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الف - بارسی باستان ؛ اوستا و بهلوی 


ابر اهیم بورداود 
استاه دانشگاه 


لفتبای فارسی که امروزه‌درسرزبانبای ما ایرانیان است ؛ در چندهز ار 
سال پیش ازاین هم در همین مرزوبوم در سرزبانپای نیاکان ما بود . ژبان 
مانند همه چیز این جپان در گردش گیتی د گر گون میشود » اما نه [نچتان که 
ریشه وبن دبرین آن شناخته نشود. جای‌ساس است که اززبانهای پیشن ایران 
نمونه هایی بجای مانده که بخوبی نمودار سرچشمه های زبان کنونی هاست ۰ 
و بدرستی نشان میده که رشتة بو ندلفتهای فارسی‌با لفتهای زبانهای‌روزکاران 
گذشته ازهم نگسته‌وخویشاوندی[نها بپمدیگر پیدا و آشکار است . 
یکی ازاین 7 بشخورها » زبان کپنسال رایج روزگار 


پار سی هغامنشیان است که آن را بارسی باستان خوانند . 
باستان نمو نه‌ای ازاینز بان‌در نو شتهای بادشاهان این‌خا ندان 


بخط میخی دردست است . دراین نوشته ها کمانیش 

ششصد واندی واژه ( غیرمکرر ) بکار رفته است. امید است باز باین سره‌ایه 
اف زوده‌شود » چنانکه دراین چندسال گذشته افزوده شده وا چپارصد : بشتصد 
واندی رسیده » از آنجمله بی ازییدا شدن چند هزار لوحة گلی در پایان سال 
۲۷ خورشیدی در تخت جمشید بخط میخی عیلامی وزبان عصلامی ؛ چندلفت 
بارسی باستان نیز در آن‌نو شتهای‌عیلامی بکار رفته .از ]"نباست نامهای‌دو ازده 
ماه که پیش از آن فقط نام نه ماه پارسی باستانی در سنکنیشتة داریوش در 
بفستان ( -<- یستون ) بما رسیده بود . این نوشتهای رو زگار مخامنشیا نکه 
در روی سنگها کنده گری شده و بیمین جهت آنها را سنگنپشته خوانیم » هر 
. يك از سرزمینی‌بدست آمده چون مرفاب و تخت جمشید و نقش‌رستم (درفارس) 
وشوش ( درعیلام ) وبنستان ( - بیستون ) وهمدان والوند ( در ماد) و وان 


مقد مه دو 


( در ارمشتان) وسوئز ( درمصر ) . نوشتة بفستان ازداریوش بزرگ که‌مانند 
بیشتر اين نوشتها بسه خط میخی و بسه زبان پارسی باستان و بابلی و عیلامی 
کنده گری شده » از بزر گتر ین‌سنگنبشتهای جپان بشمار است این کوه‌ایزدی 
( بفستان ) که گر انبهاترین سند زبان ملی مارا در بردارد » دردوهز ار وبا نصد 
سال بیش از اين بغرمان داریوش ۰ سومین شاهنشاه هخامنشی ( ۵۲۲ - ۸ 
پیش از مسیح ) نوشته شده است . دراین نوشته که ازپیش آمدهای چپار و بنج 
سال نخستین از شهریاری داریوش سخن رفته و نامپای هريك از هماوردان 
وسر ککان‌یا تاریخ شکست و کهجه شدنشان‌باد گر دیده؛ دار ای 6۱۵ رده(سطر ) 
پارسی باستان و ۱۶۱ رده بابلی و ٩۵۰‏ رده عیلامی است . 
شاهنشاهان‌هخا منشی که نو شته‌ای از خودبباد گار گذاشته‌اند اینا نند: کورش 
بز رگ(۵۵۹ - ۵۲٩‏ پیش ازمسیح)» داریوش بز رگ» خشابار شا(410-4۸7) 
اردشیر اول ( 6 . ۶۲۲6۵ ) »دار بوش دوم ) ۶ - ۶۰۵ اک اردشیر دوم 
(۰6 ۳۵۹ )۰ اردشیر سوم ( ۳۵۹ ۳۳۸ ). 
ازاین منگنپشتها گذشته چند وزنه سنگی ( کرشه 167۵98 ) بنام 
داریوش بز رگ بجای مانده که برخی از آنپا درموزه لندن ولنین گر اد و برخی 
دیگر در موز تهران نگهداری میشود ۰ چند لوح زرین وسیمین وچند مهر 
ونگین وظرف که در همه آنبا نام وعنو ان برخی ازاين پادشاهان باد شده 
دردست دار یم ۹ همچنین دو لوحه‌زر ین که درهمدان بیدا شده‌یکی از آنپادارای 
نوشته ایست نبنام‌ار بارمنه ۸۲۱۷۵۳۵۱۷۲۱۵ ودیگری نام ارشامه‌و ۳۵9 ۸ 
وهردو خودرا پادشاه پارسه ۳278۵ ( فارس) خوانده‌اند . اربارمنه دومین 
نیای دار یوش‌است‌وارشامه پسراوست. داریوش درسنکتيشتة بفستان (بیستون) 
پدرو نیا کان خو دراچنین پادمیکند: « بدر من و بشتاسب کشناسب) بوده پدرو یشتاسب 
ار شامه بود 6 بدر ار شامه ار بارمنه بود؛یسرار یار منه چیش بیش و زی) نود 4 
پدر چیش پیش هخامنش بود . از ایثررست که ما هخامنشی خوانده شدیم » 
دی رگاهی است که ما از آزاد گانيم و از تخمة شاهانیم.» هشت تن از خاندان 
من پیش ازین ازشاجان بودند ومن‌نپسین آنانم.> بنابراین اگر دولوحه‌نامبرده 
باریارمته وارشامه از شهریاران‌فارس بازخو انده‌شود » ایرادی نیست‌جز اینکه 
این دولوحه نباید ازخود آنان باشدو شایه چندی پس اژ[نان در روزگار 
اردشیر دوم نوشته‌شده است؟ این‌دو لوحه ازهر کسی‌وهرزمانی که باشدنیو نه ایست 
از فارسی باستان بخط میخی رایج زمان هخامنشیان . غرض از نگارشاین‌مقال 
نان دادن مقدار توشته‌ابست که امروزه از برای ما ارزش لضوی دارد . از 
نچه گذش تکهنترین نمو نهای که از پارسی باستان دردست داریم » چند جمله 
کوتاه است ( درسه سنگیعته ) از کورش دردشت مراب ( درنارس ) که 


سه ژبا نبای‌ایرانی 
نعستین بابتخت هخامنشیان بوده و بو نانیان ثرا 958۳88068( خوانده‌اند. 
یس از مر گ کمبوجیه پسر کورش که داربوش پپادشاهی رسید » سرزمینی که 
امروژه تخت جمشید گوبیم » پایگاه هخامنشیان بر گز بده شه .گوبا ساختمان 
این بایگاه درسال ۵۱۸ بیش از میلاد مسیح آغاز شده باشد و آنرا نونانیان 
8 نامیده‌اند . حمدالله مستوفی در نزهة القلوب که درصال ۷۰ 
هجری نوشته آنرا چپل منار خوانده و سیاحان بیش نیز ۲نجارا بهمین نام 
یاد کرده‌اند. نوترین نمو نه‌ای که ازبارسی باستان بما رسیده از اردشیر سوم 
هخامنشی است در نخت‌جمشید . 
چون خطوط میخی درهر جا که رواح داشت پیش از آغاز تاریخ‌میلادی 
از میان رفت ودربابل زمين هم گویا بیش‌از يك‌فرن پیش از میلاد پایدار نیا ند 
و درهمه‌جاخط آرامی جای آنهارا گرفت .از آن‌تاریخ ببعد نه کسی ازذبانهایی 
زب ند با این خطها نو شته شده بو گاهی داشت و ه چیزی ازمندرجات آئپا 
میدانست » خط میعی هضامنشی‌هم درجزه آنها از نقوش اسرار آمیزوشگفت 
انگیز بشمار میرفت . اين راز همچنان درطی قرنها پوشیده بود تسا اينکه در 
صدوینجاه سال پیش از نگشوده شد . نهستی نکسی که برشی از حروف خط 
میخی هخاهنشی راخو اند گرو تقند ۵ آا[لمانی است درسال ۱۸۰۲ 
میلادی . زمینة کار او دو تصویری بوده که سیاح آلمانی کارستن نیبور _ 
۵۳ ۲۰۱۵0 ج) درهنگام اقامت چند روزرَء خود دراه مارس ۱۷۵ 
درتغت جمشید از دوسنگنبشتة کوچك داربوش وسرش خشابارشا » در کمال 
دقت تر سیم کرده بود . میتو ان گفت گر وتفند کاغف خط یی هخا متشی است 
اژ پر تو کوشش صدوپنجاه سالهً دانشمندان دیگر امروژه ازهرجهت از زبان 
رایج زمان مخامنشیان ‏ گاهیم » هم از لفتهای آن وهم ازصرف و نحویا گرامر 
آن»]نجنانکه سنگنیشتهای پارسی باستان درردیف اوستا وودا ۷۵/۱۵ نامه 
مینوی هندوان و منظومه های 000۵6 بونانی از کهنترین نار کتبیاقو ام 
معروف بپند واروپایی بشماره‌یرود . 
در نو شتهای‌هامنشیان,چنانکه یاد کردیم با ندازءای 
او ستا لفت بجای نمانده که نمودار ربشه و بن هزاران لغت 
فارس ی کنو نی باشد . اماجای‌شادمانی است که بازيك 
من کهنسال و گرانبپا از آسیب زمانه رهایی یافته بمارسیده ونا انداژه ای 
کم و کاست نوشتهای بارسی باستان‌را جبران مکند ‏ و این سندسالخورده» 
نامه مینوی اوستاست که برخی ازسرود وستایش ونیایش ودرود ونمازنا کان 
ما که درطی‌چندین هز ارسال درهمین‌سرزمین درسر زبانهای آنان بود» در آن 


مقدمة ۱ چپار 


بهای مانده است . 
درست است که فارسی پپلوی و پپلوی بپارسی باستان وابسته است 
وبارسی باستان‌لپججنوبی‌ایر ان بوده که با بسر کار آمدن هخامنشیان‌ازپارس 
ژبان رسی گردیده و در سر اسر ابر ان زين بزرک رواح یافت . اما زبانی 
که امروزه اوستایی نامیده میشود » از خویشان بسیار نزديك پارسی‌باستان 
است و آنهم پیوسته بز بان‌فارسی‌است. از اينکه این زبان را اوستایی‌خوانند, 
برای این است که جز از اوستا- نامه دینی ایرانیان - سند دیگری ازین‌زبان 
در دست نیست . از اينکه این لپجه کپنسال ا زکدام بغش ابران ژمین است» 
از شمال غربی یاآذربایجان-ازهمانجایی که خود زرتشت برخاست و درهنت 
ژادبوم وخشور شماراست- و يا اژ شمال شرفی ايران » بلخ ( ۱ - 
که زرتشت بدربار شهریار آنجا گشتاسب پناه برد و دینش نخست در 
آنجا پیروانی پیدا کرد ورفته رفته بمرزمینهای دیگر راه یافت-این‌موضوعی 
است که در آن کفتگو بسیارشده . بیشتر احتمال دارد که زبان اوستایی يك 
لپجه مادی باشد تا خراسانی . این زبان از هرجای ایران باشد ‏ با زبان 
روزگار هخامنشیان یا لپجه جنوبی فقط اندك تفاوتی دارد . یاد آوری این 
لپجه دراین مقالاز نقطهٌ نظر افوی‌است.اوستایی لپجه ایست که بهزاران لفت 
فارسی سروسامانی عیدهد » خانه و آشیان؛ دیرین [نها را نمودارمیسازد مثلا 
داوری در سر کلمةٌ «دین> که یا آن آربایی است یاسامی است ؛ بگواهی 
گواهان سه هزاررسالهٌ اوستا آریایی‌است » چنانکه دین درزبان تازی‌بگواهی 
گواهان چندین هزارسالهً | کدی وبابلی » سامی است . درمفپوم قدیمی و اصلی 
ربطی باهمدیگر نداشتند . گذشته از پیوستگی لمجه پارسی باستان با لهجة 
نا گزیر چنین زبانی چون زبان ستایش و نیایش و نهاز روزانهةً دین داران 
است» آثاری درزبان بیروان خود میگذارد ؛ دست کم برغی اژواژه‌های‌دینی 
ژبان زد آنان میگردد . بویژه نفوذ آن در زبان پپلوی- زبان رایج مردمان 
زرنشتی کیش وییرو اوستا در رو زکار ساسانیان- هویداست . تفسیر پپلوی 
اوستا که از زمان‌ساسانیان بمارسیده » گواه گفتار ماست . صدهالفت‌اوستایی 
در تفشیر بپلوی آن بکار رفته » فقط خط اوستایی بخط بپلوی تغییر بافته 
است » درصورتی که صدها قرن پیش ازعپد آن تفسیر ؛ زبان اوستایی‌درایران 
زمین متروك شده ونقط زبان مقدس ودینی بود. زبان فارسی ما هم صد ها 
از ینگو نه لفتپای دینی را از بپلوی بارث بر ده است ۱ » مثلا کلمه سر وش 
۱ داجم باین موضوع نگاه کنید به «مزدیسناو تأثیر آن‌درادییات فارسی » 
تألیف ی : ِ 


نج ژبانپای‌ایرانی 
در فارسی : 
لطف الپی بکنه کار خویش مزدءٌ رحمت برساند سروش » 

چز همان نفوذ دینی #خیگر گهتای.خست : ار بان یپلوی که فارسی 
ازهر حیث وارث آن است سخن خواهیم راند . چون پس ازتاخت و تازتازبان 
باز گروه انبوهی در ايران وهند پیرو اوستا ماندند »رشته پیو ند [نان باژبان 
اوستایی گسسته نشد وبویژه که خط اوستایی که ازخط آرامی در آمده ودر 
ادا شاتاهای بوای عفن زرا نامه هه ییاز ساوه و ]سای امه 
وهمیشه بودند در ايران وهندکسانی که بتوانند آن خط را که «دین‌دیبری» 
ناهنده بخو انندهه بتابر این خطی نبو ده ما :ند دوط میخی که پس ا زگذشتن‌دوران 
آز, » در دو هزارسال بعد کشف کنند وازین کشف بخود زبان بی‌بر ند . 

زبان‌اوستایی - که گفتيم یکی ازسر چشمه‌های ژبان فارسی است؛ یکی 
از کپنتر ین زبان های گیتی بشمار است - نظر بآئار کپنه و سالخورده آن 
باید همسنگ زبان سانمکریت يا زبان مقدس ودا ۷۵08 نامه آسانی 
هندوان باشد . 

نمونه ای ازین لپحه در پنج سرودگانها ( اهتود - اشتود - سنتمد بت 
وهوخشتر - وهیشتوایشت) با رسیده است . گانها که بخشی است از اوستا ‏ 
از گفتارهای خود وخشور زرنهت است . نظر بدلایل لفوی وتاریغی» زمان 
اين پیغبر » چنانکه گروهی از دانشمندان نوشته اند » نبایدکمتر از هزار 
و یکصد سال پیش ازمسیح باشد . بنابراین از برای بسیاری ازلفتهای فارسی . 
خو شبختانه سند سه‌هزارساله دردست داریم . اوستای کنونی عبارت است از: 
بسنا - وبسپرد - یشتها- و ندیداد - خرده اوستا . هفده هات (< فصل) ازینج 
سرودگانها درمیان هفتاد ودوفصل دیگر این پخش جای داده شده است . با 
اينکه اوستا در هنگام تاخت وتاز تازیان و پس از آن دریورش مفول وتتار 
بعش بزرك آن از دست رفته و از یست ويك نسك (کتاب) که در روز کار 
ساسانیان در دست داشتند ‏ فقط چپاريك آن بما رسیده » بازسندبز رگی است» 
7 نچنانکه کم و کاست فارسی باستان را بخو بی‌جبر ان میکند . میان سرودهای 
کانبا که گفتیم کهنترین پخش‌اوستاست وبابخشهای دیگر احیث‌زمان‌چندین 
قرن فاصله دارده تا گزیر درطی‌چند قرن تغییرانی بزبان روی میدهد » امالفت 
آن بخش‌نسبة نو که اندك تفییری یافته همچنان حاجت مارا برمیآورد چه‌بپیئت 
بسیار کهنه وچه بپیئت نوتر هردو نسبت بلفت زبان فارسی ریشه وبن قسدیبی 
کلات کنو نی ما بشمار میرود و ایرانی بودن آنپا راهیرساند . اين انداژه 
تغیبر درژیان فارسی باستان هم روی‌داده» میان سنگنشتهای نخستین‌بادشاهان 
هخامنشی و سنگنبشتهای آخرین آنان تفاوئی هو جود است . 


دقد 4 ۳ 
سس 


گذشته ازنامه‌ای که‌اوستانام‌دارد » بسیاری‌از آبات اوستایی‌ازنشسکهای 
از دست رفته » در تفس پهلوی اوستا ( << زند) و نوشتهای پپلوی و باز ند 
بجای انده » دراین نوشنها روبهمرفته ؛ ازاوستاوجمله های برا کنده‌دراسناد 
دیگر » نبایدکتر ازشش هزار لفت غیر صکرر بجای مانده باشد . 

آنچه از نامه بسیارستر گاوستای‌رو زکارساسانیان بما رسیده»بعوبی 
پیداست که ز بان اوستایی بسیار ثروتمند بوده و بویژه چند لفتی که دو ستاره 
شناسی وپزشکی و جزاینها دز گوشه و کنار این نامةٌ را کنده و پریشان دیده 
میشود ۰ هو بداست که مانند سانسکریت - بان دیگر آریابی که خواهر ژبان 
اوستابی خوانده شده-ازلفتبای علمی هم بر خوردار بوده است . 

او ستاشناسی‌در ارو باباانکتیل دوبرون ۵۱۵۳۳۵۱( ۸۱0۱6۱۱ 
که درسال ۸ ملادی درسورت ( هندوستان ) نزد دستور داراب اوستا 
آموخت »آغاز گردید . وی‌بس ازب رکشت بفرانس‌درسال ۱۷۷۱ ترجم‌اوستای 
خودرا انتشار داد . دانشمند دیگر فرانموی بورئوف ۳0۱۳۱۱60۱3۲ در سال 
۳ میلادی ترجمه بسنا رابفرانسه‌منتشر کرد . از این‌تاریخ بعداوستاشناسی 
پایةٌ استوار علمی گرفت » زیرا بورنوف برای رسیدن بمعنی درست ت 
اوستابی »براه درست درآمد و سانسکریت روی آورد واز صرف و نحو 
(گراعر) اینزبان بمعانی جملات:اوستایی بی برد » بعبارت دیگر اساس‌ترجمة 
خودرا فقه‌اللنه با زبانگناسی قرارداد نه سنت که‌اساس ترجه افکتیل دوپرون 
بوده است . 


در اینجا باید بیفز اييم از پرتو سانسکر بت کمتر لفت 
ساسکریت نامفپوم و کمتر جملهٌ مبهم در اوستا باقیسانده‌است. 

سانسکریت که در ردیف فارسی باستان و ایرستایی 

یخی از زبانبای کهنسال آریابی‌است » بنوبهةٌ خود یکی از سرچشمه های لفات 

فارسی‌ماست. اگر ربثه‌وین يك لفت را در لهجه‌های‌فارسی باستان و اوستابی 

نیافتیم بابد بنوشتهای‌فر اوان‌سانسکریت» باین مرجشمه یاباین‌دربای بیکر ان 
روی آور.م ۰ 

اگر کشا کش روزگار سیاری از آثار کتبی ايران را ازمیان برده » 

خو شبختانه آنار هندوستان که از خو بذاوندان سیار نزدبك ما هستند » درس 

زمی هندوستان بجای‌مانده .آثار کتبی آنان با آتار کنبی ايران قدیم فقط 

تفاوت لهجهدارد. چنانکه‌تفاوت لپجه میان پارسی باستان واوستایی هم‌موجود 

است ۰ مثلا در مأخذ قدمی دبار خودمان ریشه وین لنت هنجار بچای نما نده‌اما 


درلپجه سانسکریت که حرف « ها »> به < تن مات اک نیا 
۵ مهمنان بجای خود بایداراست . 
دوران زبان سانسکریت از فراژ تا نشیب مانند قلهٌ کوه هیمالایا تا 
کر انة اقبانوس‌هند طولانی است . درخود نامه دینی هندوان که ودا ۷۵9 
باشد.از کهنترین پخش آن که ریگ ودا «81۲60] خوانده میشود تاآخرین 
بخش آن او پانیشاد 901 :(:007:15] هزار سال فاصله است؛ ژبرا این يك از 
نیمة دومین هزارة پیش ازمسیح و آن دیگر ازششی تا چپارمین سدهء پیش‌از 
و۳ است ۰ 
نج تنتر ه ۳۲۱/۵۱۵۲۱8۳۸ که گوبا از قرن سوم میلادی باشد - 
همان‌است که در زمان خسرو انو شیر وان اژسانسکریت به‌پیلوی گر دانیده شده 
و بنام دوشغال کره‌تکه ۸۲۵۸۱۵1۵ ودمنکه 6۵ ۱۵۵۱۱۵ :2] -درپهلوی کلیلت 
و دمنك و درفارسی کایله و دمنه- خوانده میشود . ترجمهٌ سانسکریت اه ستا 
که امر و ره دردست دار بم‌اژقرن دو ازدهم‌مبلادی ازنر بوسنگ ۵۸۵0 ۱16۰۳( 
دستور بارسیان‌هند است . 
یکی از آثار بیمانند درجهانگرامریاست بزبان سانسکر یت‌ممروف 
به گرامر (۸۰۵۱81) پانینی ۳8:01 که درحدود قرن چپارم با 
پنجم پیش ازمسیح هیز بست . 
آثار فراوان سانسکریت از کتب دینی و داستانی و دانگی پشتیبان 
سیار تتعر گنه ژبان فارسی است . ابك مد وهشتاد‌سال است که صدهاخاور 
شاس و داتعنی. رانا زندکی خود را در ژمینه اوستا و مزدسنا سر 
آو ردند ودر کم و کاست نامه آسیب دیدهٌ ابران از نامه‌های مینوی هند باری 
جسته بیاری‌این گنجينة بی‌بایان در تحقیقات‌لفوی خود رستگار گردیدند . 
اينك از پارسییانه مخن مر انیم . میان پار سی‌میانه 
بهلوی که معمولا آ نرا پپلوی خوانند-وپارسی نو که‌زبان 
رایج کنونی است یافارسی - زبان دیگری فاصله 
نیست . بپلوی بعنی لهجه سرزمین پارت» همان سرزمینی که درپارسی باستان 
در سنگنیشتهای هخامنشیان بر هو ۲2۸۳۱۱۱۷۵۰ خوانده شده و آن‌نام‌خراسان 
کنونی است . این وجه تسمیه ناگزیر باین اعتباراست که یس اژبرچیده‌شدن 
شاهنشاهی هخامنشی وسپری گردیدن‌شهر یاری خاندان سلو » زبان‌رسی 
ابر آن لپجه‌ای‌بوده زبا نزد اقوام پارت » خاندان پادشاهی اشکانیان یکی از آن 
اتوام بود . آنچنانکه پارسی باستان وبارسی نو (-- فارسی) بسرزمین بارس 
بازخو انده شده » زبان پپلوی هم بمرز و بو پارت ( خراسان)باز خوانده 


ههد عه هت 
شده است . کلمه پپلوی بز بان دور اشکانیان و بزبان دور ساسانیان‌اطلاق 
میشود . نامی که خاورشذاسان در اين اواخر باین ژبان داده » بارسی میانه 
خوانده اند » باين اعتبار است که زبانی است در میان زبان رایج روز گنار 
هغاعنشیان و زبانی که بس از اسلام در ابران رواح یافته است . دورءٌ 
رسبی پپلوی تپصه سال است .نی از سال ۲۵۰ پیش از میلاد مسیح با 
سر کار آمدن نعستین اشك » سرسلسلهٌ اشکانیان که ازیارت ( < خراسان ) 
برخاست» تا یس ازمیلاد مسیح (۳۱ هجری) که فان کته شدن‌بزد گرد 
سوم » پسین بادشاه دوده‌ان سامانی است که ازفارس بودند , باین مدت باز 
باید چندصد سال دیگرافزود ؛ ژیر| درفرن سوم وچهارم هجری نیزچند کتاب 
بسیار گر انبها بزبان بهلوی نوشته شده وامروژه از اسناد خوب و پرماية این 
ژبان بشمار میرود . از قرن بنجم وششم وباییش نر هم نو شتهایی بز بان‌بپلوی 
بما رسیده اما سستی ونادرستی آنها گوبای ژبان ساختگی است و بخوبی 
پیداست. که از روز گار رواج آن زبان سالپاست دورشده اند . ازبر ای‌این 
مدت طولانی که بیش ازهزار ودویست سال است : آثار کتبی که از زبان 
پهلوی بما رسیده » نسبة بسیار کم است ومیتوان گفت ناچیزاست. درتألیفات 
نویسندگان ایرانی وعرب فرون پیش » نامپای بسیاری از کنب پهلوی‌یادشده 
و درطی تاریخ هم برمیخوريم که بسیاری از کتاببای یونانی وسانسکر بت به 
بپلوی گردانیده شده » اما امروژه با افسوس و دریغ جز همان نا»‌پا چسز 
دیگری بجای نمانده است . باید بیاد داشت که کز ندهای سی‌گین بایران 
روی داد » آنچه را عرب دراین سرزمین برانداخت و تباه ساخت یس از چند 
قرن دیگریکسره بدست مفول نابود گردید . دراینجا باید بیفزاییم که گذشته 
از شکست ايران بدست ناژیان که بناچار در اینگونه پیش [مدهای سخت 
سرمايهةٌ معنوی قومی از دست میرود - بوبژه اگر آن هماورد پیروزمند 
خود بپبجر وی از نمدن پره ای نداشته باشد و بتعصت شد ید همدچار باشد - 
سبب دیگری که از ذخرء هنگفت کتب پهلوی روز گار ساسانیان‌بی بهپره 
ماندیم » تفییر یافنتن خط پپلوی است بخط ملت فانح . بس از رواج 
خط عربی در ايران مین ومنسوخ شدن خط دیرین » داتگر کدی نسخ هو جود 
بپلوی را بهمان خط بپلوی ننوشت . رفته رفته با آن بیگاه شدند واژ یباد 
بردند » دیگر کسی نتوانست آن‌را بخواند » جزمشتی ژردشتیان. نا گزبر آنچه 
با این خط از روز کار پیش بجای مانده بود ؛ همچنان در گوشه و کنارافتاده 
طرف توجه واستفادة کسی نبود » تا اينکه زمانه هم کار خود را کرد و آن 
رو نیا کان را گرد و خاك ساخت . ابنچنین ازنوشتهای بپلوی که 
: ۱۳ ساله ساصانیان فر اهم شده 4 چه 9 
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0 زبانپای‌ایرانی 
غبار برا کنده دراین دبار بجای نمأند . 
از پپلوی دورة اشکانیان (۲۵۰ پیش ازمیلاد نا ۲۲4 پس‌اژ میلاد) 
که بیش اژ چپارصد وهفتادسالاست» جز از نام چندکس و چند نوشته کو تاه 
سند کتبی دیگر در دست نداریم » آنع» امروزه از اين ژبان در دست داریم 
همه از رو زگار ساسانیان با ازفرون اولی هجری است . اینآثار عبارت‌است 
ازسنگنپشتپا وسکه‌ها ونگین‌ها ومپرها وظرفها و کتابیا. همین ]ثاربر! کنده 
و بریشان که از دستبرد زمانه رهابی یافته بمارسیده » اگر آنپا را گرد هم 
آورنده باز ذخمر مه بورگ وسرمایه شاپان توجه‌است کمان یکتم کبتراز ده 
هزار لفت غیر مکرردر آنها بکاررفته باشد واین‌خو دگنجينه کر انبهایی‌است. 
تا کنون فرهنگی که دارای همه لغات موجود پپلوی باشد فر اهم‌نشدی 
اما چند نوشته پپلوی ‏ از [ نجمله تفیر پهلوی و ندیداد وتفیر پپلوی بسن 
که یادخواهیم کرد- وچند کتاب دیگر پهلوی که لقات آنهادرفهرستی یادشده- 
بخو بی ميرساند که از زبان روز گارساسانیان لفات فراوان بچای مانده است. 
اگر بخواهيم همهٌ اين اسناد را برشمریم سخن بدراژا خواه دکشید » 
از ایثراه کو تاه گرفته برخی از آنپا را باد ميکنيم : درسر اسناد کتبی بپلوی 
باید تفسیر اوستا ( زند ) را یاد کرد . تفسیر یا گزارش پهلوی اوستا مانند 
خود متن اوستا ء از سیب زمانه بر کنار نمانده » چون تفس پس از هر آبة 
اوستایی میامده » ناگزیر آنچه ازمتن اژمیان رفته با تفسیرش از میان رفته 
ات . تفسبری که امر وه در دست داریم عبارت است از نقسر بپلوری تا ۶ 
تفسیر پپلوی وسپرد . تفسیر پپلوی وندیداد ؛ تفر پپلوی برخی از یشتبا 
چون هر مزدیشت و اردیبپشت بشت و بپرام بشت وجزاینپا انفیر پپلوی‌بنج 
نیایش و دوسیروزه ( بزرگ و کوچك ) و برخی دیگر نماژها و درودهای 
خرده اوستا. 
تفسیر پپلوی اوستا نا گزیر از روز گاراشکانیان آغاز شده . اماآنجه 
از تفسیر اوستا امروژه دردست داریم همه بز بان‌پیلوی‌رایج روز گارساسانیان 
بعنی لهچه جئو بی ایران است که پس‌از سر کاز ]هدن [ نان- که از فارس‌ودند 
- زبان رسمی گردید . 
این تقسیر ناگز بر در سر اسر دوران بادشاهی آنان دوام داشت؛ و در 
طی همین تفسیر نام‌گروهی ازگزارندگان یا مفسران اوستا نیز یا دگردیده 
است ؛ در فرگرد ( < فصل ) چهارم وندیداد در فقرء 4٩‏ اژه‌زدك بامداتان 
0 (-۷]۵20:1 بادشده ويك‌فر بفتار نابکارخوانده شده‌است. 
این نام میرسا ند کا تکارش تفسعر اوستا تازمان مزدك بسر بامداد که درسال 


مود م4 ده 
۸ میلادی کشته شده » دوام داشت . 
از تفیر پهلوی اوستا (--زند ) که بگذریم سنکنیشتهایی که از خود 
پادشاهان ساسانی مانده » کپنتر ین نوشنه بپلوی است . 
این تیا و از سده سوم و حبارم مبلادی‌است» باد گاری است 
که از نخستی پادشاهان ساسانی و ازخود.سر سلسله‌این‌دودمان [غازمبگردد: 
اردشم بایکان ( ۲۲ - ۲:۱ میلادی ) ۰ شاپور ( ۲۶۱ - ۲۷۲ ) ۰ نر سی 
( ۳۰۱-۲۹۲ ) وچند سنگنشتة دیگر از برخی پادشاهان دیگراین‌خاندان. 
نقش رجب و نقش رستم وحاجی [باد و غار شاپور ( درفارس ) وطاق بستان 
( نزديك کر‌مانشاه ) از آن جاهایی است که ازاین حنکنیشتها بر خورداراست. 
درمیان ایذیاسگنیشتهشاپور دز حاجی آباد و در کمبهٌ زرتشت بزر گتر و مهمتر 
است . بویژه این سنگنبتة اخبر از دومین پادشاه ساسانی دراهمیت همانند 
منکنشتة. بفستان (بیستون) است که از داریوش سومین شاهنشاه هخامنشی 
است . چهار سنگنبشته‌نیز از کرتیر 168۲11۳ مو بدان موبد ايران دررو زگار 
شابور - بهرام دوم‌جای‌مانده : يكسنگنپشتة کو تاهدر نقش‌رجب؛ يكسنگنبشتة 
بلند در کعبه زرنشت در زیر سنگنشتة شاپور ودو سنکنبشتة بلند دیگر در نقش 
رستم و درسر مشهد . درهمن سرمشید آثاری از بهرام دوم( ۲۹۲-۲۷۵ ) 
پنجمین پادشاه ساسانی بجای مانده است . بیشتر سنکنبشتهای بادشاهان‌اولی 
ساسانی بسه زبان وبسه خط است : پیلوی اشکانی‌با پارتی و پپلوی ساسانی 
یا پار سيك» وبونانی. بکی‌از این سنگنبشتهای بزرگ ومهم امروزه برون از 
مرژوبوم ايران در سرزمین کرد نشین عراق کنونی است و آن از آثار نرسی 
است دربایکو لی ۳۸۱۱۱۱1۱ در جنوب سلیمانبه . نخست درسال ۱۸۳۲میلادی 
راو لسون ۷۱۱:۱80۷ ۲1.1۵ بویرانه پایکولی برخورد وپس‌اژوی‌درماه 
ژوئی 9۱۱ عبلادی هر تسفلد 1:۳7/61] آثار آن‌بناهای‌فرو ر بخته‌وخطوط 
آنبا را کاملا مورد آزمایش وتحقیق قرار داده است . 
خواندن خط بپلوی که پرتتگا که گر شده سیار دشوار است 
و همانند خی که براوران نوشته شده‌نیست . خط بهلوی سنگنیشتها در بکصد 
و شصت ال پیش ازاین بدستیاری سیلوستر دوساسی 5۵:0۲ 46 51۱۷۵۱۳6 
کقفت ده اس 
در سالپای [غاز فرن بستم میلادی اسناد گرانبهایی در فیوم ( مصر) 
ودر تورفان ( تر کستان شرقی چین) راجم بدین مانی پیدا شده است . میتوان 
امیدوار بود که باز در تك‌ربگ‌وخاك نوشتهای پپلوی پنپان باشد و با [شکار 
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شدن ]نها در آینده بنیاد بسیاری ازلفتبای فارسی استوازتر گردد . 
اينك نامپای برخی از نامه‌های پپلوی ر؛ دراینجا بر میشمر یم : برخی 
ازینها از روز گار ساسانیان است وبیشتر آنها پس از استیلای عسرب نوشته 
شده . و نامپای بسیاری از نویسندگان و زمان تألیف آنبا معلوم است : 
کار نامةٌ اردشیر پایکان - باد گار زریران - خسرو کواتان وريتك - درخت 
آسوريك- ویچارشن چتر نک (--ماتیکان چتررنگ )- ماتیکان هز ارداتستان- 
فرهنگ‌اوئیم (0170))-فر هنک پهلو يك- شهر ستا نپایایر ان - اردا و بر اقنامه 
-اندرز آذر باد-مپر اسندان - اندرزیسشیتکان - اندرژ اوشنرداناك ‏ بندنامك 
زر تشت.بند نامك وز رگ‌مهر-اندرزخسر و کو اتان - چيتك اندرزپور یو تکیشان- 
خرداد روز فروردیماه - دینکرد - ماتیکان گجستك ابالیش - بوشت فربان- 
بندهشن ( -<دپن ۲ گاسیه )- نامکیهای منوچهر - دانستان دينيك- چیتکیهای 
زادسیرم - شکند گمانيك ویچار - شایست نه‌شایست- نیم نگستان - هبر پتستان- 
بپاوی روابات - اودیپای سیستان ( < کی های سیستان ) و جز ایئها . 
چند نامه اولی این فپرست که غبر دینی است ببشتر احتمال میرود که از خود 
روز گار ساسانیان باشد . ۱ 
شپر ستانپای اير ان که درجفر افیاست در زمان|بوجعفر المنصورمعروف 
بابودوانیق ( برادر ابوالعباس‌السفاح ) که در ذیحجهٌ ۱۳۹ ۸ بغلافت ر سید 
ودرذیحجه۱۵۸ ه مرد- همان کس ی که تسفون پایتخت‌ساسانیانر | وبران کرده 
بغداد را ساخت- باید نوشته شده باشد » زیرا در پایان این کتاب در فقره ۱ 
السنصور دومین خلیفهً عباسی با کنیه اش یاد گردیده : « شاترستان بکدات 
ایو کافر چکون‌شان ان دو انا خوانت گرت.. ج 
تار یختا لیف بر خی از این نامه‌هاچنانکه گفتيم روشن است » ازبر ای اختصار 
ازذ کر آنهاخودداری‌میشود . درمیان‌این‌نامه‌ها اتفاقا فرهنگ‌اوئيم وفر‌هنگ 
پیلوی‌دولفت نامه‌است. < اوئیم > - ناءهای که باو لین کلمةٌ کتاب باز خوانده 
میثود - يك فرهنگ اوستاو پپلویاست » دارای۰ ۱۰۰ لفت اوستایی‌و ۲۲۵۰ 
لغت بهلو ی درحدود ۰ ۸۸ لغت‌او ستایی‌در آن به بهلوزی»عنی شده‌است . این لفت نامه 
بسیاری از جمله های اوستایی را که اءروزه در اوستایی که در دست داریم 
دیده نمیشود - دربردارد ؛ بنابراینآیاتی است ازنسکهای ز دست‌رفته‌اوستا. 
در فرهنگ پهلويك که آنرا هم باولین کلمات کتاب باژ خوانده «مناختای» 
نامنده‌ازبر ای هريك از لغات سامی (آرامی) که هزوارش خوانند ؛ معادل آن 
يك لفت ایرانی باد گردیده است چون منا -- ختای ( خدا ).ميا -< [ب ه 
تور۱< کاو وغیره . 


مقك مه دوازده 


در سراسرنوشته های پپلوی- چه در سنگنیشتهاوچه 
هز و ارش در گزارش بیلوی اوستا (زند) و در نامه های 
بیش از اسلام ویس ازاسلام (باشتثنای آثار تورفان 
مانوی)» هز‌ارها کلمه سامی از لپجه آرامی؛ ,کار رفته اسست.. بایشگو نه کلمات 
که فقط در کنات میآمد و نز بان رانده نبیشد « هزوارش ک نام داده اند . 
هبارت دیگرهز و ارش» ایدئ ی گرام 101608۲8۲۱6 باعلامت و نشانه ای‌بوده 
بپیئت يك کلم آرامی که بجای آن درخواندن» يك کلمة ابرانی مینشاندند ۰ 
ثلا بجای‌ایدئو گرامپایی که بایستی بلپجُ آرامی:شیدا - جلتا-ملکا - شیر - 
قیمون بخوانند » معادل [نها را که لفات ایرانی : دبوانه - بوست - شاه - 
وه‌< به ‏ استادن باشد » بزبان میاوردند ۰ 
خودکلمهٌ هزوارش ( << زوارش ) از مصدر اوزوارتن ۱218۲۷۵۲ 
بمععی بیان کردن » نفسیر نءودن » شرح دادن است و بپمین معنی در نامه‌های 
پیلویچون دینکرد وبندهش ونامکیپای‌منوچهر وچیتکیهای زادسبرمو شکند 
گمانيك ویچار» ودرنوشته‌های پپلوی تورفان ( ایزوارتن 1772۳1۵0) بکار 
رفته است» بنابراین‌اسم مصدر اوژوارش ( هزوارش ) درپپلوی بمعنی شرح 
وتفسیر و توضیح و بیان‌است۰ 
اگر اصلا یاد کردن اینگو نه لغات‌هزوارش(-< آرامی) درفررهنگهای 
فارسی لازم باشد » نگفته پیداس ت که باید ریشه و" بن [نها را از همان زبان 
آرامی یا زبانپای دیگر سامی چون سریانی و عبری و بالاتر از آنها در 
زبانبای بابلی و آشوری وا کدی بدست آورد . معادل بياری از آنپا در 
زبان عربی‌هم که ازخویشاوندان این زبانهای سامی‌است موجود است . همین 
کلمات آرامی است که دربرهان قاطم پیدردسر همه از « لفات زند و پازند > 
یاد گردیده است ۰ 
اما ز ند و پار ند - زند در اوستاازنتی 9781141 بمعنی 
ز ندو پاز ند شرح وتفسیر است‌وجزاین‌عنی‌دیگر ندارد. ژنداوستایعنی 
متن‌اوستا باتفیر بپلوی آن که باد کردیم . بنابر این ز ند 
زبان یالهجه اي نیست . گاهی درادییات ماهمین کلمه بجای اوستا بکاررفته : 
که ماراست گشتيم وهم دین پر ست رتش ها خرس 
(دقیفی درشاهناعه ) 
بازند گویا از : پا -4- زند ن کیب یافته باشد, و آن پس از اسلام‌در 
ايران بوجود آمده و عبارت است ازپپنوی ساده تر شده بدون لفات‌هزو ارش 
يعنی بجایآن ایدئو گر امپای [رامی خود کلمات ایرانی معادل [ نهر انگاشته 
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اند . بازند ممولابغط ساده اوستایی که «دین دیری> خواننده نوشته‌میشود 
نه باخط دشوار و ناغوانای پپلوی » وگاهی نیز بخط فارسی نوشته میشود. 
بسیاری از نامه های پهلوی که برشمرد.م نسغه ای از پازند آنپا را نیزدر 
دست‌داريم؛ و درمیان نوشتهای پازند مه نامه را که سودمندتر است و بابد 
درردیف مآًخذی که اژبارسی‌باستان و اوسئاو پپلوی‌بجاما نده»بشمار آوریم‌واز 
سرچشمهای بسیاری از لفتهای فارسی بدانیم » در ایلجا باد ميکنيم : دانای 
مینوخرد - ائو گمدثجا - ایانکارجاماسپيك . دربایان یاد آورميشويم که در 
نامه پازند ائو گىدنجا ۸086۱0208608 بست ونه فقره اوستایی بکاررفته 
که روبپمرفته ۲۸۰ واژه است و۱۵۰ وازة باز ند در آن آمده است . فقط 
پشح فقره اوستایی آن دراوستایی که امرووه دردست داریم بافت مشودهع۲ 
فقره دیگرازنسکمای ازدست رفته است ۱. پایان 

۱ - برای منابم مربوط باوستا » پارسی باستان وپپلوی بفیرست ماًخذ 
که درپایان مقدمه مصحع کتاب حاضر نقل خواهد شد رجوع شود مخصوصا : مجلدات 
نفسیر اوستا مقلم استاد بود داود ۰ مزدیسنا و تأثر آن در ادبیات بادسی مقلم 
مصحح ۰ و 
0۵ هه عع4۱اه احصمامم‌صز ان امه ومنادنط عمنجمع۱ ۰ ۲ ۰ ۱۷ 

. 0 ۲۵۲۲۵8 . 648 زطد5 «هن« ۱۳۵ 
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ب - دیگرز بانهای ایرانی 


بجز زبانهایی که در مقالا پیشین از آنها بحت‌شد : باید از زبانهای 


یل نیز باد کنیم : 
۱ مادانامقومیاست آربابی ایرانی سا کن‌شمال‌و مفرب 
ر بان‌مادی ايران . نام این قوم از ۸۳۰ دا کته های 
شو لما نو اشار بدوی‌سوم۴دیده میشود ۴ . 
این‌قوم در پایان فرن هشتم ي م: نعستین دوات ايران راتشکیل داد 
وبایتخت آن هکتانه؟ (همدان) بود . مژسی سلسلهٌ ماد » دیا کو (۰۸ 4۵0-۷ 
ن.م.)و بز ر گت ین شپربار آن خاندان هو وخ‌شتره (۵۸۵-۳۳ ن . ع) بود . 
مپحترین واقعه عپد این سلسله سیر نیلوا در زمان بادشاه اخر بسال ۱۲ 
ق.ماست ۵ . 
چند نام و چند کلمه از زبان مادی بوسیلهٌ کتب یونانی و یره بما 
رسیده‌است : 
هردوتس(حدود ۸6 - حدود ۲6ق.م.) کلبةٌ سبا که هوجو بیعنی 
سكرا ازژبان‌مادی نقل کر ده‌است . 
درزبان پارسی یاستان (نارسی‌هخامنشی)نیز کلماتی این زبان‌بعاریت 
گرفته شده» از [ نجمله‌است : ویسپزنه - ۷1۵082810۵ (بمعنی هماٌمردم» آزهه 
گونه مردمان)۱؛ و نیز کلمه 08۱۳1-4867۵ در اوستا وپارسی باستان ول 
استاد بو نیست اصلاه‌ادی‌است ؛ چه دربارسی باستان میبایست بصورت «بره 
دیده» استعمال شود۷. ای نکلمه لفة بمعنی محوطه وحصار مدور ومجاز آبمنی 
باغ‌و بوستانست. لفت‌پاردوس ار سنی‌بمعتی باغ وپالیز پارسی و فردوس عر یی ۸ 


-٩‏ در کتیبه‌های آشوردی ۵۱ اي م۸ (رك- گیر‌شمن.!یر ان 
ص ۷۴ ؛ ترجمه فارسی م ۰ محین ص ۷۶) .7:0 وطد۸ - تصعصانط5 ۲۰ 
ماه وفع عنطمهنومع) همه مني‌مامبرط ‏ امسما .۲ ,۲ -۴ 
,۰ ,0 ,1926 ,616049 
۵ - 
و ره : بر نیا _ ابران باستان ۲( 2 
7رك : دالرةالعارف اسلام : عوعم۳ و ز بان‌و لبجه ها » بقلم استاده. و بیلی . 
۷-سخنر | نی استادبنو نیست در اسفندم ۳۷۲ ۱در « 1 نستیتوی‌فر | نسه وایر آن > تهر ان. 
۶ )ه ۲:دایدای۷ :۳ 1۰ ,0۳6۲( :965 .۷ نش ۸ 
. 223-4 .0 ,69۳۵8 


با نزده زبانپای‌ایرانی 


ت‌- 


از همین‌ر بشه‌است ,۱ 


در قاط دوردست تر کستان که یکی از ایالات چین 
حتنی بشمار عبر ود و «سین کیانگ» خوانده‌میشود» واحه‌ای 
قراردارد که‌شمال آنرا صحرا وجنوبش‌را کوهپای 
بلند فر | گرفته و آن شهرختن است که‌دو رود «بشم‌سیاه» و «يشم‌سفید» از آن 
میگذرد؛ واين خطه درنظر مردم چین‌سرزمین سنگبشم‌است . ژبان‌مردم ختن 
درین ایامیکی ازانواع زبان‌تر کی است که‌در نواحی بسیاربسط دارد ولیکن 
علمای انسان‌شناسی‌درشمایل وخصائی نژادی سا کنان سراسر آن‌ناحیه‌هر چه 
دقیفتر مطالعه کرده بر آن عقیده‌اند که‌اصل سکنه‌این مرژوبوم ترك وبا تبشی 
نیت ۰ بلکه ابرانی‌واز نوادی‌است که آنرا در اصطلاح طبقه بندیانسان‌شناسی 
مر دم کوهستان آ اپ » میناهنده وخااص‌نر ین افراد این نداد در مبان اقو امی 
مانند «وخی» با «وخان»دیده‌یشود که حتی‌امروزهم بیکی از لبجه‌هایایرانی 
سغن میگوبند و آنرا بازبان‌ازمیانرفتة خنن شباهتی است ؟. 
ازز بان‌قدیم‌ختنی؛ هیچ‌انری دردست نود ولگ بنجاه‌سال مش ستته- 
های خطی ازین ناحیه‌تر کستان چین بهندوستان واروپارسید . درین نوشته‌ها 
زبان‌ختنی «هوتنی» ومملکت ختن «هوتنه> خوانده شده . مسلمانان در قفرن 
دهم‌میلادی بختن راه‌یافتند ودر آن عهد کشور ختن‌سرحد میان‌تبت وچین بوده 
و امیری که نو یسند گان عرب‌اورا «عظیما لتر ك و التبت» نامیدهاند بر آن‌سرزمین 
حکمروایی‌داشت. قاقرخان پوسف که‌در 4۲۳ هجری (۱۰۳۲ میلادی) وفات 
یافت کشورختن‌را فتح کرد . پیش از تصرف ختن بدست مسلمانان » مردم دین 
بودامی‌داشتند . اهل‌ختن بدوزبان اززبا نهای‌هندوستان ]شنا بود ند: یکی «ز بان 
هندی‌فدیم > یاصانسگر بت ودیگر «براکریت» که‌زبان شمال‌غر بی هندوستان 
و ناحيةٌ پیشاور بود ویکی ازفروع متأغر سانسکریت بشمار میرود . یکی از 
حرط هایی که درهندوستان رواج و کمال‌بافته نود واکنون «براء‌می > نام‌دارد 
بر‌ای نوشتن ختنی بکارمیرفت این خط ازچپ براست نوشته میشد و هرعلامت 
و نشانی نمایندةٌ يك‌هجابودو لی‌برای ۲ نکهخط من کوررا باز بان اير انی‌سر زمین 
ختن وفق‌دهند تر کیب حروف بوضی‌دیگر لازمآمد . یکی‌ازْ آنپایکاربردن 
حرف «<شی> بودبرای ببان تلفظ حرف« » که‌درختنی ما نند دیکرزبانپای‌ایرانی 
بسیاراست‌ودر سا نسکر بت‌هیچ وجودندارد؛ و باین‌طریق «بازو» را «بای‌سو» 
ژبان‌ختنی را امتبازاتی مخصوص میباشد و درنوشتن آن حروف عله 
همه کاملادر جز و کلمات نو شته‌میشود و این‌بخلاف دیگر السنه‌ابرانی ازقییل‌سندی 
۱-رك:بالیز (متن وحاشیه). ۲- ازلپجةٌ وخی مد یاد خواهیم کرد . 


مقدیه شانزده 


تست بت یت سس 


وپپلوی وفارسی‌است که‌درنوشتن آنپا یاهیج حرف‌صدادار بکار مود ویا 


۳ 


نقط قلیلی بوضم‌ناقس استعمال‌میشود . کتب‌خطی اوستایی موجود که ازفرن 
چپاردهم میلادی بجاما نده بعد از [ ین مدا رك و اسناد و مو لفات ختنی نو شته شده است 4 
و نظری اجمالی بلفات این‌زبان» اصل‌ایرانی[نبارا کاملا نمایان‌سازد . برای 
فهمیدن آنهاباید بتفیء ات املایی که‌براثر تقل کلمه از الغبایی بالقبای دیگر 
پیش‌میاآًید و همچنین بتفییرات تلفظ لفات بصیر بود ؛ ولیکن کدام]شنای بیکی 
اژژبانبای ابرانی میتو ان‌بانت که نتواند لفات :۶بر انر >برادر » «بتر >بدرء 
(دو>» دو » «دویسته » دویست ۰ «بمژه> بنج » «نسپور 4 چپار ؛ «دسه» 
ره ؛ «هودانه »هفتاد ۰ «سته» صد ؛ <اتسولنه» شده ؛ «دته» دیده ‏ < ژنه > 
زده » «رّانه» زاده » (زانه» آژاده 3 «نامه > نام «خن» خنده ‏ «سته> 
بسته » «بو> بوی را فورا نشناسد 4 کلمانی مانند «ای‌سو > (من) و <آت» 
( بیایید)» درز بان‌فارسی نظیر ندارد و لیکن‌شبیه آنها درسایر الستهٌ ایرانی‌یافت 
میشود منلادرزبان کردی مین از >و بباییددهات» میباشد . در لبجه‌های‌مختلف 
زبانپای ایرانی گاهی حرف «د» بحرف«ز» بدل میشود (اين دوحرف خود 
از تلفظی شبیه به < گ »مشتن‌شده‌اند) ودرین خصوص‌ختنی‌تابع آن‌دسته ازالنة 
اير انی‌میباشد که‌شامل زبان‌فارسی نبست . درز بان‌ختنی «زژان» بمعنی «دان» 
نارسی و نیز «ز رگونه» طلابی‌ر نگو «زیر » طلاو کلمهایر انی‌قدیم<درن‌به > که 
آنهم بمعتای طلاست بافت‌میشود . 
زبان فارسی خود از کلمات ژبانبای محلی لفات بیاری از قبسل 
«فرزانه» و «زه‌ستان>و«زانو»>و«ژر> گرفته است . در زبان‌ختن ی کلماتی از 
زبان‌ایرانی فدیم د یفده مشود که‌دردورة میا نه‌فار سی نیزیکار میر فته است‌ولیکن 
درفارسی دور اسلامی از آنها اثری‌نیست مانند : کلمهةٌ ختنی «هی‌نا» بمسنی 
سیباه - درزبان‌نارسی میانه (هین» » و«همانه »> بمنی تایستان درفارسی میانه 
همین >»و 2 بی سه > یمععی خائه درفارسی عیا نه «ویبی > . در عضی از موارد 
ختنی‌را بازبان سغدی وزبان استی وابستگی ورابطه بیشتر بست ۱. 
برای اطلاع بیشتر از زبان‌ختنی بماًخذ ذبل‌رجوع‌شود : 
۰ 0۵0۵۳4 -وا۲۵ ۵ .وعامط عنم ,]5۲۴ ۸۳۳۲ .۸ 
عون ومع ددع۲۵ ۳۰۸۵0۱ مهو ,۲۸۳۸ 1۳۱ ۱۱۰ .[ 


-مرنهز۴ کاعنع5 دا 4 اممحدماع عدعومادط اجه اطوممک «ذ جدادع۵۴] 
۰ ۵06 زد 


۱- تلغیس ازمقالً د کشورختن > بقلم (ستاد « . و. ییلی در دوز کار نو 
جح 4 ش ۰.۳ (مقدمة بر های قاطع ]]) 


هقد م زبانبای ایرانی 
۰ , 0:10 . 540۵016 وعاهو , 1000۲۲۷ 5۳ 
)0 10 ۲۵ :۱۲60 ۸ , 10۳0۷۷ 57 
۰ 1 0۵10 .6و6 
٩۲۲,۱۷ ۳۵۱۵۱۲۷ 2۷۵1۶ ۳8166۲ 60۵۲ ۵۲0‏ 
۰و0و1 صز مج ععععطط موه ول یه فمل 66۲۱۲۲ 
. 1 ,1935 ,۲۲۰ ۸ 8۳ 
٩5۵8 - 0 ۰‏ عمط من ر 16۵۳۷۲۵۲۲ ۳ ٩1‏ 
۰ .۲۲ ۸ 5۳ 
۰ 180۱6 »1 موه 0 1 , ۱۷۷ 6۳۱۲۵ ۷( ٩‏ 
۰ 2 :1,1۳2 
0( ۲۵ ۱۲۶ معل ,۲۱2 )مزع م5 ,۱۷ ۱۷ ۷۸ اب۷1 
۰ :2:۳0 
- ۵۲ ۱۰ .1648 عهم‌صوامطظ ,]4۸1 ۰ ۰۱۷ ۲۲ 
۰ 5 ۲:۱2۶ظ 
مها ۵ نز م۲۱۵6 ده ولا نا ۱۱۰۱۷۰31۸ 
۰ ۲۷۸ ,4۳۱6۱۵8۸118 ۸۵) .ههد 
تمه 016 0صته فدعامد 1۲:6 ,۱۳,۲۳۵ /۲۲.۲,۱۱ 
,3 .۳۸۲۲۷۲۰ ط5 .5۴۲۵66 
سغد ۱ سرزمینی است در سیای مر کزی . کلمة 
سغدی سغددر بارسی باستان8 5۱6۱10 یا 580 در 
اوستای متأخر ٩09‏ ( کشور سغدیان ) 
و 1۱6۵۵۳9۲۵۵ 0عی5 (مقر سغدیان) :در بوتانی 5080101 با 
03 (مده . 
سغدیان. یاسا کنان سغد-قومی از نژاد ایرانی بودندنایم دولت‌پارس 
هخامنشی ۰۳ وسرزمین آنان؛ قول نویسند گان یو نانی؛ازجیحون( آمودریا) 
تاسیعون (سیر دریا) امتداد داشته است ؟ . 
دراوستا هیچگو نه شرح وتوضیحی درباب سغدیان مندرج نیست.تنها 
موضوع محقق آسیبی است که برسرزمین سفد مسلط بوده» و آن وجودملخ 
بود.اين آسیب‌در ناحبه‌ای که | کنون تر کستان روس گویند- امری‌طبیعی 
است.قابل توجه است در یتخصوص باد آور شویم که سه نام مختلف بر ای‌ملخ 


0- در منابم عربی < السفد * . ۲ - لاقل از زمان داربوش اول (۵۲۲- ۵۸٩‏ 


۰ عمقدمه هد ه 


در زبانپای ایر انی وجود دارد : اول مذخ 8 1080 4 ) در قدیم مد خه 

۵ ) که مختص زبان‌شمال ایران-یعنی «اشکانی >- است‌ووجود 
آن مانند تلفظ وی از کلم دخیل ارمنی مرخ:108۳82 تأید میشود ۱. دوم 
میگ م81 ۴ متملق بز بان پارسی بمعنی اخس- یعنی لپجه‌جنوب غر بی- 
و آن در اصل‌مذ که 8 ۰ مذیکه 8 ۹ وده‌است. 
سوم لفتی که‌در ز بان فارسی کنو نی نیز استعمال میشود- و لی‌قطما دخیلاست- 
ملخ ۲912 است»و آن ازلفت باستانی‌مذخه وولو ۶ ]مده. کلیة 
ملخ برهمان شکل اصلی ارمنی مرخ 08۲8 استوار است ‏ و بدین وجه 
با لپجه‌های شمالایر آن‌نز ديك میشوده اماتبدیل ذ 4 به‌ل [ز بان مز بوررا 
از آنها جدامیکند. هرن ۴ کلم مز بوررا بالفت‌افتانی ملخ <10818مقایسه 
کرده است. اما اطلاعی که ازاوستا رسیده موّید آنست که اصل‌کلمه سفدی 
است» چها کنون میدا نیم که يك لهحه ههم‌سخدی و جود داشته که در آن‌ذ 0 

ازقر ائن‌دیگر ثابت‌شده که عاریت کر فتن کلمات‌سندی درز بان‌فارسی 
دورةٌ اسلامی معمول بوده است ۴ . در قدیمترین فرهنک موجود فارسی - 
لفت فرس اسدی -کلماتی آهده است که موّلف [نها را «سفدی» میخو اند 
ولی نظر مبرسد که ای نکلمات بشتر تلفظهای محلی باشند تالغات دخیل از 
سفدی ۵ 

ژ بان یرانق سمر قند است.اینز بان بوسبله اسناد وادیات 
و سیم خود - که‌هم در سر زمین اصلی سفد بدست آمده وهم در بسیاری از 
مستص ات ستدی که دز همه 4 ۲سیای خر کری ی چین امتداد داشته- 
بحو یی شناخته میشود ۱ . 

بعضی اسناد که در آسیای مر کزی» مق ما درایالت چینی کان سو 
و اخبر ید اشده» زبا تشناسانر ا بوجودز بان سقفی] گاه 


۳ یش از کقف این اسناد کلمهٌ «سفدی» ۷ درمورد زبان بکار نیع فت 
۳۳ ,۷611/6( ونژ 100 .۵ ,. ٩4‏ .۳6۲5 و ۲۱1004600۳0301 .۶ -۱ 
:45 0 ,۰17 


- درسواحل خلیج فارس نوعی‌از ملخرا «میگوه گویند. 
,67 :۳6۲ .0 ,42۲۷00۲ ,۲1۵۲۲ -۳ 
رك: فردوسی. شاهنامه ص۱۳۸ ببت۱۰۵۹ چاپ فولرس؛ و رك : 
۰ 6 0.57 ,۱9۱۱ 2001 - 6اازناز ,.3.۸ , )0اصاناعت 
۱914 5 6 ۶۲2۱۳۸۲۳۸۵۱۲6۶ 16 ا2عع] , 6۵0004 -ه 
.-[.923,۳ [ 


+ -هنینک. کتیبه‌های پهلوی ترجمةٌ نگارنده‌س؟۱ . ۷-۰ 


نوزده زبانهای ایرانی 
بلکه آنرا فقط بر مردمی اطلاق میکردند که مر کز آنان شپر سمر قند 
بوده است ا . 
در اینجا لازم است بانار استاد فریمان ۴ عضو وابتهٌ فرهنکستان 
شوروی وفرهنگستان ايران راجم بانتشار وضیر ونشریح‌اسناد معروفی که 
از کوه «مورغ» تاجیکتان درسال ۲ هم بدست آمده ودرجپان دانش 
بعنو ان حادنه‌ای بس بزر گ تلقی‌شده» اشاره کنیم. این‌اسناد که بز بان‌سندی 
نوشته‌شده ارزش بسیار دارد. تا لیات فریمان که مدت‌چندین سال‌است اداعه 
دارد وفستی‌از آنپا در «مجوعه سفدی > که در محله «اخبار تاریخ دوره 
باستانی > ودیگر مجله‌های شوروی انتشاربافته» تاریخ‌قدیم آسیای‌وسطی‌را 
روشن گر ده است و شوت رسانیده که همه‌اسناد مز بور درضیطشاهز اده 
سفدینام «دیوستیج » ۴ بوده و الب آنها عبارت ازاسناد و مدارك مر بوط 
بمحاسیات کاریردازی است. اسنادی که‌در کوه «مورع» سداشده بکارز بان 
شناسان» مورخانو کارشناسان سکه‌های‌قديم باری کرده وسبب شده‌است که 
متن‌تقویم قدیم سفدی را کثف کنند وتوضیح دهند؟ . 
ابوریحان بیرونی (تولد ۳۶۸۲ وفات 4۰ه.) در آثار الباقیه خود 
اسامی ماهپای سفدی 8 روزهای ستدی "و متازل قمررا بدان زبان ۲ نقل 
کرده است۸ »واسناد موق‌در نصحیح نامپای‌مز بور سبار مورد استفاده‌است. 
شاهنامه‌ای یز بان سفدی متعلق بعپد قبل‌از فردوسی پیداشده که جنگ رستم 
با دیوان ماز ندران در آن آمده است ٩‏ . ۱ 
لغات سفدی ما نند دیگر زبانهای ایرانی درتوضیح وتبییت ريثة لغات 
فارسی وشکل آنها بسیار کيك میکند . اینك نو نه‌ای ازلغات سخدی: 
ابت ۱194 -هفت ابتم ۱19450 عدهفتم» ابز و 1(2*1۷*-- افز و(دن)» 
اچو 6۷۷" < چه.اذو 0۷" -- دو(عدد)؛ امورج ۳0۲۷۲6 <- مور چه» آغاز 
2 << ۲غا ز(یسن)» بخ ها م13 بغ (خدا )» بفش 9812 م13 <- بخش(یدن)» 
چرذیذ 6۱۳۵00۱0 < چار با کد0 < که کی کر 16۲ <- کردن 


۰ . 5۵80 .6۲20 06 ۴5621 ,200104 -۱ 
۲۲ ۰۳۲۵۷۳۸۵۵ ۸ ۰ ۳۴۳۵۲ ۲۳۳ ۷۷5۵۷۵(] 4 نقل ارمقالهةً 
« کنجینه‌های آثار خطی ابرانی دراتحاد جماهیر شوروی» بفلم میکائیل دیا کنف. مجلهةٌ پیلم توسال 
سوم شمارء هس ۰۷۱ 4 آ ثارالبافیه چاپ زاخاو س 41 و ص ۰۲۳۵-۲۳۳ 
-٩‏ همان کتاب ص 31. ۷- عمان کتاب ص ۲۰ . ۸ ره : روز - 
شماری درابران باستان بقلم نگارنده. ٩‏ - سخنرانی استاد نونست در فرهنکتان ایران. 
اسفتدماه ۱۳۲۵ . 


من» 0 -< (مال) من مبر ۲ 90۲ مر دن» تو"۷) < نو زیر 2۷7۲ < زرده 
سیرن 28۲۲۲ زر (طلا) ۱ . ۱ 
خط سفدی بدوشکل بمارسیده است که نهازيك عهد هستند و نه بيك 
صورت. یشتراسناد بخط متأخر نوخته شده‌واین همانست که نخست درمتون 
بودایی-که‌روی طومارهایی که از آسیای‌مر کزیمخصوصاً از توئن‌هوانگ 
۵ ۲۱67" آورده‌اند نوشته شدم مورد تحقیق وتحلیل قرار گرفته 
است. قدییتر از نامه های مکشوف توسط سر اشتین ۴ در برجی از حدود 
چی» چیزی بمانر سیده است ؟. تاریخ‌این نامه‌ها [غاز تاریخ میلادی است ؛ 
درصورتیکه متون بودایی» طبق قرائن باستانشناسی و تاریخی ازقرن هفتم 
تأ نپم میلادی. نوشته. شده| ند. 
خطسفدی باخط پپلوی کتبه‌هامشابه است‌و نیز باخط معمول نسخ‌خطی» 
باخط پالمیری» آرامی:باییرروس و همچنین باخط سر انی تشابه دارد. منشا 
خط سفدی خطی‌است سامی شمالی که بدستهة خطوط پالمیری و نبطی وغیره 
ملحق میشودواین‌دسته خطوطموجب پیدایشاشکال مختلف پپلویومخصوصا 
الفبایی که «سفدی4 خوانده مشود گردیده ات ۶ 
برای اطلاع بیشتر اززبان سفدی بماآًخذ ذیل رجوع شود : 
9 1.۸ 16:16 9۵۵0:6666 ر خادا اب۰۷۲۲ ۷۷۰ .۲ 
.۱9۱13 .۳۸۲۷ 
- )»۳ مطمز ۱ صمصهامم نع رای ۷۱ ۲۲۰1 ۲۰ 
۰ 7 ر .۳۸۲۲ 9 .عطامهع(5 نع 0عهه صز ععامنااه 
6 و( ] لاب نا ۰ ۲۷ - ۷111 . 16 . ۱۷. ۲ 
۰ ,1934 , .53۳۸۲۷ .]1 16»م1" 
۰ ,16۷46 فطمعنلومه ۲مسم:[6۳ , :5۳ ۲۸ 40 
۵ 6۲ 6۳۵10 ۷ حعطاهونلعهه مهن 6ع(عنا)فط »۳۳ 
. > , ۱941 ,۳۸۲۷۲۰ طط ۸ .109عععوظ 
۵6 90 نومه 10 "0 1 1 
۰ 6 , .1۳۸8 ۳810۵۳۰ 


۹[ مت اد مس تج سا سس ری وک تا اد سس بت من 


وی 6 1۶ هدع . مادا1360۷6۵ ۰ ۴ 0 ۱ 
6 . 1929 وز۳۵۲. ۳۵۲۸6 60096 2 

۲-۹1۳ [۷.۸ 

۰ 5 497 .0 . :.5 له 160 ,0 ,1911 .۸ .1 .]۶ -۳ 

۰ 6 1 ۳۰ .5980 06۳۵0۰ ع4 نحعع , 04نحااناهت) -ع 


یست و يك زبانبای ایرانی 

۱۷. ( ۲۲۳,۲۷ ۲۳۷6۶, 5020168 ۱ 0 . 

ععهم0وهه صمنعهع ۷ ع۲9 , ۸۲۲۲۲۲01 . ۲ 
۰ ۲2۲۱۵ .ومع اهوم ۲۷ 

۵ . ۹۵8۵01608 16۱۵8 مت ]۲۳۸۵۷۲ ۷ ۲۷ . بط 
. 1940 

- ۲۵۸۰۵ معطمعز0طومه ۶6( واب]۳:۱)]۲۳ .11 
۰ ۰ 8۰ عفن ]۷ وعطموف1) :3۳ وع0 ۲۱۲6۵۱۲6۵۸6 امه 
۰ 1 - 1928 ۲۲6۵:061۳ 

وه 021۵11098 2( ع م۳۳۵۵ ۸ , 1۳۲۲01] 2۸ ۲۰ 
۸۷۲۳۱[(۰ ) ۱9۱2 ۰ ۸۵5 [ . »016عمه 

۵06 )6فط0 ۸1 ۲ ,1۴۲10۳1( ۸ ).۵095-1۸ .(۲۱ .۲ 
.8166016 ۶1۱16 ن 6۵۵۱۵۵826 ده 0۳۵ 816 
۰ 3 10081-1101۳ 

- :هه ناد 4120۳۱۳۵۵ و انبطیآناط ۲ .۰ ۲ 
- ۷0:۷ تجدید طبم از . 02۲0۵ 2 ۰ 666 - ۱5۵۵۵ طعطاعه 
۰ 1886 و ]11 : 3 ,2 ,886 ,]] 56۳۱۵۵ ۱6۵۱۵ 

۱۷۱۵۵۵19161۳ و نت2 و هاننآیا۲ ۷ ۲۰ 
۱93۰ ۳ 9 

- :همه ار صممهصنعا مصدمظ و انا ۷ . ۲ 
, ۷1۵810۶ ۸۵18 تجدید طبع از 8 ۳-00« 
۰ .۰ 886 رد 

٩۵۱۱6۳۱۵۸۵۵۵ [7‏ رانا ۲.۱۲۷ 
۰ .۱ . ۱۷۲۸0۵۲ وف از .۰ ۸۳0۵89۵80۳۵ ۱۷۱5۵۵1211۳ 

2 2۵ ۵۱0۵۳۲۵۵۵۵۸ رانا ۷ .۲ 
. 1 . 0۳۱6۴18112 ۸۰۸۵ تجدید طبم از . هکان6060ه۳زه۷ 
1۷ 

۲ ۱6 0120 وه 2۲ , ,۱۹ ۲۱۸ ۲ هرز 
وف عم۲ فاصم( 0۳6۱۵۳۵۸ صعل ]ناه 
0۳80-00۵۲۵۵۵ 5061616 12 06 100۳۲۱۱۵۸1 از حاعوع(ه 
۰ , ۷ 2611 

زوعص ر ۳۷۱5۲ ۷ ۲,۱۷ ۳ - ۸111101 .۰ ۲ 

2 1929 ۵ ۱923 وز۳وظ .عصهمنلومگ م۲ مومع م1 0 

۷018. 


۵۲6 0۳۵ 18 تاه ق۱۱۵6 ر ](ا)ارل1۳ . 8 
,1938 ,.۸.] تجدید طبم از . ۳۳6۱6 نومه 
0 . ۵۲۵۱ . 4وع. اذه موه اهع01م5 
۲ .1934 
ما 1۳21:۲۵۵۸ ر ۳۳۸۲۷۱۷۲۸۲ . ۸ .۸ 
0 . ۲202۲۱۳۷۸۵۸۸۵ ب عصال نخجمع و اصع ام 
۰ 6 ۲۵۱۸۱۱۵۸۳۵۸ ,. 539 و۱۲ 
خوارزم با خبوه» سر زمینیاست‌در مجر ای سفلی آمو 
دریا؛ و آن ازقدیم در تمدن آسیای مر کزی موّنر 
بوده‌استو عضده مار کوارت۱ در بن یاب قر یب تحقیات است که گو یدائیر انم 
و ئجو ۸۱۳۷۵6۵۱۷۵616 (سرزمیت اصلی ایرانیان) -موطن اوستا - 
همان خوارزم است؟ وخوارزهبان‌ایر انیت خود را درطی‌قرون متمادی حفقظط 
کردند. ابوریحان بیرونی گوید ۴ : «اهل خوارزم ... کانواغصنا من‌دوحة- 
الفرس . > 
نام خو ارزم دراوستا خوارزم 98۲12610 ودر کتیبه‌های هخامنشی 
(یارسی باستان) هو ارزمیش ۷۵۳22۵18 (11) آمده (ست ۴ 
خوارزمی زبانی است که در خوارزم قدیم معمول بوده و فقط درین 
اواخر برائر حفریاتی که درچندسال اخیردر خوارزم کرده‌انده شناخته شده 
است ۵ . در نتیجهٌ حفر بات مز بور گاه‌شاری خوارزمی‌واعلام تاریخیی بدست 
آمده که برای روشن کردن بخشی ازتاریخ ايران و نيزدر تصحیح کتا بهایی 
مانندآثار الباقيةٌ بیرونی مورد استفاد؛ بسیار است ۲ . بیرو نی درین‌تألیف 
نیس خود خوارزمی ۰۷ روزهای‌خوارزمی ۸ ,ومنازل قمررا 
بر بان خوارزمی * تقل کرده است *۱ 
اخیراً کتایی وق اما با , خوارزمی‌دراستانبول بیدا شده است ۷۱. 
5۰ ۳ ,1901 47118 ,۲۳۵۸0۵۵۳۵ رن را ٩‏ 
_ دائرقالیمارف اسللام : خوارزم بقلم بارتولد. آثار الباقیه چاپ زاخاو ص 
۳۹7 ۴ - دائیتالمعارف اسلام: ۳665 ۰ زبان 8  *‏ هننگ. 
کتبه‌های پهلوی نرجمهٌ نگارنده ص٩۱‏ . 1 استاد فرربمان ۸-۳۲6۷۳020 درنامهٌ مورخ 
همه ۱۹6۵ بنگارنده توشته‌اند: «من مقاله‌ای درخصوص زبان خوارزمی «مقالهٌ دمگر درباب مواد 
حتامنشی نوشتهلم. اگر آنها شاستة اهداء با قای پورداود باشند. بنام ابشان اتحاف ودر اینجاطبم 
خولعم کرد. » ۷ - آارالبافه ص4۷ و۲۳۹ -۳۹. ۸ - همان کتاب ص4۷ سه4. 
٩‏ _ همان کناب ص *۲۸. * . رل : روزشماری دراران باستان بقلم نگارنده . 
صحمتاحاوه جصعته دا ع2اق9 عطمونصوده ۲۱۳۵۲ , زنام ۷۷ :2 - ۱۱ 
.(2 .246) ر]]]:۷۵۱ 13121018) ۷۷6۲۷6 - 10 


خو ار دمی 


پیست و ضه زیانبای ایرانی 


لغات ز بان خوارزمی نیژ بواژه‌های فارسی‌شباهت دارد.اينك نمونه‌ای 
ازی لفات ۲ : 
اردو شت <- ارد سپشت» هر وداد <خرداد » جبری ح بر » اخشر بوری 
شهر یور» اسبندارمجی < |سیندارعذ» ریمژد هر مزد. دذو دی » اخیر 
خور ماه ما غوشت <- گوش . اسروف سزوش ۰ رشن رشن + 
رام رام؛ واذح باد؛ دینی <دین؛ وی ۳۷ اشتاذ - اشتاد»اسمان 
- [سمان؛ مر سبند << مار اسفنده "اونرغ <انیر ان ۴ 

بر ای اطلاع بیشتر از"زبان خوارزمی بمآخذ ذیل رجوع شود: 

۵۳۵2۲۵ ۵10۳ 1 , 101/810۷ .ظ .85 
۰ 6 215 و194 رعاتاه۷ .۸6 12۲۷ ۰ 7۷۵2۲۸۵۱0۷ 

60 ۲۱۵86۵۲ ,ج) ]۱۷ ۳۱۰۱۷ ۰۳۰ ۸1,۲1۷ ۷ 21211 .۸۵ 
6 ۱6۳ ح . م۱۵۵2 تن 86۲ . . عطومو5 
بغشی از .۰ 1936 309 2۱ ۳۵۵۵۵۵ ع۵)۵۵۲ع۳ 
همه ممطعا 06 ۰ 00۲ ۰ ]هام7 
0۰ )هجمه(1عوعع) 

۱ ۱ 0 
. 6 . ۷0۵۵۸۵۲ ,۲۱08 ,0 هر . ۳۵26۵ ۵۳62۵1۲۵۲۵۵۵ 
۰ 79-1 ,]۷ ۲۵۱۰ ,۷۵۱1 

.۷۱82116 او ذصرج2هجمز ر ۷ ۱۷۲۵ ۳۲۲,۷۲ . بط . ۸ 
306-۰ , 1106۳0 

210168 , ۲۵(. 11], 886۰ 2 ۰ 

(شامل مقالهٌ ۱. ز کی ولیسی منوان 

«عطمعنطهته صمصته م1 ۹26 ۲۱۷۵۰۵2۸۵۱۵۵۱6 
(۲۲6۳۱۵- ۲۵۳ 
ان تنک‌سروك؟ موضمیاست درسرحد شرقی‌خوزستان 
در بان ۱ 2 ۳ 
تعقی د‌ نرديك بهبپان ۴ .در اینجا چپار کته مختصر متعلق 
سرد بعصر اشکانی و جود دارد بز بانی که هنوز نامی 
شامل ِِ ماحها و روزها ( امتاسیندان وایزدان ). رك : آنار الباقیه ص ۷۴۵ 

۲۳۹۰ و۷ -4۸. - رك: نقی‌زاده. گاه‌شماری ص۱۹۷ و۲۰۹ -۲۶۲ و روزشماری هر 
ایران بامتان بقلم ِ 
؟ ‏ بفتح او و کسر سوم وقتح چهارم وششم 


ولمم ۱۳۵۵۰ ما۷۷ اه ما۳0 0۵۱0 ,طنع5 ۸۲۵ 5:۲ , 4 - ۴ 
. 9 103 ,وه 98 .ع ,1940 


توت ود مهد 


مقدمه بت و چپار 

برای آن بر نگز یده‌اند ۱ . بدیپی است که تحقبقات آینده مشخصات‌این‌زبان 
وروابط آنرا بادیگر زبانپای ایرانی روشن خواهد کرد . 

تحار درپایان مبعت زبانهای کین ایرانی از ز بان‌تخاری 

5 (طخاری) باد میکنیم . 
تخارستان ( طغارستان ) چنانکه ازنام آن‌برمیا ید» اسم ناحیه‌ایست 
سلجا چ مشتق از نام قومی که در ]نجا سکونت داشتند ؟ . ناحبه تخار ستان ی بلخ 

و بدخشان است ودرعصر تسلط عرب وزمان ساسانیان۴ین ایالت از ساحل 
آمودریا تامعا بی‌هندو کش‌وسعت داشته است ۴ .بقول یاقوت ۴ دوطغارستان 
وجودداشته: طخار ستان‌علباو طخار ستان‌سفلی؛ و لی بنظر نمیر سد که قدمااز ین 
تقسیم حدود مشخعصی در ذهن‌داشته باشند.طخار ستان‌علیا ظاهر آ درمشرق بلخ 
ومفرب‌جیحون( آمودر یا)بود وطغارستان سفلی نیزدرمفرب جیحون وافم نود 
منتپی از سمت مشرق دورتر از طخارستان علیا قرار داشت ؟ . تخاریان 
مردمی قوی و نیرومند بودند.تخارستان تا نبضت »ردمان‌شمالی جزوپادشاهی 
یونانی بلخ ( باکتریا ) بشمار میرفت ٩‏ وعاقبت آنان با اقوام دیگر دولت 
مز بور را منقرض کردند ۴ . هپتال ها (هیاطله) در اواخر ایام یزد گرد دوم 
شاهنشاه ساسانی (متوفی 4۳۸.) تخارستان را نسغیر کردندا . در دور 
محار بات عرب باشاهان محلی و آخرین افر ادخاندان ساسانی وتر کان‌برای 
تملك تخارستان ازملك تخارستان بنام‌جبفو (جبغوبه: طبری ]1 ۱۲۰ )یاد 
ميشود. این‌منازعات اند کی پیش ازسال۷4۰م. بنفم‌عرب خانمه یافت. بعدها 
تخارستان بخشی از حکومت غوریان - یعنی خاندان غوریه که دربامیان 
حکومت میکردند - گردید. بنظر میرسد که ازقرن هفتم هجری ( سیزدهم 
میلادی) نام کشور تخارستان ازاستعمال افتاده باشد ۴ . 

زبان تخاری در تداول غالب زبانشناسان امروز زبانی است هند 
واروپایی وشامل دولپجه که عادة آنپا رالبجةٌ ۸ ولپجةٌ (1 مینامند ۷ .اين 

8- هنینگ . کتیبه‌های پهلوی. ترجمهٌ نگارنده ص۱۷. 

۳ - دائرءالمعارف اسلام: تخارستان وطخارستان بقلم ۰ ۱۷۷,۵۲۵ 

۴ - 2۳0۳۵۱0 , ۲۵۳۵۲5۹6۵8 , ۲۵۸00۵0 ۱928 ,۳. 6 ۰ 

این ۴ ممج‌البلدان 11 ,س ۵۱۸ . ۵ - پیرنیاء ابران باستان ج۳ ص۲۲۵۸. 

۱ - طبری آ .ی ۸۷۳ ,4؛ 

۰ . ۵ , ۸۲2۳۵۴ ۱۵۵ ۳۵۲۵۵۲ 06۲ عاطء‌نطع9ع0 , و۵1۵6( 

۷۲ - راجع باین‌زبان مقاله‌ها و کتاب های متعدد بطبع رسده است ومافقط چند ماخنوا 


با میکنيم : بقیه در صفحهٌ ۲۵ 


یست وینج زبانهای ایرانی 
ز بان ازحیطة ز بانهای ایرانی‌خارج‌است. ولی گاه در کتب اسلامی نامز بان 
تخاری (طخاریه) بز با نیایرا نی اطلاق شده‌است از [ نجمله ابوریحان بیرونی 
در ]نار الباقیه ۱ <]ذرجشن>را از < ایام الطغاریه > نام میبرد» ومقدسی 
گوید؟ زبان طغارستان بز بان بلخی تزديك است . استادبنو نیست نیز برین 
عقیده‌است که زبا نی‌ایر ان بنام‌تغاری در تخارستان‌متداول نوده است ۴ . 
زبانشناسان » پارسی را بسه زبان متعلق بسه دوره 


بارسی اطلاق کر ده‌اند : 
یا پارسی باستان یافرس قدیم و یافارسی هخامنشی که 
دری بز بان عپد هخامنشیان اطلاق شده ۴ ۰ پارسی میانه 


یابپلوی که شامل دوز بان : پارتی (پهلوی شمالی) 
ویپلوی ساسانی (بپلوی جنوبی) است ۴ » پارسی نو که بزبان فارسی پس 
ازاسلام اطلاق شود.اما هر گاه بارسی (پافارسی) بطورمطلق گویند مراد 
پارسی نوست. 

پارسی نو زبان شپر های شرقی و تاجیکان ناحیه ایران خاوری » 
افقا نتان »پامیر وتر کستان است ٩‏ . این زبان‌با ز بان پارسی باستان که‌در 
کتیبه‌های هخامنشی بکاررفته» مطا بقاست [پارسی باستان: -012600(پسر)» 
- 80 (دانسته)» بارسی نو: پس(بضم او ل)» دان آو بالیجه جنو بی کتیبه‌های 
ساسانی ومتون مانوی‌نیز تطایق دارد. اماپس از اسلام» پارسی‌نو لهجه‌ای 

بود که طبن‌مبانی بسیارقدیم بالپجه‌های دیگر اختلاط یافت. این‌اختلاط قبلا- 


۱ - چاپ زاخار ص ۲۲۲ . ۲ اسسن التقاسیم ص۳۳۵ . 
۳ رگ : پابان مبحث زبالها ولهجه‌ها . 
4 ر(: مقالهة استاد دور داود در همین هقدمه . 
۵- راجع نما خذ» ره : 
۰ 29.] .,۲(۱2۱61۷46 - ۳۵۲۱۲ , ۲6002 ,۱۷ 
بقبه از صفحهٌ ۲6 
۲۵۴2۵۲ نا ۵۵۵2۲ ۱۵۲۵۵۵۱۵۵6 , عصوطه۱۷:۵0 صد۷ [ ۸ 
۷۵۵0۵ ۲6۱01۵ , مصععم۵ه1 ۱۷ صه۷ ۸.۲ : ۱944 مندنما .۰ 160 
-0۵۵۲ 6] ,6۷۱ ۷۲.5۷۱۷۵۱۳: ۱94۱ ط۲2۱ نام .عمع۱ :۲۵۵2 ۶ع)۲۳۱2۸۱66] ععل 
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مقدمه سست ورشش 
درعصر ساسانی- هم‌صور تگرفته. بود.چون ساسانیان جانشین پارتیان - که 

لپجةٌ آنان از بخش لهپجه‌های شمالی بود- گردید ندیکقسمت از لفات .ر سمی‌ر| 
از زبان [نان بماریت گرفتند ( مثلا 0۲و«ه (میلکت) ۰ ۲ ا۳-طقداه 
(شایور ع پسرشاه: بعنوان علم). نمو نةٌ هر يك |زین لپجه‌هادر کتا بهای‌زر تشتی 
ودرجز و کلمات دخیل درز نان ار ی بافت میشود. عدم کمی لفاتاز لپجه‌های 
شر فی آمده‌اند (افتفور ۳ 2 بفور < سر خد|» عنوان امراتوران 
چین ) . 

در نتحه چنین مستفادمیشود که بارسی نو دارای دوشکل متوازی‌است: 
بازه باج» باژ (خر اج) دانا؛ فرزانه (عاقل)» زمی» زمین» دميك (ارض). 

در لغات پارسی نو ازعدءّافعال ایرانی بسیار کاسته شدهاست. افعالی که 
هنوزهم در لپحات دبگر استعمال میشو ند» در بارسی نو مورداستعمالندار نده 
پا چز باییشو ندهای فعلی‌با در مشتقات اسمی‌بکار نمیرو ند» ازاين قبیل است: 
-9811 (نتفی کردن) ۷۵1 (سخنگفتن ) آدر : آوا » آوازه‌نوا؛ واخت | 
99( (دوختن)» و0 (دوختن»متصل کردن) [در:درز(دوخت)»درزی 
(خیاط)» دیل(محوطه)], 97 (فرستادن) ۰ - 087 (راهنمایی کردن )» 
-۷۵0(ر اهنمایی کردن):-810 (متصل کردن, بنا کرردن)4 ۲10 (یافتن)» 
- 9۲۷ (جوشیدن)» - ۲۵10 (انداختن» افکندن)» - 2۱70 (جامه - 
بوشاندن)» 1۷۵0 (! نداختن)؛ ط هط ( گذاشتن)» -10 87 ( گر یستن)» 
-9۲ (آسیاکردن)؛ -880 (کثف کردن یافتن) ۰ 9۵11 (خیسانیدن) » 
۷۵ ( کشیدن)-۵۳ (افتادن) [قس: کمن ۱20اع (قدیم)؛ درمتون 
تورنان1۵۶۷۵۳ ۱ ) -18 (دیدن)» - 50816 (برف باریدن)- 988 
(تلف‌شدن) [در: گناه» - ۷1۳0 (دزدیدن) ب- ۲ ( رفتن )4 - 18۲0 
(شکافتن) [در: افتالیدن (شکافتن)] »-8 2 پارسی باستان -0178 (بردن- 
ربودن) آدر: زیان (ضرر)]» ۷۵5 (بر گرداندن) . 

اشکال اسمی نیز بهمین و جه ازمیان رفته‌اند: لپجٌفارسی بورینگون : 
8 (چاربایکوچك) ۰ استی 6* (پل) ۰ بلوچی دج (خانه) » زازا 
8 (شیر) ؛ بشتو 204 (دانسته) . این کلسات ولفات دیگر در پارسی نو 
و جود ندارد . 

ز بان عر بی بوسته درلغت بار سی نو تصرف کر ده‌است» معپذ | خصایص 
زين ز بان از نظر اشکال کلمات بسپولت تشخیص داده میشود (جمم اسماه : 

آنها؛ضمایر : مننو.اوما» شما» ایشان»و آن»این؛ اشکال‌فعلی»زمان‌حال: 


۱- برگیلکی ههامه] ( اتادن). 


بیست وهفت زبانهای ایرانی 


کنم» کند» کنیم» کنید» زمان‌ماضی: کرد ضیایر متصل: امءای» است.اند ۱ . 

پهلوی و پادسی - عقيدة شایم این است که پس ازحملةٌ عرب‌بایر ان» 
ز بان‌پپلوی تغییراتی پید| کردو بتدریج بز بان فارسی کنو نی‌منقلب شد؟ . اما 
درین‌او اخر عقیده‌ای‌دیگرظپور کرده که بر آنستزبان پارسی درادو ار پیش 
از اسلام نیز - درعرض‌پپلوی - وجودداشته‌است . قراين و دلایلی که مژید 
عقيدهٌ اخماست از اینقرار است : 

۱- کتب نظم و تشر پادسي - ندوین‌شاهنامةٌ ابومنصوری که مقدمه 
آن بمارسیده و تاریخ تحریر آن‌سال۳ه. است » ترجیه تفیرطبری توسط 
علمای ماوراءالنپر بامر‌منصور بن‌نوح سامانی (۳۹۵-۳۵۰) ؛ ترجمه تاریخ 
طبری توسط ابوعلی محمدین محمدبلعمی وزیرمنصورین نوح بسال ۳۵۹ ۰ 
تا لیف حدودالعالم من‌المشرق‌الیالسغرب که‌در سال ۲ ۳۷ بر ای‌امير | بو الحارث 
محمد بن احمد بن فر یفون‌در گوز گانان(خراسان) نوشته شده » عجائب‌البلدان 
تأ یف ابوالموّید بلخی بنام ابوالقاسم نوح‌بن منصور سامانی(۳۸۷-۳۵2 
کتاب الابنية عن حقائق الادوية تا لیف ابومنصورموفق‌هروی که اسدی‌بسال 
۸ [نرا استکتا بکرده؛و نیز اشعار گویند گانی‌ما نند | بوشکور بلخی‌معاصر 
نوح‌بن نصر سامانی (۰)۳:۳-۳۲۱ شهید بلنعی (متوفی )٩۳۲۵‏ دود کی 
سمرقندی(متوفی۰)۳۲۹ کایی‌مروزی (قرن‌چنارم) » دقیقی‌طوسی (متوفی 
در حدود ۳۷۰-۳۷) وحتی منظومهٌ کبیر فردوسی_شاهنامه- که درسال» 6۰ 
تجدید نظرو تکمیل شده؛ همه بز بان فصیح و استوارو بخته‌دری‌یا بارسی نوشته 
و گفته شده‌است. درظرف دوسه قرن بمعید است زبانی باین مرحله استواری 
و یختگی و ند ن‌درجه از" فصاحت و لاغت‌رسد. باید گفت که با به وشالدء این 


‌ 


ز بان قر نپا پیش از اسلامر بخته‌شده وزبان‌مز بور با ز بان پپلوی متوازیا پیش 
۲ - عبارات مقول از دوره پیش از اسلام واوایل اسلام - 
بیشتر عبارت ها و جمله هایی که در کتب عربی ازقول شاهنشاهان ساسانی 
وبزرگان دورءآنانو اوایل عبداسلام بقل شده گاه بزبان پارسی‌است وگاه 
بزبان چهلوی ۰ 
۱- دائرةالممارف اسلام: ۳6۲56 (زبان ولهجه‌ها) بقلم استاد یلی. 
۷- اقبال. تاریخ ادبی . مجلهٌ دانشکدم سال اول شمار؛ « ص 4۱۰؛ دکتر شفق. ناریخ 
ادبیات ابران . نهران ۱۳۲۱ ص ۳۳ ؛ نمی زاده . لزوم حفظ فارسی فصیح . مجلةٌ باد کار سال . 
چهارم شمارة ص 1و 
۳- منتهی چونزبان پپلوی زبان رسمی بوده کتببه‌ها ورسایل بدان زبان بافی‌مانده و از 
زبان دری پیش‌از اسلام - اکرهم آثار مکنوب وجود داشته+ چیزی بما نرسیده است . 


جاحظ( حدود ۲۵۵-۱۰ )در کتاب المحاسن والاضداد آرد۱ :«ووقع 
عبداننه بن‌ طاهر : من‌سمی رعی» و من لزمالمنام رأی الاحلام . هذاالمعنی سرقه 
من توقیعات|نوشروان.فا نه بقول: هرك روذ چرذ» وهرك خسپذد خواب‌بیند.»۴ 

نیز ابن‌قتیبه درعبون‌الاخبار؟ ازقول‌علی‌بن هشام‌چنین‌روایت‌میکند : 
« در شپرمرومردی‌بود که برای ما قصه های گر یه آور تقل میکرد و ما را 
میکریانید . پس از آستین طنبوری‌بر آورد وچنن‌میخواند : ابااین‌تیمار باید 
اند کی‌شادی... » واين عبارت هم‌پار سی است؟ 1 

طبری‌عبارتی ازقول اسبعیل ین عامر-ازسر دار آن‌خر اسان که‌مروان‌بن 
محید آخرین خلیفهً (موی را(۱۳۲-۱۲۷) تعقیب کرد ودر مصر بدو رسید 
و مروان در آن‌جنك کشته‌شد -گویده : اسمعیل بخراسانیان گفت:2 دهیذیا 
جوانکان؛ > وجای دیگرهم از قول او آردا : «یا اهل خراسان ؛ مردمان 
خانه بیابان هستید » بر خیزید:> واین دوعبارت هم‌پارسیاست. 

۳ - انتشار بادسی در مشرق - زبان بارسی نو نخستین‌باردرمشرق 
اير ان اسلامی‌انتشار یافت» چه زبان عامه‌مردم مغر ب‌وشمالایران در قر نپای 
اول اسلامی پپلوی و لپجه‌های محلی نزديك بدان بوده» واشعاری هم که‌در 
جبال و آذریابجان وطبرستان ومغرب ايران گفته‌میشد تامد نی یز بان بپلوی 
یاطبری‌یا دیگر زبانپای محلی بود" » لکن قدیمتر ین اشمار بارسی که در 
خراسان وسیستان توسط گویند گانی مانندحنظلهٌ بادغیسی » مد بن‌وصیف 
سکزی؛ بسام کرد خارجی و دیگران سروده شده بزبان فصیح بارسی بود 
و سرودکر کوی بنا بروایت تاریخ سیستان4 ( خواه آنراساختهة دوره پیش 
9 ۱- چاپ مسر ص ۱۷۲۸ ؛ چاپ لیدن ص ۱۹ ؛ چاپ خانجی قاهره ی ۱۰۹ ۰ 

۲- نیز جاحظ در کتاب الناح کلماتی از شاهنشاهان ساسانی ذکر میکئد مثل « خرم 
خفتار» وغبره که بزبان دری است. بهار. 

۳- چاپ قاهره ح۶ می۱. 6- مرحوم بهاراین‌جمله‌را شمر هقت حجابی بزبان 
دری دانته‌اند. سبك‌شناسی ۱ ص۰۲۱ 

۵ - طبری چاب فیدن ح ۱ حلقَه ۳ س ۵۰ . ٩‏ طبری ح ۳ حلفه۳ص:۵٩‏ ۰ 

۷ - از این فبیل است : مرزبان نامه ۰ نيکی‌نامه » نه بیت از دیواره وز باسته رد » 
دوبیت از کیکاوی‌بن اسکندربن قابوی وشمگیر, باود نامه ء شکره» دو ببت ازاسپهبد خورشیدین 
ابوالفاسم عامطیری » . يك بیت آزباربد جربری طبری » دو بیت از کرده بازد (گرده باژو ) ؟ , 
ترجمه‌ای از مقامات حربری » تاریخ طبررستان » فصید2 ملمع فاضی حبیم » ترجیم ند قعطب 
روبانی و غیره که همه بزبان طبری است « واژه نامه ص ۱۴ ببعد و۲۲۹ معد) ونیز اشمار بندار 
رازی «نفسی. . رود کیج ۳س 4۳-۱۱۱ وباباطاهر «دیوان بابا طاهرعربان طبم آرمغان ۱۳۱۱ > 
و اشمار شرفشاه کیلانی «مجلةٌ موسیقی . سال سوم شمارژ ۱۰ - ۱۱بقلم محیط طباطبائی» م.م . 

۸ - ناریخ سیتان ص۳۷ . 


بیست و نه زبانبای ایرانی 
"از اسلام بدانیم یا ساختة‌دوراسلامی) هم بز بان پارسی است‌نه ز بان‌بپلوی. 
۹ اقو ال نو نسند ان این‌الندیم گویدا :ما عبدانه بن المقفم 
لغات! لفار سیة؟:| لفپلو یة و | لدر یه و الفارسیة‌و | لخو زیة‌والسر یانیه۴. فاماا لفهلو بة 
فنسوب‌الی فیلة - اسمیقم‌علی‌خمسة بلدان وهی‌اصفهان والری‌وهیدان وماه 
نپاو ندو اذر بیجان؛و اما| لدر یه فلفة مدنالمداتن و بپاکان‌یتکلم من بیاب| لملك‌و 
هی‌منسو بة الی‌حاضرةالباب و الفا لب‌علیپامن لفة اهل‌خر اسان والمشر لهة‌اهل 
بلخ ؛ و اما الفارسية فیتکلم بهاالوابدة و الطماه واشباههم و می لفةاهل 


فارس . ۳ 
از این عبارت صر بحا ۳ میاأید که رز در ردیف پپلوی 
بوده‌است , 


خوارزمی در مفاتیع العلوم آرد ۴ : < الدریة » لفت اهل شبرهای 
مدائن است و کساننکه در دربار شاه بودند بدان ستن میگفتند ۰ س آین 
کلمه منسوب بحاضر ان در دار است» واز س لفات اهل‌مشرق لغت مردم 
بر آن غالب است .> 

باقفوت در معجم البلدان دیل < فپلو > نوسده :حیز ماصفهانی در 
کتاب|لتنبیه۱ گوید : 

کلام‌ایرانیان۷ در قدیم برینج زبان جاری بود ازاینقرار : پپلوی » 
دری ؛ پارسی»خوزی وسریانی . امابپلوی؛ کلام پادشاهان‌در مجالس‌خویش 
بدان زبان بود» واين لفتی است منسوب خهله* » و آن نامی است که بر پنج 
شپر اطلاق شود: اصفپان ؛ ری» همدان »ماه نپاو ند و [ذربایجان.وشیرویه 
این‌شهر دار گوید: و شپرهای بپلویان هفت‌است : همدان» ماسبذان » قم » 
ماه صر ه» صییره » ماه کوفه؛ کررمانشاه» ورری و اصفپان‌و کومش وطبرستان 
وخراسان وسکستان و کرمان ومکران وقزوین ودیلم و طالقان‌ازشهرهای 
بپلو یان نیست؛ واما پارسی » کلام مو بدان و کسانیکه مناسب آنان بودند 
بدان ز بان جاری‌بود » و آن لغت مردم بارس است ؛ و اما دری » لفت مر دم 
شپرهای مدائن‌است و گتانتگه دردر بار بادشاه بودند بدان ستعن میگفتند » 


٩‏ الفهرست. چاپ‌قاهره‌ی٩۱.  *‏ دربارة «فارسیه» اول‌وهفارسيه "دوم‌بحث‌خواهيم کرد. 

۳ - در باب سربانی- که آنرا جزو زبانهای ایرالی آورده - اشاره خواهیم کرد . 

4 ص۷۵ . - معجم‌البلدان چاپ مصر ٩2‏ ص۰۹ -1*۷ . 

1- مراد « کناب النسه علی حدوث التصحیف » است که نسخه خطلی آن د رکتابضانة 
مدرسةٌ مروی موجود است . 

۷- درمتن : کلام‌الفری ۴ و۵ : پهله درعتن . 


مقدمه : کی 
وآن منسوب به پایتخت‌است وازبیت لفات‌مردم مشرق‌لفت اهل‌نلخ‌بر آن 
غالب است ... »> ۱ ۱ 

فرهنگ نویسان! تعداد زبانهای ایرانی را بیفت رسانیده‌اند بدین 
وجه که سریانی‌را -که‌زبان یر ایرانی‌بود- بجاحذف کرده‌اند وچپارز بان 
(لیجه) هروی» سکزی ‏ زاولی وسفدی‌رایدان افزوده‌اند؟ . 

اشکالاتی که بر روایات فوی وارداست: 

الف - زبان پارسی را شامل پنج یا هفت زبان دانسته‌اند که یکی از 
آن هفت » خودپارسی است . درحقیقت‌یکبارپارسی را بمعنی اعم و باردیگر 
بمعنیاخص گر فته(ند . درهررحال این اطلاق خالی از تسامح نیست‌چه خوزی 
وهروی وسکزی‌وزاولی وسغدی وعجیب‌ترازهمه سریانی را پارسی‌نمیتوان 
شمرد و بپتر آانست آنها را (بجزسریانی) درجزو زبانپای ایرانی نام بریم » 
چنانکه ز بانشناسان‌امروزهمین اصطلاح را بکارمیس ند . 

ب - لفت نویسان,زبانها را (بپلوی» دری» پارسی وسفدی) با لپجه‌ها 
کهآنها را متروك خوانده اند (هروی » سگزی ؛ زاولی ) در يك ردیف 
نام بر ده‌اند . 

ج - از میان لپجه‌های اصلی وفرعی بیشمار که ماپس‌ازاین مقاله 
از آنبا یادخواهيم کرد بذ کر چپار نام اکفا کرده‌اند؟ . 

سریانی شعبه ممی‌از زبان آرامی‌شرقی ازسلسله زبانهای سامی 
است» نه‌هند واروپایی و آریایی و تحقیق‌ایرانی نیست » این زبان راهم در 
ردیف زبانپای‌بارسی یاد کرده‌اند. این اشتباه از آنجا بر خاسته اس تکه 
زبان وخط سریانی درایران عهدساسانی رواج داشته‌است؟ . 

۵ مطالعات صرفی و نحوی- مطالعات صرفی و نحوی دردوز بان 
بپلوی و بارسی اختلافات [نهارا آشکار میسازد ازقبیل آوردن فل مفرد 
برای‌فاعل جمم‌وحذف ضیرمتکلم وقدیم ضایر متصل بر فعل در پپلوی که 
لاف بر سر انست 0 


2-۱ ر: جهانگیری و برهان قاطم .(مقدمةٌ مولف ص ی)۲"رل: ديباچة مولفصی-یا . 

۳- مرحوم‌بهارنوشته‌اند (سيك‌شناسی‌ج۱ ص۲۸):درینموردباید فرض کرد که‌نوسن دکان 
مز بوردر فرن‌های درم وسوم هجری غالبا ازانحاء ابران و لهجه‌های مختلف این کشور و زبان عای 
ء.الکی جون خوارزم وسقد وسگتان وطبرستان وآذربایجان بی‌خبی بوده‌اند و از حدود مداین 
وفاری وعراقعجم وخوزستان بیرون نرفته واطلاعی نداشته‌اند. تنها بذ کر لغات این اماکن ولفت 
سربانی ولغت درباری که ازآن بدری تعبیر هیکنند » اکتفا کرده‌اند . » وفرهنگه نوسان نیز از 
آنان تفلید کردماند . 4- ر: پورداود . فرهنگه ابران باستان ح ۱ص ۱۷۱ سمد . 

ه - مرحوم‌بهار(مبك‌شناسی ج۱ ص۳۰4ببمد) درین‌پاب نظربات خودرا آورده‌اند وسزاوار 
است‌این موضوع‌مورد توجه دقیق مستفان ابرانی وارویایی کردد . 


سی ويك زبا نبای‌ایراتن 

دراینجا دوموضوع مورد توجه قرار میگیرد: 

الف کلمة پارسيك (-پارسی) درزبان پیلوی بزبانی اطلاق شده 
است.در نامه بپلوی «خسرو کواتان ار بتك وی 4+ بند۵۰ آمده 2 

دناد کل کابات شک ر جرج به هیندوك‌انار گیل خوانند » به بارسيك 

کوج‌ی هیندوك خوانند.» ۱ یعنی : نار گیل که باشکر خورند» بز بان هندی 
ان وا غاز کل و اند و یارسی کوج ی هیندوک :1 8666 
خوانند ۲ . 

بنا بمفاد این‌عبارت پارسيك بزبانی اطلاق میشده که گوجی هیندوك 
از آن ز بان بوده و بلاشك این‌مضاف ومضاف الیه پپلوی است وبارسی آن 
« گوزهندی» است. بپمین مناسبت برخی از محققان معاصر «پارسيك» را 
درمورد « پپلوی ساسانی > بکار میبر ند ۴ ولی برخی‌دیگر از دانشمندان 
ز با نشناس‌از ین اطلاق برهیز دارند ۴ . وظاهراً «بارسيك» بپلوی ساسانی 
در مقابل پپلويك ( پپلوی اشکانی ) اطلاق میشده فردوسی در عنوان 
« بر تخت نشستن‌شیرویه واندرز کردن وفرستادن‌سران‌نزد بدرپندویوزش» 


: ٩ گوید‎ 


کلینوی ۷ کفت:ای کرانمایه‌مرد ۷ کهداند سخنها چنین بلد کرد 

ولیکن مرا شاء ايران قباد ۸ بی ادرین پند و اندرز داد 

که هم داستالی مکن روز و شب "که در پیش خسرو گشایند لب 
ولیز در « کشتن هرمز وسیماه برزین ؛بهرام آنر مهانرا» آرد ٩‏ : 

چنین داد پاسخ که در کنج شاه یکی ساده صتدوق دیلم سباه 

نباده ص‌دوق در حفه ای محشه درون یارسی رفعه‌ای 

بشته‌است بر پرنیان ید بدان باشد ایرایان را امیسد. 


پیداست که فردوسی این‌مطالب‌را از منابع خود - که منتهی بخدابنامه میشوند - نقل 
کرده ات 
. ب درروایات ابن‌المقفع وحم اصفها نیو یاقوت وصاحبان‌فرهنگها 
عنام . رد10 ۲۲15 200 ۷عاعت۳ وم )1۵ ۳۴2۳12۷ ۲86 -۱ 
۰ 5 0 .۳۵۲۱5 ,۲70۷21 .۷۲.ل بط 
۷- خسرو قبلوان وربدك وی» ترجمهٌ نکارنده. مجلهٌ آموزش وپرررش سالع۱ ۰.۷۵۲ 
۳- ركد: نفی‌زاده: «لر وم حفظ فار سی ضصیح» له باد کارسال چهارم شمار ٩‏ م۳ ۳ ۱ 
وص ۰6 4- امتاد هنینکه در جواب پرسش نگارنده شفاهً شفاها 
[ ۲ شاهنامة بعج۹ ۰۲۹۱۳ 31« فرستاده شمروبه. #7« خطاب بر وبرو یز . 
۸- نام شیروبه . 4- شاهنامة بخ ج۸ ص ۲۵۷۷ . 


مقدمه سی و دو 


«دری» و«پارسی» دوزبان جدا گانه بشماررفته است»[یا چنین‌است؛ 
وری منسوب است‌به «در> بمعنی‌دربار » چنانکه ابن‌المقفع وحمزه 
وخوارزمی ودیگران تصر یح کر ده‌|ند ۱ واشتفاقات دیگر که برای این کلمه 
ذکر کرده اند یی ارزش است ۴ . 
شك نیست که دری در دورء اسلامی بهمینز بان معمول پارسی بس‌از 
اسلام‌اطلان میشده‌است؛ اينك شواهد آن : 


همان بیورسیش؟ همی خو اند ند چنین نام بر پهلوی راند ند 
کجا بیور از بهلوانی شمار بود در زبان دری ده هزار. 


فردوسی‌طوسی. شاهنامه بخج۱ص۲۸. 
دل‌بدان یافتی‌ازمن که نکودانی خواند مدحت خواجه آزاده ۴با لفاظدری. 
فرخی‌سیستانی. دیوان مصحح عبدالر سو لی‌ص4۰۰. 
اندرعرب؟ درعربی کویی‌او کشاد ‏ و او باز کردیارسیان‌را دردری. 
فرخی. دیوان ص۸۳ ۲. 
خاصه آن بنده که‌ما نندءٌ من بنده بود مد حگو ینده ودا ننده الفاظ دری . 
فرخی. دیوان ۳۷۹ 
من نم که در بای خوکان نر یز م مر این قیمتی در لفظ دری را. 
ناصر خسرو بلخی مروزی. دیوان. ص>۱. 
دارتگ » کتاب اشکال‌ما نی بود واندر لغت‌دری همین يك‌نا: دیده(م که 
آمده است.» . : اسدی طوسی, لفت‌فرس ص ۰۲۱ 
سمم بکشانید زشرح لفظاو جذراصم چونژبان نطق‌بگثاید بالفاظ دری. 
انوری ابوردی. نسخه خطی . 
صفات روی وی آسان بودمر| گفتن و۳ بلفظ دری و ۳ شمردری. 
سوز نی سمرقندی. نسخه خطی. 
نظامی که نظم دری‌کاراو ست دری نظم کردن سزاوار اوست. 
نظام یکنجوی. گنجينة کنجوی. چاپارمضان‌ص1۱. 
دیدمر | گر فته‌لب» آتش‌بارسی‌زتب ‏ نطق‌من آب تازیان‌برده بنکته دری. 
۱ خاقانی شروانی. دیوان‌مصحح عردالر سو لی‌ص۲۹ ۶. 
بر بط اعجمی‌صفت‌هشت ز با نش‌دردهان ازسرزخمه‌تر جمان کرده بتا زی‌ودری. 
خاقانی.دیوان ص6۵ ۰4۳ 


۱- رل : ص. بست وله وسی‌همن‌مقدمه . ۳- دائرةالممادی اسلام؛ دری- 
۳ شتا را . 4 احمد ین حسن . - طبق تسه استاد فروزانفر . 
در دبوان مسحح عبد الرسولی: آندر عجم . 


( مقدمة برهان قاطع . چهارم ) 


سی وه زبانپای ایراغی 
زمن بحضرت آصف که میبرد پیفام که‌یاد گیرد ومصر ع زمن بنظم‌دری. 
حافظ دیوان مصحح قزوینی‌ص۳۱۵. 
زشمردلکش حافظ کسی بودآگاه که لطف‌طبع وسخ نگفتن‌دریدا ند. 
حافظ شررازی. دیوان مصحح قزوینیص*۱۲۰. 
چوعندلیب فصاحت‌فروشد ای‌حافظ:؛ توقدر او بسخن گفتن دری‌بشکن. 
حافظ. دیوان ص۰۲۷ 
اکس بدین منوال‌پیش ازمن‌چنین شمری نگفت ۱ 
مرزبان پارسی را هست بااين نوع بین . 
منسوب با بوالمباس مروزی (؛) 
«اين تاریخ‌نامه‌ای بزر ک است گرد آورده ابوجعفر محمدین جر بر 
یز یدالطبری رحمه‌الهُ که شهر بارخر اسان ابوصالح بن منصوربن نوح‌فرمان 
داد دستورخودابوعلی محمدین محمدالبلعی را که این نامه تاریخ سر جر بر 
[است]» پارسی گر دان‌هر چه نیکوتر» چنانکه‌|ندر وی نقصانی نیفتد. پس گو ید 
... جهد وستم برخویش نهادم و پارسی گردانیدم.» 
ترجمه بلعمیازتاریخ طبری.چاپ مطبههٌ نو لکشور ص۲. 


بسی رنج بردم دراین سال‌سی عجم زنده کردم بدین پارسی . 
۱ فردوسی طوسی ۱ . 
اماصحا بتازیست ومن همی بپارسی همی کنم اماصحای او. 


منوچپری. دیوان مصحح دیرسیاقی ص۰۷ 
«من درهمةٌ زمین بارسی گویان شپری نیکوتر وجامم‌تر و آبادان‌تر 
از اصفهان ندیدم. > سفر ناه ناصر خسرو چاپ‌بر لن ص۱۳۸. 
«1ستادم ۲ دو نسغت کرداین‌دو نامه‌را؛ چنانکه او کردی: یکی تازی 
سوی‌خلیفه ویکی بپارسی بقدرخان.» 
تاریخ بیهقی‌چاپ آقایان د کترغنی و د کتر فیاض ص۰۷۷ 
« امیر ۴ خواجه بونصررا آواز داد بش تخت شد و نامه ۴ ستد 
و بازیس آمد وروی فراتخت بایستاد وخریطه بگشاد ونامه بغواند . چون 
سایان آمد » امر گفت ترجمه‌اش بغو ان تاهمگان را مقرر گردد . بو |ند 
7-0 فروزانفر. سخن وسخنوران ۷ ص۳۷ ح ۰۲ نکارنده درشاهنامه با مراجمه شپرست 


ولف نیافتم. . *۷- ابونصر مشکان. ۳- آمیر عسعودین محمود غز نوی. 
4 یامه خلقه . 


مقدمه : ۱ سی وچپار 


بپارسی چنانکه اقرار دادئد شنونند گان که کسی‌را این کفایت نسنت... »4 
۱ تاریخ بییقی ایضا ص ۰۲۸۹ 
«استادم ۱ سخفت نامه ۷۳ و آنر ا تحر بر من کردم که بو الفضلم» 
ونذ کره. نبشته آمد و خواجه بونصر بر وزیر عرضه کرد و آنگاه هردو را 
نر جمه کردیارسی و تازی» بمجلس سلعطان؟ هردو بخواند وسخت بسند آمد.» 
«درقر آن يك لفط پارسی‌است واین‌از غرایب است ومسئلپای مشکل 
که‌امتعانکنند فضلار! بدان» واین أنظ درسورءة الم‌تر کیف است؛ آنجا که 
میگو ید جل‌من قائل : ترمیهم بعجارة من‌سجیل.. سجیل‌را دوسه معنی گویند 
مفسران : یکی آنست که سنگی سخت. و دیگ رکه سنگی از گل پخته مانند 
آجر؛ وروایث درست اشت که سجیل یعنی‌سنگ و کل بیم آمیخته. ودر افظ 
عرب‌هرچه ببارسی گاف باشدجیم گو یند»چنا نکهز نگی‌را ز نی گو بندوز نگ‌را 
آزنج گویند وبنگ‌را بنج گویندوسگ‌ر| سنج گو یند» و برین قباس این لفظ 
سجیل در قر آن آعده است» و تقدیر بر آن چنین است: سنج جل یعنی‌سنگ 
و کل ۳ .>فارسناعهٌ این لبلخی‌چاپ لیستر| نجو نیکلسون. کمبر یج ۱۳۳۹ ص ۷ 
«چون لغت عبری وسریانی وپهلوی تا بایام طلوع آفتاب دین عر ی 
وظهوراعلام شرع مصدی علیه|لسلام که‌جملگی لفات نظامات‌عجم ومتقدمان 
اصناف‌امم بدان منطوی ومنسوخ کشت» وقر آن‌مجید رافم لو اه دو لت‌عر بی... 
آمد»و مکاتبات‌ومر اسلات بلفت تا زی‌سایر و صادر بوده نا بدین|یام‌مملکت‌سامانیان 
ردیلمیان و صفاریان که بتدریج پارسی نوشت نگرفتند و بردر گاه ملوك ؛ 
بازار زبان ۵ری نفان یافت ومنیاشیر و عبود و رسالات بدین عبارت 
روان گشت.» عتبة | لکتبة» مصحح‌محد قزوینی و عاساتبال ۰۱۳۲۹ تپر ان‌ص ۲. 
دتأالف این کتاب هر بی بود صارت بلیغ... و یشتر مردم خواندن 
کتاب عربی رغبت ننمایند. دوستان ازمن درخواست کردند که این کتاب را 
بپارسی ترجمه کن. ققیر اجابت کرده ترجمه کردم در جمادی‌الاول سنه‌ائنین 
وغشر بن و خمسمائه 4 
تاریخ بخارا ترجبهٌ ابو نصراحمد بن محمدبن نصر القباوی از تاریخ 
ابوبکر محید بن جعفر نرشخی ( تلخیس محمد بن زفر بن عمر) 
بتصحیح مدرس رضوی. نشریهً کتابفروشی سناتی . تپر ان (بدون 
تاریخ) ص۲ . 


8- آیو نسر حشعان. ۷- سلطان معود. ۳-برای اطلاع آزو جه‌اشتقاق درست سجیل؛ رژك: 


۰ ۱3۵6 اه بماندمه۷0 (ع:ع:۳۵ ۲56 , 1661۳2۷ . ۸ 
ْ ۰ - 164 .۳ ,۶002۱938 


اقب ۱ 


سی ویپنج ۱ زبائهای ایرانی 
«مردمان خارا باولاسلام در آغاز قر آن‌بیارسی خواندندی وعر ی 
نتوانستندی آهوختن... > ۱ تار یخ بخارا ایضاً س ۵۷. 
<بعضی از آن کتبزسماه وحکایات‌یافتم بسیاقت‌میذب وعبارت‌ستذب 
آراسته » والفاظ تازی در بارسی بحسن تر کیب وترصیف استعمال کرده ۰ 
جون کلمله... وسند بادنامه.,. ومقامه حمیدی... وازقبیل رسائل: مجمو هی از 
مکاتبات منتجب بدیمی ... و آنرا عتبهً کنبه نام گرده . .. و خراید قلاید 
رشیدالدین وطو اط... وذرءةالشارقن زینالدین بن صبدی زنگانی...ورسالات 
بپاء(لدین شدآدی... و ترجمه یمیتی... و نو عی دیگرچون نفنة | لمصدورساخته 
وزیر مر حوم شرف‌الدین... وذیل‌همین فثةالیصدو رکه نجم‌الدین ابوالر‌ضای 
قمی کرد.. »«مرزبان نامه. چاپ‌سوم کتابغانة طپران ۱۳۱۷ ص۲--8. 
« مد از امعان نظر و تفکر واستقصاء در آن... اولی‌نمود...محاسن 
این عرب را در آینة تبدیل عبارت با عمارت آورد؛ و لباس دراعه را خلم 
کرده چون ترك عجمی خلمت قبای پارسی بر قد او تز بت داده پو شا نك .. 
تا مغز منزاه رساله ونفز فحواء مقاله معطیح عبون و مطرح ظنون تازی 
وپارسی کردد و عرب و عجم از مشاهده جمال ومطالمهٌ کمال او ملحوظ 
ومحظو ظ باشد.» 
ترجمهً محاسن اصفپان مافروخی از حسین ین محمد پن ابی‌الرضاه 
آوی » مصهح اقبال. تهران ۲۳۲۸ . شر کت سپاعی چاپ. ص ع. 
گربارسازنی شنود شمرپارسیش ‏ و آن‌دست بیندش که‌بدانسان‌نوازنست 
آن زن زیینوایی چندان نوا زند ‏ . تاهر کسیش گویدکاین بی‌نوا زنست. 
بوسف عروضی (بنقل لفت‌نامه:پارسی). 


. صدقو | رسلا کر(ما با صبا صدنو | روحا سباها من سبا ... 

بارسی گوییم : هين تازی بهل هندوی آن‌ترك باشاز جان ودل. 

مثنوی مولوی چاپ علاه|لدوله ۱۲۹۹ ص۲۰ س ۲۷ بیعد. 

تا اليه یصعد اطیاب الکلم صاعدا منا الی حیث علم . .. 

پارسی کوییم یعنی اين کشش ز آن‌طر فآید که آمداین چشش. 

مشوی . ابضا ص۲۳ ۲4۳ بعد. 

اتتلونی افتلونی یبائقات ان فی فتلی حیاتا فی حیات ... 

پارسی گو گر چه‌تازی‌خوشتررست عشق‌راخودصدزبان دیگر است. 

۱ مثنوی. ایضا ص ۲۹6 س ۱۰ بعد. 

خوبان بارس یکو بخشند گان‌عمر ند ساقی بده بثارتر ندان پارسارا 
حافظ دیوان مصعح قزوینی * ۲ هر ان چایضانة مجلس ص‌8. ن 

5 ۷0 


یج سی وشش 

در رقص‌وحالت [ردر ندان باصفارا. 

حافظ . دیوان‌چاپ قدسی . سئی ۱۳۱4 قمری ص 4۰ ۱ 
«پس رای مجلس سامی سیداجل بهاهء! لدین‌سیف|للوك شجاعالملك 

شمس الخواص امیر تیمور گور کان‌چنین |تفان‌افتاد که‌اي نکتاب اخوان| لصفارا 

اين ضعیف بارسی دری تقل کند وهرچه حشواست ازو دور کند...» 

۱ ترجية رسایل اخوانالصضاچاپ بىبئی باهتمام میرزا محمد مك الکتاب. 


گر مطرب‌حر یفان‌این بارسی بخو اند 


۶ ۱۳۰شمری ص ۳. 


۰ 2 نز دیوان مصحح مرحوم قزوینی این بیت نبامده. 


7 لهجه های ایرانی 

نز زیانپای ایرانی که و دومقا له سین از آ نپا سخن رانده شد 4 
گر وهی نیمه ز بان و جوددارد که آ نپا را سنوان لیحه‌های ایرانی مبخوانند. 

غعالب لپجه های ایرانی تا کتون در قلمرو خود باقی هانده و بدانپا 
سخن میرانند. علت ای این لهجه‌ها علاقه‌شدید متکلمان نسبت بدانها ودور 
بودن [ نان از خلطه ومعاشرت بامردم شپرهای مجاور و نداشتن سوادفارسی 
است » ولی با رفع علل مز بور مخصوصا با ایجاد طرق ارتباط وداد وستد 
مردم کوهستا نپا ودیه‌ها بااهالی شهرهاء وروابط همه ]نان‌باسا کتان پا یتخت 
کشور ومپمتر از همه رواج تعلیسات عمومی ۰ زبان و لفت مر کزی ایران 
بر زبان تخاطب ولفت مردم شپرستانها غلبه میکند » وزبان تخاطب اینان 
نیز بنوبهٌ خود برلپجه های اهالی کوهستا نباودیه‌ها تسلط می‌یا بد و بتدریج 
آنهارا بنابودی سوق میدهد؛ چنانکه ونچی۱ و بعض فروع لپجه اورامانی 
درین اواخر بتدریج ازمیان رفته‌است؟ . 

لپجه های ایرانی که مورد تحقیق دانشمندان ایرانی و اروپایی قرار 
رات اه اریتقرار ۳ ۱۳ 

۱ - ۷۷206 از لهجه های یامیر. رك : دارة المعارف اسلام: 6۲56 « زبان ولهجهعا» 
بقلم یلی . ۲ - لهجه های کورانی قدیم و کوره جوئی و فلاعی و ببوه نیجی - که همه 
از متفرعات لهجهُ اورامانی هستند - فعلا بطور رسمی وجود ندارند و تفریبا از بن رفته مصوب 
میشوند , و فقط لهج گورانی در ميان سادات اهل حق « کوران» بطور خصوصی وخانوادگی - 
آنهم گاهی - استعمال میشود . همچنین لرجه های کوره چوئی و قلاعی وببوه نیجی ففط درمیان 
چند خانواده بترتیب در + گوره جو» , « گپواره» و * بیوه نیج ؟ تکلم میشوند , ولی این لهجه‌ها 
حتی در دبه‌های مزبور هملهجةٌ رسمی وعمومی هجوب نميشوند. « بادداشت آفای دکتر هحمد 


ی ۰ 
ِ ۳- برای اطلاع از کت مربوط باین لهجه‌ها رجوع‌شود بماآخذ مذ کور دریابان مقدمة 
مصححم کتاب حاضر؛ ونیز دائرةالمعارف اسلام: 675 ,عنوان «زبان, لهجه‌ها»یفلم بیلی؛ و نیز ره: 
. ۵۵165 صهنصدع ۵ دام عجوهمناطانظ »21 ,۲۲6۵۵۱۵8 .8 ,۱۷ 
, 0 .166790 


ی وهشت . 
بغنانی 1طهطاعه۷ بایغنویی ۷76۵۶ که دردرءیفناب 
بیت سلسله‌های جیال زرافشان وحصار تکلم ميشود. 

۲ سحنی 5181 ۰ در پامر ۱ . ۱ 

۴موخی 911 ۷.در دخان ۲ (پامیر) »و آنر| غلچه‌یی ۴ نیز نامند . 

۴-منحی ۷003 با منحانی ۷8 ۰ در منجاه ۴ (پامیر) ۰ 
و آن بالهحه بودغا خو ,شاوند است. 

ه لهحة بودغا ۷::02۳۵ با یدغه طهطع: لا (یامر). 

1-)شکشمی بااشکاشمی 01:ظ180] «راشکاشم * (بامیر) که 
با سنگلیچی قرابت دارذ. 

۷- سنگلیچی ٩8081101‏ ».درسگلیچ ۱ (پامیر). 

۸ بازغلامی۳۷018101ع۷82 در بازغلام ۷ (یامر) . 

۰سر یکلی 5۳11011 در سر یکل ۹ (یامر). 

۱.-شغنی 5۳1 یاشغنی ٩۳12201‏ درشفنان*۱(پامر) که 
یکی از شعب آن روشانی 4۵8128101] است . 

۴-ارموری ۳۳۵۱:۲1() در وزیر ستان(اففا نستان)شامل دو لپده: 
لیجه‌لگر 9۲ع0] و لهجه کنیگورم ۲ داع2:71 1 

۳ پشتو 891046 باپعتو( که صورت‌زبان نیمر سمی‌اففا نستان‌ر| 
دارد ) شامل لپجه های فرعی سیار » از جمله لپجهة و نتسی ۱۷ 
اس ت که ازدیگر لهجه‌ها مجز است . 

۴ بر اجی 1 در هندو کش. 

۵-بلوحی 821601 :در بلوچستان ابران ویا کستان» و آن شامل 
لپجه‌های فرعی بسیار است . 

-سو ندی 511۷721011 »درسیو ند (فارس). 

۷_فادسی ۲ هدر فارس‌شامل لپجه‌های‌سیفون 69 ع ص59 
پاپون ۴808۵ ماسرم ۷1888۳۲0 »بورینگون 0۳1۳۵09 (]وامامز اده 
اسماعیل . 
۸- کومز اری 1 درعمان (شبه جزيرء مسندم). 
۱- ۳۵۳۱۲5 ۷- ۷/۵۸28 ۳- اقحماعدان ع 71۵162 
4 ۱۷۵0۵0 با ۵0زن۱۵ 15۳162590۳0 > ٩۵08116‏ 
۷ ۵اناداو۵2 ۱۷۲ مب 20081 -- ٩2۲1۷01‏ 


۰ 00۵0عاط5 
1 


سی و نه لبجه‌های ایرانی 


4-شوشتری *:500۳02 ».در شوشتر (خوزستان) ۱ . 

۰_دز فو لی 1(:27]611 دردزفول (خوزستان) ۴ . 

۱-لری 1( «م«در لرستان» و آن‌نیز شامل لهجه‌های فرعی سیار 
است و ختباری باآن قرابت دارد. 

۴۳_ر از | 27.872 ( نوعی‌مخصوص از کردی)»شامل لهجه‌های سيورك 
۲1 بجق 312 چپخچور 8*60۷0۳۲ه) » کنی 1«ع:1 ۰ کر 
۳ جر مق 6۲۳۱۱6:) و بالو ۳۵112 است. 

۴ کر دی 0۲01 »در کردستان اير ان وعران ونر کیه» و آن‌هم 
شامل لهجه‌های فرعی بسیار است. 

۴ گودانی 26۳83 شامل لپجه‌های کندوله »پاوه » اورامان: 
ریجاپ باجلان؛ تله‌هدشك است . 

۵ ذری :۸0۳۳۶ »لپجه قدیم آذر بایجان ۴ . 

۷-ناتی 1811 »درشبه جزیرم آب‌شورین ۴ . 

۷-استی 438416۷6 .در ناحيةٌ است قفقاز شامل سه‌لپجه * . 

۸-طالشی 12118۳1" ».درطالش (مغرب بحرخزر) . 

4 گیلکی 2112161) »در گیلان» و آن رابطة تزديك باماز ندرانی 
و لهجهةٌ گذرخون دارد. 

۰ماز ندرانی ۱۲828008۲8۳01 ؛درماز ندران. لپجهة قدیم‌مر دم 
این سرزمین را طیری امند» و آن دارای ادیات است. 

۱- سمنا نی 5610172171 »درسمنان. 

سر خه لی 5۱۲61 .درسرخه ( نزديك سمنان) . 

۴ سگر دی 18826۳01 »درلاسکرد (:زديك سمنان). 

۴-سنگسری ۹۵0688۳1 : در سنگسر ( شمال سمنان ): و آن 


۱- نشه خطی فرهکی ازانات واصطلاحات واصوات شوشثری بزبان فلرسی د رکتابضانة 
علامه دهخدا مرحود ۲ - نکارندهرا در اب این اهحه تحقبفاتی است که حنوز 
۳- نباید اينلبجهة ابرانی‌را باه آذری * مصطلح نرکان بمعنی لوجهٌ تر کی مستمعل در 
آذربایجان اثتباء کرد. برای نعبیر اخیر رلك : داثرةالمعارف اسلام: ۸26۲ بقل 61686 . ۴ ؛ 
ابنك‌در آ ربابجان بقابای آذری کهن ببنوان هرزندی , حسنوء فره چولی, خلخالی و ناتی تکلم 


ك#ِ««( 4 - ۸۳۳۹6۲۵0 (فران ۸۳66۲۵0) ماخو از آب شیرین قلرسی, شبه 
جزیره ودماغه‌ایست درساحل غربی دربای خزر,جزو حکومت با کو. ۵- استی‌را بمتلبت 


وسمت واهمیت‌جزو زبانهای ابرانی نبز مشمار آورند. 


رابعطله نزديك با لاسکردی دارد. 


۵-ذهمیر زر ادی ۳1 درشهمر ز اد (شمال‌سنگسر). 
۷-و لاترو ۷۱21۲۷ «درمشرن گچر ومغرب در بند سر. 
۷ نطنز ی 1 ۱ »در نطنز( کاشان)» و آن رابطه4 نزديك با 


لپجه‌های بر نی وفر یز ندی دارد. 


۸ کاشانی 1 ۳ »در کاشان ۵ 
۵-فر بز ندی ۲۵۲1227001 درفر یز ند((دهکده‌ای‌در پنج‌فرسنگی 


تطنر )۰ 


۰-ير نی ۵۲۵111 ۷ دربرن (نزديك فریز ند) . 

۴۱-جوشقا نی 10811201801 »در جوشقان (حومه کاشان). 
۴۴۳-میمه بی ۰۷]۱۰61 درمیمه (حومهٌ کاشان) . 

۴۴ فربی ۷2:8]۳81 ۳01], بانطنزی نزديك است . 

۴ . و نیشو نی 0۳01۵1۱0۳05 ٩۲‏ با وانیشانی ۷۱۷/8۳۵۳801 با 


محلاتی وخوانساری نزديك است , 


۴۵-خوانسادی ۲۵۱۱882۲1 ؛در خوانسار . 
(-محلاتی ۷۲۵۱۱411811 »درمحلات. 
۷-وفی 1 ۷ در وفس (۱ فر سنگی همدان و۱۱ فر کی 


ساوه و ۱۲فرسنگی اراك). 


۴۸ آشتبانی ۲ در [شتبان . 

۵-فر شی 1۸۴۳68101" »در تفرش. 

۰ گز ی 2221 +در گز ( نزديك اصفپان) . 

۱--د هی ۵-01 درسده (نزد يك اصفپان) . 

۴۳هسو یی ۹۵1 ۰ درسو (اصفهان) . 

۳-فهر و دی 001۱۲1101 »در قپرود (نزديك‌سو). 

۴ه-ناستی 38۷1۱۱1 »در نایین»و آن رابطه نز ديك باانار کی‌و یز دی 


دارد . 

۵-_<و ری ۳3 »در ناحیه بیابا نك . 

۷ بزدی :۷۵2۱ (گبری 290۳1) .لهج زرنشتبان‌یزد وچند 
ده محاور 1 


خویشاو ندی لهجه ها - تقیبات عىدة لهجه های ایرانی نو ۱ 
۰ 60۵-65 ۲212166165 -۱ 
( مقدمة بر هان قاطع. پنجم ) 


چپل زيك لبجه‌های ایرانی 

مسج ره است» که‌منشا آن مصر ی بسیار قد یم مر سد ,جمما [ نپار | 
بدو دستهٌ شرقی و غربی میتوان تفسیم کرد که از نظر علم اصوات ؛ شکل 
کلمات و مت مشخص‌اند ۱ . دسته شرقی‌خود علت اختلافات قدیم بدسته‌های 

استی‌در قفقاز مجزی وجداست. شکل کلمات درین لهجه بنحوی توسعه 
یافته که صر یحا باشکل کلمات یفنابی - که با آن درعلامت جمع شريك است 
(دراستی 406- »دریفنایی 1-)- اختلاف دارد. 

یغنایی بنوبهُ خوده‌تنها لپجه‌ایست که ازز بان سفدی باقیمانده و آنهم 
منفرد است. 

در یأمیر»شغنی با ارشری ۴ »یاز غلامی؛ روشانی؛ تون ۴ ؛سر یکلی 
0 ( که امرو زاز دن‌رفته) و رم تی بااشکاشمی و سنگلیچی بکدسته‌ر| 

منجی که شامل لپحه‌های سیاراست * بایودغا روابط نز ديك و 
وخی مجزی است مخصوصا از نظر علم اصوات ( 810 در 086]ه ( سك )۰ 
0 ([هن)» ۲۸ در ۱06۵۳۸۱ (مرده) ۲) در 06۵4۲ اس ). 

ارموری و براچی باو جوداختلافات کنو نیءدار ای علا ثم صو نی مشتر كث| نده 
مخصوصا ۰-0 وه 1 و جانشین‌شدن ت1۸ بو سبله -6۲ . 

پشتو نیز شامل لهجه‌های بسیار است ۷ 

دردسته غر بی نیز متفر عاتی وجود دارد:زازا » دورانی » گزی» ور 
بلوچی » کیلکی(با طالشی» لپعه گذرخون و ماز ندرانی) تشکیل دسته‌های 
کاملا مشخص میدهند . 

لپجه‌های جنو بی: لری» فارسی ؛ کومز اری» وادبیات بارسی نوصر بحا 
مرسانند که از لیجه‌های متشابه- اگر نو بیم از لهج یکانه -ناشی شده | ند 
و آن‌بارسی باستان است. پمن دسته علي‌دارد ل<ه قا هی 2 

در ناحیه مر کزی که بل نهر آن؛ (مقبان» همدان 0 است؛ هش 


0 ۷155108 16)واناع۲۸۵] 2 68 220 #انوت الایت وزها ۱ ۳1 - 
۰ ۳-۲208 ۲7 - , 0۰ ]3 .۵ ۱ 
۰ ۷۷۵6 4 


- رك؛ طمقه بندی 
0 ۶۵۱00 عااوانومنا مه همم ۷۲۵۲۵6۵6۱6۲86 . 6 
٩- 4۶. ۷0۵۲8605۱16۲06, ۱‏ ۰ 0۰ ,۲001۵ ۵۵۹۱6۲8 ۵۲۸-۷۷( 
۰ ,۸۲۵۵۵۱۱۵۵ 4۵ 16109 ۲۱۳۵۷۵۱۹۵۱6 2 60 


مقدمه چبل و دو 
لیجه‌ها همست که هنوز نحوکامل ودقیق مطالعه نشده‌اند. ]نها دارای لغات 

مشتر ك‌اند. ساختن فعل‌حال وسیله‌ای برای تقسیم بندی [نپاست . سنگسری» 
لاسکردی وشپم زادی درساختن زمان‌حال بوسیلهٌ ادغال‌يك ن-- -ند 
0 خیشومی (که‌شایدنمایندةاسم‌فاعل ابرانی‌قدیم -86 - باشدچنانکه 
در لبجهة زازا) مطاب‌اند: سنکری 2106۳801 ( میزنم )؛ لاسکردی 
۷۵۳۵ قح (ما میگو یم )؛ شپمبرزادی 18818 (می‌افند) .سمنانی 
با زمان‌حال 1082010029 (میدانم» میشناسم) مفرد است. 

لبجه‌های و نیشون ( وانیشان )؛ محلات و خوانسار همه دارای - 16 
( - 6-۰81 ) در زمان حال اند : و نیشون 61561506۲8۳ (میشکنم)؛ 
محلانی ۰81۳01۳6۲ خواناری 11۳81908۳۵8 . 

نطنزی ۰ فریز ندی ویرنی یکدسته تشکیل میدهند: در زمان حال ؛ 
نطنزی 160۳00 (میکنم )» فریز ندی 968۳00 ۰ یرنی 9۵۲08 
سویی ۰81067۲0۳0 میمه‌یی 33166۲76 ( میکند ) ؛ فپرودی ۰816۳01 
کشه‌یی ۱ 916۳060 همه‌دارای و هستند ؛ درصورتیکه زفرهبی 160۲۵8 
دار ای بسشو ند فعلی نمست. 

سیوندی نیزاز نظار علم اصوات منفرد است ( 0۲] (خورء آفتاب) » 
1 (خشك)) وزمان حالش 06166۲1 ( میکنم ) . 

نایینی ۰ [نار کی و یزدی ( که زرتشتیان یزدوچندده مجاور آن بدان 
تکلم کنند) باهم‌شباهت‌هایی دارند: نایینی -101 »-81» -۵101 (مفردوجمع 
درتصر یف زمان ماضی) .یزدی درمفرد 1۳1 0 ۵01. جمم ۷۵ ۰ ۰06 
6 ؛زمان‌حال نایینی ۱8۳181 ( می نذینم ) »یزدی 6۳1۵6 6 ۰ 
نایینی ۱1۳1 3( ( میکنم) » یزدی 1۳6 ۲6 از نظر لفات : ناینی 
28۷3 ۱:6 ( میفرستم ) 006001۴1۰ ۲08 ( میفررستادم )۰ یزدی 
۰ 1۸6 »ماضی ]۱1160006 . 

نز ديك اصفینان» لپجه‌های: گز »سده» کفرن ۴.قمشه وخرزوغ ۴دارای 
رو ابط نزدیکند» ولی‌در جز ئیات|ختلاف دار ند: گزی06 11018 ) مینشینم 1 
خر زوغی 1111806 »سدهی 116676 » کفر نی ۵۳186106 ۰ قمشه‌بی 
6 . 

. 1665061 2-۱ 

۲- 1624۳6۲ . 20۲2۵81۱-۳ 4 رك: داثرفالمعارفاسلام: ۳6۲56 
(زبان ولهجه‌ها) بقلم استاد ببلی . 


چپل وسه ۱ ۱ لپجه‌های ایرانی: 
تفاوت لهجه‌های خر اسان و ماوراء النهر 


مقدسی در احسن‌التقاسیم درشرح‌اقلیم خر اسان وماوراعالنپر آردا : 
« وزبان های ایشان؟ مختلف است . اما ز بان نیشابور فصیح و مقبوم 
است‌و فقط اوابل کلماترا کسر ه‌دهند وبایی‌افز ایند مانندایگو »> و« یشو > 
و نیز سینی بی فایده‌افزایند؟ همچون« بخردسنی>و «بگفتستی >و< بخفتستی > 
وما ننداین» ودرینز بان‌رخاوت و لجاح‌است. وز بان‌مردم‌طو س‌ونسا نیکوتر 
از نکر در کلام مردء‌سیستان تحامل(تکلف) وخصومتی است که [نر | 
ازته سینه بر آورند و بلند کنند. وزبان مردم بست بهتر از آنست. 

وزبان‌مر دم‌دومرو؟ راعیبی نیست» جز [نکه‌تحامل‌وطول ومدی‌باواخر 
کلمات خوددهند . نمی بینی که‌اهل نیشابور گویند « برای‌اين > ومردم مرو 
گویند « بترای‌این > یعنی من‌اجل هذا » ويك‌حرف افزوده‌اند . ازین‌نوع 
بسیار استعمال کنند . وزبان بلخ بهترین زبانپاست جر آنکه کلماتی‌زشت 


دار ند . 


وز بان هر ات وحشی‌است ومردم[نجا سغن را بد ادا کنند و تکلف 
و تحامل‌ورزند. ازیکی از اصحاب معدانی شنیدم که میگفت: یکیازملوك 
خراسان وزپر خویش را فرمو دکه مردانی از پنج کورةاصلی خراسان گرد 
آورد وچون حاضر آمدند» سیستانی سخن گفت. وزی رگفت: این ز بان‌شايستة 
جنگ وقتال‌است. سپس نیشابوری سخن‌را آغاز کرد . وزیر گفت این‌زبان 
برای تقاضی (وام بازخواستن)شایسته است" سیس مروزی سخن‌راند. وزیر 
گفت: این زبان وزارت را شاید. آنگاه بلخی سخن گفت. وزیر گفت : این 
ز بان برای رسالت شایسته‌است . وچون هروی سخنگفت » وزیر گفت : این 
زبان شایستة مستراح است . 

این شش؛ اصول زبانبای خر اسان است وبقیه تابم آنها ومشتق از 
آنپا وراجم بدانها باشند . 

ز بان‌طوس و فسا نزديك بنیشا بوری است» وزبان سرخس ایو دد 
نزديكت بربان مرو » وزبان غحرج شار (غرجستان) بین زبان هرات ومرو ۰ 
ز بان لور گانان ین مروزی و بلغی» وزبان بامیان وطخارستان نزديك 
ببلغی است جز آنکه در آندو مغلقیی باشد» وزبان خو ارزم فهمیده‌نشود 

ودرز بان مردم بخار) تکر اراست. نه‌بینی که چگو نه گوبند «(اعطیت) یکی 


0- احسن التقاسیم فی‌ممرفةالاقاليم. چاپ‌دوم مطبعةٌ بربلصسع۳۹۳-۳۳. ۲-مردم خراان 
رماوراءالهر. ۳- درافعال. «بهار». 7-4 سنی مرو شاهجان و مرو الرود . 


مقدمه چپل وچپار 


درمی>۱ و «رایت‌یکی‌مردی» و ۳07 «اعطیت درمی>؟ و برین 
قیاس‌باید کرد» ودرائنای سخن کلم «دانستی»را بیپوده بسیار آورند. زبان 
بخارا ز بان «دری» است واين زبان و هم جنس آنرا از آنرو دری ناهند 
که زبانی بود که بدان رسایل سلطان نوشته وقصه ها بدین ز بان برداشته 
شود » و اشتقاق آن از «در >است بمعنی باب» یعنی ز با نی است که دان‌دردر بار 
۰ ۰ ۳ ۰ ان 3۳ » و و 
سخن گو یند.مر دم سمر قندخر فی بین کاف و قاف دار ندو گو یند< مس ی 
و مانند آن » و در این زبان سردی و خنکی است. زبان شاش ( چاچ ) 
بپترین زبان هیطل؟ است؛ وز بان صغد (سفد) لسانی‌است جدا گانه و بدان 
نز ديككاست زبان روستاهای بخار ا. و انز بان سبی مختلف و نزدمر دم بخارا| 
مفپو ماست؛و کمتر شهری از این جمله که‌باد کردیم‌هست که‌درروستای آن‌بز با نی 
دیگر سغن‌نگویند. درفر غافه گویند«باز آمدم وبازشدم». ودرز بان بخار ا 
لطافتی است جز [نکه کلمة < گفتا» بسیار آر ند .»> 


سور ال + .فولون ی آدرمی . و صیح از بپار ات #ب دو اصا ۶ 
اعطمت ادرمی . تصحیح از بپار . ۳ رل : بخاری در عنوان « لهجه‌های ابرانی» برعان 
فاطم درهمن مقدمه . 


۲ 
۶ ذارلنت 


چند امر موجب شده است که لغت‌نامه های فارسی از اغلاط مشعون 
ودر نتیجه غلط‌های بیار وارد زبان فارسی گردده‌اینچنین: 
خطپپلوی وخط عربی( کوفی ونسخ) هردو ازماًخذ 
الف سامی ومنشعب ازفینیقی هستند وهردو درین قص که 
تغر حط بهلوی حر کات داخل حروف نیست اشتر اكك دارند » ولی 
با وجود اشکالات فراوان خط پپلوی » تشخیص 
مش ‌حرروف در آن سانتراني خط عر بی‌است.چه درخط اخبر علاوه برشیاهت» 
امتیاز حروف ازیکدیگروابته بنقطه‌هاست وهمین نقطه گذاری خودموجب 
تصحیف و تحرف سیار شدهء‌است» از جمله: 
در نسخ شاهنامه آعده: 


(عیسی) یکی یینوا مرد درویش بود که نانش ز رنج تن خویش‌بود 
جزاز برف وشیرش نبودی خورض فزو نیش روغن بدی پرورش ۱ . 


خورش ساختن از برف وشیر چه معنی دارد ۲ صحیح < ترف > است 
در مصزاع اول و < رخبن > است در مصراع دوم که علامه دهغدا تصحیح 
کرده‌اند بدلایل وقرائن ذیل : 
بشمر تر فند ار قرف بودم و دخیین «یند وحکت اکنون چوشکر وقندم. 
۱ سوزنی سمرفندی . 
و از وی ( خوارزم ) روی مشده و قز ۲ کند و کر باس ونمد و ترف 
ور خیبی خیزد. «حدودا لعا لم >.رخبین» ترف‌سرخ <مپذب‌الاسماه>. فره‌قروت 
< بحرالجواهر >. کشکی است که از دوغ سازند < حاشيةٌ فرهشگ اسدی 


۱- شاهنامة بخ ج ه ص ۱۷۱۱ ( متن وع) 


مقدمه ۱ ۱ ۱ چمل‌ورشش 


نخجوانی >. ترف» کشت "سفیدو پنیر خشك اسث.< برهان‌قاطم>۱ ترف‌راکانبان 
فهیده|ند و «برف»> خواندهاند و همچنین «رخبین> راندانته بروغن بدل 
رها فش درغا لب نسخ‌شاهنامه‌درجز وطبقات چپار کانهً مردم در عپدجمشد 
آهده ؟: 
نسودی سه‌دیگر کره را شناص کجانیست بر کس ازیشان سباس . 
ومیدانیم صعیح بسودی یاپسودی است(از ر یشهً۳8810 اوستایی بمعنی 
جانوز اهلی) یعنی کله‌برور ۴. در بسیاری از نسخه‌های شاهنامه‌نام یکی‌از 
بسران کیقباد دکی نشین> آعده: 
تخستین چوکاوس با آفرین ‏ . کی آرش دوم‌بد» سوم کی نشین . 
وما از نام اوستایی او ۳1817۵ 63۷۵ ميدانيم « کی بشن>محیح 
اجع. ۲ : 
اسدی درلفت‌فرس ( ص۱۵۲ ) آورده : < بشتر نام میکائیل است. 
دقیقی گوید : 
بشترراد خوانمت شرك است اوچو تو کی بود نگاه عطا؛» 
و میدا نیم که صحیح آن تشتراست از کلحهٌ اوستایی 6۲118510۳79 
و بپلوی 118۳68۲ ۱ . 
کلم پپلویچینوت)۸390۷8) (پل‌صراط) درفارسی چینود شده»ولی 
بتصحیف [نراچنیود وچنیوروخنیور ضبط کرده‌اند. عنصری بلخی گو بد : 


ترا هست محشر رسول‌حجاز دهنده سول ۲ چنیورجواز. 
واز اسدی طوسی آورده‌اند: 
بدا نی که انگیزشت وشمار همسدون بول خنیو رگذار. 


درهر‌صورت | گریا را مقدم بر نون بخوانیم وزن‌شعر نادرست می‌شود 
وتردیدی نمیماند که هم‌عنصری وهم اسدی کلمه را درست نخوانده|ند . در 
گر شاب ناهه ۸ این بیت ] مده‌اس ت که | سدی‌همان اشتباه | در آن‌مکرر کرده: 
رهانده روز شار از کداز دهند ه ول چنیود جواز. 
درین یت هم| گر چینود بخوانیم وزن‌شعر نادرست‌میشود» امادر برابر 
عنصری واسدی که این کلمه‌را درست نیاورده‌اند اورمزدی» شاعرفزن‌چپارم 
آنر| درست نقل کرده ودرفرهنگها این‌بیت رااز گفتار اوشاهد آوردهاند: 


- لت‌نامة دهخداه ژیل: #پروری؟. ۲- شاهنامة‌یخ ح۱ص۲4‎ ٩ 
۳رك: نسودی درحتن بر هان. 4سرد مز دسیناص وف ۶ 0۵- رك: بورداود.‎ 
سنا ص۵. روز قاس ۷- لفتی دد: هل. ۸- چاپ بتمايي. هران‎ 


۷ مص( متن. 


چپل وهفت عدم توجه ایرانیان . لفت‌نویسان فیرایرانی 


اگر خود بیشتی و گر دوزخی گذارش سوی چینود پل‌بود ۱ . 
ابر انبان‌بمناسبت آنکهز بان فارسیز بان‌مادری] نان 

ب است»خودرا از لفت‌نامةٌ پارسی بی‌نیاز میدانستندواز 

عدم توجه اینرو کمتر بتألیف فرهنگزبان‌خویش‌توجه کرده‌اند 
ایرانیان چنانکه عرب‌هم خودرابندوین قاموس عربی محتاع 


نمیدید و چونز بان‌عر بیز بان دینی ایرانیان‌شد [نان 
تیف قاموس‌های عر بی برداختند ۴ . 
از جملهٌ نعستین فرهنگپای پارسی که بدست ایرانیان تألیف شده از 
فرهنگ |بوحفص سفدی وقطران ارموی ولفت‌فرس اسدی‌باید نام‌برد ۴ 
ازفریب» ۲۵ فرهنگ‌پارسی بیارسی؟ یاپارسی بزبانهای دیگر که‌در 
دست‌است فقط ۳۸ فرهنگ (یعنی يك‌سدس) بدست ایرانپان‌نوشته شده است 
و(سامی ایرانیانی که‌درهندوستان بت لیف فرهنگ پارسی اقدام کرده|ند نیز 
درین حساب » شمار آمده است ! ۱ 7 
در نتيجهٌ عدم توجه‌ایرانیان بتألیف لفت نامه پارسی 
۱ دانمندان ملل مجاور مانند هندوستان وت رکیه که 
لت نویسان زبان پارسی دیر گاهیزبان رسی درباری یا زبان 
غیر ایرانی ‏ ادیی‌مسلکت ]نان بود-احتیاج‌بتدوین‌فرهنگ‌پارسی‌را 
احساس کردند و تالف لفت نامه‌ها همت گماشتند وهر چندسعی این گروه در 
این راه دشوار مصاب و مأجور است ۰ اما چون اهل زبان نبودند ایشانر| 
اشتباهات بسیار دست داده است . در بارءٌ اشتبا هات فر اوان شعوری حق 
سخن‌را استاد علامه آقای علی|کبر دهخدا ادا کرده‌اند؟ .اينك نمونه‌ای‌از 
اشتباهات لفت نویسان هندوستان : ۱ 
در غیاثاللفاث ذیل«بهمنچه»آمده: «بفتح‌اول وسکون‌ثانی وفتح میم وسکون 
نون و کسرجیم فارسی و فتح نون ۰ نام عید که برور ددم بهمن‌ماه کنند » و روزدوم 
هرماه شمسی را درپارسی نیز بهمن نام است» چون نام ماه و نام روز مطایق‌افتد در 
آن روز عید وجشن میکنند» چون درروزبهمن ( از ) ماه بهمن جشن کنند واقسام 
طعامها پز ند ۰۰۰ بهمین جهت جشن دوز بهمن را بهمنچه گویند .> 


۳۹ در بارمچند لغت فارسی. هم سعید نفیسی‌دریاد تامذ: پورداودحج۱ ص۲۱۸ . ۳۹ رکد: مقالهٌ 
آفای سعید لقیسی‌درهمین مقدعه‌بسنوان «تاریخ لفت نوبسی درایران. ۳ رکه: تعنران‌فرهنگه 


شموری» در همین مقدمه. 


مقد مه چپل وهشت 


وحم و و2 نو یس ۰ میر نوراله ۳9 در ۳ ۳ 
پمعئی رها کردن وترك کردن‌که دزمردم بذال معجمه مشهور شده غلط است . بزاء 
حصجمه صحیح باشد.» واين قول خطاست ۰ 

وموّ لف مجبل التواریخ و القصص رد : چون جبرئیل علیه السلام 
کیش بیاورد وابراهیم قر بان کرد...» 

موّلف «موّ بدا لفضلاء > گوید ۷ :«استوده» بالضم با واو فارسی استه؛ 
نيك آوردن و نيك آمده.وماندگی گر فته. > وجای دیگی گویها : < استوه» 
مانده شده‌و افسرده و تنگ آمده وملول.» و بدیهی است که « استوده > 
بجای «استوه» غلط است. و هم او آرد :۰ستور» دستور بعنی‌صاحب دست 
ومسند؛ 4 

مولف فرهنگ انندراج در لت 2 ید خت > آورده : «ستاره زهر هرا 
و وظن مولف آنست که آن نیز هیدخت بوده مانند بیدخ تصحیف 
خوانی شده چه دخت سعنی دختر است وهی بمعنی خوب‌است یعنی‌دختر خوب» 
و ناهید یعنی دختر ناریستان نیزموید این قول است » پس اصل در این لت 
هبددخت بوده » چنانکه ر سم‌است يك‌دال را حذف؟ کر ده اند هیدخت شده 
و [ به ] تصحیف بیدخت گردیده » بیدخت یعنی بیدختر ودرینجا این معنی 
مناست نیست . 4 

همه ان اشتقان برساختةٌ مو لف‌مز بور است وال یدخت بغدخت استا 

گاه مو لفان مز بو رکلمات را بیعانیی که در محبط نان معمول بوده» 
ضبط کرده| ند نه بیقاهیم متعارف درایران ؛: 

از «چراغ‌هدایت>: «دامن چاك» زن و مردی که در ود ی نامزد 
شده باشند»» «رگ گردن » دعوی غرور>» «روی نازه داشتن» معتبر بودن 
در نظرها»۰«سرابا»خلعت > «سلاخی کردن»درشت گفتن واعتر اف کردن>. 

و گاه لغات واصطلاحات غیرمستعمل نزد ایرانیان را جزولغات‌بارسی 
آورده‌اند : 

از ۲ چراغ هدایت > : «د جماعت دار » رئیس فرقه سباهیان :۰ 
« جنجنانی » نوعی از خریزه > ۰ < جوان چرب » جوان رعنای دو لتنند .» 
«خانه بردن » دزدی وسرقت که نشب ان در خانه هیچ نماند و بمعنی خانه 


دس سس یی جع مت ات اد و اج ار 


۰ - از نسخة خی . ۳- مسحح_ آفای بهار ص ۱۹۲ . 
۳- موید الفضلاء چاپ نول کشور ص ۱۰۰ » این لفت را بم ین لغتِ ۶ اسنخوان‌افانده » 
و «استه » آورده انست ۲ و5 موّ ید الفتلاء ی۹؟. ۵ رد : بدخت. 


( مقدمة برهان فاطع . ششم ) 


چبل وه تصرف کاتبان 
کرد نکمان نیز » » «در خانه فکررفتن » در فکرشمر بودن ۰6 < روغن 
داشتن » مالداری >. 
از «بپار عجم» : < تنگ جام » اندك شراب خوردن > ۰ < حلقوم 
نشکن » اسب سخت دهان > «گز باز »7نکه بکز رقاصی کند > . 
از «مو بدا لفضلاء» : < رومار» خدمتکار ندیان>:<« کان سیار» نيك 


توانگر >. 
در اینجا بغشی از مقدمهٌ علامه علی | کیر دهخدا را 
‌ بر تصحیحات دیوان ناصرخسروا نقل‌میکند : 
تصرف کائبان «آمیختن ذوق ادبی ومیلهپای‌دینی وهواهای‌سیاسی 
خود در نظم و نثر دیگران از دیر گاه میان نسخه 
نویسان و قارئین ما سنت جاریه وسیرت مستمره بوده است با نحد که گاهی 
نپا از بت نسخه‌های متعدد يك کتاب » بی هیچ اماره واشارة دیگر » کاب 
يا خوانندة شیعی ازسنی وصوفی از متشرع و شموبی اژهوادار سیادت‌عر بی 
شناخته شده است . مثل اینکه نزد ما تالف نوعی از تمليك شوه و کشان 
مانند یافته‌های خر ابپا ومفاوز جبال مال متصرف پیش دست بشمار می آعده 
است . نقص‌مذ کوررا وقتی برعیوب خط بی اعراب و تبدل پیاپی قلم کوفی 
بنسخ » تلیق » ثلث » رقاع ۰ نستملیق » شکسته ورسم الخط های گوناگون 
این خطوط اضافه کنیم و نادانی غالب کتاپ وعدم اعتناء بو اخوان ومقابله را 
بر آن بیفزائیم» بجاماندن همین شکسته بسته های کنونی را نیز باید بقسعی 
اعجاز وخرق عادت منسوب کرد واز بقایای‌آن شاکر و خرسند بود... 

, تصفحی دقیق در همین دیوان مصحح (۲) نشان میدهد که هر چا 
انحرافی کوچك از عقاید عام و تجاوزی خفیف از مسیر افکار مبتذله هست 
غالبا هما نجاست که اشعار مضطرب و مشوش ونامفپوم میشوده یعنی بقدری 
تعصب های جاهلیت یکی برروی دیگری در آن‌تصرف‌میکن دکه عاقبت کلام 
ازافادة هر قسم مقصود و مر امی عاجز میماند. 

د وباز در هر مقام که کلم غریب از تداول عوام یا تر کیبی غیو - 
ما نوس وبامثل و داستانی کپن و باستانی پیدا شده همان مورداست که تعبر 
واداء مختل ومشکوك فه میشود وعبارت بتمامها ازمعنی می‌افتد...» 

تصرف کاتبان در بارة لفات فارسی بسیار و غالبا ناشی از غلط 


3 ۰ ِ 99 ۰ 
۱- دیوان ناصر خسرو بتصحیح مرحوم حاجی سید صراله #. کنابخان؛ طهران 
۱۳۰۱-۳۶ ص۱۶٩‏ ۲- دبوان ناصر خسرو . 


مقدمه شهاه 


خوان‌سن و ندانتن مفهوم کلمات است ‏ از آنجمله است : کلم پپلوی 
ویرویشنیکان ۷۷۲1۴۷158۱۳11680 بمعنی ونان و گروندگان »درشمری 
از دقیقی بنقل اسدی درلفت فرس۱ صورت«برر وشنان» آمده » اینچنین: 
شفیم باش بر شه مرا بدین زلت چومصطفی بر دادار برروشتان را. 

درفرهنگپای فارسی ازجمله برهان قاطم همین کلمه نیز بصورت‌های: 
بر پروشان » پر پروشان ۰ بر فروشان » بروسان » بروشان » پروستان 
وورشنان آمده است؟ . 

در شاهنامه فردو سی»درشر ح‌طبقات چپارگا نه عپدجمشیدچپار نام آ مده: 
کاتوزیان » نیساریان » ن-ودی » اهنوخوشیی» و آنباوارد فرهنگهای فارسی 
شده وهر چپار غلط است وصحیح [توریان؛ رشتار بان (مخفف ر تشتاریان) ؛ 
بسودی » اهتوخشی ( یا هو توخشی) است؟ . 

فرهنگ نویسان کلهٌ «هاکره» و< هاکله»را دنبال یکدیگر ضیط 
کرده و گفته‌اند : «کسی راگویندکه درسخن گفتن زبانش میگرفته و آنرا 
بتازی الکن میخوانند . » و سبس باین بیت که بموّلف تاریخ معجم نسبت 
داده| ند » استناد کرده | ند : 
بدور معدلتش رهزنان دزد ازیم شدند ها کره از کاف کاروان گفتن. 

اما اين پیت در تاریخ معجم نیست و پیداست از کسی است که همین 
اشتباه عجیب فرهنگ نویسان را اد داشته واین بیت را بهمت نیت که 
«هاکری ر۱ سمعی «الکن> بیاورده سرروده است. بیتی که درتار یخهمجم ۴ 
آمده این‌شعر سوز نی است که گوید : 
ز «عین» عدلش < زای > زبان دزد براه 

چو «ها» گره شود از «کاف»> کاروان گفتن. 
وبیداست مراد سوزنی این است که زبان دزد که مانند < زای > 


حروف الفباست از 2 عین + حرف اول عدل همدوح یعنی از بیم عدل او 
مانند «ها» که در شکل چون گره نوشته مشود از گفتن « کاف » اول 
لفظ کاروان گره میخورد » یعنی کند و ناتوان میشود . درین بیت فررهنگ 

نویسان«هاگره >را يك کلمه خوانده و «هاکره» پنداشته * بمعنی الکن 


 تاملکز ص ۳۵۸. ۷- رل: هر يك ازلدات فوق دربرهان. ۳ ر: هريك ا‎ ٩ 
فوق در تن برهئن وغیز مزدسنا ص4*۸-4۰۹.‎ 
و این قرات ناشی از فرهنکه‎ - ۵ . ۱٩ چاپ تهران ۱۳۱۸ فمری ص‎ - 


مدل‌آن بنداشته‌اند ۱ ۹ 


پنجاه ويك ‏ تصرف کاتبان 
گرفته و مد بقاعدة تبدیل مخرجها در زبان فارسی که < را» به < لام > 
بدل میشود ضبط دیگری ازاین کلسه بصورت «هاکله> هم تراشیده اند ۱ 
همچنین است : قفاهیره » وستوسر ؛ بپترك »ریونیز؟ و بستام؟ 


۱ - س.تفیسی.وو بارة چند لفت فارسی .۰ * بادنامه پور داود ۱.ص ۳۳۰۲۹۹ 4 . 
۲ ر ککك: بابا مقالة آقای کش درهمین‌مقدمه. ۳ رکه, همين کلمات درهتن 
برهان وحاشیه . 


ابر اهیم پور داود 
استاد دانشگاه تهر ان 
تفت ِ« - دساتسر هه 

در اين چند ساله که پی زنده کردن زبان افتاده اند و میغواهند 
بجای واژه 9 بیگانه * فارسی نشانند برخی دست غارت بخوان ناچیز 
دساتبر برده مشت مشت از لفت های ناهنجار آن بر داشته مانند استخوان 
وکلوخ باینجا و [نجا پرتاب میکنند » در میان واژه‌هایی که فرهنگتان 
پیشنهاد میشود بسیاری از: لفت های دساتیر هم دیده میشود و یداست که 
کار عندان فرهنکستان که همه از د[نشمندان‌اند فر ب نخورده آنها را نمی- 
پذیر ند . ازسال هز ار وشصت ودوهجری قمری که‌سال‌تألیف بر هان‌قاطع 
است و صدها لغت دساتر در آن یاد گردیده » دساتر یکی از آسیب های 
زبان ماشده بویژه از سال۱۲۳ هجری قمری که سال انتشار خود کتاپ 
دساتر است » لت های آن بیش از پیش میان ما رخنه کرده است . 

قتح اه خان شیبانی معاصر ناصرالدین شاه در منتخبات دیوانش که 
درسال۱۳۰۸ در اسلامبول بچاپ رسیده » مپاباد پیغمبر ساختگی دساتیررا 
در ردیف پیغبر خودش آورده گوید : 
مپاباد این گفت و احید همین چه بیجی تو در آن سه عیسوی؟ 

رضاقلی‌خان هدات‌درفرهنگ انجمن آرای‌ناصری «فرجود>رابمعنی 
ممجزه لفت براز نده‌ای پنداشنه ودرمدح بیغمبر گفته: 


دعویش را دز اربرهان است فره‌اش را هزار فر جود است, 
مر ز | فر صت شمرازی همزمان ناصر الدین‌شاه درتو صف‌شاهنامه کو بد؛ 
فروهیده‌ای کز ره یر و۵ هویداست از گفت او فرز بود 


#آوای پور داود مقالانی‌سودهند دریاب دساتبرنخست پاختصار در بابان رساله«-وشانی» 
و حیی در محلهٌ ابران ۳۹ روز وسن ۱۳۹ ‌ نعث د ر کناب" دج ابران باستان» ملد اولص 
۷ -۵۱ و ۳۳۵۳۲۵ اتشار داده‌اند ۰ و ما از امن مقالدٌ ! خیر آنچه راچم طلفت بارسی امک با 
اجار؛ ایثان دراینجانقل ميکنيم , نگارنده را نیزرساله‌ایست تزیات « فرقةًآن رکیوان» که در آناز 


دساتیر بشرح سخن رفته است . 


پنجاه و سه دساثیر 


نه‌شهنامه»در بای‌ژرف!ست‌این نه افسانه» ند شگرف است این 
فری‌بر فر این فر و بده‌اش خبی چامه‌های ابر خیده اش 
به‌فر جود های‌سخن‌بروری سزدکر زند لاف یخبری. 


شاید لفت‌های دساتیر دراشمارشمرای دیگردورة ناصری مانندقا آنی 
ویفمای جندقی وسروش اصفپانی وفروغی بسطامی ودیگر ان‌نیزیید| بشود؛ 
باید گردید ودید. 

میرز! صادن خان امیری ادیب الممالك فراهانی که در سال ۱۳۳7 
در گذشت و دبوان کاملاش در سال ۱۳۱۲ بچاپ رسیده » یکره د لداده 
دساتراست: 

پنح‌فر جود بدید آهد از شت ۱ زر نشت ۱ 
که به‌پیغمبر یش راست بوده‌پن حگو اه . 

این‌شاعر شیرین زبان که بی‌شك از بزر گان سخن سرایان این دوزه 
است؛ دساتر‌شناسی را جز ه معلومات خودشمرده یاتکلف ب‌یاری از لفت‌های 
دسانبررا بنطم کشیده. از آ نپاست: 

«در تقیم طبقات‌رعیت فرمودءمه ]باد» و «نامپای‌بروج دردساثم» 
وجز آن. این‌چند فقره که در اینجا نگاشتبم ازبرای نمونه است» مشتی است 
نمودار خروار. | گر باین و آن‌بر میعوردکسانی را که‌نام خانوادگی خودرا 
از لفت‌های دساتیری بر گز بده‌اند نیژاز برای‌نمو نه یاد میکردم... 

زبان‌متن دساتير بز بانهای کپن ايران چون‌فرس هخامنشی واوستایی 
و پپلوی وباز ند نمیما ندو نه بلهجه‌های‌دیگر باستان‌ما نندتغاری‌وسگزیوسندی 
وجزاینها» باز بان سانسکریت‌هم سروکاری ندارد»و نه باهيچيك از لهجه‌های 
سرزمين هند»ازشعب زبانپای یونانی‌ولاتینی هم یست» باز بانبای‌سامی‌چون 
بابلی‌وعبری وسریانی نیز ییوندی ندارده بازبانبای‌چینی نیز خویشی ندارده 
همچنین‌با زبا نپای‌اقوام سومروعیلام وقبطی که‌درحدودچپاریاسه هزارسال 
پیش از مسیح درسر زمین‌های عراق‌و خوزسنان ومصر میز بستندشیاهتی ندارد" 


۱-گذشته ازفرجود, لغت شت هم‌فارسی نیست. لخسئین بار دردناتیر چاپ ملافبروز بکار 
رفته ودربرهان قاطع نوشته‌شده: «لفظی‌است در فارسی ترجمهٌ لفظ یکه در عربی حضرت کویند» 
انجمن آرا نوشته: اشت کلمة تعظیم‌است وآنرا تیمسار کز گویند وهردو بمعنی حضرت: است که در 
عربی معروف است» این‌لفت هندی است اما نه مانند لفات کیی (بوزننه) وشکر وشمن و چندن 
(سندل) که آززمان بیار قدیم داخل فارسی شده باشد. شت بامن ممنی‌در نوشته‌های قدیم فلرسی 
نیامده‌ودر فرهنگ جهانگیری که آنهم درهند نوشته شده‌باد نگردیده است. درهمة فرهن‌گهاشت 
مخفف شتل» مصطدیج دربازی فمار باد شنهاعت- 


مقدمه بنجاه وچپار 


ونباید هم باهيچيك از زبانپای کپنه و نوخواه هند واروبایی خواه سامی 
ومفولی پیوستگیداشته باشد.اين ز بان‌راخودساز نده‌اش زبان آسمانی‌ناهیده 
است‌چون در روی زمین در هیچ‌جا ودرهیچ زمان نزد هيچيك ازاقوام گیتی 
چنین‌ز بانی نبوده. بدنیست که ز بان دساتیی»آسمانی خوانده‌شود. چون‌ازراز 
سپپر برین ۲ گاه‌نيستيم و باز بانپای‌چرخ » کیوانو ناهید آشذایی نداریم بهتر 
است [نرا ز بان آن‌سامان پنداریم» يااينکه بگوییم مردنیر نگ بازی‌درهمین 
کر خاکی خودمان چندی گوشه گرفته زبانی از خود در آورده‌است. 

بااین ز بان چه [سمانی وچه‌زمینی» خداوند با شانزده پیغمبر بر گز یده 
گفت‌وشنو دکرد» واز برای ما بند کان‌پیغامی فررستادودستوری‌فر مودتار اهرا 
از چاه بازشناسیم‌ودرسر | نجام رستکار گردیم» دستور آسمانی‌را مردمان باید 
تاداهنةٌ رستاخیز کار بند ندو آبین مپاباد بزر گرا ازیاد ندهند. چه‌رستگاری 
درهر دوجهان سته پروی کیش دساتری‌است این است که خداو ند باخر ین 
وخشور خویش ساسان‌پنجم فرمود» نامه پیغمبران را بز بان‌روزگار خودت 
بگردان .ساسان پنجم نیز چنین کرد» بسخنان‌شانزده وخشور که‌نامهٌ خودش‌هم 
جزه [آنپاست یر نوشت وهرجا که لازم‌بود توضیح فرمود . پس ازهر آبه 
تفر آن میآید آنچنان که امروزه میدانیم انبیاء سلف چه گفتند. اگر اين 
تفید نبود نميدانستیم «کایستنی کارستنی هارستنی وارستنی شالستنی> یعنی 
چه:از بر تواین تفسیر اس تکه میدانیم شت‌جی افرام میفرماید : < سخن خدا 
و نامه خدا وفرستةٌ خد! دانستنی >.البته [یهًموجز [سمانی‌معا نی بسیاردر بردارد» 
ساسان پنجم پنج کلمة متن‌را درصد وهفتاد وشش کلمه‌دیگر شرح‌داده است. 
ز بان‌متن دساتیر را گفتیم باقوی احتمال ازعالم بالاست. از کر زحل‌بازهره 
یایکی از افلاك دیگر؛اماتفیر آن‌بایستی بز بانهای‌پهلوی یا ییکی از لیجه‌های 
دیگر ايران باستان باشدیعنی زبانی که درهز ار وسیصد و پنجاه‌سال پیش‌از 
اين‌در جایی‌از انران‌زمف رواج داشته باشد» زیرا ساسان‌پنجم عفر دساتر 
همزمان خسروپرویز است.اما بدبختانه باید هزارسال پایت‌تر بياييم تاباین 
ز بان‌سر وساما نی بدهیم. اتفاقأاز زمان‌خودخسرو پرویز کتاب بیار گر انبهایی 
بمارسیده و آن «ماتیکان هار داتستان» است که درقوانین مدنی روز کار 
ساسانیان میباشد . این کتاب و کتاب های دیگر که بز بان پپلوی بسارسیده 
شباهتی بز بان ساسان پنجم ندارد. 

ز بان فسیر دساتیر فارسیاست‌اما چه فارسیی؛پارسی‌سره» درهر جا که 


پنجاه وپنح دساتیر 

معادل کلم عر بی لفتی درفارسی نیافت خودش ساخت.همین لفتپای‌ساختگی 
است که پارسی درست پنداشته شده‌ودر بر هان‌قاطع وانجن آرای‌ناصری 
رخنه‌بافته است. درنامه جی‌افر ام در فقرات ۷۱-۷۰ ژو ید؛ 2 د و گو نه نامه 
است که ایزدی هستند : یکی‌مپین نامه کهاز آفر بنش.دوجپان سخن میدارد 
و دیگری دسات رک هکهین نامه نیز خوانند.» 

اينك نمو نه‌ای ازدستور آسمانی‌دساتم با کهین‌نامه: خداو ندنه آسمان 
بیافر یده‌هر يك [سمان‌را خرد و باهوش وروان‌و"ن‌است» در آسما نپافررشتگان 
بی‌شمار ند وستار ان فراوان» هريك از] نپا را نیزخرد وروان وتن است » 
ستار گان گردنده نیزدارای خرد و روان وتن‌هستند» خرد وروان وئن ماه 
فر نوش وور نوش واردوش نام دار ند» خرد وروان وتن‌تیر(عطارد)وارلاس 
وفر لاس وورلاس‌خوانده میشو ند؛نامپای‌خرد وروآن‌وتن‌ناهید(زهره)نر وان 
وفروان وزروان هستند» شادارام وشادابام وتشاد ارسام‌نامپای خرد وروان 
و آن‌خورشید| ند» خرد وروان وتن بهر ام(مریخ) به بپمن‌زاد وفرشاد ورزباد 
وادنامزد شدند» نامپای‌خرد وروان وتن هرمزد یابرجیس(مشتری) نجم‌داد 
و نجم آراد وشید آراد؛ خرد و روان و تن کیوان ( زحل ) فرنسا ولائینسا 
وارمنسا نام دار ند ۷ 

گفتبم نو بسنده بر هان‌فاطع صدهااز این لغتها بادکرده ودر هیچ - 
جای آن فرهنگ بروز نداده که اين گوهر های گرانبها را از کدام گنج 
شایگان بجنگ آورده است . 

بد بختا نه همین فرهنگ که درهید نوشته شده درایر ان بدستپ| افتاده 
ولفت‌های آنرا نسنجیده درنظم ونثر بکار بردند. بویژه پس‌ازانتشار دساتیر 
آن‌لفت‌ها بیش‌از پیش رواح بافتند» با اينکه ناشر آن ملا فیروز درديباچة 
دساتر نوشته‌است: «باید دانست که ز بان‌اصلی صحایف منز له (دساتیرمر اد 
است) اصلا وقطمامناست یز بان ز ند و بپلوی و دری‌ندارد بلکه بجمیم |لسنة 
مشپورءه طوایف مختلفهٌ اين‌زمان ندارد.» چیزی که هست ملافیروز احتمال 
نداده که دسانر‌ساخته مرد متقابی باشد؛ درهمه‌جا با آب وتاب از آن‌نام‌میبرده 
کتاب مقدس وصعيفةً آسمانی میخو |ند*] نچنان که درابران پنداشتند حقيقة 
دساتیر از نوشته‌های دینی‌ایران باستان است و کتایی است در ردیف اوستا 
وزبانش یادگاری است‌از روز گارا نگذشته» این‌است که نویسند گان دور 
ناصرالدین‌شاه برای‌اینکه‌چیز نو ببازار آورند بتاراج‌دسانير دست گشودنده 


-. ظ. برساخته آزنامهای: فرائسه, لانن» ارهن ۲ سا (سوند)! م .م. 


مقدمه شحاه وشش 
|ماهیچکد|م از خودنیر سید ندا گردساتدرست‌است چرا هيچيك ازفرهنگ-- 
هایی که پیش از بر هان‌قاطع نوشته‌شده لفت‌های آنرایاد نکرده‌اند؟ چرا 
دراشمار شعرای پیش از خودشان یکی‌از اين لفت‌ها هم‌دیده نمی‌شود؟ چرا 
درهزارها کتاب نظم و ثر سخنی‌ازمپاباد وجی‌افرام وشاکلیو ویاسان‌نیست» 
چرااز خود دساتم بش‌از انتشارش درهیچ‌جا نام ونشانی نبود ؟ 
نا گزیر محمدنقی خان متغلس بحکیم نویسنده کتاب « گنج دانش > 
هیچ تصور نکرده که دساتر ساخته‌مرد متقلب و نا بکاری است که در بارةٌ آن 
مینویسد: «دساتی نام کتایی است آسمانی که برمه | باد اول‌بغمیر ایشان(مراد 
آبادیان است) نازل‌شده و بزبانی دیگر گونه که نتوان‌فیمید وساسان‌پنجم 
بپارسی‌قدیم ترجمه کرد درتوحید وتجرید وحکمت‌وطاعت است.و آن‌چپارده 
صحیفه ایست که برچپارده بزر گواد نازل‌شده و آنرا در بندر بمیثی چاپ 
و بانگر یزی ترجمه کر ده‌اند » بایر ان فر ستاده | ند» لها تش نیز با کتاب است 
وا ین خلف بر یزی صاحب بر هان آنرا دیده و عضی لغاتش‌را کرد 
است»ابتك حاضر است ومطالب خردسند در آن بسیاراست‌و نزد بارسیان‌س 
عزیز است و آنرا تمجید کنند.» 
نگار نده صد لغت ازدسائر بر گزیده فرهنگپایبکه در دست دارم 
نگاه کردم هيچيك را در آنها نیافتم؛ از [نیاست لغت‌فرساسدی طوسی که 
درسدة پنجم هجری نوشته شده و فرهنگ جهانگیری که جمالالدین حسین 
بنام‌جها نگیر پادشاه هند درسال ۱۰۱۷ با نجام‌رسانیده وفرهنک مجمم الفرس 
سروری که‌محمد قاسم! بن حاجی محمد کاشی سر وری درزمان‌شاه عباس‌بزر گ 
صفوی گرد آورده‌و فر هنگ رشیدی که‌عبدا لر شید بن عبدا لغفور | لحسینیالمد نی 
التتوی بسال ۱۰۲ درهند نوشته بعنی‌درهمان‌هنگامی که محمد حسین ین خلف 
التبر یزی درسال ۱۰۳۲ هجری درهمان سرزهین هند برهان قاطمر انوشته 
است. همچنن هبچيك از آن صد لنت‌را در لغات‌شاهنامه‌ای که و لف۷01 
تر تیب داده‌نیافتم» ودرمیان لفات اوستا و بهلوی و پاز ند با نپا بر نخوردم» اما 
همه آنپارا دربر هان قاطع بافتم ۱ ودیدم که درهيحيك از آ نپا ازدساتر 
نام نعی 3 ۳۰ 4 با وجود این همه شكث هم ندارم که نو بسند ۵ برهان قاطع 
همه آنها را از دساتیر برداشته است . نويسندة برهان قاطم پابند درستی 


۱ - بساری از مات مذکور در فرهشگه دساثیر در متن برحان دامیده مانئد : 
افرازستان» اف میره نود رتوی * برستش بد ؛ تالیستار , جداسته. چرازرام , خاونده 


خرد همه و غیره . م . م ۰ 
۲ مژلف برعان ذیلط] بادیان4» «اجنبان4 و«اخواستی» اذدساتیر دام برده‌است (م.م.) 


(مقدمه بر هان قاطع . هفتم ) 


پنجام وهفت دساتیر 

ونادرستی لغت نبوده هر چه بیدا کر ده درفرهنکش جای‌د(ده‌است وباندازه‌ای 
قوه نداشته که لغات تر کی وعربی وهندی راازهم امتیاز بدهد ولفات ریشه 
و بندار فارسی را از لفات ساختگی باز شناسد. 

نويسندة دساتیر از برای لفت سازی چندین شیوه بکار برده است : 
سر خی از واژه‌های فارسی‌معنی دیگر داده» آمیغ که بمعنی آمیز ش است در 
دساتیر بعنی حقیقت و آمیفی یعنی حقیقی» بوزه بمعنی تولهٌشکاری در ست‌است 
اما در دسا بمعنی تفتیش است وجزاینپا . برای برخی از لفت‌های عر بی 
فارسی ساخته‌است چون : خانه آباد بجای بیت البمور ( که ) و هرسویه 
پادشاهان بجای ملوك|لطوایف و کنور بجای فاعل وچشمیده بجای منظور 
و برش دید بجای قطم نظر از .. وجز اینهپا . 

يك رشته از لغاش مفپوم لفات تازی است چون : اوش << هویت» 
راست بوش حتت کافر ۰ افر ازستان < عالم علوی » فسرده شپر - عالم سفلی» 
نخستین) ندز << بدیپه . 

برخی از لفت هارا از روی قیاس ساخته» ازروی«خورشید» کلمات 
هورشد وماهشید درست کرده‌است. در سیاری از واژه‌های فارسی حرفی 
از اول و آخر آنپا انداخته با حرفی باول و آخر آ[نپا افزوده لشت های 
دیگری ساخته است: نبواره چویی است که بدان خمیریپن کنند درست‌مانند 
وردنه» نظر بر يشه و بنیاد] نپا» هردودرست استاما دردساتیر به یوریا نیو ار 
معنی جو ( بتشد بد دوم) داده شده؛باستان دردساتیر باس‌شده بععنی کهنه‌وقدیم 
در مقا بل حادث 4 بانجام وازمُ چم( معنی) يك را افزوده » شده چمر یعنی 
آشکار و بید(! ودرسرلفت «همه» حرف نفی <۱> افزوده» شده<اهمه» یعنی 
ناقص و اتمام وجز آن . بااین شوه ها نوسدة دساتیر باوه های خود را 
بقالب الفاظ و عباراتی بآسانی در آورده زبان عهد ساسانیان بقلم داده 
اس . از بر ای هیچ لغتی در تشگنا نبوده » بسا از براي يك لفت عر بی‌چندین 
أفت "ر اشیده است: هر آینه بود» هر آینه هستی» ناچار باش,نا گز بر باش» 
ناچار هست ؛ گزورفرتاش ؛ همه اینپا بمعنی و اجب الوجود ست . شایسته 
هستی» شایسته بود » ناور فرتاش یعنی ممکن الوجود. 

در دساتیر سیاری ازواژه‌های‌هندی‌هم‌دیده میشو ند که مانندواژه‌های 
فار سی سرودست وپای [نپاشکنته هیأت ومفهوم دیگری دار ند. 

اينك چند لغت دیکر از دسأتر : ابرخیده صر بح وروشن و بی‌رمزه 
اشکیود مر کب هقا بل مفرد » اوجیز < حقیقت وماهیت ؛ پاچایه ع- بول 


مقدمه بنجاه وهشت 


وغایط » یازتازی جزئی درمقابل کگی؛ تباس سریاضت؛ برخیده <سخن 
سر بسته » تاور -عرض مقابل جوهر » تیمسار ‏ حضرت » تمودان - کشور 
توران » جاور -حال » جرمزه ‏ سفر » دشمير < ضد و تقیض ‏ دهتاد < نظام 
ونسق» روزستان < اهل‌حرفت وصناعت» زاب< صفت » سرناسب وسرواسب 
وهر تاسب - اهل‌فکر ونظی » سفرانگ ‏ شرح وتفسیر » سیمز - دعابرابر 
نفرین » شوه <سبب وباعث + فرازمان- فرمان: فرزبود <حکمت » فرساد 
< حکيم » فر سنداج - امت» فر نود دلیل وحجت» فرانین < گفتار آسمانی» 
فر و کاس - دون همست فرهنکاخ -میانه و وسعط فند -- نقطه» کات قطر ه» 
کامود - سیط مقایل مر کب » کشاک< ضمیر :نابای --محال : نخشه مس 
حجت و برهان » نمار- ایماه واشاره» نمشته * عقیده نو له -- کلام ؛ نواد < 
زبان ؛ نوتاش -سرمد وجاوید ؛ نر‌نود< فکر ونظر » وند سارت تقمهةً 
وسط دائره » همرافته -مفیوم » هسیر از - ترجمه هنایش ‏ تأثیر واثر » 
هميشه هست - الباقی » یبینه - ممده» یوجه - قطره که بر ابر در باست . 
گفتیم در بر هان قاطع صدما از این لغت‌ها باد شده واز هیچ جا ز 
دساتیر نام نبرده‌است ۱ . چنانکه ميدانیم در اين فررهنگ از برای هيچيك 
از لفت ها شاهدی نیامده ]نچنان که باز شناختن لفت درست از نادرست در 
آنجا از برای کسانیکه مایه ای ندارند بسیار دشوار است . رضا قلی خان 
هدایت در فرهنشک خود انجمن آرای ناصری مانند نویسندة برهان قاطم 
از دساتیر نگذشته ؛ صدها لفت هایآنر) یاد کرده است . گرچه در برخی 
ازموارد میگوید که از دساتیم است یا از برهان قاطم است؛ ولی‌در بسیاری 
از مو ارد نه نامی از دساتیر میبرد و نه نامی از برهان قاطم» البته از بر ای 
هيچيك از آن لفت‌های‌ساختگی شاهدی هم ندارد . رضا قلی خان هدایت در 
لت فر سنداج میئویسد: < معطلقامت انبیاه را گویند...ودر فره‌نگ‌دساتر 
چنین مرقوماست و یتر این لغات که درجهانگیری وسروری‌ورشیدیو برهان 
موجود نیست ؛ ار فر هنگ دساتیر نامه های قدیم پارسیان بدست [هده 
ومرقوم شد.>۴ هنکامی که رضا قلیغان فرهنگ خودرا می نوشت دسانر 
بدستیاری‌ملا فیروز انتشار یافته بود . رضا قلی‌خان مانند صدها نو پند گان 
همزمان‌خود[ نر| از نامه های دینی ایران باستان پنداشته » در یاد کردن 
میملات آن بیش از برهان کسر همت بمیان‌بست ودر برخی ازموارد سپرهای 
٩‏ -جز در ذیل «اچنبان» از وساتیر دام پرده است. م .م. 
۲ - مولف انجمن‌آرا وشته : مه در حاشیه صفحه مد 


پنجاه ونه دسانیر 
برهان‌رااصلاح کرده ازروی خود دسانیر آسمانی‌ارزش ومعنی [ نها رانگاشته 
است ؛ بسیار جای انسوس است که برهان قاطم وانجین آرا درایران‌طرف 
دای فا خلت جپانگازی و مجمم | لفر س‌سر وری که بپتر ین فر‌هنگها 
هستند بر کنار مانده اند . در اين مقاله جای انتقاد از برهان قاطم نیست 
ولی گذشته از لت‌های دساتیر لغت های‌نادرست این فرهنگ بیش از آنست 
که دراینجا یگنجد ۱ 


انا فقااه فلز بون ذازیه 
بقبه ازصفحهٌ پیش 

«غیر این کتب (مآخذ وی) «فرهنکگ دسانیر» که از زبانهای معتبر قدیمهٌ اعاتلم‌حکماه 
و سلاطین باستانی باقی مانده است بعضی اغات پارسی را بهتر از فرهشکه جهانگیری و برهان 
تحفیق کرده و در این کتاب که هویم در محل خود الفاظ فرهنگ دصاأتیر مذ کور خواهد شلد . 

دیگر رساله‌ای موسوم به #خویشتاب» موبد هوش حکیم پارسی که در هد خسرد پرویز 
ساسانی نوشته وه کرزن داتش» نیز نام بافته - دیگر «سالةٌ « زر دست افشار » که دادیوبه‌ابن‌هوش 
۳۹ حکیم بارسی روز کار شاه هر مز بن انوشروان داد گر نگاشته و از تحفیقات فرزانگان 
اشراقیابران و وخشوران باستان بیان میکند - دیگ رکتاب موسوم به «چشمةٌ زندکی» و « زنده 
رود » که حکیم فرزانه زندآزرم پارسی سپاهانی هم درحکمت واثبات بقابای روح ومعرفت مرفوم 
داشته - دیگر رسالةً موسوم به « زور باستانی » که حکیم آند پژوه پارسی زردشتی دد تحقیق 
کلمات زردشت واکوان ارشی رسماوری دگاشته‌است ۰( ۰( 


علیا کبر دهخدا 
مو اف لنتامه 
و - فرهنگ شعوری" 

همیشه مطالعهٌ کتاب‌های پر حجم وضئیم «اشتینگاس» ودجان‌س» 
و« ریچاردسن > و امثال آن ؛ با هزاران لغت منسوب بفارسی : که شاید 
لااقل يك‌خس زاید بر «برهان‌قاطم>و«جپانگیری» و«سروری»>وامثال 
آ نپاست که‌نه درمحاورات ماشنیده ونه درشعرو نثردیده شده‌بود» مایهحیرت 
من بود ونمیدان‌تم وجود [نپا را با نامسموع وغیر متداول بودنشان در 
فارسی‌محاورة وادیی بر چه‌حمل کنم. درجوانی‌میگفتم البته عستشرقین اروپائی 
خاصه انکلیسپا » در طول چند ماه تسلط برهند مآخذ و ادله‌ای برای این 
لغات دردست دار ند که ما از آن بیخبر یم » وحدسی میز دماین کلمات رادر هند 
شنده ودیده| ند و بااصو لی که دردست دارند و تحقیقات دقیقی که در نوع‌اين 
امور باید بکنند » تشغیص کردها ند که‌این لفات - هرچند درایران فراموش 
شده و فعلا در هندوستان معمول است - اصلش فارسیاست و باید بر لغت 
نامه های فارسی افز وده شود . 

سپس مشکلی دیگر بر اين مشکل افزود و آن این بود که لغت م 
نامه های « مننسکی > و « پیانکی > - که گویا اولی بامر ناپلئون در 
تحت ظر هیأتی از شرق‌شناسان برای جمم آوری‌لفات ت رکی‌مأًمورشده بود 
نیز نزديك يك. خمس بیش از لفت نامه های ما از لغات منتسب فارسی 
آورده اند که بازنه ما با نپاتکلم میکنیم ونه در ادیبات نظمی و ثری خود 
دیده‌ایم. دراین قسمت‌هم گمان‌میکردم که این لغات در آسیای‌صفیر- که از قدیم 
بایر ان تعلق داشته وا کر سکن آن ایرانی بودهاند - متداول بوده » ویس 


1 این مقالةٌ مستم بعنوان « منشاً لفات مجعول فرحنگهای فارسی بی از دساتبر > در 
مجلهٌ یشما سال چپارم شمارء اول بطبم سیده وبا اجازه لو سندءه معظم در اینجا درح‌میدود. 


شصت ويك فرهنك شموری 
از آنکه عثمانیان بر آنجا مسلط شده‌اند؛ آن لفات‌را آموخته وداخل درزبان 
خود کرده‌اند ؛ ولکن ما در ايران نها را فراموش کرده‌ايم وسپس هیأت 
م‌تشرقین فرانسوی که بدانجا رفته انده اين لفات را دیده و باسنچیدن با 
مواز ین علمی فارسی تمیزداده ودر لفت نامه‌های ۷ با علامت پ>فارسی 
بودن ] نپا را نموده اند , 
ولی مدها ملتفت شدم که این دو دسته لفات یعنی لغات جمم‌شدهاز 
هندوستان بوسیلهٌ انگلیس‌ها ولفا تکرد [وردة فرانسوی‌ها در آسیای‌صفیر- 
عبت بکدیگر ند » یمنی هرچه که انگلیسها در هند جمم کرده‌اند همانت که 
فرانسویپا در آسیای صفیر فراهم آورده اند . بنابراین فرضيهٌ وجود آنبا 
دراین دو محل وفراموش کردن ایرانیان آنپا را » از ميان رفت . 
یکی از آشنایان آذربایجانی من » درسی و چند سال پیش بمن گفته 
بود که لفت نامه ای فارسی مترجم بتر کی هست بنام‌«فر‌هنگ شعوری > 
که‌کامل ترین فرهنک های فارسی است » ولی فعلا ننخ آن نایاپ است» 
ومن‌از آن روز همیثه درصدد بودم که آنر| بدست بیاورم» تا چند سال‌پیش 
که دریکی از کتا فروشی‌های تهران دیدم وخریدم . 
این کتاب که نامش«لان العجم» و مشپور به « فرهنگ شموری > 
است در دومجلد ضخیم تقریبا در دو هزار صفحه نیم ورقی درسال ۱۱۵۵ 
هجری قمری یعنی در دویت وبانزده سال پیش در استانبول با حروف 
سر بی بطبع رسیده است ؛ واین دومین کتاب است که در [نجا چاپ شده » 
و کتاب اول ترجه صحاح جوهری است بنام « وامقلی > ؛ وطابم در اول 
کتاب اخیر صورت استفتاه خود را در امررحلیت یا حرمت عمل طبع|زشیخ- 
الاسلام وقت نوشته و فتوای مساعد شیح الاسلام را نیز درح کرده ؛ و راه 
هنم دولت و حمله عوام را براين عمل بی سابقه يا بدعت در دین اسلام 
بسته است . ۱ 
موّلف این کتاب - چنانکه خود در دیباچه شرح میدهد - تقریباً تمام 
کتب لفت فارسی بفارسی» وفارسی بتر کی؛ عربی بفارسی وبالمکس‌را در 
دست داشنه و با کمال دقت محتو بات مجموع آن کتب را با امثال و شو اهدی 
که داشته اند تقل کرده است . 
لکن اين- کتاب نیز دارای عده سیاری لفت است که در محاورات 
و در نظم ونر قدیم وجدید مانیست و کمتر صفحه‌ایست که از يك الی شش 
وهفت کلمه ازین قبیل کلمات نداشته باشد . پاره‌ای باشاهدی ازنظم و سضی 
بی‌هیج شاهد ومنال . : 


مقدمه شصت و دو 


پس از مدت‌ها صخح وزیر ورو کردن این کتاب‌متوجه شدم که‌شو اهد 
اين لفات یر مسموع وغیر متداول وهمگی دارای چند عیب است : باره‌ای 
فاقد معنی » برخی بی وژن » عده‌ای با عیوب قافیه و بعضی دارای هر سه 
عیب . وعجب‌تر اینکه همه‌این امثله وشواهد از چند شاعراست که ایرانیان 
نه‌اسم آتان راشنیده و ته دواوین ایشان را دیده اند از قبیل : 

هیر نظمی ۰ ابوالمعانی ۰ شاعر ( مطلق )۰ استاد (مطلن). 
هیر غرودی » منلا حیدری » دودبادی » لطیفی » میر ذ! قلی پیگ» 
منز ه هندی » مطهر الدیی ابو الحطیر وغره وغره . 

در چپار "ماه قبل بخاطرم رسید که لغات گرد آوردة انگلیس‌ها را 
در هند وفرانه ها زا در آسیای صفی بالفت نامه شموری تطبیق کنم 
و همن‌کار را کردم . معلوم شد که تمام آن لغت‌ها بی هیچ تصرف و تحقیقی 
ین دانی است که در شعوری آمده است » ولی ۳1 شعوری که مان اقدم 
برهبةٌ آنپاست منبع ومأخذ اوچه بوده است ؟ ممکن است تصور شود که او 
خوداین کلمات زا برای ضغیم وپرحجم‌شدن کتاب خویش اختراع کرده و بر 
لفت‌های فارسی افزوده‌است » لکن صحت تقل اواز لت نامه‌هاتی که دردست 
داشته ونیزدر نظر گرفتن سادگی و سلامت نفس ترك هر کز اين تصور را 
تأید ننیکرد.. 

مک که متویی از کلب زا تجار ایرانی که در آن وقت در 
استانبول بوده واشتفال شعوری را بلفت نوشتن فارسی میدانسته‌اند این‌عده 
لقات مصنوع و مجول را باو داده و فی‌المجلس نیز برای بعض آنهپا 
اشعاری بی وزن وبی معنی وبی قافیه ساخته‌اند و او نیز باکمال سادگی 
باطمینان اينکه آنان اهل زبانند » همه رایذیرفته ودر کتاب خویش آورده 
است ؛ و متأأسفانه همین لفات است که سیس به جانس و ر بجاردسن 
واشتینگاس و گولیس و ولاستن و منسکی و پیانگی و دمزن 
و ] نندراج و فر نودسار مرحوم ناظم اطباه و فرهنگ نظام و شاید 
فولرس و دساسی وحتی دزی نیز رسیده و همه باین دام در افتاده| ند. 
از بسط این‌مقال تنپا مراد من کف حقیقتی است»بی آنکه بغو اهم از قدر 
ومنز لت خدمات محتقانهة علمای ایرانشناس 7 بکاهم . 

۳ اينك برای روشن شدن این مدعا [ نععه از حرف «بٍ» در شموری 
ازینگونه لغات بی‌شواهد یا باشواهد هست از نظر خو|نند گان می‌گذرانيم ۱ 


۱ - کليةٌ شواهد مذ‌کور در مجلةٌ بغما بطبم رسیده‌است وما از آن میان چند نمونهرا 


قل يکنيم . 


‌ 


و بقیه حروف هم بیمین نست ومقیاس است : 
پاتنگا » بادتجان . شاعر : 


چنان بوده است دانی هیچ دانا که باننگا نمیدا ند زآبا. 
پار با؛ پازهر . ابوالعانی : 

کر کندتأثیر دل‌زهر قبر غم بخود بپررفمش‌ساز [ ندم ساغرمی‌پاز با. 
ی قند ۰ بی فایده و بی‌سوز (شاید : سود) . میر نظمی : 

مگو مشنو کلام هرزه بو ند شود اوقات را ضایم به بژ قند. 
پاژیر » پازهر . میر نظمی : _ ۱ 

زدست ساقی گل روی ساغر برای زهر غم پاژیر بپتر . 
پدیر » بدر رفتن . میرنظی : 

نباشد خوشدلی آنکم‌پذیرش بناچار از وطن باید پدیرش. 
پلور » حوله ودستمال . شاعر ؛ 

دلیل‌طصام است خوان وپلوز نظر بر صحنها نیاید هنوز. 
پروژ ۰ مدنون : میرنظبی + 5 

که بسیار کس بوده‌بروژ همین که نامش شده زنده روی زمین. 
ریز » بشم » صوف ودر مض نسخ بمعنای پرمرغ . شاعر : ۱ 

اگر بخنودسط ریردیقیا شود کر به گرشیر آید یفین . 

بشنج ۰ ۰ » لکه در گردن . ابوالمعانی : 

بر روی ماه آنچه نمایان پشنح دود سیه ز درد دلم کرده است اثر. 
بستر لك فواق .ابوالمعانی: 

بزم نبان وصل ترا بود خوشترك ‏ روی رقیب زشت دهد ليك بسترك. 


روا » حارس . ابوالممانی: 

برای دفع رقیبان از سر کویت ‏ . نکه بکرد تا سحر شود پرواك . 
پلوچ ۰ سست اندام شدن . میر نظمی: 

گذشت عمر بر نای ایام پوج رسیده بهپیری و بوده پلوج. 


۲ 
بت ای ارک 


استاد دانشگاه تهرآن 
الف-تار یخ لخت نو بسی درای ان 

در میان بسیاری از مقاخر علمی و ادبی که خاص پدران بزر گواد 
ماست لفت نویسی نیز از مفاخر ایرانیانست » و ایرانی نخستین قومیست 
که درجپان فرهنگ تشه ات , فرهنتگه نویسی, ایرانیان را ندو مر حله 
بسیارجالب می‌توان تقسیم کرد : نخست فرهنگ نویسی برای زبان تازی 
ودوم فرهنگ نویسی برای زبان پارسی . 

بحث در موضوع نخ‌تین بحث بسیار مپم و جالبست وجا بسیارمی 
خواهد و جداگانه باید بآن پرداخت . من اینجا منتهی بذ کر کلیاتی چند 
بسنده می کنم : 

معمو لا نخستین کتاب در لغت تازی را 2 کتاب العین » خلیل ین احمد 
فراهیدی متوفی درسال ۱۷۵ می دانند. چند سال بیش ؟ویا نسخه‌ای ازین 
کتاب‌العین در بازار طهران بفروش رفت وبرسر مالکیت آن‌ماجرایی در 
مان دو تن در گرفت و هر دو پنداشتند که آن نسخه منحصر فرد 
بو ده است . 

نسخه‌ای خطی من دارم شامل ۵۳۰ صحیفه بفطم پنج‌صفحه ای بخط 
نسخ جلی و کاغذ سمرقندی که مجموعه‌ای ازافعال تازیست با وجوه اشتقان» 
اول مصادر لانی مجرد وسس مصادر مز ید فیه > و کانب در پایان آن رفم 
کرده است: «وقمالفراغ من تحر یرهاد||لکتاب علی ید عبدالضعیف المذ نب 
| لمحتاجالر اجی الی‌رحمه ربه اللطیف شعیب بن‌محن‌غفر اه لپما و لو الدیپما 


شصت وپنج ٍِِِ فرهنگپای پارسی 
وانعسن الیپما و اج المو منین والموّ‌منات من وقت الظپر من بو ما لا حد فی 
او اخر شپر جمادی الاخر سنه خمس وتسمین وئمانماله > . این نسخه متملق 
فرهاد مير زا معتمدا لدوله بوده ودرپشت ورق اول آن بخط خود نوشته است: 
« کتاب المین خلیل در مسافرت بیت‌الُ عظمی این نخهٌ شریفه را در شام 
خریداری و بانسعةٌ که در کتابغانهٌ شوشتری در مکه است تطبیق نموده 
اختلافاتی داشت» وعن‌العبد العاصی فرهادین و لیعهد>. اما ظاهراً این نسخه 
کتاب| امین خلیل بن|حمدنیست زیراازاسم کتاب پیداست که کتاب‌خلیل بن‌احمد 
میبا ست تنپاشامل مصادری باشد که‌حرف عین در آنپاست. دا نشمندهمروف 
مر حوماب| نستاس‌ماریا لکر ملی که‌سالهاسا کن بغداد بوده‌درسالع۱۹۱شروع 
بچاپ کتایی کر ده‌است که کتاب‌المین خلیل تألیف یا روایت لیث بن‌مظفر بن 
تضر بن سیار خراسانیحکمران ممروف خراسان شا گرد خلیل بن احمدباشد 
و درچاپ آن کناب سه‌نسخه را که‌در کتابغانهٌ نجفیه و فضلیه وعلویةٌ عراق 
بوده در دست داشته است ولی چاپکتاب مصادف با جنگ بن البلل اول 
و ارت و حریق چایخانه شده وانتشار نیافته وتنپايك دوره از جزوهای 
چاپی آن شامل؟۱صحفه بدست من‌افتاده‌است واحتمال می‌رود که مراد 
از کناب‌المین خلیل پن احمد همین کتاب تألیف لیث‌بن مظفر باشد و خلیل 
جزین کتاب دیگری نداشته باشد» واين کتاب‌تنباشامل افعالیست که فاه! لفعل 
یاعین! لفعل و یا لامالفعل [ نباحرف عینست و بهمین جهة نام آنر | کتاب‌المیت 
گذاشته | ندا. ۱ ۱ 

درین‌صورت نمی‌توان آنرا کتاب لفت بمصداق حقیقی یعنی کتابی که 
شامل‌هة الفاظ ز بان‌عرب باشد دانست وظاهر] تا مدتهای مدیدلفت نویسان 
تازی کتاب مستقل جاه‌م‌همة لفات تیف نکرده‌اند و بیذتر بلفات دستگاهی 
و لفاتی که یکی از حروف‌در [ نپا باشدما نند کتابالاصنامو کتابا لخیلباا نساب 
الخیل تألیف هشام‌بن الکلبی متوفی درع ۲۰ و کتاب الخیل تألیف ابوعبیده 
معمر بن مشنی نیمی‌متوفی در ۲۰۹ و کتاب‌الپمز و کتاب النطر و کتاب اللبا 
واللبن هرسه‌از ابوزید سعیدین لوس‌انصاری متوفی در ۲۱۵ ووکتابالدارات 
و کتاب النبات والشجر و کتاب النخل والکرم هرسه از ابوسعید عبدالبلك 
اصمعی متوفی‌در۲۱ و کتاب‌الامتالو کتاب‌الاجناس من کلام| لعرب ومااشتبه 
فی‌اللفظ واختلف فی‌المعنی ورسالة فی‌ما ورد من‌القر آن الکریم من‌لغات- 
القبایل هرسه تالف ابوعبید قاسم ن سلام هروی متوفی در ۲۲۳ و کتاب 
اسماه خیل! لعرب وفرسانهاتالیف ای عبداله محمدین زیادالاعرابی متوفی‌در 
۱ و کتاب الماثور تألیف ابوا لصمیثل عبدالّین خلید اعرایی رازی متوفی 
۰۷ ۵۰۵۰ -آين ردایت خلاف فول جمهود است . دد تملیتات پایان جلد چهادم 


درین مورد توضیسی بقلم آقای دکتر سید جعفر شهیدی درج ثنه . 


مقدمه شصت وشش 
در ۲۶۰ و تپذیب‌الالفاط و کتاب‌الاضداد و کتابالقلب والادال هرنهتالیف 

ابن‌السکیت متوفی‌در 44 ۷ و کتاب‌الشراب والادویه و کتاب الرحل والمنزل 
و کتاب(للبا واللین و کتاب‌المیسر والقداح هر چپار از ان‌فتيبه دینوری‌متوفی 
در ۲۷ و کتابالکامل و کتاب مااتفق لفظه واختلف معناه من‌القر آنا لمجید 
تأ لیف بو الباسمبردمتوفی در ۲۸۵و کتاب الا لفاظالکتا بیه تا لیف عبدالر حمن 
این عیسی الهمذانی متوفی‌در ۰ ۳۷۲ و کتاب‌الاشتقان و کتاب‌صفةالسر اج‌واللجام 
و کتاب| لکلام و کتاپ‌الملاحن هرچپار تألیف ابوبکر پن درید بصری متوفی 
در ۳۲۱ و کتاب الاضداد فی‌اللفه تأألیف محمدبن قاسم‌بن بشارانباری متوفی 
در۳۲۸ و کتاب غریبالقر آن تیف امامابوبکر سجستانی متوفی در ۳۳۰ 
و کتاب‌الیقصوروالسدود تأْ لیف بوالباساحمدین‌ولادمتوفی در ۳۳۳و کتاب 
ایمان المرب فی‌الجاهلية تألیف ابواسحق نجیرمی متوفی در حدود ۳۵۰ 
و کتاب‌لیس فی کلام|لمربتاً لیف ابن‌خالوبه همدانی متوفی‌در ۳۷۰ و کتاب- 
الالفاظ التر ادنه تألیف‌امام ابوالسن‌رمانی متوفی‌در ۳۸۲ و کتاب الفروق 
اللفویه تألیف امام ابو هلال عسکری متوفی در ۳۹۵ و کتاب الاتباع 
والمزاوجه و کتاب‌الصاحبی و کتابالمجمل تألیف ابوالحسینابن فارس‌رازی 
فزوینی متوفی در۳۹6. 

ظاهر | تایش‌از اواخر قرن‌سوم هجری کتاب لفت جامم که شاملهمه 
کلمات,اشد تا لیف نشدموچتان می‌نماید که قدیمتر ین آنها نپذیب‌اللغهٌازهری 
هر وی ۰توفی‌در ۲ باشد و س از آن جمپر 45 | بن‌در ند متوفی در ۳۲۱ 
و برخی از کتابپای فرعی او ما نند کتابالمجتنی و کتاب‌اشتقاق اسماءالقبایل 
و کتاب‌الیقتبس و کتاب‌المقصور والم‌دود و کتاب|لخیل‌الکبر و کتاب‌الخیل 
الصغیر و کتاب الانواء و کتاب السلاح و کتاب غریب القر آن و کتاب البطر 
تألیف‌او وپس از آن بتر تیب کتاب‌البارع فی‌اللنه تألیف ابوعلی قالی متوفی 
در+*۳۵ و دیوان‌الادب ابوابراهيم اسحق فارابی متوفی در حدود ۳۵۰ 
و کتابالبحیط صاحباسمعیل بن عبادطالقانی متوفی‌در ۳۸۵ و کتاب‌تاج|للفه 
و صحاح العر بیه ‏ تألیف ابونصر جوهری متوفی در ۳۹۳ و کتاب المجمل 
ومقایس اللفه تا لیف ابن‌فارس‌متوفی در ۳۹۵. البته تردیدی نیست که فیروز- 
آبادی عالم لغوی معروف متوفی‌در ۸۱۷ هنگامی که کتاب قاموس البحیط را 
نوشته همه این کتا بها متروك مانده است و از آن تن کات 45 هنن بدان 
رجوع کر ده| ند همان شاه‌کار روز [ باد یست. 

در ین صورت میتران اولین لغت نویسان زبان‌تازی را بمصداق واقعی 
این کلمه ازهری وابن درید وابو ابراهیم فارابی و صاحب بن‌عباد و جوهری 


شصت وهفت فرهنگهای پارسی 

وابن‌فارس دانس تکه‌همه‌از سر زمین ایر ان‌بررخاسته‌اند ومیتوان بجرأت گفت 
که لغت‌نویسی ز بان‌تازی ازاختراعات وابداعات ایرانیا نست. 

در بارة ز بانپای ایرانی قدیمتر ین کتابهایی که‌دردستست یکی‌فرهنگ 
او ئیم ۱ودیگر فرهنک معروف به < مناختای » که فرهنگ بپلويك نیز 
نامیده| ند ۴ و قراینی هست که هردو کتاب‌را در دورة ساسانی و یاشاید در 
عصری نزديك بدورم ساسانی تألیف کرده باشند . 

اما فرهنک‌نویسی برای‌زبان فارسی کنونی تقریبا معاصر با فرهنگ 
نو یسی برای زبان تازی‌بدست ایرانیانست. زبان کنو نی‌ما که دردوراسلامی 
همیشه آن‌را ز بان‌دری نامیده‌اند واحتمال نزديك بیقین میرود که دردوره‌های 
بیش از اسلام‌نیز همین‌نام‌را داشته باشد وازدورة ساسانی مردم ايران که در 
شمال‌ومفرپ وجذوب ری بوده‌اند همه بز بان پپلوی سخن میرانده‌|ند و آنها 
که‌در مشرق‌ری بودهاند نز بان دری‌ستن می‌گفته | ند. دردوره اسلامی‌از زمان 
طاهر بان اندك | ندك ادیاتی یز بان دری بدا شده و در دور صفاریان 
و بساتب بیشتر از آن‌دردورة ساسانیان انز بان ادییات بسیار وسیم و بیار 
جا لبی بیدا کرده ورفته‌رفته درقلمرو ز بان بپلوری دیشتر هنتشر شد هاست. 

درزما: نی که‌دری: دای‌انتشار را گذ اشتهم. ردم‌قلمر وز بان بپلوی‌خودر اه 
کتابپایی نیا زمند دانسته‌ان دکه ز بان دری را بدیشان بیاموزد و و 
روت ز بان فارسی کیو بی یعنی زبان در یست. 

حاح‌خلیفه در کشف!لظنون درحرف تا د و کتاب‌راپی‌درپی بدین گو نه 
نام میبرد که در چاپ جدید استانبول چنین آمده است:۲ : 

«تاح المصادر فی‌اللغة - لابی جعفر احمدین ءلیالمعروف بجفر كت - 
السقری البیهقی المتوفی سنه ار بع وار من وخمساثه و هو محلداوله الحید 
له رب‌العالمین حمدا یفوق حمدالشا کرین الخ . . چمم فه مصادر القر آن 
ومصادرالاحادیث وجردها عن‌الامثال والاشمار وابعهاالافعال التی تکثرفی 
دواون‌العرب. > 

«تاح المصادر فی لفةالفرس - لرود کی الشاعر < هوالحن محمدین 

عبد اه السمر قندی المتوفی‌سنة4 ۳ >. 


0 ۲۷۱۵۵۵۵ . 0۵۱۱ ۳۳2۵8۵8۵1 ۲2۶۲ , 16106۱1 فعع۱] - ۱ 
(م. م.). 28۲1 .2 
, 0105587۷ ۳۸2200 ۳۵۵۱۵۷۱ ۵1۵ ۸ ,عا۳۱2 200 وصعطوم1۱ -۷ 
: 870 ۲۵۵۵08۱ 4عه بردطحم0ظ : حاطد۳ ج۵ «حععت 280 »م1۵ طازبه 
(۸.۸.) .۱912 ۲۱۵۱۵۵۱۵6۲8 ۳۵۵۱۵۷۱۷۰ 1 ممطهع۳ 1۲۵6 ,۲علصباز .۰۳۰1 ۲۲ 
۳- ابوالقاسم عیسی بن علی‌ین داود بن‌الجراح ایرانی ددنيمةٌ اول قرن‌چهارمکتایی درلغت 
فارسی نوشته‌است (ا بنالندیم چاپ‌مصر۱۳)۸ «. ی ۱۸5(م.م.) 


مقدمه شصت وهشت 

بگمانم‌جمله‌ا یکه‌در پایان سطر آخردرمیان < گیمه » چاپ‌شده از الحاقات 
ناشر این‌چاپ تازه است زیر که درچاپ سابق استانبول نیست و مخصوصا 
هوالحسن محمدین عبدایٌ‌السمرقندی المتوفی سنة 4۳۶> کاملاً شتر گر به 
است و رودکی اوعبدانله جر بن محمدنام داشته وجای سخن نیت که در 
۹ د رگذشته است. از.سوی دیگر تردیدی نیست که قطعاً حاج خلیفه در 
استاد کتایی بنام تاحالمصادر فی لفةالفرس برودکی شاعر اشتباه کرده است 
وان کتاب‌دوم همان کتاب اول‌است یعنی تاج لمصادر يك کتاب‌بیشتر نیست‌و آن 
کتایست درلفت عربی بفارسی شامل مصادر زبان تازی که ابوجعفر احمدبن 
علی‌جعفرك بیپقی متوفی در ۵4۶ تاألیف کرده است‌وچون‌نام و نسب رودکی 
ابوعبداهه جعفر بن محمد ونام موّلف تاحالمصادر ابوجعفر احمدین علی بوده 
اشتر اك کلمةٌ جعفر در ناو نسب‌این‌دو تن سبب‌شده‌است که کسی تاج|لمصادر را 
ازرود کی دانسته و گفته نادرست اورا حاج خلیفه‌هم عل کرده است. درین 
صورت رودکی کتایی درلفت فارسی تالف نکر ده‌است. 

تااوایل‌قرن یازدهم کتایی درلفت فارسی بدست فرهنگ‌نویسان‌ایر ان 
وهندوستان بوده است که پیداست کتاب کوچکی بوده وفرهنگ نویسان‌نام 
آن‌را درساله ابوحضص مخندی»یا دفرهنگ ایوحقص سندی> آورده‌اند . 
جمال الدین حسی‌ین فخرالدین حسن‌انجو در فرهنگ جپانگری که در 
تی‌القعدة ۱۰۰۵ ازتألیف آن فارغآمده و بیش‌ازو محمدقاسم پن حاج محید 
سروری کاشانی درفر‌هنگ سروری که در ۱۰۰۸ تألیف کرده ودر مجسع > 
الفر که در۸ ۱۰۲ بایان رسانیده‌است ازین کتاب مطالبی گر فته| ند . 

در بار این رسالهٌ ابوحفص سفدی ویافرهنگ ابوحخص سفدی بحث 
جدگانه باید کرد زیرا که مطلب درازست ودرین‌جا نمی کنود. دلایلی چند 
هست که |بوحفص سندی موّلف فرهنگ دراواسط قرن پنجم میزیسته است 
ووی‌باید بجزابوحقص حکیم‌بن احوص سفدی‌باش که نوعی‌از رودرااختراع 
کرده و آن را شپر‌ ود نام گذاشته واز استادان معر وف موسیقی بوده و در 
حدود ۳۰۰ و۳۰۳ میزیسته است وشاید همان کسی باشد که گویند نغستین 
شاعر زبان فارسی بوده است. معلوم نیست اين رسالةً ابوحفص يا فرهنگه 
ابوحفص که تااوایل قرن‌یازدهم نیزدردست فرهنگ نویسانآن دوره بوده 
هنو زدر میان هست بااینکه نابود شده‌است. 

درهرصورت چنان می‌نماید که فرهنک‌نویسی برای‌زبان دری‌تنهادر 
فرن‌پنجم مصول‌شده واین‌زمانیست که زبان‌دری خرده‌خرده در نو احی‌دیگر 
ایران که قلمرو اصلی آن نبوده انتشار می‌یافته است. بدلایل بسیار برمن 


شصت ونه ۱ فرهنگهای پارسی 
مسلم‌است که سر زمین اصلیز بان دری خر اسان‌وماوراءالنپر بوده و نست‌در 
. زمان غزنویان از ری که سرحد میان زبان دری وپپلوی بوده است فراتر 
وروی سجنوب ومفرب رفته‌ودر اطراف اصفپان واطر اف همدان منتشرشده 
وسپس‌دردوره سلعجوقیان بآ ذربایجان هم‌رفته‌است ونخست در [نجا درصدد 
شده‌انه بر ای‌اين زبان که حکمز بان ییگانه‌را داشته‌است ومخصوصاً برای 
کلماتی که شاعران این ز بان‌بکار میبرده‌انه ودر زبان پهلوی جنوب ومغرب 
ايران بوده‌است فرهنگ بنویسند . 
حاح‌خلیفه در کشفالظنون درحرف‌تا ضبط کرده‌است: «تفاسیرفی لنة 
| لفر س لحکیم قطر ان الارموی>». برای این نکته که قطر ان کتایی در لخت 
فارسی تالف کرده است‌دلیل دیگرهم داریمو آن ایشت که اسدی درمقدمه 
فرهنگ خود می‌ گوید : « قطران شاعر کناب ی کرد > وشاید نام آن همان 
تفاسیر بوده باشد که حاح خلیفه آورده است. ناصر خسرو در سفر نام خود 
جایی که ازاقامت خود درتبر یز در حدود ر بیم‌الاول سال۳۸ یاد می کند 
می گوید : 
«در تبریز قطران نام شاعری‌را دیدم شعری‌نيكك می گفت اما زبان 
فارسی نیکو نمی‌دا نست* پیش‌هن آمد دبوان‌منجيك ودیوان دقیقی بیاوردو پیش 
من بخواند وهرمعنی که اورا مشکل بودازمن پرسید بااو بگفتم وشرح آن 
بنوشت واشعار خودیرمن شواند>. پیداست که مراد ناصر خسرو از «زبان 
فارسی‌نیکو نمی‌دانست> اینست که ز بان دری‌را که ز بان‌مصولی آذربایجان 
نبوده نیکو نمی‌دا نسته است و بپسن‌جپه معانی اشعار منحيك ودقیقی را که از 
قلمرو زبان دری بوده‌اند ازناصر خسرو می‌برسیده و بپمین‌جهة کتاب لفتی 
نوشته است.ازین قرار شرفالزمان قطر ان‌بن منصور ارموی شاعر معروف 
متوفی‌در 0 کتا ی درین زمینه داشته‌است. 
عجالهةقدیمتر بن کتا ب ی که در بن زمینه‌هست « لغت نامه > تألیفابومنصور 
علی بن احمداسدی طوسی‌است که بنام فرهنگ يا لفت فرصاسدی معروفست 
و آنرا پس ازنظم گر شاسب‌نامه یعنی پس‌از 48۸ تألیف کرده‌است و آن هم 
حرضو زکسنت که اشمار گر شاسب نامه را که‌در نسخهای کنونی این لغت نامه 
است(سدی خوددر آن جاداده باشد. بیشتر بدان می‌ما ند کا نی که درین کتاب 
دست برده| ند این‌اشعار راپس از اسدی‌در آن داخل کرده باشندو بعید مینماید 
که‌اسدی بر ای لغاتی که معنی کرده شاهداز شمر‌خود آورده‌باشد. هدایت‌در 
مجیم | لقصعا رحلتاسدی رادر 16 ۶ یمنی‌همان‌سالر حلت قطر ان آورده‌و| گر 
این نکته درست باشد و بانکته شین ساز کار آید لفت نامه اسدی‌در میان 


5 هفتاد 


مهد مه 
سالپای 46۸ و61۵ تا لیف شده است. 

اسدی‌خود در مقدمةً فرهنگ می گوید : «فرز ندم حکیم جلیل اوحد 
اردش بن دیلسپار اللجی‌الشاعر... ازمن... لفت‌نامه‌ای خواست چنانکه بر 
هر لنتی گواهی بود از قول شاعری ازشعر ای بارسی و آن ستی‌بود ِِ 
وبیتر تیب حروشه [ با تا ساختم >. 

این‌شا گرد اسدی قطما همان«ابوالهیجا اردشيد بن دیلیسپار النجمی 
القطبی الشاعر > است که‌در رمضان سال ۵۰۷ نسخه ترجمان‌البلاغه را که در 

تر کیه هست بخط خود نو شته‌است ای کب اسدی,ر ادر ۶70۵ دزست بدانیم 

تا #۶۲سال بس‌از مر گ‌اسدی هم ز نده نوده‌است ولی‌همین کته 4 مارا ترودید 
مندازد که اسدی در ۳:۵ مرده باشد زیر صدست کرد کی مور از هم 
شا گرد ی که بدرخواست‌وی استادش کتابی بر ای او بنویسده‌تا4۲سال‌بس‌ازو 
ز .سته باشد وشاید بدین وسیله بتوان رحلت اسدی را ده بانزده سال پس‌از 
6۵ دانست. 

اين لغت‌نامه یافرهنگ اسدی یکی از کتابپایست که یش‌از همه‌در 
آنهپا دست برده‌اند ودر هر زمانی بر ای تکمیل آن‌جیژزی بر آن افزوده‌اند 
چنانکه بجرآت نمی‌توان گفت آنچه از اسدیست کدامست. بااین همه کتاب 
سیار جالب و سیار سودمندیست که اساس و مینای همه لفت نوبسانیست که 
بس‌از انتقع. ] هت | باه 

ظاهراً پی از تا لیف لفت‌نامةٌ اسدی تا مدتهای مدید درابران دیگر 
کتایی نظ آن تألیف نکردها ند وهمین کتاب‌مر جم‌همه بوده‌است. گویایس 
ازفرهنگ اسدی‌تنهادر قرن‌نیم‌در هندوستان باردیگر بدین کار دست‌زده| ند 
و آن هم بدین جهتست که درقرن نهم هرروز برعدءه سلسله‌های پادشاهان 
مسلمان وفارسی زبان‌در هندانروده می‌شدومر دم هند که ازایر ان دوربودند 
یش از پیش ییاد گرفتن ز بان فارسی که ز بان همهٌ اين در بارها و حکومتها 
بود نیازمند می‌شدند. از کتابپای لغت که در هند تألیف شده ظاهراً نخست 
اداة| لفضلاء تالف قاضی‌خان بدرمحمد دهلو یست‌ملقب بدهاروا لکه در ۸۲۲ 

بایان رسیده۱ وپس از آن شرف‌ناعة احمد منیری یافررهنگ ابراهیمی‌تألیف ‏ 


۱- دخهٌآن در کتابخانهة موز بربتایا بنشانی 1262 ۰ 00۲ موجود است (دبو. نسخ 
فارسی ح ۴ ص ٩۱‏ 8)-قاضی‌بدر محمد. دارای تألفی دیگر است نام «دستور آلاخوان» که‌فرهنگی 
است‌عربی +ارسی ونخضهای ازآن در کتابخانةً موژ؛ برتانا شانی ۲.3213( ضط است «ریو. 
نسخج فارسی: ضممه ص*۱۲» ونخاً دیگرآن در کتابخانة علامه آفای علی اکبر دهعدا موجود 
ان سالتالف این کتاب ۴ ». است. مم, 


هفتاد ويك فرهنگپای پارسی 
ابر اهیم قوام الدین فاروقیست که در۸ ۸۷ خاخمه يافته است. پس‌از آن عدءهٌ 
بسیار ازین گو نهکنا بهای لغت‌در هندوستان تا لیف کرده‌اند و دامنة این کار 
هنو زادامه‌دارد. درایران گویایس از اینکه‌قر نپادنبالهٌاین کاررا رها کردها ند 
تنهپادر نیمه‌اول قرن‌سیز دهم و آنهم تقلیداز دانشمندان ند باز کتا بهایی‌در 
لفت‌فارسی تاألف کرده‌اند ۱ . 


یب قهر سمت فرهنگهای فارسی 

تپیهٌ فپر ست کامل از همه کتا بپایی که در لفت فارسی نوشتهاند دشوار 
است و آنچه تا کنون توانسته‌ام استقصابکنم شامل بیش از ۲۰۰ کتابست که 
پس‌ازین نام می‌برم. البته کتابهای بسیار که در لفت عریی بفارسی ودر لغت 
فارسی بتر کی نوشته‌شده وهمچنین کتابهایی که اززبانهای اروپایی فاوسی 
واز فارسی بز با نپای‌اروبایی تالف کرده اند و شماره آنها نیز بپار 
فراوانست ازین عداد.رونست و آنچه پس ازین می‌آید تنپا شامل نامپای 
ای ری که در لفت - ۰ فارسی نوشته اند و فپرست نامپای 


۱-اداةا لفضلای سایق الذکر. ۷-اصطلاحات شعر ۰۱ ازرحیمالدین. 
ی 4 اقنوماللفه. 
عزیز جنگ بپادر که بواسطلةً رحلت ۱ 4- انیس المتعیر ین . 


۰و لف تألیف و چاپ آن تاتمام ما نده‌است. ۰ ۱- بحر الافاضل؛ازهسمد بن قوام. 


۳ ارمغان آصفی »از محمدعبد | لغنی خان | ۱- بجر الفضایل ۳. 
- ۱-تمادات مرودی . ۲ -٩‏ بجر عجم | زمحمدحین قادری ع . 
و - اشرف اللفات ؛ از مجمد بن ۳ - برهان جاهم از محمد کریم 
عد |لغالق. : ابن‌مهدیقلی تبر پزی در"۰ ۲ ۰۱ 
- اشهر | للفات ۲ ۱- برهان‌قاطم» ازمحد حسین بن 
۱ 


۱ - ممیار جمالی که در ۷4۶ بنام شاه شیخ ابواسحق اینجو تألیف نده , مشتمل بر 
لت نامه‌ایست . رك : س هفتاد وخش ح 9 . 

7- تلف غلامل پیکن عاننوی. موّلف بسال۱۰۸۲ .۰ م.م. 

م۳ تالف محمدین فوام البلخی الکرگی. سالتألف حدود 0۵ . مج 

۶- متخلص برافم . سال تأف کاب ۰۶۱۲۷۷ م .م. 


هفتاد وذو 


خلف تبر بزی‌متخلص ببر هان دد ۰۰.۲ ۱ ۰۷ 

۵ - بپارعجم. ازلاله تيك چند بپار 
هندی در ۱۱۵٩‏ . 

5- پیوسته فرهنگ فارسی‌منظوم» 
از میرزا سید محمد صادق خان امیری 
فراهانی ادیب الممالك . 

۷- تا لیف‌یوسفی؛ ازغلام بوسف. 

۸ ۱- تحفة الاحباب؛ازحافظ او بهی 
در ٩۳۲۱‏ ۰ 

۹ ۱- تفه | لسماده‌یافر هنگی اسکندری؛ 
از مصسودین ضیاء الدین محمد دد > .٩۱‏ 

» ۲- حفه‌الصب.ان . 

۱- تحفهة‌الفقر» لغت منظوم. 

۷۲- تحفهً شاهدی. 

۳- تفاسیر» ازشرف‌الز مان‌قطر ان 
این‌منصور ارموی. 

) ۲-تنبیه | لغافلین» |زسر اح| لشعر |ع. 

۵ ۲- جامم الفارس . 

- جاممللفات‌منظوم؛ از نیازی 
حجازی. ۱ 

۷- جان بی‌جان. 

۸- جواهر الحروف؛ از تيك‌چند 
بپار . : 
۹-چراغ هدایت» ازسراج الدین 
علی‌خان آرزو متوفی دد ۰۱۱۹۹ 

ء ۳- حسن‌العبات. 

۳۷- خزینه‌الامنال » از سید حسین 
۲- خیا بان کلستان‌فر هنگگ‌منظوم؛» 
از مولوی محمدعلی. 


۳- دادسخن» ازسر اج الدین علی 
خان آرزو . 

۳- دستور الاعصار از عباس بن 
مجید. 

۳۵- دستور الافاضل ؟ . 

-۳- دستور | لفضلاه . 


۷- دستوراللفات . 

۸ ۳-- دستور سخن. 

۳۹- کتاب| لدقایق. 

۰ » - دلیل ساطع» از محبد مپدی 
و اسف. 

۱- دیباح الاسماء . 

۲ - دیریته . 

۳ - دیوان الادب . 

ع- رساله |لنصیریه . 

»- رسالهفی لغة الفرس» از کمال 
باشا زاده . 

٩‏ رسالهً 

۷- دسالة 

۸ - رساله مسید افندی. 


.‌- رسالهً معحید هندو شاه : 

شوت تا له مخلی کاشانی ۹ 

۱- رحالهً مفردات ومر کبات. 

۲ رسالهٌ میربجید افضل ثابت. 

۳- رهنمای سپولت . 

4و زفان کویا . 

هه زواهر اللغات؛ ازایوالنجیت 
محد جوانرودی درلغات گلستانو بوستان 
و ,وسف و زلیخا که درترن دهم نوشته 


- رکک: مقالةٌ آفای حکمت در همین مقدمه . م.ع. 
۲ - تالف حاحت خرات دهلوی. حال تألیف ۳ _ م.م. 


ات شرح آن درهمن مقدمه دبازد. م.م. 


( مقدمة برهان قاطع.- نهم ) 


هفتاد وسه فبرست فرهنگهای فارسی 


لاهیجی ۰ 

۷۳- فر نود سار یا فر هنگگ نفیسی» 
ازد کتر میرزا علی| کبرخان نقیسی ناظم- 
الاطباء ۴ . 


۷- سشن نامه نظامی» ازسعید بن 
نصر بن تمیم غز نوی. 

۸ سراح اللفه؛ از سراح الدین 
علی‌خان آرزو متوقی ۱۱۹ ۱ 

۷۶ - فرهنگگ ۲ در اح» از محید 
بادشاه شاد بن‌غلام محبی‌الدین دد۳۰۹ ۰۱ 

ه ۷- فرهنگگآیتی» از عبدا لحصین 

-۷- فرهنگگ اخلاق ناصری. 


4 - سرمهٌ سلیمانی ۴ . 
۰ - شرح اصطلاحات صوفیه شیخ 
این عطار . 
0- شرح الاسماء . 
۲- شرح معمای نصیر ای همدانی» 
ازامامء بخش صیبایی. ۷۷- فرهنگ اسکندر نامه بری» 
۳ شرع الشمر [ه» از عبداللاسط. | از مير بن حسن . 
6- شرف اللغات » از مر حسن ۷۸ - فرهنکگ الاعان» از هومی 
دهلوی . سهر اب . 
۵- شرفناهه منیری یا فررهنگه ۹ - فرهنگ الفاظ سریبه 
و اصطلاحات نادرة شاهنامه. 
۰ ۸- فر‌هنگگ اللهداد سر هندی که 
ظاهر ا همان مدار الافاضل اوست . 
۱- فر نگ امیری؛ ازمنشی‌محد 


ابر اهیمی» ازابراهیم قوام الدین فاروقی 
در ۸ ۰۸۷ 
5٩‏ - شمس اللفات » از جوزف 


بر یتوجنیر انگلیسی ساکن هندوستان ۳ . 


۷-صحاح |لعجم؛ از شخ بحیی آمری ار الدین ۰ 
ققفی قرش : ۷۲- فرهنکگت انجمن آرای‌ناصری» 
۸-- صحایف. 


|زرضاقلی‌خان هدایت اءبر| لشمر |ء . 
۳ - فر هن باژد گانی 9 
ن. راست . 
؛۸- فرهنکگ بشیرخان؛ تألبف در 
فرن یازدهم. 
۲بادی رام بودی درد ۲ ۱۷۲ .۰ ۸0- فرهنگگ بوستان» از مر بن 
0- فردوس‌اللفات؛ ازعط]ء| لله. حسن. 


-ضر ود المبتدی؛ از سیف لدین بن 


۰ ۷ قراث‌الاغات از »حمد نیات- 


الدین بن‌جلال الدین‌ین شرفا لدین‌مصطفی 


۷۲ - کتاب فرس» از سید شریف ۸٩‏ - فر هگ بهارستان؛ از محمد 


0 تاریخ تألرف کات مر وه ۱۱۷ استگرر. مغ 

۲- شرحآن درمآخذ برهان (مفالٌ آفای حکمت) بیاید. م.م. 

۳- شس‌اللفات فرهنکه فارسی وعربی بفارسی است بسرپرستی «مسترچوزف انگلیسی» 
درسنه ۲۲۰ ۸۱. تألیف‌شده. م. " 4 چهار محلد آن در طهر آن درسال‌های ۱۸-۱۳۱۷ 
۰۱۹-۸ ۲۰-۱۳۱۹ ۰ ۲۸-۱۳۲۱ درشر کت سهامی چاپ‌رنگین باهتمام آقای سمید نفیسی 
فرر ند مولف بطیع رسرده و حلد بنجم آن تحت طبع است. م.م. 


مود مه 


علی تبر یزی خیابانی . 

۸۷-فر هنگگ پيشه و ر ان؛ازا نتشار ات 
ادارةٌ کل آمار و ثبت احوال. 

۸۸- فر هنک جفری. 

۹- فرهنکت جهانگیری»از جمال 
۵ ۱ لب .۰ 

۰ فرهنگگ حین وفایی . 

۱- فر‌هنکگ حسینی ۳ - 

۲ - فر هنک داستان تر کتازان 


۳ فرهتت دساتیر ۰۳ 

4 فرهنگگ دیوان خاقانی. 

۵-_فر هنگ رشیدی,» ازعبدا لر شید 
نتوی در ۷۷ ۰ ۰۱ 

5-فر هنکگ-روری» ازمحمدقاسم بن 
حاج محید سر وری درا ۰۱ 

۷- فر هنگگسکندر نامه ازسیدین 
حسن‌بن سید قاسم. 

۸ - فرهنک سیاسی » از دضا 
]ذرخشی. 

-فر هنک ! افاظط تادرء‌و اصمط لاحات 
غریبهٌ شاهنامةٌ فردو سی که نضتین‌بار در 
پایان شاهناء» چاپ آفا محمد مهدیار باب 
اصفهانی بال ۱۲۹۲ قمری طبم شده. 

۰ - فر هنک شاهنامه» ازد کتر 
رضا زاده شفق. 

۱ - فر‌هنگ شرح الاسماء» از 
عبد! لو اسم هانسوی. 


هفتاد وچپار 


۲ - فرهنت شیخ زادءٌ عاشق. 
۳ - فرهنکک شیخ عبد الرحیم 
بپاری - 

۹1 ۱- فرهنگ شیخ محمودبهاری. 
۵ - فر هنک ضیبری. 

۰ فرهنگگ عاصمی . 

۷- فرهنگگ عالمی. 

۰۸ ۱- فرهنگتعباسی»ازصدر الدین 


(حمد بن محیمد رضا نایب الصدر تبر یزی‌در 
.۳ 

۰ - فرهتکگ عبدالله نیشابوری. 

۰ - فرهنکگ عجایب . 

۱- فرهنکگ علی نيك پی. 

۲-فرهنگ فدری‌غواص»تأ لیف 
درقرن هفتم ۰ 

۳ فرهنگگ قاضی ظهیر. 

ء ۱ - فرهنگ ک توزیان» ازمهید 
علی کانوزیان ۴ ۰ 

۱۱۵ فرهنگ کلستان شامل‌لفات 

کلستان» از جنیدین عبدالله موسوی. 

>۱_فرهنک کلستان و بوستان 
تا یف هبو . 

۳۷-- فرهنکگ عات متنوی» ازشاه 
عبد |للطیف که ظاهر] هبان لطایفت 
|للغاتست. 

۸ فرهنگهمبار کشاء غز نوی ». 

۹- فرهنگت مجملی؛ازحافظ اه 
محمك. 

۰- فرهنگك محتث.ی. 


۷ یالیف 


4- رك: مآخذ برهان در مقالا آقای حکمت در همین مقدمه. م.م. : 


حسین‌ین احمد مماصر عالمگیر ۰ م.م. 


4- درتهران بال ۱۳۱۱ هصری شمسی چاپ شفه. م.. 


قوای ۰ م.ع. 


۳ رك: فهورست حاأخف: دسائی. مم. 
۵- مشپور به فخر 


هفتاد وپنج 


۱- فر هنك محمدین قیس . 
۷۲- فر هنشکت «حمدهندوشاه ۱ . 
۳- فر هتکك محمودی» ازخواجه 

محمود علی 
- فرهنگ مختصر . 

۵ ۱-فر هنت مفتاح | لکنز»ازقاضی 

حسن بن خواجه محد. 
- فرهنکك منظومه. 

۷- فرهنگک منصود شیدازی . 
۷۸- فرهنگ میرزا ابراهیم بن 

شاه حسین اصفپانی ۲ ۰ 

۱۳۹ اه نادرم شاهنامه . 
۰- فرهنگی نامه نفیسی تألیف 

تویسنده ۴ . 
۱-فرهنگ نایاب که برای لفات 

تشر شبنم شاداب‌ظیمای تفرشی دده ۱۲ 


تو شته | ند. 
۷۲- فر هنک تصیربه» از حک, 


۳-فر هنگ نظام» ازسید »ید 
علی داعی الاسلام ۴ . 

)۱۳ فرهنگ نظامی» ازعروان 
ضرفاه‌ی وزر گر وخوش نویسان. 


فپر ست فرهنگهای فارسی 
6 ۳ ۷- ه 

۱۳ - فر‌هنگ نو؛ ازحسن عمید 
و فر بدون شادمان. 

۷ - قرهنگگ نو بهار؛ از محید 
علی تبر یزی خیابانی ۵ . 

۸ فرهنکگ پابابی . 

۹ - نرهنگگ یوف و زلیخای 
جامی»از ععر بن‌حسن - 

۰ - فواید بر‌هانی. 

0 ۱--قسطاس| للغه »از شیخ نوا لدین 
محمد یوسف حکیم 

۲ - قنيةً الطالبین . 

۳ - قنیه | لفتیان . 

ع 6 ۱-- کثیر | لفو | بد؛ ازشاه‌محیی | (دین. 

و ء ۱- کشف‌الدقایق» از حافظ‌مسصد 
منصور خان. 

5 ۱- کشف|للنات»ازمصدعبد الر حیم 
کامل . 

۷ ۱ کشف‌اللغات» از عبندا لر حیم بن 
احمد سور . 

۸ ء ۱ کشف اللغات و الاصطلاحات. 

٩‏ ۱- کنج|للغات از گردهای لال 
هندی . 


۱- فرهنگ مح‌دین هندوشاه منش ی که بنام‌خواجه غیاث‌الدین رشبدضصندف شده . م.م. 

۲- دوه خطی ازین کناب در کتابخانةٌ علامه دهخدا موجود است. ذیل کلم «غنجار» 
درهردو فسضه آ مده: «یفتح» سرخیر که زنان بر رو بمالند وآن راکلگونه نز گویند ودرین زمان 
کهستة ۹۸۹ است بسران نیزمرنکب ایناعر شوندگاهی.» (ازافادات علامه دهشدا). م.م . 

۳-جلد او آن‌از (۲) نا (ابوای) درتهران بسال ۱۳۱۹ درچايخانةٌ شرکت مهامی‌چاپ 
رنگن بطیح رستلده . 

7 ورینج مجلد در حیدر آباد بسال ۱۳۵۸-۱۳4۷ هجری‌قمری بطبم رسیشه. م. م. 

۵ در دو مجلد در تبریز بال ۱۳۰۸ حجری شمسی بچاپ رسیده. م م. 

* فرهنگگ نطامی ۰ مشتمل برپاره‌ای از لفات و کنابات نظامیکنجوی؛ تألیف وحید 
دستگردی: متدرج دردفتر هفتم از سبعً حکیم نظامی. ۷۲ شمی مطبعةٌ ارهشان. ۴ 


مقدمه هفتاد ودشش 
۰ کنج نامه ابن طیفوره ازعلی ۷ - مود اللغات؛ [زمجود بن 
بن طیفور مکی درفر هنک شاهنامه. عبد| لو احد. ۱ 
- لجه|لیچم . ۸ متتصر اللنات؛ از مولوی 
۷۲- لسان! لشعر ۶۱ . ای 
۳ ۱ لطا یف للقات» ازعبدا للعایف -- المخسات الاد بیه منظوم از 
ابن عبداف_ کبیر بزدی . سر(ج قاضی . 
4 ۱ لفات المبتدی. ۰ ۷- مدار الافاضل ازشیخ| للهداد 
۵ ۱- لفات عالمگیری؛ از مولوی | سر هندی ۳. 
فاضل دهلوی . ۱ -- مز یل الاغلاط . 


- لفات کذودی . 

۷ لفت بشبرخانی» از بشیرخان. 

۵۸ ۱- لغت سید فغر الدین - 

هه ۱-لشت فارسی»ازاعتماد| لسلطنه 
محید حسن خان ۰ 

۰ لفت فرس یا لغت نامه ؛ از 
اسدی طوسی ۰.۱ 

۱- لفت محمد نظام!لدین. 


۲ ۱- لفت نامه »از علی| کبر دهشدا ۷. 


۳ -- کتاب اللغْه. 

6 -مجمع الفرس» از محیدقاسم 
| بن‌حاح‌مجمدسروری کاشا نی‌دد ۸ ۱۰۲ ۰۲ 

۵ - مجموع اللغات؛ازا بوا لفضل 
ابن مبارك علامی . 

۱5 - مجموعه الانس فی اللفات 
الفر س . 


-- مشکلات !لفرس . 
۳ -- مصطلحات الشعراء » از 


وارسته *. 

۷6 -- مظپر العجایب » ازفتیل . 

۵ ۷ - معیار | للغه . 

۷ - معیار جمالی؛ یزازشمسالدین 
فعری اصفهانی ۵ . 

۷ - تصایح | لدر به . 

۸ ۷- مهفتاح الادب» ازه‌عطهر بن 
ابی‌طالب لاذقی . 

۷ - عفتاح البدايم » از وحید 
تبر بزی ی 


الدقایق» از 0 محیی الدین 
۱ - مفتاح| لکنز »!زقاضی حسن بن 
خو اجه محمد . 


0- رك: فپرست مآخذ دریابان مقدمةٌ حاضر . م.م۰ 

۲- رلف: مقالهة آقای حکمت درهمین مقدعه وفهرمت ما خذ لش دمم 
۳-ملا اه داد فینی ین علی‌شیر سرهندی کتاب‌مز بور راسال ۱۰۰۱هجری تألیف کرده. .م. 
6- مصطلحات مرا تألف سپالکوتی مل‌وارسة لاهوری مولف‌بسال ۱۱۵۱ «. مم. 


نت" هعیار جمالی 1 مفتاح ابو اسحقی تالف 


شمس‌آلدین بن فخرالدین اسفپانی معروف 


مشمی فخری که ا. بن کتاب خود را درسال ۷4۶ نام شاه‌شیخ ابواسحق اشجو عمشوح حاقط تألیف 


کرده است. ون مشتمل‌است برچهارفن: اول درعلم عروض, دومدرعلم قوافی" سیم‌در بدایم‌السنایع 
چهارم درلفت فرس. سخة خی آن در کتاسانة علامه دهضدا و کتایشانة | فای‌اقمال آعتاین موجود 


ات ۹ .۰ 


هفتاد وهفت 


فپر ست فرهنگهای فار سی 


۲ - هفتاح المعانی:از فسو نی‌بن 
عبداهه شاعر . 

۱۳ مفتاح العضلات . 

۱۸6 - مفتاح گلستان» از ابوالفیش 
امین الدین . 

۸۵ ملحقات برهان تاطم از 
عبد| لمجید . 

- ملپبه در لفات حروف 
«پمله» از مفید بن‌محد علی اصفیانی . 
۱۸۷ منتخب الفرص»از ابوالفتع 
بندار ین ابی نصر خاطری. 

۸ ۱-منتض | لنفا گس از محبوب علی 
رامپوری. 

۰ ۱۸۹ - مواندا لقوائد. 
۰- موّید الفضلاه؛ از شیخ‌محمد 


لاد دهلری و 


۱ - مپذب اللفات . 

۲ - نز هه الصبیان . 

۳/"-- نسیم الاحیاب؛ لغت منظوم. 
6 - نصیر اللفات . 

۵ - نظی_ر اللغات . 

- نفایس اللغات. 

۷ - نفیس | للقات» از سیدعلی او سط. 
۸ - نوادر اللفه » از قرحی . 
- نوادر المصادر از بپار 


هندی ۲. 


۰ -واژدهای نوچاپ نر هنگستان 
اير ان ۲ . 
۰ ۴ سس وسله المق‌اصد ۳ 
۲ ۰ -_هفت‌قلزم» از غازی| لد ین حیدر » 


<< مو لف سال۲۵٩‏ م.م. 


۲- رکه: شمار#ه۱ ازفهرست حاضی . 


۳- نخست بعنوان «واژه‌های لو که تایابان سال۱۳۱۸ در فرهنگتان ايران پذبرفته 

شده» درششمین شماره از اتشارات فرهنگستان در فروردین ۵۹ نهران شرکت چاپ رنگن ۰ 

7 و بار ۹ بعنوان «واژه‌های نو که تایادان سال۱۳۱۹ درفرهنگستان آبران پذیرفته شده 
ستیرهفتمین شماره‌از اتشارات دبیرخالةٌ فرهن‌گستان: چاینانة یکی ان ۱۳۱۹ اننشار یافته‌است 


#- پابان مقالةٌ آفای نفیسی. 


1 
زر انهات 


علی اصفر حکمت 
استاد دانشگاه نهران 
الف-مو لف بر هاأنل* 


مولف کتاب‌مجمد حسیو بون خلف التبر بز ی متغلس به بر هان‌است 
و از ترجمهٌ احوال و تاریخ زندگانی اونظر بقلت منابع تاریخی موجود ‏ 
اطلاع جامعی دردست نیست. نویسند گان فپرست‌ها و <کاتولگها» نیز شرح 
احوال اورا تفصیل ننوشته‌اند واین ننده در این مدت کوتاه بمنابعی که در 
دستر س داشتم مراجعه موده شقدرمقدور تج کردم اما اطلاعآنی مفصل 
تحصیل نشد؛باید درموقم فرصت کتابهایی‌را مانند: تاریخ ماثر قطب شاهیه 
محبودی‌تا لیف محمودین عبدایُا لنیشا بوری» حدیقة| لسلاطین تاألیف عبداله- 
الشیرازی الصعیدی ( در شرح احوال عبدان قطب شاه معاصر مولف )۰ 
تار یخ قادری تألیف میرزا قادرخان منشی؛ تاریخ‌هاله قطبیه‌باتار یخ‌سوانح 
دکن؛ودیگر کتب که در باب رجال‌علم و ادب دکن نوشته‌شده‌است مطالعه نمود 
و تفحص و تج س کرد » شاید بتوان اشاراتی درترجمهٌ احوال مولف بدست 
آوردولی متأسفانه دستر س باین کتب بر‌ای‌این نده‌فءلا میسر ثیست. 


۵ آفای حککت خطابه‌ای بهثوان « سیصدمین سال تألیف کتاب برهان قلطم * در 
فرهنگدان ابر ان ابراد کردند که متن آن در ۳۹ فرهنگتان سال سوم شمارء اول (خرداد ماه 
0۱۳۷۹4 مندرج است .مقاله فوق از خطابهً م ذکور با اجازء گوبند؛ محثرم استخراج شد . م.م. 


هفتاد و نه برهان قا 


لس ت برهان قاطع. 
کتاب برهان قا در سال ۲ هجری در حیدر 


تار ی تألیف آباد د کن نگاشته شده» وماده تاریخ‌تألیف درصدر 


کتاب چنن آمد ه است: 


چوبرهان از ره توفیق یزدان مراين مجموعه را گردید جامم» 
پی تاریخ اتمامش قضا گفت : کتاب جامم برهان قاطم.» ۱ 
: بنا بر [ نچه‌در مقدمةٌ کتاب مصر حاست‌محمد حسیی بن 
توشیح ‏ خلفلتبر هزیمتخلس به بر هان کتاب‌برهان‌قاطم‌را 
کتاب بناء سلطان عبدالله قطب شاه بادشاه شیعی 
مذهب گلکنده مهد کم است و هینو بسد :م ۰ 


۱ 0- آقای ابن‌بوسف در فهرت کتابخانةٌ مدرسهٌ مپپالاد ۴ ۲ ص۱۲۱ برهان را «از 
شمرای‌فرن بازدهم هجری» داندته. آباجز دو سه قطعه که دردبباچة کتاب حاضر( که استنادآ نها 
بدو نیز مورد شك‌است) شمری ازاو درجایی بادشده؟ م.م. ۲- رل:ص ه از دساچه مژلف. 


مقدیه ‏ ۱ . هشتاد 


دامید که چون بنظر فطرت [یینان معنی‌شناس ودریافتگان زمین‌بوص در گاه 
خلایق یناه » بادشاه یوسف سرت ۰ ۰ 
سلییان سر برت 4 ۰ , خادم اهل بیت 
رسول انله » نظم: 
شپی که‌درمف شاهان‌هند ممتاز است 
چو در میانه باران علی ولی الله . 
سلطان عبداه قطب شاه بن سلطان 
محید #طب شاه لد ان ملکه . 
بر سدمر تیه استصان ذیرد... >واین 
سلطان عبداله ششمین بادشاه است‌از 
سلسله سلاطن جنوب هندوستان که 
سد از سلاعطین بیمنی در بار »ای ازملك 
ایشان سلطنتی تأسیس نمودند ٩‏ واز 
سال۱۸٩هجری(‏ ۱۲ ۱۵.) تا۱۰۸۳ 
هجری(۸۱7۷۲.)در يك قسمت از فلات 
د کنحکمرانی‌میکر د ند»و این سلسله‌ر| 
«ملوك کلکنده» ۴ نز میگونده از 
آن سب که تختشگاه خود را درقلعة ‏ ساطان قلی قطب شاسوسی سلسلقطب شاهیان. 
گلکنده درچند کیلو. 7 
متری خارج شهر 
حیدر آ بادقر ارداده 
بودند» که هنوز آن 
4 باقی ومقابر آن 
سلاطین در آنجا 
موجود است»نظام 
۵ کی آن قلمه را 
بر ایز ند ان‌یامر کز 
باد گان نضامی 
حیدر [باد مقرر 
۱۳۳۹ قلٌ گلکنده. 


لین‌بول. ط,فات سلالین‌سلام.! ترجمة افمال آشتبانی ص۷۹۷ . 
: (مقدمً برهلی فاطع . دهم ) 


هشتاد و يك منابم برهان قاطع 


سلطان عبداله (مسدوح وه‌عاصر برهان تبر یزی) درسال ۱۰۲۳هجری 
(۱7۱۶.) متو لدشده‌ودرسال۱۰۳هجری(۱۳۷۲.) بر تخت سلطنت نشته 
و مد از ۶۷سال سلطنت سال ۱۰۸۳ هجری (۱۷۱۷۷۲.) وفات يافته است. 
ایام سلطنت طولاني او چندی معاصر با روز گار و لیمپدی و چندی با ایام 
ساطنت اور نگ ز یب عالمگیر پادشاه گور کانی با بری است که هم‌درزمان 
بدرش‌شاه جپان‌در سال۱۳۵ع. نکلکنده حمله نمو دو عداز چندماه که نز ديك 
بود برعبدا غلبه کند بحکم پدرش شاه جهان از آن مملکت باغنائم بسیار 
وفواید بی‌شمار باز گشت» ویس‌از آن حکومت گلکنده هم‌در ایام سلطنت 
اورنگ یب دائما درمعررض نپدید بود. عاقبت دامادش ابوالحن در برابر 
اورنگ زیب درسال ۱۰۹۸ هجری(۱3۸۷م.) مغلوب‌شدودولت قطب‌شاهی 


دکن بکلی منقرض گردید . 
ج-مناببم برهان قاطم 


صاحب برهان کتاب خود را با مراجعه بکتابهای لفت و فرهنگپای 
متمددی نوشته است . خود او چپار کتاب رانام میبرد و میگوید ۱: «چون 
کسترین بندگان ... مبخواست که جمیم لفات فارسی‌و پپلوی ودری و یونانی 
و سریانی ورومی و سضی از لغات عر بی ولغات زند وپازند و لفات مشتر که 
ولغات‌غر یبه ومتفر قه و اصطلاحات فارسی واستعارات و کنایات نعربی آميخته 
وجبیم فوابد فرهنگ جهانگیری و مجمع الفرس سرودی و سرمة 
سلیمانی ۲ وصحاحالادو یه حسیر الا نصار ی را که هريك حاوی چشین 
کتاب لفات‌اند بطریق ایجاز بنویسد...» 
بنا بر این او لین کتایی که محل‌مر اجعهٌ او بوده‌است فرهنک‌جهانگیری 
است ومیتوان کف تکه نه‌تنپا از لغات فرهنگ جهپانگری استفاده نموده‌بلکه 
درغالب مطالب و سبك وحتیعبارات همان‌مقالات‌صاحب فر هنک جپا نگیری‌را 
بمینه تقل ویاانتحال نموده است . بی‌فابده نیست بهريك از اين منابع اربعه 
اشاره‌ای شود : 
0 فرهنگ._ این‌فرهنگ فیس وذی‌قیتتألیف هیر جمال‌الدلن 
جهانگیری حسین ین فخرالدین حسن انحوی شیر ادی از 
۱- وف: ص د اژ دیباچة مولف. رب 
سیهسالار. اپن‌بوسف. ۷ ص۱۱۲ وفهرست کتابخانةٌ مجلس. ابن‌بوسف. ج۳ ص۸۳) حردو سحیح 
واشپر«سرمهٌ سلیمانی» است. ‏ رکه: ص‌هشتاد رثش ازهمین مغدمه وص د ازدیباچه مولفحه- مم. 


مقدمه هناد ودو 


رجال معروف هندوستان وملقب بعضدا لدو له است وشرح حال اودر آیبف 
ا کیری وماثرالاعراه مسطور است. این کتاب را در زمان شاهنشاهی | کبر 
در سال ۱۰۰۵ هجری شروع و در زمان فرز ند او جپانگیر بسال ۱۰۱۷ 
ه. بپایان رسانید واين مصراع‌ماده تاریخ اوشد: «زهی فرهنک نورالدین 
جپانگیر » وبس از آن‌باز در آن تالف تجدیدنظ ر کرد وچنانکه جهانگیر 
در «تزك» خود تصریح میکند درسال ۸۱۰۳۲. مجدداً ندیه نوینی از آن 
بادشاه هند عرضه داشته است. 

این کتاب که صر فا محتوی لفات فارسی الاصل است ۱ و برای هر لفت 
شواهد شعری اير اد کرده از بهترین و جامع‌ترین و دقیق‌ترین فرهنگپای 
زبان فارسی میباشد و بطوریکه درمقدمهٌ آن‌میگوید چهل وچپار فررهنگ 
و رسالهً لفت در اختبار مولف آن‌بوده» واز روی آنها کتاب خودرا تألیف 
و تدوین کرده است . 

جهل و چهار فر هنگ و دساله در لغت- اين مجموعة کتب ورسائل 
که اسامی آنها در ابتدای فرهنگ جپانگیری آمده جامعتر ین فهر‌ست 
مجموعه‌های لفت‌فارسی قدیم وجدیداست و تا[ نزمان کمتر کتاب و رساله‌ای 
درفن < لکسیکو گر افی » بز بان‌فارسی تا لیف‌شده که‌در این کتاب‌مذ کور نباشد. 
درمقدمةً همان‌فرهنگ اين‌فپرست بتر تیب الفبایی آمده‌است و بلوشمن 
۱:۳ دروصف دقبقی که ازین کتاب نوشته ودر روزنامه انجمن 
آسیایی بنگاله مجلد سی وهفتم مندرح است » بعضی بز این کتابها را که از 
قدیمتر ین فرهنگهای فارسی است ودراین فپرست ذکرشده مشروحا وصف 
کرده است ؟ . 

علاوه‌بر چپل و چپار فررهنگ مز بورءنه فررهنگ‌دیگر بدون‌نام که‌مو لف 
]نهاءعلوم نبوده است‌نیز جمال‌الدین انجوی دردست داشته که آنهارا بیش 
و کم در کتاب خودفروبرده است و صاحب برهان قاطم سی‌سال پس‌از وی 
از او اقتباس کرده . بعضی از نسخ فرهنگ جپانگیری خاتمه‌ای داردکه 
کنایات و اصطلاحات و استعارات و لفات مر کبه و بعضی از لغات ر بیه را 
محتوی است . 

چنانکه گفتیم تقلید و پیروی صاحب برهان از فرهنگ جپانگیری 


۱ مراد لذاتی اس کد تا ة آ نها خارسی ۰ شدانند م ع. 
۴ درحتن خطایة "فای حجکمت درحیراجع این ععتگیا آمده.ر کف مجلهفرهنگتان 
۳ص ه بمد؛ آقای تفسی درمةالكً اخوش از بن فرهشگها باد کرده‌اند. رک: ص هفناد ويك- 


حفتاد و هفت از مقدمة خاضر. م.م. 


بدرجه‌ایست که در یعضی مواردعینا کلمات وعبارات وجمل جپانگیری راییان 
و نقل کرده است. برای اثبات‌این مطلب دومثالازمقدمة هردو کتاب دراینجا 
ذکرمیشود تامقاسه گردد : 

۱ صاحب فرهنک جهانگیری کتاب خود را به‌بیتی شروع میکند که 
در آن نام خدای تعالی بسهزبان‌فارسی و عربی وتر کی مندرج است. و آن 
یت‌این است: 

آنکه بر لوح زبانپا حرف اول‌نام اوست 
او همی گوید اله» آن ایزد و آن تنگری. 
صاحب برهان نیز بتقلید او رباعیی در افتتاح کتاب ذکرمیکند که نام 
مبارك الپی بچپارلفت فارسی وعربی ویونانی وتر کی در آن مندرج است» 
و آن رباعی ایناست : 
ای راهتما بپر زبان در افواه از نام تو بردند زیانها وراه 
یز دان‌و کر سطوس چوتنگر یو |له۱ لاحول ولاقوة الاباقه - 
کلمهٌ کر یسطوس ۴ ازاصل۳18)0/) یونانی‌است که بیعنی تعمیدشده 
با مسیح میباشد» و آن لقب عیسی مسیح است کسه صاحب برهان بمعنای نام 
دای نهد ۵ فنه: ات ۲ : 

۲ - این دو قطعه که از دومقدمه 4 ایی‌دو کتاب مل میشود؛ درجه ید 

بر‌هان‌را ازجهانگیری نشان میدهد. 


از فرهنگه جهانگری : 
آیین دوم درییان چگونگی زبان بارسی 


<بدان ابدك‌اهه تعالی؛ که کلمه مي کب‌بود از حروف تپجی که گوینده 
وشنو نده از آن‌معانی ادراك‌نما نت واقل کلمه دوحرفی باشد : نت متحرك 
تادان | تدا توا ن کرد دومین ساکن تابآن‌توقف توان‌نمود وخاموش :وان 
شده چهابتدایکلمه جز بحرف متحرك امکانپذیرد ووقف جز بحرف سا کن 
صورت نندد چون سر ودل» ويك حرفرا کلمه نتوان گفت واز يك‌ حرف مسی 


۱ چنین است‌در غالب نسخ» وصحیح دیزدان و کرسطوی ونشگری واله*است؛ ر کی 
ج. از دیباچةٌ ملف. م.م. ۷- رکه: ی ج از دیباچةٌ ملف و کرسطوی درمتن برهان 
تبون ۳ - نام خدا باسامی مختلف معمول در میان ملل و نحل , براثر ترویح 
اقار توحید الهی معمول ورزمان اکبرشاء (4۳- 6.۶۱۰۱ وآبن فرقة آنر کوان کههردو در 
هندوستان رواج یافته بود. شل‌شده است. م.م. 


مقدمه هثشتاد وجپار 


اراده نتوان نمود مگر آنکه خرش زا بجپت حصول معان ی گو نا گون دراول 
یامیان و با آخر در آور ند چنانکه در آیین نهممد کور خواهد شد...» 


از برهان قاطع : ۱ 
فایده دوم در بیان چگونگی زبان فارسی" 

« پباید دانست که آخر جمیم کلمات فارسی سا کن میباشد؛ و کلمه 
مز کین نود ازحروف آپجی که گو ینده وشنو نده از آن هعانی ادراك نمایند» 
و اول کلمه دوحرفی باشد:او لین متحرك تا بدان دا توان کرده دومین‌ساکن 
تا بدان‌و قف توان‌نمودوخاموش توان گردیدهچه| بندای کلام بجز حرف ‌متحرك 
امکان نبذیرد و وقف جز بر حرف ساکن صورت نبندد همچو دل وسر وپا 
وامثال آن؛ و يك حرف راکلیه نتوان گفت وازيك حرف‌معنی‌اراده نتوان‌نمود 
مگر آنکه حرفی‌را بجپت‌حصول معانی گو نا گون دراول یامیان یا آخر کلمه 
در آر نده چنانکه درفایده ششم بياید. » 

با وجود اینبمه تقلید وپیروی از فرهنگ جپانگیری » کتاب برهان 
تاطع از جپاتی چندباآن اختلاف داردهاز جمله در نظم وتر دب بت کلمات : 
صاحب فرهنگ جپانگیری کتاب رابه ۲6 باب بترتیب حروف تهج ی که نزد 
بارسی زبانان معمول‌است مر تب کرده وحزذف دوم هرلفت‌راباب وحروف 
اولرا فصل‌قرار داده» در صورتیکه صاحب برهان کتاب خودرا به بیست و نه 
کفتار تقسیم کرده وهريك از حروف عربی وفارسی راماًخذ يك گفتار قرار 
داده‌و نظم وترتیب کلمات‌را بحروف اول‌ودوم وسوم‌مانند فرهنگهای جدید 
فرارداده است. 

دیگر از موارد اختلاف آنست که صاحب فرهنگ جهپانگری صرفا 
لغات فارسی را ثبت کرده واز لغات عر بی نامنبرده» و چنانکه گفتیم درخانمه 
کتاب‌خود فصلی بر ای اصطلاحات و کنایات و لفات مر کبه افزوده است ولی 
در برهان کليهٌ کلمات و اصطلاحات ولفات مر کبه مخلوطا ویکجا ذکر شده 
تن 

دیگر اينکه از حیث عدد و کمت لفات کتاب برهان قاطع و فرهتکنت 

جپانگیری فزو نی دارد. بر ای‌بنده مجال‌سنجش وشمار کردن لفات فرهنگ 


۱- رکه ص باء ار دیباچة مولف- ۲-ولی ۷۱ اخت‌را که ازمتن سافط اسنتعنوان 
«لعات متفر قه» درا خر کتاب افز وده‌است. م0 


هشتاد وبنح منأیع برهان قاطع 
چپانگری نیست ولی اژ حیث حجم و کمیت مواد اختلاف و تضاوت این دو 
موس است ۱ 
دومین مأخذ صاحب بر هان» کتاب‌مجمم) لذرس‌سروری 
؟۴-محمعالفر س کاشانی است که درست در همان زمان که فرهنگ 
سرودی کاشانی جیانگیری در هند بنام جپانگی تألف میشده» اين 
کتاب راهم درایران بامرشاه عباس‌اول مینوشته| ند 
(تاریخ تألیف فرهنگ جپانگیری سال۰۱۰۰۵ وتاریخ تألیف مجمم‌الفر ی 
سال۱۰۰۸ هجری است). 
مولب این کتاب محمد قاسم بن حاج محمد کاشانی متخلی به " 
سروری است که شرح حال اودر تذ کر تقی‌الدی نکاشانی وسفينة خوشگو 
ور با ض | لشعر | مسطور است. خلاصه اینکه‌وی از اصفپان درحدود سال۱۰۳۲ 
بپندوستان رفته‌ودر بار شاهجپان رادریافته و مد در راه‌مکه در گذشته‌است. 
ازتف کر نصر آبادی چنین برمياید که وی در هندوستان پس‌از اطلاع بر 
فرهنگ جهانگیری فرهنگ خودرابسط وفصیل داده‌است وعجب این است 
که‌صاحب‌فر هنک جپانگیری کتاب سروری کاشانی‌رانیز درعداد ما خذ خود 
ذکر کرده است. 
سروری هم‌درمقدمه: مدارك وماخذ فرهنگ خودرا که شانرده کتاپ 
است ذکر کرده و باید گف ت که عضی از این کتب در فپر ست مدارك فرهنگ 
جپانگیری نیز هست ۴ . 
اختلانی که فرهنگ‌سروری با برهان قاطم دارد ازاین‌جهت است که 
سروری لفات غر بی‌و نیز لغات سادء‌فارسی راذکر نکرده؟ »برای نمودن‌طر ز 
تلفظ اسامی لفات حر کات حروف‌اول ودوموسوم راتصر یح کرده و نظیری از 
لغات مشپوره آورده وازاشعار وامثال متقدمین استشهاد نموده‌است. 
فرهنگ سروری ازحیث کمیت لفات نی یبای برهان نببرسد و ظاهراً 
درحدود شش‌هزار لت بشتر نباشد. استعارات و اصطلاحات را در فصلی‌خاس 
وبنام باب استعارات در آخر آورده» وطرز تنظیم وترتیب لفات‌نیز با سبك 
برهان متفاوت است» زیرا که حروف اولرا باب قرارداده وحروف آخررا 
فصل . 
۱- برای مقاسة کمیت لفات جپانگیری وبرهان, ركث: ص هشتاد وهشت همینمقدمه ح 
۳ .م.م. ‏ ۲-آقای حکمت دراصل خطابه, نام کنب مزبور را نفل کرده‌اند. *مجله فرهنگتان 
۳ص ۱۰-4 ۰. م۰ ۰ ۳- مولف برهان نیز گاء لفات ساده وبسیط فارسی‌را شرح داده و گاه 
صرف نظر کرده است. م.م. 
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سروری مدها کتاب مجمم الفرس راخلاصه ومختصر کرده‌است و آنر| 
درسال۱۰۱۸ بنام حاتم اعتمادالدو له مصدر ساخته وچنانکه درمقدمةٌ 
آن کو ید از چپار مأخذ علاوه بر ماخ قدیم استفاده کرده است . 
صاحب برهان در.فرهنک خود در مقام بیان ماخذ بذ کر نام این‌دو 
فرهنگ یعنی جپانگیری وسروری اکتفا کرده» وازذذکر نام دیگرفرهنگها 
که‌موٌ لفین این‌دو کتاب در دست داشته| ند بح؟ م < کلالصید فی جوف | لفر 4۱ 
تن‌زده وتکرار اسامی‌رالازم ندانسته او علاو* براين کتابپا دوماخذ 
دیکر داشته که ظاهرآ در دستر س جپانگیری وسروری‌نوده است. و آن‌دو 
عبارت است از : سصرمه سليمانی ر صحاح الادو به. 
این کتاب بنايگفتة ریوتاً لیف تقی‌اوحدی است ٩‏ که 
۴سر مه دراصفپان متو لدشده؟ ودر سال ۱۰۱۵ بپندوستان 
سلیمانی رفته واو نیز دربار جپانگیر را درك کرده است ۰ 
۱ و علاوه براين سرمهٌ سلیمانی در لت کتاب دیگری 
دارد معر وف بتذ کرءٌ عرفات عاشقین (رجو ع‌شود بر یاضا|لشمرا) . 
۱ پس از آن صاحب برهان از کتایی نام میبرد باسم 
- صحاح صحاح‌الادو بة حسین انصاری. شرح‌این کتاب رانده 
الادو به در فپارس کتا بغانه های معرو ف که در دست داشتم 
نیافتم. ظاهر اً جمال‌الدین حسین انصاری اصفب‌انی 
طبیبی معرروت بوده؟ که‌در سال۷۱۵ دراصفپان میز بسته» ویسرش علی‌بن- 
الحسین مشپور بحاجی زین‌عطار دردر بار شاه‌شجاع مظفری مقام ومنز لتی 
حاص لکرده ومدت شانزده سال‌دائما در خدمت او بوده» ودرسال ۸۰وفات 
یافته و کتاب «اختیارات بدیمی »تا لیف اوست که بنام‌شاهز اده خانمی‌موسوم 
یدیع | لجمال درسال ۷۳۷۰ تا لیف کر ده؛ واين کتاب اختیارات‌در تصحیحات 
0 برهان قاطم‌در ۱۸۸ طبم کلکته مورد مر اجعةً مصححن وده 
است 


۱ - طبق نخه خطی سرمة سلیمانی متعلق بکتابخانة آفای مشکوةاسناد دادشگاه. نام 

علینقی منزوی* م.م. 
*- بهمن مناست کتاب اورا «سرمهٌ مفاعانی» ئزنامند (رگ: ص د. از دیبلچة مولف) 
وضمتاً شاملابهلمی است‌اشاره‌بسرمة ( کحل) اسفهان. رك: تفه حکم مومن؛ ذبل «انمد». م۰ 
۳ نشهای از صحاح الادوبه ضمیمةً نذرالمعاش تصنف علی‌ین محمدابزری شمار ۷۱۹ 
بقبه درسنحةٌ هشتلد وهفت 


هشتاد وهفت مزایای برهان قاطع 
د - سخنی چند دربارة برهان قاطع ۱ 

کتاب برهان در میان کتب فرهنک ۰ دارای مزایا 
مز ابای و خصائس چند است و همچنین مورد اعتراضات 
برهان‌قاطع وانتقادات عدیده شدهاست. مداز [ نکه‌در او اخر قرن 
یازدهم‌هجری این کتاب تخست‌در هندوستان وسس 
درایر ان شپرت و آوازهُ عظیم حاصل نود غزارت محتویات و کثرت مواد 
آن‌را محل‌توجه محتقین وفضلا قر ارداد. بعضی‌از دانشمندان ازهرطرف به 
ممایب و اغلاط آن نیز متو جه‌شدند» ازاینرو بر له وعلیه اومناظرات ومیاحثات 
بسیار بظپور بیوست. خاصه که قرن‌یازدهم درمیان سایرقرون تاریخ‌ادییات 
فارسی بتمدد تاألیفات در رشتهٌ لفت ( لکسیکو گرافی ) امتیاز دارد. و چنین 
معلوم میشود که در آن عصر بسط وتوسعةً ادب فارسی درهندوستان وانتشار 
عظیم کنب شمر ودیوانهای اساتید نظم در دربارا کپر وشاه‌جهان وجهانگر 
بکمال رونق ورواج رسیده» مردم هندرا بیش ازپیش متوجه معانی بسیاری 
از لفات و اصطلاحات مشکله نمود وحاجت خودرا بکتاب‌لفتی که فارسی خارسی 
باشدوابیات مشکل‌را معنی نماید زیادتر ازقرون سابقه احساس میکرده|ند- 
وهرچند درزمان جلالا لدین | کبر شاهنشاه شعر دوست وادب پرور هند يك 
چنین کتاب لفتی‌مو لود علاقه شخص بادشاه واقم گردید و جمال‌الدین حسین 
انجوی شبرازی دراوائل آن‌قرن- چنانکه گفتیم - کتاب فرهنگ خودرا در 
زمان‌اوشروع بتاألیف کرده و لی باید گفت که نوشتن کتب لفت‌فارسی از آغاز 


بفه از صفحهُ هشناد وش ۱ 

در کنامخانة مدرسه.عالی میپسالار ضط است وطبق آن نخه مولف حسی‌ین زین‌المابدین آخاری 
نامداشته. . م.م. 4- موّلف برهان علاوء برمقدمة برهان در عتن یز گاه ازبن‌ماخذ خودماد 
میکند .رك: «انومیان» در منن برهان. 

۵ محمد حسن برعان علاوه برین چهار کتاب که خود در عقدمه باد کند (رك : «ماچةً 
مولف صد) از کتب‌ذیل اسنفاده کرده‌است: موبدالفتلاه (رك: ص‌هفتادوهفت‌ازهمن مقدمه) که ذبل 
۶آید»بدره». «بدیج؟» «برنون؟. *نور»؛ «نیراست». « کیتی», «حزاهز» ازآن نام‌میبرد؛ اختیارات 
بدیمی» که ذیل «تالقیر» ازآن نقل کرده؛ دسانیر, که علاوه بر کر آن‌در شرح 1۶ بادبان»* ذیل 
*اجنبان» نیز آن‌را ذکرمیکند ولی بنیاری لفاترا هم ازدساتیر نقل کرده ونامی ازآن نبردماست 
(رك: ص‌پنجاموشش‌ازهمین مقدمه)؛ معیار جمالی تألیف شمی‌فخری, که ذبل«باد برین مزلفآن 
کتاب رانلم‌میبرد؛ دبوان اطممة بسحق‌شیرازی» که ممل(لغات «ابیکك» (رك: ص‌نود وهفتحازهمین 
مقدعه) و «برنج ماله» (هم. درعتن) را از این کتاب نقل کرده مای‌لغات زند ویاز ند بقولمولف ‏ 

(هزوارش‌وپهلوی) ازنسخه‌ای استفاده کرده (رله: کبه‌ن) که محتملا ترجمه‌ای از «فرهنک پهلویک »> 
با 2 فر‌هنک پندهشن 6 که پوستی]آنرا بط م دسالیده ) بوده است ( - م.) 


مقدمه هشتاد وهشت 


قرن هفتم هجری (سیزدهم مسیحی) از عهد سلاطین غور که در هندوستان 

سلطنت‌های اسلامی فارسی زبان تأسیس‌شه تازمان سلاطین مغول گورکانی 
و بمدها تا قرن سیزدهم هجری پیوسته اهل‌فضل ودانش در آن دیار بکتاب 
لفت فارسی‌عنایت مخصوص ارزانی داشته‌اند وفرهنگهای متمدد ی که ازقرن 
نهم بعد نگاشته | ند همه بر هان مدق و گواه محکم این دعوی است... ٩‏ 

بعدازاین فرهنگهای مز بور در وسط قرن‌یازدهم نو بت‌ییرهان قاطع 
میرسد که موضوع ستخن ماست. 

از آنجا که صاحب برهان‌بتمام بااغلب آن‌مو لفات فرهنکی قبل‌اززمان 
خود نظر داشتهاست وسعی نموده که کتاب اوجامع وحاوی تمام آنهپا باشد 
ازینرو از حیث کمیت وعدد الفاظ برتمام مو لفات سابقه افزو نی گر فته است. 
مجموع عددلغاتی که در آن کتاب قلمی‌شده درضمن بست ونه گفتار ظاهر آبه 
بدست هز ار ودوست وبارده کلمه ۴ بالغ میشود . 

همین افزایش عددی لغات وحجم کتاب باعث‌رء اج کامل آی گردید ِ. 

اقبالی که مردم‌ایرران وهندوستان بکتاب‌برهان‌قاطم نموده‌ نداز آنجا 
معلوم‌است که از آن کتاب بحد وفوردرابران استنساخ‌شده» ودیگر کتاب‌های 
مصنفینی مانند جپانگیری وسروری وغیره را تحت‌الشماع قر ار داده و کمتر 
کتا بغا نه‌ای‌در اير ان و فر نگستان وهندوستان‌بافت‌میشود که نسخ متمددخطی 
از برهان در آن موجود نباشد . 


. در اینجا آقای حکمت نام بعض کب لفت راکه در هشد تألیف شده باد کردم‌اند‎ -٩ 
«مجلة فرهنگستان ۱:۳ 6۱۸-۱۷ واسامی آنها در مقالةٌ آفای نفیسی بیشتر آهده است.‎ 

۲-]فای این‌بوسف(فهر-ت کتابخانه مدرسسپهسالارج ۲ ص۳٩‏ )عجموعاً ۷ نوشتد؛ 
آقای مدری رضوی استاد دانشگاه ازروی نسخهٌ چاپ تهران سال ۵-۱۳۰4 قمری شماره کرده‌اند 
بالغبر ۱۹۰۹۰ لفت و کنایت است» وبصاب اجب ازروی چاپ‌کلکته ۲۰۱6۹ واز روی خم۳ 
۵ لفت و کنابت است- ۳- بطور کلی دوحزیت برهان‌فاطع دبت بفرهنگهای‌دیگر 
ازاشغرار است: 

الف) نمدادلغات لت فری‌طبق شمارٌ ابنجانب ازچاپ آفای اقبال- بدون لفات ودخه 
بدلهای آنها که درحواشی آمدم بالغیی ۲۲۷۸ لفت‌است؛ فرهشگه سروری درحدود ٩۶۰۰‏ لغت 
دارد [رك:ص‌هشتادوپنج ]فرهنکه جپانگیری بتحساب نگاراده ازنخةٌ خعلی مورخ بال ۱۲8۲- 
بدون "خاتمه» که درغالب سخ‌یامدم بالغ‌بر *۹۹۵ لفت‌است وبرهان قاطم شامل لفات همه این 
فرهنگها ودارای متجاوزاز ۷۰۰۰ لفت است [رك: ح ۲ همین صفحه | بعتی نه برامرلفت فرس 
و سهبرابر سروری وجهانگیری. 

ب ) حسن تنظیم لفات- پیدا کردن مك لفت وربرهان قاطم بمرانب آ-ار ازفرهنگهای 

شه درصضعةٌ حشنتاد ونه 


( مقدمة برهان فاطع . با زدهم ) 


هشتاد و ه تقایص برهان 


ازطرف دیگر بحث وجدال واثبات وابطالبسیاردر پیرامون آن کتاب 
ابجاد شده. مرحوم محید علی تر بست » کتاب شناس معرو فکه نسخ فارسی 
بسیاردیده وجمم کرده بود.در کتاب «دانشمندان آذربایجان» درضین‌شرح 
احوال موٌ لف مجملی‌در این باب اشاره کرده و گفتا است: 

د برهان قاطم جامعتر ین فرهنگهای پارسی است وموّلف آن سضی 
کلمات اجنبی وغیر یار سی‌را نیز که درنظم و نتر فارسی معمول بوده وهست 
همه ر | جمم آوری کرده ودراین مجوعه مندرج ساختهاست» ولی‌مانند سایر 
فرهنگپا محتاح بتنقیح وتصحیح است» و لذا بعضی از ادبای نامی هند مانند 
غالي دهلوی وغیراو درخصوص این کتاب حواشی و تلیقات عدیده ناوین 
مختلفه‌مئل «قاطع برهان» و«ساطم برهان» و «رافع هذیان»۱ و«محرق 
برهان قاطم> و «نیخ‌نیز > و د«تیخ تيزتر > وغیر آنبا مشتمل بررد وانتقاد 
یکدیگر نوشته ونر کرده‌اند...» ؟. 

از روی انصاف بیاری ازین اعتراضات برصاحب 


ها بص برهان وارد است » واو اشتباهات وسپوهای عظیم 
بر هان ومتمدد مر تکب شده. ولی‌چون ماامروز درمقام‌بحث 


انتقادی نیستیم» بلکه مقصود ما ذکر جیل‌وی و تقدیم 


عم چنمن‌است درنامة داشمندان آذربایجان وصحیح؛ «داقع حذبان» است . م.م. 

۲-- رک: علوان «افتیای وعلید....» آزهمین مقدمه . 
شبه ازصفحة مشتاد وهشت 
مقدم یامعاصر اوست: چهلفت فرس‌اسدی حرف آخز حرلفت‌را ملاث فرار داده‌استر مثلاء کوپال»را 
دد. «باب‌اللام» آورده. ورعایت روف دیگرکلمه‌را نکرّده است؛ فرهنکه جهانگبری حرف دوم‌هر 
کاممرا ماخذقرار داده است‌مثلا #دست» رادر «باب‌سین» آورده وسپس حرف اول راملاگ میشناسد 
.بعنی ادست »را درصل «دال» ازباب مذ کور ناد کرده ؛ فرهشگه سروری حرف‌اول و آخر را حلاك 
قرار دهد مثلا «تنگلوشارا در «باب‌الناه مم‌لالف» باید جست‌و «ح» و«چعرا در اول کلمات باهم 
آمیخته؛ فرهنگه رشیدی که دوسالبمداز برهان فاطم تألیف‌شده بروش اوترتیب حروف تهجی را 
بکار برده ولی وه«الف» و «ج» وج» و ازه و «3» ودگه وه گد» را در اول لقات مخلوط کرده 
و«استعارات» راجدا اژ لغات آورده . غاث‌اللفات هم که ۱۸۰ سال پس‌از برهان تألیف شده‌حرف 
اولودوم وسیی حرفآخر را مأخذ داسته است. اما برهان فاطم نرئیب صحیح.القبای فارسی‌را 
اتخاب کرده استبدین ممنی.که وی‌حرف اولرسین حرف‌دوم وآنگاه خرف‌سوم رابترتیب‌عروف 
تهجی فارسی مأخذقرار داده است وبدین مناسبت بافتن لفت‌در آن سار سهل است. اما تا گفته 
نماند که مولف کتاب مزبور جزبی مساهء‌حه درهمین ترتیب بکاربرده است و باآنکه ترتیب حووف 
«ب» ودپ» ودج» ودچ» وفزه ودژه وه ود کلب» رادرارل لفات مراعات کرده: درحرف دوم وسوم 

" لغات» آهارا مراعات نکرده بایکدیگر درهم آميشته است. ر: ص۱۸8 -۰۱۸۵ ۱۸۹- ۱۸۷ 

۲3۲۹-۲۷۱۹ ؛ و۲۲۳ بعد . مم. 


مقدعه ۱ ۱ نود 
سپاسی نسبت بخدمت بزژ گی که انجام کرده میباشده از باب تتنیم فایده فقط 
بذ کر چندنمو نه وشاهد از آن اشتباهات مطابق بادداشت‌های عضی اساتید 
محترم مانند آقای فروزانفر و آقای همائی در ختم این‌مقال ۱ کتفا می کنیم 
تا معلوم شود که ابرادات و اعتراضات براین کتاب چگونه و از چه‌مقو له‌ای 
است ۱ . ۰ ۱ 
باید دانست که اشتباهات برهان چندنوع است : یا سپویاتی است که 
درمنا بم لفات قدیمه نموده که قول خودش از بهلوی ودری و لفاتز ند و باز ند 
گرفته است‌وچون واقف بفقه‌اللفةٌ زبانهای فرس‌قدیم وپپلوی نبوده اورادر 
این زمینه‌اغلاطی روی‌داده ور یشهلغات فارسی‌را بالغات عربی ممخلوط کرده؛ 
یا[ نکه از «هزوارشپا» که درخط بهلریمعمول وازر بشه لفات سامی بوده| ند 
معنای صوری آنها را کر فته است ۴ ؛و یا اينکه لغاتی که از منابم یونانی 
وسریانی ولاتینی درز بان. فارسی داخل‌شده چون‌اصل [ نبارا نمیدانستهاست 
درذذکر معا نی [ نپادچار اشتباهات‌شده؛ و با آ نکه درذ کر اعلام واسامی خاس 
اشخاصو بلدان اعلاط تاریعی وجفرافیایی ارتکاب کرده‌است؛ با آنکه در نقل 
کلماتازسایر فرهنگهای خطی که دردست داشته دجار تصحفات و نحر ضات 
گردیده؛ ویا [نکه‌درضبط حر کات‌لفات اشتباهاتی کرده است؛و نیز از [ نجا که 
در دار اساطع وعقاید خرافی که در زد اهل آن‌عصر متداول بوده است 
محدود ومضیق بوده» بیاری از آن خرافات رامانند حقایق‌ثاته وسلمه‌در 
ضمنذ کر لمات و ارد کتاب خود ساخته است» هر چند که ضط‌این اساطع از 
لحاظعلم بر معتقدات اهل زمان مفید بفایده باشد ۴ از لحاظ علم‌اللغه قیمت 
وارزش ندارد؛ و دار رین قیعبه‌ای که‌در کتاب اومو جود است.حذف‌شو اهد 
است که برخلاف سایر فررهنگ نویان متقدم که‌همه ازاشعار وایات شعرا 
استشهاد کر ده| ند» وی‌برای هیچ لفتی ذ کر شاهدومثال ننموده‌است ۴ .گر چه 
ظاهرامر دلالت میکند که ویانتدا شواهسی دردست داشته‌است. ولی مداز 
بیم آنکه کتاب وی بسیار حجیم و ضخیم گردد آنها را حذف کرده است ۰ 


۱- درانواع این‌همایب همه فرهنگها ‏ کمابیش -شر کت دارند حتی‌لفت فرس اسدی. 
رکه: سلمله مقالات بقلم علامه دهخدا درمجظةٌ یغما سال سوم, شمار؛ هشتم ببمد » بعنوال «چتد 
نکته درصحیح کتاب لفغت- فری اسدی». 

۲- رکه: عنوان «زند ویازید» درهمین مقدمه. ‏ م.م. 

۳- منصوماً بیاری آزاین اساطیر درنظم وشر ادیبات ماآمده است. مم. 

6- جزدر چندمورد محدود مانند: بادبرین وبرنج شماله و باداش نکهآ نهم نادر ودرحکم 
ممدیوم است. م.م. ۱ 


نود ويك عایس برهان 
چنانکه خوداودرهقدمه میبگوید که فصدداشته است کتاب‌خودرا بطری‌ایجاز 
بنویسد « و آن بپیچوجه صورت نمی بست مگر باسقاط شواهد و زواید ؛ 
بنابر این از آن هردو دیده پوشیده بلفات و معانی آن اکتفا و اختصار 
#نمود...» ۱ 
اينك از هريك ازانواع اشتباهات وافلاط فوق ی و 
میشوده با نقل‌عون عبارت برهان» و اشاره باشتباهی که مر نکب شده‌است. 
اولا- اشتباهاتی که درريشة "۳ وفارسی لفات کرده 0 
مثال۱- «مجس. فتح اول وئانی‌بروزن مگس»جایی که طبیبان‌چیزها 
بمایند» درصورتیکه مجس بمضی بض است؟ . 
مثال۲-<[بگیر. بروزن باد گی‌استغر وتالاب را گویند» ‏ وگو ی که 
آبدر ] نجا ایستاده‌باشد وبعریی شمرخوانند...» ۴ درصورتیکه شمرفارسی 
است واسسی آن‌را ذکر کرده واستشهاد بشمردقیقی ننوده است: 
چو آب اندر شیر بیارماند زهوم ت گرد از ارام بسیار. 
مثال۳- دمتواری بفتح ۴ بروزن پرواری» بنپان‌شده باشد که مقا بل 
آشکار است ودر عریی باین‌معنی وهم بمعنی سر گشته و حیران باشد...» در 
صورتبکه کلمهٌمتواری بضم‌اول وفتح‌ثانی بمعنی پنهان‌شده صرفا عر بی است 
ودرقر آن آمده است: : «حتی تو ارت نالحجاب» ِ. 


- و کف : ص ه ازوييلچة مولف -٩‏ ور موید النتانه آمدء : «مجس, بفتحتین آنجا که 

طبیمت 0 بپابد < بپساود )» برهان جمله راغلط ی ۳ 

۳ چنن است درخم۱ » ولی‌در لك آمده: : "وشمر فل خوانند» بدون ذکر عربی» ركش 

آ یکین هوامتی برحان. ۰6.0 در چك «بفتح4 فید نشدهه-- رراظم پارسی بضم اول وسکون دوم 

آمده است. مولف غیاث‌اللفاث گوبد: متواری بض‌ميم و فتح ناه فوقانی و کسر راء مهمله پوشيدم 

شونده وینهان شونده. از کثف. وائوری بسکون دوم بماست داين سکون نوعی‌از تفرمس است*. 
نندراج‌هم‌نوشته: «فارسی انبسکون‌دوم‌بسته‌اند واین‌سکون‌نومی‌از نفربس‌است.»ییت‌انوری این است 


کرشود درسکه‌پنهان دشمنت هممون کشف ورشود درخاك متواری حسورت 0 
۱ « از نخهٌ خطی الوری». 
متواری راه دلنوازی زنجیری کوی عشقبازی. ظامی«کنجینه *۱4*. 
چون زسنگی چشمه‌ای جلری شود اه ادن چیه مق آری افو 
۱ مثنوی «چاپ‌عیرزا مسمود ۱۳۰۷ ص ۵۲۱ س۹*. 
دوش متواريك بوقت محر اندر آمد بخمه‌آن دلیر. فرخی. 
«چاپ عدالر سولی۱۲۹*. 
دو لب او ز باده عنابی دو رخ او ز غلزه کلناری 
دريكي ازدو زلف‌اوییتا دل کهعمرست‌بوومتواوی. 


صباخی درجواب فصیدث حالف دعذ کر آتشکده: صباحی». 


مقدمه نود ودو 
واز این‌مقولهامثال فراوان‌است که ذکر آنپاموجب طول کلام‌ميباشد. 
تانیا اشتباهاتی که درضیط لفات وحرکات [نهامر تکب شده‌است: 
۳ «دماغ. ختح‌اول وسکون خقطه‌دار بروزن رواق>ودرجای 
دیگر «نباغ بفتع "او بروزن دماغ» ۹ مضقاً دماغ‌عر بی و بکسر 
اول‌است ۱ 


مثال -«تفاهی اف صورت‌خوب وروی‌نیکو را گویند.» 
۳ ظاهر ا این اشتاه از فلط خواندن شمر نصاب بر او عارض شده در 


ان ست: 
ریه شش قفا هبره ووجه روی فغذ ران» عقب پاشنه» رجل پای. 


که‌قفا بعنی هیره یعنی پس گردن است ۴ ؛واین لفتی است درفارسی 
قدیم» وصاحب برهان هردو کلمه رابایکدیگر تر کیپ نوده ویکی پنداشنه 
و آن‌را بعنی صورت وروی خوب ضبط کرده است. 

مثال ۳-<جناب. فتحاول بروزن جواب شرطی و گروی باشد؛ و بضم 
اولدر گاه و آستانهٌخانه‌را گویند» و بمضی گویند‌این»‌عنی عزبی‌است ۴ > در 
صورتبکه جناب عر بیاست و ختح اول بمعنی آمتانه است :4. 

ال - اغلاط ی که ازتصحیف کلمات‌ناشی شدداست: 

مثال۱- <«ستوسر. ختح‌اول وسین بی قطه بروژن کبو تر» هوائی داشد 
باصد! که بی‌اختیار ازراه دماغ بجهد و آن‌را جر بی‌عطسه خوانند> وباز در 
ذیل‌همان لفت‌میگوید: «ستوسه بفتع‌اول وسین‌بی قطه بروزن دبوصه؛بسنی 
ستوسر است که عطه باشد. » 

درصورتیکه صحیح کلم ر| اسدی «شنوشه »> قد کرده‌است واستشپاد 
باين دو یت رود کی نموده: ۱ 

رفیقا چند گویی کو نشاطت بنکریزد کس از گرم آفروشه 


هر | امر وز نو به سود دارد چنان‌چون‌دردمندان راشنوشه ۲ 


1- رف دماغ. .م۰ 

۷ نختین‌بار مرحوم ادبپ پیشاوری متوجه این‌معنی شده وهیره را هبزه (بیاه مجهرل) 
خواند» به‌عنی یت گردن (برخی «هیز» بمعنی مخنث‌را از همین عاده دانند چنانکه «یشت» لیز 
بهردوممنی‌مز بور درفارسی‌استهمال میشوو) «ازاقادات آفای فروزانفر». ‏ ۳-درخم۱ وچش: «بفتح 
اول»در گاه و آمتانةٌ خانه را گویند» آمده وآن صحیح‌امت وذ کر ختح‌اول برای آنست که دربارء 
ممنی قبل ی گفته: «بنم نم اوژهم آمد, ۱ است» رلث: جذاب درمتن» م.م. 4- معنی عطسه هم که 
اسدی آورده غلط اسث: سیر وشکیب درست است. (ازافادات علامه دهخدا) .ولدستوسر» اشنوسه (جه) . 

۵ ونیز بسام (ع.ع.) از این قیل است. فاگفته ناد که مولف ددضبط تلفظ کلمات »گاه تافظ 

مردم آذدباجان را که بدان اتساب دارد - ملاك قراد داده‌امت ؛ مثلا در «آغل» وقرخنه» (م) 


نود وسه هایس برهان 

مثال۲- «ذیانیطس. بکسر اول‌ویاه‌تحتانی بال فکشیده و نون بتحتانی 
رسیده» یونانی کوفتی است که آن‌رابعر یی سلس‌البول گویند...» درصورتی 
که صحیح آن‌کلمه دیا ییطساست ۱ وثانیامرض سلس‌البول نیست‌بلکه‌مرض 
قنداست وازريشة یونانی دیابتیس 10۵64۵8 گرفته شده . 

مثال ۳- «بپترك. باناء‌قرشت برو زناسیرك نام‌سالیاست‌سیزده‌ماهه 
که فارسیان یش از ظپوراسلام از کبسةٌ ۱۲۰ سال اعتبار میکردند.» در 
صورتیکه کلمه بپيزك با وهيزك است ۴ 

مثال؟- «ریونیز» بروزن پیش‌خیز... نام‌پسر کیکاوس وداماد طوس 
ناغفه زای کت پشن بردست. بر ادران بان ویسه کشته شد» وحضی گویند 
بردست فرود پسر سیأوخش .> 

ظاهرا منگأاین اشتباه این‌است که دو کلمة در بو» ولانیز > رادر شعر 
فردوسی يك کلمه خو |نده‌است در آ نجا که در وصف گنه فر ود گفته‌است: ۱ 


نيامد دگر باره داماد طوس همی کرد کردون بروبر‌نوس 
بخاك اندر آمد سرریو نیز یفتاد و بر کشت از او اسب تیز. 


و تحقیقا نام‌این بپلو ان «ر بو > بوده‌است‌چنانکه خودفردوسی دروصف 
جنگ پشن اور( نام‌برده است: 
نگهبان ایشان همی بود در بو که بودی دلیر و هشیوار و نیو 
بگاه نبرد اربدی پیش کوص نگهبان گر دان وداماد طوس ۴ 

منال۵-« بر بروشان. با باء‌فار سی بر وزن برده پوشان» مظطلق امت و ا 
گوینداز هر پیغبری که باشد. > باز در جای دیگر: < برفرروشان. بروزن 
برده‌بوشان» سعنی بر یروشان است که مطلق امت هر بیغمبر باشد. . .. » 
بازدرجای دیگر: «بروسان. باسین بی‌قطه بروزن عروسان» مطلق‌امت را 
گویند از هر پیغمبری و گروهپای مردم را از هرجنسی که باشد. > ونیز در 
جای‌دیگر: < بروشان. باشین تقطه دار بروزن فروشان؛ بمعنی بروسان‌است 
که‌امت هر پیغبر باشد...» و نیزدو جای دیگر: «پروسنان» فتح اول وئالث 
بانون مشدد بروزن مکرمت‌خان » مطلق امت پیغمبر را گویند...» ونیز در 
جای‌دیگر: «ورشنان. بروزن‌نمکدان؛ امت‌پیغسبر را گو یند. مطلقاازهر یضبر 
که باشد ...» 


۱- بفاعد قَل الفاظ بونانی حرف اول‌آنرا نالهم مبتوان نوشت- (فیجی. دربارة چند 
لفت‌فارسی. بادنامةٌ پرر داود ج۱) رك: ذبایطس درمتن. مم. ۲ رکه: بهتر که در متن 
وحاشبه. م.م. ۳ب چهانگیری این‌نام ر ابجا ذبل فربو» آورده. م.م. 


مقدمه ۱ نود وچپار 

درصور تیکه صحیح کلمه هيچيك از ین‌صور مختاف‌نیست واینهارا بفلط 
از تصحیفات کلبةٌ «برروشنان» گرفته است. واسدی آن کلمه را ذکر کرده 
بااستشهاد. از بیت دقیقی: ِ 
شفه با برشه مراباین زلت چومصطفی بردادار برروشتانرا ۱ . 

رابعا- اغلاط تاریغی وجفرافیایی: 

مخال۱-< زرانشت. خادم‌یکی از ملاحد»ه بود و اهل‌فلسطن سز 
وخیانتی که از اوظاهر شده بود اورا اخر اج کرد ند واو صروص ود وعاقت 
باذر بایجان آمد ودین مجوس احدا ثکرد...» 

سخافت این کلام واضح‌تر از آنست که محتاج بتوضیح باشد.۴ . 

مثال۲- «سنگان . غتح‌اول وکاف فارسی بالفکشیده» نام شپری 
است‌در اهواز که دختر پادشاه ۲ نجارا رستم خواست وسپر "اب ازاو بوجود 
آمد و در اين زمان آن شپر را رامپرمز خوانند و عوام رامز خوانند . > 
درصورتیکه اهواز نام بلداست نه‌نام ناحيه و شاهنامه سمنکان را در سرحد 
توران تصر یح میکند ومیگوید 

چونزدیکی مرز توران رسد با بان سر اسر پراز گور دید. 

مثال۳-«صاحب رأی. بمعنی وزیر است» چه‌رای دراصطلاح وزیر را 
گویند و کنایه ازشیخ ابوعلی‌هم‌هست باعتبار اينکه وزیر فغرالدوله‌پادشاه 
ری‌بوده است. »4 

دراين کلام چندین‌سپو کرده است:او ل آنکه صاحبر ای لقب [ و حشفه 
است نه ابوعلی. ناصرخسرو گوید:  .‏ 

می‌جو شیده حلال‌است برصاحب رآی ۴ . 

دوم ]آنکه رای‌در اصطلاح فارسی بمعنی وزیر نیامده ۴ 

سوم آنکه «صاحب ری» لب صاحب بن‌عباد وزیر فخر الدو له دیلمی . 
است نه ابوعلی . 


چپارم آنکه ابوعلی وزیر شمس‌الدو له فرز ند فخر الدو له است. 


٩-رر‏ کث: برپروشان درمتن وحاشيه. م.م. +- این گوته 
اقوال درباب پیامبرایران سابقه دارد ونتیجه اساطیری است که ما در «مزدسنا وناثیرآن درادیات 
پارسی ببمد و*۱۸ بعد» نقل کرده‌ایم ور که: زردشت درمتن وحاشیه . م.م. 
۱ ست از «دیوان ناصر خر و ی۲۶۲» م.م. 
- درکلیله ودمنه بارها «رای» استممال شده وآن ازلغت سانسکریت ۲2 بمعنی راجه 
ی ت ازربة [۲2. ۳۵0. ۲16 بنمعني سلطنت کردن . شاء با رئیی بودن؛ راهنمابی - 


کردن» حکومت کردن. «وبلیامز ۲ ۸۷ :۳ دلی‌آمن کمه ریطي بتر کیب #صاحت ۳ ندارد. م۴ 


نود وپنحع نقایس برهان 
مثالع-< کر یمان. بروزن نریمان؛ نام جد دوم زال‌است که پدر نریمان 
باشد. > ظاهراً این غلط اورا ازشعر فردوسی دست داده که گفته است: 
همان سام پور نریبان بود نر یمان گرد از کر یمان بود . 
مثال۵-«قسطا. بکسراول وسکون ثانیوطاء حطینام بسر لوقاست 
وایشان دوحکیم بودند دریونان» واو کتابی دردین آتش‌برستی بنام‌بدرخود 
تصنیف کرده بود » و بعضی گویند قسطا نام کتایی است که لوقا تصنیف 
کرده بود.» ۱ 
«لوقا. بضماول وقاف بالف کشیده نام بدرقسطا باشدوایشان دوحکیم 
بوده‌اند در بونان؛ و حضی گفته| ند که قسطا نام کتایی است که لوقا تصنیف 
کرده‌است دراحکام آتش‌پرستی و آن‌را قسطای لوقا گو بند.» 
درصورتبکه قسطابن لوقا البعلبکی ازریاضیون فرن‌سوماست(رجوع 
"شود فپر مت ابا لتدیم). 
مثال-< بلاش. بفتح‌اول بروزن لو اش نام‌بسر فیروز است و او یکی‌از 
ملوك فررس بوده و اورا سلطان ملکشاه مسگفتند. > 
معلوم‌نیست این لقب‌مر کب ازعر بی وفارسی رابر ای‌بلاش از کجافرض 
کرد است؟ ۱ 
خاما-اساطیری که ازمقو لهخرافات است ودر ذیل‌لفات بطور حفایق 
راهنهٌ علمی‌ذ کر کرد ه که اگر از لحاظ(فانه و «فولك‌لور > قابل توجه باشد 
از نظر فقه‌اللغه ارزش و بپایی ندار ند : 
مثال۱- «خر. فتح‌اول وسکون‌ثانی معروف‌است و بمربی حساراهلی 
. گویند» وا کر کسی راعقربٍ گزیده باشدباید که بآواز بلند بگوش‌خر بگوید 
که‌مر | عقرب گز بده است. و واه کو ه بر آن شواز وف در اه زان کقد 
وهما نجای خر بدرد آید که‌عقرب آنکس راگزیده است. وا گر پوست بیشانی 
خررا بر کود کی بندندکه میترسد دیگر نترسد...» 
مثال۲- «پرستوك ... گویند که | گر بچة اول پرستوك رابگیر ند در 
وقتی که ماه در فزونی بود وشکم اورا مشکافند دوسنگ ریزه درشکم او 
بر آید یکی بك رنگ و دیگری الوان چون در پوس تگوساله یابز کوهی 
پیچند پیش‌از آنکه گرد وخاك‌براو نشیند و بر بازوی مصروع بندند یا بر- 
گردنش آویز ند صرع‌او زائل گردد. و گویند | گردو پرستو بگیر ند یکی نر 
ویکی‌ماده وسرهای آنهارا باتش بسوزانند ودرشراب بریز ند» هر کس از 


"مقدنمه ۰ نود شش 


آن‌شر اب خورد مست نگردد... ۹6‏ 
این‌بود نمو نه ومثالی چندازانواع اغلاط وسپوها که صاحب برهانر | 
روی‌داده وازاین مقوله در کتاب او فراوانی بافت شود ۴ »و لی‌چون مقصود 
ماازاین مقالذ کر خر ازصاحب آن‌فرهنگ است که ی کتر ی (قرفتگیاق 
لخت فارسی شمرده میشود و در صدد انتقاد یاتصحیح | علاط او نیستیم یمن 
مختصر | کتفا میرود» و نبایدتوقم داشت که کتاب برهان‌قاطم فرهنگی باشد 
" درعرض باشییه بکتاببای لغت که امروزه علماء«فیلو لوژی> باسبك وروش 
جدید می نویسند ومتضین تحقیقات دقیق و کامل‌در رشته لفات وضبط آنها به 
لپجه‌های مختلف» طکه آن راکتابی با ند دانست که در سصد سال‌قبل مردی 
ایرانی‌در یکی‌از بلاد اقصای هندوستان باداشتن مملومات معمولی آن عصر 
وباوسائل و اسباپ محدودنگاشته است. و بقدرامکان از لغات و کلمات مختلفه 
که درز بان فارسی رواج داشتهاست در آن جمم کر ده؛ و کتاب وی ازمر تبه 
معلومات و ادب متداول عصرو زمان او بایت‌تر نیست. خوداوعذر هر گو نه‌سپو 
واشتباه سغنان خودرا بدینگونه خواسته است وبنده نیز بینان سخنان عذر 
تقصیر میخواهم و بعرایض خودخاتمه میدهم: «استدعا ازاهل‌تمیز واتصا فکه 
عارفان انجمن دانایی و بیناییاند. آن‌است که چون بلفظی ازالفاظ یااسمی‌از 
اسمایامعانی تقیضه‌وامثال [نها بر خور ندزبان اعترافررایکام خاموشی ودیدهٌ 
عیب‌ساز راسرمةٌ پرده پوشی بکشند» چه‌فقیر جامم لفات وتابم ار باپ لفت‌است 

۱ نه واضع...> والسلام ۴ 


۰-۱ ونیز در ماد «ک رگدن» گوید: * ک رکدن ... جانوری باشدشبیه بگاومیش و بر سر 
بیئی شاخ دارد. گونند بچه‌آن درشکم مادر مج سال‌میماند و بعد ازدکال ۳ برمیآورد و علف 
میخورد وچرا میکند» بهمین‌طریق تاچپارسال. بعدازآن برمی‌آید ومیگربزد وحکمت درین‌آفث 
که زبان مادر او بسیار درشت‌است وبچه درنهابت تراکت, تاب لسیدن مادر ندارد وپوستش پلره 
مشود. وی کوتد کر کین مه ایند که یل‌دوساله را شکار کند. وبسی دیگ رگفته‌اند که 
جانورست خابت بزر که وفیل‌شکار وبرپشت او خارها باشدمانند ستونی و هرفیلی راکه شکار کند 
بریشت خوددازد وبجهث بچه‌های خودآورد. گوبند چون فوت اونزديك شود فیلی دریشت اوباشد 
وفراموش کند, ناآن فیلبکندد و کرم در آن افتد وچون فبل تمام شود کرمان سم بیمان او گذارند 
واورا شروع‌درخوردن کنند. هم‌بدان هت خی بسن کونند قال ای ااتهت زا امژج) 

۲- بطورکلی ععایب عمد؛ برهان رادر حمله‌های ذبل‌ستوان خلاصه کرد: 

الف ) نداشتن شاهد, که خود عذرآن‌را خواسته. 

مین ت که ازین لحاظ نیز تفصیری متوجه اودست زرا غا 


بقه در صفحهٌ نود وهفت 


(مقد مه بر های دواز دهم ) 


م . معین 


ه زبانها ولهجه‌ها در برهان قاطع 
ح. ین خلف در برهان خویش ‏ لمات ز بانها و لپجه‌های مختلف ایرانی 
وغیرایرانی راقل کرده است؛ وما بذ کر [نبا می‌پردازيم ۱ 


۱- علاوه بر ژیانها ولهجهها اسطلاح کیمیا کران را سنوان «اهل عمل» هم[ وردماست. 
رأك: زواووق» کاف ونفی. 


بقیه از صفحهٌ نود وشش 
سی‌سال یش ۰ این کتاب هورد نوحه وعلاةٌ سباری از دانغمندان ایرالی و بلرسی حند وارویامی 
بوده است ۰ 
ج‌( آوردن هزوارشها ولغات چهلوی غیرمستممل در د پرسی. 
د) ضط غلط تلفظ لغات . 
) تصحیف لفات . 
ء( خماین فا چرس , 
ز) عدم دفت در صحت متقولات حسین خلف منقولات خود را بدون تبم هل حصکند 
وچون عادة مآخنرا ۳ لمسکنه تتسحه ان میشو دک هگاد مطلب جلی‌طمقووع میماعت متا حرالمة 
«انبیکك» آرد: ۰ 
«انجکك- باعاف بروزن مردم, دانه‌ای باشد سیاه شبیه بدا امرود ومفز سفید دارد 
و آن‌را بخورند. خاصیتش آست که هرچند فرای خیال جاروب سنبل برجل خرساك رش‌زند از 
ست‌آن بالگ توان کرد ک 
مبرزا اسدالة غالب, شاعر کی در کتاب «قاطع برهان» خود که رد بربرحان‌قلطع 
است٩‏ این عبارت‌را زان جتی دانته. حسین خلف‌را مجنوث خوالده است» واین‌الدین درجواب 
اعتراضات غالب در«قاطم‌القاطم» نا گزیر شده که عبارت مزبوررا برغلط کتاب حمل کند. 
حقیفت آنست که مولانا بسحق‌اطممه (ابواسحاق علاح شیراژی) ۴ دریابان دیوان لطعمةً 
خود که دربار انواع طعامها وغذاها برسییل طیبت سروده , فرهنگی برای‌اغذیه ترقیب داده است 
ولفات را برسبیل هزل شرح کرده امت . از جمله کوبد: «الابمکك ؛ دانهٌ سیاه که مفزی سقید 
داشته باشد چون‌دان امرود. خاصستش آبت که هرچند فراش ی ی 
رف آن نوست نق تزا یدرز ۲ م۳ 0 
۳ یابان مقالٌ آقای حکمت - 


اه و8: همن مقدمه.س صدوبازده بعد.  .‏ ۲ رك: حافظ شبرین صئن تألیف نگارنده 
ص ۰۲۱۷-۷۱ ۳- دیوان اطعمه. چاپ(قسطنطنیه) مطبعةٌ ابوالضیا ۱۳۰۳ قمری ص۱۵۷ ورف 
فرهنگه نظام ج۱ ص۲۲. 


مقدمه ۱ ۱ نود وهشت 


اسعر لی۱ -هرچند منظور مولف‌تدوین فرهنگ پارسی بوده است؛ 
معپذ| لغات‌عر بی بسیار در برهان آمده وشمارة آنها بیش ازلغات زبانپای 
دیگر است. ۱ 

بخشی از لغات‌عر بی مستقلا بعنوان لفت در جای‌خود نقل‌شده‌است‌ما نند: 
فا صاب صاحب» صنحن عظیم؛ حاشا4 حامل وحی» حب سجستا نی » حر شف؟ 
خشن» عشر» عشقه» عطشان: غاپ غارا وغره . 

بیشتر لفات از ین نو ع» کلمات مر بوط بادو یه مفرده و گیاهان است. 

م لف گاه لغات‌عر بی رانقل وشرح کرده ولی سر بی بودن ]نپا تصر یح 
ندارد مانند: ثیل» شصبده » عضاب ؛ عطارد » عطای کیرا » عطر مثلثی» غرا؛ 
قواده قبقهه وجز آن. 

بسیاریاز لفات نیز تر کیبات عربی وفارسی هستند: ثلج‌چینی» صباح 
کنان» صبح‌دل» صحیفه‌زر شمر مردمك» حجتاستوار» حاجب‌بار» عشر خوان» 
عصستیان» ءعسه جاه» عطسه شب» عطسه‌صبح» عقاب آهنین» عقد شب افروز 
غاشیه بردوش» غراب‌زمین» قنادیل چرخ» قیل وقال کردن وغده. 

و نیز بمض کلمات معرب مانند: قنب؛ قولنج» قهرمان (بدون تصر یح)را 
عل کرده امست. 

اما یسیاری از لفات عر بی‌در ذیل لغات. دیگر یادشده از آن جملهاست: 
حلقوم (ذیل» خشکنای)» ورن‌النبل (ذیل: خطر) » عبدالجنه (ذیل : خفج) » 
عوسح (ذیل» خفحه )۰ بقلةا لحمقا (دیل. خفرج) یاع (ذیل: داستار)؛ هلال 
(ذیل: داس‌زرین) وغعر آن. ۱ ۱ 

لغاتی از لپجه های عر بی وشب [نپا مستقلا يا درذیل لفات دیگر در 
برهان تقل شده است ؟ : 

القب پمانی (لت اهل ین ) : خرفم *عرصم . 

ب ‏ دمشقی ( لفت اهل دمشق): خرفق » صابون القاف ( ذیل : 
چويك اشنان ) . 

ج-اندلسی ) لغت اندلسی ( ۰ اسفر اج ۴ » جناح » ذریس ۰ زفرف » 
سورنجان » شویکهة ابراهیم (ذیل : قرصعنه). صاره » طفله » علقم فلیفله » 
فیظل» قلب » قمرون » بنق. 

- رك: تازی درمتن برهان وحاشة آن. 


۷ - هر لفتی که درذبل لفت دیگرآمده بین‌الهلالین باد شده. ۳ - ماخون از 
بودانی ۸502۲2805 . 


نود و نه زبانبا و لپجه‌ها در برهان قاطع 


د - شامی (لغت اهل شام): ارییان » حبق نبطی » حمحم » درافس ۰ 
درافق » ستدیان . 

۵ - مقر بی (لّت اهل عغرب) : جدال » جرامقه» حماط » حمس‌الامیر 
( ذیل : خارخسث ) » حیصل ‏ دوقس ‏ زعرور » سردین (مستقلا و نیزذیل » 
سماریس » و ذیل : عرم )۰ شغنین ( ذیل : تی) ؛ قبلوط . 

و- مدثی ( لغت اهل مدینه ) : سدی . 

رد بغدادی ( لغت مردم شداد) : عصیفره . 

ح-موصلی ( لغت موصل ): عصیفر ه. 

ط - لفت وادی القری: سیاب. 

ی- مصری ( لت اهل مصر) : فر یدیس . 

باء عمانی ( لغت اهل عمان ) : عشر » غاغه . 

۳ - بر بری ( زبان قوم بربر ) : تقده » تقره » رنف » عصاب ۰ 
کر کرهن. 

۴ - حیشی - از قول بعضی < فسطاط » را حبشی داتسته ۱ . 

۴ - نبطی- در ذیل «قزاغند > گوید : گویند این لفت ابطیاست؟ . 

۵ - عیری ۴ - بمسش لفات عبری در برهان وارد شده ؛ مانند: ز بو 
فرعون » قبطه . 

۲ - سریانی؟ - ازسریانی لفات بسیار- مخصوصا درادویهٌ مفرده - 
در کتاب عورد سث آعده ؛ از ] نجمله : 


ابلیا افیا نید »حردون »خالوما » ینر وه رفیدا» را 
ساسار کشت » شیر طیطان » فاشر | قوسیا » لوقاین » مثك » نینیا» هلفها 

سر یانی یکی از لپجه‌های مهم آرامی شرقیاسته ۰ و بسیاری از لفات 
آرامی نام هزوارش وارد زبان و کتابت پپلوی شده است که در برهان 
عنو ان« ز ند ویاز ند > از آنپا یاد شده" . 

۷ ترکی ۲ -از زبان تر کی‌لفغات بسیاری- مستقلا ویا درذیل لغات 


شتا نگل دیگرفاط ) ششدید دوم )» درلفت 3 از 
لانینی ۳05520010 بمعنی اردو- بیرق - نوعی چادر است. « دزی ۲ ص ۲4 ‌ 
۲- ممرب « کر ] گند» است- ره :کزا کند وفزاغند. 
۳ا 2 عی رف 4 - و38 : حربافی. ۵- ره :آرامی و 
+ - رك : زند و بازند در همین مقدمه‌ص‌دوازده. ۷ - رگ :ت رکی. 


دیگر - در برهان قل شده ازین قبیل است : 

اتا » اتايك » انسیز » بلدرچین ( ذیل : سمانه » وذیل: 7 ۰ بلان 
( ذیل : سعد )۰ تمر » چسارو ( ذیل : شم ))» سکز » سن » سو » سيك » 
صفرجق( ذیل: سوبدی )» طوغان ( ذیل: شاهباز )» قنجوقه (ذیل: سیموت)؛ 
۳ 
( ذیل : سست ۱ 


۸4 - هن.ی موف برهان از زبانپای هندی ذیل » لغاتی آورده 


است : 

الف - ز بان علمیاهل‌هند (سانسکریت؟ ):آچار» ار گ» تمر» جکره 
چاز چا ریوم نام زود) یی 

ب - هندی (مراد زبان معمول در هندوستان‌است؟ ): بان (ذیل: تیر 
چرخ ) » بکاول (ذیل : چآشنی گیر)» توره » جاء جنتر» جوجن » جوله» چال» 

چکری ‏ چل:ساس .کتار (ذیل:جمدره وذیل : جنبیه )» کتاره » کتمل ( ذیل : 

ساس ) کتکری (درارد ۲۷ ) ( ذیل: کلو نده) 

ج - دکنی ( لفت مردم دکن ۴ ) : دانك » روشنك » مکن ( ذیل : 
ساس ). ۱ 

4- یو نانی * - ازیونانی لفات بنیارمخصوصا در ادويةٌ مفرده تقل 
شده است مانند : 

۱ ايی یپمیا ‏ اخبون » ارسطو لوجیا ( ذیل : ارسطو ) » اسطر لاپ » . 
اسطر تو تاه اسقلینوس» اسطقس» اسطوخودوس » اغلیقی» غسیا» سالامندر|؛ 
سخینوص , طوفر یوس . طولیدون ؛ فر یموس ؛ فیلاسوف" . 

و گاه لفات یونانی را بدون تصریح بیونانی بودن یاد کند مانند : 
اییون » ارغتون » اقلیمیا وغیره . ۱ 

۰ رومی (لانینی ۷)- ازلفات رومی نيزشمارة بسیار- مخصوصا 
در ادویه مفرده - فل شده وعالب [ نهاماً خذ یونانی دارد» از [نجمله است: 


۱ موّلف کلمةه چاو» را که چینی‌امت نام«جفتای» باد کرده است. ‏ ۷- راد: ص‌شش 
مقنحه. ۴ و آن همان زبانست که امروزه اردو» نامیده مبشود. رك : دائرةالمعارف 
لام : اردو- 4- محل اقامت مولف برهان قلیلم . ه - رك : پونانی . 

-٩‏ بدیهی‌است بیاری ازین لغات صحيف‌شده. را#:لفات مزبور درمتن برهان وحواشی آن. 

۷- ره : لایتی . 


مد ويك زبانیا و لپجه‌ها در برهان قاطع 
سلیقون ( مستقلا و ذیل : زرقون ) » طالیقون » طفشیقون .قطاس ؛ ققنس » 
قلقطار ؛ قلقند » قلومن » قندیس ؛ قیصر ( ذیل :اغسطوس ) . 
۱ - ارمنی ۱-از زبان ارمنی لفت «ژ کال» رایادکرده است؟ . 
۳ . ز ندو پاز ند میدانیم که ز ند تفسیر اوستاست وباز ند نام ز بان 
یپلوی بر استه از لغات دخیل [رامی است ۴ ؛ ولی ز ند و باز ند در اصطلاح 
مولف برهان چند مقهوم یافته است : 
الف - لفات بپلویرابدین نام میخو اند ؛ مثلا : ابر ناك » اسو بار» انداچه » 
اپر ناك» اسوبار ۰ انداچه ؛ اردر. اودردن ( وترتن ۴ ) » پاتپر اس » پیتام » 
تبراست » جوبال » جووان » جه » چیجست » راس ‏ راك ۰ کمخت » کوپ ؛ 
کتجویر( گنجو بر)» گیها ( گیاه) » ماژدیستان (مازدیسنان)» منش (منشن)ه 
نسا » نکاس » واژه » وجارش ( وچارشن ٩‏ ) » ور» وهمنش ( وه منشن ) » 
هاوشت » هاون ؛ همیز( هامین )» هثام ( هنتام.)؛ هو سرب یشتن ( مستقلا 
ونیز ذیل : درون ). 
بت لفات دینی زر نشتی : اشوه بادیاو» بنام » چینوده درو ند زردشت 
بزرگ » زروان بزرگ » شید » يشتن » (متقلا وذیل : درون ) . 
"اج - لفاتی از لپجه های ایرانی: بزونه» زوزنی» زونی» ژند» هلیجو؛ هليك 
ذ - گاه‌لغات مجمول .فرقة آذر کیوان را بنام « زند و پاز ند »یار کند: هر فیز. 
هر نین‌مند(در؛ هر نیز) 
د غالبا مر اد اززند ویاز ند در برهان همان لغات هزوارش ۱ است . 
نغستین بار موّلف فرهنگ جپانگیری بر آن شد که اغات هزوارش 
ولقات دینی زرتشی را گرد آورد . وی درذیل لغت < آذر> گوید: <فقرحقر 
که راقم این حروفم؛ بیری از بارسیان را که بر دین زردشت بوده دیدم که 
جزوی چنداز کتاب زند ووستاداشت ؛چون مرا رغبت وشعف‌تمام بجمم لغات 
فرس بود » و در فرس از زند و وستامعتبر تر نیست ۰ بجپت تحقیق لفات 
با او صحبت میداشتم وا کثر لفاتی که درخانمةٌ کتاب از زند و بازند ووستا 
نقل شده از تقر یر آن زردشتی است .> 


۱ ره : ارمتی . ۲ - در ارمنی 208101 بمعنی زغال اخته ( میوهٌ ترش مزه) 
است و زغال ( سوختنی ) را 254115 6گون که 1۷۲۷26۷21 معتقك است که آن از اسوح 
پارسی (بمعنی‌ناسوخته) مأخون است وهوبشمان مخالف ابن‌قول است.رك: فرهنگه‌ارمنیآجاربان. 

۳ _ رك : ص شش مقدمه . 4 - رل : وستی. ندعهش س ۲۵۱ . ۱ 


۵- درمتن برهان ععتی« کدازش» غلط وه کزارش» سحیح‌است. ٩‏ رك: ص‌دوازده‌مقدمه. 


مقدمه ۱ ۱ صد ودو 
۳ نویسان بعدازجهانگیری - ازجمله حسین خلف موّلف برهان 
ق قاطع - لفات مز بوررا ازفرهنگ وی استخراج اکرده در فرهنگ‌های خود 
داخل کردند ومقداری هم بر آنها افزود ند. ۱ 
لمات هزوارش برهان قاطم بتر تیب حروف تهجی ازینقر ار است ۱ 
آتين » آسیم » آموتیا» آهی » آیشم » اب » ابر » ابرونتن » ایو » 
ایرا » اتبا » اتوت » اجدرونتن » اوارین » ادوای » ار بوجینا » اربیتا » ارتاه 
ارشیا» ار کو نتن» ار کیا؛ ارمو نتن»ارن» ارو نتن» اريك» اسبو نتن» استرو نتن» 
اسور؛ اسیا : اکبیا » اگ » البا » امرا » آن » اناتونتن » انیمن » آنتونتن » 
انگویا» انگوتین » انبوبا » انیبا » اوچت پمن » اهلبوب؛ اير ک» ابر گان» 
ایری » ایومن » باب » بان‌بر بیتا » ببراله» بجوجیاه بدمموم » برتیبا » برون» 
بز پونتن» بزرا » بز ندار» بسریا » بسیا » بسیم » بشرونتن » بفکین ؛ بنمین » 
بوجپا » بیتا » بیتانه» بم بوشا» بیل » بیلای » بینا » پیلپا » پر ادین * بز پو نتن» 
پسانتن» پسپانتن » پگوی » بگین» پویشمن » تابا » تالمن » تبلو نستن » تبناه 
تتر | » تترونتن » تتمتا ۰ نتمتن » تجار * تجاره » تکرونتن » نگ . تلبا 
تلمن » توپا ؛ تورا » توما تیبا * تین » تیناه جاتن » جانونتن» جاسونتن » 
جا کونتن » جامتونتن » جامنو نتن؛ جانونتن» جتبونتن» جررا» جگتیبو نستن » 
جگروتتن » جلتا» جمیتو نتن » جوام » جوچن» جوسبونتن » جی » چغمو نستن » 
خاتس » دابا » داباهانتن » داپونتن » د کنیا ؛ دکیا » دما » دم دمیا » دمیا » 
دوبرا » ذکر » ربا » ربرونتن » ریزبا » ردکا » ررا ( ملحقات برهان )» 
رسیینا » رسنواد» رسین » رك » رکوتا ؛ رکوم» رمگا » رمن » رنگروتا » 
رورمتا » رومنا» رویشند» زابا » زدونتن» زرهانتن » زره‌پیچ ۰ زریتونتن » 
ززرو نذتر با(ملحقات برهان) » زك » ز کیا » زمترا » زمرونتن » زوبا » زویه » 
زیکا » زیین » ستها » ستیا » سرش » سر گوتا » سروب » سزیتونتن » سلش» 
سلیش » سوبرا» سوجرونتن » سوسبار » سینا ؛ 1 
شتن * شتینا » شجارا » شریتا » شریتونتن ۰ شزو (ملحقات برهان)» شا 
شمسا» شمشدر» شمشك » شنتان » شنو نتن» شور» شوك» شو لین » مارد 
شومن؛ کالا ؛ کتا : کترو نتن » کتش ۰ کدبا » کر ینونتن » کشوبا » ککا »کلبا » 


بدبهی است بمیلری از کلمات مزبور تصحیف شده . برای تلفظ و معنی این لغات بمتن برهان 
وحواشی آن رجوع شود. 


صد وسه زبانپای ایرانی دربرهان 


کلیا . کمچه .کمریا .کنا »کنیا .کوتینا . کور بر تاه کو کبا .+ کو کما »کومره 
کیپا» کیمو نستن » کیپو نستن »کیپو نید» گاود؛ گیبمن » گبنا» گدمن» گر زدمن» 
گوبشا:گو ییا » گومشون » گومن » گونا » لامان » لکا » لیلیا » ماناه مان 
ماهر » مترا » مدممونتن » مدونه ؛ مدینا » مر بویا * مر کزراین » مزنا » 
مشرونتن » مشمشا» مشیا » مکرونتن » مگ » ملکا » ملکوتا » ممن » متا 
منشیا» موزدونتن» موی‌تو نتن» نسوبارنسهانتن» نسیمن»نشاكانشمن» نکو نتن» 
ننگ» نراه نیشمن » وانکونتن » ورتا» ور کتا ؛ ورمن » وزرانتن » وشادن» 
وشتمو نتن» وشممونتن »و کده ‏ وندا؛ هاك » هب » هجنم » هجید » هر نیز » 
هوبسیا» هویمن ؛ هیب ؛ یدمن » یز بهانتن . 

۴ ز بانها و لهحه‌های ایرانی ۱ 


- زبانهایابرانی 


ا لشه اوستایی" گاه ۳ 
< زندواسئا > وجز آن یاد کند مانند: ارور » اریرش. 


و لی‌اینگو نه لمات هر چندر يشه اوستایی دار نس ۳ 
۷ ز بان اوستایی . 


نیز سمش کلمات را ای زند واستا > آورده که بپیچوجه اوستایی 


یستند » مانند : 

سابوته(زن بم)» واین‌همان «صابوته» لفت فرساسدیاست؟ 4 فراتین 
(سخن و گفتار آسمانی) »که از برساخته‌های دساتراست؟ ؛کیش‌مند (جباری 
و قپاری؛ )» نیز از لمات دساتیریه . 

ب - فرس قدیمیاپادسی باستانی ۱ -ازین زبان که پارسی عمد 
هغامنشی اطلاق میشود » موّ لفان قدیم - ازجمله حسین خلف- تصورروشنی 
در دهن نداشته اند » مثلا در برهان < پادشاه » نامی فارسی باستانی > 


۱ - در بار لغات مربوط بزبانها ولپجه‌های ابرانی استقراء نام شده است 

۲ - مولف «اوستا» را در جای خود باد تکرده است » ولی ذبل «استا» کوید : «نضضیر 
کتاب ژند امت () » و آن کتاب مفان باشد که در احکام 11 برصتی صنیف زردشت است . » 
ودر ذبل « زند استا » گوید: * نام کتاب زردشت باشد که باعتفاد اواسفانی است . وآنرا زقدوستا 
حم خوانند بفتح واو * ولیز در زند وستا ۴ و « است * وغیره همین مضامین را نقل کرده است. 
رگ : ص‌سدهودوازده همین‌هشدعد. ۴-مقدمهة ه فری مصحح | قای اقبالس ۰ ۵. ۱ 6 - فرهنك 
دسانیرچاپ ۱۲۵۷ بزدکردی ص۲۵۹. و- ایض س  .۲۲‏ *- مژلف برهان «فری‌قدیم» 
و" فارسی پاستالی » و « پارسي پاه‌نانی » را درجای خود نیاورده است . رآ : صىك‌همین‌مقدمه. 


مقدمه صد وچبار 


و« دری ؛ لثت پارسی باستانی > و« زند (جان) بز بان فرس قدیم > یاد 
شده است. ۱ 

برهان ذیل «فرمس »> گوید : < بز بان فرس قدیم » نام شهر دامغان 
است > ویداست که فررمس مصحف < قومس » معرب < کومش» بپلوی ۱ 
است . 

ح . بهلوی ۴ - برهان بخشی از لغات پپلویرابنام « زند وبازند» 
آورده است ۰۴ و بغشیر1 بنام « پپلوی > یاد کرده است مانند : تبراست 
پیعنی سیصد » و بخش اعظم لفات مأخوذ از پپلوی را - که بیشتر آنها 
دینی است - بدون تعبین اينکه از چه زبان است » نقل کرده و شرح داده 
است ؛ مانند : اردش ؛ |بخشت (ابعشست)» بر سم» تنافور (تنا پوهر )» وجر» 
وچر گر وجز آن. 

و نیز لغات ذیل رانام<بپلوی» یاد کرده است: پرویز بمعنی ماهی ۴ ۰ 
دوخ چکاد بمعنی اصلم ( ذیل : چکاد )» زردشت بزر گ ؛ زروان بزرگ ؛ 
زرهون ٩‏ ۰ شنگ بیز بمعنی زنجبیل » کبر بمعنی خفتان جنگ ماه بمعنی 
شهر و مملکت » هامرز بمعنی برخیز *هانی بمعنی بنشین * هر بمعنی کننده 
و فاعل » هوش بىعنی مرگ » هیز بمعنی دلو گرمابه بان ۱ . 

ذیل < تارخ > کوید : « بزبان پپلوی » نامآزربت تراش (ست . 4 
درصورتیکه « تارح > عبری است بمعنی تنپل و نام پدر ابراهیم است ۷ . 


- حاعتصوف, رك؛ لوتعماه:0 ۱۵6 ]۵ منوهماجاجت ۸ ,۱۷2۲۳/۵2۵ . [ 

۰ , 56 , 55 , 12 ۰ م, 1931 فصهم . عطقطعمة:۴ اه وامانوین 

۲ - در ذیل «پهلوی» کوید : « زبان شهری باشد وهتسوب پپهلوان وزبان فارسی هم 

حست . > رك: ح هفت همن‌هقدهه. ۳ رك: ص‌دوازده هسن حقدمهد. > ایروج 

[3027۷6 درپپاوی بمعنی پیروز کر است . رك : اپروز و پرویز . ه - مولف هر سه 

است. ی نس رگد ۰۵ وزرنشت بیاهیر ابرانیرا با ابراهیم عیامی رکلدانی خلط کرده‌اند « مردسنا 

1 » وزروان در بهلوی ۵ با21 2۲۷ بمعنی ژمان و در اوستا در ردف 

دیگر ایزدان آعده وبعدها در آبین زروانی پرورد گار بز رکه موجد مزدا و اهربمن شمرده شده 

امه ر له : 

,44 ۰2۵0۵۵۵02206 معل259221٩‏ وع1 ونا۵؟ ۲۱۲۳۵۵ نا ۸.06 

0 . 149 00 : 


خرده اوستا . بور داود صس۹-4۳. > - ره : هربك از لغات مذ کور درمتن 


برهان و حواشی آن . ۷ - فاموی کتاب مقدس : تارح . ۰ 
( برهان اطع . سیز دهم ) 


صد ویتج زبا نبای ایرانی در برهان 
ذیل < سرخ شبان یاهو دار > گوید : « نام حضرت موسی علیه السلام است 
بز بان پپلوی (؛) > 

بسیاری از لغات بارسی و بپلوی نیز مشتر كاند و دیپی‌است که درمتن 
بر‌هان تصر یحی بدین موضوع نیست . 

د - دری ۱- مولف در ذیل « باستان > گوید: < بزبان دری 
تاریخ را گویند» ۴ وذیل «< هی > گوید : « بلغت دری و لفت هندی بمعنی 
هست باشد .» 


نیز در ذیل « یورسب» گوید : «بزبان دری بیور بروزن زیوربمعنی 
ده هزار باشد» ویور بپلوی است ۳ . 

بخش اعظم لغات برهان قاطم لغات دری ( پارسی ) است که چون 
منظوراصلی موّلف گرد آوردن ]نپاست» درمتن‌برهان نصریحی بدان نشده. 

ه - خوارژزمی ۴ - ذیللفت «بکند» گوید :« بلفت ولایت خوارزم 


۱ - بل «دری کوبد : «لفت پارسی باستانی‌است ووجه نسميةً آنرا بعضی بفصیح تعبیر 
کرده‌اند » وهر لغت ی که درآن نتصانی نباشد دری میگویند همحو اشکم وشکم وبگوی وی 
وبشنود و شنود وامثال اینها : پس‌اشکم وبگوی وبشنود دری باشد , وجممی کویند اف ساکنان 
چند شهر بوده است که‌آن بلخ وبخارا وبدخشان ومروانت؛ و بعضی گوبند دری زبان اهل بهشت 
است چه رسول علمه‌السللام فرموده‌اند که «لسان‌اهل‌الجنة عربی او فارسی‌دری» وملتکة آسمان چهارم 
بلفت دری نکلی‌مبکننده وطابقه‌ای برآنند که مردمان در گاه کپان بدان‌متکلم میشده‌اند. و گروهی 
میگویند که درزمان بهمن اسفندبارچون مردم ازاطراف عالم بدر گاء اومیآمدند وزبان یسکدیگررا 
نمی فهمیدند بهمن فرمود نا دانشمندان زبان فارعی را وضم کردند وآنرا دری نا نهادند بعنی 
زباتیکه بدرگاه پادشاه بدان تلم کنند و حکم کرد تا در نمام ممالك باین زبان سخن ود ؛ 
و جماعتی بر آنند که وضع این زءان در زمان جمشید شد؛ وبعضی دیگر گویند در زمان بهرام» 
ودری بدان سبب خوانند که هررکس از خانهٌ خود بیرون‌آید ابن زبان حرف زند واٍین وجه‌خوبی 
لیست چه برهرتقدیر که فرض کنندآنرا واضمی می‌بابد ووضع آترا سببی‌درکار است» ومنوب بدرة 
کوه را نیز گویند همچ وکبك دری . و این باعتبار خوشخوانی هم مینواند بود که باشد زبرا که 
بهترین لغات فارسی زبان دری است . » رل : ص بیست وپنج - سی‌و شش مقدمه‌حاضر . 

۲- باستان درشاهنامةٌ فردوسی همه جا بمعنی کپن و قدم آمده. رکك : فهرست ولف. 
مولف‌جهانگیری گوید: «باستان ... دوهعنی دارد : اول کهنه و گذشته وقدیم ودبرشه را گوشد 
... دوس تاریخ باشد. حافظ اوبهی درتاریخ ( فرهنك. ظ ) خویشآورده که بزبان فارسی ودری 
باستان تاریخ را گویند ودهگان حورخ راکه ممرب دهقان است . » و قول مولف برهان نز از 
جهانگری مأخون است . ره: باه‌تان وباستان نامه در متن برهان . این‌کلمه در لغت فری اسدی 
فاهده.  -۳‏ وکد: ببور درمئن و حاشیه. - رکك: ص‌بست ودو - یت وسه مقدعهحاش. 


مقدمه ۱ صد و شش 


نان را گونند و بس‌بی‌خبز خوانند ۱ > و ذیل کلمةٌ «سوپ» آرد : < بزبان 
خیوق ۲ که یکی از الکای خوارزم است » آب را گویند همچنانکه پکند 
نان "را » و سوپ ویکند آب ونان است و سضی گویند طلب آپ و نان 
است . > 
و - سغدی ۴ ( سمرقندی) . مولف ذیل < جفرات> آرد : «بلفت 

سبرقند ماست را گو یند » ومعرب آن سقرات است > و ذبل < روف»> گوید: 

«بز بان سفدی‌سمرقند » بزر قطونا را گویند » و آن‌تخمی است معروف ۳ 

وذیل < ولوالی > نویسد : < بلفت‌اهل سمرقند رودة گوسفند را گوین دکه 
با گوشت ومصالح پر کرده وبخته باشند .» 


1 لهجه‌های ابرانی 


الفب ماء ر اءالنهری و فرغانه‌بی: بشك؛ پوشك ۴ .نابو غ» جمری» 
چیداز » خار کش» خر کشء خانی »دادر ۰ دخترصوفی (ذیل: ترترك» وذیل: 
تر ندك )۰ فدرنگ» فغ ٩‏ » لغزیدن ٩‏ ۱ 

ب. مروزی (مرغزی» زبان مروشاهجان): جم» چم ۰۷ ریکاسه ۸ 
لاش ٩‏ . 

ج - بنعاری (لفت بغارا):کراك ‏ هیال 

د- خر اسانی (لغت اهل‌خراسان) : .اشکنة‌قروتی۱۱ ( ذیل: کالیوس)» 
باد فرنگ ( ذیل : بادفر اه ) » برنحست ۱۴( ذیل : تملول » و ذیل: سوژه)» 


۱- 06۷64 در خوارزهی بمعتی نان است. رکد: 
۲ 62۱2 عظا (ه :۱۲۵46 , ۳۳۷۶ .۰ ۲ . ۴ 200 ۱2۸۱6 . ظ , 1 
,1 ۷۵۱ . ۱6۱۵2۵۵۵۱۵۵ عوتاصمعرظ ۵ اعننوع )_ .عع38-۴201] 
۰ , 1949 ( ]1 0276 


۷۲ خوه. ۳ را: ص‌هفدهت ست ودوهمن‌هقدهد. ۶ رك: لغت‌فرس اسدی 
ص۲۵۱ . - رك: لفت‌فری اسدی ص۲۳۵ . 71 هعنی؛ دوشیدن وآشا‌یدن 3 

«- رك: لغت‌فری اسدی ص۳۵۲ . ۸- رأك: لغت‌فرس اسدی ۲۳ ح ۲ : 
ربکاشه. 4- رل: لت فری اسدی ص۲۲۵. 6۰- مولف گوید: «هیتال, بلفت بضارا 


مردم قوی‌هکل وتوانا باشد.» اصل‌کلمه ۳160۵۸۵1 (۲16۵)211465) است که آنان‌را «هونهنای 
سقیده نامیده‌اند ولی حقيقة نمیتوان ایشان‌را ازافوام هون شمرد. این‌نام‌را بغلط به «هیطال»(جمم: 
هیاطله) مربب کرده‌اند. ر: فهرست کربستنسن. ساسان؛ و نیز قهرست : 

. 946 62166 ما 2۲۵۵۰ بتمصاین۳:۵ 


ورث: ص‌بیست وچهارهمن مقدمه. 1۱- در حشهد و کناباد 00۲04 0202-6ا65, 
9« د رکناباد مه ۰ 


صد وهشت لپجه‌های ایرانی در برهان 

نش (ذیل : شنگ )» جارشاخ ۱ ( یل : سکر)» چرخ ریسو ۴ ( فیل : 
چرخ ریسك)» دانگانه ؟ ( ذیل : توشی ) »ریش بر خال دار ۴ ( ذیل : 
اسپلنج» وذیل: شنگ)» ساق‌ترشك۹ (ذیل: ترة خراسانی)ه سیر » طرازه 
علف خرس۷ ( ذیل : کیل)» علف شیران (ذیل: ا کج اونیاه تلك » زعروره 
طروقوقون » عبزران » کالنج کویژ » کپیر » نمتك و هلهلیون ) ۰ کال 
جنبه (۱) ولاوبازی ۸ ) ذیل : دوداله » و ذیل دودله ( » کستی کشیده* ۰ 
کلنبه *۱ ( ذیل : گردك ) » لفلا و۱۱ ( ذیل : ینلاوی )۰ لند؟۱ (ذیل : ژك)» 
لندیدن (ذیل: دندیدن):لوخ ۱۴( ذیل: دخ) ملاقه۱۴ (ذیل:ملعقه): قل خواجه 
( ذیل : سمنه )+4 

از زبان طوسی نیز «سونام > راآورده است . 

ه - سیستانی ( لغت اهل سبستان.) : تره میره ( ذیل.: انداو )» 
چره لوك . ۹ ۱ ۹ 

و کرمافی : خرزهره ( ذیل : خربرة روباه ) ؛مادردخت ( بل : 
تودری ؛ وذیل شندله) . ۱ ۱ 

ز - شیرازی : آهودوستك (ذیل" بر گ‌کازرونی » حزا دینارویه» 
زوفرا؛ سسطیعون)» اردانه (ذیل : خراما ).انعکك (ذیل : دانج ابروح)۱۹ 
انگشت برت۱۷ (ذیل :خلد » و ذیل : موش کور) ؛ بابونه گاو (ذیل: آمحوان» 


(۱) چب ۱ ؛ ذیل دودالَ: کل چینه . 


1- درمشهد وکناباد نز 504 - 68۲ ء 

7-۲ درمشید. 2-0 02۲5 "در کناماد صفاویاه ۰ 

۳- د رکاباد 00 (یکنیك) , همچنین جرفیزان ۰۰۰۰ 6- درمعید 
۲۱9۳۱-224 - در مشهد 0۲0۵5181) - ۹80 ,ور کناباد 10۲809216 ۰ 

*- مولف کوید: «سبر... وزلی هم هست. همین ؛ وآن در خراسان پاتزده مثفالاست .» 
ولی‌در خراسان امروز ۱5متقال گیرند. چنانکه در دمگی ولابات ابران . 7-۷ در حشهد 
5 218. ۸- درشید 60002 - 1۵0 . 4- ور خراسان 1258 
بمملی سیلی اسکممال‌شود عاشد دیگر ولاملت - ۰- درکناناد ۵۱۵8۵8 ( ان کرد 
و کوچك ونخیم که‌باشیر؛ انگور سازند). 

۱- کنابادی 128012850. ۲- مشهدی ‏ وکنابادی 1020 - 1۵84 . 

۱۳ کناباوی 0 4- کنابادی هتع 10212. 0۵- مراد لهحةٌ طوسی 
است. 5- انجکك, متقلا یزدر برهان آمده بدبون تصریح شیرازی بودن‌آن. 

۷- اکنون نزدد شیراز 0۵۲81 8880404. 

۵ تلفظ لفات متداول درمشهد را آفای مدری رضوی استاد داشگاه وتلفظ لجات تداول 
در گناباد را آفای پروین کنابادی دوست نگارنده شلکردماله ء ,  .‏ 


مقد مه صد وهفشت 


و ذیل : اکحوان ) » باتو (ذیل : طاریقه ) » بالنگوی خودرو ۱ (ذیل : 
افر نجشك]» بدران (ذیل: دوقوس ۰ وذیل: وشك )۰ برقك (ذیل:ایر‌سون)» 
بررمو( ذیل : عکبر )۰ بل شیرین ۴ ( ذیل : ابل » وذیل : بل )» بن ۴ (ذیل: 
بنبا ) » بنکو ۴ ( ذیل : بررغوئی ) » پروازه گر ( ذیل : پروازه ) پنجة رز 
( ذیل: عسالنج) .تخم ترخره (ذیل: قرطمانا )» تخم دل آشوب (ذْیل: اثلق» 
و ذیل : اغیس )۰ تخم وهل ( ذیل : ابپل )۰ ترخانی* ( ذیل : کلیکان ) ؛ 
تس‌سک ۷ (ذیل: شابانك » وذیل: غابانگ) » چشم ۸ ( ذیل : تشمیزح )» 
چوباك اشنان ٩‏ ( ذیل :آذریو »آذربویه » سطرونیون » عدر نا » عرطنینا » 
لح » قوطوما و کندسه ) » حلیمو ۱۴ ( متقلا و یل : لیمونیون ) » خار 
"سوهك ( ذیل :کبرك) » خروك نس کس ( ذیل: خروك )» خطمی کوچك 
1 ذیل خبازی » وذیل ملوخیا) » دارنمكك ( ذیل : داریر» وذیل: سودانیات) » 
دارو ( ذیل : عکبر) » روشنك ۱۱( ذیل : سائل » ساطل وشاتل )» زبان 
داروی تلخ ( ذیل : طوفریوس ) ۰ زنگباری ( ذیل : راتیانج )4 زنگی‌دارو 
(ذیل اسقلینس » وذیل » عقر بان ) » سعاده خبیصی (ذیل : اقشون ) » سیاه 
دارو ( ذیل : شش بندان » عکله ۰ فاشرستین ومیمون ) سیرمو ۱۴ ( ذیل : 
اسقوردیون ۰ وذیل: شفردیون) ؛ سیکی» سيپك ( ذیل : اراقوا )؛ شوذ ۱۴ 
(ذیل: شبت): طوسك (ذیل: دینساقوس)؛ عکه (ذیل: قالنجه ۱۴ )؛ قالتجهه۱ 
( ذیل :کالنجه )۰ قصبك ۱۱( ذیل : شنج » و ذیل : کجك ) . کاسه شکنك 
( ذیل: سنقره )۰ کاوینک » کبايهٌ شکافته ۱۷ ( ذیل : خاخره )»کبداد 


(۱) خروی. نل. 


-٩‏ امروزه درشبر از ۷ناعحهاغط. 
۷- اکنون 51۲19 900-6 . ۳ اکنون 6620 92۲8 


6- اکنرن بزلا هط . - اکنون 2۲21 16۲۵ ۰ کب زن 
آ۵ 2 . ۷ - اکنون 588 1656 , «- اکنون 6290001220 . 

- اکنون ۵5۳1088 با 050800 ع-600, ۰- اکنون 09-6 
۵ ۱۱ اکنون ۲600۳821 . ۲- اکنون 0001 5 . 

۳ اکنون 516۷60. 2-۶ مولف ذیل «قالنجه» کوید : «پرنده است که 


آنرا شبرازبان عکه وعربان عقعق وسلسل خوانند.» و ذبل «کالنجه» گوید: «پرنده ایست ههور 
شیر ازمان انرا قالنجه خوانند وبعربی صلصل گوبند وبضی عکهرا تیزقالنجه خوانند.» 

۵ اکنون 60[۵0آدانع. ۱-5کنون‌هم 021هعهناع . 

۷- اکنون بن کبابه و شکافته فرق گذارند : کبابه 202060 گیاهی است هسانند 
فلفل سیاه رنگ ودم کوچکی دارد. شکافته 566۵616 باندلم فلفل‌است اما دم ندارد ودر وسط 
آن دهنه کرچك بازی دیده مسشود. 


صد ونه لهجه‌های ایرانی دربرهان 


(ذیل:سقراطیون ) » کجومن ۰ کسن ویران ( ذیل : کبیکج )کسنه  )۱(‏ 
(ذیل : فرز ) »کم(ذیل : عصب) ۰ کورك (ذیل : شفلج) » کور کور ( ذیل : 
خرجل ) »کیل ( ذیل : تلك ) »گاو نبطونك ۱ ( ذیل: احلب دیا » و ذیل: 
شبرم ) »کل سفید (ذیل :گل خراسانی)» گل‌صد برک ( ذیل: انعفطینا )» 
گل گاوچشم (ذیل : آذریون) .گل گیری (ذیل :کانی ) »گن ابلیس (ذیل : 
اکت مکت »و ذیسل : اناطیطس ) »گورز ( ذیل : اخلور ) » گورك (۲) 
کازرونی ( ذیل: خرنوب ) »کندنای کوهی ۴( ذیل : شنان )۰ گپان؛ لند 
( ذیل : ژك )» لندیدن ( ذیل: دندیدن )» ماش دارو ( ذیل: خامانیطس » 
عرصف و کمافیطوس ) » مامیثای سرخ ( ذیل : ارغامونی » ماشیا )۰ 
مرورشك ؟ (ذیل : اسموسا » وذیل : اشموسا) ؛ منجل (ذیل : کشکنجر) » 
مومیائی ۴ پالوده و مومیائی کوهی ( ذیل : کفرالیپود ) » میده * ( ذیل : 
فلاته )» ميرك کازرونی ۱ ( ذیل : حزا ) » نخوشی ( ذیل : فاشرا))» نرمه 
( ذیل: نرمدست)» واشه (ذیل: بالوانه)» والوچانیدن (ذیل: خمانیدن وذیل: 
خبانیدن )» هر ( ذیل : وغیدا ) ۰ هزار اسفند ( ذیل: صندل دانه )» هلل 
مشکك ( ذیل : هلل) 4 
ح - لهجةٌ شبانکاره ( لفت اهل شبانکاره ) : باس . 
اط ‏ لاری : ماهیایه (ذیل : صحنات ) . 

ی - اصفهانی (صناهانی) : آلاله شنک ۷ (ذیل: شنگ) تایو ۸ 
شنگ ( ذیل : اسبلنج )» صاب؛ فوده » قدامه ( ذیل : تودری) ۰ قدومه ٩‏ 
( ذیل : مادردخت ) ؛ کل کافشه *(ذیل : خسق) ؛ مومرك (ذیل : کییکج) ؛ 
هردا (ذیل : کبرك) » هوزه (ذیل : هوژه ) . 

یا - عر اقی : توله ( ذیل : دزتاج ) » شروانی(ذیل: چارطان» چپار 
ار کان وچپار طا ) ؛ لعبت بربری (ذیل: سور نجان » و ذیل : عکنه ). 

یب - قزوینی ( زبان قزوینی ) : تجر ۱۱ توتك » سرك. 

یج - خوزه‌تانی: پینه (۳) کودم خواره. 

(۱) کته . نل. (۷۲)چب۱: کورد. (۳) چك: بخه. 

۰- اکنون‌هم 0200002 82۷-6 . ۲ اکنون ۷۵ 860-6. 

۳- اکنون1 2۲۷2۲65 111. 4 اکنون حم 13(« ۰ اکنون 
5 . مولف ذبل «فلانه» گوید: فیرفاری آنرا میده خوانند.» ٩-۲کنون‏ لیر 
۷22۳۵۵۱ 6 ۲۵ . ۷ اکنون5008 انا . ۸-اکنون یز لانقا . 

4 اکنرن 0010۳06 . ۰- ۱اکنونع۷0۳5۳6 ع-01ع . 

۱- اکنون ال بحصیرهای نیی دور محوطه اطلاق شود . در اصفهان نیز عْذا . 

» نلفظ کنونی لفات شیرازی را آقای بوسف رهیری ( شیرازی ) دانشجوی دانشکده 
ادییات بسفارش نکارنده محفیق کرده. 


مقدمه ۱ صد وده 


بد -آذری (لفت آذر بایجان ) : باسدق (ذیل: فراته )۸ تیته (ذیل : 
مردمك . 

به گیلکی (لفت مردم دارالمرز۱ و اهل گیلان ): اسوار؛ افروشه 
پایه ؟ » پرد؟ پرده نشین ؛ پلاخم و پلخم ( ذیل: خربق ) تی‌تی » تیف؟ » 
چم* 6 خاناده»خل۹ ٩‏ خلا بر +خلایش؛ خناده» خپل» دار کوب۷ »ساس 4 (ذیل: 
ات )» سیمیی .» سییبر اسوار » شمشور ۰ فروشه »کالجار » کتکتو ( مستقلا 
وذیل : آویشن )»کول ٩‏ »گیل *۱. یلك ۱۱, مایه‌دار» ملوخیاء همیشه‌جوان 
(ذیل: بیش بپار) . 

بو - دیلمانی ( لفت اهل دیلم ) : دهچه »کالوشه . 

بز- ماز ندرانی ( لغت امل مازرندان ) : ریکا ۱۴ ( ذیل : رایکا )؛ 

شیمای بیشه ۱۴ (ذیل : تميشه ). 
یح گر گانی : زهرزمین ( ذیل : طاخك ). جه 


#. 
و اقتباس و تقلید و ترجمه برهان وردآن ودفاع ازآن 


برهان جامع 

برهان جامم تدوین محید کریم بن مپدیقلی تبریزی است که [نر| 
بنام فتحصلی‌شاه وو لیعپد او برداخته است . وی در مقدمه گو ید : < .۰ جون 
احتیاح مردم بلغت فارسی بسیاراست و تحصیل لفات مبسوطه با کثر اس غیر 

۱- «دارالمرز» عنوانی اس تکه برشت داده‌اند, رل : 
۲ 6215 200 , ۱60215 مومت , ۵22۵08216 نل م۳2 ما ,۲۲ 

. 99, و ,1945 ۳36۲۱60۲۵ ,۲۳۵9 ۵۲ عطهطا٩‏ ع9) 

و که تمام کگیلان‌را بدین‌نام خوانده‌اند. مولف برهان خود ذبل «غساك» گوید : «و آنرا 
در دارالمرز و کیلانات «ساس» گویند . » ور : چم در متن برهان- و زمانی تبز حازندران را 
«دارالمرز» نامده‌اند. رك: صفحهً صد وست وبك درهمین مقدمه سطر ۲۷. 

۲- | کنون‌نیز در کیلکی ۰۳2۷2 ۳ امروزه‌یز ۲0ذا0. 4 اکنون, یز گأا. 


و- امروزه 61160 ۱-٩‏ کنون ۲01۵. ۷ امروز‌یز 0۵8ا427۷. 
۸ اکنون هم 55 4 مولف کوید : «مردم گپلان و بیس » پشته و تل را 
( گوند)» امروزه آ۷۵ سعمتی دشت (شخس) استعمال شود. ك‌- آمروزه 233210 2اع 


۱- اکنون‌هم 121 ۲- طبری ۴162 «واژه‌نامه ۳۹۸ در ماز ندران ی کتولی 
نیز ربا. کیلکی  :۲6۷۷‏ ۱ مولف ذیل «ن‌یشه» گوید: نام بیشه‌ایست درنواحی شهرآمل 
که درمیان آعلیْان‌به «شیمای‌یشه» شهرت دارد. 

*ازآفای رضا قاسمی شاکرد قدیم ودوست تگارنده که درامتخراج لفات مربوط بلپجه‌ها 
ازبرهان فاطم وبرا باری کرده سپاسگزار است. 


صد ویازده اقتباس وقهلید وترجمه ورد برهان 
مقدورو دشوار و لفت‌های مختصر ناتمام وماه انتظار است ومعپذا بر هان 

که جامعتر ین کتب این فن است » باآن بسط وتطویل اين عیب را دارد 
که خالی ازشواهد است. وهريك از کنایات رالغت علیحده نوشته *ومشتمل 
است بر لفت های غیر سمل و ماًنوس از یونانی وسریانی و زند وپازند 
و ترکی .که اصلا مستعمل نیست » وهمه موجب طول لاطایل ؛ و فرهنگ 
جپانگری نیز باآن طول وصیل بیاری از لغت ها را ترك کرده و آنچه 
نوشته معانی ]نپا را تمام ننوشته مثلا لفتی که بنج معنی دارد » سه یاچپارش 
نوشته» لپذا توفیق‌سیحانی همت‌نموده محموع لغات مستعملة بر هانر | 
ملخص و مختصر و قدری از شواهد فرهنگ جپانگیری در حاشیه » 
وکنایات هر لفظ را در ذیل آن درح نموده و حشو وزواید را ترك کرده 
بحدالُ کتایی شد مفید و مختصر و جامع و سپل المأخذ و مقبول الکل 
ونافع ...> 

اما جامم< برهان جامم > بتقلید جپانگیری ۰ حرف دوم هر کلمه را 
مأخذ باب قرارداده وسپبس حرف‌اول را مأأغذ فصل دانسته است ! 

قاطع بر هان ۱ 

قاطم برهان تألیف میرزا اسدال غالب خان دهلوی شاعر معروف 
( تولد ۱۷۲۱۲ - وفات ۱۲۸۵ هجری قمری ) است ؛ و آن انتقادی است 
بر برهان قاطم . 

غالب در مقدمه قاطم برهان گو ید : 

<... هر گاه غم‌تنبائی رو آوردی » برهان قاطم رانگرستمی » چون 
آن سفینه گفتار های ادر ست داشت و مردم را از راه می‌برد » و من آئین 
آموز گاری داشتم » بربیروان خودم دل سوخت » جاده نمایان ساختم تا 
براهه نبویند ... با اینهمه کوش شکه درجدا کردن راست از کاست مرابود » 
ننوشته ام مگراز بسیاری اندکی » چنانکه بی مبالنه میگویم از صد یکی 
هما نامیغو استم نوشت ومیدانستم نوشت » اما بسیب انبوهی بیان های ژو لیدة 
جامم‌مجموع نتو انستم نوشت.هردیده‌ور که‌مفز سغن خو اه کافت بساشورابه‌های 
نااگوار روان خواهد یافت . کناب [سمانی نیست که چون و چرا در آن 
نگنجد . گفتار آدمی هست ؛ هر که خواهد بمیزان نظر سنجد ...> ۱ 

نمو نهای از انتقادات الب درین کتاب : 

برهان قاطم : آ"بدار ۰ بروزن تابدار کیاهی است ماتند لیف حرما 


مقدمه ۱ ۱ ۱ صد ودوازده 


وهرچیز با طراوت ور آبرا نیز گویند ازمیوه وجواهر» و کارد وشمشیررا 
هم گفتهاند » و کنایه ازمر دم صاحب سامان ومالدار هم هست . ۱ 

قاطم برهان :بدار » نه لفظی است که درشمار لشات جانواند یافت 
و ازبپر آن هم وزن باید آورد . همه دانند که صفت جواهر و اسلحه میتواند 
بود . اسم گیاه محل تأمل وبمعنی صاحب سامان ومالدار زنپار نینت » آن 
آبمند است نه [بدار . 

قاطم بر هان: تنبیه- بر پر و شان» .و زن پرده پوشان بمعنی امت‌میفر ماید 5 
هموزن‌را بسیز ان نظر باید سنجید. بر پروشان‌ازپرده پوشان‌دروزن بقداريك 
های هو کماست ۴ . یکی ازمعتقدان این کتاب گفت که قصورکاپی ۴ نویس 
است که بای فارسی را با رای بی نقطه متصل نوشت . اگر بدین صورت 
بر به‌روشان نوشتی در وزن برابر آمدی گفتم : گرفتم که چنین است » 
بر به‌وشان زبان کدام سرزمین است ؛ گفت: در اقصای ملك دکن" جنیان 
بدین زبان سخن می کنند . گفتم : یاد دار « برسان > بمعنی امت آمده اما 
بی‌مضاف الیه نیار ند یعنی برسان فلان‌نبی» و آن‌خود پیداست که. «بر > بعنی 
علی و «سان»> بیعنی طرز واسلوب است:ه . 

برهان قاطع : تومن با اول بثانی مجپول رسیده و میم مفتوح بنون 
زده ! قصبه‌ای را گویند که صد‌یاره ده در تحت آن باشد ؛ وجسم آن تومنات 
است . و بعضی گویند تر کی است . 

قاطم برهان : بعضی گویند تر کی است » مگر در گمان جامم عربی 
است که جمم آن تومنات آورد » نی‌نی بیچاره اين لفت را ازسومنات آورد؛ 
و او را مجپول مینویسد » واوخود کجاست که مجپول صفت آن افتد » دیگر 
صد باره ده منش فرزانگان راییم مز نده. باره ده یعنی چه ؟ واو آنست که 
لفظ تر کی است و در تحریر لفات تر کی» اعراب بالحروف نوشتن رسم 
افتاده است » واوعلامت ضمه تای فوقانی والف علامت فتحه میم » هر آینه 
تومان نویسند و«اتمن> خوانند بتای مضموم ومیم مفتوح ؛ و تم در تر 
« بست۱ >راگویند و«یوز> صد را و «منگ» بمیم مکسور ونون ساکن 
هز ار را . 


۱سمرادمولف برهاناست. ۷ های دیرده» غرملفوظ است. ۳ کلمة اتکلن 
۷ (نسشه. مواد). .. اشاره بمحل اقامت حسین خلف مولف برهان قاطع . 
۵سوجه اشتقاق عامیانه؛ رك : بریررشان درمتن و حاشیه. -٩‏ نی ست. تومان 
حرنر کی ۰ است. جفتابی 6۲4۱ . ركك: مثن برهان: تومن. 
( مقدمة برهان فاطع . چهاردهم ) 


صد وسیژده اقتباس وقلید وترجمه و رد برهان 


برهان قاطم : نمید فتح اول بروزن دمید » ماضی نمیدن است یعنی 
میل کرد و توجه نمود و نم کشید و امیدوار شد ؛ و بضم اول مخفف ناامید 
و نو هید شد . 
تاطم برهان : درهر کام لغز شی ودرهر خطوه خطا . شتااین [ ود از 
نم بطریق آفنن مصدری آفر ینند بمعنی نم کشیدن سزاوار » ونمید نیز بدین 
[ وجه]ماضی آن خواهد بود ؛ بعنی میل کردن ومیل کرد » از که شنید ؛ 
اینهم اگربوده باشد گو باش. ممنی نمید» امیدو ارشد»چگونه جایز باشد‌حال 
7 نکه خودمینو بسد که بضم نونمخفف نومید است؛ نمیدمخفف نومیدو نمیدیمخفف 
نومیدی مسلم» نون‌را مضموم چرا ساخت؟ در تخفیف تغیراعر اب‌رسم نیست. 
نون نومید و نومیدی مفتوح الاصل است بکدام عارضه ضمه را بخود 
در و 
چنانکه دیده میشود در برخی موارد حق با الب است و در برخی 
دیگر ایراد نابجاست و در مواضم بسیار نزاغ لفظی است و کرای 
گفتن نکند . قاطع برهان در اکمل‌المطابع دهلی باهتمام فخرالدین و پاردیکر 
در مطبم نول کشوربال ۷۸ ۱۲قمری بطبع رسیده ۰ 
محرق قاطع برهان 
محرق قاطع برهان ( فارسی ) تألیف سید سعادت علی میر منشی 
ریز یدنت راجپوتانه که درسال۱۲۸۰قمری مطابق ۱۸۹۶ مبلادی در عطبم 
احمدی دهلی بچاپ رسیده و آن ردی است بر «قاطم برهان» غالب. 
ساطع برهان 
ساطع برهان( فارسی ) تألیف میر زا رحیم ییگ میرتهی ( از مردم 
ميرتپ نزديك دهلی ) متخلس برحیم » مو لف بسال ۱۲۷ قمری » و آن در 
سال ۱۲۸۲ قبری در مطبم هاشی میرنپاچاپ شده » آنهم ردی است بر 
«قاطع برهان > غالب . 
۱ مق‌بد برهان 
مید برهان (فارسی) تألیف آغا احمد علی شیرازی جهانگ نگری 
متخلص باحمد ؛ مدرس فارسی مدرسه عالهٌ کلکته »مو لف بسال ۱۲۸۰قمری 
و آن درسال۱۲۸۲ قبری‌مطابق۱۸1۹میلادی درمطبع‌مظهر | لمجابکلکته 
بطبم رسیده است. نیم ردی‌است بر < قاطم برهان > غالب 
قاطع القاطع 
قاطم القاطع ( فارسي ) تألیف امین الدین دهلوی متخلس بامین » 


مقد مه صد وچپارده 


موّلف بال ۱۲۸۱قمری» و آن درسال۱۲۸۳قمری درمطبممصطفائی‌دهلی 
چاپ شده . نیزردی است بر «قاطع برهان» الب . 
داقع هذ بان 
دافم هذیان ۱ ( فارسی) تألیف نجفعلی خان جیجری متخلص" بنجف 
متوفی بسال۱۲۹۸قمری» کتاب مز بوردر سنه ۱۲۸۱ قمری‌مطا بق ۸۶۵ (م-عأ لیف 
درا کملالمطا بم‌دهلی بطبع رسیده»و آن جواب «محرن‌قاطم برهان> است. 
لطاّف غیبی ۱ 
لطائف غیبی (اردو) بنام میان دادخان سیاح در ۱۲۸۱قمری مطابق 
۵ تألیف‌درا کملالمطابع دهلی چاپ‌شده و آن نیز ردیست بر«محرق 
قاطم برمان » و ظاهرا غالب دهلوی آنرا ینام شا گرد خویش شهرت 


داده است.: 


سفالات عبدالکر یم 
سوالات عبدا لکر یم (اردو ) بنامعبدا لکر یم که نیز در ۱۲۸۱ قمری‌مطا بق 
۵ متا لیف درا کملالمطا بم‌دهلی طبم‌شده» و آن هم ردیست بر« محرق 
تاطع برهان > و احتمال قوی میرود که تاألیف خود غالب باشد . 
نام غاب 
نامه غالب بقلم میرزاغالب دهلوی که بسال۱۸۲۵م.تألیف‌درمطبم محبدی 
دهلی بچاپ رسیده » ردیست بر «ساطم برهان > که بصورت مکتوب بزبان 
اردو نوشته شده . 
قطعه غالب 
قطعه ایست منظوم بزبان فارسی ‏ اثر طبم میرزا غالب دهلوی » که 
در ۱۲۸۲ قمری در | کملالمطابم‌دهلی طبم شده » و آن ردیست بر «موّید 
مجموعهایست شامل: قطمهٌ غالب (مذ کور درفوق ) ؛ قطعهٌ منظوم از 
عبدا لصید فدا باهمان وزن و قافه غالب ودرجواب اوه دو قطعه ازدوشا گرد 
غالب بنام محمد باقرعلی باقر آروی (ازمردم آره ) وسید فغرالدین حسین 
دهلوی متخلس بسغن » نیز در همان وزن وقافیه درجواب قطعه قدا . این 


۰ - مرحوم تربیت درکتاب «داشمندان آذربایجان» ٩٩‏ ونیز در فهرست کنابضانة 
عمومی معارف ۱ ص۱۹۲ «رافع عذبان» نوشته‌اند وسحیح «دافع هذبان» است . 


صد وپانزده اقتباس وقلید وترجبه و ردبرهان 


مجموعه در ۱۲۸۳ قمری مطایق ۱۸۷میلادی درمطبم‌سنت پرشاد آره‌ضلم 
شاه [ باد بپارچاپ شده . 

منشی جواهر سنگها جوهر لکپنوی شا گرد ناطق مکرانی درباسخ 
قطعةٌ غالب و تأیید احمد علی متخلس باحید قطعه‌ای ساخته؛ باقروسخن در 
جواب قطعه های جوهر و فدا هريك دو قطعه سروده اند . در همیت هنگام 
میر آغا علی شمس لکپنوی در روزنامهة < اوده اخبار >( مورخ ٩۵‏ ژوئن 
۷ م.) مقالهای نوشته‌است که در آن بر مض اشمارغالب ايراد کرده است. 
سخن در جواب اعتراض او بنثر اردو و باقر نثر فارسی مقاله نوشته‌اند . 
محمد امیر لکپنوی متخلص بامیر ( امیر مینائی ) در حمایت غالب قطمه‌ای 
باردو سروده » در روزنامه < اوده اخار > عندگر کرق. مجموع پنج قطمه 
منظوم و دو مقاله منئور مذ کور در فوق بتام 2 هنگامهٌ دل آشوب » حمهة 
دوم» درسال ۱۲۸4 قمری‌مطابق ۱۸7۷ میلادی درمطبع‌منشی‌سنت پر شاد 
آره ضلم شاه [ باد بپار بطبم رسیده است . 

تیغ نیز (اردو) بقلم میرزا غالب دهلوی‌مو لف بسال ۱۸۳۷ م. ودر 
همان سال در [ کیل البطابع دهلی چاپ شده ؛ و آن در جواب 2 موّ ید 
برهان > ات . 

لیخ یز تر 

مجموعهایست مشتمل بر چپار قطعه مندرج در < هنگامهٌ دل آشوب» 
بعلاوةٌ جواب قطعات باقر وسغن ؛ توسط فدا . 

شمشیر تیزتر ( فارسی ) بقلم آغا احمد علی شیرازی جهلنگیر نگری 
متخلس باحمد (مذ کوردرفو) مولف بسال۰۶۱۸۲۷ و آن در۱۸۸ ۶. در 
مطبم نبوی چاپ شده ؛ ورد بست بو 2 یم تیل + غا لب دهلوی . ج 

تیان نافع 

سیداحمد عاصم عنتابی ازفاضلان عثمانی دراوایل قرن سیز دهم‌هجری 
بررهان: قاطم را بتر کی ترجمه و با مراجعه فرهنگ های معتبر برخی از 

‌ اطلامات فوقی از عنوان «محرق فاطم برهان» تاینجا تین فر رما وف ای 
عای‌خان عرشی انم کتابضانةُ رامپور که طبق درخواست نکارنده توسط آقای عابدی حسینی 
ارسال دافته‌اند.؛ با یادداشتهای نکگار نده ثلفیق شده ؛ 


مقد مه صد وشانزده 


اغلاط [نر| اصلاح کرد ومقداری لفت بر آن افزود و آنرابنام «تبیان نافع» 
انتشار داد و آن در قسطنطنیه سال ۱۲۱4 قمری ودربولاق بسال ۱۲۱۵ 
قم ی ۱ و درقاهره درسنه ۱۲۵۱ ۴ بچاب رسیده است . 

ملحّات بر هان 

ملحقات برهان قاطمتاً لیف عبدالمجید قانم‌مقام قاضی‌القضاة بهمراهی 
مولوی بدیم‌الدین و مولوی عبدالٌ و مولوی مجیبالرحمن وحکیم عبدالنه 
وعبدالصمد و عبدالماجد» مشتمل برلغات و کنایاتی که درمتن برهان نیامده 
و آن بعنو ان « تمه > ضميةً بر هان‌قاطم چا پ کلکته سال ۰ ۱۲۵ قمری(۳).0۱۸۳4 
و نیز در چا پکل؟42 4 ۱۲۷ قمری (۱۸۵۸ میلادی) ۴ بطبم رسیده است . 

وج 

نظر بجامعیت وشهرت برهان‌قاطع »همه فرهنگ های فارسی که پس 
از آن‌تالیف شده‌اند » اس کاب وامأخد هىدة خود قرارداده ومطالب [ثر| 
نقل کرده| ند . از آنجمله فرهنک‌های ذیل رامیتوان نام برد : 

ازفر‌هنگ‌های فارسی بفارسی : انجمن آرای تاصری تألیف رضاقلی 
هدایت » فرهنگ آنندراح تألیف محمد پادشاه متخلس بشاد » فر نودسار 
(یا فرهنک نفیسی) تألیف د کترعلی | کبر نفیسی (ناظم‌الاطباء) » و لفت‌نامة 
علامه علی| کبر دهد . 

و ازفرهنگهای فارسی بز بانهای دیگر: فرهنگ فارسی بلائینی تا لیف 
فولرس ۰۴ فرهنگ فارسی و عربی بانگلیسی جانسن ٩‏ ۰ فرهنگ فارسی 
باانگلیسیاشتینگاس ۲ »فرهنگ‌فارسی بفرانسه دمزن ۷ » لفت فارسی‌بتر کی 
یا فررهنگ ضیا ۸ . 

. فهرست دخ خطی ریو جح ۲ ص**۵ . ۲- دانشمندان آذربایجان ۰ ترست‎ -٩ 
۰ ٩۰۱ ص ۰۱۹ فهرست. کتابشانه مدرسهٌ عالی میهالار. ابن‌بوسف. ۲ ص‎ 
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م . معين 


1 کتا بخا نه‌های نهر آن 


۱ کتابخانة ملی تهران 

۱ خم ۱- قدیمترین نخهٌموجود از برهان‌قاطم -که‌ما میشناسیم- 
متعلق بکتابغانة ملی نهران است ومشخصات آن در ذیل ذکر میشود : 

کاتب : عبدالحین [بن] عبدالُ . محل کتابت : شهرحیدر [باد د کن . 

تاریخ کتابت : ۱۰۹۳ قمری ( فقط يك سال پس از تألیف برهان) . 
نو ع کاغذ : کشمبری‌جدول دار. خط متن: نسخ کتابت خفی‌خوش. نوع مر کب: 
سیاه . خط عناوین : قلم نیم دو دانگ جلی بخط ثلث » منتهی «ییان> ها 
و لفت ها با مر کب قرمز و ریزتر و موضوع هر عنوان با مر کب مشکی 
نوشته شده - 

شمار صفحه ها : ۱۰۸۲ ۰ شمارة سطر‌ها : در هر صفحهن۲ سطره 
ولی صفحة اول دارای» ۲سطراست . قطم کتاب : طول ۳۲۰<عرض ۱۸۰ 

قطم جدول کتاب : طول ۲۰۰< عرض ۱۱۰ میلی متر . جدول بندی 
با يك خط آبی صورت گرفته است . 

درحاشيه کتاب » لفات و کلماتی که از قلم افتاده » افزوده‌شده (ست . 

سر لوج - نسغه مز بور دارای‌سر لوح مذهب است که دروسط آن بر 
زمینه زر باسفید آب» عنوان « برهان قاطم > نوشته شده. 

جلد : میئن عنابی ترنج و نیم ترنج ضربی طلا کوب ؛ سبك هندی . 
اندرون جلد : ساغری جگری مایل بسیاه * تر نج و نیم تر نج مذهب . 

وضع کتاب نيك وسالم است . 


مقدمه صد وشحده 


آغاز ننخه : «بم اله الرحمن الرحیم , 
ای راه نما بپرز بان درافواه یزدان و کرسطوسیو تانکری و آله ۱.> 

بایان شاه + < کیت عیام شد امه کتاب مستطاب نات مالك زهات 
بتاریخ بیست و هشتم ماه شوال روز یکشنبه سال هزار وشصت وسه هجری 
در بلدءه حیدر | ناد دکن حفظه اه عن ] لافات والفتن 1 الی بوم الدین ی آمبن 
پاربالمالمین . ۴ ۲. کانبپا عبدالحسین [ بن ] عبداله عفی اه عنه و لوالدیه 
و لجیم‌المومنین .» 

این نسضه سابقأمتعلق بکتابغانة عبدالوهاب خان آصف|لدو له شیرازی 
بود و بعدیکتا بغانهٌ ملی تهر ان انتقال یافت واينك بشمارم۱ ۷در آن کتا بان 
ضبط است ؟ , 

این نسخه یکسال (وشاید کمتر) پس از تاریخ لیف کتاب درحیدر آباد 
د کن که محلاقامت موّ لف برهان قاطم بودم نوشته‌شده. ازدقتدر صفحات 
کتاب معلوم‌میشو که شخصی بخط نسخ‌بروشی جز روش‌کاتب متن در حاشیه 
سقطاتر اف وده‌وذیل‌همة [ نبا دص> نوشته‌است که‌نشانه«صح> است‌وهمین 
شخ متن ر | نیز تصحیح کرده» باین‌معنی که گاه کلمه باجمله‌ای افزوده وغالیا 
«ص >در آخر آن نپاده واین اضافات در نسخ برهان قأطع خطی وچایی نقل 
شده است . ازطرف دیگر در بالای صفحه دست چپ هر جزو هشت ورقی 
۱۱ صفحه‌یی 4 متر تیس تمره گذاری شده ودذیل آن «صح> مت شده است. 
ازمجموع این مطالب احتمال قوی میرود که اين کتاب که بخط عبدا لحسین 
اینعبدالنة استنساخ شده از نظر شخص موّ لف گذشته واو کتاب رابجزوهای 
هشت‌ورقی قسیم کرده‌و بس ازقرائت ومقابله هرجزو» نمره] نر ادر بالای‌صفحة 
آخر جزو گذاشته باعلامت «صبح> بر آن صحه نهاده است واضافات حواشی 
و تصححات متن هم ظاهر آ از و ست . 

بجز خط مذ کور؛ خط‌های دیگر بنسخ ونتعلیق وشکدته درحواشی 
نسفده د بده میشود که غالما اظپار نری است ازصاحبان صدی کتاب 1 

با وجود قدمت و اصالت » نسخه مز بور از اغلاط خالی نست » از 
۲ نعجمله‌است : کرسطوسی بجای « کر سطوس> درصفحه اول دیباچه » 

۰ ناقد بجای «نافد> درذیل<1یك > 

زمزم بجای «زموم» نیز درذیل <۲بك» وجز آن . 


۱-چشین است ار :صا دیاچهمولف. این کمات درحاشبه‌افزوده‌شده. ۳-خطایة آ فای 
حکمت.مجله فرهنگتان ۳ ص۲۲ , باعلاحظات آفاید کتر مهدی‌یبانی ری کنابخانة ملی‌تهران», 


صد و نوزده نخ‌خطی برهان قاطع 
ازین نسخه که ازماخذ تمحی کتاب حاضر است بعلامت ‏ خم ۱ > نام 


برده شده . 

۳ - خم ۲ - مشخصات این نسنخه ازینقر ار است : 

نام کانب : ندارد . متغل کتامت : مد کوار ست.. تار بخ 
کتات :۱۱۲۰ قمری . 

نوع کاغذ : ترمه اصفپانی جدول و کمنددار . خط : نسخ کتابت 
خفی متوسط . 

عناوین : بقلم متن بامر کپ سرخ . شمارء صفحه‌ها : ندارد. 

قطم کتاب : طول ۱6۵<۲۳۰ میلی هتر. قطم‌جدول : طول 
۰ «عرض ۸ میلی‌متر . 

جلد : یماج عنایی ۱ . 

آغاز کتاب : 
د کتاب برهان قاطع بسم الهالر حمن الرحیم ازتأیفات‌ابن خلف‌تیر یزی» 
« ای راه نما بپرزبان دراف-واه ‏ بززدان‌و کر سطوسی‌وتانکری واه ۴ > 

بایان کتاب : < تمت‌الکتاب سعون‌الملك|لوهاب . سنه ۱۱۲7 .»> 

ازین کتاب که در تصحیح کتاب حاضرمورداستفاده بوده بنشانه «خم۲> 
یاد شده . 

۴ خم ۳ مشخصات این نسخه چنین است: 

کاتب: محید مپدی بن‌المرحوم محمد علی‌الحسینی . تاریخ کتابت : 
در «یومالْلا من‌شهرر بیم‌النانی ۱۲۲۷> باتمام وسیده. 

قطم کتاب : طول ۱۹۵۲۹۰ میلی‌متر . ۱ 

نوع خط : نستعلیق  .‏ نوع مر کب متن: مشکی. مر کب عناوین: 
 #‏ 

آغاز آن : « بسم اننه| لر حمن الر حبم > 
«ای راه نما بپر زبان در افواه یزدان‌و کر سطوسیوتنکری واله .۰« 

پایان نسخه: < کنبه اقل| لعبادعبادةو | کثر هم معصیهة محمدمپدی بن | لمر حوم 
محمدعلی |لحسینی عفی الهعن‌جز اهما » وفر غمن‌تسویده فی‌یوم‌الار بعاه خامس 
شهر ذی| لقعدة| لحر ام من‌شپورسنة اربم وعشرین‌ومأتین والف ۱۲۲۶.» 

این نسخه مورد استفادة علامه محمد قزوینی بوده است و آن مر‌حوم 
در ظهر کتاب بخط خویش نوشته‌اند : 


۱- ملاحظات آقای دکترمهدی بیانی. *- چنین است.رك: ص | دبباچة مولف. 


مقدمه صبد و ست 

< من هم يك برهان قاطم بخط همین‌کاتب وعیتا باهمین کاغذ وهمین 
وضم و خصوصبات من‌جمم ا لو جوه دارم که مورخه ۵ ذیالقمده سال ۱۲۲۶ 
است .۰ ۱۸ ۷رع۲ > نسخه دیگر از برهان بخط همین کاب در کتابخانة 
مدرسةً سپپسالار مضبوط ات ۱ : 

این نسخه‌هم درتصحیح کتاب حاضر تکار فته و نشانه آن«خم ۳>است. +9 

تاه ِ ۲ 
۲ کتابخانة مدرسه عالی سبهسالار 

۱ - نستعهٌ برهان بعط نسخ سید محمودین یوسف . در سنه ۱۲۰۵ 
نکارش یافته » لغات باسرخی نوشته شده ودارای يك سر لوح وصفحا تآن 
مجدول بطلا میباشد . 

جلد تیماجی مذهب .کاغذ فر نگی . واقف سپپسالار . قطم رحلی . 
شمارء اوراق ۰۳۲7 صفحه‌ای ۶۱سطر . طول ۳۸ سانتبمتر . عرض در ۲۱ 
سانتیمتر . مارم کتابخانه ((۷) . 

۲ - نسخه بعط نستعلیق عبدالحین اصفپانی در سنه ۱۲۷۲۷ نوشته 
شده کلماتی راازمیان‌سطور آخر کتاب محو کرده‌اند وصفحات نسخه‌محدول 
بسرخی ولاجورد وزردی میباشد . 

جلد روغنی مستعمل . کاغذ فررنگی مپره زده. واقت سپپسالار .قطم 
رحلی . شمارءة اوران 2۷۳ . صفحه‌ایه۲سطر. طول ۳۰ سانتیمتر . عرش 
۵ر.۲ سانتیمتر . شمارةکتا بغانه (1۸). 

۳ - نسغه بغط نستعلیق در سنه ۱۲۳6 نوشته شده » کاتب نامی از 
خود تبرده و لفات را با جوهر سرخ نوشته است . 

جلد مرغش .کاغذ فر نکی مپره زده . واقف سپپسالار. قطم رحلی. 
شمارء اوراق ۵۱۷ . صفحه‌ای ۲۵ سطر . طول ۳۰ سانتیمتر. عرض ور ۲٩‏ 
سانتیمتر . شمارء کتاخانه (0) . 

6- نسخه بخط نستعلیق‌مصد مپدی‌بن محمدعلی درسنه 4۲ ۱۲نوشته 
شده» دارای يك سر لوح و صفحات آن مجدول بطلا ولاچورد است. 

جلد تیماجی .کاغذ فرنگی مپره زده . واقف مپپسالار . قطم‌رحلی. 

۱ در همین صفحه سعر ۷۵ ببعد مشخصات آن نقل مشود . 

۷- ازفهرست کتابخانهٌ مپهسالار. ابن‌بوسف ج۲ ص4 ۰۱۵-۱ 

۵ در فهرست کنابخانة عمومی معارف ( کتابخانه ملی تهران ) ج٩‏ ص۱۹۲ از برهان 
قاط نسخة خطی بخط محمد | کرم بتاریخ ۲۸ رجب سنٌ ۱۰۲۲» نام برده شده است واین تاریخ 
*سال پیش‌از عهدتألیف برهان است! (مقدمة برهان قاطع . پائزدهم) 


صد و یست و .ك نسخ خطی برهان قاطع 

شمارء اوران ۰.۳۵۷ صفحه‌ایی"۲ سطر .طول۳۰ سانتیمتر. عرض۲۰سانتیمتر. 
شمارم کتایغانه (1۷) . 

۵ - نسغه بخط نستعلیق » در آخر کتاب‌کاتب نام خود را میرزا بابا 
ابن میرزا محمد معرفي کرده وسال کتابت‌را سنهٌ ۱۲۵۲ تعبین کرده است . 

جلد تیماجی نیم ضر بی .کاغذ فر نگی. واقف سپپسالار. قطم رحلی. 
شبارء اوراق ۳۷۲ . صفحه‌ای۲۹ سطر. طول ۵ر۳۶ سانتیمتر . عرض ۲۲ 
سانتیمتر . شمارم کتابغانه (۷) . 

1 - نسغه‌ای که بسال ۱۲۸۶ مراد علی قمشه‌یی بنا بخواست میرزا 
علی| کبر نام از روی نسخه‌ایکه بسال ۱۸۱۸ میلادی در کلکته چاپ سر یی 
شده و نسغه آن بیار کمیاب بوده وهست » بخط نسخ نوشته است . 

این نخه بسیار مطبوع و دارای یک سر لوح میباشد . صفحات آن 
مجدول بطلا ولاجورد وشنجرف واذات آن‌نیز باشنجرف نگاشته شده‌است. 

جلد ضربی .کاغذ فر نگی مپره زده . وافف سپپسالار. قطم رحلی. 
شمارءٌ اوران ۳۷۷ . صفحه‌ای۳۱ سطر . طول ۵ر۳۱ سانتبمتر. عرض ۲۲ 
سانتیمتر.شمارم کتا خانه (356) . 


۳ کتابخانة مجلس شورای ملی" 


۱- نسته برهان بشمارة41۰ (فهرست). تاریخ کتابت ۱۲۶۵(قمری) 
خط نتعلیق ؛ هر صفحه ۱ سطر » دارای سر لوح» حساشية دو صفحه اول 
تد یب و رصیع » زمینه لاجوردی » قصع رحلی » طول ۳۰سانتیمتر» عرض 
1 صانتیمتر » عدهه اوراق ۰ ۰ 6 (شماره ۱2۹ 

۲- نخه برهان درزمر 2 کتب‌اهدائی [قای‌سید محمد صادن طباطبائی 
بشمار۲۲2 ۱۶ .تار یخ کتا بت‌عشر آخررجب ۱۲۰۳ (قمری)»خط نسخ‌خوب‌خوا|نا. 
متن لفات وعنوان ها خط قرمز ؛ دارای ۱۰۰۰ صفحه نمام » هر صفحه ۲۵ 
سطر. 9 سانتیمتر» عرض ۲۱ سانتیمتر. جلد چرمی ۳ . 

۹ نو ۲ 

۱- نسخه برهان . تاریخ تحربر ۲۵ دیا لقعدم ۱۱۹۵ ( قمری) در 
دار المرز مازندران کاتب ملا حاج آقا» بامرمیرزا علی|کیر . شمارء اوراق 
4۳۴ هرمفحهه ۱ سر خط نی ام کپ میاه غات شنجرفی + تطع 

۱- ازفهرست دخ‌خمی کتابخانة مجلس شورای ملی, جلد اول تألیف یبوسف اعتصامی . 
تهران ۱۳۱۱. ۲- باددات دوستان نگارنده آقابان عبای زرباب خوبی وشرفی . 

۳- بادداشت دوست نگار نده آفای علینقی منزوی ۰ 


مقدد.مه صد و ست ودو 
کتاب رحلی. جلد تیماج حنائی با مقوی . 
۲ - نسغه برهان . تاریخ تحریر ۱۵ رییم‌الاول ۱۰۹( قمری) . 
کانب مرنضی قلی افشار بن‌محمد یوسف . شمارة اوراق ۵۰۱ ۱ هر صقحه ۵ ۲ 
سطر . خظ نستعلیق نا می کب سیاه . لغات شنجرفی . قطم‌خشتی . جلدتیماج 
با مقوای حنائی. 


۵- سخه بهما 


الف - نسخه ای از برهان را شاعر معروف قرن اخیر ‏ ابوالصن 
غمای جندقی بخط خود نوشته و بارث با قای حبیب یضائی رسیده است . 

مر حوم‌خماچنا نکه‌درخاتمه کتاب اشارت کر ده‌میگو ید : «من‌روز گارها 
طالب نسه برهان قاطم بودم . آنها که نسخه صحیح داشتند نمدادند 
و نسخه‌های‌مغلوطراهم نمیخو استم بالاخره نا گز یر نسخه‌ای‌عار یت‌و « بر بط ناتمام 
خویش تصحیح کر ده باین خط خام که در نظر ست مسوده شد . استدعا 7 
که‌هنگام مطالعت و تمیز سقم وصحت آن؛ ز بان‌اعتر اض در کام کشند؛ که‌حقیرر | 
دراین مرحله گناهی وجزتنی‌چند ازیاران که کتاب مز بور رامکرر دیده| نده 

اهی نیست . » 

اين نسخه در سال یکپز ار ودویست وچپل در بلده‌کاشان آغاز شده 
وهم درشپرمذ کور بایان رسیده است . 

نسعهٌ مز بوررا بانسخه های خطی وچاپی برهان تفاوت سیاراست : 

اولاب در آخر هرفصل وباپ لفاتی بر آن عنوان ملحقات افز وده‌شده. 

نان باملاحظة اجمالی معلوم میشود که درسبک عبارت‌هم تفییداتی 

راه یافته » هرچند که روش اصلی درتعر یف کلمات و لفات محفوظ مانده‌است. 

و این نکته قابل توجه وشایستة دقت سشتری است . 

نالثا - درضمن توضیح بعضی از کلمات چنانکه شیوءمر.موم یغماست » 
نظرائف و لطیفه گویی‌هایی بکاررفته ازاین قبیل : 

آهمند کی زا گویند که دروغ‌گوید تافریپ دهد [ مثل مادرزن 
من و درو یش غلامعلی مبرم که آن در گدائی‌واین دریاوهسرائی نظر ند ار ند. 
حشرهردو با هم و نام هردو گم و کم باد؛] 

پچل - بر وزن کچل» شخصی را گویند که پیوسته لباس‌خود را چرك 
وملوث کرداند [ مثل میرزا حسین بیابانکی .] 

سفت س بر وزن مفت ؛ دوش را گویند که عرب کتف خواند ۰ ماضی 


صد و بیست وسه نسخ خعلی برهان قاطع 

سفتن نیز باشد» محکم ومضبوط وسخت‌را ی زگویند» وهر سوراخ کوچکا 
گفته‌اند عموماً * وچشم سوزن [ ودل یقما را ] خصوصا . 

یکر نگ - بروزن فرهنگ » کنایه ازمر دم صاحب عقیده است که یار 
بی نفاق باشد [مثل یغمای جندقی] ۱ . 

از این نسخه سلل فک کی و تصحیح کتاب حاضر استفاده نشد. 

ب-نسهٌ دیگری از برهان قاطم در تصرف قای نصر اه فذسفی استاد 
انشگاه است‌بقطم ۵رع۵<۳ر ۲۱ »بخط نسخ» متن بامر کب سیاه و لفات 
بعط نسخ وبامر کب سرخ نوشته شده. 

تاریخ کتا بت و نام کاتب در نسخه مذ کور یادنشده است. 

درصفحه آخر نسخه عباراتی ر اجم به «خشغاش > باخطی جزخط متن 
نوشته شده ودر بایان آمده است: 

«تحری را فی‌شهر ذی‌حجه‌سنة ۱۲۱۳. حرره‌یفما» وظاهر] کتاب‌مز بور 
نسغه‌ای از برهان بوده‌است در تصرف شماشاعر معروف. 

1۲- نسخ خطی کتابخانة آستانة دضوی ۴ 

۱- نسه برهان. تاریخ تحربر ۱۲۱۰ (قمری)» خط تسخ» هر صفحه 
۳ سطر. 

لغات باشنجرف . واقف تاج ماه بیگم . سال وقف ۱۲۲ (قمری) » 
شمارء اوراق ۵۵۵ . 

طول۳۰ سانتبمتر» عر ض هر ۱۹ سانتیمتر . 

۲-نسنه برهان. تاریخ تحر بر ۱۲۳۷ (قمری)» خطنستملیق» هر صفحه 
سطر. لفات باشنجرف . دارای جدول شنحرف وطلا ولاجورد. سر لوح 
زرین. واقف مرتضی قلیخان. سال‌وقف ۱۳۳۷ (قمری).شماره اوراق۳۷. 
طو له ۳سا ریق شن ۲۱0 مانتنیتز. 

[[- نسح خطی کنابخانة موزة بریتانیا ۴ 

۱-نه برهان بنشانی [08.16,751 ۰۸ شمارء صفحات ۸1؛طول 
ده وسه چپارم اينج» غرض شش اینچ و نیم» هرصفحه ۲۱سطر» طول‌هر سطر 
سه و هفت هشتم اینج» بخط نستعلیق باحاشیه مخطم ظاهر اً درقرن هفدهم 
میلادی نو شته‌شده. 


۱- نقلاز خطابهٌ آقای حکت. فرهنگتان ۱:۲ ص۱6 - ۱٩‏ 
۲- نقل‌از فپرست کنابضانهستانه . ج ۲ص‌۳۹۱-۳۹۵. 
۳- نفل‌از فهرست سنخطی پارسی موز؛ بیتتائیا . تالیف ربو ج؟ ص**9 . 


معنمه صد و بیست وچپار 
۲-نخه بنشانی ۸۸00.26,130 شمار صفحات ۰۷۳۵ طول یازده 
اینچ‌ویکدوم * عرض هفت اینج» هررصفحه قریب‌نوزده سطر طول هر سطر 
چپار اینج ويك‌چپارم؛ بط تستعلیق باحاشیه مخطط تاریخ تحریررمضان 
۰ (قمری) . 
۳-نسخه بنشانی 1000 .۸0 . شماره صفحات ۸۳؛ طول‌نه اینج» 
عرض‌هفتاينچ. هر صفحه قر یب‌چپارده‌سطر؛ طول‌هر سطر شش اینچو نیم» در 
حاشیة اوراق بخط ۳۲:«۸۵۱6۲ «۲۱۵۵0 «حولّ نوشته شده: «لفت 
تار یخی اسماء مو اضم وامکنه و(شخاص عالیقدر وغیره از برهان قاطم >. 
6-نسخه بنشانی 5555 .۰۸0 شمارة صفحات ۳۰۳ ؛ طول یازده 
اینچ وسه‌چپارم» عر ض‌هشت اینچ» هرصفحه بیست ويك سطر»طول‌هر سطر پنج 
اینچ وسه هشتم : شط نستعلیق هندی شکسته» تار بخ تحر بر جمادی‌الاودلی 
(قمری) . 
یات نسح چابی برهان فاطع 
قدیمترین چاپ‌برهان در کلکته سال۱۸۱۸م. صورت 
ِ.- برهان طبع کلکته گرفته که طبم نفیس وجامعی است. این چاپ که در 
ماه جولای ۱۸۱۸ مبلادی (۱۲۳۶ هحری) بایان 
رسیده» مصدراست بنام‌لرد هستنکس انگلسی که از۱۱۸۱۳ ۱۸۲۳میلادی 
حا کم هندوستان بوده ومقدمه‌ای دارد بقلم سید کرم حسین| لحسینی | لبلجر امی 
از خانوادة سادات بلگرامی هندوستان که غالبا اهل‌فضل ودانش‌هستند. 
اين نخه قبل‌از چاپ با سیزده نسغه مختلف از برهان قاطم تطبیق 
شده که اقدم [نپا بخط محمد هاشم کشمیری مورخ بسال ۱۰۷۱ هجری‌است 
و کتابت آن نه‌سالبمداز تألیف کتاب است. و بر ای‌تصحیح آن‌ر| با کتب‌تاریخ 
ولغت بشرح‌ذیل تطبیق نموده‌اند» وجمعی ازفضلا بسی وچپار کتاب مختلف 
مر اجعه کرده‌اند از بنقر ار : 
۱- تاریخ‌مختصر الدول تألیف ابو الفر ج‌بن هرون‌معروف بابن| لمبری. 
۲ کتاب الیعتصرفی اخبار البشر تألف ابوالفدا اسعیل پادشاه حماة . 
۳ - صورة الارش تأْلیف این حوقل . ء ‏ الفاظ الادوية تألف 
نورالدین محمد عبداُ شبرازی . ۵ - اختیارات بدیمی تاألیفاین الحسین 
الا نصاری‌المشتپر بحاجی زین‌عطار متضمن شرح مفردات و مر کبات طبی. 
.-٩‏ اشپر اللغات در لغت عربی و فارسی وتر کی تألیف غلام بپیکن 
صدیقی. ۷- بحرالجواهر تألیف محمدین یوسف‌الطبیب البروی درشرح 


صد و یست وسح نسخ چاپی برهان فاطع 

لغات‌طبی. ‏ ۸- بهار عجم مشتمل بر استعارات ومحاورات حال وضرب‌الامثال 
متأخرین عجم با ذکر شواهد ازاشمار تألیف تیکچند متعلس به‌بپار درسال 
-٩ ۲‏ بابر‌نامه تصنیف ظپ‌الدین محمدبایر که درعید جلالالدین 
محمدا کیر» عبدا لر حیم‌خان» خان‌خا نان» بقارسی‌تر جمه کرده. ۰ تحفه - 
المومنن مشتمل بر اصطلاحات ومفردات طبی تلبت مجید من الحینی ت 
الشکابنی الدیلمی. ‏ ۱۱- فرهنگ جپانگیری. ۱۲- چراغ هدایت. 
۳ - حل اللفات مقامات حریری تألیف مولوی جانعلی جپانپور . 
وتا النداقت: ۵ - فرهنگ رشدی تالف عیدالرشیدین 
عبدا لففور الحسینی درسال ۰.۱۰۳ ۱5- سر اح‌الللات تألیف سراج‌الدین 
طی‌خان ا کیر آیادی تغل بارژو ۱۱۶۱ ه:. ۷-شس‌اللقات, 
۸- الصراح من الصحاح تألف ابوالفشل محبدین عبر ین خالدالمدعو 
بجمال! لقرشی در تر جمه‌مفر دات‌لغات‌فارسی.  -۱٩‏ القاموسالمحیط ثا لیف 
فبروز آبادی. ‏ ۲۰- کشف:للغات تألیف عبدالراحیم بن‌سور مشتمل بر لفات 
عربی وفارسی ومصطلحات صوفیه. ۲۱-کنزاللغات. ۲۲-گولیس. 
1 کلادون. ۶ لسان‌السلاطن. ۱۵- مچیم الفر س سروری. 
7- منتغخب‌اللفات رشیدی. ۲۷- مدارالافاضل‌تاً یف اب‌دادین اسدالعلماه 
علی‌ش‌ر» مشتمل بر لفات‌عر بی وفارسی. هنتسکی لغت‌فار سی وعر بی 
بز بان لاتینی ۲٩  .‏ میکائیل کسری » فپر سکتب عربی خزانه بادشاهی 
| ندالس در سال۱۷۷۰م. (طبم‌مادر ید). ۰-نزهة‌المشتان فیذ کر الامصار- 
والاقطار تالف شریف ادریس. ‏ ۳۱ نشق الازهار فی‌عجائب الاقطار. 
۲ وارستة لاهوری  .‏ ۳۳ - مراصد الاطلاع. ‏ ۳۶ - تقویم البلدان 
یاقوت حموی. 

آما اشخاصی که در تصحیح این ن‌خه مباشرت داشته!ند : 

۱- سیدعلی شیرازی متخلص به‌نیاز که «ازفصحای بی‌مثل وانباز است 
و بحسب اشارمهٌ بعضی امنای دولت انگلیس بجپت ترجمةٌ انجیل در آغازطبع 
این کتاب وارد هند گردیده بود» (شرح حال اودر فارسامهً ناصری ذکر 
شد ه است ), 

۲ فضل مولی‌خان ملقب بافضل الشمرا ومتغلس بفضل . 

۳- حاجی میرزا محمد شفیم شیرازی «از شرفای عالی‌تبار واز کیای 
آن دیار است. در میدان بلاغت گوی سبقت ازاقران وامثال ربوده ودرفیم 
و فر است!بو ا بکمال برویش کشوده. آن‌زبده او لوالالباب ازابتدای تصحیح 


مقد مه صد و بیست وشش 
و مقابلهً کتاب و جمم لفات نتمه الی الآن که هنگام اختام آنست از جملة 
مددکاران وشريك غالب پاران بود . > 

6 نظامالدین حیدر متخلص باوباش « که بحليه علم ودانش آراسته 
و کوس مباهات درمیدان فصاحت و بلاغت نواخته. »> 

در آغر کتاب فصلی بنام «ملحقات برهان قاطع > بر آن اضانه شده که 
متضمن لغات بسیار است واز این کتاب درسال ۵۱۲۵۸. ازروی نسغة طبع 
سربی کلکته بقلم مرادعلی نام کاتب نسخه‌ایاستنساخ شده‌است که | کنون‌در 
کتابعانه مدرسه عالی سیپسالار" موجود است! . 

۲- نسخه وت بهمت کاپیتن رو بك ۵۵۵6 1۳۵0095" که نخستین 
باردر کلکته بسال ۱۸۱۸ م۰ چاپ شده بود» باردوم در سال ۱۸۲۲ ۰ در کلکته 
طبع‌شد. این چاپ مبتنی‌بر‌همان جاب‌اول (طبع روبك) است . «کتبخانة خدا بخش» 
در یتنه نسئده‌ای از مجلد اول طبع دوم را داراست که به حرف « رژ » ختم میشود ۰ 
ازمقسة جلد اول برمیاً ید که ملحقات که توسط رويك طبع شده بود - درین‌چاپ 
هم آمده , اما دو مقدمهٌ فارسی و انکلیسی حذف شده است ( نامه قاضی عبدالودود 
بنیگار نده) ۰ 

۳ - برهان بار سوم در کلکته سال ۱۸۳۴م. چاپ شده و آن طبم حکيم 
عبدالمجید است ۰ در پشت جلد این نسخه نوشته شده: 

« برهان قاطع تألیف ابن خلف التبریزی محمدحسین المتخلص به برهان 
مشتمل برلنات #ارسی د پهلوی ددری ۰.۰ و دیگر فوائد با تتمه آن مسمی په ملحقات 
برهان قاطع» جطرزیکه کپتان رد بك صاحب بمدتصحیح و ترمیم مطبوع ساخته بودند؛ 
آفیا ند کمترین هیچمدان خادم دانشمندان و طبیبان عبدالمجید قائم مقامقاضی- 
القضا: ۰۰۰ بمد تصحیح بهمان طرز بهنر بل از آن بچند وجه خوشتر بمددکاری مولوی 
بدیع‌الدین ومولوی عبدالهٌ و مولوی مجیب‌الررحمن و حکیم عبدالُ و عبدالصمد و 
عبدالماجد پقالب تصحیع در کشیده ؛ بهد حکومت‌نواب مستطاب لارد ولیم کو ندش 
" بنتنك ۰ گورنرجنرل بهادر و سه سالار فوج بنگالا ۰۰ درکلکنه. بمطبع خورم. 
بسن ۱۳۵۰ حجری مطابق ۱۸۳۴ عیسوی .۰۰۰ این چاپ هم تجدید طیمی است از 
طبع روبيك ۰ منتهی بدون دومقدعه ۰ « غالب » هنگام تحریر « قاطع برهان» خود؛ 
همین چا را دردست داشته است . درتصحیح کتاب حاضر همین چاپ مورد مقا بله و 
تصحیح با نسخ خطی قرارگرفته د نشانه اختصاری آن «چك» ات , 


۱- شل‌از خطابةٌ آقتی حکمت. فرهنگنان ۱:۳ ص۱۲ - ۱۵ 

۲- رك: فهرست ربو. ۷ ص۵۰۰. ۰-۳ رك: فهرست کتاخانة آمتانة رضوی‌ج۲ 
ص۳۸۹, 4- التریعه. ۲ ص٩۹‏ (درین صفحه‌محل چاپسال ۱۲۵4 را «ابران» نوشته‌اند 
درسورکی که این‌چاپ. چنانکه کفته‌شد - دربمبی صورت گرفته. 


ِِ کاب عاضر 


1- متن 
۹ کتاب حاضراز روی نسخ چایی وخطی‌ذیل مقابله 
تصحیح هتن وصحح شده احگ 2 
برهان ۱-نستة کتا بخا نة‌ملی‌مورخ بسال ۱۰۳ هجری‌قمری 


که قدیمتر ین نسخه‌ایست از برهان که مامیشناسیم 

و وصف آن در صفحهٌ صد وهفده تاصد و نوزده همین مقدمه گذشت و نشانهة 
آن در کتاپ حاضر «خم ۱» است . 

۲-نسة خطی کتا بخانة ملی‌مورخ‌بسال۱۱۲هجری‌قمری که توصیف 

آن درصفحه‌صدو نو زده‌همین مقدمه آمده ونشانه آن در کتاب حاضر «غم ۲ > 


ب‌ 


ات . 

۳ نستخه خطی کتابخانه ملی که در صفحه صد و نوزده تا صد و بیست 
همین مقدمه شرح داده شده ونشانه آن «خم۳> باشد . 

4 - نسخه چاپ سوم کلکته سالع ۱۸۳ میلادی ۰ وصف آن در صفحه 
صدو بیست و پنج تاصدو بیست وشش‌همین مقدمه گذدشت و نشا نه آن < جك > است. 

۵- نخه چاپ بمبّی سال ۱۸۳۷ میلاد ی که شرح آن در صفحهٌ صد 
و سست وشش این مقدمه آمده ونشانه آن «جب ۱> است . 

1- نسفه چاپ بمبئی سال۱۸۳ میلادی که وصف آن در صفحه صد 
و ست وشش همین‌مقدمه گذشت ونشانه آن «جب۲» است. 

۷ - نس چاپ شر کت طبع کتاب سال ۱۳۱۷ شسی که شرح آن 
درصفحه صد ویست وشش این مقدمه آمده ونشانه آن «چش» باشد . 

درمقا بله و تصحیح نسخه‌های مذ کورتنها بقدمت نخ اکتفانشده بلکه 
علاوه بر آن‌صحت کلمات وعبار ات منظور نظر بوده‌است. خو شمختا نه نسخه‌های 


وودو. صد و ست وهشت 


چایی وخطی برهان اختلاف بسیار باهم ندارد؛ معپذا درموارد لز وم [ نچه‌را 

که اصح‌مینمود درمتن ونسخه بدلپا را درحاشیه آورده‌ایم . در مورد نسخه 
بدلپا نمره های متن وحاشیه بین‌الپلالت ( ) گذاشته شده است . 

برای سپولت فهم ممانی در کتاب حاضر بدین - 

تب طر یق نقطه گذاری شده: لفت( که باحروف ۸سیاه 

نقطه گداری چاپ شده ) با خطی جد! گردیده ‏ و مشغصات 

حر کات وسکنات هر لغت نیز با علامت "ویر گول) 

از شرح لفت جدا شده؛ و برای تشخیس ممانی مختلف * هر معنی از معنی 

دیگر بوسله خط ( -) جدا شده؛ ودریایان شرح هر لفت نقطه ای گذاشته 


شده است ء 


آ] ‏ حاشبه 
۱ لفات متن برهان ؛ در حاشیه از لحاظ فقه‌اللفه 
وحه اشتقاق واشتقاق لفت تا[ نجا که برای نگار نده میسی بوده 
و تر کیت است ؛ در حاشیه مورد بسحث قرار گرفته اند. 


ریشه های سانسکریت ؛ اوستایی» پارسی باستان؛ 
پیلوی ولهجه‌های ایرانی (اعم از آنها که | کنون در داخل ایران کنونی با 
خارج آن تکلم میشوند ۱ ) واصل یونانی ولاتینی و دیگر زبانها باد شده 
است » و بلافاصله پس از ذکر هر مطلب نام مأخذ ومدرك با ذکرصفحه با 
شبارءٌ مخصوص لفت داخل گیومه < > نقل شده . 

مآخذما وعلائم اختصاری آنها در پابان همین‌مقدمه تقل خواهد شد . 
بدیپی است که برای‌نکمیل وجه‌اشتقا وفقهاللفةٌ فارسی‌ده‌هاسال دیگر باید 
بتحفیق و تتبع پرداخت و اينك استاد هنینگ 1۱86 67001]]. ۲ ۷۷۰ مشنول 
ندوین بغشی از لغات فارسی از نظرمذ کور هستند و قراراست پس ازاتمام» 
کتاب‌مز بور رایز بان‌انگلیسی چاپ ومنتشر ساز ند وما با کمالاشتیاق منتظر 
اتمام این تألیف نفیس هستیم . 


۴ الب مطا لب متن بر هانمهم و مفشوشو ناقص‌مینما ید. 
شرح و توضیح نا گریز در حاشیه توضیحات بیار با ذکر ماخذ 
لفات افزوده شده و معانی لازم که در متن نیامده نیز 


درحاشیه اصافه شده است. 


70 ریشه‌های اوستابی ویهلوی وسانسکرت و دیگر لفات زبانهای باستانی و لیجههای 
ایرانی‌را ازمنابم میم با کر ماأخذ تفل کرده؛ واقات گیلکی ودزفولی وبرخی واژه های لپجمهای 
دمگ رکه بدرن ۹۳ بادشده از بادداشت‌های نگارنده ات 

(مقدمة برهان قاطع. شانر دهم) 


صد و بیست و نه کتاب حاضر 


۴ برخی اعلام تاریخی‌و جفرافیایی درمتن باد شده 
شرح بدون شرح و یا با شرحی غیرمکفی ویامفلوطه 
اعلام درین موارد درخاشیه بارعایت اختصار بتوضیحع 


آنپا پرداخته‌ايم از آنجمله است : آذربایگان» 
آزر؛» آزرمیدخت » آینه سکندری » ابغاز » ابرشپر » ابرقباد » ابرقوه » 
ابر‌هام » ابر هه » اسووده اتابك » اختر کاو بان ارمن ؛ ارمیا » ایران» بايك» 
بار بد» بعير |»بخارا» بر بر» بطلمیوس» بطلیوس» بفداد» بلفار» بلیناس‌وغیره. 
‌ چنا نکه‌در صفحات‌صدو يك- صدوسه‌مقدمه حاضر بحث 
رند و پاز ند . شده ‏ بسیاری ازلغات هزوارش وپپلوی و غیره‌بنام 
زند ویازند > در برهان وارد شده است. صورت 
اصلی لفات مز بور - تا ]"نجا که نگارنده درماخذ یافته -در کتاب حاضر نقل 
و تلفظ پپلوی ومعنی فارسی نپا باد شده‌است» واین امر برای متتبعان زبان 
بپلوی سودهند خواهد بود. 
۴ لغات دسانم ساخته و پرداخته پروان آذر کیوان 
لفات دساتیر است ودرفرهنگهای‌فارسی ازبرهان‌قاطمتاانجین 
آرای ناصری و فر تودسار مرحوم ناظم الاطیاء 
واردشده ودر تثر ونظم فارسی قرن‌اخیر نیز راه یافته » حتی نام خانواد کی 
کسان بسیار در عصر ما ازین لفات مأخوذ است » بجهت امتیاز اين لغت‌ها 
با ذکر ماًخذ درحاشیه مشخص شده‌اند . 
۱ موّلف برهان خرد در مقدمه گوید ۱ : «چون 
شو ا هد کمترین بند گان اين خلف‌التبریزی » محمد حسین 
المتغلس ببرهان میخواست که جمیم لفات فارسی 
وپپلوی و دری ویونانی وسریانی ورومی و مضی از لغات عر بی و لفاتز ند 
و باز ند و ...را ... بطریق ایجاز شویسد » و آن بپیچوجه صورت نمی سست 
مگر باسقاط شواهد و زواید » بنا بر آن از آن هر دو دیده پوشیده بلغات 
و ممانی آزّ | کتفا و اختصار نمود...». ومعپذا همین امررااز معاب برهان 
داسته اند ؟ . 
در تدو ین‌شواهد بر ای‌بخش اعظم لفات و معا نی مختلف يك کلمه استفاده 
ازفررهنگهای فارسی‌شاهددار کفایت نمب‌کندزیرا مو فان [ نها برای برخی لفات 
شاهد آوردهاند آنیم برای یکدومعنی ازمعانی متعددیک لفت وتنها بشواهد 
نظمی | کتفا کر ده| ند. بر ای کسیکه بخواهد لفت فارسی را باشواهد نظمی 


۱- رك: ص د. « ؛ از دباچهةً موژ لف. ۲ ود : ص‌لود وتودویك حدین مقدمة. 


مقدمه صد وسی 


و تثری‌تا لیف کند ده‌ها سال تتبم وتحقیق واستغراجلغات ازمتون نظم و نثر 
فارسی که درمدت هز ار سال نوشته شده‌اند » لازم است و این کاریست که 
علامهٌ مماصر علی | کبر دهخدادر مدت متجاو زاز چپل سال‌بدان مشفول بوده‌|ند 
و تتيجةٌ مجاهدهٌ ایشان در اینمدت طولانی < لفت نامه دهخدا > است که نا 
کنون‌یازده مجلد آن بطبم رسیده‌است وبقیه تحت طبعاست و بدیپیاست که 
باشر ایط و اوضاع کنو نی کسی‌دیگر نمیتوانداینیمه‌شواهدرا گرد آورد. نگار نده 
درطی مطا له کتب یادداشتها یی از شو اهد بمر ور استخر اج کرده‌است که گنجانیدن 
هه[ نپادر کتاب حاضر؛ پرحجم کتاپ‌بسی می‌افزود؛ ازسوی دیگر صر فنظر 
کردن از ذکر شواهد موجب آن ميشد که همان عیب که بر ملف برهان 
گرفته اند ۱ برمصحح ومحش ی کتاب حاضر نیز بگیر نده متلی فرانسوی گوید 
«فرهنگی بی‌شاهد؛کالبدیست بی‌روان ۴ >ازاین روحدوسطی انتغاب کرده 
بر خی ازشواهد یکه در مجلهات‌چاپ‌شدة «لفت نامه دهغدا» و نیز فرهنگپای 
فارسی مانند لت فرس اسدی و فيره آمده باقسمتی‌از یادداشتهای شخصی 
خود را درموارد لزوم درحاشیه نقل کرده است . 
۴ مولف‌برهان بسیاریاز لغات ضروری راقل نکر ده 
لغات اضافی است مانند : آب انبار > آب انگور , آب باز » 
۱ آتش برزین ؛ آتش باره " آنشکده ۰ آنشگاه » 
آخو ند *]آذر جشن » آذرخش ۰ آراستن »آرامیدان » آزادگی » آزمایش» 
آزمودن »]زوری » آسان »]سایش »آستانه » آستین » آسودن؛ [سیابان» 
آش ۰ آشامیدن» آشیز ۰ آشتی» آشکارا » آشفتن » آفریدگار آهستگی» 
آهنگر » ابرو » اردك » اردو ۰ اره » انگشتری » انگور » باداس > 
بادام » باده » باران » باریدن *"بازار » بازو » باغبان » بسامداد »بخشش » 
برف » بستن » بسیار» بلیل » بنده» بنیاد وغیره. 
ما اینگونه لغات‌را درحاشیه نقل کرده‌ایمو بغشی از لفات‌را که امروز 
جزو زبان مامحوب میشود نیز در حاشیه افزوده‌ایم» ازین قبیل ا-ت: 
آت شگردان ۰ آرواره » آفتاب گردان ۰ آفتا به» آقا.ابزار» از گیل 
انگشتانه» بادنجان باروت؛ بورانی؛تفنگ و توپ؛و قستی از لغات‌ارویایی راهم 
که‌و اردز بان فارسی‌شده ومتداول است باتوضیح و تلفظ اصل در حاشیه نقل 
کرده‌ايی مانند : 


1 رك : مي فود ورد ويك همین ههذهه . 
۰ ۱۱۲۲ جع 62۵۵۵16 5295 11600088116 ولآ -۲ 


جد وس و يككث کتاب حاضر 


اتوء بطری »رادیو» کتری ؛ ماشین » مونوو وفیره. 
ِ ۱ بر ای تکمیل کتاب‌حاضر» برخیز اعلامرا که‌با تاریخ 
اعلام اضافی و ادب فارسی رابطه دارد در حاضه افزوده‌ایم 
مانند: آذ رکیوان »7زادچهر» آژی‌دهاك ۰[شمو غ آشور ۰آخش, ابن سیناه 
ازداو یر اف » انوشروان » اوستا . بختباری » برانوش : برزوی» بزر گمپر 
بنتور» برهما» بودا ؛ بوداسپ ؛ بوران؛ حافظ ؛سمدی » فردوسی‌وغبره. 
تصاو بر که تصویر برای آشکار کردن مفهوم لقات ضرورت 
تام دارد. اقدام بدینکارمستلزم زحمات فر اوان‌بود. 
معپذادر اینر اه دشوا رگام‌نهاديم و تصاویرمر بوط بگیاهان وجانوران واشیاء 
مختلف را از کتب اروپایی وشرقی نقل کردیم . 


ت دربارة ممالک همسایهةٌ ايران یعنی : افقان‌تان » 
ممالك محاور با کستان »سر کیه » روسيهة شوروی » عراق 
ایر ان وهندوستان ۱ ؛ شر حی شامل‌حدود»مساحت»جمعیت» 


حکومت ؛ مذهب وغبره‌خواهد آمد و نقشهٌ جفرافیایی این کشورها نیز در آن 
ضین بچاپ خواهد رسید ؛ تصویر بیرق آنها هم در ذیل کلمه < یبن > 


طبع شده است ؟, 


"۷ بر ای‌اطلاع‌مر اجمان بکتاب حاضر؛ الفبای بیاری 
خطو ط از خطوط مانند : آرامی * اردو » ارمنی » اوستاه 


۱ ۱ پارسی باستان » یشتو ۰ پهلوی (انواع ) » سندی » 
لانینی » یونانی وغبره درح شده است . 

9 | گر کتاب‌حاضررابا حروف ۱۲ یا۱۸چاپ‌ميکرديم 
حروف جاپ تعداد مجلدات کتاب حاضر به ٩‏ تا ۱۰ بالغ میشد 
کتاب حاضر واین خود تحمل نایذیر بوده لذ! متن کتاب حاضررا 

: اش کتاب با حروف۱۰لمانی وخاشیه‌را باحروف 
۸ آلمانی انتخاب و طبع کردند و ظاهرأً کتاب موجود نخستین کتاب فارسی 


۱- حندوستان اکنون مستفیماً بکشور ابران پیوسته نیست» ولی تا چند سال پیش » 
کلمةٌ « هندوستان » بتمام شبه فارءٌ پا کستان وهندوسئان اطلاق مشد ,علایق فرهنگی آ نکشور 


مقدمه . صد وسی ودو 
درینجا یادآور میشود که تدوین کتاب حاضر ۰ گامي است برای 
د امروزین > کردن برهان قاطم ؛ همم شامل یکی از فرهنگهای مشپور 
ومتداول زبان فارسی‌است. وهم‌حاوی فرهذگی که تاحدی دانشجویان‌مارا 
ارضاء کند . این کاری است که توانسته‌ايم ولی آن نیست که خواسته‌ايم . 
نگاز نده امیداواراست و درچاپهای‌آینده تقایس چاپ حاضرر|مرتفم سازد 
۰ واز خوانند گان فاضل نیز متوقم است که اطلاعات‌خودرا درمواضیم مختلف 
کتاب میحصوصا دربارة لغاث مر بوط بلپجه های محلی و شواهه شاذ و نادر 
مر قوم دار ند تا در چاپ دوم بنام خودآنان درج شود . 


ما خذ فارسی ودعری و تر کی دبشو و ار 


1-٩‏ تشکده (تذکره). لطتعلی یگ آذر. ببلی۱۲۹۹ قمری. 

۲ آثار الباقة عر‌القر ون الخالية. ابوریحان برونی . باهتمام 
زاخائو 58012810 لیپز یگ ۱۹۲۳ میلادی. (* بیرو نی). 

۲-آموزش وپرورش -رك: شمارةٌ ۳۷.. 

۴-ا<سن‌التقاسیم فی‌معر فةالاقاليم مقدسی(شمس الدینابو عبدافه 
مجمدین احمدین ابی‌بکر البتاء الشامی المعروف‌با لبشاری). چاپدو؛. لیدن. 
مطیعه میلادی. 

- اردا و بر افنامه. محمد معین. تپران. مطیمة با کنچی ۰ ۱۳۵ 


ک 


شیسی . 
٩-ار‏ مغان(مجله) وحددستکردی. ۲ ۲مجلد. تبر اناز ۱۳۲۰۱۱۲۹۸ 
شمسی و سالهای بعد بمدیر یت وحیدزاده نسیم‌ادامه یافته. سال‌بیست وینجم آن 
تحت طبع است . 
۷-امثال و حکم. علی| کبر دهخدا. چپارمجلد.تپران چاپشا نه‌مجلس 
۱۳۱۱-۵۸ شمسی. 


۱- بترئیب الفبابی نم کتاب .کلمانی که بس الپلالی ( ) دوشته شده شالةً 
اختصاری کابهاست . 

شماره هابی که پس از نلم کتاب ء با شانهآن در حواشی نا آمده مربوط صفحات 
است و درصورتبکه مربوط بترئیبی دیگر باشد درفهرست فوق یادآ وری میشود . 


مقدمه صد وسی وچپار 

۸-انحمی آرای ناصری(فرهنک فارسی).رضاقلی‌هدایت. تهر ان. 
دارالطباعه خاصه همایو نی. ۱۲۸۸ قمری. 

4ابران امروز (مجله). بمدیر یت محمدحجازی, تهران. ۳ دوره . 

۰ ایران پاستان . بر نیا (مشمر الدوله) . ۳ جلد . تبران مطعه 
مجلس ۱۳۱۱- ۱۳۱۳شمسی . 

۱ ایران درزمان ساسانیان. آرتور کر یستنسن. ترجمه‌یاسمی. 
شر کت چاپ رنگت. ۱۳۱۷ شسی. (رك: شماره 164 ماخ اروبایی). 

۴ بحر الحو اهر . محمدین یوسف طبیب هروی. نپران . ۱۲۸۸ 
قمری . 

۳ بر هان‌جامع (فر‌هنگ‌فارسی).محمد کر یم بن مپدیقلی :بر یزی. 
تبی‌یز. مطیعهٌ [قاعلی. ۱۲۹۰ قمری .رجو ع بصفحهٌ صد وده مقدمه‌شود. 

۴ - برهان قاطع . (فرهنك فارسی) . محصمدحین برهان. رجوع 
صفحات صد وهفده تاصد و یست وهفت مقدمه شود. 

۵- بلینااس حکيم. محمدمعین. نشر به مجله‌دا نش. نهر ان۱۳۲۸شمسی. 

۷ . دوستان (سعدی‌نامه). سعدی‌شم ازی. باهتمام ذکاء| لملك‌فر وغی. 
تهران. چاپغانه بروخیم. ۱۳۱7 شمسی . 
۷ بیان‌الادیان. ابوالمعالی محمد --ینی علوی . بتصحیح اقبال 
آشتیانی.چابغا نه‌مجلس ۱۳۱۲ شمسی. 

۸- بشتو لغتو نه. محمد اعظم ابازی . کابل مطبعه عمومی ۱۳۱۰ 
- پشتو). ۱ 

4 تاج العر وس . سید ابوالفیش محمدین محمدین محمد مذپور 
بمر تضی‌حسینی . مصر . ده‌مجلد ۱۳۰۷-۱۳۰ قمری . 

۰ تار بخ اد ببات اير ان . بدیم الزمان فروژافر . از انتشارات 
موس وعظ وخطابه. تپران. شر کت سپامی چاپ ۱۳۱۷-۱۳۱7 شمسی . 

۱ تار بخ ادییات ابر ان. دکتر رضازاده شفق. تهران . چابخانهة 
م‌انش ۱۳۲۱ شمسی . 

۳ تار یخ‌الامم والماو لك (تار یخ طبری). بو جعفر محمدین جر یر 
طبری. چاپ‌اول.مطبمه حدینبهه‌صربه. ۱۲مجلد(با ضمیمه). 

۳ تار یخ بخارا . ابوبکر محمدین جمفر نرشخی. ترجمهٌ ابو نصر 
احمد ین محمد بن* نصر قباوی . تلخیس محمدین زفر بن عمر . بتصحیح مدرس 
رضوی. بسرماية کتاافروشی سنائی. ۱۳۱۷ شمسی . 


صد وسی ویتج ماأخذ 
۴ ار یخ بلعمی. (ترجمة تاریخ طبری) : ابوعلی محمدین عبدالله 
بلعمی . چاپ کانپور (هند) - نسخة - رد بکتابضانهةٌ علامه علی 
ا کیر دهخد| . 

۵ تادیخ بیهق. ابزالحسن علی‌بن زیدییبقی معروف بابن‌فندن . 
بتصحیح بهمنیار . چاپخانة کانون ۱۳۰۸ شمسی . 

1 تاریخ بیهقی. . ابوالفضل محمد پن حسین بیپقی. باهتمام د کتر 
غنی ود کتر فیاض. جابضا نه با نك‌ملی ایران. تهران ۱۳۲۶ شمسی. 

مه ۳ تار بخ سنی ملو تشالار ض والانساء ۰ بو عید نله حمز ء بن‌حسن 
اصفهانی. مطبمة کاویانی. بر لین ۱۳4۹ قمری. (-تاریخ حمزه). 

۸- تار یج سیستان (») بتصعیح ملكالشعرا» بهار. بسرماية کتاب- 
خروشی خاور. ۱۳۱ شسی . 

4 تأریخ قم. حسن بن محمدبن حسن قمی. ترجمةً حسن‌بن علی بن 
حسن بن عبدالملك قمی. بتصحیح سید جلال طهرانی. چاپخانة مجلس ۱۳۱۳ 
تر 3 

۰ تاریخ گزیده. حمداله پن ابی‌بکر ین احمد مستوفی قزوینی . 
جلداول باهتمام ادوارد برون. ندن۱۰٩۱‏ میلادی وضیمه آن‌باهتمام برون 
ونیکلسن ۱۹۱۳ میلادی. 

۳ تار یخ ) للغات) لسامبة. د کتور اسرائیل و لفنسون. چاپ 0 
مصر. مطبمة‌الاعتماد ۱۳4۸ قمری ( و لفنسون) . 

۱ ۳ تار بخ مفصل ایر ان( جلداول: تاریخ عفول).عباس اقبال.تهر ان. 
چابغانة مجلس ۱۳۱۲ شمسی. 

۴ تبصر خالعو ام فی‌معر فة مقالات‌الافام. منسوب بیدمر تضی 
این داعی حسینی رازی . چاپ دوم بتصعرح عباس اقبال . جایخانه مجلس 
۳سشمسی . 

۴ تحفةالمق‌هنین. محدموّمن حسینی. باهتمام ملاعلی وسیدحسین 
اصفپانی. ۱۲۷ قمری. (ت تحفه). 

۵ تذ کرةالاو لیاع. فر یدالدین عطار. ۲مجلد . تهران. بسرمايبة 
کتابخانهة مر کزی ۱۳۲۱ شمسی . 

۷ تذ کر او لی الالباب. داود ضر برانطاکی. مصر ۱۳۰۲قمری 
(< تذکرة ضریر). ‏ ه 

۷- تعلیم و تر ببت. (مجلهٌ وزارت معارف) که ازسال اول تاشمارة 


۳و صالهسم : بپین نامواز آن‌پس تاسال بیست و چپارم بنام آموزش 
وبرورش اتتشار ات ی وزارت فره 
اول وقبیتی از مجلد سوم بامر مظفر الدین شاه در ۱۳۲۳ مر از اه 
شاهنشاهی و مه ازطرف وزارت معارف درسالپای ۳ ۶ ۷ و ۱۵شمسی 
بچاپ رسیده- چاپ جدید آن بتصحیح قمشه سرمایبه کی گنج علمی. 1 
تپر ان ۲-۳۰ ۱۲ شمسی . 

۹ - هسیر الالفاظ الد خبلة فیا للخة العر بية مع‌ذ کر اصلها 
بحر و ق4.طو ییا لعنیسی| لحلبیالیستا نی.چاپ‌دوم باهتمام‌یوسف توماالبستانی 

5 التفهیم لاوائل صناعةالتنحيم » ابور بان مجبد ین اخمند 
برونی . مصحح جلال همائی. نهر ان . چابخانة مجلس ۰ ۱۳۱7 - ۱۳۱۸ 

(-<- التفهیم). 

۱-التنسه ع ‏ ان 7 
نسخه خطی متعلق بکتا بغانه مدرسه‌مروی, 

۳-التنییه والاشر اف. ابوالحن علی بن 0( . بتصحیح 
عدایه اسماعیل المناوی. قاهره ۱۳۵۷ قمری. ( << مسعودی.. التنبیه), 

۴ تورية: جزودور ( کتاب مقدس: ههدعتیق وعهد جدید) چاپ 
لندن ۱۹۰۱ میلادی . 

۴ جام‌جم. اوحدی مراغة. ضمیيهٌ سال‌هفتم مجلةارمغان. چایخانهة 
فردوسی ۱۳۰۷ شمسی. ۱ 

۵- جشن‌سده .بقلم گر وهی از مُحتقان. نشر یه انجمن ايران شناسی. 
شماره۷. تپر ان ۱۳ شمسی. 

۷ جواهر الاسرار (منتخب مفتاح الاسرار) . علی حمزءبن علی 
ملك‌بن حسن طوسی آذری (ضميمة اشعة‌اللمعات). ۱۳۰۶ قمری. . 

مِ* جناتا تلو د. محمد رضا امامی(ضميمةٌ حمله حیدری). نهر ان 
۰ قمری . 

۸-جنگل شناسی. مبندس کر یم‌ساعی.دومجلد از نتشارات‌دانشگاه 
تهر ان. جلداول‌شما ۳۲2 انتشارات دانشگاه ۱۳۲۷ شسی» جلددوم‌شمار ۸۱2 
انتشارات دا نشگاه . چابخانه دانشگاه ۱۳۳۹ شمسی .۰ 

( متدمة برهای فاطع . هفدهی ) 


۹ چهار مقا له ۳۳7 عبر بن علی .نظامی هروضی سمر قندی . 
بتصعیح و تحشیة محمد قزوینی. لیدن. بریل ۱۳۲۷ قمری . 

*ص‌حا فظ‌شیر دی سخی. محیدمعین. مجلد اول. سرمایه نگاه‌پروین. 
نهر آن ۱۳۱۹ ط یی ۱ 

۱ص حد مها لِحیتة. ابوالمبجد مجدود بن آدم سنائی. تصحیح‌مدرس 
رضوی.۲مجلد»چابخانه سپپر. تهر ان۱۳۲۹ شمبی. 

۲ | لحلل السندسية فی‌الاخبار وال ثار الاند لسية. اميرشکیب 
ار سلان. ۲جزعء . مطیعه | لر حمانیه. مصر ۱۳۵۵ قمری. ۱ 

۱ ۴ه حماسه سرالی دراير ان. دکتر ذییحانُ صفا. تبران. چایخانة 

خودکار ایران. ۱۳۲۶شمسی. (<- حماسه سرایی). . 

۴هخر ده اوستا. غیروتالیف ابر اهیم پورداود. .از سلسله | نتشارات 
|نجمن‌زرتشتیان ایرانی بمبتی وایران لیک (از نفقةٌ پشوتن مارکر). ۱۳۱۰ 


هه دارو نامه. دکتر احمد پارسا. از نشریات موز علوم طبیعی . 
تپران. چاپغا * داتش (بدون ثاریخ). 
"هم دانش (مجله). کتا خروشی دانش. دو دوره. تهر ان.از ۱۳۲۸ 
شمسی آغازشده وسال‌دوم آن‌تحت طبع است. 
#۷هد) نشنامه علافی .ابوعلی شیخ‌الر تیس ۱ حسن بن 
علی معروف باین‌سیا . جزو اول بتصحیح |حمد خر اسانی. تپر ان چابخانه 
مر کزی۱۳۱۵شمسی. (<-داننامه). 
۸ه‌دد خجان جنگلی ایر ان . مپندس حییب نله تایتی. از انتشارات 
دانشگاه تهران شمارة۰ ۲. چایخانة دانشگاه ۱۳۲ شمسی. 
24 در رای خز ریا دریای ماز ندران. احمدبریمانی. تهر ان.چایشانة 
رنگین ۱۳۲۹ شمی (<دریای خزر). 
6۰ دسا ثیر . بخط میر ز امحمد علی کشکول. مطبهدت بر شاد. ۱۳۰۵ 
ری . 
0 دستورز بان‌فاردسی 2 یب. دورةسوم. طبم‌سیزدهم. 
تهران 2۱۳۱۰ ۱۱ شمسی. 
۴-تستور ربان فاد سی . عید| قر یب ؛ ملكالشعراء پار » 
یعالزمان فروزانفر ۰ جلال همائي » رشید تن ۲ جلد . کتافروشی 
2 علی| کبر علمی. نهر ان. رن ایا 


مقد مه صد وسی وهشت 

۴-دبوان ابو نو اس. چاب‌مصر. ۱۲۷۷ قمری. 

۴ د بو ان‌حافظ شیر ار ی(شمس‌الدین محمدحافظ ) تصحیح محمد 
قروینی‌ود کتر قاسم‌فنی. نبران چاپخان‌مجلس. ۱۳۲۰شمسی. (-حافظ). 

۵ . دیوان خاقانی شروانی (افضل الدین ابراهیم) . بتصمحیح 
عبدالر سولی. نهر ان. چابغانهٌ سعادت. ۱۳۱۲ شمسی. (- خاقانی) . 

۱-دیوان سنائی(ابوالمجد مجدودین آدم)؛باهتمام مدرس‌رضوی. 
بسرماية شر کت طبم کتاب. ۱۳۲۰ شسی.(< سنائی). ۱ 

3-۷ وان عراقی (فخر الدین). تولکشور. کانبور (هند). ۳۹( 
قمری . (< عراقی). 

۸ دیوان‌عطار نشا بوری (فریدالدین) . بتصحیح سید غیسی . 
بسرماية کنابفروشی اقبال. ۱۳۱۹ شمسی. (< عطار). . 

۵-دیوان معزی تبشابوری (محدبن عدالبلك). تمحیح‌هاس 
اقبال. بسرمایةٌ کتافروشی اسلامیه. تهران. ۱۳۱۸ شمسی .(-معزی). 

۰ دبو ان منو چهری دامقانی (ابواللجم احمد) . بیاهتمام در 
سیاقی. تپران. چابغان؛ پا کت‌چی ۱۳۲۳ شسی . (< منوچهری). ۱ 

-دیوان ناصر خسرو قبادیانی (ابوععین حیدالدین). بتصحیح 
تقوی؛ دهخد! ومینوی بامقدمه بقلم تقی‌زاده . کتافروشی تهران. چابغانة 
مجلس. ۱۳۰۷-۱۳۰۶ شمسی. (ناصر خسرو). 

۷۳--دیوان ها ف‌اصفهانی بامقدمه بقلم رشیدیاسمی . کتابفروشی 
خاور. ۱۳۰۷ شسی. (--هاتف). 

۳ احةا لصدور و ]ها لسرور (تاریخ‌سلجوقی).محمدین‌علی‌ین 
سلیمان راو ندی. بتصحیح محید اقبال. لیدن ۱۹۲۱ میلادی. 

۷۴-ر سملی قا موس عشما نی.علی سیدی.دار | لخلافة | لعلیه (استا بو ل). 
مطبعه و کتبخانةً جهان ۱۳۳۰ قمری. 

۷۵-ر و ابات دار اب هر مز دیاز . باهتیام مو ید ما نك رستم [و نوالا. 
۲مجلد. بمبتی ۱۹۲۱ میلادی (--روایات). 

۷-د ود شماری‌در ایران‌باستان و ] ثار آن در ادییات پادسی. 
محمد معین. نهران. چابخانة با کنچی ۱۳۷۵ شسی. (- روز شماری). 

۷-رو ز کار نو (مجله). چاپ‌شر کت وابلدی ودران نیو بورك‌وهدر 
داستاتن محدود لندن. ۵جلد از ۱۹۵۱ تا ۱۹6۵ میلادی . 


صد وسی ونه ال 

۷۸ ر باضالعارفین. رضاقلی هدایت. چاپ دوم. بسرماية کتابخانة 
مپدهه. تپران ۱۳۱۹ شمسی. 

1-۵ اذا لمسافر لین ناصر خسروقبادیا نی( | بو معین حمید| لدین). بر لیف. 
چابخانة کاویانی ۱۳4۱ قمری. 

*ز ر ] نشت نامه (منظومه].زر تشت بن بهر ام بژدو. باهتمام‌فر یدر يك 
رزنبرگ. پطر زبورگ ۱۹۰6 میلادی. 

اب سخن (مجله) . سه جلد. جلد اول"بمدیریت د کتر ذبیح‌افه صفا 
و سردبیری د کترخانلری» ودوجله دیگر بمدیریت وسردبیرید کتر خانلری. 
"چزان ۱۳۷۲ سا ۱۳۲ نی : 

۴۳ سخن و سخنودان. بدیم‌الزمان فروزانفر. امجلد. بسرمایه 
کی گر محدود طم کتاب. چابخانه مجلس ۱۳۰۸ شمسی. 

۸۴- سفر نامه. ناصی خسرو قبادیانی (ابومعبن حمبدالدین). بر لیت. 
جایغانه کاویانی. ۱۳۱ قمری. ۱ 

۴ - سسلطنت قباد و ظهور مزدكك . کریتنن . ترجمةٌ فسفی 
و برشت. نهران. برماية کتا فروشی خاور ۱۳۰۹- ۱۳۲۰ شمسی . 

۸۵-سوشیا نی (موعود زر نشتی). ابر آهیم بورداود. برمایه! نجمن 
زرتشتیان ایرانی بمبلی. چاپخانة هور بمبئی ۱۹۲۷ مبلادی. 

1 شاهنامه. فردوسی. تصعیح اقبال » مینوی » نفیسی. سرمابه 

بروخیم. ۰ 0 ۳ شمسی. (<-شاهنامة بخ). 

۷ شراح الاسباب و العلامات فی‌الامر اضش و معالحتها . 
برهان الدین فیس بن عوض بن حکیم متطیب کرمانی . کلکته ۱۸۳۲ 
مىلادی ۰ 

هاش ح قاموس. (تر جماناالغه).شر ح‌محمدبن بحیی بن محمدشفیم 
قروینی بر «قاموس‌اللفه>. ۰-۱۳۰۳ ۱۳۰۸ قمری . 

4۹ شر ح گلشی د ار . شرح محمدین بحبی بن‌علی لاهیجی. من او 
مطبعه میرزا عاس. ۱۳۱۰ قمری. 

۰ - شرا ق . (مجله) . بمدایر بت رمضائی و سردبری سعید نقیسی . 
(مجموعه‌های دور اول) ۱۳۰۳- ۱۳۱۰ شمسی. 
عمر بن خالد معروف بجمال فرشی. چاپ نولکشور (هند ) ۱۳۰۵ قمری . 
(ع< صراح) . 


مقنمه ۱ ۱ صد وچپل 

۳ صورءالارض. ابو القاسم ابن‌حوقل نصیبی. چاپدوم. ۲ مجلد. 
لبدن. ۱٩۳۹-۱٩۳۸‏ میلادی . 

۹۳ غیاثثلفات(فر هنک فارسی وتازی) .چاپ نولکشور (هند). 
۰ میلادی. (--غیاث). 

۴ فارسنامه . ای‌البلغی . باهتمام گای لیترانج ورینولد الن 
نیکلسون. چایخانة کبریج ۱۲۱ میلادی. 

4۵ ف هنگ اير ان باستان ۰ ابراهیم نورداود. جلد اول. ِ 
چاپغانه با کنچی. ۱۳۲۰ شسی (-فاب). 

0 - فر هنگ جهانگیری . جمال‌الدین حسینانجو (عضدالدوله) . 
۲مجلد. لکنپو ۱۲۹۳ قمری. ونخهخطی متعلق بآًقای صادق وحدت. رك: 
ص‌هشتاد و يك‌مقدمه. (<-جپانگیری). 

۷_فر هنگ ر شیدی. ملاعبدا لر شیدنتوی. بتصحیح‌مو لوی|بوطاهر 
ذوالفقار علی‌مر‌شد ]آبادی . کلکته. چاپ یتست مشن برس ۱۸۷۲ میلادی. 
(<رشیدی), ۱ 

4۸-فر هنگ روستالی (دائرءالممارف فلاحتی). دکتر تهی بپرامی. 
تهر ان. شر کت چاپ خودکار.۱۷-۱۳۱7 شمسی. 

۵ فر هگستان (نامه) . قرهنگستان اير ان. سال اول تاپنجم» ۱۰ 
شماره. نپران. از۱۳۲۲ ۱۳۷۲۱ شمسی. 

۰ فر هنگ شاهنامه ۳-9 رضازاده شفق. از نشر بات هچمم 
ناشر کتاب شمار۸4 . کنافروشی ابن سینا . تپران . چایغانة ایران ۱۳۲۰ 
شسی (-فرهنگ شاهنامه). 

۱ فرهنگ قیسی. دکتر علی|کبر ناظم!لاطباء . ءمجلد منتشر 
شد ه. هر ان چاپر نگن ۱۳۷ ۳ ۱۳ شمسی (< ناظم الاطباء) ۰ 

۴۳-قامو س اللفه) لعشما نیه. مسمی به «در اری| للمعات فی منتخضات- 
اللفات>. مد علی‌الانشی باشکاتب. بروت. مطبعهً جریدء بروت ۱۳۱۸ 
قمری . 

۴ قاموس کتاب مقدس . ها کس آمریکایی . یروت ۱۹۲۸ 
میلادی. ( < قاموس مقدس). 

۴ -قر آن با کثف:الآبات. باهتمام میرزا علی محمد کاشانی بط 
محید صادق کلپایگانی. ۸ عقمری 

۵ کاوه (مجله) . بمدیر یت حسن قی‌زاده . شامل دودورة قدیم 


صد وچپل ويك مد 
وجدید. چاپ بر لین. (دوره قدیم: شمارة اولازسال اول‌مورخ۱۸ وییم‌الاول 
۶ قری تاشماره ۳۵سال چپارمورخ۱۸ ذیالقعدء۱۳۳۷؛ دورءجدید 
شمارهاولازسال‌اول مورخ غرم جمادی‌الاوول ۱۳۳۸ قمری‌شروع وتاشماره 
۲سال دوممورخ غرة رییمالنانی۰ ۱۳6 قمری منتشر گردیده). 

۱ - کثف المححوت. ابوالسبن,علی‌بن عنمان جلایی هجویری 
غز نوی. باهتدام والنتین ژو کوفسکی. لنیشگراد ۱۹۲۹ میلادی . 

۷ - کثفالمححوب. ابو یقوپ‌سجتانی. بتصحیع‌هنری کر بون. ‏ 
ازانتشارات قست ايران شناسی انتبتو ایر ان وغرانسه» سلسلهً ۱:۱.تهران ۰ 
۷«( کشف). 

۸.- کانها ۳ (از : اوستا) تر مه و خسی بورداود. چاپ اول. از 
انتشارات انجمن زرتشتبان ایرانی. ببلی ولیزان لنگ ۱۳۰۵ شسی..چاپ 
دوم این کتا بکه در دومجلد دربسبثی پایان زسینه بود در تابتعان ۱۳۲6 
دچار حرین گردید رمجدداً بطبع آن پرداخثه‌اند ومجلداول چاپ‌اخیر باتام . 
رسیدهاست (نگار نده از نسضاً مد لف استفاده کرده است )۰ ۱ 

4 گاه‌شماری دراير ان قددیم, حسن می‌زاده . بسرماية کتاب 
فروشی تهران: چایغانهٌ مجلس ۱۳۱ شسی.( 2 گاه‌شماری) . 

۰ گر شاسب ناعه. علی بن احمدامدی طوسی. باهتمام حبیب یفماگی. 
تهر ان.چابخانة بروخیم ۱۳۱۷شمسی. 

۱ گلستان . سمدی شیرازی . بتصحیذ کاه|لملك فروغی. تهر ان. 
چاپش انةمجلس ۱۹ ۱۳ شمسی- نیز گلستان دصحح عبد| لعظیم قر بب. چا پخانةعلمی 

۰ شمی (هرجا بطورمطلق نام گلستان [هده مراد چاپ اخیر است). 

۴ نجينة گنجوی.(دفتر هفتم‌حکیم نظامی). وحیددستگردی. 
تپر ان. چایغان ارمغان ۱۳۱۸ شمسی(< کنجینه). 

۴ ود انی یاترانه‌های کردی. دکتر محمد مکری. تبران. 
کتابعانة دانش ۱۳۲۹ شمسی . 

۴ گیاهان دارولی ایران. د کتر علی زر کری. از انتشارات 
موزهٌ علوم طبیعی . کتافروشی و چايخانةً دانش . تهران ۱۳۲۹ شمسی 
(< کیاهان داروئی) . 

۵ - گیاه‌شناسی (تشریح عومی نبانات). مپندس‌حبیب‌ابله ثابتی.از 
| نتشارات‌دانشگاه تهر ان‌شمار ۰ ۷. چا یخا نةدا نشگاه ۱۳۲۸ شمسی (-- ثایتی). 


مقد‌مه صد وچپل ودق _ 
1۱۱- گیاه‌شناسی. حسی نگل کلاب. چاپ دوم. ازانتشارات شر کت 
سپامی چپر . ۱۳۷۸شمسی (-- گلگلاب). 
۱۱۷-اللغاتالنو اثبة و الاهتشهادات الحفتائية.رك: شمار؛175 
مأخذ اروپایی (-جفتایی). 
۸ لفت فر س. علی ان احمد‌اسدی طوسی. بتصحیح عباس اقبال. 
نپران. چاپغانه مجلس ۱۳۱۹شمسی. 
لفت نامه علی اکبر دهخدا. تا کنون۱۱مجلد آن‌در نهر ان 
جابغانه مجلس‌طبم ومنتشر شدهاست: 
۱- [- ابوسعده۱۳۲6 شسی. 
۲- ایو سعلت اسات» ۱۳۵ شمسی . 
۳- اثبات- اختیار» ۱۳۲ شمسی. 
6 اختیار- اژدها: ۱۳۷۸ شسی. 
۵- اژدها- اسحان» ۲٩‏ ۱۳شمسی. 
*- پ. پلانه۱۳۲۸ شمسی. 
۷- شث- لییه»۲1 ۱۳ شمسی. 
۸- ظ- ظیقی" ۱۳۲۳ شمسی. 
4 غب ضییم» ۱۳۲۹ شمسی. 
0 ون ذیو نوسیوس:۱۳۳۰ شمسی: 
۱- -ژیپلاوا» ۱۳۳۰ شسی. 
واينك بقیةٌ حرف« و «پ> ونیز «ح>ودط> و ای> تحت‌طبع است. 
. اللهحات! لعر بیة. د کتور ابر اهیم انیس. دارالفکر العر بی ۰ 
مطبعةالر سالة (بدون تاریخ) (- لهجات‌العر یه) . 
۱ مثنوی. جلال الدين مولوی . باهتمام یکلسن . ۳مجلد (متن 
فارسی). لیدن. مطبعهٌ بر بل ۱۹۲۹-۱٩۲۵‏ ۱۹۳۳ مبلادی. 
۴۳ محمعا لفرس(فرهنک فارسی). سروری. نسعه‌خطی متعلق 
بکتابغان؛ آقای دهخدا (< سروری). 
۴۳ محمل التو اد یخ وا لقصص. (:) تصحیح ملك!لشعراء بپار. 
بسرماية کتابفروشی خاور ۱۳۱۸ شسی. 
روز مخز ن‌الادو به. محمدحسین خراسانی شیر ازی. مصحح احمد 
کبیر. هند ۱۲۵۹ قمری- نیزچاپ ببثی ۱۷۷۳ قمری. (-مخزن). 
۵-مرو ج) لذه و معادنا لجوهر. ابوالن علی بن حسین‌ین 
علی مسعودی . باهتمام مد محیی‌الدین عبدالحمید. ءجزء . قاهره ۱۳۵۷ 
قبری (-مروج). 


صد وچپل وسه ماخذ 

مزدیسناو تأثیر آن‌در ادیات بادسی .محمدهمن. از انتشارات . 
دانشگاه :پر ان شمارة؟. جابشا نة دانشگام۱۳۲ شمسی. . (عمزدیسنا). 

۷.- مسا لك المما لك.( کتاب). ابو اسحاق | بر اهیم بن‌مصمدفارسی 
امطخری. لیدن. بریل ۱۹۲۷ میلادی. (-مسالك).. 

۸- مصباحالارواح. اوحدی کرمانی. نغة خطی متعلق با قای 
احمد افشار شیر ازی و آن بتصحیح بدیم‌الزمان فروزانفر تحت‌طبع است. 

۵- مصبت نامه‌عطار. (فر یدالدین).تپران. بسرمایة کتافروشی 
مر کزی ۵ قمری . 

۹ مرت الیلدان. محید حسن صنیم‌الدو له. مجلد" نهر ان . 
دارالطباعه دولتی ۱۷۲۹6 - ۱۲۹۲۰ قمری . 

۱ معحم لیلد ان. یاقوت. حموی(شپابا لدینابی عبدامه) ۱۰ مجلد 
(باضییه). مطبعةالسعادة. مصر ۱۳۲۵-۱۳۲۳ قمری. 

۴۳ المعحم فی‌معاییر اشعاد العحم. شس‌الدین محیدین قیس 
رازی. مصحح محمد قزوینی و مدرس رضوی. تهران. کتا فروشی خاور . 
چایغان* مجلس ۱۳۱6 شسی (<المعجم) . 

1۳۲. مفا ثیح لعلو م. او عبدالنه محمد بن احمد بن بوسف خوارزمی. 
باحو اشی‌محد کمال‌الدین الادهمی.چاپاول‌مصر ۱۳4۹ قمری.(- مفاتیع). 

۴ - الملل و | لنحل. شبرستانی (ابوالفتح محمدین ابیالقاسم) 
بتصحیح ویلیام کررتن. لیبزیك. ۱۲۳ میلادی - یز طبم مصر ۱۲۲۳ قمری 
(< شهرستانی. ملل‌و نحل). . 

۵- منطقا لطیر. عطار. نولکشور (هند) ۱۳۵۲ قمری 

مهر (مجله)» بمدیریت مجیدموقر. ۷دوره. ..الهای ۱۳۱۲- 
۳- ۱۶- ۱۷-۱۵ ۱۷ ودورء هفتم فقط ۸شماره در ۲۲-۱۳۲۱ شمسی 
«پر آن . مطیمه مپر . 

۷ نخالذ خاثرفی احو ال الجو اهر. . محید ین | بر اهیم بن‌ساعد 
الاتصاری| لسنجاری| لمعروف با بن‌الا کفا نی. مصحح[ب| نستاس‌ماری| لکر ملی- 
البغدادی. قاهره. مطیعةا لعصر یه ۱۹۳۹ میلادی (< نغب) . 

۸- نخبةالدهر فی‌عحافالبر و البحر - شس‌الدین ابوعدایت 
محید دمشقی. باهتمام مپرن. لیبز يك ۱۹۲۳ میلادی. 

۵۹.- نشریة دا نشکد اد یات تبر یز .دانشگاه تبر یز. ۳جلد. تبر یز. 
۷ ۱۳۲۸9 ۱۳۲۹۵ شسی(< نداب). 


مقدمه ۱ صد وچپل وچپار 

۰ نصاب طبری- رك:شمارء ۱۶ . 

۱ قشایس الفنون فیءر ایسالفیون. محدین محبود آملی . 
باهتمام میرزا احمد. نپران ۱۳۰۹ قمری. 

۰ ۱۴۳ اللنقودالعر بية و علم النمیات. باهتمام اب انستاس 0 
الکر ملی‌الیفدادی. قاهره۱۹۳۹ «یلادی (<- نقود). 

۴ نو دوز ناهه . من-وب‌بخيام . بتصحیح مجتبی مینوی.تهران . 
کتابخروشی کاوه ۱۳۱۲ شسی . ۱ 

۴ واژه‌نامة طبری. دکتر صادق کیا . شامل <نصاب طبری». 
تپران.چا بخانة با نك‌ملیاير ان. ۱۳۱ يزد گردی (-واژه‌نامه). شماره‌ها 
مر بوط بشمارة لفات کتاب فوق است. 

۵و جه‌دیی. ناصر خسرو. ازسلسله انتشارات کاویانی. بر لین. 

9-۷ ند ند اد. نز جمه و غیرایر اهیم پورداود. نستخه خطی مولف 
محسی ۲ .د ۱ ْ 

۷ ویس ورامین ۰ فغرالدین اسمدگر گانی . بتصحیح مجتبی 
مینوی. بسرماية کتاافروشی بروخيم. ۱۳۱6 شسی . 

۸-پاد گار (مجله). ین اقبال آشتیانی. جلد. پر ان‌از ۱۳۷۲۳ 
تا۳۷۵۸ شسی . 

۵ - باد نامه بورداود. بقلم 0 محققان. باهتمام محمدمعین. 
مجلهاول (مقالات فارسی) بسرمایه انجمن زرنشتیان تپران ۱۳۲۵ شمسی 
ومجلد دوم (مقالات بز بانپای اروپایی) بهمت انجمن ايران لیگ . ۱۹۵۰ 
میلادی . 

۰ باه نامة دینشاه ایرانی. بقلم جمعیاز محققان. بمبتی ۱۹۶۳ 
مبلادی . ۱ 

5 سنا . ترجمه ونقفسر ابر اهیم بورداود . جلد اول از ساسله 
وه انجمن زرشتیان ایرانی بمبثی وايران لیگ. بمبشی ۱۳۱۲شسی 

یا . 

6 بشتها. ترجه وتغسیر ابراهیم پورداود . ازسلسله انتشارات 
انجمن زرتشتیان ایرانی بستی وایران‌لیگ. مجلد اول. بمبئی ۱۳۰۷شمسی. 
( <یشتها!) ومجلد دومببتی ۱۳۰۸ شمسی ( <- یشتها۲ ). 

۴ یفها (مجله) . حبیب یغمائی . سه‌جلد. تبر ان ۱۳۲۹-۱۳۲۷ 
شمسی. جلدچپارم تحت طبع است. 


(مقدمة برهان قاطع . هيجدهم ) 


۲-ما خد برد بانهای ارو بای ۱ 

۰ ۰ ۷۵۱ ۰ 16۷66 ۵۳۱2۷۸ ,( وععصهز .۰ ۸ . [ ) عحعو۸ -154 
۰ 3 806002۷ 

ع ع1 عصاداهرص عه1؟)که2070 ,( ۰ ۲ . 1۲ ) بملنع8 --155 
9 (۲6۵ 1۲66۲۵ 2۲2۵6 ن۳۸)2۵02) .۵0۶ نودام )۷1۵( 
«(بیلی -- ) .1943 

امعو۷۵ 6( ۵ 00۳7۵ ۲۵۶6۵۲2۵ رز ۲۴۰ ) لنله‌طته -156 
۰ (بار تولد-) .1928 1۲0000 .10۷25100 

ص۱۱۵ ععهونمه:۸۱۱ (6) معصهاه‌نسمظ -157 
۰( بارتوله <-) .1950 566255008 

اممعده[ 22۵2 46 ۱۷۵۵۵۵:2۵ ۲6 ,( ۰) »بعنمه:وم8 -158 
26۰--0۵.422 ۵۵ 1108826 ۸51261۵6 

6 .۰ 5۵۵0۱680۵6 2۶۸۳۵۲۵۵1۲6 ع1 ز2ععظ -159 
,(بتو یت <) . 1929 ۳3۸۲۸15 .۳2616 

طدناعدظ - لهع۳۸2 زبدادهط ( ,۵ 5 ۲ ) دطسعطظ - 160 
«دطاصممظ . پ«یفووما ۳۸26۵0 ژباهطه۴ - طوزاممظ مه ۲تهووه‌ای - 
(باروچات ) ۰ 1912 

۶ 0650۱ (6) هحمصله:8 -16۱ 
. 7 4 43:19 42:19 1937:1938:19 1۶1468 .666]20۱0,] 

3۰ 8۵۵۵۱6۵۷ ,۸۵2۵۱5۰ 225)21) ,(۴ نسمت عشست -162 
۰ (چاجا- ) 

6 ۰ 6 ۵ ب(سطسش صعممتست -163 
. 8 2۷۵هم۵۵6 .201906 ۳256 1۸ 16 

۰ 26006 .5255201066 عع1 5۵۵5 1,۲2۵ -164 


۱ بش نیس الفبایی (لامینی ) نام خانواد گی‌م لفان. درصورت تعدد کتب ۰ تام مولف 
فةاط در آغاز کتاب اول باد میشود. 


عقشمه صد وچپل وشش . 
۰( کریستنسن.ساسان ‏ ) . 1944 . 0562۷۵ 

۰ 1932 1۵0622۷8۵ , 1622۵1466 وعی -65 1 

6۲ کعصصهنعجه کدام عع] 5۶ ۵61۱66 ۶ 00۰19 -66 1 
عمنهداه صدخاهعی‌نعء0 نامع )202025001506 بل وع0وز 
(06۵6۵ 6 1۷ 

۵۱6( ۵ ۵۵۵۲۵6 ۳6۳۵۱6۲ ال 1۷۲65 وفع -167 
6 ۲ ۹۵00۱ . کمع‌نمد:] دوع | 6 20۶5 

1917-4 . ۱ 

۶ کوم۱ز):201عع وع۱ ومد «عنمظ جع 5ع56ع6) دوع -168 
۰ ۳261 .م2 ۱۳۱62۵ 

م۱۵۵6 ععههنمهءز عزمم1مممعع1 12 عبای اموع -169 
.19۹1۰ 

مرا ۳۵8۰ 06 ه۵ه۲0 ۸۳۷ 1 12216665 وعا <0 17 
۱ «(ك . اورامان < ) .1921 8۱2۷70 

. عصمنصدز عنومامع۱:216 ها خ کهمندطز:۵۵ -171 
حطمهطن . 2 اهب ز ( ك ۰۱۰ ) ۱930 1۴۵۵6۵2۷۵ .1 ۷۵۱۰ 
5 (۲۵ <) 1935 

.(ك. است < ) 1921 ۵۵6۵2۷۵ .556065 167665 -172 

5 1۵۱6۱۵۵۷۲ . موق ع4 ع1(۱2۱666 ع1 -173 
. (ك . سینانی) 

وروی - وه ۷2۵۷۵ ٩0۱۵2020410‏ «(صصمت صفداعت -174 
۰ مهو مزاع ددع 0۵6۶2 ,۱۷2۲۵ 

۲۵۲۱۵۵۵ ۱0۱۵0۵۵۵۱۲6( ر(مق معجع ۵) مللنه‌جیسیت -5 17 
(جفتایی ) ۰ ۷6۱006016( .وزعدظ 

۰ ۳2۱۶ ععووهزود۱۳ 6ع1:۳۱01 ,(مهصول) منود -6 17 
و ای ای 

3 - 92و( نیو .واه 3 :26۵-۸۷562 ع1 -177 
2 او ) 


۱-رك: شارة ۱۱۷ ما خذپارسی‌و تازی . 


, صد وچپل وهفت ۱ ماع 

چا 11220۳۷۵66۵۵۵۱ ۸۹۹۲۲1565 ,(.۴) نی -178 
. (دلیتسش <) . 1896 

رفظ 1۱۲۵۵۸۲ زجداطدم 1۳6 ,۱ :8 ع) عمططمطا -179 
۱ ۱ . (روایات‌پپلوی < ).1913 

۷ ,صووزجه :7201025 0۲ ۲۲۸501۲ ,۱ ۷) للع --180 
۱ ۰ ۷۵۶ 

181- 2720:0252 1۳6۵10. ۲۶7 ۷۵۶ 4 ۰ 

. 0 ار ۱2۷ ,۱۷۲۵۲۱۵ عه:عع۲عع۳ ۶ -182 

۰ عم ز2وو۵ ۱۳ ناد 5۵0۵۱66۵6 ,(8) و0( -83 1 
. (دزی ) .1927 ع4:ع1 .۷۵۶ 2 عمنانلی عصوخنوع 

و3۹0 02۵۵۱۲6 46 2دک ,(صمنم) «منطاععت -184 
. (کوئیو -) .1914-1923 کز۳2۶ ,۳۵۸۲616 1.۵76 

خ 2 به۲وع۸۳ ع ۲۱2۵0۵۵ . ,(صامطل۱0) عمهنمت -185 


۰ 79 ۴8120260 
۰ ۱6 عمت ۷6( .معطعنمهطع ۸ عع0 عنومامه ۲  186-‏ 


(کایگر ۱ -) 
۰ 0 م۵966 . 82100 ععل ۴80۳00106 -187 
۰ (گایگر ۲ <) 


1۸۵۱۱5۱-2106 ,(جممنه۱۷ موعومت)) صمی‌عمطلنت -188 
(جیلبر تن <) .1925 .۷۵16 2 ۱۱66۵۵2۴۲۰ آعنتاوه۱امت) 

0 5 ۱۱6610۵0۵21۲6 ۱۱0۱۷62۱۲ ,(تعصمتا) عمعاممت) -189 
۰ (گلزر ) .1935 ۳2615 ,12610 


نموم 1 ۵۶ فوو ۳00۵02 ۲96 (.17 -1) وت -190 
۰ «صاصممظ دا ع)باعیو۱ اهعهعزع0۵ هه بظ کا) فمونعغاعظ 


1۵2۵۵ 0۶ 5060۱006۵5 ,(سعطدط۸ مونهدمت)) همدمنیی -191 
۵ . ۵12ه۱ ۵۶ به۴۲ن9 ءذ)دننام‌ونا ررانهد۴ مدنمدءظ 0۲ 
192 

«صما . تصمهادطم۷22 ۵م2 باهدع2 «تصعطوهاطو1 2و1 
. ( گر یرسن -< ) .1920 


مقدمه صد و چپل و هت 
مع۷[ وفع :۳6۱6۷ ال 2۵۵61 ,(مق .6) عماعمت -193 
۰(دهار له -) .1886 ۳2/5 ,۳656 12 4 0۵ ۲611816۱2 
۸5۱26۱6 ۳۵2۵۱ ۲0 :۹۵80162 ,8 ۷۰) عصنممع1]-194 
۰ 0 10۵0007 
۵ وه 66 ز56 ۸ ۶ ۳8۱01:022۷ -195 
۰ 0 ۲۱2۸660 ۵۵-02۵6 بمه:ط16. .65عزها ناه 1۸81240 


۰ ۵ 0۶ 1150۵۶۷ ۸۱0۳26۵۱۵216۵1 ,(.۲ .ع) فله‌کصهع -196 
۰ 3 13-2-2۱2۲[ 


۵ )۳6/۹۱5 46۲ 06ظ16ظ50ع2) ,(لمه۳) دما - 197 
۰ 9 مه۱:02۱ع۲ .2و۸ 7.۳7616 

روهظ مه)وزوتعم‌بع!ه ع ووزءلهناءی -198 
. (اسشق - ) (.هرن) .1823 56025599۲ 

ید۹ . ۵016۵ ۳6۲۹۱666 (1) صعدععط‌وداب؟1 -199 
۱ ۰( هو بشمان -- ) ,895 1 

۶ ۳۵۵۶6 ۲ :20002561 (.۷ .۷ ۸) عمعكع] 200 
1 ۰ 1 ۷۵۱ ۲۲ مدع[ عمعت‌و۸ 

281 .۲]] ۷۵۱۰ .۷6۵0۱024 ,(عحمطمم]) ومعصع( --201 
.(قر هنك و ندیداد-) ,1907 01002۷ظ ,1۵06 

۶ ۵۶ (زیدادطدع۷ مع1ع:۳0 ۲ ,(تطاسش). بصه4[ -202 
, (جفری عت ) 1936 ۱22042 مععنا)ناکه1 اهعه۵۱6 .هيده 

۰ 1 (۱ ۰ ۵ _ (1 .۲ طتمنه3) ۲عطعه[ 203 
۰(یونکر -) .1912 13606۱96۶ 

0۵۴۵ :2 <هه پا 5 ,(4صمنة۳»۲) ناهد[ -204 
(بوستی. نام‌نامه < ) .1895 

۰ 8 م۲۰۵2 ,06۶56620 .و۳۵06 ۶ع2 -205 
۰(پوستی. بندهش عد ) 

۰ ۳6۲۵۱20 ۲۱۳۶۵6 ,(.5 ۷۰ صمش۸) صمع‌داهما -206 
۰ (لبتن <) .938 1084098 

-0۵0) عوعمنطان) م1201 - 9/00 ,(فهط۳ه2) «علدها -207 


صد و چپل و نه ما خة 
۰ ۸۵۱6۵۲ هه م۱۵۵0 ۵۶ و50 0۶ 6۵ عصون‌نط 
۰ 919 ۱6280 
۵ ۶ ۵۶ 12۵05 713 (6) میعدت5 ما -208 
. (لستر نج <) .۰ 1930 عهلنءطه2) عم نام 
صصعل هه 222050526 ۳11۵102 1216 ,() مصصما -209 


۰ 0 مها 11 ۱۶اع) 6ج :02 )هبو 

2 عطع ۵۶ بومامم۳(۵ 1۳6 ,(.8 با ۵۰) عمصنمما -210 
۵ 06 ۱2۱6666 زدعداع2242 ۵مد ۰« اهه‌طکطا202ظ «زردز 
۰( لر پمر ‏ ) ,۱922 ۵ .۳25120 

۵0۷۱۵۵۵۵۷ ۲32 06 ۳" ۸ (.1) +ع -211 
110102 .۷]۵۵6/۵2 .06 رد 4ععا «عحطعمقیظ ۵۶ ولد‌زودن 
.(مار کوارت. شهرستانها- ) 

6 2۵0124 ۱65 ناه 2۵0۲66۵65 1۳015 (۸) ملانعال -212 
۰ 2 ۳2۸۲/8 ۱۸۷6۵۵۵ 

٩۱۱200 - )۶۵۳۵۵0۵16 ۰‏ ,(مق حمعز «صعن۳) عمومدمق( -213 
مهم ۰ نله ۲22۵۵6 زبعطع(-4ع2عدم تکوتی 
, (مناس --) .1945 ٩1596‏ .ع9000۶:ع۳ 

05120 ۸۳۵۵21۱06۱60 ۲۱۵۲0۵ (مووممدت) عمنومم6 -214 
۱ ۰ (مسینا) ,1939 1082 .22۸۳02۵501 :۸۲۵۵ 

215- ۱۱۵0۲۵۲۱)۷۰( ۷15 ۵ ۳۵0: 2 ۳2۸۶0۳۱۱۵۵ ۵ 
)۳6۵۶:۵۵6۵4 ۳۵8 5880۵۸5 1946: 2۲.4.( 

۵ :2 20512260( «صدا۸- ا2 ۲۵0۵0 -216 
.(مینورسکی.حدود<) .1937 108008 

4 :2.2۶1۵0 -1- ۸۱۳۵۸06۵۵۲ (.1 ۲ ) نفم# -217 
89۰ دطاحومظ ,۹56۵0 -- 52181۷2 ۷2 2بن۵ا۸ هه «مغءنش -ز- 

م۸2 ۵۶ ۸۹۴66۵6 1/6۲2۲ 6 ],(.۷۵۵) هتم6! -218 
0 ۷۵۱۲ .۱0۱ع۵ 902۴06۶۱۷۰ (ععدط۸ ) هر :9562۱۵6۱۵5 120 
۰ ,3-4 


عقدمه ۰ ۱ صد و نساه 

219- ۸ ۳۸66۵ 0۲۰ ۳۵6۵0۲ 1 0۸01 ۳6۶5/2۵ . 2۵ 
129۹44۰ 

2۸ ۰ ۱2:20 مقطاع۳۸ ۵هه ۳:2۵ 1 ۷۵5۶ -220 
۰ 19۹44 

2۵ ۲۲۲۱۱۵۱۵۵۱62۱ ۸۵ ,(ودممه) مدممنامهه‌یبه6 -221 
۱ ۰ . .۳۵۸5080 0۲ 

-صدطاعع۸ ۲۵ صوزوو۸1 اوه 2 08 186۳0۶6 -222 
۰ 6 05۶۱0 .15620 

02۵( ۲0 9۱00 اوذامه۱ 2 ۵82 ۳60۵۲۲ -223 
. 2 0510 .19012 موه ۱۷ 

6 6۵۱6 اهمم:)2! ممآمم:1 136 ,(۳) عطمقا۷۵( -224 
2۸ ,1 .۲ ) #«معد4ع0ظ با بط 64عقاكهدع مطاعصههمطهن5 
.7 ۰۱ عمونعی زانط ععبتاعوا منم 

۰ :]۳6۵۱6۷ وعه کیاهای) از (.5 ا) ععماو۷( -225 
.۰(نیبر گ <) .1928-1931 .212وجع 0 
(شماره های مذ کوریس ازعلامت |ختصاری‌فوق»مر بوط بصفحات جلد دوم این کتاب» 

بعش لفات است.) 

۲6۷6۵۵ .6206۲ شاوع۷ظ۸ ,(مععلا) عامط‌نه۳ -226 
۰ 1 م50:25990 1206.۰ 24 ۲ءعووهاه6 

۰ -۱۷20۷ ۳62۶/۵۵ 36 ۵۶ عناع220۵1۱۵) ,(ماسعع) سمنق -227 
ند عطع 4مد2 3۷۵۱5 مهوت طون6::ظ عط) مد 56۵ 
. (فهر ست‌ریو - ) . 1895 2۵0 1883 :1881 :1879 1/0800 

۶ )نا عااعممهن20ع1 1216 ,(۳) آمومنوة -228 
۰ ۷۷۱۵ ۳2۶56۵۰ 
3 معکیدظ 46۶ مه)نیطی۹ معوزذانع۲ عذ جعمع‌بم۸ -229 ۱ 
. 1852-63 161۳21:86 «ع303ظ 

۰ 1۳20 6 1۵۵65 ۱۵ ,(لعسه) عنعب5 -2320 
۰ 0 1/008008 

«اناعدظ - مدندیعم 02۵۵:6۵6۵91۷6 ۸ ,(۴۰) عمهومنم5 -231 


صد وپنجاه و يك ما غذ 
(اشتینگاس - ) .1930 عموما ومنووهءمه۱ ۵صمنعی «زتهوون)»ز۳] 
0 ۹ .۵۳ (.5 .[ .1) هلوموم:1 -232 
6۰ ۱۷20۶245 05۳6۶۲2۰ 7.2120 
٩2256 06 5۳۵2۷256 ۰. ۰‏ ,2.۷ تتوممطه() عنله۲۵۳ -233 
۰ 930 ۲۱2۵۵0۵۶۵ .۵۵66۶ هه هملعت00)هز )۳۷ 2۵6]2۲60ع 
(اوادیاعد) 
اد . 507 وه 40ه2 ۲۵۹۲2۷ هه ,(۸ .1) علعبدتا -4 23 

۰ (او نو الا ).۳۵15 ,6۵06) 
(شاره های‌مذ کو رپس ازعلامت اختصاری‌فوق » متعلق بشماره‌های لفات درفرهنگ 
پایان کتایست .) : 

۵100 - ۳6۲5۸60۵ 1۲6۱0۵۶ ,(تععود متعصمما) عمللی۷ -235 
عقمومظ . 1864 .۰ 2 ۷۵۱۰ :1855 .۰ ۷۵۱۰1 «صصنانع۴0۲۵۵۵(۵ 
۰(فو لررس 2 ) .22۲0 ۸4001۵0 عزعمءمهه۱ .صمنام‌۳۳ 24 

12660(۰عم2ع)) ۵2۲۵4 ۲2۵0 ,(.۷ ) ۷ -236 
. 1 ۲۵۵000 هه 5۲066822۲6 

(,۷ ,۷۵۱ 250 عط) ۵۶ 66ا00ظ 5266۵) 121۱0۳62۲۵ +237 
۰ ۶602 :]24,۷ ۷۵۱۰ 20۵08 1885 02۲۵۲0 26261۷ .۷0۱ 

۶ ۲6۲65" ۳2۵۱2۷ عظع ۵۶ ۲۵۵6۲ 220 جیوه -238 
(وست - ) .1877 40و10 (6۲ :۷۱2 ۸۳۵۵ 0۲ ۳۵۵۲ ۲6 

کنا0نم6(1 0۱6 ۵۲ 26002۷6۵۵ رما .۱۲) یه -239 
.۱892-54 ووطمعط۵ ۰ 1 .۷۵ .2002612۵8 ۳6 ۵6 500165 

۳0051 2 7و0 ,(عضیع) ۱۷۶ -40 2 
۰ 1-۲[ 


دائرة المعارف ها و محمو عه ها 


همه [دععمع::۵ ع۶ه امطع5 ۲36 ۵۶ 0۱610ظ -41 2 
(850۸5ع) .ع40عوما عاه۷ 12 ,۹۳0065 هعه۸۲۱ 

حوی 16 2۷66 6زاطادظ مصهاف۱ 06 ۳۸0۱۵۳۵۵16 -242 
خهد 0 ,1۲۵ ۸۰ ۳2۲ روعوزاآهمنره تدم و۳2 ععل وعسی 


مقدمه صدو ناه و دو 


6 ۱ .۲۱22۵۵۵2۵۵ .1 6 ۸۶۵۵۱۵ ۷۰ .۲ :۳25560 .1۸ 
.(داگرة المعارف اعلام -) .1913-1938 ۳2۶6 

۰ 0 ط)مع۷ع۱ مه)زممهز:ظ 20701۵226412 -243 
.(دا گر 2المعارف بر یتانیا ه ) 

۰ .۷۵۱5 31 06۷۱۵0۵6۵:6ظ 6۲2۵06 هب -44 2 
.(دا مر ة المعارف غر انسه) 

-ءوویاهع منع۱۵]0ز۳ ۱02215662 16۶ دوز:0هداءت -45 2 
۰ ۳224 وطناا ءعمعظ[ ‏ هن . ععونهع6 ۱۷۱۱۵۰ جهل داعم 
. (اسفا۲ ) .1904 11 8200 ۰(اسفا 2۱<) .1896 50۳255۶2 

۰ 0۵۶۱6۵62 می:2ع۸۵ ع23] ع۶ه احوعد و[ -246 
۰ 1849 ,۲۵۷۲6۵ «ع۲( 2۵4 م05۲0ظ 

۰ ۲62 ۵۲ ۹۵660۷ اهوم ع3) ۵۲ ادوءدم[ -47 2 
۰ 9 1827 :160008 

.وه . هحولاهاوم ۰ ۳2۸5 ۸62010606 ادصعده[ -248 

0۵0۱6۵62 همجن عطع هم ادمعده] -249 
82۵۵( 

عزااتحج موعصودان۷ »زو جع ع]عغ5۱ 2266 با 2]0556,] --250 
«(لار وس بزر کک - ).1949 5 .۸۵4 اد۳ 46 ممنهععءن ۱2 دنام 

۰ 2۶اه عطا ععع ععاح‌صون٩‏ جع 122166" -251 
ع4 ۵62166 ۸ 5ع16:.)[0016»ع1 با ۳2۶ 220۱16 
5 . وآ۷۵ 3 ( .. عاهممنهار عدوغط00زظ۳ 12 86 
۰ 0 ]1/۱۲۷۲ ]۷[ 


(مقدمهةٌ برهان قاطم . نوزدهم) 


۷ نشانه های اختصاری 


-٩‏ نثانه های کتاب ها 
بر ای اطلاع ازهویت کتاب ها ورساله ها بشمار ه‌هایی که‌در ذیل‌بر | برعلامات 
اختصاری ه بت میشود. ۰ قیر مت ما خد - که پیعتر گذفت _ مر اجعه شود . شماره های 
لا نوی ءر بوط بما خذ ارو بایی‌است. ۳ ذیل بتر تیب حر وف تهجی‌و تباست : 


و19 5 رك:ص + ۲ ۱ مقدمه 
245 چش ۹/4 
ب ِ ددص در « 
۱۳۲ 5 
اد حا فظ 4 ۱ 
156 خم ۱ ر ك:س ۱۷ ۱مقدمه 
60 قر ۲ د :س۱۱مقدمه 
و5 خم ۳ ند :س و مقدمه 
۲ خرده او تا اف 
۳ دائر المعار ف اشلام ] 42 2 
3 ود و« بریتانيا [ 243 

دائر 2 لممار ف فر امه 244 
۳ دا نشنامه ۷ 
3 2 در بای خزر 9۹ 
0 را دزی 183 
۳۹ سس 


ی ۷ 
179 
۲۷ 17 
۷۹ 
جپانگیر ی ۷ 
جیلبر تسن ۳1 سر وری ۳ 
جاجا 162 شاهنامه بخ ۸-۹ 
چب ۱ رك:ص ۱۲۰ مقدمه.|| شهر سنانی. ملل‌و : ۱۳ 


بر ای کت بهایی که نشانهای خاص و ضم نشده بغهر ست ما خذ رجوع شود. 


صد و ینجاه و جپار 


نشانه اختصاری شمارء ما خذ 


211 0 


مجمل لتو ار یخ ۱۲۳ 
مخز ن 4 ۱۲ 
مروج ۰ ۱۲۵ 
مزدبسنا 2 
مسالت ۱۳۷ 
مسمردی . التئبیه رو 
7 ِ مفاتیع ۱۳۳ 
بت ۲ ۳9 ۳ نت 
. است 122 منوچیری ِ- 
.. اورامان 170 مینورسکی 216 
نت . سمنانی 1713 ۱۰ 
کریتنسن. ساسان | 164 ۱۳۷ 
کثف ۳ ۱۳۹ 
کانپا ۱ و ۰ 4 ۱4۶ 
گاه شاری ۱۰۹ ۳ 
کایگر ۱ 186 127 
کایگر ۲ 187 ۱۹4 
گر یر سن 192 2318 
گل کلاب ۱۹۹ ۳۹ 
کنجبنه ۱۹ 
۰ ۱۳ 1 
کیامان دای ]1 ۱۱۶ ۱ 
لارو س 2320 ۱۰ 
لر بسر 210 ۱9۲ 
لستر نج 208 205 
لفت نامه ۱۲۰ 
251 204 
لبتن 206 203 


لپجات المر بیه ۱۲۰ 


" صدوپنجاه وبنج نغانه های متفر قه 


. نشانه های متفر قه 
2 اس حاشیه. رك - رجو م کنید. س - سطر. 
ص س صفحه . قس -< قیاس کنید. هز - هزوارش . 
دکتر آ بر اهامیان .- دکتر د. ۲ براهامیان » استاد زیان پپلوی ذردانشگاه 


تپر ان ۱ . 

دکتی راجا - دکلر کو نهن‌راجا ۰ استادز بان‌ساسکربت دردانشگاه تبران 
و ۲موزشگاه عالی ایرا نشناسی ۲ 

قر-- ظاهر آ»شاید. 

ع - عاریتی ود خی( لشت) . 

9 1 ت مصحح کتاب ۰ 

ویلیامز - فرهنكت سانسکریت بانگلیسی تا لیف مونیوو بلیامز ۳ . 

۵ مه حه بهسین‌ماده ر جو ع کنید ۰ 


استاد مز بود بعد به‌ارهنشستان شودوی برای‌تدریس ژبان وادییات بهلوی 
عز یمت‌گرد . نگار نده 


۲- استاد مذ کور در پاسخ سو الات نگار نده بادداشت هالی نو شنهاست که با 


تطبیق با منابم دیگر مورد استفاده‌شده است . 
«وزاین - میگ ۸ معصمدزا|۷۵۵:6۲-۱۱( ءعنو۷۸0] -۳ 
۰ 604 .116610227 


۷ جدول تطیق حروف لا تینی با حروف فارسی 
ز با نشناسان الفبای لاتینی‌و بو نانی ر! افتباس کرده» با تفییر اتی‌جز تیا لفبا بی 
ترتیب داده اند که بدان » حروف مصوت و غیر مصوت زبانبا و لهجه های خاوری 
و باختری بآسانی "وشته وخوانده مرشود . 
چون برخی از حروق مقرر از الفباأی مز بور در جایغانه ها مو جود دست 
از ینر و الفبای ذیل در کاب حاضر بکار برده شده است : 


۱ تال 
۱ ابتلاء (عربی) 


2( 
,معنی [ ز مودن و گرفتاری کلمات عر بی ) 
۳ و ](الف مد و د.در خطوطی دای 
۲ دینگک(پار تی )یرم بل و 
بیعنی آ پینه یست 
ابر (فارسی) 2۳ ۱ ۱ .زد ءفتوح ) 2۱۱ 
۲ باد (فار سی ( 2920 68 21 ممدود ) ۱ 
۳ 
لگام | (در بینی تلف ود ) 2 
رز کایلی) وق ۱ نومی نتحه درلیجه‌ها) ‏ | 4 
سمعنی ببر 
ید( گیلکی )بمهنی بد [ق ( نظیر یو در ۱0۵/0 انگلیسی) 1 
استاد ( فارسی ) 05080 | ( همزء مضموم کوتاه ) 0 
اوستا 2 
0 ۹ و ( هیزة ءضوم کشیده ) ۳ 
او ۱ سمنانی) بمنی 09 ۱ ( همزم نظیر ع۵ در خ‌ 
آب اعد فر انسوی ) 
دو(فر یز ندی) :معنو‌دو غ وال ار ( کو تاء ۱ ۳ 


تست 
+ - 2 در ]خر کلمات» در نگارش فارسی بصورت «های‌غر ملفوظ » نوشنه شده مانند 


خا ی هام وا هت جدول تطبیق‌حروف لاتینی و فادسی 


رو( گیلکی و فر یز ندی )یر او( کشید, ) 


یی رو 

۳ 123 او ( دارای صو تی بین 1 
(فر بز ندی‌و بر نی ) بععنی کوزه تاو زان فرانسوی) 

امروز (فارسی ) 606۲007 ۱( همزه مک‌ور کوتاء ) 

ارش (اوستایی ) 25ع< | (هنزء مکسور» نظیر ع 

بمعنی‌ر اصت در 06۷۵06 فر انوی) 

خش (پپلوی) ۷۵5 | ( همزء مکسور کشیده . ۵ 
بمعنی خو بش بای مجپول) 

مپی ( گیلکی) ۵21 ای ( کوتاء ) 1 
یمعنی‌ماهی 1 

شیر (فارسی) بدعنی 7وو[» ای ( کشیده) 
لبن عر بی 

بار (فار-ی) 31 ب‌ 9 
پر ( فارسی ) ۳0 پ‌ ۳ 
تاب ( فارسی) ط2) ّ 
ثراتانه 1۲۳۳3۵۲۵200۸ ث ( مانند ای عربی ) ۳ 
(اوستایی) فر بدون 

بر نج (فارسی ) زععغها جح ۱ 
چوب ( فارسی ) اه ۹ 
حال ( عر بی ) بیعنی ]۵۵ ح ۱ 
وضع و چگونکی 

تغت ( فارسی  )‏ 066) خ‌ 1 
درد ( فار سی ( 16 د‌ 3 
پو خذه(اوستایی ) 2 »نام ذ ( مانند ذال عربی ) 0 
بمهسی سم 

راز ( فارسی) 12 ‌ ۴ 
زار ( فار سی) 23 / ِ 
باژ ( فارسی ) .۰ ۵221 ژ‌ 2 


- برای شناختن‌حای‌حطی ازهای هوز و صاد از سین وطای مو لف از تای منقوط 
وضاد وظای‌مو لف‌اززای اخت الرا.»؛ همواره پس از نقل تلفظ کلمه با حر وف لاتینی ‏ 
هبان کلمه بخط عر بی - فارسی نیز ثبت میشود . 


سال (فارسی) 
صاکیامو نی زا ۵00 ۵ب 
(سانسکریت )نام بودا 
شال (فارسی  )‏ ادا5 
صبر (عر بی ) ؛.منی 529۶ 
شکیبایی 
ضلال(عر بی )به‌ضی 22121 
کمراهی 
طبل ( هر بی ) بمعنی(ط۲2 
دهل 
ظلم ( هر بی) بنی 2010 
ستم 
عين ( هر یی ) سعنی 7ج ؛ 
چشم 
غلام ( عربی ) 012۳0او 
ی 6 یو 
برف ( فارسی ) ۵۸6 
قاطر (شهمیر ز ادی)۹266 
بیمنی قاطر 
کار ( فارسی  )‏ 6۵ 
کور ( فارسی  )‏ ۵ج 
لال ( فارسی ) 21 
مادر ( فار سی ) 002026 
نام ( فارسی  )‏ ۸80 
وام ( فارسی ) ۷200 
راء ( غار سی) ۶20 
یار ( فارسی) 13 


ابوم ( او ستأیی ) ۵۷۵1۵ 1 


يك 


س ( نظیر ج فرانسوی ) 


ت‌‌ 
ص (صاد عر بی ) 


ض (ضاد عر بی ) 
ط ( طا. عر بی ) 
ظ ( ظاء عربی ) 
ع (عین عربی ) 


غ ( خن عربی ) 


ف‌ 
ق ( نظیر قاف عر بی ) 


8 


ی (بای اول ویای عشدد) 


]نا 
۱ رت: حاشیه صفحه پیش . ۴۲ - در او ل‌اسباه خاص بو نانی 4 بکار بر ده شلهه . 


(مقدمه بررهان قاطم ۰ بیستم) 


ای راه نما بهر زبان در افواه از نام تو بردند زبانها َو راه 
بزدان و کرسطوس وتنگری وله" ۷ حول ولا قوة الا با ؟ 
بهترین‌لفتی که متکلمان‌بدیم‌البیان محفل‌زبان آرایی‌ونیکوترین 
نکته‌ای که منشیان‌انجمن سخن‌پیرایی؛ زبان‌بلاغت تبیان و لسان فصاحت 
ترجمانرا بآن متکلم ومترنم سازند , حمد و سپاس علیمی را درخوراست 
که‌بحکمت بالغه وقدرت کاملهٌ خود شبستان حروفو کلمات‌را بنورمعانی 
رنگین‌مانندة توبهار چین‌ساخت,و کاخ دماغ صدرنشینان بار گاه سخندانی‌را 
بنقوش خبالات رنگارنگ برنگ کارنامة ارژنگه سا اه 
بك از طوایف بنیآدم را - که‌بلبلان کلستان کمال وطوطیان‌شکرستان 
مقال‌اند -بلغتی.ازلغات کویا گردانید» وبارسا رسولان حق گزین‌وتعیین 


هادیان‌راه یقین بالسنه ولغات متنوعه هرقومی رابزبای خاص پیام وحدت 


۱-خم ۹ » خم۲: : کرسلوسی (بعست مسیح ؛ ابن؛ رك :متن برهان. ۲-خم۱» 
خم۲: تانکرینسخةٌ برهان ینما متعلق بآ قای‌س را فلفی:توانگر(۱) -چك :چوتنکری (()_چب۱: 
چوتانکری (۱)-تنگری بزبان ن کی قدیم‌بمعنی خداست. ۳ ۳ : افن, ۶ این دوست 
درچش‌نیست» و از این بت آغاز فرهنگه جهانگیری مأخوذ است : 
آنکه بر لوح زبانها حرف اول نام 3 
آن همی گوید ال این ابزد وآن تشگری. 


 .‏ ص 


ستایش ودرود 


تالیف کتاب 


دیباجة موف ۱ ۳ 


فرجام‌رسانیدموخا تمصحیفة انبیا وفاتحةٌ کتاباولیا واولاد امجاد اورااصلوات 
له علیه وعلیهم اجمعین - که مطلم انوارهدایت عظمی وسرچشمهٌجویبار 
امامت کبری و داننده حقایق اشاء اند بزبان فصاحت فروز ولسان بلاغت 
اندوز عربی که فصیح‌ترین لغات‌است_معجز آرا و کرامت‌پیرا نموده جل 
شانه وعظم برهانه. بت : 
از دست وزبان که بر آ,بد کر عهد شکرش بدر آید ؛ " 
امابعد ۱ پروای‌عمتی ارای اربات‌واشی * وضمتر افتان ای 
اصحاب بینش, روشن وهویدا باشد که چون کمترین بند گان این خلف 
اشرفاق ۶ مهد تب اکنعقطس ای های‌ ات ت که جمیم لغات 
فارسی و پهلوی ودری و یونانی وسریانی ورومی وبعضی ازلغات عربی ولغات 
ژند و بازنه ؟ ولغات مشتر که ولغات غریه ومتفرقه و اصطلاحات فارسی 
واستعارات و کنابات بعرنی | مرشته وجمیع فوایدفره نگ جهانگیری " 
ومجمم الفرس سروری وسرمهٌ سلیمانی و صحاح‌الاو ی حسین الانصاری"را 
که هر يك حاوی چندین کتاب لغات اند بطریق ایجاز بنویسد, و آن 
بهیچوجه صورت نمی‌بست مگرباسقاط شواهد وزواید. بناب رآن از آن‌هر 
دودیده پوشیده بلغات ومعانی آن! کتفا واختصار نمود وهمه راجم مکرده 


۱- ازمقدمةُ کلستان سعدی ص۲. ۲- چك: ژند و پاژند . رك مقدمهة کتاب‌حاضر 

۳۰ تألف جمال الدین حسین انجو ملف بمال ۱۰۱۷ ۶ . رك : مقدمه . 

6 -تالیف محمد قاسم بن <اجی محمد کاشانی ععروف بسروری مولف بسال ۱۰۰۸ ه 
رك : حقدعه . ۵ سرمه صفاهانی ( فهرست کنابذانة مدرسة سیهالار ۰ آين پوسف. 
ج ۲ ص ۱۹۲ وفهرست کنایخانةٌ مجلس , آین‌توسف . ح ۳س ۸۳ ) ومشهور«سرمةٌ سلیمانی » است 
تلف تقی‌ین محمدین سعیدالدین محمدبلبانی حسنی اط ونمخه 4 خطی آن در کتاخانه آ فای‌مشکوة 
استاد دانشگاه موحجود است . *- صحاح الادوبه تالیف حسین بن ژین الءابدین انساری درباب 
ادویه . اه خطی آن شميمةّ نذرالبمای صتیف علی بن محمد ابزری بشمارث ۷۱٩‏ در کتابخانة 
مدربه عالی میهسالار خبط است. رك: مقدمه . 


اتحای کتاپ 


اه اس 


جدا گانه کتابی ساخت وا نرا مسمی به«برهان‌قاطع» نموده» برنه فابده 
وبیست ونه گفتار مقرر ومعین گردانید؛ ولغات و کنابات! ترا برحرف‌اول 
وثانی هبین و برئالث ورابم هزین ساخت . بیت: 
چونکهر های آبدار فك حریکی را بجای‌خویش تشاند. 
امید که چون‌بنظر فطرت آبینان معنی شناس و دریافتگان زین 
بوی‌در گاه خلایق یناه" دادشاه‌بوسف سیرت,» هوشنگک فرهتگه: جمشیه 
اورنگ سکندر اقبال فربدون خصال, قاآان‌همت» کسری محدلت, خادم 
اهل بست رت ل اد ۰ نظم : 
شهبکه در صف شاهان هند ممتاز است 
چو در مبانهُ باران علی ولی له . 
سلطان عبدالْه قطب شاه بن قطب شاه۱ خلدالله ملکه و سلطانه 
الی بوم التناد برسد» مرتبهٌ استحنان‌پذبرد» واستدعا آژاهل‌نمیز وانصناف 
که عارفان انجمن دانابی و بنایی اند 1نست که چون بلفظی از الفاظ با 
اسمی ازاسماء با معائی تقیضه وامثال اینها برخورنده زبان اعترا‌رابکام 
خاموشی ودد عبب‌ساز راسرمهةٌ پرده پوشی بکشند» چه ففیر جامم لعات 
وتابنع ار باب لفت‌است نه واضم) وباله لتوفیق. ابیات: 
چوبرهان ازره‌توفیق یزدان . مر این مجموعه را گردیدجامم؛ 
بی تاریخ اتمامش قضا گفت: « کتاب نافع برهان قاطم؟» 
فایدة اول "- در بیانعرفت زبان‌دری وپپلوی وفارسی. 
فایده دویم -درییان چگونگی زبان فارسی. 


۱ - از بادشاهان سلسلةٌ قطب‌شاهی هند و جاشین سلطان محمد قطب‌شاء » وی از ۱۰۳۹ 


تا ۱۰۸۴ د .سلطنت کرده است. رك : مقدسه . ۲ ۰ ۱۰۲ حجری قمری. 
۳ در چث, اعدادترلیبی آتی باعددنموده شده است. 4چش: دوم. 


اتهاف کتاب 


ماده تاریخ انمام کتاپ 


فبر ست مطالب دباچه 


فپرست بتن برهان قاطع 


دیاچه موف 


ت ق اس 


فایدف سیم "- دربیان معرفت تعدادحروف تهجی‌وتفرقة میان دال 
وذال و صیغه‌هایکه در فارسی مقرر است. 

فایدة چهارم - در ببان تجویز تبدیل هر يكك از حروف بیست 
و چهار کانهٌ فارسی بحروف دییگر . 

فایده پنحم - درضمایی, و آن ازچند حرف بهم‌هیرسد. 

فايدة ششم. - درببان حروف مفرده که درارایل و اواسط و اواخر 
کلمات بجهت در یات معانی‌مقصوده ساورند . ۱ 

فایدةٌ هفتم - دز ذ کر حروف و کلماتی که بجهت حسن و زب 
کلام اور ند. ۱ 

فایدخ هشتم- در بیان معانی حروف و کلماتی که در اخر اسماء 
و افعال بجپت معانی گونا کون در آورند . 

فايدة تهم - دربیان توصیف آنچه صاحبان املاعرا ازدانستن آن 
کزیرنست» وال اعلم. 

"تاد اول - در حرف همزه با حروف تهجی مبتنی بر بیست 
و هفت بیان . 

قتار دویم - در حرف بای امجد باحروف تهجی مبتنی بر بیست 


وپنج ببان. 


گفتاد سیم - درحرف بای فارسی باحروف تهجی همتنی برسست 


وباث ببان. 


"تاد چهادم - در حرف تای فرشت با حروف تهجی حبتنی بر 


٩-.خم؟‏ : سیوم. . . ۲ جش: دوم: 


و قهر نت 


بیستو چهار بیان وبك انجام کهآآن محتویاست برچند لغت که اول آ نها 
ای مشلثه باشث , 

گفتاز پنجم -درحرف‌جیم|بجد باحروف‌تهجیعبتنی بر بیست‌بیان. 

تاد ششم - درحرف جی‌فارسی باحروف‌تهجی مبتنی بر یست 
و دو بیان. ۱ 

"گفتاد هفتم -درحرف‌حایحطی با ح روف نهجی‌عبتنی بر سیزده‌بیان. 

گتتار هشتم - در حرف خای ئخذ با حروف تهجی مبتثی بر 
بیست بیان . 

"فتاد نهم - در حرف دال ابجد با حروف تپجی مبتئی بر بیست 
و يك بیان و يك انجام که محتوی است بر چند لت که اول آ نها تال 
نقطمدار داشد . 

*فتار دهم - درحرف رای قرشت با حروف تهجی‌مبتنی بربیست 
وسه بیان. 

گفتار یاز دهم - در حرف زای هوز با حروف تهجی حبتنی بر- 
هیچده " بیان . 

"فتار دوازدهم - در حرف زای فارسی با حروف تهجی حبتئی 
بر ده سان. 

"فتار سیز دهم - در حرف سین بی نقطه با حروف تهجی مبتنی 
بربیست وچهار بیان . ۱ 

"قتار چهاددهم - در حرف شین‌نقطبه دار باحروف تهجی‌عبتنی 


بر ست وسه سان. 


۱ جك ۳ هرده‎ ٩ 


ریاچة مز اف مخ ح 


*قتار پا نز دهم-درحرف‌صادبی‌نقطه باحروف‌تهجی‌مبتنی‌برده‌بیان ۱ 
وی انجام که‌آن محتوی‌است بر چند لغت که اولآ نها ضاد نقطهوار باشد. 

فتار شانز دهم - در حرف طای حطی با حروف تپجی ممتئی بر 
دوازم الاو ال ایا که ان ات بت ات کین اج 
ظای نقطه دار باشد . 

"فتار هفدهم - در حرف عین بی نقطه باحروف تهجی هبتنی‌بر 
نوزده بدان . 

"#فتار هحد‌هم- درغین نقطه دار باحروف تهجی‌مبتنی بر هفده‌بیاان. 

"فتار نوردهم - در حرف فای سعفص باحروف تهجی مبتنی بر 
نوزده سان. 

گفتار بیستم- در حرف قاف باجروف تیجی مبتنی برنوزده بیان. 

تاد بیست ویکم - درحرف کاف نازی باحروف تهجی مبتنی بر 
بیست وسه بیان. ۱ 

کتار یست ودویم در حرف کاف فارسی با حروف نهجی مستنی 
برنوزده بیان. 

گفتاد لیست وسیم"- درحرف لام با حروف تهچیبتنی بر پیست 
و دو بیان . 

تاد بیست و چهارم - در حرف میم با حروف تهجی مبتنی بر 

سست و هشت بیان . 

گفتار پیست و پنجم - درحرف نون باحروف تهجی مبتنی بربیست 

و چهار ببان . 


۱-چش: ست ودوم. ‏ ۱ -خم۲ : بست و سیوم «چش: بدست وسوم. (بر هان قاطع ( 


ات ربالهای ابزانی 


گفنتار پیست و ششم- در <رف و او باحروف‌تهجی مبتنی بر نوزده‌بیان. 

گفتار بیست وهفتم- درحرف های هوز باحروف توجی مبتنی‌بر 
هفده ببان. 

گفتار بیست وهشتم» درحرف بای حطی با حروف تهجی مبتنی بر 
وه مسر . 

فتار بیست و نهم - در لفات متفرقه . محتوی برهفتاد و مك‌لفت 
و کنات: تم" بالخبر و السمادة . 

فايدة اول - بباید دانست که بعضی از علما ومورخین دز «پارسی 
نامه»؟ چنین فرموده‌اند که پارسپ-رپهلوین سامین نوح‌است » وأو در عپد 
خود مالك‌آن مرز وبوم بوده و آن‌ملك بنام اوموسوم شده ودر این زمان‌هم 
بدومنسوت است . و بهضی گفته اند بارس مشوت به باري بسر عامورین 
یافث بن نوح‌است. وفاری معرب پاری ا-ت. وعر بان گویند که فارسیان 
از نسل بسران بدرامن‌ارفخشد بن سام‌ین نوح‌آند واشان ده تن بوده اند 
همه شجاع ودلاور ؛ وچون‌بز بان عربی‌سوار را «فارس» میگویند بنابرآن 
بدین تام موسو م‌شدند " العل عنداله ۱ 

ویداید دانست کهدر قدیم‌تمام ممالك ایران‌را پاری میگفتند, وآن 
از کنار جیسون است تا باب فرات, وهمنان ازیاب‌الابوان‌است تا 
کنار در بای عمان و بمرور ایام وتغعیر ار۲ ازمته هر ولاسی موسوم‌ناسمی 


شده و از داری حدا 7 4 همجنانکه خر اسان جون بقری قدیم دمعمی 


۱ چش : نم. ۲- ظ #بارس ناعه»» رکك: فاری نامه این البلخی 9 رز ات 
اسلامی بسیاری ازشهرها را بیکی از فرزندان ونوادگان نوح نسبت داده‌اند ونام شهر را نام پانی 
آن بندافته‌اند ! ۶- خم ۰۷ چك» چش: یافت. ‏ ه- رل :«پارس؟وپارسی درمتن کتاب. 

٩-چك‏ , خم۳: همجنین. ۷-چك: تفیرات. 


در بیان معرفت زبان دری و پپلوی وفارسی 


ز با نپای فارسی (ابرانی) 


دری 


بپلوی 


دیاب موش سای 


مشرق‌است"موآن‌ولابت‌درشرقی استخرواقم‌شده خراسان گوبند.ودرزمان 
ظهوراسلام بواسطهُ مناسبتآب وهوای صفاهان وتوابع آن بعرأقعرب 
آن ملك بعراقعجم موسوم کردیده واز آنست که سلمان رحمةاله علیهرا 
که مولد شریفش از نواحی صفاهان بوده بپارسی موسوم, میدارند *. 
وزبانی‌را که درین ملك‌ها مردمان بآن متکلم ممشوند» پارسی مینامند . 

وز بان پادسی برهفت گونه است : چپاراز آن جمله مترولك است 
و آن‌زبان هروی دسگزی وزاولی وسفدی باشد ۰ وسهزبان دیگرمتداول ۱ 
و آن‌دری ویهلوی ویارسی‌بود" 

و دری آنست که در آن نقصانی نبود همجو : ابریشم وأسیید 
و اشکم واشتر وبرو وبدو و بگو وبشنو و امثال آنها . پس بریشم و سپید 
وشکم وشتر ورو ودو و گو وشئو دری نباشد؟ و چند وجه دیگر در گفتار 
نهم درببات دال ورای بی‌نقطه هذ کوزاست 

و پهلوی منسوب است به «پهلو» که پدرپاری و پسرسام بن نوح 


باشد. واین لفت آززبان او مستفض گشته. وبعضی گویند که منسوب‌است 


۱ - فخوالدین‌اسد گر گانی در ویس ورامین (مصححآقای میئوی سال ۱۳۱۶ ص ۱۷۱) کوید: 


زبان پپلوی هر کو شناسد خراسان آن بود کر وي خور آحد 
خورآحد پهلوی باشد : خور آبد عراق و پاری را خور زو بر آبد 
خور | سان‌را نود معنی : -خور آبان کجا از وی خور آ بد صوی ابران . 


۰ ۰۲۵۷۲ (.۱(0.7 ,۲۲۵۸ ۲4 عمل.806) ۳۵۴ ٩212‏ ,ع0جع۱۷288 .]۲ 
۱ : آن. سره : مقدمهةً ممیویو. ۵-- چك : موده. 1-ابن‌المقفم گوبد: 
«لغات فارسی شامل: بهلوی ودری ویارسی وخوزی وسریانی (!) است .۲ *الفهرست ابن‌النديم چاپ 
۸ . . مصر. ص. ۱٩‏ ویدبپی است که سربانی لغتی است سامی و در شمار لغات ابرانی‌نست 


. ولی در ممالك عاسالی زبان علمی ومتداول بوده‌است ۰ 
. ۷- رل : «دری» درمقدمةٌ مصحح ومتن کتاب. م۸- ره - «یهلو» واپپلوی» درمقدمةٌ مسحح, 


و من کتاب . 


دا نت ۱ .ربا فارسی 


به «یهله» که‌آن ولابت ری واصفهان ودعنور باشد. بعنی زبان مردم‌آن 
ولات است . وجمعی بر آ نند که پهلوی زبان شهری است ؛ چه « بپلو » 
بمعنی شهرتیزآمده است". 

و پادسی زبانی‌را گوبند که در ولابت‌باری- که دارالملك استخر 
است- مردمان بدان سخن کنند وبعداز عربی زبانی بهتر از پارسی‌نیست؛ 
چه دراحادبث نهذ کوراست که حصرت رصالت یناه وامیرالمومتن‌وائمة 
معصومین صلو ات له علیهماجمعین بپارسیمکلم شده‌اندگ 

فایدخ دویم ؟ در یان‌چگو کی ز بان‌فادسی- ساید دائست ,که 
| خرجمیم کلمات فارسی‌سا کن میباشد, وکلمه مر کبی بود از حروف تهجی 
که گوینده وشنونده از آن معاتی ادراك نمایند. واقل‌کلمه دوحرفی باشد 
اولین متحرأك تابدان‌ابتداتوان کرد ودومین سا کن تابدان توفف توان‌نمود 
وخاموش توان گردید » چه ابتدای کلام بجز حرف متحرل امکان نیذیرد 
و وقف جز برحرف ساکن‌صورت نبندد, همچو : دل وسر و پا وامثال‌آن, 
۱ ويك حرف راکلمه‌نتوان گفت واز يك حرف معنی اراده شوان‌نمون مگر 
آنکه حرفی را بجهت حصول معانی گونا گون دراول بامبان باا خرکلمه 
در آورند چنانکه درفايدة ششم‌بیاید" وبیان‌کلمات راسخن‌میگویند.وسخن 
بردو گونه‌است:یکی برا کنده که‌آندا معریی‌ثر گوینه ودی‌گری‌سوسته 
که‌آن را نظم و شعر خوانند . و شعر درلغت بمعنی دانستن وادرا معانی 
کردنست بحدی‌صاش واستدلال راست. و در اصطلاح سخنی باشد مرتب 
معنوی وموزون ومتکرر ومتساوی, وحرو فآ خر آن‌بایکدیگرمانشد‌بود؛ 
ومرتب معنوی ازجهتآن گفتند نا فرق باشد میان شمر وهذیان, چه 


رك : «یهله» و«یهلوادر متن. ۲-چش: مدشدماند. ۳- چش: دوم. 4 چش تباید" 


زبان فارسی : . 


تقسیم 


و 


دیباچة هو ف ۱ : سفنت 


کلام نامرتب بی معنی است » وموزون ازآن جهت کوند تا فرق باشد 
میان نظم وش » ومتکرر بجهتآ نکه تفرقه‌توان کرد میان بیت دومصرعی 
و میان نیم بیت» چه‌افل شعر بیت‌تمام است. ومتساوی بواسطهٌ آنکه فرق 
میان مصرع ها بشودیعنی هر يك‌بر وزنی‌نباشدوحرو فآ خرین بیکدیگر 
همانند بسبب آن گفتند تا فرق‌میان مقفی‌وغیرمقفی بشود, زبرا که « خن 
ی قافیه‌را شعرنگویند کر چه موزون باشد". 

فایده سیم ۰۲ در بیان تعداد حروف تهحی و قرقة میان دال 
وذال وضغه‌هايی که درفادسی مقرد است - بساید دانست که بنای 
کلامعرب بربیست وهشت حرفست. و آن‌رابرسه قسم‌ساخته‌اند: قسم اولرا 
مسروری گویند و آن دو حرفی بود و دواژده حرقست که با وتا وثا وحا 
وخا ورا وزا وطا وظا و فا وها وبا باشد » و قسم دونم "را ملفو ظی خوانند. 
و آن سه حرفی بودو آخرش حرف اول نباشد .وآن سیزده حرفست که 
الف وجیم ودال وذال وسبن وشین وصاد وضاد وعبن وغبن و قاف وکاف ولام 
باشد ؛وفسم سیم وا ملبویی کویند وآن ه‌سه‌حرفی بودو آ خرش‌حرف 
اول باشد و آن استت بش ونون وواو- واینپا را مکتوبی نیز گویند. 
وبنای کلام فارسی بربیست وچهار حرفست چه هشت حرف که ثقیل بوده 
تركك داده‌انده وآآن: ثا وحا وصاد وضاد وطا وا وعن وقاف است. و چهار 
حرف دیگ رکه خاصهُ عجمانست داخل نموده‌اند وآن: پ و چ و ژ وک 


این عبارت (از ۶دراصطلاح») نفل قول شمس الدین محمد بن فیس دازی در الممجم فی‌معادس 
اشمار المجم است . ركك : المعجم باحتمام آقای مدرس رضوی ص  .۱8۷‏ ۲- خم۲ : سیوم ‏ 
چب ٩‏ : سوم. ۳ چش : دوم . 

6 خم۲ : سیوم. . ۵ - چش:۲- حرف. -٩‏ چش : بود. 


سب یج سب دسر ز بای فارسی 


شبانه روزی نیز بیست و چپار است. و چهار حرف دبگر از حروف بیست 
وهشتگانه که‌آن: حا وطا وعین وقاف باشدیر سمیل‌ندرت درلخت‌ماوراءالنهر 
]و است . وامتباز مبان چهار حرفی که خاصهٌ فارس‌ان است بر ه 
نقطه‌باشد. وتفرقةٌ‌مبان دال وذلل‌ازاین رباعی که خواجه نصرعلمه‌الرحمه 


فرمودهماند میتوان نمود. رباعی : 


۱ آتانکه بقارسی سخن میرانند دز فرش ذال دازرا۲ ننشاننی؟ 
ماقبل وی‌ار سا کن‌وجز وای‌بود دال است‌و گرنهذالمعجم‌خوانند. 


باشد که واو والف و بای حطی است‌و آن حرف ساکن باشد» ذال نقطهوار 
است والا دال؛ چتانکه انوری نیز گفته‌است: : 


ودسست سخاچون دد بسضا شمون از حجود تو برجپان جهانی افزود 
کس چون توسخی نه حست ونه خواحه بود گوقافه‌دال شوزهی عالم‌جود. 


پس در این صورت حرف خر کلمةٌ «بنمود» و«افزود» و« بود» که 
فارسی است ذال نقطه دار باشد و همجنن حرف آخر کلم « داد » 
ود شاد » و« دید » وه شنید *؛ ونیز ا کر در ما قبل آن حرفی دییگر باشد 
و آن‌حرف متحر بود هم ذال نقطه دار است مانند « ایزد * و « آمد » 
و«شد»" وامثال آن . 


وباید دانست که چهارده صیغه ازماضی و مضارع تزدعی بان‌متداول 


۱ خم ۳ جچب ۱: دال ذالرا. 

7 چب ۰۱ چش : بنشانند. ‏ ۳ خم۱ * چب ۲: ساکن جز. 4- چب ۲" چش : چنانجه. 
۵- ظهیر فاربابی گوید : اعرف الفرق بين دال وذال . . و هی اصل بالفارسیه ممظم 

کل ما قبله سکون بلا وا ی فدال وما سواه بممجم. « امثال رحکم دهخدا ج۲ص #۱۸۵ 
7 چب۲» چش : -وشد. 


ماضی مضارغ اسم فاعل (سم‌مفعو ل 


سم مکان اسم زمان 


اسم اشاره 


دییاچة مز ف 0 


است, و عجمان بشش صیفهآ ورده‌انده وشش صينة موّنث ودو صیفةٌ تثنيه را 
تركگ داده‌اند» چه نزد ابشان هرچه از مفرد زباده است در شمار جمم باشد 
واز دوازبه صیغهٌ مذ کر وموّنث بچهار اختصار کرده انده و دو صيغهٌ متکلم 
ومع الغیر را بحال خود گذاشته اند. یس درصورتبکه حروف تپجی ای 
ودو به بست وچهار اختصار بافته باشد و چهارده صیغه بشش صیفه. دلیل 
واضح است براتجاز واختسار این‌زبان؛ چنانکد فرموده‌اند: « خیرالکلام 
ما قل و دل. » وهربك از صفه های مذ کور را علامتی باشد . اما علامت 
ماضی مفرد تای قرشت ودال اسدد باشد که درا خرکلمات] بدهه‌جودرفت» 
و « گفت» و« شنید وآمد» وامثال اینها ؛ وعلامت مضارع رال بجدباشد 
همچو « میا ید » و«میرود» و «میگوید» و «میشنود» ؛ و علامت اسم فاعل 
نون‌و دال و ها باشد که درا خر کلمهآ بد همجو «خواننده» و « گوینده » 
و«شنونده»؛ وعلامت اسم مفمول دوقسم است :یکی حابی که تا لفط 
ماضی افزابندهمچوهرفته» و« گفته»وهآ مده»وهشنیده»وریبگری‌لفظ*شده» 
باشد که الحاق بکامه کنندهمجو «درخواب‌شده» و«بسدارشده» و«زددشده» 
و« کوفته‌شده»؛ ولفظ«شد» تیزماضی‌است کههالاحق آن شدمومفعول گردیده 
وه کاهفعول پیش اززفاعلمذ کورباشد] نجالفظهیز» وهدوز»و« کر» وامثال 
آن آرند. همچو *آش پز» و«خیمهیوز» و «سودا گر» ؛ وعلامت اسم مکان 
گاه و که باشد, همجو «بار گاه» و «خوایگاه» و « با رکه » و «خوایگه»؛ 
وعلامت اسم‌زمان روز کار وهنگم باشد» همچوروز کار جوانی» و«هنسگام 
ببری»» و علامت اسمای اشاره در فارسی هم مفرد وهم جمم‌عیباشد» همحو 
«او» و «ایشان».و «آن»و«آ نان» آما اولن را که او وایشان باشد بنوی. 


0 خم ۱ : بآخر. ۲- اوء ایشان: آنان عسمیر نش» واسم اشاره درفارسی داین» و«آن» است. 


تفاب دستور زان قارسی . 


العقول اطلاق کنند. و دویمین" را که آن و آنان بود بفیر وی العقول . 
وعلامت آمر حاضر بای ابجد است که باول کلمه در آورنده همچود بگو» 
وایبشذو» و«بخور» وابزن؟ ۰ و نهی عیم» همچو «مجو» و «مشنو» وامیا» 
و رو وادات هتفای «چون» و «مانند» و «آسا» وغیر آنست که 
در آ خر الفاظ آورند. همحو« روی چون ماه » و موی سنبل | سا و «قد 
سرو مانند» .وا گر درهیان دوچیز اتحاه در کف باشد | نرا مشابهت عی. 
گوننهه وا گر دراضاف باشد متاست وا گر درشگل باشدمشاکت‌بوا کر 
در وضع ی باشد مطابقت » و توا هیر ٩‏ 
اعراض‌اند ؛ ودر فارسی بجهت هربك لغتی موضوع است 
دیگرعر گاه درصیغهٌ مصدری وفعل ماضی‌حرفی بوده‌باتدوخواهیم 
یف امر وصينة مارح وغیر آن تصریف نعاييم ان حرفه فك بحرف دیگر 


تبدیل می‌باید» مثلاا کر در صیغةٌ مصدری وفعل ماضی‌ حرف خای تقطمیار - 


باشد وخواهند که آنرا بصيغهٌ مضارع و امر ببرند. آن خا تبدیل عی یابد 
بزای‌نقط هدار. همجو ازهساختن»,«ساخت» که مصدر وماضی‌است خواهند 
که مضارع و امر بنا کنند « می‌سازد » و « بساز » کویند؛ و همچنی از 
۳۳ وهآموخت» «میآموزد» و«بیاموز» واز «آمیختن» و «آمیخت» 
۳ ۱ بیامیر » واز « آوشه ختن «٩‏ مسآویزد * واز * افر اختن» 
« می‌افرازد». واز « شناختن » و* شناخت 9 مرشناسد * و9 بشنای *۱ مده 
است. بسبب قرب مخرح زاوسین, همچو * اباز » و ابای »؛ و«آحیختن 


و *نشاختن » و « گسیختن » شاذ است. وبعضی کویند از اين باب نیست 


۱- چك. چش: دومین. ؟- خم ۳:- ور ۰ ۳ - چنی : شناختن () 


امر‌حاضر ‏ نهی 


ادا 


تشبیه 


تبدیل حروف درافعال 


دیایة مزف ۱۳۳۳ 


و چون « فروختن » مشتر لك بود هبان روشو ن کردن ویع نمودن و همحنین 
"دوختن» بان دوختن جامه ودوشیدن شیر» یس از فروختن بمعنی‌روشن 
کردن «می‌افروزو»! واز فروختن به‌عنی‌بیم کردن * میفروشد »وازدوختن 
بمعنی دوختن جامه « میدوزد » و از دوختن بم‌عنی دوشیدن" * میدوشد * 
بایدنوشت تا رفع التبای بین‌اللفتین بشود. 
دیگر هر گاه درهعنی مصدری وماضی حرف فای سعقص باشده در 
مضارع واهر بحرف بای ابجد وواو بدل‌میشود. بواسطهٌ آ نکه فارسیان بای 
آمجد وواو را يك‌حرف شمرده‌اند. ومثال تدبل‌فایسعفص سای بجد»همجو 
+ یافتن * و * یافت » که مضارع و امر آن «می‌باید » و«بیاب» آحده اس" 
ودره خفتن » واخفت ٩‏ «ممخواید » و «بخواب * ودر « کوفتن» و« کوفت» 
*میکوبد » وه بکوب > ودد درفش » بضم رای قرشت شت « میروبد » باشد » 
ومتال‌تبدیل حرف فا بواوهچوهکافتن»و«کافت»و«میکاود»و« یک وو«شنفتن» 
وه شنفت ۴ «میشنود » و« بشنو * وا رفتن * وا رفت » « میرود ؟ و «برو؟ 
باشد» وچون‌فارسان طالب سبکی و خفت‌اند. واو کلمهٌا شوفتن وروفتن‌را 
که در تلف ثقبل بود حذف نموده مه ماقبل آنرا بحال خود گذاشتند 


0- فروختن مخفف افزوختن است ؛ وسوم شخص مفرد از زمان حال‌آن « می‌فروزد » ۰ 
۲ ركك : متن برهان «دوختن». ۳ - دربارژ علت شدبل در مشتقات کفتکو بسار است 
باحتمال قویمرخی ازمشتقات اژبك »صدر ناشی شده‌اند و مشتقات دمگر از مصدری دمگرازهمان 
ربشه ( يا تقبیر مختصر ) و بهمان ءعنی چنانکه از کوفتن « کوفت » و از کوبیدن « کوید » 


واب‌کوب» و« کوینده» آمده. 
( برهان قاطع ]1 ) 


وت دستور زبای پارسی 


۴ آشفتن » و« رفتن » خوانندمگر جابی که وزن شعر اقتضا کند اشوفتن 
و روفتن گویند؛ و در سفتن » و« سفت > که مضارع و امر آن « میستبد » 
و اسنب» آمده ونون در برابر فا افتاده است » سبب آنستکه چون نون 
نيك بتلفظ در نمیاً ید و بجز تنوین معلوم نمیشود کوبادر اینجا نیز بای 
ابچد درمقابل فاباشده و * گرفتن » وه پذیرفتن » و «نهفتن » و« آلفتن » 
شان است یعنی برخللاف قباس است. چه‌مضارع وامراز کرفتن « میگیرد» 
و« بگیر » واز پذیرفتن «میپذیرد » و«بپذیر» آمده است, ونهفتن وآلفتن 
صیغهُ امر وسستقبل ندارد . 
دیگر هر گاه درمعنی مصدری وماضی حرف‌شین تقطهدار باشدوما 
قبل آن الف‌بود درمضارع وامر وغیر آن بحرف رای‌بی‌نقطه تبدیل مییاید 
همجودر «کاشتن>و«کاشت», «مبکارد» و«بکار؟ودر «بر و«برداشت»: 
«می بر دارد » و « بردار » و در« آنباشتن » وه انباشت »۰« می انبارد » 
و«بینبار»؛ و«افراشتن» دراصل افراختن‌بوده وآن درضارع وامریزای‌نقطه 
دار » تبدیل می‌باید . 
دییگر در این چپار کلمه که« جستن » بفتح جیم و «رستن» جتح 
رای فرشت و«خواستن» و «کاستن» باشد. سبنی که درمعنی مصدری‌وماضی 
است» درمضارع وامر بحرف های هور تبدبل می‌بابد همجو جستن و جست 
کممتارع واءرآن «مدجهد» و« بجه » باشد ؛ و رستن‌ورست راه میرهد " 
وبرهوخواستن و خواست راو «میخواهد»«بخواه»و کاستنو کاست را امی‌کاهد» 
و« بکاه ؛ ودراین چند کلمه که بیراستن و جستن بضم جیم ورستن بضم . 
رای‌فرشت باشد. سینی که درمعمی مصدری وماضی بود درمصارع وأمروغیره 


بحرف‌بای‌حطی و همچو در* پیر استن.» و«پیراست»؛ «می‌پیراید» 


تبدیل حروف در اسماه و افعال 


دیاچة موف + 


و« بپیرای» بودودر«جستن»وجست»۰«میجو ید ؟و" بجوی»ودرارستن "یرو ید . 


فایدخ چهارم» در بیان تجویز تبدیل هر يك از حروف بیست و چهار 
گانة فارمی بحرف دیگره مانند تبدیل الف‌بدال ابجد وبای حملی‌همجو 


«با ن‌وباین وبدان و بدین» و«! کدش‌ویکنش» و«ارمغان وبرمفان» وتبدیل 
بای‌ابجد «میم و واوهمچو « غرّب وغزم » و« آب واو و «خواب وخواو» 
2 « بز رکك و وزر کف » و « س ووی ؟ و تسدیل تای فرشت ت ندال ایجد 
همچو * تنبوره ودنبوره * وتبدییل جیم بتای فوفانی همچو *تاراج وتارات» 
و بزای نقطه دار هه‌حو ۶ رجه و رزه » ویزای فارسی همحو * کج و کز ۰ 
و« کاچ وکاز * وبکاف عجمی همچو *آخشیج و آآخشدگه». و تبدییل جیم 
فارسی شین نقطه دار همح<و «لخیده و لخشن» و«کاچی و کاشی» و بزای‌فارسی 
همچو «کاج و کاژ» وتبدیل خای نفطه‌دار بهای هوزهمجو«خجیر وهجیر» 
وبغین نقطه دار همجوستیخ وستیغ». وتبدیل دالابجد بتای‌فرشت همجو 


«دراج وتراح» وهزاردشت‌وزارتشت*و « گفتید و کردیدو کفتیتو کردیت» 


وتسدیل رای بی‌نقطه بلام همجو « سور وسول »و «کاچار وکاچال» و تبدیل 
زای نقطه دار بجیم فارسی «مچو هسوز و سوج» و « پوزش و پوجش » 
و«سوزش وسوجش» و«آویز وآویج*وبجيم فارسی همجو*پزشك ویجشك» 
و بفین نقطه دار همچو « گریز و گریغ * و بسن بی تقطه همجو « اباز 
وایاس *. وتبدیل سین بی‌نفطه باجیم فارسی همجو « خروی وخروح *و با 
شین نقطه دار همچو « پالوس ویالوش » وبپای هوز همچو «۱ ماس وا ماه" 
وتمدبل‌شین 2 نفطه دار سین بی‌نقطه همحو « شار وسار * و «شارك وسار». 


وتبدیل‌غین نقطه دار بکاف‌فارسی «مچو*لفامولگام» وهغوچی و گوچی»: 


۱ - «گفت طمام بپاریت که وی کرشنه هفت روزه است .» «قابوسنامه مصحح آقای نفیسی‌ص ۱ >؟: 


سبط دستور زهبان بارسی 


وتددیل‌فابه وارهمجوهفام ووام» و تبدیل کاف بخاینقطهدارهمجو9شاما کجه 
و شاماخجه * و بغین نقطه دار همچو « کر کاو و غژغاو *» و تبدیل 
کاف فارسی بفین‌نقطهدار همیچو « گاو وغاو » و« گلوله و علوله». وتبدیل 
لامبرای قرشت همچو*زلو وزرو*.ونبدیل‌نون‌بمیم‌همچو*بام وبان».وتبدیل 
واو یبای بجد همچو «نوشته ونبشتد» وببای فارسی هه‌چو «وام وپام *و بفا 
همچو « یاوه وبافه ». وتبدیل های‌هوز بحای <می همچو « هیز وحیز » 
و بجیم‌همچو « ماه وماح » و«نا گاه و نا گاج *. 

فایدخ پنجم » در ضمایر - بدانکه حروف و کلمات ضمیر شش 
است. سهاز آن مفرد سا کن‌باشد. و آن‌شین وتای فرشت وهیم است؛ وسه 
دییگرمر کب, وآن نون ودالابجد ویای حطی ودال وبای حطی و میم که 
ند وید ویم باشد. واینها بجهت حصول‌معانی مختلفه درآ خر کلمات‌میا بند. 
وشدن قرشت در آخر اسما فایده معثی ضمیر واحد غایب دهد ویمعنی او 
باشد همچو «اسبش» و«غلامش». ودر خر افعال بمعنی «اورا »باشدهمجو 
« میگویندش » و «می آرندش * وهمی‌برندش». و تای قرشت در آخراسما 
فایدهٌ ضمیر و احدحاضر دهد ویمعنی «نو» باشد همحو«اسیت» واغلامت»؛ 
و در آخر افمال بمعنی « ترا » همچو «م‌گوبدت» و «می آردت» و «می 
بردت»؛و«زوت » و « کوت » که بمعنی « ازوترا» و« که اوترا * باشد. 
و میم دراسما و صفات و افعال فابدءٌ ذمیر متکلم واحد میدهد و بمعنی 
و باشد هممچو «زرم» و « کوهرم » و «عالمم» و « فاضلم » و « آمدم» 
و « رفتم *. وچون برفعل مقدم شود بمعنی « مرا * شود همجو «زرم داد» 
و « اسم‌بخشید ». و کاهی موخر ازفعل بمعنی « مرا » میاید همچو « دل 
زدم ازشير‌بني »و «نپستم پروای کسی» بعنی دل‌زد مرا ازشیرپنی؛ ونیست 
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مراپروای کسی؛ و کاهی این‌میم‌رامحذوف سازندبقرنهٌ میمی کهدرعبارت 
سایق گفته میشود همچو « القصه باز گشتم و آمد بخانه زود * بعنی باز 
کشنم و آمدم" ونون ودال ابجد در آخر اسما وصفات و افعال فاد معثی 
ضمیر غایب جمم دهد همچو * مردانند » وه توانگرانند » و« آمدند » 
و #رفتند "٩‏ وبای‌حطی ودال‌در آ خر اسما وصفات وافعال فاءدة معنی ضمیر 
مجمم حاضر مم‌الغیر بخشد همچو « انسانید » و«توانگرید» و«رفتید* وبا 
ومیم درآ خر اسما و صفات وافعال افاده معنی ضمیر جمم متکلم مع الغیر 
کندهمیو «مي‌رايم » و«فاشلیم» ودآدیم». وه رکاه یکی ازاین شش‌را 
بلفظی که آخرش هاباشد ملحق کنند همزه مفتوح بمیانش در آرند تا دو 
سا کن جمع نشود همچو «جامه‌اش» وهخامه‌اش» و«خانه‌ات» و«کاشانهان» 
و« گفته‌ام» وشنیده‌ام* و«آ مده‌اند» و«رفته‌اند» و«خواندها بد»و«شنیده‌اید» 
و « دانسته‌ایم > و «فهميده‌ايم *. 

و هر گاه خواهند شین و تای فرشت که یکی ضمیر واحد غایب 
ودریگری ضمیر واحد حاضراست جمع کنند » الف و نونی در آخر آنها 
ملحق‌سازند خواه آن کلمه « ها » داشته‌باشد ۲ خواه نداشته باشد همجو 
« جامه شان » و «اسب شان»و«کاشانه تان» و«رخت تان *. 

ویعی گویند الف درضمایرسته اصلی است و بجهت کترت‌استعمال 
محذوف شده‌است ودر وقت ضرورت باز آن الف را باورند,و بعصی دیگر 

کویند این کلمات بی‌الف موضوعاند ودر تر کیب کردن بالفظی که «هاه 
۱ داردبجوت جمم شدن دوسا کن الفی درمیان آورنده و این‌قول بهتراست. 
چون کلمة سین و فای فوقانی که از برای ربط واتمام کلام است 


۱ خم  :۱‏ و . 


0 


ودرائبات‌همزه مفتوح دراول بجهت جمع شدن دو سا کن‌باآن شش‌مذ کور 
شر ىك است» ن کرا فرا در ایشججا مناسب دانست. 

بوشیده نماند که قضبه خالی از رابطه نمیباشد و تعبیر از آن به 
« است » و «نود؟ و امثال آن‌ مسکنند همجو « خدا رحمن است و رحیم 
بود *مگر آنکه کلمةٌ سابق‌را برابطه تمام‌نمایند ولاحق رابرسابق مقدم 
سازند همچو " « منت خدایر عزوجل که طاعتش موجب قربت است 
و پشکر اندرش مزید اعمت * یعنی مزید تعمت است (۱) و کله هست ۴ 
که حرکت اسکون حرف آخر کلمه کار رابطه میکند هجو « خدا 
کریم » و همچو « خوشن ونیکن * بعنی خوشست ونيك است که درمثال 
اول کسرءٌ میم ودر دوم سکون نون بجای رابطه است وکار رابطه مکند. 

فایدة ششم » در بان حروف مفرده که در اوابل و اواسط 
و اواخر ۴ کلمات بحهت در بافت معانی مقصوده بیاور ند - دداید 
ی الفهایی که در اوایل کلمات است بردو گونه باشدیکی اصلی 
و 5 ی وصلی ۰ 

و اصلی بر دو قسم است : اول آنکه بهیچ وجه آن را حسذف 


۱ خم امثال آن میکننه هگر آنکه .... مقدم ساز ند همچو خدا رحن است ورحیم است 


و همجو. ۲ خم۱ :+ است! ۳- چك. چش : است. 6- خم۱ . چش: - 
انا اواخر . و - چش :- بچهت ... اوابل کلمات . ٩‏ - چك * < و. 


(۱) « حرف رابطه و اثبات - و آن کلم «است» باشد که در اواخر کلمات فابده اثبات صفت 
کند در موصوف وریط صفات کند بموصوف چنانك « فلان کس آمده است و شسته است » 
واین از اخته‌اصات لفت پارسی است و خن در اکثر مواضع بی آن تمام نباشده و روا باشد که 
در وصل همزث آن حذف کنند و کوبند «فلان کس عالست » و «فلان کس توانگر است». 
«الیصجم ص > 


دستور زان پارسی 


رابطه 


حروف مفرده 


الف در میان کلمات 


دیباچة موف بت کت 


نجام و ندام شود و آن معنی ندارد 

و دویم" آنکه چون آنرا محذوف سازند بحال خود بماند همچو 
«اسیتخوان» و « افتان » که هد از حذف کردن ستخوان و فتان بماند 
و همان معنی دارد . و وصلی | نست که در اول لغاتی که بی الف موضوع 
شده باشد در آورنداختلافی درمعنی آن راه نیابد همچو«پرویز »وه پیداد» 
که چون الفی‌در؟ اول آنها درآ ورند . پرویز و ابیداد شود ؛ همان معنی 
«علوم گردد و وصل و حذف انها دسنتب شروزت عری بود والا در 
محاورات احتراز لازم است 

و الفی که در مبان کنات بود بر پنج نوع است : اول الفی باشد 
که در ماقمل سفن آخر اضال در | ورند وان دو قسم است : یکی مجهت 
دعای نك و بد باشد همجو «دشمنت بمبراد» و « خدانگاهدار تو بواد » 
ودیگر "آنکه ازآن بابی‌فهمیده میشود که براول افعال در آورندچنانکه 
کویند « در پای تو میرامیعنی در پای تو بمیرم و «جهان آفرین بر تو 
رخمت. کناد* تن رعمت بکنق : 

و دوم الف زایده است و آن را بجهت حسن کلام با ضرورت قافیه 
درآ ورند هو« گناد وی ار کرآسا شب کدی یی ناف 

۱ و سیم الفی است که از برای ملابست و نزدیکی و توالی مبان 

دو کلم متجانس‌دد آورند همچو « خنداخند»و«دوشادوش" و پیشاپیش»۱). 

و چهارم الفی است ۲ تور مان دو کلمه بجپت افادهٌ معنی همه 


۱ -چش: دوم. ۲ - خم۱: بر ۳ چش: مب 6 خم۱ : دنگری. 
ه -چك: سیوم. ٩‏ - چك : آن است . 


(۱) بعض مماصران‌این نوع الف ها را الف وقابه نام نهاده‌اند . 


ت-‌ کج ت- دستور زبان پارسی 


و تمام در آورندهمچو «سراسر» و «سراپا» بعنی همه و از سر نا با 
و پنجم بمنزلهٌ واو ءطف است همچو « تکایوی » و «نکادو» که‌آن 
تك و پوی و تك ودو" باشد و این الف بجز این دوجا بنظر نیامده است . 
و الفی که درآ خر کلمات لاحق کنند بر شش نوع است : اول الف 
نداست وآن دو قسم بود: یکی ندا همچو «شها» و «شهربارا» و « سرا » 
واروراه تیک ستله فقاسگ می هیاهر هها ۱۳۱۱ 
و دویم" الفی است که افاده مسنی دعا کند اعم از نيك و بد همچوه 


فنت : 


هبچکیس برجای اونتشندا روزشادی دشمنش کم تا 
و گاه دو الف را در ی کلمه بجپت تا کید ومبالقه آورند: مکی 
در ما قبل حرف آخرو دیگری در آخر همجو , ع :کم شوادا" از جهان 
نام سفر . 
و سیم الفی است که معنی فاعلیت بخشد هه‌جو " «داباه و «رزا* 


۱ -_جك : تگاپوی وتگادو ۲.7 ۲ خم :سب واو عطف در میان 
این چهار کلمه. ۳ - خم!۱ : دبگری. ؟ - چش : دوم. ه . چك : شواد 
(مخل وزن). - چك : سیوم . ۷ - چك: حمجون . 


(۱) «< حرف تعظیم و تعجب - و آن الفی است که درآخر بعضی نعوت فایدة تعظیم 
و تمجب دهد چنانکه : پاک آفرید کارا ۰ بسا مال که فلان دارد , و چنانك شاع رگوید : 
اگر شاه غازی نکردی حنر ور ایزد هرو را ندادی ظفر 
تباها که دین محمد شدی سیاها که‌محراب ومنبربدی. 
: *المعمم ص۵۵ ۱؟. 
(۷) « حرف ندا و دعا - و آن الفی است که در اواخر اسامی معنی ندا دهد چنایك : 
خداوندا: شاعا وجاناء ودراواخراضال معنی دعادهد چنانك: بیامداء برودا وچنانك شاعر گوید» بیت: 
منشیندا از نیکوان جز تو کسی بر جای تو 
کم بیندا جز من دسی آن روی شهر آرای و*. 


«المعجم صه ۱۵*. 


الف در [] 


خر کلما 


ت 
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و «کوبا» و «شنوا»و «شکیبا» و«زیبا» و امثال اینها یعنی داننده وبیننده 
و شنونده وصب رکننده و زیبنده . 
گرفته اند چه عردان در قافة « کماز» و ۳۳ » هر 5 وزن قتنای 
حرفی کند و لام در محل فتحه باشد الفی بدان الحاق کنند و کمالا 
وجمالا گویند و ا گر در محل‌ضمه باشد واوی داخل کرده کمالو وجمالو 
8 و معل کسره باشد با: آورند و که‌الی و جمالی خواندد .وان : 
الف و واو و با ا گر دز : نظم وأقع شود حروف اطلاق کویند و ا کر در 
تثر واقع گردد حروف اشباع خوانند . محملا چون آخر جمیم کلمات 
فارسی, سا کن هسباشد ِ تقاضای حر کتی 8 الفی بدان الحاق کنند 
همجوه رایگانیا » و «دانیا» و « ندانا » لکن متأخرین جایز نداشته اند 
و عیب میداننه (۷ 

۲ بنجم و شتی است همحو «فر اخاکو «در از ا» و درهنا» ۳ 
فراخی ودرازی و بهنی. 

و ششم الف زایده است همچو #سلطانیا» و *مروبشیا». 

و بای‌ابجد مقتوح در فارسی ترجمةٌ بای مکسور است در عربی 

(۱) «حرف فاعل و صفت - وآن الفی است که‌در اواخراصول ممی فاعلیت دهد چنانك: 
دانا و نا و ختوا و گویا » و در آخر نموت معنی اتصاف دهد بدان‌صفت چنانك : زبا و شکیبا. 
ال‌عجم س ۰۱۵۵-۱۵۶ )۱( مقنسی ازالمعجم. شمسی فیس دریادان عبارت گو بد: «یحکم آنك 
در بارسی دب مختر کلمات مسکنة الاءاخر است چون وزن اقتماء ح رکت دوی کردی الفی بدان 
ی 5 جنانك 0 شعر : 

دوش شی بود خوب و رخشانا برون بیدا و ماه تامائا. 
و آنرا الف اشباع خواندندی از بهر آنك توئد الف جز از اشباع فتحهٌ ما قبل نخیزد 


وستاخران شعراء استعمالاین الف‌را عبمی فاحش شمر ند والمته حایز ندار ند»<|لمعجم ص ۵ ۲۵ ۲۵۱ . 


هج تمایه مه ین ( پرهان قاطع 111 ) 


۳ دستور ز بان پارسی 


و وت راتاسکی نانی کاس کتق ماه هر 


ِ» بای مفردیکه بمعنی امر باشد همچو «پیا» و « بخور » 


بای " بر وبار 
و «برو»وشك‌نیست که همیشه مکسور میباشد و مفتوح ساختن بای‌عوش" 
بای حرف جر شاید بجهت تمایز بین اللغتین باشدو بابجپت خفت فتحه. 
و فارسبان را ثبز دای زایده مسباشد کاهی که در کلمه‌ای وأقع ق امن 
اژ ان کلده دبر؟یا «در؟ باشد همجو؛ 

۳ : تیرش به از آن‌کار کر آعد بسیربر ۳ که مرادبای بسهر است 
جعنی بر هر" وهمچو» 

ع :زرین نهد او بتیردر پیکان‌را, که مرادبای به تیراستعنی در 
تیرپیکان‌نهد؛ و بعضی گویند این بابجهت حسن و زینت کلام هم میباشد 
چنانکه در فایده هفتم خواهد آمدو اکر موخر از « بر » و « در » باشد 
زائد نست؛ وهمچنین بای قسم نیز هست همچو "بخدا؟و«برسول . 

و تای‌قرشت ساکن که در آخر کلمات آید افادءٌ ضمیر واحد 
حاضر میکنه همچو « آعدنت » و «رفتنت» و جمعش « آمدتتان» 
ودرفتنتان» باشد ۳ 


۱ - خم ۱ : - بای. ۲ - چك » چش : مدل.. ۳ خم ۱ : - را. 


۱) که جزو کلمه هستند- )؟( در ابنصورت ابر و «در* و مانئدآن را ءلامت 
تا کید دانند. (۳) « حرف اشافت و ضمیر- و آن تابی است که در اواخر اسماه مسنی 


اضافت بحاضر دهد چنانکه «اسیت» و «غلامت» و در اواخر افعال معنی ضمیر حاضر دهد چنانك 
«می دهدت؟ و «عیکویدت». «المسم ی ۱۱۱؟. 
(۳) الممجم ص ۱۵۵ :< . . . و باریکا » و باشد که نونی در افزایند گوبند : فراخنا . 
و درازنا ومعی آن فراخی و درازی است؛ الا آ نك‌این الفاظ عام ترست و آن خاص تر .> 


انواع بای ابجد 


نای قر شت 


دال ابجد 


کاف 


نون 


دیاجا مف کو - 


۳ سیم و ۹ سم سم 
همجو «آعد» و «آورد » وجم آن ‌ آمدند » و «آوردند»( و بمعنی 


جمع حاذر هم هست همجو ۶آمدید» و ۶وردیده 
و شین نقطه داد مفرد سا کن افایهٌ معنی حاصل مصدر کند همجو 
«دانش» و «خواهش» و «آمرزش»: بعنی دانستن و خواستن و آمرزیدن(") 
و افادةٌ معنی ضمیر مغایپ * نیز مبکند چنانکه در فایدهُ پنجم گذشت. 
و کاف مکنور در اول کلمه بمعنی من استفهاع ۲۱۳۹ بد همجوه کرا 
کفتی ؟ » و « که آمد » و کاف مفرد و سا کن در آخر کلمه افاد تصفیر 


وف همحو «خو باث» و هزین [وم(4) ۲ 


و میم سا کن در آخر کلمه افاده معنی متکلم میکند بمعنی من 


همچو *آمدم؟ و«رفتم» و بمعنی مفعول نیز ی اف بمعنی مرآ همجو 
«دیدنش بردم از هوش؟ عنی دیدش مرا از هوش برد(*. 
و نونمفتوح ومکسور هر دو در او کلم ی لا ۱۳9 


همجو * نه» و *نی» و ساکن در کلمه چون الف بر آن در آورند بمعنی 


- چی : - آن. ۲ - چك » چش : ایب . 


(۱) « حرف رابطه و جمم - و آن نون و دالی است که در آخر سفات فابده ربط 
صفت بجماعت دهد چنانك « عالمند » و « توانگرند » و در جمع کویند « میاّیند و میروند 
و رفتند و آمدند » . < الممجم ص ۱56 ۱۹۵*. توا یج وان 
شبنی مقرد است که در اواخر اوامر هعثی مصدر دهد چنانك « رو ٩‏ + دهش» و #یرورش»» 
و در اواخر افمال ضمیر غایب باشد چنانك «دادش» و «گفتش » و ی 
دراواخر اسماه معتی‌اضافت بغاب دهد چنانك «اسش» ۳ «فلامی». «الممجرص*۴۱۷. ۱ 

۳ درعر بی. (۱)4 حرف تصغبر- چنانك «مردك» و «یرف» ». « الیمحم ص ۲ ۱۷ کر 

(۵) « حرف اضات و ضمیر -و آن میمی مفرد است که در اواخراسماه فاید اضافت 
دهد بنفس خوبی چنانك «غلامم» و «اسبم» و «برادرم» و در اواخر افمال فابد ضمیر نفی دهد 
چنانك « آمدم » و « رفتم » و « مایم » و « میروم * و در اواخر صفات. فابد ربط صفت دهد 


۹ 6 
نقمه دز صفحه بعث 


بت کز ۳۹ دستور زبان پارسی 


فاعل تواند بود همحو «افتان» و «خبزان؟ و دمعنی جمع همجو «روزان :۰ 
و «شبان» وبمعنی‌اشاره همجو «آن»و«این». وهمجنین افادهُ معنی مصدری 
نیز کند غر گاه بعد از تای فرشت و دال ابجدباشدهه‌جوه گفتن »و«رفتن» 
و *آمدن» و «شنیدن»( و گاه نون را بینداززند و بهمان معنی باشد )٩(‏ 
و کتک وک زا کیان ری یه که 
وششند» و * داد وستد » و« آمد ورفت» که درانصورت افادء مصدر مسکند. 

و واو که آن مکتون شود وبتلفظ در تباید سه گونه‌باشد : 

اول واوببان ضمه است» چون القاظ فارسی کم‌ازدو حرفی نبوداول 
متحرك و دویم " ساکن و آخر جمیم کلمات فارسی‌ساکن میباشد؛ بعد 
از حرف تای فرشت و دال ایجد و جیم فازسی مضموم واو بیان ضمه 
آورند همچو «تو» و «دو» و « چو » نا کلمهرا بدان وفف توان نمود؛ و از 


این واو بغیر از بیان ضمهٌ حرف ما قبل فایده‌ای یافته نع )٩‏ 


- چك» چش : دوم. ۲- چك» چش : دوم. 

(۱) «حرف مصدر - و آن نونی است مفردکه در اواخرافعال‌معنی مصدر آرد چنانك 
«آمدن» و فرفتن» «الممجم س ۱۷۷ * . (۲) در اين صورت آنرا مصدر مرخم نامند 
چنانك . در < باید رفت > و < شابد کت > . 

۳ «واو ببان ضمه - وآن داو #دو> ر2تو> است که در وحیح لفت دری ملفوظ 
نگردد و مر کتات برای دلالت ضمه ما قبل آن نوسند .> «المجم ص ۸۷ ۱*. 


یه از مفحة پیش 

بنفس چنانك «عالمم » و ه توانگرم » ر در جمم کویند ۶ عالميم » و * توانگریم ۴.حرفعدو- 
و آن میمی مفردست که در اواخر امداد تشمیم عدد مقدم فایده دهد چنانك دوم وسوم و چهارم 
و در لفت عرب صیفت الث و رابع و خامس را متمم ما بلیه من العدد خواند یعنی چو نگفتی 
دوم یکی که مقدم است بدین عدد دو شد ۰ و چون گفتی سوم دو عدد که پیش از این است 
بدین سه شد " و برین قضیت بایستی که بکم نگفتندی " از بهرآنك پیش از مکی هیچ‌لیست 
که یکی متمم آن شود؛ الا نك چون مخصص مطلق عدد است؛ این اطلاق بروی روا داشته‌اند.» 
«المعجم س ۱۷۳ - ۱۷ ‌. 


۳ 
. و دویم 


انواع وار 


دیاچة مش ۱ ۱ -کم- 


واوست که ترا معدوله کویند ازجپتآنکه‌ازاو عدول کرده‌بحرفدییگر 
متکلم میث‌وثد و آن خوب بتلفظ در نمیید » وآنرا واو اشمام ضمه نیز 
کول باين تقریب کها نرا البته‌بعداز خای‌نقطه دار مقتوح میتوسند 
و این فتحه فتحهٌ خااس ندست بلکه بوبی از ضمه دارد. چه‌اشمام بمعنی 
بوی بردن باشد؛ و آن بانه حرف خوانده میشود که آن الف است همچو 
«خوای» و «خواجه» و دال همجو «خود»و رای فرشت همجوهخوروزای 
هوز همچو «خوزم» و سین بی نقطههمچو «خوست؟ وشین نفطه دارهمچو 
«خوش» و نون همچو «آخوند» و ها همچو «خوهله» و بای حعلی همچو 
«خویله» وبا «خویش» و «خویشتن» مکسور و با *آخور؛ و *میر آخور » 
مضموم آید و این از نوادر است . سیم" واو عطف است و علامتش آنست 
که درمیان دو فعل که از بك کس صادر شده باشد در آورند هه‌جو هرفت 
و آمد »و «نشست و برخاست» و « گفت وشنید» و یا در میان‌دو اسم که 
در يك فعل شريك باشند چنانکه «بزر کک و کوچك جمم شدند و سند 
وقباله نوشتند و باغ و خانه را خریدند». وا کر ما قبل این واو را مضموم 
سازند داخل واو غیر ملفوظ باشد بعنی بتکلم در نياید, وا گر ماقبلآ نرا 
ساکن سازند فتحه بایدش داد تا سَلفظ در آ ید . 
دییگر واو معروف و مجهول است و ماقبل‌اینها البته مضموم‌میباشد 
و خود ساکن ؛اما معروف واوست که در تلفظ مفهوم میشود همجو<سور» 
و «دور» و*زلوه وه کلو» و مانند آن, واما مجهول اند کی «فپوم مبگردد 
ی ون ای حور ۱3۳ بو »و « سبو » و امثال آن . 


۱ خم ۰۲ چك : سیوم. 


٩۱ ۷‏ دستور ز بان پارمی 


دییگر واو مفتوح است و آن سه قسم میباشد: 
اول واو عطف است " و آن‌دو نوع بود : یکی آنکه‌مذ کور شد ودیگر؟ 
آنکه چون شخصی کلمه ای بگوید شخص‌دیگر ایشدا بواو کرده آن 
کلمه را تمام سازدچنانکه شخصی گوید کدهمن بخراسان‌میروم*دیگری؟ 
گوید که «و بعراق هم». با شخصی گوید «سلام علیکم» دیگری " گوید 
«و عليك السلام» . 
و دویم ؟ واو مخفف او باشد همچو*ورادیدم»و «مرورا گفتم»یعنی 


اورا دیدم و مر او را کفتم 
و سیم واو زایده است که | ترا با بای‌حطی متصل ساخته ی ی 


همجوه« حق بطرف منست؟ وبا «حق بجانب اوست». 
دیگر واو ساکن است که بمعنیکاف تصفیرنیز میا بدهمچو «پسروه 
و «دخترو ۳۹ و کاهی این واو را در مقام زاری و ثرحم فیز بیان کنند, 
و دیگر واویست که‌آن یکلم در میآید ام‌انوشته نمیشود همجو 
در «طاوس» و«کاوی * و مانند آن. 
وهای 9 رو کونه باشد: اول ظاهر و دوبم مخفی . 
و ظاهر را ملفوظ نیزخوانند"""خواهعا قبل آن مقتوح وخوامستنوم 


۲ خم۱ بت : دمگری. ۳ - چش :دیگر. 
4 - چك :دوم ه- چش :- یمنی...کنتم 


(۱) «حرف صفیر - و آن واوی است که بجای کاف تصضیر استعمال کنند چنايك 
شاعز گفته است هست : 
چشم خوش نوکه آفرین باد برد 
یعنی : ای پمرك . > « الممجم ص۱۸۲ *. 
(۷) و مخفی را نیز غیر ملفوظ و مخف ی گوباد . 


بر ما نظری نمیکند ای پسر ! 


انواع های هوز 


دیاچ مزاف له با 


وخواه صأکن باشد که در جمع بحال خود عیماند همجو «رهپا>و<اندهها» 
و« گرهپا»؛ ودر تصغیر مفتوح گردد همیحو«رحكث» و« کرحك» و«اتدحك». 
و در اضافت ۲ مکسور شود همحو «ره من » و«آنده من» وفزره مر ۲۱(۵. 

و دشقی ۲۳ بر چهار قسم است : 

۳ 

اول ای بود که چون نام چیزی را بر چیزی " دیگر که مشابه 
آن چدز باشد بگذارند : در آخرش در آورئد همحجو < دهن» و ۶ دهنه * 
و «دندان » ۳ «رندانه» ‌» زبان » و «زبانه» و مانند آن(. 

و دویم هایی باشد که در آخر اثعال سجهت حر کت آنها بداورتد 
چه آ خر کلمات فارسی همیشه ساکن مبباشد همجو « رفته » و « کفته » 
و 2 ن شکفته * . 

و سیم " هایی است که بجهت تشخیص و تعیین مدت در آخر 
سال و عاه و روز و شب در آوزتف همحو «بکاله»و«دوماههگو«سه روزءه» 
و «چهار شه» (*) . 


۱ - خم ۱ : اضافه. ۲ -چکه . چش : چیز . ۳ چمکه : حبوم . 


(۱) « حای اسلی‌آنست که درکل احوال «لفوظ باشد علی الخصوص در اضافت و جمم و صفیر 
وضبت ۰ چنانکه «زره‌من» و«زرهپا» وهزرهاك» ر*زرهی>*المسبم ص۲(.8۱) «های وصلیآنست 
که جز شرورت قافیت را در لفظ تباید ودر تقطیم بحرفی محسوب نباشد ودر اضافت بهمز ملینه 
بدل شود ودر جمع از کتابت نیز ساقط شود ودر تصفیر و نت یکافی اعجمی بدل شود . » ره : 
السعجم ص :۱۸. (۳) < های تخصیص- وآن هائی اسث که دراواخر بحضی اسماء نوعی راازجنی 
ممشاز گرداند وا نرا تصیم‌النوع من‌الجنس خوانند چن‌انکه * دندانه * ازدندان و« چشمه »از 
چم و« زبانه * از زبان وه پابه» از پای‌و« گوشه» ا ز کوش و«دسته»از دست وه«تاخنه»از باخن‌ونند» 
از تن و«یشنه». از بشت.» *المعجم ص ۰۱۸۵ 

(4)«هاء سفت- وآن‌عائی‌است که دراواخر صبغ ای فاید اتصاف دهد بدان ضل, چنانكگ<آ مده» 
و«رفته» وانشسئه»و«خفته*وا کردم» و« گنتد» . وترديك بهمین ععنی «بکه روزه» وه که ساله » 
وفز ندم»وامردهو< کشته» وافتادم» لمعجمص۸۵ نف 


۳۹ ۷ - : ده‌ور ز بای پارسی 


و چهارم های بان فتحه است و بفیر ازدلالت بر فتحهٌ ماقبل هیچ 
مدخل " دیگر ندارد همچو «خاند» و«کاشاند»و«بنده». واین در جمع‌البته 
ساقط میشود ۲۲ همچو «خانها» و«جامپا * و «یند ها», ور اضافت بهمزء 
ملینه تبدیل مییابد همچو «خانةٌ من » و جامهٌ من » و * بندةٌ خدا * ودر 
تصغیر بکاف تبدیل مییابد همچو «خانگك» و«جامگك» (. 

و پای حطی بر چند قسم است : 

بکی‌بای‌نسبت همچو*عراقی»و«خراسانی» و «موسوی»و«عیسوی»۳ 
و «اشرفی » و «شاعی » (8) و این با بپیج وجه سافط نمیشود و بای 
«سفیدی*و «سداهی » نیز از این جمله است ؛ و گاه باشد که از برای‌آن 
چیز و آنکی صفتی‌تعیبن میکنند ومی‌گویند ۶برانی ندكث‌وتوراتی بد؛وبا 
باضافت همجو «اشرفی سره» و «شاهی قلب»؛ و درتکلم دراین مقام‌بهمزة 
ملینه تبدیل مییابد ودر کتابت بحال خود میماند . 

و ادیکرعهای تعصی امتا ک معا عاصر باعن عتروق خو اه 


و گویند «تو مرد بدی» و «بسیار "بدی» و اکر غایب‌باشدمجهول‌خوانند 


( 


و وت فلانی عرد «دی بود * و این با را اضافت ؟ تمسماشد ۲ 
و بای خطای‌است‌غمسوهآعدی »و « کفتی * و « رفن »(2او این 


ندز معروف «یباشد . 


۱ - چکه . چش: مدخلی. ۲ - خم ۱ : اضافه. ۳ چگ , چش :+ مرد. 


)۱ عنی بهنگام کتابت. (۲) رل : المعجم ص ۰.۱۸ (۳) موصی وعسی نقاعده اسبت درعرمی» 
سوه و وخ گر واز: 43 رك :المعجم ص ۰۱۸۸ 

(۵) ۶ حرف میرو رابطه - وآن بالی‌اس ت که دراواخر افعال ضمیرهخاطب باشد چنانك «رفتی» 
و « می روی * ودر اءاخر صفات حرف رابطه باشد چنانک « نو عاله‌ی * ۰« نو نوانگری» » 


«المعجم ص۱۸۷ . 


انواع یبای حطی 


دیباجذ مو اف صالنیاب 


و دیگری بای لیافت است همجوه«خوردنی» و «برداشتنی» وازدنی» 
و « کشتنی * بعنی لابق خوردن وبر داشتن و زدن و کشتن " واین نیز بهمه 
حال نوشته میشود و در اضافت" بپمزه ملینه تبدیل مییابد. 

و دیگری بای تنکیر است یعنی غیر معلوم» وین درخ رکلمه‌ای 
در آ ید که آن‌چیز معلوم تباشد و افادهٌ وحدت نیز کند چنانکه گویند 
«شخصی از فلان جا آمد» و «اسبی از طویله برد و رفت * بعنی‌بك‌شخص 
نا معلوم آمد و يك اسب نا معلوم برد و و 19 اتافت. کنای 
با موصوف -ازند در این هر دو صورت بارا ساقط باید کرد و باید گفت 
«مرد رونده» و «اسب دونده» و« شمشیر برنده ؟ و «بار من» و «دوست‌تو؟» 
و اگر در این‌دو صورت با بنویسند بی املا خواهد بود چه هر گاه 
اضافت و صفت متحقق شود مجال تنکیر محال باشد بسبب اجتماع 
تاش ۱ 

و دیگری بای‌تعظیم است چنانکه کویند «فلانی مردی‌است؟ عنی 
مود بزر گی است. 

فیک یبای ات خفت ‏ است عتانکه کو هداعا 
و شاعری و کاتبی». ۱ 

و دیگری یایی است که افادٌ مصدر میکند همجو < سر بخشی > 


۱ - خم ۱ : آضافه. ۲ - عم :- برد ر. . ۳ - خم۱ : صلمت! 


۶ او دوست دائتنی است» و « این کار کردنی‌است » بعنی او لابق آست که دوست دارند و این 
کر لازم‌است کردن» وخوردن را از رات خوردن ی گویند کهلابق خوردن باشد» وبودنی جزی رآ 
کوشد که بودن‌آن لازم باشد . » «المعجم ص ۰.۱۸۸ (۲) « حرف تکرم و آن یائی است 
ملثه که‌دراواخز اسماء عللاعت اکره باشدچناناك «اسبی‌خر بدم»» «غلامی‌فروختم.»«المعجم‌ص ۸۷ ُ- 


(بر هان قاطع ۲۷) 


لح گ دستور ز بان پاررسی 


و «زربخشی» و «مشك بیزی» و « کل ریزی » که بمعنی سر مخشیدن وزر 
بخشیدن و مشك بیختن و گل ریختن باشد (" . 

فایدةٌ هفتم » در ذکر حروف و کلماتی که بحهت حسی وز بنت 
کلام میا ور ند و در معنیدخلی ندارد. مانند بای‌ابدد عموماً همحجو 
«بگفت» و « برفت » و * بنگفت * و« بترفت » "و «بنشنید؟ بعنی گفت 
و رفت و نگفت و نرفت و نششمد ؛ ودر چایی که مش از کلم « بر » 
و * ور» باشد خصوصاً همیجوه تیرش فرو شد بجگر بر و نت بسپربر » 
که مراد بای بجگر وبای بسپراست و همجو«داخل شدبشهردر»وهدرآمد 
بخانه در* که مراد بای بشهر و بای بخانه است !و بعضی این‌بارابای‌زابده 
عمدانند اه زر فاد ششم کت 

و دیگری«بر» چنانکه گویند*بر خواند» و «ب رگفت» و«بررفت» 
بعنی خواند و گفت ورفت. 

و دیگری « فرا » چنانکه گویند « فرا رفتند * و« فرا آمدند » 
و «فرا کفتند» . 


۱- چش : لبگفت و لبرفت. ۲ -چکه : چنالچه . 


(۱) شمس قیس «ی» در روشثائی و مردمی و آهستگی و همراهی را ذیل حرف نسبت 
آورده‌است. «المعجم ص ۱۸۸. 
«* حرف شرط و جزا - و آن بائی ادت بلیثه که نز آخر افعال معنی شرط و جزا 
دهد. چنانك «ا کر بخواستی بدادمی * , « اکر بفروختی بخریدمی * ودر صیفت نمنی‌نیز بیاید 
چنانك + کاش بیامدی », « کاشکی چنین بودی * . «الممجم ص ۱۸۷ -2۱۸۸ . بای‌دیگری 
است که مثقدمان در نظم و ششر در بیان وقابع رژبا باخر ماضی مطلق ملحق و بصورت ماضی 
استه‌راری استعمال عیکردند ؛ مانئد : 


چذان دید روشن روانم بخواب که رخشنده شمعي بر آدز آپ 
همه روی گیثی شب لاجورد از آن شمم کغثی چو باقوت‌زرد. 


رد3 : فوروز نامه مسحح آقلی سنوی ص ۸۷۲-۱ . «فردوسی؟. 


حروف وکلمات ز 


ست 


فر | 


در 


فرو 


معانی حروف و کلمات: خداو ندی 


سیاری 


دیباچة مز ف ۳۹۹ 


و دیگری «مر» همچو «مراورا» و «مرترا». 

و دیگری* خود » چذانکه گویند «من خود از شمایم» و « برشما 
خود معلوم است > . 

ود دی انا کویت مهس ری هدع هی 
و «همی گفتی >. 

و دیگری ذرر» همحو «دامن یر کشیدن» واسر در دمجیدن؟. 

و دیگری « فرو » همچو * فرو ریخت » وه فرو خواند » و * فرو 
کوفت , 

فایدخ هنم » در معانی ۱ حروف و کاماتی که در ]خر اسما. 
و افعال بحهت حصول معانی گو نا گون در آبند . 

کلمانی که افادء معنی خداوندی و صاحی نماد فنکی هام 
همحو «خردهند » و « دانشمند » ؛ و دیگر یکار همجو « آمرز کار »۲ 
امتتی هار " و « ساز کار » ؛ و بمعنی فاعل هم‌هست همحو«خدمتگار»؛ 
و دیگری ور همجو «تاجوز» و «هنرور » "و کاهی واور! بجهت تخقیف 
ساکن سازند همچو « کنجور *وه رنجور » و *دستور» ؛ و دیگری «وند» 
همحو «خداوند» . 

و کلماتی که فایده بسباری و انبوهی دهد ای بار است همحو «در با 
بار » و «رودبار »؛ و دیگری زار عمچو « کازار» و «لالدزار»؛ و دیگرسار 
همجو «خا کسار » و « کوهسار ۰ ارم همجو « کلستان » 
و«نوستان؟؛ و هی لاخ عمیدو ۶ سنگلاخ ؟ و «دبولاخج؟. 


۱- چك : معنی. ۲-- خم ۲ : آموز کار. 


0 دسئور زبان پارسی 


و کلفادر. که هعتشی شنه ومانشد ند می دی اش مکتر وال 
اسجد و تحتانی مجهول ؛ و ایک مَتح دال اند ؛ و دیگری وان؛ 
و دیگری ون؛ و دیگری آسا ؛ و دیگر‌سان بو دمگریسار ؛ ودیگری 
پش؛ و دییگری فش و دیگری وش. 

و کلماتی که افاده فاعلیت کندیکی کراست همجو «شمشیر گر» 
و* کارد گر»؛و دیگری آر همچو «خریدار؟ و« پدیدار ». و بمعنی حاصل 
حصدر هم هست و خواهد ۳۳۹1 و سای آن همجوهافتان» و«خبزان*. 

و حروف و کلمانی که افاده معنی تصغیر نماید یکی کاف ساکن 
است همچوهپسرله » و «دخترل» *و واو سا کن‌هه‌چوه پسرو*و «دختروه! 
ودیگری چه است بفتح جیم فارسی همچو «باغچه» و «طاقچه » . 

و حروف و کلماتی که مفید معنی تسبت باشد یکی یای نسبت 
است همچو*فردوسی و«انوری» و«سعدی» ؛و دیگری هاهه‌چوهمکساله» 
و «یکماهه » ويك فروزه» وهزرینه» و«سیمینه»وهابر یشمینه»و«یشمیند»؟ 
و دیگری ی نکه با و نون باشد همحو « زرین »و «سسن» و «|هنین». 

و کلماتی که افادهٌ معنی علت ودلیل کند یکی چه است بکس 
جیم فارسی چنانکد گویند « چیزی نمیتواند خواند چه آوازش گرفته 
است * »و بمعنی هر چه نیز آمده‌است؛ ودییگر " که بکسرکاف چنانکه 
گوند « «جهت آش زدم که نماز لمتتکوق ۴ و به‌عنی هر که 
است . 


و کلماتی که معنی لبافت بخشد یکی وار است همحو « شاهوار » 


۱- خم ۱ , چك : دیگری, 


فاعلیت 


لیاقت 


مقدار محافنظت اتصاف 


رنگ 


حاصل مصدر 


ظر فیت 


دیباجة مز ف کت 


و « گوشوار ».و بمعنی مقدار نیز اند است همجو « جامه وار » و«نامه 
وار » ؛ و دیگری نه بفتح نون همحون « شاهانه » وه بزر گانه ». 

و کلماتی که افادهٌ معنی محافظت کند یکی دار است همجو 
«رآهدار» وه کقش دار», ویمعتی دارنده هم‌هست همحو«زردار» و«مالدار»؛ 
و دیگری بان‌همچو «باغبان» و«دربان » ؟ ودیگری وان‌همچوه استروان» 
و «اشتروان * . ۱ 

و کلماتی که فایدءٌ معنی اتصاف بحیزی دهد یکی تال است همجو 
« عمناك » وه خشمناك» " ودیگری کین همچوهثرمگین*و «خشمگین». ۱ 
و این کلمه در اصل آ گین بوده که بمعنی پر از شرم ویر از خشم باشد. 

و کلماتی که از آن رنگت و لون توان فهمید یکی پام است بابای 
فارسی همجو « مشك یام » ؛ و دیگری فام همچو « عنیزفام و دیگری 
رام همچوه کلوام»؛ و دیگری کون بم کاف‌فارسی همجو « کندم گون»؛ 
و دیگر کونه هجو « کلگونه و دیگری چرته و چرده همچو 
چرنه " و سیاه چرده» و این دو کلمه بجز از آخر لفظ سیه و سیاه بنظر 
تمه اس 

و کلماتی که‌حنی بحاصل مصدر دهد یکی آر است همجو «رفتار» 
و« گفتار» و« کردار؟؛ و دیگری کی بکسرکاف فارسی همچوهخوانند گی» 
و ار که وتا ۱۱۵ 

و کلمه‌ای که معنی ظرفبت دهد دان است همجو « کیف دان » 


و «قهوه دان» و امثال و 


۱ چش : -- و چرده همجوسیه چرته (۱) ۷- چش : زازندکی () 


(۱) علامت حاصل مصدر «ی» است مانند : سروری؛ دهبری وچون ویکمات مختوم ماه 
غیر ملفظ ملحق شود - بقامده باز کشت باصل- هاء یگاف بدل شود . 


له ۱ قواعد دستور واملاء پارسی 

فاد نهم » دد بیان توصف آ نجه صاحبان املاء دا ازدانستی 
آن گز بر نیست؛ واملاه درعرف ارباب کتابت عبارت‌است آزنوشتن حروف 
مفرده و مر کبه بر نهجی که اصحاب این فن تعیین کرده‌اند » و قبل از 
این مذ کور شد که دا قبل واو معروف و ءجهول البته مضموم میباشد 
وما قبل بای ممروف و مجهول البته مکسور؛ و آما در فارسی بعد از ضمه 
واو نوشتن و بعداز کسره بای حطی ءرقوم گردانیدن در به‌ضی امحال 
و مواضع است, و در املای تر کی در | کثر جاها بعد از فتحه الف و بعد 
از ضمه واو ویعد از کسره با باید نوشت . 

دییگر هر گاه موصوف مقدم‌برصفت‌باشد آ خر نرا مکسورخوانند 
یج سیاه» و «قامت بلند» , و هر گاه‌صفت برموصوف‌قدمآید 
آخر صفت را ساکن کردانند همچو «*سیاه‌چشم » و «بلند قامت؟ » و هر 
گاه در اوللغتی که همزه باشد بای زایده و بای امر و میم نهی و نون نفی 
در آورند» آن همزه را ببای حطی بدل کنند هجو در کلمةٌ « بیفراز » 
و اف از بای اند اقووت هعد احت کفتنده وهای اس در آوروند 
«بیفراز» خواندند» ففیزفتی: افزوزند «میفر از » گفتند»ونون‌نفی ور آ وروئف 
«نفراخت» نوشتند» وا کراز کلمهافرازوافروز سجپت‌ضرورت شعرهمرمرا 
حذف کنند وبای زایده‌وبای امر ومیم نهی و نون نفی برسرآن در آورند 
«بفراز» وه بفروز»باید گفت نه«بیفر از» و«بیفروز». وهر گاه برس رکلمه‌ای 
الف ممدوده باشد و خواهند که بای زایده و اعر ومیم نهی و نون نفی بر 
آن افزایند آن کلمه را دو الف اعتبار بابد کرد : يك الف را قلب بیای 
حط ی کرده الف‌دیگررا بحال‌خود باید گذاشت چنانکه‌در کلم آ راست» 
هر گاهبای زایده بیاورند «بیاراست» گویند» و چون بای امر در آورند؟ 


۱< چش : نفی(!) ۲- خم و وفت: 


دیباچذ مز ف لح 


«بیارا» و میم نهی «میارا*» و نون نفی «نباراست» و ا کر کلمه‌ای بر کلم 
دیگر که‌اول آن کلمه نیزالف ممدوده‌باشد بیفزایندهمچودر کلمة «آس» 
و کلمة « آب ». يك الف را بیای حطی قلب کنند «آمیاب» خوانند. 
دیگر هر گاه خواهند دو کلمه را با هم ارتباط دهنده ۳ ۲ 
آخ کلم اول و حزف اول کلمه اخر هر دو از يك جنس باشند »حرف 
آخ کلم اول را حذف با ادفام" باید نمود ؛ و علامت حذف آنس تکه 
آن کلمه مخفف باشد همحو «رمنده» و «شرمنده» که در اصل وم منده ‏ 
و شرم‌منده بوده است ؛ میم اول را حذف کرده اند رمنده و شرمنده شده 
است یعنی صاحب رم و صاحب شرم ,و همچو « پهنا » که پهن نا بوده 
و نا دمعنیمحل است: نیهحل‌پهنتی» ودد «نیم من» و«بادام مغز»يك هیمرا 
انداخته اند و نیمن و بادامغز خوانده اند » و هم‌چنین در « سپید دیو » 
و « گرد دهن» عم .ك دال را حذف کرده سنپیدیو و گردهن گفته اند. 
و | کر مشدد باشد ادغام بابد کرد . و علامت‌ادغام] نست که‌مشدد باشند 
همچو «شبو و «شباز» که در اصل‌شب بو وشب باز بوده» با را در باادغام 
کرده اند. و ا کر حرف آخر کلمتین را با هم قرب‌مخرجی باشد حرف 
آخر کلمة اول‌را حذف باید نمودمانند «بگانه» که دراصل يك کانه بوده 
است همجو دو گانه‌و سه گانه و چهار گانه, کاف اول را که کاف تازی 
تشت یفن ۳ کاف دویم را که فارسی است بحال خود گذاشتند 
همچو « شب پره » که بای اول را در دویم ادغامع کردند شپره نوشتند» 
و همچنین در کلمةٌ «بدتر » دال ابجدرا | گر حذف کنند بتر ذوده‌خنف 


۱ خم ۱: - با اذعلم. ۷۲-چش : کرده‌اند. 


لط قواعد دستورواهلاع پارسی 


وبی تشدید تای فوقانی وا گر ادغام کنندبتر شود باتشدید فوقانی» و کلمة 
«زودتر» نیز از این مقوله است . 

دیگر هر گاه لغتی را که در آخر آن تای فوقانی باشد. وآنرا 
در عبارت عربی صورت *ها» توسند همجو «ظهیر الدولة و السعادة 
والرفعة » چون در فارسی خواهند که بنوسند آنرا بی الف و لام و های 
آتراشاعاق عبات و فت:هتعو اطی ول فسماوت و وت 
وا کز ای کرد شوهتند نی املا خواهد بو و هر کاه که «ازنشاءاط 
تعالی» و «عن قریب» در عدارت عربی نویسند نفصل باید نوشت و چون 
در فارسی بنوسند متصل » چه فارسی زبانان این کلمات را باك لفظ 
می‌دانند . 

دیگر هر گاه در کلمه ای نون وبای ابجد پپلوی هم بوده باشد " 
سیب ضرورت شعری با قافیه هر دو را قلب بمیم کنند همجو « خنب » 
وادئب؟واستب* و«خنبره*. | نراخمودم وسم‌وخمره بنویسند.وا گرضرورت 
فناغد بحال خود ناد گذاشت که ال افسته. 

دییگر در بیان الفاظی که مخصوص آدمی و ذی روح و غیرذی‌دوح 
است . بدانکه لفط « او »و لفط « وی » اشاره بانسان و |دهیست ‏ و لفط 
«آن» و داین» بغتر انسان وادمی . و اکر کلمهةٌ «بر» يا کلمةٌ « در » 
بر لفظ او و لفط هوی» در آورندب-ویغیر انسان و آدمی‌نیزراجم‌هیساز ند 
لیکن در نظ چنانکه کفته‌اند. مصراع» : 

چرخ فانوس خبال و عالمی حیران در او . 

ودر نثر جایز نیست. و ذی‌روح‌را بالف و نون جمع کنند همجو 


۱ چش: باشند. 


ا لغاظ 


مغصوص آدمی و دی روح وغیر ذی روح 


دیباچة مو اب ۳ 


«مردمان * و * اسبان »و * مرغان * و غیر ذی روح را بها و الف همچو 
« زرها » وه کوهرها » و گاهی بر خلاف این هم کنند و « درختان » 
و «مرغها » نیز گویند . و های بان فتحه را در « جامپا» و «نامها» 
وه لالها » و « پالیا * حذف کنند» و همجنین‌های « که » ونون «من » 
و واو « تو *چون با « را » جمع شود کرا وهرا و ترا بنویسند .وهای 
ملفوظ را در« گره‌ها » و «زره‌ها» بحال خود بگذارند ودر نی روحها» را 
بکاف فارسی بدل باید کرد همجو * زند کان » و « مرد کان ».و اعضای 
ذی‌روح را بها و الف جمع کنند همجو « دستها » و «پابها * و ا گر از 
در و گردن مراد اعضا باشد « مرها » و * گردنها »و اگر هراد مهتر 
و بزرکك قوم بود «سران» و < کردنان » کویند یی سرداران 
وصاح عدرتان. 

ور ار باخت کدی لفط بمعنی متضاد آ بد همجو «فراز * که 
بهحنی جستین و کشادن هردو آهده است و گاه بمعنی هفرد و جمع شزا مد 
همچو «مردم؟ که جمعش مردمان است » و گاه شخص واحد را نیز بجهت 
تعظم پلفظ جع " آورند همچو « شما» و «رفتید » ود آمدیید » 
وه گفتید » و «شنیدید» و * کردید » و « فرمودید » ؛ چه این الفاظ همه 
جت است. و همچنین چیزی بزر که جثه وقوی تر کیب‌را نیز بلفطجمع 
آورند همجو مار بزر کف را ۶ آژدرها » گویند و عفرد ید ات 
و ال اعلم. 

۱ _ خم۳ : بلفظ جمع جهت تعظیم. 

(۱) رك : اژدها و اژدرها در متن, 


( برهان قاطع ۷ ) 


. کفتار اول ۱ 
از کتاب برهان قاطع درحرف همزه با عروف ثبجی مبتثی 
بر بیست و حفت بیان و محتوی بردو هزار و بکصد 
و هفت لت و کنات 
ان اول 
در همزه با الف مشتمل بر هفتصد و سی و دو لغت و کنایت 


۱ بروزن جاء امر بآآمدن باشد (۱) 
یعنی بیا و بمربی تعالکویند - و بر وزن داه() 
ذر عرمی حعایت از آواز هی چیز است - و نام 
درختی هم هست . 

آ یب س بسکون بای ابید . ممر‌وف است 
که یکی ازجملةٌ چهار عنصر باشد ۴ - و بمعثی 
رواح ورواق - وعزت وآرر ولطافت وقدر ۳ 


وقت تس وفیض وعطا و رحمت.- ودولت وترقی - 
وجاء ومنزلت‌هم آمده.است (4) -.وطرز وروش 
وفاعده وقانون‌را نیز کوبند (۵) سوبکی ازنامهای 
خیاانت ه بزبان رومی تل‌ماه بازدهم بود از 
سال ابشان وآن بودن آفتاست در برج اسد؟ - 


وکنابه از خححلت زده - وهموار براه رو نشه‌باشد - 
" و کنایه از ولو و جواهس - و تیغ و شمشیر 
جوعردار ( ٩‏ ) هم ( ۷) هست - و در حقیقت 


(۱) خم ۲ : است . (۲) چش : - بر وزن داء ؛ و در محم۱ » این کلمات در حاثیه افروده شده . 
(۳) چش : قدرت . ( 4 ) چش : - است . (م) خم ۳ : گفته اند . (+) چش : جواهر دار . 


(۷) چش: - هم . 


, برای معانی «۲» و <۱» راد : ص,کا -کد از دیباچة موّلف وبرای‌تبدیل الف به ی‎ - ٩ 
رك: ی‌بیح . ۴ - اوستا ۰8 ساسکریت 8۳2 ( نیز 20 « وبلیامز۹6 سنون ۳ )۰ پارسی باستان‎ 
# ۷۲۹۹ بهلوی 20 « ذاب ! : ۱5۵ > < نب رکه ۱ > , « هرن ۲ : 14 »*, < ماس‎ » 201 
«اونوالا ۷۲ > » مشتو او به «آربانا ۵:۱ » » کيلکی 80 ( در دیه‌ها‎ » ٩۷۳ سندی 88 « بنونیست‎ 
۰۷۵ ب فریزندی وریریی 8 , نطنزی 0۷ < ۵2 .۱: >۲۸» , سمنانی ۵۷ : سنکری‎ ) ۷ 
. 2 < 2۷ -رخه 2۷ , لاسکردی ۵۷۷ ۰ شهمیرزادی 0 « 2 . ۲ : ۱۸ و ۰۱۷۹ اورایاتي‎ 
اورامانی ۱۲۶ » ؛ آپ مایمی است شفافی , بی‌طعم و می‌بو , مر کب از دوعنصر اکسیژن و ثدرزن‎ 
و نثانةٌ آن در شیمی 4۵ 2 13 است . ۴ - آب تاش با اب 200 نام ماه پنجم یا بازدهم سالماء‎ 
۸05005 خاس بپودی وسرباتی است . دراصطلاح. سر‌بانی دوحی ؛ ماه آب باماء ششم اغسطس‎ 
. » سال مالةٌ ترکان » بعثی با ماه اوت بولبانی مطایق است . « دالرةالممارف اسلام‎ 


اشارتمت بر ضی‌کامل و عقل کل » و او را ضس 
حلهیه گویتد ۷ - 

آب ۲ تش د نگ - یکس ات ؛ 
کنابه از شراب لعلی - و اشك خونین باشد . 

آب ۲ تش دای با زای‌هوز. بنی 
آب آش رنگ است ک هکنابه از شراب لعلی - 
و ائك کلگون باشد . وآنرا آب آتئن وآشن 
آب هم میگوند . 

آب آ تش دده - کناب از اشك 
۱ 

اب | فشیی شا - بس‌کون ات ؛ یعنی 
آشوب برخاست و شور و غوغا بهم رسید - وآب 
کرم شد . 

آب تش نمای ه بکر ناك , 
کنابه از شراب لملی - و اشك خولین باشد . 

آ باك ۴ « بروزن آزاد. بمعنی‌حعمورباشد 
که در مقابل وبرانت - و بممنی درود وثنا هم 
کفته اند - و در مقام تحین هم گوبند همچو 
افرفن و ماركافه - و نام خانهٌ کعبه فیز هست - 
و تلم (۱) پیفمبرست از پیغمبران عجم - وبمعنی 
. وش و خوب و نك (۲) عمآهده است 3 
] اث) فوان « ,معنی ۴ ستودن وستوده 


یات 
آمدن باشد » یمنی ستاي شکردن و وسف تمودن8 

آیادیان ۴ « بابای حطی (۴) بروزن 
ناقابلان . امت (4) مه‌آباد راگویشد » و اواولی 
مغمیری‌بوده است که بعجم مبمون‌شده , و کتاب 
اورا دساتیر ۵ خوانتد . 

آب آ سا - یک ثالت » کنابه از 
شراب لعلی - و اشك خونن باشد . 

۲ بار - بروزن بازار (۵) » سرب سوخته 
راگویند . زخمها و ربشها را نافع باشد و آنرا 
بعربی آنك محرق خوانند . وصفت ساختن آن 
چنانست که ابة ان )٩(‏ را بیاورند و قدری 
سرب و کو گرد یز آن کنتد و منکاسه ای را که 
از سفال باشد سوراخ کرده و بر روی آن پوشند 
و برس آتش نهند و بدمند تا سوخته گردد . 

۲ب ادعوافی - بکراك » بسنی 
آب آذرساست که کنابه از اشك خونین (۷) 
- و شراب لعلی باشد . 

آب از جگر بحشیدن - کنابه 
از عطا کردن و چیزی بمردم دادن باشد . 

باقت س پروزن نایافت , نومی ازپارچة 
گنده و سقت و سطبی باشد ۷ . 

۲ ان ۷ - بی وزن بان . نم ماه هشتم 


(۱) خم۳ . چك : ۲ اولن. (۲) چش: ويك . (۳) چش: - بابای حطی . (4) خم 
۱ چك : امتان . (ه) چش:- بروزن بازار, )٩(‏ خم ۳ : آهنین ‏ (۷) خم۱ : خونی . 


- نیز در زبان فارسی آب بمعالی ذیل آمده : رود و نهر و جوی و چشمه - بول‎ - ٩ 
اشکه - عرق ( خوی ) - نطفه - عار؛ مبوه ها وگیاهان - درمی و پنشگ ی که در میوه بآغاز‎ 
رسیدن یدبدآید - مبرز - عطر ومرق‌های ابانی - باده . « لفت نامه ». ۳ - در پهلوی صفا02ق‎ 
منای ۲۹۹ » (م رکب از بیشوند 2 و ۱0898 ) « دائردالممارف انلام »۰ ۴ - ممنی اول؛ آباد‎ + 
» مشخف آن‎ ٩ - کردن . « لفت نامه » ۰ از بر ساخته های دساتیر . ۵ - ره : دساتیر‎ 
. ) آهت .۷ - آبان ( از آپ 80 ارستا و 201 پارسی باستان وآپ 28 بهلوی بممنی آب‎ 
در اوسئا بارها « آپ » بمعنی فرشتة نگهبان آب استعمال شده و همه جا جیفهُ جمم آمده . نام‎ 
هشتمین‌ماه سال و دهمین روز ماه نیز ۶ آبان » یه جمع بجا مانده » بعنی پاسبانی این ماه واٍین‎ 
2۳020 روز بابزد آبها سپرده شده . در بهلوی نیز چنانکه از بندهش برمآبد فام ماه وروز عزبور‎ 
. ٩۷*و۹ینورب‎ « است * فاب ۱-8 * .«روزشماری ۲۹-۲۸ ۰4 دیب رکه ۳۱» , درسفدی ابانچ‎ 

۵ آبادان ره : آباد. ۵ آبادی - پهلوی 8020 < منای۲۹۹ *۰< تب رکه ۱۹*؛ 


عمران » برابر وبرانی . 


۳ 


است از سال هی » و آن بودن خورشید باشد 
هر" برج قرب - - و دام فرشته اس ت که م وکل 
ات بر آهن (۱) و دی امور و سالع ماه 
آبان باو تعلق دارد - و نم دوز دهم باشن از حر 
ماه شمسی . و ظرسیان بموجب قاعدلکلیه که ند 
ابشان مفرر است که چون تلم روز با للم ماه موافق 
آید آنروز را مبارك دانند » درین دوز عید کنند 
و جشن سازند ؛ و لیز سیب آنکه ژ وکه یکی 
از پادشاعان ابران بود دربن روز با افراسیاب 
جنگ کرده ار را شکست داده تعاقب نمود و از 
ملك خویش بیرون کرد ؛ پارسیان این روژ را 
عیدکنند ؛ و دیگر آنکه چون مدث هشت سال 
در ایران باران نبارید و قحطی شد و هردم بسیار 
تلف کردیدند و بعضی بملك دیگر رفتند عاقبت 
در همین روز باران شروع در باربدن کرد ؛ بتا بر 
آن فارسیان این روز را مبارك دانند و عید کنند 
خبدای‌تعالی (۲) وسلاطین وبز رکان‌خواستن وسللاح 
ساختن  .‏ 

۲ با ناه » اکاف‌فارسی بروزنبانمه ‏ 
نام روژ ده کب نو باشد - و نام فرشته‌ای 
نیز هت که موکل ‏ ست . گویند : اکر درین 
ا انه آا است وه وب 
درآبند ؛ و اکر نبارد آبانگاه زنان باشد وایشان 
باب درآ ند رابن عملرا برخود شکون وعباره 
دانند . #۷ 


آب باده ر نگ - بکرتات ,کناب 


(۱) خم ۳ وف یت م وکل آمن .. 


چك : حی کرده بلشد . 


۵ آپ البار - جابی در زبرزمی نکه برای ذخیرهکردن آب سازند. 


از اك خوین باد . .. 

آب بادان - بسکون نات بر وزن 
خاکاران » نام سیر گاهیست از مافا‌کایل دد 
نواحی خواجه سه پلران کهآ هم سیر کاهیست . # 

آب رثن - بسکون شالت بس وزن 
پاکترین , کنار جوی آب را گویند که زیری 
مجوف باشد و هر دم آب در آنجا رخته کند 
و برون دود باییوسته نراوی نماید (۳) . 

آب بزیر هشتی -کنابه از فرب 
دادن و حیله نمودن باشد . 

آ"ب بسقه - بکرثاث . کنایه ازئيشه 


و بگیته و بلوز ناهد - و مه زگره و ژاله 
را ئیز گویند ِِ# 


آب بن ۰ بکر ثاك و ضم بای 
ابجد وسکون نون . چیزست مانند صمغ وآنرا 
در بخ درخت کردکان کهنه شده و مجوف 
گردیده یایند ؛ و بسربالی سادآوران خوانند .9 

آپ پیکران - جتح بای فاسی . 
کواکب وستارکان راکوبند عموماً - وبوشنالی 
و رونق سی و شش ببکر منجمان باشدکه آنرا 
وجوه خوانند خسوصاً . 

آب بی لحام خوردن - بکس 
ثالث ۰ کنابه از مطلق العنان و بسر خود بودن 
باشد . 

آب تاختن - با ای قردت بروزنکار 
ساختن ۰ پیشاب و شاشکردن را کوبند . * 


(۲) خم ۳ :- تعالی . (۳) خم ۳ . 


ب آباهان - روز 


آبان ( دهم ) از ماه آبان ( هشتم ) که ایرانیان بلستان در آنروز جشن میگرفتند . 


۵ آپ انگور - باده . خراب. ۵ آپ باز- شناگر ؛ 
میا« .۰ آب بازی _ شناکری, سبلحت. ۵ آپ‌ها - آب 
زند دانی . آب حیات . ۵ آب‌پاش - آلتی آهئین دسته دار که 
دارای لول درازی است و لوك آن پهن و سوراخ سوراخ است 


وبدان بافچه هارا آپ دهند . 


آي ول 
آب لح » بکرناك ؛ خراب انگوری 


باشد  -‏ وکنابه از اتك چشم عاشق مهجور هم 
هت . 4 

آ یی ۱ - بکر اك و رابع بر وزن 
بدین ۰ شم چدد فرندون آست » و بسکون لت 
حم گفته , و بتقدیم رابم بر ثاك نیز بنظرآهده 
است . 

آب جامه با جیم بر وزن‌کارنامه . 
جلم آبخوری و ظر فآ بر گویند . #۶ 

!اب جرا بفتح جیم فارسی بر وزن 
آقرا. غذای اندکی ناشد که آنرا اهاری گوبند 
و بجهت آبخوردن خورند - و خوراك جن وپری 
و وحوش و طیور را یز گفته اند . 

اب چین « باجيم فارسی بس وزن 
آستن » بارچةٌ جامه را گوین که بدن مرده را 
بصد از غل دادن بدان خشك سازند ۴ . 

آب حیات - بفتح حای بی قطه 
مشهور است . کونند چشمه است در ظلمات » 
ه رکه آب از آن چشمه بخورد هر گز لمیرد ؛ 
وآن صیب خضر و الیاس پیغمبرشد - وباصطلاح 
شعرا کنایه از سخن کلام صای ویاك - و دحان 
معشوق و تکلم او باشد - و باءنقاد سالعان اشاره 
بمشق ومحبت است که ه رکه ازآن بچشد معدوم 
و فالی نگردد . 

آب حیو ان - بممن ی آب حیات است 
که آب زه کی (۱) باشد . 

آب خر ابات - کناب از شراب 
اگرری باشد - 


آ پخکست - باخای شطه دار بر وزن 


.آیست 4 حندوانه وخرزه رهر عیوه‌ا ی که درون 


آن ترش و ضابم شده باشد - و مردم ید الدرون 
را یز گویند ۴ . 

آب کشا ه یکی ثالث » کنابه از 
شیشه وآبگینه و بلور باشد . 

آب خر « بیمتیآب حیوان است- 
وکنایه از علم لدلی هم عست . وانرا پیغمبران 
و جانشینان ایسان داشته الد (۲) . 

آب خفته - بکس ات و خم رابع , 
بیعنی ۴ آب بته اس تکه کنایه از بسرف - و 
بخ - و ژاله - و تگر که باشد - و شمشیر در 


. فالاف را یز گویند - و شيشه و بلور و آبگیته 


را هم کنته اند . 

آب حجو. بروزن نازیو » جزبر؛ عمنق 
میان دربا را گویند , بعنی درختان و نبانات (۴) 
آن ظاهر یود لیکن آب داشته باشد و تعیش در 
آن توان کرد . # 

آ بحوره باواو معدوله و رای قرشت» 
بمعنی اصیب وفمت باشد - ومشربه وا بخوری‌را 
ی زگویندد و سرچشمه و کنار دجله و امثالآن 
باشد که مردمان و جانوران از آنجا آب بردارفد 
و خورند » و آترا بعریی منهل و عمن (4) 
خوانند . 

آب خودد - با راو ممدوله و سکون 
را ودال پی‌نقطه » بمعنی آب خور اس ت که صیب 
وقسمت و غیره باشد - و توقف نمودن و مقاغ 


کردت دا بی زگوند . 


(۱) خم ۳ : زند کانی . (۲)چك : داسته‌اند . (۳) چك : نبات . (4) خم۳: - وعطن. 


٩‏ - اصحع +آتبن » است . رك : آتمن . ۴- امروز آبچن بکاغن آب خشك کن لیژ 
اطلاق کنند . ۴ - لیز بمعنی جزبره . « لت نیمه ۰ . ۴ - ععنی اول‌آن ,آب راکد یاآب جلری 
است که جربان آن از تواکم با همواری مجری محصوی باشد . « لغت‌نامه > . 

۵ در اوستا 2۷0-7۷217602 بمعنیآمضور و آبشخور , آخر. «بستا ۱۲۲ ح *. 


آب‌تنی -انتصام ؛ درآی» تن تن خودرا آب جو - ید جو » فقاع » ماءالشمیر , آب یکه درآن . 


جو مقثر جوشانیده باشند برای مداوا . « لفت‌نامه ». ته آپ خوار - آشامند8 آپ . 


آت خوست « بر وزن ارت ۰ 
مکی دج ماه کید منم 
باینسسنی بفتح‌خا فان متوهویهی یتح 
و سکون و او کته 


و جز‌بره ای را آمخوست 
خواسته‌اند که آب در آن تعفن شده وگندیده 
باشد بمرئبه‌ای که در آن تیش توان کرد - 
و محلی را نز گویند که آي آنرا کنده باشد 
وآترا آ بکند هم میگوبند . 

آب خون ۱ بر وزن واژکون ؛ 
بمعنی آب خومت که جزبره و خشکی میان دربا 
باشد . 

آب خی ه پر وزن آیربز » زمینی 
باشد که هرجای آنرا بکنندآب بیرون آبد- 
و بسعنی طغیان آب و کوحه و موجه آب پیز 
کفتماند - ویمعنی ناودان هم(۱) » آمده است . 

آب ذاد » بر وزن تابدار ۴ »گیاهی 
است ماتند لف خرعا .و هرچیز با طراوت ویر 
آپ را نیز کویند از میوه و جواهر - و کارد 
و شمثیر را عم گفته‌اند وکنابه آزمردم صاحب 
سامان و مالدار هم هست . 

آآب ۵ان « بروزن آسان » مخنف 
آبلدانت ۴ - و جای عیقی را نیز گوبند که 
آبدر آن جمع شود و مربی غدیر خوانند - 
و ظرف و انائی که آب در آن کنند همچنانکه 
نمکدان و کیف دان و سرمه دان ظرف نمك 


آب در حاون کرفتن 


وکیف و سرمه است - و مثالهٌ آدمی وحیوانات 


را عم کنته‌اند باعتبار جمع شدن شاش و بول 


در آنجا ۰ 
آب در چشي ند ار ك - نی‌بحياست 
۴1 شرم ندارد 0 


آب در جگر داشتن - کناباز 
مسثی باشد - و کنابه از توانگری هم هست - 

آب در جچگر دارگ ینی‌منلی 
و .لدارد . 

آب در جوی آمدن - کتابه 
لزآمدن دولت رقته باشد . 

آب درد جوی تست « کنابه از 
آست که بخت و اقبال و دولت و قرماندهی 
و حل وعقد آمور خلائق بدست تست . 

آب درچوی نما ندن » کنابه 
از رفتن دولت باشد . 

آب دد حیزی کردن » کنایه 
ازدغلی وداراستی بکاربردن باشد . 

آب در دیده ندارد ه کنابه از 
آست که شرم وحبا ندارد . ۱ 

آب در شکر ۵اد۵ - بمنی شیف 
و کدازان است . 

آب در هاون سودت - کابه 
از کار بهوده کردن و مرتکب ابری شدن که 
تیجه دداشته باشد . 

آبدرهاون کوفتن » بسنی آب 
در هاون سودست که کنابه ازکار بیهوده کردن 
باشد . # 


(۱) خم ۳ : + ینظ . 


۱ - درپهلوی ۵۳۳200 با 47۷-0 بمعنی حیولی اولی و ماد اصلی خلفت. « مناس 
۰۹ .۴ - بممنی‌نشت , خادمی که مأمور تهيةٌ مشروبات ۱ ست؟؛ صاجب رئبه ای که موظف‌است 


آب برای لوشیدن باشتشو یامیر ویادشاه دهد. «دائرة المعارف اسلام» 


. ۴ - باین ممنی ظاهرا 


ختح باء باید خواند تا فتحه معرف الف محضوف باشد . 


۵ آپ دزد رك : فطره دژد . 


آب ست 


آب دست ب بر وژن‌خاربست , امستجا 
کردن بآب - و وضو ساختن بائد - و زاهد 
پاکدامن را نیز گوبند - و کارکری را حم 
گفته‌انه که دست ار درکارها با طراوت باشد ۷ . 

آب دستان بر وژن آب دندان » 
بیمنی ابریق و آفتابه و مطهرء ومانند آن 
باشث . 

ب‌دهتان شاد ه بمنی آقابدار. 
وترکانآختابهچی (۱) کونند . 

آب دست دذان <- با دال ابچد 
بالف (۲) کشده‌وبنون‌زده ۰ بعضی آب دستادست 
که‌آفتابه وابریق (۳) باشد . 

آب دسد‌ان با دال اسجد . بروزن 
ی هت که و ار ما 
آن )4 باشد . 

آ ب ث فان - بسکون ثالث بر وزن 
باریندان » حریف کول‌ومفت ومغلوب را گویشد» 
یعنی شخصی که هميشه در قمار ازو نوان برد - 
و جنسی از امرود بود و آن میوهااست‌معروف - 
و قسمی از انار نیز می‌باشد - و نام نوعی ازحلوا 
هم هست - و بمعنی مضبوط و موافق نیز آمده 
است - وشجر و کیاه ر هم گفته‌اندب وبکرتاك 
مق و تاش‌وصفای (۵) دندان‌را گونند . ۶ 

ب ۵ه دست ۰ بکردال ابجدوهای 
هوز , اشاره بحضرت رسول صلوات الهُ علیه («) 


دا < ت-ت 


است خصوصاً - و خی را نز کون دکه بزراه 
مجلس بود و آرایش صدر وژینت مجلی اژوباشد 
عموما . ۷ ۰ 
آپ واه () - با رای قرت 
بر وژن چار ماه » رهگثر آب - و سیلاب را 
کونند و آن را آب راه نیز گفته‌اند ‏ 

آب رفت بشم رای بی‌نقطه وسکون 

رای قعته ی ۶ کر نت که آي 

آنرا تراشیده و مدور ساخته باشد . 

آب دفتن - بفتح دابع ۰ کنابه از 
می عزت و خفیفه شدن باشد . 

آآب و3 - بر وزن باد بود » بسمنی 
سثبل باشد - و تیلوفر دا نیز کفته‌اند . 

آب روش » یکر تاك اه از 
رونق و رواج باشد 

آ برون » بر وزن واژگون . لفنلی 
وس 
باشدوبمربی حی‌المالم گویند ۳ ؛ وآن نوعی از 


رباحین بود و پیوسته سبز میباشدو بركآن هر کز 
: نیقئد . گوبند در تبریز و آندبامسان ‏ سبار 
است و در بیخهای دیوار ر جاهای سابمدار 
میشود 


۴ - و بضی کویند بنان افروز است 
و خوردن آن بشراب کرمهای دراز معده را 
مراورد 


آ بد یقن ح کنابهاز بی‌عزت وخفیف 


(۱)چك » چش: آفتابجی. (۷) چك : وبا الف (۳) خم ۳ : : + وماند آن . (4) خم۳ : 
- و مانند آن . (ه) چك : صفائی . (۰) خم ۳ : صلی‌افعلیهوآله . (۷) چك: آبرامها ! 


0۹ چك » چش : * و. 


٩‏ - نیز بممنی تردست وچايك است 


۴ - همیشه بهار ( ازافادات علامه فزوبنی ) » 


بیش بهار » هميشه جوان » آذن الضیی 561۳6۲۷1۷۷1 « لفت‌نامه ». ۴ - عطف اعم باخص! 


۴ - ,ستی : بعمل آید » بهم رسد . 


۵ آپ دهای - زاق » و آن مایمی است اند کی قلباگی » مستوی بك و نیم درسد مواد 
خثك . اب دهان از غده ای بزافی ترشح میشود و بوسبلةٌ مجاری مرپوط وارد دهان میگردد . 


« فرهنکه روستائی *. 
«گنجنه۲ > 


آپ دهی - مخنف آب دهان - کنابه از کلمه - دروغ و فریب 


ساختن ناشد . 

".ریز - بر وزن خاه ریز . ادبخانه 
و مستراح را گویند - و بمعنی دلو آب کشی 
هم آمده است - و ظرفی را نیز کفته‌اددکه در 
وقت غل کردن بدانآب‌برسرریزند - و کودالی 
باش که از برای آپهای مستعمل همچو آب‌حمام 
و آب مطبخ و امثال آن‌کنده باشند . 


آ بر یزان - روز سیز دهم تبر ماه 
باشد ٩‏ . گویند در زمان مکی از ملوك عج‌چند 
سال باران نباوبد . دربن روز حکما و بزرکان 
و خواصوعوام در جائی جمعیت نموده دعا کردند 
همان لحظه باران‌شد , بدان سبب‌مردم شادی‌وشاط 
کرده آب بربکدیگر ربختند. و ان «وز این 


رسي برجاست . 
؟ بر یز گان » با کاف فارسی » نام 
ی تس نی اس 


آب زدن ه بفتح زای هوز ودالابجد 
و سکون نون . کنابه از فرو نشاندن و تسکین 
دادن باشد ۴ . 
اب ژر فت ه عنم رابع ورای قرشت 
باشد که خریزه و حندوانه و هر مبوه که درون 
آن ضایم و ترش  )۱(‏ وکنده شده باشد . 
زک » بر وزن بادزن ءظرفی را گونشد 
از مس و امثال آن بىقدار قامت آدمی با کمشس 


آب مالان 


ازآن . باس‌پوشی سوراخ دار که اطبا بیماران‌ر! 
در آن خواباند بسا بتشانشد , و سر بیمار را از 
آن سوراخ بیرون آرند » و آب کرم با ادوبة 
جوشانیده درآن کنند - و بمعنی حو ضکوچك 
هم هست - و کنابه از آرام و تسکین دهنده 
باشد » یمنی شخصی که مردم را بزبان خوش 
تسلی کند - و امر باين معنی نیز آمده است 
یمنی شسلی کن و تسکین بده (۷) * 

| بر ۵ » بسکون ثالث وکس رابموظهور 
های هوز » پمعنی زهاب باشد » بمنی آب ی که از 
چشمةٌ کنار تالاب و رودخانه تراوش کند . 

آب ژهره - بکر ثاك و سکود 


. ها و قح رابع و رلی فرشت . کنابه از شراب 


باشد - و ثابش و شفق بعد از صبح؟ را یز 
تفن 
آب یر گاه » کی را گوبندکه 
خود را بظاهر خوب وا نماید و در باطن حفتن 
و فتنه‌انگیز باشد - و کنایه از خوبی و نیکی 
مخفی - و رواج و دونق خس پوش هم حست 


باّب که خوبی ولیکی وقابلیت و کمال‌واستمداد 
و رواج و روفش مخفی و پزشیده است . " 

آ س « جختح تالث بر وزن فاکس , نم 
شهری و مدینه ایست نامملوم . 

آب سالان - بالام بر وزن آب پاشان, 
بممنی باغ باشد و بعربی حدیقه گوبشد ۴ . 


)۱( خم ۳ : و ترش در آخر جمله . (۲) خم ۳ : ده . 

۱ - تیرکان و آبربزان با آبریز کان ( ف‌هنگه جهانگیری ) و نوروز طبری ( برطبق 
سخهٌ خطی از کتب زرتتتی که درباد کارنامهٌ اثپیگل‌شرشده) باهم تطبین میشوند . « گاه شماری 
۱۹۲-0۱ > . ؟ - یزیمعن ی آب فان مجیزی باجابی « لت نامه . ۴ درلفت عرب «فلق» 
سپیده دم و « شفق » سرخی آفق است" بعد از غروب تالماز خفتن با فرب آن . < منتهی‌الارب *. 

۴_بال (ایرانی باستان - 92۳4ه۵* (]نچه سال را اغازمیکند). درختنی 


2[ ددر پشتو 
(قی : ۰ بهاران) ۰ 


تو 098۲121 هار و آبالان می‌کب است از؛آبسال ۲ ان (فسبت) 


" بان بلبل اندر آبالان . (دیس‌درامین) 


راش. 7 "بکی ازرمیات ا توا . مدات ۱ ۳۰ ص۶۷ بیعد: 


" ]یست - بنتح ثاك و سکون رابم 
و فوقالی . کرشت ترنج را گویند , و آن را 
میه بالشکه نیز خواشد . ممده را ژبان دارد - 
و یکر تاك مخفف آبستن باشد ۱ . # 

۲ فستان ه بی وزن تاستان » بسنی 
آبتن بود یمنی هر حیوالی که بچه در شکم 
داشته‌باشد ۱ - و بمعنی پنهان‌داشتن هم گفته اند. 

] بسقی - بر وزن داستن نهفته و پنهان 
را کوبند و هر حیوال ی که بچه در شکم‌داشته 
باشد ؟ . 

آ بستن قریاك » بکی نون » کنابه 
از پربط است ۰ و آن سازی باشد که حطربان 
نوازند . * 

] بسته « پفتح ثالث بر وزن وارسته » 
زمینی را گویند که بجهت زراعت کردن مهیا 
کرده باشند - وبمعنی جاسوس‌هم آمده اس تکه 
خبر گیرنده باشد - و عردم چاپلوس را لیز 
کویند م ویکسر ثالث بمعنی‌آیتن باشد ۷ - 
و زهدان را حم کنته‌اند.(۱) که بعربی رحم 
خواند . * 


] بسگوت ه بکر اك و سکونرابع 
و شم کاف فارسی * و واو و نون ساکن » تلم 
جزیره با قربه‌است از قرای طبرستان نزديك 


باستراباا . و میان آن و جرجان سه روزه رأه 
است - و نام دربای آنجا نیز هست . ووجه‌تسميةً 
آن به آب سکون آن است که رودخانهای که 
آترا آبگون خوانند از خوارزم آعده بدربای 
خز رکه آ نرا آسکون (۲) میکوبند داغل‌میشود 
و چون ترديك بدوبا میرسد بآهستگی و سکون 
تمام میرود » بدان سبب آب سکون خوانند - 
و بسی محل پیوستن آن رودخانه را با دربا 
آبسکون (۳) می‌نامند - و جزیره ای فیز بوده 
است تزديك بدانجا » آتر! آب سکون‌میکنته‌اند. 
کویند وقتی که سلطان محمد. خوارزمشاهازلشکی 
تاتار گریشت بان جزیره آمد(4) » دوز عمرش 
بآخر رسد و الحال آن جزیره را آب گرفته 
ات ۲ - 

آب سواد ان - سوارانآب است 6 ؛ 
و آن شیشه مانندی باشد که یشتر برقت باریدن 
باران در روی آب بهم رسدو بمربی‌حیاب گویند. 

آب سیاه - یکی تالث ورایع : کنابه 
از شراب انگوری باشد .- و ماد علتی (ه)رانیز 
گونند که بدیب آن چثم نایینا گردد - وآب 
طوفان لوح را هم میگویند . 

ب سیر ه بفتح رابع و سکون الث 

و تحتانی و دای قرشت + کنابه از چاروای («) 
خوش رفتار و خوش راه باشد . 


(۱) خم ۳ : لز گویند. (۷) چك :آسکون . (۳) چك : آبسگون . (4) خم ۳ : آمده . 


(ه) خم ۳ : وعلتی (+) چش : چاریای . 


۱ راك : آبستن - ۴ - پپلوی ما۸ د ثب رکث۳۲», « منای۲۹۷ »۰ در اوستا 
تاص2) 2۳2 #* ( یتوند 1 ۳-پس( پسر- فرزند) ۲ تن) . درفارسی هود: آبست .آبته 


و آستی‌حم مت ۳ 


۱ آبسکون بفتح و کسر و شم باه عرسه آمده , وآن 


شهرست در ساحل جنوبی دربای خزر در ابالت گ رکان و شمال غربی اسثراباد , مجاور مصب رود 
جرجان که اکنون جاجرود خوانده میشود . درقرون وسطی یکی ازبثادر مهم محسوب ميشد و نام 
بحرخزررا همین مناسیت «دربای آبسکون * میگفتند . « دائرةالممارف اسلام ۸۴ « حمجم‌البلدان» . 
4 - چمح‌آي سوار است یمعنی حباب . رك : لفت نامه . 

تا _ر : اوستا . ۵ آبستنی - آبستن بودن » درپهلوی تذ8ه)علا۵0 ( بزر کی 
ستبری ). * منای ۷۹۷ ». ۶ آب سرخ _ شراب . 


(برهان قاطع )٩‏ 


"آب سیه « یکی اك , مخخف آب 
سیاء انت که شراب انگوری - و علت کوری 
و غیره باشد . ۸ ۱ 

] بشت - بنتح تالك و سکون شین و ای 
قرشت » هفته و پنهان را گوبند ٩‏ . 

۲ بشتگاه ه خلونشانه - و جای هفتن 
و محل پنهان شدن باشد » چه گاه بمعنی جا 
و مقامبهم آهده است - و ادیخانه و مستراح را 
یی زگویند . 

] اشتگه - مخفف آبشتگاه است که 
محل نهفتن و ستالخلا باشك  .‏ . 

۲ بشتن - بفتح ثاك » بر وزن‌وارستن . 
بمعنی نهفته وپوشیده داشتن باشد . ویکسر ثاكث 


عم کنته اند . 


محل نهفتن (۱) - و خلوتانه و متوضا (۲)باشد. 


جای بنهان شدن - و لهارنخانه باشد . 

| بشود - با خای نقطه‌دار و راو 
معدوله بر وژن دانشور ؛ بمعنی اصیب و ق-ستم 
باشد - و سررچشمه و کنار دجله و رودخانهو:الاب 
و استخر (۳) و امثال آنرا نیز کون که مردمان 
و جانوران از آنجا آب خورند » و آنجاراپعریی 
منپل و عطن خوانند - و ظرف آبخوربرا حم 
کفته اد - و بمعنی توقف نمودن و مقام کردن 


آپ شیب 


هم هست ۴ . 

آب شلن - بمعنی کداختن باشد - 
و کنابه از شرمنده شدن - و رفتن :رت ءآبرو 
و برطرف شدن رولق و رواج هم هت . 

۲ پش دوشن است « نی عزت 
و آبرو -و رواج و رونق و طراوت دارد . * 

آب شناس - کنابه از حقیق‌هنلی- 
و فاعده دان - وصاحب مهارت درعلوم باشد (4)- 
و تخصی را لیز کویند که بر بالای تیر کشتی 
برآمده ا صلاح و فاد دربا خبر دعدب وشخصی 
که آب کاریز و چاه رامیشناسد بعنی میداندکه 
کدام جای از زمین آب دارد وکدام جاندارد ؛ 
و آب شناسان جمم آب‌شنای است نی قاعه ‏ 
دانان . 

آ بشنگ. ختح رابع بر وزن آبرنگه 
بىعنی اول آپزن است و آن ظرفی باشد از می 
و امثال آن بمقدار قامت آدمی که طبیبان مار 
را در آن خوابانند و ادویهٌ جوشاننه در آن 


بت سم 
اب شنگر ی » بک ات .کنابه 


از عراب لعلی باشد - و اثك خویین را یز 


۲۳۶۱ 

اب شیت بت یک رابع و سکون‌انی 
و تحتالی وبای ابجد , راهگنر آب را گونن دکه 
از بالا بزیر آورده باشند . 


(۱) چك . یش : هنته شدن . (۲) خم ۳: مستراح . (۳) خم ا» خم ۳ : اسطشر 


(4) خم ۳ : - باشد . 


. » یز بسنی جاسوس « لنت نامه‎ - ٩ 


مقام کردن : 
ببهرام داد ان زمان دخترش 


بدان تا بچین باشد آبشخورش . 
فردوسی « لفث تلعه » . 
# آشار _ ( مرکب از آپ - ار از مصدر شاربدن ) 
آب جوی و نهر بز رگ که از بلندی فرو ریزد . «لفت‌نامه » . 


۵ آبشی - رك : آوشن . 


۴ - پمعنی منزل و مقام وموطن است ؛ نه 


۳ ۰ 


آب صفت بودن - کنابه از یار 
بفم و فایده رسانیدن باشد - و بالقواضم بودن‌را 
نیز گویند. 

آب طبرستان - بکسر ثاك » 
چشمه‌است روان در کوهی که اکر بانگه , برآن 
ود ند و چون فربادکنند پنهان خودوچون 
طلب نمایند روان گزدد ؛ و این حنال هر هر 
سای از آن چشمه مکرد بفعل میآید . 


آفب ظیر 4 - یکس نات ۰ گویند . 


چشمه‌ایت که مدت هفت سال بیوستهروان‌باشد 
و هفت سال دیگر خشك نود . 


آب ظرب - بکس تاك . کنابه از 


شراب انگوری باشد . 
۲ ب‌عشر ت - بکس الك و عبن می 
شمه » بىمنی آب طربست که شراب انگوری 


باشد 

! شت س بفتح ثالث بر وزن وارفت » 
حخفف آبافت است که بارچه گنده و سطبر 
باشد ۷ .- 


آب سر ۵۵ - بکس تاك , کنایه‌از 
-شنشی ی وخنجر باشد و شیشه و پلور و آبگینه 
را نیز کویند . 

] ها هد بت تالث بر وزن اوك ۰ مکی 
از نلبهای سیماب است و آنرا آب و آیق 


سس ۰ ۷..-- 


و ابوالارواح و اصل و االاجاد و پرنده و ده 
و تیر وناقة (۱) وجوهر وجیوه و حل‌النهب(۷) 
وحی‌الماء و روح و روحانی و رجراج و زارق(۳) 
و ژموم (4) و ژبوه و ستاره و سحاب و نور (۵) 
و سیماپ و طبار و عبد و عطارد و عین الحیوان 
و غبیط وغیان وفرار و گریزنده ولین ولجلاح(») 
۲9 را نیز خوان که طفلان 
پر هیآ ورند و صم ثالث هرچیز پر آیوآبکی 
وا میگویشد . 

آ کااه - بسکون ثالث بر وزن آیبار , 
پمعنی سقا باشد - و شراب‌خوار (۷) و شراب 
فروش - و حکاك - و نگین‌ساز را نیز کویند(۸)- 
و بکسر ثاك » کنابه از رونق و رواج و آبرو 
بلشد : # 

۲ یکاهه - بر وزن کارامه . نان‌خورشی 
است ممروف که در صقلعان (4) ازماست وشیر 
و نم سپند و خمیر خشكث شده و سر که سازند 
و آنرا جربی مری خوانند . 

۲ یکافه - با بلی فارسی بر وزن تابشانه, " 
بجه آدمی با حیوان دیگر که نارسیده از شکم 


مادر سفئد . 


۲ بگاه - بر وزن خوابگاه . تهیگاه 


و پهلو را گوبند - و بمعتی ثالاب و استخر(۱۰) 


ظي هست ۰ 


(۱) خم ۱ : #فد , خم ۳ : اقد . (۲) چب , چك : ظل . « حل باصطلاح اکسیربان 
زیبق را بامند . » * فهرست مخزن‌الادوبه» . (۳) چش : زادوق ! خم ۳ : زاووق « زاوق کطاوی 
سیماب . » « متتهی‌الارب >. (4) خم! » خم ۳ : زمزم ! « زموم از امهای زببق است * «فهرست 
مخزن‌الادویه » . (0) خم ۱ خم ۳ : سحاب‌الثور , «سحاب » بلفت اکسیربان زق است . » 
« فپرنست مخزن‌لادومه » . ۶ نورتضم » بلغت اکسیریان زببق . » «ابنا». (2) چش : لجاج . (۷) 
خم ۳ : شراب‌خور و ای ی کت . )٩(‏ خم ۳ : اسفپان. (۱۰) خم ٩‏ ۰ 


خم ۳ : اسطخر . 


تن همان خافوگر ان بت فد ار چنه 5 ِ- ی و شلوارش. ( فاصر خسرو. ص ۲۱۰) 


۵ ]بکاری - سل آبکار, سقایت . 


( ازافادات علامه فزوننی ) 


ات 


آآب کبوث- بکس ات ؛ دربای‌چین 
را کوید.و آن را جریی محر اخضر خوانشد . 
گویند هو شب زنان خوب صورت از آن دربا 
برمی‌آیند و پر دامن کوهی که کنار آن درب 
واقع است بازی میکنند و چون روز میشود باز 
بدربا فرو میروند ٩‏ . 

تب گر ث فان ه بکس ثالث » کنابه 
آسمان است . 

]یب .گشاده « یکی ثالث ۰ کنابه از 
شراب زبون. و کم کیف باشد . 

آب هه » پنکون ثالك و ضم کاف 
و قتح میم ۰ کویند آبی است خاکستری ردکه 
و بغایت کنده و بدبوی و آنرا از شکم نوعی 
از ماهی گیرند که در بحو چین ی باشد . هر 
عنوی که بشکند مقدار حو متقال از آن‌بخورد 
چنانکه (۱) بدندانها نرسد آن عضو شکسته را 
درست کند ودر دربای هرموز(۲) نیز هم حیرسد 
و سربی ماوالسه خوانند . 

۲ بکند بفتح رایع و سکون خونبودالٍ 
ابجد , زمینی را کویند. که آب آترا کنده 


باند و چا کهاوجرها در آن افکنده - وآبگیر- 


و آب انبلر را نیز گویند - وتلم شهری ومدینه‌ای 
_ ۱ 
! بگون ؟. بر وزن وا کون » » نام 
رودخانة نمی أست ت که از خوارزم عی آید 
۲ بدربای گیلان قرو حی رود - و یمی نشاسته 
هم هست و آن چیزی باشد که ار گندم سازند. 
ارو 0 کاغذ از آن پزد (۳) و آنوا 


هم هت 3 


آب مرغان 

است - و کتابه از آمان باشد ۴ (4) . 
باشد (4) - و آفتاب و ماه را نیز گویند . 

۲ بگون فقس - ببعنیآیگون سدف 

آ بگیر عبر وزن بادکس . استخر 
و تالاب را کوس و کوی (۵) که آببدر آنجا 
استاده پاشدو شمر نیز خوانشد - ونلم افزارست 
شومالان را وآن مانئد جاروی باشك و بان آب 
برتالٌ جامه ای که بجپت بافتن ترئیب میدهند 
سفشانند . 

آ بگینه ۴ - بنتح لون » بمشی شیشه 
و بلور بائد - و المای را نیز گویشد و آن 
جوهریست حشهور - و بمعنی شراب انگوری حم 


آمده است - و کنابه از دل عاشق و اك چشم 
ار یز هست . 


] بلو ج - بسکون الث وشم لام و واو 
و جیم ساکن » کله قند مقید را کویشد . 

۲" بله رد خ فلگ » کنابه از ستارگان. 
باشد . 

۲ بل رو - کنابه از آقتاب عالستاب 
است . ۱ 

آب هرغان - بکس ثاك . دم 
سیر کاهیست درنواعی شیرا ز که مردمان روزهای 
مه شُنبةٌ ماه رجپدا در آغجا بس می‌بزند و آن 
روز را هم آب مرضان میگویند - و نیز نم 
چشمه‌است درقهستان که آب آن‌را چون بردار ند 
و هرجاب که بیرند هر فدر سار که در آن 


(۱) خم ۳ : چنانچه . (۲) چك : هرمز . (۳) چش : زد . (4) چس : لست .: 
(0) چش : جوی . ۱ 1 
۱ - آثاره است باساطیر مرپوط بدختران دربا ( در اساطیر بوفالی ) . . ۴ - مر کب 


از آي + کون (رك : ایس وکلمه ) . 


۳ - نیز لوعی اسب . < نوروزنامه ص۵۳ ۱۳ >. 
۴ پهلوی ۹ 2 تاوادیا ۱۵۸ > . 


آب مروارید 


نواحی باشند از دنبال شخصي که آب میبرد روان 
شوند تا بهرجا که ملخم آمده باشد آن سارها 
تام آن ملخها را بکشند و پراکنده سازندو آن 
چشمه را چشمةٌ سار هم میگوشد . 

آب مر وار یف «- کنایه از روشنی 
و دوتق مروارید باشد - و نام علتی جم‌هست که 
در چشم آدمی )۱( بیدا میشود . 

آب هریم - بکس ثالك » جایوسلاح 
حترت (۲) مریم مادر عنمی علیهاللام (۳) را 
کوه شدب وکنابه آزشیر #ادگوروشرا اب‌انگوری(4) 
ی 

] ب‌هنجهد » پکتر تاكث , کنابه از 
تیخ و شمشبر و خنجر وامثال آن باشد س و کتابه 
از شيثه و آبگینه و بلور هم حست - و بخ 
و تگرك را یز کویند . 

آب هنال - یک ؟الث » بیعنی آب 
منجمد است که کنابه از شيشه و آبگینه وبلور- 
و یخ و نگ رکه - و نی و خنجر باشد . 

آآب ام ه یکس #الت و نون بالف 
کشیده و برای قرشت زده » کنابه از شراب 


باشد ٩‏ . 
آب نافع - بکسر الث وفا » کنابه 

از شراب انگوری باشد . 
اب ثتخوردن « کنابه از درنگه با 


کردن و توقف تمودق پلشد ۰ _ ۱ 
آ نوس - بس وزن خاکبوی درختی 
باشد سیاه ۴ و مشهور است و آنرا سربی نیز 
آبنوی خوانند . اکر بر آتش نهند مانند عود 
بکدازد و بوی خوی دهد ؛ و اکر با آب (ه) 
بسابند و در چشم کشند شب کوری را برد 
و خوردن آن سنکگ مثانه را بریزاند - و نوعی 
از ماهی حم‌هست بسیار لذمف - 
آبنوسی شاخ ) » سوری () 
را گوند و آن را شهنای هم خوانند - و نایی 
را ی زگویند که از چوب آبنوی ساخته باشند . 
]بو « ین ثاك و سکون واو » کل 
یلوفر را گویند . 
- آب ودد ه بح واد و سکون ثالث 
و رای بی هطه و زای قطمدار + شناور و شنا 
کننده را گویند. 
آ وق بضم بای فارسی و سکون واو 
و فاف » آنت که کسی دهان خود را برباد کند 
و دیگری چنان دستی بر آن زند که آن باد با 
صدا ازدهان او برآید ‏ 
آب و فد » پروزن پای‌بند ؛ ظرفآب 
را گویند » چه ود بلنتی ظرف است مطلفاً - 
4۲ - بنتح نالت م دام قربه‌ایست از فرای 
ساوه ؟ . 


(۱) خم ۲ : مردم . (۷) خم۲ : - حطرت. (۳) خم ۲ : علیهااللام . چك : عم ۰ 


(4) خم ۲ : انگور. (ه) خم ۲ : یاب . 


)٩(‏ چب ۲ ؛ چش « آینوسی » را لفت داسته اند 


و «شاخ» را بسورنای اضافه کردماند ! (۷) چش: سر های . 


۱ - محفف آب ایار ۶ ات نابه ۲ ۳۹ پهلری 2۳۷۰0۵ « تاوادیا ۰۱۵۹ بعر هی ایوس 


از آرامی ۵00052 از بوانی .606008 بمعلی چوب سیاءه سخث 


که درخت آن در 


حند میروید وآنرا در امطلاح علمی 60061010 4115082۳05 گوبند . « فرهنگ روستائی۸ >. 

۴ - «آبه ییاه موحده » بفول ابوسعدآبه از قرای اصفهان است و دییگری کفته قریه‌است 

از قرای ساوه و جربربن عبدالحمید ال بی ساکن ری ازآ:جاست . ( باقو تگوید : ) م نکویم که 

آبه شه رکیست مقابل ساوه که در زبان عامه به « آوه » مشهود است و شکی درآن یست, وال 

آن شیمه واعل‌ساوه سنی باشند وهمواره بین‌مردم این‌دمء برسر عذهب تراع‌است.» «معجم البلدان». 
> آپ معلق کنابه از آسمان - وکنابه از زی. « کنجینه»» - 


0 


آش 


ی یک اه زیون راضی: 


تلم رودخانه ایست که آنرا رودخانة آهو ٩‏ فیز 
میگویشد . 

آي - کیش کون ما 
آنچه در آب ممیشت کند - و آنچه موب 
باب باشد - و نام رنگی است حشهور - و للم 
هیوه ای است که آنرابهی (۱) سفرجل 
خوانند؟ گویندا گرزن‌خامله 
بخورد فرزندش خوشخوی )۱( 
کردد - و نومی از انکوز حم 
هت . 

آ لیااد - بر وزن بادگار ۰ خی را 
گوند که زراعت را آب میدهد . 


(۱) چش : به . 
هه ساب 


۳ ظاهراً حسحثف «آموه نی جحون : 
۲ زرف دربای ۳ ناید رد ۴ 
که فیرش‌بوده‌است هرگزتهی. ‏ زرانشت بهرام 


مه ترديك دربا رسید 
بوسئا درون نام او آبهی 


(۷) خم ۲ : - خوی . 
(ه) چب ۲ , چنی : رح یی 


آ لك » پروژن هید ء خراره وسرشاه 
آش ( ۳ ) را گوبند - و در دژبد القنلا بجای 
حرف آخر رای قرخث ودرجای دنگی زای فلوسی 
و۳ بودند ز بجای(4) حرف ثالث وه ۴ 
رام اعلم . 

آ ین - مرن ین ره ات ۴ 

۳ ۳ 
ابجد پس وزن پاکدنن : ضی عامل و نیکوکار 
و صاحب گفتار و کرذار دب تيك ز اسخدالسمدا رائیز ۰ 
گونند ۷ وم پر فرینون هم هت . 

آ شش « بکس ات (ه) و سکون‌شین 


تقطمدار )٩(‏ ممروفت و عربی نار خوانند #- 


(۳) خم ۳ : شرار؛ آش و سرشلك وا . 
(٩)خم‏ ۲ : قرشت . 


۹ 


پر جیحون را ابرانیان در قرون وسطی ۶ به رود *مینامیدند و این اسم » صفت اوستالی ونگوهی 
نت۷۵8 (به ‏ خوب ) میباش د که اغلب برای رود « دایتی ‏ آمده است . در شدهش مکرر 
دوم روت )۷۵-۲۵ » ( به رود ) باد شدداست. « نا ص۵۲ » .آبهی ظاهراً مخفف < ,آب‌بهی» 
است بمعنی لفوی < به رود » ( از افادات آقای پور داود ) . ۲ موجه‌اناه عن6۷۵082 
ابتی ٩۱۵۷‏ .« کل کلاب ۲۲۷ > .۰ ۴ - درکتاب حاضرلیز داییز».و «آبیژ» همینستی آمیه ‏ 
در پیش فرهثگها «آیده را بمعنی مرحك , آب شم . اشك و دمع هم نوشته‌اند و ظاهراً معنی 
کي او فان زب ت ناشی از کلمة سرشك آش . «لفت‌نادد». ۴ - ترديك دارابگرد . 
موف برهان در «آبین» یز همین مفتی را آورده‌انت « لقت‌نافه * و بیرونی دالجنامر( ص‌ 
۶ ) در ذکر مومیالی گوبد : « تردبكك آن ( غار دارابجرد ) فربه ات ممی بنه آیين ؛ و 
مومیابی بدان‌منشسوبست وآنرا مومآ ین گونند. ‏ ۷ - در اوستا 800۷012 نام پدرفربدون است 
و بنای‌این سحیح دآتبین» است که ناسخان در رس‌الخط آنرا به ۶ آبتین * تبدی لکرده‌اند . اما در 
ساسکریت 8۵396 باهدیم باه فارسی برتاء آمده « بارتولمه ۳۹۳ * و بنابراین آبنین نیزمحملی 
پیداکند. طبری «افربذون بن ائفیان» «ج ۱ ص٩۹‏ »» بیرونی « ائفیان » « آثارالبافیه۷۲۲۹ *» 
مجمل‌النواریخ والصص ض ۲٩‏ < انقیال << انفیان » , شاهناسه « آنبین » « شاهنامةٌ جخ ج ۱ : 
( ۷ - این نی مأخون از دساتیر است . « فرهنگه دساتیر ۲۳۰ *. 
- ارستا »قا۵ و "اتقاث , پهلوی تلا , ۵ دیب رکه ۱: ۲۵ و ۳4 و نصا 


هه درصفحه 4 ۱2 دب 


۱ آخن آب پرود ۱ ۱ اه 


کیره راگونند ؛ یمنی حرچی ز که بدان آش 
افروزند همچو خس و خاشالك-و مانند آن - و 
چتماق را نز کفتداند . # 

]آتش پادسی (۲)- ه پکس رایع » 
مرضی است غبر آنفك مشهور آنرا بعربی تلر 
فارسی خوانند ا بسن کوند آتك فرنگ (۳) 
ات و بسض ( 4 ) دیگر گویند جوششی است 
بیار سوزان و حردنالك » و رنگه آن بزردی ماپل 
انت و صاحب این مرض بیشتر اوقات با حرارت 
و تب میباشد و علاج آنرا بچیزهای سرد بایدکرد 
و آنرأ باد فرنگگ میگویند ۴ 3 

نش بحان - و ده موزل 
و شوق و مت باشد . * 

[ ش هر ] هب - بکس رابع . کنابه از 
شراب لعلی انگوری باشد - واشك چشم غمزد گانرا 
نیز گویند - و یال طلا - و پیالٌ لعل و باقوت 
پر از شراب را هم میگویند . 
آ تش. بر گه «بنتح با و سکون را 


و بمسی فوز و رواج و بونق + و فطب - وسبك 
رونعی - و قدر و حرابه - و گرانن درخ حم 
کتداد - وکتابه از شیطان است ٩‏ - وکتابه 
از مردم شجاع از دلیر بلشد - و شخص عاشق - 
و گرمی و حبت عدق را یز گویند - و اهل 
مت و ( ۱) کیمیا کوکرد احمر را آش 
خوانند - و قوت حاضه. و اشتها را گویند. 
آ تش آب پرود - بکس رابع . 
کنابه لز شمغیر و تیغ ۲ آپدار باشد . . 
آتش افر اه - ری بود از آیی 
که برهوا رود و آن را ثبر هواگی نیز گویند . 
آ آنش افر وف ظرفیبادد هیأت کة 
آدمی و سوراخ تنگی دارد . چون آن را کرم 
کلند. و میان آب فرویرند آبرا بخو دکشد » و 
چون بکنارآش‌نا افروخته گذارند چون کرم شود 
بخاری ازآن سوراخب رآش‌وزد وا ش‌برافروزند ۰ 
و اين ا مخترعات جالینوی‌است - وسوخته وهر 
چیزی که بدان آش افروزند - و نام ماه بازدهم 
است از سالهای ملکی ۴ بزدجردی - وتلم مرغی 
هم هست که آنرا برومی ققنی ۴ خوانند . 


(۱) چك: - و. تفن ۱ (۳) چش : فرنگی . (4) چش : بسنی. 


۱ - اثاره بخلقت ابلیس از آنتن-ب< سوره ۷ ( اعراف ) یه ۰.0۱۱ ۴ - مراد سال 
جلالی است ت که بامی ملکشاه سلجوقی در سنة 4۷۱ قمری ترتیب دادن «گاه شماری ۱۸۷ *. 
۴ - ره : قفنس . .۴ یز آتشکده فاری با آذر فرلبغ + مزدسنا ۲۲۲ - 6۲۷۳ - تبخال . 
< لفت‌نامه > . ۱ 

۵ آتشان - پهلوی طألاکقاك بمعنی آتشکده - آنشکد؛ بهرام « تاوادبا ۱۵۹ >. 
۵ آتشیبرزیی - رك: آندبرزین  .‏ 5 آلش پاره - اخگرکرم شب‌تاب - مجازاً مخت جانی 
و متمکار . < لفت للبه *. . 


یه از صفحهٌ ۱۳ 

۶ منای۲۹۸ ». در پارسی‌آذر » آدر ۰ آتش » آدش, ش,آتیش ( عامیانه) ازهمین ربشه است . 
دمزدیسنا ۱۷۷ ۰۴ درکیلکی "قفا . فریزندی و بیریی. و طنزی طفقناة « . اس 4د۷» 
سمنانی ۰80851 مبنکری 2400 رنافقاة . سرخة 58اه . لاسکردی «اعقا2 . شهمیرزادی 
40 < ۵ .۲ س ۱۸۰ و ۱۷۹۰ * » اشکاشکمی و وخی 116 ( برق ) «کربرسن ۷۳ ۰ 
رگ : آذر . 


وا ثِ آ دامن 


وکاف ۰ بمننی آش زده اس ت که چنساق‌باشد . * ] نش آر « بفتح ی فرشت »کنابه از 


آ آش پر ود بتح بای ظرسی و راو | شراب لعلی باشد - و لب ممشوق را نیز گویشد . 
و سکون رای فرشت » کنامه از تسغ و شمشیر آتشی تو به سود کنابه از شراب. 
آبدار است انگوری ماشد . ** 

آتش بسته کنابه از زر سرخ و طلای ] شش <حر ‏ بنتسمای بی‌شطه, کنابه 
احمی باشد . - از لمل و با قوت باشد . 

آ تش بهاد - یکس رایع ,کنانه از . ] تش خاطر - بسکون رابب ۱ 


کل مرخ و لاله باشد - و رواج و رونق بهار را کنابه از مردم عاشق بیشه باشد - وک یکه 


نیز کوبند . * سنغنان عاشقانهٌ پر سوز از اوسرزند + ومردم تیز 
آتش نی باك کنابه زشراب‌انگوری فهم و روشن رای را تیز 
اش - وغل دی را یز گید . قش خواد - نم رات چم رنه 
۲ نش لی دود - کنابه ازآ فقاب‌است_ | از مردم بدفی و تالم باشد ‏ ومدم حرام‌خوار(۱) 
وکتابه از قهر و نتب هم حسث - وشراب لملی و رشوت‌خوار (۲) را لیز گویند . 
را لیز گویند . ۲ تش خواده - بنمنی آتشخوار است 
آ قش ی ز با 4 -کناب از شراب | که نام مرغی ۴ - ومردم بدشی وظالم و رشوت 
انگوری باشد - وکنابه از لط و باقوت و عتیق | خواره باشد . 
هت . * [ دادن -کنابه ازتراد دادن وتراد 


آ نش لیکر - بننم بای فارسی . کنابه 
از فتاب عالمتاب است - و شیاطین و جن را یز 


گومته . 


کردن باشد مطلقا - وکی را پرسر فهر وغنب 
آوردن - و بمسنی شخصی را یقوار حاختن هم 


سصت . 4 


(۱) چش : حرام خوار . (۷) چش : رشوت خوار . 


۱ کش خاطر . اضافةٌ تشبیهی (مشبه‌بهبمشبه) است بعنی فرمعت آتش‌مانند ونندوئیز : 
چون آتش خاطر مرا شاه بدید از خا مرا برزبر ماه کشید.. «معزی۸۱۱* 
؟ - شترمرغ ۰ ممامه , < لغت‌نامه * . 3 
آنش پرست ‏ کسیکه آتنرا نقدی سکند - مسلمانان زونفتیان را مظ بتفدییس آش» 
آش پرمت و آئرپرست گفته اید : 


بيك هفته بر پیش بزدان بدلد مپندار کاش پرستان بدند 
که آت بدانگاه محراب بود پرستنده را دیده پر آب بود . 


فردوسی « مزدیسنا ۱۸4 - 6۱۸۷ 
4 آتش بهرام - باآنرهرام , آنشکد‌های بزرکه را پارسیان آتش‌بهرام نامند ودربرابر 

آن « آذران » با « آدران » با < آ گیاری » با نشکده ها یکوچك اطلاق میشود - دو بمبئی سه 

آت‌بهرام و درحدود سد ٩‏ گیاری است . «مزدسنا ۲۳۳* .۰ آتش بهرام لباهش - یکی ازدماز 

های‌پنجگانةٌ خرده اوستا . # آقش‌پا - مجازاً نندری. روان. ۵ 7 قش‌چرخان - رك :آت شگردان. 

‌ 7 تشخها ه - معا یکه درآن آش افروزند . آتشکنه , آنشگاء . 

‌ آلش دان - در پیلوی 40 - عها۵ ؛ کانون » منقل ‏ 


آش محقان 


۰ ۲ تش ذهقان ه بکر رابم » آنثی 
را کوبند که دهفان بد از دروکردن و پرداشتن 


غله بر بغية آن زشد * زمین قوته‌گیرد و نود 

م‌ رسائد . 

۱ آتش‌رد بکر رایع د شتح رای 

فرشت: » کنابه از شراب انگوری ,اشد . 
"تشد وذ -کنایه از آقاب عالمناب 

است. - و گرما و روشنی روز را (۱) کونند . * 


: ۲ تش ربان - فتح زای هوز : کنایه. 


از یز و ند بان باشد نی شخصی که ند وجلد 
عری و 2 " 
ٍ 7 زر 
تعلقات نمودن باشد - و کی را برسر غضبآوردن 
- و بمعنی. بیقرار و گرم ساختن (۷) هم هست . 

] نش ده « بکر رابم و فتح زای 
. هوز و.سکون رای فرشت ؛ کنابه از رواح د رولق 
بش . . 
۱ آقش هزم سکناه آفتاب‌عالمتاب 
و 7 0 
۲ آ لش ز نه - بتح دون یه 
چخماق باشد و بعربی زند گوبند . 

نش سفن - بسکون رابم . کنابه 
از طمنه زننده و عتاب کننده باشد . 

آ تش سر د بفتح مین بی‌هطه .کنابه 


از شراب لعلی- و لب معشوق و زر وطلا باشد 
۲ قش ساش - بسکون کاف ,کیاهیست 


دوائی وآنرا بتازی بنضج‌الکلاب خوانند . 


(۱) مك : + نز . 


0 


و فکر و خیال باشد . ۱ مه 0 
" آتش سیال ِ ناب ری 
۳ 9 وی ۳ 2 
۷ ی 
آش زر است که کنابه انگوری! باشد . 
.]وی صبح من صاد بی‌هطه ء کتانه 


از آغّاب عالمتاب باشد . * 
آنش 9 اد » هبو ازء است» 


آکش فروذ -ب بسن آش افرز اس 
و آن ظرفی باشد بهیأت سر آدمی و سوراخ 


دی دارد چون آترا گم کنند و دز آب نهند 
آبرا بخودکشد . وچون د رکنارآتش ناآفر‌وخته 


گذارند , بغاری از آن موراخ برآید و آش 


" آفروخته شود - و نام ماه بازدهم است از سالهای 


ملکی بزدجردی - و پر نددای هم حست که آ را 


فقنی میگویند ۱ 


ولام , کنابه از اسپ جلد و"ند وتیز باشد (۳) . 
۲ تثك « بفتح الث و راببم و سکون 


کاف » بمعنی برق باشد  -‏ وکرم شب تاب را یز 


گفته‌اند . و آن جانورست یز‌نده ون 


به‌پروانه » و کویند آن روشنی از فسَلةٌ اوست 

و سم 
۲تشکار- بی وزن آ تشبار مءکنابه از 

خشمگن و ز ده و ید کاره باشد . و گلخنی 


(۲) خم۱ ی (۳) چب"۲ : میباشد . 


۱ - نیز بسسنی افروزندة آش . رك : آش‌افروز . ۴ - وآنراکرم شب‌تاب و شب جراخ 
وشب چراك و چراغله و حعر نی براعه و ولدالژ نا خوانند ۰ «لفت نامه»؛ و*د رگبلان « شسوزنه > 


‌ آتش روشی کردی - برافروختنآتش - مجازاً برانگختن فتنه و فساد . «لف‌نامه» - 


۵ آتش‌زی - آش‌زنه » چضاق . 


۵ آش فارسی - رك : اش پارسی - 
( بر های قاطع ۷) 


و مطیخی و آهنگر و امثال آنرایز کوند . * 
۲ تشکدة بهر ام - کنایه از برج 
است ٩‏ #۶ 
] تشگیره - هرچیز که بدان آتش توان 
۳ بدان آتش افروزند. 
۳ ۳۳ از تیغ وشمشیر 
آبدار و حایر اسلحةٌ جنک باشد . 
گربان و غمزده باشد . 


یز بمعمی آتش‌بهرام است . رك : 


0 
‌ ۲ تشکده ‏ مرکب از 
اه اس و 


و آن نیز از مس رکن ۳20۵ 
بععنی کندن مه 
بمعنی ما مقدی زرتشی ان 
است که حموازه 20 ۳-1 
فروزانت : ۰ 

هم آتش بمردی با تشکده 

شده نور اوروز وجشن‌سده . 

فردوسی« مزدیسنا ۱۸۷بعد * 
» ۲ تشگاه - مل کت از: آتشی 
گاه (دراوستا گاتولا) 82ودر 
پهلوی 885 ) بعتی] تشکده . 


عشتق است ,.وآن 


آ تش و آب ‌ کنابه از نیغ و شمشیر 
و امثال آن باشد - و الا بلوری پر از شراب 
انگوری را فبز گوبند . 

۲ نی هفت محمره » کنابه از 
سبعهٌ ساره است که زحل ومشتری ومربخ و آ فتاب 
و زهره و عطارد و ماه باشد . ۶ 

پا ی و ات ی 
باشد . 3 

] تشیز ۲۵ بازای هوزیی‌وزن‌با کشنده. 
کرم « شب تاب را گونند و آن جانورست هر نده 


و روشن . *# 


۲ تشهن ارٌذها - کنابه از حريك از 


۲ ت م رکب لز آعی اوه 
جلو 


آتشکدء ممولی 


5 آتش‌گردان -آئنی ازمیله های آهنين بشکل‌نيم کره ساخته ودارای دسته‌ای بیز ازمله است 


و برای سرخ کردنآتش 


کار رود ۰ ]تشه _ مخفف آنشگاه . * آتش همارد ری - بهلوی 


 « 212511-1 32702۲ 10‏ ش‌همار دفره ؛ کتابت حسبانات] تشکده‌ها» (بزمان ساسانیان) 
«مقاتیح رف در کتاب «الننسه علی‌حنوت الصحف» نسخه 4 خطی مدرسة حروی(ص۱۹ ستون٩)‏ 


بقبه در صفحهٌ ۱۸ 


کویند . ۱ 1 
| تین پنجه - بتح بای فارسی » 
کاریکر (۱) و لستاد جلدکار وتند وئیز را گویند. 
و آن را آاش دست یز کوبند . 
] قشان دواج - بنتم.دال ابجد. 
کتایه از آفتاب است - و شفق را نیز کوبند - و 
کنابه از شراب لملی هم هست . 
شین دبا - بت زای له دار, 
و تتف و ئیز حرف زند . 
ان بح ی سار و ی 
قله . کنابه از خورشد عالم آراست 
! تفن شون یت تم سار بر نقطه , 
بکرم ,کتابه از آفتاب تابااست . 


۲ تشن لباس - کنابه از لبلی سرخ. 


است - و کسی را نیز کوبند که لبای سرخ پوشینه 
علشث - 


] قشین‌هاد « با میم با الف کنیده و 
لفت کارگی . 


(۲)چك : ژند وباباژند. 


یی کی 3 دبع باشد . و زمالةً 

ش را ی 
است که تبر حوائی باشد . 

آ قل هکس تالث بر ون ساحل » تام 
رودخانه‌ایست بسار بز رکه . ابتدای آن از بلاد 
روی و بلفار است و امهای آن بحر خز رکه دربای 
کیان بشد .کوبند ریب بهتا نهر ان جدا 
میشو که از هی چکدام آن اسب بآسانی قواند 
گذشت ۱ . 

]تون - بر وزن خاتون , زنی باشد که 
دخثرانرا تعلیم چیزی خواندن وتعلیم نوشتن ونقش 
دوختن دهد ۴ - ویجه دان وزهدان را نیز کوبند 
و بعربی هشیمه خوانند - 

]ین - بر وزن لاچین . بلغت زند و با 
۳ ند(۲) بممنی موجود شده (۳) و پیدا گردیده دهم 


] چاو - با جیم فارسی بر وزن پاکار ء 
انواع ترشی آلات را کوسشد - و بمعتی ضمکرده 
ودرهم آخیشته هم گفته‌اند - وبمعنی زمین پست 


(۲) چك : شد . 


-« رودآتل . . .که هم ازینکوه (که اسرحد میان کیماك است ی از 


1 رودست اعظیم وفراخ وآندر میات کیما کبان حمی‌زود تایشه جوین‌رسد آنکه آندرحد 
میان‌غوز و کیماك حمی‌رود روی بمقرب کرده تا بربلفار بگذرد . آنگه عطف کند از سوی جنوب 
بجتافه تراك و برطای بگذرد و ادرمیانةٌ شهر آ ثل از حد خزران برود آنگه بدربای خزران‌افند . 
۱ ود ۳ ۳۷-۰ * - لیز شهرست . « آئل » شهررس تکه رود آتل برمیان وی بکنرد 
وقصه 4 خزران است ومستقر بادشاه ۱ ست واورا ترخان خافان خوانند .. » « حدودا لالم ٩‏ تا 
رود آتل اقا بااتل تا همان ولگا ۷۵/82 است < مینورسکی . تعلیقات حدودالمالم ٩۲۱۹‏ . 
۴- حزوارش 0ها۵0)هاه ۰ 22160)2()20 , بهلوی 00020 دوختن « بونکر 
٩‏ بابرین آتون طاعرآمسحف اتودن‌است. ۳ - ظاهرآمحیفی ازهز 2326 , 8734 (که 27210 
حم خوانده میشود ) در پهلوی 854 بمعنی ست . رک : بونکر ۹4 . 


یه ازمفحةٌ ۱۷ 

«آتتان همار دفیرء» آمده .۵ آلشی - مدوب بااش, برنگه آنی. در پهلوی 82۵06 « مناس 
۲۸» - نلم قسم ی کل و شابد سوری - بروج آتشی یا حثلثه ۷ ۱ ۷ ۳ ۰۰ 7 
خشمگن ؛ مخت تدویز . «لت‌نامه» ۵ آلشیی - منسوب باتتی , رك : آقشی . 


عمل کردن ویبروی تىودن ناحکام شرمعت باشد . 
] چالك - با جیم فارسی بر وزن ابا . 
بمعنی خال باشد و بعربی ترآب خوانند . 
] چاه - بفتح‌جیم بروژن آعده , بعطی 
کرد اد وی شید دز و 
و یر سوزن هم هست ِ# 
آجل -: سوت 6۳ + ارم 
آمد- و قتح تالث عم کفته اند - و بکسر تال 
۳ 
آ چنگان - با کاف فارسی بر وزن آدم 
خوان . نلم فربه ات از قرای سرخس که 
ست ,۲ * 
آ خ -بر وزن شاخ ,کلم نصین است 
بمعنی آفرین و جاركايهٌ - 
[ ال - بروزن‌پامال . چیززهای‌افکندنی 
و بکار و -سقط باشد مانند پوست یره ها وتراشة 
چوب و خس و خاشاك و خاکروبه و امنال آن . 
و آن را بعربی حش و گوبند . و باين معنی بجای 
حرف تال قاف هم آمده است - و نام شهری 
و مدیته‌ای هم هت . ۱ 
آختن ۴- بروزن‌ساختن؛ بمعتی‌بی کشیدن . 


(۱) چك : - از . (9) ظ : استخوانی . 
۱ سافتکز نت 472 < وبلامز ۱۳۱: ۴ 5 


آخر سشگین 
باشد - و پرآوزدن تیغ را یز گویند لز غلاف - 
کشینه باشد خواه تبغ خواء غبر یخ » و باین 
معنی با همه مفتوح نیز آمده است . 

آ خر - ۴ بنم ثالك وسکون رای ی 
قطد . جای علف خوردن اسبان را گوشد و 
استخوان (۲) را نیز گفته‌اندکسه در زمر کردن 
وبالای سینه میباشد و را بعرمی‌توقوه خوانند ۵ . 
و بهردوممنی با واو معدوله هم نوسند بابنصورت 
« آخور » . بسببآنکه رس‌الخط این‌زمان است . 
چنانچه خواهد آمد - وبفتح تالث در عربی بمعنی 
دیگی باشد چنانچه کوبند « وجه آخر * یعتی 
وجه دیگر 

]خر جرب - یتح جیم ظرسی, کنابه 
از عش وعشرت - وسیاری اطعمه و فراخی دزق 
و روزی باشد . 

آخردست - بح تالت و دا ایب 
و سکون سین بی‌قطه و غای قرشت ۰ صف ال 
وکفش کن را گویند - وداو آخر قمار ‏ وعاقیت 


کار هم حست . 
۲ خرسالاة * میر آخر و رش مفید 


درآن کاء وعلف باتد - وکنابه از جایی ومقامی 


؟ - قربماست تزدمك سرخی: 


مولدایوالفضل محمدین عبدالواحد ال جنقانی. «معجم‌البلدان» ودرمنتهی‌الارب: آجنفلن. (نکسرسوم) 
-- آهختن , آهیشتن » پپلوی 21037188 «روابات ٩۸‏ » , < فاب۱ :۰ > رك : حنگه . 
۴ - در پهلوی 23:0785 < یب که۷ » اوستا 2-80/3۳8 « دائرتاممارن اسلام » ۰ لرمنیآخوریت 


( آخور بد ) بمعنی میرآخور « فرهشگه شاهنامه 4 » 


ه‌ رك : آخرك . 


۱- ور بارژ وظایف آخر سالار » رك ؛ کاترمی : تاریخ سلاطین مماليك [ ۰ ۱۱۹ ح ۳ - 


« داشعالمعارف اسلام ؟. 


آخر۵ . 


که در آن حاسلی ونفعی لبوده باشد ٩‏ . 

۲ خر لك ه» بر وزن ناخنك » استخوانی 
را گونند که در زب کردن و بالای سینه میباشد 
و اترا بمربی ترفوه خوانند ۴ . 

خر بان - بسکون الك و تحتالی‌بالف 
کنبده بروزن شاه ندان . ی 

نم سین بی‌هطه و فتح هیم 
بروزن صاف شده » بوزه را.گوشد و 0 
باشد که ازآرد برفج با آرد جو یا آرزن و امتال 
آن سازند. وبفتح سین هم آهده ق 

] خش » ببتم الث بروزن آش 
قیمت و بهای چیز ها را کویند ۴ - و بسکون 


ی 4 


تاكث نام موبدیاست پارسی‌نژاد که او ماه عناص 
دا پرورد کار شناسد ۵ . 

هه ه بروزن و معنی آخسمه است 
که بوزه باشد . چه در فارسی بین بی نقطه 
و تقطفدار بهم تشدیل مي‌بابند . 

آ خشیج « بکس رابع وسکون تعتانی 
و جیم . بمعنی نقیض و ضد و مخالف باشد - 
و حريك از عناصی اربعه (۲) را نیز گوشد باعتبار 
ضدیت . و بعضی کوبند آخشیج معرب آخشگه 
با کاف فارسی است 

] خشیحجان - با الف و دون . جمیع 
آخشیج است بعني ضدان و نقیضان و مخالفان - 
و عنامی اریعه (۷) را نیز گویند که خاله و آب 
و .هوا و آتش باشد بهمی اعتبار . 


(۱) چپ ۷ , چش : سمله ۱ (۷) چك 


۱- خافانی گوید: حق تو خاقانا کصه تواند شناخت زآخر سنگن‌طلب توشه بوم‌الحاب 
سم ِ +« جر این بیت خافایٍ مراد از آخرسنکین و 1 ای تب 5 پر چاه 
را از ی زمزم حاسل توا کردن. بر زمزم ازخانة کمبه هم سوی مشرق است وب رگودة 

. حجرالاسود است و میان زهزم و خانه چهل و شش ارش است . . . » «لفت‌نامه» . علاعةٌ مرحوم 
فزونی در نامه مورخ ٩‏ خرداد ۵ در پاسخ ثکارنده نوشته‌اند : « تضیر آقای دهحذا آخر 
سنگین را بسنگاب با بسنگاب های زمزم بیار ببیار نضیر سحیحی بنظی میآید و قطماً مفصود 
خافانی جز این اموده و کلمةٌ «کمد» قرسنه واضحه انتت ی ارادةٌ این ممنی » متصوص هم که کلم 
«*آخر» هم عینا در عبارت ناصرخرو آمده : « و چپارسوی خانة زمزم آخرها کرده‌اند که آپ در 
آن ومردم وضو سازند > وتقریباً صرریح درصحت این‌تضیراست ودرسفرنامة ابن‌جبیس طبح بفدادسنة 
۲ ص ۵4 یز در وسف فهٌ زمزم گوید : « و قد اسندارت بداخل الفبة سقاية سعتها شبر 
وعمتها نحو شبررین وار تفاعهاعن الارض خمه آشبار تملا ماء للوضوه وجو لها مصطبة دایره‌‌تفم‌النای 
الیها وشوضون علیها » که فطماً عن همان آخر های ناصرخرو و «آخر منگن» خاقانی است . 
هتتهی دز این ین باه کلب وصفت کرده و هر فاص رو چتدامن آخن ۰ واه : آخس 3 
آخورد ات بعفیده مولف آد ۲ 1 9 
حاثيةٌ چك ص ۱۸ . ۴ صاحب معیار جمالی کلمه را بمد الف وفتح خا ضبط کرده و بیتی نیز 
برای دعزی خود ساخته است و ظاهرا این درست نیست واخش بفتح حمزه بر وزن بخش صحیح 
است نانکه عنصری گوید : 

خود نماید هميشه مهي فروغ ‏ خودفزاید هميشه کوهراخش. « لفت ناعه » 

۵ اهر ابن تسمیه از کلمة آخشیگه (آخشیج) بممنی عنصر ساخته شده . 


] خشیگه ه با کان فارسی » بی وزن 
ومعنی آخشیج است ت ۱ که نفض ومخالف - وطر 
ءكث از عناصر ار بعه باشف» جح آن آخشیگان 
ود . 

| حمسه - با میم و سین بی لفطه » بر 


وتان ای ]تیه ست که بوزه باشد . 


ورای فرشت . جای علف خوردن دواب را گویند 
ومربی معلف خوانند » وبی واو نیز درست است 
چثانکه (۱) گذشت ۲ . 

| خو دسا لاد ع می رآخورء(۲) وسلار 
و دش سفید طویله را گویند . 

۲ خو دك - با واو معدوله بی وزن 
وبالای‌سینه واقماست » وبمربی ترفو‌خوانند ۴ . #۶ 

]داش - بروزن پاداش » در شخ صکه 
يك نام داشته باشند هر يكك مر دمگریرا آداش 
۳ و گویند این لفط هر کوع لسنت ت سکن در 

آ دا لگ بروزن خاشاك , خشکیوجز برة 
میان دریا را گویشد . 


(۱) چك » چب ۲ : چنانجه . 


۱ _ رك : آخشیج . 
سمی ۶ قاموس اللغة العتمانه » . 


ار 
9 _ رك : آنز و آش 


7 ۵خ « بفتحتاك وسکون خای نقطهدار, 
خوب و نیکو و نفز را گویند - و بععتی بلندی 
ح‌ ۹۳ امنت اه 


]ده ختح ثالث بر وزن عادر » بمهئی 
آثر است که آتش باشد ۵ -وبکسرثالث نشتر فصاد 
و رک زن راگونند . 


و صاعقه و رعد و برق ماشد . 


]۵۵ بروزن چارخم » نمدزین اسب 
راکوبند عموماً - ونمدزین را که چاك دار باشد 
خصوساً - و بسمنی اسلحه همچو کارد و شمشیر 
وخنجر و نیزه وتیر و کمان و مانند آنهم آمده 
است ۷ - و افزاری را نیز کوبندکه نمدزین را 
بان دوزند وآن چیزی است مانند درفش ۷ - 

] در نگ - بفتح رابع و سکون تالت 
ونون وکاف فارسی » غم وزنج وم‌حنت- وهلاکت 
را گویند و بعربی دمار خوانند . 

۵ یر اه با میم و بای فارسی وبای 
حطی و رای بی‌نقطه با الف کشیده » لفظلی است: 
مر کب و از اسمای الهی باشد - ومرشد کامل را 
نیز نوان کفت ۸ . 


. چب ۲ : میرآخر » چش : ۲- ومللار‎ )٩( 


۳ وکا آع و انق 9 ۴ - آواشی 


۱ ره : آنرم . 


و نطامی باین معنی بفتح اول و سکون راء آورده : 


دباغت چنان دادم این چرم را 


۸ - از ماخته های فرفٌ آذر کیوان بنظر میرسد ولی در فرهشکه دساتیر نیست ‏ 


ي آخو ند 


م رکب از آپیشوند--خوند (خواند) مخفف (خدا + وند) که در رک ب 


شده است . «داثرةالمعارف اسلام 


دانسته‌اند » لغة بعنی حردی باسواد و دانا 97 مهر 
2008081902 من از ماه های حخامنتی » بوستی و بار تولمه 


۳۹ آدو کت هه 


. آقای یورداود کلمه را هر کت ازا بشوند وخو ند (ازخواندن) 
۷ : ۱ *دوازده‌ماه» 


معنی این کلمه را ۰ ( ماه ) قنات کندت » با « حفر قنات های آییاری > دانته اند . این ملء 


بغه درسفحه ۲۲ 


آده 


| ده » بر وزن جاده » دو چوب بلندی 
اس ت که در زمین فرو برند و چوب دیگر بعرض 
برلای آن دوچوب بندند نا کبوتران و جانوران 

فان حتف 

| دیش ۱ ۰ بکس نات وسکون تحتانی 


و شین نقطمدار ء آش راکوند : ببابددانت که 


چون اکثرحروف فارسی بیکدیگر تبدبل‌مییابند: 


با برآن تای آتش را بدال ابجد بدلکرده آدش 
کفته‌اند و اینکه قح تای قرشت اشنهار دارد 
غلط حشهور است چه این لفت در همه فرهشگها 
کر تای فرشت آمده است وبا داش فافه شده 
است و چون بکسر تا موضوع است ت بنابراین جد 
از دال بای حطی در آورده‌اند تا دلالت بر کسره 
ما قبل کند و آدیش خوانده شود ؛ و بسنی بکسر 
ذال قطمدار آورده‌اند و اين نا غلط است چه 
اکر دال اسلی مي‌بود بنا بر قاعدءكلة ایشا که 
حردال که ما قبل آن الف و با واو ساکن باشد 
نال ممجم است درست بود و چون این دال اصلی 
تبت بلکه مدل از ای قسرشت است یس ذال 
قطمدار نباشد . 


] دینله » بتتح تحانی و دال بجد و 
سکون ات و نون : فوی و قزح را کوند . 
آ دا عا نان خظهدال پروون زار 


نام ماه اول بهار است ازسال رومیان وبودن آفتاب 


در برج حوت ۰ 
وسکون فا و واو و نون » نوعی از زیدالبحراست 
آذ ار عطوس - ایکون 
7 بودیه ۴ . 
]اد *» اگرچه این لت بطریق مفرد 
و مر کب بنایر مشهور بفتح ذال نقطه دار است 
لیکن صاحب فرهنگ‌جهانگیری بنم ذال نقطدار 
صحیح کرده و شرحی بسیار طولانی بر ان نوشته 
است مجملا بمعنی | تش است که بعربی نارخوانند 
ونام فرشنه ای نیز هس ت که مو کل[ فتاب است و 


امور و مصالح ی که در روز آذر و ماه آذر واقع 


شود باو تعلق دارد٩‏ - و نام ماه نهم بود از سال 


۱- رد : آش‌«مزدینا ۰.۷۷ ۴- آذار با آدار (ع.ف) . ششمین از ماهپای‌سربانی 


ی وه ۰ ۶ دائرة المعارف اسللام > 


دران خر 


۱ شرت _ اوستا 248۲ ۰ 206۲6 2۳ , 84۲ ؛ پارسی پاستان 
22 : ۱ ۱ * . ره 2 ۱ - آذرفرة 


تگپیان آش یکی از بزرکترین ایزداست - آره‌ائیان ( هندوان و ایرانیان ) بش از دسگر 
اقولم بمتسرآش اهمیت میدادند . ايزد آذر ترد هندوان آ کنی ۸8101 خوانده شده در « ودا » 
آزخدابان بزر کی بشمار رفته است . در «اوستا» قطعةٌ ۶ آتس نبایش » در مثایش این ابزد است 
دریسنا ۳۹ ند اول آفر وسلةٌ قرب آفریدکان بآفرید کار مسصوب شده . نگهبانتی ۳ 
تال و فوملت فوتآخیما با ایست. . * ووز از ۷۷-4 


بقبه از صفحهٌ ۲۱ 
باماء بابلی نیسانو 10352010 و ماری وآوربل (باآوریلر مه) مطابق بوده است 
حصورت 0-18-۷0 هط ۴1 نظامر آن تفت ۳۰ دوازده ماه وی 0 
ء ۱ س ۸ سقل از : 

فاماصاد۲ رراوهع:۲] نامع م2۵۵0 .تن .6 


کر ها الواح‌عیلامی 
. له 
آموزش و پرورش ۲۶ 

. 446 .موجهء‌ند6 


رنه 


حهای نی وآن بودن آفتاب‌است در برج فوی 
- و نام روز نهم باشد از هر ماه شسی و بموجب 
رسم یکه میان فارسیان مقرر است که چون نام 
روز با نام ماه موافق آید آنروز را عید گیرند 


رشن سازند 4 در این روز از این ماه عسله کننه 


و آش خانها را بروبند و مزین کردانند » و در 
این روز نيك است ناخن چیدن و موی ستردن » 
بش خانه رن ٩‏ - وکنابه از عشق هرت . 

آذر ] با۵ س نام آتشکده تبربز است 
و معنی ت رکیبی آن معمور؛ آش باشد چه آند 
اک است و آباد حمموره را گوبند - و دام شهر 
ریز چم مت ۰۲ 

] ذم ) باد گان» با کاف فارسی بالف 
کشیده و بنون زده ۰ لام شهر تبریز ۴ - و نام 
آتفکده فبریز است ؟. کونند چوت در برچ 
آتشکده بسیار بوده است ت بنابر آن بدین نام حوسوم 
شفه است 

) دّد | بات گون ‏ بسکون وار رنون, 
آش گاه ۵ و کلشن حمام - وکور؛ آهنگری 
۰ وامثال ]را گویند ۸ - 


- آنربرزین ۷- 


آذربلد 


1 نو ع بکربای حطی و سکون 
تحثالی ولون » نام آتشکدء چهارم ۷ است. گویند 
که عجماترا حفت آتشکد2 نامی بوده بمدد حفت 
کوکب و آنها اين است 
نوش ۳ - آنر بهرام ؛ - آنرآین ه ‏ آنرخرین 
آتر زردهشت ؛ و هر يك 
از آن آتشکده هارا متسوب ببکی ا زکواک (۱) 
سیعه میداشته‌اند و بخوری که متعلق بان کو کب 
بوده می‌سوخته‌اند ۵ . 

[ذر افر ور بمعئی رد است 
و آن ظرفی بائد میان خالی بهیأت کل آدمی 
وسوراخ‌تنگی دارد ؛ چون آنرا کرم کنند ومیان 
آب فرو برند آبرا بخودکشد و چون بر کار 
آچه تش نهند بخاری از آن‌برآیدکه آتس افروخته 
کت 0 

نف 2 

۲ ذد از ) ه بازای ششمدار بالف کشید 

بمعنی آند افروز است که آتش افروز باشد وآن 
از مخترمات جالینوی است اف 

] 3 بأث » بابایابجیالفکشیده وسال 
زده ء نامییکی از موبدان‌وداشمندانوده‌است *۷ - 


۳-۱ ۱ 


(۱) - چك » چش : ک وکب . 
٩‏ - رك : روز شماری ص۷۸ ۴ 


_ اشتباه است‌چه آذربابگان (وصحفات آن) ماأخوة 


از «آنرویات» نام سردار و خشثرپاون (شهربان) آنربایجان است (رله : آنربایگان) و بدیهی لست 

آشکدهحائ یکه در آن حوزه‌بوده بدین تلم تخصص‌نداشته است‌بلکه من‌بلب تمه حال باسم محل 

مدا شده ت۱9 ۳ ز بست » بلکه للم فلحیتی است که 
۵ موجرن خی *م فام تبریز یست ۰ ؛ وسیم 


بیکماه در نا باد ان بودلد شاهان وآزادکان . فردوسی 
۴ اشتباه است . وگ : آنرآماد ۰ یج رك : آذرآبادکان ۹ شاهدی مرای این 


معانی نیست 00۱9۵ ۱ ۱ 900 
وب منسوب پدر فربدون نوشته‌اند «مزدبنا ۲۳۷ . . ۸ رگ : حردی‌نا ۲۳۷-۷۳۱ 

٩‏ رك : آش اقروز . ۰ ٩‏ - اوسنا ۸۱۵۲608/۵ ( بممتی پابنده و نکیبان آش ) عم 
یکی از پاکدینان ابران باستان « قروردین پشت بند ۱۰۲ > : پپلوی * ( و چیأت حلی 
دیگر ). آتوریات مارسپندان ( آ نریاد مهرسیندان ) یکی از فوبدان بز رکه عصر علسالی است که 


وک و ی مج اند که 2 ( آزمایش ریخن روی کداخته پربدن وی ) » 
داد رك > زدیا ۱۰۷ - ۱5۹ . 


۵ آذران با آدران معععفق. معابد و آتشکده ها یکوچك زرشتیان. «مزدیسنا ۰۷۳۳-۲۳۲ 


] تربلدگان وت 


که تیربز شهر آنولابت است . کوبند وقتشکه 
آغور ۵ آنولایت کرفت صحرا و مرغزار اوجان 

که یکی از محاژولات آذربایجاست اورا خوش 

آمد و فرمود که عر بك از عردم او بك دامن 
خاله ماورند و آنجا بریز تف » و خود شفی خود 
بك دامن خاك آورد و بربخت . تمامت لشکو 
ومردم هریك دامنی خاله ماوردند وبربختند ؛ مشتهُ 
عظیمی یت نام آن پشته را آذربایگان کرد 
چه آذر بلفت ترکی بمعنی بلند است و بایسگان 
۷۳ وهحتعمان ؛ وآ یا را با ان حشهور 


آ در باد گان - با کف فارسی باف 
کشیده وبنون زده. تام تشکده‌ای بوده کهدرتبریز 
بناکرده بودند ٩‏ ومعنی ت رکیبی آن نگهدارنده 
و حافظ و خازن آتش بود چه آنر بمنی آتش 
و بلدکان بیمتی نگهدارنده و خزانه دار و حفظ 
کننده ؟ باشد وهعئی مجازی‌آن آتشخانه است 
و حربی بیت‌النار خوانند - و نام شهر تبریز ۴ 
نو عبت 0۷ 

] ذر بایگان - با بای حی » بر وزن 
و معنی آذربادکان است که آتشکد تبریز - 
و نلم شهر تبریز باشد ۵ - و نام ولایتی هم هست ۱ کرداید ۷ و عمرب آن آذوبابجانت ۷. 


4-۱ : آذرآبادکان و آذرآمد. ۴ - چنادکهکنته شد *آذرآباد» بمعنی نگهبان 
آع است و ه گان » مساوند تست است . ۴- هل اماتی است کة فرط کرسی آفست.. 
۴ افوز « کروی . مقالات ج اص ۱۱۹ *- آندبایگان وآذربایجان و آذربادگان؛ 
عرمه شکل در کتاب های فارسی محروف است . فردوسی آذدآ بادکان حم آورده : 
بيك ماه در آنرآبادگان سودند شاهان و آزاد گان 
عرب *آذریجان» و «اذرییجان» گومد . در کتابهای ارمني *1نریاباقان» و « آدرباداقان » 
هردو آمده . در کتابپای پهلوی ۶ آ نوریانکان » ۸0۳۳212180 است . بقول استرابو 507200 
حخرافی نوس بونانی» چون اسکندر مقدوتی برابران دست‌دافت. سرداری‌نام ۶ توریات» (آ خرباد . 
رك : همن‌کلمه ) در آذربایگان برخاست و نگذاشت آن سرزم که بخشی از ماد و بنام * ماد 
کوچك» معروف بود . بدست بونانیان افتد ۰ از آن‌یس سرزمین مزبور تم 1 < توریاتکان»‌خوانده 
شد . مردم آ تورپات دا بیادشاهی بر گزبدند و او سرزمین خود را مستفل ساخت . استراب و که کتاب 
خود را در زمان پادشاهی اشکانیان (تزديك بتاریخ‌ولادت‌سیح) تألیف کرده ۳ : و هنوزجانشینان 
آنوریات هنند و استفلال دارند » وگاعی نیز با بادشاهان ارهنستان و با اشکانیان و با حکمرانان 
سوربه خویتی کرده‌اند . » علت‌هاب ی که منفان دور# مفول (از رشیدالدین وزبر و دیگران) برای 
یداش این نام ذ کر کرده و بهانه بدست نومند کان ترك داده . جز بك رشته اساته هی بی 
سر و بن نمیبانند (رلك : متن برهان) وهمچنین عمنیی که فرهنگه نوسان ابران برای کلم مزبور 
بنداشته و علت پیدایش آترا بودن آتشکده ها در آنربایگان توشثه اند ممنی درستی فیست , اما 
آخوریانکان م کب است از سه‌کلمه : ۱ - آنور با آذر » - یات با بای (پد) ۳ - کان يا گان . 
آتور و آذر بمعنیآتش است و پات ازمسدر پابیدن پمعنی نگهبالی کردن وکان پسوند مکان‌است . 
پی معنی‌کلمه بعنی سرزمین با شهر آذرباد . * کسروی . مقالات ج ۱ص ۱۲۲-۱۱۷ و دجوعبه 
شه در صفحهً ۷۵ 
ه آذر ای _ اومتا خن , بهلوی 210۳۳8۳ » نگهبانآ تشه مزدسنا ۰۱۷۷ 
۶ و ۱*: » ات ۰.1۱ ۱۵۷*. 


برهان فاطع ۸) 


آآذد بردفی - نام آنشکده ششم 
است که در فاری برزین نام , شخصی از خلفای 
ابراهيم زردشت ٩‏ ساخته بود » و بحضی کویند 
روزی کیخرو سواره می َفت ناگاه صدای 
رعدی بهم رسید چنان مهیپ که کیخرو خود را 
از اسب انداخت ؛ درآن ائنا صاعقه افتاد وبرزین 
اسب او خورد و زین افروخته کردید دیگر 
نگذاشتند که آن آش فرو شیند و همانجا 
آتشکده ای ساختند و آذربرزین نام کردند ۴ . 
آ فا ازع ی دزن تازف خر کل 
اشنان است و آن زرد رنگ میباشد و بونهُ آن 
پرخار است و بیخ آن را + کلیم شوی » گونند 
رحربی «فلام» خوانند ؛ وبسنی کویندآنربوه بخ 


(۱) چب ۲ : سیم 


اذر برا 


خاری است وگل زردی دارد و شبرازیان فچويكث 
ائنان» کوبند ۴ . 

] ذد و 4 - ختح بای‌حطی: کل‌اشنان 
است ؛ و بعض ی کونند بیخ زعفران است ؛ وبعضی 
دیگرگویند بیخ خاری است که شیرازبان چوبك 
اثنان خوانند و « بخور مرم » نوعی از آست . 
کویند ا کر زنی آبستن نشود فدری ازآن بضود 
بر‌گیرد آبستن کردد ۴ . 

] در بر ام - تلم آ تشک سوم (۱) 
است از جملهٌ هفت آنشکده فارسیان و مجموع 
دور ۰آذرآین» کفته شد ۵ . 3 

) ذد لیر | » بکر بای فارسی و سکون 
ت«تانی و رای بی قطه بالف کشنه , خادم 


۱ در ادبیات اسلامی زردشترا باآبي‌اهيم خلیل خلط کردماند . رك : عز دسا 4۲۳ 


. ۹۸-۵ 


؟- آذدیرزین همان ذرمهر برزین است که فرهنگ فوسان دوبار (آذرمهر - آدو 


برزین ) باد کرده‌اند ۰ آذدیرزینمهر دریپلوی 2۷1۲( - ٩۱0۲218‏ - ۸۵0۲ (یمنی! تس مهربالنده)» 
نام شکی از سه آتشکد؛ مهم ابران عهد سلانی است که بتصرریح تفسیر بهلوی آتش شاش در ربوند 
ابالت خراسان جای داشه و بکشاورزان اختصاس داشته است : 


بضواه جام و برافروز آند برزین 


؟ ‏ رل : آذریوبه . ۴ رل : آذربو 


بکشور نگر تا چه آئبن نهاد . دقیفی 

که پرشماعة کافورشدکه‌وبرزن . عمسق 
«مزدسنا 4۲۱۹۲۱۵ 

۵رد : آش هرام . 


آذرپرست _ کسیکه اک زا بای شکند - مجازاً زرتعنی : 


چو ببروزی شاهتان مشنوید 


شه از صفحهٌ ۲۶ 


کزیتی بانرپرستان دهید . دقیقی 
۶ مزدسنا ۱۸۷-۱۸4 


«مار کوارت . شهرستانها صس۲۲و۵۲* و شهرستانهای ابران ترجمهُ ص. هدابت در مجلة مپرسال ۷ 
۱۷۳ شود . ۴ "- آذربایجان بخشی‌ازماد قدیم است که ازشمال به اران وازجئوب غربی به‌آئود 
واز مغرب بارمنستان وازمشرق بدو ابالت مغانو گیلان محدود حیشده, ولی‌ابالت آنربایجان کنونی 
محدود است از شمال برود اری و از عفرب بارمنستان و کردستان نرکیه و از جنوب بکردستان 
و خسه واز مشرق بکوههای طالش و مغان . ساحت آن ۱۰2۰۶۰ کیلومتر مربم و جمعیت آن 
قریب ۰۰۰ ۲۰۰۰ است. * جفرافبای سیاسی . کیهان ۱۵۰یبمد» - در تشکیلات کنونی آنربایجان 
بدو قسمت شرقی »کرسی آن تبربز و غرمی .کرسی آن رضائیه (ارمیه) تقسیم شده است . برای 
اطلاع ازاوضام فلاحتی واقتصادی, ره : فرهشگه روستاگی ۱۳ بعد 


آترخردار 


و خستکار آشکده را کوند . 8 


این 0 میداشه ؛ ۳ مه 
ممدوله هم نوشته اند ٩‏ - و نام یکی از موبدان 
وداشمندان هم هس تکه این نشکده را ارساخته 
بود» است ۴ - و نام ملکی است باعتقاد فارسیان 

اد خرن - منم خای نغذ ۰ نام 
آشکده پنجم‌است ازجملهةٌ حفت آتشکد.فارسیان 
و آن بتفصیل در تحت لفت « آذد آبن » نوشته 


شده ۴ . 


آذر خش 


۳ 


از نا آ جر 


ور ور ینم 9 قطه 5 ۰ 1 وفارسیان ۵ ماتندنوروز و] (۱)مه رکان 


مبارك دانند و دربن روز جشن کنند و عیدسازند 
و جمیم آتشکده ها را صفا دهند و زشت کنند 
و در اين روز موی ستردن و ناخن کرفتن رانيك 
مسداند , 4۶ 

] ذرز ر دهشت.- نام آشکده حفتم 
است از جملةٌ هفت آتشکده فارسیان و در «آذر 
آین» مث کور شد ۷ . 

آ ذر شب « بنتح شین قرخت و سکون 
بای فرسی ؛ نام فوشته‌است‌م کل آتش وییو: ت 
در میان آتش می باشد - و بممنی سمندر هم 
آمده است ۷ . 


() خم ۱ و ۲, چك » چب ۱ و ۲ ؛ چش : - 


۱ - آذر خرداد . آنر خورداد , آذر خراد و غره تصحیفی است 
ء ابزدی ) تام یکی از سه آتشکدة مهم عپد ساسان, که 


باه آذر فرنبغ ‏ ( یعنی آتس فر 


مرکز آن باحتمال قوی در کاربان فاری بوده و به پیشوآبان دینی اختصاس‌داشته است 
ی هدایت در اتجمن ۳ این قول با تکرار کرده ولی بهیج 


۶۰ + ۲۲۳ و۲۲ - ۲۳۱ >. 


از « آذر خره بغ » 


ی مزدینا 


سندی مثکی نیست ‏ اگر چه آذر فرببغ نام دو تن از بزرکتررین موبدان ابرانست ۰ هيچيك از 


آتدو در این امر دخالت نداشتهاند « مزدبسنا ۲۲۷ - ۷۷۲۸ ۲ . و۹ 


وایزد آذر بمحافتل آنشکده ها مامورند و خود او نگپبان آب است نه آعی « مزدسنا ۲۲۸ , 


. ٩۲۳ روزشماری‎ 


۴ - صور میرود خرین مانندخرداد و خردار وکمات دبکر شبیه بآنها از ماد 


ون 3 حمد مشتق باشد با اضافهٌ با و نون نست !و بنا براین مراد آذد خره‌بغ تج 


فرنبغ‌است . « مزدیسنا ۲۳۱ » و ره 


۹ ۳ زردهشت با ۹1 


: آذرخردار . 
تش زردهشت نام آتش‌خاصی نبوده » بلکه مطلق آتش حارا به سامیر ابران 


۵ صحیف « آنرجتن » ره : اذرجشن. 


نبت میدادند , چنانکه فردوسی در هجوم ارجاسب ببلخ گوید : 


زخوشان بمرد آش زردهشت 

وحم‌او یت : پرستنده آذر زردهشت 
3۳ 
‌ سك 


: آذرشی ۰ 


همی رفت با باژ وبرسم بمشت بمعت «مزوستا بفزف 


5 جشنی در روز آند ) نهم ) ازماه آند . در این روز بز بارت آنشکنه ها 


عمشد ند . ار البافه ۲۲۱ >« , بشت ۱. ۵۱۳ * ذرخش درمتن برهان تصحیف این‌کلمه است 


ره : آنرکان . ۵ آذرعش 


خصمت بود بجنگگ خف وتیفت ت آذدخش 


- برق . + صاعفه : 


نو همچو کوه و تير بد اندیش تو صدا . 
اسدی ۶ لفت نامه * 


آذرشپ - و " 
مرکق ۳ ۳ 

] در شین « بکر شین وسکون نحتانی 
و نون . سمندر را گوند وآن جانورست که در 
آش متکون کردد ۴ 

] دار طو س ه نم طای‌حطی کون 
واو وسین بی‌نقطه بمعنی | ذارطوس‌است که شوحر 
مادر عذرا باشد . 

] ذر فروذ - بمعنی آنر افروز آست 
که آتش افروز باشد . و آن ظرفی است میا 
خالی بات کل آدمی و حقیفت آن مر « آکی 


- آثه کف 


افروز» گفته شد . 
رب ۴ بقتحم کاف فارس 
وسکون شین نقطهدار وبای فارسی ؛ تلم فرشتهایست 
مو کل ات رو ضوستا درآ تش‌می باشد - ومخثف 
بو 
سین وا قاری »رک کت 
که در بلخ ساخنه بود و تعام کنجهای خود 
ی برداشت ۵ - ومطلق آتشکده را نز 


۱ - تسحیف *| نرشت» است لفة بمعتی آنچه که آتی آنرا بشوید و یاكکند . برونی 
در الجباهر س ۲۰۱ در ۱ ذ کر اخبار بانزهر» گوبد : الاجوف المششمل علی فحاط الشبطان بوخذ 
من جوفه مافیه و یل من‌غزله شنکات وهی‌النی کانت الاكاسرة نسمیها آنرشمت وبقی اسم شست 
علیالمعمول هن‌غره فان‌النار تحرفها » ( از افادات‌علامه دهشدا ) ونزرله : « ملحق مخب‌النخائر 
فی احوال الجواهر تألیف محمدبن ابراهیم‌بن ساعد الاضاری السنجاری معررذ. پابن الا کفانی طبح 
مطبعة الصر بة قاحرء ۱۵۳۹ "۰ ۷6 > 

۴ - صحفی از آذرشت ( اژافادات علامد دهخدا ) : 

ور شودبی زخم وزجرو آرشود بی‌ترس وم ۱۳۳ بش . همچو مرغایی بجوی 
(صفت‌اسب) ۶ م وچپری۱۱۱ > 

۴ رك : آذرکشپ . ۴ - پپلوی 2510250 ۸۱۵۲ مر کب ازآتور بمعنی آند 
و کپ م رکب .از کشن بمعنی ثر و ترینه و اسپ بممثی فرس ‏ بنابر اين کلم م رکب بععنی 
*آتش اسب نر » میباشد و آنجنانکه در برهان و دبگر فرهنگها آمده «معنی آن‌آتش جهنده!» 
نست . آنر کپ باسقاط نون نیزاستعمال شده ۰ آتشخده مزبور درشیز از ".الت آذربایجان‌جای 
و بشهرباران و رزمیان اخثصاص داشت * فردوسی دربارة خسروپرویزکوید : 

وزآن‌دشت بی‌بربرانگخت اسب همی عاخت ۷ یش آذر سب 
مباژ اندر آعد بآتشکده دش بود ۳۹ درد آژوه ۶ مزدسنا ۱۹۷ - ٩۲۱۲‏ 
- این اشتباه از تشابه لفظی « کشنسب» با « کشتاسب» و از اين کار نظامی*:اشی شده 
که در بارء اسکندر کوید ۰ 
ببلخ آمد و آتش زردهشت بطوفان شمشیوچون آ ب کت 
بهار دلفروز در بلج بود کرو تازه گلرا دهن تلخ بود 
دوش غل زوین براسب شده نام آن خانه آذر کش «مزدیسنا ۲۲۰۲-۲۰۱ 
آذر کده _ آتشکده « انجین آرا » « دبتان ۲۰ ». 
آذر گان - جشتی در آذر روز ( نهم ) از ماه آذر در ابران باستان . آذر جشن . 


در این روز مزدم باتشکده ها رفته آش نبایش میخواندند. *«خردء اوستا ۲۱۰-۲۰۹» 


آخر کون نت 
آ داد گنک ها یکنی کنق. و کون 
بحتانی مجپول و شین قسرشت » آتش پرست را 
کونند ؟ . # 

آذر ۵ ه بفتح رابعم و سکون - میم , 
زین اسبی را کویندکه نمدزین آن دونیم باشد - 
و بمعنی نمدژین هم آمده است ۴ . 

آ ذد ماه - تم ماه هم است از مار 
های شمسی » و ان بودن افتاب بود در برح 
فوی ۴ . 

]در نگ - بت الث بر وزن لاله 
رنگ » بمعنی روشن و نورانی و آتش باشد ۵ 
و بمعنی رنج و محنت صعب وغم سخت وهلاکت 
نیز گفته‌اند . 

آذر نوش . بضم نون و سکون او 
وشین ». بمعنی نوس آذر است و آن آنشکده دوم 
باشد اجملهٌ هفت آتشکد فارسیان ۷ . 


کویند - و بمعنی برق هم آمده است- و آتش- 
ای رجا روط 
فرشته‌ییت موکل بر آتش و پیوسته در آتش 
مقام دارد ؛ و معنی ترکیبی آن آتش جهنده 
باشد چه آذر بمعنی آش و کشپ بمنی‌جهنده 
و خیز کننده آمده است واین‌منی مناسبتی نملم 
ببرق دارد . 

آذّد گون - جنم کاف فارسی و سَئون 
واو و تون . نوعی از شفائق است که کنار 
های آن سرخ و میانش سیاه می باشد » و بعضی 
کون دکیاهی است سرخ رن که در میان آب 
میروید - دمگر گفته‌اند که نوعی از بابونه است 
و گل هميشه بپار را نیز کویند ۱ ؛ و حعنی 
تر کیبیآن اس داد ات چه آند بسنی‌آاش 
و گون بمعشی مانند باشد - ونلم اسی هم هست.- 
و سمندر را هم میگویشد . 


٩‏ - درعربی «آذربون». کیاهی‌است بباندی يك نراع » دارای بر گهای کشیده بطول يك 
انگشت و گلهای سرخزرد . و بوی بد , و میان‌آن سیاه رن است . هوبت اب نگیاه هنوز تعیبن 
شده دربونانی 8278۲108 206۲۵ مترادف ۷۷۱۵۵۲15 568630 (60۳۲۲۷۵ 56۳608) است. 
تفصیلاتی که لو ند گان عرب در یاب این کیاه آورده اند «خحر باتخاب بن 06( و 
کتاهمنع: ۵6۲ 2160012 ( کل‌همیشه‌بهار) گردیده‌است . «داثرة المعارف اسلام : آذرگون» 

مت رد ِ مدع و «مزدستا ۱۸۷-۸ . 

وا ۵ 1 دوف و ۷۳ ۵ مخفف آذر رنگ یمعتی آتش رنگه . 

۹ - این همان آتشکده است که فردوسی آیرا « نوش‌اذر » خوانده جاي انرا بلیع داند 


در لشک رکشی ارجاسب کوید : 


شپنشاه لهراسب در شهر بلخ بکشتند و شد روز ما تار و تلخ 
وز آنجا بنوش آذر اندر شدند ردو هیرید راهمه سر زدند . فردوسی 


ی مزدسنا ۷۲ و )۳۵ » 

و آذر کیوان - یکی از روحانیان بزرکث زرتشتی مماصر صفوبه . از حردم شیراز 

با حوالی آن . وی ما بر ۰ از ردان خود بهندوستان . فتات . این 

گروه بقفمت شمالی هند سفر کردند ودر پتنه ۳۵۸۳2 اقامت کزیدند (اواخر فرندهم هجری ). 

آذر کیوان موسس فرفه‌ابت مذهب ی که قزر گینان ات ازادبان زرندی ۰ اسللام» برهمتی ومسیحی. 

وی‌را زوالعلوم نب داده‌اند و منظوعه‌ای بناء *جام کیخرو» درشرح مشاهدات وی بدومنشسوست . 

۰ 0۲۱60۵ 20۱۵ عظ1 0۲ . ]بام[) ۷۵0ن۱2 عم اعد , ۳0۵ . 7۶[ 
.20 ۷۵ .ورك : دمتان‌المذای و دساتیر . ۵ آذ رگشنب ره : آذرکشپ . 


7 در هما بون - بن‌ها . بابساحرهای 
بوده از نسل سام و. خدمت آتشکده صفاهان 
میکرد وذوالقرنین اورا به بلینای‌حکیم دادوبدین 
بیب بلینلی را جاد و کر میگفتند ۱ . 
است که بمجم مبعوث شد واو را « مه آباد » 
یز گوبند و اسان لو را ۶ آثذر هوهنگان » 
خوانند ۴ . # 

]ذر اس ه با تحتانی بالف کشد. 
و سین بی‌نقطه زده » صمغ درخت سداب کوهی 
است ردر استقا بکار برند ؛ وفتح همر مه هم‌آهده 
است . 


امتان آذر هوشنگه را گویند و او پیغمبر اولی 


آذین 


ادد ون ه بی وزن و صعنی 


آذرکون است ۴ که نوعی از شفایق و گل‌همیکه 


بهار باشد و شبرازیان آن را کل کار چشم ه 
گویند - ونام نبانی است که شکوفه‌ای درنهایت 
سرخی مي باشد . بر ورمهای صللب طلا کنند 
افع آ ید . 

آذون » بر وزن هامون . بمعنی آن 
چنان باشد چنانکه ایدون بمشنی چنن است . 

آ ذییش - بکس ثالث و سکون تحتالی 
رشن‌فرشت ۰ چوبی را کوین که بر آمتانهٌ در خاده 
اسنوار کنند - وبمعنی ریز چوب وخس وخاشالك 
هم آمده است . 

آی *ه بر وژن د معنی آبین است 
که زب و زشت و آراش - و رسم و قاعده 
وفانون باشد - و بمعنی آآت ی که روغرا از دوغ 
جدا مبکند عم هت ۰۱ # 


۱ نشاء اين افانه قول نظامی درهاسکندرنامه» (شرفنامهچاپ ارمنان ص ۲۷4۵۲4۲ 
است . ركك : بلیئای حکیم بقلم مگارنده . مجلهٌ داتس ۱ : ۱۰ ص ۳۳-۵۳۲ . 


۴ - از بر ساخته های دساثیر . 


(۷210 برابر دیدن) . رك : تس رکت ۳. 


۳ - از مصولات فرقه آذرکیران است . رك : 
دبتان*۱ . پارسیان هند آتشکدمرا «] ذربان» گونند ه مزدبنا ۱۸۷ 


۵ و آین . هلوی 200۷678 مشتق از 24 پشود + ۷۵۱۵۵ نظر و نگاه 


۴ را : آند ن ۰ 


۱ - آذین و آیين و آئی‌را بسمنی بتو یا نهره 


که دوغ را درآن کرده بزنند تازوغن ازآن جدا شود . آورده‌اند . بمید نیست که دوسورت ازآن 


صه هصمحف باشد «لغت نامه" . 


# آذری _ منسوب بآذربایگان . نام زبان‌قديم سکنآن داحیت که از لهجه‌های ابرانی 


بود . رل : زبان آذری تألیف سید احم دکسروی سمیاپ ۱۳۰4 ۰ ۱۳۱۷ و ۱۳۲ نهران‌ومجلة 
باد کار سال دوم شمارژ ۳ «يك سند مهم دریاب زبان آنری» بقلم آقای اقبال و «يك‌سند تاربنی‌از 
کوش آذری‌تبریز» . - ترکان عثمانی و بتبم آنان خاورشناسان «آذری» را بلهجه کی معمول 
درآ نربایجان اطلاق کرد‌اند . ره:دائرةالممارف اسلام: آذری۸2211. درمت نکتاب حاضر هفت لفت 
ذبل از آنری نقل شدء ؛ ائبن » چارق , چرامینه » شم , کام , کنکی , ملاص . رل : هرك از 
لغات مذ کور . ۱ 
# آد - (یوند) علامت فاعلیت : رل : ص, له از دیباچه ؛ بعض معاسرانآنرا علامت 
صفهٌ مبالفه دانند . «* قرب » دستور زیان فارسی ۱۳۱۰ ص ٩۳‏ » - علامت حاصل مهدرر » ره : 
ص . لو از دبباچه » مسنی مماصران آنرا علامت اسم هصدر کگرفته اند . » 
د قرب . حمانکتاب ص ۹۵ *. 


آرا 


آداه بروزن خارا . آرایش. وآرایش 
کننده و آراینده را کویند همچو خن آرا 
و بزمآرا وامی باینمعتی هم هت ممنیآرایم 
کن و بارا . 

9 
و پنجم است از هرماه شمی - و ام فرشته ای 
باشد (۱) که حوکلست بر روز آراد . و اسور 
ومصالح این روز تعلق باو دارد . کوبند: درایتروز 
جامةٌ نو (۲) پوشیدن بیار خوست وسفر کردن 
بیار بد . 

آر ازذش » بکس زای هوز بر وزن 
آسایش » بمعنی خیر وخیرات کُردن و درراء خدا 
چیزی بکی دادن باشد (۳) ۶ 

1( مر رز تلم : بش 
سکون و فرار - و طاقت - و اطاعت باشد . 
و نی اکن شنت و فا گرفتن هم هست جت 
ساکن شو وقراربگیر . - و بمعني جا و مقلم هم 
امه کت < و کی با بر م۳ مر رین 
شهر و صبه و ده باشد . 

]رام لن - .بفتح بای ابجد و سکون 
نون . بمعنی آخی آرام است که باغ میان شهر 


و قصبه و ده باشد . ۱ 
ادامش س بی‌وزن ومعنی آمایش‌است 


که فراغت و راحت باشد ۴ * 


آد ات » بروزن باران . تام ولایتی‌است۴ 
وارنج را نیز کویند که مرفق باشد ۴ 

آرای بروزن بارای»آرایش وآراش 
کتنند و آراننه وا کرد - و امر به آراستن 
هم هت یعنی بیارا و آرایش کن ‏ : 

آدایش ۹- بر وژن آصایش ه بمعنی 
زب وزینت باشد - و رسم و عادت وآیین را نیز 
کویند - و نام نوابی است از موسیقی . 

] ر اش خور شید - نام لسن اول 

ست از سی لحن باربد و خطی که بي عارض 
7 3 

آرت . بقتح ثالث و سکون فوفانی . 
آرنج را گوشد که‌بند گاه ساعد وبازوست وبعریی 
مرفق خوانند ۴ . 

دج - ختح. ناك 
فآ ات کم باشد ۷ - ونامپر ندم‌ای 


, فلز هنت . 


آرد. بتح نله و ال ان 


است : (۷) چك,. چب ۲ . چش : - نو . (۳) خم ۳ : است 


۱ - م رکب از 2 پیشوند و مصدر اوسنائی ۲3100 بمعنی استراحت کردن . سانسکرمت 
11 . ترجمه و نفیر پهلوی 770601080 <بارتولمه ۰۱۵۱۱ . 


۲ رامش . بهلوی 0 . را : راش - وسکون دح رکت 
- آران . آرن ۲ ارح ۰ آرنج ۰ وارنح 4 وادن ۰ آرنگگ ۰ 
- پیلوی 2711600 «منای۲:۲۹۷> رك : آراستن 


؟ ‏ رك : 1 
آرت ۰ رد : : آرن 


۰ رك : آرمیدن 


۹ - رك:آران ۰ 


ئ آرا ‏ - آراسته بودن . بپلوی 2785021610 « عنای ۲۹۷ : ۲» 


ایا 2۳20۳ من کت از دو حز و : اول 2 بنوند و دوم | ۲300 


بمعنی منظم جمعاً منی بنظم درآوزدن ۶ بارتولمه ۰ > با 2 ۲+ ۲۵2 بارتولمه ۱۵۱6 > . 


پهلوی 2725020 « تب رکه ۲۰» «منای ۲۹۷ : ۷ * . بمهنی زشت دادن » زیور کردن 


کردن » مهیا سلختن . 


۳ هاده 


چآراسته ت پپلوی 21 «اونوالا ۰ مرینبت فراهم تِ آبادان. 
د. ۷ راهیدن - بهلوی ۶-2-2-۵ «عناس ۲:۷ :۰۷ رد : آرام] آرمیدن , ۱ متراحت 


کردن » آسودن . ساکن شدن . 


وا ۳ آرلمی 


قیة حواشی صفحة ۳۰ 

۵ آرامی_نام قومی از فبایل بدوی سامی نراد سوربه که درجنوب فلسطین در پیرامون 
کویر ومشرق رود اردن وبحرالمیت میزبنند. اين شبانان چلدرنشین وییابان نورد ازخوشاوسان 
تزديك اسرائیلیان بودند و بغلط برخی آنان را کلدانی خوانده‌اند . ازفرن ۱۶ق.م.. آرامیان به 
سرزمین‌های عتمدن همایهُ خودرویآوردند ودست بفارت زدند. سوربه وشمال ابین‌التهرین میدان 
تاخت وناز آنان کردید. در کتببه‌های آشور عتماق بال۱۳۲۰ ق.م. این قبایل اخلامه ۸1۵۳96 
ودرآ تار متأخرتر آرامه ۸۲۵۲06 خوانده شده‌اند . شلماسر 51181۳۳13986 اول, بلدشاه آشود 
در سال ۱۲۸۰ ق ۰م. با آراهیان در 
زد وخورد بود . اسان بهرجا که روی 7 
کردند کشاورزان را بفرمان خود 1 ۱ 
۱ 


در آورده و بازر گانی ر بدست گر فتند چا ء | ۲ج جوم ۴۳ 
و بر راهپای کاررائی تسلط بافتند و در ووا د ادووا دوه 


سرزمین هابی که بچنکه آوردند از 
چانب خود شهربارانی کماشتند . در 
حدود مال۱۲۰ قٍ.م بر‌دمشق وحلب 
چیره شدند ودیگر شهریاران سوریه‌را 
از ميان بردند . هجوم آرامیان در 
بین النهرین‌چند ان‌شدید بود که خاندان 
نادشاهی آن دار را برانداختند وخود 
برآنجا فرماتفرما شدند . بمرور زمان 
آرامیان در بازرگالی زر دست شدند 
چنانکه پس ازفینیقیان. آرامبان بگانه 
فومسامی‌نژاد بودید که بانفون بازر گانی | ٩۹-۲۱۹۱ | ٩‏ 
تقو مسا زد رااتتف - ی وج 

درنینوا پابتخت آشور ودربابل 
ین ررق بات وفون سدت 9 
ابشان باتجارت تواما پیش مررفت. رت 

ورحدود *۱۰۰ق.م. آرامیان 7ب 
الفبای فیئیقی را بر گزیده بکار بردند ۵ اب + ء او مها تنم 
,هوجا که رفتند ابن‌الفبارا رواج دادند ستأه تیا .! 
چنانکه خط فیئیقی مدستیاری آرامیان 
رفته رفته خطوط میخی‌را که ناقرن‌اول الفبای آرامی قدیم 
ق.م. دوام داشتازهیان برد وجای‌آن راگرفت . اکزیر خط آرامی درآغاز برای امور بازر گانی 
بکارمیرفت وسپس ومیلةٌ لوشتن عمومی گردید . ۱ 

دییران آرامی که الفبای فبنیقی‌را آموخته بودنه در آغلز نوشنه‌های خودرا بزبان فینیقی 
نگاشتند: هرچند که درآن زبان تلط سداشتند. اماچون این‌دولهجه تزديك بیکدیگر بوجحاجت 
آ نان بر‌آورده ميشد. بمدها همان الفبای فیئیقیرا آنچنان که بود برای نوشتن لهج ملوری خود 


. 
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۱ 
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۱ 
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وا سین ی مه نو و ی ها و 
۲ 
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6۵ ی > 4 ص ‏ م ‏ 


آرامی - پرایی ۷۲٩‏ س 


آرامی بکاربردند. بدبنوجه زبان آرام یکه اززبانهای سامی‌است وآموختنش برای‌هزدم مأمی زبان 
دشوار یست باخط آرامی که الفبابی.ساده بود سراسر کشورهای اقولم سامی نژاد را فرا کرفته از 
بلحرالروم نایشتکوه (زاگری) وخلیج قاری زبان. بین‌المللی محصسوب حیشد. 

هنگامیکه ابرانبان بسرزمین‌های آشور وبابل وآسبای صفیر وسوربه وعصر دست بافتند 
باافوامی سروکار پیدا کردند که زبان وخط وسیلهٌ ارتباط دبوان های دولتی هشامثشیان و متصرفات 
غربی ابران‌شد. درتوراة , کتاب عزرا باب4 بند۷ آمده: #در روز کار اردشیر اول(هخامنشی) بشلام 
21520 ر مهرداد وئبیل [۲20 وباران دیگر آنان مخط آرامی و با ترجمةٌ آرامی نامه‌ای 
باردشیر یادشاه ابران نوشتند. » 

ازفرائن پیداست که خط میخی برای‌حوائج روزانه بکاردمیرفت" واین‌خط برای کنده کری 
اختصاص داشت " اماالفبایآرامی با ۲۴ حرف برای کتابت آسانتر بود . خط سکه‌های محلی دور 
حضامنشی و وزنه‌هابی که رویآ نبا خط آرامی نوشنه‌شده وخط بیاری ازمهرهای ابرانبان که ,خطا 
آرام یکنده کری‌شده » بخوبی دواج این خطرا درایران میررساند . 

کتیبه‌ای «رجيهةٌ آرامگاه داربوش ازنفش رستم بزبان پارسی باستان وبخط آرامی موجود 
است وآن‌بنام اردشیر اولاست. یس‌از انقراض سلسلهٌ هخامنشی خطآرامی که در آن‌روز کار هممجا 
رخنه بافبه‌بود همچنان راء خودرا پیمود تابجابی رید که چندی پس‌از آن بنام خط پهلوی‌خوانده 
شده است. ۱ 

آنار عمدث آرامی- دوبخش ازتوراة بزبانآرامی است: بخشی از کتاب دانیال که درژمان 
ااقیوخس‌اییفانوی ۳۵/0205 ۸۱۷۵11:05 (۱۷۵-۱۹ ق.م. ) توشته‌شده وبداتیال تسبت 
داده‌شده» دیگر بخثیا ز کتاب عزرا که درحدود فرن سوم ق.م. نوشته شدم همچنین تر گوم 
0 (ترجوم - ترجمه) نضبری که بتوراة نوشته‌شده واز فرن‌دوم ق.م. آغا زگردیده است؛ 
بزمان آرامی است - نیز نلمود (آموزش) بدین زبان است که بخشی از آن‌دا در آغاز قرن چهارم 
مبللادی درقلمطین کرد آورده‌اند وبلهجهٌ آرامی غربی است وبخش دبگر درحدود سالهای ۳۹۷ - 
4۷ دریابل کردآ وری‌شده وتاقرن پنجم مطالبی‌بدان افزوده‌اند وآن تلمود بابلی نام‌دارد وبزبان 
آواعی شرقی است.. «فان ٩ص‏ ۱۵۶ - ۰۱۱ ۶« کتبه‌های پهلوی. هننگ . ترحمهة تگارنده 
س ٩۱۵-۰۱۱‏ . 


مخفف آوداس تکه نام روز بیست و پنجم از هر 
ماه شمی باشد ۱- و ممکون ثالث معروف است 
که له آسیا کرده باشد ۴ - و بمعنی تقصیر هم 
ات 

آ رث و له - (۱) بش فوفانی و سکون 
واو و فتح لام ء آشی باشد مانندکاچ یکه از آرد 
پزند و بیشتی مردم درویش و ففبر خورند وآنرا 
جریی «سخینه » گویند . 
ومشی آرد توله اس ت که آش کاچی مانند باشد . 

]ددم - بنتح رابم و سکون عیم ۰ 
نام کل آذربون است که نوعی از شقایق وکل 
همیشه بهار باشد . 

] ذن - بفتح رابم و سکون نون » 
,کفگیر سوراخپا دارد وبدلن چیزها صافیکنند. 
وکفگیی را نی زکوبند - و نم ولاشی هم 
ضت . ؟ *# 

]رذهاله - بیای (») بالف کشیده 
و فتح لام » بمعنی آرد توله است که آش کاچی 
ماتثف باشنه. 


آرش 


]رده جتح زای حوز , کاحگل را 
کوبند . و آن خاکی است که با کاه آمیزند 
وگل سازئد و بر دبواز وبام خانه مالند . 

آرژه گر - بفتحم کاف فارسی 
و سکون رای فرشت . شنصی را کون که کاه 
کل عاو... 

| دست ع بروزن وارست. بمعنی‌توانت 
باشد که ماضی تواشتن است - و مضفف آراست 
هم هست که از آراستن باشد . ۴ 

۲ دسته - مسر وزن وارسته مخفف 
آراسته باشف . 


دش ٩‏ - بنتح ثاك و سکون شین 
شطه دار ۰ نام پهلوانی بوده ابرانی از لشکی 
منوچهر و در صنصت تبراندازی عدیل و نظیر 
نداشته چنانچه تیری از آمل بمرو انداخته که 
قربب بچهل روزه (۳ ) راء است ۰ وکونند آن 
تبر مجوف بودماست وآنرا از شبنم پ رکرده‌بود » 
و بوفت طلوع آفتاب بجاب مشرق اداخت *- 
و نام پسردوم کیقباد هم است که او را «کی‌آرش» 
گفتندی ۷ - و یکس ثالث ۸ - بععنی «معنی* 


(۱) خم ۳ : آرادتوله. (۲) خم ۳ : باها . (۳) چك . چب ۲ . چش : روز. 


"4 


۱ محیح « ارد » بفتح اول است . رك : ارد ۰ 


۹ بونکر ۱۱۲ *. 


۴ - و مشفف آوردت .. 


؟ - پپلوی )27 « تاوادبا 


۴ - ول : آرستن ۵ اوستا 


9052 ( درخشنده ) «بوستی۸۹؟ . وجه اشتقاق آن نامعلوم است « بارتولمه ۳۹ *. 


۱ - از آن خوانند آرش را کمانگیر 


که از آمل بمرو انداخت يك نی 


وس ورامن « لت نامه » , رك : آثلر البافهٌ ببرونی چاپ زاخائو ی ۲۲۰ . نوروز نامه ص ۳۹ 


و ۱۶۲ 
شتین چوکاوس با آفرین 


۷ - فردوسی در شمار#فزندانکیقبادگوید : " 
کی‌آرش دوم بد - سوم کی‌بشین. 


2 مزدسنا ۷ ۰ 


4 - ممتی اخیر در فرهنگه دساتیر ( رد : می۲۳۰ ) آمده است . 
۵ آرذف ‏ بهلوی 27261 « نب رگه۲۸۱ » با 27201 «اونوالا ۲۹۵»؛ کام. خواعش» 


مراد - معشوق » موب : 


۵ آرستی ‏ نوادتن , یارستن , جرأت » دلیر ی کردن . 


بمجنی‌خرس و 8۳703 بمعنهی زوره چم خری رو ۰ دارای زود خرسی. «بارتولمه 4 4. 


]دی ح بکر الث و رايع و سکون 
تحتانی ۰ بمعنی ممنوی باشد که در مقابل لفظی 
است ۰ چه آرش بمعنی «معنی» است ٩‏ . 

آدع بضم نالث و سکون غین نفطه 
دار , مخفف آروغ است . و آن بادی باشد که 
با صدا ا زکلو برهیآ مد ۰ 

]رغاده (۱) - بر وزن مارساده + نام 
رودخانه ات . 

]دغده ؟- بن الك ( ۲ ) بر وزن 
آزرده. بمعنی نخبناك (۳)وخشمگین وقهر آ لود - 
و جنگاور باشد - و بفتخ الث حريصي در چپزها 
را گویند . 

۲۰ ریش «- بنتح اول و ثانی ۰ بر وزت 
صم کیش ۷. بوست. بیرخت زرهاباخد وآنرا 
دو دازو ها چشم نیزبکار برند . 

۱ آآرمان ۴ بر وزن آسمان ۰ بمعنی 
جح تب و آرزو - و رنج بردن باشد - و پشیمانی 
و آفوی را نیز گویند . * 

آمده - بکر میم ۵ . مخفف 


آرمیده است یعنی قرار گرفته و ساکن شده - . 


وسکون میم بروزن دارنده. بمعنی دریغ‌وافوی 
و پشیمانی باشد . 


] دهش » بکس میم . مخنف آرامش 
)۱ خم 3 آارغاوه ۰ 
)4( خم ۳ 0 رنگ دادن. 


و 


(0) خم ۳ : .نم ثالث . 
(م) خم ۳ : باین. 


است که ساکن شدن و آسایش ‏ فراغت وراحت 
کردن باشد . 

آدهون - بر وزن ولژگون » زری 
را گوند که پیش از کارکردن بکارگر و هزدور 
دهند . و معربی «عربون» خواند . 4 


| رهیفه » بر وزن نا رسیده . قرار 


گرفته و ساکن شده راگویند . 


] دن ه بر وزن فارن . مخفف آرنج 
است که بند گاه ساعدوبازو باشد. وبعربی«مرفق» 
خوانند ۷ , 

اد نج - بر ون نارنج . بندکگاه 
ساعد و بازوست که عرب « مرفق » گوید ۷ - و 
بمعنی بازو هم بنظر آعده است که ازمرفق باشد 
تا دوش . 

]را نگ - باکاف فارسی. بروزن وهعنی 
آرنج‌است که مرفی‌داشد - ور نگ ولون (4)را 
یز کنته اند - و بمعنی حمانا و پنداری وگمان 
بری حم‌آعده است - وونج ومجنت‌را عم گویشدب 
و بمعئی مکر و حیله و فررت تیز حستتویمعنی 
کونه وروش و طرز حم گفته‌اند چنانکه گویند : 
«بدین آرنگ» یعنی بدین (۵) رز و باین دوش 
و بدین گونه - و نام میوه‌ای هم مت - وحاکم 
ملك را فیز گوند ِب# 


۲۱ ) خم ۳ : غشان. 


مکروه و منغور , در تفضیر پهلوی ۵71۳8 - وجه اشتقاق نامعلوم « بارنولمه ۳:۵ > 


۳ ت‌ اارغیش 
آرمده سکون هیم - 


۴ 2 ارماق . زباکی 2۲۳020 «گربرسن ۷۲*. 
۹ _ رد :وان وآرن . 


6۵ در اشمار 


۵ آره‌تی ‏ اوتا 0 بمعنی محبت و مردباری» فروتنی - فرشتةٌ ححبت 


ه آرمیدن _ ره : آرامدن ۰ 


براندیشه شد تا چهآ ید بدند 


> مزدسنا ۷۹ ۱۹۸ و هی‎ ٩ 


که بارد بدین جایکه آرمید. فردوسی«لفت‌نامه» 


و آرواده _ در اوستا 1381۷0237602 آمده ؛ در تضیریپلوی 6۲۷۵6۵1 ترجمه‌شده 


بقبه در صفحة ۳۳ 


( قاطع برهان 4 ) 


دوع ۰ با غن نقطه دار سس وزن 
فاروق , بادی را گویند که از کلو باسدا برآید ؛ 
و بجای غن , فاف نیز گفته آند و عوق فافه 
کردهاند . 
آدون- بر وزن قارون » صفتهای 
خوب و نيك را کویند . 
| رو ند - بفتح دابع و سکون نون 
خاقال آیسیی‌هان ‏ قو کت وق رورا 
شف ۷ 
آدوین - بر وزن پا کدین » تجربه 
و اسحان و آزماش راک ند . 


ده ه بروزن چاره. بیخ و بن دندان ها 
را گویند ؟ « 

]رید بر فك - یکی الت و سکون 
نحتانی و دال ابسد . این لفت از اباع است 
وبمعنی دوائی‌باشد مانندییاز شکافتهوآ ترالزسیتان 
آورند وبربواسیر طلا کتند تاقع باشد . وخوردن 
آن زنان راخون حیض آورد ؛ وبکر همزه تیز 
کگفته‌اند که آزدبرید باشد و 

آریغ ۴ - بکر مالك و سکون 
نحتانی و غين نقطهدار . کینه و عداوت باشد -و 
سردی (۱) و نفرنی را نز گوبندکه از شخصی 


(۱) چك : سردئی . 


۱ و ایس کت ادا وود ۴ رك : اربدبربد. ۴ دریارسی‌باستان (دکتبة بستون. متون؟ 
بند ۱۲ ) 2621624 از ریشه ۲18 بمعنی دشمن ۳0288,۳6۲61566ععدای۲۲.۲۲ ) 
(۱25-6 . 5 ,1895 96110160,5)۲255018این لت درفر‌هنگه‌اسدی چاب‌نهران س‌۲۳۸ونیز 
موضع‌دیگر برهان بخلط «آزیغ»آعده. خسروانی شاعرکوید : کآربغ زمن بدل کرفته + کنجکاوی 
های علمی و ادبی . نشریهٌ دانشگاه تهران شمارء ۸۳ . قطمه .ای از بفستان بقلم نگارنده 4۱ 

آریا _ اوستا ۰21۲72 پارسی‌ب‌استان 211۷2. سانسکرمت 21338 «بارتولمه ۱۹۸ نام 
طایفه‌ای از ند و اروپائیان که در عبدی بسیارکهن با هم میزیستند و مد ها بدو بخش بزر که 
تیم شده کروهی بیند و گروه دیگر بابران آعدند . هت کش مولر ۱۷۵116۲ 4 آرائی را 
مخصوصاً در باه همه زبانها ی که پیشتر بعنوان هد و اروپائی با هند و ژرسانی شناخته شده . 
استعمال کرده است ونیزآربا را درمورد همه کسانیکه بزبانهای مزبور سخن میگویند. بکاربردموهم 
اود رکتاب۸۷۵۹ 1۳6 ۵۲ 1101886 ۱36 200 ۷۷۵۲5 ]0 01087200165 ص۲4 نوسد: 
*آربائیان ۸٩۳۷۵5‏ کسانی هستند که بزبانپای آربائی‌نکم میکنند . رنکشان حرجه وخونثان ازهر 
نز اد باشد . ما که آنان را آربائی ميثاميم منظوری جز از تظر دستور زبان آنان که آربائی‌است » 
نداريم . » اصل و ره آربا هرچه باشد . ابنقدر واضح اس تکه ابکمه بتداعی ء محانی بیلر را 
بخاط میا ورد و غللیکه حثعلق ببخش خاوری هند و اروپائیان بودند . خود را بدین تلم عفتخو 
میدانتند . « دائرقالممارف بریتانیا » امروزه غالبا این کلمه را بنژاد هند و ابرانم, اطلاقمیکنند 
و شب‌النه این اقوام را آربائی گونند . «مزدیننا ۷۶ ح» و رك : بستا ۳۵-۳۳ . 

آریا راهته - ۸۲3۷27۵000۵ نلم‌جد داربوش بز رکه پدر آرشلم» مرک از2739 
آربائی و ۲۸۳020 عنی رامش ؛ جمعاً رامش‌دهنده آربایان «بارتولمه ۰۱4۹ 


بقه از صفحهٌ ۳۲ 

در بند هش فصل ۲ بند ۳ «اروار» آمده . (رك : یادگار زربران چاپ کاىگرص 4ه شمارء ۷۷) 
«بناص 2۱۷۹ » خواناری 61۷272 < سالنامة گلپایگان 4۷ > هربك از دوقطمه استخوان که 
دنداهای فوفانی وفحتانی برآن جای دارد - توسماً فك « لفت‌نامه» . رل : آره. 


آّ 


در دل کسی‌جای کند ؛ وباین معلی بازای نفطه‌دار 
هم آمده است . 

11 ۱ مه بسکون زای نقطه داره یمعنی 
آرزو و خواهش با ابرام و حرص باشد در جمیع 
امور - ونام جابی ومقامی ونام شهری و مدینه‌ای 
هی سب . 

وه مکی زان طرسی. 2 نی 
آسودن باشد - وامربآسودن هم هست معنی بیاسا 
وأسوده شو . 

]راد ؟ 
در توابع نشجوان (۱) و مردم آنجا سفید پوست 
میب‌اشند ؛ و شرابآنملك شهرت عظیمی دارد- 
و عطلق بی عیب را کوبند یعنی هر چیز که 
آن عیب نداشته باشد ویی‌فقد ومجرد - وخلاس 
شدم ونجات‌افته را نیز کویند چنانکه ا کر کسی 


بر وزن آباد . نام شهرست 


(۱) چك . چب ۷ 1 


کوید «فلان را آزادکردم» یعنی از فید بندکی 
فارخش ساختم و خلاصش کردم - و سوسن سفید 
را نیز آزاد گونند بسبب آنکه او از علت کجی و 
تکیه بشاغ دیگ رکردن فارفت - و درختی حم 
هت ۴ که آنرا در هندوستان «یکاین» میگوبند 
سو درخت آرون (۲) و کاوری را هم گویند - و 

حرختی را نیز که میوه ندهد ؛ و همانا که سوسن 
وسرورا باین اعتبار آزاد خوانند. ونام درخت‌سرو 
هم هست . گویند از حکیمی پرسیدنکه‌چندین 
درخت امور و پرومند هت چرا هیج يك‌راآزاد 
تمگوند مگرسرو راکه هیچ‌تمره وعیوه ندارد؛ 
کفت: هربك را ضلی‌معین ووقتی معلوم اس تکه 
کاهی تازماند و گاهی پژمرده و سرو از این ها 
ارت و پیوسته تازه و نیکو باشد پس صفت 
آزادگان این است - ونزد محفقن کی اس ت که 
از تعلقات ظاهری و باطتی خلاص باید ؟ . 3 


نغچوان . (۲) چك : ارزن. 


٩‏ - ارمتا 23 ادبوحرصوطمم) ؛ پهلوی 22 «نیبرکگ۲۸* , «منای۲۹۹* . دربندهش 
ضل ۷۸ ند ۲۷ آمده : آز ۸2 دبوی ا ست که همه چیز را فرویرد » اکر چیزی نصیبشی نشود 


خودراً شورد . او خبیشی است که ۳ همه 4 اموال حهان باوداده شود اورا د 


" بشت ۲ ص ۲۰۶۵ > : 
چنین داد پاس خ که آز و باز 


دو دیوند شاره و دیوساز . 


بر نکند وقانع نسازد. ۴ 


فردوسی 


۴ - اوستا هام2 - 2 (اصیل , نجیب » شریف) «بارتولمه ۳4۳ پهلوی 2221 «منای 


. > ,۳۲۵ اونئوالا‎ ۶ , ٩۹ 


۳ - ۵۵8۱۵عی 21660۷2 ( کائوبا ۱٩‏ ) . درگیلان 


2220 ی ای ۰۱۵۷ . طبری 02۲ - 62 « واژه نامه ۵۳ ۰ . 


- یز آزاد یکی از مهمترین مافیان 
استخوان دار است و گوشت آن لذیذ است 
۲ 6۲00۸۵ ۶921100 نربه‌انی ۱۳۷۲ >, 
٩2100 225‏ « فرهنگ روستائی۱۱۲۰ »؛ 


آزاد ماهی بزر کترین توع ماهی فلی‌دار است 


ماهی آزاد 


که در دربای خزر دىده ميشود. بروی بدن نوع تابسنانی‌آن نقطه‌های سیاه دبدم میشود . درازای 
ابن ماهی لز يك مقر تا مك مثر و نیم ووزنش بین سه تا بیست کیلو است. «ستوده . ماهی های 


دربای خزر . مجموعاً ابرآن شناسی ص ۱۱5 * . 


و آزادچهر و آزادچهره _ بهلوی 8021610۳216 «اندرز آترویات ( گنج شایگان ) 


بند ۳۶» تلم بعض افراد ایران باستان « نام نامة 


و 


پرستی » از جمله یمکی از قهرمانان مرزبان نامه 


سب چ ح 


آزا۵ذارو- با دال ابجد بالف کشیده 
و رای فرشت عضوم بواو زده » نوعي از چفندر 
صحرابی است ریخ آنرا «حلیموه کوبند . ضماد 
آن قری و مفاصل را نافع است . 

آراد درخت « درختی است که 
آبرا درک رکان « زهرزمين » و در فاری «درخت 
طاق» و «طعك» میگونند وبعربی «علغم» و«شجره 
جره>خوانند , وحنظل‌بارومیوءآن درخت است ٩‏ 
اکر بر که آنرا جهایم بخورند بسیرند » و اگر 
سر بدان شویند موی سر را درا زکند ؛ و بسنی 
کویند آزاد درخت درخت طاق است و هیزم آن 
بهترین همه هیزمپاست چنادکه آش آن مدنی 
بماند ؟ . ۴ 

آراد سوه ‌ سکن حیم ۰ حلوابی 
است که از فند ومغز بادام و پسته و تخود مقس 
سازند - و ی نخود فندی وبادام فتدی ویته 
قتدیرا کویند که برنگهایمختلف ساخته باشند . 

آ راد و اه باراو بالف کشیده و بای 
فرشت زده . تام صوتی است از موسیقی - و نام 
موضمی است از فرای اسفراین. گونند در آنجا 
انگور یار خوب میشود ۴ . 


آزن 


آزاده ؟ پر وژن آملده . سوسن 
و سرو را کوبند - و مردم ولی شطر و مردمان 
پیر و صلحا - وحلالزاده و اسیل را هم کنتماند 
-وباسطلاح محقفین نفی‌باشد که ازتسلقات بشری 
رسته وفیدش بمرتبهٌ اطلاق پیوسته وقطر# وجودش 
عن بحیط هت یکت ۵ . 

۲ ا۵هدل - یکر 7۹ ۲۳ 
فرع بال است - وعردم سالح و حلال زاده را 
بیز کویند . 

ادادی ٩‏ بروزن آبادی»ممووفست 
اه نقیض بند کی‌باشد. وشکر وشک رکناری را 
نیز کونند . 4 

[ خ - بنتحثاات وسکون خای‌خطهوار, 
دانه های سختی را گوند بقدر نشود که از اسام 
آدمی برمی آید و درد تمیکند وبعربی «تولول» 
خوانند ۸ . 

ده و فك 

! دخ ه بازای فارسی. بروزن‌ومعتی‌ازخ 

ت که تلو باشد ۸ . 

]2شن » تج ثاك بر وزن آمدن . 
بمعنی خلایدن سوزن وامثال آن وآج هکرمن 
باشد - وّبمعتی رنگه کردن‌همآمده است - 


۱ ۰ آزاد رخت * آزاده رخت » زیتون تلخ سس 2 د«ابتی ۱۰۷ 


حعر بان «زادرخت» دی . 
۱ وخصلت آزادان «لت نامه». 


رو زکار نو جح 4 شش۳ : کشورختن > . 


؟ راد : 
تاو 829۹۰۵ ۳ رن 
- آژاده در برابر ترك و رومی و تازی همه جاور 


آزاد . سس بمعتی بلخوی 
ختنی . 82618 «ییلی- 


شاهنامه به « ابرائی » اطلاق شد» و در عربی هم د بنوالاحرار * ابرانی زادگان‌بمن را کنتماند . 


« لت نامه » « ولف ۳ 


۱ - پهلوی 2210 «منای ۰۲۹6 . 


۷۲ - شکر گزاری . 


۸ - آژخ و آزخ و اژخ وازخ و ژخ و زخ و زوخ همه یکت . و آن علتی باشد که آدمی 
واسپ را بهم میرسد که دانه های کوشتی سخت بر اعضا برمیاً بد بقدر کندم با نخود با مابین آنهاء 


و درد نمیکند و امروزه ز گیل گوبند , « 


نوروزنانه ,۱۰۰۹ > میخچه ۰ 


۰ آزادگی - پپلوی 21۳ «او نوا سح رمت» جوانمردی اصات. نات ۳ 


آزار 


وارستگي . 


- هلوی 322۳ « رز 
آوستائی بمعنی مخشم آوردن «بارتو له ی ی ۰ یت ۳ رنجگی » شکنتجه 1 اب 


تب که ۲۸ », « منای ۲۹۹ »؛ از ره 28۳ 
«لْفت نامه . 


۰ آز اردن ۳۹ بهلوی 7۸ ۷ 6 دنچ دادن 1 آزار کردن «رهارله ۳ آزردن 


1 آزارش -آزید گن.. 


آزدن 


رذن . بازای فارسی » بروزن و معنی 
آزدن بلشد که خلانیدن سوزن وامشالآنست .- 
و استره زنب واژنه وگ اشفا زدن نزدمك 
سکدیگر را کوبند . 

]رده بروزن آمدم .یمعئی رنگهکرده 
و خلانیدم شده بلشد » اعم از سوزن وغیره . 

3 بازای‌ظرسی, بروزننو ععنی‌دوم 
آزده است که خلانیده شده و اجده ده شده 
باشی اعم ا ]که باسوزن با چبزی یگ اد 

1رد یتح لت و وزن سور ز سغنت 
آزار است - وامر بآزردن وآزار دادن هم هست- 
و ومعنی کج طبع نیز آمده است - ودر عربی‌نام 


پدر ابراهيم علیه الللام باشد و بعضی کویند عم 


آیرا اهیم علبه‌اللام است‌چه بدراین هي علیه‌اللام 
۰ ترح » تلم داشته است لیکن سد ازفوت تار ی 
آزر اورا پرورده است ۷ . 

زر واه ۴ هه یابایایجد بروزن‌مادرزاد 
تلم بسر عاراسیند است و او موبدی موده از اولاد 
ژردشت معاصراردشیر بایکان ودر آن زمان‌حکیمی 
مانتد او نبوده است گر اردای بر وبرانی ۳ 
که اعلم از او بوده است - 

]ررخش ۴ س بر وزن تاج بخش ۰ 
شورش و صاعقه را گوند عتی. سرما ورعدوبرة 


رده س بقتح ثاث وسکون رابع وداا. 
ایجد » بمعنی رنگ» ولون باشد . 

۲ رده پشت «کنابه از پ رکوژیشت 
باشد - و چاروایی را نیز گوبند که پشت او ز انم 
و جراحت شده باشد . 

آ دم * - پتح ثاك و سکون دابع 
و حیم» چند معنی دارد : ۱-.حیا" و شوم باشد . 
۲ - بزرگی و عزت و حرمت را کوند . ۳ . 
تاب و طاقت بود . ۶ب رحم وشفقت ومپروححبت 
و نرمی ومردمی وآدمت. 4- غم واندوه وتشگی 
وسختی‌والم را گویند. -٩‏ عدل واتصاف و یکدلی 
باشد. ۷- طاهر و آشکارا را گویند . ه سلاحتی 
وراحت بود ۰ - نگاهداشت وباس خاطر وتحمل 
یائد. *۱ - غب و قهر و خشم را گویند . 
۱- بخواری و زاری گذاشتن باشد. ۷۲- تقصیی 
و گذاه را کویند. ۱۳ - بمعنی حسامان شدن‌باشد. 
6 - دام دختر خسرو پروم است ۰۸ واو چهار 
ماه پادشاهی کرد . 

]زر میداخت ۰۷ بکی مم و خم 
دال , نام دخترخسرو پرویز است ؛ و آوچپازساه 
و ببعنی گوبند شش‌عاه پادشاهی کرد- ونام شهری 
هم‌هت که او بنا کرده است . 


۱ - آزر ۸2۱۳ ر قرآن سور ٩‏ ( آانعام) آیة ۷۵ نام پدر ابراهيم خلیل است . در 


هيچيك از مدارد قدیمه اسن نام برای پدر ابراهیم نیامده و نام حقیقی او تارح با تارج است . 
قرتکل126061] بدلابلی«عازر» و«آزرگرا ماود ازکلمه عبری ج و و( 
دانته گوید آن تام‌خادم وفادار ابراهیم بود *جفری ۵۴ - ۵* 

و رگ : * داش‌قائمعارف ابلام » و او به بت گرویت نراش معروف است : منت جاهلان است که 
چون بدلیل از خس قرو مانند سلسلهٌ خصومت جنبانند چون آزر بت تراش‌ که . ۰۰« کلستان » 


۶ لت نزمه * . ۴ صحیم آذرباد است . ره : آذرباد . ۴ - ره : 
اردا وبراف. ۴ - تحرف «آترخش». . ۵ -بهپلوی222۳۳70 «منای ..»۲۹4‏ * - مراد 


ِ صسلددوات است که اعتاهاً آنرا یر ۳ از آزرم ۱ آزرءنبخت ( داستهاند ۵ ۴ 4 آزرمیدخت. 
۴- ۰ آژرمی ۲+ دخت . ج. اول در اوستا 8۰22۳6702 که خود مرکب است 
از 2 علامت نی و 22۲6002 حم رد 2211۳102 و 2217188 که هر دو صفت است بمعنی 
قرغوت و شکته و 281801 در سانسکریت 2۲201[ بپمن معنی است , 22117۷2 بمعنی پیری 

بقه در صفحاٌ ۳۷ 


ده 
آ زر نگ - بفتح رأیم بوزن با درنگه . 
بمعلی غم سخت و محنت صعب و رنج و هلا کت 
باشد - وبمعنی خیارسبز هم پنظ آمده است ٩‏ . 
گت یتح الت وسکون خی تقطمدار» 


آنچه از شاخهای درخت خرما و نك انگود و . 


درختان دیگر ببرند و آنرا بعریی * جلمه » 
خوانند ؟ . 
دوعص 
ادع بزای فارسی ۰ پروزن و معنی 
آزغ‌است که شاخهای‌درخت بربده‌باشد؟ - ولیف 
خرما را فیث گوشد ۰ 
آز فنداك - بفتح‌فا وسکون نون ودال 
اد بالف کشده 1 یکاف زده 4 قوی قرح را 
گویشد . ی 
]رز فندا لك « بازای‌فارسی»بروژن‌ومعنی 
آزفندالك اس که قوی قرح باشد - 
1۳ ۳ 
] ذ گن « بازای فارسی ساکن وکس 
کاف فارسی شوت زده » دری باشد که آ ترا مانتد 
پنجره ساخته باشند و از ععب آن وان نگاه 


(۱) چب ۲ , چش : آکندن . 


آژنگه 
کرد . * 


] ز هثل » بامیم بروزن پای‌بنده خداوند 
حرص داز باشد بمنی حریص وصاحب خواهش » 
چهنند بمعنی صاحب وخداوند است . # 

| د هون بر وزن واژگون , آزما 
و امتحان رااگوینب ۴ ۰ 

]زر ند - با زای فارسی بر وزن یایند ء 
کلی باش که بر روی خشت به نکنند و خشت 
دیگر بربالای آنگذارند ‏ وگل و لای‌ته حوض 
و جوی را نیز کوبند - و کلابه را هم گفتهاند . 
آجیده کردن باشد . 

 یتع‎ 

! ز ثف ین » بروزن‌واخندسن, درمیان 

1 ۷ ت‌ بفتح ال وسکون رابع‌وکاف 
فارسی , چين و شکنجی را کوین دکه بر روی 
و آندام مردم اند خواه از ری و خواه ازروی 


۱ طاهرا این کلمه عصحف آذرنگ باشد با ذال, چه شراهدی که برای آنرنک آمده 


بسیاراست ؛ یکی دو مثال که بعض فرهنگها برای آزرنگه با زاه میآورند عن‌بسض شواهد آنرنگه 
است و اما معنی خیار سب زکه باين کلمه داده اند پی شك اشتباهی است که ظاهرا تخت صلحب 
اداة الفلاء را دست داده است و مثشاء اشتباه کلمهٌ بادرنگه بوده که برای تعبی وزن آنرنگ دد 
سخه ای دیده و آرا معنی‌کلمة آذرنگ صو رکرده است . < لفت نامه 5 
۴ ره : آزمایش وآزمودن » درذیل . 

۵ آزمایش پهلوی ص202 مرکب از 2 + ۳2 « یرک ۰۸ صه 
ما2۵ < اووالا ۲۳ > رك : آزمودن . ه آزعودی _ ارمتا 217702 
م رکب از پیشوند 21 ( < 2ل1 که در پارسی دز» شده) و 11 بمعنی انداز هک فتن ؛ تجربه 
کردن » آزما شکردن . 
بفیه از صفحةٌ ۳۹ 
است و در بهلوی نیز 320( بممنی پیری آمده که در ثرهنگهای فارسی هم بمعنی پس 
وفرتوت باد شده . فلم ولقب پدر رستم» «زال» و «زر» هر دو از بك ریشه و بيك معتی است ممتی 
فرتوت . پس ازرمه بعنی پیر ناشدنی: و فرسوده فا کشتنی و آزدمیدخت لفة یعتی ( دختی ) پیر 
نشدنی با دخث همشه جوان « فاب اس ۳۱۷-۳۱۱ ح » ابنکه بسضی آنرا مضفف آزرمین دخت 
( دختر شرمگن ) دانته‌اند مبتنی بر فقه ال عامیانه است . 


۳ ِِ رك: از غ. 


آژود 


رود 5 با زای هوژ بر وزن ساطور » 
صاحب حرص و آز را کونند که حریص باشد . 
این لفظ م رکب است حمجو گندور و رنجور - 
و بممنی هوسناله هم گفتهاند ؛ و بر وزن داد کر 
آمده‌است که ساحب و خداوند حرص و شره 

واز باشده چه آز بمعنی حرص است و وربمعنی 
صاحب وخداوند . * 

]دوش « بروزن‌آروغ؛ بمعنی پیراستن 
باشد بعنی برمدن شاخهای ز.ادنی - و بعضی 
ختقوای را کرت مرت رد و وفیره 
بربده باشند ؟.. 

7و با زای فارسی بروزن و ععنی 
آزوغ است که شاخهای بربد؟ درخت خرما رتاله 
و غیره باشد ۴ - لیف خرمارا نیز گویند . 

وی ۰ 

] ریا 4 س بازای فارسی بروزن تازبانه» 
فرشی را کون دکه از خشت بخته و مشگههکرده 

سح ر ۰ 

1 72 < بازای فارسی وبای حطی‌بروزن 
تاریخ » , مطلق چرك را کویندعدوعاً و چراه کوشة 


دادن هم پنظر آمدم است . 


7 یدن س بازای فارسی» بروزن ومعنی 
اول آزیدن باشد که خلانیدن سوزن و امثال آن 
ت ۴ -و آجیده کردن را نز کوه‌ند خواه با 
سوزن باشد و خواه بغیر سوزن - 

آدير - بر وزن جاکیر ۰ بمعنی آزار 
و رنج و محنت باشد . 

یر - با زای فارسی بروزن جاگیر » 
بععتی (۱) آماده و مهیاکردن باشد مطلفاً - و 
تالاب و آبگیر واستشو را نیز گوبند - و بمعنی 
غلبه و زبادنی ( ۲ ) - وبانگه وفرباد حم آهده 
است - و بمعنی زبرا4 و حشیار و هوشمند حم 
هست ۵ -وپرهیزکار را نی زکویند. 

]زیر ال « بازای بی‌قطه بال فکشیده 
بانگه و فرباد کرد است 
مطلقاً اعم از آدمی و ستور . 

۲ بر بان » بر وزن بازی چیدن » 
بمعنی بانگه کردن و هوشیار و خبردار نمودن - 
و مهیا و اماده ساختن باشد . 


و بکاف زده » بممنی 


دی خصوصاً و بسربی درعص» خوانند ۴ . آر بخ زب ٩۰۷‏ ۱۶ 

]ر ید « با زای هوز بر وزن بازیدن حطی و غین قطهدار ۰ تنفر و نفرتی را کویند 

بمعتی خلانیدن سوزن وامثال آن باشد - وبمعنی | که از اقوال و افعال کی در ظاهر و باطن بهم 
رنگ کردن‌هم کفتماند ۴ - ویممیآزردن, آزاره رسد , # 
(۱) چش : - بمعنی . (۲) چك : زیاده. 


۱ -ر:آزوری. ۴ - ره:آژغ‌وازغ. 
همواره پرآزخ است آن چش فزاکن 


؟فرهنکها بت ذبل‌را ازعمارءٌ مروزی‌شاهد آورده‌انك: 


کوب یکه دوبوم آتجایر .خانه گرفته‌است 


این ست درنخه 4 خطلی کهن از فرهنگهاسدی‌چنین است: همواره پرازییخ است. .. ویرای پیخ مثال 
آمده است و حق تیز هماننت چه پیخال نیز بهمین معنی با منسوب به پیخ در لفت فارسی حست 
و در بسّی فرهنگهای نو برای ازیخ بیثی از طیان شاهد آورند که ظاهرا مصئوع و محصول است 


۶ لت نامه > ۴ رك : آجدن. 


۰ ریغ* سح ره : : آریخ . 


ااگوها : 


۶ صحف 


آزوری ری هی ۹ مت مرس مه 


مسدر « دهارثه ۱۸۱ >. 


4 و آين کی حارسان 


بغیه در صفحهٌ ۳۹ 


۳ آسا 


آن را « حب الآس » خوانند ۴. کونند عمای 
موسی علیه السلام از چوب آس بوده » ودر مك 
روم درخت آن از جاهای دمگر بزرکتر مشود » 
وشکوفةً آن خوشبوی میباشد » هرک سکه آنرا 
ببوبد و جخواب رود البته محتلم شود - و مق 
علرا نیز گون که درشان ائگین مانده باشد - 
و بقیةٌ خاکستر را نیز گویند که در جایی مانده 
باشد - و نشانهای عمارت خراب را عم کفته‌اند - 
و در هندی بمعنی امیدواری باشد - و کمان 
تراندازی را یز گونند ۴ . 

سا - با سین بالف کشیده , زیب‌وزینت 
و آرایش باشد - و بمعنی دهان دره عم اس ت که 
خ ازه باشد (۲) و بعربی « تشاب * خوانند - 


7 بنه با زای قارسی بر وزن آبینه ء 
آلتی باشدازفولاد که سنگهآ سا رابدان تي زکنند. 


"س ۱ ۰ بر وزن طی. مطلق آسیا را 
کونند خواء بدست گردانند و خواه بآب و خواء 
بیاروا . وآن سنگی است دور وسطح - ولرم 
شدن و خرد گردیدن دانهُکندم و جو را یز 
کویند در زبی آسیا - و نوعی از ریحان باشد 
بغایت خوشبوی (۱) - و نام جانورست سفید و 
سر دم او سیاه میباشد و از پوستش پوسنین‌سازند 
و آنرا بعربی « فاقم » خوانند - و شتربرا نیز 
کونند که موی او ریخته باشد - وفام قربه‌ایست 
ازقرای فاری - ودرتر کی نام شهریست از ولامت 
قبچاق - و در عربی درخت مورد است و بار وبر 


(۱ چش : خوشبو . ۱ (۷) چش : حساشد . 


۱ - ساتسکرت 4580 « وبلیایز ۱۱۲ : ۳ »: اوستا 280020 و2581 بممنی سنگه 
+ پارتولیه ۲۰۷ », آس در لفات کپ آسیا و آسياب و بادای وخرای و دستای و پادای دیشه 
میشود « خرده اوستا ۱۷۷ ح | *. ۴ - انامه کب۲ د تابتی ۱۵۷ > 
۴ - آ سکردن » سودن و خر دکردن . 


بقبه از سفحهٌ ۳۸ 
اسث که در.کوه مسکن دارد ودیوان را بیاری خود میطلبد . اهی رعد سیاء بوران وطوفان است که 
با زاران حلقه و پیج و تاب بر فراز قله کوه می‌پیچد و دبوار ماشد بسوی آممان بالا میرود » 
ایندره 19012 - رب‌النوع رعد - با او مصاف دهد واورا بکشد. درر بگه ودا بارها از اين مبارزه 
سخی رفته است و قیناً ماری که در اساطیر وادیبات حماسی و انانه عای آغلب مثل موجوداست 
حمان اهی با اژی آربائیان قدیم است که متدرجاً علت تشبیه که ابر های سیاه باشد از میان رفته, 
مشبه‌به نی مار با آژدهای بدکار درخاطرها محفوظ مانده است. داستان اژی‌دهاك نیز با این‌اضانه 
مرتبط است #مزدیتا ۳۹-۳۵ . 

»آژی‌دهاك _ 02812 از۸۵ ( جزء او آن همان اژی ۳ اهی است )که در 
ادبیات اسلامی ضحاكشده . در ودا افسانةٌ تراع مصهانعع1 با مار سه سرآمده وهمن دانان حد 
اوستا صورت منز؛ 110212082 ( < فربدون ) با هار سه سر شیبا 
تاععو۷تاید ۳۱۱۵۵۲60۵ 122۳812 ۸ آمده. فردوسی‌دز شحاك رابنام‌اژدها میخواید: 

نهان بود ( جمشد ) چند از دم اژدها ( ناه ) 
فرجلم عم زو نيامه رها « شاهنامةٌ یخ ج | ص۳4 » 
(خورشگر هرروز مردی‌جواند) بکشتی و مفزش برون آختی 
مرآن اژدها (ضحال) را خورش ماختی «ابسناً ص ۳۵ > 

و نیز او را «ازدهافش؛؟ و «اژدهایکر» میشواند . لمزدستا ٩۳۱‏ . 


ه) بت 


آسیابان باشد چه آسیا راآس میگویند . 
آس بری « بکس تالث و فتح بای 
ابجد و کسر رای قرشت با عشدید بتحتانی زده . 
مورد صحرابی است و هترین آن رومی‌مباشد » 
طبیمت آن کرم و خشك است و علت صرع را 
فایده دهد و آبرا «موردأسفرم» نز کوشد . 

آ ستان - بسکون ثالت و فوفانی بالف 
کشیده بر وزن آسمان » معروفت که کفشکن 
و مان در خانه باشد وآنرا «آستانه» حم گوبند 
و بر پشت خواییدن را نیز گویند وبکسر ثالث 
استخراج سالهایمخوفةٌ مولودباشد که آغرا بعربی 
«*ذران» و «عقبه» خوانند . 

آ ستان بر خاستن - کنابه از خراب 
شدن باشد - و بمعئی بلندی و رفعت :۶ جاه 


تمکین (۱) و وقار هم آمده است - و آسودن و 
سود کین و آماش - واسایشنه را یز کوشت 
وامر بآسودن هم هست معنی بیاسا و آسوده و - 
و بمعنی عبت و صلات باشد - و طور وروی 
و قاعده و قائون را نیز کوشد . 

آساده - بروزن آوازه . معئی حساب 
باشد که از شمردن و حساب کردن است ۴ 

| س‌افز ون « تم همزه و سکون فا 
و زای هوز مضموم بواو ونون زده» بمعنی: آژنه 
است و آن آلنی باشد از فولادکه آسیا را بدان 
یز کنند . 

1سا ه بر ون پامال » اسای و بنیاد 
را گونند ؟ . # 
۱ اسافی ۴ بر وزن نادانی » نقیش 
دشواری باشد ت وخواب وآساش رانز گفته‌اند ۰ 
]سبان - بر وزن پاسبان » بمعنی 

(۱) چب ۲ . چش: فسگون: (۷) چك : دنا 


- آساو سا مورت پسوند بآخر اسم ملحق میشوند و صفثی دال بر شباهت میسازند : 
یی نم وی . راد , ص : له و ص به از دبباچه . 


و دولت هم آمده .۶۰ 
دئای )۲( فانی 9 


- ظاهراً این صورت تصحیف آمار و آماره است < لفت نامه *. توتانک ع 
ی آورده اند  :‏ 
زدانا شنیدم که بیمان شکن ژن جاف‌جاف است آسال کن . ابوشکور : 


این لفت درد فرهنک های بیش از جهانگیری لست و مصراع ثانی در فرهنگ اسدی 
باولهورن چنبن است : زن جاف جاف است آمان فکن ؛ و درسخه خطی مورخ ۷۹۹ 2 از همان 
کتاب : زن‌جاف جاف است و آسان فکن ؛کمةٌ آسال کن که ظاهرا مبندع و مخترع آن صاحب 
فرهنگه جهانگیریت از ابهام و ابهام و قلیل الاس‌ممال بودن کلم آسان فکن نشأت کرده است 
« لفت نامه ». ۴ - بهلوی 252080 « منای ۲۹۸ مر کب ازا؟252 و 111 تثانةٌ حاصل 
مصدره دهارله ۱۸۵ *. 

ه آسان - بهلوی 257 گیلکی 2587 . شهمیرزادی 0 « ( . ۲ : ۱۷۹ > . 


سهل » میر ۰ بیرنج ( مقابل دشوار ) ۶ لفت نامه » . آسانگذار کبکه از 
0 بآسانی کنرد وغم دلب لشورد. «کنجینه ۹ ج آمایش _ بهلوی صطاعدرهُحة 
تیب که ۲۳ » ؛ آسودن . راحث » آسانی . ه آستافه ‏ کیلکی 02هاعة , 


۳ 53 ۰ ژد ناکت 4۱ درگاه » حضرت «گفش‌کن. رك: آستان. 
(برهان قاطع ۱۰) 


آستا نه گردان - کناب از آسمان 
هم میگویند که بجای الف واو باشد . 


آستر ۱ 


از پالن هرچیز باشد . 
ا سقی ت بکر رایع ء مخفف آمتین 


بمعثی بطانه است - و کنابه 


باشد. 

اسقی » بر وزن راستی » بمعنی آستن 
است که مخفف آستن (۱) باشد. 

] سقیم » با میم» بروزن و معنی آستین 
است - و خونی باشد که از جراحت (۲) رود و 
بسی جراحتی را گونند که مندمل شده باشد و 
چرك در میان آن مانده باشد ۴ - و سرمابی را 
نیز گوبندکه برجراحت زند وجراحث ببب آن 
آما ی کند - و بممنی دهان ظروف و اوانی حم 
امه ات ۷ 

ستبی افشا فدن -کنابه ازترك دادن 
و انکارنمودن باشد - و یمعنی رقص کردن هم 
ی وک 

آ ستین بر چیلن - کنابه از هسفق 
ومهیا و آماده شدن یکاری باشد . 

] ستین بر ددن « بسنیآستی‌برچیدن 
است که کنابه از مستعد شدن بکاری باشد . 

آستبن ثبر یز کردن - تاه از 
دست کوناه کردن باشد ۰ بعنی‌دست درازیرفنولی 
تکریتی ‏ ری 
آستین فشافدن - بسنی آنتین 


(۱) چب ۲, چش : آبستن. 


(۷) چك : جراحتی . 


آسکون 
افثاندن است که کنابه از ترك دادن - و رقاصی 
نمودن - و بخشش کردن باشد . 

آ ستین‌ما لیدن -بسنیآمتی‌برچیدن 
است که کنابه از متمد و مپیا شدن بکاری 
7 

] ستینه - بروزن ماستینه » نضم مرغ‌را 
کو نت 

] سر « بنم ثالث وسکون رای بی‌نقطه ۰ 
بمعنی کشت‌زار و غله زار باشد ۴ - وبزبان علمی 
اهل هند آدم خوار را گوشد . 

اسر یس ۴- بکر رابم و سکون 
نحتانو و سین بی نقطه , میدان اسب دوانی وا 
و ۳ ۷ 

آ سقاده ه جتم تالث و سکون عين طه 
دار و فتح دال بی نقطه ۰ هیزم تیم سوخته را 
کوبند - ویفتح الث‌بمعنی آماده و مستعد ومهیا 
باشد ۵ . 

3 سک بر وزن آحك » موضعی است 
ترديك اره‌جان و ارمجان ۷ شهربت که میان او 
وشیراز شصت‌فرسنکه راه‌است وآنرا عوام ارمغان 
خوانتد . 
خزراست ۸ که (۳) دردای کبلان باشد - و نام 
ولاستی هم‌هت . 


۳ زام 


"۳ چب ۷ چش : 


۷ - بهلوی 252۲ < تاوادیا ۱۵۹ ».۴ - طبری 517062 ( دمل ) » سازندران ی کتونی 
ور 81002 ؛ در فارسی : سیم » ستیم , استیم » اشتیم نیز آمده < واژه نامه 204 ۴ . 


۴ - صحف «آسه». رگ : آسه. 


اگوی رف سگرن . 


۴ وا زمر 2 آمپر ی - 
1 _ ظاهراً این کلمه عصحف آمخده است دلفت‌نامه». 


۵ رك: اسفده. 


۰. - ۸ 


۷ - ارجان (ارغان) . 


‌ آستین ‏ طبری فا5لا , مازندران ی کنونی ۱۸55 « واژه تامه 4٩۸‏ کی اد , 


« لت ناه > . 


آسمار با میم بروزن شاخار , ورخت ]| کهکثانرا کویند و بعربی مجره خوانند . 
وود 1 کرت و مرش ان ا: آ سهان‌ور بسمان - این مثل ات 
آیما .۱۰ ۳ زااد ب درجایی کون که شخصی درب رآبر معفول‌جواب 

| سهان " ه ممررفت وبعربی سما وفلك ۱ 
نادرست (۱) گومد . 
خوانند» ومعنی ترکیبی آن آسیا مانند است . : ِ 
بابار گردیین چه آسیا را آی یز کوشد ۴- سها 4 » بروزن‌آسنانه» سقف خانه را 
ویام فرخته‌ایست که مو کل است بر ممات واو را کونند . 0 
" عزرائیل خوانند - ونام روز بیست وهفتم باشد از آسمانی ر بان س یعنی زبان آسمانی 
هر ماه شمسی و تدییر و مسالع روز مذ کور باو | که مراد از آن زبان ملاشکه باشد . 
ملق رد دج ریت وم | هتفرن دشن منک 


شمی‌را آسمان گوند ۴ وافداعلم . بغربب و خدعه باشد - و سرگشته و حیران را 
سمان مت سس ون رشق یز گوبند . 

ایجد .فك دهم را گوید و آن را نك انا آسموغ ۴ - بر وزن آبنوغ » دام 

خوانند . دبوست از منابمان اهرمن که سخن چیتی رفتنه 


انگیزی و دروغ گفتن و میان د مکس جنگه 


(۱) چب ۲ , چش : جواب تا در مقایل . 


- اوستا 358080 بمعنیسشکه « بارتولمه ۲۰۷ و ۲۲۰» رگ : آس . چون آسمان را 
بان سنکی پنداشته اد از اين رو نام آن در اوستا و پارسی باستان نیز 2511120 میباشد که در 
پهلوی و فارسی آسمان کویم « خرده اوستا ۹ ح | » پهلوی 257028 « منای ۲۹۸ *. 
کیلکی 250020 , فریزندی 250100110, بر نی 2519110 نطنزی 251۳020 « . اس ۶۲۸5 : 
2 0 , سنانی 25۳027 <4 .۲ ص ۱۸۰ وی 0 .۰ 2570210 ۰ 
بازغلامی 25۳000 , سریکلی 82511188 «گربرسن ص ۰*۷۲ تهرانی 2560008 . 

۴ - این توجیه درست نیست. ۳ - آسمان در مزدینا مقدس است وچندبار با زمین 
یکجا نام برده شده ( چنانکه در تشتر بشت بند ۸ ۰ مهربشت بند ٩۵‏ وغیره ) . بار ها از زمین 
و آسمان ؛ ایزدانی اراده شده که بنگهیانی سیهر و خالك کماسته شده‌اند : همه ساله زاشتاد واز 
آسمسان نن‌وجانت باشادی وکاعتان ؟ (فردوسی بتقل جهاتگیری ) درستا؟۱ بنده ودر دوسپروز؛ 
کوچك و بزرک بندهای ۷۷ و ۲۸ هردو ابزد آسمان و زاعیاد (زمین) درردبف فرشتگان ماه 
باد شده اند . نگهبانی روز یت و هفتم هر ماه با ایزد آسمان است . ابورسسان بیروئی دد 
فهرست روز های ایرالی این روز را «اسمان» و در فهرست سغدی «سمن» و در فهرست خوارزمی 
۶ اسمان » باد کرده . « زرتشتان امروز تیزآنرا ۶ آسمان » خوانند . «روژ شماری۱۲-۱» نطبیق 
ایزد آحمان باعزرائیل مأخذی صحیح تدارد . ۴ - <- آشموغ , اوسنا 3511610082138 , پهلوی 
۵ با 2511001181 لفة بمعنی بر همزننده «اشا» ( راستی) و غالبا در اوستا بمعن ی کمراه 
کننده اسث . در هرهزدهت بند*۱ درتفیر پهلوی ( زند ) همین بند » سه قسم اشموغ تشخیص 
داده شده : نخست فربفتار» دوم خود دوستار ( خودپرست )» سوم فربفته یعنی کسیکه بغربفتاری 
دل‌دهد و وبرا پیروی کند « خرده‌اوستا ۷۳ * : 

گفته اش جماتگی دروغ بود او سخن چین چو آسموغ بود. طیان « لفت نامه > . 


اندلختن و عداوت بهمر‌سانبدن علق باو دارد . 

ستستان » بکس تون بر وزن 
کافرستای ؛ غلم پدر زن وامق ات و او عاقبت 
بردست وامق کشته شد ۱ . 3 

سو ده - بر وزن آلوده » بمعنی بی 
زحمت و بی‌عزاحمت ومی‌مشقت باشد - و بمعنی 
خقته و خوایده هم آمده است , # 

آسه ۴ - پروژن کاسه »کدت و زرات 
باشد - و زمینی را نی ز کون که مجهت زراعت 
کردن عستمد و مهیاکرده باشند - و دوائی حم 

آسیا ۴ - متروف لت هو آن نکن 
باشد مسطح و مدور بربالای سنگه دیگر که آب 
و باد و آدمی و حیوان دیگر آبرا نگ اف - 
و پسی گوبند آنچه باب کردد آسياکوند و 
آنچه بدست کردانند یا چاروا گرداند آسیا 
کات چذلسی ارد اف زان ند زا کیان 
سین و سین راکسره دادنه آش آب شده بثا بر 
آنکه در لغت فارسی حرف آخر مضاف مکور 
می‌باشد و چون فارسیان الف ممدوده را دو الف 
اعتبار میکنند و مقور است که هرکاء بر اول 


۱ - فرمود شا آمشتان بگاه 


آسیب 
کلمه‌ای که مصدر بالف ممدوده باشد یکی از این 
چهار حرف که بای زایده و بای لمر و میم نهی 
و تون نفی باشد درآورند . يك الف داییا قلب 
کرد الف دیگر را حال خودمی گذ ار یه »وچون 
کلمة آی را بر آب افزوددد و يك الف آبرا ییا 
قلب کردند آسیاب شد یس آسیای دست‌وآسای 
باد گفتن صحیح نباشد ولهذا آسیکه بخ وکاو 
کردانند خرالر و آفجه بدست کسردانند دست 
آ ی کوند ۵ . وچون درقارسی واو بیاوبرعکس 
تبدیل می‌بابد آسیاو گفتن صحیح باشد» و دراین 
لفت با و واو هر دو بکثرت استعمال افتاده است 
و بعربی «رحی» میگویند . 

آ سیا ]رن » باالف حدوده وتح زای 
فارسی و سکون نون . آلتی باش دکه آسبا را 
بدان تیز کنند و بعربی «نقار» گویند . 

آ سیاب بروزن ماعتاب » آسیا باشد 
وآنرا آسیاو یز گوند ۱ . * 

]سیا ز 4- بختح زای هوز و نرن » 
بمعنی آژنه است که آلت آسیا تيززکردن باشد 

] سیب ۷ - بکر ثالث وسکون تحتالی 
و بای ابجد » مطلق آزار باشد - و آزاربرا نیز 


سامد سزديك رخشنده ماه. عنصری. « لت نامه ی 


؟ ‏ طبری 26610 کشت‌زار ( اکنون درمازدرانی زمینی را گوبندکه بك سال نکارند 
و برای‌سال دیگرآماده کنند) «واژه‌نامه ٩‏ » . ۴ - تیژ فسمی از فیل زهره ودیوخار «لفت نامه». 
بلائیتی «0لا۲ ۵8708 ات1 «ثابتی ۰.۷۱۵۷ ۴ - رلد:آی. پهلوی2۳ 251 هوست ۲۹ طبری 
وماز ندرانیکنونی85(0, 2520 «واژه‌امه‌ه۳». باوژ 25213 «ل. اورامان+۱۲»» کیلکی 25780 

۵ «کنته‌انه آساب اصلش ای آب بوده است » باه درافزوده‌اند و بکثرت استعمالیاه 
طرح کرده وآسیامیکویند و برین وجه‌آسیای باد ودست آسیاکنتن خطاباشد از بهرا نك‌همچنان 
باشد که گوبی ی آپ باد و آس آپ دست, وبایدگفت : آی باد و آس دست و دست آی . 
حمچچنانك میکویند خرآی ونگویند خرآسیا» «الممجم ۲۲4». ٩‏ - رك : آی وآمیا. ۷ -طبری 


تال (هول وفار) « واژه نلمه 4۵۵ > - 


‌ آسودن _ آرمیدن » استرا احت : رك آصایش. 


ح‌ آسور _ رل ۳ آخور. 


ه آسیا ام اررامانی 452720 <23. اورامان ۱۲۰* کيلکی 258088 ؛ کسیکه 


آسیارا اداره کند . عاحان .رگ : لفت نامه 


است که موسی علیه‌اللام را پرورد . ۶ 

]شام - بائن .قطمدار بروزن بادام ؛ 
خوردن و آشامیدنکم و اندك را کویند و بعرمی 
قوت لایموت خوانند ۴ - و بمعنی وشیدن 
و آشامیندن آب و شراب و مانند آن باشد - 
وامر بان هعنی هم حست عتی بیاشام و بنوش - 
و آشامنده را نیز گوبند که فاعل آشامیدن 
باشد ٩‏ - و ام ولایتی است مان مشرق وشمال 
بنگاله و درآ ئولابت عود بفابت خوب میشود 
و آیرا نیز گویند که در وقت برنج پخته شدن 
از آن کرند . * 

] شب « بنتح ثاك سکون بای ابجده 
موضعی است از نواحی» طالقان وسکون الت‌حم 
کگفته‌اند . 
آش بچگان ۱« جندیداستر است. 


کوین که از پهلو به پهلو زدن و دوش بی دوش 
خوردن و کوفنن ‏ وکوقه شدن بهم رسد و آترا 
بمریی «صدمه» خوانند ۱ - وبمعنی آفت وتکیت 

اسیم » بر وزن جاجیم . بلفت زند 
وپازند (۱) اسناد بزر که مرنبه و عظیم‌الشان را 
گومشد . 

آ دیما - بنتح هیم» بععتی دیوانه مزاح 
وشیفته و شوریده ومدهوش - ومضطرب‌وسرأسیمه 
و متحیر وس گشته باشد- وبمعنی خیره همآمده 
است که از خی رکی (۲) باشد . 

| سیون « بر وزن آبگون ۴ ؛ بمعنی 
ومدهوش و خیره باشد . 
] سیه - بر وزن ناحیه » نام زن فرعون 

, (۱) چك : ژند و پاژند. (۷) چپ ۲ » چش : چیز کی ا 
۳۹۹ هیچ آسیب نبود اندرین روژ کار نستان تا آمتن رل : ۶ تاریخ میتان بنقل 
ی نامه > - ۴ - بفتح واو صحیح است : 
کته عدقت کرد آسون مرا از چه روس گشته و آسیونم . منجیث. ره : «الغن نامه». 
۴ - ماخون از فرهنگت جهانگیری که بکلمه معنی فقوت ( و هو مایقوم به بدن‌الانسان من 
الطعام . سراح) داده و از شاعری مجهول بنام استاد بت ذیل‌را شاهد آورده‌است : 


همین معنی در فرهنگه دساتیر ص ۲۳۱ آعفه - - لیر بمعتی لوشيدنی ۰ حشر وب 
د‌ِ رت تک , ۵ در کلمات. ۱ 0 ۲ ۱9۳ غم‌آذام , می آشام . 


رگ : لغت‌ناعه. ۱ -مرکب از آی + بچکان ( جمم بچه ) » جزء اول در اوستا 2510 
بمعتی بپار ؛ فراوان « بارتوله ۲۲۹ » . پس کلمه بمعنی بپار بچه است . < از بادداشت های 
روا ریت6 

۵ آش - در ساسکرت ۸5 همریقة 80 بمعتی خوردن و با 600 لانینی و ثفنهان 
دیگر اقوام هند واروبایی مانند 658560 آلمانی و 62 1۵ انکلنتی ۲ دارد . ادن‌رشه 
درچندکلمةٌ فارسی بجامانده : کر کس ,آش, ناثتا .آش اصلا بممنی مطلق خوری است وامروزه نام 
غذای مخصوصی است . ولی کمةٌ آشیز و آغیز خانه باد آور ممنی اسلی انست < فاب 
1 : ۰۷۲۲۳ . آشامیدن مرک از: پیشوند 2 ولغت اوستائی 51021718 بمعنی 
نوشیدنی ۰ جرعه «بارتولمه رب حآهپز _ طباخ ی ن آشپزخانه مطیج » 
جای یختن غذا . رلك : آش . 


ی آشنا کر 


خابة سک آنی است ۷ . خالهرا نیز گویند چنانکه گوبند «اين عمارت سه 


آ ش لقن * کنابهازآنت کهکیرا | آشکوب است» بمنی مه حرتبه است - و بمعنی 
چینه دبوارهم آمده اسث یمنی هر مرتبه که از 


از عراعه آزارکسی رانگرانه: . < با ِ 
سم ۲ 9 ار گنارند - وآسمادا نی کوینه  ٩‏ 
] شتی خواده - حلوا و طعاسی را یو ین 7 
گوند که بعد از آفتی:.مسان دوستان بپز ند ۳ ح بفتح شالث بر وزن و۳9 
مرن زارد مخذف « آشامد » باشد که ماضی آشامیدنست . 
: ]شتا » بسکون ثاث و نون بالف 
کید . ممروفت که قض ببگاله باشد ۴ - 
تلور اه هو وا ليز گونن که شتا کننده 
باشد - و شناوری و آب ورزی را هم گفته‌اند ۴ 


) شقّینه ه بروزن و معنی آسئینه است 
که وم جرخ فد 

ش‌خلول - آش عدی راکویند . * 
بر آهده و پریشان حال - و عاشق را گویند 1 

| شگو ه باکان بروزن چارسو ؛ مخفف 
آشکوب است که هر مرنبه ازیوششی خانه‌باشد . 

آ شکوب ۰۲ بروزن‌خا کروب ۰ بمعنی 
آسمانه و سقف خانه باشد - وهر موتبه ازیوشش 


- وودمطنان خنصی است که بذانه شامای از 
تحضق باخود آورده باشد وباشاهد وحدنتی رابطة 
آشنایی بود . 

] شناب « بر وزن ماعتاب . بمعنی 
قتایی اد که اتتوزی و فا کففد اسخ 9 : 
آشنا گر « بفتم کاف فارسی و سکون 


۱ کند بیستر؛ جندیادستر , قندفیرس« مخزن الادوبه » : فسطوریون 125107610۳0 
«لت نایه» و رله ؛ شنها ۱ : ۲۸۷ ‌ و ۲۹۵ ج. بهلوی م29۳۵ «منای ۱۵۸: ۲ 
« دعارله ۱۸۹ ۰ . ۴ - مرکب اژ: پیشوند 2 ور اوستابی و پارسی باستان 1807 
بمعنی شناختن « بارتولمه ۵۵4 > پهلوی 250086 « متون پهلوی ٩۸‏ *: « منای۲۹۸ *. 

۴ - مرکب از : پشوند 2 + اوستابی 502 شنن » ساسکربت 5020 , حاشا20۵ , 
اسنی شرقی 9818 .استی غربی 257100 ۲ «بارنولمد ۱۹۲۸ - ۲٩‏ پهلوی 50۵1 , 51020 
* دیشکرت ۰۷۵۹ ۷۹۰ * در پارسی شنا » شناو ؛ شناب » شناء , شنار » آشناء » آشناب » و در 
ت کب آشناور و آشناگر و شناور و شناکر دیده مشود . در طبری 925۷1 , مازندرانی کنونی 
0 ور 32710 « واژه نامه ۳۰۸ » . ۵ _ ره : آشنا . 

ه آشتی _ پهلوی الم « مررکب از 2506 بمشی صلح و آرامش . دراوستا 
کم < بارئولیه ۰۲۳۹۹ بر کب ۰۲۵ وا[ نثانٌ حاصل مصدر . هب آشفتن _ 
م رکب از "پیشوند 2 و1510800 اوستائی بمعنی مضطرب شدن ۰ نحريك شدن, در سانسکربت 
6 د«بارنولمه ۲ ۵۶» خشم کرفن » مشب کردن - شوریدن . انقلاب . - بهیجانآمدن . 
«لغت ناعد». آشکارا_ بپلوی 1 هسمنای۲۱۸» « تب ر ۲۵ * اوراعالی 
[25016872 «2 . اورامان ۱۲»؛ صریح » بی پرده - علایه ؛ مقابل‌س . ه آشکاره _ 
بپلوی 251162721 دنب رککه۲»؛ آشتارا : «ستارگان همیشه پنهان وهميشه آشکاره کدامند؛ » 
«التفهیم۸ ۱۷و همیشهآشکاره راییرونی درترجمةٌ «ابدی‌الظور» آورده است. . ه آشموغ _ 
رك : آسموغ . - نیزشری , فریفتار : این شاخبشاه اردشیر باسواران سلاح پوشیده گرد ی کط 
آنشگاه نگاه میداشت نانه که آشموغی با عثافقی پنهان چیزی بر وبراف کند « مقدمهٌ اردا 
ویرافنامه ترجمةٌ قدم » « اروا ویرافتامه بقلم نگارنده ۱۲-۱ » 


رای قرشت ۰ بمعنی شتاور باش که شناکننده 


#شناو ‌- بسکون واو ۰ بمعنی شناور 


باشد ٩‏ . ۱ 
]شتا وه بر وزن و ی آهناگر 
است که شتا کشده باشد ۷ . 


آ شناه د بروزن‌یادشاه , بععنی‌شنا کردن 
باشد - و شناکنندة را نیز گوبند ٩‏ ۰ 


! شو ه منم الث وسکون واو . مخفف 
| شوب است که شور و فننه و غوعا باشد . 


] شو لب ه بر وزن جاروب . بسعنی بهم 

برآحدن ۱ است کهبعربی «مدغله» گونند - ویمعتی 
(۱) چك : د را گوشد ِ 

را ۱-۲۱۶ 


شور و فتنه و غوغا - و بمعثی فاعل و امر باين 
ععنی هم همست . * 

] شوردن س بارا ودال می‌نقطه بروزن 
آموختن ‏ بىمنی آمیختن و عمزوج کردن - 
و خمیر مودن باشد ۴ . 

آشوغ ب بروزن‌آروغ , شخص‌مجهول 
غیر عمروف را گویند . 

۲ شوفتی ۴ 
بمعنی آشفتن و بهم بر آمدن باشد . 

شیان ۴ » بابای حطی بروزن ما کیان» 
خانةٌ مرغان (۱)- وسقف خانه باشد . , 


با فا پروژن وأسوختن ۲ 


ن خوا بکسی را : مرادل ناعد که ابشان‌را بیدا رکنم 
وخواب برایشان بیاشورم . «نفسیرابوالفتوح بنقل لفت نامه 


4,۳ : آشفتن. ۴ - مرک از 


پیشوند 2 و511812108 بممنی جای وسرای » ارمتی 51260 (بمعنیده » قربه) «بارتولمه ۱۷۰۷*. 
۱ آشور - ۸65۲۲2 . بپلوی ۸۹۵۶ < ما رکوارت . شهرستانها بند ۵۲ ص۷۱ »؛ 
مملکتی در. آسیای قدیم ؛ بین ماد . بل در جوز رود دجله و مناوب شهی‌هایآسور تنا۸5۵, 


کله 212۳ و ننوا ۷101۷610! بات 


بتطت آن بودند . نضت باجگزار دولت بابل بود ولی بمدعا 


ستقل شد , نخسن پادشاه آغور کات بالازار عصعمادام طا12عع ]1 اول است که در حدود 


۷۱۷۰۰ ق . م سلطئت داشت. 


آها را مغلوب کرده . دولت آشور در زمان سل له ببارکن ۲۲۲۶ - ۶۰ ف 


م » باعلی درجة 


شوکت رسید . سناخریب پسر سار کن (۷۰۵ - 3۸۱) بابل وبخش اعظم فینيقیه را تصرف کردو 


یمصر سیاه برد . 


آسوربانی بال ( ٩۲۱ - ٩54٩‏ ) در عیان شهرباران آشور بمانتد است . وی 


عصرو کلدء و عبللام را سخ کرد . چون بنیاد حکومت آخور میت و هرای بود هثل 


ناسه وهم‌جوار ازاو نفرت داشتند وبنابراین دام 
باهم هتحد میشدند ورات‌طفان برهی افراشتنک. 
دوات آشور از بی جنگید بنیه‌اش تحلیل‌رفت . 
چنانکه چندسال پس از مر که آسوربانی پال‌قوم 
سکه 564206 از ارویا حر کت کرده شام راساد 


تطاول داد اد و بابل این سانجه را عنسمت 


دالستند و با شورتاختتنه ؛ نیلوا پایتخت را تخیر و با خالیکسان و دولت مه ون 
٩۱۲(‏ ق . م) « تارخ ملل شرق و یونان . آلبی‌ماله و ژول ابزاك . ترجمهةٌ حزبرص ۸-۹ . 


(قصو یر) هنر آشور :۱- شکارشیر- آسور بانی‌پال۳- فرشته 


درئعقیب غول4- آسورتات سیریلا 


۵- باد جنوب‌غربی» برنجین ۹- فهرمان درحالخفه کردن شیر ۷- شیربرنجین ۸ شیر‌مادشمجروح. 


۰- 1 حه 


شا فه ۱ - بروزن‌تلزبانه.بمعنیآشیان 
است که خانهٌ مرغان - و سقف خانه باشد  )۱(‏ 

| شینه - بروزن خاکینه , تخم مرغ را 
و 

| شیهه - با های هوز بروزن پاکیزه . 
صدا و یه اسب را کویند و بعربی « صهیا ۰ 
خوانند . 

| صف « بفتم صاد و سکون فا . دنم 
پسر برخیاست و اویکی از علمای بنی‌اسرائیل و 
وزیر سلیمان علیه‌اللام بود وعلوم غریبه وسیمیا 
باو منسوب است ‏ و در صحاح الادوبه بمعنی 
و باین ممتی بفتح همزه نیز آمده است . گویند 
آين لت عبری است . 

) طر یال » باطا ورای بی‌نقطه ودولام 
بروزن چار دبوار » بلفت دومی رستنی باش که 
آ را جعربی « عیشةالبرس» ۴ خواند و نخم آن 
را استعمال کنند و آن‌ببزرگی تخم کرفی‌است » 
وکبود رنگ میباشد» و بغایت تلخ بود ۰ بهق و 
برس را تافع است . و اکر بکوبند و دد بینی 
زن آیتن بدمند بچه بندازد ؛ و بعضی گویند 


مره اول ودوم ممدود است . ولخت بوتانی‌است. . 


غاد - با غن تقطه‌رار بر وزن نالچار » 
هر چیزینم کشده و خسیده از آب با از خون 
بود - و فرو شدن نم باشد بزمین و آمیخته - و 
بهم پیوسته و سرشته را نیز گویند - و بمعنی‌بر 
انگخته و تحريك کرده هم آعده است که بعربی 


اغراء خوانند . 

آغارد بفتح را وسکون دال بی‌نقطه, 
بعنی بهم بيامیزد وسرشته کند و بر انگیزاند و 
تحريك نماید - و سکون را بعنی سرشته کرد 
وبهم بر آمیخت و تحرزيك نمود و برانگیزانید . 

] غار۵ن س فتح دا و سکون نون . 
یعنی سرشتن وبرانگیزانیدن و تحريك نمودن - 
وفرو شدن و فروکردن هم باشد بزمین و غیره . 

غار بدن - بروزن پاشایدن. بمعنی 
آغاردن اس ت که سرشتن و تحربك نمودن وغبره 
باشد - و فرء کردن نم بود بزمین با بر جای 
۳ 

آغاز ب,بازای نقطه‌دار بروزن آواز . 
بىمنی صدا و ندا باشد - و ابتدای کارها را نیز 
گویند - و بمنی ضصد واراده هم آعدماست ۳ - 
و امربایین عمتی هم هست ,نی قصد کن و ارادء 
نمای . 3 

آ اه - بروزن‌آوازه . دست‌افزارست 
کفش دوزانرا - و دوالی را نیز گوین که مابن 
چرم و روی کفش دوزندنا آب و خاكبدرون کفش 
نوّود . 

] غاز یف - - بکسر زا وسکون تعتانی 
و دال ؛ بعنی ابتدا کرد و قصد و اراده نمود . 

آغار بدن بروزن آشامدن » ,سنی 
قصد و اراده نمودن - و اتداء کردن. 

آغال - بسکون لام » پیشی آشفته 
کردایدن و برآشفته ساختن باشد شخسی را بر 


(۱) چب ۲ » چش : این لفت و شرح آنرا فافدند . 


۱- پهلوی 2518021 « تاوادبله۱۵ ». 


۴ - ۷۵۲۱۱۵۱۵۸۵ 5ز۳۱۷۵۳۵۵. 


با کلاغی, چنگه کال . پای کلاغ » زرقون » موجه ۰ بملك. بمليك . مجی « لفت نامه *. 
۴ - صاحب جپانگری این شم را شاحد آورده : 
رو بگرد خاکبازی گرد این آن دراه نت کادرین ره با براق جلد خرتلزی کنی 


نی نوخود کی‌مرء آن‌باش ی کهخودرا چون‌خلیل 


در کف محنت چر کوئی پهنه آغازی کنی . سنائی 


اگر داهد این معنی منح<سر باین ست لاش وه دعوی غلملی است که از مصحف 
خواندن‌بیت سنائی پیداشده . مسراع‌سنائی اسلش‌ایناست : د رکفمحنت‌چو کوی بهنه غازی کنی. 
بهنه همان راکت ۲30۱16416 است و بازی کوی و پپنه 16015 امروزین است . « لت نامه *. 


آغال بشه 


شخصی دییگر - وبمعنی تحريك‌نمودن وبرشورانیدن 
بجنگه هم هست که جربی اغراء گویند - وامر 
باين معنی هم آمده است یمنی تحريك کن و 
بشوران وناجاویده(۱) فروبردن رانیز گویندوبمبی 
«بام» خوانند - و جابی باشد که در صحرا رکوه 
بجهن. خوایدن کوسفندان‌وچارپابان دبگربکنند. 
وخانهٌ زنبوررا نیز گفته‌اند - و بمعنی گرقتار کردن 
چیزی باشد بر چیزی همچو چثم را بگرستن- 
و بمعنی خیسیدن هم گفته‌اند ۱ 
غال بشه عم تام‌درختی‌است بیاریزر کی 
و آنرا «سده» گویند . و پرآن چیز ها بودمانند 
خربطه که براز بشه باشد و نرا بشه خاته گویند 
و آن‌درخت را بمربی «شجرالیق» خواتند ٩‏ . 
.]شالف - بنتح لابوسکون داز .منتق 
از آغا لیدن‌است. یعنی برجنگ‌تیز کند وبشوراند. 
آعالش - بروزن آساش . مردم را 
بخصومت افکندن وتحریص نمودن بجنگهو کسی 
رای رکسی تي زکردن باشد که بعربی‌اغراه گوبند . 
آغا لین - بر وزن پاشانیدن . بممنی 
آغالش است که نند وتیز کردن‌مردم باشدبجنگه 
و خصومت افکندن میان مردم - و بمعتی تند 
و تیزشدن - و بشورآمدن - و تن فراگرفتن 
حست . 
]2 لیده بسکون‌های هوز .برجنگ 
یز کروهخهه و اففته کر وله زا ک مه ۰ 
ار « بر وزن ساغر ۰ رووخاناً خشکی 


(۱) چك : ناچاو .ده ۰ 


را کوبند که بعد از گذشتن سیلاب در هر جای 
آن انبك انستاده باشد . 

آغو ۵۵ ه پروزن وا کرده . جامة داز 
و تشک راگونند و در جای دیگر جامةٌ تنگگ 


باره باره نوشته‌اند . 


بمعنی پر کردن بود چیزی را در جابی بزور . 

| کته - بر وزن ورارسته . پزوریر کرده 
شده باشد چزری در جابی ۰ 

| عش « بن‌اك وسکون سن قرشت. 
مضغف آغوش است که بخل و کنار باشد . 49 

] غشته - بفتح نالك بر وزن واگشته . 
بت زود - و ترکرده - و آمیخته باشد - 
و میتی را نیز کویند که آب داده باشند . 

اغل - بکر الث ۴ - بوزن عاقل 
بمعنی آغال است وآن جایی باشد که در کومودر 
صحرا بجپت خوایدن گوسفندان سازند . 

) ند > بفح‌نات: بروزن و معنی آ کند 
است که پر کردنی وبر کرده شده باشد - وماضی 
پر کردن هم هست یعنی پر کرد و انباشث . 

] عنده « بنتم الث بر وزن دارنده . 
چیزی‌درجابی بزور پر کرده باشد وشخصیرا لیز 
گونن دکه چیزی را در جابی بزورپ رکند ونم 
ثالث کلولة پنبة پیچیده‌باشد - ونوعی ازعنکبوت 
عم هت که زهر دارد و بعربی «رتیلا» خوانند . 


۱ - دکتر لکلرك مترجم ابن‌بیطار شجرةالبق را بنارون ترجه کرده است . «لفت‌نامه» - 
۴ اغلب 801 تلفظ کنند و آن میک است از 2 پیشرهه و غول بمعنی جایگاه 


کوسنندان و چارپابان دیگر : 


کاهی چ و کوسفندان درغول جای هن 


کاهی چوغول کردییابان دوان دوان. بوشکود. 


آغش - آغش وهادان . شاه گیلان در زمان کیخرو ۶ مجمل التواریخ والضص 
ص 64٩‏ ورك: بومتی.نام‌نامه: ([۸۵۵1۷5/؛ وئیز مجلهُ کاوه دورة قدیم شمار ۳۷ : مشاهیر شمرای 


( برهان قاطع ۱۱) 


"-هِ- 


" ]غود ع بنم ات و سکون واو وزای 
هوز. .. شیری باشد که از کوسفند نو زایده 
کیرد ٩‏ . 
] وش - با واومجهول‌بروزن‌خاموش, 
نیعنی بقل و بر باشد - و بمعنی پرستاروبنده‌هم 
آمده است که در مقابل آزاد است ؟ .. 
۲ و شیدان - بمنی دریفل گرفتن‌ودر 
بر کشیدن باشد . 
) غول - نم ثالث وسکون واومجپول 
و لام » نگاه کردن و نگرستن بگوشة چشم‌باشد 
از روی خشم ۴ - 
یل هب رذن فاییل ».جسنی آغول 
است که نگرستن بگوشهُ چشم باشد از روی 


خثم ؟ . 


]له - بروزن کاف. بمعنی مهراست 


حر‌بی‌دشمس» گونند -وآ هوی‌مشا‌راییز کفته‌اند. 


آفتاب اه بروزن ماعتاب. پصب لت 
تایش و روشنی و برتو عهر است همحو ماحتاب 


که تابش وروشنی ماه باشد » وبسن ی گوندعمنی : 


ترکیبی آن آفت آب است - و جصب احطلاح 
شمی‌دا گویند - و بمعنی روز عم آمده است - 
و کتابه ازشراب انگوری هم همت - ونزد ازیاب 
سلوك از آفتابت دوح مراد است و از ماهتاب 
نف ؛ و کوبند روح دریدن یمنرَلهٌ آفتاب است 


۱ - درکیلکی بمعنی گوز . جوز . گردوست. 


غلامان ویندکان ترژك : 
ای خواجهٌ ارسلان و آغوش 


آتاب مزحگ 


و شی بىنزلةٌ ماعتاب . 

آقتاب بر دواد تیه کی و 
اتهای عمر و زندکانی و دولت وکامرانی باشد . 

آ قتاب پرست - ابن لفظرابرسه چیز 
اطلاق می‌کنندخصوصا: 
بر کل نبلوفر - و بی 
جانوری کد مانند است 
بچلیاسه وآ ترا بسریانی 
«حرذون » گویند -. 
و کل یکه بر هر طرف 
آ فتاب‌میل کند بر گهای 
آن روی بدان جانب 
کند ۷- واهل‌هند بر 
ح رکل کبود عموماً - 
وطاضهای یز باشند از آفتاب پرست 
کبران و مش رکان و افلا کیان ۸ . 

۲ فتاب بر کوه‌ر قتن ه بمعتی کاب 
بر دیواز رفئن است که کنابه از انتهای عمر 
و زندکانی و دولت و کامرانی باشد . 

۲ فتاب بگل اندودن - کنایه از 
خی‌پوشکردن و پنپان ساختن امری بود که در 
نهات ظهور باشد . 

] فتاب دز ۵ 2 - بنم‌دالاول, شبکهای 
باشد که طفلان از پوربا سازد و در آفتاب 


۴ - در حقیقت نامی است ازدامهاي 


فرمانده خودمکن فرآموش. سعدی «لغت‌نامه*. 


۳ - و بمسی آغل, زافه. « لت‌نامه ». ۴ - وبمعتی اصطبل < مقدمةالادب » . آخور. 


هر گاه «لفت نامه؟ . 


9 مرخ «آفتاب» (ه . م) . 


۴ - بهلوی 26128 «منای۲:۲۹4*: 


کلکینا۵؟2 (یز2609) . فریز دی #فا2 و202۳. برنی 2003۷۷ نطنزی 00۵۷ 
۰ .. ۱ ص۲۸۵ . سمنانی 3610۷۷, سرخه 26۷8۷ . لاسکردی 21101۷ , شهمیرزادی 26120 
« 4 ۷ ص ۱۸۰ مرکب ازآفی - آبط تاب. آق درایتجا بمعنی روشنی و درخشندگی است 
و تاب از تاییدن بسعنی گرم کردن است ؛ پس‌کلمةً م کب آقتاب بمعنی (جرم ) روش نکرما بخش 
است . ایکه در فرهنگها ممنی ترکیبی آبرا< آفت‌آب » نودته اند مبتنی برفقه اللغة عامیانه 
است . « یشتها اس ۳۰۵ . ۷ - 26110070۳6. ۸ مراد برستن دگان مهر ۷110۳۵ است . 


آقتاب زدد دو 


گذارند . ۶ 

] قتاب‌ز درد دوه بکس بای ابجد . 
کنابه ازخربزء )۱( شبرین باشد . 

]فتاب‌سر دبواد - کنابه از اتها 
و وال عمر و زندگالی و دولت وکامرانی باشد . 

] فتاب‌سر وه - پممنی آقتاب سر 
دبولر است که کنابه ازانتهای عمر وزوال‌زند کالی 

۲ قتاب‌سو ار کنانه از می دم سح رخیز 
باشد . * 

آ فتاب گر دش کنابه ازتمام روی 
زمین - وهرچیز کهآآفتاب برآن بتابد - وحربارا 
نیز کوبند و آن جانورست مانند چلپاسه . 

۲ فتاب گر دك « بفتح کاف فارسی . 
جانورست شبیه بجلیاسه که بسریانی « حرزون » 
خواننه - و کل آفتاب پرست را نیز گوبند ۱ . 


هو سس 


فتاب گیر « بکرکاف‌فارسی‌وسکون 
جافقت تب 
0 

] فر فان ۴ - با نون و کاف فارسی 
بروزن کافرستان » نام نسکی است با 
و يك نك کتاب زند (۲) بعنی فسمتی است 
بیست و يك قسم کناب مذ کور . 

آفر وده با واو مجهول و زای هوز 
نوی را گود . 

ی و تقو ۳ 
ی مس ۱ 
داله دائه شود آنگاه در پاتیلی کنند و عسل در 
آن ریزند وبر سرآتش نهند تا نيك بپزد وسخت 


(۱) چش : خربوزه . (۲) چك : ژند . 

۱ _ ره : آقتاب‌پرست و آقا ب گردان . ۴ - مشنفآفریشگان ۱ عکرشته ز نمازهای زرتششان 
موسوم به «آفربنگان» است که درطی سال» درجشنها ومواقع مختلف بجایآورده ميشود. چهارتای 
آنها که مهمترین آفرینکان بشمار میروند » در عتن اوستای کلدنر 261006) باين ترتیب ضبط 
شده است: آفریشگان دهمان (مقدسان) » آفرشکان کانها . آفررینگا نکهنبار , آفررنگان‌رپیتوین 
(برای شرح نها رلك : خرده‌اوستا تألیف آقای پورداود) آفرینگان مرکب است از آفرین بمعنی 
دعا و نيایش . و همچنین بممنی دعای نيك وستایش است در برابر نفرین ( رل : آفرین ) دهارله 
در فرهنگ خود ( ص ۱۲۹ ک نا ۳ افربگان 2171820 نماز دی بارسان » جمم اف يك 
مربوط یکمهةٌ زند ( اوستائی ) 81610 بمعنی نماز تقدیس است . » لیب یکوید : 

از اطاعت باپدر زردشت بر خود بنك آفرینگا نکنته است 

ايشکه فرهتکه توسسان آنرا مکی از یت و يك نك اوستا دانسته اند صحیح نست 
« مزدسنا ۱۳۹-۱۳۶ ۰.۰ ۴ - پهلوی ۸0۷۴650981 . ارمنی 2۲1161121 < اونوالا۳۳۷ *. 
شهمرژادی 2۷۷۲۷۵502 . 

ی ۲ فتاب‌زر د بت غروب آ فتاب کنابه از وال عمر و ترديك شدن بر گس ۲ 

ن آقتاب‌گر دان_ عنانا200 5ناظ)6/180!], کلی است‌زردبارتفاعکر* نامر۲مترواصل 
آن از آمربکای جنوبی است «فرهتکه روستابی 6۹۷ « کل گلاب ۲۹5۶». ره : آفتاب پرست . 

۵ آفتاه _ کلکی 802686 , فریزیدی 2612۷8 , بردی 202۷8 » نطنزی 
3 هبا. ۱ . ص۲۹۰ ؛ مرخ ولاسکردی و شهمیرزادی 211206 « له . ۲. صس ۱۹۰»؛ طرفی 
رین بالولة بلند که درآن‌آب کنند . 


- ای - آشدیدن 


ملکی باشد . * 
[ سا فه - با سن‌بی فطه‌بروزن آستانه ؛ 
اضانه وس گذشت راکوید . 
۲ فگا نه با اف فارس‌بروزن آیخانه. 


شود و بسنی گوبند نان خورشی است د رکیلان 
و آن چتان است که زرد* تخم‌عرغ را درشیرخام 
بر‌بزند و نيك بر هم زند و بی بالای آتش نهند 
تا شیر مانند دلمه بسته شود , بعد از آن شیرینی 


با خشکه و پلاو در عبان آن ریزند و با قاشق رو 


خورند - ولوزنعرا فل آفروشه کوشد وبلفور ‏ 
گندم را هم گوبند ِ# 

] فر پدون ۱ ۰ بسکون ثاك . نام 
یم ات و ی 


ند . 3۶ 


] قثك - بروزن پابند . جنگ و جدال 
وعداوت وخصومت را گویند . 

آ نف الک - یک ثالت و سکون بون 
و دال بی نقطه بالف کشبده و یکاف زده » قوی 
وقرح را ؟ 

| گنل یدن « بروزن آدم دیدن .یمعتی 
جنگ و جدال و عداوت و خمومت کردن 
باشد . # 


آقر ین ۲ » بروزن آنئین» بسنی‌تحین 
و ستایش و دعای نيك‌باشد - ویمعتی آفر‌ناده 
متداول‌است ۴ سونام روزاول خسفُسترفه سالهای 


٩ ۰‏ -رك : فی‌بدون و آژی دهالك . ۴ - بممنی ژه » زهی , اجسنت : اوستا 2101۷72۳2 
د بارتولمه ۳۳۱ > پهلوی 21718 « تب رکت4 » , « اونوالا ۳۱۵ » مرکب از 71 + بوند 
2 مقابل‌نفرین ( 20 + 21118 ) بممنی لعنت ۶ دائرتالمعارف اسالام   .‏ ۳ - درکلمات 
ع رکب : جهان آفرین, سورت آفرین . جانآفرین » محر آفرین» دادا فرمن وغره» رد «لغت ناحه>. 
۴ - آفگانه کردن» بچه‌افکندن . «لت‌نامه» ‏ ۵ رك : آزفنداك و آژفنداك . 

آفر دار - پهلوی له د مناس ۲:۷۹4 * خالق . آفریننده . صفتی از صفات 
خدا. ركك : آفربدن . * آفریدن - بهلوی 2111020 « تب رکک 4» «منای ۲۹۶ : ۲ » 
از مصدد اوستائی 1۲1 بمعنی دعا وناش ؛ درسانسکربت 2-5 < پارنولمه ۵ »؛ خلق, ابجاد , 
فتت گرفان : آفریده _ پپلوی 2 «مناس ۷۹6 : ۷» مخلوق ء خلق : 
بان آو که خدا آفربدماست ازهیج دقیقه‌است که هیچآفریده نگشاده است . حافتدلفت‌نامه». 

م آفریتگات ‏ رك : آفرنگان. ۵ آق ‏ در ترکی و مفولی بمعنی سقید 
« داثرقالمعارف اسلام » . آق اردو ( اردوی سفید ) عنوان مسکن فبیلة اردا ( در دشت قبچاق ) 
بود و رنگه سفید در میان مفول بر رنگه آبی برتری و تقدم داشت . مسکن قبیلةٌ مزبور مقابل 
ک و که اردو (اردوی آیی) که عئوان فسمت دست چپ فبایل مطیم بانو بود- قرار داشت.فطیقات 
ملاطن املام س ۷۲۰۱»: 11 قوبنلو (دارای نز نان « گوسیندسپید» ) نام طایفه‌ای از تر کمنان است 
که از ۷۸۰ تا و۹۰ در آیربایجان حکومت کردند « هرن . تاریخ ایران ۱۳۰ 5 

۵ آقا _ < آغا. مفولی . در ترد مفول نامی بوده که برادر کهتر ۰ برادو مهتر 
را بدان میخوانده « لفث جفتابی و تر کی عثمانی جح ۱ ص ۱۶ > « عاث اللفات » و ححنی 
اسلی آن بز رکه بودء » و احالی خوارزم عم ( برادر پدر ) را آقا میگفته اند « دائرة المعارف 
لاسلامیه ج ۱ : آق وآغ » « داثرة المعاوف بتانی ج | ص۱۱۱ * .(گی چه دراتدا اطلاق این 


له فقط پرادر بزرکتر وعم ميشده ولیک ک‌هر امیر بر هه رئیس وشریفی را آقامیواندن. 
بقبه در صفحةٌ 6۲ 


آقای ۱ هت 
آقال ۱ - بر وزن پاماا , افکندنی | وکنابه ازآفتاب هم هست؛ کوبند این‌لفت ت کی 
ویکار نیامدنی‌وسقط را کوبند . یت 
]قستقر ۴ . ۷ سین می‌نفطه و قاف بی ]. ]2 (۱) - بروزن چاك. بمعنی‌عیب وعار 
وزن چارعنصر , مرغی باشدشکاری‌از جنس شاهین | باشد و آسیب و آفت‌را نیز کویند؟ - وبا کاف 
و چر غویحری - ولف‌پادشاهان ترثهم‌بوده استم. | فارسی‌ام درختی است در هندوستان که شیرءآن 


(4۱ چش : آ گه. ۱ 

متت: اخا دقرت ره ۲ کبک زد ان از تفا + مقر (شنگار 
وشتفار یکی ازجوارح طیور) « لفت‌نامه ۰. ۰ ۴ - اوستا 38 بمعنی بد » شربر» بدی. < هرن» 
آب۲۲۰» <بارتولمهه )» ۸۸۷8۲041 بمعنی‌بدهنش امت‌دربرابر وهومن (پاكمنش)«مزدسنا ٩۱۹۸‏ 
و این کلمه هیچ موستگی لفظی با نام آژی‌دهاك ( ضحاك ) ندارد «فاب ا : ۷ : 

آکی نرسید برتو ازمن سدبار مرا زتو وسید آلك . سوزنی. 

آگاه - اوستا 25 - 2 بممنی مكّفت شدن. مشاهده کردن؛ سان‌کریت 125246 
« ظاهر شد * ؛ استی شرقی 0 < نگاء دن » , اهقه « چشم 0 » و نگاه در فارسی ازهمن 
ریشه است « بارتولمه 404 » پهلوی 2۵125« نی رکه ٩‏ ات ۵ ۰ « اونوالا ۲۹۵ »؛ 
بمعنی مطلع » حستحطی » باخبر : 

بی ۲ اه کردند از آن کارزار پی شاه را » فرخ اسفندبار. فردوسی ۶ لفت نامه *. 

۰ آگ۴اهانیدن - رك : آ گاء » پهلوی ۵1625601020 « منلی ۲۵ »؛ یمعتی اعلام؛ 
تنبیه , آگاه‌کردن . خبر دادن : « ببامدم تاترا بیاگاهام. » تاریخ بیهقی « لفت نامه *. 

۵ آگاهی - ركف : آگاه . پهلوی "2261 « بب رکه ٩‏ » «مناي 6۲۹۵ < اونوالا 
۰ بمعتی شناخت, خبر, اطلاع: معرفت: « این‌ملکه صیحتی کرده اسث وسخت وف گامی 

ل طریح هقی » ۶« لت نامه ». 

بقه از سفحهة ۵۱ 
جه ها تا بجای کلم اجه 8308 (عملاقل و رش سنید و ورگه قوم ) استسال شد چنانکه 
در قرن هفتم غیر از برادران ۰ دمگران هم < باتو » و «ارفون» را باتوآقا و ارغون آفا میگفتداند 
دروشتالسفا چاپ ببی ج ه ص ۵۷ و*۷ و حبیب‌السیرج ٩۳‏ . دراین قرن «آقا» ط با اسامی 
مفولی تر کیب میشده ولی, در قرن هشثم با اسامی غیر مفولی نیز نی‌کیب می‌بافت مثلا «عانل آقا» 
حا کم سلطانیه و سردار سلطان حسین ابلخانی (۷۸4-۷۷۹) که گاهی عم اورا «آقا» بطور اطلاق 
میگفتند « روضةالسفاج ۵ ۱۷۸-۱۷۲ ِ» درقرن نهم علاوه برمردان ؛ زنانی بودند که < آغا » 
در عنوان اسم آنان آمده مانند : « خدیجه بگم آقا » دختر حسن ببگه ثرکمان - بهر حالاین 
کلمه خواه باول اسم درآید بابآخر آن . مقصود ازآن تعظیم وتجلیل است. «قل باختصار ازلمةٌ 
آقا» بقلم کیوان سمیمی . مجلة آبنده ح ۳ شمار؛ ۲۱۳ . آقا که بدیبال با ابتدای اسامی خواجه 
سرابان افزوده مبشده مثل « مبارككآقا» و «آفاالمای* و غیره » سد ها آنرا برای تمیز با «آفاه‌ی 
علامت تفخیم و احترام دراسامی مردان باغین بعتی صورت «آغا» نوشته‌اند و آن در حقیقت‌ترجمة 
کی هخواجه » است و آغا باشی معنی بز رکه خواجه نولیان را : دارد . «مجلهٌ باد کار سال سوم 
شمارژ ٩۷ص‏ ۱۳۱-۱۳۰ . 


کپ هن اف ودک از 
فارسی 9 کویند و آن کرداکرد اندرون 
دهان است 


ی 


قلاب را کویند عموما - و قلایی که بدان بخ در 
بشدان|نداز ند و کشتیبانان کشتی دشمن‌را بان(۱) 
بجانب‌خود کشند 9 ۴ سومیوه‌ایست‌سحرائی 

/ سک ‌ فتتالت ۳ حای ی نقطه. 
جلاب را گویند و آن داروبی چندباشدجوشانیده 
‌ صاف کرده ششهم ۳ ۰ 

] کحج « بفتع‌ثاك وسکون جای‌حطی 
وجیم » بمعنی 1 کح است که جلاب- وجوشالیده 
باشد که طبیبان بمردم دهند ۴ . 

۲ کج - بنتحتاك وضکون‌خای قطهدا, 
نآ کج سکم رجوهادده با ۰۳ 


(۱) چك : باآن . 


() چك : لفاح‌بری 


گده - بفتح کاف فارسی ردال آبجد» 
مخفف آ کنده است ۵ که بمعنی پر کرده شده 
وانباشته )۳( باشد ی 

آ گر مه باکاف‌فارسی بروزن لاغر»سرین 
و کفل را کوشد مطلقا ٩‏ - 

1 کس سح چم کاف وسکون سیر بی شده, 
قلم آهنن‌سنگه تراشان را کون دکه بدان‌ستگه 
تراشند ۰ 
وارسته, بمعلی‌تر کرده و ] لوده و آیشته ۷ 
و پکسرکاف محکم بته راگویند۸ . 

پفتح کاف‌رسین بی‌نقطه,بمعنی 
آویخته و چنگه درچیزی زده رآوز ان‌باتدظ . 

ش « بنم کاف فارسی و. سکون شین 

قطه دار بیمنی آغوش است که بروبفل باشف . 

] گشته » نتم ۳ شاری مروذن وا 
کشته» بمعنی 1 آلوده و آمخته‌باهو۷ 


(۳) چك : اپاشته . 


۱ اکنون در تپران لپ 10۳ گوشد + 


و بجتند تاراج و رستیث را 


با کج گرفتند کفنیش‌را . 


همچو میمون نخود درآ کپ خوش 
خسروانی « لت ناحه 5 
-نصری«لفت ناهد». 


آقای دهخدا ذبل « آ کح » پی از نقل از پرهان نوشته‌اند : آ کح , خلاب باشد یعنی 


ای میاه ( نسخةٌ لفتی خطي ) و کمان میکنم این کلمه چنانکه آ کحج بمعنی جلاب ( برهان ) 
و ؟کخ نیز بمعنی جلاب ( برهان ) و کخج بمعنی مزبور ( جهانگیری ) و صور دمگر یکة 
تست او بای کب موی وق ای 
جلاب و کاهی خلاب خوانده اند . « لفت نامه >. ۴ - رله ۳ 5 رك:آ کح وآکج. 

۵ شابد مسحف ۲ کنده « لفت نامه » . ی زین یا مه 
« آلر » است که در قرهنگهای فدیم تر هست و چند بیت از قدما برای آن شاهد آمده است 
« لت نامه » -] کر در کردی 8887 بیعنی آند ( آتی ) است و از همان ربشه . دز سطی نسح 
تاریخ ژوستن » نام آتریات حشثریاون (حاکم) آذربایجان‌ که لفة بمعنی آنربد است ۰ 1۶ کریات» 
آعده که باید ممحف ۶ آ کریات » باشد مرکب از آ کر ( کردی و شاد مادی ) و یات مسوند 
اصاف « ابران باستان ٩۹۹۸‏ >. ۲ - باین‌ممتی مبدل آغعته است . . . . ۸ -]کتن 
0اعناا2 ( ۹815022 ) در بهلوی بمعنی آوختن است * اوتوالا ۲۹۸ »؛ وآکته (آکسته) 
اسم مفعول است ۰ 


و اماشتن(۱) ۷ . 


۲ گنده » بررزن‌سازنده» بمعنی‌پر کرده 
شده و انباشته (۲) شده باشد و طوبله واصطبل 
و پایگاه را نیز گویشد. وآخوردواب راهم کفته 
اند وبمربی «معلف» خواننده و بعضی باین معنی 
جم‌کاف آورده‌اند - و بمعنی بز رکه و فربه پیز 
آمده است- و یمعنی آباد کردن ومعمور ساختن 

هت . 

آ گنده گوش - جم کاف فارسی و 
سکون واووشین قرشت ۰ بمعنیآ لوده دامن‌است 
که کنابه از کناهکار وعاصی باشد ومردمان کر 
وناشتوا - وچیزی در کوش[ کنده را نیز گویند. 

گشش - بتتح تالث و کس نون‌وسکون 
شین نقطه دار » بمعنی پر کردن باشد - و بمعنی 
هرچیز که درون چیزها را بدان بر کنند وبعربی 
۱ 


و بکرکاف فارسی محکم بتهراگویند ۱ . 

] گففت - بنتح کاف کی 
وغای فرشت شت » ت» آزارورنج وهمجنت وت با ریز 
و بکس‌کاف فارسی نیز همین معنی دارد ۴ 

آ گن باکاف فارسی‌بروزن دامن؛بمعنی 
آکندنی باشد مثل آنچه درجامه و لحافوباش 
کنند از پثبه و پشم وغیره - وبمعنی پر کننده 
که فاعل پر کردن باشد , عم آعده است 

کنج بفتح‌کاف ثازی بروزن نارنج؛ 
قلایی باش که بدان بخ در بخدان اندازند؟ - و 
بقةح کاف‌فارسی بمعنی پروهملو باشد؟ - وبمعنی 
روده و آممای کوسیند هم‌هست که انرا با گوشت 
و برنج و مصالح‌بر کرده باشند و بعربی «عصیب 

ند . 

آ "گثف « بر وزن پابند , ماضی آ"کندن 
وی رکردن باشد بعنی پر کرد وانباشت - و بمعنی 
پر کرده‌شده عم آمده است- و پر کردنی را پیز 
بشد - 


] گندن؟ سمسدراست بمعنی پ رکردن. 


آ کش است و آن چیزی باشد مانند پشموینبه 
و پیله که دربالش و هالی ولحاف و امثال آن پر 


(۱) چك : اپاشتن . (۷) چك : اپاشته 
۱ - رد , کته : ۱ ِ 
دلش خود ز تد تخت د که کشته بود شمار اخربرت] کفته بود. فردوسی 
۶ لخت نامه >. 
؟ ‏ بنالم ازغم این رو زکارو این کفت که هرچه‌ید سب شادی وشاط برفت۰ 
ی و ای وروی یوب : انجیلکنتك ) 
قاسد و ممیوب و ببهوده . ۴ رث : ]کح واکج. ؟ - درکلمات مر کب مانند: 


جگر آکنج ( جگرآکند ) . رك : لت نامه : ۱ کنج . 
9 عیب و گردة برون کن تو زود و برهم کوب 

جکر بیازن و ۲ گنج را بامان کن . کسائی د لت ناعه >. 

۲ - و آ کندن , بپلوی 2080081 « اونوالا۲۵ >. اش ]۱ کت خی 


و آبادان کردن : 
با کند گنج وسپاه ور بباراست ابوان و کد ورا. فردوسی «لخت نامه 
4 .]۱ کی 
چون راست بود خوب نماید سخن در خوب جامه خوب شوذ آ کنش . 


ناصر خرو « لفت نامه >. 


بویت . . ۱ ۱ . آلر 


گذارند ٩‏ . 
گثیدن؟ - بروزن پااکنیدن » بمعنی 

انباشتن (۱) و پرساختن باشد ؟  .‏ 

آ کو - نم کاف تازی وسکون و او ء 
بوم را گوبند و آن پرنده امست شوم ونامبارگ . 

آ گوز باکاف‌فارسی بروزن ساطور » 
خشت یخته را کویند و آجور ععرب آئت . 

گوش ع باکاف فارسی» بروژن وعمنی 
آغوش است که بر وبغل باشد - وپرستار وبنده 
راهم میگویند که درمقابل آژاد است ۴ - 

۲ "لو شیدن - بروزن ومعتی آغوشیدن 
است که حریر کشیدن و دریش لکرفتن باشد . 

آ گون - بروزن و معتی واژون‌ونگون 
باشد چه‌سراکون سرنگون راگوند ۵ . * 


] گیش ه بکر ثاك وسکون تحتابی 


(۱) چك : اپاختن . ۱ 
۱ - یزآکنه: شد زمستان و زجودت بنه ای میخواهم ابرء و آستر وآکنه‌ای میخواحم. 
سوژنی . < لفت نامه » 
۴ نیز آکنیدن. . ۴ - یز بممنی جای دادن و دفن‌کردن ؛ زبر خاك کردن . 
۴ ۲ کوش نامی ازنامپای پرستاران تراست * لنت‌نامه » رك : آخوش. ۵ _ ایا 
این کسه جزدر حال ت رکب مستعمل نست ۶ لفت نامه *. ۱ - یزیمعنی حشوه آکنه : 
خود پر کبوتران میلوست کا کین چهار بالش اوست . خافانی 
و در کلمات م رکبه بممئی : آلود » مرصم » اباشته , ماد و گونه » دارا و صاحب . اندود آید 
همچون : زهرا کین . کوهرآ کین » ضیقآ کین , طلسم آکین » عشرتآ کین » زرا کین . ر: 
لت نامه.. . ۷ - اوستا شتاکداتلا2 ( سفید ) , ساسکریت 870155 ( سرخ رنگ ) » در 
ترجمه و نی پهلوی 85015 ( سفید ) « پارتولمه ۱4۰ - ۰۰۹۱ طبری اه (مبز ) , 
مازندران ی کنولی ام ( سرخ وکم رنگ ) « واژه نامه ۵ » : 
شتم پرآن ناقاً آل پبکر فکندم براو نطع ودلو مصلی « منوچهری۱۱4>. 
۱ ۸ - ظاهراً همان که امروز قزل آلا کویند. ٩‏ - در ث کی بمعنی حنور» پیشانی ؛ 
خدعه + مکر» شنگرف سرخ» مهر؛ جای مهرسلاطین ترا که با م رکب سرخ برفرامین نفش میشد 


و شین فرشت » بممنی در آوجخته باشد چه اندر 
آکیشید پمنی الدر آوشت - و چنکه درچیزی 
زده ودراز کردمرا نیز گویند.- وبمعنی دراز کردن 
و درآوسنتن بجیزی هم هست 4 ۱ 
آ گین عبروزن آبن؛ بمعنی مالامال‌ویر 
و آغشته و آ کنده باشد وبمعنی فربه نیزآمده 
اس تب که هض لاغرباشد ٩‏ . 
آل ت‌ِ مسکون لام بروزن زال » سرخ 
یمرنگ را کوبند ۷ - و نام مرضی است مهلك 
که زنان نوزاییده را تاهفت روز واقع مشود و 
اعتفاد عوام آست که جنیی باشد باین نام که 
مز احمت بر نان‌نوزاییده عیرساند - ونوعی ازماهی 
هم‌صت - ودرعربی مرابرا گویند وآن‌بضاری 
باشد آب‌نما - وبمعتی‌اولاد وعشیرت وقوم‌هم آمده 
است.- و چیزی که مانشد سراب درصیح وشام‌از 
دور نمایان میشود- وبتر کی مهرولگین پادشاهان 
باشد ٩‏ - وامرستدن هم‌هست یمنی بستان - ودر . 


« جنالی ۲٩‏ . ۵ آکنیده - ] کنده : 
منم در کشور عشقت خنیده دلی از مهر روت آکنیده شاکربخاری « لفت نامه * . 
]له _ مخفف آگاه» رك : ۲گاه. آیاری - رك : آتش بهرام . 


۰ آگیبیفی - و آکیشبدن بممنی آویختن و پیچیدن . رك : کش . 


۲ ۰ وا 
آلان ِ پروزن‌بالان » ام ولایتی ونم 
محله ایست ویسنی کوبند شهرست در ت رکستان 
و نام کوهی‌هم هست1" . 

لاو بسکون واو, آ تس شمله با را 
کوند. و بفتح همزه‌هم درست‌است ۷ . 


عندی ام درختی است که ازیخ‌آن دنگه سرخی 
حاسل شودمانند رنگه رونای وبدان جامه رنگه 
کنند و در دواها نیز بکار آید . 

! لا » پروزنکلا» 
بمعتی‌اول آل اس تکه 


رخف سرنگه باشد .89 ۳ 
]لاس « یسکون لاوه « بنتح واو» بمعنی دیگدان و 
سیخ ی فا 221 جایکه درآن آش روش نکنند - دوپارچشچوب 
وانگفت راگونند ۴ رانیز کوبند که اطفال‌بدان‌بازی کنند یکی‌بز رکه 
٩‏ ( - قدر سه زجب و دیگر یکوجك بمقدار بك‌فیشه 
ختح لام » بمعنی لاله - وس‌های چوب کوچاك نیز میباشد . 
ی اند وت ا سا و تن 


همزه هم درست است ۴ . 9 آلودگی و عیب - ترداهشی وفسق وفجوروخیات 
اک آزد ۱ مر خن آ من 
۴ - تاب قپرش تیغ را الماس کرد برق خشمش کوه را آلا کرد 
۱ سراح‌آالدین راجی « لفت نامه ». 
۴ - مرش لال ( سرخ ) . پهلوی 21226 « بندهشن. یمبشی ۱۹۰۸ ص 4۱۱۷. فارسی نیز 
لاله ولاله » طبری طفاغاهظ < واژه نامه۸4۳ ». ۴ بش ازه۱۲۰ جنس مختلف آلاله 
وجود دازد و آلالمهای اصلی شامل ۷۲اه 5تاآلات(تلا 210 و جنس های فرعی‌آن وشفایق نعمانی 
علانامعا عدمصعمه ر ختایق یچ عتلهانا ونافتهن لت.. . « کل کلاب 
۷ ببعد * و رك : فرهنگه روستابی 4۸ : 
چون دواتی بسدین است خراسانی وا باز کرده سرالاله بطرف‌چمنا «منوچهری4. 
۵ و اران . از رشة 27727 ( آربائی ) وآن نام قومی است که در شمال آذربابجان 
سکن داشتند و سرزمن آنانرا بنام ابشان اران والان خوانده اند . ۱ - « سخن اندر 
ناحیت الان ( ۸120 ) و شهرهای وی - مشرق و جنوب وی سربر است و مغرب وی روم است 
و شمال وی دربای گرز ( 42۷172 ) و بجنا خزرانت ؛ و اين تاحیتی است اندر شکتگی ها 
و کوهها وجابی بانسمت , و ملکشان ترساست و ایشانرا هزار ده است بز رکه و اندرمیان مردمانی 
اند ترسا ومردمانی بت پرستند و مردمان وی گروهی کوهی اند و گررهی دشتی . » « حدودالعالم 
هرآن۱۰۰ » ورك: تعلیقات حیئورسکی برهمین کتاب ص 44 1-8 4. ۷ - نیز بمعنی‌شمله : 
بر اوج گنبد گردون از آن بتابد هور که بات از تف قندیل میتی آلاو . 
۱ یع ‏ اف قفا آ2ن 
۵ آلاچق - تر کی‌الاجو ختح همزه وضم جیم؛ بممنی سراپرده و سایبان دوستونیاست 
« کاشخری ص ۱۲۲ : 
چیست خود آلاچق آن تر کمان پیش یی نره یبلان جهان 
دمثنوی 4 ص۳۰۸ » < ندان ۹-۵:۴ص ۵ > 
(برهان قاطع ۱۳) 


کت ۱ آننک 


ای او سار ء بل 
الطيب را کویند ودردواها بکار برند ۷ - و مصغر 
آهرهت ۸ 

۲ لگو نه سکاف و بروزن‌وععتی 
آلفونه است که غازه و سرخی زنان باشد ٩۳‏ . 
] ل معصفر « بکر ثالث ۳ نوعی از 


ماهی درم دار ۳ 9 را نیز 


نته‌اند . 

آ مج - بن لد وسکون نون وجیم» 
آلوچه را کویند و آن میومایست ممروف ‏ 

آ لگ « بروزن آهنکه . کوی بلشد 
که در اطراف قلمه‌حا بجهث محاصره و کرفتن 
آنکنند ومورچال همان است- و بسنی دبولربرا 
کوبند که بجهت محافظت خود و حواله کماز 
پرای قلمه سازند - وجنمی ازمردم را نیز گویند 
که مردم. بیرون قلمه جابجا بواسطهٌ کرفتن قلمه 


و امٌال اینها باشد 0.٩‏ 
۲ لر - بروزن لاغر ۰ کقل و رین را 
کوند مطلقا ۴ . 
۷ ۷ ۱ 
بمعنی آلراست ک هکفل وسرین باشد مطلناً ۴ . 
] ل‌طمفا - برکون ثالت » مهرودگین | 
یادشاهان را گوبنده ویضی کویند اين, لفث ترکی . 
است ؟ . 
۲ لفده * - باغین قطمداربروزن آزرده, 
بمعنی قهرآلود وخشمگین - وجنگه آورباشد . 
۲ لو زه رن اه نش فاد 
است و آن‌سرخی باش که زنان برروی مالند ۰ 
] فتن - بافاء بروزن ومعن ی آشفتن باشت. 
1 مه پروژن و معتی آخفته ۱ هت 


رردیکی و کی ودروش نامراد را نیز گوء بند. 


۷ از ایثان ترا دل پر آلایش است گناه مرا جای پالایش است". 
۱ فردوسی .< لفت‌نامه *. 
۴ - بیک یکرم نپانچه که برآن آلرنو: بزدم جنگه چه سازی ۰ چه کنی‌بانگ وژغار؟ 
ابوالمثل بخاری .* لفت‌نامه ». 
۴ - همچون رطب اندام وچو روغنش سرایای حمجون شبه زلفین وچوییلمتش آلست . 


عصسدی: لشت‌نامه ». 
۴ التمفا . اللون نمفا » هر پادشاهان ترث که با م رکب سرخ برفرمانها فش میکردد ۰ 
اين فرامن را منصوصاً « بارليغ التون تمغا * مینامیدند . «جنتابی ۳۱ *. ه‌ لغتی دد 


« آرغدء » . رك : آرغده. ۲ -.لفتی درآ لگونه . رك : آلگونه . 

۰ ۷ - از تبانات پست سبز است که دد ته اهر با روی آب شیرین با شور دیده میشود . 
با گ نه رشه دارد نه ساقه نه ب رگهه . ته اش دارای « کلور فبل » است و شکهای مختلف دنده 
ميشود. طول آن ممکن است مندها متر برسد. ركك : فرهشگه روستابی 4۸ - ۹٩‏ ؛ ورگ : آله. 

4,۸ : آل. ٩‏ مرکب از: آل (سرج) + کونه (رنگه ). 
۰- آن بناکوی کز ساکویی ‏ " بر کشيده است آلگونه بسيم 
1 شهید بلخی . « لغت نامه *. 
» آئبالو 6مع۳1ه وناصطظ درخئی است از وتا بادامی ها از تیرژ کل 
مرخبان . « کل گلاب ۲۲۳۷>. 4 آلتمغا - را: آل طمفا. » آلنوی - ترکی 
بمعنی طلا « کاشنری ] : ۱۰۵ > : 
ظای و مثدیل وگل ازآلتون بگیر ۷ بگرمابه دوم ای «ا کززیر 


« مثنوی ۳ ص 0۵۱۱ > < نداب ۳ : ۵ ٩‏ س۵ ٩‏ 


آلو ی 


آ و فك س بروزن باربند » تلم کوهیست 
درهمدان که بالوند شپرت دارد ؟ . « 

له » بنتح ثالث‌بروزن لاله ؛ سنبل - 
الطیب را کویند و آن داروبی‌است که در دواها 
بعربی «عقاب» میگوشد ٩‏ - 

آ یز - بروزن‌فالیز» جفته ولگدانداختن 
- وخیز کردن و برجستن ستور باشد ۷ . 


روم درون‌قلمه بجهت محافت قلمه نعیین(۱) 
کننهه . 
]لو ۷ سبروزن‌خالو موماست ممروف؟ - 
ومخفف آلود نیزباشدکه از آلودکي حست ۴ 
و داش و کور؛ خشت پزی را نز کویند . * 
[ لوده داهی ه مرمدامقید - وفاسق 
و فلجر و کتاهکار و عاصی را کویند . 
۲ لوس « بروزن ناموی ؛ ناه کردن 
بگوشةٌ چشم باشد از روی خشم و نز . 


را وقتح دال بی‌نقطه . میومایست زرد رلک شببه نون و فتح دال بی نقطه . اسب و استر جهنده 


پزرد لو ودخوی لکد انداز راگویند . ۶ 


(۱) چك : تمن ۱ 


۱ - پهلوی 8100 « بونکر ۵۱ » ۰ شهمیرزادی ألقثا , کیلکی 5218 ( کوجه) 
ر0( , طبری لاه (آلوچه) « واژه تایه ۳۱۰ > . ۴ یکی از انواع دسته بادامی ها 
که تم علمی آن 1000650162 کناتلنا۳ است «گل کلاب وا ۳ 
؟ - درکلیات مر کب مانند : کل‌آلو , خواب آلو » یشمالو : 

جبله اعل بیت خشم آلو شدند که همه درشیر بز طامم بدند. مثئوی «لفت نامه». 

۴ - ر4 : الوند . ۵ رد : آفك . 

1 - حمزه اصفهانی در کتاپ الئنببه علی حدوث التصحیف (نسخهٌ خطی ) ومیدانی در کتاب‌السامی 
فی‌الاسامی عغابرا به « آله » ترجمه کرده اند وهمچنین ابورسان بیرونی در التفهیم. حکیم‌موژمن 
در تحفه کوید : « عقاب بخارسی الوه و بثرکی قراقوش کوبند.». در فرهنگه جپانگیری آهده : 
< له بااول مضموم حرفی باشد ذٍی مضلب که ب رکوههای بلند آشیانه کند و بغایت قوی و بز رکه 
بود و آنرا آله نیز خوانند و بتازی عفاب گونند . حکیم فرقدی راست : 

مثل دشمنان نو با تو حله کيك و حمله های له است . » 
در همه فرهنگها آله بسمنی عقاب آمده و در بیاری از لهجه حای کنونی ابران نیز چنین است 
چنانکه « هلو » در کردی و < اله » در مازندرانی و < آلمْ > د رکیلکی . درکارنامةٌ اردشیر بابکان 
(۱4 : ۱۷) نالا بمعنی عقاب بکار رفته است ونیز در بندهش (۱۶ : ۲۳ ) 27۷2 بمعنی عقاب 
آمده « فاب‌اس ۹۸-۲۹۹ » , درطبری 81168 . مازندرانی کنونی ۵۱/6 و ۵16« واژه نامهد؛ *. 
۲ - مولف منتهی الارب در ترجمةٌ « تمییج » آرد : « برانکیختن نکه را برآلیز . » 

6 آلوپالو - آلی‌بالی . رجوع به « فاراسیا » شود . ۱ 

۵ آلووی - پپلوی تالاها410 « تاوادبا ۱6۸ : ۲ * بمعنی لوث - آلاش - 
فق وفبور - شوخ ووسخ « لت نامه » . 1« آلودی . بهلوی 210188 ۱ دشکرت 
۵ سس تتلاالا] لاینی وتلا۵] ابرلاندی باستانی ( پلیدی ,کل » مدفوع ) دهرن 4۲» بمعتی 

۱ شه در صفحاهٌ ۵٩‏ 


]هاچ » بای بروزن تاراج , خاکی 
باش د که تشانتیررا برآن صبکنند چه آماجگاه 
جاییر! کوبند که نثانه در آنجا بهند - وبسعنی 
تشانةٌ یرهم هست ۱ - و آلتی را نیز گوبند از 
آه نکه برزیگران زمین رابدان شیا رکنند ۴ - 
و تخت یادشاحانرا کفته‌اند - و يك حسه ازیست 
و چهار حصاٌ فرسنگه باشد چه هر فرسنگی سه 
عیل است و هر میلی مسافت دو ندا و هر ندائی 
بغدر چهار آماج » پس‌فرسنگی‌بیست وچهارآماج 
باشد ۴ . 


آمار 


1هادن » بتح دال و سکون دون . 
بمعلی ساختن - و ساخته شدن - و پر و مملو 
کردانیدن - ومهیا کردن وستعد نمودن باشد . 
] ماه ه پننی‌ساخته و پرداخته ومهبا 

کرده باشد ۴ . 

۲مار _ ه بروزنآزارهمرشی اس تکه‌آنرا 
استقا گوبند - و بمعنی تهابت طلب و تفحص 
ونجسی باشد - وبمعنی حساب هم‌هست چهآعاره 
گیر محاسب وحساي کیزنده را کول ویدشی 
استفصا و تبم‌هم بنظی آعده است٩‏ هه 


۱ - باين معتی در دزفولی 6 کاشفری (1 : ۵۳) آماچ را درلغات نکی‌بمعنی 
هدف وثشانه آورده وبدیهی‌است که دخیل است ر‌ در کتاب «اللیات‌النوائه والاستشهادات‌الستائه» 
ننامده : 


چونیر انداختی برروی دشمن 
بر کند. نبرتو زآ نان خالد درآماچگاه 


۳۳ رکن کاندر آ ماجش شتی. ممدیدلت‌نلمه». 
بر ز کر ب رکنده‌پنداری باماج وکلند 
سوزنی* لت نامد». 

۴ آماج توازبلخ بود تابپنج آب پرتاب توازبلخ‌بود تابف‌طین. فرخی«لفت‌نامه». 

۴ - «امیر (محمدین محمود غزنوی) . . .آواز داد . . . که او را تنپا برند؛ حلجب 
کگفت ده .که همه فوم باوی خواهند رفت » وفرزندان بجمله آماده‌اند »که زشت بود باوی‌ایشان 
را بردن.» «تاریخ بیهقی ٩۷۳‏ . ۵ .. < ابار پهلوی 2087 وآمار وهمار وشمار وشماره از 
مصدر اوستابی 118۴ «کانگا: فرهنك‌اوستا ۲۳۹۷ بممنی حساب ؛ اما بمعنی‌استسقاه » آماز (بازام) 
صحیح است بمنی آعای؛ رك : خشعامار. درلفت فرس اسدی‌آمده (س۱۲۵) : «آعار. استفصلء مود 
رودک یگفت : 

از فرارانی که خشعامار کرد زان نهان می‌مردرا بدارکرد . » 

واستقصاء را درمعنیآ مار( باراء بی‌نفطه) بامتسقاء تبدیل کرده‌اند (ازافادات علامه‌دهشنا). 

آمارگر - پهلوی 21087887 ( محاسب ) مرکب از : آعار + کر یسوند 
اصاف . در قارسنامة ابن‌البلخی (ص ۷ ) ابرا تمارفر ( - ایران - آمار ۳- کر ) آمده » 
و آمروز مامور احصائبه را گویند 


بقیه از صفحً ۸ه 
مالیدن با عالیده شدن چیزی بچیزی چنانکه اثری از آن در دومین بماند اعم ازیكك وسوخشاه 
و تر » چون آب و خالك و خون واك و مش و زهر وقیر دخوی وپلیدی و جزآن , واین ضل 
لازم ومتمدی آبد : 
حرآنگ هکه توشنه کیتی بخون بالودی این خنجرآبگون فردوسی «لفت‌ظمه». 
4 آلوه رد : آله. 0 آلیز دی و آلیزدی - جفته افکندن» جتتاگ‌اداختن : 
نش چون مب رکشت یستیزد ‏ نوسن‌آما بهرسو آلیزد . سراچالدین «لت‌طعه». 


آماره مات 


] مارم ۱ بروژن و معثی آواره - آموخته است ۵ . # 


وییعنی آعار است کهمرض استقا - ونهایت تفحص 
.و تجصس - و ساب - و شبم باشد , 
]ماس ؟ ‏ بسکون مين ی قطه » 
بمعنی ورم باشد که برآمدگی است در انا خواء 
با درد باشد خواه بی‌درد . 
]ماه ۴ ه پروزن تا گاه . بمعنی آحلي 
است که ورم و برآمدگی اعضا باشد . 
آهای - بسکون بای حطی . بمعنی‌یر 
کته ره اراخته د ومافته و صحه زوسیا 
کننده باشد ؟ - و اعر باین معنی هم‌هستیعنی 
پرکن و بیارای و مهیا و مستمد نمای ۴ . 
| محته. بضم نالت بروزن تايخته , مخفف | شهر مازندران ٩٩‏ است . 


کویند ۷ . # 
وغین نقطه دار » بممنی نفع و فایده است ۸ 


و زیده و خلاصهٌ هر چیز را نیز کفته اند ٩‏ 
و بفتح اك‌هم درست است . 


۱ مرک از : آمار۳-ه (یسوند) . رك : آمار . ۴ - آهای و آهاه ومای ؛ 
طری ۵610189 » « واژه نامه ۱۲۹ », کلکی 2۳0۵6 . ؟ ‏ مخنف آمانده : 

نوی کوه رآهای چارآخشیج مسلل کن گوهران درمزیج . نظامی «لفت‌نامه». 

کر لزع مونح: ۵ - رگ: آموختن . ۱ - ره : آمدن . 


۷ - بارها درشدی بجلس خاصس ‏ گه نوا زن بدی وه رقاس 
کا هگنتی شوخی آهدمای که نمودی بعشوه شعده‌ای. امرخ رو*لفت‌نامه». 
۵ - بیکی دلو سی رکردد هرغ صد درم مرمرا شود آمرغ. سنائی «لغت‌نامه». 
٩‏ - این معانی ظاهراً ازحدسهای مختلفی است که در بیت سنائی زدماند. < لغت‌ناحه *. 
۴ - آمل ‏ در پهلوی ۸۱0۵ کرسی طبرستان . این‌تام مأخون است ازنلم فبیلهٌ غیر 
ابرانی 1۷12۲00 (یارسی باستان ۱۷13۲02 # بمعنی مضروزبان آور) با ۸0۵۵600" ( پارسی 
باستان 2102۲02 *: بسارمضر و زبان‌آور) . اسکندر آنان را گوشمالی داد ونحت اطاعت خویش 
در آورد وفرهاد اول اشکانی ابشان‌را به چرکس قرب دربند خز رکوچاند , وبجای آنان» قبیلةٌ غیر 
ایرانی دیگر بنام 1۳010704 از ناحبهٌ طابران طوس ( تردبك مشهد. کنونی ) مهاجرت کردند 
* مار کوارت شهرستانها ۱۱۰ > آماردان مردمی فقبر ولی جنکی بودلذ . استرابو نلم این فوم را 
بقبه در حفحهٌ ٩۱‏ 
۵ آهدن - بهلوی 28۵ 20۵ «منای ۲:۲۹ *. «بونکر۵۹؟. طبر ی 9617108 ین 
« واژه نامه ۱۳۴ », کلکی 2110100 ؛ بمعنی اتبان , اباب » قدوم » مقابل رفتن وشدن : 
بدین‌جای ازبهر او آعدم بکینه همی جنگجو آعدم . فردوسی «لفت‌نامه». 
> آمرزش - پهلوی 21001721508 < مناس۲۹۵ : ۲ ۲ » بخشیدن خدایتعالی کناه را 
بربنده پس‌از م رکه , مغفرت » نفران « لهت نامه » رك : آمرزیدن . 
۵ آهرزیدن - بخیدن خدا ی کناه بنده را پی‌از مر که . غفران : 
نظیر خوش بنگذاشتند وبگذشتند خدای عزوجل جمله را بیامرزاد « حاف5۹۳٩‏ > 


آ هن ۷ - بنتحثاك‌ودالابجد.معروف 
است که از آمدن باشد- و لطیفه و بدیهه رانیز 


آمر غ بنم‌الث وسکون رای‌بی‌قطه 


و ذخره و مانه را نز کویند ٩‏ - ویمعنی قدر 


وشان - وقمت - و مقدار وهرنمه تسز احده‌اسی 
ویمعتی حصه _ وچبزی آیرژه هم‌هست - واصل 


ل 


| هل" بنم اك و سکون لام » نام 


]هل ۱ ینم تال و کح رابغ » دوالی 
است کثیرالتفع وممرب آن «آملج» باشد . گویند 


وژمینی خم‌هست میان جیحون وفرأت . 
| هوت با فوفانی بروزن لاحوت » 
آشیان جانوران شکاربرا کوبند حمجوباز وشاهین 


بجوشانند و بمد ازآن ساف کنند و سه‌چپارلویت 
درچشم چکانند » سفیدیرا که ی بود سود 
دارد . 

آ هن - بنتح الث و نون ۰ تود* خرمن 
هیزم شکافته(۱) را کوبند -وپشته ویشتوارة یزم 
ببتهرا ن رگفته‌اند - و بکسرالث یام مادرحصرت 
رمالت یناه علیه السلام است . 

آمو . نم تالث و سکون واو , مضفف 
آحون‌است وان رودخانه‌ای باشدمتهور وحعروف» 
واقم در میان ابران وتوران- وبسنی گوبند دهی 
است که این رود خانه موسوم بآن ده است ۳ 


و چرغ و امثالآن ۴ . 
]هو آیا - بکس فرفانی و تحانی بالف 
کشیده » بلفت زلد و بازند(۲) کنیزه و برستار 
وخدمتکار (۳) باشد ۴ . 
۲ موختگان ادل » اب ر ارب 
سلوات اف علیهم اجمعین (4) را کویند ِ# 
| مود پروزن تابود » بعنی بر آحیخت 

ر بر آراست - و ماخت کرد . 
"مودن بروزن آسودن » بمعنی 
ارات .- 1 "آراسته خدن و آم‌ختن - 


, (۲) چك: ژند ویلژند. (۳) چك : خدست‌کار. " (4)چك : - اجمعین . 


انا عناطامعااوط۳ < ثاتی دما > ؟ - آهو ۳ جیحون ‏ در 
. لهجةٌ پارتی وپپلوی (227273]) ۲12100 وهمچنین درلهجة کی خلج‌ونیز نر کمتی. رله : مقاله 
6 .۱ .3 در پاپ کتاب ,601870۳8۲ مهم‌فودتد ,۷۵۵866 . ۲٩‏ . 8۲۱ 
40 .و4 ۲۵.3 ۰ ۷۵۲۰۱۵ و عع‌نت:5 عتاهني۸ ۵۶ اعصیداهز ۳۱۵۲۵۲۵ عصعل 
۳ - برقله فاف بخت واقبال 7 آهوت عقاب دولت نست . منجيك 
و الموت را م رکب از آله بمعنی عقاب وموت مخفف آموت بمعتی آشیان دادتّة اند . 
«لفت یامه» رك : آله . ۴ هزوارش ؛ ۸نا۸۵ . بیعنی پرستار ۰ نیز 80010048 
نوی بدهش ۷۰ . آسوری ۸۳۱۷ < دلیتزش ص ۷۲-۷۷ 
۵ آموختن - از ریش 80616 . در پهلوی 81020180 « نی رکه ٩‏ ۰ منای 
٩ ۵‏ «بوتکر ۵۷* . سندی (10۵61)2 و2۵۳۵ (آمو زکار) « کوتیو ۱۷۳* بمعنی تعلم. 
فراگرفتن : + چنین چیزها ازویآموختندی که مپذب‌نر دمهترتر رو ز کار بود » « تاریخ بیهقی » 
تعلیم . باددادن , آموزاندن : 
۱ حمی کودکان را باعوخت زند 
لفت‌امه » . 


)۱( چش: شکته 


بتندی وخلم ویبانگه بلند . فردوسی_ نیز آمبختن 


قه از صفحدً 9 

دمارد » و ۶ آمارد [ حبکنن که نام آمل از اسم این مردم آمده 
اینچنین : آملرد<- آمالد » آملد, آمل . « ابران بلستان ج ۳ ۲۲۱۸ * . رایینو درسفرنامهٌ 
مازندران وامتراباد (س۳۳ بخش انگلیسی) وید « آمل را آمله ۸709218 زن فیروز که پابتخت 
او بلخ بود بنا دهاد . » ۱ - منظرر شهری بمازسران است . 


آموده ۰ 7۳ 


و آ یخته‌شدن - وساختن و ساخته گردانبدن٩‏ ۹ 
و پر کردن و مملو ساختن باشد . 

آموده ۴ « پروزن آسوده » لمل و 
مروارید و امثال آن رآ گوبند. که در رشته کشیده 
شده باشد - ویمعنی‌پر کرده ومملوساخته‌هم‌هست- 
و آراسته و بسراسته را یز کوبند. وترجمه‌لفظی 
است که در عربی«مندرج خواند» .# 

۱ ]موز گار ۴ ‌ باکاف فارسی. آموزنده 

و آموزاننده را کویند که معلم و استاد باشد . 

| هو سئی - بسکون‌ین بی‌نقطم و کس 
نون و تحتانی ساکن » دو زن با بیشتر که يك 
شوهر داشته باشند عربك مردیگررا «آموستی» 
بائد ۴ , 

آمولن * - بنتح لام و سکون نون . 
بونانی نگاسته را گونند که از آن بالوده و 
آ هار پز ند . 


آمون ‌ ب‌وذن حامون ؛ زودست که 
ب رکنار خوارزم گنرد ؛ و میان تر کستان و 
خراسان واقم است ۱ - و بمعنی پر و مملو و 
لالب و لبریز هم هست . 

موی ۰۲ بسکون بای حطی , دام 
شهریست بر کذلر جیحون و جیحون منسوب‌باآن 
شهراست - و بمعنی پر کردن و عملو ساختن - 
و امر باین ععنی - و فاعل هم آعده است ۸ . 

۲ مو یه - بنتح تحنانی ؛ بمعنی آمون 
است و آن رووخانه ای باشد مشهور ۷ . 

۱ هه .» بروزن نامه ۰ یمعی دوات 
نوسندکی باشد ٩‏ - و توده و پشتٌ هیزم‌را یز 
کنته اند ۷۰. « 

آمیز ۷۱ بروزن کاریز» بمعنیآميزش 
و مباشرت و جماع باشد - و امیختن دو چیز 
با زباده بهم را نیز گوبند؟۹. 


.* کرانمایه سیاهی داشت فرمود  باستقبال شهزاده بآمود. قضرالدین ابوالعملی < لفت‌نامه‎ - ٩ 


۳ ره : آعودن ۳ ۷ بهلوی 327( (آمو ز گاری طر م20۵2 ۱ 
د ما۲۹ : ۰۲ . ۴ در لت فری (س۲۳ه) بل « وسنی » آمده : « زني باشد 


که برسر زن خواهند. » و در لهج کنابادی ۷۵5 , ۷851 بدینمعنی است ولی د: گیلکی 
کتونی 2۷۵81 گوند . صور میرودکه کلمةٌ مسحف « آوسنی * است . 

8 - 2001100 , 10۷0105 - 8 بوبانی آردی که بادست ( نه‌آسیا) نهیه شده باشد 
« فرهنکه بونانی - انگلیی . لدل واسکات ۸٩‏ 4. 

۱ - چواز رودآمونگذشت آنسپاه برآعد هیاهو زماهی‌بماه . هانفی «لفت‌نامه*. 

۷ رکه : آمو. ۸ - رکه : آمودن. 

٩‏ - ای ترا تبك آمه. نی خامه لوح‌نمليم نختهُ نرد است. طرطری «لغت‌نامه». 

۶- رکه : آحنه , وشاید مکی از این دوحصحف دبگری است «لفت نامه* . 

۱ ۱ - عمریثه آمیغ. پهلوی وارمنی 20016 ( غذای چاشنی‌زده «راکو» ) «اونوالا۰۳۰۳ 

م رکب از: 2 +- 0016 , بونانی ۲01802 ( آعیخته ). لانینی10350072 و 101560۳2 آمیختن. 

رط۳ در کلمات‌م رکب گاه بممنی [میز نده باشد چون : حردم آهیز : و گله نمی آعخته 
چون : شهد آمبز . « لت نامه » 

۵ آموزش - پهلوی علاکنت8200۵2 « منای ۲۹۵ : ۲ » , عملآموختن ؛ تعلیم : 

باید خرد شاه را نا گزبر هم آموزش مرد برنا وییر . فردوسی < لفت‌نامه *. 

» آمیخته - پپلوی 27067181 « منای۲:۲۹۵ بمعنی درهم کرده: مخلوط»ممزوح: 
تلخی وشیر نش آمیخته است ‏ کی‌نخورد نوش وشکر بآپبون . . رودکی < لفت‌نامه *. 


۰میژ ۲ « بازای‌فارسی» بروژن ومعنی 
آمیزاست که آمیختن دوچیز بازیاده بهم‌باشد . * 
آهیژه " « بروزن پاکیزه » بمعنی 
آميخته است ‏ ومباشرت وجاع رایز گوبند - 
ویمعنی مزاح وطسعت هيآ مده‌است ۴ - ویسنعنی 
خردم پیر و کهل و رش دو موبه یز هت . 
هردم زش دوموبه و پیر و کپل باشد - وبمعنی 
آمیخته هم هست - و مردم شاعو وموزون را نیز 
گونند . 
| هیزه هو » بامیم بروزن پاکیزه روه 
مردم رش جو کندم و دو موبه را گویندوسربی 


«کهل» خوانند ۵ 1 
] هی - بسکون غین نقطه دار » بمعنی 


(۷) چب ۲ . چش : نوالعقول . 


۱ - رکه : آمیز. 
کر دکرده ببی سخن ریزه 


این مفتی از سای السخ: :۰ کت 


۴ رکه : آمیژه . 
۵ - اکرشاه حرهفت کشوربود 


چوآمیزه حوشد عکدربود ۰ 


آن 


حقیت‌بودکه درمقابل مجاز است ۷ - وآعیختن 
و آمیزش در چیز باشد باهم ۷ - و مباشرت 
و مجامعت را نیز گوبند ۸ . 

] میقه ود بفتح غین نفطه دار . 
بمعنی آهيخته و آميزش - و مجامعت ومباشرت 
ماشد . 

آ هیقی - بک غین نقطه دار وسکون 
تحتالی » بمعنی حقیقی باشد که در مقابل 
مجازست*۹ .39 

آن بر وزن جان . بمعنی وفت و 
حنگام ٩۱‏ واشاره بچیزی دور باشد ازغیرذوی- 
المقول (۱) حمجو این که اشاره بچیزی ترديك 
است -٩۴‏ ونمك وچاشنی وحالتی و کیفیتی رانیز 
گوبن که در حسن میباشد و بتقربر درنمی آبد 


۴ - مرکب از: آمیز + ه بسولد فست : 
نيك وبد خیره درهم آهیزه . سنائی «لغت‌نامه». 
: فرهنگه دساتیر ۲۳۱ . 


اسدی «لفت‌نامه». 


۱ - آمیغ بمعنی آميزش است . در دساتیر بغلط بممنی حفیقت ودآهیفی» بمعنی‌حفیقی 


آمده « فان اص 1٩‏ * « فرهنگ دساتیر ۷ ۰ . 


نوش آحیغ 4 کوهرآعیغ وغیره. «لفب نامه». 
۸ - چوآعیغ برنا شدآراسته 


۱ باین معنی عربی است ۰ ولی جصورت پوند در فارسی دال برزمان عم 


دساتر ۲۳۱ . 


#- درطمات مر کب : زهرامی: ۰ 


دوخفته سه باشند برخاسته . عنصری «لفت‌نامه». 


۶۰ رکه : آمیغ و فرهنگه 


هست: « آن... در اواخر اوفات وازمنه معنی توفیت‌دهد چنانك: سح گاهان وبامدادان وناگاهان 


ر یگاهان». « السسجم ۱۷۵ ۰ . 


۴- پهلوی 27 ( دیگر ) « منای ۷۲۹۵ : ۷ ۶ 228 


دیبی کگ ۹۸ *< منای ۲۷ * < اونوالا ۹6 ۰ . استی 20026 «کك . است ۱۰۷ » ۰ اشکشمی 
0 وخی ۷217 «کربر سن۷۱ * گیلکی ۱9 . رکه : ص به از دسبلچة ملف . 

5 آمیزش - اختلاط . ترکیب : < باهستی ابشان هیجگونه باین مایه محصوسات و 
بآمیزش وجنبش اندر بسنه نبودتا مرابشان را مورشایدکردن بی‌پیوند مابه وجنبشس چنانکهعقل و 


حستی و وحدت وعلنی ومعلولی رهرچه مدین ماند . 


1 < دانشنامه ٩۹٩‏ »- خلطه , مماشرت . 


4 آهیی - عربی ازعبری بمعتی محکم. امین . حفیقی «قاموی کتاب مقدس ۹-۱*۸*. 


ات ۱ 
وآنراجز بتوق وان بافت "٩‏ - وبمعنی عقل - 
و پسمتی ثتراب هم.باظر آمده است ۴ ء 

آ فت » بسکون نون وتای قرشت؛بسملی 
آت بفتح نون باشد یمنی تزا آن ۰ هنچنانکه 
کوبند «آات بی‌است» بعنی تراآن بس است - 
گفته‌اند . 2 

ا نج - عتح الث و سکون جیم , نم 
دارویست که آتراعربر هزعرور» کویند؟ . # 

آ فلون - بسنی آنجا - وآنچنان؟ 
و آنگاه و آترغان بائد همچو ابدون که‌ببمنی 
اینجا - و اینچنین - و اين زمان است 

۲ سب الث بروزن واسنه . بخ 
1 

۲ يك عه بفتح ثاك‌وسکون کاف‌صفیر, 


(۱) چش . چب ۲ : آنکندن. 


_ شاهداآن نس ت که موبی ومیانی‌دارد ند طلمت آن باش که آنی دارد . 
- آن . علامت فاعلیت , رکه : ص له از دسباچه . 


صورت مصحف دآلج» ناشد . «الفت‌نامه» . 


۴ راه تو زی خیروشر هردو گشاده است 


6۶ آیك معنیانگاه وا نجای که قریهة اینك است 
٩‏ - ونیز انسته را بهمین معنی آوردماند و در گیلکی کئونی 


+ تاریخ مستان بو, ۸۷ *. 


تسس ( اش 


آنس تکه آشاره به بمید وچیزی دود باشد همچو 
ایك که اشاره قرب و چیزی. تزدحكث است - 


۲ نگندن (۱)- سگان له بستی 
آکندن (۲) است که پرساختن وانباشتن باشد . 


آ فیسه - بکر اك و سکون نحتانی و 
بد شواری واشود - و بنمنی خون بسته و مداد 
بته وامثال آن هم آمده است وآنرا آنیسته‌نیز 
کوند بازبادتی فوقانی ٩‏ . 

] لین « بروزن پایین ؛ چويي باشد که 
ماست را بدان برهم زنند تامکه از دوغ جدا 
شود - و نیز بمعنی ظرفی باشد سفالین مانند 
چمچه که مایت‌را درآن ریزند وجنبانند تاروغن 
از وی جدا کردد . 


(۳) چش » چب ۲. لفت نامه : آ کندن . 


< حافط ور » 
۴ - کمان مبکنم این 


خواهی ابدون گرای وخواحیآندون . 
۱ ناصو خسر )۴ 2 لب نامه 5 


: 2 نك‌نام اسرائیل بر بعقوب تهاد ند .» 


نیز 8008518 وظاهراً دوسورت ممحف همین کلیه است 
۵ آفچا ‏ سای ۱100 . سنگری ءمزمت‌طراه . شهمیرزادی. ۱02 دکه. ۲ 
س 4۱۹5+ .کلکی ۷2 کل آسماء آشاره مجای دور ؛ 


از آنجا بنزديك مأدر دوان 
آقره رکه : آ کارا . 


۰ سکنه . و آن ازسال ۱۹۲۳ حانشین استانبوژ شده است 


یامد چوخورشید روشن روان . 
۵ آفکار! - پایتخت کلونی ترکیه . دآرای 


فردوسی «لفت‌ناهه». 


. این نام سونانی 32061۷۲6 


ویزربان هی 2۳۳۵ ونزد وید کان عغرب انقره و ترکان آ نرا انگوربد ناهد ند ولبز اروبائان 
2 (با لفظ ارمنی انگوربا مقابه شود ) « داثرةالممارف اسلام ». راجم بوجه تسمة‌آن . 


ر که : کارئامة ابرانان ج ۲ سس ۳۸۹ . 


باقوت کوید : « انقرء بفتح و سپی سکون و کر قاف 
و راه وئاه » چناتکه , ی 


ممجم‌لبلدان ت 
۰ ( برهان فالع ۱۳ ) 


که هکلم سوراخ کردن نمل اسب و استر ومانند 
آن از سل بیفند . 

آواد - بسکون زای‌قطه دار.عمروف 
است کد مدا و ندا و بانگه بلند باشد - وبمعنی 
شهره شدن و سم کشتن عم آمده است . 

آو اد گشتن بممنی شهره شدن 
و مشهور کردیدن باشد . 

]واه ۷ - بنتح زای هوز . بمعنی 
شهرت باشد - و گفتار و حرف زدن بلند را نیز 
گوشد - و چند نقمه‌هی‌هست ازموسیقی کهآ نرا 
شش آوازه کویند و آن : سلمك و شهناز ومابه 
و نوروز و کردانیا و کوشت باشد . 

]و اذه گشتن - بسنیم آوازکفتن 
است که بممنی شهرت گرفتن ر سمر گردیدن 

ا وخ « بفتح ثاك و سکون خای قطه 
داره بمعنی آواخ است که آه واضوس - وفشمت 


آو بروزن واو . آب را کوبند چه 
در فارسی واو ببا و برعکس تبدیل می‌باید ۷ . 

و « با تاك بالف کشیده . مخفف 
آواز باشد لهذا هزار دستان را هزار آوا تسیز 
گومشد . 

] و اخه بسکون خای‌نقطه دار » بمعنی 
آوخ قت که ماو بای نی فقوت نی مق اف 
وضمت و اصیب را نیز گوبند . 

آواد » بر وزن ناچار . مخذف آواره 
است که از خان و مان دور افتاده باشد - وبمعنی 
آزار و مشم هم آمده است - و حسب و حساب 
را یز گوبند ۴ - وبمعنی خراب هم آمده است 
که شض آباد باشد . ۶ 


[ و اده ‏ ختح رای فرشت. نابود شده 
و کم کردیده و پراکنده و پریثان گشته و می‌نلم 
و نشان و از وطن دور افتاده و سرکردان شده 
را گوبند و ترجمة حساب نیز هست ۴ ؛ چه 
حساپ کننده و محاسب را آواره گیر گوشد ‏ 
وبنمنی خراب هم هست که درمقابل آباد است - 
وظلم و سنم و آزار رالیز کوبند - و بمعنی‌تحفیق 
وبفین هم آمده است 6 - وآهن رزه را گویند 


و صیب باشد . 

!ود » بوزن باور.بمعنی درست‌وتحقیق 
وین باخد - وبسعتی فك حفنم ببزهنت کهفاكك 
زحل باشد ۸ و آورنده را نیز گویند وامرباین 


٩‏ رکه . آب : کی توا که همچو ماغ چتار ‏ بزید فوطه در ميا آو. 
صنائمی با لطفی « لفت‌نامه ». 


.رکه اولز . ۴ .. * آمار » آهاره » آواره » آمازد : اوارجه . 
۴ ودفتر حساب : بی‌دیرنمانده است که مك ملعانرا آرند بدیوان نوآواره و دفتر 
ممزی « لفت نامه » . ۵ ره : آور . 


۰ - ازريشة اوستالی ۷86۷۵ (کفن): سانسکریت 651466 2۷2,۷۵ بق۷۵۷2: 
پارسی‌میانه ]۱16 «بارنولمه ۱۳۳۲: پهلوی 8۷8 «اونوالا ۳۲4». ۷9 اوستائی و۷26 ساسکریت 
و [۷2 و ۷۵[2 پهلوی و ۷۵۶ لائینی و ۷۵1۲ فرانه و ۷۵366 انگلیسی وبلژ , باج » باز » 
واج » واژ , آواز » آوا , جزه فرم کواژ وکواژه (نکوهش) ازاین‌ماده است . فخرده اوستا ۸۳» 
طبری ۷2 < واژه‌نامه ۱ » زباکی 2۷۷22 «کربرسن ۷4. ۲ ام کت لز: آواز +- 
ه پسوند بت . ۸ - این بت ابوشمیب را برای این‌منی شاهدآ وردماند : . 

اکردیده بگردون بر کمارد زسهمش پاره پاره کردد آور 

گذنته از اینکه شاهد دمگری برای این‌مدعا نیست ؛کلمه دراین بیت ظاهراً حمان‌ممنی 
شینا وقطعا میدهد < لفت نامه » . " 
آوارجه - رکه : آورجه . 


آورجه 


عمتی هم هست معنی بیاور - و بمنی صاحب و 
خداوند نز گفته‌اند وقت ی که بالفظی م کب شود 
همچو جنکه‌آور و دلاور و زورآور و مانند 
آن - ویمشی کربه و زشت و بد قیافه هم بنظر 
آمده است ۱ - و مخی‌ژشت و بدرا نیز گویند. 

| ور چ4 - بنتح‌جیم؛ بمعنی‌آوارجه ۴ 
است که دفتر حسابهای پراگنده (۱) باشد . 

آودذده بر وزن ناورد ۰ عمروف ات 
که تقیض برد باشد ۴ - وبمعنی جنگ و یبکار 
و کلوزار هم هت و بعربی«هیجا» خوانند . 
ای بیع( ۹ 


آوردیلن ۴ - بننی حبله کردن 
وجنگه اوری نمودن باشد . 


]ود فك - ختح را رسکون نون ودال, 


(6۷ ها :۷ج با که 


دجلهٌ شداد را گویند - و رود ثیل را نیز 


کته 


اند - و بیعنی مکی و فرب و حیله هم بنظر 
آمده ات ۵ 


آوده- تح رایع و سکون ها ۰ 


راهگذر آب را گوند ۰ 


اودی ح بر وزن باوری . صاحب 
یقین و تحفق را" گونند . چه اور دمعتی تحقیق 


و شین است ۹ ۰ 
| و شن س بکسر شین‌قطه داروسکون 
نون » کاكوتي را کوبند ۷ و آن کیاهیست 


که بعربی«سمتربری» خوانند ۵ . 

آون *- بروزن اون ؛ مخخفآونگت 
است که آویشنه و آویزان شده باشد . 

او ند - بروزن ایند . رسمانی را 
گوبند که خوشه های انگور از آن باویزند 


۱ - بت ذیلرا برای این‌معنی شاهدآورد‌اند : 


تزدیك عقل جمله در اين عهد باور است 


کامروز همچوجهل هنرزشت و آوراست 
عصری « لفت‌نامه » 


- آوارجه . آوارچه , مخفف آن آورجه , روزنامه و فرد حساب بومیه < بهارعجم » 


کمان میکنم این کلمه سحف اوارجه معرب اواره است 


الاوارحه ۰ من کب اصحاب الدواوین 


فی‌الخراج ونحوه . فیروز آبادی در ۱ دودح ۴ الاوارجه حن کتب | اصحاب الدواوین هعرب اواره‌ای 
التافل , لانه بنقل الیها الانجیذح , الذی بثبت فیه ما علی کل انسان » ثم ینقل الی جردة - 
آلاخر اجات وهی عدد اوارجات ۰ فیروزا بادی در «ارج» «لغی نامه» , رکه 1 اواره واوارجه 


۱ 


آوردن . 


« آزاین بی +« دجرد شهر دار آوریدند . 6 ظ مجمل ط ۶ * . 


آروند و آورند . 


۷ - ومومن : کی کو بمحشر بود آوری 


6 چ آورد سایدن (پسوند مسددی) ۷۷2110310 (!مدن) «تاوادیا 


۵ رکه : 


ندارد بکسکینه وداوری . اپوشکور- 


بالقطع » می‌خلاف : مکی کفت‌مارا بخوالیگری | باید را رف ۰ آوری . فردوسی ‏ 4 : 


- رکه : آویشن . 
سمتراست . «لغت نامه * . 


4 
آوستا 2 یشوند +02۲ ( 02۲ بردن ) . ارمنی 2۷27 (غارت ؛ بخما) 


آوشن 


و 80117 ( غنیمت ) « بارتولمه ۹4۲ »۰ پهلوی » 2190۳127 < بارتولمه ابا » «اوتوالا ۱4» 


9 ۱ آوز کن 


و لنگی و جامه و غره بر زبرآن انداژند - و ]وه - بنتح ثالك وظهور حاء بمعی ۰ 
حجت و دلیل و ب‌هانرا نیز کوند ۱ -و بمعنی | ووای‌وافتوس باشد 9 - وباخفای‌هاء نلم شهرست 
سابر ظروف و اوانی باشد همجو کاسه و کوزمو تردباث بساوه ۱ - و کوره و داش خشت بزیرا 
امثال آن ویعربی «وعا» گوبند ؟ - و تخت‌ومسند هم کفته اند - و بر آورتده صدا و ندا ماشك ب 
راهم گفته اند ۴ - و بمعنی شطرنج باشد و آن و زنجیره را نیز گویند که نقاشان و دوزندگکان 
بازیی است مشپور - و بمعنی اول و نضت هم | برکنار چیزها بکشند و بدوزند . 
هست و باین معنی بکسر ثالث هم گفته اند . 
او فدی ‏ بروزن رامندی » ظرفی که 
شراب عرآن کنتد . 

آ و نگ ۴ - بسکون نون وکاف فارسی » 
بمعتی رسمانی باشد که رخت بر آن انداژنه 
و خوشه حای انگور نیز از آن آوبزند- و هر 
چیز آوخته را لسر گویند ۰ 

]و نگان ؟ - بروزن نافرمان, آوشتن 


و اوشته شده و آووان را گونتد.. 


]و 4ج ۷ 2 باجیم» بروزن و معنی آویز 
است که از آویختن‌باشد ۸ - چه در فارسی جیم 
ابجد بزای هوز و برعکس تبدبل می‌بابد ٩‏ .9 

و یر گان - با زاو کاف فارسی بر 
وزت فالیز بان , خواص - و دلبران و عشوقان 
را گویند . 

۲ و یز "گن - بسکون زای حوز و کس 
کاف فارسی و نون ساکن ۰ کدای مبرم وایرام 
فتتنهترا گونتا . 


٩‏ چنین کنت با پهلوان زال زر کر آوند خواهی به تبغم نگر 
فردوسی « لت فری ٩۰۳‏ >. 
۴ م رکب از آب ۲ وند » بدینمعنی دراوستا 2۷2۳6 برابربا سانسکربت 2۳0۷896 
دریهلوی ۰ 0 نی دارای آپ با آب وند و مدثز وآبدان «فاب ۱ : ۹۵ : 
چون آب کون هرآوند شوی . ابوحنيفةٌ اسکافی « لغت فری ٩۳-۱۰۷‏ . 
۴ - گوبا مسحف < اورند » باشد » رک : اورند . ۴ رد : آوشتن واوئد , 
۵ - باز چون شب مشود آن لو زفت شود لاغ رکه آوه رزق رفت 
مثنوی «لفت نامه . 
رکه : آبه . رگد آوستت . ۸ چنانکه مردآ«یج «لفت 
نامه» . ٩‏ - چنانکه روز و روج و سوز وسوج « انجمن آرا ». 
4 آویختی- پهلوی 2۷11420 « دهارله؟۱۸ > و 20161020 « وست ۱۵ * (هر کب 
از 2 و ۷26۵ اوستائی « هرن ۷ : ۱۳4« والد .۳۵-۲۳4:۱ , آوبزان کردن » تعلیق : 
صیاوش نشست از برتخت عاج باویشت او ازیر عاح تاج . فردوسی. 
۵ آوهرای (رکه : آویختن) .مطق -آوبزان بودن » دست وگرببان بودن درتبرد . 
آوبزان شدن - فر و گذاشتن , افکندن- بدارکشیدن - جنگ کردن - چنگه زدن - 
نصب کردن « لت نامه » . 
آوریدن س آوردن؛ پهلوی 8۷۷۵۲11۵( آمدن) وتارادیا 6۱۵4؛ واز آين هی یزدجرد 
شهر یار را آور یداد 4۰ «مجمل._ط کرک 
شه از صفحهٌ ٩5٩‏ 
و2011۲138 «نیبر کک ۰۱ ۶ منای ۷۷ : ۰۲ طری 0192۳080 + واژه نامه ۲۱۵۱ ۰گیلکی 
0 بمعنی ابتاء » اتبان » مفابل بردن : . 
زچیزی که از بلخ بامی‌ببرد ۰ مره ودک نوزم یره فردوسی * لفث ناعه *. 


آویزه وروت 
آویزه « بر وزن پاکیزه , کوشوارء 
راگوند 

. ٩و‏ لژ ۵ ح بازای فارسی ۰ بمعنی خاص و 
خالص و پالك و پاکیزه ۱ - و شراب انگوری " 
ناشد . 


آو یه - ختح شین قطه دار , بسنی 
او آوشن ات که کا کوتی ۴ باشد ۴ . 

۵ -یسکون ها. کلمه است که‌بوقت 
افوی و حسرت و مصیبت کوشد 6 . 

] هد - بروزن ناعار » بمعنی خورش د 
چیزی خوردن بأشد» چنانکه‌ناهار چیزی‌دخوردن» 
و چون خورش باعث فوت است بنا بر آن آشی 
راکه برکاغة و جامه مالند فا سب تقوت آن 
کردد آهار کویند ۱ -ویمعنی فولاد جوهر دار 
هم آمده است ۷ , 

]هدفه - بکس زای نفطه دار و 
سکون تحتالی و فتح دال ۰ بعمنی کشیده باشد 
خواء فد کشیده و خواء شمشیر کشبده و خواه 
تنکه اسب و امثال آن ۸ - و عمارنهای طولانی 
را نیز گویند . 


- و 


۰ آویش ۲- 
باشین قطمدار بر وزن 
پاشیدن . ک کونی را 

گونند؟ وآن کیاهی‌است 
که بعربی «سمتربری» 
خوانند و در "کیلان 
8 که نوت 
وبینی_آریختن و بی 


کئیدن نبغ از غلاف 


۱ - مر کب از: پیشوند ۲ ۲+-ویژه » رکه : پیژه . فارسی نیز آوش »" 
آبشن ۰ آوشن . آفشن ۰ آرشم 4102 2۵12618 < ابتی ۱۵۷ - ۸ » از خانوادة 
7 د« کل کلاب ۰۲4۷ « پارسا ۲۲۱ * . طبریه اوشم واژه نامه ۷۳ ۰ : 

اکنون نچرد گوزن درسحرا جزسثبل وکروبا وآرشن. ناسرخرو «لقت‌نامه». 

۴ - کاکونی نیست »رکه : آوشن . 

۴ -آوشه خوری چونم مثفال یرون رود از تن تو بلغم. بوسفی‌طبیب < لغت‌نامه *. 

.  -. بیچید از آن پی یکی آهکرد زيك و بد اندیشه کوتله کرد‎ - ٩ 

فردوسی *لفت نامه *. 

٩‏ _شاهدی‌برای این‌معنی بافت شده‌است و کمان میبرمکلمةٌ خور شکه مکی از مترادفات 
«شوی» و «یت» و «آهار» است منشاء این الثبای شده است ۶ لغت‌نامه » . ۱ 

۲ - نهاد از کمین حر که سالار بود عمودش زپولاد آهار بود. اسدی. 

این مثال برای دعوی رسانیست « لفث نامه » - آهار » چیزی از نشاسته یاکتیرا با صمغ 
وبا لماب خطمی ومانندآن که جامه وکاغذ و جزآنرا بدان آغارند تا شخ و مک شود با حیقل و 
یه ۳ د . شوء شوی . شوربا , یت , خورش ۰ آ2 » آش‌جامه ؛ 

سوار بود براسبان چوشیر برسر کوه پیاده جمله بخون داده جامه را آحار 

۱ عماره با عنصری ۶ لفت نامه » . 

- نزآهار کاحی است ( 210012 ) یکاله. اصلش ازمکزيك است . مهمثرین رفم‌آن 

کل آهار رعنا 168275 21801 است که ساقهاشی ۵۰ ٩۰۸‏ ساتیمتر ارتقاع دارد. « قرهنگه 

روستابی ۱۰۰ » ونز رک : گلگلاب ۲۹۹ . ۸ - شاهدی برای آهازیدن و مشتفی از 

آن‌باته نشد « لفت‌نامه » مولف آهازید. وآعته را مثرادف دانسته بدومعنی» وآهته وآخته ( از 

آختن وآهختن) ازيك ماده است وتبدیل خ به ز اظایر دارد مانند سوختن , سوزادن با گداختن, 
کدازیدن , بنابراین لفة آهازسن بیمنیآهختن نواند بود -: 


اه 


۲ هنیا به (۱) - با بای ابجد و نون 
و بای حطی وبای بيكك قطةٌ تحتانی بر وزن ۷ - 
ات ادن بعتی جاااهوی امه که زوا از 
گویند و مربی «تاب» خوانشد . 

7 42 - بر وزن نافثه » بععنی آازیده 
است که مطلن کشیده باشد اعم از قد کشیده و 


شمشیر کنیده و امثال آن ٩‏ - و هارتهای 
| هتخت ۲ - بکر ثالث و سکون خای 


خن و ای افرشت » یمنی ب رکشید و بر آورد . 

]خن ۴ » بروزن دانستن . بمعنی 
" کشیدن باشد ۰طلقا اعم از هد کشیدن و شمشبر 
از غلاف کشدن - و دست از چیزی کشیدن 
و امتال انها ۴ . 


باشد مطلقا ؟ . 


]هر اهن * - با رای فرشت: بر وزن 
پا کدامن » رهنمای‌بدیپا را گویندچنانکه یزدان 


(۱) چب . چش : آحبیا ۱ 


رهنمای بیکیهاست . 

آ هرمن * - بتتح رای قرئت و میم 
بروزن لاف زدن» سمعنی و امن است کمرهنمای 
بدیها باشد و بسکون رای فرشت حم کفته اند 
که‌بروزنوا کردن باشه۷ . وبسن یکوینهآهرمن 
شیطان است چنانکه (۲) بزدان فرشته است و 
بضی گویند بزدان دم خداتمای کته آهرمن 
نم‌شیطان و این اصح است : وتوبه مسگوشد 
که خلی تمه علمت او ارنگی و بهع رسای 
شر وفتنه و فاد اوست . 

] هرن * - بر وزن باد زن » بععنی 
آهرمن است که شبطان باشد .* 

]هریهن * - بک رایع و قح میم . 
بر وزن ماه ددن بمعنی آهرن است که شیطان 
و رهنمای بدیها باشد . 

هر یمه * فتح‌هيم » » بمعن ی آهردمن 

ست که شیطان و رهنمای بدبها باشد ,3 
همند ۸ - بنتح میم و سکون تون 


0( چب ۷ ۰ چش : چنانجه . 
0- عتیامت درآخته » رك : آختن وآهشتن . ۱ 


۴ - مرکب از:2 (ییشوند) +- 


هن 2« حیختن از رشة هنگه ء در اومتا ۲1818 بمعنی کنبدن , رد : هنگهد و آهنگه 


۳ آهنجیدن «فاب. ۱ : ۸٩‏ ۶ : 
زآهختن نیخ‌ها ازغلاف 


که قاف را در دل افتادعاف . 


وت 2 


۴ - یزبسنی کشیدن و خلم جامه - را ست کردن ۹ صحريك کردن - 


رها کردن - برافروخئن - واستوار کردن «لغت‌نامه». 
۱ که آهرمن بدکنش‌را بکشت 


٩‏ خجسته بی دنام او زردهشت 


۲ - رك : بزدان. 
کناهکار » عاسی : 
۱ چوجنی کسی با کس یکفتگوی 
ز پولاد سندائی اننر شتاب 
کفش سوختیگربدی آهمند 


۴ ره : آهختن. رگ : اهر هررمین- 


دققی ۶ مزدسنا ۱۵۷: ۰۱۷۲ ۱۷۵ *. 


۸ - ظامراً مضفف آخومند « راك : آهوهند » بمعنی مقصی » 


ججیزی که سو کند بودی در اوی 


و کرراست بودی نکردی گزند. اسدی «لفت تلمه؟. 


‌ آهرهمار وکین ات۳ اج ۶ ۷۵ ۰ ؛ دییری آمار ( مساسبات ) 


آهتگی - بو . 


کندی » ستی .آهسته کاری فونگف: 
شه در صفحةٌ ۷۰ 


آ 


ودال ابجد ,کی را گویند که دروغ وید 6 
هودم را فریپ دهد ۷ . 

آ هی ؟ س بفتح اك و سکون نون » 
ممروفست.- وشمشیر و تیغ را نیز آهن گویند . 
بمعنی ب رکشیدن باشد مطلفا - و اهر بکشیدن‌هم 


صت دی د بکث بو نو شتدمب و کشنده وانداز نده" 


را یز گوند که فاعل نوشیدن وکشیدن وانداختن 
باشد ۴ - وبمعنی عزم واراده - ونضت وابدا- 
و انداژهم آمده است . 

از مرد سخت جان و سخلی کش نی محنت 
کش باشد . ۱ 

] هنجد ؟ - بنتح جیم و سکون دال 


۲ - آدرخش صاعقه » بدی 7 


اه 


ایجد , یشی یکشد - و ینداژد . 
آهنچه - بتج جم ۰ پپناکش 
جولاهگانرا گوبند , و آن چوبی است که طول 
آن موافق عرش جامه ایست که می بافند و بر 
هردو سرآن آهنی صب کرده اند » و آنرا هد 
وقت بافند کی بردو کناوجامه بند کنند - وبعنی 
گوند رسمانی باشد که جولاهگان در آخرکار 
پندند و در سقف خانه بند کنند » و باجیم فارسی 
هم کفته اند . 
ا هی چخت - بض جیم و سکون 8 
تای فرشت . آهنی باشد که زمین را بدان‌شیار 
گت . 
آ هنحیدن * - بر وزن واگردیدن, 
بعمنی توشیدن- و کشیدن باشد. ویمعنی انداختن 
هم آمده است ۷ . 


آهمندآن دروشگو ظریب . « لت نامه » . 


۴ - اوستا - 39281 ۰ در ترجمه ونضیر پهلوی 288067 < بارتولمه ۱۵ ؛ بهلوی 


ایا 2515 < دهارله ۱۸۸ > و8268 « تیب که ٩-۱۳۵‏ > اورامانی 25260 «2. اورامان ۱۲۰» 
سمتانی 5110 ۰ منکری 21180 , سرخ 8987 , لاسگردی 888 , شهمیرزادی 8580 
٩۱۸۱-۷۲. 3‏ * .کلکی 2010 م فریزندی ویرنی » ۵180 , نطنزی 208 , دك .ص۸۵ ۷»: 
ی دا و ار کف رت 
خلقانی «لفت نامد». 
۴ - درلمات مرکب : آب‌آهنج » جان آهنج . دم‌آهنج , دودآخنج , گوشتآهنج » 
معده آهنج بممنی آهنجنده یمنی بر آورنده , ب رکننده » یرون کنندم و پر کشنده است . رف : 
دلت‌نامه ۰ ۴ رك : آهنجیدن. ۵ بهلوی ات2202 « منای ۱٩۵‏ * , فذارسی 
آهنگه , آهنگیدن » هنجیدن , آهیختن همربثه‌اند . از رسةٌ اوستائی 1308) بمعن ی کشیدن 
« بارنولمه ۷۸4 > « تب رکه ۷۰ ذیل ۲۵۳2908) >. ۱ - بر آهنجیدن نژ بمحنی 
بآوردن » جدا کردن : « پیدا شد که صورت معروف کنند؛ هیولی است ازمجهولی او » ومادت 
مطلق اندر وهم آینده نیست مگ رکه نفس یاری عقل ازنخست مراورا بمیانجی سورت ثابت کند: 
آنگاه مرصورت را بوهم ازاو برآهنجد ومجپولی ثابت کندش بی آن صورت . » « زاد المسافرین 
۷۳-۲ »- نز آهیختن » سل - جذب کردن ؛ و درآ هنجیدن » در کشیدن چنانکه گوشت را به 
سیخ « لت نامه * . 


بقبه از صفحةٌ ٩٩‏ 

تأنی + تهور و نیزی کرد و پیش آن لشکر بازشد و هرچه محمد. بن هززن آهستکی فرمود تعجبل 
کود . « تارخ سیستان > دفق ۰ حلایمت » مدارا - سکیته » رزات - حلم ؛ بردباری . 

آهته -آرم» بی‌شرور - با رفق ومدارا- ترم -آرام - باسکینه . « لفت‌نامه » راد : آهستگی. 


: آهننهای - باخای هطه دار بر وزن 
پا برجلی ء کنابه از اسب سرشخ یر زور باشد . 
آهن دبا - نم دای فرشت تن 


است که فرلاد و آهن را بجانب خود کشد . 


کویند چون آب سیر و لعاب دهان ناشتا وخون 
کوسفند ماده را برآن بمالند جابه اش برطرف 
شود . 

هر گ ‌ بفتح‌رای‌بی نقطه دسکون 
کاف فارسی . کناده از اسب صاحب فوت ویرزود 
باشد . 

آ هن سرد کوفتن * بکس ون 
کنابه از کاری و اراده ای که تشه نداشته باشد 
۴ شمل فماید ‌ 

آهنگ ۱ 
ساز و آواز باشد ۴ -. و آوازی که در اول 


خوانندکی و کویندکی ي رکشند - و ضد و- ۱ 


اراده - و توجه - و عزم ‏ و شتاب و تعجیل 
را یز گویند - و بمعتی خسید گی طاق ابوان و 
امثال آن باشد که باسطلاح بنابان لنکه گونند 
سوکنار صفحه وحوض وامثال آن راهم کفته‌انس_ 
و بمعنی طرز و روش - و قاعده وقانون هم‌آمده " 
است - و صفت مردمان وجانوران را نیز کوینه 
و ماضی کشیدن باشد بعنی کشید ۴ - و طوبلمو 


حیوانات را یز کنته اند ۴ . 


بر وزن آرنگه » موزوی | 


گفته اید وحرهی «ازح» خوانند وق سقلپوسکان 


آ هن گاو- باکاف فارسی بالف کنیده 
و بواو زده » بمعنی آهن جفت است , و آن 
آهنی باشد که بدان زمین را شبا رکنند . # 

آ هفگیدن - مسدر آهنکه است که 
بمعنی کشبدن بود مطلفاء خواء آواز باشد وخواه 
فیغ و شمشیر و خواء صف عردمان و جانوران 
وامثال آنها - و قصدکردن واراده نمودن را نیز 
گویند + 

آهین جان بممی آهن جان است 
که کنابه از مردم جفا کش وسختی بین وسخت 


اس که کنابه از مردم سخت جان باشد - 
وهردم دلاورو بهادر را ق ]هنن شک مگ شق: 
آهنین د گه « بنج رای قرئت 
وکاف فارسی» اسپ پر زور وصاحب قوت و دلاور 
باشد . 
آهنین لرسی - بت کان, کنایماز 
مندان آهنگری و مسگری و ز رکری باشد . 
]هو بر وزن کاهو . جالورست 


شتر خانه و یا گاه و عمارت دراز و طولانی را یز ۱ معروف ۴ که بنازی تزال خوانتدش - ومطلق 


ازمصدر اوستامی عمط بمعل ی کعیدن باییشوند 2 داب 9 بهلوی8 21080 


۶ مناس ۵ ۰ بر : هنگه و آهنجیدن . 


۴ ره : لمت‌نامه . 


۴ آهنگید بدین معنی است له آهنگه . رك : آهنگیدن . 

۴ ازسفت اوستابی لا25 بمعنی تیزرو » سانسکرم 258۷ « بارتولمه ۳۹۰۳۳۸ * در 
بهلوی 01 داونوالا ۷۲ سفدی 2500 «بنویست 6۲۱۲ »کیلکی ۵00 ۰ نی وطنزی 
80 « .۱+س۲۸۷>» سمنانی 880, منگسری و سرخ ولاگردی و شهمیرزادی ۵00 < ۲.۵ 


ی ۱۸۶ > . 


‌ آهظر - پپلوی 86 _ له « چلچا ۱۰۸ ۴ » پیشه‌وری که آهن در کوره تافثه 


و کوبد وآلاث آهتینه سازد. رك : « لفت نامه *. 
‌ آهنین موب بآهن , ازآهن . رك : لفت‌نلمه . 


« لفت‌یامه » : 


خر ۰ 


آهنگری - شفل وعمل آهنگره رگ 


آهو پای 

عب را نیز گفته اند "۱ خواه با مردم باشد و 
خواء با چیزهای دبگر- 

و یمعتی رم باشد که از 

رمیدن است چه آحوبی 

رمیدگی را کوبند - و 

بمعنی قرباد و آواز بلئد . . ۳ 

عم آمنه است - و تام 


مرضی و عأی حم صست احو 

که آیزا جربی ضیق‌النفی خوانند - و بطریق 
استماره چشم را نیز آهو مبگویند - و شاهد 
و ممثوق را عم کنته ان . 


]هو بای » با بای‌فارسی بالف کشده 
و خالةٌ شش پپلو را گویند - 
19 

آهوردی با واو مجهول بی وزن 
لاهوری » یمعنی‌خردل باشد ؛ و آن داروبی است 
بیار تند و نیز ؟ . 3 ۱ 

] هون بر وزن قارون » رخنه و قب 


را کونند ۴ 


نز کفته‌الد ۳ - 


سم 


"هون پر « بفئح بای ایجد بر وزن " 


قالون کر . هب و چاء جوی را گونند 9 . 


عالمتاب است . 
آهوی لقن س بسن یآهوی‌خاورست 
که کنابه از خورشید جهان آرا باشد . 
" آهوی دی - کنابه از آفتاب 
است - و صراحی طلا را نیز گفته‌اند . 
هوی‌سیهین « ساتی سفید پوست را 
گویند و آن صاحب حنئی است که در عجلس 
بمردم شراب میدحد . 
آهوی شیر اقکن - چن-طلوب 
و تیش و مت ی 
صست . 
آهوی فاك. 0 از خورشید 
است 
از با اصافی کردن باشد . 
۱ آهو یی - بکسر بای اول و سکون 


بای ثأنی » بمعنی رمید کی ۷ و عیب ناکی باشد. 


۱ - مشتق ازکمة اوستابی لا80 بمعنی عیب وهص وصفت اوستابی عانتا۵ یعنی چ رکین» 
ملیف و تاءاكك رو خاقانی در ببت ذیل هر و سنی‌آهو که 


ول وعیب باه اکن : 
یتیآن جاور که ژاید مك 
2 ای‌مبا رکه منای آهویای 


۴ - وقت برجتن چوآهوبی است تند 


نامش آهو واوهمه هتراست. 
آهوبی درتو نافربده خدای 


< بشت۱ ص۱۱۵ ب*. 


ابوالفرج ردلی ۶ لخت نامه ‌. 
گاه بررفتن ی است نیز 
م شهاب طلحه . رک : ات ناعه. 


۴ - مردم بروز در چاهها وآهونپا وکارزهای کهن میگرشتند. راحةالسدور «لغت‌نامه». 


۵ - بدل درفکندی چنان چاکه را 
۷ - رمندگی لت نامه» . 


که تن آهون‌بران خا کت ۳ «لفت نامه». 


۵ آهومند - م رکب از:آهو بمعنی عیب ۳-هند پسوند اصاف؛بم‌نی مرریض- حمیوب - 


مخز آحومند » مختل » مخبط : 
زیبری مفزت آهومند گشته است 


وبی‌وراهین ۰ «لت نامه» رکه : تا 


زکیتی رو ز کارت در گذشته است 


( برهان فاطع ۱۴) 


۷ آهی ۳۳ بروزن مافی » بلفت‌زند ای 


(۱) بىمنیآهو باش د که عربان«غزال» کوبند ۱ . 
]هیافه » بکر تالك مروزن نازبانه » 
استضوان بای دماغ را کویند و آنرا بیبی 
وس وس نب ی 9 
باشد لیکن" آباک سار واه است وبیی 
«حناك» عیگوف . 
آهیخت ۴ ت بر وزن آوبثت ؛ 
نی يکنی و برآورد 2 پاشدبا 
ری ده 
آهیختی ی ده 
پر کشیدن و بر آوردن باشب مطلفا ۶.. 
آهیخته ۲ 
بر آورده و بر کشیده باشد . 


- باتخانی بالف کشیده » کلمه‌ئدنی " 


و استفهام باشد - وگاء بجهت امتفار و استخبار 


نیز بکار برند چنانکه گویند « آبا اين مقصد " 


ت لغتی‌است درآ هو 0 نه هزواری . 


س بروزن آوشته » بمعنی : 


بصول خواهد پیوست بانه ۰4 - و کاهی درمقام 


شابد واحتمال دارد. هم گفته میشود . 


7 ه بر وزن آواز . ام غلام سلطان 
محمود غزلوی بود - و بعضی کویند نام یکی از 
امرای سلطان ابراهيم من‌سعود بن محمودغز نوی 


آیشتنه ۷ - بای فرشت شت و نون بروزن 
دارشکنه , جاسوس را گویند - و بععنی‌چاپلوی 
هم آمده است 

ا یشم ۷ + بکر ثاكث و سکون شین 
که پرتو ماه باشد - 
و فتج نون » بمعتی آشتنه است که جاسوی - 
و چاپلوی باشد . 

| یشه ۱ - بروزن عابشه ء بممنیآمشنه 
است که جاسوس ۸ و چاپلوی باشد٩‏ . 
و تای فرشت » پممنی حاجتی باشد که از خالق 


؟ ‏ ره : آهیختن . ۴ ساژه‌صدر 


ی : آهنجیدن ) . پهلوی 21015420 دمنای ۲۹۵ > . 


ز.پممنی برداشتن » برافراختن بالا کشیدن - راست 
1 ۵ _ رد » اباز : 


متخ کردن 1 ۹ . رك : لفت نافه .. 
کاندر این راه جمله را شرط اتتت 


۷ .4 : اسشه.. 


ت کردن ب‌ براق کردن ‌ 


عثتق محمود و خدحت آباز . 


سناگی « لفت نامه » 


- بوستی درفهرست لفات بندهش ( ص ۸۷ : ۲ ) گوید : 


آ شم ار ری بل بمعنی 0060( , 121286 . اما در برهان قاطم ماهتاب یعنی پرتو 
ماءآمده, ون کز بربام باین‌ممتی ازکمةٌ اوستابی ۳21022 میباشد. (پابان)وبامیا بممنی درخشان اسث 


9 درنامداد فارسی ۳ آمده ات۰ . 


واژه نامه ۲۱۶ ۰ 
و صحیفی است از آن : رك:: ابنشهن 


#۸ شایذ از اوستابی 8791 بمحنی نظارت کردن 4 
تحت لظر داشتن « بارتولمه 4۱۱-۳۱۰۰ ۰ طبری. « ایشیین » 
٩‏ - در برهان بارها چاپلوی پس از جاسوی آعده وییچلست 


و* اشبین » بمعنی نگاه کردن 


۱- هلری 226 < افدیه و سهیکیه 


اخه در صفحةٌ ۷6 : 


آین ت ی 


اسکنف‌دی؟ - آینه‌ای‌بود ازعنرهای ارسطو 
" که ابجهت آگاهی از حال فرنگه بر سر منارٌ 
اسکندربه که در حدود فرنگه برکنار دربا بنا 
کرد اسکندریود اصب کرده بودند. شبی‌پاسبانان 
غافل شدند و فردگیان فرصت یافته آنرا درآب 
اسداختند و اسکتدربه را برهم ژدند » و عاقبت 
. ارسطو آترا از آب‌بیرون آورد- و کنابه از قتاب 
ح‌ حست .۰ 


آینه آسمان و آئیتة آسمان - 


ونخلوق خواهند؟ . 
آلن « تح الث بر وزن و حمنی آهن 


آ دنه و ]دنه 
که صورت چزها در آن‌نمابان 
کردد و کاهی از فولاد یز 
سازید , آینة دستی 


7 بنة اسکنددی و 7ینف 


هرا را مکن آیفت که آبت بشود بزاوارکن آیفت که ارجت دار دقیقی 


«لف‌نامه». . .۴ - پپلوی۵167021 «منای ۷4٩‏ و2008 بارنیآدبنگ 928" رد : 
0۸6 18 ابر صمنطا:2 200 عبمم عازن ۲ اک ۸بع‌دنجدهع۲۲ ۷/۰8 
(۰ 0,79 ۸ ,۷۵ 


در بلوچی 0 , اعمهع20 ر,حصمدالة ,22103 « جیلبرسن 4۲٩‏ » مشتق از 
ریشة له (پارسی باستان لاله ببین » پارسی دبدن) , یمنی آلنی که خود را در آن بیننه « از 
افادات ذغاهی استاد حنينك » : 

فرستاد از آن آهن تیره رنگ یکی آینه کرده دوشن ز ژنگه. 
فردوسی < لفت نامه >. 

۴ - در نظم وش پارسی «1بینةٌ سکندره و «آيينة اسکندر» و ۲۶ببنة اسکتدری» - ودر 
حريك از ابتها دآینه» بجای آبنه - بسیار آمده است وتعبیرهای گوناگون برای آن آورده اند 
ولی ما تتیجهٌ تحقیقات -حققان معاصررا در ذیل بیان ميکنيم : ۱ 

بندر اسکندربه از شبه جزبرمای تشکیل شده , شامل جزبر* عمدژ فاری 118۲09 که 
بوسبلهة رصیف سنگی طوبلی بدرازی حفت سثاد بونانی بغشکی متصل میشود . در رأی شمال شرفی 
فاری » عتارقالبحری بزرکه قرار داشت و آن توسط بطلیموی مخلس 5۵46۲ 06نفصمع(م۳۱ 
بنا شده بود . این بنای حشهور ۰ سرمشق همه منارة البحرهای ارویا گردید وعموماً آنرا بنزلة 
هکی از عجایب عالم فدیم تلفی میکردند . منارة مز بورقر بهای‌بیاریس از فنح عرب نیز پایدار ماند. 
نوبند کان تاژی آنر۱« مناره » با « عثار » نامیده‌اند . کفته‌اند فاری در عسر اسلامی برائرزازلهها 
خراب کردید وچند بار تجدید عمارت باث . درسال ۸۸۲ « حصن کتوتی فاری روی بقابای مناره 
بامر قاگت که ساخته شده است. ۶ داثرة الممارف اسلام ». آبینة اسکندری در حقیقت ۶ آبينة 
اسکندربه» است‌بعنی آمینه‌ای که برفرازمثارء شهراسکندربه صب کرده بوددوبعدها بمناسبت آنکه 
شاد نهادن‌شپراسکتدریه 1 آبرا باسکندر مقدونی نسست میدادند» آ بیشهرا نیز بدواهماب‌دادند : 

آیینهُ سکندر جام جم است بنگر تا برتو عرضه دارد لحوال حلك دارا حافظ. 
ور من خواهد شد ) . 


شه از حضعهٌ ۷۳ 
سیستان .۸ » ,904 از مصدر معام 22 بمعنیٍ بافتن » بدست آوردن : در اوستا ماو درم 


(اصان » لطف) « چلها ۱۰۸ ٩‏ . 


.کنایه از آ غاب عالمتاب باشد . 

] بنه اق و ز و آیینه افر ود - 
صیقل گر و روش نکر را کوبند » و آن شخصی 
باشد که چیزها را جلا دهد و صقل کند . 3 

آینة چرخ و آینة چرخ - 
بععتی آبنهٌ آسمان ابت که کنابه از خورشد 
جهان آرا باشد . 

آینة چینی و آئینه چینی - 
آبنه است که ازتال‌سازند وآنرا بعربی«سجنجل» 
اف بت ۱ 

آینةخاودی و آیینة خاودی- 

آبنه دار و]بینه داد ۰ سرراش 
و حجام را گویند ۴ 

آبنه ددای و آئنه زدای - 
بمعنی آیینه افروز است که صیقل کر و ردشن 


هو 


- آینه از مس و نفره ویراج «لفت نامه». 
لفت‌نامه > 
آورده‌اند. والیته‌مکی از این‌صور درست وباقی عصحف است< لت تمه » . 
۵ پهلوی 2۷67 . 20۷80 « ناس ۲۹٩‏ » , و 2110 


تاعروس‌وحجز ی 


آییژ + ۵ صفیر 


آینة شش جهت و آیینة ششی 
هت « آشاره بر دل سرور کاینات است 
صلوات اف علیه - و کنابه از اسحاب کهف 
باشد - ورجال الغیب راهم کنته اند ومشاهدات 
راز گونند . ۱ 

آبنه فرور و آیینه فرود - 
بیعتیآبینه زدای است که صیقل کر وروش نکر 
باشد . 

آینة گر دان و آبينةً "ار دان- 
باضافت فو ی ان صمت: ام 

9 با زای و 
شرار؛ آش راگوند ۴ . 

۳ رو و 


و زشت و آرایش 


س پر وزن پایین » بمعنی زیب 
است ۷ و رسم و عادت و طرز 


۴ نیز, آنکه آیته دریش دارد 


۴ - ئز بویمادران ؛ ائث» آیدو ایدهم 
۳ خی کب لز : 


و ۲۳۳ م رکب از ۷۵108 ۵011 (نگاء - نظر) ( از ۷۵30 بمعنی 


سک 
دیدن ) «ا نب که ۳ > . 
۱ - خزائن پر ازهرلشکر بود 


نه ازبهرآیین وزیور بود.: فردوسی «لفت‌نامه*. 


۵ آینة پیل و آینة یل - مرحوم وحید نوشته : آهن آیبنه مانند پرسیقلی است که 
بریشالی و بشت پیل‌در روز جنگ بندند وروشنی مطراف دهد : 


زاین یل و زنگ شتر 


صدف را شبه رست برجای در . نظامی « کنجینه ۷*. 


ولی از عباوت ذبل از زی‌الاخبار کردیزی (ص ۹4 چاپ تهران) : * پس فرمود تا بیکبار موق و 


دبدبه ودهل وطبل پزدند وپریشت فیلان نهالی واه پبلان . 


خوانت کشت . » (ایضاً 4۳): 


۰ بزداد جهان از آواز ایفان کر 


دبس بانگ طبل و بوق و دمل و کاو دم وسنج و آیينة. ۲۳۹ 


بخاست .۰ » تاریخ یپقی ( ص ۳۷۱ ) . 


« بردرگاه کوس فروکوفتند وبرفها ۳ بلان مجنباندند . 
ما سود کف هل نان رگن رن که اف ی ماهر بت تا 
جری ودرای وزنگه است که بریبل آویز ند  .‏ لفت‌نامه » < منوچهری ۲۹۲ و۹۳٩۷‏ » 


آبی‌هرستی 9 


آ لین جمشید - یکس نون . فلحن 
دیم است از سی‌لحن باربد - و نام نوایی هم‌هست 
از موسیقی . 


وروش‌زا یز گویند - ونامدهی است یت ار 
مومیایی . ۳ ۱ 


آ لین پرستی - بتح بای فارسی . 

کنابه از خدمت کردن با مایت فروتنی باشد . 
بیان دوم 

در همزه با بای ابجد مشتمل برشصت و دو لغت و کنایت 


زد و پلزن )۱( ۳ عربی دز درست است - و در عربی سربار زدن و قبول 


همین ممثی دارد . نکردن باشه ٩‏ . ۱ 

ی یب ) پاش من اول بروزن قماش » مجمعی 
«باست که‌عرب«سم» گوند ۴ , چنانکه گویند "دا گویندکه از هرجنس مردم در آنجا باشند . 
نو میگویم» بمنی با نو مبگوم - بسنی | . پاش ینم اول و قح آخر » بسنی 


آش هم هت مطلقا ۵ اعم از آش ماست وآش ابش است ۹ 


)۱( چك : ژند و باژند . 


۱- مشهورترین آبین‌ها (تشکیلات) ۰ آبین اکبری است ِ- | کبریادشاه هندوستان 
که وزبر او ابوالفّل در مجلد سوم « اکبرنامة » خود آترا شرح داده است . < دائرة المعارف 
اسلام : آین >. ۴ محیح آبن است . رك : آبن 

۴ - آشوری بابلی ابو ۵01 , عبری اب 80 , آرامی ابا 202, لفات جنوب الجزبره 
وحبشه آب 80 « ولفنون ۲۸۳ »؛ حزواری لا20 « دهارله ۱۷۹ », (20)2» پهلوی 016 (پدر) 
« بوتکر۹5 > . ۴ - 208۷6 « اونوالا ۲۰ > : 

ابابرقی وبلجسن صاعقه ابا غلغل رعد در کوهار. رود کی. 

- ازمصدر اوستابی 0۵1 (یشتن) , ساسکربت 20211 ۶ بارتولمه ۸۱٩‏ . پهلوی 

8 ۰ اونوالا ۳۹۹ » ۰ معرب آن «یاج» «المعرب جوالیفی ۷۳ ح ٩۲‏ : ۱ 
ابای شعر مرا بين وچاشتي مطلب که درمذاق زمانه یکی است شهد وشرنگه . 
: ظهیر فاربایی «لفت نلمد» . 

۱ - اباء ,سریاز زدن اندرکاری « تاح‌المصادر ببهفی * فر وگذاشتن طاعت «مصادر زوزنی » 
دریت یل بهردو ممتی أخسآهشه : 

ز حکم تو آتکس که آرد ابا جوین تاش بادا همان پی ابا . 

ابراهیم فاروقی ۶« لفت‌نامه >. 
‌ آلین پرست - مطیم ؛.منفاد » پیرو : 
عروسانه بر کرسی زر شست شهنتاه رااکشت آیین برست  .‏ نظامی «لخت باحه». 


و امد تجرید نوفتر 


آای‌افت را با واو جمداز اف که « اوپاشه » باشد ابحد تحرید () نوشتن - 

بومن حعنی نز کفته اند ۷ * . ۱ کنابه از توثك خواهش و آرز و کردن و ازخودی ‏ 
هام »یر وزن سلام . بسینی ولم است | و مزاحمت اضی بر آمدن واژماسوی اف مجرد 

. که قرض باشد . ۶ گردیدن بلشه . 


)۱ خم ۳ : تجوبه ( 


0 - فرحنکه نوسان اين بت را از فطمدای ازسمدی شاهدآوردمانه : 

در ساحب دیوان ابلخان نالم که در اباشة او جوریست برمسکین . 

این شاهد برای ممنی ولفظ فوق رسا لیست وچنین میشمابد که این کلمه درقطعةٌ مزبوره 
غیراز اباشة عرب وبمعنی سیرت و دوش وآیین وامثال آست « لت مه ٩‏ . 

۵ اباقا - ترکی , اباغه . ابافا بمعنی برادر مهتر با کهتر پدر « جفتابی صا *. 

8 اچث - اسطلاحاً حروف حجای عربی را که بترئیب الف , ب» ت . ث مرتب 
شده و به ی ختم میگردد » ابتث فامند » درمقابل ابجد . دسثه بندی حروف بترتٍ ابجد با 
قدینتر از ابتث است . چه آن در خط فنیفی د عبری وسربالی و آرامی و تبطی نیز موجود است. 
ردر عرب بسد ها ترئیب اسلی الفبا را جهم زدند و نرتيب دبگری اختبارکردند که طاهواً بنایش 
براین بود که حروفی که شکلا باهم شباعت دارند دسته دسته کنند چنانکه متلا ب » ت , ث را 
باهم ۰ وج ج ؛ خرا بلهم دمته بندی کردند وتنها سه حرف ۰۰ و ؛ ی راکه باهیچحرفحیگری 
شباحت کافی نداشتند درآخر الفبا گذاشنند وباحتمال فوی ابن دسته بندی وترتیپ زه پیش از 
اسلام بحمل آمده وعین این ترئیب که ادکی با ترتیب. کنولی معمول در مشرق یمنی عرستان 
وین‌التهرین دابران وغیره متفاوت است ؛ هنوز عم درالفبای مفربی (ممالك شمالی افریفا غیر لز 

عصر ) محفوظ است بقرار ذمل : | ب ات ث ح ح خ ددرزاط ظ 4 دم ن 
خی ی ع غ ف ق ی ش ۰ و ی . مملوم میشود بمد ها بمشاسیث بضی‌ظربات که 
اغلب کگوبا عستند وت و خخرج سوت یرجه در فرتیب فوق باز تبدبلات و تفییرانی ب 
وترتیب‌حروف الفبارا جورتی درآوردند که اکنون صرابران وفیره متداول است. (« ابمد هوز. 
بقلم جمال زاده. مجلهٌ کاره سل پنجم شمار *۱ (شمار؛ مسلسل 6۵) و بزرك : والرة و 
اسلام :ابجد .) 

۵ ابجد با ابوجد . اولین ازهشت کلمة نذ کاربه که عرب علدة حمروف القبای خود را 
توسط آنپا باد می کنند . هشت کمةٌ مززبور عموماً چنین لفط میشود : انجد . حوز » جطی» 
کلمن ۰ سمفص . فرشت . نضذ . ظغ ؛ مسلمین مقرب چهار کلمةٌ اخیر را بدیین نحو ترتیب 
داده‌اند : صعقض . فرشت » لخذ . طفی . 

ترئیب حروف ( مراد حروف ییسداست) در این نس همان ترتیب عبری -آرامی است و 
این امر - با دلابل دیگر - موید آنست که عرب القبای خودرا از آنان بوساطت نبطیان اقتبای 
کرد» است . شش حرف مخصوص عرب ورآخر نترئیب ابجدی فرار داده شده است » علاوه برین 
ترایب , هشت کلم تذکارمه که منهومی ندارند ؛ باعبری وآرامی درایشکه حروف عمرف اعدادند, 
نیز شباهت دارد ؛ از « عمزه » : « ق ٩‏ نمایندث ۱ ۷ ۱۰۰ است , و له حرف آخر ممرف ۲۰۰ 
يا ۱۶۰۰ ب‌شد . بقبه در حضمٌ ۷۸ 


ابحل ی 
)بحل « بنتح اول و ضم حای بی نفطه و«شتکار» نیز گفته‌اند » لقری را نافع است . 
و سکون ثانی و لام » نام یادشاه جایلسا باشد » و 
آن شهپرست در مقابل جابلفا وهردو درعالم مثال 
اند ؛ و بعضی جایرسا گفته اند که بجای لام . 
رای قرشت باشد . 

) بحاد - باخای نقطه داربر وزن‌اهواز. 
تلم ولانتی است ازتر کستان مشهوریظلم:. گویند 
مردم آنجا یشتر ترساو آتش پرستند و درآنجا 
دبرست سار تسم ۱ . 

ایحوسا ۴ - باسین بی نقطه بر وزن 
محمودا . بزبان سربانی دوائی است که ب رکه 
آن ساه برخی مابل باشد و آنرا« اپوخلما » 


آیدا۵ - با دار ابجد بر وزن بد تام 
بمعتی چم است که در مقابل جوهر باشد ۴ . 

ابف‌آن - بر وزن افغان , بمعنی دودمان 
و خاندان باشد - و بمعنی سزاوار و حستحق حم 
آمده است ؛ و در موّبد الفضلاء با ذال نقطه دار 
نوشته اند * . 

ایدرم * ه بکس اول بروزن اسپرم . 
نام کتلب شاکمونی ۷ و او باعتفاد کف ند 
پیغمس صاحب کتاب است » و معنی این لفت 
باعتفاد او اول و آخر کتابها باشد . 


اير - یسکون ثانی بروزن صبر » حص‌ون 


۱ ابخاز» نام ناحبه‌است ازجبل فیق (قفقاز) متصل بباب الابواب مجاور بلاد اللان 
(اران) ودرآن قومی از نصاری موسوم به کرج سکونت دارند وآنان پنواحی تفلیی فرود آعدند 
وسلمانان را براندند ودر سال ۵۱۵ آن ناحیت را مخر کردند . خوارژمشاه جلال‌الدین در سنهٌ 
۱ قصد آنان کرد و تفلیس را از دستشان بدر آورد و ملک ایشان بابخا زگریخت . ( عمجم - 
البلدان) ۸۵25 و ۸۵216 « لت نامه *. ۴ - مصحف کلب « انشوسا » و < انشا » 


صت ۸ لغت ناهد *. ات مو ندالفتلاء حم بهمن حعتی آورده ۱ شاهدی برای‌آن د نده‌نشد. 
محتملاست ممحف «ندام» باشد. «لفت نامه». ۴ ت هردوصورت اند شواهدمحتاح است. 


«لفت نامه». ۵ - درسانکربت ۸۵0۵۲۳۵ ودرپالی20101018۲۳۳12. «د کرراجا». 

۱ - ۷۵0 ۹2۷۷2 (-اکنی زاهد) وآن نامی‌است که اغلب بدان 5002۳1۳8 
2 موّسسن آیین بودایی را مینامند . پدر او ۹۷0000202 رئی فبله 522 
بود و سا کیامونی درنیمة قرن ششم متولد شده . 


بشه از صفحهٌ ۷۷ 

شکی نیست که اصل الفبای عرب . عبرانی - آرامی‌است معهذا ۰ عرب که ازدبگرلفات 
سامی آ کاهی نداشته است واز وی دیگر بعات استفراق تام درسنن خوش وبسیب تعصب قومی» 
برای‌کطمات معمولهٌ «ابجد» . . . - که ازطریق روایت بدیشان رسده وبرای آنان نامفهوم بود - 
تأوبلات دیگری قاتل شدم‌اند . مجموعهٌ تحشقات ایشان - هرچند که جالب توجه است - جز 
افانه چیزی نیست . برطبق گفتاربسی از علماء » شش پادشاه مدین‌حروف هجائی را بترتیب‌اسامی 
خود مرتب کرده‌اند وبرحسب روات فزشگن شش کلمة اول ازکلمات هشتکانة مزیور اسماء شش دیو 
وطبق رواث سوم » کلمات مذ کور نامهای ابلم هفثه است . با وجرد این در بین علمای نحوعرب » 
کانی مانند مبرد وسیرافی بوده‌اند که بروابات مذ کور قانع نقنم..س تا کنتماند که لیات 
هششکانة ابجدی ازماخذی بگانه اقتبای شده است . « داثرءالممارف اسلام » و رك : دابجد سوزه 
بقلم سید محمد علی جمال زاده . مجله‌کاوء سال پنجم شماره *۱ ( قماء ملل و14 : 


- ۷ - ایکا کبا 


و سکون الث و ها و رای قرشت ؛ نام اصلی 
نیشابور است و ممدن فیروزه آلجاست ٩‏ . 

ابر قباك ع من فان . نام ولایتی است 
از توابم اره جان ۱ که میان اهواز و فاری 
واقم است و آباد کرد قباد شهربار است ؛ و با 
زای قطه دار هم کفته اند ۲ . # 

ا پر کاد - باکاف‌بروزناتکبار » بمعنی 
متحیر و حیران و س رکردان باند ۸ . 

ایکا کیا هیفتح اول وانی‌و کسرکاف 
دوم تحتانی بال فکشیده , ننیده و تارعنکبوت را 
کویند. اکر بر جراحت نهند خون را باز دارد 


انت و بمربی «سحاب» گود ٩‏ - و بمعنی هرد 
(۱) هم آمده است که دره‌قابل زن‌باشد, و بفنح 
ثانی‌بلفت زند ویازید (۲)لت تناسل را گوید ۳ 
- و «بر » را نیز گفته الد که بمرمی « علی » 
خوانند ۴ و بمعنی بر و آغوش هم هت  .‏ 
آ برش ع بنتح اول و تال ۰ بر وزن 
مهوش ؛رنگه سرخ و سفید در هم امیخته را 
گوبند . - و اسبی که نقطه های مخالف رنگه 
او پر او باشد ۴  .‏ 
] پر ش خور شیف کنابه‌ازآسمانت. 
ابر شهر - فتح اول و انی و رابع 
(۱) چك : مردم ! )۱( چك : ژند و باژند .. 


۱ - انکرت ۵0074 (با 200068 مرک از0۳۵ - ۵0 بمعنی برنده وحامل 
آب ) « وبلیامز ۳:۷۹ > اومتا 3072 بارتولمه ۹۵ بهلوی 27 « دهارله ۱۷۹ » « عنلی 
۶ > ۸ نب رک ٩۱‏ . اففانی ۵۲2 . بلوچی 8۷1۲ (باران) « بارتولمه ۹۵ » , کردی ]اقلا . 
اورامانی ۷۴۲ : 4 . اورآمان ۱۲۲ * .گلکی ۳9 دزفولی ۳۷ . ۳ 32602۲ 
حزواری است بمعنی ره » آلت رجولیت « بندهش ۱۱۲ ۰ ۶ یوستی » بندهش ص۵۱ * . اشتباه 
نشود ا.« ابر » که در عربی بمعنی نره و فرزند فررینه است و 26779)2(8 هزوارش پمعنی آلت 
رجولت « بوتکر ٩۳‏ ۰ . ۴ - اوتا ۱۳۵17 و ۱۳02۲ بمعنی بالا ۰ عالی» 
سال‌کریت ۱1۳8۲1 « بارتولمه ۳۹۶ - ٩۵‏ ۰. پهاوی 8087 < منای ۲۹۹ < اونوالا ۳۳۵ ۰ 
«نب رکه ی ۲ 

۴ - از آن ایرش وبور وختگك وسیاه که دیده است ه رکز زآ هن سیاء 
فردوسی * لت تامه » رك : نوروزنامه س ۱۱۰ . ۵ - ۸52۲5۳229۲ , در ارمنی 
01 ۸۳8۲, اینکه‌یسی آنرا بمعنی شهربالا بادکرده‌اند درست نیست. بلکه بمعنی شهر 
( 8۳27001 بونانی ) برجته‌ترین قبیله ازسه قبلهٌ داعد28102] که دوت‌بارنی 
( شاید : اپارنی » ایرنی ) را تأسیی کردند « مار کوارت . شهرستانهای ابران صس ۵۲ بافوت‌این 
نام را جفتح اول وسکون دوم وفتح راء وشن معجمه آورده و کوید سکزی آنرا بی‌مهمله روایت 
کرده است, رآن معرب است واصل عجمی‌است زبرا «شهر» بفارسی بمعنی بلداست و «ابر» بمعنی 
«غیم». ابرشهر تیشابور است و کاه همزه ر) قاط کنند و 3 برشهر ٩‏ گونشد .۰« ممجم‌البلدان » 
« کرستنن . سلطنت فاد ترجمه فارسی ص ۰۳۵ . 1 - ارجان . ۲ - بافوت 
هم < ابز قباد * بفتح اول وانی و سکون زاء وضم قاف ر باه موحده و الف و زال مجمه آورده 
گوبد : بپمین وجه بزاء بخط چند تن از اهل علم دبدهام وقباد بن‌فیروز یکی ازپادشاهان ابران 
ویدر انوشیروان عادل است و نام این موضم در فتوح (اسلام) با « مذار » باد شده و گویا ابر قباد 
مجاور «میسان» و «دستمیان» باشد وهلال‌ین محن گوید: ابزقباد. (بازاء) ازطسوح‌های مذار.یین 


کر ح 


و نگذارد که جراحت ورم کند . وااگر بلس رکه 
بردمل. وخيارك نهند ب رکرداند ۱ » وابرک کیاپ " 
یز بنض آمده است که در آخرش بای ابجد 
باشد . ٩‏ 

ابر که ین کاف » نم شهزیست از 
عراق عجم . و چون‌آن شهر بر زمیتی که درته 
آن کوه است واقم شده باين نام موسوم ماختند 
ومعوب آن ابر قوه است ۴ حرایین زمان بتعریب 


ار هر گنه - بکر ثاك و خم میم » 
بمعنی ابی‌کپن است که اسفنج الب باشد ۴ . 

ابر نجن - بفتح جیم‌بروزن ب رکندن» 
حلقه ای باشد از طلا و نقره و امثال آن که 
زان در دست و بای (۱) کنند ۴ و آنه در(۷) 
دست کنند دست ابر نج و آنراکه در (۲) بای 
کنند پای ابرنجن خوانند . 


اتتهار دارد . ابر ن<سن - بر وزن فروردین ؛ بمعنی 
اب رگن - بکس تاك و انوم ابررتجن است . وان حلقه‌ای باشد از طلا و نقره 


که در (۲) دست و پای کنند ۴ . 
ایرو ددن - کتابه از دا دادن 
واشاره کردن باشد ۵ . 


ها و سکون نون . چیزی است مانند مد کرم 
خورده » چون بی آب گذارند اب را بخود کشد 


واسفنج الیسر حمانت ۴ . 


(۱) خم ۳ : پا. (۷) خم ۳ : بی. 


۱ - دلیل توایری است یوشای حق بیستی است همچون ابرکا کبا 
لطيفي پنقل شموری. ومحتاح ابید شواهد است «افت‌نامه». 

۳ < ابرفوه » , حبط ابوسمد وبضی دیکر ۶ اپرقوبه » نوشته اند واحل فاري آن را 
« ورکوه » نامند ومعنی آن « بالای کوه » است. و آن شهرست مشهور بارس از کورة اسطضر 
ترديك بزد. « ممجم‌البلدان »؛ ساب ناحیه‌ای آباد ومهم‌بوده. وهوای آنکرمیرواراضی‌حاصلخیز 
وقابل زراعت دارد . درخت سرو بیار کهنی درآنجا هست , اراضی آن از قنواتی حشروب میشود 
که.بستی از آنها بیار طوبل است . محصول عمد آن تربالك وینبه وتتبا کو وقلات » شتجی ۱ 
بافنن کربای . کلردگ ورونای درآن بسیار بعمل آبد ۰« کبهان . جفرافبای سیاسی*44*. 

۴ . رك : اسفنج . ۴ - آورنجن , خلخال . ٩9‏ رضا نمودن با اشارت 
ابرو . دستوری دادن با اشارت ابود » و لیز بمعنی اشاره کردن ابرو برای دلال آمده استء 
۶ لت نامه * . 

۵ ابر گون - نوعی اسپ « نوروزنامه ۵۳ : ۱۲ و۱٩‏ *. 

* ابرو - اوستا0۲۷34 . ماسکرت 8 , پهلوی ۰« ابرلندی قدیم 
4 . فارسی ابرو و برو « بارنولمه 4۷۳ ۰ « اوتوالا 4۰۱ > موخی ۷۳۵۵ ۰ اشکاشمی 
۷۲2 ۰ منگلجی ۷۵۲۵0 , شفنی ۷۲۷/8« گربرسن ۲۱۰۱ ؛ طبری 96718 , مازندزانی 
کنونی ؟1د « واژه نامه ۱۰۷ » ؛ مجموع هوی روییده برظاهر توا قوسی شکل بالایکاسة 
چشم بزیر میشانی . حاجب . مضففآن برو . 
یه از سفحهٌ ۷۹ 
جمره و واسط است . ابنالفقیه و دمگران کفته اند : ايز قباد کوره بست از ارجان بین اهواز 
وفاری . «ممجم‌البلدان» . ۸ - از لفات دساتیر است . «فرهنکه دساتیر ۲۳۲. 

۰ الراهیم ‏ رك : اپرهام . زا ابرقو , ایرقوه , امرقویه رک : اب کوه - 

( برهان فاطع ۱۵ ) 


اول و فتح ثانی حوبرء را کویند و آن پرنده 
ایست که بمربی « حباری » گوبند ۴ و کی 
«تفدری» خوانند و بکسر اول ميو# نوری و و 
باوه باشد ۴ . 

ا یر هام » باها بروزن شفق فلم . بمعنی 
طسمت باشد؛ گویند فرشته ات که تدی سکننده 
عالم است - و تام ییفمبری هم هست ۵ . 

ار هه - بنتح اول و ثالث و رابع » تام 
پرنده ایست بمیار حقیر ۷ - و نام سر کروء(4) 
اصحاب فیل هم هست . کوبند وفتیکه بخراب 
کردن که معظمه می آمد ؛ در راه بجپنم 
واصل شد و هو که قبر آورا می بیند بی اختیار 


ارو د فك - ینی اداره کند - 
ورشادهد - _, 

اپرو فراخی ‏ کنابه از خوشدلی 
و خوش منشي و کشاده روبی و اژه دوی - 
وهمت و سضاوت باشد (۱) . 

ا یرو لقن -با نون و تای فرشت » بی 
ون پهلو شکن . بزبان زند و باژند (۲) بمعنی 
مردن باخد که در مقابل زستن است ِ. 

ابر وی دالزد س کنابه از ماه نو 
باتد که بعربی هلال گویند . 

ابر ه « بفتح اول و سکون انی » دوی 
کلاه وروی قبا و امثال آن بائد ۴ -و بضم 


)۱( خم ۳ : - باشد . (۲) چك : ژند ویاژند . ۳ خم ۳ : - نم . 
(4) :سس کزند. 


۹ وارش بپهلوی ( مردن ) ۷6۲01010180 است « براهامیان ٩٩‏ *. 

۴ - لرماند پیکی‌سف رگث‌دیبا آمتردیبةٌ زرد , ایرآن حمرا «منوچهری۱۹۱. 

۴ مولف تفیر الفاظ الدخیله حباری را ممرب « ابره » بهمین ععنی داند .. 

۴ - در ببض فرهنگپا اين معنی( نوبر , نوباوه ) برای ابره‌آمده است و کمان میکنم 
نویر مصحف هوبره در معنی یره م همزه باشد . « لفت نامه » . ۱ 

* - ۸۲2۵127 , در قرآن 1٩‏ بار « ابراهیم » آمده . راجم پثام ابراهیم درقرآن, 
رك : جفری 41-46 . اين نام دراسل « آب رام » (کسیکه پدرش‌والامقام است) بود وبعدها ابراهام 
(یدر جماعت بیار) شده . وی درشپر آفالم) از شهرهای کلده متولد شد . بامقارنة توارسغی 
کهیریاب پنجم آبةٌ ۱۰-۳ وباب‌بازدهم آبةً ۷۵-۱۴ ازسفر یردایش نکرشده» برمیا بدکه‌ايراهيم 
۱ سال بعداز نوح بدنیا آمده « دائرقالمسارف اسلام » و آن نقریبا با ۱۹۹۹ ق ۰م مطابق 
است. پدرش تارح ازنسل سام‌بن نوح بود. درهفتاد سالگی میموث کردید وبا زوجةٌ خود ساره و پدر 
وبرادر وبرادر ژاده خویش لوط بحران در ملك جزیره عنتقل شد ویس از م رکه پدر بارض موعود 
رفت و چندی در شکیم توقف کرد و از آتجا بکنمان داز کشت و وادی حاصلخیز اردن را بلوط 
داد وخود درمکانی چادر زد . ساره چون عفیم بود کنبز خود هلجر مصربه را بدو ترویج کرد و 
اسمعیل از او متولد کردید . بعد ها ابراهيم پسوی جنوب « جرار » سفر کرد و در اینجا فرزنه 
دیگر او اسحق متولد شد . چون ساره ( که ام سارا خوانده شد ) د رگذشت: اپراهیم او دا در 
مفارة مکقیله بخاك سپرد و زنی برای اسحق اختیارکرد وخود نیز فطوره را بزنی گرفت داز وعه 
شش‌پس رکه حرباك‌سوجد قبیله‌ای شد» منود کردید و کوبند درسن۱۷۵ سالگی در گذشت. «قاموس 
هقدس ۹-4». مسلمانان او را « خلیل‌الله » لغب داده‌اند و در ادیات فارسی وی‌را با زرتشت خلط 
کردهاند . ۶ مزدیتا ۲۳ و۸4۹ > . 1 

ابرهد باین ممتی عمحف « ابره » است < لفت نامه » . 


مگ بر آن قبر میهد ٩‏ - د الم خخضصی که 
کاتای شا تلاح هو : 

]یر هیمیه - مخنف ابراهیمیه است .۰ 
وآن نوعی ازآش باشدکه با غوره پزند و مقوی 
و مرح اس و فوخه این اف عربی فیست . 

ابر یشم - بنتح و ضم شین نقطه دار 
معروفست . کویند مقراض کرد آن در مماجین 
فوت باه دهد و بدن را فربه کند و پوشیدن‌لبای 
آن شیش (۱) پیدا نکند - و تار ماز دا نیز 
بطریق کنابه ابش کوش , و بجای حرف تانی 
فا هم آهده است که آفرشم باشد .* 

| پست ه بنتح اول و کس انی و سکون 
سین بی نقطه و فوقانی » کوشت ترنج است و 
معربی * شحم انرح » خرانند . دیرهضم شود 
ومعده را زبان دارد ؛ ویکر اول وفتح انی حم 


اند 


) بستا - بنتح اول و کر انی وسکون 
ثالت و فوفانی بالف کشیده » نقسیر کتاب زند(۷) 


تهاگن 


باشد و زند ( ۷ ) کتاب ابراهیم زردشت آتش 
پرست است در دین آتش پرستی» و بعضی گویند 
تلمصحف اپراهیم علیه السلام است ۴ وععرب آن 
«ابستاق» است . # 

| بسته « بفتح اول و کسس انی وفوقانی 
عفتوح » بمعنی جاسوی - وچاپلوی باشد ۴ . 

ابسگون . نم کاف فارسی ؛ بمعنی 
آیسکون است ۵ که فربه‌ای باشد از قرای 
طبرستان . و میان آن قربه و جرجان سه روزه 
راه است . 

آ بشتن ه بفتح اول و کر انی وسکون 
شین فرشت و فوقانی مفتوح بنون زده ۰ بوشیده 
و پتهان داشتن را گوبند ٩‏ 

ابقر - با قاف بر وزن جعفر ۰ نمعنتی 
شوره است ت که ازآن‌باروت ساز ند ودر هندوستان 
ای 


است ۰ 


)۱( جك : ,ژند 


۱ - ابرمه۸0۲۵]12 صورت حبشی‌کامة ابراهیم ۸۲۵200 است ( رك : ابرهام ) . 


ایر‌هه‌ملة به«الاشرم» حاکم حبشی‌یمن درحدود نمه فرن‌ششم م. رك: دائرةالمعارف‌اسلام: ابرهه. 

؟ - پپلوی 20876511110 «تاوادبا ۱۵۸* < بشدعشی ۱5 »۰ گیلکی 9ناحکنت20, 
فریزندی 2۲151۱۵0 ۰ یر ای, ۵۱۷۲1510800 , نعاتزی 20۳61۱۱۱0 2 .۱ص ۲۹۸۱ ۰ ۰ 
سمتاتی ۵۱۷۲۱5۱۱۷7, سنگری(10)8 0۳۵۳ ۰ سرخه 2۱۷۲۱5۳6۲ , لاسکردی ۵۷7۲15۳۵۳ 
شهمیرزادی 071511117 < .۷۲ س ۱۹۱ »۰ اشکاشمی 0۳85/21۲0 , وخی ۷۵۳5130۳1 . 
سنگلجی ۷۵۲6۸1۳ « گربرسن ۷۵ > ۰ طبری ۱۳52۳0 , مازندرانی کنونی 0756۳0 
« واژه امد ٩۲‏ » مخفف آن بریثم ومعرب آن ابربم « ی 29 

۴ اشتباه است . ره : اوستا ومزدسنا ۱۱۹ و۱۳۲ و۱۳ . ۴ - در بران و 
ببض فرهنگهای دیگر هرجا کلم جاسوس میاآید چاپلوس را نیز چون عطف بان و تفیری در 
دنبال آن میآورند از جمله معنی کلم ابته . لکن جاسوی مرادف چاپلوس نست و هربك را 
ععنی دیگی است . ۶ لفت‌نامه >. ۵ ره : آبکون . ۲ - رك : آبشتن 

۵ ابرار - افزار, اوزار. در پهلوی 21۷7227 < تارادیب ۱۵۸ : ۲ » و 2122۲ ۶ منای 
۶ : ۲ » بمعنی اداة , آت . وله » مابه . - آنچه بدان طعام خوشب و کنند - در کلمات 
ح رکب همیشه بمعنی آلت و وسكت ومابه است چون : دست افزار » با افزار . دمک افز ار , بوی 
افزار و جزآن * لفت نامه > . * ابتاغ راك : اوستا و مزدینا ۰۱۱۹ 

" ابستاق ‏ رك : اوسثا و مزدیسنا ۰۱٩۹‏ 


۸۳۲ -- ۱ آوخا 


آش‌را کوبند ۴ . وباین معنی بختح اول و ثانی 
وثالك هم آهده است ۴ ۳ 

] بلوج ٩‏ ه بروزن محلوح, قندسغدرا 
کونند - و بعشی شکر سفید و قند سوده را 
ابلوح گفته اند ؛ و باجیم فارسی هم درست 
است (۱). 

ابو ك - بر وزن مقلوك » مردم متافق 
و دورنگگ - و فضول را گویند . *# 

ابناخون « با نون و خای نقطه دار 
و واو مجهول بر وزن افلاطون , قلمه و حصار 
وجای محکم راگویاد ؛ و باینمعنی بتقدیم نون 
برثانی ۷ هم بنظی آمده است (۲) . 

ابو خلسا ۲ - با خای نقطه داد و 
لام و سین بی نقطه بر وزن آبو دردا » دوابی است 
که اورا (۳) شنکار خوانند . مرک آن صاه 
بسرخی‌هایل می‌باشد . اکریاشراب خورندشکم‌را 


ایکاد - بر وزن شب کار . کشت 
وزراعت را گونند . 

ال - بنتح اول و ضم انی وسکون لام. 
دوابی است که بشیرازی «بل شیرین» گوند و 
طرائیث و طرئوث همانست ؛ و از جملهٌ قابضات 
باشد و عنم خون رفتن از بینی و مقعد و جمیع 
اضا کند - و مکر انی فاقلً صفار است که 
آنرا «هیل» کومند و در طمام کنند ۱ . * 

اپلق ایام - بکر قاف . کنابهاز 
دیا و روز کار است باعتبار روز و شب . 

الق چرخ » بنتح جم . کناب‌ازب 
و روز است - و کنایه از روز کارهم هست . 

آپلاث ه بنتح اول و لام و سکون انی 
و کاف فارسی هر چیز دورنگه را کویند عموعا 
وسیاء وسفید را خصوصاً - وابلق معرب آنست ۴ 
- وبکسر انی و سکون اك ٍ رابع شرارةٌ 


(۱) چب؟ : - است. خم۳ : کقته‌اند. (۷) خم۳ : - است. (۳) خم۳: آنرا. 
٩‏ - 162۳021081000 « لف‌نامه » . ۴ ره : « تعلیقات نوروزنامه ۱۱۰ ». 

؟ - اوستا 0۳82 بمعنی پرتو افکندن ؛ سان‌کریت 0۵۳21۵46 « بارتولمه :٩ ٩۲۲‏ 
طبری 021 (نعله) « واژه نامه ۱۲۷ ». 

۴ - نز ابلك 6۲200021015) کیاهی است از تیر؛ 
اسفناجیان که در بابانهای خشك روید » شاخه های بسبار دارد 
و دانةٌ آن دارای دوشاخ است. « کل کلاب ۲۷۵ >. 

۵ - معرب آبلوج فارسی : 
نت عطار ای‌جوان ابلوج من هست نیکویی‌تکلف » بی‌سخن 

مننوی . ۱ لفت نامه » . 
٩‏ - نی انباخون ؛ ودرنسخه ای ازفرهنکه اسدی : انباجون 
دلفت نامه .  .‏ ۷ - مصحف انضا و اتخوسا < لخت‌ناحه ». ابلك و دانةٌ آن 

* بلق - ابلق نوعی اسب است برنگه ابلك :« اسب ابلق ناستوده است ونيك خود کم 
بود .» « قابوسنامه » رك : نوروزنامه س ۵۳ : ۱۵ و۱۱ -۱۱۱ .و رل : ابلك . 

۵ ابلیس - این‌درید نوخته : « اکر ابلسی عربی باشد اشتفاق‌آن از ابلس یبلی بمعنی 
سانقی خن کده وین ای ازارشت دا سای انت» متهناوعر ایح مه را مولتات دقن 
آورده . ابلیس ا زکلمةٌ بونانی 121۵00105 بمعنی کذاب ونمام که از نامهای شیطان است گرفته 
شده «نفی ۰« حفری ۸-6۷ . این - ازعربی « ابن» بمعنی پسر؛ درآشوری پابلی 
۷ , عری 067 , آرامی 0۲2 . در لغات جنوب الجزبره وحبشه 960 « و لفنسون ۲۸۳*. 


ابو طامون ۱ ۱ ۱ رس 
بیندد وآترا بعربی, «خی‌الحمار» و «حتاه النزاله» ۱ 
خوانند . ۱ 

ابو طامون ۱ - باطای حمی بالف 
کشیده و میم مضموم بواه و نون زده » نوعی از 
مومیائی باشد و آترا « مومیائی کوهی» کوبند 
و حربی «ققرالبهود» خوانند ؛ گویند (۱)این لعت . 
عربی (۲) است . 

ابو علس « بفتح عن بی نقطه و 
سکون ۸۷ د صقن سمقص » کلی است که آرا 
خیری گویند و انواع آن بار است : بنفشو 
سرخ و زرد و سیاه و سفید میباشد . طبیخ آن 
ورم زخم را فرونشاند. و اباعطس نیز بنظر آمده 
است که بجای واو » الف باشد . گویند عربی 


الیی ۴ بر وزن نبي ؛ بمعنی «یی> 
باگد همجنانکه دایا» بمعنیباست » مثل اشکه 
و بی حساب . 

ابیادی - می وزن پرراری . نوعی اژ : 
کبوثر باشد - و جنسی از بافته - و جامةٌ بسیار 
تازك حم هست ۵ . 


ی 

) بو قلمون > بنتم فاف و لام ؛ بمنی 
بوقلمونت و آن نوعی از دیبای رومی. باشد که 
هر ژمان برنگی تماید - و جاتوری نیز هست 
شبیه بچلپامه - و کنابه از مردمی است کدهر 
ساعت خود را برنگی بارایند (۳) - و کنابه‌از 
دناهم هست - و علم مرغی نیز شده است ۴ - 
و اهل مشرق سنکه پشت راکویند . 
ایهل ین اول و حای هوز و کون 


| فید‌اك ه با دال ابجد ‏ بروزن پربزاد 
پیتی ظلم و مثم و پیداد پاش ما 

الیو - بر وزن دیر » بلفت زند وپازند 
(۵). بمعنی پیراهن‌است وبعربی« قمیس»خوانند. 

الیژ ه یر وزن تمیز ۰ شرارة آکش دا 
۷ 
)۱( خم ۳ : و. )۱( خم۳ : عبری. (۳) چك : ساراید . 
(4) چك , چب : بر. (م) چك : زند وباژند . 


۱ - از لاتتی 3۱01۳060 « لفت نامه *. ۴ رگ : بوفلمون . 

۴ - مفینه 5۵0102 , نوعی از عرعی و سروکوهی وکو کلانو وری و ارس و آورین 
۲7 دلفت‌نامه ». مای موز ۹۵102 1101۳6۳۵5 «نایتی .۱۵٩‏ ۴ - پپلوی 
6 با 32۷1 < باروچا ۵۰0 » 206 < اونوالا ۷۷ > : 

آبی‌حکم شرع آب خوردن خطاست اگرخون بنتوی بربزی رواست تت: 

۵ - و نز اییاری منسوب باببار است » قربه ای بجزیر؛ بنی صرمیان مصر و اسکندربه 
« ممجم‌البلدان >. ۱ - ابیز وآمیزوآیید وایید وایر ویر وآییژدآیر وصوردیگر ممحف 
این کلمه‌اند < لفت نامه *. 


کت آیرویز 


نحتانی مجهول و واو » بسعنی آبی باشد و آن 


ا ییون « بر وزن و ممنی افیون است 
که تربالك باشد ونام داروبی حم هست که بیهوشی 


می اورد ۴ ۰ 
ونگی ات ععروف. ابی سك ۳ ۲ بای حطی 
۱ ۱ 3 ۱ ‌ ‌‌ هح ‌ 
یود ج ( 3 رب وسکون های‌هوز و کسرمیم رتحتانی‌بالف کشیده, 
و دال بی نقطه ؛ نام شهرست در خراسان مایین بزبان یونانی توعی از تشنج باشد که مانع حس 
سرخس ونساآله آنها نیزهريك شهری باشند! ۰ | و حرکت کرده 


درهمزه با بای فارسی مشتمل بر بازده لغت 


آر ؟ س بفتح اول و سکون ثانی ورای بی و بکاف زده » بلقت زند و یازند (۵) نوچه و نو 
نقطه بالف کشیده , بلنت زئد و پازید (۷) خالء | جوان را گوبند ۷ - و جماعتی از ترکان حم 


را گوبند و بعربی تراب خوانند ۴ . 9 

اپراهام * - بکر اول و حای (۳) ابر فداخ - با داد بی قطه و خای 
بالف کشیده و بمیم زده , نامی است دارسی استان تن مان » سختمان و تیماح 
۰ که آنرا ممرب کرده «ابراهیم» گویند . را گویند 

آ پر خیلده - بنتح اول وکسر خای‌نفطه آیر و دز با راو و تجتانی حجهول بر 


دار پروزن تترسیده . بممنی صریح است چنانچه 
پرخینه بمعئی ایما و اثارت (۶) باشد ۷ . 


وزن سحر خیز , بمعنی پرویز است چنانکه 
افربدون فربدون باشد - و بمعتی مظفر ومتصور 


ایر ناك ه , نم ثانی و نون بالف کشیده و عزیز و کرامی هم آمده است ٩‏ . 
)۱ چك : : سوم ۰ )۱( مك : زند ویاژند ۰ ۳2 چك : هك. 
4 چكث » چب 5 : اشاره ۰ () جكث ژند وداژند ۲ 


- اییورد ۳ علورد سس کفتهاند وباورد همان « باأرت ۰ واباورت» زمان قد‌است وغاهراً 

1 «زوستن؟ و وم «#یلین» همین شهراست. «امران‌باستان ۰۸-۲۲۰۷ 
باقوت کویدٍ : اسورد شهری اس بخراسان من سرخس و تسا و آب‌وهوای آن‌ناسالم امست و أین‌شهر ۱ 
دست این علعرینکریز بسال۳۱ « فتح شد وبصنی کنته اند بیش از این زمان بست‌احنفین 
ی تن کقوده هف ۰ * معجم الملدان ‌ ۳ . رك ؛ ایبویه 

۴ - مصحف کلمة بوتانی اییلمبنینا « لفت‌نامه » ۳118170021120618 ممعنی‌ناگهان 
تن ۴ هزوارش 2 , 2۱۷۲2 . بهلوی خالك 22 « بونکر۱۰۰ 5 

۵ رگ : ابرهام. ۱ - ازلفات دساتیر است ؛ رك : فرهنگه دساثبر صس۲۳۷۲ . 

۲ - پپلوی 200792 , 2011702 بمعنی برناء جوان « بونکر ۹۹ ». 

۸ - رك : اپیرنداخ » پرنداخ. ٩‏ - بپپلوی 2097۷۵ بمعنی پرو زگر » غاح 
«منای ۲-۷۹۷ *. 


اسان وت 


بچهُ با رسیده را گویند که از شکم ۱ 
و حبوان دمگر بیفتد . 
اپرنداخ است که نیماح وسختیان باشد . 


ایسان « بروزن یکان» سنگه فان‌را 
گوینه . و آن منگی است که چبزها بدان 
تیز کنند وسربی «مسن» خوانند . 

ایشا « بان قرشت بر وزن تفزلد » 
شبم را گویند » و آن رطوبتي است که شبها 
بر سبزه و غیره نشیند ۷ . ۱ 
ایگافه » با کاف فارسی بروزن افانه, 


بیان چهارم 


در همزه با تای قرشت مشتمل بر نه لفت 
شراز را اتابك ازآن‌جهت م یگفتند که سمدین 
زنگی اتابك سلطان سنجر بود و سلطان او را 
حاکم فاری کرد‌بود و اویمد ازفوت سنجرخطاب 
اتابکی جخود قرار داد ۵ . کویند این‌لفت‌تر کی 
است و (۱) اتاسك است یعنی پدر بز رک چهاءا 
. پدر است وسك بز رکه ٩‏ ۰ 


ا ییون بروزن و معتی افیون است که 
ترباك باشد ؟ . 


ات « بفتح اول و سکون ثانی » نمیر 
مشاطب‌است بمحنی‌نو, چنادکه کویند « خاندات » 
و «کاشانهات» بمنی خانة تو و کاشانة نو ۴ * 
اقا باث س با بای ابجد بروزن چکوكه » 
نگاه دارنده - و ادب آموژنده را کوند وملو2 


(۱) چك :- 
۳ رلك: مشلشه. ۳ ۳ ر4: اپرنداخ,پر نداخج. ۳ ازیونانی 0010۳ مبدل 


5 لانینی 60۳1110 ( بمعنی مایم ) » وآن‌شیرة مه تخمدانهای ناری‌خشضاش ۳۵۳۲۵۷6۲ 
0 است:داثرتا لمعارف اسلام: افبون» «تفی:افیون»دردیوان‌ناص خسروص۳۲۹«هییون» 
باه شدم. . ۴ رثلء ص : 2 از دسباچه مولف . ۵ دولت سلجوقی براسای لشکری فائم‌بود 
وفرماندهی لسکرها را یز غلامان در دست داشتند وچون مردم آزاد در دولت‌سلجوفی‌نمتوادتند 
بمقامات عالِهُ لشکری وحکومت ولابات دوردست برسند . غلامان زرخرید. راکه دیگران بدربار 
سللاجقه بعنوان‌هد به‌فیستاده‌بودند. وامتحان وفاداری‌نبت بمضدومان‌خودداده ماین‌مقامات میگماشتند ۰ 
حربك از ملاجفه عد کثری از این مماليك همراه داشت ت که بیشتر این را هم از دشت 

قبجاق آورده بودند وامیر سلجوقی ادار؛ امور درباری و لشکری خود را بمهده آنان وام یگذاشت 
شبجه آن شد که عده‌ای از غلامان تازه نفی جای امرای فرسود؛ قدیم را کرفتند وچون ضعف 
سلاجقه مشهود شد وقوام دولت ایشان درهم شکت ۰ اين مماليك که بنام مضومان خود جنگها 
کرده بودند بانابکی بعنی سریرستی شاهزادگان جوان ملجوقی برقرارشدند و شد بتدریج در این‌ثفل 
بنفع شاهزادکانی که تحت للکی امان‌بودند یم کی دند و ملسله‌هايی درنقاط مختلف کشوریهناور 
سلجوقی تشکیل دادند از آن جمله اتابکان دمشق باآل بوری ( ۱۹۷-۵6۹ ) ؛ اتابکان الجزبره 
و ما امرای زنگی (4,۲۱؟) , اتایکان موصل (1۳۱-۵۲۱) واتابکان شام (۵4۱ - ۵۷۷) 


بقیه در صفعة ۸۷ 


ی سس اعشی 
وسکون ثانی و جیم . میوماست که آنرا خاوسی 
«تریج» اگوبند و پوست آنرا مربی سازند . بخور 
کردن تخم آن بواسیر را تافع بود و جربی 
«تقاح مائی خوانند . 

ا سیر (۲) - بکر اول و سی بی‌شطه 
و سکون ثانی و زای‌قطه دار , نام یادشاه خوارزم 
است وزمخشری در زمان‌او بود و ماسلطان‌ستجر 
چنکه کرد . گویند اين لفت تی کی‌است ومعنی 
رکیبی آن بی کوشت (۳) است که کنابه از 
لاغر باشد ۵. 

اتشی ۶ پفتح اول و کسر ثانی وشین 
نقطه دار و سکون تحتانی , خاریشت بز رکه را 
وید که خارهای خودرا اند تیز اندازد وآنرا 


1 اقان » بتح اول بر وزن کتان » خر 
آلاغ ماده را گویشد وشبر وی صاحب سل رانافع 
است ؛ و سم اول هم گفته اند . 

اقب - بروزن‌سهبا. بلفت زد وپازند(۱) 
بمعنی تیر باشد ویعربی «سپم» گویند ٩‏ . 

اثراد - اترار با رای بی نفطه بر وزن 
اغیار ء زرشك را کوشد ۴ . و درآشها کنند 
صقرا را بشکند و قوت دل ومعده و جگر دهد . 
و باین حمنی با ثای مثلثه نیز کفته‌اند ۴ وبروزن 
امن ات : 


اقرج ۴ ه نم اول و رای بيی شطه 


(۱) چك : ژند و باژند. )) خم ۳ : انز . 9 چدث : - بی ! 


۱ - تحرینی است ازهآتبا» 2112 هزوارش, درپهلوی قفا بمعنی تبر « بونکر٩۹‏ *. 

۴ 9606۲15 <دابتی .*۱۵٩‏ ۴ - در سخ ابن‌ال‌طارء بقول للرك» اثرارواتوار 
دید شده. هردو با له مثلئه و راه مهمله «لخت نامه». ۴ - معرب نرنج فارسی « تفس » 
«لفت نامه». ۵ - انسیز (بغتح اول) نر کی‌بمعنی بی‌نام - اتسیز(بکسراول) بعمنی‌بی گوشت 
ولاغراست . « جفتائی 4 » م رکب از آت** آد بمعنی نام ومزه‌ادات منلب . مجموع کلمه می‌نم 
واين تفألی است ماندن و نمردن . کودگر! مربلاد ت کتان و کلمة دوم م رکب از آت بمعن ی گوشت . 
وسز ادات سلب «لفت‌نامه». ۶ ب در فارسی وطبری احاعما * واژه نامه ۲۱۷ * » درنواحی 
تپران هم تفا « لت نامه *. 


یه از صفحهٌ ۸٩‏ 
واتابکان سنجار )1۱۱۷-۵۱٩(‏ و اتابکان الجزره (۷۰مرع) , اتابکان اربل ومضافات با آمرای 
بکتگینی (۱۳۰-۵۳۹) , اتابکان آذریاسان )1۲۲-0۳٩(‏ ؛ انابکان فاری با سلفربان (۵4۳ - 
٩‏ اتابکان لرستان با امرای هزار اسیی (۷4۰-۵4۳). (رك: طبقات سلاطین ۱4۱ - ۱۵۹) 
بنابرایین لغب «انابك» خاص‌ملوك شیراز نبوده است : 

یی صبا برسافی بزم اتابك عرضه دار نا از آن جلم زرافشان جرعه‌ای بخشد بمن 

« حافط س۲۹۹ » 

2۱۵068 انا 82 در ترکی بمعنی پدر است و د رکلمات م رکب ماند اتابکه‎ - ٩ 
داثرة الممارف اسلام » م رکب از انا و بکه (ییگه) بعنی پدر بزر که , عملم . حودب فرزند‎ « 
.*۳ سلطان «جفتائی‎ 

۵ 4 ترکی بسنی پدرء پبر» عنوانی است افتخاری. « جفتالی۳» . 


«سیخول» نیز کوبند . ۶ 
آقوت » با تای قرشت بر وز نکبود . 


بلغت‌زند ومازند(۱) بمعنی تندی وتبزی باشد ٩‏ 


وا اعل . 


یان پنجم 


اراد عبر وزن و معنی اترار است که 
زرخك باشد ۴ و آنرا درآش ها و طمامها کنند, 
مقوی دل وجگر ومعده باشد . 
اثل - بفتح‌اول وسکون . 
اقی و لام » نوعی ا درخت کز 
را گویند۳ و نمرآنرا گزمازه 
وهری < حب‌الائل » خوانند. 
طییخ] نرا اکر بامویز بیاامند 
جذام را زابل کند , و پخورآن 
بواسیورا نافع است. و این لفث 
عربی اس. اثل 
الق - جتح اول و لام و سکون انی 
وقلف» تلم فلفل بری است بلفت بربری » و آترا 
بشیرلزی تخم دل آشوب کونند . ب رکه آن 
مانند ب رگزیتون باشد و«ینجنگشت» همانست» 


و آن بيشتر در کنار 
های رودخانه روید . 
خوردنآن‌منی‌را خشك ۷ 
کند وبعربي«حب‌الفقد» 
خواند؟ . 
المد (۲) - 

بکسراول وعیم وسکون 
ثانی ودال می‌نقطه » ائلی. ۱ - کل 
سره هرا گوبند. بپترین‌آن صفاهانی(۳) است.آب 
رفتن چشم را برطرف کند » در سوختشگی آتس 
بباشند نافم باشد» ویضم اول و میم هم‌ننظر آمده 
مت نکسم شتا 3 

اثیرْ « بنتح اود و کسر انی و سکون 
تحتانی و زای فارسی » داروبی است که آنرا 
بوی مادران خوانند . گویند چون آنرا در خانه 


۱ (۱) چلا : زند ویاژند . 
(۳) خم ۳ : اسفهانی. 


۲0( چب ۲ ۰ چش : ائمل ! 


. ۵۶ حزوارشی3066 , 2064)8(0 ؛ بهلوی 80 نز « بونکر۹۹ » « بوستی» بندهش‎ - ٩ 


۴ رك: اترار . 


۴ 1218۴1 < ابتی ۱۵4>. 


۴ -ونااوج ۸۵10۱15 «لنت‌نامد». 


کنند و کب‌ی وچین ونورد جامهرا بدان راست کنند» ویش‌ازاین 


بجای آ لت آهنی نکنونی نم خمی‌را برجایی صب میکردند وبزیر 
آتش می افروختند و جامه برنیم خم می‌کشدند. رك : لغت نامه . اتو 
۰ افنی » الْتان - عریی بمعنی دو ۰ درآشوری بابلی ٩688‏ , عری ٩11۳0216170‏ . 


آرامی :۹ لغات جنوب‌الجز بره وحسثه 2-24 1 ولفنشون ۳ >. 


اثیر - حأخوذ از 


عربی » از بونای 211196۴ ( بممتی هوای خالص ) ازرش؛ 214100 بمعنی سوخت وافروخت» وآن 
در ترد قدحا بالاتوین فسمت جو ومصفی تررین و درخشان نرین بخش آسمان است * تفس : ابر *» 


اتر - کر نار که بالاترین کرء حواست . 


بر هان فاطع ٩۱‏ 


بگبترا جمیم جانوران موذی بگریزند - و شرارژ آتش را نیز کفته‌اند ۱ . 


پیان ششم 


اج - تح اول و سکون » مطلق کدورا اما - نم اول بر وزن شماج ؛ 
کوبند , خواءه کدوی فلبه و خواه کدوی‌غلبان | بهشت را کر ی رآ 
(۱) و خراه کدری سل با س رکه باشد ۳ . * اجمو۵ - بر رزن افزود , کرفی را 

اجدر و شقن » بر وزن اندرون تن. | کویند و آن رستنی باشد ممروف . 
بلفت زند و پلزند (۲ ) بىعنی درو کردن اجثبان - بزبان دساتیربروزن مجنبان , 
ودرویدن باشد ۴ و اجد روتمن یعنی درویدممن | بي حرکت را کوبند , چنانچه جنبان صلحب 


و اجدرونید بسنی پدروند . ح رکت‌را ۵ . 

اجل گبا » بکر کاف فارسی ۰ بیش اجه ه (0)- س باهای‌هوز بروزن‌هسخره؛ 
یا و بوته بر خاری باشد که چون دامن جامه و امثال 
وکوبند بیش و ماه پروین (۳ ) از يك زمن آ ماو ومد لا که کر قاری مط 


میرونند (4) . آن جدا توان کرد . * 


(۱) چك » چب ۲ , چش : قلیان. (۲) ژد ویاژند. (۳) خم ۳ : ماه 
فرفن. 03 چك : عبروید. (‌) چش : اجهزه . 


۱ ور : اسز . ۴ - مقصود کد وی مجوفی است که در آن سرکه باعسل 
کنند « لفت نامه *- اج ۳ ۱۳۳۹۳۹۹ 
«ثاتی ۱۵۹ . 
تیم وتو ۳۹ . پپلوی80200 بمعنی درودن, پودکی 
۰۰۰-۹۹ - ائتنکای باتردید] نراتر کی‌داسته» ولی‌در کتاب«اللغات التوایه» نیامده 
۵ رد و فو تم ود موس رو 
۵ اجاق - از ترکی< اوجاق » و « اوجاغ » . کانون مطبخ - منقل آش - خانواده » 
فبیلهٌُ بز رکه -کردن بند آهنی ن که بر کردن مجرمان آویزند . « جغنائی ۶۷ » معرب آن وجلق 


نف > . رك : اوجاغ , اجی با اچی - تر کی ۰ بممنی برادرمهتر « کاشفریآ : 
۲ ۸۱ ۰ ه» دحنتائی ۷ 

چون دمي حیران شد از وی شاه فرد روی خود سوی عماد الملك کرد 

کای اچی بس خوب اسبی نیست این ازرهشت است‌این‌مگر نی از زمین 


*مثنوی تکمله صس ۲۸۷ » ( نداب ۳ : مه ص .)۵٩‏ 


ست و 4 سب 


یان هفتم 
در همرّه باحای بی نقطه مشتمل بر دو لفت 


وآرا بشیرازی «گاو - 
نبطونك > خوانند » و 
گوشد ۳ کاو قدری 


از آن بخورد بمیرد . 


#احر یض « بکر اول و رای می نله 
و سکون ۳ وتحتانی و صاد تقطه دثر ء داروبی 
است که کلف را زابل کند , و آنرا صفاهانی 


گل‌کافشه» (۱) کویند وحربی «عصفر» خوانند . و کوسفند را مضرتی 

الب دیا ه یک ارل و سکون ثاني | فرساند . شیر آن قلع 
4ب 
و کحتالی و بسرامی هی یکی دهند البته مکشد» اجب دبا : 
شیر دار که در هی و بشتر در کنار جوبها قوبا )۱( وحجربرا نافع الف» کل؛ ب» میوه؛ 
روید و دنگ ساق آن برخی مابل است ۰ | باشد ٩‏ ج » دانه 


بیان هشتم 
دز همره باخای نقطه دار مشتمل برسی و هشت لغت و تنایت 


اج -بنتح اول و سکون انی » بمعنی | و نحر هم کفته میشود - و بضم هر دو همزه 


آفرین باشد که از تحسین است ۴ - ودر ترحم 
وتاسف‌نیز گویند۴ ودرعریی بمعلی‌بر ادرباشد. ‏ 

اخج اخ ه بنتح هر دو همزه و سکون 
هردو خا » بعمنی خوش خوش باشد که بعربی 
طوبی و بخ‌بخ کونند (۳)- و گاهی درمقم اسف 


در وقت نهایت حظ و لذت و خوش ی گویند . 
آخبون ه با بای ابجد بروزن حجنون: 


میوه نباتی است صحرایی مانند سر افعی و مبخ 
آن از انگشت باربکتر باشد و برنگه سیاه بود. 
کویند کزبدن جاوران را تافع است و جریی 


(۱) خم ۳ : کاوشه . (۲) خم ۳ :- قوبا. (۳) چك , چب»: -گویند - 


۱ ۱۱۳۵0۲۳5۵ < لف‌نامه» 
قدیم باین عمی دیده نشده است. «لغت نامه». 

۴ زهر یکه ارچشاند چه جای اخ؛ که خریخ 

تیفی که او گذارد چه جای ام که به به < لفت نامه », 

۴ - حزوارش 3 « دهارله۷4 : آشوری بابلی ناک8» عبریاح. ۵, آرامی‌اها ۵12, 
لغات جنوب الجزیره وحبشه احو لا810 « ولفنسون۲۸۳ *. 

۵ احد - عربی بمعني‌يك » یکی. آشوری بابلی ۸000 ؛ عبری احد 21020 , آرامی 
حد ۱۵20 . لفات جئوب الجزبره و حبشه احد 14 ولهنسون ۲۸۳ *. 

‌ احبون - رك ؛ آخبون . 


۴ - درزبان فارسی حاضر وهمچنین در ادبیات 


« ری الافی » خوانند ؛ و بجای بای بجد بای 

اخت - حم اول وسکون ثالی وفوقانی» 
بممنی مثل‌ومانند و قرین ولظیی باشدب وددعریی 
خواهر را گویند » و بی بممنی اول نیزعریی 
میدانتد ۴ . 

اختر ۴ ه بر وزن افر » رابت وعلمرا 
گویشد - و بمعنی بخت و طالع هم هست - 
و ک وکب و ستاره را یز کوبند - و بعمتی‌فال 
و شگون هم آمده است - و نلم فرشته ابست 
مو کل کر زمین (۱)- و عم مکی از منازل قمر 
کنابه از کوکب عطارد است - و کو کب‌مشتری 
را نیز کویند . 

اختر ستان - بکس رای م للم کتایی 
است در علم هیأت و نجوم . 

اختر شهر ه منج و نسوم دان را 


بود البته فتح ء 


اخترکاوبان 
اخشر شهر ذن «کنابه از شب بیداری 


باشد . 

اختر شناس - بسنی‌اختر شمراست 
که منجم و جوم دان باشد (۳) . * 

اخمر او ان - با کاف و واو پروزن 
ار شاهان , مخفف اختر کاوبان است ت که نام 
علم افربدون (4) باشد . د آن از کاوة آهنگی 
بود ویادشاهان عجم بعدازشکت ضحاك آنرا بر 
خود شگون کرفته بودند ».و آن چرمی بود که 
کاو؛ آهنگر بوقت کار کردن بر میان خود 


می پست . کویند حکیمی بوده است در علوم 


طلمات بغایت عاهر» شکل صد در صدی برآن 
هش کرده بود + وبستی کوبندشکلی ازسوختگی 
های آش در آن چم بهم وسیده بود که این 
خاصیت داشت » نی درهر جرد که آن‌همراه 
ی شد و آنرا مرفم کرده بودند 
ودر زمان حرت رسالت یناه صلرات ال علیموآ له 
(ه) بدست سلمانان اقاد وآنرا باره پاره کردند 
و بر مسلمانان فسمت لمودند ۴ , 

اختر کاویان - 


بروزنرهی غاز بان. 


کوند . حىان اختر کاواست که علم فربدون باشد ۴ . 
)۱( خم ۳ : که مو کل کر؛ زمین است 1 خم ۳ : - است . 
(۳ خم ۳ : را گوبند . (4) خم ۳ : فربدون . (ه) چك : صلمم . 


۱ - در تحفهةٌ حکیم مومن مر ۱٩‏ « احیون بحاه مهمله لغت بونانی» وبسعنی رأی‌الامی 


۰ ولی صحیح‌اخیون است 


/ - هر دو عری است 
۲ ( ساره) « اونوالا ۳۳۰ > 


ت که سابد) چه اصل‌آن دربونانی ۳06100 است < اشبنکس *. 


۴ - هلوی 9186 ؛ منلی ۲۹۸ : ۲ *  ,‏ 


۴ وجود درف شسکاوبان در جنکه ابران باعسا کر 


تارمخی این علم ایرانی است « رل : تاریخ طبری » آئدالبافه 4 » 
خوشبختانه دو شکل از درفش کلوبانی که در زمان شوکت 
عضامنشیان و ساسانیان همیشه درییش لشکر ابران کشبده ميشد 
در آثار تاریخ مانده بطوربکه امروز قریب بتحقیق شکل اصلی 
یکی از آندو شکلی است که 
بطرز خانم کاری دسنه میشود که در سال 
۱ سحی جزو حفربات پمپئی ( ابتالیا ) بدست آمده 
است . اين خانم کاری جنگه ايسوي را شان میدهد که در سال 


درفش کاوبانی برما واسح ات ۰ 
در روی لته سد 


او ات 


وخواهر زاده را گونند . 


اخ تقو - جنم ثالث وفا » اج و لف را 
اخروش « با رای فرخت بر وزن خر 


گوبند که آب دهن را جمم کردن و انداختن 


باشد . کوش » خروش و غوغا و شور را کویند . 
اخته - بر وزن تخته » بمعنی خابه اخریان - بر وزن پرنبان » غماش 

بیرون کشید» باشد . ومتاع و اسباب و کالای بر گزیده را گویند . 
ی آستان اخر اط » بکسر اول و الت وسکون 

درخانه را گویشد . انی و تحتالی و طای حطی » کندنای صحرابی 


را کویند . فولنج بگشابد و بول براند . بعربی 


بقه از حاشهٌ صفحٌ ٩۱‏ 


۳ ق . م واقم‌شد ودر این جنک بود که اسکندر داربوش آخرین پادشاه هخامنشی را شکست 
داد . درطرف چپ انن تختمسنکه صورت اسکنفو را کشده‌اند که درمیان سیاه خو یش سوارابستاده 
است . درطرف راست روبروی اسکندر ؛ داربوش روی گردونهٌ جنگی ابسناده است و اودرمیاناعکر 
ابرانی‌است که ازهجوم لشکراسکندر درشرف فرارهستند. درعقب داربوش‌سواری بیرق دردست دارد. 
متأمقانه همین قست خانسکاری شکتی واردامده است که بدانواسطه درست مشگه‌یرق هویدا 
تیست ولی‌باوجود این‌فسمت بالابی خودییرق ونوك نیزه‌ای که بیرق بدان وصل‌است وهمچنین‌قسمنی 
از ریفه‌هابی که برای زینت برق آویشته بودند بضویی نمابان است انسا .که شهر ممیتی در 
تال ۷۹ م زبرمقذوفات کوه وژوه خراب وینهان کشت یس باست ظاهراً این تخته مگیهخاتمکاری 
مدتی قبل از ايين تاریخ باس رتیت ناید روقا کان مود که تاریخ نمام شدن این تخته سنگه 
یبا مرن با زمان تولد حضرت عیسی باشد . 
شکل دیگری هم که تقرباً ازهمان عسرباقی مانده شباهت تامی با تصوبر درفش مذ کور 
دارد . این‌شکل عبارت است ۱ و ی 
که درمملکت اصلی هخامنشبان یمنی فارس نفوزی پیدا کرده وتا زمان اشکانان‌حکمرانی میکردند 
وجندان نفوذ واستقلال بافته بودند که سکه بنام خود میژدند . لفب این سلمله قراتا کارا بوده . 
روی سکه ققط سریادشاه را نشان مبدهد » در پشت سکه آتشکده ای که بادشاهان در مقابل او 
ایستاده نماز میگزارند منقوش است . درعفب آنشکده شکلی دیده میشود که ازهرحبث هم‌شبیه به 
بیرق ابران درخاتمکاری پمینی‌است وهم شباهت تام بدرفشس کاودانی که فردوسی(درشاهتسامه) وصف 
کرده است دارد و همچنین آن اختری که فربدون با جواهر زینت داده و برروی چرم یار بیرق 
نصب کرده بوده است بطور وضوح نمادان است , از توافق این سه ماخذ ( خاتمکاری پمینی » سکه 
های سلسلهٌ مزبور , شاهنامه) برمبآ ید که درفش‌مزیور عبارت بوده از مکقطعه چرم پار؛ مریم ی که 
بربالای يك نیزه نصب شده ونوگ نیز ازیشت ت آن ازطرف بالا بدا بوده وبرروی چرم که هزین به 
حربر و کوهر بوده شکل ستارهای بوده م رکب ازچهاریرء ودر مرکزآن دابر کوچکی و همچنین 
در فوق آن یز دایر# کوچکی که قربب بیقین هماست که فردوسی از آن باختر کاوبانی تعبیر 
میکند. واز طرف فحتانی‌چرم چهاررشه برنگهای مختلف سرخ و زرد و بنفقش آویخته بوده و نوك 
این ریشه‌ها مزین بجواهر بوده است « له کاوه » صفعهُ ۳ و 4 ۶ کاوه و درفش کاوبانی » بقلم 
استاد اسکارمان > . 
اختر شناسی - عمل اخترشناس . تنجیم « لفت‌نامه > . 


«کراث الک رکم » خوانند . 

اخسمه - بفتح اول وسکون انی و شم 
سین بی نقطه و فتح عیم » بوژه را گویند و آن 
شرابی‌باشد که از آرد ارزن وجو و امتال آن‌سازند. 

آحسی » بروزن مخفی . نام فصبه‌است 
از ماوراء النهر در ناحيهٌ فرغانه ء از بهترین آن 
بارد است ۱ 

زر 2 

کاف» بمعنی اخی است که تام قصبه ای باشد از 
ماوراء الثهر۱ ۰ 
فاق واسش اه لیات ی 
باشد از ماوراعالنهر در نهایت خویی و مولد اثبر 
الدین است . واوشاعری‌بوده مشهور ومعروی؟ ۰ 

اش تم اول و سکون ثانی وشین 
قرشت » قیمت وابها و ارزش چیزی باشد . 


وتقیض ومخالف باشد - و هربث از ءاصر اربعه 
را نیز گفته اند . 

| خشیلك « باکاف بروزن و معنی‌اختیج 
است که ضد و مخالف - و هرك از عناصیباشد؛ 


و مجموع را اخشیگان کوند . 
اخگر با کاف فارسی بر وزن اختر . 
پر آعی رخشنده را گویند و بعربی جمره 
خوانند - و کنابه ازمادء عشق و عاشقی هم هست. 
اخگل - بغتح اول و خن کاف فارسی - 
و سکون ثانی و لام » داسَهٌ کنشدم و جو را 
گوند » یعنی خهای سر تیز که برسر خوشهةٌ 
کندم و جو مباشد . 


(4) چك : اسنا و دساتیر . 


4-۱ : اخسکت . 


(۷) چش : کورز . 


اخگوز نه - بنتح زای فارسی و نون » 


۱ بر وزن مکسوزله > نکمة تفت جامه و گوی 


اخک ولگ - بروزن وه .دای 
اخلکندو - بنتح اول و لام و کاف 
وسکون انی و نون ودال اببمد مضموم بواو زده» 
بازیچه ای باشد اطفال را ؛ و.آنْ چنادت که 
چیزی بسازنه مدور و مبان خالی از می با از 


چوب بمقدار لیموی (۱) با بزرکتی و در درون 


آن سنگریزه ریزند ودسته‌ای یر آن نصب سار ند 
۴ بدست اطفال دهند . چون آنرا بجنبا تندصدامی 
ازآن برآمد » بدان ای ؛ واخککندو 
بفتح دوکاف هم بنظر آمده است 

اخلور - با لام بر وزن مور » 
خرنوب بطی‌باشد» وآن میوماست سرخ بسیاهی 
مایل بشکل کرده کوسفند وآنرا بشیرازی کورز 
(۲) گونند وآن یو کبر باشد» با س رکه پرورده 
کنند و خورند ۰ 

| خهساه - با سین بی‌قطه بروژن‌حخیصه: 


موزه را گونشد و آن شرای باشه که از آردجو 


و آرد ارزن سازند . 

اخنوخ" - با نون بر وزن مطبوخ » 
نام آدرس پیغمبر علیه السلام (۳) است » و جضم 
اول عم .گفتد اند - و بسنی کویند تلم لوح‌پیشمبی 
است . 

احواستی - با واو معدوله بر وزن 
بشوامنی » بمعنی غیر ارادی باشد چه خواستی 
بمعثی ارادی است بزبان استاد دساتیر (4) 9 . 


۳ چك : عم . 


_ اخسکث با ثای مثلت نیز آحده . شهری‌بماورامالشهر 


وآن قصبٌ ناحيةٌ فرغانه است برساحل شهرشاش (چاج) « ممج‌البلدان » 


۴ ر , لفت‌نامه : اثراخسیکتی . 
٩‏ - اخواستی , درفرهنکه دسائیر نيامده ء 


رجوع بلخت نامه شود . 


۴ - ۲۲6۵06۲ _ ۳۳۵6 . خنوخ . 


اخی» بر وزن مفی ؛ کاری و چیزی‌را 
کوبندکه قابل تین باشد - وصاحب مروت‌را 
نیز گفته اند - و در عربی یعنی برادرمن . 
آخبر وس ۰ با سین بی نقطه بر وزن 
پربروز ۰ کندم دشتی _یعنی کندم خوّد روی را 
کربند . صارءآنرا با ک و کرد و لطرون‌بیامیز ند 
و در کوش چکاشد درد کوش را نافع ماشف . 


اخینوس - بر وزن و ععنی اخیروی 
که کندم خود رو باشد ‏ و بعض ی گوبند. تباتی 
است که در تردباك آبپای روان و استاده روبد . 
ثمر وی درا و سیاه و کوچك می‌باشد وآنرا در 
دارو های چشم ودارو های کوش بکار برنده نافع 
باشد . #د 


بیان نهم 


دزهحزه بادال! بجد مشتمل بر سست وشش لغت و کنابت 


ادادا - بر وزن مبادا . بلفت بربری 
نوعی ازمازربون است وآن سفید و سیاهمیباشد. 
سفید آنرا ادادای ایض گویند و بعريي اشخیص 
خوانند» وسیاه آنرا ادادای اسود گوبند , خانق 
التمی وقائل النمی خواند, اقا وا ناقم‌اسث . 

اداداقی با رای بی نفطه بس وزن 
ره کت رس تین اس سیر 
جملتسموم است- وزهرمجموعغ‌حیواناتی باشد که 
دنبال داشته باشد همجو مار و عقرب و سکه 
وگ رک ومانند آن » و با ذال نقطه دار هم‌بنظش 
آمده است . کلف و جرب را نافع باشد » و 
بعضی گویند بونانی است و بفارسی کیچله کوبند 
و بتازی قانل الکلب و خانق الکلب خوانند . 

اداد نی بر ون خراطین » بلفت 
زند و پازند (۱) هر چیز زشت و بد را گویند » 
وباین ممنی بجای حرف انی‌رای فرشت هم بنظ 


اطفت: اس . 


االك - بر وزن هلال , جزبرء وخشکی ‏ 


مان دربا را گویند . 
اذا توش با نون بر وزن فراموش , 

نام شخصی است (۷) که برسالت و ابلجیکری 
)۱ چك : ژند ویاژند . 

۱ - رك : آذارایون . 


)۱( ۳ - است . 


+ اننیون - ره : اخبون. 


پیش عنرا آمده بود و عذرا از فیر و خشم چشم 
اورا بانگثت کند . 


ادب آواده - کنابه از بلند آوازه 


ادر افس بارای قرشت و فای‌سعقص 
بر وزن عفتاطیس (۳) ؛ بونانی چیزی است‌شبیه 
به یخ و در دربا بر دور و آطراف نی جمم‌میشود 
و مانتده کف درا صوران سوراخ میباشد » 
وبعربی زیدالبحر گویندش ٩‏ . 

اذد ام - بر وزن بدنام » ادرمکش را 
کورند و آن درفشی است که نمد زین و تکلتو 
را بدان دوزند . 

ادرقن - با فای سمفص بروزن قلمزن» 
تام علتی‌است که در پوست بدن آدمی بهم‌عی رسد 
و آنرا داد میگویند و بعربی قوبا خوانشد . 

اد ك « بنتح اول والث و سکون ثانی 
وکاف » زنجبیل تر رأاگوند وبهندی نز همین 
نلم خوانند ‏ و بکسر اول و ثالث آلوچه را 
کوبند » و آنرا آلوی کیلی و جیلی و آلوی 


کشته یز خوانند . سرد و تراست و مسهل‌صفرا 


(۳) چش : مفتاطیس . 


و تشنگی را فرو نشاند - و بفتح اول ‏ و کسرثالث 
در غربی اهر بدربافتن است یمتی دیاب . 

آذرد م6 - بروزن ادهم, نمدزین وئکلتوی 
اسپ را گوند . 

ادر مکش ع بفتح کاف و سکون شبن 
نقطه دار » : نمعت ادرام است که درفش تکلتو 
دوزی باشد . 

اذر مه .- ی وزن صردمه » نمدزین 
و را گویشد . 

اذر نگ » بر وزن بدرنگ » بمعنی 
محثت و رنج و هلااکت باشد » و حربی دمار 
خوانند . 
اد یس «» بکسر اول بروزن برجیس» 
تام عخ یغمبری است مشپور . گونند از جپت دری 
کنتن مبار د ین نامعلم شد . واورا مثلث النعمة 
خوانند و نعمای ثلثهٌاو یادشاهی و حکمت ونبوت 
بود » و اوحیات جاوید بات و اکنون در بپشت 
می پاثف . 

ادر بیس خانه - کنابه از بپشت 


است . 
اذغر - بفتخ غن نقطه دار بروژن صرصر» 
بمعتی با گیر است . 
اذل ه بنتح اول و ضم تانی و سکون 
کاف » فرج زنان و حیوانات دیگر باشد که‌آن 
موضم جماع ایبشان است ‏ 


آذهی » بنتح اول و میم و سکون ثانی 


(۱) چك : ژند ویاژند . 


ادبون 
و نون » مك خالس را کویند و بعربی اذفی 
خوانند . 
اذو ای < با واو بالف کشید. بر وزن 
یکتای . بلمت زند و پازند (۱) بنعنی آوازباشد 
و سربی صدا گوینه ٩‏ . 
آذوس - بفتح اول و ضم‌ثانی وسکون 
واو و سن بی نقطه , کسی را کویند که پسبب 
علتی چشم او تاریکی کند - و شبکور را یز 
کشته اید . 
آذوی ه بتم اول و کر اث 
وسکون ثالی و تحتانی مجهول , داروبی است که 
آبرا اکر تر کی گویشد ووج دیز خوانند - 
ویعتی گونند داروبی است که آنرا بعربی صبی 
خوانند . 


ادهحا یاها وجیم بروزن بدلقا » بونة 
پر خارست که چون بر جابی بجسبد (۲) جدا 
کردن از آن بسیار دشوار باشد . 

ادیان » بروزن حذیان. چاروای‌دوندسرا 
گویتف. . 

ادذم ه بر وزن تدم . بععنی چرم 
و بوست باشد - و بعضی بلفار را ادیم کوید ۳ 
وان پوستی باشد خوشبوی وعوج دار ورنگین. 
کویند که از تابش ستار سهیل آن دنک بهم 
هیرسالك . . . 

آدون » بر وز ن گردون» بمعنی ادیان 
است که چاروای دونده باشد . # 


)۱ چك : بجسید . 


۱ - 24۷ , 20۷22 , 2062 (20۷21 هم‌خوانده میشود) پهلوی>6۷2 بمعنی 


اواز ۰ < بونکر ٩۲‏ ‌. 


ك اذارافی ارگ 2 یابان کتاب درلغات متفرقه 
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یان دهم ۱ ۱ 
در همزه با رای قرشت مشتمل بر یکصد و پنجاه و هفتلغت و کنایت 


درودگری باشد . ومضفقف اکر هم هست که‌آن 
کلمةٌ حرط است - و جاره را نیز گویند که 


تفل دانةٌ روغن _کرفته باشد - و بترکی مود را 


وید که در مقابل زن است 

ارابه - بر وزن فرابه ۰ گردون را 
گویند ٩‏ . ۱ 

اراقو بفتح اول و قاف و واو بالف 
کشیده » بلفت رومی 
نام تضمی است بشکل 
دور و برنگه سیاء و 
بفایت‌سلب ؛ و درمیان 
کندم و علان. پسیاز 
میباشد ؛ و انرا به 
شيرازی‌سيمك‌خواند . #ق 
آرد تن که و اف 
پسرشند و بر ورمهای 
کرم و صلب ضماد 
کنند نرم ساژد . 

ار اهو فی » با میم بر وزن فلاطونی» 
- بلغت پونانی لاله را کونند . و آن باغی و 
صحرابی هردو می باشد ۰ و بعربی شقایق النعمان 
خوانند ۰ و نوعی دیگر هم مت که آنرا 
آتربون گوند . 


ارافوا 


۲1 ب ؛ » وه 


)۱ چش : است . 
(:( چك : - وافه اعلم . 


(۷) چش : ارار» (!) . 


اد ان » بتشدید انی بر وزن بران » نلم 
ولایتی است از آنریاجان که کنجه و بردع 
ازاعمال آن است . گوند سعدن طلا و نفره در 
آنجا هست (۱)؛ و می تشدید عم گفته اند ۴ - 
و حنارا نیز گونند که بدان دست و پای 

ار او فك ه بر وزن دماوند . بععنی 
حصرت و آرژو باشد - ودجلة بفدادرا یز گویند» 
وبعریی شط خوانند - وبممنی فروشأن وشوکت 
نیز آمده است - و نام کوهی است در نواحی ‏ 
همدان مشهور بالوند . 

ار ا۲(۵)* بفتح اول و انی بالف کشد. 
و های ساکن . بلفت رومی مسطکی را گوبند 
و ابا سربی علك رومی خواند .طبیت آن 
کرم و خشك است . 

از بو - با بای ابجد بر وزن مهرو ؛ 
میوهُ ات که آنرا امرود کویند ۴ . 

ار بو جینا . بکسرجیم وسکون‌تحتالی 
و بالف کشیده , بلفت زند و پازند (۳) بمعتی 
خربزه باشد ؟ . و آن میوه‌است عمروف و در 
نختدیگر جزیره نوشته بودند که خشکی‌میان 
دربا باشد وال اعلم (ع) . 

اد و داد - بر وزن پهلودار , درخت 
شید راگوند چه اربوامرود است ودار درخت. 


) چك : ژند و باژند ۰ 


۱ ممرب آن « عربة » وجمم ‏ عربات *. موّلف تیرالالفاظ الدخلة فی‌اللغةالعریبه 
نوسد:این کلمه از بو نانی 2۲۳08 ] مده‌قلب ارآن بعین‌وقب عیم‌بیاه» چنا نکمم که جز گت این 


بطوطه این لفت را درعربی وارد کرد . 
وشبةالدهر ولفث و آران وآلان. 
۳-۹ ۹+ 


رو رد : معجم‌البلدان ۰ حدودا لالم وضميمة عمجم 
۴ - در رامر و لاهیجان 0۲0۷ کلابی ۳1۳95 
۴ - هز یت پهلوی 18100۵6 . خریزه. رك تس ۹ 


ی 


"ار پیاسیوس - با تحتانی و سین بی 
نقطه و تحتالی دبکر بروزن مرد چایلوی . نام 
حکیمی بود (۱) از یونان . گویند در علم طب 
مپارنی تمام واخته است ۷ . 

ار بیان بر وزن بهلوان » علخ آبی 
باشد و بعربی جرادالبحر 
گوند . قوت, باه دهد 
وبلفت اهل شام کل‌بابه نه 
را گویند . اربیان 

از تا - با نای قرشت پروزن برصیصاء 
بلفت زند و پازند (۲) بام خانه را کوبند ۴ . 

اد فا ه با تای قرشت بروزن فردا , بلفت 
زند و پازند (۲) بوم و زمین را کویند ۴ . 

ار تحك « بنتح جم بر وزن اسپرك : 
برق برادر رعد را کوشد » و بکسر جیم حم 
شظن آمده است . ۶ه 

ار نگ » بر وزن فرهتگه » نگارخانة 
مانی نقاش باشد - و نام بتخانةٌ چين هم هست - 
و کی لت که لا مایت ما من 
تقش است ؛ و بضی این لفت دا بجای حرف 
ئالك ثای مثلثه آورده اند و کفته اند کهدرافت 
فارسی بغیر از اين لفت و لغت ثغ بثای سه نقطه 


)۱( چك : بوده . 


(۲) چك : ژند ویاژند . 


و غین قطه دار دیگر لفتی بثای سه نقطه نبامده 
است ۰ وئغ‌بت را کویند وعربان صنم خوانند . 

ار تشدار * - با :حتالی مجهول 
وشین فرشت و دال ابجد بر وزن پرهیز کار ؛ 
لشکری و سیاهی را گونند - ونم رود خاله‌ایست 
بسپار بزرکث در حدود قبجاق . 

از ث_بانای مثلئه بر وزن ابجد . نام 
بیخی است که تخم آنرا فلفل بری و حب‌الفقد 
خوانند و بات آنرا پنجنگشت و ذوخمة اوراق 

ادج - بفتح اول و سکون الی و جیم 
بمشی قدرو قیمت ومرتبه و حد واندازه‌باشد ۷ 
چه ارجمند صاحب فدر وقیمت و مرتبه را گویشد 
و مند بمعتی صاحب و خداوند آمده اه نت 
وبمعتی کندن و جدا کردن هم هست - ونامعرغی 
است که پرهای او بسیار نرم میباشد و در میان 
بالش کنند و بترکی قو ۷ خواند - وک رکدن 
را نیز گفته اند وآن جانوری است درهندوستان- 
شبیه بکاومیش لیکن برسر بینی شاخی دارد - 
و بمعنی قیمت و بها و آرزش هم هت . 

از جاسپ+۸ ۰ بر وزن طهماب ۰ نام 
برة فراسياب است که در تون پدتاه ی کرد 
و درروینه دژ (۳) ٩‏ مسکن داشت وچندین یس 


(۳) چش : رومینه دژ . 


۱ - مصحف اریباسیوی ۲۱0251115( ؛ طبیب بونانی فرن چهارم‌میلادی (حدود ۳۲۵- 
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۴ - رك : ارژنك . 


۵ - پهلوی 2716500827 « منای ۲۱۷ : ۲ ٩‏ همودی 
* ارتشتاران سالار » باد کرده بمعنی فرمانده سیاه ۰ 


دراوسثا ۲2۲26510412 و در گزارش بهلوی 


۲( اک هعنی رزمیان ۳ مزدسناع 4۰ ۸ ۶5۷ * و این کلمه رز کت است از 


استاده ۰ مهبای جنگ 
س ۵۱6-۵۰4 * . 


۰ اب . ۱ : ۲4۰ -۲۱ > ۶ ارئشتار . بورداود . مجلهٌ بغما ۲ : ٩٩‏ 
۲ - دریهلوی 2۳ < تاوادیاده۱: ۲*, اوستا 2۳9[2 «بارتولمه ۱۹۱. 


۴ - درفرهنگ شعوری وفرهنک مننسکی قوغور جض‌قاف وغین نقطهدار آعده وسامحه 


بقه در صفحهٌ ٩۸‏ 


ارجالون 
کثتاس را در جنگه کشته بود و لهراسب پدر 
کتتاس راکه تركه پادشاهی کرده در بلخ‌بعبادت 
مشغول بود بقتل در آورد و به آفرین و همای 
راکه دختران کشتاسب بودند گرفته در دوینمدژ 
محبوس داشت عافبت اسفندبارین کشتاسب روئه 
دژ را کرفته ارجاسپ را کشت و خواهران خود 
را نجات داد - و نام پهلوانی عم بوده تورانی . 
ار جالون » با لام بر وزن افلاطون . 
گیاهی است که مانند عشقه بر درخت ها ید 
و آنراکرم دشتی و بعرب یکرمةالبیضا خوانند . 
ار جان - بر وزن مرجان , بلفت اهل 
مفرب چلفوزه‌باشد ؛ و بسنی گویند لوعی ازبادام 
کوهی است و این اسح است . 


ار جمنك ۱ » با میم بروزن نقش بند», " 


بمعنی عزیز و گرامی و صاحب فدر و خداوند 
(۱) مرتبه باشد چه ارج بمعنی قدر و مرنبه و 
مند یمعتی صاحب و خداوت است - و دادا و 
دانشمشد را هم کنته اند- وهر چیز قیمتی رائیز 
کوند . وبممنی بی همثا و غلبه کننده هم‌آهده 
است . 4 


ار جن بر وزن آرزن » درخت بادام 


(4۱) چش : - خداوند . 


)؟( جا کید طلن ‏ 


تلغ را گویند ۲ ۰ 
از جنگ - بر وزن خرچنگه » نگار 


خالةً مانی را گویند . 


ار جنه » بقئح اول و ثالث و نون » تام 
دشتی است. درفاري . کوبندامیرالممنن‌علی(۷) 
علیه اللام (۳) سلمانرا در آندشت بزور ولابت 
از چنگ شیر نجات داد ۴ - ونام نوابی ولحنی 
است از موسیقی . 

ار چمون - باجیم فارسی بروزن خرچین؛ 
زینه پابه و نردبانرا گوشد . 

از جینی - باجیم فارسی‌بزوزن‌خرچینی» 
نام کوهی است از توابع صفاحان . 

ار حبقنه بفتح اول و سکون ثانی و 
کسر حای حطی‌بتحتانی رسیده و کسر فاف وفتح 
نون ؛ بلفت دومی بمعنی‌اسپرك است وآن کیاهی 
باشد که بدان چیزها رنگه کنشد . 

الرث « بفتح اول و سکون ثانی‌ودال ابجد 
۴ بمعنی خثم و قهر و نخب باشد ۵ - وعخفف 
آرد هم هت - و بضم ارل مانند و نی وشبه 
را کونند - و بکس اول نام فرشته ایست که 


هو کل بر دین و مذهب است ؛ و تدییر و مصالح 


)۳ چك : عم - 


۱ - دریهلوی 27212610200 «منای۲:۲۹۷» م رکب از:ارج (2۲۵[2اوستا) ومندیسوند 


اصاف < بارتولمه ۱۹۱ ۰ . 
3 « ثابتی ۱۵٩‏ *. 


۴ - رل : ارژن . 


۴ - دراوستا 2۳12 و2162 ودر 


سات‌کریت 1۳2 بمعنی‌دزستی وواست وا کر وقدی‌ومجلزا مقدس. دراول اردشیر واردوان وارداویراف 


واردسهشت آعده , ۶ فابی۱ ص۵۵ * . 
بیدا شده. رك : اردشیر. 


یه از صفحهٌ ٩۷‏ 


از مولف است « حاشه چك ص44 * . 


_ این‌معنی ازوجه اشتقاق عامیانه کلمه *اردشیر* 
۵ ارجمندی - پهلوی 2۲2061۳020410 « مثای ۲۹۷ : ۲ >. 


اسب ارجسند ویاقمت. وی بادشاه تورانیان بود ۶ مشتها ۱-۱ ۳ ۳ مزدسنئا 9 


. درشاهنامه : روین دژ‎ ٩ 


5 ارتش - در سالهای اخبر بمعنی مجموع سپاهیان معمول شده وآن از « ارتیشدار » 
لت نامهها مأخون است ( رك : همین کلمه ) و جز اخیر (دار نر) بمنزلهً پسوند تست بلکه 


جزء لامنفك کلمه است .9 مزدستا 4۰4 >. 


فا اردثیر 


خوانندش, وبعض ی کویند منسوب‌باردیل‌ین ارمنین 
است ویتا کردة اوست . 

اردجان س با جیم بر وزن همزبان» 
از جد اول اهل نجوم است و در احکام مرقوم. 

ار دش 7 س بفتح اول و ثانی وضم‌دال 
می نفطه و سکون‌شن نفطه دار , نام مقدارععینی 
است از کناهان بزعم فارسیان .» 

از ۵ شیر - نام بهمن بن‌اسفندبار پدرداراب 
است. کوش 
چون جدش 
او را سیار 
دلیروشجاع 


یک 


روز آرد که بست ویذجم از هر ماه شمسی‌است 
پدو تعلق داردا .نيك است درین روز نو بریدن 
و پوشیدن , و بداست لقل و تحوبل کردن ۴ . 

اددا ه بر وزن فردا » تلم موبدی و 
دانشمندی است ۰ و او در زمان اردشیر بابکان 
بوده و فارسان او را سقمس دانشته اند و او را 
ار داد بر ون فر‌هاد نبز کفته اند و پدر او 
وبراف نلم داشته بکسی واو ۴ . 

ار ۵اه - بر وزن مردانه . کلی است 
محرایی که آنرا خیری بری گویند ت 

"ارب ه بروزن‌هرشب , جنگه وجدال 
را گوند ۴ . 

ار3لیل ۰ بر وزن زجیل » نام پس 


آرمنین بن لنطی بن بونان ۱( است - و نام نام موسوم 
شهربست معروف . گویند آن شپر را فیروژ جد .| ماخت. . سکه‌های اردشیر بایکان 


انوشیروان بنا کرده و از آن جهت فیردذ کرد | ومعنی ترکیبی آن شیر خشمنالد» چه ارد بمعنی 


(۱) چش : بونابی . ۱ ۱ ۰ 


٩‏ .در اوستا آتأدا(۷2:0)8 ت۸۵ , در پهلوی 271 . کلمةٌ ونگوهی صفت است بمعنی 
تيك و خوب و کلمةٌ م کب مزبور بمعنی اشی نيك وهمين ت رکیب درپهلوی ۲9250۷2۳۵ . 
( وصور دیگی) بهمین معنی آمده . دراوستا اشی کاهی اسم حجرد است بیمشی توافگری وبخاش 
وی رکت و نعمت و مزد و بپره؛ و گاه اسم خاص ابزدی که نگهبان مال وخواسته است . در جهان 
«ینوی ودر روز واسین باداش کارهای نبلك و سزای کردار زشت باری او افجام خواهد شد . 
«روزشماری ۵٩۵۷‏ » . ايشکه درمتن ارد بکسر اول بادشده برای استممال آن دراشمار فردوسی 
است که با « سیاوش کرد » و « ایزد کرد » قافیه شده . ۴ رك : روز شماری ۸۳ . 

۴ اردا بممنی ارد « مقدس » است . راك : ارد » ارداوبراف . ۴ اردب (بفتح 
اول وتشدید با) عربی, آزبونانی 870406 » سربانی 2۳06102 با ,2۳0602. مکیالی درمصی حمادل 
۷۷ لبیتر . « دائرة المعارف اسلام * . ۵ - این لفت در پپلوی 2701511 است » 
و در اوستا 22005 و آن خریتی ات بسلاح با سوه قسد ) از بادداشت های وندیداد 
آفای پورداود ). ۱ 

* اردا و راف - دریاب این‌نام اختلافاست . بارتلمی و وست بیروی ازسنت زرتشتیان 
آنرا ۷۲۵۲ ۸۱۵ و)۷۱۲2 ۸۲2 وگاء جزه دوم‌را ۷1720 وبعی‌مانند بارتولمه‌و کرستنسن 
۵2 ۸۲488 رد۷۱۵2 ۸۳۱۵8 وهرتفلد۷۱:82 ۸۳2 خوانده. منای قولدستة اول را 
تأیید میکند و هنینگه قول دستذ دوم را - جزه اول اردا بمعنی مقدس است - وبراز بمعثیکراز 


هه درصفحةٌ ۷۰۰ 


اررشیران 


" قهر وخشم یز آمده است٩‏ ؛ و فلم پسر ساسان 
این همن که اول ماسانان بوده ات و او را 
اردشیر بایکان میگفته اند ۰ واک‌لسره ابشان 
اند - و تلم پسر شیروبه بن پرویز هم هست - و 
کی را نیز گوبند که در قوت و شجامت بی 
تهپور و جبن باشد . 

اردشیر ان ۴ - بالف و نون » نوتی 
از مرواست و آن گیاهی باشد خوشبوی لیکن 

ار دشیر جر ه ضم خای نقطه دار 
و فتح رای بی‌نقطهٌ مشدد » نام‌الکه‌ایست بز رکه 
از ولات فار ی که شیراز و میمند وس‌منکان(۱) 


)۱ صیمکان * لفت‌نامه *. 


مج وه اح 


و برخان (۷) و سیراف و کازرون و کم فیروز 
از آن الکه است و رسم کرد؛ اردشیر باشد » و 
بحضنی گویند رسم کرد نمررود بن کنمان است؟ . 

ار ذشیر ۵ارو « با دال بی شله 
بالف کشیده و رای بی تقطه‌بواو رسیده ؛ بمعنی 
اردشیران است وآن داروبی باشد درنهایت تلخی. 

اردفناقی « بح اول و کس انی و 
سکون * اث و فتح فا و نون نالف کشیده ‏ وک 
فای دیگر شحتانی رسده ۰ بللت بوتانی نباتی 
است صحرابی , جهت کزند کی جانوران خصوصاً 
زئبور طللا کنشد نافم باشد . و آثرا یعربی قثاه 
الحمار خوانند . # 


)۲( برجان « لفت نامه » . 


۱ - وجه اشتفاق عامیانه , چه این نام در یارسی باستان ۸۳۱۵561130872 ( ارته با 
ارده مقدی ۰ رخشثرء با شهر بمعنی شپرباری ) یعنی شهرباری مقدس است و همین فام در توربة 
ماحاامتای‌نهایم۸ ودر بهلوی ۳ و در فارسی آردشیر شیم ۷ شاحان کیانی و عهشامنشی 
در آثارالباقه . مجلهٌ آموزش سال۱۵ . شماره‌های ۱۰-۸ ص 64-4۸ - 


۴ بهلوی 21125101۲2۳ « اونوالا ۲۹6 > . 
ت از بادشاهان ایران واردشیر خره ازمپمترین کوره 


م کب بمنی اه آردشیر واردشیر پادشاهی است 
کیت 


ارو 
۵ اردل ماهی - نوعی ازماهیان 
زباد نت کلا۱6 850 « دربای خزر 
۷ > . 


بقبه از صفسه ٩٩‏ 


راز مقدی . اما وبراف مشق از وبر بمعنی مرد و هوش و خرد است 


یگ ۸۱ حدم 


مرد مقدی با ( دارند ) هوش و خرد مقدس است 


۰ ۹ ۱ 


رك : ممجم‌البلدان وفارسناعة ابن‌البلخی ۱۱4 ۰ ۱۳۷ ومجمل‌التوارخ ص۳۲ و 
٩۳ ۱‏ ولفت نامه - 

۵ اروكك - مرغی از نوع طیور آمی 
اعلی» با پنجه حایی که توسط غشایی ببکدمگر 
متصل اند و دارای 0 در جواب دارای 

صفانح رضی است . 


ارب نف 


در فاصلةٌ اواخر فرن چهارم و اوابل‌فرن هفتم 7 ميزسته وسفر وس بجپان میلوی زاو 
نسمت دهند ورساله‌پهلوی ی ارداو یر افناعه ۰ شرح این هسافرت‌است. راك : ارداوبر افنامه‌تألف‌نگارنده. 


او س باکاف‌فارسی بروزن‌پهلوان, 
بمعئی اردجان است و ها ور 


سرار ۳ و 4 


و از جداول و اشکال و ! 
وباکاف تازی‌نام موضعی است از 
و نام دهی است از نواحی بزد. 

اد ۵۵ ه بنتح اول و الك و سکون‌نانی 
و میم » نام سورههای بز رکه است از کتاب زند 
و پازند (۱) - و بممنی‌کار وهشر خوب هم آعده 
ابت - و بممنی آذربون هم هست که نوعی از 
افحوان باشد , 

اد ذهی » بکس میم و سکون تحتانی, 
نام جانورست نامعلوم ؛ و بجای حرف انی زای 
نقطه دار هم بنظر آمده است . 

ارذن « بنتح اول راكث و سکون انی 
و نون » نلم ولایتی است - و نام رودخاله‌ای هم 
حست تزديك بدمشق 8 ؟. گوند رم عیسی‌علبه 
التلام را نز ان زووغانه عسح بو گس د 
ثرشی پالا را نیز کفته اد » و باین معنی بضم 
اول هم آعده است - و در عربی نام شهرست 
بزرکه از نواحی شام . گویند قبر حضرت بمقوب 
عو چاه یوسف درآ نجاست ؛ و آورده اند کهمشن 
حضرت عقوب بر دوازده فرسنگی اردن بوده » 
و در موّید الفتلا منم همزه وذال نقطه دار آمده 


(۱) چله : ژند باژند . 


آرد.بهشت 
است وافة اعل . * 
ار دوان بروزن بهلوان » نلم‌بادشاهی 
بوده از نسل کشتاسب ۴ - و ناپولایتی هم‌هست 
بسیار وسیم - و مضفف اکردوان هم باشد . 
ازذو 4 » بر وزن مرغوله . نلم آشی 
است مانشد کاچی و آنرا از آرد عیده پزند . 
ار دی .- «نم اول , مخغف اردی بپشت 
باشد . و آن نام ماه دوم است ازسال‌شمسی ۴ 
از ۵ یبهشت * « بن‌اول » بمعنیآتش 
است که بعربی نار خوانند . و تام عاه حوم(») 
است از سال شمسی و بودن آفتاب در برح تور 
و نام روز سیم از هر ماه شمسی باشد - و نام 
فرشته‌ای هم هست که محافظت کوحها کند و 
ندييي آمور و مصالح ماه اردی بهشت و روز 
اردی‌بهشت تملق بدو دارد » و بتابر فاعدث کلی 
که نزد فارسیان مقرر است که چون تام ماه با 
نام روز موافق آ ید آنروز راعد کنند وجشن 
مازند. دربن ماه این روز را عید کنند و جشن 
نمایند و آنرا اردی بپشتگان همم خوانند جتح 
اول . درین روز نك است بعصبد و آتشکنتنم 
رفتن و از بادشاهان حاجت خود خواستنر گت 
وکارزار شدن! »ومعنی‌تر کیبی‌این لفت‌مانندبهشت 


(۷) چش : دوم 


- ارد کان ( فاری ) بطول ۳۶ وعرش ه کیلومثر» از مشرق محدود بکامفیروز و بیتا 
و از سه طرف وسکر به هسنی : جمصت ۱۷۹۰۰۴ » مررکرآن اردکان؛ دارای ۱۱ قربهه حغرافیای 


سیاسی . کیهان. ۲۷۷ . 


«هیرون * گونند . 


عظیم فرین رود عای فاسطین است 


که از شمال بچنوب ۹ 


مقدس را قطم کند و فمت اعظم آن بطرف مغرب رود و دارای چپار حثبع است و بدربای تلخ 


سدوم ریزد « فاعوس مقدس۲ ۳۹-۲ . 


شاحان من رك : ایران باستان ج ۳ ولفت نامه : اردوان . 


۴ پپلوی ۸۲۵۳۵0 نلم پنج تن از 
۴۳ رك : اردببهشت . 


- ازستا هاتا5ن۷2 ححاد۸, پپلوی )ط5نحاه۸۹۳۷ با ۷29194 17 مر کب از 
2 و 25118 بمعنی درستی وراستی (رك : ارد) ؛ دوم وهیشته صفت عالی ازصفت 


بمعنی به و خوب » پی کلمةٌ ص یکب بمعنی بهترین راستی 


است . شا وهیشته مکی از 


امشاسیندان است که نکپبانی دومین ماه وسومین روز باوسیرده است. وی درجهان ینوی نمایتده 


فبه + صفیحة ۱۰ 


رز ز اه 


بخشایش » بمعنی خیر و خیرات و چیزی در راه 
خدا بمردم دادن باشد . 

. اددانی معروف است که فقیض 
گرانی باشد ۵ - ومردم دروش و فقیر ومستحق 
را نیز گونند - و بمعنی ملم بتشدید لام هم 
امده اسمت . 4 

ار « با زای فارسی بر وزن مخزن» 
نوعي از درخت بادام کوهی است: و ثمر آن‌سپار 
تلخ می باشد و آن رادر دواها بکار برنه وچوب 
آبرا عصاکنند و پوست‌انرا بر‌کمان بیچندا . 


باشد ٩‏ ؛ چه ارد بععنی شبیه وحانشف ؟حدداست 
و چون این ماه وسط فصل بهار است و نبانات‌در 
غات نثو و نما و کلها و رداحن تمام شکنته 
و هوا در نهات اعتدال » بنایراین اردی بهشت 
خوانند  .‏ 

اد -بوزن طرز » بستی قیمت و بها 
و ارزش باشد ۴ - و قدر و مربه را نیز گویند 
- ویمعتی درخت صنویر هم هست - ودرخت انار 
- و درخت سرورا نیز گفته‌اند - و در عربی برنج 
طعام باشد؟ ۴« 


اررانش ۴ - بکس نون بر وزن اددن ذدین - کنایه از جرعةُ 
۱ - اشتباه است چنانکه گفته شد . ۴ - پهلوی 2۳21 مشثق ازاوستابی 3۳۵[2 
« پارتولمه ۱٩۱‏ « تب رک ۲۲ » وتیز 272 درپهلوی آمده ۶ منای ۲۹۷ : ۲ 4 . 
۴ - در عربی ارز در لائیتی ۲۷2۵( . ۴ رگ : فزهنگ دساتیر ص ۲۳۲ ۰ 
شاهد برای آن بافته تشد . ۵ - بهلوی 2۳2201 (دارای ارزتی) و 2۳28۳16 ( عفت ) 
« مثای ۲۹۷ : ۲ * . - ۵۵6۲ ۸۳۷۵۵ د یاتی ۰.۱۰ ۸62012 


ا2ع5۵06 درختی از کل پروانه‌ها که از آن صمغ عربی گیرند « فرهنگه روستابی ۲ _-- 
نیز نام دشتی درفاری که آنرا ارزن وارجن وارجنه هم کفته‌اند . این‌البلخی در فارسنامه (ص۱۵) 
گوبد : مرغزار دشت ارزن » این مرغزارکه برکنار بحیره ارزن است وببشه است ومعدن شیر » 
طول آن ده فرسنگه درعرض مك ۹ 

۵ اردیهشتگان - جشنی که ابرآنیان‌باستان در روز اردیبهشت (سوم) از ماه 
اردیبپشت بریا میکردند . « بشت ۱ : ٩۲‏ « خرده اوسنا ۲۲۰4 « روزشماری 
۵۸ * ارزان - دزمهلوی 2۳2۵0 (باارزی » فیمتی) «بونکر ۸ > 
کیذکی 2۲720. فرب ندی و. بر ای ونطنزی 2۳2110 « ۱.۵ ص۲۹ »> سمنانی 
0 , سنگسری وشهمیرزادی 212110 , سرخ ولاسگردی 8۲228 2 .۲: 
ص ۱۹۵ ۵ ادذت - نباتی‌اس که درنواحی سردسی رک هکندم عمل نمیآید 
بعنی در فسمت های کوهستانی برای مصرف اهالی با دانةٌ مرغ کاشته شود و آن 
پت وکم ارز است . < لفتِ نامه » و رك : فرهنکهه روستابی ۱۵۱ . اب نکلمه 
در پهلوی هم 272۵0 ( هز 028 ) آمده . « بونکر ۰۱۲۱ ۱۷/10 
« کل کلاب * ۱ ارزن 


یه ازصفحه ۱۶۱ 

یا کی ونقدس وفالون اهورامزداست ودرجهان خاکی نگیبانی آتش بدو سپرده است ( وبهمین‌جهت 

مولف کلمه را سممنی آتش گرفته !) « روزشماری ۱۹-۸ . ۷ رك : روزشماری ۷٩‏ . 
8۵ اردو - مجموع میاهیان , مجموعةٌ فشون و لوازم او - لشکرگاه < کاشفری ج ۱ 

ص۱۱۲ » - نام زبان مردم پا کستان که ممزوجی است از فارسی وخربی و هندی و ترکی . ره : 

داثرةالمعارف اسلام ولفت‌نامه . 
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ار 


کل فا 


درل مخرفا 


اردو 


آردو ت 
برابر نا 
سس ۳ص اس ای ویس ۳۳ 


سذ الفبای ار دو 
۳ کیت لا 
2 غ ۹ | کیت عرلا 
ف ف‌ ِ؛ 
ت | نا 98 
ات 42 
ات 4و 
ك 7 ار 
۳ ‌ ۰ ۷ ی 
ی ژا خر سر 
و ۱ ول و ۷ ا(زم ؛ ساح خزطعرر 
۸ ۳ اج باه | ارف افن‌را) 
۱ ] ح شُرر 
۵ ۵ 9 
7 مر عب | #وع لا یکرجنت) 
رل ۵ 92۳۱ از ء ک زک ) 
7 بر | -2۳۰۵/0] 
۳ 
۶ 7-72" 


۳ 


- ۳ ۵ 


شراب است - و حبایی را نیز کوبند که بردوی 
شراب بهم رسد - و کو کب و ستاره - و شرارةٌ 
آش را نز کفته اند . 

ارژ نگ ۱ »با زای فارسی بر وزن 
و معتی ارشگه امت که نکار خانةٌ حانی نفاش 
باشد . گریند اصل این لت باين همتی ارننگه 
با ثای مثلثه موده » ثارا با زای فارسی بدل کرده 
اند ارژنکه شده ؛ و بسضی گویند نام مانی‌ارژنگگ 
بوده است و مانی دعابی است که اورا کرده اند 
و لب اوشده است ؛ و جمعی گویند نام قاشی 
است غس مانی و او نیز در حنروری مانند مائی 
بوده است- و نام دبوی است که در مازسران با 
رستم جنکه کرده و رستم اورا بکشت - و نام 
پسر زره است و او مکی از بهلوانان توران بود 
وطوی اورا بقتل آورد . 

ارژفه - با زای فارسی » بر وزن 
ومعنی ارجئه باشد که نام دشتی است هشهور در 
ی 

ارز ین س بانون بروزن سرزمین » نانی 
را کوید که از آرد ارزن یخته باشند . 

اد ده - بروزن هرزه » کاهگل را گویند 
چه ارزه گر کاهگل ساز وکسی باشد که کاهگل 
را بجابی(۱) بمالد - و کچ را نیز کویند که 
بدان خانه سفید کنند - و نام درختی هم هست» 
بسضی کویشد درخت سرو است و بعنی د: 
گونند درخت صنوبر است و زفت ازآن گیرند» 


0 آخم۳: درجایی. 


(۲)چش : کوند. 


اری 


و بمتی دیگر گونند پاين معنی عربی است » 
و نی دیکر گفته‌اند (۲) درختیست که چلفوزه 
میوه و بار آ درخت اس . 

ارز ه گر بقاح اف فارسی بر وزن 
درده دره اندایش کر و کچ مالئده را گویشد یعنی 
(۳) ک یکه کاهگل و کچ درجابی مالد . 

ار زیون « با تحتابی و فوقانی بروزن 
عنب کون » نام دختر پادشاه مفرب است که در 
حبالهٌ بپرام گور بود . 

ازز ده » ۳ وژن فهسده سستی 
فیمت کرده و قیمت شده باشد . 

ارذ یز ه بر وزن غبخیز , قلمی باشد 
و بمرپی رصاص خوانند . کویند اک قدری از 
آلرا تنك کرده (44 بر کمر بندند منم احتلام 
19-0 

ار س - بفتح اول و ثانی و سکون‌سین 
می نقطه ۰ نام رود خانه است 
مشهو رکه از کنار تفلیس وماین 
آقربانتان و ازاش می‌کنوو ۴ ت 
و بفتح اول وسکون ثانی» احك 
و سکون انی تام سرو کوهی 
است که بعربی ابهل و عرص 
خوانند و نخم و ثمر آلرا جوز 


الابپل و ثمرة العرعی کویند 6 . 


(۳)اچش: و. رخ ۳: ساخته. 


۱ - پهلوی 2۳111278 » درفارسی ارژنگک , ارجنکه , ارننکه , ارنشگه. شاید در اصل 
ازر؛ 3120211 پارسی‌باستان باشد که دركتيبة شوشن) (کتیبةٌ کا) آمده مشتق از80[208 
بمعنی آرایش » تزیی » زینت » مادث کرانبها . همریلهٌ حندو ابرانی باستان 2۳002 ( از2۴2 
سزاوار بودن» شاسته بودن »گرانبپا بودن» ارزیدن) ۰ (125-126 .2 , 568 ۲هصصتااناک) : 

۴ - آنرا در قدیم 81251 وبوانیان ۸۲86 میگفتند . ۱۰ . ب ۲۵۸۹ *. 


۴ - اوسثا 85۲3۷ , 2870 (اشك) « بارئولمه ۲۲۲ * » چهلوی 8۳5 ۶۰ ن 


44۶ 


اوست ۲۷۰ ۰ , طری نا5ة , مازندرانی کنولی 21 و 0257 « واژه نامه ۵۰4 > . 
۵ _ ۳۵۱۵۵۲۵۵5 فناهمنصلاز « ایتی۱۹۰ > 


لرسانیفون 

ار سا یقون » با اك بالف کشیده 
و نون تحتانی رسیده و فاف مضموم بواو و نون 
زده » بلفت‌بونانی زرنبخ زردباشد وآن‌جوهرست 
که نقاشان و مصوران پکار برند . اکسر باشیر 
کومتشد یامر ند هر هتکتی که از ان شخورد 
یمیید ه 

ارس بز آن - بکر الث و ضم بای 
ابجد , چرك کنج چشم بز کوهی و کار کوهی 
را گوند » و آن‌کار ترباك فاروق میکند وا ترا 
صرمی تریاق‌الحه خوانند . 
است - و بمعنی نوانستن هم بنظر آمده است . 
ثالث و طای حطی ؛ نام حکیمی ات روعی 
شا کرد افلاطون و وزیر اسکندر کبیر بود (۱) 


ومعلم‌اول ٩‏ گویندش.نوشتن‌رااربهمرسانید ۴,۳ . 


ارسطا - با طای حطی بالف کشیده , 

بلفت روحی بمعی ارسط باشد ۱۹ معلم اول 
9 

ارسطاطا لس ه با طای بالف کشید, 
و کس لام و سکون‌سین بی نقطه . بمعنی‌ارسطا 
باشد که مملم ارل ۱۳ 

تحانی و .من . همان ارسطاطالس رن که‌معلم 
اول باشد ۴ - و نام شهری که ارسطاطالیی بنام 
خود آ ماد کرده بوده است . 


اس 
"بح 


(۱) چش : بوده . _ 


هواس 


ار سطو - بضم رابم و سکون واو » 
ارسطاطالیی است که ۱ 
معلم اول‌باشد؟ - ونام 
دوایست که آن را 
زراوند گویته جه 
ارسطو لوجا زراونید 
طوبل است و لوجسا 
سمتی طویل پاش * : ۱ 

ادسی » بر وزن مسکن » بمه‌نی مجمع 
ومجلس و انجمن و محفل باشد . 

اد سنگه - بر وزن و هعنی ارژنگی 
نت که تکار خانةٌ مائی باشد . 

آارش ‏ بنتح اول و ثانی و سکون‌شین 

نقطه دار » مقداری باشد همین ۷ ؛ و آن از سس 
انگشت ميائن دست‌راست است تسرانگفت‌میانن 
دست چپ » چون دسنها را از هم کشاده دارند ؛ 
و بضی گویند از سر انگشت میانن دست )۷٩(‏ 
باشد امرفق که بند گاه ساعد و بازوست و این 
اصح است - و نام شهرست از ولات شیروان - 
و بفتح اول و کسر ثانی بمعنی عاقل و زبرك و : 
هوشیار باشد - و بمعنی انجمن هم پنظر آعده 
است مت و سکون تانی از حرادگنتان اعد عا 
آرنج - و انجمن و مجمم و جمعیت مردم راهم 
کفثه اند - و در عربی دیت و جريمهٌ جراحت 
کردن باشد - و بدی آفکندن ميان مردم و بر 
انگیختن جنگ و بر افروختن آتش را نیز 
۲ 


)۱( چش : ۳ چپ . 


٩‏ مرادکسی است که در جمیم علوم عصر سرآمد باشد . رن 


راك: فاب۲ ۰۱۷۷-۱۰ 0 رد ِ ارسطو. 


۴ _ ۸۲۱5016186 ( ۳۲۲-۳۸۵ ق.م). 


فیلموف مشهور بونان ء خا کرد افلاطون و استاد و دوست اسکندر ۰ مدون حکمت بونانی . 

۵ ارسطالوخیا با ارسطولوخیا در بونانی ۸۲15001061012 م رکب از 2115005 بمعنی 
عالی وشنتاع10 بمعنی خون نفای « لاروس بز رکت » « لفت‌نامه > . 

۱ - ور قارسی آرش و .رش و دز طبری نبر آرش آمده « واژه تامه ۱ 4 . 


( برهان قاطع ۱۸ ) 


وا ۱ ارغاب 


جمیم گزندکان بگرایزند و آرا ازطاعاسیا 
وار طمسا دز خوانئد محذف نحتانی . 

ارطی - بنتح اول و طایحطی وسکون 
انی و محتانی ۰ بلفت رومی‌درخت وزاه را گوشد 
که پده است و بمربی غرب خوانند » و بکس 
ثالث ليز همین معنی کفته اند ۵ . 

ار طبون » بنتملاوبای(4) حطی‌بروزن 
ارغنون » نام حکیمی است زوه‌ی و او اعل‌وافضل 
" از همه حکمای دون بود (۵) - و بیمنی عاقل و 
زبرك و دانا هم آمده است . 

ادع » بن اول و سکون الی و خن 
نقطه دار , بادام و پته و فندق و گردکان و 
امثال آنرا کوبند که درون آن تیز وتلخ وتند 
شده باشد . 

ارغا- با ات بالف کدیده بر وزن 
فردا . جوی آب را گوشد . 

ار غاب - بر رزن چرخاب » بمعنی 
ارغاست که جوی آب و رردخانه باشد . 


ار شد "۳ باشین نة نقطه دار بروژن این ۰ 
جوهری است که آترا مرقشیشا خوانند وبعربی 
حجرالنور گوبند - و در عربی زبادفی در رشد 
است یعنی رشیدتر . 

ار شلك بقتح اول وثالی و سکون‌ثالث 
و کاف » بیمئی رشك و حسد باشد ۷ . 

از شهیدس ب بفتحم اول و ثانی 
وسکون ثالث و کسر میم بتحتانی رسیده و دال 
می‌نقطةٌ مضموم وسین بی لقطهساکن » نامحکیمی 
بوده بونانی ۴ , ایس و جلیی سکندر ؛ و در 
مبدالفنللا ارسمئدش آمده است باسین می نفطه 
و تون و شین نقطه دار وان اعلم ۳ . 

ارشیا - بر وژن اصفیا» بلفت زند 
و پازند (۱) تخت و اورنگ شپانراکویند ۴ . 

از طمیسا - بفتح اول و سکون ثانی 
۰ طای حطی مفتوح و میم بتحنالی رسیده و 
سین بی‌نقطه بالف کشیده » بلفت روصسی بوی 
مادرانرا گویند و چونآنرا درخانه بگستردد(۷) 


(۱) چك : ژند ویاژند . )۱( خم ۳ : بگترانند . (4) چش : طای . 

۳ چش : بوده . 

۱ - دریهلوی 271510 , اوستا 272512 « بارتولمه ۶۰۱۸۷ لب رکه ۲۱ *- آرشك 
نامموسی مللهٌ اشکانی, اشك «۱ . ب ۲۲۰۰ بمد» وبعدها عنوان هرك از یادشاهان 
اشکالی . رك :۱ . ب . ج ۳ ؛ پیش‌از موس سلسلة اشکای نیزاین نام در میان ابرانیان معمول 
بود » ازآ نجمله: نام اردشیر دوم هشامنشی پسر داربوش‌دوم بیش‌از جلوی «ا . ب . ۹1۰و6*۲۲؛ 
در ارمنی ارشك ۸۲5۳21 . ۴ - ۸۲1106066 مهندس و حکیم رباضی عهد باستان 
(۲۱۲-۲۸۷ ق ‏ م). ویازموطن خود سورافوسا (سقلیه) پاسکندربه رفت(وشابدهمین امرموجب 
شد که او را معاصر اسکندر دانته اند بجای ارسطو ) و در آتجا بکسب علوم برداخت و او مود 
که میکفت :«ا کر هط انکائی بابم » زمین‌را ازجای خویش بجنبانم .» 

۴ - سحف ارشیس است . ۴ - مهز 27811172 , پهلوی 2825 بمعنی کاه . 

* بونکر ٩‏ حمريثة عرش عرمی - 

- اسکنبیل صطتات0عناآه) «تاینی ۱4۰ ارطی 
۳9 ازبونانی 820746 » شربالی بز رکه که ازدل برآعده 
ودو شاخ از وی برخاسته بکشاخ که بزرکتر است کرد دل اندر 
کشته است وشاخ دیگر سوی تجویف راست ث دل آمده . « لت 


نامه بنقل از ذخرء خوارزمشاهی » 


ارغامونی 

ار غامو نی پامیم بر وزن افلاطونی؛ 
بلغت بونانی تباتی است 
صحرایی 1 برنگ 
تردنك(۱) شقایق‌صمان 
بائد و آنرا بشیرازی / 
ماعیثای سرخ کوند . 
ب رکه آن رابرچشم‌ورم 
کرده خباو کننه نامم باشد ِ 

ارغاو ه بفتح اول وسکون ثانی والث 
بالف کشیده و بواو زده ۰ بمعنی ارغاب است که 
جوی آب ‌ رودخانه باشد ت 

ادعج ه بفتح اول, وسکون ثانی و کسر 
ثالث و جیم فارسی ساکن ۰ کیاهی است که بر 

ار غده - هتح اول و دال ابجدوسکون 
ثانی وضم‌ثالث » بممنی نضبنا وخشمگین باشد- 
و صاحب حرص وخداوند شره را نیز گوبند ۴ . 

ار عژ ‌ یا زای فارسی » بر وزن وهع:ی 
ارغج است که عشق میجان (۲) باشد . 

ار غفتك « بفتح اول وفوفانی وسکون 
ثالی و شین فرشت و کاف و خم مالك » نوعی از 
بازی باشد که دوشیز کان و دختران کنند » و 
آن چنان است 13 درسر دویا شمه رکنهای 
و همچنان نشته بر سر پاها برجپند و کنهای 


آرغامونی 


(۱) خم ۳: + به. 


۱ 0 : ارغنون . 


وت 


دستها را برهم زلنث . 

ار غلك » بفتح اول و الث وسکون‌انی 
و کاف » گیاهی است که بردرخت ییچد و بربی 
عشفه گوند . 

ادغی " » بر وزن ارزن » نام‌سازست 
که آن را افلاطون وضع کرده و خر اسرانبان 
و رومیان نوازند . و ارغنون همان است . 

او خن " - بر وزن فرزند » بمعنی 
خسم افنکن و دلیر و شجاع باشد - و خشمکن 
را نیز گویند . 

ار غنداب نام رودخانه ات که 
مابین عراق و آذربایجان کذرد - و تام رورخانة 
قندهار هم هست؛ و معنی ترکیبی آن خشمگین 
آب بافد : چه ارفتد بمعنی خشمگین عم آمده 
است ؛ و بعضی گویند ارغنده آب است وارغنده 
نیز بحعنی خشمگین باشد وها بکثرت استعمال 
افاده است . 

ارغنفه ۲ » بر وزن‌شرمنده » بمعنی 
حرص و خداوند شره.باشد - و مسثی را نیز 
گوبند که طالب و حرص‌شراب‌باشد - وبمعنی 
قهر آلود و غنبناك هم آمده است . 

ار نگ - بر وزن وممنی ارژنگ‌است 
که نکارخانةٌ مانی نقاش باشد . 

ادغنی ؟ « بنتح اول و سکون ثانی 
واكك مفتوح و رابع مضموم بنون زده , عخفف 
ارغنون است . و آن سازی باشد که رومیان 
نوازند و افلاطون واضم ( ۳ 

ارغنون ۴ بی وژن آندرون » سازیست 


(۷) خم ۳ : عشفه ؛ چش : عشق بی جان . 


۴ در اوستا 6۲681120 درقارسی ارغند وارغنده وارغده 


وآرغده بمعنی خشمگین . در اوسئا ارغشت صفت برای مگس ودوزخ آمده » ومیتوان آنرا بمعنی 
زشت وتیره و مکروه داتست ۰ بنابراین ارغند و ارغنده را که دد فرهنگهای فارسی بمعنی دلیر 


رشجاع گرفته‌اند , درست لست « فاب۱: ۸ ». رك : آرغده . 


۴ - از بوانی ۳92900 . 


۴ رك : ارغنون. 


سس سا 


مشهور که افلاطون وضع (۱) کرده است ؛» و 
ی گونند .ارغنون 
ترجبة مزامیر است 
بعنی جمیم ساز های 
»؛ وبسنی دیگر 
کرنند چرن هزار 
آدمی از پبر و جوان ارغنون باریری ۷ 

همه پیکبار بآراز های مخالفبکدیگر چیزی 


بخواد هد آن حات را 


ارعنون خوانند » و 
جمعی دمگر گفته اند 
که ارغتون ساز وآواز 
هفتاد دختر خواننده 


و ماژنده است که همه 
ارغنون دستی مك چیز را بیکبار و (۲) 
پيك‌آهنگه باهم بخوانند و بنواژند . 
ارغوان ی رت 
پهلوان ۰ ممروف است و آن 
بهار درختی باشد بفایت سرخ 
ورنگین؛ طبیعت آن‌سرد وخشك 
است اگراز بهارآن (۳) شربتی 
ساژند و بخورند رفم خمار کند 
و چوب آنرا بوزانند (4) ی 
ابرو مالند » سیاه برآبد ومعرب 
آن ارجوان ۴ است ؟ . 


)۱ چش : آن . 
)4( خم۳ : سوزند . 


(۷) خم ۳ : و . 
(ه) خم ۳ : در . 


اراد 


ادغون » بر وزن کردون » اسب تند 
وتیز را کوند ۴ ,- و مخفف ارغنون هم هست 
که ماز ممروف باشد ۵ . ۱ 

ارغیده « بر وزن غمدیده . ناه 
وخشم آلود را کونند ۱ . 

ار ان » با قاف بر وزن درمان . بلفت 
رومی ۷ حنایی باشد که بر دست و پا بندند . 
خوردن نیم متقال از آن قولشج را بکشابد . 
گوند چون طفلی را ایدای ابله ی آوردن 
باشد فدري ب رکف بای او صالند ایمن بود از 
آنکه از (4) چشم او برآید » و باین معتی‌بجای 
نون قاف هم بنظر آمده است - و بلفت حفرب 
الافصی نوعی از بادام کوهی است که آنرا 
لوزالبربر کونند و روغن آنرا زیت الهرجان 
خوانند . 

ار قش بکسر قاف بر وزن ورزش » 
بمعنی فهیده و کار دان باشد » و درجای دیگر 
بجای فانی فای مقتوح ( ٩‏ ) نوشنه بودند بمعنی 


قافله وکاروان ۰ و هجك‌شاهد نداشتند واث‌اعلم. 


ار لك - بفتح اول و سکون ثالی و کاف 
فارسی قلمة کوچکی باشد که در مبان فلمبزر که 
لاف وم زیت بو علایت مساق - 
و بزبان علمی اهل ند اسمی است از اسامی نیر 
اعنلم کهآ فتاب باشد - و بفتح اول وانی‌رسمانی 
«باشد که کاهی بر درخت آویزند و برآن‌نشینند 
"و در هوا آیند و روند و کاهی بر پای اسب 


۳( خم ۳ : آن بهار. 
)٩(‏ خم ۳ : سعنس . 


۱ - 8۵700۲16 تحرف ]32106 ام سازندم آلت مزبور است . 


؟ ‏ رك : این درد . 


۴ طناا2۳ناونانه ون۲ع . رك : فرهنگه‌روستابی 
۲ ولفت‌نامه و کل کلاب ۲۲۲ وئاشی ۱۹۰ . 


۴ ی ره ؛ توروزنامه ص ۳ ۱۱۱ - 


۵ رك: ارغنون. ۷ -رك : ارغنده. ‏ ۲ - ۲ ۸ «لفت نامد»؛ ۰ ۱ 


* ای ۱۷۰ * . 


۸ - ارک , در پهلوی 278 . کرستنسن کوبد (ماسان ۹۵) : ۶ ارکید 


یا هر کید 2782080 در اصل معنی فرمانده بك قلعهٌ مستحکم داشته و بسد عنوان پيك منصب 


بفه درصفحةٌ ۱۰۸ 


شب 


واستر بشندند ودرعلف زارها (۱) سردهند تابچرد؛ 
و باین معنی نم اول و انی مشهور است 

ار کال -بکر اول و سکون ثانی با 
کاف بالف کشیده وبکاف دیگر زده » قطرباران 
(۲) کوچك‌را کویند که نرم باران باشد .#۶ 

ار گنج - بنم اود و سکون ثانی 
و کاف فارسی مفتوح بنون و جیم زده ۰ نام 
شهربت از ولات خراسان که در سرحد ماوراه 
النهر واقع شده است . 

اد کو تن - با نون و تای فرشت 
وزن بهلو شکن ی 12۳ 
بخشیدن و بخشاش باشد ‏ . 

اد کی ه بر وزن اصفیاء جوی آب را 
گویند بلفت زند و بازند (۳) ۴ . 

اد « پکر اول و فتح ثانی و سکون 
میم » نام شخصی است (4) که ساز جنکه (ه) 
را وضع کرده است - و دد عربی نام بهشت شداد 
است - و شانة کیر را قیز گوید . 

3 قاط انیم ی مین بلط بات 
اهل یمن درخت کایی‌را کویند و آن درختیست 
مانند درخت خرما و کاو ی کل آن درخت است » 
در نهایت خوشبوبی و آن در ملك دکن بسیار 
است . 


ار ماس « نم طای.حطی و سکون 


)۱ خم. ۳ : علفزار . 
(4) چش : - است 
)۷( خم ۳ : نهایت . 


(۷) چش: بلران فطره . 
(م) خم ۳ : چنگ ۰ 


(۸) خم ۳ : شهری . 


سین بی قطه » نام ,مکی آزپادشاهان بونان است 
کویند کل مخنوم در زمان اوبپمرسید وصورت 
.او را برآن. نقش میکرده اند . 

ادعال ‏ بر وژن پرکال ۰ بلفت یمنی 
(٩)چوبی‏ است شببه بفرفه درغایت (۷)خوشبوبی 
و قرفه چوبی است شبیه‌بدار چینی » خوردن‌آن 


* دردچشم را ناف است, وباین معنی بجای لام‌کاف 


ار مان پنتح اول بر وزن فرمان » 
بمعنی آرزو و حسرت باشد ؛ چه ارمان خور 
حسرت‌خور ندسرا کوند - و رنج بردن وپشیمانی 
و دریغ و افوس دا نیز گفته‌اند - و نوعی از 
دارو باشد که بوی آن ببوی فرفه ماند » وبیخ 
دندانرا سخت کند - و بکسر اول هرچیز که‌آن 
پعاریت باشد - و نام شهر (۸) و مدینه‌ای هم 
هت . 

ار ما لین » بروزن ترسانیدن » بممنی 
آرزو و حسرت بردن - و اضوی و پشیمانی 
خوردن باشد , 

ارهائیل » بروزن عزرائیل » نامپادشاه 
زاده ایست » و ار مطبخی ضحاك بود . گونند 
دو بادشاه ژاده بودند سل ٩۳‏ ارمائیل و دسگری 
کرمائیل , و ابشان بواسطه خیرخا اف مطبخی 
ضحاك شده بودند , و از آن دو لفر آدمی که 


۳ چك: ژند ویاژند . 
(<) خم ۳ : یمن . 


۱ - جز 0ها20۴60 ( با ۱2۲۷۵۳۸۵۵ دمارله ) پهلوی 0325116420 » بمعثی 


بخشیدن , تقسیم کردن . « بونکر ۹٩‏ *. 
* یونکر ۹5 ۲ . 


۵ ارگیف - رك : ار کته . 


بقیه ازصفحهٌ ۱۰۷ 


۴ حز 2۲1192 ,27112 پهلوی ۷0 بمعنی 


لشکری بشمار رفته . بوستی کوید که عنوان فوق از « ا رکه » مشتق شده » این قول را بارتولمه 
بذیرفته آماهرتفلد درصحث آن تردید دارد « کرستنن. ی ص۳۸۸ بتقل ازطبری, تولد که 


وپاینکولی » فپرست لفات * . 


سب ۱۰۵ تت 


ضحاك می فرمود بکشند و مغز سرایشالرا بجهت 
مارالی که از کتف او برآهده بودند حاضر 
سازند ء يك‌فررا آزاد میکرهد و میگریزانیدد 
و بجای مفز سر او مفز سر کوسفند داخل می 
لمودند . و گوبند کردان صحرا نثین از دل 
آلجمات اند . 

ارمز ۱ « پشم اول بروزن هرعز ؛ نام 
روز اول است از هرماه‌شمسی - و نام فرشته‌است 
که امور و مصالح روز ارمز بدو تعلق دارد- و 
نام سثار؛ مشتری است - و نام پسر اسفندیار 


ارمن 


که ادرس بیغمیر باشد و اورا هرمی هرامه 
ليز کویند . ۱ 

ار مقان باغین نقطهدار بروزن‌پپلوان» 
نحفه و سوغانی را کورند ۴ که چون از جابی 
یایند بجهت دوستان بطریق ره آورد (۷)یاور ند 
و آن را ارعفاتی بر وزن لن ترانی هم کون . 
و ضم ثالث بر وزن مردمان هم اشتقت اد 
وآنرا بعربی‌عراشه خوانند - ودرم و دیتار رالیز 
کته 

ار مك بشم اول‌بروزن‌اروك» پشمینه‌ای 


ین 

ار مز ۵ ۱ بسکون دال ابجد ؛ بمعنی 
ارمز است که نام ستارژ مشتری - و نام روز اول 
هر ماه - وئام یس اسفتدبار (۱)- و نام فرشته‌ای 
باشد . 


آرمس - بر وژن و حعنی هرهس است 


(۱ چچش : اسیندبار . )۱( خ ۳ ؛ راه‌آورد . 
۱- اوستا ۸12208۷ ۸۷۲2 . پارسی باستان ۸۲2۳8280 . پهلوی 


0 :, در فلرسی هرمزد (ختح میم) . هرمزد (بضم میم) » اورمزد » هورمزد , هرمزهم 
آمده . نام خدای مزدیسنا , مررکب از اهوره در اوستا و ۸5۱1۳۵ در ساسکریت از ريش 250 
ساتسکریت و لا20 اوستا بمعنی سرور و مولی « دارستتر . زند اوستا . ج ۱ ص ۲۱-۲۰ > ؛ 
مزدا در اوستا « بسنا 4۰ : ۱ بمعی حافظه آمده . در کانها ( بسنا 4۵ : ۱) یمعنی بخاطر 
سپردن وبیاد داشتن است . این کلمه در سانسکریت صورت 126025 بمنی داش و هوش است » 
بنابراین چون‌با اهوره استعمال شود ازآن معنی حوشیار ودانا وا گاه اراده کنند «بارتولمه۱۱۹۲»؛ 
در پهلوی نیز آنرا 80 ترجمه کردمانن « زند اوستا ج ۱ ص ۲۱-۲۰ ۰ بتابر آنچه کته 
شد اهورمزدا بمعنی سرور داناست . ابرانیان باسثان بمنوان تبسن و تبرك نتین روز ماه را نام 
خدای بزر که نامزد کردند . ابوربحان در آ ثلر الباقبه نام این روز را در فپرست روز های امرائی 
< هرمزد » ودر فپرست روزهای سغدی * خرمژد » ودر فهرست روزهای خوارزمی « ربمژد > باد 
کرده « آثارالبابه ص ۳: ۰ 4٩‏ ۰ ۹۸ » رك : روز شماری ۱۳ - ۱۹ . بعد ها این نام را بتارة 
مشتری‌اطلاق کردند . ۴ - باین معنی در لفت غزی وارد 
شده وبعضی برمقان گفته‌اند دکاتفری ج۱ ص‌۱۲۵*. 

۴ - این نلم در کتيبةٌ ستون ( شتان ) ۸۲۳۱۵2 
است.| کنون‌آن تاحیت‌را ارمشثان کویندوقوم‌ارمن‌را ارمنی 
( در استی6 ۸۲۲۳۱002 ) «2 . است ٩۱*۷‏ ».هلوی]9 3۳۳2 
« خسرو کواتان بند۵۲ » «اونوالا ۲۹۳ ارامنه خودرا ۲1218 
و کشور ارمنتان را 118765020 کوبند . 


باشد پوشیدلی . 

ار هگان- بااف فارسی بروزن اسنهان, 
تریت کننده و مربی را گویند - و بمعنی مد 
وسعادت‌یز ]هدنج است ك 


ادهی ۴ « بفتح اول بی وزن ارزن . 


ارمند 


ولایتی‌است ا زکوهستان آذربابجان و مولدشیرین 
مشهور آبجا بوده و ابریشم ارمنی منسوب بدانجا 
است - و مخثف اگر من باشد در محاورات ؛ 
و سعتی اول بکس اول عم .کفتها ند ۰ 

ار مند بروزن‌فرزند ؛ مشفف آرمیده 
مثد است نی صاحب آرام و آرام گرفته ۰ 

از هه - بر وزن شرشده . بمعثی 
ارمنده. است که آرمیده و آرام گرفه باشث . 

ار منین بر وزن حهجبن ۳ نام مس 
شطی بن‌بوان است - وبلخت دومی انار صحرابی 
را گوبند و بعربی رمان البری خوانند ؛ وبسنی 
قاف اول مکور و ثانی حفتوح ۰ 

از هنیه > بکس اول » شهر بت‌ممروف 
کهآ تشکده درخش ۱ در آفجاست . گویند بانی 
ارمنبه وشیراز ۴ و آتشکددرخش, رای‌مجوسی 
۳ بوده که الحال براس‌البقل حشهور اسیت: ودرهم 
بغلی منسوب بیاوست . 

از مود « بر وزن و مصی امرود است 
و آن میوه‌ای باشد حمروف ۴ . 

ار مون بر وزن گردون » زری‌باشد 
که پیش از کار کردن بمزدور دهند وا نراءعربی 
عربون و اربون خوالند . 
ار مو تن « بافوقانی بروزن پهلوشکن» 


(۱) چك : ژند ویاژند . 


کیقباد است. که 


0( خم ۳ : خان . 
۱ - تاهرا سحف « آنرجدنی » (آذر کشنسب) است . « 


۴۳ مصصف ۶ شز ‌. «مزدسنتا ۱۹ 


ند 


کرفن باشد ۵ . 

ار هیا - بنتح اول یوذن انبیا. ام یکی 
از پیغمبران بتیاسرالیل‌است ۷ -ونام ریفس 
سو نام حترت‌علی علیه‌السلام نیز حست - و نام 
بیت‌المقدس + و نام بلیان (۲) بن ملکان باشد» 
ویضم اول وکسر اول هم بنظر آمدنة است . 

از مك - بر وزن فهمید . مخفف آرمید 
است که ماضی آرمیدن باشد بعنیقرا گرفت 
و ساکن شد . 

از میفه ۰ بر وزن فهمده مخقف 
آرمیده است که قرار گرفته و ساکن شده(۳) 
باشد . 

از هین « پروزن پروین ؛ نام پسرچهارم 
برادر کوچك کاوس باشد . 

ار هیا » بر وزن مهسیما » بلف‌سریانی 
موشادر باشد و آن چست مانند نمكك و بیشتی 
سفید کران بکاربرند و بسنی کویند ,بونانی‌است 

آر هون ه بروزن‌ارغنون » تلعکیمی 
است رومی- ویمعتی زبرك وعافل هم مده‌است.ت 
و تلم سنگی است در زمین روم که حرچندآنرا 
پشکنند مخمی شکسته شود ؛ ویفتح واو پروزن 
پرویز حم گفته‌اند . 

ادن » بفتح اول و انی مشدد و سکون 
ون » بلغت زند و بازند (۱) وت( 
که بت . که هیش باشد . 

ار نج بنتح اول و ثانی ی 


(۳) خم ۳ : - 


مزدسنا۱۹4 ». و ارمنبه در 
۴ مولف 


برجان ذیل ه درهم پقلی » آنرا زری میداد منسوب برأی بهودی که آنرا رأس‌البفل گوبند . 

۴ - در آستارا < ارموت » ۳۲۷15 کلایی < ثابتی ۰۱۹۰ . 

۵ _ حز 2۲)2(11601028 , بپلوی 1۷2/120 » خفتن « بونک ۹۷ ». 

۲ - ارمپا با برمیا 1676001210 لفة در عبرری یعنی بهوه بزبرمی‌آندازد . وی پسر حلقیا 
و دومین از اببب‌ای اعظم عهد عتیق بودکه در زمان سلطنت بوشیا وهوبافيم وصدفیا وهم درزمان 
اسیری صدفا نبوت میکردند . « فاموس مقدس 2۷-4۰ * . 


از یا 


وجیم. , بمعنی آرنج است ت که بندگاه ساعد 
وبازو باشد وبحربی مرفق خوانند . 

ار ندان بر وزن‌قلمدان 4 يو 
و حاشاً باشد . 

ار نوار بنثح وأو بر وزن سی فراز » 
نام خواهر جمشید است که با خواهر دبگرشهر 
از در حبالهٌ ضحاك بودند و عاقبت بفربدون‌متفل 
شدند . 

ادن لیر - با بای ابجد و زای فارسی 
بر وزن الم یجد , چوب بقم را گویند که بدان 
چزها رنگ کنند و آزرا تبرخون هم خوانتد 
ومعرب آن طبرخون است ؛ و بعضی بتقدیم بای 
ایهد بر بای حطی بر وزن سحر خی زگفته اند . 

ار و4 ه بر وزن پروانه , نام کلی 
است که آنرا خیری صحراب یگونند. چون‌قدری 
از آن بخو رکنند هر بزی بدی و گنده‌ا ی که‌دز 
جابی باشد برطرف کردد (۱ ) و زابل شود - 
ونوعی آزشتر هم‌هست . 
زند واوستا بمعنی ۳3 ۳ ی ۰ 

اروس - بنتح اول و ثالك مجهول 
بر وزن عروس , متاع و اسباب و کالا را گوشد. 

ارو تن - با فوفانی بر وزن سبوشکن 
بت زند و پازند )٩(‏ بسنی شتن باشد ۴ . 
و آرونمن ,یعنی بشویم من ؛ واروئید بعنی بشوئید 


)۱ خم ۳ : کند . 


۱ - در اوستا ۷۱۲۷۵۲2 بمعنی رستنی « بشتها ج۱ 


لاتننی( فرانسه 2۴066 ) درپهلوی ۷۳۷۵۲ . 


شتن « یوتکر ٩٩‏ > بنایراین راء کلمه مشدد. است . ۹ 


ارونن 


شما. که امر بشستن باشد . 

ارو ثف ۴ « بر وزن ومعتی الوند است 
و آن کزهی باشد درنواعی عمدان . کگویند 
شخصی در آن کوء آسوده است که نام او اروند 
بوده و آن کوه را بنام او خوانشد - و دربای 
محیط - و کر آب - و دجلهةٌ بغداد را یز 
کفته‌اند؟ - ونام چشمه‌ایست درسیستان . کوشد 
نی سیباری درآن چشمه روبده استآنجه ازآن 
ت منگه شده است و آنجه ۳ 
سرون آب است و از آب بر آمده است نی‌است 


درهبان آب اس 


و شاخ و ب رکه دارد - و بمعنی حسرت و آرزو 
هم آمده است - و فر و شکوه و زیبایی را لیز 
گویند - و بممنی تجربه وآزمایش حم هست . 
و تام پدر لهراسب است -و عین و خلاصة هر 
چیز را نیز کومتته : 

اد و فس « بتح اول و ضم ثانی بواو 
رسیده و کر نون وسین بی‌نقطةٌ سکن ؛ یونالی 
غله‌ایست که آنرا بفارسی کرسنه و کنك 
و بعربی رعی‌الحمام گویند . 

اد و سس باسنبی‌نقطه بروزن‌تجنیس» 
تخته‌ای را گوبند که فارسیان اسباب پرستش‌را 
بر بالای آن گذارند . بانممنی باشن نقطه دار 
هم بنظر آمده است - و رسمانی را نز که 
اند که از موی بر عافته ماشند - 


ادو یی » بروزن‌پروین , تجربه‌وامتحان 


و آزماش را کویند . ۶ 


)۱( جاث : ژد وولژند ۰ 


: 6۵۵4 و ۷۷ *, همرشةً 2۳ 
۴ هز 8771۳020 , پهلری 20)کناح5 
اوستا 8۸11۳۷8۵11 بمعنی تثد 


وتیز وچالاك و توانا ودلیر وپهلوان » در تضیی پهلوی آرا 0 ترجمه کرده‌اند < بشت . 


۱ : ۷۷۲۶ ؛ ۲ : ۳۲۷ ؟ . 


۴ - رگ : یت 


۰ ۲۳ - ۲۲۵ ؛ ۲ : ۳۲۷ . نلم دجله 


که مشنق از 1678 بممنی تند وئیز ونیرمنشد است + پممنی لفوی ارواد مقارن است . 


یه درسفحةٌ ۱۱۲ 


ارء جان 


اره‌جان با ثاتی‌هشدد و جیم بروزن 
پهلوان » نام شهری است که ما ین آن شهر 
وش رازشصت فرسنکه واه است وا ترا هوام‌ارمغان 
خوانند باغین نقطه دار . 

ار هفت- باها بروزن زریفت ۰ یکی از 
پیغمبران‌است باعتقاد کفرء هند؟ . وایشان شش 
طایفه‌اندهمه فایل به تناسخ . گویند چپار عزار 
ارهفت‌خواهد آعد ود ازآن آفربنش لوف 
خواهد شد . 

ار هنگ- بروزن فرهنگه . نام صبف 
ایست از بدخشان . و درآن قصبه زبارنگاهیست 
وماعتقادمردم آ نجا سرامام حسین علیه‌السلامدر] نجا 


مدفون است ونرا ارهنگ حسین هم‌میکویند . ۱ 


ار یب - نم اول و کر ثانی و سکون 
نحتانی مجهول و بای ایجد . بمعنی محرف 
و کج باشد و تی کان قیقاح گویند . 

ار یحا - بر وزن مسیحاه ام دهی است 
در ولات شام . 


از بد ور لت ع بکسر اول ونانی‌وسکون 


)۱ چك : ژند ویاژند 


بگشاید . 


ات 


ثالث و دال و کسر بای 
آبجد و رای قرشت 
و تحتانی ساکن ودال 
دیگر » اين لت از 
توأبع است و بمعنی 
دوابی باشد مانند بباز 
میان‌شافته وازس-تان 
آرند . بر بواسیر طلا 
کنندتافع باشدوخوردن 
آن زنانرا خون حیض 


1 آرید برردد 

ار یس با تحتانی‌مجپول بروزن ائیس: 
بمعنی‌زبرلك و هوشیار باشد- ودرعریی بمعنی‌متابع 
آضفته اسب وگن ارل وئانی شدد هم درعرمی 
مزارع و زراعت کننده را گوبند . 

ار یش « بر وزن کشیش , بمعنی‌اول 
ارس است که عاقل و زبرك و هوشیار باشد . 

ار هاگ -_ بر وزن شريك , بلفت زند 
و پازند (۱) بمعنی دور است که درمقابل نزديك 
باشد ۴ . # 1 


۱ - ظاهر؟ تحریف ۶٩‏ وان درساس کرت یمعنی شاسئه ۰ مستحق» لابق ؛ محاز, 

آرچمند . محترم - نیز بودابی که هنوز داوطلب نیروانا 6۲۷۵02 است - بك جین 18183 - 
وعالیترین درجه در سلله مراب بودابی ۶ وبلامز ص ٩۳‏ ستون ۳۳ » ؛ موسسی این جین را ف 
ارهت کوبند « دکت رکنپن راجا ». ۴ - هز 2۳16 , 2118 , بهلوی 4۲ دور «بونکر ۹۹ . 


بقه ازصفحهٌ ۱٩۱۱‏ 


رم از مان اتف ای نب بت 
۱ بار ركث ۰ با دستَهُ چو سن " ويك مه آن دندانه دار ویزاست 


ودر بربدن چوب وان وجز آن‌بکار رود ظ لغب نامه مضفف 
آن, ار , درطبری 02۲2 «واژه نامه ٩۸۳۶‏ .گیلکی 2۲۳2 . اره 


خانوادژ ۲1500065 که درآ بهای گرم فراوانت 
٩016 16 ۲‏ ( از : مپندی فریدیا) 


۵ اریکه - ( بفتح اول و چپارم ) - عربی از بونانی ۷۵14 - 271 بمعنی فراش نرم 


وخوابگاه نیکو. « خس * . 


( برهان قاطع ۷) 


ی 


بیان یازدهم 


در همزه با زای هوز مشتمل بر پنجاه و پنج لغت و کنایت 


کات دک اولین وزن خبار ۰ بن 

و تك آب را خوانند - و دستار را نیز گوبند - 

و هو چیز که بر بای کشند مانند شلوار وتتبان 

و در عربی بممنی‌زن باشد که درمقابل هرداست- 
و بسعنی لنگی و لنگ فوطه هم هست . 

ار ار با بکسر اول و رایع و بای 

فارسی بالف کشیده , شلوار و تثبالرا گوبند . 


آلود ؛ ما وراء الشهر را گویند ؛ و شح اول 
حم گفته اند . 
از از ۵ بن: بغنح اول و ثالی بالف کشیده 


09۳ 7 

از یر مه بای ایب بر وزن جش ؛ 
بیاد گرفتن و بخاطر نگاهداشتن باشد » و بعربی 
حفظ گوبند , 

از بر کاد شدن ح«رابای‌فارسی, کنابه 
از بخودی و ی اختباری و انطراب کردن 
باشد . 

اه بر بی وزن س گرم . سعنی 
است که کنابه از طوع و رضاو رغبت و از ته 
دل ومکنون خاطر باشد» غایتش ازی نگو شکنابه 
ازته دل شنیدن باشد» وازین دندان کنابه ازته دل 
گفتن - و کنانه از ذخیره و جمم‌شده هم‌هست. 


۱ - ره : اژخ . 


سمعنی أز 


آز بن سی وف - بسنی اژین‌دسان 
است که کنابه از رضا و رغیت و لز نه دل 
و طیب خاطر باشد . 

از بی سی ودو ۵ندان- بسنی 
از بن سی و دو است .که کتابه از طوع و رضا 
و رغبت باشد . 

از ین "وش کنابه از کماژالات 
و بندکی و خدتکاری از ته دل و مکنون‌خاش 
باشد . 

اد لین ناحی - کتابه از ذخیره 
وجمم شدء باشد - و کنابه از اطاعت و بند کی 
و ته دلی هم ست . 

از بوست بر ]هت د کنابه از 

کثف راز و احوال خود کردن - و ترگ دیا 
نمودن و از خودی و ضایت باز آمدن - 
وخندان بودن - و بمقصود رسیدن باشد . 

از یر » بروزن تقصیر » بمعنی ازبرست 
که باد گرفتن و حفظ بائف - - 

از خ - بر وزن ملغ . دنداتهای سخت 
باشد که از بدن آدمی بر آبد و درد تکند 
و آبرا بعریی تولول کوبند ۷ . 

از خر افتادن - کنایه از مردن 
واز عالم رفتن باشد . ۱ 

از ذد » با دال ابجد پر وزن افسر » 
بمعنی زیبا و لایق و سزاداد باشد ‏ 

از دست ‏ بر وزن بدست ۰ سمعتی 


زیر دست و مطیع و محکوم باشد 


۵ از - حرف انافه ؛ من, مخفف‌آن ز» اومنا 13208 « بارتولمه۱۷۶۹ » چهلوی هل 
« تیب که ۹۱-۹۰ * طبری 8 « واژه نامه ۲۰۰ »۰ کیلکی ( انزلی) 2 دزفولی 2 ۰ در اشمار 


بندار رازی 86 ؛ شهمیرزادی 12 . " 


از ذست ب رکرفتن 


از دست پر گرالتن - کنابه از 


یت و بود گردانیدن باشد . 


از دست یز ا- فتح بای فان 


هوز بالف کشده , نان فطیر را گویند یمن بعنی نافی 
که خمیر آن نرسیده باشد . 
از دست دهرجستن - بستی از 
خر افتادن است که مردن و از عالم رفتن باشد . 
از دست رقتن - کناید از بخودی 
و بی اختیاری و اضطراب کردن باشد . 
ازدست شدن « بسسنی از دست‌رفتن 
است که کنابه از بخودی و بی اختباری 
و اضطراب کردن باشد . 
از دست فز | - بتح فای سنس , 
بمعنی ازدست پزاست که نان فطیر باشد . 
ادف - بکر اول و فتح ثالك وسکون 
فا . میوهء‌ایت سرخ رنگ و صحراسی و آنرا 
بعربی زعرور خوانند ؛ و بفتح اول هم گفته‌اند . 
ار دمی بر وزن فمدمی . <سالوری 
است غیر معلوم» وبا رای قرشت هم کفته اند . 
ازدن » بقثم اول و ثانی و الث 
وسکون لون؛ بمعنی رنگ» کردن باشد - وبمعنی 
0 


و واو 4 صمغ درطات ارجن 3 درخت بادام 
را رز گفته‌اند ۳ 

ارذوی تادی - یی سصغ عریی. 
چه ازدو صمغ و تازی عربی را گوبند , 

از ده ت فتح اول ودال ابجد و کسرثانی» 
یسعتی رنگه کرده باشد . 


۱ رد : آزرمیدخت ۰ 
ی ناس ۶ . 
۵ ازه - (فتح اول) - : ازغ . 


۳ - بهلوی278(شاخه) 


۷4 

از راستی باشد که هیچ کبمی درآن نباشد . 

از دق - با رای فرشت بر وزن ابلق , 
- و در 
عربی رنگه کنود را گویند . 

ازر گ اند بشه چکیدن ه کنابه 
از دقت کردن در فکر و اندیشه باشد . 

از رمیدخت » با دال و خای قطه " 
دار بر وزن سحر میگفت » نام دخشی پرویزاست 
که لشکر بدوبیعت کردند وششماه ملك راندا - 
و نم شهری تبز هست که اوبنا کرده است . 

ارر نگ بر وژن ید رن , خیار 
پادرنگه را گوشد . 

از ز بان جستن -کنابدازخطا وسهو 
کردن در کفتگو باشد . 

از سر با روان شدن» کنابه 
از زود روان شدن و بتعجیل رفن باشد . 

ازسر ذست « کنابه از گفتن مر قزر 
وسختی باشد بیتأمل و فکر - وزود ساختن‌کاری 
بی‌اتظار . 

ارشکم افتادن - کنابه از مردن 
واز عالم دفتن باشد. 

از « تج اوز و سکون ثانی و غین 

قطه دار . آنجه از شاخهای درخت برند 
وییرایش دهند ۴ وآترا بعزبی جلمه گویند . 

ارچ - بنتح اول و کون ثالی و کر 
تالت و جیم فارسی سا کن » کیاهی اس ت که بر 
درخت یجد و آنرا بعربی عشقه خوانند . # 

از کات ه با اف فارسی بروزن بمدذات» 
عردم بد دل و بد اندرون را گونند . 

از کره درفتن - کنابه ازابود وتلف 
شدن زر نهد و غره باشد . ٩‏ 


3 


۵ از یل کنا[1۷66۳1 « کل کلاب(۲۱۷۲ » دتایتی»۱۹ * 
از دتةکل سرخهاي اصای 8۸۵8685 ازتبره گل سرخیان 80980669 1 
دادای میوهُ خوردنی «گ لگلاب 4۲۲۸ 


ی 


ما 


ارم » جح اول و سکون.تانی و میم » 
نی فررندپشد ‏ 

ارمل س بر وژن جدول » بمنی بسیار 
کثیرباشد. وصدا وآوازرا لیز کوبند - وبمعنی 
همه و مجبوغ هم آمده است 

از ناو با نون و واو بی وزن غرفاو ۰ 
للم ناحیه‌ایست از نواحی حمدان . 

از ناوه - فتح اول وواو» بمعنی ازناو 
است که ناحیهای باشد از نواحی همدان ‏ 

از فس « بر وزن مذحب . بمعتی رنجش 
باشد که از رنجیدن است - و در عربی فربه را 
کونند که ضد لاعی باشد . 

ار نقش گلور خار دستن . 
کتابه از خواری و بی اعتباری باشد . 

از ود - باواو بروزنشبگرد » دوابی 
است که آنرا بفارسی انده فوقو گویند و بعربی 
ترش رت کر ۲ زرا ره 


آژوها: 
روغن بجوشانند و برطفل یکه دب سمرکت آمد 
بمالند زود بح رکت آیده و جمیم بادها را نافع 
است . 

ارودری بر وژن سرصری » بلفت 
بربری نام درختی است سطبر و خار دار » پوست 
آن سرخ و گنده میباشد. در دوایی بکار برند . 

ار هر اه ه بفتح های هوز و رای می 
نفطه بالف کشیده ۳ اسلی تساه 
ماران است ا . 

ار ای وزدضر ۱ مخفف زبرا 
هد که از رای سلیل است » نی از برای اين 
و از این جپت . 

اد یز » بر وزن تمیز . بانگی و فرباد 
و اله راگویند . 

ار یش « بر وزن کشیش » بمعنی ازو 
وازوی باشد. چنانکه کوبند «ازیش بستان» .نی 
ازو بگیر و (۱) ازوی بتان . 


بیان دوازدهم 


در همره با زای فارسی مشتمل بر هفده لغت و کنات 


از خ -. ف فتح اول و ان وسکون ای 

قطه دار 0 0۳ )۳ 
ودرد لمیکند ,و بعربی تولول کوبند ۴ 

آژدر با دالابجد پروزن لشکر » ض 
علم و رابت راگویند - و هار بزرکه را نیز 


گفته اند ؟ . 
ازدرها بر وزن لشکرها» بمعنی 
)۱( چك : - ازوبگیرو . 
٩‏ - تحریف « ازدماك » . ره : اژدها . 
۴ ره : #دها 


مار بزر کب است که اژدر باشد و های اژدرها. 
های چمم یست بلکه جزو کلمه است ؟ - 
ومردم شجاع و دلاور و خشمگین را نز گفته‌اند 
سویادشاهان ظالم رااکونند عموعاً وضحاه ماراترا 
خصوساً -. و بمعنی رات و سرعلم هم آمده 
ات ۲ ۱ 


ار ها ه بممنی اژدراست که ماریز رکه 


۴ - ره : ازح ‏ 


۴ - همین درستست برخلاف قول مولف درص م دیباچه . 


اراد 


باشد ٩‏ - و کنابه از مردم شجاع و قهرآلود حم 
هت - ورایت و سرعلم را نیز گوبند ۴ - 
وپادشاه تال و ححاك ماراترا هم گفته‌اند ۴ . 

ادها « با کاف‌معنی آخراژدهاست 
که نحاك ماران باشد ۴ . 

اژدهای فلك - اثارء بشدنین رأی 
و ذنب است - و تلی‌را نیز گویندکه ازجلهة 
چهل و حشت صورت فلك باشد ٩‏ . 

ارم خح اول و سکون انی و غن 
نقطه دار , شاخهابی را گویند که از درخت بریده 
باشند و بعربی جلمه خوانند٩‏ . 

ار کان با کاف‌بروزن دربان ؛ بمعتی 
مردم کاهل و باطل و مهمل و بیکار باشد . 


۵ , 
2 کی ع با کاف بس وزن بهمن » دری 


باگد شبکه دار که ازیس آن نگاه توان کرد . 


۱ 


ظ 
از گهی -باها پروزنک رکدن : بمعنی 
از کهان است که کاهل و باطل و مهمل وبیکار 
بش 
۸ ۰ 
آز لد - بفتح اول و انی و سکون نون 
و دال ایجد . کلی باشد که بر روی خشت بهن 
کنند و خشتی دیگر بربالای آن نهند - و گل 
و لای ته حوض را نیز گفته اند . 
اژ نگ -بر یزن پلنگ , چين پیشانی 
وروی و اندام باشد. 
اه « بنتح اول و انی , آهك را گویند 
و بعربی کلس و نوره خوانند . 
‌ و ۲ ۳ 
ار هان ‏ با ها بر وزن دربان؛ هردم 
کاهل و باطل و مهمل و بیکار باشد . 
۱ 
از هی - بروزن الکن ؛ بمعتی اژهان 
است که مردم بکار و مهمل و باطل باشد . 


۳ 
از کهان باها بروزن پهلوان ؛. بمنی از بر ع« بر وزن وزیر » بمعنی هوشمند 
از کان است که مردم کاهل و باطل و مهمل | و زبرك و عاقل باشد - و مردم پرهیزکار را نیز 
و بیکلر باشد . گویند 
بیان سیز دهم 


درهمزه باسین بی نقطه مشتمل بز مه و قود وخنه ات و کنات 


اتاات ی وزن وسام اوه بو وان فرد 
باشد » وآن سبب خواب‌باخمار باکاهلی بپجرسد 
و بممتی شیه و تظیر و مانند هم آمده است . 


اییادون - بارای قرشت بس وزن 
فلاطون ؛ بخ کیاهی است کمغلاف تخم آن‌مانند 
غلاف بذرالبنج است - و بعض یگوبند بیخ ستبل 


2 , 22 < بشدعش ۱۸۳ > , 2 ,220 <فرهنگ وندیداد ۵۰ ۲ ) بممنی مار« بسنا ۱۹۲*. 


حمعا؛ مار گز تده 
کنادء دهان اژدهای علم 
۳ - مضغف اژی‌دهاك , مُحالك : 


نهان بود (جمشد) چند از دم اژدها (ضحاك) 


۴ مختف اژی‌دهاك , رك: اژدها, 


۴ بمناسبت نقش اژدها بررایت : 
که شبرفلك را درارد شم . 


مفرجام هم زو بامث رها . 
دمزدبنا ۳۹ ح ۶ *. 


۵ - 1(<۲2800. ۱ - ر۵: ازغ 


۱ << 
رومی است . 1 2 بکویتد و باشیر تازه 
بیامیز ند وبرزیر خصه‌بمالند نموظ عجبآورد۱ 
اساسه بفتح نی رو اس : 
بمعتی نگرستن بگوشة چشم ووایس دیدن‌باشد ۴ 


- و پمعتی سامان و جممیت بسیار هم هست * 


وبکی اول نیز گفته اند . 

اسا لیطوس یکی لام و سکون 
تحنالی وضم طای حطلید واو وسین می‌نقطهسا کن» 
بیونانی گلی‌است کهآ نرا بعربی طی ىکرمی‌خواننده 
و آن کلی باشد سیاه رنگه و آترا طین کرمی 
از آنجیت گوبند که در اول میک بر آوردن 
درخت انگور ازان گل بردرخت مالند تا کرمی 
که ب رکه آبرا میخورد ب رکه آنرا نخورد 
وچشمهای تا را نباه نکند . ۱ 

اسالیون - بکس لام و ضم تحتانی 
وسکون واو ونون » کم کرفس کوهی باشد ۴ . 

اسب ب بکس اول و سکون ثانی و بای 
فارسی ؛ عویزهار 
ومویدبرباشد؟ - 
ویفتح اول معروف 
است و بعربی‌فری 
خواند ۵ - و نام 
یکی از مپره‌های 
شطرنج هم هست . * 


)۱( چك : هردهم - 


آسپ» افکن مردم دلاور و بهادر 
و دلیر و شجاع را کوبند که تنها و ییکه برفوج 
عنیم اسب اندازد » منی بتازد . 

اسیاثیر ۱ ه با بای بالف کشیده 
ویشون زده وضم بای دیگر وسکون رای قرشت» 
نام شهري است که انوشیروان بناکرده و طاق 
ک وا در آن شهر سلخت ۰ 

اسپانج « با بای فارسی بالف کشیده 
وقتح نون وسکون جبم, اسفناج باشد وآن‌سبزی 


ای که هی اج ۵ 3 


اسپا نگیز مهمیز را کویند و آن 
آهنی باشد سر نیز که برپاشنة کفش و موزه‌ضب 
کته و اس انگز شرا کرو کته که 
سوار باشد - وامر باین‌معنی حم‌حست عنی اس وا 
برانگیز و بجهان . 

اسپاف - پکس اول وسکون تانی و بای 
بالف کشده وبپاي‌زده ؛ کر انبوه وسیاه‌باشد ۳۹ 
خاو ع را انتاه ق گویند. که خازی. فلت 
خوانشد ٩‏ , و حالات‌خضف مشهور است که اسه 
باشد ؛ و با بای فارسی لیر درست است . * 

اسپ قاذ - با بای فارسی و تای قرخت 
بروژن دست باز » ممروف است که اسب دواننده 
باشد - و نام روز هیجدهم(۱) است از ساههای 
ملکی - و زمین حموار را نیز کفته‌اند . 


۱ - ۸5۵۲۷۵۲۰ .۰ ۸5۵۲۵۳ - اسارون شامی 6۲0۳261110 52۲۷۳۳ نباتی‌است 


بی‌شاخه با بر گهای قلوه‌ای که درجن‌گلها زيرسايبةٌ درخت عمل میانید . 


۴ - ولد : آیفته » آبقه » آدفتته . 


۴ - عربی : اسب چمح: آساب. 


«فرحنگهروستایی 6۱۵۲ ۰ 
۳ - بونانی 220۵ «اختتگس» ِ 


۵ دراوستا 2802 پارسی باستان25 ( در362-8۵72 


بمعنی اسب‌بردن , اسواری ) ؛ بپلوی 250 « منای ۲۹۸ » < اونوالا ۲۷۹ * , سانکربت27۷72 
لاتینی کلالا60 , کیلکی 8٩0‏ , فریزندی 25۳0 ۰ یریی وتطنزی تاک2 < 24 . ۱ : ۰۷۲۸۷ : 
سمنانی 89۳ ؛ سنگری ولاسگردی وشهمیرزادی 280 , سرخة 25 ,2550 « ۵ . ۲ : ۰۱۸۳ 
۷۹ ۰ . اورامانی 5 « ۵ . اورامان۱۲۰ » . اسب را ازمسدر 26 (*88) آریابی بمعنی تلد 
رفتن» گرفته‌اند .< فاب ۱ : ۲۲۲ و۲۲۹ *. ۱ در پپلوی ۸5۳20۳2 , محله‌ای در 
مشرق تیسفون . د همان محل بقیه در صفحهةٌ ۱۱۸ 


اسپخول 


اسپخحول بکسر اول و سکون‌انی 
و بای فارسی مکور و خای نقطه دار حضموم‌بواو 
ولام زده » بععتی‌پیخال است که فضله وافکند گی 

اسیر ۱ با بای فارسی بر وزن مهتر» 
سپررا گونند و بعریی جثه خوانند . 

اسپر اثین )0 بابای فارسی» بروزن 
وممنی اسفرائین باشد. وآن شهرست مشهور در 
خراسان » و چون رسم و عادت مردم آنجا چنان 
بوده که یوسته با سیر می‌بوده اند لهذا بدین‌نلم 
موسوم شده است . # 

اسب رد س یا بای فارسی و زای هوز 


مروزن دسترس ۰ میدان و فنا وعرصه را گوشد, 


اسب رس « بفتح‌اول بروزن دستری: 


(۱) چش : اسیرآئن . 


۱ و 


اراشی آهکی عمیق خوب میرو‌بد . 
- ۱۸۱ « کل کلاب ۷۱ >. 


روستامی ۱۸۱ > . 


۷ تب ره 2 اسپناخ. 


۳ راد : اسب یه رس * 

- نی رگیاهی‌است که نام علمی‌آن دنه روامو0 
ی است . دارای سافه ای بارتفاع ۳۰ - ٩۳‏ سائئیمتر 
وبر گهایش جفت جفت وهرشاخه ای ٩‏ - ۱۳ 0/0 
« فرهنگه روستایی ۱۸۰ 
۴ 165602 ازتبرء‌های 
نزديك ک وکناربان است و منبله های کلهای آن بسیار طوبل 
است و در ردگرزی بکار میرود «گ لکلاب ۲۱۲ » < فرحنگه 


۵ اسیردن - رك : سپردن - 


و 


ت که عرصه و میدان باشد» 
و ۳ 


بیعنی اسب رز است 
و گس اول هم آمده لت 

اسیر سب « بسکون مين و بای اپجد » 
بیعنی اسپ ری انت که عرصه و میدان باشد» 
و یکس اول هم کنتانه ۴ 

آسپر سیف « بافاء بروزن‌ومعنیاسپرسب 
است که فنا و عرصه و میدان باشد ۴ . 

اسیرغم - بکر اول و فتح ثبالث 
وغین نقطمدار و سکون‌ثانی ورابم و عیم » بمعنی 
کلها و رباحین باشد مطلقا - و ریحانی را نیز 
گون که آنراشاه اسپرم خوانند - و. بمعلی‌سبزه 
ليز آمده است و یتح اول وسکون قین سم 
کفته‌اند ‏ 


ایسبر اه باکان فارسی پروزن بهتركه 


کیاعی است‌زر دکه بدان چیزها رنگه کنند ۴ ۰ 


اسپ ری 
است که امروز بقعهٌ سلمیان یال درآن دیده میگود . ۷ کل . سا.-ان . ۳۸۵۰۳۸۱ و۳۹۰ 


۸ - رشیدی وموبدالفضلاه همین‌معانی‌را در «اسپاه» آورده‌اند وآن اسح 


است . دراوستا وپارسی باستان 5202 بمعثی مپاهی» و درآن مفهوم اسب‌هم هست معتی رزمیان 


سوازه ۲ فاب ۱ : ۲۲۵ . 


: هردونس درجابی که از داب کوروش بزرکک باد کند کوید‎ - ٩ 


۶ نام وی 5۳۵1 بود » و سپس کوید : سیاکو بزبان مادی سکه حاده ر؟ کونشد . در خوادماری 
نیز ۵504 بمعنی سکب است « سالنامهٌ کلیایگان 44 4 . 


* اسپاردن - اسیردن ؛ سیردن ۰ پهلوی 20522780 « اونوالا ۳۳۳ » ۰ « منای 


1 ۷ *. + اساهید ‏ رك 


:هید - 


1 


تا بر ۱ 


فآ فا برگه زرد چوبه است - 
ودرخت خربزه را نیز گوبند . 

اسیر لو س « بالام وسین بی‌نقطه ووار 
مجپول بروزن کشورسوز » خانه وسرای پادشاحان 
و سلاطین و حکام را کوبند . 

اسیر 8 - بکسر اول و فتح ثالث ورابم 
و سکون ثانی و میم » بمعنی اول اسپرغم است 
که مطلق کلها و رباحین باشد ۱ . 

اسر ۵] لب « دارو های پآب‌جوشانیده 
باشد که بدن بیمارانرا بدان پشویند و بعربی 
نطول خوانند . 

اسیر نگ » بر وزن ومعنی اسفریگه 
است ؛ و آن شهرست ترديك سمرفند و مولد 
سف لجاست . 

اسپر ود - بکس اول و شم الث 
ورابع و سکون ثالی و واو مجهول و زای هوز » 
تلم کوهیست بسیار بلند و رفیم» و ختح ثالث‌هم 
کفتفانن ۳ 

اسر هم ۴ ه باهای‌هوز, بروزن ومعنی 
اول اسپرغم است که مطلق کلها و رباحین باشد. 

آسپر ی « بر وزن‌مهتری » بمعنیپست 


۱ رك : اسپرهم . 


اسیغول 


شده و معدوم کردیده وآخرشده وبنهایترسیده 
باشد - وبمعنی تمام شدن وباأخر رسیدن ونیست 
گردانیدن - وصور کردن عم آمده است . 
اسیر یز فتح اون و سکون تحتانی 
مجهول بر وزن رم خیز » بمعتیاسب ری‌است 
که میدان و سا و عرصه باشد ۳ تس اول 
مم آمده است ؟ . 
اسب د لسي - باسین بی‌هطه » بروزن 
۲ 
دوالیدن باشد6 ؛ وبکسر اول همهست وسین‌دوم 
قطبدارهم ۳ است وبا کیش قافیه کرده اند . 
اسیست ۱ ب بفح اول و کسر الث 
وسکون »نی وسن‌سفنص 
وئای قرشت» صیست را 
کوندو آن علفی است 
خوانتد و سریی ضصفصه 
و تخم آنرا بدرالرطبه 
گویند . اسیت 
اسپقول - بکسر اول وفتح الث» بزد 


۴۳ این کوه در بندهش فصل ۱۲ بئد های ۲٩‏ و +۳ 


۹ بادشده اموستی*. شدحش ۰*٩۳‏ وهماتت که بونایان] ترا 205 گفته‌اند ءِ3 بشت ۱: 


۹۰ 


۴ - پپلوی 50۵7۳ و 5۳2781100 « اونوالا ۳۷۱ > - 


۴ ب ورگ : اسپرجس-. 


* - پپلوی 25۳785 « اونوالا ۲۸ » و 2310188 مر کب از اسپ » اسب ؛ و رای 


بیعنی راه » اسپریس ا: کلمات فارسی است که سین پهلوی بجا مانده ؛ اسپرس بتصریح مضر 
اوسنا در زمان ساسانیان ونامةٌ پهلوی بندهش, میدان ناخت ونازاسب » بدرازای دوهزار کلم است. 
د ذاب ۰ ۱ : ۲۷۵-۷۲6 > . ۱ - در اوستا ویارسی باسنان 254 - 25۳0 » ای کلم 
م رکب لفظاً یمنی « اسب میخورد * , جزه اول همان اسب است وجزه دوم از مصدر 24 مطایق 
0 لانینی و655650 آلمانی و 6۵ (10) انکلیسی است بمعنی خوردن ( چنانکه رد اوستابی 
ربثة آراستن وراست فارسی است ) . درپپلوی نیز 25۳856 آعده » از زبان یپلوی داخل‌سربانی 
وازسربانی بعربی‌رفته « فصفصه » (جمم. فصافص) شد. وازعربی دراسپانیابی وارد شده صورت‌الفلفه 
8 هه اسپانیولیانآنرا بآمبکا بردند و درآن سرزمین نیز الفلفه خوانند . «بونجه (اسیست) 

بقیه درصفحة ۱۲۰ 


قطونا باشد ۷ » و معنی ت رکیبی آن گوش اسب ۱ 
است ۰ چه غول بدمنی کوش هم آعده است ؛ 
وجط یکونند چون ب رکه آن بگوش اسب‌شبه 


و معنی اسفناج است » 
و آن سبزی باش د که در 
آش و هله کنند , سرفه 


است‌بنابرین اسب‌غول خوانند و بضی بشپش‌تشبیه | دا نافع ات (, 
کرده اند , و جتح اول هم درست است . اسینانج . 


باجیم مر وزن اصفهانك » 
بمعنی اسفناح ننک 5 
سبزی آش باشد ۴ . اسیناخ ( اسپناج ) 
ا سید ه معروفاست و (۲) آن دانه‌ای 
باشد که بجپت چشم زخم در آش ریزند ۵ . 
اسیندار بمعنی شمح باشد که معشوق 


اسیلفج « بنتم اول و م لام و سکون ‏ 
ثانی و ثالث و نون و جیم ۴ کیاهی است (۱) 
دوابی که آنرا صفاهان شنك و در خراسان‌رش 
یزخال دار و بعرمی لحیةالنیس خوانند . طبیعت 
آن سرد و خشك است » خون بینی و جمم‌اعضا 
ببندد و ربهای کهنه را نافم باشد و فرحه 
اععارا سود دارد » و آذناب‌النیل همان است . 4 


پروانه است - و نام پ کشناسب هم هست ٩‏ 
اسناخ ۴ باخای نقطه دار ۳ بروزن 


۳ بودن لیراعظم باشد دربرج حوت و 5 


(۱) چك : - است . (۲) چش : کد. 

لِ - جهانگری بمعنی پبخال آورده ۰ دلیلی ندارد چه در قدیم توبن فرهتگها مانند 
حلشة قرهنگه اسدی تخجواتی بمعنی بزرقطونا ضبط کر‌ده‌اند واين شمریهرامی را شاهد! وردماند: 

هیجگاه نارم بخانه کرد مقام ازانکه خانه پراز اسیغول جانور است . 

واسیخول در شمرمذ کور بی‌شك بمعنی ماس است . « لفت‌نامه > - 

۴ - حکیم مومن وصاحب مخزن‌الادوبه « املنج > آورده اند . « لفت‌نامه » . 

؟ - بلت‌علمی 50102012 بانگلی 5۳18260 با 50101286, بفرانسه 60102۲05 
با لمانی01024کوعربی اسفاناخ» وفارسی‌اسیناخ»اسیناج» اسینانج,اسپاناج.اسپانج» اسباناج» اسباناخ‌ودد 
طبری اسینا «واژه نامه۲۸> حمه‌ازيك ربشه است. داودشرسر انطا کی‌درتذ کرخود گوید : اسفاناج 
مرب عن‌فارسية هواسباناح * ۰ دربونانی 5۳1081108 « اختینگاس » وآن از تیر* اسفناجیان ؛ 
ودارای ربشة قرمز دنگ وب رگهای خوراکی و کلهای نرومادء آن جداست . « کل گلاب4 ۰*۲۷ 
ی فرحنگه روستایی ۱۸-۱۸۳ > . ۴ راد : اسیناج ۱ ۵ در اوستا ٩۳۵1۵‏ 
بمعتی حقدس < بارتولمه۱۹۱۹ > ۰ طبری 65۳021 « واژه‌نامه ۷۷ ۰۲ کیلکی ٩۳20-4202‏ , 
قظرسی نیز اسفند . 18۱9۸ 112۲۳0812 این گیاء در اغل نفاط ابران خود روست . «فرهنگه 

روستابی۱۸4 * . ۱ ره : اسیندبار. ۷ ر4: امیندارمة . 


خبه از صفحة ۱۱4۹ 

پورداود . بقما ۲ : ۱۲ * پهلوی 25۳25 « اونوالا ۲۸۰ > . 
۵ اسبله - با سیلی 212015 51۷0۲135 از ماهیان 

استخواندار که بچةٌ ماهیان پربهارا میخورد واز همین نظر ماهی 

مسیارمضری‌است وقسمت عمده زند گانیرا در کودالهای‌رودخانه‌ها 


سرسبرد ۵ ددیای خزد 64۱۳۳ اسله 
( برهان قاطع ۳۰ ) 


36۳ ٩ 


ح ی 9 من - ۳۲6 وک در ۳ 


براء 


ء ‏ 
صعحه 


رر 9 


اسفهان 


از کتاب سفر نامه فردر بتعار دز - تر‌جمه هن دحت صبا 


تست سس ات سس سوت سس منت سس 


اصنهان 


ترایز صقعةٌ ۱۲۳- 


و 


اسیندار هف ۱ - بش میم وسکون 
ذال نقطه دار. بروزن ومعنی اسفندارمن است که 
مام دواژدهم باشد از سال شمسی - و نام روز 
پنبم بود از حرماه شمسی ؛ و فارسیان این روز 
را درین ماء مبارك شمرند و عید کنند و جشن 
سازند بتابر قاعد کلیه که پیش ایشان متداول 
است که چون نام ماء بانام روزموافق باشدا لروز 
را عید کنند . نيك‌است درین روز جامه پوشیدن 
و درخت شاندن - و نام فرشته‌ایست که م و کل 


اسبوهن 

است که پس رگشتاسب باشد ۴ و آنرا دوبین تن 
و 

اسینوی ه بکر اول و فتح ناك وضم 


"نون و سکون واو و بای حطی , نام کتيزك تزاو 


داماد افراساب است گویند ببار جییله نوده» 
چون تژاو کرشت بیژن او را مصرن شد » و 
باضافةٌ کاف بعد از حرف ال که اسیکنوی باشد 
هم بنطر آمده است . 4 

اسب و فردین نهادن - ی 


است بر درختان و بشها و تدبیر امور و مسالحی 
که در هاه و روز اسفندار وافع مشود بدو علق 
دارد - وزمین‌را نیز گوبند که بعربی‌ارض خوانند. 

اسیندان ب‌ مکتر اون بروژن بی‌دندأن» 
تخمی امت بیار ربزه و آنرا خردل گوبند ۴ . 
اسینف‌یاد - بر وزن و عمنی اسقندیار 


اسب و فرزینبطرح دادن وبازی را بردن‌و کنابه 
از غالب شدن و زبادنی کردن باشد . 

اسب فقی» با تای قرشت بر وزن پهلو 
شکن . بلغت زند و پازند ( ۱ ) بمعنی دیدن 
ومشاهده کردن باشدد. و بمعنی دوانیدن هم‌بنظر 
آمده است ۴ وافهاعلم و 


(۱) چك *« ژند ویاژند . 

۱ - اوستا ۸۳۳۵ 5۳6008 بهلوی ۳۷۵6 52902۲ , بارسی مپندار مذ » 
سفندارهت ۰ اسفندارمث و کاه سَخفف صیند ار واسفنه ۰ باب از دوحزه : میند که صقت است 
بمعی بالك و عقدی ۰ ارمتی با ارمسی 141 همم کب از دو حجزع : 70 قد است سمعنی 
درصت » چنانکه باید وشاید و بسح » دوم 1 از در 90 سعنی اندشیدن قافن کتید 
ارم ٍِ متی » میم بادغام حذف شده» پی ارمتی بمعنی فروتنی و بردباری و ساز گاری » و سپنته 
آرمتی بمعنی بردباری و فروتتی مقدس است . مپندارمذ که نگپبانی دوازدهمین سال و پنجمین 
روز ماه بدو سپرده شده » پنجمین امشاسینداست واو نمانده بردباری و شکییابی و سازش اهورا 
مزداست و ماتند دیگر امشاسپندان واسطةٌ آفربد گار و آفرید گانست و در جهان خاکی نگهبانی 
زمین با اوست . سروای لام بنجمین روز ماه را در فپرست روز های ابرانی « اسفندارمد * و در 
فهرست مفدی « سبندارمف. » و در فهرست خوارزمی « اسبندار مجی > آورده ۰ زرتشتیان ایران 
۶ سیندارمزد » لوسند . «روز شماری ۲۷۲-۲۱» 

۴ افرا ۸۵6۲ دایتی +۰۱5 . ۴ - دریهلوی )5۳2۳0022 اوستا -506700 
0 م رکب ار سینته بمشی مقس وجزه دوم ازسدر 42 بمعنی آفربدن ودادن » جمع .«عنی 
مقدی آفریده »با فربدة (خرد) مالك , مزدسنا۳۳۱ ‌. ۳ هز 25160120 وصور ۶ 
آن, بهلوی 0122 سمعتیدبدن «بونکره٩»؛‏ در اینجا صورت کلمه‌تصحرف شدءسجای تاه اول باء 
نوشنه وخوانده اند وممنی اول « دیدن و مشاهده کردن » درست است ومعنی دوم از افزودن واو 
به «دیدن؟ (دودن) و عدیهٌ آن ( دوایدن ) برخاسته ! 

۵ اسیوختی - رك : سپوختن - 


اسیه « بکر اول وسکون انی وقتح‌بای | 


ابجد و ظهور های هوز ؛ مخفف اسباه است که 
لشکر و سپاه باشد - و سگه را ليز کوشد که 
بتازی کلب خوانند» وبا پای‌فارسی هم گفته‌اندا . 
اسبهان » سر وزن و مصنی اصفهان 
است, وآن شهری باشد داراللطنه در ملك‌عراق 
و با بای فارسی هم آهده است » و آن شهر رادد 
قدیم دارالیهود ی گنتندی ء گوشد دجال ازآنسا 
خروج کند .و ابتدای قحط عالم از آخجا شود » 
وه رکه چهل روز درآن شهرباشد بخیل ومسك 
شود - و جمم سیاه یز هست - و چنم‌سگم 
کفته اند که بازی کلب خوانند , چه در دتاب 
معجم‌البلدان در صحیح نام اصفهان کفته اند نه 
«لاصبهان ۴ اس‌مشتق من الجندية و ذلكان‌لنظ 
اسبهان اذا رد الی اسمه بالفارسية کان ا-باهان 
و هی جمم اسباه و اسباه اسم للجند والخنل ۴ 
وبشفت‌فیقال‌اسبه ۴ وجمعه‌بالفارسية اسبهان6 .» 


۱ رك : اسباه و سیاه 


0 


است مخصوص ملول طبرستان ۷ - و بنعنی سپه 
سالاز هم آهده است که‌سردار و خداوند (ثکر 
باشد چه بد بمعنی خداوند و صاحب و اسپه 
سیاه ولشکر بود » و نم بای‌ابجد هم گفته اند 
و محرب آن اخفییه لست . 

آسهید خو ده » بنتح خای قطمدار 
و رای بی نقطه و واو معدولهٌ ماکن ۰ اشرافیان 
فاری نفی تاطفه را کون دکه ا وت متعنیة 
انانی انت ۷ .* 

اسبیچاب » با تتای مجهول و جبم 
فارسی‌بر وزن استیعاب , نام شهری است 
ماوراء النپر که آنرا بترکی شبران بنر وزن 
۱ ۱ 

آسییل # . تسه کیت که فش 
سیاه باشد - و بمعنی بی نقش و بی‌لون هم‌آهده 
است . 4۶ 

آسیید‌دو ۵ « دم رودخانه است اژ 
آذربایجان که بدیلمان و گیلان گنرد . 


ت ازولات 


؟ - درممج‌البلدان,( چاپ مصر ح۱ص*۲۷ ) : اسبهان - 
۴ - ممج‌البلدان (ج ۱ ص۲۷۰) : + وکذلك سك اسم 


هذان‌الاسمان و ائترکا فهما لان افعالپما لفقت لاسمائهما ولك ان افالهما الحراسة فالکلب 


۴ - ممجم‌البلدان ( این ) : فعلی هذا جمعوا 


هذین الاسمین وسموا بهما بلدینکانا معدن‌الجند الاساورة فقالوا الاصبهان » اسباهان وسجتان » 
سکان وسکتان . ولی سکستان بمعنی مقام ومعان سکه هاست ‏ رل : سیستان ۰ 

۵ - دریهلوی 5۵021020 ۶ باروچا ۲۲۰ » بطلیموس 60۵/617005 جفرافا لوبس 
بونانی بنقل از اراننتتی (۲۷۵-۱۹۵ ق . م) نام این شهر را ۸5۳۵8۳2 باد کرده و آن از 


شمه است « قفاب ۲۲۵ > .۰ 
چا اور کماته شود "2 فاب۱ : 


۰۵ ۱3۲ 9 ۹۸+ 
رك: سکه شناسی‌طبرستان. اونوالا ۰۳۹-۷۸ 


6 18۷261161 ) است ( رك : کیان خره ) که در 
اسطلاحسهر وردی‌به «نورالامفهید» تعبیرشده, رك: حکمت‌اشراق 
وفرهنگه ابران‌بقلم نگارنده ۱۷-۱3 و۳۰-۲۵. ۵ - رگنسیید. 


‌ اسپیتمان _ راء : سییتمان . 


6 اسپید ار- در مازندران و کر گان» سفیدار ازدرختان جنگلی 
هداز عبالیام۳۵ . قطاج عبالیاو0ظ < تایتی۱5۰ »۰ 


هی کت او :۶ : اسیه (مشفف اسیاه 


۲ رت وخره 4 ی رت 


۱ ۷۲۳ 


ظروف می را سفید کند و اورا قلعی کر وسفید 
کر ی زگویند . 

اسپیل « بنتح‌اولبروزن‌تصیل » شخصی 
را گویند که پیوسته اسب دزدد و سوای اسب 
دزدی کار دیگر نکند . 

آسپیوش « بائین فرشت ۰ بر وزن 
و ممثی اسیغول است که بزر فطونا باشد . 

است » بفتح اول و سکون تانی و ای 
فرشت ۰ مضفف استر باشد که از دواب مشهوره 
است. کوند ازجملة صرفات فرعون است ۱ - 
و استخوان آدمی و ساير حیوانات ۴ - و تشم 
ودانهٌ میوه‌ها را نیز گویند؟ - و تضیر کتاب زئد 
و پاژند (۱) هم‌هست که‌آنرا استا نیز خوانند » 
وباین حمثی جنم اول هم آعده است ء واصح ابن 
است ۴ - و باول عضوم سرین و کفل هرد 
وانداختن هم آمده است - و بکتی اول بمعنی 
ستایش باشد - و امر باستادن هم هست سنی 
باست - و حلفةٌ دبر را نیز گویند که سوراخ 
کون باشد » و بعضی باين معثی و بمعنی سرین 
وکفل عر می مبدانند ۵ . 


ایتا ‌- یقح اول وسکون تانی و تال 


بالف کشیده تضیر کتاب زند (۲) است و آن 


(۱) چك 
ل - رگ : استر 
۴ رك : اوستا 
۱ رگ : اوستا.. 


: ژند ویاژند . 


۲ - ره : 


۴ ره ؛ امتخوان . 

- است (راطه) » رك : ص له -کا از دساچه . 
استاو . 
ره رو ۱۷۲ بر 


کتاب مغان بائد که در احکام آنش. پرستی 


تصنیف زردشت است ۱ - ونام‌قلمه ایست‌ازولامت 
رستمدار که بسسات تمام اشتهار دارد - و نم 
اول مخفف استاد است که آموزاننده باشد ۷ - 
و تضیرزند را جضم اول نیز گفته‌اند 4 - وبکس 
اول ستااش کناده را کوبند و نم قربه است 
از قرای سمرفند ی ی 
خوانند . 

استاخ - جنم اول » بروزن و حعنی 
کستاخ است که بیادب و لجوج باشد - وبکس 
اول شاخی که نازه از درخت روییده باشد . 

استاه ٩‏ جشم‌اول‌وسکون‌دال, آموز کار 
و آموزانده باشد - و داند صنمتی از امور 
کلیه و جزلیه را دز استاد کودند . ۶ 

استاد باك » بکر اول.نم‌شهریانت 
در طلبرستان مشهور یامتراباد *9. 

استاده ه بکر اول ممروف است که 
متاره و ک و کب باشد- و شامیانه و سایبان راهم 
کفته اند - و مسطر فولادی و چوب جدول 
کشانرا نیز گوبند - و بمعنی طنبور سه تار هم 
هست - و نام بلوکی است از مضافات لاعیجان 
۱ و نام قلعه‌ای باشد از ملك دکن . 

استاقیل ۷۳ ۰ بر وزن اس‌افیل. بلفت 
رومی انگور را گویند و بعربی عنب خوانند . 


(0) چك : ژد . 


۴ رك : هستهواستخوان . 


۸ - ره : زند 
پازند 01 « باروج ۹4 


(از 3 استاه حنبنك) فارسی استاد واوسا » بردی ی ۷ 2 و0 » حعرب 


استان . 9۰ - رگ : استرآباد . 
فرمنگی لامیجان برصر راه رشت 
۶ اشت: ی« 


و 


۵ استادن - رک : ابستادن وضتادن . 


و و و ی اد و 


- بونانی قآلاناها٩‏ ( دانهٌ انگور ) 


۵ استاده - رکه : اتاده . 


. استاكد ۱ ٩۹6‏ مت 


یعتی باز داشت و منم دفتن کرد . 
استای بکر اول وسکون بای‌حملی, 
امن استایی: است شش بایست : 
استیر ب با بای ابجد بر وزن استخضر » 
بمنی مطبر و کنده و غلیظ باشد ۴ . 
۳ 
بزرکی هست بنابرآن بدین‌نام خوانند ؛ ومعرب 


استالك س یکسر اول بر وزن مسوالك » 
شاخی را کوبند که تازه از درخت ال روسده 
باشد . 
استام - . منم اول بروزن دشنام » سلخت 
زین وبراق اسب 0 از طلا و نقره‌باشدب 
سای اه لایر ای اس 
استان ‏ بفتعح اول بروژن مستان » جای 
خواب و آراکه ۱ 3 
و 
استا فیات - بفتح اول بر وزن چسبانید » 


۱ - استان صورت پوند مان ( در پپلوی یز 5620 «اووالا ۳۵۸ » ) دد 
کلسنان » بوستان » کوهسنان ء بلوچنان » هندوستان وصررت بوند زمان درتابستان و زمستان 
آمده (در این کلمات استان درلهجه های مر کزی صورت 65120 و در لپجه های شمالی ابران 
صورت 250870 تلفظ میشود . بشکل بیشوند مکانی نیز در ۶ استان البهقباز الاسفل » و « اسان 
البهفباذالاعلی » از کوره های جانب غربی سواد و « اسان سو » ناحیه‌ای درجبل و« استان‌المال » 
کوره‌ای‌بمترب بغداد آمده (درهمةٌ این اسامی بکسر همزه). رک : ممجم البلدان؛ فرهنگستان» 
استان را بهربك از ده ناحية ابران اطلاق کرده وآن لتاق از 69027 پهلوی است که بهربك از 
ابالات عهد ساسالی اطلاق میشد « کرستنن . ساسان . ۱۳۹ . 

ین ۴ طبری أا5ه ء مازنسرانی کنونی 25061 , اقدعه 

« واژه نامه ۸۳۹ ۰ . گیلکی 65۱275 . ۴ - ور اوستا 5021662 « قوی , محکم؛ سخت * 
4 . ۳۵۷ . 6۷675 . ۵ . 2۲1۵۲00 وشهر ی را بمناست انتحکامات ظاهرآبدین نام 
خوانند نی مستحک . ( از افادات استاد پور داود . 

۵ - فرات استخوان 25021۷20 پهلوی و ۳ پارسی با - 981 ِِ ره 
سانسکریت بممنی عظم عربی فقط جزء اول کامه را آشکار میسازد . در مغرب ایران استصمال 
کلمهٌ استخوان محدود است ولی لهجه‌های شرقی را حفظ کرده‌اند ازرة - 250213 *# : 
سضدی 26اه , استی 58 ۰ منجی 05018 , اشکاشمی ۱۷25011 ۰ وخی 22506 
منگلچی 8508 . بننویی علقنا؟ . لفت فارسی مزبور در پامیر نفوذی - جزمختصی - ندارد » 
امادر لهجه‌های هم‌سرحدمفربابران بسیارزاد وباتعریفات متنوع‌استعمال میشود: سوندی50020, 
نابینی ۱580 , کردی 300280 , کورانی ۹0*20 , سمنانی 2508067 , اورامانی 
8 هم در پپلوی و پارسی 2502 باکة با 25270۷20 (64۲2۵0(ا) ردو وجود 
دارند ۴ ۴ : 

۴ ص1۱ معنه‌بانگ تفاحصهنم,عممل ومرصقب ماو ماوع: مادنوهبدر8۵ ۴8۰ 
۰ 33 ۳۵۷۳۷۲ ۲۰ ۰ ]0 

۵ استافدار - حاکم‌استان» بمل وک طبرستان « استندار»مکفنند . درپهلوی1502027 

بحا کم استان (درعهد ساسایان) اطلاق مشد. «کرستسن. ماسان ۰ ص ۱۳۹ > ۰ 


علم است می حیوانات و تباتات » برخلاف‌استه که استر - بروزت 
متصومی تباتات است خن اند از مردم اصل 9 ی 
۰ , | کفتره از دواب‌شهور 
و بز رکه هم هست - ونام سلاحی باشد ازاسلحة 
۳ ۳ ست ‏ ۰ ند ۰ 
جنگه - و تلم جانورست غیر «علوم - واه ۳( تِ 
قفا وف کول : تصرف را فرعون کرده 
استتجو ان بز رگ کنابه‌ازص است٩‏ -وآستر وبطاله 
جامه ۳ نی زکونند.۲ 44 
باحك - استر اد « بکر اول و فتح اكث‌بروزن 


بیمدار . نام غله‌ایست که آنرا مرجمك خوانشد, 
و بعربی عدس گوبند . ۱ 

استر خا - بکر اوز. و اك و خای 
نقطه دار » لغتی بونالی بمعتی زرنیخ سرخ است 
و آن نوعی از زرتیخ باشد که ارباب عمل داخل 
ا کی ی کنند وزریخ‌احمرهمان‌است . اکرباصارة 
ب رکه درخت بزرالینج برشیب بق ل که موی آنرا 
کنده باشند طلاکنند دیگر برنیاید ۰ و بفتح 
وضم اول لیز گنته اند » و بجای حرف ثاكث بای 
ابید هم بنظی آعده است » و بامقاط تالف ۳ 
باین معنی لوشئه آند که‌اسرخا بادوان اعلم؟ . 


استر دن - بتم شم اول و الث و فتح دال 
ابجد بر وزن درسفتن ؛ بمعنی تراشیدن و باه 
ساختن و محو کردن باشد . 


ادتخوان در گلو گرفتن - 
کنابه از رنج و محنت کشیدن باشد . 

استحوان ریا صم رای قرشت 
و بای ابجد بالف کشیده , پرنده ابست که آلرا 
بعربی همای گویند , وذای او استخوان‌جانوران 
باشل . 

استخو ان ر ند فتحم رای فرشت 
وسکون نون‌ودال ابجد. بممنی استخوان رباست 
استخوان خورد . 

استخوان د نگه - باکاف فارسی . 
بر وزن و معنی استخوان رند است کد همای 
باشد . *# 


62۲00 . 0.۶ سانسکرت ۸۲۵ 95۷2 : جزهء اول آن 25۷2 بمعنی اسب است‎ - ۱٩ 
2508۲ ان .1۳20 و راك : کوتینا . در پهلوی‎ . 1 . 2۳0 . 2 ۸۵/۵۱08 , 0 ۰ 


«اونوالا ۶۹۷»: لاسگردی 265 <که . ۱۸۳.۲ >*. رت اس( تکنتن 
اول و سوم ) عموزاد مردخای بهودی ؛ زن خشابارشا - و بقولی اردشیر اول - 


یر كت دروم معروف است ۰ ۹ رون 
۱ « لت لب که 7اه ِ ی 


استدن - بکر اول وفتح سوم وچهارم» پهلوی 52480 
گرفتن.« بونکره۷ *. استر آهاد - شهرمشهور در ابالت گ رگان . 

راینو کوبد : طبق دواتی بزیدین مهلب فرمانده 3 
1 + است رک ۸52726 » بنا کرد. ابوالفدا نام استواباد را ازنامشخصی 
موسوم به استر ۸۵/۵۴ مه مشتق میداند وملف جامح‌الالبیاء اسل آنرا ۸5/22 نام زوجهٌ شاهزاده 


کپضرو میگوید « سفرنامة مازندران وامتراباد راییئو س ۷۲-۷۱ پخش انگلیسی » . 


استرئن ۱ 


استرش -ایم اول و لت و قحرابم 
و سکون‌شین قرشت ۰ آنی راکوبند کهزمین‌را 
بدان شیار کنند . 


استر نگ » بنتم اول ان 


وسکون‌ثانی ونون وکاف فارسی» مردم کیاه باشد, 
وآن گیاهبت مانند مردم و نگونار بود ورسشة 
آن بجای موی‌سر باشد . نر وماده بهم‌در آميخته 
و دستها در: گردن بکدیگر کرده و پابها در حم 
محکم نموده . گویند هرکس آن گیاء را بکند 
حلاك مشود پس بدین واسطه اک رکسی خواهد 
آنرا بکند او حوالی واطراف آنرا خالیمیکند 
وسگی کرسنه را رسمانی ب رکمر می بندد وس 
دیگر رسمانرا بر ربثه آن و قدری کوشت در 
بش آن‌سک بدور می ادازد ابقوت آن سکه 
کیاء از بیخ کنده میشود و سگه بعداز چندروز 
میمیرد و آترا سکه 
کن‌باین اعتبارمیگوبنده 
و بتازی ببروح ( ۱) 
است‌خوانند. و گوشد 
اکر کسی بنام شخصی 
بك عضو از اعضای او 
را جدا کند در حمان 
روز با روزدبگر همان 
عو آن شخصرا تجدا اترنگه:ا. گل؛ ب؛هیوه 
کنند . و بکسر اول نیز گفتهافد - 

استر ون » بفتح اول و واو بر وزن 
چشمك زن » زنی را کوبند که حرکز زابد 
واورا جربی عةیمه خوانند . و معتی ت رکیبی آن 
استرمانند است چه ون بمعنی مانند هم آمده 


است ۰ 


(۱) چك . چش : ببروح ! 


تس . 


استر و تین بر وزن ادرون تن » بذ 
لت زند ویلزند(۲) بممنی‌بستن باش که 9 
کشودن است . 
ی نم 4 و ات در ره 
۳ یکسرلام ۰ کنابه از 
دلیری وجانبازی کردن باشد . 
استطلس- بکسر اول وفتح تاث وضم 

لام و سکون ثانی و طا وسین می نفطه » یلفت 
بوئانی نوعی از حومیابی باشد و آن مانند زفت 
است و بوی قیی از آن می‌آید و در شکستکی 
و کوفتگیاعضا عمل‌مومیابیمیکندآنرا مومیابی 


" کوهی میگوتظه ویعربی قفرالیهود ِ ۰ 


تتانی رسیده ولام یال 9 ار بوده 
نورانی درلشگر افراسیاب .*3 

استل « بکر اول وفتح ناك‌وسکون. 
ثانی و لام ؛ تالاب و آبگیر و ب رکه وأمنخر 


راکوند ۴ ۴ 


استم - بکس‌اوز رح ات و سکون 
ثالی ومیم » ستم وجور وظلم را گوند 
استن - بنم اول و الث و کون انی 


۱ ونون » ستون عمارت را گویند . 


استنبه - با نون بر وزن اشکنبه » » هر 
چبز زشت را کوبند مطلقاً وسورتی باشد بفایت 
کربه‌منظ رکه طبم ازدیدنش‌رمان‌وهراسان کردد- 
وسنگینی را لیز کوبن که درخواب برمردم افتد 


(۷) چك : ژند ویاژید . 


۱ - حزتفافه۵تکه , 2576۵21020 وسور دیگر: پهلوی ققاگ08 ؛ بتن « بونکر 


۵ ,در متن ناء زاید است 


۴ ات نب از ؛ | 
بمعنی ستردن وتراشیدن ) +- ۵ (علامت اسمآلت). 


ستر ( از مصدر استردن 


۴ رکه : استخر . 


ب استکان _ از روسی ؛ پالة چای ونوشید‌نیهای دیگر ۰ 


وت ۱ تیم 
استوی بش اول والث بر وزت بر 
کوی » مهر پشت را کویند . 

استه * ه ختح اول بروزن خسته , دالةٌ. 
خرما و شفتالو و زردآ لو ء امثال آبرا کوبند - 
واستضوانآ دمی‌وحبوانات. دبگررایز گفتهانه - 
وضم اول کفل وسرین را کوبند -و بکر اول 
وضم تاكث وظهورهای هوز مضفف امتوه است که 
ملول وتشکهآمده ومانده شده‌باشد - وبکنراول 
وثالث وظهوها بمعنی ستیزه ولجاجت. باشد . 

استهیتن- بکر اول وثاكث : بمعنی 
لجاجت کزدن ونتیزه نمودن باشد . 

استیا - بابای حطی‌بروزن اقترا . نم 
کوهیست از کوحپای مىاین هرات وغزنه . 

ان پروز نکفگیر: مقداری باشد 
ممین وآن ششی درم و نیم اسث . 

استیژه - بکس اول » بعنی متیزه 
و لجاجت و جنکه و خمومت - و خشم و کین 

استیم » بنتع اول بروزن تسلیم. آستین 
جلمه را گویند - وبیعتی دهان ظروف و ارانی 

هست - و بکسر اول جراحتی را کویند که 


ک رکه (۱ ) شده باشد بعنی سرما خورده باشد 


ویعربی کابوی‌خوانند - ویسمتی دیوهمآمدماست 
که درمقابل برست: - ومودم دلیر وصاحب قوت 
وقوی‌بازو را نیز کفتهانم.: 

استو ار ۱ بم اول بروزن خشکوار 
بمعنی محکم و عضبوط باشد - و آمین و متمد 
وامادی‌را نیز کوبند - وبمعنی باورهم حست‌چه 
استوار داشتن بمعنی باورداشتن است . 

استوان ۲ - بن اولو تالث بروزن 
پلبلان » بسعنی استوار است که محکم و مضبوط 
واهمین ومعتمد باشد. 

استو‌ذان؟ - بن اول و ثاك و دا 
بالف کشیده و بتون زده » دخمه ومقبرة کبران‌ر! 
گوند . 

استود ذ بنم اول واكث و سکون‌تالی 
و رایع و رای قرشت شت ۰ هر چهار یاه را گوینه 
عموماً و اسپ واستر را خصوصاً . 

استون - بر وزج کلکون . بسنی 
ستون باشد؟ 

استوه - بکرلول ونم ثالث وسکون 
نانی و راب و ها » بمنی مانده شده و افرده, 
ویتنگه آمد - وماند گی وبتنگهآوردن- وملول 
بلشد ؛ وجضم اول هم درست است. 


۹ پهاری 105111025 معتفد وثابت‌فدم «بونکر*4», 8504087 «بوستی. بندهش۹4*. 

ی ون . ۴ - بهلوی 2540080 , 
حرزه اول آن نمعتی استخوان است و دان دسو ند مکان است . چون زرششان استخوان مرده را 
پی‌از 1: ن.که ک رکس‌ها ولاشه خوران گوشت جد وی را خوردند - او را ح رکودالی می‌اندازند , 
آن کودال را اسنودان کویند و مجاراً یگورستان اطلاق میشود . در تهران رسم مذ کور در میان 
زرشتیان منسوخ شده است 

۴ - بپلوی50002, اوستا 50002 بارتولمه ۱5۰۸* فارسی‌نيزستون «یبر که 0۹۰۵. 

۵ _ رک : هه واستخوان . وکا فنلسته:: 

۴ - ساسکریت 56216 وهندی366۲ ( چپل بك يك 1120104 هندی ) فارسی استیر 
وسیر (چهل بك من) : « هراستیر چپار درم بود چن‌انکه سیمد استیر هزار ودوست ددم بود ۰ 
(سد درش) « بوروزنامه ۱۰۲ » رکه : لفت‌نامه » وستیر 


استینه ۱ 
وورم وآمای کرده باشده وی سرعابی‌را گویشد 
که برجراحت زند ویاماساند . کوبند اکر آن 
سرما در شبهای ماحثاب بر جراحت بهام خورد 
الينه او را بکشد » و بمض دیگی جراحتی را 
و ریم باشد وبدون شترزدن برییاید - و بمعنی 

استبنه بروزن دستینه » تخم مرغ را 
گویند . 

اسجاده - با حای بی نقطه بن وزن 
گهواوه ۳ بلخت رومی دوابیاستکه را تودری 


خوانند وآن چهارنوع میباشد: زردوسفید وسرخ . 


وکلگون . وبهترین آن زرد باشد » سرطان را 

اسر فج « بکر اول و رای فرشت 
وسکون انی و نون وجیم » طبقی باشد بی کناره 
که از روی سازند وبریشت آن قبه کنند وبندی 
بر آن بگذارند و روزهای جشن ونماشا دو تای 
آنرا بردست گرفته برهم زنند تا از آن صدابی 
بر‌آید وآنرا سنج نیز گوبند - و سرنج را لیز 
گفته‌اند ءوآن رنگی باشد همروف که تفاشان 
و مصوران بکار بررند و سوخشگی‌ها را یز نافع 
است . 

اسر وش ۴ « بنم اول.وثاك وسکون 
تانی و واو و شین قرشت » بممنی آواز خوش 


زا 
باشد- وفرشته را نیز گوندمطلقا و‌فرشتهامست 
که تدیر امور بئدکان بدست اوست - وفلم روز 
حفدهم از حرماه شمسی هم هست . 
اسر و شنه - بکسر اولو فتح ثالث وشین 
ولون بر وزن می حوصله » للم شهرست ازولات 
ماوراء النهر ء و جم اول و ثالث اصح است . 
اسر شم * بکراو » سریشم را کوند 
و آن دو توع است: یکی آنکه از پوست کاو 
میش وکاو سازند و چیزها بدان چبانند و آنرا 
بمریی غرامالجلود خوانند » و دمگری عانند پیه 
بود وآفر | ازشکم ماهی برمیآورند وآناسریشم 
ماهی میگویند» وحربی غراء السمك حخوانند . 
اسطخر ه بللای حطی» نروزن و معنی 


استخر باشد وآن قلعه‌ایست درملك فارس ؛ چرن 


درآن قلمه تالاب بزرکی بوده است بنابر آن‌باین 
آند و بسن یگویند معرب استضر است؟ . 

اسطر « بنم اول و اك و سکون انی 
و رای فرشت » بیونانی‌ترازورا گوبند ۴ وسربی 
میزان خوانند - و نام پادشاهی نیز بوده است . 

اسطر خ - با خای نقطه دار » بر وژن 
و ممنی استخر است که الاب و نام قلعهٌ فاری 
باشد ۵ . ۱ 

اسطر لاب ٩‏ ‌- حم اول و ثالث و لام 
بالف کشیده بای ابجد زده ؛ ممروف است .وان 


۱ -لیزستیم» آسنیم» آشتیم»سیم» طبری5101612, مازندرانی کتونی 2 


2 بمعتی دمل « واژه نامه464 > . 


۴ رکه : سروش . 


۲1۳ ۲ ۲ 


اسطخر است . نیز رك : چك ص ۵۷ ح. 


۵ _ رك : استض . 


۴ - بونانی ٩۱246۲‏ « اشنینگس *. 
٩‏ و اصطرلاب از بونانی 507012005 < دايرة المعارف 


اسلام » م رکب از 250707 بمعنی ستاره و[121004106 بمعنی کرفتن وکلمةٌ ع کپ بمعنی 
تقدمر ستا رکانست ۰ ابررسعان در التفهیم (س۲۸۵) آرد: اسطرلاب این آلتی است بونالبان را 0 
نامش اسطرلایون ای آئتة نجوم و حمزء اسپاهانی او ۳ از بارسی سرون آور که ناعش «ستاره 


باب» است .» در فرانه 250۳01206 , 


( بر هایفاطع ۲٩‏ ) 


اسطرلاب 


مرابر صشیحد ۷۱۲۸ 


رل کی 
9 ۶ #- 7 
اف ات ی عازن 


نی 


و 


5 ۳ راز ره 
۱ نج اج ۳ 
۷ 5/7 


سای 
ست و چا 
مدش الیل ۱ 


۳ ۰ 


اسطر لاب 
اسطرلاب برای‌سیین ارتفاع کوا کب ونشخبس‌زمان ومبل | فتاب ومقادیر ظل وتقدبرارتفاع 
مرتفعات و عمق چاهها و ممرفت اجراءٍ فنوات و تشخص طول و عرم بلاد و نقویم میارات 
وی هار کوا کت و یکی اقور فک مان مذرفته اصه:. 
اسطرلاب * دارای انواع مختلف است : شمالی . جنومی » آسی ؛ مطبل » مسرطن » 
مبطخ » مفر جلی » اهلیلببی » زورفی " مسطری » صلیبی , لولبی » کری ذی الضکوت ۰ 
رصدی » مجنمم. طوماری , هلالی . قوسی , صدفی ؛ جامعه , مغنی » ذات‌الحلق ؛ عصای موسی ؛ 


عقر بی ۰ 


اسطر لاب ۰ مرابر مفحهٌ ۱۲۹ 


۳ 
۱ و مق ۰ 
3 
8 یی 


اعاء کلي اسطرلاب هفت‌عدد است : ۱ ام ۲۰ - عضاده , ۳ صفایح» نگ رن 
۵ - فری » ٩‏ - فلس ۰ ۷ - قطب .۰ ۶ التفهدم بیروئی مصحه جلال همایی ص ۲۸۵ - ۳۱۵ » 
+ گاهنامه ۱۳۱۱ . سید جلال طهرانی ص ٩۷‏ - ۱۰۲ ۰ 


و 
آلتی باش دکه بیشتر از برنج سازند و بدان‌ارفاع 
افتاب و ستارکان کی ر ند . کویند سر آدرس 
پیغمبر4 آنرا وضم کرده است » و بسنی گویند 
ارسطاطالیس ۱ ۰ و ممنی تررکیبی آن بیونانی 
ترازوی آفتاب است چه امطی بمعنی ترازو ولاب 
آفتاب را گویند - و بضی کقته‌اند جام جهان نما 
عبارت از این است و نزد محفقین جام جهان نما 
عارت از دل است * . 

اسظر و فا - بن اود و ثالث و نون 
بواو زسیده ونون دبگر بالف کشیده: بیونانی علم 
هیأت و علم نجوم راگوند ۴ . 

اسطفین ۴ - پکر اول و فتح "ثالث 
و فای بتحتانی رسیده و بنون زده » بلفت یوتانی 
زردك را کوینددکه کزر باشد » بهترین آن زرد 
و شیرین است و قوت باه دهد و يثت و کمررا 
قایم کند , و بجضم اول هم گفته اند . 

اسطقی * - بنم اول و اك"و قاف 
وسکون ثانی وسین بی‌قطه بانشدید ۰ بلفت دومی 
هربك از چپارعنصر باشدکه ,یکی از آن آتش 
است و دیگری آب و دیگری هوا و دبگری 

اسطشات با الف (۱) ونای قرشته 
جیم اسطقی باشد بعثی عناصراریمه بلفت دومی- 
و اجرام سماوی راهم گفته اند - واصل ومادء هر 


)۱ چك : بالف . 


چیز و طباٍیع را نز کفته اند که آن حرارت 


وبرودت و رطوبت و جوست باشد - وعلم حندسد . 


را عم کنته اند . 

و ثاث و خای نقطه دار و دال 

بی‌نقطه بواورسیده وسکون‌ناتی 
و سین سمفص ؛ بلفت بونائی و 


بسنی کویند.رومی شاه امپرم 
رومی است ومسهل‌فابده‌منداست 
و ممنی‌آن بعربی موقف‌الارواح 
و ممسك الادواح ود - تقوبت 
دل و تر کیهُ فکردهد و مربی 
ضرم گونند بفتح ضاد قطمدار . . . اسطوخودوی 
استطون « بر وزن کلگون ۰ یوقالی 
بمعنی اسطفین ۷ است که زردكك باشد و هترین 
آن زرد و شیرین بود . 
اسقده بفتح اول و انی وسکون‌غین 
قطه دار وهنح دال می‌نقطه ۰۰ بمعنی ساختهوآ ماده 
و مها باشد ۸ . 
اسقك ژنه مسدز اسفده است. بمعتی 
ساختن و پرداختن و آماده و مهیا کردن . 
اسغر - ینم اول و ثالث و سکون ثانی 
و رای قرشت » سبخول ر؛ گوبند و آن‌جانورست 
که خارهای‌ابلق مانتدسیخها بربدن دارد ؛ رچون 
کی قصد او کند خود را چنان تکانی میدهد 


۱ اختراع اسطرلاب برباضیدان ممروف ابرخس 11121705 متسوب است که درفرن 


جوم ق ..م میرزست . 


۴ بونانی ۸5۱۲020۳012 < انتتگای » . 
۵ - محرف بوئالی 00 بمعنی عنصرو اصل «فولرس» «نفی؟. 


+ فولري > . 


۴ - رل : جام جهان‌نما بقلم‌نگارنده . مجلةٌ داش۹:۱. 


۴ - بیونانی ۵5نناطنعا5 


۲ - محرف540(25 یونانی«فولری». اسطوخدوس؛استوفدوس5)۵66184 12۷20۵۷12 


کگیاهی است در طب دزم جهت رفم درد چشم و دفع جانور بکار حیرفته ۰ ب رکهای آن وراز 
و کلهاش کوچك وقرمز سیر است ۶ فرهنک دوستايي ۱۸۳ » د کل کلاب ۷:4 ی 


۷ - رکه : اسطفین . 


۸ - رکه : آسشده . 


که آنسخها از بدن اوجته برآن کس میخورد 
وفرومیرود ؛ و گویندهرچنداورا بز ند فربه‌ترشود. 
که خاریشت بر انداز باشد . 

اسفا دور بفتح اول وسکون ئانی 
و قای بالف کشیده و بای ابجد بواو دسیده 
و بای قرشت زده » نام شهرست که ائوشیروان 
بثا کرده مود وازحملهٌ هفت شهر مداین است٩‏ 2 

اسفار ۰ بقتح اول بر وزن ؛فمار 0 نسام 
ولاعتی‌است گویشد دح آنولابت رود اه ات 
که بهرسال سه ماه آب دروجارست و باقی اسئم 
منقطم باشد - وبسر اول‌نام ربحانی است بنایت 

اسفا ثیر « بنتح اول و سکون نون وضم 
باشد. وان شهریست که انوشیروان بنا کردموطاق 
کسری در انجاست ۷ - 

اسفر اج ۴ - بکر اول وتاك و رای 
ی نقطه بالف کشیده و بجیم زده » ملفت افدلس 
مار چوبه را کویند و ب رکه آن مانند بر که 
اک : 
باشد » وآن شهرست عشهور در خراسان . 

اسفر سب - بفتح اول و رأبع وتگزن 
ثالی و ثالث و مين بی‌نقطه و بای ابجد . حیدان 
و فا و عرصه را کوند ۲ ۲ 

اسقر سف - با فا » بر وژن و بمعث 
اسفرمپ است که میدان و عرصه وضنا باشد؟ . 
جمم کلها و رباحین باشد عموماً و ربحانی است 


۱ ۳ رکه : اسپانس. 
5ناو250۵]2 . 


۴ رك : اسپ ری و اسپ ربی . 


ب 3 


بقایت خوشبوی که آنرااس نیز گوبند خصوصا: 

اسفر نج - باجیم» هعرب اسفرنگه‌است 
و آن شهری بود تردمك بسند سمرقند و مولد 
سیف است و بسنی کوبند قربه ات ترديك 
7" 

اسیفر نگ » با کاف‌فارسی, بروزن‌ومنی 
اسفرتج است که قریه‌ای باشد از قرای سمرقند . 

اسر و ك « یکر اول و فتح الث وضم 
رابع و سکون ثانی و واو و دال ۰ سنگه خوارله 
باشد » و آن پرنده است سیاه رنه ببزد کی 
کنجثك و چند پرمانند شاخی برسر داردوبعر ی 
قطا کویندش. اکراستخوان اورا بسوزانندوپب‌ایند 
وبا روغن زبت بجوثانند وبرداه التعلب وسر کچل 
بمالئد مو بر آورد . #9 

اسفناج دومی « دوایی بائد که 
آنرا بعربی قطف وسرمق و بقلةالذهبیه خواشد. 
استفا را نافم‌است . اکر جامه ابرشمی رابطبخ 
آن بجوشانند باك و یاکیزه گردد . 

اسفنج * - بکس‌اولوسکون انی وفتح 
الث و نون وجیم ساکن » چیزی است شبهبنمد 
کرم خورده و آنرا ابر مرده و اب رکهن کویند 
و بعربیرغوة الحجامین 
و هرثفه خوانند . 
کویند حیوانی است 
دربایی بدان جهت که 
چون دست بروی نهند 
خود را جمم کند و 
چون بمیرد حوجه او 
را ساحل اندازد » و 
بعضی ‏ گویند نباتی 
است دربایی . اگر در 
شراب میزوح باب صید اسفتج 


۴ - بونانی ۸۹۴2۳۵805 . فرانه 2386۳86وانگلیسی 


۴ اژ تازی » از بونانی 


5 مبممعتی‌فشرده. « فولرس > « :نی » فرانه ۰6۳086 انگلسی 580886 


6 اسهناج - رکه : اسیناخ . 


۱۳ 
گذارندآ برامخود کشدوشراب‌رابگذارد,وباخا کتر 
آن زخمی را که در ساعت زده باشند خشك بند 
کنند » زود لیکو سازد . گرم و خهكت است 

در اول و دوم (۱) . 
آسفنح است که آمر مرده باشد 
اسقنك ۱ - بکر اول وفتح اك‌وسکون 
افی و رأبع و دال اسجد ۲ تام ماه دوآزدهم باشد 
از سا شسی ۲ و نام الکه‌است درنیشابور - 
1 نام داروبی است که ترا حزاراسفتد نیز گویده 
و آن نوعی از سداب کوهی باشد و بعربی‌حرمل 
" اسقئدار هف » بر وزن و مست 
اسیندارمذ است که‌نام‌امدوازدهم باشدازسال‌شسی. 
و للم روژ پنجم آزهر ماه شمسی ۰ و فارسیان این 


روز را مبارك شمرند و عید کنند بنا برقانده ای . 


که مان ابشان متعارفست که چون نام روز با نام 
ماه موافق باشد آنروز را عید باید کرد و مبارك 
دانت - و نام فرشته است موکل بر ییشپا و 
درعتای بو امیر و صاله ماد ایتدان کی میتی 
دارد - و بمعثي زمین هم آمده ! ست که سر بی 
ارش خوانند ۴ . 

اسفند اسشید یک اول وفای دوم» 
خردل سفید است که نییان بان وین 
حب‌الرشاد خوانند . 

اسفند مد - نم میم ۴ 
نقطه دار » نام روژسوم (۷) است 


و بوسیرن: ۳ 


اسفندیاره بر وزن و معنی آ-نددار 
است که نم پس کشتاسب باشد و او را روبین تن 
میکفتند - و بمعنی قدرت حق و لطف یزدان‌هم 
هت ورب ماه امفندار و رب روز اسفندار 

اسقیك - بر وزن و معنی اسیهید است 
کممطلق سیهسالار باشد۷ - ونامی است مخصوس 
ملوك فارسیان ۸ . 

اسفهبد خوده. بر وزن و معنی 
اسیپبد خوره است که باعتقاد اشرافیان فاری شی 
ناطقه باشد که آن قوت متکلمة انسانی‌است ٩‏ 

اسفیجاب - باجيم بروزن استیعاب .نم 
3 
و۲ 

اسفیداج باجیم. عمرب اسفیداب است 
که زنان برروی مالند و نقاشان و مصوران هم‌کار 
قرمایند» وخوردن آ نکشنده نود تا سفیداب 
تر 

استبی‌ار ‏ مخفف اسفیددار (۳) است 
که درخت یده‌باشد وبعربی غرب خوانند ۰ وبصنی 
کویند توعی از یده است ٩*‏ 


اسفیف دشت « اسفید معلوم » و دا 
ایجد عفتوح‌وشین ونای فرشت فت‌سا کن» نام‌قر به‌ایست 
از توایع صفاحان . 


اسفیوش ع بر وزن و معنیاسپیوش‌است 
که بزر قطونا باشد . و عربان بقلةٌ با رکه 
هه 


)۱( چش : دوم . )۱( چش : سیم . 9 چش: اسفیدیار . 


۴ - تام روز سوم از مه مسثرفه بنام سومین کانها مینتمد. وت ود ین 0 ( 


است ( لفة بمنی خرد مقدس ) « خرده اوستا!۲۱ * «مزدبنا ٩۳۰٩‏ 
۷ - درمتن با امیندارمذ اشتباه شده و و ۷ رک : 
ت چنانکه در 


۸ ملوکک طبرستان . صحیح است 
خوره - ۱۰ رکه : اسیمدار . 


ب وله : اسیندبار. 


اسیپیث . 
هی کته ۵ تاو 9 انس 


استقف ‏ - بضم اول و قاف وسکون ثانی " 


وفا ء قاضی ترسابانرا کویند وشخصی‌رانیز گویند 
.از ابشان که بجهت رباشت خودرا بزنجیر :بندد. 
گود اين لت عربی است 

اسقلطسی ب سکن اوله وی کی 
وفتح قاف ولام سا دن وطای حطی عضوم بین 
یط زده » یوفنی نومی ازمومیایراددکد(٩)‏ 
آنرا مومیایی کوهی گونند. و بعربی قفرالیهود 
خوانند . 

اسقلشی ‌ بکسر اول 
رسیده و تون متموم بسین بی نقطهُ زده ۰ نام 
حکیمی است بونانی ۴ - دنام دوایی‌هم هست که 
آتر! بشیرازی زنگی دارو گویند . و آن بیخ 
کبر رومی است و آن را اسقولوفند وبون )٩(‏ 
هم خوانند ۴ و بعربی حشيشة الطحال کونند . 
کرم و خدك است در اول ودوم - 

اسقّلمو س* ‏ بفتح اول بروزن‌عللمیوس» 
دوحکیم بوده‌انه صاحبمذهب دربونان, وهر مك 
در فن طابت عیسی زمان خود بوده اند نکن را 
اقلیوی اول و دیگری را اسقلیوی ثانی 
مگفته اند ِ 

استنتوره بکسر 
ممروف که اورا سقنقور گوند » شبیه بسوسمار 
است» عم درآب وحم درخشدکی میباشد. قوت باه 
دهد. گویند این‌لفت دومی است ۱ 


و لام بتحتانی 


()۱) چاث : و . ۳( چك 


اول / حانورست" 


۳۲ات 


اسقورد بون » بضم اول و ثالك . 
وسکون وار و رای قرشت و کر دال ابجد وضم 
.بای حطی بواو وئون زده ۰ بلغت رومی و حنی 
گوند بنونانی دیابی است که آنرا مفیرازی 
سیرمو کویند ؛ وآن سیر صحرایی اسث و بعریی 
ومالحیه خوانند. و بعضی گوبند عنصل کوچك‌است 
وازحمله اجزای تر بالك فاروق باشف . 

اسقودون م منم اول و الث و رای 
فرشت و سکون 0 واو و نون » به 
بونانی وبسنیگوند برومی دیمآهن باشد وآنرا 
بعربی خبث الحدید خوانند ؛ قطع خون بوأسیر 
وسطی‌الیول کند . 

اسقو لو - بضم اول وثالث ولام وسکون 
رابم وداو ؛ بیونانی کار بحری‌را کوبند » وبرومی 
فطای ۷ خوانند . 

اسقو لوس نم اول وسکون آخر 
که سین بی‌نقطه باشد » بیونانی بیخی است که 
آن را آساکنند وآرد ساژنه و استادان صحاف ‏ 
و کنشگر و امثال آن بکار برند وبفارسی‌سریش 
هک 

اسقیل س بکر اول و اث و سکون 
ثاتی و تحتانی و لام » بیونانی پیاز دشتی است 
و آن در میان نر کس پیدا میشود و آنرا بعربی 
بصلالنار خوانند و صل‌النصل حمان است 
کوند اکسر.موش قدری از آن بخورد بمیرد 
و !کر کرک بای بر ب رکه آن گذلرد البته 


: اسقولوقندریون. . 


از تازی » "از بونانی 1201560۳005 بمعنی عدبر و ملاحظط « نفی » و فارسی آن 


+سکویا » است 


۶ مزوینا ۹ +« _‌ 


660۵05 طنیب‌ونالی «اشتین‌گاس» ور کک: ای سقلیوی. 
« ائششگای * , دربونانی 5۵10۳610۲100 « فولری » 


رت 


۴ بونانی ۶218708« فولری » جالینوی 


؟ - درلانینی 5610۳06۳00۲0۳ 
۴ - سقلبیوی . اسقلیوی 


ابنانديم ۹۹-۲۹۸ ۰ ۸5۷۱6۲1۵5 < فولری > تام دو طبیب بونانی : نخسئین در 


قرن دوم ق ۰ . ودومین در 3 رنهای شم رهفتم مبلادی هر سته 1 کر 7 بر کتاب ابقراط 


شرحی نوشته است ۳ «حکمت 
اشتینگای ۷ - بونانی 16606 


افرای وفرهتگه ابران ۷ جع *. 


05 9 ۳ 


لک شود و اکر ساعتی توئف کند بفند 
تشر 
اسكث بکسر اول وسکون ثانی وکاف ؛ 
ای را کون که در راهها جهت قاصدان 
بسیارند وقاصد رانی زگویند» وبفتح‌اول همآمده 
است :. 

اسگا كش‌ پکسراول, بمعنی‌سکالش 
است که فکر واندشه وخیال باشدب واندیشه مند 
را نیز کفته‌اند که صاحب فکروخیال باشد . 

اسکاو ند بفتح اول ر وار مفشوح 
نون ودال ایجد زده » بمعئی سکاو نف است وآن 
کوصی باشد و 9 9 آن 
ماود است . 

اسگداده با دال ابجد بروزن رهگذار, 
آست که چون قاصدی را خواهند که تعجیل 
بجانی فرسشند درهرمنزل سحهت اواسبی می نگاهدار ند 
۷ منزل بمنزل مراسب تازه زود 00 سوارشود؟ 
وبعربی بربدخوانند - وییاد کان باین نوع را یز 
کوبند که درهرچنه قدم یکی نشته باشد وخط 
وکتابت را پیاده اول بدوم۲۱) ودوم(۲) نسوم(۴) 
دهد تا بمقصد رسدواین درهندوستان بشترمتمارف 
نع تسه و کلم راازه گوی که سالک 


اکتهن 


آهده است 


اسگر- 


ثافی ورای فرشت ۰ اه 


ضم اول وکاف فارسی وسکون 
ت بز رکه تیر اساز را 


اسکر لگ« بکر اول و کاف بلزی بر 
وزن فرفركك » برجستن کلو باشد بعنی صدای ی که 
بی اختیار از کلو بر آبد و آنرا بسربی فواق 
گویشد د 

اسکره» منم اول و سکون افی 
وقتم کاف و رای فرشت » کاسهةٌ سفالی و جلم 
آبخوری باشد » "وبا نشدید رابم هم بنظر آعده 
است . ۶ .. 


اسکنج » با نون وجیم و ح رکت غیر 
معلوم » بوی دهن را گویشد و بعریی بخر 
خوانند . 

اسکندان - بفتح‌اول بروزن دربندان, 
بععنی کلیدادت که محل بستن و کشادن در باغ 
ر خانه وطزبله وامثال آن باشد و بمربی ملق 


خوانند . 


۱ 
که الم کیر شد . کوبند دختر زاده فیلغوی ۴ 


است ویدرش دارا نلم داشت و چون دارا دخترش 


مکتوب درآن نیئد؛ وبضم اول و کر اول هم | فیلقوس را سیب کند دهن پیش فیلفوس قرستاد 
)۱ جك: نازه روز . )0( چش : دوم ۰ )۳( چش : سیم . 
_ 50211100 « ائتینگای 4. ۴ - باين اعتبار مولف آنرا م رکب از : اسك 


( رکب : اسك ) - دار (دارنده) دانته ولی خوارزمی در مفانیح‌الملوم ( ی ۱ ) آورده: اصل 
اسکدار ۶ از کوداری ؛ » است معنی از کجا داری ؛ و آن مدرجی بّذ که در آن عدد خریطه حا 
ونامه های وارد وخارح واسامی صاحبان آنها را مینوشتند . مرحوم ادبب پیشاوری درحاشية ریخ 
ببهپقی (س۳۲۲) اصل کلمه را باحشال « اسب گذار » دانسته . دد رخ بیهقی اين‌اخت گاه بمعنی 
رید چایاری و گاه یب ی او امتعمال شده است « تاریخ ممقی . دکتر 
فیاش ص ۲۹۵ ح ۱ وص۳۱۹ ح ۳ * . - از تازی , ازیونانی ۸62۵۳0705 م کپ 
از 2167۵ ( باری کرد ) و 200705 # ( مرد ) جمماً یمنی باور و باری کننده مرد - 
عرب الف ولام اول را زابد وحرف تعریف گرفته واس رائیز بقاعدة مممول حذف کرده است . شاه 
پونان (۳۲۳,۳۳۹ ق . م) ۴ - محرف 1]005 ]۳0۶ بونانی که درتعریب بایدفلفوی‌شود. 
4 اسکله - بکراول وفتح سوم وچهارم. لنگ رگاه کشنی» ظاهراً از کلم ابتالیابی50212آمدح 


اسکندروی 


و دختثر از دارا حامله 
بودوأنظهار نمیکردتابوی 
دهن‌اورا با اسکندروی 
که آنرا بفارسی سیر 
کوشد علاح کردند و 
مدازآن فرزند بوجود 
آعد او را لسکنتو منم 
نهلدند . و تلم «ادر او 
ناهید بود وبسنی کویند اسکندر پیغمبرشد واورا 
خوالقرنین از آن جهت کویند که ده طرف 
بیشانی او بلند وبرآمده بود ۱ . 

اسکندد وس ینم را وسکون واو 
و سین بی‌نفطه ۰ بلفت رومی سیر برادر پیاز را 
گویند - ونام پر اسکندر ذوالفرنین هم هست 
که از روشنك دختر دارا بهم رسیده بود ۴ ؛ و 
بعضی کوبند نام مادر اسکندر است . 

اسکندد ۴44 - نم تهرست بناکروة 
اسکندر در کنار دربا بسرحد فرنگه . 

اسکنك بکر اول وثالك وفتح نون 
بروزن هتركك . بممنی اسکنه‌باشد وآن‌افزارست 
حرودگران را 

اسکنه - ممعنی اسکناك است که افزار 
درود گر ان باشد ویعریی بیرم خوانند . 


اسکیز ۳ بکراول وتات وسکون‌تانی 


۱ ت‌ رکه ۳ دابرقالمعارف اسلام : ذوالقرنین واسکندروس. 


یی‌از حرکه اسکنهر» اسکندروی 


ره 


وتختانی وزای‌هوزء برجتن‌وآلبزوجفته انداختن 
سثور باشد . 

اهکیژ ه » ر وزن استیزه » بمشی 
اسکیز است که برجمتن و آلیز انداختن ستور 
باشد . " 
اسلنج بفتح اول ولام بروزن‌شطرنج: 
توعی از لحیةالتبس است که آنرا ذنب الخیل 
نیز خوانند . ورم جگی و امشقا را تافع است 7 

اسلوب « بت اول و لام و سکون‌ثانی 
و واو و بای ابجد ؛ نام حکیمی است - و للم 
پادشاهی‌هم بوده است - وجنسی ازطعام وخوردنی 
هم هست - ودرعربی بمعنی طرر و روش و فاعده 
وقانون باشد . 

اسلقون» با قافن بر وزن افتیمون . 
بلغت رومی سر‌نج را کویند و آن دنگی است 
حمروقی که تفاشان وعصوران بکاریرند 9 

اسمار ‏ بکر اول وسکون ثانی ومیم 
بالف کشده و برای فرشت زده » دوابی اس ت که 
۱ مورد کوشد ویعربی آی‌خواننده. بهت رین آن 
خسروانی است ؟ . 

ایما وه بفتح‌اول بمعنی آسمان‌است 
که فلك باشد. و نام روز بیست و پنجم است از 
ماهپای قدیم و پیست و هفتم نیز بنظر آمده 


ی 


۳ بت بروات نظامی؛ 
برآشوب شاهی ترد یز کوی 


7 عایف دائت که ۹ پر اسکندر از رکانه ) س روفنك ) هم اسکندر ( بیوتانی 
2۲5 تام دلشته واو و مادری رکسانه بامر کاساندر کشته شدند . 


۵ب ۷۹۵۳ 86 * 


۴ - ۸۱۵۵۱0۲1۵ وآن نام شهر معروفی اس درعصر تحتانی ین محر متوسط و محر 
مربوتیس بدوازده میلی شمبهُ غریی رود نبل وآترا اسکندر در ۳۳۲ ق . م بنا کرده نام‌خود بدان 
نهاد . * قاموی حقدی 6۷ » و رکه : ۱. ب ۷ . 6۸4 . 


۴ - م6۵0۵ کنااع 1۷ دتابتی ۰.۴۱۹۱ 


۵ رک : آسمان. 


5 اسکذاس- درزمان انقلاب کبیر فرانسه(سال ٩۱۷۸م)‏ نوعی‌پولکاغذیمصول کردید . 
این کلمه سد ها وارد زبان روسی شد 20181125 تلف کردید وازدوسی بفارسی‌درآمد واسکنای 


خوانده شد . 


- و۱۳ 


اسمنك بفتح اول وثالث وسکون نانی 
اسمند‌ر » بنتح او » پمعشی سمئدر 
باشد و آن چانوریت که در آتش حتکون 


میشود ۷ . 

اسموسا ه بح اول و سکون ثانی 
ومیم بوأو رسیده وسین بی‌نقطه بالف کشبده » به 
بونائی نوعو, از مرو باشد و آن وستنی است که 
نم آترا بشیرازی مرورشك خوانند . طبیعت آن 
کرم و تر است و بوی آن کمتر از مرو خوش 
میباشد . و باین ممنی با شین نقطه دار هم آمدم 
است . 

اسن س پفتح اول وئانی و سکون ون » 
جامةٌ واژونه پوشیده را دویند - و کالك رانیز 
کفته‌اند که خربزه نارسیده باشد ؛ وباین‌دومعنی 
وشین بهم تبدبل می‌بابند . 

اسنستان تح اول و سکون انی 


و کسرنون وسینبیَطة سا کن‌وفوفانیبالفکشیده ‏ 


و بنون زده » نام پدرزن وامق است وعاقبت او 
بردست وامق کشته شد » وباین حعنی بکسر رابع 
وتشدید فوفانی هم مق انته 


اسو س بقتح اول وضم ثانی وسکون واو» 
بععنی طرف وسو وجانب باشد - وضم اول‌مخفف 


(۱) چك : ژند ویلژند . 


اوسو باشد که بمعنی ربودت ودبایند کی و دبایش 
است » 

اسواد؟ - بروزن رهوار . بمنی سوار 
باشد که در مقابل باده است - و بزبان کیلان 
جمعی بائند از لشگربان که اقل مرتبه تبری 
و چمافی همراه دارند که بدان حرب کنند وبر 
کلاء خود مکدیگر زد و آن نوع حرب را 
اسواری گونند - ونام شپری است ازولات صصد 
مص رکه راه رلایت نوبه بر چهار فرسخی آن شهر 
واقم‌است وکوهی است بر جنوبآنکه رودنیل 
از دامن آنکوه‌برمی‌آید . # 

اسو پاد ۴ - بفتح اول وبای ابجد بالف 

کشیده بر وزن‌نمودار ؛ بلفت زند و یازند (۱) 
بمعنی سوار است که در مقابل بیاده باشد . 

اسود سا نه بفتح‌اول وواو و کس 
دال ابجد وسین بی نقطهبالف کشیده و لاممکسور 
بخای قطه دار زده . لفتی است عریی و معتی 
آن حیةالسود است که بفارسی مار سیاه گوشد 
و «عی از مار است و اورا سالخ از آن جهت 
میگوند که در سالی چندین مرنبه پوست می 
افکند و هر حیوانی راکه بگزد درساعت حلاگه 


سود - 
۱ اسو ز » بارای قرشت وح ر کت نامملوم: 
ملغت.زند و بازند )۱( یمعتی بربروزژ است که 
روزیش دبروز باشد . 

اسیا - بفتح ارل و سکون ثانی‌ونتاتی 


۴ - پپلوی 852*85 . اوسشابی 280872 


مرکب از: 25۳2 02۲2۷: جزء اول بمعنی اسب و جزه دوم ازمصدر 02۳ بممنی بردناست 
« بارتولمه ۲۱٩‏ > ۰ < اونوالا ۲۵۳ و ۳۸۸ » . در پارسی باستان 858-0272 ( اسب بردن ) . 
در پهلوی نز 25۳2۷3۲ و 25208۴ و 2502021216 و 25۷7 ( اسواران مالار در قلمةٌ 
پپلوی ماتیکان شترنک آحده ) » تزد نویند کان ایرانی و عرب اسوار ( جمم : اساورة) مسا 


بمعنی آزادگان و بزرکان کرفته شده « فاب ۱ : ۲۲۳ 4 . 


۴ - رکه : اسوار - 


۵ اسواری - پهلوی 2520172111 < اوتوالا ۲۵4 » می‌کب از: اسوار + ابه ( ی ) 
علامت حاصل مسدد ؛ عمل سوار ؛ سوار کاری . رکه : اسوار . 


لیرد 


بالف کشیده , بمعنی‌سياه است که در مقابل‌سفید. 


باشد ٩‏ - و بلفت زند و پازند (۱) بمعنی مینه 
است که جربی صدر خوانند ۴ . 

اسیر لگ - بارای فرشت بروز نکنيزك . 
یار خریزه را کوش . 

اسیز ۵ ]یه بنتح اول ورابع وسکون 
عیم» داروی چندی است که اطبا درآب جوشانند 
و بدن بیمار را بدان شویند و آنرا بعربی نطول 


خوانند » و ظاحراً ابن‌لفت بالفت اسیرم آب که : 


قبل‌ازین مذ کود شدتصحرف خوانی شده واشاعلم. 
اسیو س ؟ « بح اول و سکون ثانی 


و تحای مننوم بواو وسی‌بی نقطه زده » بیونانی 


نمك چینی را کوبند که شوره باشد و باروت‌را 
از آن سازند و درهندوستان بدانآب سرد کنند» 
و بعض یکویند سنگی باشد بفایت سبت وبزردی 
«ابل و جون ترديك زبان آورند زبانرا بگزد ۲ 
واگر آترا با آرد بافلا برنقری ضما دکنند نافع 


باشد . 


بیان چهار دهم 


در همزه باشین نقطهدار مشتمل بر هفتاد و نه لفت و کنات 


اش بفتح اول و سکون ثانی بممنی او 
واورا باشد که ضمیر غایب است؟ همچو خانه‌اش 
و جامه‌اش بعنی خانهٌ او و جامهٌ اورا . 

اثاق بفتح اول بروزن رواق . غلام 


بجه ویسر ساده وا کات وضم اولتر کی کوداه 


و طقل را خوانند ٩‏ . 
اشام . مفتمح اول بر وزن‌طعام ۰ خوراكد 
بقدرحاجت باشد که بعربی فوت لابموت گویند ۷. 
اشیشه - بکر اول و بای قارسی وفتح 
شین قرشت » بممنی شپشه است و آن کرمکی 


بلشد که بیشتر درتاستان و هوای گرم درپوستین . 


و تسدوسقرلاط و صوف و دیگر پشمینها و کندم 
و جو ودنگر غلها افتد و ضایع کند ۷ . 
آشیو » بفتح اول و ضم بای ابجد 


و سکون ثانی و واو » جابی را گوبند که زغال 
و انگشت درآن ریزند . 

آشیو ختن- بکر اول وضم بای‌فارسی 
بر وزن بفروختن » بمعئی پاشیدن باشد اعم از 
آنکه آب پاشند یا چیزدیگی . 

| شییتختن « بکر اول و ثالث بر وزن 
بگربختن ۰ بمعتی ائیوختن است که باشیدن 
باشد مطلقا . 

شپیخته » بکر او و نالث بروزن 
بگربخته ۰ بمعنی پاشیده باشد - و ترشح آب را 
نیز گورند . 

اشتا - نم اول و سکون ثانی و فوقالی 
بالف کشیده, بسشی شتاب ونسجیل باشده وبکسر 


(۱) چك : ژند و باژند . 


۱ ارگ واه 
« بونکر ٩۵‏ * . 


« اوشاغ » بمعئی یربچه « جفتابی۱۱ * - 
۷ - رک : کیشه . 


۴ - عز ۵592 ,2512 : پهلوی ۷2 بمعنی"بروسینه 
۴ - بونالی ۱10005 855105 . 


از دباچةٌ مولف» در بهلوی 1 ضمیر سوم شخ ‌مفرد ‌ دهار له ۸۸ >. 


۴ رکه . ص :که 


۴ نو کی 
1 - مرکب ازیشوند: ۳۱ شان. رکه : شام . 


( برهان فاطع ۲۳ ) 


وا 


اول هم آمده است ٩‏ . 

اشتاب ۴ - جن‌اول وسکون بایابید. 
بمعنی ثتاب و تعجیل باشد » و بکر اول حم 
آمده است » و بجای حرف آخر واو هم کفتهاند 
که اشتاو باشد . 

اشتا ؟ - بفتح اول بروزن هشتاد. نام 
روز بیست و ششم است از هرماه شمسی - و نام 
فرشته ات که موکل است بی دوژ آشتاد 
و امور و مصالحی که در آن روز واقم میشود 
تعلق باو دارد ؛ و تيك است دراین روز حاجت 
خواسشن و جامه یوتبدن و صدفه دادت - و نا 
و اج 


مذکور ۴ ۰ 
و تح لابوسکون 


استشوالی باشد که 9 بند پا وساق پا وافم 
است وآنرا بجول گویند وبمرب ی کمب خوانند - 
و وعی ازفمار هم هس تکهآنرا باشش عددبجول 
بازی کنند و آنرا اشتاللکه بازی خوانند . 


اشتاو * » بنم او و سکوی واو م 1 


بمعنیآشناب است که شتاب ونعجیل باشد» چهدر 
فارسی با بواو و برعکس تبدیل می بابد # 
24 شتر آبه - بد بضم اول و قتح بای ابچد » 
ی 
گونند بفتح واو بنایر قاعدم کلی . 
اشتم خار » نوعی از خار است کهشتر 
(۱) چك : ژند . 
۱ مشفف اشتاب. 


آخت رکاو 

آنرا برغبت نمام میخورد وخارشتری‌همان است 
اشتر خو‌اد » با راو مسوله , سممتی 
ائتر خار است که خر شتری و 

از مار است که آنرا اشتر خوار 
7 
کوچك و خونض ار که بربدن شتر وکاو و خر 
و گوسفند بجبد و خون از بدن آنها بسکد . 
اشتردل- بکردال و سکون لام » بد 

دل وکینه دل را کویند - وکنایه‌از مردمی‌است 
که این صفت داشته باشند (۷) - وبسنی گوشد 
کنابه از مردم بیدل و نامرد و ترسنده باشد . 
اشتر غاز - بافن نقطه دار بالف کشیده 
و بزای هوز زده » بیخ درخت انمدان است‌وصمغ 


انگوزه خوانند » و نی کویند کیاهی‌است 


یخ بخ آنراآ چار سازند ومعنی آن شوكا لجمال 
7 و عربان زتجبیل المجم خوانند » تب ربع را 
مقید باشد . 


بمعنی موجه است خواه موجه دربا باشد و خواه 
تالاب و رودخانه و امثال ۹۹ 

اشتر ک) - بنتح اول و نالك و کاف 
خوانند . 

اشتر گاو -زرانف را کوبند و آن 
جانوربت میان اشتر و کاو چنانکه استر حیان 
اسب و خر است . # 


)۱( لت : باشف. 
۴ - بهلوی65۳480 (80502) دارنوالاه0۷۲, «بونکر4۱۲۷. 


۰ - اوستا !۸6۹۱۵ , بهلوی ۸58۵4 لفة بمعنی راستی و درستی ؛ تلم فرشته‌ای 


موّث است . دارهستتر لوسد: ۶« زند اوستا ج۲ ص ۳۷۲۱ ۰ : « 


ادتاد راهنمای مینوبان و جپانیان 


است .» روز بیست وششم هرماه شسی‌بنام این ایزد است . ببرونی درفهرست روزهای ایرانی این 
روز را « اشتاد ۴ ودر سفدی « استان » ودر خوارزمی « اشتان * آوزده. ۶ روزشماری ۱۱-۵4 4. 


۴ - مراد اختاد به 


مفت است روزشماری ٩۰‏ . 


۵ رکه : آشتاب . 
یه درسفحةٌ ۱۳۸ 


اشتر گیا - بکر کاف فارسی و تحتانی 
بالف کشیده , بممتی اشتر خار است که خار 
شتری باشد ۰ و بسضنی کوبند کیاهی است‌دوابی 
که آنرا سلخه خوانند . 

اش شتر هرع - پرنده است که بای او 
شراست وسنکه 
و آش خورد و بایابپای 
خود سثگه بر هر چیز 
که خواهد زند و خطا 
نکند و عربان اورا نعامه 
کونند . اشتر مرغ 

اشثر هووو « کویند جانورست مانند 
یا و یه 
ببزرکی بز کوهی میباشد و در جنگلهای حفرب 
بمیار است . 

اشتلث» بکر اول بر وزن خعتك , 
جامه‌ای را گویند که طفنلان و کودکان نو 
زایده را در آن یجند . 


اشتلا بو س امن ی و ال 


شبیه میای‌شثر 


از 


ولام بالف کشیده و بای ابجد بواو رسیده و بسین 
بی نقطه رده » بیونانی درختی است ت سطبر وخار 
ناك,پوست آن مانند قرفه سرخ وضخیم می‌باشد» 
وسولی سودابی رانافع است و شاد آن باس رکه 
درد دندانرا تخشف دهد » وسارت دیگی آرا 
دارشیشمان کوبند ه وبجای بای ایجد بای حطی 
مظر اعده است . 

اشتلم - بن اول و ثاك ولام وسکون 
ثانی و مبم » » بمعنی تندی و غلبه و زور و تعدی 
کردن باشد ب رکسی » و پزور چجیزی گرفنن - 

اشتو. بفتح اول بر وزن بدرو » بمعنی 
انگشت و زغال ۳ 
زغال در آن ریزند , ظاهراً که دراین معنی با 
اعیه با بای اییف ضصحف خوانی تده بافن وال 
اعلم- ویضم اول بممنی سیژه‌آمده استت ویمعنی 
انگشت هم نوشته‌اند که عربان اسبم میگویند . 

اشتوا بفتح اول بر وزن کدخدا » 
بیمنی اشثو است که ۱۳۳۹۹ 
و سم اول سبزء راگویند . 

اشتود ۲ - بنتح اول د ثالث و دابع 


۳ دراوستا تازوب ماطوت 9 اوشعا سعتی سلاعت وعافیت واوژه و مطلوب است + کلیة 


مر کب بمعنی بارزو رسیده ؛ دارای آنجه که خواستار است « بارتولمه 2۱٩‏ > . نلم کات دوم از 
پتج بخش کانها , چه آن با کلمة ۷51142 آغاز شود و زرنشتبان آنرا « اشتود » کوبند و آن از 
بسنای 4۳ شروع وبایسنای 45 خشم میشود « مزدیتا ۳۰۱ * . ابرانیان در آخرهر-ال پنج روز 
می‌افزوودند تا سال شمسی «ارای ۵ روز باشد واین روزهای اشافی را درعربی خمسة مسترفه ودر 
فارسی پنجهٌ دزدیده وبهیز که . دریپاوی وهی که + وهيجك * و پنجه و پتج وه و کاه و اندر کا 
وروزهای کانها نامیده‌اند. باسم پنج فصل کانها « خرده اوستا ۲۱۱ > بهمین ملاحظه روز دوم مه 
مسترقه را نز نیز اشتود مس 
بشه ازسفحهٌ ۱۳۷ 

4 اشتر - اوستا ۷05/52 ۰ سانسکریت ۱151۲2 « بارتولمه »4۲ - ۲۱ ۰ . بهلوی 
انا < اونوالا ۲۱۹ ۰ کلکی 500001 , فریزندی » بر نی, 
ونطنزی 051040۲ <کن . ۱ ص ۲۸۷ * ۰ سمنانی ۲لااتاکلا . 
منگری 251100۲ , سرخة 35000۲ , لاسگردی 265۳0007 , 
شهمیرزادی ٩0406‏ «که . ۷ صس ٩۱۸۳‏ , اشکاشمی 90:۲, 
زیاکی ۷0510001۲ . وخی ۷150۲ , سریکلی ۸480۲ . شخئی 


۲ بودغا ٩1116010‏ « کربرسن ۷۳-۹5 چاربایی بار کش؛ حمل. از 
۵ اشثر طاو بلنك - همان اشتر : شندهش . بوصنتی۹ . 


و است . ر 


و سکن الی و دال ابجد , نام روزدوم است از 
خمسا مترفةٌ فدیم- وبودن آفتاب دربرجعفرب 
ودرین روز عفان بمنی آتش پرستان جش نکنند 
و بمعنی اول بجای فوفانی نون عم آمده است . 
اشتیم - بح اول بروزن تسلیم » چرله 
وریمی را گوبند که در جراحت باشد ۱ . 

اشتاد - بح اول و خای نقطه دار 
بالف کشیده » قلیا را کوبند که زاح سیاه‌است 
و رنگ رزان بکار برند - ونوشادر را لیز گوند 
و آن مك مائدی امت که استادان حف گر 
بکار ند . ۱ 

اشخیص « بکر اول و تاك بتحتانی 
رمیده و اد بی نفطهٌ زده ۰ بسنی گویند این 
لفت بونانی است ۴ بمعنی درخت کرمدانه 
و آن توعی از مانربون باشد . خوردن آن با 
شراب گرندگی جانوران را نافم است و آبرا 
هربی شوکة الملك خوانند . 

اشر اش - بکسر اول و رای بی نقطه 
بالف کشیده وبشین تقطمدار زده ء سرش را گوبند 
و آن تبانی است که در حبزی وتا گی‌بیزند و با 
ماست بخورند وچون خشك‌شودآر دکنند و کفش- 
گران و صحافان چیزها بدان چسیانند . 

اشفر - بن اول وغین نقطه‌دار وسکون 
ثانی و رای بی نطه » خاریشت بزرک نیرانداز 
را گویند . 

اشفنك - بغتح اول و فای سعفص بیوزن 
الوند » نام ملوکی است ازیلوکات نشابورمشتمل 
بر هشتاد و سه فربه . 

اشق . ینم اول و فتح ثانی و سکون 
فاف » صمغ کیاهی است که آنرا بدران کویند 
و بعربی صمم العطرئوث خوانند. استسقا را ناف 
است » و بعضی کویند جوهری است عمدنی که 


0-ر که : استیم . 


علنی 2۵844012 20۳106( خدکه . 


اتکبوی 


آنرا بمربی فراق الذهب خوانند. وآن نیوممدیی 
«,هست که عملی باشد و آن چنانت که بول 
کود کان را باسر که در هاون سین کنند و در 
آفتاب چندان سایندکه منمقد شود » و طبیعت 
آن کرم و خشك است و جراحتهای کهنه را 
ناف است وبمربی آنرا لحام الساغه خوانند, واشج 
با جیم پز گوند و معرب اشه با هاست . 

اشقاقل - بکر اوز و اك بالف 
کشیده و فاف مضموم بلام زده ۰ زرد صحرایی 
است و آ وا شقاقل مضذت اولا کوتف 
بهنرین آن زرد و سطبر و سنگین باشد ۰ قوت 
باه دهد » اگر زن آبستن بخود ب رگیرد بچه 
سنداژد 3 

اشقر دبون ه بقتح اول وثاك وسکون 
ثانی و رای قرشت و کر دال ابجد و بای حطی 
بواو رسیده و بنون زده , بلفت بونانی شقردیون 
است که سیر صحرایی باشد. و بعریی ثوم‌البری 
خوانند و حافظ الاجساد یز گویند . 

شك بنتح اول و سکون انی وکاف, 
مطلق فطره را کوبند عموماً و فطر؛ آب چشم 
راخسوصاً ۴ ونم ,یکی ازسلاطن عجم‌است ۴ - 
وسالك راه خدا را یز کنته‌اند . 

اشکاد - بکر اول بر وزن دلدار . 
بمعنی شکار باشد که بخجیر است و شکارکردن 
را نژ کویند ۵ . 

اشکاو ند - بنتح اول و واو وسکون 
نون ودال» نام کوهیست ترديك بسیستان ۷. 

اشکیوس « بفتح اول و ثاك و بای 
ابجد بواو رسیده وسین بی‌هطةٌ زده, نام مبارزی 
است کشانی که بمددافراسیابآعده بود وافراسیاب 
اورا باری بیرآن‌وسه فرستاد ورستم بباده سدان 
اوآمده بيك تیرش بقتلآورد . 


ات از ونالی 12 « اعتیشگاس * ؛ در اصطلاح 
‌ ثابتی ۷۱ . . 


ات اشكاشمي 


عاثتاحة ؛ وخی 225106 ؛ سریکلی 2۷15 « کربرسن ۰۷۳؛ کیلکی 85۳0 . 


۴ - ر۵ . ارشك . 


۵ رد : شکار وشکردن 3 


۹ راد + شکاوند. 


اخك تلح ه جفتح فوقالی » کنایه از 
شراب الکوری باشد - و اثك چشم را نیز 
کواند . 


اشك‌داودی - کنابه ازگرشبیار 


باشد . ۷ 

اشگر ف « بنتح اول وکاف فارسی بر 
وزن خلجرف , نیکو وخوش آبنده را گود - 
و پکس اول بمسئی مطبر و قوی :و گنده 
وبز رکه باشد - وبمعنی‌شأن وش وکت وحشمت‌هم 
آمده است_. 

اشگر ه۱ « بکر اود و کاف وفتح 
رای قرشت , مرغان شکاری دا کویند مطلقا 
و ضی گوشد مرخی است شکاری از جنس 
بلشه لیکن از باشه کوچکتر بود و آدرا پیفو 
خوانند 

اشکش - بفتح 
نم پهلوانی بوده است۳ 

اشك شیر ی - کنابه از کربة شادی 


اول پروژن س رکش » 


باشد - 

) شاك طر مد بممنی اك < شیرین است 
که کنابه از کربة شادی باشد . 

اشگت « بکر اول و شح شالت 
وسکون ثالی و فا و فوقائی » بمعنی غار و رخنهٌ 
کوه ی 
پاشف . 

0 


مه اس 


فا . بهفر وشكوفةً درخث را کویند - وبمعنی قی 
واستفراغ هم آهده است ۴ . 

اشکل پکر اول و تالث وسکون 
تانی و لام ء اسبی را کویند که دست راست‌ویای 
چپ اوسفید باشد .۴ - بمعنی عکر وحیله‌وتزوبر 

دوست ف 

اشگنج دبک اولوضم : الت وسکون 
ثانی ونون وجیم ۰ گرفتن عنوی‌باشدبر دوفاخن 
چنانکه آن عضو درد آید . 

اشکنش- بنتم اول و کاف قارحی بر 
وزن سرزش» دیوار برآوردن و عمارت کردن را 
کویند » وبکسر اول نیز آمده است . 

اشکنة » بکسر اول و ثالت و نون» 
معروف است و آن ای باشد که در آبگوشت 
ریزه کنند 9 - و بمعنی چین و شکن اندام 
نیز آمده است - و نام نوابی‌است ازموسیقی . 

اشکو - بفتح اول و ضم تال ۳۹ ون 
بدخو , سقف خانه و هرمرئبه از پوشش خانه را 
کونند » وبمربی طبفه خوانند . 

اشگ وب ه بر وزن سر کوب . بمعنی 
اشکو است که هرمرنبه از پوخش 
خانه باشدا" . 

اشکوخ ۰ بک اود و سکون ثالی 
و ثالث حضموم بواو مجهول و خای تقطه دار 
و آمر بدین معنی هم هست معنی بلفز و از پای 
«ر آی. 


خانه و سقف 


۱ - مرکب از اشکر (ازمصدر اشکردن ‏ شکستن ۰ شکا رکردن) ۳ م پوند لسیت ۰ 
۴ - ی این تام را نمانندء «اشك» (ارشك موسی مللهٌ اشکانی) در شاهنامه دانشد . 


۴ راك : اشکوفه . 


خوانند » ( هاشمیص ۸ ) « فوروزنامه ۱۱۱ * . 


۷ ره : آشکوب ۰ 


۵ اشکردن - شکتن . شکارکردن . 


۴ و اشکیل « آنکه دست و پا خلاف یکدیگر بود آنرا اشکیل 


۵ در"هران نز 2تقلایی . 


_ اشام - ۳ حاععطعه . 


,25010000 حتاف « بر که ۷4 » « عناي ۰۰۱۸ کلکی حت66ه » برنی 
نی داب توا وت ی سفنامه د ۵ . ۷ س ۰۱۸ . 
و طُ ۵ ۰ ) ۰ 


_ٍِِ 


اشکو خیدن . مصدر اشکوخ است 
که لفزیدن دبسردرآمدن وافتادن‌باشد , چها کر 
کی را پایش از یش بدد رود و یفئد گویند 
اشکوخیه . 

اشکو 4 ه بن اول , بسنی شکوفه 
و بهار درخت باشد - و فی و استفراغ را لبز 
گویشد ۱. 

اشکوه « بنم اول والث وسکون تانی 
و واو و ها ء بمعی شآن و شوکت و شکوه 
وعنلمت باشد ۴ . 


اشکیل؟ بکراول وثاكك وسکون‌الی 
وئحتانی ولام » بمعنی اک ات وان اسبی‌بود 
که دست راست وپایچپ او سفید باشد - ومکر 
وحیله وفریب را نی زکویند . 

اشکیل چشم - اشکیل مملوم و نتح 

جیم فارسی وشم شین قرشت وسکون‌ميم. دوایی 
است که آیرا عوسج کوبند جاگ بر کف ای را 
بکوبند 2 آب آنرا بگیرند و هفت روز درچشم 
چکانند مفیدی چشم که بهم رسیده باشد زایل 
۳ 


اشکیوة » بنتح اول و سکون انی 
وثالث وبای حطی بواو رسیده وبدال زده» مر کب 
را گوبند که درمة بل‌مفرد است ؟ . 

اشمو‌سا - بفتح اول و سن بی نفطه 
بالف کشیده بر وزن محمودا ۰ بلفت بونانی نوعی 
از مرو باشد که آنرا بشیرازی مرورشك خوانند 
و بوی‌آن کمتر از مرو خوش‌باشد . 


۱ - در دزفولی ٩0606012‏ , کلکی 1508012 . 


ات اکن _ 
6 رك . آشنا . 1 


شتوسه » سنوسه ۰ طبری 2500218" , مازندرانی کنونی 2508066 ۶ واژه 


آشن ‏ بنتح اول و ثانی بر وزن کفن » 
جات باز گونه پوشیده را گویند - و بمعنی 
کالك هم آمده است که خربز؛ نارسیده باشد . 

اشنا - بفتح اول و سکون نانی و الث 
بالف کشیده , کوهر کرانمایه را گویند - وبممنی 
شنا کننده و آب ورزهم آمده استه . 

اشتاب ه بکر اول بر وزن محراب » 
یمعنی شنا وشناوری‌باشد 6 . 

اشنان پم اول پروزن نمان. کیاهی 
باشد که بدان رخت شویند و بمد ازطعام‌خوردن 
دست پیزبدان بشویند وآنرا بمربی‌غاسول‌خوانند 
و چون آنرا بموزانند اشخارشود ٩‏ . 

اشنان ۵ارو - ائنان معلوم ودال 
بی نفطه بالف کشیده و رای بواو رسیده . زوفای 
خشك باشد مشهور بزوفای مصری ؛ وآن.کیاهی 
است دوایی شبیه بب رکه حنا » امشفا را نافع 
است . 

اشنو۷۵ ۰ بنشح اود و ثالث بو واو 
وسکون ثانی ودال ابجد » نلم روز دوم است از 
خسءة مسترقة قدیم - و بضم اول و الث 
بر وزن خوشنود صاشي شنیدن باشد ای 


شنبد . 4 
۸ 
آشنوسه - بکر اول بروزن بی‌توشه, 


بدرآید وآنرا بعربی عطسه خوانند ." 


است که بدان رخت وجامه شویند - ونام دارومی 


د صگو 


از دساتیر . ر5 : فرهنگه دساتیر ص۲۳۲ . 
- ۲۵۵۲۱۵۲۱۵۷۵5 5۵10[)22 « ثابتی ۱۹۱ » ء رگ : 
فرهنگه روستایی ۸۰۵ . رجا محرف اشتو 


د , رگ » آشتود . ۸ - نیز : شنوشه ۰ 
نامه ۵۱۰ » درلهسةً 


کرمانی | ۰ مسنی عطه کردن است ودرلهجد شهمیرزادی 02 عطه است ۰ 


عقه درصفسه ۲ ۱ 


‌ 


هم هست خوشبوی که آنرا دواله میگوینه 
وبعربی شبیه‌السجوز ومكك‌القرود خوانند» مانند 


که کمانگران بر باژوی از جابدر رفته ‏ بندند 


(۹ 


واشق معرب‌آفشت ۰ 


عشقه ولبلاب بردرخت پیچد و اگر بایند و ور 


چشم ن چشم‌را الا دهد . 4 


یعنی مار مامیثا مامتا بلفت سرمانی ام وستتی 
باشد که آنر! درفااضات بکاربرند وآنرا زهبانالی 
که درئواحی موسل میباشند سازند . درد چمشم 
و ناقم افننت. ‏ 

اشیه4 - بفتح اول و کسرانی بتحتانی. 
رسیده و های مقتوح » آواز هو شيهه اسب را 


قز بر 9 


اشو۱ بفتح‌اول وضم‌ثانی بواو رسیده, 
بلخت زند ویازند (۱) بمعنی بهشتی باشد که در 
حقایل دوزخی است ۷ 

اشوع ینم اول بروزن دروغ» شخص 
عجپول‌النسب وء‌فقودالیلد را گوند؟ ۰ 

اشه ه تسم اول وفتح ئالی , گساهی‌است 


بیان پانز دهم _ 


در همزه باصاد بی‌تقطه مشتمل بر نه لغت 
اصابع فرعقن - سنگی است مانند 


انگشت آدمی و آنرا از بحرحجاز آورند و بعربی 
امالالخراح گونند . 


شهربت مثهور در عراق و نام اصلی او این 
است؟ - ونام عقامی است از جملهةٌ دوازده عقام 
موسیفی و آترا اصفاهاتك نیزخوانند . 


اصطخح ٩‏ - تک ااول: 4 ات 


(۱) چك : ژد ویاژند .۰ 
بدین معتی‌آمده . ۴ رك : آشیپه وشیهه . 
۴ ره : اسهان . 


۴ - شاید مصحف : اشموغ . 
۵ - رد3 : استخر . 


یه ازصقحة ۱۶۱ 

۵ اشنودن - دریهلوی 25100020« اونوالا ۲۲ » « بونکر ۰۷۵ 
مر کپ ازیشوند 2 + 5110 مبدل 5۳۷ و 5۲1۷ (شنیدن) « دعارله ۱۸۹ *۰ 
طبری ۵6511005040 ۰ ماژندرانیکنونی ۵۵005560 و 05627تاعهه 
« وازء نامه ۱۲۰ » ,گیلکی ۵1511۳734۷250817,در فارسی نز شنودن» شنبدن ؛ 
شنفش . اشنیان - 5002 9215012 از ثر؛ اسفناجیان » درصحاری 1 
مر کزی ابران بسبار میروبد و بر گهای ریز و بهم فشرده دارد و در آن مقداری 
نمکهای قلیابی ذخیره میشود , و چون ساقه های آنرا بوزانند خا کستری بنام 
شخار بدست ما بد که مواد قلیایی زباد دارد و در سابونازی بکار میرود ۶ گل 
کلاب ۰۷۵-۲۷4 . اصطیل و اسطبل - بکسراول و فتح سوم . از 
نازی از لانینی 50201011170 بمعنی جایگاه چاپاربان ۶ تفی *. * اخنیان 


۳و 
معتی امتضر است که قلمةٌ فاری باشد و آن 
که داراین داراب‌استت هاگن وتالابرا لس 
گویند . 

اصطر خ" س بروزن ومعنی استخراست 
که فلمة فارس ناشدب وتالابو آبگررا نز گووند. 
سمفی است سرخ بسیاهی حابل و بسنی گویند 


صمغ درخت زیتون است . نزله را نافم است . 

اصطر لاب - ممروف است و آن 
آلتی باشد ازیرنج وتال ساخته که منجمان‌بدان 
ارتفاع آفتاب و کواکب معلوم کنند و این لفت 
بونالی است بمعنی نرازوی آفتاب چه اصطرترازو 


اطماط 


ولاب نام آفتاب است؟ - و بعضی کویند نام پس 
ادریس علیه‌الملام(۱) است که واضم اصطرلاب 
ت ۱ 

اصطقی بفتح اول وثالث وفا ونحتالی 
اکن » بلغت بونانی صمتی است که ماشد عود 
بوزد و جریی میم سائله گوبند و بسل لبن 
اشتهار دارد . 

اصطفیی - بفتح اول و الث بر ون 
درکزین» بلفت بونانی بممنی زردك است و آنرا 
زر نیز کویندله . 

اصول فاخته - ام اسولی باشد از 
هنده بحر اصول موسیقی وآنرا فاختةٌ ضرب هم 
خوانند ونام صوتی هم هست . 


بیان شانز دهم 


در همرم باطای حطی مشتمل بر هشت لفت و کنات 


اطا ه بفتم ازد و انی بالف کشیده , 
درخت یدم است که بس‌بی غرب خوانند و آنرا 


هیچ ثمر یست وصمغ آن بپترین بوده است وتا" 


زخمی بیای آن ترنند و نشکافند صمغ از آن 
برتیاید. عصار؛ بر کث آنرا بر گوش یک از آن 
رم می آ مده باشف بچکانند نافع بود . 

و رای بی نقطه بتحتانی رصدده و لام بالف کشیده 
علام‌زده» بلفت رومی تامدوانی است کهآ برا ری 
حرزالشیاطین وحشیشالبرس خوانند و تخم آن 


اطربه - بروزن النیه . بمعنی رشنه‌ای 
باشد که از آرد سازند و با کوشت یزند و آش 
اطربه بعنی آش رشته , و گوبند این لفت عرمی 


اطفال باغ - بکسرلام » کنابه ازنهال 
نورسته واشجار نورسده باشد . # 

اطماط « بامیم بروزن وطواط ء بندق 
هندی است وآنرا رته گویند بکسررای بی تقطه 
وفتح وتشدید فوفالی ۰ اکر آرد آنرا با سرعه 
بیامپز ند ودرچشم کشند احولی‌را ببرد ۰ و بضی 
کوند باقلای حندی است و" آن سخت بود 


)۱( چك : عم . 


۲ - رف استخر 
۶« لفت‌نامه: |آطر بلال » 


ك‌ اصفها ن - رد 3 اسبهان واصیاهان ۰ 


وق انظ لا 


۴ هامای۷۶۱۱ ۳۱۷۵۵۵۵۶ 


‌ اصفهیف - رك : اسیهید . 


۵ اطلی - از نازی» از بونانی ۸6125 ( نام رب‌النوع حام لکر؛ زمین ) « تقس *: 


اطموط ۱ حه ٩6‏ سم 


وشطهای سیله دارد . ۱ نوعی ازبوی مادران باتد . گویند کترانیدن‌آن 
اطموط ‏ بنتم اول بر وزن مضوط , | درخانه گزندکان موذی را بکربزاند وآنرابعربی 
بمعنی اطماط است که بندق حندی باشد  .‏ ۰ | قیصوم خوانند . 
اطمسا ه بفتح ال و ثالت بتحتانی ابو ط ‏ پابای حطیء بروزن و معنی 


رسیده وسین بی‌نقطه بالف کشیده . بلغت بودابی | اطموط است که بندق خندی باشد . 


درهمزه باغین نقطه دار مشتمل برهیجده لغت 
سعقص ساکن, باغت رومی وبسنی گویندیونانی؟ 
نوعی ازحرشفاس تکه بفارسی‌بید گیا و کزماز که 
خوانند » وبعبی ثمرالطرفا گوبند . 

اغره » بنم اول بروزن نقره ۰ رشی 
باشد که در شکم و کردن مردم بهم میرسدوآترا 
بعرمی تکفه میگوبند - وبفتح‌اول مجمح‌سلاطین 
وحکام واشراف باشد - وبمعنی باد گیروجاب ی که 
.باد سیار بود هم وت لته .: 

اغریا ‏ بر وزن اصفیا » بلفت یونانی؟ 
کوه را گویند وحربی جیل‌خوانشد . 

آغر یر ث؟ - بکس اول واك بتحتالی 
رسیده ورای بی‌نقطه مفتوح بثای مثلهٌ زده » فام 
برادر اقراسیاب‌بن پشنگه‌ین ورین آفرربدون‌است 
که‌بجپت موافقت ابرانبان بردست برادر کشته‌شد. 


اغار - بفتح اول بر وزن شرار » بمعنی 
پرانگیخته وتحربك کرده باشد - و یمعتی لم 
کشده و خسیده حم آهفه: اسنت ‏ و آعخته 
وسرشته‌را یز کویند؟ . 

اغارد « بفتح اول و رای‌فرشت‌بروزن 
وحرب کند - بخیساند و سرشته کند و درهم 
آمیزد . ۱ 

اغار س با زای هوز بروزن نماز, بمعنی 
قصد واراده بشد - و بمعتی صدا وندا - وابتدای 
ه رکار نیز آمده است . 

اغاز ه- بر وزن هلازه » افزارست 


اغالش بکسر لام بر وزن تراوش » 


بمعنی آ غالش‌است که شورش از بختن‌وبد[ موزی اغر بوس - بفتح اول وضم‌واو وسکون 
و تحرض کردن نادانان بجهت خصومت انداختن | سین بی‌قطه » یونانی صحرا! ویابالرا گوشد . 
میان مردم. باشد » وآلرا بعربی اغرا گوشد . اغسطو س؟ ۰ بنتم اول وانی‌وسکون 


اغر سس » بنتح اول وثالی مسکون | سین بی نقطه و طای حطی بواو رسیده و بسین 
را وقتح سین می نفطه و کسر طای حطی ودسن سعقص زده » نام یادشاه اول است از بادشاهان 


( رد : آغلردن  .‏ ؟ - بیونانی42070595 , درانگلیی 287065 «انتینگاس». 

۴ - بیوتاتی 56712 , 49 « اشتینگلی > . ۴ - در اوستا قطاعهءحطو۸ 
لة پمستی < کسکه کردونهاش در پیش میرود . > < یشت ٩‏ : ۲۱۱ * . ۵ - لانینی 
کنناکناع ۸ (عالی ۰ عظیم , مقدی » . لقب اکتاوبالوی و هم امپراتوران بعدی « مرچنت * . 
ز برهان فاطع ۲۳) 


- ی ۷6 ص 


فیاصر# روم ؛ او را ازآن جپت قصر گفتندکه 
مادرش بوفت ولادت عمرد 7 شکمش را بشکافتند 
و او را برآوردند و پزبان رومی اینچنین شخصی 
را قیسرخوانند٩‏ . و گویند عیسی علیه‌السلام در 
زمان او بوجود آمد . وبقوط سین اول بروزن 
فربوی هم بنظر امده است - 

اغشته با اول وئانی مفتوح و سکون 
شین فرشت وفتح فوقانی ‏ بمعنیآمیخته وآلوده 
وتر کرده باشد؟ . 
لام ؛ جایی‌باشد که در کوه وسحرا بجهت‌خوابیدن 
کومفندان ساژند؟ . 

اغلیسون » با سن بی قطه بر وزن 
افربدون ۰ قوس قرح را خوانند . 


افتدستا 


اغلیقی ‌ َنح اول,قلف سحتا سدكهه 
بلفت بونانی؟ ترکیبی است کهآ نرا بغارسی پخته 


جوشانیده‌اند ومیفختج همان است » وبکسر اول 
نیز آعده است ه 

اغول ه بر وزن ملول » از روی خشم 
وفهر بگوش؛ چشم نگریستن باشد . 

اغیرس < بنتح اولوثانی‌بتحتانی رسیده 
و کسر رای قرشت و سکون سین سعفص ؛ جوز 
رومی است و آن بار درختی باشد که صمغ آن 
کهرباست ؛ و بعضی گویند چوب آن درخت 
کهرباست . 

ایس بروزن نفیس , نخمی اس ت که 
آنرا بشیرازی تخم دلاشوب کونند » و ری 


بیان هیحدهم 


در همزه با فا مشتمل بر‌هشتاد و چهار لفت و کنات 


افتاد جنم اول بروزن استاد ۰ بعنی از 
بای درآهد - و کنابه از دور شد هم هست که 
ماضی دورشدن است . 

افتاك گان » کناب از مظلومان 
ویر بشان شدکان‌باشد .3۶ 

افتاده ممعثی عاجز و سقط وخراب 
که و ژبرن گردننه باخد.. 

اقتال ‏ یک راون بروزن اقبال . به‌عنی 
برا گنده وباشده - وشکاقه ودریده باشد . 


که بمعنی پراکندن و یائیدن و افشاندن - 
وشکافتن ودربدن باشد . 

افتان و خیز ان - کنابه از آحته 
ودیر براه رفتن باشد . 

افتد - بفتع اود و کس ثالث بر وزن 
مجد » بمعلی ستایشده و متایش کننده باشد - 
ویمعنی شگفت وعجب وتعجب هم‌هست٩‏ . 


افتدستا - کلمه ابیت مرکب از افتد 


که عجب وستا که -تایش وید کی باشد » نی 
ستاش عجب وئیکوترین ستایش‌وبند گی- وبمعنی 


افتا ليفن « بکراول مصدر افتالاست 


۱ - لاتینی26521) (از06066) بربدن) بامیراطوران‌خانوادة فیصربولیوی‌اطلاق‌شود. 

۴ رل : آغشته. ۴ رك: آغد. ۴ - بوتانیلا 410 «اشتبنگای». 

. محیح کلمه همان افد (افت) است بمعنی عجیب . رك : افد‎ - ٩ 

۵ افتادن - پهلوی ۵618120 « تاوادیا ۱۹۳ : ۲ ۰۰ ۵025/38 مشتق از پارسی 
باستان 2۷3 (در) +۳24 ( سقوط کردن . پرمدن ۰ فرار کردن ) « بارتوامه ۸۲۶ » 


اتمون 

حمف خدایتمالی هم هست! - 

/ لتیهاون » بعتح‌اول. دوابی‌است‌ممروف 
وآن شَكوفةٌ نبانی باشد که بسعتر می‌ماند و سر 
شاخپای آن بارمك است ۰ وطبع آن کرموخشاث. 
کوفت صرع را نافع است ۰ و آنرا بعربی سبع 
الثمرا خوانئد , وی کوبند زیر رومی است 
وتیزطعم میباشد . 

اقچ4 - بن اول بروزن بقچه , علامتی 
است که در غله زار ها و کشت و زراعت بجهت 
رمیدن مرغان ساژند . وبفتح اولعم گفته‌اند . 

اقد فتح ارل و رای وسکون دال 
ابچد » بممنی افتد است که شگفت 
روا ماه تور گر ۳ 


وآن سورخ و: 


و عجب 


افدد » بر وزن صقذر ؛ برادر در را 
وخواهرزاده تبزامده ات ۰ 

اقدستا » با تای قرخت بروزن‌مجلهاء 
جمعتی افتدستاست که ستایش عجب و نبکو نرین 
متایش - و حمد خدای عز وجل باشد بزبابن 
پهلوی ۴‏ 
اقد‌یدن » بروزن فهمیدن . شگفتی 
کردن وتعجب نمودن باشد ۴ . 

اقر) - بر وزن صفرا ۰ بمعنی آفرین 
ونحسین پاشه . 

ار احت ‏ بر وزن پرداخت » یعنی 
برداشت وبلند ساخت . 


. رک : اد وافدستا‎ ٩ 


ب 30۸ 


اقفر اختن - بر وزن برداختن 4 بمعنی 
برداشتن وبلشد ساختن باشد . 

افر احته بر وزن برداخته ». نی 
برداشته وبلند گردانیده . 

/ فر ازه بر وزن برواز, بمعنی‌بلندی 
وبلند باشد - وامربدین معنی هم‌هست بعنی‌بردار 
وبلند ساز - واسم فاعل هم آمده ات که بلنف 
کننده باشد - و عنبر خطیبان را هم گویند - 
ویمعنی جمم‌باشد که در مفابل فرد است - ویسته 
و کشاده وبین شده را نیز گومند - ویمعنی‌قریب 
وترديك وپیش باشد - وغشیب را هم کنته‌اند که 
درمقابل فراز است - وبمعنی آزین باز و بعد از 
این هم هست - و سر کش و سر کشیده را نیز 
«ک تفت وا بینی آت تتال هم آمده است . 

افر از بدن بمعئی ‏ بلند ساختن 
و افراختن باشد - وبمعنی آراستن و زب دادن 
وخوش کردن هم مده است . 

افر اس س پروزن کربای . خیمه‌وفناث 
را گویند ۰ 
بمعنی سواران آپ است که حباب باشد . 

اقر اسیاب۱ - نم پادشاه تر کتان 
است - و کناده ازهموار براه رونده هم‌هست جه 
آب پمعنی راء رو هموار است . 

افراشت بروزن برداشت , بعنی بلند 
ساخت وبالا برد . 


۴ پهلوی 2۱۷0 ( عجیب , شگفتی آور ) « اوتوالا 


۷ «منای ۲۹۶ « مزدبسنا ۳۲۱ ۰ راك : افدستا . 
۴ امدی درلت فری (صه ) کوید : این لفظ کلمتی است مر کب بهلوی : افد . 


شکفت باشد وستا . ستایش چنانکه دفيفکفت : 
کنم از دل بتو بر افدستا . ۶ مزد سنا ۳۲۱ ی 


جز ازایز و تواع خداو ندی 


۴ مر کب از : افد ( ۵ .م )۲ یدن ( نشانهٌ مسدر ). 

۵ بهلوی31۲27 ( هدفیم» پربا ) «تب رگد؟ », معربآن افربز «تضی*. 

0 - وراوستا ۳۲۵)8(۲۵5۵0 . بهلوی ۳۲25۷2۲ « بارتولمه ٩۸۹‏ »۰ بقول‌بوستی 
بعنی شخص‌هر اسناك , کسیکه بسیار بهرای اندازد. « نام‌ناعةٌ ابرانی * . 


ی ۵ ۲ سح 


افر اشتن بروزن ومعنی‌برداشتن: بلند 
ساختن باشد . 

افر اشته بروزث ومعنی برداشته‌و ند 
ماخته و بالارده )۱( باشد ۰ 

۱ فر دون - بفتح اول رانی‌وسکون‌نالث 
و کربای ابجد وبای حطی بواو رسیده و بنون 
زده , دوایی اس تکه آنرا قرفیون کوبند . ا کر 


غبار آن بدهن آدمی رود دندانپا را مر یز ائد ِ 


کزند کی جانوران را نانع است . 


افر نحمتك وفر نجمشك‌نبانی‌است ۱ 


که آنرا بشیرازی بالنگوی خوورو (۲گوبند . 


ء اس را نافع است ۳ 


اف فحه - بنتح اور بروزن سرپنجه  .‏ 


نام شهرست که نوشیروان آ ادکرده بود در کتار 
دربای مصی » و مادر عثرا از آن شهر است ۱ - 
وم ولایتی‌است از زنگبا - وم زمینی ه‌هست 
در بلاد غرب ۰ 

ارف » بروزن فرزند ۰ فر و نیکوبی 
وزیبایی وحشمت باشد؟ . 

افر ندیدن مصدر افرید است بعنی 
زب دادن وزشت کردن وآراستن . 

افر نگ . بروژن و معنی اورنگت لست 

تخت پادشاهان باشد - وبمعثی فر وفکوبی 

کون که بمربی صاری‌خوانند؟ . 


49 چث : (- شده . 


۱ -ظ , معرب افرنگه. 
۲ ۱۳ 


افر و خشن؟ « بروزن اندوختن: بمعنی 
روئن کردن آتش رچراغ باشد . 

افر ود بر وزن سردوز . بممنی 
روشن و روشن کردن باشد - و روشن کننده را 
نز گویند - وامر بدین‌معنی م‌عست بمنی‌روشن 
کن ویفروز . * 

افر وسا لین باین بالف کشیدم و کس 
لام وبای‌حطی بتحتانی رسیده وبنون زده ؛ بلخت 
بونانی6 سنکی است که آنرا حربی حجر القمر 
خوانند ؛ وآن سفید وشفاف میباشد ودر شبهای 
افرونی ماه می‌بابند , اگر بر گردن‌مصروعبندند 
شفا باید . 

افر و شه۱ ۳ بفتح اول وشن شطمرار . 
نام حلوابی است. وآن چنان باش دکه‌آرد وروغن 
را باهم بيامیز ند وبدست بعالند تلدانه داله گُردده 
آنگاه در بائیلی کنند وصل‌درآن ریزندوبربالای 
آش هند نا يك بیزد و سخت شود - و بحنی 
گوند نان‌خورشی‌است د رکیلان. و آن‌چنانباشد 
که زرد؛ تخم مرغ را در شیی خم ریزند و يك 
برهم زند ویربالای آاش نهند ۴ شیرمانند دلمه 
بىته شود بعد از آن شیرینی داخل آن سازند 
ونان را درآن تربت کنند با خشکه پلاو در آن 
ریزید و با قاشق خورند - وحلوای کندم دلیده 
شده - ولوژیشه را فیزافروشه گوبند . 

افروغ « بنتح‌اول. بسنی‌فروخ‌ودوشنی 
وفابش وپرنو باشد اعم‌از دوشنی‌وپرنو فتاب وعاء 
و آش و امثال آن : 
۱ فر هنج ه بغع‌اول واكوها وسکون 


(۲) چك : خرد . 


۴ - یز حعرب ذپرند» است «تفس» . رکه : پرند. 
۴ - پهلوی 21۳621087 < دشکرت ۰۰۷۸۳ 2176101128 


مر کب‌از او-تابی21۱77 بیشوند - ۲320621۷2 ۱ رشةٌ روشن و روز ورخشان ) ۶ دهارله ۱۷۹ *. 


۵ - بونانی 4010709616005 « انتینگای ۰ . 


۵ افروزیدن - رکه : افروختن . 


۱ رک : آفروشه . 


آفری 

کشوث و نخم آنرا بذرالکشوث خوانند . فواق 
را تافع است . 

افری فتح اول وثانی بروزن سفری » 
مخفف آفرین است که در مقام تصی نگوند . 
و بسکون انی هم درست است . 

افر یدون ‏ - فربدونباشد. واویادشاهی 

بوده. ءشهوره ویستی گویند افربدون نوح علیه ب 
اللام است ۰ و بعضی ذوالقرنین اعظم او را 
صسدانند ۰ 
اقفر پسموسش_ » بسکون سی‌بی نفطه 
وم حیموواو وسین دیکرساکن, پیونانی؟ مرضی 
است که مردانرا بهم میرسد و آن شدت تعوظ 
است بعنی بوسته لت مردی ایستاده هیباشد ۰ 
وباسقاط همرز ه ی شت. - 
گویندمقراض کرده وسوخته| تر | درمعاأجین‌خوردن 
عفن را فربه سازد . 

افز | ح بفتح اول‌بازای هوز بروزن‌اجزا» 


افزاینده وافزون را کوند - و امر بافزودن هم" 
هست بمنی بیفزا وزیاده کن - ویمعنی خمیاژه‌هم 


1 ۱۳ اسج ۰ 

افز اد ه بر وزن رفتار , بمعنی کفش 
ویای افزار باشد - وبادبانکشتی را نیز گویند - 
والات بشهوران باشد عموماودفتن جولاگانرا 
را کربند خصوصا ‏ وادوبة کرمی که در طعام 
کنند همجو فلفل و دارچنی و ژبره و مانند 
آن۴ . 


۹ م2 : فربدون و آفربدون. 
۳ ۳۳ ره 4 ابریشم. 


4 


افژ ول با زای قلرسی بروزن مقبول. 
بمعنی تقاضا وانگیز باشد - و بمعتی پریشان هم 
۳ ات ِ 

افو لنكه » بر وزن افروزنده . بر 
انگیز نده وتان را گویند - ویمعئی‌دود 
کننده مویریشان سازنده م امه احست. 

افو لین « بروزن افروزیدن.بمعنی 
پرانگشتن بجشگه - وبرس رکارآوردن - وقانا 
نمودن - ویریشان ماختن - و دور کردن هرچیز 
باشد خصوصا کرد یکه برجامه نشیند . 

ا فقس - پاسین‌بی‌نقطه بروزن‌ترساه بمعنی 
رام کننده وافونگر باشد . 

افسار » بر وزن رفتاد . بمعنی فا 
ابت که افونگر و رام کننده باشد - وچیزی را 
گون دکه از چرم ومانند آن سازند ویرسراسب 
هنکن تافقال .اي تن 

افسان بروزن ترسان . آهنی‌وسنگی 
را کوش دکه بدان د وخمفی و عانتد ان کر 
کنند - وبمعتی افسائه وسر گذشت هم گفته‌اندب 
واضوشگررا فز گوید : 
وحکامات گذنتگان باند - و مشهور و شهرت 
بافثه شده را یز گوبند . 

اقسای - با بای حطی بر وزن لبلای . 
افونگر و رام کننده را گویند. واقسافیدن رام 
کردن را ۰ 


اقسر ۷ بروژن برسر. بممنی‌تاج باشد 


؟ ‏ ۳۳120150105 (مشتق از 3۲۱2005 نموظ). 
؟ ‏ در پپلوی 21227 , 21087 (آت , ابزار) مر کب از 


(30پیشوند + 22۱۷۵۲ اوستایی (زور » نیرو) « بارتولمه ۱۹۸۹ * < تب رکه » - افزار وابزار 
واوزار بمعنی آلات ۱ ۳ باافزار وبااوزار پمعت خرن و بوافزار سمعتی آدو به است 1 

۵ افمار باافی همریشه است مر کب از: اوستابی 210۷1 پیشوند (به - بر) + 52۲2 
(سر). جمها بعنی‌برسر . (1:جدکه) برسر (گذارند یا بندند) . طبری 15۲ . مازندرائ ی کنونی 


22لا ,۵52 « واثه ناید ۷د ۶ رل : اقفر . 


۱ - از: اوستایی 211 یشوند (به - بر) 


59۲4 (‌) «عنی آنجه برسر گذار ند ۲ تاج ؛ در بهلوی 2۳ بیمی تاج ۷ دهارله ۹ 


7 « ثبر که ۷۰ » . رك : افار . 


ات 


وافرا یمرن الیل خوالند . 

اسر ۵لن؟ « بر وزن افشردن » بمعنی 
سردشدن ویخ بسن ومتجمد کردیدن باشد - واز 
چیزی ‏ وکسی‌دل سرد شدن هم هست - 
آقتاب عالمتاب است . 

افسرسگزی « بکس مین بی شله 
و سکون کاف فارسی و زای نقطه دار بتحتانی 
رسیده . نام سازی باشد که نوآزند - ونام صنیفی 
وفولی است ازصنیقات بارید . 

افسر شدن » کنابه از پادشاء خدن 
باشك . 

افستتین ۴ - 
بکسر الث و سکون 
نون و فوقانی بتحتانی 
رسیده و بنون‌زده» نوعی 
از بوی مادران کوهی 
است .کل‌آن بافحوان 
وتلخی آن صبر تزدبك 
است . دردچشم‌را سود 
دارد . افضنتن 


افوس؟ با واو مجپول بر وزن 
محبوی » بمعتی ظلم و ستم - ویراهی باشد - 
ودریغ و حسرت را یز گونند - و بمعنی بازی 
وظرات - وسخر ولاغ هم‌هست - وبا واو معروف 
نام‌شهر دقباتوی بوده ۴» وبسنی کویند باین‌معنی 


بهلوی 0 « او توالا ۷ * + «متای 4 ».۰ 


افتون 

عربی‌است . 

افسون؟ » بر وزن افیون ۰ خوادن 
حصول مقاصد خود - و بمعنی حیله و تروبر هم 
عست ۰ 3 

اقشاد - با شین شلهدار بی‌وزن‌دستار , 
بمنی افتردن باشد یمثیاب ازچیزی‌بزور دست 
گرفتن - و ریزنده - و رشن یی دری را یز 
گوند - و بسعنی خلالیدن حم آمده است هه 
وامر بدین ممنی لیزهست یعنی بخلان و بغشار 
ویریز - وبمعنی‌مد ومعاون وشربك ورفیق نیز 
کنته‌اند همچو دزد افشار - و نام طایفه ای حم 
هست از تر کان ۷ . 

اقشره - بنم ناك وفتح رای قرشت » 
هرچیز که آنرا افشرده باشند» و بعربی عصاره 
گوشد . ۱ 

افشلك - بروزن چشمك » شبنم‌را گویند 
که شبها برروی سبزه و کل ولاله شیند . . : 

افشنگه » بر وزن خرچنگه ۰ سسمعتی 
فشك است که شبنم باشد . 

افشنه - بنتح اود وثاث ونون و سکون 
ثانی » نام دهی است از دههای بضارا . گونند 
ولادت شیخ ابوعلی آنجا شده ۹ 

اقشون » بر وزن اون . چیزی باشد 
مانند یئجهٌ دست و دسته نیز دارد که دعقانان 


۴ - بیونانی 


0 « اشتینگای» بمعنی سوزان ودردتاك « نفی» ؛ )25610 ۸۲۱6۵0۲512 از 
دستة آ فتابی‌ها وشببه ببومادران واسانس‌بیار ممطردارد « کل کلاب ۲۹٩‏ «فرهنگه روستابی۲۰۹*. 

۴ - مهلوی21565 « دهارله۱۸۰» و02565» بازند 5 تن بومنگ4 ۱۱۵202599 
مشتو از 202 (با[ 21۷۷ پیشوند) + 4۵1068 تلفظجنوب‌غربی ممادل لغت‌شمال‌غربی 2۳95۲۵۱011۳2 
مشتق از: 5۲11 (شنبدن) « بارتولمه ۱٩۳۷‏ » « نب رکه ۱۵* » زبا کی21805 « کربرسن ۷۰ ۶ . 
۴ - ظ . 05۱05 ۸(درکیاد و کیه). ٩‏ مشتق ازافابیدن (مقاسه شود: فاء فای, فاییدن 
وغیرء)؛از ربشة ثا5 .۰ (304 و[ با ,. ا0اقط . 120 .4. ۵0۲ناعت) در ,5216008۳ ) 
۶ دائرالمعارف اسلام » . ۷ نادرخاه ازاین ابل بود . رك: مقالات کسروی ۱: ٩۸‏ بعد. 


بدان غلهٌ کوفته شده را برباد دهند تاکاه از آن 
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اقشه - بروزن کفچه, بمعنی باغورباشد 
وآن ظه‌ایست که درآسیا خرد کنند و بشکنند 


تاش 2 


افغات» باین 
نقطه‌دار بروزن‌سنان , 


بممنی‌فرباد وزاری باشد- 
ونام فسلهاست مشهور 


چنانکه آرد نشود . 
افشین ۱ ‌‌ مروزن کم 0 نام شخصی بوده 
افی زد دفام - کنابه از قلمواسطی 


ومعروف وجمعش‌آفاغنه 
است بر وزن فراعته ؛ 
بطرینی جمع عسربی - 
وهمچنین هیتالرا نیز اعلیحضرت‌محمدظاهرشاه 
هاتله! مده‌است ۳ .* بادشاه اففاستان 

افگاد - با کاف فارسی بر وزن افار » 
جراحت بشت چاروا را کونندکه بسبب سواری 
بسیار و کرانی بار شده باشد - وبمعنی زمین گیر 

۰ وبا مانده و آژرده هم اه امد 

افگانه س با کاف قارسی بروزنافانه ؛ 

بجهٌ نا رسیده را گونن که ازشکم انسان‌وحیوان 


دمکربیفند .38 


است 


۱ فعی فر بان کنابه از کمان‌تیراندازی 


"افعی کاهر با ییکر- کنانه از شملة 


آتش باشد . 


افعی مر جان عصب « بیمنی افی 
کاه ربا پبکراست که شملة آتش‌باشد . 


است 


۱ -رل: دایرة) لمعارف‌اسلام. 9 صحیح‌این کلمهحیتال1 )۳16۳ است که‌با سور فارسی‌وعری 

هبتال وهبطالرجمع آ ن‌درعربی حباطله‌شودودر رسم‌الخطعربی بفاط آ نراحیطالوهیاطله نوشندوخواندند. 

اففخانستان ب ( ع سرزمن افغانان 4 » کشوری است از طرف شمال محدود باتحاد 
جماهیر شوروی . از سوی مفرب بابران, و از جنوب ببلوچسنان, و از مشرق بنواحی قبابل آزاد. 
و از وه شمال شرقی با رشته ای باربك از پامیر بنام « واخان » و < سنکانك » ( ترکتان 
شرفی ) ممای است . و آن درین ۲۷۹ درجه و۳۰ دشقه و ۳۸ درجه و ۳:۰ دقبقةٌ عرض شمالی 
و ٩۴‏ درجه و۳۰ دقیقه و۷۵ درجهو*ه دقیقةً طولشرقی صف النهارگرنویچ وافصت. «راهنمای 
افغاتستان تدوین فضل احمد : چاپ ۱۳۲۸ کابل ص ۷ *. مساحت سطح آن درحدود ۳۰۰۰۰۶عسل 
مربع و دارای قریپ ۱۲۰۰۰۰۰۰ جمعیت است * ابضا ص۳ * ( در لاروی ۱۹4۷ : ده 
میلیون ) , پاینخت آن‌کابل و از شهرهای مهم آن رات و قندعار است . حکومت وی مشروطه 
است و دارای مجلس شورای ملی است. « ابضاً ۱۳۷ یمد > . قانون اساسی اففانستان در ۱۳۰۱ 
شمسی تدوین شده..۱ ایا ۱۲۸ . این فانون دوبار بعنی در سال ۱۳۰۷ و دیگر ۱۳۰۵ تعدیل 
تین تنطیم شده است و قانون ۱۳۰۹ حمانست که اسای دولت کنونی افغانستان برآن استوار 
است. « ایضاً ص۱۲۸ ». پادشاه کنونی اعلیحضرت محمد ظاهرشاه است. دین رسمی اسلام و مذهب 
رسمی و عمومی حتقی است . بیرق دسمی آن دارای الوان سیاه و سرخ و سبز و در وسط آن‌خوشهة 
کننم و محراب ومثبر میباشد. « ایا ص ۱۳۰-۱۲۹ ». ركك : یشتو. 

۵ افکندن والگندی - بهلوی 21880080 «منای۲:4: ۲ 2081620020 م رکب 
ازیشوند 20-24 درساش‌کریت 6087 (کندن) « تب رک۱۳۵» ؛ انداختن» بدورانداختن » 
-اقط کردن - دور 8 ۳ فرش گنت روت - ازشماره رون «گرون ۰ 


۱6۱ 7 


افگنده(۱)سم کنابه ازعجز وزاری 
بسیارباشد . 
ومعرب افلاطون‌است . راو حکیمی بوده مشهور 
۳ معروف در زمان کف واستاد ارسطو است» 
وساز ارغنون مخترع اوست . 
افالا گبان- بک رکف . کنامه ازئوابت 

و سیارات است - وطایفه ای باششد از می دینان 
ویدمذهبان . 

افندبدن بت ور وزن ستدیدن ِ جنگ 
وخصوحت کردن باشد ب 


افیلون « بالام بروزن‌شبیخون » درمنة 
کوهی را کوبند . | کرخاکشر آنرا باروغن‌بادام 
پرموضم ریش بمالند موی برآورد ۰ وآنرا بعربی 
شح خوانند . 

افون؟ ممروف‌است که ترباكباشد ؛ 
و بعربی لبن‌الخشخاش گوبند . اکرفدری از آن 
بخود بگیرند زحیر را سود دهد و کنابه ازسیاه 
باشد . 
اقیو نی جیزی‌شدن « کنابه از 
عادت کردن بچیزی باشد که بر ترك آن قادر 
فباشند . 


بان نوردهم 


در همزه با قاف مشتمل بر هیجده لغت 


قادون » بارای فرشت بروزن‌فلاطون» 
لختی است بونانی ۴ و بعضی کونند رومی است 
وآن دوایی باشد که بفارسی اگر وسربی‌عودالوح 
خوانند. وسطبر و کره دار وسفید میباشده قوت 
باه دهد . 

اقاقبا ۴ - بکرفاف و نستانی بالف 
کشیده . عصاره خارست که پوست را بدان‌دیاغت 
۲ صلب وسیاه رنگه میباشد ؛ومسضی 
گویندصمغ خارمفیلان‌است . اکر بخودبر گیرند 
قطع خون رفتن کند . 

اقتنا لو قی به_فتح اول و سکون ثانی 
وکسر فوقانی‌ونون بالف کشیده و لام بواو وقاف 
یا رسیده, لفتی‌است بونانی 9 ومعنیآن درعربی 


)۱ چش ؛ چب : انکند» . 


۱ 7۹ سونائی ۱ ۰ فلوف مشهور ونانی» شا گرد سقراط و استاد ارسطو» چاه ۱ 
فرضٌمثل‌افلاطونی (۳4۷-4۲۹ق.ع). ‏ ۴ -رل: ایبون. ۴ - بیونانی460708 «اشتینگاس». 


۴۳ ۳۹ سولانی 32 ی اشتد کاس . 


شو کة البیشاست, وآنرا بفارسی‌باد آورد گوبند, 
وآن بوتهةٌ خاری باشد سفید . 

اقحنوش . با جیم ونون بر وزن نمد 
پوش » ریم آهن باشد و آنرا بعربی خبث‌الحدید 
خوانند . 

اقحوان » بفثح اول وحای‌حطی بروزن 
ارغوان , ععرب | کحوان است که شکوفةٌ رحان 
و بابونه باشد . گوبند اکر آب آن را بگیرند 
وبرخصیهو | لت‌مردی‌طلا کنندنهایت قوت‌مجامت 
دهد » وآها بعربی احداق المرضی وخبزالغراب 
خوانند . و در موصل شجرء الکافور و در شبراز 
بابونة کاو کویند » و منم اول و ثالث هم بنظر 


هنن است ۳ 


۵ ۵ع۱ . حطاصمه۸ 


آفرعطی 
۱ اقر یس ۱ - بح اول وسکون ثانی 


و رای بی‌نقطه بتحتانی رسیده واضم طا و سکون 
سین بی‌قطه .نلم جزبره ابست ازجزایی مونان . 

اقسوس - بر وزن‌اضوی » یونانی؟ 
دانه است مانند زرشك وچون اورا (۱) شکنند 
چیزی‌چسبنده ولج ازدرون‌آن برآید » با زرتیخ 
بر تلخن تباه شده نهند بروباند. و جمیم ورمها 
و آماسها را افع بود ۰ و مویزج علی عمان 
اس : 

اقشون » باین فرشت بروزن افیون . 
بلفت یوتانی و بسنی گوبند رومی دوابی است 
گرم و لطیف» و آنرایشیرازی‌سعادء خبیصی‌خوانند. 

افطن « بفتح اول و کر طای حطی 
وسکون ثانی ونون» بلفت احل .من غله‌ایست که 
آ ترا ماش‌میگویند . 

اقطی - باطای بروزن افعی؛ بیونانی ۴ 
تلم درخت بیل‌است » وییل‌میوه‌ایست درهندوستان 
مانند ائلر وآن شیرین میشود واز درختی حاصل 
میشود مانتد درخت زرد آلو و آن درخت را حم 
بیونانی خاما اقطیکوبند » و آن میوه را در 


جوارشات داخل سازند . 
افلی بطم اول بروزن‌ففلی» بلغت بوتانی 6 
کلد را گود ۰ 


اقلید س ‌ بضم اول و کسردال‌اجد 
وسکون مين بی قطه » نام کتابی است از ارفام 


(۱) چك : آترا. 


رباضی - ونام صاحب کتاب که صثف آن باشد 
هم هست» و معتی آن بزبان بونانی‌کلید حندسه 
است , چه اقلی بمعنی کلیدودی بمعنی حتدسه 
آمده‌است» وبکراولوفتح دال‌نیز گنثه‌اند ۱.* 

اقلیما بفتح‌اول بروزن‌مه‌سیماه نلهدختر 
آدم عله‌اللام است . 

اقلیمیا ۲ بکرارلوميم وتحتانی بالف 
کشیده . خلطی بلشد که مد ا زکداختن طلا 
ونفره ودیگر فلرات درخلاس‌میماند» و آن‌بانواع 
میباشد: فنی وذهبی ونحاسی ومعدنی» واقلیمیای 
عملی حم‌هست که از نقره و مرقشیشاکه یکی از 
اجزای داروی چشم است وآنرا حجرالنور گویند 
کیرند؛ وبهترین وی‌آن بودکه ازجزبر؛ قبری 
آورند وآنرا در مبان آب بابند » و مد از آن 
معدنی بود. وباید که برنگ لاجورد باشد. وبسنی 
کوبند اقلیمیا کفکی است که ازجوهر زر ونقره 
پدید می‌آید , وقتی که آنها را از کان بیرون 
می‌آورند واز جسم سنکگ جدا میکنند . وسستی 
کویشد ریز؛ نقره وطلاباشد وامتحانآن‌باین‌طریق 


است که قطرث آب لیمو بر روی شمشیر و ئیغ 


فولادی ریزند و ازهر قمم که باشد بر آن مالند 
همچنان اثری که ازطلا برمحك میماند بابد که 
درآن‌تیغ لیزاز آن بماند ونامدختر آدمعلیه‌السلام 
حم هست ۰ 


اقنوم 4 شتح اول وضم نون بروزن 


2 تيز کون «مرچنت» دارای ۳۸۹۰۰۰ سکنه. 


۴ - بیونانی 4646 « ائتینگاس» . 
8 - بونانی61615 «لیدل اسکات». 
۷ - بونانی130070612 درزی» 


۴ - بیونانی1505 «اشتینگای». 
۴ - بیونانی 8708181606 « ائتبنگاس» . 


۸ - ازنازی, ازآرامی « قتوما » بمعنی‌شخص « تف* . 


ازمناطق زمین « تفس » وآن دربونانی اصلا بمعنی خمیدکی و انحناء و انحراف بوده و اصطلاحا 
پمسنی نمابل وانحراف ناحیه‌ای از زمین نسبت بافتاب . قدما زمین‌را بپفت اقلیم تفسیم کرده اند . 
رل : شمارة هفت ۳۳-۳۹ . ( برهان فاطع۲۴ ) 


ت ‏ هر۳3 ي مجببج. م3 


نب مت اه رس و مها 
1 ۱ 


پرابر ,۱۵ - 


فرص 


معلوم » نام کتابی از بپودان است: - بلفت بونانی 
ویسنی کوبند برومی اصل وسبب هرچیز پاشد - 
وصاری گویند اقنوم عبارت از ظهورات بارشالی 
اس ت که وجودکل ارست جل جلاله و اب و ابن 
و روح التتس اشاره بدوست. واقنوم سه است : 
اقنوموجود وافنوم علم واقنوم حیات.؛ ابنهانهعن 
ذاتتد و نه ژاید برذات » و چم اول هم آمده 
است . 

اقوماد لوزن - بنتح اود وانی بواو 
رسیده ومیم بالف کشیده و کسررای فرشت و ای 
مثلثة مضموم بواو و نون زده ۰ بلغت بونالی 
رازبانٌ صحرایی باشد , وبحذف همزه هم آعده 


است . 


اکلری 


ا وهای » با میم بالف کشیده و لام 
بتحتانی‌رسیده » لفتی‌است ونانی ومعنی آن‌بعریی 
هاء السل امست ۰ و طریق ساخثن چنان باشد 
که دو جزو آب وبك جزو صل را باهمآمبخته 
بجوشانندچندانکه: ثلثی‌برودوثلثانی‌بماند »ومنافع 
آن بیاراست» بجهت دانتنآبستنی بخورد زلی 
بدهند اگر صدا وقراثر بر دور ناف او بهمرسد 
البته آبستن باشد والا نباشد . ۶ 

اقو یلاسمون - بنتح اول و ضم ثالی 
بواو رسیده و کر نحتالی ولام بالف کشیده وفتح 
سین بی‌نفطه ومیم‌مضموم بواو و نون زده . بلفت 
بوانی روغن بلان راکویند ء آن معروفست 
و سربی دهن‌البلان خوانند . # 


بیان بیستم 


اك ه بفتح اول و سکون انی » بمعنی 
آفت و آمیب وهلاکت باشد ۷ . ۱ 


ا اه ه بنم اول بروزن دچار (۱) بمعنی 
زارع و زراعت کننده و باغبان باشد . و در 


عربی لیز همین معنی داد . 
اکادس .- جح اول بروزن مدارس » 
)۱( چك , چش » چب ۷۲ : دوچار . 


۱ - رد : 5 . 


سیماروغ را کوبند و آن رستنی باشد که از 
زمینهای نمناك متعفن مثل زیر کین وزسی 
خم شراب و ماتندآن رود » و آن نوع را که 
از زیر خم شراب روبد چون پوست باز کنند 
وخشك سازنف ؛ ح رکه مقدار نیم درم بخورد 
یپوش کردد »و آنچه از زیر سرکین و جاهای 


۵ افو نطون - ۵2061105 ۸۰۵0۵10118 از دستخریقی‌ها 
ز ترم آلاله ها . دارای کلهای نامنظم که از پتج کلیر کب آن سه عدد 
بیا رکوچك و دو عدد بپار بزر که شده و بر کشته است . در زشه‌های 
خیم آن ماد سمی کونی‌تین بافت شود « کل کارب 2۱۹۹ ۰ 

افیانوس - از بونانی 1662705() بمعنی‌سریم . این کلمه 
درعربی نیزمستممل امت ودرجفرافیا بدرباهای بز رکه اطلاق‌شود «نفس». 
پنج اقیالوس کرة ارش‌عبارتست از : اقیانوی کبیر»اقیانوی اطلس ۰ افیانوی 
جند » أقیانوی منجمد شمالی و افیانوی منجمد جنوبی - 


آزامه 


ناه روند بخورند سل را منعطم سازد . 
واکر اژدو درهم بشتر خورده شود بیم حلا کت 
باشد  -‏ وکوبند اول نباتات است و بعربی کماة 
خوانند . 

اکامه » بسح ارل 1 ۳ » رود 
کوسفندی باشد که آنرا بگوشت و مصالح پر 
کرده باشند و بمربی عصیب خوانند » و بضم‌اول 
لمز 1 ۲۹ است ۳ 

) کنیا یک بای ابجد برورن اغنیا » 
بلفت زند ویاز ند(۱) بمعنی پی‌باشد وبعربیعصب 
خوانندا . 
و سکون فوقانی و عیم مفتوح و کاف مکسور 
وفوفانی ساکن » بلفت سربانی دانه‌ای باشد سیاه 
وبسیار سخت فانک جوز بوا و انرا سربی‌حجر 
زير وی دود کنند باسانی خلاس شود وآنرا به 
شیرازی کن ایلیسگونند سنی خابة شطان : 
واگر بر درختی بندندکه میو؛ آن ناپخنه سیفند 
دیگر نفتد. وآنرا حجرالندر وحجرالعقاب نیز 
کفته‌اند . 

الج- بفتع 
میوه‌است صحرایی " 
وبعربی تفاح‌البری و 

| قحج « بفتح اول وسکون ثانی و کس 


حای حطی و جبم ساکن ؛ جلاب را گویند 
و آن داروبی چند است حوشانیده وصاف گزافة 


اول وتانی و تون " ۰ 
بلفظ د.بگ زعرورخوانئد ۰ 


شده , 


| کحوان ‏ بفتح اول و حای حطی . 
بر وزن و معی اقحوان است که شكوفة رسان 
وبابونه باشد » و شیرازبان باون گاو گویند . 


ناسور وا نافع‌است 4 رضم اول نراعده است؟ ۰ 


)0 چك : زند ویاژند . 


۱ - هز202 ,20108 بهلوی۳20 بمعنییی» رکه «بونکرمه». 


)ی 


| کدش « بکراود ودال ابجد بروزن 
کشمش , دو تخمه را گوبند از حیوان واسان 
مطلقا - وامتزاج واصال دوچیز را غیز گفته اند 
باکت او اسبی را عم کون دکه پدرش از 
جنسی ومادرش ازجنسی دیگر باشد خسوساً وآن 
را مربی مجثی خوانئه - و بمعتی محبوب 
ومطلوب هم آمده است - وباعتقاد محققین نفی 
حاسه انسانی باشد که آن قر وت امت ت ازلاهوتی 
وناسونی» ویفتح اول‌هم کفته‌اند» وجمعش! کدشان 
مت 


)| کر قس « کرفی باشد و آن معروف 
است - کونند خوردن آن شهوت را زباد کند 
خواه مرد خورد وخواه زن . 

ا کرو فی - بفتح اول و سکون ثافی 
و رای قرشت بواو دسبده و کرفا و سجن سعفص 
ده بلقت زوسن موی نت کهآ را 
جوز رومی نیز کویند . وآن درخت کپریاست ؛ 
بسنی_گوبند چوب آن درخت ۰ و نی دیگر 
گونند صبغ آن درخت کهربا باشد . 

اکروهك ‏ بقتح اول و های هوز 
وسکون کاف ۰ مغ خاری است که آنرا شایکه 
خوانند . وآن بسیار تلخ میباشد ودرمرهمها بکار 
بر ند» وعنتزروت همان است . 

| کسو لابا تون - بتح اودوسکون 
ثانی وسین بی‌نقطه بواو رسیده و لام بالف کشیده 
وتحثانی بالف وفوفانی بواو رسیده ونون زده » 
بلغت بونانی رستنی باشد که آنرا بعربی حما- 
الماء خوانند. و آن پیوسته در آب روبد و بر که 
آن تفت اتکی بلنه واه یر هن 
و برسرآن نخمی بود سباه رنگه بسرخی مایل . 

| کسون « بتتم اول بر وزن افسون » 
امه سیاه فیستی باشد که | کاير سس مسحهت تفاضص 


؟ رك : اقحوان, 


7 وه 
پوشند - وبکسراول هم آهده است بمعنی نوعی 
از دیبای ساه , 

| کسیر ۱ - بک اول و الث بر وزن 
دلگیر: کم راگویت وآن جوهریت گدازنده 
و آمیز نده وکامل کنده عنی«سرا طلای‌کند 
وادوبةٌ مفیده فایده مد ۴ - ونظرمرشد کاعلراً 

قسیه - بروزن الفیه» بوزه را کوبند. 
وآن ثرادست که از آرد جو و امثال آن ساژید 
وعربی نبیذ خوانند . 

| کشوث . بغتح اول و سکون تانی . 
بمعثی کشوث است وآن رستنی باشد مانتد دزمشه 
که تخمآنرا بعربی بذرالکشوث خوانند . وجون 
با سر که‌بخورند فواقرا تسکن دهد.وآترا بشازی 

1 و ده - بافا بروزن‌افزوده» نم‌درای 
کیلان است . 

) گگر اه با کاف و رای فرشت بروزن 
قلك سا 1 داروبی است 5 آن را عافرقرحا 
کویند : 

۱ کلکر ا- بالام و کاف بروزن حرمسراء, 
بمعنی اککراست که عافرفرجا باشد .3 

ا کلیلالملت - رمنتی باشدکه آنرا 


بفارسیگراه قیسرخوانند . وآن‌زرد بفیدی‌مایل 


اکوان 


حیباشد وچون بشکانند دانةآن زرد بود ؛ طبیعت 
آن گرم است ومحلل وملین ورمپای‌صلب 
۱ کلیو و۳ بفتح اول ونانی‌وضم‌نحتانی 
بر وزن طبررخون : 7 ترسابان باشد و نام 
اتجیل عیسی علیه السلام است - و بعضی گوبند 
او میدامتته - وبوقلمون را نیز گوشه . 
کماك با میم بر وزن افلاك ۰ قي 
رشکوفه واستفراغ باشد وبترکی نانرا گویند . 
اکمون آن » بنتع اول و کون 
انی ونالث بواو رسیده وبنون زده وفتح‌بای‌ابجد 
و زای‌هوز بالف کشده وتون صاأکن » دائه است 
ماسن‌ماش وعدس» آرا مقثر کرده بگاودهند کاو 
را فربه کند » و بقارسی آنرا کستك و بعربی 
رعی‌الحمام خوانند 9 
۱ کنون - بروزن مجنون ؛ بمسی‌ااحال 
] کو اون نتم ارد وسکون تانی و واو 
بالف کشبده وبئون زده » نام دبوست که رسم 
را بدزبا انداخت رهم بدست رستم کشته دیده 
- و فتح اول وثانی کل ارغوانرا گونند , 


- از تازی الاکسیر » در زبانهای ارویایی 7ل5ام . ۴ - چنین است ! 


۴ رك : الگلون . 


۴ - بهلوی 207 « اونوالا 4۵4 * . 


اوستال ۸۸62-1112112 (بمسنی‌اندیشة پلید)(مده وآن نام‌دبوست 
مظهر اندبشه‌های یت وشرادت وفاق ؛ مقابل و حومنه (بهمن) 


« مزدیسنا ۱۹۳ . 


۵ )کلیل الجبل - 0510211815 از تیر؛ نعنائیان 
با لیدسان دارای بی‌گهای باريك و سافه های فراوان و چوبی 
. «ک لکلاب ۲6۸ » ۶ تاریخ طب 


دربن وی اس 
تکر اد . ص رکگگ۶ 


(که ۰ ۰ ی 


بیان بیست و یکم 


در همره باکاف فارسی مشتمل برهشت لغت 


ا له » بتتح اول وسکون ثانی , بلفت 
و یس تسس دب یسح 
خواند! . 


بمعنی هرچنده باش که مرادف چندالت - 


ااگرفت "۰ بح اول و کسر‌اكث بروزن 


۱ نگرفت ۰ نو فارسیان مقداری باشد ممین از 


وبمعنی سرین وکفل هم‌آمده است - ونم‌دوابی ارب یو ثن « بابایسلی بروزن طبرخون, 


است که آنرا وج کویشد » وآن سفید وخوشبوی 
و کره دارمیباشد ۰ گرانی ژمانرا سود دارد وفوت 
باء دهد - وچوب عود را نیز گویند . 

اگرااه بنم اول پروزن بقرا » نوعی از 


۱ گر فك « باجیم‌فارسی‌بروز نکمی‌شد, 


علتی ومرضی است که آنرا بعربی قوبا کویند , 
وهندی داد خوانئد . 

۲۳ بقئح اول و انی و سگون 
سین سعفص ونای فرشت : ستار؛ سپل‌را گوشد . 
آگنش ه بکس نون بروزن ورزش . 


برآوردن دیوار عمارت وامتال آن باشفد ِ 
بیان یست و دوم 


در همزه با لام مشتمل بر بنجاه و هقت لغت و کنایت 


ات یم اول ؛ بمعتی اوباش د که ضصر الاحی . باجیم فارسی مَحتانی زسیلدهه» 
غایپ است ویعربی ه وکوند - ویکسر اولبزبان | یل را گویند ویعربيِقَاقلةٌ صفار خوانند » وبزبان 
سربالی بکی‌ازنامهای خدایتعالی‌است جل‌جلاله - | هندی نیز هل دا لاچی کویند ۴ . 


3 دی وولابت هم هست - ودرعربی‌عهدوییمان الاسافددا* < با سین بی نقطه بالف 
خواننثد , ار ۱ ۱ 
را خوا کشیده وسکون‌نون وفتح دال ابجد و رای‌قرشث 


الا س بفتح اول و ثانی بالف کشیدم . | بالف کشیده» نام اسکندرذوالقرنن‌است واسکتدر 


)۱ چكت : ژتد ویاژند ۰ 
۱ هز 2 221 , بهلوی ۱8220070 بوتکر ٩۲‏ *. ۳ بهلوی 1392۲ 
« منایه۲۷: ۲ * < اونوالا ۳۱۲ » مشق ازایرانی بامتان 112627870 ( یکمرنبه) «اسشق۱۰5۹» 
۴ - پپلوی 2861611. کناه ککه سلاح خود دا برای ضربت کسی بلند کند . اونایمی 
880601 «رمارله  .۴۲۱۰‏ ۴ - ساتسکره بت 61168 «ائتیشگس». .. ۴ - رله: اسکندر . 


- ٩ پاي‎ -- 


الاطینی « باطای‌حطی بر وژن‌قباچینی» 
بافت رومی ٩‏ کیاهی است که بر درختها پیچد 
ی او ای 
همان است 

الاغ - بنم اول بر وزن چلاغ » فاصد 
و دك را کویند - واسب ی که در راهها مجهت 
قاصدان گذارند - و بیکار و بزورکارفرمودنرا نیز 
کوبند » و بجای غين قاف هم درست است ۴ : 

الام - بر وزن علام » پیقام و نوشته را 
کوند که زبان بزبان و دست بدست برسانند- 
و پیفام رساننده را تیز گفته‌اند؛ وتکرار الام نز 


حسن هی دارد ۰ 
الان « بفتح اولبروزن کلان . تامولابنی 
است ازتر کستان, بعضی کونند نام شهری است ۴ 


و نام کوهی هم هست در عرفات . 

الاثبون » بک نون و تحتانی مضموم 
بواو و نون دیگی زده » بلفت بوانی * راسن را 
کگونند . و ان‌نوعی از فملگوش است. ه بیغ ترا 
مرباکنند و آنر! زنجبیل شامی خوانند . نافع 
سم دردها و المهاست که از سردی باشد ۰ 
و بجای نحتائی بای ابجد هم بنظر آمدة است . 
زده » اش شمله ناك را کوننه ۵ . 

الب - بضم اول وسکون انی و بای ایجد 
کی باق برس وا کزند و آن 2 


(۱) چك : ژند. و باژند . 
۱ - بیونابی 6120106 «انشنگای» . 


اسب .ييك »کشت ی کوچك «جفتابی ۷4». ۳ 2 : اران. ۴ 


لد کز 


و جگر فیمه کشیده دز ووغن بریان کرده ,اد ۰ 
و حسرءالملوك همان است - وبفتح تم اول بلغت‌زند 
وپازند (۱) بسحتی شیرباشد که عربان لب کویشد 


. و خعطلمی صحرایی را ثر گفته‌اند » و باین حعنی 


بجای بای ابجد بای حطی هم آعده است 

ابا ك - بکر اولبروزن دلشاد, پنبه زن 
و حلاح را کوینه «# 

الير ۱ بفتح اول و ضم ثالث‌و 
ثانی و رای بی نقطه و زای نقطهدار » نام کوهی 
است مشهور » مبان ابران وهندوستان ۷ - ونام 
بهلوانی حم‌بوده ات ات و کنانه آزمردم بلندقامت 
و دلاور باشد . 

الچ س بنتم اول و سکون ثانی و جیم , 
مردم صاحب غرور وهتکر را کویند ‏ وخرامیدن 
بناز و تنمم را نز گفته‌اند . 

الجخت « بفتح اول وجیم فارسی‌بروزن 
بدبخت » بمعنی طمع وحاجت‌و امید وچشمداشت 

الچیچكگ - بنتح اود و سکون تلی 
و جیم فارسی اول بتحتانی رسیده و جیم فارسی 
دوم مفتوح بکاف زده » نام بادشاه‌زاده‌ای موده‌است 
از ترك . 

لد کز 3 بکمراودو دال آبسدوکاف 
فارسی و سکون انی و زای هوز » نام پادشاهی 
موده است از ترك ۸ 


۳ هك اولاق؛ ی کی بمحنی کار می‌هر د» 
- بونانی 6160108 «اشتینگای» 


6 اکنون*210۷تلفظ کنند. ۷ -دراوستاا)۳1۵۲2۵۲3221. وی 
مرکب از دو جزء : هر بمعتی کوه و برژبمعتی بالا وبلئد وبزر که » به‌نی کوه 0 - 
ادبیات پارسی « برزکوه » عم بمعنی البرزآمده وترجمة تحت لفظ آست. ۶ بشت ۱ :۳۲ ۲*. 
۴ نب نله ار از جبال طالقان تا در هراز متد است 
۸ - شم‌الدین ایلدکز مسی انابکان آنربایجان ( ۵۹۸-۵۳۱ ). 


0 الب ار سلان 


- بفتح اول و چهارم و ششم و هفتم . تر کی مر کب از الب بمعنی‌دلیر 


+کاشفری ۱ : 44 » و ارسلان بمعنی شیر : ما هزاران مرد شیر الب‌ارسلان « مولوی »؛ نلم دومن 
یادشاه سلجوقی ازسلاحفة بز رگد: عندالدین اپوشجاع ال‌ارسلان (4۵60 - 41۵6). 


الرك- بفتح اول و انی و سکون را 
و دال بی نقطه . جوالی باشد از رسمان کهمانند 
دام بافنه و آنرا باغبانان و سبزی فروشان پر از 
شلغم و چفندر و پیاز و امثال آن مازند وبررخر 
کته وشن اه خواهند برند . 


نان باشند و آنرا نان‌خواه نیز گومند . 


الست -بنتح اول و انی و سکون سین 
0 

ای ی 
طای حطی . بلفت رومی ریبح‌انی است که او را 
جع نعناع 
و پودینه , فواق زا نافع است 


تاو دعر خرن 
نقطه‌وار , حیز و امرد ومخنث را گونند - ونم 
اول و ثانی : مت نی کی بمعنی بز رک باشد که‌در 
مقابل کوچك است ٩‏ 

الده «یفتح اول و ثانی و سکون ثالث 
و دال ی له مفتوح » بمععی مخلوط چدآ گنه 
باشد . 

الغنحار بطم ثالث‌وجیم بروزن کندم 
زار 1 آ لو گرده را گوند ۰ وآن عبوه ابست شسه 
بزردآ لو ورنگ آن زرد و فش و سبز وبرنگه 
های دیگر نیز میباشد ؛ و طعمش عیخوش بود- 
و خشم و اعراضی را نیز کوبن دکه خوبان اززوی 
ناز و عشوه کنند - 


۳1 حقی ت بافایسحفص بروزن‌رد اختن 9 


بمعنی بهم رسانیدن و آندوختن‌رجمع کردن‌باشد . 


7 زر - 


الفاستو) هه کنابه از خط استواست 
و آن سطحی باشد از نطةد عمدل‌النها رکه بر 
سطح کر زمين دابر؛ عظیمه احداث کند . 

الف)قليم ه کنانه از اقليم اول استا 
اقاليم سبعه . #۶ 

الف‌یا تا - کنابه از لوح و فلم 
و کرسی باشد. 

القخت « بروزن بدیخت ؛ ماضی‌الفختن 
است بعنی بهمرسانید و اندوخت و جمع کرد . 

الفتن بر وزن بی جستن ؛ بمتی 
بپمرسانیدن و جمم کردن و اندوختن باشد . 

القته » بر وزن بر جسته . بمعنی 
اندو خنه وجمع کرده باشث . 

) لقن - با غن نقطه‌دار ودال بی‌نقعه. 
بروژن و معنی الفختن است که اندوختن و جمم 
کردن باشد . 

) لفقل۵ » بروزن ء عمنی‌الفخده است که 


اندوخته و جم کرده باشد ۲ 


الف کو قیان - کنابه از هرچیز کب 
باخد - و آلت تاسل را نب گفته‌اند ۲ 

الفخج « بروزن‌تطرنج , ماضی‌الفنجیدن 
باشد ۴ یعنی جمع کرد و الدوخت و جمع کرده 
شده را لو گونقه ت.ق ععتی حتف هم آمده 
است که جم کر ردن واندوختن باشد ‏ و امر بدین 
ممنی هم هست یعنی‌جمع کن و بندوز - وفاعل 
را نیز گونن دکه جمم کننده باشد . 

ا لفنجیدن بروژن‌برهم‌چیدن» بمعنی 
کسب کردن و بهم رسانیدن ‏ و جمم کردن 
واندوختن باشد. 


- الغ در ترکی‌بممنی بز رک است « کاشفری ۱: ٩۴‏ > : 


وید و همع 
۵ ال با 


ست از آلفنجیدن و امر و اسم 
بت اوز وت دوم مرادحروف تهوجی ۱ ۱ با «الف» و لآ * | غازشود. 
در زبانهای اروپابی ۸۱۳۵6 کوند . برای نها از الفبای ایثت » رك : ایّث 


حمله راروسوی آن سلطان ال مولوی. 
فاعل «رخم 


اعد مرك : اسد؛ ویرای الفبای شرقی (اسلامی) ونسز غرمی (اسلامی) وه : ات : 


-- هي ٩‏ ح 


الفیدن - بر وزن بر چدن » بنعثی 
الفنجیدن است که کسب نمودن - و جمع کردن 
واندوختن باشد . 

الفینه - بر وزن چرمینه » آلت حردکیه 
را گویند - 

الفیه_« بروزن شلفیه . بممنی‌الفینه‌است 
که الت مردی باشد . 

الک - نم اول و سکون‌نانی و کاف‌بالف 
کشبده . ملك و بوم و زعن راکویند ۱ . #۶ 

۱ لکو ای ت باواو حجهول بروزن‌محبوس؛ 
نام یکی ازیهلوانان تورانی است که بردست رستم 
کته گرد . 
لم ت بنم اول و ثانی و سکون میم » 
بمعنی فوج و گروه باشد - و پفتح اول غلایست 
که آنرا کاوری و ارزن کوبند . 

الماس؟ - بروزن کربای . کوهریست 
حشهور - و کنابه از تیغ وشمشیر و کاردسوتیر- 
و آبگینه و مردم جلد و چابك باشد -وبمنی 
فلم‌تراش هم هست - و دندانرا نی زگویند . 


المالق - بفتح اول و سکون‌نالی‌وثالث ‏ 


بالف کشیده ولام ۶۰ توح بفاف‌زده » نام ولایتی‌است. 

الم‌الم بضم دوهمزه و دو لام وسکون 
دو میم ۰ بمعنی گروء کروه وفوج فوج بود. چه 
الم بعمنی فوج ‏ وکروه باشد . 

۱ لموت بفتح‌اول‌وثانی بروزن‌جبروت؛ 
نام قلمه‌است‌مشپور که‌مایین قزوین و کیلان واقع 
است و آنرا سب ارتفاع ی که دارد اله آهوت 
دون نی عقابآ شیان,چه اله عقابو آموت 
بمعنی آشیان باشد ۴ و چون عقاب در جا های 


(لحیه) است؛ رك : بونکر ٩۷‏ (بنقل آزبوستی ریش را بمعنی زخم گرفنه) . 


الوج 

بلئد آشیان مبکند آن قلعه را بدین‌نام خواندند 
و بکثرت استعمالالموت شده است . گوبند در 
زمان سلطان ملکشاه آن قلمه را حسن صباح 
کرفت و مدتهادر صرف ملاحده بود و تاریخ 
کرفتن آن نیز «الموت» است . 

) لنجان - بفتم اول و کسر انی‌وسکون 
نون و جیم بالف کشيده و پنون دبگر زده » نام 
الکه‌ایست در صفاهان که بر نخوب درآ نجاحاصل 
میشود و بثه بسیار هم دارد ؟ . 

النگ « بفتح اول‌بروزن بان گه «سمعئی 
پناه ودبواری‌باشد که‌بواسطهُ کرفتن فلعموه‌حافظت 
خود سازند - و جممی را نیز گونن دکه مردم 
بیرون قلمه جابجابجهت گرفتن قلعه و مردم‌درون 
قلعه بواسطٌمحافظ‌فلعه تعین کنند - و سم‌اول 
بزبان تر کی سبزمزار باشد . 

النگه - بنتح اول و ثانی و سکونات 
و فتح کاف . شعلةٌ آنش را گود . 

النی - بفئح اول و سکون انی و کس 
تال بتحتانی‌زده » چوب بازوی دروازمرا گوبشد . 

الوا - بروزن حلوا , صمفی باشد بیار 
تلخ‌وآ ترابعربی صبر گوبند وبهترین آن سقوطری 


باشد - و نام شخصی که نيزة رستم را بر‌مداشثه 


است و تیزمدار او بوده است » و باین دو معنی 
بکسر اول عم اعده ایح انب وا ینم اول ستاره را 
گوبند و بعربی ک و کب خوانند . 

الوج » بنتح اود و ضم نالی وسکون 
باشد بیار درشت و خشن. گنل آنکبود وتضش 
سیاه هبباشد » در متکنتان و کوضتان میرون . 


۴ - ازبوتانی 


۳ ۹ «دائرةالمعارف اسلام » لد نمعنی ۳ آموخته ۰ نایرورده اتف * ورد 1 نب یف گ 


۴ رك : آله و آموت . 


٩. ۴‏ : لمحان. 


۵ الکل - بفتح اول و ضم سوم » مأخون از فرانه ۵1600۱ وآن در فرن ۱٩‏ میلادی 
از «الکسل» عریی ساربت کرفته شده . (نشربه دانشكده ادبیات تبریز ۳ : 4-۳ بقلم‌فرامرزی) 


الو ند 


او فد بروزن و معنی اروند باشدکه 
نام کوهی است بلند در نواحی همدان ۱ . گویند 
دوازده هزار چشمه آب از داسن آن کوه بر 
۳۳ 

4 « بفتح اول وثانی و خفای ها » مقل 
ازرق باشد و آن صمغ مانندیست دوامی - ویضم 
ثانی و ظهور ها عقاب را کویند وآن برنده‌ایست 
ممروف که پر او را بر‌تیر نصب کنند. و بانشدبد 
ثانی هم درست تور > 
الا - بفتح اول و سکون ثانی و تحثانی 


وت 


بالف کشیده . بلفت بونانی خطمی صحرابی را 
کوش و عرین شح‌الدر ج خوانند . 

الیاس ۴ یکسر اول و سکون ثانی 
و تحتانی بالف کشیده و بسین بی نقطة زده . نام 
پیغمبرست. مشپور و او پسرزادة سامبن فوح‌است 
و عمحضرت. خضر- و ومیادشاه بر خر کمدربای 
گپلان باشد . 

الیز - بفتح اول و کسر ثانی وسکرن 
تعنانی و زای هوز . جفته و لکد انداختن اسب 
و استر و سابر ستور باشد ۴ 


درهمزه با مدم عشتمل بر بیست و سه لفت و کنات 


است» » وم رکب استعمال کنند حمجو جامهام 
و خامه‌ام یی جامهٌ دن و خامهٌ من - و بمعنی 


مواو هتم لیز آهده است - و بکسر اول بمعنی " 


اين باشد ۷ و عرب هذا کوبند همییو امروز 
وامسال یمنی امن دوز واین سال ۷ . 

اماج ین اول بر وزن کماج , نوعی 
از آش آرد است - و پفتح اول توة خاک که 
نشانة ثبر بر آن نهند - ونشانة تير و افزار 
برزیگران باشد . 


اماری ۸ بکر اول پروزن اشاره , 
بمعنی حساب وشماره باشد, چه امار گیر حساب 
۳ راگونشد ۰ 

امامون » با میم بروزن‌قلاطون .بلفت 
بونانی ٩‏ دوایی است که آ نرابفارسی ماهلووبعربی 
حیاما خوانند .گرم و خشث اتتخ دردوم ؛بول 
را براند . 

امف » بفتح اول وسکون‌ثانی ودال‌ابجد . 
بمعنی هنگام و زمان و موسم باشد .٩*‏ 


(۱) چك : سیوم . 


۱ - پهلوی 2۱۷600 و من-وب‌بدان 21۷60016 داونوالا ۲۸۹» دراوستا 20۲۷2۳ 
بمعنی تندمند , دارای تندی وئیزی. ۳ رگ : آله. ۴ - ۱1188 , ایلیا جاوززا۴ 
«جفری ٩۷‏ - ۹۸ پیفمبر بنی اسرائیل معاصرآحاب پادشاهاسراثبل «قاموی مقدس ۵-۱4۶ ۱4*. 
۴ - رك : آلیز. - در بهلوی 0 «نای۲۹۵». ۲ - در بارسی باستان 110 (رك: ایمه) 
دریبهلوی 1۳ «اونوالا ۷4 ۷ - واء‌شب‌هتی این‌شب. بای الوم والسنة واللبل. ۸ برله: 
آماره. * - بونانی 2۳70670008 «اشتینگای». ۰ حز 871)2(0, 2170 »بهلوی 
(06)۷ ۱۵ بمعئی همیشد . الی الاید . <ونکی ۰۰۹۸ در عربی عمعنی غابت دمنتهی شنی واجل 
( برهان قاطع ۳۵ ) 


افمت:ج 
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اهر ) - بقتح اول و انی و رای بی‌نقطه 
بالف کشید» » بلفتزندوپازند (۱) شراب‌انگوری 
باشد - و بسکون انی خرالاغ راگویند ۱ .* 

اهروت ه با تای‌فرشت . بروزن‌ومعنی 
امرود است و ان موه‌ای باشد ععروف ۰ 

امر ود ۴ ع با دال » بر وژن و عمنی 
امررت است و آن هیوه‌ای باشد معروف . 

اهشاسیند " » با شین نقطه دار و سین 
بی‌نقطه بای فارسی بروزن سیلآب کند . فرشنه 


وملك را گویند . 
امشاسیند است که فرشته وملك ماشد . 


امعاسین ‌ بفتح اول وسکون انی‌وعجن 
بی‌نقطه بالف کشیده وسین بی‌نقطه بتحتانی رسیده 
و بنون زده ۰ بلفت رومی ۴ آب غوره را گویند 
و بعربی ماءالحصرم خوانند. 

اهقیالان - بنتم اول وضم ثانی وفتح‌غین 
نقطه‌رار وسکون تحتانی ولام بالف کشید. و بنون 
زده ؛ نام درختی است هعروف ومشپور بمغیلان . 
گونند حنضمکی را ازب رک آن‌میسازند وآنرا 
بعربی شو کفالمصربه خوانند ؛ و بتشدید انی هم 
منظر آ مده استد د 


(۱) چك ؛ ژند و پاژند . 


املاق - تکتر اول و سئون ثانی ولام 
تالف کیده و بقاف زده » تلم ولاسی است از 
کنر 


امنه ت شح اول وئانی و نون ۰ پشتهیزم 


را گوشد . 


امس » بفتح اول وضم شانی وسخون 
واو وسین بی‌نقطه . تخمی باشد که بر روی نان 
باشند وا نان‌خواه دز گویند. و باهیزمممدوده 
هم بتنظر آمده است . 
وکسر واو و سین بی‌نقطة ساکن و نون بتحتانی 
رسیده » دو زن را گونند که يك شوحر داشته 
باشند وهريك مردیگری را اموسنی بوو . 

امهوسیندا « با هار سین بی نقطه 
و بای فارسی بر وزن اندوهمند . بمعتی ملكث 
و فرعته بادد . 

امهو سغند! ه با ها . بروزن وععنی 
ژر باشد . 


امیان - بروزن ومعنی همیان است که 


۲ 


۱ هز20)2(08, 200۳8, بپلوی خردیونکر 4۸»وهز وارش«می» 25972 «بندهش. 


عوستی ۹6۵ 9 
«نایتی #۱۹۳ 


۴ در پپلوی 200761 ۰ 20602764 < تاوادبا ۲۱۵۸ ۰ ۱۲۷15 ۰ کلای 


علامت‌تفی و11966[(8 از ربشة 1512۴ (مردن), جزه دوم سپنته (اسپند) بمعنی مقدس, جمعاً بمنی 
جاودان مقدس, وآن ءنوان هفت فرشتة بزرکست که نام‌دش تای آنها در ضمن ماعهای‌دوازده کانة 
کنولی‌هست : بهمن ۰ اردببهشت » شهربور . سیندارمن ۰ خرداد وامرداد و در رای اینان‌اغلب 
خود اهورمزدا و فراردهند که نیب هفت شود. *هزدب نا ۰۵۸-۱۵۷ ۰ ۲ فاب۱ :۵4 ۷۲۶۹۳ * 
درپهلوی۸11211۳85۳2114 کویند. ۴ - محرفامفاسین, بیونانی20001181100 «انتینگس». 

3 ویر : ۲ - سابقاً این کلمه را هزوارش دانته 2۳0۱1۱۵5۵280 
میخواندند .ركك : بونکر ۸ و محیح 0 ههلوی است . رك : امشامپند . 

۵ امرداد ره : مرداد . 


که زر بائد! .۷ 


امی‌صادق - بنم اول , اشاره (۱) به 
حضرت رسالت ناه صلوات‌اله علیه باشد . 


۹ اد 


امیله ه بروزن دلیله » بمعی‌آمله‌است 


وان صوه‌ای باشد درهندوستان که درشکرپرورده 
۲۳ وخورند . 


تیان بست و چهارم 


درهمزه بانون مشتمل بر دوست وسی وشش لغت و کنات 


ان - بفتح اول وسکون ثانی بلفت زند 
ویازند(۲) والده را گویند که عادرباشد - وب‌عنی 
آن هت که درمقابل این‌است؟ - وافاده فاعلیت 
نز کند هر کاه که در آخر کلمه در آودند همجو 
اقتان وخبزان . 

انا قو لقن - با نای‌ترشت ونون وفوقانی 
بروزن جفاجوی حن . بلفت زند وپازند(۲)بمعنی 
گذاشتن ونهادن باشد؟ .۶ 

انار قر ها - ۳۳ رای شرشته. ۸ 
درخت انارست که در بستون واقه‌است . گویند 
چون فرهاد از شنبدن فوت شیرین نيشه برس 
خود زد دس تیشه خونآ لود کردید وا کوه بر 
زمین افتاد وسرآن برزمین نشست » و چون آن 
ازچوب انار بود بقدرت الهی سبزشد ودرخت آنار 


۹۹ چك : شارت . 


بهم رسید وانار آنرا چون باز کنند اندرون آن 
سوخته وخاکستر شدء باشد . ۱ 

افار گیر ا - با کاف فارسی بتحتانی 
رسیده و رای بی‌نقطه بالف کشیده . در فرهنگه 
جپانگیری بممنی کو کدار وغور خشخاش باشد, 
ودر صحاح الادوبه بجایرای بی نقطه آخرواوآعده 
است - وخدخاش را نز کفته‌اند . 

انار مثك ت بکسر عم وسکون شین 
قرشت و کاف . نام دارویی است که ازهندوستان 
آورند . و آن تخمی باشد سرخ دنگه و اندله 
سبزی در میان دارد . و سرب دهان عصری 
خوانند . 

! ناطبطس باطایحعی سحتانی‌رسیده 
وطای دیگر ببین بی نفطةٌ زده . لفتی است به 


(۲) چك : ژند وباژند . 


۱ وعسان و هامیان نی آهده , همزه و ها بیکدیگر یل شوند چنانکه ‏ انباز 


وهمبا . انهمن وهنجمن « مزدستا 0 ح ۱ >. 


۴ - هز27 . چهلوی 6 بمعنی 


این «بونکر*۹» ودر گیلکی21(این) بمکس متن, وهزوارش «آن» درهمی ن کناب «زلد» آمده‌است. 
۴ - هز ۵0206000480 ۰ ۱۵0/۵0 - پهلوی 1۱1112128 بمعنی نهادن «بونکی*۹*. 


* اسفا ۱: ۷ ص۳۰ » چشم داشت, انتظار» آرزو توقع و اومید 


مسر آعده و 


۵ اثار - دهلوی 3۲ د تاوادیا ۱۵۸ > ۶ اونوالا 
۰ 8۲20211100 ۳۱۳۱62 و آن ازتبر؛ موردی هاست 
ودور دانه هایآ نرا پوست نازکی بامواد غذابی فراگرفنه است. 
۰ گر کلاب ۴ ۰ و فرهنگ روستایی ۷۲ *« .: 


یوتانی۱ وممنیآن‌بفارسی « سنگه زاییدن آمان 
کن » باشد . وآن دانه ایست ساهرنگه بمقداو 
جوژبوا. بغایت املس‌وصلب ودشوارشکن: وچون 
بجنبانند مفز آن در درون وی صدا کند وآنرا 
بشیرازی « کن ابلیس » خوانند نم کاف فارسی 
ونون ۰ یعنی خایةٌ شبطان و بعربی حجرالولادة 
گوبند . چه هرگاه در زیر زنان آستن دود 
کنند زود بزایند و اکر باشیرزنان سح قکنند 
وقدری پشم را بدان بیالایند و زنی‌ که نمی زاید 
بوفت جماع بخود بر گیرد آستن قود.. گو یف 
چونآنرا دردست گیرند وبا کسی مخاصمت کنند 
برآ نکس غالب‌آیند . 

| ناغاطسی - باغننقطه داربالفکفیده 
وطای حطی مضموم بسین بی‌نقطه زده ۰ بونالی 
سنکی باشد که چون آنرا بآب بسابند رنگی 
مانند خون از آن برآید و با شیر زنان درچشم 
چکانند ورم چشم و بیاری آب آمدن از چشم 
رانافم‌است» وآن‌را بعربی‌حجر اناغاط یگویند . 

افاغلس مه بن غین تقطه دار و لام 
وسکون مین بی‌قطه ۰ بیونانی؟ دوایی است که 
آترا بفارسی مرذنگوش وبعربیآ ذان‌الفار گویند, 
چه بر ک» آن بگوش موش میماند » باس رکه بر 
کزیدگی عغرب مالنده نافم است 

افا لیقی - با لام و قاف هر دو بتحتالی 
رسیده . بلفت رومی دوابی که انرا انجرء 
وتخم آنرا بذرالانجره گویندوبمربی قرض‌خوانند. 


انبارده 


تخم آن مستعمل است . اکر مقدار سه درم از 
آن باشیر گوسفند بخورند قوت‌باه دهد » ویضی 
گویند انالیقی همان بذرالافجره است . 

| ثاهیكف ؟ » با های‌تحتانی رسیدموبدال " 
زده . بمعنی ناهمد است که ساره زهره باشد . 

اب - بفتح اول و انی و سکون بای 
ابجد . بادنجان را گوشد و آن ممروفست؟ » 
بافراط خوردن آن جذام د ماع و بی‌خوایی 
آورد» و بعضی گویند عرمی است ۱ 

ی رزن 
افلاطون » حصار قلمه و جای محکم ر! کوشد - 

انبار 1 ع بفتح‌اول‌بروزن زنگار «بمعی 
لبریز و مملو و پر باشد - و فروربختن خانه 
و افتادن دبوار و امثال الرا نیز گویندب ویمعنی 
خی و خاشاله و فثلة اسان و س رکین خیوانات 
دبگر باشد که توده کرده‌باشند و مزارعان‌برزمی 
زراعت ریز ند واستخر وتالاب رائیز انبار گوینف 
و بکر اول مخفف این بار است 

انبادذ گی « بروزن و معنی انباششگی 
اک ستتی. ود باه مت نب 

| ثباددن ۱ « با دال ابجد بروژن‌وعنی 
انباشتن است کهپر کردن و انبار کردن‌چیزی‌باشد 
از چیزی دیگر 


)۱ چك : ژند ویاژند . 
۱ - بونانی2601185 «اشتیتگاس» ش بان 881021115 0استینگاس »0 202 


«دزی», 


۴ - در اوستا 20810108 مر کب از آن علاعت نفی وآهبته بمعنی 


آلوده. جمما بعنی 


است. بمدهااناهید وتاهیدرا بتارء زهرب :ار دای ط؟ زبابی که رومیان عنوان‌الهةٌ وجاهت‌بدان 


داده‌اند ای کردند. ۶ بشت ۱ 
- بهلوی ۵2۸02۲ 0 از 


: ۱۷۹۱-۱۵۸ >. 
نی باستان۱38۳0 + 02۲2 مشتق‌از 22 (ی رکردن) 


۴ راك : لك ٩‏ ص۱۹۱ . 


«بارتولمه۸۵۰» 1 9 زر هه رشن (واباردن) از همين ریشه است - «نی رکه 


4 «مناس ۲۷۵ : 


: : انبار) ۳ دن‌یسوند مصدری ۳ 


اتبارش 

که پر کرده باشد - و بمعنی پرنسمت و با نعست 
هم اجه ات ۵ 

نبادش" -بروزن‌افزایش. پر کردنی‌را 
کوبند . و آن چیزی باشد که جوف درون 
چیزبرا بان پر کنند. وأنرا بعربی حشوخوانند. 

انبار "سیر وزن دمساز » خومات و رفیق 
و همتا را گویند . " 

نباشت ۱0 بروزن برداشت ۳ ماضی 
انباشتن است ععنی کر و ممل و گرداند ۰ 

۶ ۵۸۱ ه ۳ ِ ۳ 

انباشتی ۲۷ " سبروزن برداشتن,بسنی 
پر کردن و مملو گردانیدن و آنبار نمودن باشد . 

افیا ۴ - باغی تقطم‌دار .دوزن‌را گوبند 
دیگری‌را انباغ باشد .8 

اثبان باد - بکر نون و با بای ابجد 
بروزن می‌دان‌کار. مردم فربه - و بیکاره وهیجکاره 
را گوند ۰ 


و آن‌پوستی‌باشد دیاغت کرد هکه درست از گوسفند 


برمی آورند . 

اثبر ب بنتح اول وضم الث وسکون‌انی 
و رای فرشت » التی باشد از آهن که ز رکران 
و مسکران طلا و مس تفته دا بدان گیرند ,وبه 
عربی کلوب خوانند . 


() چك : انیات . (۲) چك : انپاشتن 


۱ 1 از انبار شش بوند آسم 


مصط . 


و 


] ذیر وت ده بروزن‌عنزروت , امیودباشد 
و آن میومایست معروف ۵ . 

افیره - ینم ات بروزن‌قنجفه «هرجیز 
موی رنخته را کونند عموماً وشتر موی ریخثه را 
خصوصا ‏ و اسب و شتر آبکش را نز گفتماس 
و در عربی شکنبه را گویند - و بمعنی دره کوه 
نیز حست ؛ و بفتح ثالث بر وزن حنجره هم 


آمفه ات . 
اثیست - بروزنک‌بت : نلیط و بته 
شده را کومند ۷ . 


| ثیسقه - بر وزن برجسته ,هر چي زکه 
آن بته و سخت شده باشد و بدشواری وا شود 
و حل گردد - و شبر و ماست و خون بستهرانیز 
گوبتد ٩‏ . 

اثبله - بنتح اول و الث بروزن‌حنظله, 
تمر هندی رأگویند و بهندی ابلی خوانتد ۰۷ 

انیمی ۸ س بکسر ثالث وقتح میم‌بروزن 
صف‌شکن , بلفت زند و بازند (۳) انگور باشد 
و بعربی علب گویند . 

افیق یه - بروزن میغوب . فرش وساط 
و گتردنی را گومشه. : 

اثبو 4 - بر وزن منصوبه . ماشوره را 
گویند - و وله آشابه و مانئد آنرا نیز 
کفته‌اند . 


. (۳) چك : ژند و پاژند. 


۴ - پهلوی ۵:۳۰98۵1, 20۵۵2۵۷ 


بازند ۵۲00۵6 , نربوسنگک ۹80120118810 , مر کب از:امرانی باستان۱18۳0۵ + 9882 
مشتق ازاوستایی 0282 (-هم ؛ بهره . مت ) «بارتولمه ۹۵۲ «نیب رک ۹۶» «منای ۲:۲۷۵*. 


؟ - مر کب از انباش :- انبار (رگ : انبار) + تن پسوند مصدری . 
۱ سندی 2100251 «کوئیو  »4۷‏ طبری 20025 ( واژه‌نامه۵۱ ) 


۲ 


۴ ات ود اون 


مر کب از: پیتوند 27 (پهلوی هم . هن, آن ؛ اوستا هم . هن ) بمعنی هم و جزو دوم از عصدر 


ت۱۳ تم ستد. 


۲ - ۱00162 ۲21۳0۵7۲1۳015 «ثابتی ۱۹۳ 


۸ حز2(8021130), 


۱۱۳93۳۳30 0 بهلوی 2۳80۲ ۰ اَِّ تور «بونکر ۱« 
* البات _ بفتح اول . در پهلوی 20020 (کیسه) «تاوادبا ۱۵۸». هنبان, کیه‌ای از 
بوست 7 دیاغت کرده که درست ا زگوسیند برآورند . 


سب ی ٩5‏ 


| بودن بروزن افزودن, بربالای حم 
چیدن باشد . 

اثبوذن س با زال قطه‌دار بروزن‌اندودن, 
بمعنی اسل‌کاینات و آفرینش باشد . 

ایوس » بروزن اضوی , تخمی باشد 
بنظر آحده است ۰ 

| بو سیدن - بانستانی مجپول بروزن 
افزوییدن , بمعنی پدید آمدن و ظاهر شدن - 
و موجود گردبدن باشد . 

اثبوه » بروزن اندره » بمعنی‌فرورختن 
دبوار باشد - و بمعتی پر و عملو و بسیار نیز 
امده خواه بساری مردم و خواه چیزی دیگر 
باشد - و دم قصبه است در بالای کوهی از 
مضافات دیلمان . 

اثبوی « بر وزن بدبوی » بعنی بوی 
کردن باشد ۱ - و چیزی‌را پیز گوبند که ببوی 
آهده و کندیده باشد - و مطلق‌بوی رانیز گونشد 
خواه بوی خوب و خواه بوی بد باشد - و بوی 
کننده را نیز کوش که فاعل باشد - و اهر باین 
معنی هم هست عنی بوی کن و سوی ۰ 


) بو ی (۱) » بکربایحطی‌وسکون 
دال ؛ یمنی بوی کرد -- و امر بجمم هم هست 
بعتی بوی کنید و ببوید . 

انبوییدن 0)- ممدر ابوی باشد 


سعتی بوی کردن و بوبیدن . 


انتو هن 


اثبه ه بش ثاكث و طپور ها بروزن‌انده , 
مخفف انبوه است که فروریختن دبوار - و عملو 
و پر و بسیاری چیز ها باشدخواء از مردم وخواه 
از حیوانات دیگر - و بفتح ثالث و خفای ها 
هبوه‌است معروف در هندوسنان ۴ . 

۱ ثییر بروزن زنجیر » بمعن ی گل‌خشك 
وگل تر هر دو نوشته‌اند - و بمعنی پرکردن 
هم هست - و بمعنی کیش و مذهب ودین وین 
هم باظر آهده است . ۱ 

اثییره بروزنزنجیره» خلاشه‌وخاشا کی 
راکوند, که بعد از پوشش خانه بر بام اندازند 
تا بربالای آن خاكك و کل ریزند و بیتدایند . 

اثییس » بر وزن نلبیس , خرمن غله 

فییالا - بلام کشیده ,کر که (۳)جنگی 
را کویند و آن جالورست درهندوستان شبیه به 
کاومیش و برسریینی شاخی دارد . 

ء ءِ‌ 

| نتله‌سو۵ا - بنتح اود و سکون ثانی 
و کسر فوقانی و لام مقتوح و های مکسور وفتح 
سین ی تفطه و سکون واو و دال ابجد بالف 
کئبده » بلفت سربانی جدوار باشد که آنرا ماه 
فرفن گونند ۴ . 

ا فتق قتن؟ - با نون و نای‌قرشت بروزن 
پهلوشکن ۰ بلفت زند و پازند (۶) بمعنی داشتن 
باشد که از دارند کی است . 


(۱) چش : انبوئد . (۲0) چش : انبوئیدن . (۳) چك : ک رکه ؛ چب ۲ و چس : کرك- 


(4) چك : ژند و باژند . 


۳ 2 ۷208066۲8 درخت‌اآنبه در هشد وستان‌مسرو د وبارتفاع 


خورده مشود «فرهنگه روستابی 6۷۱٩‏ «گلگلاب ۲۱۸» «ثابتی ۱5۳ «([۱۵ ص ۱۵۹*. 


۴ - 2۵00012 جهناا ۸۰۵۲ دنك ۱ س ۰۱۵٩۹‏ . 


۴ هز ۵017)1(127 , پهلوی 


۳ 42025080 «بوتکر ۰۹۰ بنابراین کلم فداشتن» در متن تحریف * دانسئن » و هزوارش داشتن 


۶ حاسوشن » است . 2 : هم ‌کمه . 


انج - بفتح اول وسکون ثانی و جیم» 
اطراف 2 روی و رخار ( ۱ ) باشد - 
«بمعنی بیرون رفتن وبیرون کشیدن‌هم آمدم‌است 
- وامر بان معنی هم حست بمنی بیرون بکش . 

انحام ۱ 
و آخر هرکار و هوچیز باشد ه بنظام آیشوهاعل 
رانیز گویند که‌بنهایت رساننده و با خرآورنده(۲) 


باشد - و اهر باین عنی هم صت معتی آخر کن. 


و شهات برسان . 
اتحباد ه با بای ابجد . ععرب انگبار 


نت آی نت یاعد سم نگ وتو 


در کنار جویها رومد ؛ واه آن نیز حرخ‌میباشد» : 


پواسیر دانافم است . 


انحخ » بفتح اول ء سکون انی و ضم 


نالك و خای نقطه‌دار ساکن ۰ بمعنی چین وشکن 
ری و اندام و غیره باشد . 
) نجحت باجیم فارسی بروزن‌بدبخت» 
انش ‌ باجیم؛ بر وز ند حعنی ب رجستن 
باشد . 
| نجخیدن « بنثاك‌بروزن‌ب رگزیدن, 
درهم کشیده شدن پوست روی و اندام باشد - 
انحشان » نم ناك بروزن مردمان ؛ 


)۱ ساره 


0 


اصل‌آلانجدان خوانند ۴ ؛وبعضی گویند تسنای‌است 
و آن جانوری باشد. شببه بآدمی . 

انجر لك - بکس ثاك وفتح رای فرخت 
وسکون کاف » نام دشتی‌و صحرادیست غیرمعلوم- 
و مرزنگوش را نیز گوبند و آن نومی آزرباحین 
است که در دوا ها بکاد برند و درعریی ! ذان‌الفار 
کویند ۴ . 

اتجره - بروزن پنجره ؛ نباتی است که 
آنرا بعربی بنات النار گویند بقتح بای ابجد ؛ و 
نخم آن را قرض‌خوانند وتخم آن مستعمل‌است. 
سه‌درم آنرا با شیر نازه بشورند قوت باه دهد 
و بکوبند وبا عصل برقضیب مالند سطب کرداند . 

)نج ۴ - بنتح اول و سکون ثٌانی 
وکسر جیم و سین بی‌نقطة بالف کشده ؛ بمعنئی 
ابوخلسا ۴ است که نوعی ازسرخ مردیاشد و آنرا 
عربی شجرءالدم گویند , خون شکم را ببندد . 

انح - با خن نقطهدار » بروزن و ععنی 
انجخ ۱ سا که جچن و شکنج روی واندام عاشد . 

انحکك - باکاف مروزن‌مردمك ءدانه‌ای 
باشد سیله شبیه یداه امرود و مفز فد دارد 
وآنرا بخورند . خاصیتشآنست که هرچند فراش 
خبال جاروب سنبل ی تا 
بوست آن باه نون 


0 چش :آخر آورنده 


۱ - در بهلوی 0201860 مرک از: ابرانی باستان 1128 + 2108[ «تیب رکف ۱۰۷ ۰ 


* اونوالا ۷۹:» 12101200180 بمعنی تمامی است 
۴ - ۱۷۲2۱۵۱2106 انجوك(ه .م) ودربعض‌نم 
۴ - محرف انشا ۸06052 « لك ۱ س۱۹۳ > . 


۴ - ۹6۱66۱ «لك۱ سی۱۹۷*. 
انحرك « لك ۱ مس ۱٩۱۲‏ > . 


۶ ملای ۲:۲۷ *. 


۵ - توسیح کافی در باب این قمه در مقدمٌ کتاب حاصر صفحهٌ نود وهفت حاتیه» ذیل 

2 نحکك» داده‌ايم - درحاشية چك آمده بدانکه در امن مقام کلام مصنف از لفط فراش خال الی 
آخر نرجمه لفت» بی‌ممنی ومخبط است که اسلا غرض‌آن مفپوم ومفاد آن معلوم تمیشود . دراین 
صورث بر آوردنتی اولی بود چه بدون آن نیز کلام ازربط نمی‌افند» لسکن چون در جمیم دخهای 
موجوده که عدد آن قربب بده میرسد با اختلافی سهل موجود بود بحال خود گذاشته طبع نموده 
شد نا تصرف صریح در کلام مصنف لازم تامد ۰( محشیان چك بدیوان املمهکه مأخد قول برهان 


است توجهی نکر دها ند) 


- بو - 


) فحل ه بفتم اول وکسر ثالث و سکون 
نانی ولام» رسثنی باشد که آیرا خطمی خوانند ۳ 
عالمتاب است . 
انجمن! - ینم اك و قح میم وسکون 
نون ۰ مجلس و مجمم را کویشد - بمعنیکروه 
انحوج - بروزن محلوح , چوب عود 
باشد ؛ و بهترین وی‌آن تکهدر ته آب‌شیند . 
کونند عود یخ درختی است که آنرا میکنند 
و در زیر خاكث دفن میکنند تا مدنی همین بعداز 
آن برمیآورند » پوسیدة آنرا میتراشند و بافی 
عود خالص می‌ماند . بهترین آن مندلی باشد . 
افحوخ - بررزن مطبوخ . چن‌وشکن 
روی و اندام باشد از عابت چیری دا سبسد: ۳ 
و بژمرده شدن میوه را نیز گفته اند - و بمعنی 
آب ده ن که آنرا ت فکویند هم امذه است . 
| نج و یادن - بروزن سر پوشیدن . 
برهم ش کشیدن بوست روی و اندام وا گومند . 
افحوسا؟ » باسن بی‌شقطه بالف کشیده. 
بحنی انجسا است که نوعی از سرخ مرد باشد 
و بعربی شجرةالدم خوانند » خون را بندد . 
انحوع - با عن نقطه دار , بر وزن 
وهعنی انجوخ اس که چن و شکن روی واندام 
باشد - و آب دهن را نیز گونند . 
| نجوغیدان - بروزن‌ومعنی اجوخیدن 
است که برهم کشیده شدن پوست روواندام‌باشد . 


انجیره 


| نحو لد مس بر وزن مفلوك » نام دشتی 
و بیابانی‌است نامملوم؟ . 

) نجیشان ؟ » بروزن رنجیدن » بمعنی 
استرء زدن باشد بعنی حجامت کردن - و بمعنی 
«یزه ربزه کردن هم گفته‌اند - و بیرون کشیدن‌را 
پیز گوبند - و بمعنی زين آب دادن هم بنظر 
امت انا : 

آنجیفه ه بروژن گندیده » بلفت‌بونانی 
کندنای کوهی باشد که‌بعربی حشیشةالکلب‌خوااند 
و صوف‌الارض نی زکوبند - و دشوار زابیدن زنان 
را سودمند بود - و بفارسی بمعنی ربزه‌ریزه کرده 
شده باشد . 


معروف» -ومطلق‌سوراخ 
کون,! خصوصا - ونام 
جوی است درهرات 
و آنرا جوی‌انجیل بلام 
هم میگویند . 
انجیر ۱ دم ‌‌ نامسوها ست و هندوستان 
انحیر دن ح بقتح‌اول ودال ابجدیروزن 
شمشیر زن» بمعنی سوراخ کردن باشد, چه‌انجیر 
بممتی سوراخ است . 


انجیره * بروزنزتجیره ۰ بمعنی‌آنجیر 


باشد که مبوه‌ابست هعروف - و تام چشمه است 


۱ - در پهلوی 020[2۳080 مشتق ازاوستابی 1120211352 مر کب از: 1120 (حم) 
ب 2۵00 (آهدن) جمنی باهم آمنتن . (محل) گرد هم آعدن «بارتولمه ٩۷۱-۱۷۷۶‏ . «تی رگد 


۲ ۰ و ره : دائرمالمعارف اسلام . 


۴ رك : انا . 


9 افجرك . 


تا ۳3۳۳001 تمعنیر یره زبزه دن؛ مر کب از: مشوند ( عم ) + » 


بمعنی پاشیدن , جممعا : از هم پاشیدن . 


۵ 19ا۳۱0. درختی است از تبرة گزنه ها که 


یشدی آن به ۷۹ عتر هیرسد ودز نواحی ممتدل و کرم بهثر همر و ند « کل کلاب ۷۰ «ف رهگ 
روستابی۲۱۹* * ابتی ۳ کیلکی 20 . رك : تن . 


انجین 
از توابم بزد - و ناوچهٌ مقمد و سوراخ کون را 
نیز گویند ٩‏ . # 


| نجین۲ بروزن‌دنگین» بمعنی ریز مر بزه 
باشد و ربزه کننده را نیز گویشد - و امر باین 
ممنی هم هست عئی ریزه و 
کاهگل مالنده عم بنظر آمده است 

| نحخطینا - بنتح اود و 1 
و حای بی‌نقطةٌ مفتوح بفای زده و طای حطی به 
تحتانی رسیده و نون بالف کشیده ۰ بلفت‌سربانی 
نوحی از گل انار است , و گویشد درخت آن یر 
از کل ثمری دیگری ندارد » ریش روده و رش 
های کهنه را نافع است . و آنرا بشیرازی گل 
صد. بر کت خوانند . 

فك - بروزنومعنی چند وبععنی چندان 
و چندین باشد - و شسار مجهول هم.عست از 


و اصل السوی بیخیدرخت‌انداست - و مخ نکفئن 
مك و کمان باشد که آبا چناست با چتن - 
وسخن کفتن از روی تعجب‌را لیز گونند. وبمعنی 
شکر وشک رگذاری رت و امد و امیدواری م‌ 
مت ۵ . 

ا فك - بروزن‌عمدا؛بممن ی کلابهوکاهگل 
بر بام و دیوار مالیدن باشد - وکاهگل مالندرا 
را نیز گفته‌اند - وبمعنی غیبت وخبث وبد کوبی 
هم هست - و خوابی‌را نیز گونن دکه صلحاوانقیا 
ستند و روبای صادقه همانست - ودر عر می‌ممحنی 
شبنم باشد . 

فداچه ۷ - بروندراچه . بل‌زن 
و :ازند (۱) قکر و اندشه را گوند . * 

افداد - بنتح او بر وزن اقار ", 


وبیتی آویند موازی وشد قح تیه ا داد س » بکر را و سکون سین بی 
برش انیت 0۳ و عذرا چشم رسول را بانگش تکند . 
(۱) چك : ژند وباژند 
۱ رك : انجیر . ۴ -رك : انجبدن. ۴ - پهلوی ۵۳۵( بسیار, عدد مبهم ) «اونوالا 


8 +مناس۲۷۹» ازابرانی 


باستان 21118 «نیب رک ۹۹. 
سوم شخص جمع است. رك, ص: ل ازدیباچةمو لف» دربهلوی ۵0 . 
- اندار . افکندن و اژ شمار اقکندن ه 


۴ شکر کزاری. ۵ تیزضیر 
۹ رك: انداژه ۰ 


منتهیآلارب ه 


۰ انجیل بت گس اول» از و نازی» ازیونانی 0و ماه , "جفری ۷ * م رکب 


از: فا6 بمعنی خوب + 22861161۳ , 


دم ۳۳ دادن ۱ ۳ ء کردن» سا بیعنی‌هر ده و بشارت. 
در لائینی 6۷21186111177. چهار انحیل قانونی است 


: انجیل متی , انجیل‌مرقس . انجیل لوفا 


وانجیل بوحنا . رك : قاموی مقدس ص۱۳-۱۱۱ وانگلیون . 

۵ انداختن - بفتح اول وسوم وششم» پهلوی ۵0020217 ( م رکب از: 980026 
تن پسو ند مصدری) سعنی عصل هکردن» هجوم آ وردن؛ افتادن؛ هر کت از:پیشو ند ] 92 (م) + 
6 , سانسکربت 6 (دییدن) « نیب ر کته ۹۹ ؛ نیز هنداختن در پهلوی بمعنی اندازه 
گرفتن و حاب کردن ات » در آرهنی ۰ - 20086 دررسی ونقتمش ۰ باین حعئی از امرانی 
پاستان 02۲11-02023/841 (با هم دوبدن) آمده. « نیب رک ۱۰۰» «منای 4۲۷۹ «اونوالا ۲۲۱. 


( برهان قاطع ۴۳ ) 


-۱۹۹ - 


)اد « بروزن پرواژ ؛ ممنی شسد - 
و میل نمودن - و حمله کردن باشد - و امر 
باين معنی هم هست عنی فص دکن ومیل تمای - 


وقصد کنندهرا نیز گویند وبمعنی قیای هم‌آهده " 


است. واندازمومقیای‌ومقذار چیزی‌رانی زکویند ۱ 
و جممنی مصدرهم افخة ابت که انداختن ,اشد. 

انداده ۷ » بروزن خمیازه ۰ یمانتهر 
چیز را گویند - و فیای کردن و اندازه گرفتن 
را نیز گفته‌اند ؛ و تعرببش بهندسه کرده‌اند ۴ - 
۰ بمعنی قدرت و فوت هم آمده است : 

) ند ام ۴ « بروزن انجام , معروفت که 
بدن رعنو آدمی باشد - و عر کاربر! نیز گویند 
که آراسته و بنظام و با اصول بود - و بمعنی 
زیبا ‏ و زیبایی هم آمده است - و ادب وآداب 
و فاعده .ٍ روش را نیز کویند - و فنای خانه را 
هم کنته اند . 

ا او - بسکون واو . ترهتیزك باشد , 
/ آن سبزی است خوردنی د آنرا اهل مستان 
نره میرم وعربان جرجیر خوانند , وبعضی کویند 
جرجیر صحرایبی است که ابپقان باشد . 

انداوه بفتح واو , مالهٌ استادان بثا 
باشد , و آن افزارست که بدان کل و کچ بریام 

ودیوار مالند - وشکوه وشکات - +غیبت رألیز 
نند . 

)ندایش بر وزن افزاش ؛ بسسنی 
کاهگل کردن و گلابه و گچ‌مالیدن باشد . 

| ند ایشگر ه بنتح تاف فارسی‌وسکون 
رای فرشت؛ کاهگل و کلابه بربام ودیوار مالندمرا 


گومثف . 


آبدربایست 


تایه « بروزن هسابه , بمعنی‌انداوه 
. است که مالةٌ اسنادان کل کار باشد - و شکوه 
وشکایت - وغیبت را نیز گویند . 
ودال بی‌نقطه مفترح بخای نفطه‌دار وسن بی‌لقَطةٌ 
زده » حمات کننده ودشت ویتاه را گوشد ۰ 

اند خس و اده » اندخ‌سملوم. وواو 
بالف کشنده و رای بی‌نقطة عفتوح ۰ قلعه وصاز- 
وجایگاه ب ویناه رتکه گاه ماشد - و بناه دنله 
ویشتیوانرا دز کنته‌انه 3 

| فد جسیدن » بر وزن کم رضیدن , 
.حمایت سودن وپشتی کردن وپشاه دادن- و پناء 
کرفتن باشد . 

| فك ر؟ » بروزن بندر » بسعثی در باشد 
وعریی فی کوبند حمجتانکه الدران و اندر خانه 
هنی درون ودرخانه - و افاده ععنی شرت 0 
میکند چون بامادر ویدر وخواهر وپرادر کیب 
کنند همجو: مادراندر و پدر اندر و خواعر اندر 

ار آب » بروزن منجلاب » شهری 
است از ولات بدخشان مایین هندوستانوغزلن - 

اندر بای » با بلی ایجد بروزن‌صتدل 
سای ۰ بمعنی ضروری و حلجت و محتاح البه 
وذربایست باشد 9 - ونگون‌وسرازیر وآوشه را 
لیز گوبند ٩‏ . 

) ندر 1 یست ه بکرتحتالی و کون 
سین و فوقانی بمعنی اندربای است که ضروری 
وحاحت ومحتاج اله باشف 


20080216 < نب رکه ۰۹۵ <« تاوادبا ۱۹۱: ۲ > < منای ۲۷۹ > رد : 


انداختن . 


۴ - نیزمعرب اندازه حنداز منت « تفس * . 


۴ بهلوی 8002170 « نب رکه ۲۸۱ » « اونوالا ۲۱۸ » « مناس ۲۷۹ " ومعرب‌آن 
نیز خندام « ئفی > ع رکب از 2 ۲+ ۱28 اوستامی . حجزو اول سمتی م‌ ودا 2 سممنی 
آفربدن وساختن‌است» جمعاً بممنی‌تر کیب کردن » باهم آراستن. « از بادداشتهای آفای‌پور داود ». 

۴ - اوستا 2000219 , بهلوی ۵0037« سره ۰ > ۸ تاوادیا ۱۵۸ *< اونوالا۱۰۳ > 


۴ ماس *: پارسی باسسان؟,8]142. 


‌ ۳۹ : اندر بایست. 


۱ .رك : اندروای. 


اندر خور 


ا ندز خو در - بننمخای نفطه‌داروسکون 
واو ممدو له و رای می‌نقعله 4 ممحنی اج وسزاوار 
وزیبا باشد . 


اندر ودرا با رای بالف کشیده . 


بمشی اندرخور است که لابق و مزاوار و زیبا 
باشد . 
آثدر خو دك هه بنکون داز ابید . 
بمعنی اندرخور است که لابق و سزاوار و زیبا 
باخد - و بختح رای دوبم بسمنی یبد است بعنی 
می‌زید . 

| نذر حور ند - بسکون نون و دال 
ابجد » بمعتی انترخورد است که لابق و سزاوار 
وزیبا باشد . 

) فلرد ۱ - بلزای حوز بروز نکمعرش, 
بمعنی پند وصیحت - وحکایت و وصیت باشد - 
و بمعنی کتاب ونوششه هم بنظرآعده باشد . 

اندررا بروزن صندل اه کاو زهر را 
گوبند . وآن حنگی است که درمیان زهرء کاو 
با شیردان او متکون حبشود ۰ و آنرا عربی 
حجرالبق رکویند . ۱ 

انفد وا با واه بروزن اندرزاابمعنی 
سر گشته‌وحیران‌باشد - وبمعنیآرزوو حاجتمندی 
هم هست - و سرنگون آریخته و واژ گونرا نیز 


کوش . 


3 شش :- واحتیاج ۰ 


و۷ - 


| ندر و از - با زای فارسی بر وزن 
چنبر باز , بمعنی آندرواست که سر کشته وحیران 
و آرزو و حلجتمندی - و سرنگون آویشته 
باشد . 
اند واه ۲ ع بروزن لشگ ی گاء»‌بمعنی 
اندرواژ اس تکه س رکشته رحیران - واحتیاج - 
وسرنگون آوبخته باشد . . 

| ندد و ای" بروزن‌سندل‌سای,یمعنی 
اندرواه است که صر گشته وحیران و احتیاج (۱) 
وسرتگون آویخثه باشد . 

| نددوالی " - بروزنک پروایی: بمحنی 

ب کشتگی وحیرانی - و آرزو و حلجتمندی - 
وسر‌دگونی باشف . 

ندر وب س بفتح اول وضم ثالث‌پروزن 
کند کرب . نام نوعی از جوشش باشد که پوست 


. مدن‌را سیاه وخشن گرداند وباخارش باشده ور" 


بعربی قوبا کوبند . 
اندروخون ه بن خای شله دار 


" وسکون واو ونون » چوب دارشیشمان است؛ وآن 


رسممی سطیر ار تال باشد . 

اندروسص - بر وزن سندروی ؛ تلم 
مردی بود واو مطلویی داشت «هارو»نلم وهارو در 
تا اندروی فروغ آش ذنا کنان آمدی و پیش 


۱ - بهلوی130372 ازابرانیستان 1310-013722] مشتق از۵۱۵-۵92 ( اتفاق 
باهم - مععکم کردن ) * بارتولمد ۹۹۸ », ظاهرا با 121086322] اوسثا (بمعنی بند - زنیر) : 
مکی‌است * بادتولمم ۱۷۷۱ » در ارمنی [۵0028 (وصیت) , بازند 2۳02۳2 ۰ پهلوی تورفان 


7 یر که ۰۱۰۰ < منای ۲۷۹ ۲. 


۳ ‌- ۴ 1 اندرو ای. 


۴ - پهلوی ۷ ناس ۰۲۹ مر کب از اندر: حرف اضافه ۳- وای » دراوستا 
در پهلوی وای بععنی باد ؛ جمعاً_بعنی در هوا - ویر در اوسثا نام فرشتة پاسبان هواست؛ 
درساتکریت ۷21/1 در پپلوی وای با اندروای خوانده شده. در فرهنگهای فارعی درو آنو ارب 
وای بمعتی معلق و آویخته دانشه شده ولفةٌ درست نیست . گویندکان پیشی نگاه آنرا در..ت بکار 
برده بمعلی هرا گرفته‌اند , اندروای ناگزیر از وا مکی ۷2/01 200273 آمده است . 


.ِ‌ ۲۶٩ :۱ فاب‎ ۰ 


۴ - رکب از : اندروای د ی ( علامت حاصل مصدر ) 


اف 
او رفتی . بکشب بای شد و آتش را بکشت 
راندروی درمیان دربا کم کردید .. 


ومیم بالف کشیده و ضم خای نقطه دار و سکون " 


سین می‌نقطه , نام یکی از حکمای بونان است 
گوند درطبابت اعجاز مکاربردی ۴ 
نلم مکی از مبلوزان تورانیی است ۳ 
دوازده د بردست گر کین ملاد کشنه شد" شلد , 

| ند ۴ بسکون کاف , تسضر اند 
است , واند عددی باشد مجهول میان سه و نه 
و انرا بعربی بضم خوانند - وهرچیز کم را نیز 

نس ,۰ 
ند گان بروزن بند گان ۰ نلم‌شهری 

۳ است مایین سمرقند و چین ء معرب آن 

اند دی نم‌اول وثالثولام ۳ 
نانی وسین م‌نقطه » نام شهرست درحدود حغرب 
- ونام جزیره‌ای هم هست‌در بالای کوهی ؛ وبهر 
دوممنی فتح اول و ثالث ورابع هم امده است 

! ند مه ‌ بروزن صردهه: » باد آوردن 
غمپای گذخنه باشد . 


| ندو ‌ بر‌وزن انجو, نتم اندزونیاکد 


که درمقایل بیرون است 


ی 


۱ - بودانی۸۳06۲۵۳02۷06 « ائتبنگای 


بود . در کتاب «ابلیاد» وی مظهر عشق زناشوبی است 
0 این نام میباست درفارسی وندریمان شود ولی تحریف شده , او از قببلة 


خبون وبرادر اراس 
«مناس۹ ۲۷ .راد: ۳ 


هت رقته با ۹ . 


اند 


کرداند . آنرا بعربی قوباکویشد . 

افو ج -بروزن محلوج» بمعنی‌اندوب 
است وآن جوششی است با خارش که عرب فوبا 

مد . 

] ند و خقی* - بروزن‌افروختن» بمعنی 
جمم کردن وفراهم آوردن باشد - بمعئی قرض 
و ایس دادن ‌‌ زد ابیت 

اند‌و.- وزن مقصود ۰ کاهمگل 


کلابه را گوبن دکه بربام ودبوار کرده باشتف ‌ 


) ندودن۱ - بروزن‌فرمودن . کاهگل 
و کلابه مالیدن باشد - ومطلا وملمع کردن دا 
نیز کوید . 

ا فك و ۷ - بروزن سردوز؛ بمعنی‌فراهم 
آورده وجمم کرده شده باشد - وامر باین حمنی 
همست عنی جمع کن وفراه آور . 

اندول بروزن ممقول ۰ کلیمی باشد 
کهآنرا برچهارچوب بامیخها سکم کنندوبجهت 
استراحت برآن نشینند . و این در ملك زنگبار 
مصمول است » 

| ندو ف » بنتح رابع وسکون نون‌ودال 
ابجد » از انباع است بمعنی تار وعار که زبروزس 
شده رازهم باشدم باشد . 

آف‌وه٩‏ - بروزن انبوه , گرشکی ول 
ودلگیربرا اگوبند ف 


| زد و۸ چم ثالث » مخفف اندوه است 


» و اوزن ۳6000۲ ومادر ۸5۷۵۵ 
۴ - نیز اندیرما, در اوستا 


۴ پهلوی 12702۷ (کم »کمی) 


عرب بهنگام حمله بامیانیا نخضت بر این ناحیه دست بافت نام آنرا بتمام اسپانیا داد . 
- پهلوی ۱2۸006۵74۵0 (از 290620 « اندوز * بمعنی جمم کردن ) ؛ ه رکب 


فعه در صفحة ۱۷ 


انسجان 
که کرفتگی دل ودلگیری باشد . 

اندهان بروزن مردمان ؛ جمم انده 
باشد چنانکه جانور را جانوران ومردمرا عردمان 
کویند . واین جمم بخلاف‌قیای است چه‌بنیراز 
جاتور را بالف ونون جمع وان کرد . 

نده‌قو و » بت دوقاف و سکون دو 
واو ؛ دوایی‌است که آنرا حندقوفی‌خوانشد * کلف 
را نافع است , 

انفی ‏ بر وزن لندی » بمعنی خاسه 
باشد که درمقابل خرجی‌است - وبمعنی‌امیدواری 
هم آمده است - وبجای لفظ بودکه.و باشد که 
هم استعمال میکنند - وبمعنی‌آن لحظه هم‌هت 
" وبمعنی تیزهم آمد» است که بعربی‌ایضا خوانند . 

اند یدن عه بر وزن خندبدن . سمحنی 
تعجب کردن باشد - و سخنی را ليز گونند که 
از رویه خك وزرب تک کته شود . 

اند یشه - بر وژن هم پیشه » بممنی 
فکروخیال باشد - و بمعنی فری ویم هم آمده 
است . 

) ند باث بروزن نزديك , لفظی است 
از کلمات تمنی که در غربی لیت و لعل وعسی 


۱ -رك : اندوب واندوج . 


بقیه ازصفحةٌ ۱۷۱ 


(9 


گویند بعنی باشدکه و بود که و باید که - 
وبیعنی زیرا, که و از برای آن واز اینجهت‌هم 
کفته‌اند . 

) نفد و ه با ذال قطه دار و رای‌بی شطه 
بروژن لبلیو » پا زهر باشد و آنرا فاد زهر نیز 
کویند » وبجای زال نقطه دار زای هوزهم آمده 


افر » بفتح اول وانی‌وسکون, ای‌فرشت» 
هرچیززشت وبد را گویشد . 

افر وس - بر وزن منکوب ۰ جوشنی 
است با خارش که بمربی فوبا خوانند و بعضی 
گوید جوششی است که آنرا بفارسی کر 
و بتازی جرب خوانند , و با زای نتطه دار حم 
کنته اند ۱ . 

آثژ دو « بح اول و زای هوز و رای 
قرشت بواو رسیده » بمعنی بازهر است وفاد زهر 
نی گونشه . 

انز روت بر وزن و ححتی عنزروت 
است» وآن صمفی باشد ثلخ که بیشتر درمرهمها 
بکاربرند؟ وعتزروت معرب آنست » و در میدب 
الفتلا پاین ععنی با ذال نقطه‌دار و بای ابجد حم 
آهده است که انذروب باشد . 


۴ ۹2۳6060116 « لك س؛ ۱۵ *. 


از: 12110-001120] ( کرد وردن » کسب کردن - پرداختن )؛ از ایرانی باستان 2۳0-1218 
وژلاض-12001]مشتن ازسانسکر بت ژلا), ۵۲2 (فشاردادن,راندن, انداختن,پراندن) «نیی ر »۳۱۰ 
۲ - پهلوی 12000120 « تاوادبا ۱۹۰ : ۲ » < اونوالا ۲۱۵ » مر کب از: 2200-4311 اوستابی » 
جزو اول هن (عم) وجزو دوم لا ( مالیدن ؛ پاك کردن ) « بارنولمه ٩۸۸‏ *. 


۷ ره : اندوختن. 


۵ - بهلوی « نبیر کت ۰ رل : اندوهگین. 


كِِ اندرون ۳ ختح‌اول وسوم ۰ بهلوی۲6011 21102 ۱ منای ۲۹۹ درون» داخل» باطن. 
۵ اندروفی - بفتح اول وسوم ؛ منسوب باندرون . پهلوی 300876011 « منای 


. درونی؛ داخلی . باطنی‎ > ٩ 


۵ اندوهگین - بفتح اول » بپلوی ۱۱۵۱0۵)۵(۳66 


(غمناك. با اندوه » باصه)» ارمنی 200002120 م رکب از : 1206۵۳۵ ۶ پموند (2002 ؛ 
و 220068 ۱ اندوه ) م رکب از 1۱20-42۷2082 مشتن از 42۷ ( فشاردادن ) . 


* بارتولمه ۹۸۸ * تیب ک۱۰۰۵ که 


رن 


ار ه- باازای فارسی بر وزن غمزه ؛ 
مرجماث باشد و آثرا ببربی عد ی گویند . 

انسته - بفتم اول و کسرثانی و سکون 
سین بی‌قطه و فتح فوفالی 4 مقصورآ دته است» 
وان بیخ کیاهی باشد خوشبوی که بعربی سعد 
" گو بکف . 

۰ ۰ 

انشانا - بفتم اول و سکون الی وشن 
فرشت ونئای مثلته هردو مالف کشیفه » بسربالی 
دوابی‌است که آنرا بغارسی مویزكك وبعربی زسبت 
الجبل خوانند . 

اتطلیون « با ای حطی ولام وتحتانی 
بروزن عنبر گون , بلغت بونانی۱ فوی قزح را 
کون دک هکمان شرطان باشد . 

| نطی فیا۳ - بروزن‌افلونیا. بلفت‌ونانی 
کاسنی شامی را گویند وآن سرد وتراست ودجگر 
گرم را نافم باشد .9 

اقاق »یک اول و سکون تانی وفای 
بالف کشیده و بقاف زده ۰ روغن زءتون تازه را 
گویند . 

ات - بر وزن رحست  )۱(‏ همان 
وخارت وزبانرا کویند که سمعنی غبن‌باشد - ودر 
عربی بمعنی ننک و عار آمده است ۰ 

] نقست « بروزن , بدمست » پرده وتنیده 
عنکبوت وا گوشد . 

افقر دیا - بختح اول و فاف و سکون 
ثانی و را و دال بی نقطه و تحتانی بالف کشیده » 
لغتی است رومی و بعضی کوبند بونالی ۴ وممنی 
آن مانند دل‌باشد وان چیزس تکهبلاد ر گوشد. 


)۱( چاثه : زحمت. 
۱ - بیونانی 50461105. «افتشنگای». 


انگارده 


بهترین وی آست که سیاه و فربه باشد و چون 
بشکنند پر شیره بود . و آن گرم و خشك است 
در چهارم» فوت حافظه دهد وذهن را تب زکند , 
و بعربی‌ثمرقالبلادر خوانند وبهندی بلاو مگویند. 

قلیا - بکر اول و قاف و سکون‌ثانی 
و لام و تحتانی بالف کدیده , بلفت احل فرب 
دوایی است که آغرا بفارسی شنکار گویند وبعریی 
شجرتالدم خوانند. وآن نوعی از سرخ مرداست. 
بررکه آن سرخ بسياهی مابل میباشد بذ ییه بز 
کوهی برخنازیی نهئد نافم بود؛ و بعضی گویند 
لفت رومی است . 

اون ه با قاف بروزن «یمون » بلفت 
بونانی کل کنده را گویند وآن نوعی از کماةباشد 
وآنرا بجهت فربهی حلوا کرده خورند. و بعربي 
وردالمنتن )+( خوانند . 

انگ . بغتح اول و سکون انی و کاف 
فارسی . محر آب را گوبن که کوزه گران اژسفال 
سازند و بجپت مرور کردن آب بهم وص لکنند. 
و نام ولاتی است در هندوستان ۴ . 

انگاد * - بروزن زیگار . بسنی‌صور 
و پندارباشد که از پنداشتن‌است - و صور کننده 
را نیز گوبند - و امر باین هعتی هم هست معنی 
یشگار و انکارشی‌کن- وبمعتی انکاره نیز آمده 
است که کار نانمام باشد . 

نگاردن » بفتح ارل و دال ابید 
وسکون نون . بمعنی‌پنداشتن وود کردنو کمان 
بردن باشد . 

انگار ده * » بنتح‌دالبروزن انگاشته, 
اقشانة و .خن کذحت را کوش 


)۱( چكث : وردمنتن ۰ 


۴ -عصحف انطویا: ۲84۳۷/۵۱5 < لك ۱ 


 . ۱۹۲‏ ؟ . بیونانی 4102۳6101000 < فران»219868۳06 (شبیه بقلب) «لك۱صی۹۲*. 


۴ سورك: آ نکن بت رله؛ انگاردن. 


۱ - بهلوی 82082۲180 «مناس٩۲۷: ٩۲‏ درابراني 


باستان1) 12810-62123 مر کب از 11310-168 اوستابی.جزو دوم687 بمعنی کردن است که‌بانضمام 


ت درصفحةٌ ۱۷۶ 


انکارش 


اگارده است که افسانه و سر گذشت باشد . 

انگاده ۱ ه بروزن عموارء ."هر چیز 
"که افانه وس گذشت داشد - وباد گذشتها کردن 
رانیز کوبند - و ازسر گرفتن سر گذشت وافانه 
را عم گفته اند بطریق کنابه چنانکه ا گر کسی 
بسیارومکرراز گذشته بگوید گویشدهانگاره‌میکند» 
یعنی باز از سر هیگیرد - و پس پی خزنده از 
شرم و حیا را نیز کوبند - وبمعتي دفتر وحساب 
و نامه اعمال هم نوشتهاند . 

انگادیدن ۱ » بر وزن ترسانیدن » 
بمعنی هو رکردن وینداشتن ‏ و گمان بودن‌باشد . 

اناد » با زای‌هوزبروزن پرواز .افزار 
آن اووات است . 

انگاشتی ۱ -بر وزن برداشتن. بمعنی 
صور کردن و نداشتن و کمان بردن باشه. .- 

انگام ۴ » بروزن و معنی‌هتگام است 
که موسم و وفت باشد . 

انگاهه ۲ - بر وزن و معنی هنک‌امه 


۱ راد : انگاردن ۰ 
۳ ت ازمادهٌ اذیدمن» رژد انجمن. 


ات 


است که مجمع و انجمن بازیگران و قصهخوانان 
ا لگیین ۴ - با بای‌ابجد بروزن‌عنبرین, 
سل و شهد را گوبند . 

انگیینه - بروزن شنبلیله , نام حلوامی 
است و ان قلن باشد که نيك بقوام آورده‌باشند 
و برطبقی ریزند تا سخت‌شود و دندان کیر گردد . 

انگدان ه بنم نالك ودال بالف کشیده 
بروزن مردمان , شنای را گوبند یمنی دمومردم؛ 
و آن جانوری باشد وحشی شبیه بادمی ؛ و در 
جاوتری میگوبند واه اعلم - و نام درختی حم 


. ومه‌ربآن انجدان باشد ٩‏ , وپاین معنی‌با ذال 


نقطهدار هم آمذه است - و نام قربه‌است‌ازفرای 
کاشان که بانگوان اشتهار دارد. 

انگرده ۳ بشم ثالث بروزن‌افرده. دانةً 
انگور که از خوشه جدا شده باشد . ۱ 

افگر یز « بکون‌نالت بروزن‌دنگگریز, 
رستنی باشد و گل‌آن مانندگل خسك زرد.متود 
و اطراف آن خار دارد و انرا بعربی قرطم بری 
خوانند » و بیونانی طریفان کویند - و نوعی از 


۴ - پهلوی 2088۳1 و 11238877« بونکر ٩ ۸٩‏ . 
۰ بهلوی 20800080 < متای ۲۹۹. ره : 


کوبا. انگ208 با 62, طالنی208: ففقازی3618] بمعنی‌زنبور عل‌است,درافتانی 820182 
(عل) « هرن. اسای فقهاللغة ابرانی ص ۵۹-۲۵4 + هویشمان: تترمات ابرانی ص۱۹ *. ظاحراً از 
کلمات: انگدان, انجدان, انجبار, انگود. انگوژه وانفوزه بر بد که انگ بمعنی‌شیره وعصاره‌است. 

۵ - ازبکی از جنسهای کما از تبرة چثربان بنام 0001615 252 2الا6 صمفی بنام 


انجدان حاصل مشود که مصرف داروبی دارد < کل 


شه ازصفحهٌ ۱۷۳ 


يب ۲۳۵ ۰ رك : انگزد . 


۳۱20 بععنی هجری داشتن وییابان رسانیدن است . ۶ سنا اه ی بار تو لمه ۶ ۰+ 
در سانسکر بت 2 (ییش دردن ۰ راندن , پرداختن) 1 2-۵۵ (ررهم نهاده. جمح کیج۲ 


« نیب گی۰۹٩‏ >. 


۵ انفوزه - رل : انگوژه و انگژد . 


اد ان 


مردم فررنگ «م هست ٩‏ ۰ 
الث و زای قطه‌دار ساکن » سلی باشد که بآن 
زمین را هموار ساز ند ۰ 

انگز بفتح اول و ضم الث: و کت 
تابی و زای فارسی» آهنی باشد سر کج که فیلرا 
بدان بهرطرف که خواهند بي‌ند . 


انگژ د ۴ ختح اول دضم ثالث‌وسکون 
انی و فتح زای فارسی ودال ابجد -اکن مطلق 
صعفها را گویندعموعاً و صمفی باشد بغایت‌بدبوی 
و آترا پعربی حلتیت خوانندو آنرا انگژدیسب 
آن گون که سمغ درحت انگدان است و ال 
آن انگدان ژد باشد بفتح زای فارسی چه ژد 
بلفت فرس بمعنی صمغ است و آن گرم و خشكت 


است در درجه سیم . 
انگز لك . بازای هوز بروزن مرجمك , 
کجك فل را گونند و آن آلی باشد سر کج از 
آهن که فیلبانان فیل رابدان بپرطرف که‌خواهند 
برند . و بازای فارسی هم بنظر آهده است : 
اآلگژ واه بکس نات و سکون زای 
فارسی و واو بالف کشپده‌بروزن »نزل‌ها. جابی‌را 
کودت که شنها گوتفندان زا چر ادا تک 
دارند - و کوسفندانرا نیز گفته‌اند - وبمعنی‌دانه 
و ختَهةٌ میوه ها هم آهده است . 


(۱) چش : کنده . رك : انگثت کنده . 


انگشت برچشم نفادن 


۱ نگژه ‌ ح با زای فارسی مفتوح‌بروزن 
خربزه , مخفف انگوژه است که صمغ درخت 
انکدان باشد و آلرا عربان حلنیت و شیرازبان 
انگثت گنده ( ۱ ) کوند. و با زای هوز نیز 
ال اسگ: 
ا نگسبه بفتح اول والت و سکون‌انی 
و سین بی قطه و فتح بای ابجد » برزیگربرا 
گویند که صاحب سامان بود وکار کنان وزراعت 
کاران ببار داشته باشد . 
انگشبه - با شین نقطه دار . بر وزن 
و معنی انکته کت که مرن وا اسان 
باشد - و سودا کر صاحب مابه را نیز گفه‌اند. 
انگشت؟ - بنم اك , ممروضت که 
عربك از انگشتان دست و بای باشد - و بکس 
ثالت زغال را گوند که اخگر کشنه شده است. 
انگشتال * ه یکی تاك , فوفانی بالف 
کشبده و لام سکن , مردم‌شمیف و نحیف وعلیل 
ویارنا وصاحب تقاهت راگونند .< 
انگشت بد ندان گز بدن - کناه 
ازنمجب کردن و نحیر نمودن باشد - و حسرت 
و اقوی خوردن را نیز گوبند . 
انگشت بر چشم نهادن د کاب 
ازقبول کردن ومسلم‌داشتن باشد, وانگثث بر دیده 


۱ - مراد انگلیس‌است. وانگریز اززبان‌یرتفالی درهندوستانمممول‌شده «اشتینگای» واز " 
آنجابدیگر ممالك اسلامی‌ر-یده‌است. ۴ - م رکب ازانگل(رك: انگیین) + زد. ژد 1240 بمعنی 
سمغ است وآن از اوستایی 1348۲2 (صمع) حشتق تک باق انفوژه صورت زه آهده « بشت *: 
۶۹ ۱ » جزو اولانگه است که در انفوزه بصورت انغ آمده است - ازیسکی ازجنهای‌درخت 
کما از تبر# چتربان بنام 06012) 8 ۳۵۲۷4 صمغ بد بوبی بنام انفوزه بدست میاید . 


دک لکلاب و۰۷۳ انگوژو وانگکه وانفوزه ازهمین‌ماده است.(راه: انگین). 


۳ ۳۳ رلك؛ انگود. 


۴ پپلوی 20854 «نب رکه ۰۱۱« اونوالا ۰۲۱۱ ۰ گیلکی 808015101 ۰ فریز دی 
وبر نی و شهمیرزادی 20805111 , نطنزی 0080514 , 80805(26 2۰ .۱۰ ص ۲۲۸۹ .سمنانی 
1104 , منگری ولاسگردی ۳086051 . سرخ 2608651 «ل .۷ ص ۱۸».اورامانی 
5لا(971)8<.ازرامان ۱۲۰ #رثك:اوچت‌بمن. ۵ -از: انگشت + آل بسوندشباهت. بقیه‌درسفحهٌ ۱۷۹ 


انگشت برحرف نهادن 


انگشت ب حرف‌نهادن - کنابه 
ازعیب کر فتن ودکته گیری کردن باشد . 

) نگشت بر دهان گد اشتن- کنابه 
از<سرت واضوی - وتعجب وتحیرباشد - واشاره 
کردن بخاموشی هم هست . 
بضم بای ابجد وفتح رای فرشت و سکون کاف ؛ 
جانورست که آنرا حوش کورمیگویند و پیوسته 
درزیی زمین‌میباشد وسخ درخت ونباتات‌میخورد. 
گونشد ساز و کدنا را بسباز دوست بدارد ۰ 
جون بردد سوراح او نهند رون مد اورا بگیراده 
و کوشت او زهرقانل است . 

انگشت بر لب ردن۰ کی را 
برسر حرفآوردن باشد . 
وافسوی وندامت وپشیمانی باشد . 

انگشت دشنام - کنابه از انگشت 
نهادن باشد ؛ چه در عوس آن دشنامی خواعد 
شند .#۰ 

) نگشت ددن - آن است که کسی‌از 
خوشحالی انگشتهارا برهم زند . 

انگشت فك بفتح شین نقطه دار 
وسّلون کاف ؛ انگشت شهادت را گویند. 

انگشت عروس « نام فمی ازحلوا 
باشد که آنرا انگشت عروسان هم گویند - 


بقیه از صفحهٌ ۱۷۵ 


«ف ۳ 


ولوعی ازا گورهم هت. 

انگشتات - بکس ات و فتح فوقانی 
وسکون کاف ؛ مغ درخت انکداترا کویند وبه 
عربی حلنیت خوانشد . 

انگشتك ردن» بمعئی انگت زدن 
باشد یعنی درهنگام خوشحالی انگشتان را برهم 
زنشد چنانکه صدابی ازآن ظاع رگردد . 

انگشت گنز فان ح بنتح کاف فارسی. 
کنابه ازتامف ویشیمانی و لداعت وحبرت‌باشد . 

انگشت کشیدن - کنابه‌ازمحوکردن 
ونابود انگاتتن باشد . 

ا نك غر وس . 7 
عروی است که نام قسمی ازحلوا باشد . 

| نگشت گنه - انگدتعلوم : کنده 
ختح کاف فارسی و سکون نون وقتح وال ابجد. 
صمغ درخت انگدان است که بعربی‌حلتیت‌وصمخ 
المحروث خوانند . 

انگشت نها - کنابه از شبرت کردن 


باشد. ونمودن چیزیرا بانگشت؛ وامتعمال این‌در 


بدنامی پیشتر آست . 

انگشت نهادن - یمعشی انگتت 
دشنام است ؛ وکنابه از اعترا کردن و عیب 
کرفتن باشد . 

انگشت یل کشیدی - کنابه از 


رسوابی - ونشان ففر - وترلك دادن کارباشد . 


0 انگشتافه - بنتح اول و پنجم وهنتم . آلت فلزی یاغیر فازی کوچك 


و مجوف که بیشگام دوختن اگشت را در آ نگذارند نا اژصدمت سوزن محفوظ 


ماند. ممرب آن کشتبان «تفس». 


انگستانه 


ت الگذثری - انگشتر . بفتح اول و پنجم وضم سوم , 


کنند . در شه-رزادی 808051008۲ < . ۲ س ۱۷۱ ۰۰ 


کيلكي 087ا5اع(2 . 


انگتتری 
( بر های فاطع ۲۷ ) 


یاف 
چنکالی ومالیده 3۳ وان یش کی 


با روغن وشیرینی بهم‌بمالند . 

انگشتو) ۰ بکس الك و داد بالف 
کشیده . نی باشد که آنرا برروی آعل زغال 
وغیره بز ند. 

انگشته - بنم الث بر وزن خریشته ؛ 
۳ باشد ازچوب مانشد ینجه دست ودسته یز 
دارد که پرزیگران خرمن کوفته شده را بدان 
بباد دهند - و بفثح ثالث برزیگربر! کوبند که 
صاحب روت بود و کارکنان بسیار داشته باشد؛ 
وباین ححنی بکرئالك همآمده‌است - وسوداکر 
صاحب مایه را نژ کوشد . 

انگل بفتح‌ثاث بروزن جدگل؛ کسی‌را 
کویند که صحبت او عکروه طبیمت باشد - 
وحلفه‌ای را نیز گوبند که کوی کریبان را درآن 
آنداز ند یمعنی نکمه و کوی گریبان‌هم آ ماحاست 

) نگلندو. شتح اول و ثالث و سکون 
ثالی وئون و دال ابجد مضموم بواو زده . چومی 
باشد مدور ومجوف ودستد دار که سنگربزه ها 
درجوف آن ربخته باشند وچون سنبانند صدایی 
کند وطفلان را بدان مشنول سازند . 


(۱) يك : ژند ویاژند , 


انگویین 


انگله ه بنتم الث بر وزن حنظله , 
کوی گریبان و عکمةٌ کلاء باشد ؛ .و بعضی 
گوند حلقه است که نکمه و گوی را ازآن 
بگذرانند . 

انگلیوی! - با بای حطی بروزن عنبر 
کون ؛ نام کتاب صاراست که انجیلعسی باشد. 
ونام کتاب عانی نفاش هم حست - ودیبامی‌نیز بوده 
است هفت نگ که هرهفت رنکک در آن ظاهر 
میشده . گوبند این‌لفت هرجاکه باعیسیوصایب 

چلیپا مذ کورمیگردد مراد از آن انجیل است 
وجاکد بانقش ونگار و گل رلاله کفته میشود 
غرض ازآن کتاب مالی نفاش باشد - و بوقلمون 
را نیز کویند وآن نوعی از چلياسه است . 
انگوان؟ س با واو » بروزن و ععنی 
انگدان تکه درخت حلتیت باشد, وحلتیت مغ 


آن درخت است ویغات ندیوی حساشد . 


انگو با؟ تس با بای فارسی‌بروزن‌محمودا؛ 


۰ بلغت زند و بازید (۱) کاسنی دا گویند » و آن 


گیاهی است همروف وعربی حندبا خوانند . 
انگو ین* ه بکر فوقانی و سکون 
نستانی 0 ونون باغت ز ند ویازند(۱) کا وکوهیرا 


کونند .# 


و2 


شکل مانوی مأخوذ اژ پونانی 6۷281861100 (مژده وبشارت) «فولری ۱ : ۱۳۹» 


فزالمان » شبعات مائوی ۱ : 
اتجیل. 


پهلوی 125001 بمعنی‌کاسنی « بوتکر ۸٩‏ *. 
8 [ 18*60 ] بسنیکاو ‏ رکوهی ,گاودختی 0 ۳ 

بفتح اود . کیلکی و برنی و نطنزی 20807 < . ۱ 
مر ۲۸۹ *. سمنانی 81878 » سشگسری و سرخة و لاسگردی و شهمیرزادی 
۲ « له . ۲ ص ۱۸۲ » نوع انگور ۷1038 از ثیر رزهاست و مهمترین 
ت که در همه تقاط معتدل در سطح زمین کاشته میشود 


الگور - بت 


جنس آن مو یا وز است 


« کل کلاب ۲۳۱ مرك : کی 


۰ در ن کی 200 اجفری ۷۲-۷۱ ۰ همرشة 


۴ - مک ازانگ+ وان. رك: انگ‌رانگدان ك د. 


انجیل ۳ 
۴ - حز2)5(8602, 
حز (2(08۵0)210) » پپلوی 


انگوز زیتونی . . 


)نو دز یتی نی- نوعی‌از انگود سا" 


است شبیه بزیتون ؛ طبیمت آن کرم و تر است. 


وبعربی اصابع‌المذاری گوبند . 

) نگوژه؟ - با زای فارسی بر وزن 
سنبوصه ؛ صمغ درخت انکدان باشد و به_بی 
حلثیت و صمن‌المحروث خوانند . و تخم آنرا 
بذرالانجره وقریض کویند . 


انگول ۰ بروزن مقبول . حافدای‌باشه : 


که کوی کربان وتکمة کلامرا اژآن‌بگذرانند - 


و بمعنی کوی گریبان و نکمةٌ کلاء نیز آعده " 


است . 


نف 4 - بررزن زنگوله, بمعنی‌انگول 


اسث که‌نکمه کلاه و گوی کرسان وحلقه‌ای باشد 


که تکمه را ازآن میگنرانند . 
انگیان؟ - نم ثالث و نحتانی بالف 
کشیه وسنون زده » بررزن ومعتی انگدان است 
که درخت حلمیت باشد ,و حلتیت صمغ آن 
درحت است . 
) نگیتن " ح بمنی جنباایدن از جای 
و برشورانبدن - و بلند ساختن وب کشیدن‌باشد ‏ 
و بمعنی دور کردن - و پیدا کردن - وساخئن- 
افگیر ۴ ه بر وزن زنجیر » انگور ر 
کوند و بعربی عنب خوانند . 
الگیژ ۴ ۰ بروزن مهمیز » بمعنی بر 
انگخته - و بلند ساخته و بر خیژانیده باشد. 
انگیز و 6 
٩‏ رك : انگد . 
۵ انگیز+-ه(آا كت وسبب). 


« بروزن کفلیزه » بمه‌نی سبب 


نیز گفته‌اند . 


۴ ر۵: انگدان. ۴ ر: انگیزیدن . 
۷ رله: انگویا: 


وبا چیزها باشد . ۶ 
انگسی « با کاف تازی بروزن ادرمی . 
0 ی از اشکال رمل - و در عریی‌یمعنی 

گفته وب رکشتن باشد . 
انگیل - با کاف فارسی بروزن زئبیل . 
حلقه‌ای راگوشد که کوی گریبان و کم کلاء 
را از آن مگذرانند 9 تکمه و گوی گریبان را 


انگیله - بروزن غربیله ۰ بمعنی انگیل 
است که وی کربان- وحلقة گوی کریبان باشد. 

اثویا - بفتح.اول رضم انی وسکون 
واو و بای فارسی بالف کشده کار زبان تلخ را 
گوند , و آن گاهی است که در دوا ها بکار 
برند - وکاسنی را تیز گفته اندکه بعرمی هندبا 
خوانشد ۱. 

)ور سها - با را و سین بی‌نقطه ومیم 
بر وزن ابودردا ؛ بلفت بوناني ۷ سیلان خورا 

آفو شا با ناك مجپول و شین قطمدار 
بالف کشیده » مذهب وکیش کبراترا گوبند - 
وییعنئی شادی و خرمی وعدالت هم آمده‌است .# 

او شه - بنتح اول و رابع بمعنی خوش 
و خوشاو خرم و خوشحال باشد - و شراب 
انگوری را نیز گفته‌اند - و نام عمة شاپور حم 
هست - و پادشاء نوجوانرا نیز گویند - و بستی 
آفرین و باركافه هم آمده است که بر بی‌طوبی 
و مرحبا خوانند ؛ و جنم اول نی زکنته‌اند ۸ .هد 


۴ رث : انگور. 


۷۲ - مونانی 4060۲15512 داشتینگاس» 


۸ - پهلوی2060۵1121 بمعنی جاوید «منای ۲۹۹ , ازاوستا مطعهمطومه 20 , جزو اول 
علاهت لفی وجزو دوم‌از 02 بمه‌نی هوش» م رکه . نستی چمماً بعنی بی‌ژوال ۰ ژوال نایذس. 
»ی الگیزیدن ‏ پنتح اول و حفتم . در پهلوی 112088210217 دمنای ۲۷۹ : ۲» انگیختن. 
ک‌ آفوهروان - بفتح اول وچپارم , در پهلوی ۰۸۱۱۵5112100۷ ( دارای ) رران جاویده 
۳ * « منای ۲۹5 : انوشروانی » , کرستنن ۳۷۵ - ۸۳6۵5۵81 خوانده 


سامان ۳۹۳ ». لقب خسرو اول شاهنشام ساساني ملف بدادکر ( 0۳۱ 


انوهیروان ی رد . الوشروان - 


6۷۹ ظ 


نوهیان - بکرم بروزن‌مجوسیان. 
لاله باشد » و درصحاحالادوبه بهمین ححنی‌باسقاط 
نون آخر آورده‌استو گفنهاست که‌این لفت‌روهی 
است واه اعلم .. 

) و لیفن(۱) » بروزن‌بولیدن » بسعنی 
ناله و زاری و نوحه کردن باشد . 

انهو با س با های هوز وبای‌ابجد پروزن 
محمودا , بلغت زند و پازند (۲) ستار؛ حشتری 
راگوند ۲ ی 

انیب - با بای ابجدیروزن چلییا .بلفت 
زند و پازند (۲) درخت مورد را کونند ؟ . 
و ب رک آنرا در دواها یکار برند » و بجای بای 
ابجد تای فرشت هم بنظر آمده است 

آثیر پروزن امپر » خوی‌زشث وطبیصت 
بد را گویند ۰ ۱ 

افیر ان * -بروزن‌امیران. نم فرعته‌است 


)۱ چش : الوگیدن . 


" مو کل برعقد نعاح - وظم روزسی‌ام است از حر 
ماه شمسی » وماین حعثی با زای نقطه‌دار بروزن 
عزیزان هم آمده است ۵ ۱ 


افیرٌ ‏ با زای‌فارسی پروزن کنیزه کیاهی 


: است که آنرا بوی مادران کوبند و عقرب از آن 


بزد . 
عریی عین کویند - و اثارت بسحیوب و مطلوب 
هم هست ۰ 

بیهوده . و خلاف و کذب ودروغ ومخالت باشد . 


] یسون - بروزن‌شبیخون. بلفت بوهانی 


- رازب‌انةٌ رومی باشد ؛ و آنرا جربی حلوه مشثف 


نم حای بی‌هطه , نشنگی را فرو نشالد و شکم 
را پیشدد . و بضی کوبند انیسون عربی است نه 
بودانی ۱ - و بمنی اسان هم آعده اس تکه 
بیهوده و خلاف و کذب و دروغ باشد . 


افیسه ‏ پروزن هرسه ۰ هرچیز بستهرا 


. چك : ژید و باژند‎ )٩( 


۱ - بیودالی 80600008 «اشتینکاس*. ۴ _ فرالت غلطکمة بپلوی۵11۳۳۳224 که آنرا 
ئً ازمنة آخیر 299۱3۵09۵ میشو اند ند و مولف برهان بجای میم باه آورده آ[ رد 0 بوثکر ۹۰ 
اوهرمز د,خداست و چون اورمزد در فارسی بمشتری اطلاق شده . بفعتی آخیر در من آمده ات . 

هن , 20102 هاری 0007 یمعنی مورد « بوتکر ۰۹۰ ؛ پي ائیبا . 
حصوحف ۶ انتا تا » است 

۴ در رس 2 200881178, درپهلوی ویارسی آنیران . جزواول‌خود مر کتاست 

از 28 علامت نفی و غرم بمعنی پابان و حد و حصر » و جزو دوم بمعنی روشن است . جمعایعنی 
روشنی بی‌پابان . انفره رئوچه بار گاه جلال اهورمزدا با عرش اعظم محسوب شده - علاوه بر آن 
نلم ایزدی است که نگهبانی روزسیام بدو سپرده شده . ابورسحان در فهرست روز های ایزانی‌این 
روز را «البران» و درسفدی «نفر» و در خوارزمی وزع ورده و زرتشتبان امروز «انارام» گوبند 
«روزشماری 4۹۱۸-۹٩‏ تفرگ انیران از اوستابی 28۲72 - 80 مرک از 21 علامت لفی وجزو 
دوم بمعنی آربایی و ابرانی . جمماً بعنی غیر آریامی ۰ نابرانی؛ درپهلوی 88780 و درپارسی 
اییران و مخفف آن نیران بمعتی ببگانه و غیر ابرانی است  *‏ غلط است بدللی ک هکنته‌شد. 
۱ - ییوانی 801500 «اکثینگلی». بلانینی 20151170 . از تبر؛ چتربان , داله های آن بسیار 
مسر است . « کل کلاب ۳۵ . 


کوبند که بدشواری از انا شود و حل 
9 

| ثیشه - بر‌رزن‌همینه .جاسوی‌وچاپلوی 
هر چیز بسته و منجمد بأشدچه درفارسی‌سینوشن 


تب ۱۵۰ , 


0 زمین ۰ ء ظرفی باشد ازسنال 
مانند مو وخمچأیزگی که دوغ وا جر آ ‌کنند 


: و بجنبانئد تا روغن از ماست جدا شود . 


بیان بیست و بنحم 


درهمره ۲ واو مشتمل در بکصد ویانزده لغت و کنات 


او * نم اول : و سکونِ نافی » ۳ 
۳ 0 ه‌ ۰ 


او اه بروزن هوا » بمعنی آوازباشد ٩‏ 
-وبمعنی ابا هم هت که شوربا و آش باشد . 


آو اد بفثح اول بروزن شرار » بممنی ‏ 


دفتر و حساب دبوائی باشد ۷ - و بضم‌اول کرما 
و هوای کرم را یز گویشد . 

آواده - بفتح اول بروزن شرآره. دفش 
حمایی باشدکه حسابهای پراگندث دیوانی را در 
آن نوبند و در این زمان آن دفتر را اوارجه 
کویند ۸ - و بمعتی دبوان خانه بمنی‌دارالاماره 
هم آهده اس تکه بار کاء ملوك وسلاطین بلشد - 
و ریز آحنی را نیز گوبندکه در وفت سوراخ 
کردن تعل اسب برآید - وبنم او لگرماوهوای 


۱ - رگ : اشسثه . 


۳ رل : آمشتله آهثه. 


گرم را کوبند ٩‏ ۰ 
" آوادلن » بروزن شیاطین, زشتوبدرا 
کوبند چنانکه پرآرین خوب و بنکورا . . 
اوا۵ » بر وزن عوام 4 قرض و وام را 
کویند»۱- وبنعنی رنگه ولون‌هم آمدماست٩٩.‏ 
او پا - با بای ابجد بروزن سودا ؛ دم 
پسرزادء سلیمان‌علهاللام اس که‌پسررجوعام ۱۴ 
او پار ۲۴ بفتح اول‌بروزن افار ,چیزی 
بگلو فروبرنده و 0 را کوبند سوهرچیز 
که فرو رود بعنی کد بلم‌شود - و هرجانوری که 
جانور زندمرا قرو برد گویند «اوبارید» -وبمعنی 
آتش غالب و زهر مهلك ی زکفثه‌اند - و بمعنی 
خاله و سرا هم آهده است - و امر بفروبردن 
و یرون افکندن هم‌هست بعنی فرو ببروییرون 


۴ رك : انسه واتسته. 


- پهلوی 2۷۵ . از ابرانی باسان 2۷2 « نب رکه ۲۵ - ۲۱ » نیز بهلوی ۵6 


+ اوتوالا ۵٩‏ > استی 


لا ( تلفط میشود ۷۷ ) «4 . 


است ۷ , فارسی نیز آوی ۰ وف . 


۵ رك , ص: به . ۱ ول : آوا . ۷ - رک : آواره وآهار . 
۸ رد۵ : آواره و آمار . ۸ رك : اوار  .‏ *9 رك : وام . ٩‏ رگ : فلم. 
۴- *رحبعام» پسر و جانشین سلیمان است. «قاموی‌مقدس 4۱۱*. ۴ پهلوی 
۲7 آزایرانی باستان۳26221- 2۷2 مر کب از:2۷3 پیشوند وجزو دوم مشتق از021 (پر 


کردن) «بارنولمه ٩۸۵۰‏ . ره : انبار « پر که ۵ > ورین و آرباریدن و و و گواردن 
وفاردن (در + فیه مافیه ٩‏ مولوی آهده) ازین ریشه است 


رل اس 


یفکن - و بشم اول ناله و زاربراگویند . * 

او باریدن ۱ - بنتح اول بروزن سر 
خاریدن ؛ ناجاویده فرو بردن را گویشد و بعری 
پلع خوانند ‏ و بمعنی افگندن هم هست-ویضم 
اول بممتی ناله و زاری کردن باشد . 

5 ۱ ۳۹ 

او باش ‏ بر وزن افراش » مردم عامی 
هیچ نافهمید: )۱( بی‌سرویا و جلف و بر خود 
و هتعصصت را گوند ۴ ۰ 

شش رهپس 
پر کردن و افگندن باشد . 

او برث ۱ - ینم ناك بر وزن افترد . 
بحئی ناجاویده فروبرد و پلع کرد . 

او ببس - نم اول وکر الك بر وزن 
مونن ؛ خوش و پیوند و قرابت را گونند . 

او به شم اول و سکرن انی مجپول 
کر ثالت و ظهورها » دام قربه است از فرای 
هرات , 

اوج - بفتح اول بر وزن موج » معرب 
او گه است که مقابل حضیض باشد ؛ و بلندترین 
درجهٌ کوا کب بود و آن نقطهٌملافات سطح‌محدب 
فلك باشد از افلاك جزئیةٌسبعة سیاره با حوامل 
ایشان - و نام نفمه ایست از عوسیقی؛ و سنی 


)۱( چش, چب ۱: نفهملده. 
(۳) چك : ژند و یاژند . 


آو چت هی - با جیم فارسی و فوفانی 
و بای فار سی و میم بروزن تعزل نکن (۲) بلفت 
زند و پازد (۳) بمعنی انگشت باشد مطلفًخواء 
انگشت پا و خواء انگت دست ۳ . 
نام شهر و مدننه‌است : 

او چیز ی « بازای هوز بروزن+وسیفی» 
بمعنی ماهت و چگونگی چیزی باشد ۴ ۰ 

او چیز بان- بضم‌اول بروزن‌نوشیروان» 
کوه را کو,ند و بعربی جبل خوانند ۷ . 
می‌نقطهُ بالف کشیده و کسرلام وتستانی بواورسیده 
و بنون زده ۰ بیونانی کرفس کوهی باشد. چهاودا 
بمعنی کوه ٩‏ وسالیونکرفس را کویند وتخمآترا 
فطرا سالیون خوانند چه فطرا بیو:انی مطلق‌تخم 
راگوتد ۸ . ِ" 

اودد بقئح اول و سکون انی و کس 
تال و دای بی نقطهٌ ساکن » برآدد مدر باشد که 
محر نی م گوبند ۰ 

او دددن * - نم اول و ثاك بروزن 
بوبردن » بلفت زند و بازند (۳) سه‌نی‌مردن واز 
عالم رفتن باشد , 


)۱( چنین است درنسخه و ظ :تفرل تکن. 


: رك : اویر . ۴ - عریی » جمع وبش » مقلوب بوش . « محیطالمحیط‎ - ٩ 
. ۰*۱ ان ۴ - حز ۵620۳۵0 , پپلوی ؛أ5لا208 , انگشت «بونکر‎ 


۴ - در دسانیر * اوجیژ» و * ارچیز » بمعنی حقیقت د ماهیت چیزی آعده « فرهنگه 
۵ رك : او چزی. 
۲ - صحیف بونانی 


دسائیر ۷۲۳۳ » وآن مجمول «فاب4۷:۱» وترجمةٌ «ماهو» عربی‌است. 
۹ ت_ مصحف 6۳۲۵ بونانی بسعنی کوه رك اوداسالبون 


0 ه«اشتنکس» . ۸ رد : فطرامالون . ٩‏ - بهلوی۷2۸2۲120 


۵ او بار دی رك : اوباردن اوجاق _ اجاق . زک مطخ ء کانون - خانواده‌قبلة 
بز رگ «حفتابی ٩۶۷‏ . 


اودس « بفتح او وئاله ۹ 


واجب و بفتا وا گیبتد و جر همی ارات » 
و آن‌قدارست ازسرانگشت ,کوچك ۷ مرانگشت 
بزر که دست آدمی ۰ 

اوذست » بروژن بدست » بمعنی‌آودی 
اس ت که وجب و بدست وشبر باشد . 


آوده - بر وزن روضه » دغ شهری ‏ 


و مدشه‌ایست . 


اود »نم اول و سکون انی و قح 


ذاز شلمدار وسکون رای بی‌شطه ؛ بات بونانی ۷ 
آب را گویشد و مربی ماء خوائند . 

آور » پم اول‌بروزن مور . بمعنی‌مشت 
باشد عمواً و عشتی را گویند که بر دهن شخصی 
زنند خصوساً - و بادام و پسته وکردکان وامثال 
آ ها را یز گونندکه مفزشان نایم و یز شده 
باشد . ۱ 
آودا - بختح اود و سکون تالی و ثالث 
مالف کشده , حصار و قلمه راکوشد . 
فراز وبالا و بلندی باشد ۴ . 

آوداشتی - بر وزن و ععنی برداشتن 
و بلند ساختن و افراختن باشد ۴ . 

اوداهي » بن اول و فتم میبوسکون 
تون بومی از خوانندکی و کونندکی باش دکه 
آن خاسهةٌ فارسیان است و شمر آن بزبان‌پهلوی 
باشد - و نام دهی‌است از مضافات وئوابم‌جونقان 
مشهور باورامه رچوناین ضم کونند کیرا خخصی 


)۱( ۳ : وادو 3 
٩‏ ّ سونانی 0001 «اشتیشگاس». 
۴ رد 1 آوردیدن ۰ 


6 _ 0605( « ابتی ۱۹۶ * 


ی نل ‌- 


از خنیاکران آن ده وضم کرده بود بنابر‌آن‌به : 
آورامن شهرت یافت ۰ ۱ 
اور امه با میم‌پروزن روزانه »بمعنی 
اورامن است که نومی از کویند کی فارسیان‌باشد. 
و للم دهی است از وابع جوشقان . 
اوردیدن ۰ بح اول و نانی بر وزن 
توردبدن» جنگه کردن‌وحمله نمودثرا کویند ؟. 
اوردس بختح اول و کر ثانی وسکون 
را و سین پی‌قطه » درخت سر وکوهی را کویند 
و جربی عرعر خوانند ٩‏ . 
اور شلیم ۱ نم اول و کر نی 
وشین فرشت و لام وسکون اك وتحالی و حیم» 
نم شهرینت که بت‌المقدس درآن شهررافع‌است 
و او را اورسلم با سین بی‌قطه و حذف تحتانی حم 
میگویند؛ و بح یکویند اين لفظ فردی است . 
اور لگ ه بح اور و تاك و سکونتانی 
و کاف » ربمانی باشد که اطفال در ابلم عید 
ونوروژ در شاخ درخت ومانند آن آویز سربرآن 
شته در حوا آند وروئد . 
اود کوه - تح اول و انی و سکون 
الث و کاف بواو رسیده و ها زد» ۰ شهرست از 
عراق عجم که بابرفو شهرت دارد و ابرفوه ممرب 
آست و چون این شهر ب رکوهی واقم اسث بنا 
برآن مین تلم خواندماند ٩‏ ِ‌* 
اودمالی - با میم بر وزن کوتوالی . 
لفتی‌است. است‌یولانی وممنی آن بمربی‌دهن‌المسل 
باشد ء و آن روغنی است از ساق درختی حاصل 
میشود رطعم آن‌شیرین است وآراصل داود(۱) 


۳ 4 : آفراشتن . 
- 36۳1152140۱ , 


۴ ر: افراز . 


عبری(شهر با میرات‌سلامت ) » قدس شریف. بت‌المقدی . وآن دك فلهٌ سلسله کوههابی انت 
که بحرمتوسط وبحيرة الموت را از مکدیگر جدا میکند و تخمینا۳۷ میل ازبحر متوسط وه۱ 


میل ازیصرء م ذکورسات دارد. ره : قاموی مقدی ۰۱۳-۸ 


اورمالك _ رك : اورمك . 


۱ - رك: ابر کوه . 


ای ۸ اه 


نیز خواشد ره ۳ 
اورمز ۱ نم اول و میم و سکون 
وین ثالث و زای قطمدار . دام متارة 
ی باشد - و فام روز اول است از هر صله 
نيك است در این روز نو پوشیدن‌وسفر 
کردن" و مهر بر کاغذ نهادن » و بد است قرض 
و وام دادن - و نام فرشته ایست که تدییر لمور 


ومصالح روز اورمز تعلق باو درد - ونم پسر زاره 


اسفندیار هم هستِ که بسر بهمن باشد . 
اودهز ۵ ۱ » پروزن روز دزد » بمعنی 
اورمز است که نام روز اول از حرمله شمسی - 
و نم ستار؟ مشتری -.و لام فرشته ای که موکل 
ات تلم بسرزاده اسفندبار 


اورمك « پروزن اوزيك , کلاموطاقی 
پهمین‌را گویند,وسنی‌این‌لفت ران رکی‌میدانند ۴ . 

آود نج - تال وثالك و سکون‌نالی 
و نون و جیم » سکه الگور را کویشد و آرا 


بعریی عنب‌التملب خوانشد و در دواها بطاربرند - : 


و جم ال و سکون انی مجهول » چوب خوشة 
انگور باش که انگور آرا خورده بلشند ؛ وباین 
معانی بچای حرف ثالث لام هم بنظرآمده است . 


آورنگن 


آود فحین - بر وزن فروروین » بمعنی 
اورنجن امت و آن میلی باشد از طلا ونقره که 
زان بر (۱) دست و با یکنند . 

اود فك ۲ ۰ بر وزن سوکند . مکر 
وقریب و دفا وخدعه باشد - و + وی 
حست که تخت پادشاهان است - و بممنی شأن 
و شوکت و فر و شکوه و عظمت و ژیبایی وبها 
لیز آمده است- و هم یکی از پسرا نکی‌پشین‌بن 


کیقباد است و او پدر لهراسب بوده ۴ - وجخت 


و طالم و زیدگانی را هم گفتها ند - و رودخانةً 
عظیم و بر رکه را یز کویندمطلقاً همچو رودئیل 
ودجلةٌ بفداد واثالآ نپا ۵ - وبمعنی درباهم‌پشظار 
آمده اس تکه بعربی جحر خوانند - و سیاهی‌را 
یز کن‌ماند که در مقابل سفیدست . 

اور فدیدن » بر وزن بر هم چیدن » 
مصدر اورند. است یمعنی قریب. دادن و مکر 
وحیله نبودن ۰ 

اود نگ - بر وزن فرهنکه . تخت 
پادشاعان باشد - و بمنی عقل و داش - و فر 


" وژیبابی - و شادی وخوشحالی - و زندکانی حم 


هست - و هکر وفرب و حیله را ی 5 


و نام شخصی‌است که‌اوماشق کلچهره نامی‌بوده ٩‏ - 
آوو فک - ینتم اول بروزن وبت زن» | وئم جانور کی هم‌هست که عربان‌ارضه‌خوانند ۷ . 
باشد از طلا و نقره و امثال آ نکه ز 0 
0 تِ 9 7 ۲ اور نگی بر وزن فرزندي » دمم 
دست اورنجن و آنسه در با ی کنند پای آورنجن پرده ابست از موسیقی - و نام لحن می‌اماست‌از 
خواند . سی لحن باربد . 
(۱) چك: حر. 
۱ - رك: ارمز . ۴ - اورماك » ت کی » نومی منسوج ازپشم شتر «جفتابی ۵۷*. 


۴ رگ + آورند و اروند . 
۳ - که لپراسب بدیوراورند شاه 


که او را بدی آن زمان نام و جاه. فردوسی. 


۵ باین ممثی مبدل اروند است . رد 1 اروند . 


- اورنگه کو کلچهر کر .رنگهوفا و مب رکو؟ 


حالی من اندر عاشقی داوتملمی میزم . 


< حافط غزل ۳44 *. 


۷ - رك : ارشه در داثرالمعارف اسلام ولفت ناحه . 


آوروختن 


آود و ختن ه بروزن و معنی افروخئن 
است. که روشن کردن: آنشس و چراغ باشد ۷ .: 

آوده » بفتح اول و ثاكك وسکون‌انی » 
بمعنی ابره است که روی فبا و کلاه و امثال ان 
باشد, چه درفارسی با و واو بهم نبد بل‌می با بند ‌- 

اور یا ۴ ه بر وزن بوربا» نام شخصی 
است که داود علیه‌السلام او را بجنك فرستاد واو 
۳ جنک کته شد و داود زن او را خواست 
سلیتان عله‌الملام از ان زن بهم دسید ؛ ویسنی 
گوند جد مادری سلیمان است و جمعی گویند 
برادز داود عله‌السلام بود . 

۱ اور لت هن اول و خفای نانی و کسر 
الث و سکون تحتانی و بای ابجد» آنست که در 
عربی محرف و بت رکی قیقاح گویند . * 

"او رف هت یک ثات و سکون واو ؛ 
بروزن و معنی اوربباست که‌بتر کی‌قیقاج‌وبعربی 

ایو < بانندید ثانی بر وزن هوزء نوعی 
از مرغایی بزر که باشد - و مفتح اول و کمرثانی 
و بکسر اول و انی هم آعده است؛ گوشد عربی 
ی 9 

اورار بروزن و ممنی افزار است که 
بادبان کشتی - و دست افزارپيشه وران - و کفش 
و با افر ار سوداروی کرم‌باشد مثل فلفل‌ودارچینی 


. رك :افروختن . ۴ رد : اپره‎ ٩ 


یت 


و زیره و غیره که در ذیگه طمام ریز تر6 ۰ 
اورایش بررزن ومعنی افزایش‌است 
ععنی زباده شدن . 
اون ك با زای فارسی بروژندوزن» 
بمعنی انداز باشد که از انداختن و افکندن‌است. 
و بمعنی فاعل حم صت که اندازنده وافکننده 
باشدب وامرباین معنی‌هم آعده است یمنی بینداز 
و بیقکن و قتل و کثش را نیز کونند که از 
کشگن ماشد . 
ماضی افکندن و انداختن باشد , ۱ 
۵ ۰ 
آوز ندیدن ۲ بر وزن بر هم‌چیدن ؛ 
بمعتی افکندن و الداختن باشد . 
۵ ۰ 
اوز نید۲ پر وزن برمزید » بمعنی 
افکند وانداخت باشد که ماضی‌افکندن وانداختن 
است  .‏ 
اه ژ ی 
ودول ع« بر وزن مقبول » سعنی 
انگیز و تقاضا باشد ‏ و تمجیل و ختاب دا نیز 
3 
او زو لنده « بروزن افروزنده .بمعتی 
پرانگیزاننده و نقاضاکننده باشد . 
۶ 
آو رو لین بروزن افرونبدن ؛بععنی 
برانگیختن بجنگه و غیره‌باشد - و تقاضانمودن 
و تعجیل کردنرا نبز کوبند - و بمعنی پرشان 
کردن هم بلظر احذده امست . 


۴ عوربا 1111210 عبری. (شملهٌ خدا) چهارتن 


بدین‌نام موسوم بودند وممروفترین آنان مردی هتی (حتی) بود که بهودی شد وفرماند» لشکر داود 
گردید و او را زنی زیبا بودکه بت شبع نام داشت و داود وبرا بضات دوست میداشت چندانکه 
تغاضای وصلت او داشت + همين امر عاقبت موجب قتل عوربا کردید . ركك : قاموی قدی۳۵ 
مجمل‌التواریخ ۳۰۹ . ؟ - اوز (عربی) مرغابی است و جمم آن اوزون بواو و نون است 
*شرح فاموی ۱*؟ *. ه رل ؛ افزار . ۱ - پهلوی 22020 (زدن » افکندن) 
«اونوالا ۲ 4۵» حمرشة اوگن وافگن دراو کندن وافکندن. رل : افکندن. ۷ راد : افکندن, 

۵ اودلق - نام شهری در روم بغول فهرست ولف . بنا بتحقین حرن آلمانی ابن کلمه 
مصحف کلمه بپلوی *انديك» اس تکه آنیم «اندیو» شده و انديك همان انطاکیه است .< فرهنگه 
شاهنامه» . ه اوژلیدن ‏ بفتح اول وسوم و ششم , افکندن . رك : افکندن . 

( بر های‌قاطع۳۸ ) 


برابر ۱۸۶ 2 


مر بوط بحاشیة صفحة ۱۸۵ 


)سا 
ز | ده 1 ید رم ژ نم 1هرزه ۴۵ ای | اصول خدا ۳۹ 
۳ ] 8 1 پم مس( 1ب ۳ دیش 1 
۳ | 3 ری (کرا»)| دهد ایدا 2 | نا 1 
۴ اک( شره| باس 2 -72) | جزه , تره 1 
۵ < ورتم ددم | امه یلد | اش شم 1 
۹[ او رکشیه» وود اوه ع | چرفب _ 8 
]۲ ( (دء ای 6یری اهوم | مسنه همم | سمن,خانه الفندهه)ع 
4۵| و دنام ده (رش 8 | راست ,دیت | ۵1:<) 5 
1۹ و رکشیمه» یمرج | یرتک | محصعهق | ترا زیشد | دمم 
۳ 1 ]ذلراه درم رد( بارو 29۳ ره لسضا رز 0 
۷ ]| کیب | لد<> 3 توق | ک (وساة 
رز لت او یهد (س تراد تلهم | بر پر مة 
۳ | تاو ان ترسیری مس () نم وحعا» اند + صأنه 3 
۲ ار | دیی) | ری وس اه عمبع| گم 1 
مراه | ک اوسءم اه ۱ ععت | عم ,کامه 
۹ خ  .‏ ای‌شلمد خرن 1۳۵۶۵ خر ِ 
۷ اط خو ج ند ۵۵ ازیه خفنه ۳ حاٍ ی 
باه ام هسیر ات | سوه | 6 
بات ع وول بر(" و ۱-۳ سح تج 1 
| مد | مسدت زگ | حعممس| ره |ممع 
باب ام *|سیع اش | جشیدن 
۰ | 2 قشم اجه جع رتیت : 
ما۹ 2 دم ند ِ" 2 زاده 3 
۴ ده رُ عل(د رثر حع3| زار ۳ 
۵ ]که | یش ناهد سلدنگ قطدقرستموآکاختن |(چم)ع 


الفبای‌اوستای ا وین دیا 


میور 


کدی نع 


داز 


پراین ۸۵ - 


اوستا 
یذ اقبای او ستالی 
چ ۳ دوع کر ۱2۰4 
ویّنته | ٩۶2/42‏ 
ب و( ( بح 3 ‌ِ 
4 (وسرکلم ) د ی ند برخدٌه | 6 «+ع 
۲ ف‌ (سه ۵ زرد | شه 3۶۷2 
ت‌ ب ۶ < ملد | ن۲ووع 
ك ب‌ و( سید رزوی | ندید 
ری | ۰ انب شخ ]۰ 5 ۱2/2 
غلرا نو یمن رد | ۲۵۷دو 
1 م یم(مد امیت | 3۲۵۲۵ 
۳۵ ی رکه در سس یه | جاوججلا 
د ی زرم وط زدر ددم ترزبه ۱۹۵ 
کف ۹ 
4 ۳ (یری د اور ۷ + 
یا وی رد) وا ۵ ید دفره ۷۰۳ 
1 ۳ وا رک زدیا ررید (م ار 20۷2۲۵ط 
1 ی 
۳۳ س ‏ | وود َو 13 
ج| ش در ای‌سم |نامّه| ع«قة 
فا ره ددن(ی‌رمید هررشته| ۲۷۵۳۵۱۵ 
س‌ ۳ رم بر ددنه ژد | صاو وه | ۱5۷۵۹8 


نقل از بشتها تلف آقای پور داود 


شا رخا . 
رهش 
ضم 

اف . او 
بل 

فرم‌ه ره فرورد 

فك ۳ حدا 

مر 4 

رن 
مرو 
۱ زد 
--ٍ 

9 

برف 

سر ژوهمزار) 

سنورف 

اد 
کردارل 
هلوت 


چم و وه دج مان ک و هی مه من مب اب نم مها ما عح 


٩۸ --‏ << اوسون 


کردن باشد و آلرا بعربی جارت خوانند که 
کتاخی باشد ؟ . 

اوستاك » بر وزن نوشباد ۰ داننده 
و آموزانند علمی وعملی‌بود ازامورکلی‌وجزئی ۴ . 

اوستام - بانانی مجهرل و سکون‌ميم؛ 
پراق زین و لجام اسب را کویند - و مردم 
معتمد واعتمادی را ند کنته انه ۴ - و بمعنی 
آسثانه (۱) خانه ی افو اس 

اوستان بروزن دوستان » مردم آمین 
و هعتمد باشد ۴ - و بم‌نی ساخت و براق زین 
ولجام اسب و آمتانٌ خانه عم هست 9 . 

آوستیم- با فوفانی بتحتایی کشيده‌وبيم 

زده ۰ آستن جامه راگونند - و بمشی خون 
باق کی و 

آو‌سو « نم اول بروز نک وکوء بممنی 
زبودن و ربایند گی‌بود ء و بفتح اول هم باینمعنی 
و بمعتی ماتم و عزا باشد ۷ ۰ 
اوسون ۸ 


آو دون » با زای هوز بروزن موزون ؛ 
بمعتی افزون و افزایش و زبادنی :اشد . 

اوس « بنتح اول و سکون ثانی وسین 

و منم اول بزبان رومی بمعنی آمبر و بز رکه 
و خرامیدن و گذشتن و سبقت کرفتن بود ؛ و دد 
جایی دیگر بجای امیر « اسبر » نوشته بودن که 
اوسان » بروزن چ و کان . بمعنی فان 

باشد و آن مشگی است که شدعیر وخنور وکارد 
او سبیك « با بای ابجد بروزن بوسعید, 
دواییت که آ ترانیلوفرهندی کوشد . کرموخدات " 
ائت و محلل بادها و نفشها ؛ و بفتح اول و کسر 

ثالث هم بنظر آمده است . * 

وثاكث وفوقانی بالف کشیده وبخای قطه‌دار زده » 


بمعنی دلیر شدن و دلیری نمودن - و بی ادبی « بروزنو ععی آون‌است 


(۱) چپ ۱ ۰ چش : ۲ در 


٩‏ در لائینی کلا0381] بمعنی بز رکف و کلا 12010110 بمعنی فرمانروا و مالك است 
وکلاا020 و 02041۷5 نمعتی اسیر است . در لفت فوق فقط جزو متمم ضبط شده است (ظ) . 


۴ - رك : کستاخ . وف ستاو ۴ مبدل : اسئوان . 
۵ م رك : اوستم . ۱ -رك : آستیم و استیم . ۷ رك : سو که 

۸ رد۵ : آفون . ۱ 

۵ اوست _ رك : اوستا . » اوستا ‏ بنتح اول وکسرانی ۰ پپلوی)۸025 


«تاوادیاه ۵ ۱ »با6 2۷3502 ا6 2۷6502 «دهارله ۱۸۰ کتاب‌مذهبی زرشنیان.ایرت]۳6۲] ۲428 لمانی 
کمانکرده است که‌این کلمه در کتیبةٌ بستون بشکل 2025110217 موجود است ولي ابن عقیده 
طرفداری ندارد . کلدنر 66۱006۲ بنقل از اندرای ۸1۱0۲683 کوید : وا اوستا با اوستاگاز 
کليةٌ ۵8۵2502 بمعنی اسای و بنیان و متن اصلی‌مشتق است » ولی‌کلمةٌ اخبر را بارنولمه‌و وسباخ 
در زبانهای اوستابی و پارسی باسنان بمعنی پناه و کومكك گرفته‌اند - دالا 121012 احتمال میدهد 
اوستا از مصدر ۷20 بمعنی دانستن مشتق باشد و مراد از آن مسرفت و خردمندی است . برخی‌نيژ 
معنی لغوی اوستارا مثن و اساس دانسته‌اند ۰ درزبان فارسی‌ونازی‌این‌کلمه بصور اوستاء ابستاء استاء 
وستا» است » اوستا » بستاق ؛اسناق » ابتاغ » ابستا ء بستاء , آبتا » انا » ایستاء متا آمده 
است و آن شامل پنج بخش ات : بنا ( که شامل کاتهاست ) ۰ دشتها. و سپرد » و لدیداد 
وخرده اوستا . رك : همزدبتا ص ۰۱۵-۱۱ 


ی 


و آن خواندن کلمانی اد مرعزايي خوالان. 


وساحران‌را بجهت سول مفاسد. خود ورلم کردن 
جانوران - و حیله و تروبر را یز کفته‌اند . 

اور سه شم اول بروزت بوسه ۰ بمعنی 
دبودن و دبایش و ربایندکی باشد.» و باینمعنی 
بفتح اول حم کفتهاند . 


اوسیموی « بح اول و سکون تانی 


و ات بتحتالی رسیده و میم بواو و نون ژده ‏ . 


بلفت بوفانی دوابی است که آنرا تودری کوشن.. 


۱ اکر با آب یامیزند و بی ررمهای بن کوش . 


رپرورمهای صلب ماد کنندهافع بلشد . 

اوش ‏ بروزن موش تلم فصبه‌ایست 
از ولایت فرفانه - مابين سمرقند و چین ٩‏ . 

اوشال » فتح اول‌بروزن گودال ,الاب 
و ب رکه و آب ابار و خزانهای آب راگویند که 
د رکوهها میشود . 

او شان - بتم و 
بممنی افشان‌باشد که ازباشیدن و افدانسن‌است ۴ 
ه و م‌اول بمعنی [ تهاست که‌جمم غاب باشد . 

1 او شنگ ‌ بروزن آورنگه . رسمافی 

باشد که در خانها بندند و جامه وازار ورویال 
ولنگی و قطیفه و امنادآن برآن اداژس و گای 
خوشپای انکود یز از آن آربزند وآنرا حری 
معلاق خواند ۴ . 

او شو بوش » بننم اود وبای‌ابجد, 
این لفت از اتباع است و بمعنی نبختر و خود 
تمایی وکروفر و خود آرابی باشد . 

آوشه - نم اول بر وزن توشه , دام 
رستنیی است دوایی » و آن باغی وصحرایی‌هردو 
میباشد . بافی را مرزه کوبند و آن سبزبی است 


۱ - شهری ازنواحی فرفائه تردك قبا « ممجم‌البلدان *. 
۴ - در اپجه‌های محلی بجای « ابشان » بکار میرود . 
. رك: بادش. 


٩‏ - مصحف کلب بوهانی 600۳0006100 « انتینگلی» پی 


۰ - رك: هوشنگله . 


۸ < 


- که با طصام خورند و سحرایی را جریی سعتی 
خوانند - و بفتح اول بىعنی شبنم بود و آن 


رطویتی است که شبها برسبزه نشیند . 

او شهنگه - باانیمجهول رکاف‌ظرسی 
پروزن هوشمند » بل اصلی هوشنگ است ۵ 

اوغا - تح اول بروزن غوفا ۰ بمعنی 
باد باشد و بمریی ری ح گوینده . 

اوغر ه پروزن کوهر» " مجسم سلاطین 
و اثراف و حم و ابر بائد - و جایی را لیز 
گوین که باه بیار وزد ۷ . 

او فتاشت - بسنی‌اتادن است که ازپای 
ورآمدن و دور خدن باشد ۷ . 

)و شاه - ب ای مجپرل با سن بی 
هه بر وزن قوشضانه , افانه و مکذعت وا 
گویند ۸ . 

او قطار یون ٩‏ - بتم اول وسکون 
تانی و قتح قلف و طای حطی بالف کشیدسو کس 
رای‌غرشت و تحتانیمضموم بواو ونون‌زدهبلفت بوفالی 

غافت راوید » وآ نکلی است کهعراز وکبود 
ولاجوردی باشد و شاخ ویر که وگل آن تمام 
تلخ‌است» داهاكملب را نافم بود 

اوقیمی"۱ - تم اول و قاف و میم 
و مسکون ثانی و تحتانی و لون ۰ بیونالی نوعی 
از ربسان کومی است که آنرا بادروج خوانند . 
کویند اکر آنرا بخایند و در آفتاب نهندکرم 
بسیاری از آن تولد کند. و بکر فاف هم بنظر 
آمده اس تکه بروزن لرزبدن ماشف . 

ا وگ ه جنم اول و سکون ثالی مجپول 
و کاف , نام فلعهاست مابین فراه و سبستان ۷۱- 
و بفتح اول وسکون تانی وکاف فارسی بمعنی‌اوج 


؟ ‏ رك : افتان. 
؟ ركذ : آونگ . 
۸ رة : افانه. 
بغیه درصفحهةٌ ۱۸۲ 


۷ رك:اشتادن ۰ 


٩ لب‎ 


است که در مقابل حنیش باشد ءو اوج معوّب 
آدت . 

او کاد (۱) ۰ بروزن و ممنی اقدر(0) 
است که جراحت بشت چاروا بلشد - و زمین گیر 
و اماننه و آزرده را نز گویند ؛ و بابددانت 
که در لت فارسی چنانکه بای ابجد بواو تبدیل 
می‌بابد فای سعفض یز تبدیل مییابد چنانکه در 
فوای د گذشت . 
او گنج سبروزن‌شطرنم.ندامت‌وپشیمالی 
راگوشد : 
او گنف - بروزن ومعنی افکند بلش دکه 
ماضی افکندن و اداختن است ٩‏ . 


او گندن ه بر وژن ر معثی افکندن | 


لومادا 
دمودن افشل‌است. بزعم فارسیان درین‌دوژ زبارت 
وخمپاکردن بپتر است . و در ابن ایام موبدان 


بجپت ارواح مردگان زد (۳) خواشد . 


اول‌فتوت - کنابه از صبح اول است 
که صبح کاذب باشد . 

او لعج بح اول وثالث وسکون انی 
و نون و .جیم ؛ بمشی اورنگه اس تککه لضت 
پادشاهان باشد ۴ - ول وداش - وفروزبایی - 
وشادی و خوشحالی - و زندگانی را نیز کویندب 
و بیی مکر و فربب و حیله هم آمدهاست 5 
و سکه انگور رایز گفته‌اند که بتازیعنباشملب 
خوانند - و نم اوزچوب خوش؛ انگور بلشد که 
دانه عای آلرا چیده باشند و بعربی آتراعمشوش 


و اداختن باشد ۱ . خوانند . 
او گنیف - باکاف فارسی. بروزن ومعنی اوماج - باان مجهول بر‌وزنمحتاج. 
افکنید است که از افکندن واداختن بلشد ٩‏ . ۳ 
۰ ۳ مدمه ات 1 . 
او کو - بن اول بر وزن کوکو» بوم 
وید وآن‌پرسایت که بنحوست‌اهتهارداود . اومادا - بح اول و سکون انوم 
را گوشنو ِ 1 بننصو تتهاراید. و- 1۳03 و9 
او لاد پروزن فولاد . تلم دموی‌بوده قتاءالحماراست که خبار زمسیندباشد بوآن‌رستشی 
و " | است مانتدکبر لیکن خار ندارد وآنرا میگیرند 
اول‌فروددکان ؟ - ررزی بادد که | و میفدارند و در رف ی کرده خدك میکنندوبمد 
دهعروز باول فروردین‌ماه مانده باشد . وهسجثانکه از آن فرصها میسازند . گرم و خشك است 
بناتقاد اهل اسلام روز جممه زبارت فبوراموات | در سیم , 
(۱/ چك : ا کار . ۰.۰ ۰ (0) چكك :ایگار ) (۳) چك : ژد . ۱ 
4۱-۱ : افکنفن . .  .‏ ۴ - اولاد طبق شاهنامه نام یس رکاندی پهلوان نورانی 


حاکم قطعه ای از مازندران بود » جمدس بوستی این نام از کلم « وردات » بممنی پیش بردن با 
ادما آمده < فرهنگ شاهنامه ٩۳۷‏ . ۴ رگ : فروردکان وفروردبان . 

۴ - بدین ممئی حبدل «اورنگه» است . ۵ رک : اورند و آورنگ . ٩‏ رگ : اماج. 

یه از صفحهٌ ۱۸ 

سحیح آن اوفظطاربزن است. ۰ ۵0610000 « لك ۱: ۱۷۱ .۰ 60- آفای بهار 
درتاریخ سیستان ( فهرست اسمامالبلاد ) « اوك » را به «اوق» ارجاع دادماند و دز حاشبةٌ ۲ من 
همان کتاب نوشته‌اند : «اوق ... جابی است‌یین بست و خزه ۰ واسطخری آنرا «ارفل» خبط کرده 
و در حاشیه بنقل ازادرسی آنرا اوق نوشته است . غیر از ابن جایی دیده نشد » و دد اين لرخ 
(اریخ سیستان) مکرر از این محل ذ کرشده است ( اسطخری چاپ لیدن ص*۲0) 5 


اومالی 
بالف کشیده و لام رسنه ۰ ۳ 
انت که دهن‌السل تافو .۱۱ عل داود هم 
کونند . گرم و تراست در چهارم . 
او مان » بر وزن چوکان » قربهاٍست 
ازفرای همدان » ومولدائیرالدین آتجاست ۱ 4 


او نج بن اول و فتح ثانی و سدون . 


او فك - بفتح اول و ثانی بروزن سمند» 
ظرف وانا را کوبند ۴ - ویکوثانی جمعنی فریب 
‌ خد ع4 بائد ۴ ۹ 

او نگ ی بروزن‌آورنگ» بمعنی آوشنگه 
امت و آن ریسمانی بائد که قبا و شکی‌وقطیفه 
و امثال آن‌برآن اندازند و کاهی خوشهایانگود 
نیز ازان ساویزند ۴ . 

او نو - فتح‌اول وسکون ثانی و ثالث بواو 
رسیده » بلفت بونانی 6 شراب را گوبند کهخس 
باشد » و باین ععنی پم اول هم مده است چه 
ارنومالی لفعلی امت بونانی ٩‏ فد کت از شراب 

تیاه ان قیال واه وتو 


او نبا با اول بثانی زده و کر ثالت 
ونحتانی بالف کشیده , بلقت سربانی زعرور باشد 
۲ آرا درخراسان علف شیرانو بعر بی‌تفاح البری 
خوانند . 

اووو 2 « بنم اول و فتح انی و واو 
بواو دبگر دسیده و یکاف زده » صمني اس ت که 
آنرا بعربی صمخ‌الدامیثا کوند واز حدودشبانکارة 
شیراز آودند . 

اوی. سم اول و سکون ائیوتحتانی» 
نمعنی او و غاب است ۷ , 

اویرش ۸ با رای فرشت بر وزن 
چربوش, بلغتزند(۱)راستامقداری باشداز کناهان. 

او یژه ٩‏ با زای‌فارسی بروزن‌هیهه 
خالس و خاصه و پا ویاکیزه را کونسوشراب 


انگوربرا نیز گفته‌اند 4 و بای معنی با زلی هوز 
0 
او یس « نم او 1 فتح ثانی وسکون 


نحتانی و سين‌بی‌قطه یکی از :امها یک رک‌است 
که بربی ذئب کود.واییکی از یتابن 
هم ست و او در صفین شهید شدرحماة 
علیه ٩۰‏ # 


)۱ چك : ژند 


۱ رك ۳ اثیرآومانی در لغت نامه. 
۴ ‌‌ِ با اوشنگه راون ۰ 


۵ ر ِِ نت شتینگای» 


۳ رك : آوند. 


۳ مخفف اور ند, 


۱ - بوانینا0:0606 


« اهتیشگای * . ره : - در اوستا ۵۷30151108 بمعنی حملهٌ باسلاح» 
ور مه ودر ت وابات 9 برشت» ۳ بوط بوندیداد قٍ ری 
- درپهلوی 2۷121121 بمعنی‌بالكمقدس وناآ لوده .رك:دهارله .۱۸۱ -٩*‏ مراد اوس 
فر نی 9 حدیث نبوی : "انی‌اشم راحةالرحمن‌من‌جانب‌الیمن * راجم باوست . 
ج او هید رگ : امید. 


٩۸4 - 


احریمه 


بیان بیست و ششم 


در همزه با ها مشتمل بربست و هفت لفت و کنات 


اه - ختح اود و سکون انی : بسحنی آء 
باشد و آن کلبه ات" که دود وفت اضوی 
وحسرت گویشد. 

اهاد ‏ بروزن هار : پالومه ای که بر 
کاغذ و شوربای ی که بر جامه ماللد ٩‏ .* 


اهر - بروزن بهر ۴ ان موضی است 
از آ ذربایجان که رودخانٌ عظیمی دارد ۴ - ونام 
درختی هم هس تکه ثم رآنرا زبا نکنجشك‌وبعرمی 
لسان العصافیر خوانند و شکوفه و بپار آنرا 
ستبل‌الطب خواند ۴ . 

اهر امین * - بروزن‌تردامن» راهنمای 
دی ها را گویند ؛ و شیطان- و دیوانه را یز 
کگفته اند . 

اهر ان بفتح 


بفتح اول و سکون ثانی‌والث 


۱ 307 0 


آهر ۵ - بروزن همدم . چویی باشد که 
هریسه را بدان کویند . 


الهرهن * « بعتح‌تاك بروزن‌ک رکدن, 


۱ رد : آهار. ؟ ‏ اسم شهر , بختح اول ودوم (هر دو)تلفظ شود. 
قراجه‌داغ » درارتفاع ۹ متر و در اطراف‌آن ۱ قرنه است و جمعت آها فرب ۱۸۰۰۰ 
تن است . محصولات آن غلات و میوه است . اهر ازطرف شمال با جاده کاروانی بیل خدا آفرین 
و گنجه متصل میشود واز طرف جنوب غربی راء شوسه آنرا بتبریز مربوط میسازد و همین راه از 


طرف‌مشرق بمشکین میرسد. هجفرافیای سیاسی . کبهان۱:4*. 
اهرون با آهرن الفس با هارناسکدرا لی که درحدود سال۲۰۰ ه 


6 رك: اهریمن . ۹ 


: راهنمای بدیهاباشد چنانکه‌بزدان‌راهنمای نیکیها 


است » و شیطان و دیو را نز گود : و بکس 
ثاك هم آمده است . 


. هرن » بر وزن بهمن » بمعنی اهرمن 
باشد که رهنمای‌بدیها و شطان است ۵ - وجن 


را بیز گوبند - و نم داه‌اد قیعصی روم است و او 


پا کشتاسب هم سلف بوده یعنی‌ه رکدام باگلدختر 
قیصی راداشته‌اند - و بزبان‌هندی مندان‌زرگری 
و آهنگربراگویند . : 

اهر ون بروزن عجنون , تلحکیمی 
بوده‌است بپودی که در جمیح علوم‌خصوصا درعلم 
طب مهارنی ماع داشته ۷ . 

اهر هی ۲ - بر وزن لفزبدن . بمعنی 
اهرمن‌است که رهنمای بدیها باشد چنان‌که‌بزدان 
رهنمای لیکی است . و شیطان و دیو و جن را 


هم گفته‌اند . 


اهر یمه ۰ بروزن شمنه «راهنمای 
بدیها باشد » و شیطانرا نیژ گویند . 


۴ - م رکز 


۴ - ۳۳8۱۲16 دای ۱۹4*. 


میت » سهقالة او را در مکات که بونانی صت فب شده بود فسطاین لوقای ملیکی حدربی نقل 


کرده اس 


1 « کتفاءالفنوع ۹ , و وله : رت کی مق کوه 4 و کناش اهرن ممروف است 


ست «فاموس‌الاعلام تر کی*. 


# ها هه 2 جزو اول بمعنی بدو خبیث وجزو دوم خماست که 
مشش شده » مجموعاً سنی خرد خبیت و بلید . این‌کمه در پپلوی ۸۲۱۳۹۵0 ( عزواری 


بقیه درصفحةً ۳ 


اهزون 


اهز ون - ختح اول بر وذن محزون » 


بمعنی این زمان ء همین ساعت‌باشد - و جم‌اول " 


بازاینده و متروترا گوبند وحربی عقیمه‌خوانند . 
اهلث « بروزن مك . آحك را گویشه 
و حربی کلس و نوره خواشد . 


بزد قتمی فی باق 7 


تقو در دس 


انامه - بر وزن شهنامه . بمعنی کر 
وفر وخودآرابی و خودنمابی - و دولتسوعشق- 
و رسوابی باشد - و عرچیزیرا نیز گویند که زود 
از دست برود واز اشفاع باژ ماند و شکسته‌شود . 


" آهنوخوشی ۴ - بنتح اود وسکون 
شانی و ضم نون و واو ساکن و خای نقطه دار 
. مفتوح و واو محدوله وشین فرشت بتحتانی‌رسیده» 
اهل حرفت را گویند. واین چهارم قسم است از 
افسام مردم که جمشید قرار داده بود و آن چنان 
ایت که جمشید طوایف انام را برچهارفم کرد : 
اول راکاتوزی ۴ نامیدو فرمود که در کوهها وغار 
ها ععق کنند و بات خحا و کس عوجمهعول 
باشند. ودوم‌رانیساری 6 خواندو کفت مپاهکری 
پیاموزند » و سیم را ننودی ٩‏ نام کرد و حکم 
فرمود که کشت و زراعت کنند . وچهارم رااعنو- 
خوشی لقب داد و کفت.بانواع حرفتها بیردازند . 


لام و بای ابجد عضموم بواو و بای دیگی زده ». 
بلفت زند ویازند (۱) هشتی را گونند کهدرمقابل 
دوزخی است ٩‏ . 
و دروشان تارك دئا بادف ۰ 

اهمر كت بروژث آحمر 4 شعال را گود 
و آن جانورست ماد سگ لیکن از سگه . 
کوچکتر اس . گوند در عه دکسری‌بهم رسبدم" 
ویش ازآن نبوده. 
همه بنتح اول و نانی و ثاك. بمنی 


(۱) چك : ژند و باژند ۰ 


۱ - مر 20211860 , 21010 و صور دیگر ؛ پپلوی 25112۷81 بیننی پاك ومقدی 
«بونکره۹» پس اعلبوب صحیفی است از اهلنوب ومعنی آن هم ام است . ۴ ازلفات 
دساتیری «فرهنکگ دساثیر ۶۵ از : | ( علاعت‌تفی ) همه . ۴ - فردوسی در زمر 
طبقات چهارگانهٌ زمان جمشید کوید : 

۰ چپارم که خوانند اهنوخوشی 
کجا کارثان هسگنان پیشه‌بود 
این کلمه محرف 12046750 پهلوی است و آن مر کب است از دوجزو : جزو اول هو 
بمعتی خوب و جزو دوم از مصدر توخشیتن (تخشیدن) بدمنی کوشیدن و ورزیدن است . هوتخش . 
بمنی خوب ورزنده و نیک وکوشنده و مراد از آن لبق صنعنگر است. بنابر این صراع فردوسی 
بیکی ازصور ذبل صحیح است: چهار کهخوانند اهتوخشی (اهثوخوشی)» هوهخشی (هوتوخوشی) 
«مزدسنا #۰۸ ۴ - رك: کانوزی. ۵ رك: نساری. ۱ - رگ ؛ تسووی . 


همان دست‌ررزان با س رکشی 
رواشان همشه براندیشه‌بود «شاهنامةٌ بخ جص ۰ 


بقیه ازصفحٌ ۱۸۵ 
2۵( 2۵) ودر بارسی صور اهرسین ؛ آهرمن ۰ اهرامن . آهرمن ؛ اهرن ؛ احریمه ؛ 
آهرن , آهریمن ۰ آهرامن ۰ آخریمه و هریمن ۷ است. «مزدسنا ۱۵۷-۱۵ 

ت‌ اهار زدن . بنتح آول ء مالیدناهاربررجامه وجز آن. 8 اهتو خی و اهتو خو شی_ 
رك : اهنوخوشي , ۵ اویتا _ رك : اوستا . 


۱ -- ۱ اهیانه 


اهنو3 ۲ - بنتم اول و تاك و دابع 
و سکون انی و دال ابجد , نام روز اول خمسةٌ 

اهواد - بروزن رهوار , حیران وواله 
و شیفته را گوبند . 

اهواد " - بروزن‌شهناز , نابشپرست 
از ولات‌خوزستان . گونند هوای بسیار بدی‌دارد 
و هر که بکسال در آنجا مقام کند الیته در عقل 
ار قصان بهم‌رسد ۴ و عقرب آنجا هر که رابز ند 
جان بسلامت نبرد ۴ و اکنون خرابت. و نم 
ولابتٌی هم هست . 


۱ اهور * - بنتع اول و ثالث و سکون 
ثانی و زای نقطمدار ۰ نلم تیرآندازی بوده بفایت 
قادرانداز در زمان انوشیروان » کوبند باسیف ذو 
بزن (۱) همراه شده بود . بادشاه حبشهرابيك‌تبر 
بر روی نخت کشت و ملکش راگرفت . 
اهون - بفتح اول وثانی بواو رسیده 
و ون زده ۰ مخف آحون است که رخنهة کوه 
و غار و امثال آن باشد ۷ . 
اهون بر < بننم بای ابجدوسکون‌رای 
قرشت . نقب‌زننده و چام‌جوی را گوینه و بعربی 
نغاب خوانند, و بضم بای‌ابجد هم آعده‌است ۷ 
اهیا نه عه با بای حطی بروزن شهدانه. 
اهود - بروزن رهبر . ممنوقومطلوب | مخفف آخیانه است که شفیقه وکاسة سر-ودماغ. 
را کونند . ۶ و حلفوم بلشد ۵ . 


(۱) در نخ : توالثیران » و آن مسحف نوالیزن است »ءولی این نام در عربی الفولام 

نمی دود ۰ 

۱ - دراوستا )۷۵1 ۸02 نام نخستین‌بختش ازبخشهای بنجکانةٌ کاتهاست وآن دارای‌هفث 
ها ( فصل ) ورویهم صد بند است . « هزدینا ۳۰۶ ۴, در پهلوی ۷2۵۲ ۸۵ با ۷2۶ ۸۵۵2 
«رهارله۲۱۷ و روز اول پنجهةٌ دزدیده را بنام این کاتها خوانده‌اند . رك . اشتود واسفندمن . 
۴ - اهوازجمم عریی کلم مفردهوز 102 (بجای خوز 2:002) که عمان 1102236 سرباني‌باشد. 
این تسمیه در آغلز فقط بك قبیلهٌ ساکن این نلحیه اطلاق ميشده و ایرانیان - تحت نم‌سوزبان 
6 - آن را بعنوان ابالئی برای تعیین ناحيهٌ قدیم علام ۳12170 بکاریردند «وائرقالممارف 
اسلام : آهواز» [رك : خوزستان] اهواز کرسی خوزستان و راءآهن جنوب ازآن گذرد و بخرعشهر 
(محبره) پوندد . عرض شمالی آن ۱ درجه و *۲ دفقه وطول‌شرقفی آن ۸ درحه و 4۸دققه. 
شط کارون احواز کنونیرا بدوبخش تضیم میکند . رگ : جفرافیای سباسی . کیهان 4۷۳ - ۰۷ 
۴ -افانه است ! ۴ - مربوط بازمثة قدیم است. ۵ ممحف «رحرز» ۷۵۲12 
وهرز دیلمی از سرداران الوشیروان بود . گوس که سیف‌بن ذی‌یزن از خادان سلعنتی قدیم‌حمین _ 
,طیسفون رفت واز انوشیروان باری خواست تاحبشیان را از مملکت خود براند و شاهنشاه موافقت 
کرد و وهرز دیلمی را با گروهی از زندانیان بدانجا فرستاد وآنان حبشیان را مفلوب کردندوسیف 
یپادشاهی رسید . پس ازخروح ابرانیان , سیف کشته شد و مملکت اومجدداً بتهعرف حبثه درآمد 
و اين امر موجب شد که وهرز بار دیگر با سپاهی فوبتربدانجاشتابد . این بار حبشیان‌کاملامفلوب 
شدند و من از متملعات ابران کردید. «دائرتالمعارف‌اسلام : ابناء» و: کرستشن . ساسان۳۷۳. 
۱ - رد :آهون. ۲۷ - رك : آهون‌بر. ۸۸ رك : آعانه. 

ن اهوراهز دا _ بفتح اول و ششم , ره : ارمز . . 


ابا هت 


بیان بیست و هفتم 


در همزه با بای حطی مشتمل بر هشتاده وسه لفت و کنات . ۱ 


ایا - بختح اول و ثالیبالف کشیده .بمعنی 
و کاهی‌درمقام حسرت‌وافوی هم استعمال مشود . 

ایاد - بروزن بهار . نام ماه سیم بهار 
است ازمامرومیان » وبودن آفتاب در برججوزا- 
و ترجه حساب هم هست چه ابار گیر محاسب 
و حماب گیرنده را گونند ۲ 

ایارده ۴ » بکر اود و رایع و فتح 
دال ایجد . یر وچگونگی کتاب زند (۱)است 


آسمانی میداننده و شثح اول وسکون رایع عم 


۹۳ اس ۰ 


ایاده - بروزن شراره . بنعنی باوهباشد 
که دست برنجن است و آن حلقه‌ای بود ازطلا 
وشرمو غیر آن که زدان در دستء با ی کنند ۵ - 
و دفتر وحسایی را نز گویند که زر های‌پرا کند* 
دیرانیرا در آن نوسند و ممرب آن اوارجه 
است ٩‏ - ومرکبی باشد از ادوبةٌ ملینه که اطبا 
بجهت سهل سازند » و آن سالمتز از حبوب 


و آلرا بازید (۲) خوانند و زند (۱) کثابی است 
بمات عفان؟ عنی آتش‌پرستانبضی آنرا کتاب 


و مطبوخاننت و ممرب آنابارج باشد سوبمعنی 
قدر و انداژه و مقدار هم آمده است ۷ . 


(۱) چك : ژند . (۲) چك : باژند . 


- اباشاه هسمود کشور گشای و را مّری‌ازخدای. عمسویه بفر دوصی. 
ی باین حعتی‌حصحف «امار» محعنی‌شمار وحماب است ومحاسب‌هم «امارگیر» است .رك: آمارو امار. 
۴ - درلفت فری‌اسدی درلفت «خرده»آمده: «خرده‌اجزای بازندست‌وابارده نفضیر جملبازندست.» 
و م در قت رد آهده : «ابارده چگونگی مازندست ویازند گزارش زند و اوستاست . » 
دقیقی گوید :ببینم آخر روزی بکام دل خود را کی ابارده خوانم شها ۰ گهی‌خرده. 
۱۱ ۳ ۲ که نك خوان شد برعشقش و ابارده گوی. 

«مزدسنا۳-۱۳۲؟. 

استاد حنای در نامه مورخ ۹ ژولن ۸ ۷۱4۹۶ گارنده نو شنه‌آند : از حمله ای در دنکر د[ , 
]۰ ۳ (مدن, ۰۱۸۰ ۲۰) چنن مستفاد حبشود که در ورشتماضصرنسك ۳۵5 ۷۵۳۵۵۱۳۱۵05۲ 
همه تفاسبل متن کانيك . واج . زند وابارلك۸۷2۲18/بیان شده‌است . چنین برمیاً مد که‌ايارنك 
همان تغسیری است که‌اسدی باد کند و زند در آغاز ترجمهٌ پهلوی اوستا بدون شرح و تفسیر بوده 
امت‌عمال کمها مار نك آشکار شود . اینکه کفتیم «سبی» , ازآ تجاست که تحقیق و مطالمهٌ کتب پپلوی 
هنوز بسی مانده است که ,بایان برسد و ما بسیاری ازامور غبر مترقب در پیش خواهیم داشت ...» 
و هم درنامهٌمز بور استاد مثاس ابارنك رابا 21۷2۳1671021 که درترجمة پهلویکلمة اوستابی ۷265 
سمعمتی جوشدن وجوشانسن و4 ماتوی‌بمعتیآ زاردادن و هسیر دیگن جنبانیدن» حر کت‌دادن: : 


ی و ۱۳ ۴ - چتین است ! 
۵ رك : باره . ۱ - باين معتی مصحف «اماره» است . راك : اماره و آماره . 


( در هان فاطع )۳٩‏ 


۱۳ات ایدغ 
ایاره گیر ۱ -بر وزن کنار هگیر ». 


محاسب و نوبسنده را گویند . 
ایاد ۴ ه بر وزن نماز , دام غلام تراد 
سلطان محمود غز نوی بوده - 
ابادي - بررزن لمازی » برقع سیاعی 
ست که زنان بریشت چشم بندند ۴ . 
" ایا ؟ « بروزن ممای » بمعنی ایاز 
است که نام غلام سلطان محمود باشد . 
ایاسه « بفتم اول و رایع ۰ بمعت یآرزو 
و اثتیاق باشد - و حلقه و فلايی را نیز کوبند 
که حلفه را بر نوار بهن نصب کرده باشند و سد 
از بار کردن آن نوار رابربالای بار اندازندوقلاب 
ایاسی « بروزن خلاصی . بمعنی آبازی 
باشد که نوعی از برقع سیاه است که زنان بر 
روی کشند ؟ . 
اباع* - بر وزن دساغ » کاسه وییاله 
شرایخوری را گویند . 
اثیك ه با بای ابب‌دیروژن سرمد .شراره 
و سرشك آتش راگوبند ٩‏ ۰ 


ایياك - با تانی مجهول بروزن زبرك » 


[۱ 


٩‏ ممحف هاماره گر .رك : اماره و آهاره . ۳ - ابوالجم|بازین‌ایماق از غلامان‌دربار 
سلطان ححمودغز نوی وهورد عاطفت وهصع.ت آوبودویس ازمی که مح‌ود ‏ در 1 از سرش امس 
محمد اعراش وفرار کرد ودر نیشابور بسعود غزتوی پیوست وهم دزمان این پادشاه‌امارت دار 


بت را گوند و بعربی صتم خوانند . 

اینگین () با نای قرشت بروزن‌ییش 
ین , خانه‌دار و صاحبو خداوند خانهرا گویند . 
و اينگينی خانه‌داری و صاحبی و خداوندی خانه 
باشد ۷ . 

ابتو ك - بکسر اول و ضم نای فرشت 
و سکون واو و کاف » نوبد ومژده را کوند ۸. 

ایثاد بخخش - با نای منلته و خای 
نقطمدار بروزن بیمارهش ؛ حوشنکه پمرسپامك 
را گویتد . 

ای با انی مجهول » بر وزن وععنی 
عیج است ٩‏ 

ابخحشت *۲- جتح‌اول وضم‌تالی‌رسکون 
خای نقطهدار و شم شین قرشت و فوفانی ساکن» 
فلزات راگویند که طلا و نقره و مس و آهن 
و سرب و فلمی وروی وامثال آن‌باشد .2 
اپدر .ی نگلبی اول وقتح دال پروزن 
ور 
و ادری اشجایی زا که کف 
ایدع س بفتح اول و ات و سکون‌ثانی 
و عین بی‌نقطه » پلفت رومی دوابی است که آنرا 
خون سیاوشان کوبند و بمربی‌دم‌الاخوین‌خوانند . 


و مکران بات و در 444 وفا تکرد . ۴ وك : آیلعی -. ۴ ر4 : ابازی. 
۵ تر کی اباغ , اباق بمعنی‌با و جام شراب‌است .«جفتابم([ ۹۰*. ۰ رك : ایز . 


4 فرهتگه دساتیر (س۲۳) : ایگینیباکاف فارسی بروزت ۱-۳ , خانهداری. 
۸ - درتر کی بمعنی‌چکمه است وایتو کجی بمعنی سازند؛ کفش ازیوست ببدستراست «جتتابی۹۸». 
٩‏ رك : هیچ. *- در ازمتا 276291011542 (فلز کداخته) مر کب از 29381 بریهلوی 
آسن ودر فارسیآهن وجزو دوم که خشوست باشد بمعنی مایم وروان است «خرده‌اوستا ۹4۱4۱ 
شابر این یو کلم ه آیخشست با شن و سین هر دوست . 0-- دهلوی ۲ بمممنی اینجا . 
مقاسه شود باساکرت فلاأتها6 «یب رگ۸. 

۵ اه _ شمیرسوم شخص جیع , ره : مس , ۵ از ديباچة مولف . 


اندمامید ۱6 


ایا - بروزن وممنی زبرا و ازبرای‌آن 
و از ایشجهت باشد . 

ایر اف ۴ - بکر اود و سکون ثانی 
و ثالث بالف کشده ویفای زده ۰ نام عدر اردااست 
که پارسیان‌اورا پیعمبر 
میدانتها ند و 

ابسر آن ٩‏ - 
بر وزن ببران . نام 
هوشنگ ین سيامك 
باشد - و ولاسته عرای 


| بد‌ماهید - با عیم بالف کشده بروزث 
مرخرامد» بلفت سر‌بانی درختی است که بدن‌آن 
مانندیشم است» وخاصیت‌ریآ نس ت که شکم ,بندد. 

اف فا بکراولبروزن بی‌بند »یممنی 
اند است وآن عددی باشد مجهول که بده ؛, سد» 
و آنرا بعربی بضم خوانند ۷ . 

ایدون ؟ « بفتح اول ؛ بروزن «مسنی 
اکنون است که این زمانرالحال باشد - وبکسر 
اول بمعنی. اشجنین و اینجا و این زمان وایشدم 
و این ساعت بود ‏ 

ایدی « بفتح اول و سکون ثالیر کسر 
نالث و سکون تحتالی , بمعنی نیز باشد کهعربی 
اضا خوانند و ظاهرا درین ممنی با لغت اندی 
صحیف‌خوانی شده باشد واه اعلم . 

ابر یک راول وسکون‌نانی‌ورای‌فرشت: 
جوششی باشد ریزه وباخارش وسوزش بمیار وآنرا 
بعربی شری کوبند - و بمعثی دمل هم آمده 


و فاری و خراسان و 
آذربایجان و اهواز و 
طبرمتان و بیشثر از 
دود شام را نز اعلحضرتمحمدرضاشاه 
گونند - بهلوی شاهنشاه ایران 
ایر ان‌شهر - بروزن وبران‌شهر » نام 


۱ رل : اینند. . ۴ پپلوی ۵0۵8 سسمتی چنن» اینگونه. ازابرانی باستان 8102۷808 
اوستابی؟3642:۷30<بار تولمه۱۸* #تب رک۹۸» «ارترالا۷۹۸> «مناس۲۷۳».  .‏ سرك: ص۷۹ج۷. 
۴ رك : اردا و نز وبراف . ۳ پپلوی ارات +ویکشور ابران دز عید 

ساسانی 50024۴ - ۵۳80 (رك:ایرانشهر) عیگفتند. در عصر حخامتشی 21۳92نام‌قوم ابرائی‌بودواین 
کلمه را قوم‌است قفقازصور 1۳00 ۰ 1۳06 , 15 بخود اطلاق کرده‌اند «دائرةالمعارف‌اسلام : ۳6۲56». 
ایران کنون ی کشوری است در آسیای غربی که از سمت شمال با روسيةٌ شوروی مجاور" اسن ودد 
سرحد شمالی از مغرب بمثرق بقفقازیه و دربای خزر و ترکتان روس , از مشرق باففانستان 
و بلوچستان پاکستان » از جنوب بدربای عمان و خلیج فاری و ازمفرب بعراق عرب(بین‌النهرن) 
و تر کیه محدود است. مساحت آن درحدود»*۱۹4۵۰ کیلومتر مرب وجمعیتش‌طبق‌اسنادادارة کل 
آماردر سال ۱۳۲۸ ٩۲۹۱۷۵۳(‏ مرد) و(۸۵ ۹6۷۹۷ زن)وجمعاً (۱۸۷۷۱۵۳۸) تن‌است «روزنامة 
اطلاعات۱۲ بهمن‌ماه۱۳۲۹ ص64 . رشته های کوهستانی ا.ران‌بواسطةٌ دره‌های‌رودخانه‌ها بخش‌های 
ذیل‌شیم میشود: ۱- جبال واقع مابین در اری و درفیدرود ۲ - از در سفیدرود تادرء کر کان 
۳ ازدر؛ کر کان تا تجن 4 ازدر# ارس تا دباله ۵- ازدر؟ دباله تاآبدیز ٩‏ ازدر آبدیز تادالکی 
۲ - از دالکی نا تنکة هرمز ۸ - از کواتی نا سرخس ٩‏ - کوه مر کزی از سبلان نا بلوجدتان 
۰ - کوهپای منفرد؛ مهمترینکوههای شمالی سلسله جبال البرز است اقلهوماوند ۷۱هعتر) . 
حهمترین رود ای ابران آري ؛ نجن , اترتد .کر کان , کارون , کرخه » کورنگ , قزل آوزن 
(سفیدرود) » شاهرود , زایندهرود است. درباچه حای ابران : ارومبه [رضائیه) . ساوه» بختکان ؛ 
نسرین. باسخت ابران» تهی‌ان" ( جممیت ۱۷۳۹۵۷۸ کن ) .از سالٍ ۱۳۱٩‏ ابران را بعده‌استان 
بقیه درصفحهُ ۱٩۵‏ 


وه آبرسا 


اول نیشاپور است ۷ . از پادشاهان بابل هم بوده است 
ار ج ‏ بکسراول و سکون ثانی‌مجهول الیرسا « بکس اول و سکون انیوثاك 
و #الك مقتوح بجیم زده ؛ نام پس فربدون است | و سین بی‌فقطٌبالف کشیده » بیونانی ۴ قوس‌رفزح 
توا فلك آفتاب را یز کویند؟ . - وناییکی را کوبند وفام یخ‌سوسن ۴ آسمان کون هم‌هست 
سس ۰اه 
٩‏ پهلوی 50205 - 8640 . شتر(< شهر) بسمنی کشور ومملکت بوده که بمدها از وسمت 
مفپوم آنکاسته شده واین‌لفت م رکب‌بدمنی مملکت ابران استممال شده. راد: شمارٌ هفت وهفت 
کر نظامی بقلم ۳ از و هت ؛ یاقوت در ممجم اللان گوید : بلاذری گوید : خرا-ان 
دارای چهار ربم است : ربع اول ابران‌شهپر است و آن شامل‌ییثابور و فهتان و طبسان و هرات 


و پوشنگه و بادیس و طوس است . ۴ ی 
هیرسد ولی در فرهنگه دساتیر نیامده . ۴ - سونانی ۳15] , اعتگس » 


۱ص ۱۷۷ > نبز : ابری « دزی ٩‏ . 
نقه از صمحة ۱۹۶ 
سیم کردمانه ۰ رانك نبزی آنن که از نو تقسمات 4 مقتضیات کنولی مدید آ ورند. 
شهرهای مهم آبران: تبریز, رضائیه . رشت ء ساری .کر کان 1 , مشهد » اسفهان» یزد؛ 
کاشان,اراثك, همدان. شیراز» کرمان: سیسنان» اهوازه سنندح کرماشاه است 
تارمخ آبران را بدوبخش یش از اسلام و عهد اسلامی ۱۳ . دردورء د بش از اسلام 
سلسله های: ماد (آغاز فرن هفتم ق .م-۵۵۰ ق .۰( دوسی ۶ دیاا و کو بزر و شهر در 
«هووخ شتر» - حخامنشی(۳۳۰-۵۵۹ق.م) موسی «کورش‌بزر کله», شهرباربزر که*داربوش‌بزرکه» 
سا وکیان (۱۷۹-۳۳۰ ق ۰م)؛ اشعایان ((۲۵ ق . +-۷۲4 م) موسی«ارشك اول». بز کترین 
شپر_باران «مهرداداول». فرعاد دوم», «مهرداد دوم کب »- سامانبان (1۵۲-۷۲م) هوسس‌اردشس 
بابکان » بزر کترین شهرباران: شاپوراول. شاپور دوم ؛ انوشرهءان داد کر دردورتاسلامی‌سلسله‌های: 
طاهردان(۲۵۹-۲*۵) موسی‌طاهرین‌حسین‌ذوالبمیشین صفاربان(۲۸۷-۲۹۱) موس عقوببن لس 
سامانیان( ۳۸۹-۲۹۱)موسس صر(اول) بن احهد؛شهر باران بز ر که: اسمعیل بناحمد و اصربناحمد آ لز بار 
(۳۱۵ - 41۲) موّسس مردأو یج بنبار, شهر دار شهیر: قابوس‌ین وشمگیوت آل‌بوبه (۰-۳۷۰) 
موس عمادالدو له علی» شهر بار بزرگث: عندالدوله- غز نوبان(۸ ۵۵-۳۸ ۵)موسی حتقیقی ساعلان‌محمود- 
سلجوقیان (4۲4 - ۵۱۱) موس طغرلبيك, شهرباران بزرگه: ملکشاه وسنجر- خوارزمشاهیان 
)٩۱۷ - 4۷۰(‏ موسس انوشتکین غرچه , شهربار شهیر: جلال‌الدین عنکیربی- ایلخادان ( مفول ) 
(۵4 ۰ ۷۳۱) موسی سلسله هولاکو- تیموربان (۷۷۱ - 4٩۰۳‏ موسس تیمور لنگه - صفوبان 
(۱۱۳۵-۹۰۷) عوسن شاءاسمعیل اول» شهربار بز ر ک:شاه عباس اول - أفشاریه (۱۱۹۱-۱۱۶۸) 
موّسس ادرشاه - ز ندیه (۱۱۹۳- ۱۲*۳) موس سکريم خان‌زند - قاجاربه (۱۳4۵-۱۲۶۰)موسی 
آغامحمدخان» شهربارنامی: ناصرالدین شاه - پهلوی (آغاز ۱۳۸۵ فمری ۳ ۱۳۰4شمسی)مسر, 
رضا شاه بهلوی و اىنك اعلیحضرت محمد رضاه شاه دومین بادشاه سلله بهلوي سلطنت میرانند . 
[ رك : بهلوی ] عکومت ايران مث‌روطه است که در ۱۳۲4 قمری با موافقت و صوب‌مظفرالدین 
" شاه قاجار برقرار شد . قو2 مقننه در دست دو مجلس : شورای‌ملی و سناست . مذهب رسم ی کشور 
دیع اننی عشری است و پیردان ادبان دیگر در اجرای مراسم خود آزادی تمام دارند و افلیتهای 
ددتشتی» بهودی( هريك يك نماینده) وادمنی (دوغماینده) دده‌جلیدورای‌ملی دارند . زبان رسمی 


ایرسون 


و چون کل آن زرد و سفیدو کبود میباشدبنایر 
آن ایرسا نامیده‌اند چه شبیه بقوی‌فزح است . 


۱ بر سون » باسن بی تقطه بر وزن تلگون.. 


بیوایی ٩‏ طلق و زر ورق دا کوبند و بثیرازی 
برقك خوانند . 
ایر قان - با قاف بروزن میهمان .بلغت 
روغی حنا را کوبتد و آن ب رکه درختی باشد که 
" یکوبند و خمی رکنند و بردست و پای بندند . 
"فر گه « یک اولو سکون تانی‌وئاك 
و کاف‌فارسی » بلفت زند وپازند )٩(‏ بمعنی مردم 
باشد چه ابر گان مردمانر| کوبند ۴ . ۱ 
ار گان - باکاف‌فارسی بروزن‌میهمان, 
بلت‌زند و پازند (۱)بممنی مردمان با دکهجمع 
مردم است ؟ . 
ایرمان ؟ » بروژن و هعتی‌میهمان‌است 
اما میهمان طفیلی که برفافت باران و دوسثان 
یجایی برند با خرد بی آنکه اورا طلبیده باشند 
پرود - و شخصی را نیز گوین که بی‌رضا درخانه 
با ملك کسی فرود آید - وبمعنی عاریت‌وحبرت 
و آرزورارمان‌هم کفته‌اند ۴ چه ابر‌مان‌خورحسرت 
خورنده را گوبتد 
آمده است - و تلم شهری و مدینه‌ای‌هم‌هت . 


(۱) چك : ژد و بلژند . 


۱ - بیونانی 467170 « اختینگلی» . . 
[ایر(ه.م) ۲ انگ مت ی‌نیت ] - لیز ایرائی ۶ ندهشن» بوستی ص۰۸۲ ر: آربا. 


ند - و بمعتی داعت ویشیمانی‌هم . 


زا 


ایر مان‌سر! * - یروزن میپمان‌سرا . 
خانه و سرایعارنتی را کونند- وسر کویمطلوب 
و حبرت خاله را نی زکوبند - و دیا را ریق 
مجاز ايرمان سرا میگویند . 

ایر ون » باراو دنون‌وخرکت مجهول؛ 
ک وکرد را کون که‌جزو اعظم باروت است‌وآن 
از کوه ماند اداردانه برمي‌آید . 

ایر که نج بلفتز ندویاز ند(۱) 
مردم - و مودی را گویشد ٩‏ 

ایز ازه « با زای شطهدار بروزن‌سحاره: 
ازارء خانه را گویتد و آن از دیوار مقداری‌باشد 


۰ از زمین خانه تا بخنار طافيةُ مرتبةٌ پایین که در 


هنگام شتن پشت برآ نگذارنا . 

اف ۲ > بکر اول و تاك و سکون 
۳-7 اد تایبا تج 
و شین قطه‌دار مفتوح بسن 2 اند 
زده ». بمعنی‌خدأبرست ماشفه. - ونام یکی ازامرای 
بهرام چوین هم‌هست . ۱ 

ا یز غفنج ه بکراول‌وسکون‌نانیمجپول 


و زای هوز و غين قطه دار مضوم بنون و جیم 


بت درپپلوی ابریگان 20727820 مردمان 


۳ب ات۱۴ 


10 که بطبقة پیشواباندینی‌ورء‌حانبان اطلاق‌ميشد. این‌کمه در ادبیات‌بپلوی 287۳088 
درشاهنامه سه‌بار ابرمان پمعنی مهمان آمده وایرمان‌سرای‌بمعتی مهمان‌سرای‌مستممل است .بدیدهی 
است که این واژه در غارسی ممنی اصلی خود را از دست داده حول بسبار بیدا کرده است . در 
ناتگرت واوستا 20" بمعتي بارودوست ونیز نامویکی ازخدابان وداست«مزدبنا۰۳ 4». 
۴ ره : ارمان. ۵ ره : ابرمان. ۷ رل: اب رکه وای رکان. ۷ - در اوستا ق۷228 
در سانسکریت قنا۷2[2 صفت از ربشة ۷22 بمعنی پرستبدن ومتودن؛ یس یزتنه‌لفة بمعنی درخور 
ستابش » و بفرشتگانی اطلاق مبشد که از جهت رتبه و منزات دون‌امشاسپندان حستند . این واژه 
در بهلوی ۷220 و در فار.ی ابزد شده اما در فارسی ایزد بمعنی فرشته نت بلکه فقط 
بممنی خدا و آفربد کار کل است و در حقیقت اطلاق خاص بعام شده « مزدبسنا ۱۵4 » در استی 
0 ۳ . استی ۱۲۱ . ۸ - لفة م رکب از : ابزد (فرشته) + کشن ( نر » فحل ) - 
اسب 1 جمعاً بمنی دارندء اسب نرامزدی . 


وا ایل 


ایقفه ه با فا بررزن و معلی ابفده‌است 
که بهوده گو و سبکار باشد که حرزه چانه 
۱9۳۳ 

اون بکر او وسکون انی وفاف 
بواو وسیده و بنون زده ؛ بلفت رومي کلی است 
بغات بدیوی و کنده و بعربی‌وردالمنتن‌خوانند . 
رنگ آن برنگ گل سرخ ماند . 

ابگ ب بکسراول وسکون ثانی و کاف 
فارسی » ولاتی است است از ولابات فارسی 6 

ایگ بادن هایگ معلوم. و بای ایجد 
پالف کشیده و واو مفتوح بنون زده » نام کتابی 
است در مذحب فان و ار ان درتتانن موباین 
معنی‌بجای بای ایجد میم وبجای واو دال هم‌بنظر 
آمده است وافاعلم 9 

ایگر - بفتح اول و سکون انی و کاف 
فارسی مغنوح بر‌ای فرشت‌زده ۰ درامی‌است که به 
اکر شپرت دارد و عربی وج و بیونانی افارون 
خوانند . سقید و سطبر و کرمدار می‌باشد . 

ایل « بکر اوز و سکون نانی مجهول 
و لام ؛ بلغت سربانی یکی از نامهای خدایتمالی 
است جل جلاله ۷ و بزبان تر کی بمعنی‌دوست 
و موافق و رام باشدکه نقیض وحنی است ۸ - 


زده » جوال را گویند» وین زای فارسی‌هم بنظر 
آمده است 

ایژ لك - با نانی مجهول و زای فارسی 
بروزن مك , شرارء آتش راگوشد . 

ایس - یکر اول و سکون ثانی و سين 
بی‌نقطه بالف کشیده . نام پیغمبریست ازییفمبران 
بنی‌اسرائیل ۱ و نام صحف ابراهیم علیه‌السلام 
هم همست - و بمعنی این زمان و این دم والحال ‏ 
هم باشد ۴ 3 

ایشان » بروزن خوبهان . ضمیر ات 
نسبت بذوی المفول حاضر بطریق تعظیم و جمم . 
ند استسمال کنند ۴ . ۱ 

ابش » بر وزن و معنی بيشه و جتگل ا 
باشد - و جاسوی و چاپلوس رانیز کفتهاند ۴ . 

ای‌شهر یار - نم درز سیام است از 
ماهپای مذکی:- و خطاب بکلاشر وشهربار عم 
سصت 

مر 0 
وصف زنان است همچو بیبی و ب یبکه و ییکم . 

ایقده - بکر اول و شم غین نقطه‌دار 
بروزن سهده : بمعتی سیکسارو سهوده کوی‌باشد» 
و باین‌معنی بفتح اول هم آمده است 


۱ - ظاهراً مراد الیسع الیشع (عبری : خداوند نجات میدهد یامی‌بیند) واوشا کرد وجانشین 
ابلیای نبی‌بود. رك: فاموی مقدس .۹۸‏ ۴ -کیلکی 292 (اکنون). ۳ - پهلری2۷65۳020 
جمم 2۷6 (او, اوی) دنب رکهه۲» [رك : او]. ره : ص ,به ازديباچة مژلف. ۴ - رك : آبشه. 
۵ - ۳ ایج(دارابگرد)«معجم»مولدندالدین ایچی.  ٩‏ -ظ مسخف «( که مادج» دراوستاائ و کمه- 
د ثجا ۸086102026802 که رساله‌اییست دارای ۲٩‏ بند اوستابی و مجموعاً ۲۸۰کلمه ؛ و ۱4۵۰ 


کلم بازند درآن آعده . رك : خرده‌اوستا ۸-۱۷4 ۱۷. ۷ - ابلمدش‌دلالت برقوموافتدار, 
باسماء و کلمات عبری ملحق مشود » و استعمال آن‌مخصوص لفظ ای لت بلکه درمورد خدابان 
مت‌برستان نیز ایشعمال یشود. «قاموس عقدس ۰۱:۲ ات 9 1 ابل بمعنی دست » 


حردم ۰ ملت » گروه , سال ؛ «طیم وتابم است «جغثابی۱۲» و ابلات جسم معمول این کمه‌است . 
۵ ایستادن - بنتم ششم . پهلوی 0ها 650 «تاوادبا ۲۱۹۶ «عنای ۲۲۷۳ ۰ ایرآنی‌باستان 

2 - 2۷1 جزو اول بشوند وجزو دوم‌مشتن از )5 (500 لهج جنوب غربی) *نبر 45۵5 ۷» 
در اوستا 562 (استادن) «بارنولمه ۲۱۹۰ » بمعنی برپا شدن , قیام کردن ؛ بر خاستن - متوفف 
بقبه درصنحةٌ ۹۹۸ 


ابلا 


ومردمان و جماعت را نیز گویند - وهیل را هم 
مبگوبند که له صفارباشد - و بکر اولوفتح 
انی مشدد گا و کوهی باشد . گوشد چون سمار 
شود بیتی خود را برسوراخ مارنهد و بنفم. مار 
را بجاب خود کشد چنانکه مقناطیس آهن را , 
چون مار را بخورد شفا بابد » و بعربی‌بقرالوحش 
خوانند ؛ و بضی کویند اب لکوسفند کوهی است 
وخون او علاج کی‌است که زهربوی داده‌باشند, 
و نم اول هم کفته‌اند 


ایلا » بر وزن زیبا » نام پهلوانی بوده : 


از تر کستان . 

یلاق - بروزن قیماق » نام شهربست‌از 
ختا (۱) و فلماق ۴ - و نامدرختی هم‌هست ۰۴ 

ا یلاوس « یک اول وضم واووسکون 
سین‌بی‌قطه ۰ بلفت یونالی ۴ قسمی‌از قولنج‌است 

و آن مهلك میباشد . 

ابلاو ل بفتح اول و کر واو بروزن 

جربادل , نام کوهی است و کوه را عرب جبل 


سك ده 


(۱) چب ۱ .چش : خطا . 


6. 


بلخحان ۹ با خای تقطه‌دار بر وزت 
فبلبان , لقب سلاطین مقولاست همچنانکه‌فیسس 
از سلاطین روم و خافان از چین . 

ایلك گز « بکس اول و دال بی قطه 
وکاف فارسی و سکون انی وئالث وزای‌شطمدان 
نام پادشاهی است مشهور ٩‏ .کوبند این لقظ 
تر کی است 

ابلاك » فتح ارل بر وزن نز » نام 
شهربست درتر کستان منسوب بضوبان» وبکسراول 
نیز آمده است - و نام پادشاه بفما هم هست که 


تر کتان باشد ۷. 


ابلول ۸ بر وزن معقول ۰ بافت 
سریالی نام مله دوازدهم از سال روعیان باشد : 
وآن بودن آفتاب است درین‌زمان از اواسط برج 
جنبله تا اواسط برج میزان . 

ایلیا > بروزن کیمیا . بت سربال ی که 
لفت ترسایان باشد فلم امیرالمهنین علیه السلام 
است- وفام یکی ازپیخمبران بنی‌اسرائیل * سونم 
شهرست که انلیای‌پیخمبن منسوب است بآن‌شهر 


۸- باین‌همنی عربی است وجمم آن ابایل ۱ 
نی کرخان‌راش رکتان‌فرستدمه رکنجوری پیاده‌ازبلاساغون‌دو نید بایلاقش. «منوچپری۹»>. 


ابلاق ۳ شتح اول دز کی بمعنی‌خلیج اس «جفتایی ۱۴۱ .: 
۵ نام که منولان بشاهان خود ۳ ۰ . و سلاطین 


1 


۳ سونالی و۳6 


مفول ابران را که درقرنهای حفتم و هدتم سلطنت کردماند و ٩‏ - شمی‌الدین 


ابلدکر موّسی‌آنایکان آربایجان است 


ث ( ۵۱۸-۵۳۱< ). 


۷۲ در ترکی ابلك بفتح سوم» 


بمعئی پرویزن و غربال وبسکون سوم بمعنی هخستین است . « جننابی۱۳۲ » ابلك خابه سلاطین 


آلافراسیاب باشند. 


سلام : الول» . عطایق سیتامبرفرنگی؛ ین آب (اضطس) ونشرین اول (اکتوبر) «نغب ۳4 ح۳*. 


-عری (خدا خدای) 
یه از سفحةٌ ۱۹۷ 
شدن , مادن - ساکن شدن . 


«تلواد:ا ۶۰ : ۲ ۰ اسم مفعول از استادن » متوتف » فیلم کرده . 


بقبه در صفحاٌ ٩۹۹‏ 


ج ابتاده - یتح شم . . پهلوی >8650۵)81 «منا۷۷۳* 


يب ایستایدان _ - شتح 


: هشتم , متمدی ایستادن م بریا کردن . فايم کردن . را ؛ اپبّادن . 


دنق 


و نام ییت النفدس هم‌هست - وبسینی کوبند تام 
عبت ان رت رادم کر از 
فتحهایعبرخطاب. ومعنی آن‌سدیق اکبرباشد. 

ایم « بروزن جیم » مردی را گوبند که 
زنش مرده باشد ۱ . 

) ثمد ‌ِ بروژن‌ایسد .کاوآهن‌را گوبنده 
و آن اعنی است که زمین را بدان شدبار کنند 
و بمتی کویند ایمد چوبی است که کاو آهن‌رابر 
آن صب کنند و زمین را بنافند و آنراجربی 
سنه خوانند ؟ . 

اهر - بنتح اول بر وزن خنجر , آهن 
سرنیزی را کوبند که‌بررچوب قلبه‌صب کنندوبدان 
زمین را ثبار کنند » و بکسر اول عم آعده 
ت 9 
ایمه - بفتح‌اول بروزن خیمه » بمعنی 
اکنون و این دم باشد - وهرزه و یاوه وییهوده 
را لیز کویند - و بکس اول بمعنی اینچنین 
وهمجنین است 9 

اینت ‏ بکسر اول و سکون ثانی و نون 
و فوقانی » بمعنی امث بفتح نون است معنی‌ترا 
این چنانکه کوبند «(بنت میرسد» یمنی‌ثرا این 
عیرسد - و بمعنی زهی و په‌به وخدخه که کلمةٌ 
تسین است» هم گفته‌اند. 


ابوار 


انس - بکسر اول و سکون تالی و فتح 
الب و سین بی‌لقطه» هر چیر بته راگونن دکه 
بدشواری وا شود و دبر حل کردد و ظاهراً این 
لفت با انیسه با نون و بای حطی تصحیف خوانی 
شده‌باشد ودر اصل اين لفت‌ابسته بروزن‌برجه 
ست 9۵ چنانجه دربیان همزه بانون گذشت . 

ایشت ۷ س بفتح ثالث بروزن میرفت » 
بمعنی خاجت از کسی خواستن و استدعایمطلبی 
نمودن باشد . 

ا یناث ه پفتح ثالث بروزن ميرك » مصفر 
این است که اشارت بفرب و ترديك باشد - ویضم 
الث آبله را کوبند که از بدن اطفال برمی‌آید . 

الثنك » بروژن ریوند » بممنی اند است 
و آن عددی بائد مجپول میان سه و نه و آنرا 
بعربی بضع خوانند ۷" و سخن عجیب و سخن 
از روی شكو رب‌رانیز کوبند - و بمعنی‌چندان 
و چندین هم آمده است . 

اناد - با انی مجپول بروزن دبوار . 
وقت عمر باشدکه «نماز دیگرش نیز میگویند 
چثانکه ثبگیر صبح را خوانند- و رامرفتن وقت 
صررا ابوار کردن و وقت صبح را شبگیر مودن 


کونند ۸ . 


۱ - نیز «ایم» ضمیر متصل اول شخص جمم است . رگ » ص: 4 از دساچة موف . 


ی ان : 


مسر اشاره عمعتی این است؛ در لهج کالشی 1۳38 ۰ 


۹ اف اس دروآینت» ۷ رك : آبدند ۰ 
ایزد هت آسمان کرده است ادرفران 


۴ در پارسی باستان 1008 , در پهلوی تط, 
۵ - همین وجه صحیح است. ر انبسته. 


لمنت ایشندجای برئن‌دیودژم «عنوچهری 6۵6 


۸- درکرمان نز 1۷2۴ بهمین معنی استممال شود . 
جب ان - بهلوی 60 از ابرالی باستان 2 ح«ه ناسگر بت 2 ددب رکه ۹-4۹ > 
«اونوالاه۹» » ضمیرواسم اشارژ منزديك » مقابل «آن» . 


بقبه ازصفحهً ۱۹۸ 


مامت ) از پیغمبران جلیل بنیاسرالیل که ترد آحاب پادشاه بنیاسرائیل فرسناده شد تاو وقوم 
ویرا ازقحطی سه ساله شرساند . وی پس‌ازآنکه مدت 1۵سال نبوت کرد بطرزی مرموز دار فائی 
رابدرود کفت « قاموی مقدس۱44 » و شیمیان مراد از ایلیا را علی 4 دانند . 


ایولز 


ایو اد « بانانی مجهول بر وزن شیرازه 
بمعتی آراسته و بیراسته باشه ۱ . 


)بو اد ه » با نانيمجهول بروزن‌شیراه» 


بسعنی ابواز است که آراسته و پیراسته باشد ۳ . 
الوان ه بروز نکوان . صقه و طاق را 
بند ۴ ,: 

ابوانس بفتح‌اول وسکون ثانی‌وثالث 
بالف کشیده و نون مکسود بین بی‌نقطةٌ ده .نام 
شهری باشد از فریگگ ؛ و در آن شهر کیسای 
است که هر سال در وفت تحویل آفتاب به برج 
جدی مار بسیار می‌آبند و هربك را زتونی در 
منقار بود و مجموع زیون ها را در آن کلسیا 
فیریزند. گویند که آن‌قدر ژنون‌جمم عیکرد که 
ساکنان آنجا را تمام سال‌کافی است» ونیز گویند 
که د.صدفرسنگی آنجا درخت زیون یست ۴ . 


هبو 


ابود ص بکر اول و سکون نانی وواو 
مفتوح بزای شمله‌دار زده » نمعتی ابواژ است که 
آراسته و پیراسته باشد ۴ . 


ابوده - بروزن سم ه » بمعتی ادواژه 
است که آراسته ویبراسته باشد؛ ویابنمعنی بارای 


ایو هن ه بفتح اول وضم ثانی وسکون 


الت‌وميم 1 زده » بلفت‌ژند ویازند (۱) 
چشم را کوبند که بعربی عین خواشد * , 
انهقان - با ماو قاف بروزن پهلوان ؛ 
خردل صحرابی است وآن دستنبی باش دکهبعربی 
چرجر خوانند . کویند اکر آب آ ترا بگیرند 
و در پای درخت انار رش ریزند » انار آن‌درخت 
شیرین گردد ٩‏ 


)۱( چك : ژند ویاژ ند ۰ 


۱ - دریهلوی 6۷22 بممنی تنها » به‌تنهابی است «منای۲۷۳*. - رگ :ابواژ . 
۴ - ممرب آن ابوان (بفتح ویکسر اول‌هردو)» بقول زالمان 521610800 ممة ۵ 
فارسی «بان» بممنی خاله‌است . داسلس فقه‌اللفة ابرائی , ۰1 6۲۷۲ «دائرعالمعارف اسللام»: 
سیاوش ازابوان بمیدان کنعت ببازی همی گرد میدان‌بگشت ۰ فردوسی طوسی . 
۴ - حولف مجسلالتواریخ «القصص این‌داستان‌را دربار؛ «بلدالروعیه» آورده‌است. درصفحهةً 
۸٩-4۸۸‏ آن‌ کاب آمده : «ذکربلدالرومية . ۰ . و از عجایب آهجا آن درخت است‌ازروی ؛ 
که بلینای‌ین بطیاس صاحب الطلسماث ساخته است اندر کنیسه , وصورت‌سودانی (رك : سودائیات 
درمشن برهان) هم تن مرن درخت ساخته » و هرسالی بوقتی رسیدن زیتون » این‌سودالی 
ایحا صفیری بزند بلند» معل ازآن عرسودانی که درآن حنود ودبار باشند تسج | جممآیندبقدرت 
خدای عالی » و باهریکی مه زتون ,مکی درمنقار ودو درمخلبو هریکی برسرآن سودأنی‌نشینند 
و زیئونآ تجا فر و کنند و ساکنان آنجا برمیدارند و چندان ژیتون‌جم مکنن که روغ نکنیسهرا تا 
سال آینده حاصلکنند » و سپار بفروشند » و اعتماد آن نواحی برآن باشد » و همه ناحیت از 
آن روغن بکاربرند و این از عجایب دناست . 8 - هز 22۵۳)8(8 , پهلوی0۵5010. 
چشم «برنکر۹*. 1 - )016 ( درنسخهةٌ خطی شمار؛ ۱۶۷۱ کتا:ضانةٌ علی هارمس 
یادداشتی است که‌ابوحنیفه از ابوزید نقلکرده و ا و کوب که نام حفیقی « جرجر » النهق است 
و لبد از شمرای‌معلفه برای ضرورت شمر آنرا الابهقان آورده «لك ۱ ص ۱۷۹4*. 


گفتار نوم 


از کناب برهان قاطم در حرف بای ایجد با حروف تبجی 
«بتنی بربیست رپنج بیان و محنوی بريك‌هزار و پانصد و تاد 


و شش لت و نات 
بیان اول 


در بای ابجد بالف مشتمل برسیصه و پنجاه و پنج لفت و کنایت 


با - , دمعم مع است که‌بجهت عصاحت 
باشد - ویمعنی به بفتح بای ابجد - و مضاف به 
اسامی آشها مانند ماست باوزیره با و کدوباوامثال 
آن ۱ - و مخفف باد و باشد» هم هست . 

بااوش « با حمزء بواو رسیده بر وزن 
پاپوش » خیار بزرکی باش دکه بجهت تخم نگاه 
دارند - و خوشه کوچك انگور را نی زگویند . 

پاپ « بسکون بای ابجد » بمعنی 


شايسته و درخورباشد چنانکه کوبند :«فلانی باب 
فلالی است * معنی‌شابستةٌ فلالی است - و بمعنی 
باره وحق نیز هست همجنانکه گونند :9 در باب 
فلانی > یعنی درحق فلانی ودربار فلالی‌سوبمعنی 
پدرهم آمده اس تکه‌بمربی والد کویشد ؟ » وباین 
ممنی بلفت زند وپازند (۱) پابای فارسی باشد ۴ 
و مربی درخانه را گویند ۴ . 

باب بانات بالفکشیده ,پر ٩‏ 
و جد را گوبندکه پدر پدر و پدر ملدر باشد - 


(۱) چك : ژئد و بازند . 


0 ۳ , حرف دوم از الفبای فارسی و عربی و ابجد . و آنرا ۶ باه » نامند و در حساب 
جمل » دو گیرند . راجم بانواع ب , راد ص : کد - که از دبباچة مولف ؛ برای تبدیل ب‌به م 
رك » ص : بح ؛ راجم به « ب زینت » رك , ص: لج ؛ راجم به « ب امر » رگ ص؛ به . 

44 ب (به) ۳ (حرفز شت‌واضافه)» پهلوی 96« اونوالا ۳۳۷ ۳ 824 «اونوالا۵۵۹*. 


9 بپردومعنی مذ کور؛ رك: ایا ۰ 


۴ - نیز درعربی یاپ ۳0۳6 را باب گویشد « دزی» . 


1 ۳ رد 3 بای ‌- دزفولی ۰18 . 
۳۹ اشکاشمی 94۵992 ۰ وخی 


بصه درصفحة ۰ 


( بر های فاطع۴۰ ) 


۱ بابادشاه دست زدن ۱ متشه د< 


و سرکرده و رش سفید طابفةٌ فلندران را لیز 
پابا کویند ۱ . 

یا بادشاه دست‌ردن کنابه از 
برابری با پادشاه کردن باشد درهمه چیز . 

با بادی ‏ بارای فرشت بروزن‌ناهاری» 
ملفت بونانی ۴ قلفل سیاه راگونند که در آش 
بر کیرد هر کز آبتن نگردد . 

پاب‌دن » بروزن باد زن» سیخ کبابرا 
گونند مطلقا » خراه اهنی باشد خواه چوبی ۰ 


است؛ و این صفیر بجهت تعظیم است . 

پا یل » یکر الك بر وزن قابل , بلفت 
بونانی نام ستار هشتری بباشد ۵ - و بسنی 
مشرق را یز کویند - و نام شهری است مشهود 
در وسط عراق ٩‏ » و عراق وسط عالم است پس 
باین اعتبار بایل مر کز دابرة عالم باشد وازمداین 
مبعةٌ عراق عرب است » و در کنار فرات‌برجااب 
شرفی‌وافع شده ۰ و از اقلیم سیم(۱) باشد وآنرا 
قینان‌بن الوش ین شیث علیه السلام بنا نموده 
بود » و طهمورث دیوبند پیشدادی تجدبدعمارتی 
کرده » و بعد از آن‌نمرود و ضحاك علوانی آنرا 
دارالماك خود ساختند و خحاكك در آنجا فلمه‌ای 
ساخته بود و آنراکندز و بهشت کنك نام‌نهاده . 
و بعد از ضحاكك ملوك کندان آترا دارالملك خود 
کردند » و بمد از آن نز خراب شد . سکف 
ذرالقرنین تجدبدعمارتش کرد ؛ وا کنون‌بازخراب 
است و از توابع شهر حله است » و برسرتلی که 


با باث بروزن‌ناوك » بمی امین‌واستوار 
باشد - و پادشاه عظ‌الشانی که اردشیردخترزادة 
اوبود واو رابدان سبب اردشیربابکانگفتندی ۴ - 
و پرورنده و پدر را نیز گویند ۴ - و نوعی از 
فیروزه هرصت که آفرا شهر یکی عیگوشت 
و صفیی باب هم هست چنانکه مامك تصفیر مام 


(۱) چك : سوم ۰ 


۱ - چون : بابالاهر . بابلجعفی , پایا افضل  .‏ ۴ - بیونانی ۳60683 «اشتینگاس» . 
دك ۱ ص ٩۲۰۱‏ . ؟ - پپلوی ۳20۵1 « تب رکه ۱۷۰ » ۳۵۵۵8 نام پسی ساسان 
(52520 موبد معبد اناهید دد استخر) ؛ و او نیز بشفل پدر متصوب کشت و وی پدر اردشیراول 
موسی سانالیان است .۶ کریسئنشن . ساسان ۸٩‏ * . ۴ - باين ممنی‌مر کب‌از: یاب(پدر) 
- 2 (پسوند دال برعزت و محیت) , و موف در آخر همین لفت مجددا آنرا یادکرده است . 
۵ درسربانی ال با 61 ستارهشتری است. ۱ - بابل , در زبان‌بابلی "1۷ - 9۶ - 82 
بمعتی باب ابل یمنی باب‌الة با دروازة خدا ؛ در اوستا 180۷۴ و در پارسی‌باستان ( کنیبییسنون) 
۷ (حالت مفعول فیه از (21۳۷) , .ثقل توربة (سفرتکوین ۱۱ : )٩‏ شهربابل را از 
آن‌جهت لین نام خواندند که خدا در آنجا زان همه ماکنان زمین را مخلوط کرد ( پلیل ) 
«نفی» ولي صحیح همانست که مذ کور شد . شهر بابل یکی از شهرهای مهم اکد ۸۵80 ودر 
ماحل فرات واقع و بعداً پایتخت درلت بابل کردید و در زمان هخامنشیان بکی از چهار پابتخت 
ايران بود.. و نیز بدائرة المعارف اسللام رجوع شود . 


بقیه ازصفحهةٌ ۲۰۱ 
8 سنکلیی ۰02۷۵ سریکلی02» بودعا۳2۵ (یدربز رکه) « کربرسن۷4* » کیلکی ودزفولی 
4 بمعنی پدربز رکث. امادرلهجة اخیر طبقات بالاومتوسط «باباهرا بمعنی‌پدر اسعمال کنند و پدر 
بز رکمرا 880 202 گویند . درلانینی ۳3۳8 و درنازی‌هم باباستممل است «تفی» - 

هت مامات اسب وبابا خر تومشوئی . چوخوانمت استر. سنابی‌غزلوی . 


بت ۷۲۰۳ ح- 


قلعهٌ آن شهر بوده چاهی است عمیق . گویندحاروث 
و ماروت در اتحاه محبوی آند» و جضم الث حم 
هقلح آنتتته. : 

یا بو نه ‌ با تای‌فرشت مر وزن بالوده ۰ 
کوزة پرآب را کویند . وباین معنی بجای حرف 
ثالت تای قرشت هم آمده است . 

با بو 4 - با نون بروزن وارونه .کیاهی 
همرب آنت . بویدن آن خواب آورد . !گر 
کی اف مک دون دوه و داگن میاانل 
قوت تمامی در حجامعت دهد ؛ و اکر در خانه 
مگترند جمیم گز ند کان بگریزند» وآراسری 

پا بو نةقاو عم باکاف‌فارسی‌بالف کشیده 
بواو زده ء کلی است بیرونش سفید و اندروش 
زردمیباشد ء وآ ترابمر بی‌حبق البقی واحداق‌المرضی 
کونه ؟ 

با یز ان » بروزن آویزان» کشضلوضامن 
و میانجی را کویند - و مخقف بادبزن (۱) حم 
همست که بادزن باشد . 

باییزن - بروژن‌تاییدن» بمعنی بابیزان 
است که. ضامن و کفیل- وبادزن‌باشد . 

بافر ‏ بکس تای قرشت بر وزن شاش + 
تلم مردی بوده مجهول - و کلنک را نی زگویند 


(4۱ چك : بادبزن . 


و آن پرنده ایست معروف : و بفتح نای قرشت 
هم کفنه‌اند. . 

باتره - بفتح ناو رای فرشت » دف 
و دابره را گویند . 
بلفت احل شبانکاره ترج‌باشد ۰ و آن حیوه‌ایست 
ممروف که پوست آنرامربا کنند » وباشین‌قطه‌رار 
هم آمده است - 

باننگان ه با کان‌فارسی » بروزن‌وهسنی 
باد مان ات۲ 

با فنگل ۴ - بنتم ات و کاف فارسی 
و سکون نون و لام » نام کتاب معتبر کقرة هند 
ات ۵ . ۱ 

او - با ثاك بواو رسیده ؛ بععنی‌باس 
باشد که‌ترتج است - وحب‌اللاطین رانیز گوبند 
و ام یکی از پادشاهان چنگیز هم هست ۷ ۰ 
پآب را گویند ۷ . 

اج » بروزن عاج » مال و اسبایی باشد 
که پادشاهان بزر که ازپادشاهان زبردست گیرند 
و همچنی سلاطین از رعابا سناند - و زری که 
راهداران از سودا کران بکیرند ۸ - و خاموشی 
باشد که مغان و آش‌پرستان در وقت بدن شستن 
و چیزی خوردن و پرستش و صلدتی که معمول 
یشان است بجاآورد ٩‏ . #* 


۱ ع2011 کنصطا۸ ر 2002061۳ باتی است پریر که » کلش سفید 
است وگل وحشی آن‌کم پردارد . نبانی است طبی و درزمینهای شن‌زار ابران میروبد « فرهنگه 


روستابی۲۲۹) «کلکلاب ۲۰۵ ورك: لك ص۰۱۸ 


و و ۱ 


پابونُ کاوی دارای بر گهای سفید وسط زرد و پرپر است . بونژ آن بزرکتر از بابود؛ ممولی 
است و بارتفاع لیم مثر میرسد . بسضی آفسام آن د رکل‌کاری بکار یرود «فرهنکه روستابي 2۲۲۹ 


«گل کلاب۲1». 


۴ - در طبری ۷1081100 دواژه نامه ۸۱۸» کیلک 809500(80 . ۴ - درسانسکریت 


مامزه‌ما۵؟. 


۶ - ظاهراً نظام بو کی ۷۵2 ( پاتجلی ) مراد است «اشنینگای». 


بقبه درسفحهةٌ ۲۰۶ 


باجنکه 


ودریجة کوچك را گوند» وظاهراً ابن لفت‌باجهك 
است که مصفر باجه باشده و باجه مخفف بادجه 
و پادجه بمعنی باد گیر و باد گیر جایی و دوزنی 
را کویند که باد از آنآمدو شد نماید واله‌اعلم . 
۱ باجه پفتح جیم بروزن راجه ؛ دربچه 
و دوژنه (۱) بزر که را گوشد ۱ . ۱ 
باحور با حای حملی بروزن کافور » 
بخاربر| گوین که درهوای کرم از زمین‌برخیزد- 
در عربی بمعنی بیاری وسختی کرما باشد ۴ . 
پاحو اه با زبادنی الف ؛ لفظی است 
بونانی بمعنی روز کار آزموده » و ایام آن هفت 
روز است و مضی گونند هشت روز ؛ اشدای آن 
دا 0 


باجنگ بر وزن آحنگه » روژله " 


و۳۵ امس 


بود » وصنی گوبند معنی این لفظ شدت وزیادتی 
از بحران بمعنی حکم » یعنی ازین روز هاحکم 
کنند بر احوال ماههای خزان و زمستان » وروز 
او آن دلیل‌نشرین‌الاول (۲) و روز دوما ندلیل 
شرین‌ال خر (۳) تا باخر, هرچه در آن روز ها 
وافع شود از کرما و سرما و باران و میغ درآن 
ماهبا نیز چنان بود ۰ وجمعی گویند روز اول‌آن 
دلیل ماهی اننخ. که ]فتاب در مرج اسد باشت 
و روز دوم درستبله و همچنین تا بحوت که‌هشتم 
ای برحکم مذ کور ازباد و باران وامثال آن ۳ . 

بخ « باخای نقطمدار بروزن شاخ »بمعنی 
راه باشد که عربان طریق گویند . 


(۱) چك : روزنی . (۷) چك : نشرین اول . (۳) چك : نشرین آخر . 


٩‏ درترکی لزیمعنی پلجره وروزنة دبوار ۰ «جفتابی۱4۵». ۴ - باحور(عربی)بمعنی 


ماه وشدت گرماست «قطرالمحط». 


۳ باحوراه (عرمی) بمعئی‌شدت حرارت درتموزاست . 


«قطرالمحیط» .۰ ۴ - دراوستا 202764872 :ا 2020001020072 «معنی‌شمال آمده وآنجا جایگاه 
اهر یمن و دیوان و مکان درزخ دانسته شده « خرده اوستا ۸۷ ح ۲ » . در پپلوی نبز کق2021 
آمده بدین همنی و نیز بمعنی سیاره « منای ۷۹۹ : ۲ * در زبان فارسی اکثر بسعنی هفرب 
آمده در پرابر خاور ؛ ولیگاه نیز بمکس, باختر بمعنی مشرق و خاور بمعنی هغرب استعمال شدم: 
چو قهر آورد سوی خاورکریغ هم از باختر برزند بازتیغ . عنصری باخی. 


بقیه ازصفحة ۲۰۳ 
٩‏ - درفرکی بمعتی قوی , مخت هجفتابی ۱6۵*- باتو پسر جوجی خان پسس چنگیزخان که در 
قوربلتای سال 14۲ ۶ بهمراه یکیو که ومنگو مأمور تسخیرهمالك دوس و چرکس وبلغار کردید 
و او بادشاه دشت قبچاق بود وبعدها وی منگو را بمقام خانی بررگزید . رك : فهرست تاربخ مفول 
بقلم آ قای اقبال وداثرةالمعارف اسلام. ‏ ۷ - رل: بابوئه . ۸ - باج و باژ و باز باین معنی 
از ریشه 08 پارسی‌بامتان مشتق است «مزدیسنا ۵4-۲۵۳ » وآن از ريشة 2 اوستایی بمعنی 
بخش کردن وقسمت کردن‌است . ٩‏ - باح وبا وباز وواج و واژ باین‌معنی ازريشة اوستابی ۷۵6 
( گفتن)» سان‌کریت ۷۵6 ۰ درپهلوی [۷2 با ۷۵8 ۰ درلاتینی ۷۵۴ , درفرانه ۷۵۷۴ » در 
انگلسی ۷۵۱6۶ . باژ بممنی کلمه و سخن و گفتار است . کليةٌ دعا های مختصر راکه زرتشتیان 
آهته بزبان میرانند باژ گویند : 
پرستندة آذر زردهشت. همی‌رفت باباژ و برسم بمشت . فردوسی‌طوسی «مزدیسنا۲۵۳ببمد» 
اجثاق _ ترکی, دومردراکه دو خواهررا درازدواج دارند نبت‌بهم باجناق گویند . 
«جنتایی 4۱40 
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باخر و بنتحالت وسکون رای‌بی‌هطه 
و زای نقطه‌دار , نام فصبهابست در خراسان ونم 
کوشه‌نی باشد از چهل و حشت کوش موسیقی . 

باخسه - با سین بی‌هطه‌بروزن باغچه. 
راهی باشد بفیر از راء ثعارف خانهای که از آن 
راه نز آهد و رفت نوان‌کرد - و نثتر حجام را 
نیز گوشد . 

باخود - بروزن کافور , نلبجد ایراهیم 
کگویند سکه درم در ژمان او بهمرسید . 


باخویش « بکر ثالت وسکون واو 


ممدوله و نحتانی و شین فرشت » سر یب فرو 
بردن و خوطه خوردن باشد - و بمعنی تنهابی 
هم هست . ۱ 

باحه - بفح اك » کاسه یشت‌ولاگیشت 
را کوشد . 

پاك ۴ « بر وزن شاد , معروف است که 
كي از چهار عنص باشد - و نلم فرشته است 
مو کل بررتروج ونکاح- ونام روز بیست‌ودوم(۱) 
از هرماه شمسی باشد و ندییر و مصالح آن روز 
پدو تعلق دارد . نك است درین‌روز نوبر‌مدن‌ونو 
پوشیدن و براسب نو سوار شدن ۴ - و کنابه‌از 
حدف و سخن هم حست - و بمعنی ابود و هیچ 
باشد - و کنابه از تندو تیز هم هست - و منح 
و ثنا را نیز کوبند - و بمعثی آه وناله هم آحده 


(۱) چك : دوم . 


(۷) چك : سیوم . 


است - و نام کنج دویم (۱) است از جملةٌ هشت 

خسرویرویز و کنج بادآوردهمین است ؟ - 
و بمعتی‌لخوت رغرور وخودیینی هم هست سوأسب 
را نیز گونندکه بعربی فری خوانند - و بمعنی 
شراب هم بنظ آمده است - و مخفف باده 


باه] بله س بل حلاك کننده را گویتد 


او حریی جدری خوالند . 


باذاد نگ * - بننعرای‌فرشت‌وسکون 
نون وکاف فارسی » ترنج‌را کویند و آن‌میوه‌ایست 
معرو ف که‌پوست آنرا مرباسازند وآنرابادابنگه 
حم میگوه مد . ۶ 
باداش « بروژنآ دای » مکافات وجزای 
نیکی را گربند» وبابای فارسی هم آمدماست ۷ - 
باد] فر اه ۲ - بافا و رای قرشت بوزن 
آرامگاه ؛ بمعشی عقوبت و جزای کناه و مکافات 
بدی باشد و بادفر را نیز کوین که بازییلاانال 
است؛ ون پوست پاره‌ای باشد مهو رکه رسمالی 
درآن گذرانند ودر کشا کشآ ور ند تابکردش‌در] مد 
و صدابی از آن ظاهر شود ۸ . 
پادافر اه ۲ » بروزن ماءدر عاه ,بمعنی 
بادآ فراء است که جزا ومعافات بدی‌باشدد ویاژمسةً 


. اطفال را یز کویند ۸ . 


بادافره ۲ - بحنف الف سیم () 
اطفال باشد ۸ . ۷ 


۱ - «ناحور» بانون, برادر «تارح»با «نرح» پدرابراهيم‌بود «قامویمقدسسی4ستون۱». ۴ - درلوستا 
8 قدبارتولمه۱4۰۸. پهلوی)۷2 دنب رکه ۲۳۷ » «تاواذبا ۱55 :۲ کیلکی0۵0, فریزندی 
و برنی. و نطنزی [۷۵ «4 . ٩‏ ص۲۸۵ . سمنالی ۰۵2 020 , سرخه ۷2 ؛ نهمرزادی 980 
د2 . ۲ ص ۱۸۰ . وانه در اوستا مانند ودا بمعنی باد و گاه اسم خاص ایزد باد است . در بتتها 


سهبار وانه بمعني قرشته آمده . محافظت روز بیست ودوم هر ماء شمسی با اوست . ابوربحان دد 


فهرست روز های ایرانی این‌روز را «باد؛و درس‌ندی و خوارزمی «واذ» باد کرده» زرئشتبان امروزلیز 


ضه درصفحً ۲۰٩‏ 


دام شکوفه فشان 


بادام شکو فه فشان - کنابه از 
بادامه - بفتح میم ۰ یله ابریشم را 


100۸/۹ ّ هم آمده 
است - و چشم ماندی باشد که از طلا و نقره 
سازند و بر کلاء طفلان دوزند - و خال کوشتی 


را هم کفته‌اند . و آن اژخ مانندی است که‌یشتر - 


از بشرة میدم برمی‌آید - وهردانه و حلفقزنجیر 
را نیز کوبند - و رقعه و پینه را نیز گوین که 
درویشان برخرقه دوزند - و خرفةٌ مرفعه را هم 
میگوند » بعنی خرقه ای که ازیاره های رنگین 
فراهم دوخنه‌شده باشد - وجنسی از ابر شم باشدب 
و هرجنس مطبوع را یز کفته‌اند . 

بادان - بر وزن نادان . مخفف آبادان 


است که‌شیض‌خراب باشد - وبمعنی پاداش‌وجزای 


(۱) چك : دوم . 


۱۲۰ سس 


نیکی هم بنظر آمده است ۱ 
باد) یر - نومی از درخت انجیراست 
که یش از همه درختان موه دهد و انجیر آن 


کاواك و پرباد میباشد . 


بادان‌فیر وف - نم خرآردیل است 
و چون فیروز آن شهر را بنا کرد باین نام‌موسوم 
ساخت چه بادان بممنی آبادان است.؟ . 

باد) نگیز م نام کلی است که هر گاه 
مزارعان خواهن که غله را از کاه جدا کنندو باد 
نباشد آ نگل را بدست مالند و بر ک آنرا بر 
هوا یاشند باد بهم‌رسد . 

بادآ وود » نام کنم دوبم (۱) است 
هشت کنج‌خسرءپرویز + گویند 3 زر 
و گوهر بیکی از جزایر حصنه میفرسناد انفافاً 
باد کشتی را بحوالی اردوی خسرو پرویز آورد 


۱ - باین معنی ظاهر] مصحف «باداشی ‏ یاداش» است . را : بلداش . ۴ - در 
ممج البلدان «باذان‌فیروز» و نیزدرمتن‌برهان وسروری «فیروز گرد» ودرثاهنامه «پیروزرام»» وشولی 
بادان‌پیروز یا بادان پیروز نام قدیم اردبیل است که فیروز ساسانی در فرن پن<م میلادی آنرا بنا 


کرده است «دائرتا لمعارف اسلام : اردیل». 


بقیه ازصفحهٌ ۷۰۵ 


این روزرا «یاد» خوانشد . 
۴ رك : پادآور . 


رك : بادرنگ . ۱ - ره : پادای. 


«روژشماری ۵4-۵۷۲ . 
٩‏ طبری ۷2۲208 « واژه نامه ۰۷۷۶ گیلکی و 


_ رك : روزشماری ص ۸۲ 


۷ - بهلوی 02016725 (یاداش) م رکب از 


۳۵۱۱-252 . زو دوم هشن از ۱۳95 «مر دشه و عسمعتی برسیدن 1 قببر گت ۱۷۳۹ جیفاً سنی 


بیرسیدن ۰ بازخواست 
٩‏ که از يك کناه ار برفنم زراه 

فتادم بباد افر صد کناه . 

ك باداس _ 

باد ۳- آی راك : این‌دو کلمه ] ) 

بادام 


۸ راه : بلافر , 


اسدی . 
آی(آسا) که 5 باد گردد. (مر کب از : 


- بپلوی ۷2۱۵10 < اویوالاء؛ ». ۸۳۵۷۵025 
موی لب ار لامی جا از یر گل مر جر 9 
اس «کل کلاب ۰۲۲۹ « فرهنگ روستابی۲۷۹» «ابتی 6۱۹۵ 


سب ۰ ۷ -- 


و او آنرامتصرف شد وباین تام موسوم کشت ٩‏ - 
و نام بوتهٌ خاری است سفید و دراز بقدر بكنرع 
در هایت خفت و سبکی که بیشتر در زمین‌ریگه 
بوم و دامن کوهها روبد وخارتی انبوه شود وگل 
آن بنفش و سرخ و سفید هم میب‌اشد و نخمش 
بخضسك میباند و مربی شو کةالیضا خوانند -وئام 
نوابی است از موسیقی و کنابه از چیزی باشد 
8 مفت و بی‌نعب ددست آ ید ۲ 
بادآ و رد ۴ - بروزن بالاکرد . بمعنی 

بادآ ور است که‌بونة خار ش و کةالبنا ۴ - ونوایی 
از موسیقی وغیره باشد . 

باد] و له س باواو: بروزن ومعنی‌باد] بله 
است که آبله هااك کننده باشد . ۱ 

با ] هنگ - بکرنالت » صوت‌رنقش 
خوانندکی و کونند کی را گونند ۴ . 

بای - با بی‌فارسی بالفکشیده, کناب 
از سربم‌السیی و تيزئك و تندرو باشد » و اکثر 
صفت اسب واقع شود . 

باه بان تس با بای ابجد ی 
پرده‌ای باشد که برتیر کشتی بندند - وتبر کشتی 
را یز کفته‌اند - و دست زیر و دست بالای فبارا 
هم گوبند که از دوطرف برزیرغل چپ و راست 
بته میشود - و آمثن و گربان‌شا راهم گنثه‌اندب 
و کتابه از شخص سبکروحی باشد که با مردم 
موانست کندیرخلاف لنگر کهشخص نا کوارباشد . 

یاد باناخضر ه کتایه از اسمان - 
وفلك عرش و کرسی باشد. 

باث پدست - مردم بیحاصل‌وهیج کارت 


+ تهی‌دست و مفلس‌را گونند . 
(۱) چك : دوم . 


۱ - رك : مجمل التوارش والضص ص ۸۱ . 


بادیروت 


پاثبر - بفتم بای ابجد و سکون رای 
قرشت ۰ کاغذ بادباشد - وکسی را فیز گوین د که 
همه روز فخر کند و منصب‌خود بمردم عرض‌لمامد 
رهیج کار ازو نیاید و او رامربی فیاش‌میگوینشت 
و بضم بای ابجد , چیزی‌باشد که از چوب‌تراشند 
و اطفال ریسمانی در آن پیچند و از دست رها 
کنند تابرزمین کردان‌شود 6 - وهرچیز که فخ 
را برطرف ند آنرا نیز بادپر کوبند . 

پاثیر »با بای فارسی » بروزن و معني 
دوم (۱) بادیی است و آن شخصی باشد که‌بیوسته 
حرفهای دلیرانه کوید لیکن کاری ازو نیابد - 
و چوبی را یز کویند که سرآن از دبوارو عمارت 
بیرون باشد ؛ و بعضی چوبی را نیز کفته اند که 
دو سرآن‌در دودیوار عمارت اصب کتنسوچوبکی 
باشد که طفلان رسمان بر آن پیچند و از دست 
گذارند تادرزمین ردان شور۵ 

بادیر ان - بتشدید رای فرشت, بمعنی 
بادیر است» وآن شخصی باشد که بوسته ازخود 
گومد 

باث بر لگ - بنتم بای ابجد ورای‌قرشت 
و سکون کاف » کاغذ باد را گویشدا . 

بادپر وا پقتح بای فارسی و سکون 
قرشت و واو بالف کشده . خانه‌ای را کوین دکه 
بادگیر داشته باشد - و گذزگاه باد و روذنی را 
نی ز کوب دکه بجهت آمدن باد گذارند - وبمعنی 
بی تفاوت عم‌آمده است یمنی شخصی که پیش او 
همه‌چیز مساوی باشد . 

باد بر و نت .یک راك , کنابه ازعصب 
و نکبر و غرور باشد - و بسکون ثالث مردم 
صاحب تکبر و خداوند غرور را گوبند . 


کشت از ور رد م۰ 


کربگر دکنج بادآ ورد گردم‌فی‌المثل آن زختم خار باد آورد گردد در زمان . منجیث. فرهذی. 


۴ رك : لك ۱ ص ۱۸۵. 


وا مکی 9 - رادبادفی. 


٩‏ ۳ ر۵: "بادپي, 


بادیره - 


باك بره » بنتح بای ابجد و رای‌فرخت. 
نام روز یست و دوم )۱( همن حاه باشف. کو بند 
عفت سال درابران باد نیامد» درین‌روز شبانی‌پیش 
کسری آعد هکفت دوشآ نمقدار باد آمد کهعوی 
بروشت کوسفندان بچنبید » پی حد آندوزشاطی 
کردند و خوشحالی لمودند. و باین تام شهرت 
۳ 
بایر ۵ - بنتح بای‌فارسی و رای‌قرشت. 
ترا چوب را کون د که دروفت تراشیدن چوب 


بیبزد - ۱ 

باثیریی » بکس شاك ‏ باد سبا را 
کوبند و آن از ما بين مشرق و شمال وزد ؛ 
و بعشی باد دبوررا بادبرین گویشد چنانکه شمس 
فخری گفته است. بیث : 
بزعر چرخ‌مرین بی‌مثال فرمانت 

زسوی‌غرب‌نبارد وزید مادبرن . 

بادیج بروزن مارییج » ریسمالی‌باشد 
که در ایام عید و جشن از جامی آویزند و زنان 
و کودکان برآن فشنند و در حوا آنند ورو نك , 
و باين معنی بجای حرق ثالث زای نقطمدار حم 
عقت لس 9ب 

باد پیز ن بادزن را گونند, و بعریی 
مروحه خوانند . 

باد پیما س با بای فارسی بروزن کارفرماه 
مردم مفلس لابالی بی فابده گوی و بی ماحصل 
و درو غ گوی را گومند - و کنابه از اسب واستر 
و شترئیزرفتار - و مودم‌سیاح و بیابان گردباشد . 

بادپیم‌ودن کنابه ازکارهای بی نفع 
و بهوده و ی فایده کردن و حخن غیر نحقیق 
گفتن باشد - و بمعنی شراب خوردن عم بنظر 
9 

لاد تم - بروزن چهار تخم . رآزبانه 
و بادبان را گویند . 

بادخان - باخای نقطه‌دار بروزن[ سمان, 


۱( چك : دوم . 


۱ - محیح بادیچ ( باذيیچ ) است . رك : بازيیچ. 


حه هم 4 ه 


بادگیر و گذرگاه باد باشد مطلفاً خواه دربلندی 


1 خواه دزیستی . 


پادخافی - بر وزن شادسالی » نام 
چشمه‌ایت در قرية هوا که‌یکی از فرای دامفان 
است گو مشد | کرانداد اندكك چیزی مردار درآن 
چشمه افتد باد و طوفان بمرتبه‌ای شودکه آدم 


را ببرد و اسب را بیندازد . 


باث حن بروزن بادزن » رهگتر باد را 
کوند - وباد گیر وخانةٌ باد گیر رانیز گفته‌اند. 


" چه خن بمعنی خاله آحده است . 


باد حوان با اومعدو له برروزن‌شادمان» 
کتابه ازمردم هرز کوی و خوشآعد کوی‌باشد 
و معرف را نیز گویند . 

با خوود لک کی است‌سیاء و کو پيك 
واو پیوسته درپرواز میباتد. گویند غذای او باد 
وگن درجایی شیند . دیگر شواندبرخاست؛ 


" و بسی کوبند اباییل همان است . 


بادخون بضم رآبم‌وسکون واوونون» 
راه کذر باد - و خانة باد کی دار باشد . 

باددار را دثل ید بروزت حا کار 4 
مردم بی‌تعلق و هج‌انگ": باشد - و مردم‌متکبر 
و صاحب غرور - و پر باد و امای کرده را نیز 
ق یت وکنابه از مردم دئیادار هم سوت << 
و گت وا فیز گوبند که حجن داشته باشد . 

باذ د بود- بای ابجد و سکون واو 
و رای فرشت , بادی باشدکه از ما بین مقرب 
و جنوب وزد . 

باددر سر داشتی » کنابه از ور 
و تکبر داشتن باشد - وکسی را نیز گوبندکه 


اندیشهای فاسد کند . 


باددر کف - کتابه از بی ماحصل 
ونهی دست و مفلی باشد ؛ و باد در کف داشتن 
بی‌ماحصلیو عفلسی و نهی‌دستی باشد. 


( برهان اطع۳۹ ) 


نت و ۵ ٩‏ حه 


باددر هشت ه بمسنی باد در کف است 

که بی‌ماحصل و نهی‌دست و مفلس باشد . 
باددر فام ۱- بک دابع و سکون‌زای 

فارسی و نون بالف کشیده و بمیم زده . غلبه 
و بساری خونراگومند در اعضا .که سب آن 
ریشها و دملها تولد کند . ۱ 

باددست » مردم تهی‌دست - ومسرف 
و هرزه خرح و تلف کننده را گویند . 

ددم - بح رایع وسکون میم که 
از کی است که خود را بر از باد نخوت وغرور 
کند .و عتکیر و متجبر نشیند . 

بادد ان - با رای قرشت بروزنآسمان, 
نام فرشته‌است که باد را حرکت دهد و ازجایی 
بجایی برد ۴ - و مردم مثکبر و صاحب نخوت 
و طالب سری و سروری باشد - و بادژن‌ومروحه 
رانیز گویند - و فاعل وامر باین هعنی‌هم‌هست . 

پاذدس ‏ بر وزن دادری . خانه‌ای را 
کون که از چهارطرف آن بادآ ید . 

باددم م بن‌رای قرشت وسکون میم؛ 
بهوده وتباه و ازکار بازمانده را گوبند ؟ - وکار 


۱ -از؛ باد + دژ (- رش 2 بد) ‏ نلم (اسم)ء 


های ییپوده و عث را هم کفته اند - و مردم 
رعیت را یز کوبند ۴ ؛ و بفتح رای فرشت هه 
بنظر آمده است . ۶ 

بادر نگ ‌ بفتح رایع و سکون تون 
و کاف فارسی ؛ نوعی از خبار باشد که خورند - 
و ترفج را یز کوند و آن میوه‌اس تکه پوست 
آنرا مربا سازند 9۵ - و بمعنی اسب جلد و تند 
و تیز همآمده است - و نوعی از کهواره باشد که 
ترا بیاویز ند و طفل رادرآن خواباتند وحرکت 
دهند - وییماربی باشد که‌بسبب غم و نمهخوردن 
عارض شدهباشد» وآن چنان بود که در رودمدردی 
و افخی و قرااری بهم رسد و اف‌پیچش کند . 

بادر نگ بو یه - بررزن و معنی ید 
رنجیویه است » و آن‌گیاهی است که عقرب را 
هلاك کند و اءراض سوداوی ویلغمیرا نافع‌باشد. 
و بادرنجبوبه معرب. آنمت و درعربی مقلهاتوجیه 
کوننه ۱ . 

بادر نگین - کنابه از تمرو بت‌است 
که قصیده و غزل و قطعه و رماعی ماشف - 

بادرو - بر وزن تازیو ء ربسانی است 
که آ نرا بادرنجبوبه کویند - ونوعی از خاواست 


۳ تص *باد» خود فرشته ایتخاد وه مارا 


۴ - چون‌بایشان بازخوردآسیب‌تاء‌شهربار جنکه‌ایشانعجز کشت وسحرامشان‌بادرم .عنصری‌بخی. 
۴ - جلد بشکول دان و خوش پدرام بادرم شد رعیتان را نام . « ازفرهنگستظوم *. 

۵ - پهلوی ۷2۲208 « ناوادبا۱۹ : ۲» «اونوالا 46 ب و ۰۲۷۳ , طبری ۷۵۲88 
۱ « واژه نامه ۷۷۶ *. در فارسی بادارنگت ۰ بادر نج» بالنگ » ودر ا‌طلاح علمی ۵ 010۳۱5 

مکی ازمرکباث که میوه‌اش درشت وبعنی و دارای برجستگی های بسار است واز میوث آن‌مربای 

بادرنگ تهیه میکنند و در طب هم استعمال میشود . درخت بادرنگه شبیه درخت لبمو است‌لیکن 
شاخه و برکش بزرکتر از شاخ و برکک لیمواست . «فرهنگ روستابی ۲۳۰ - ٩۳۱‏ « کل کللاب 
۵ : .تاکیم ازچرخ رسدآذرنگه تاکی ازاین گونةً چون‌بادرنک؟ سود سعدلاهوری. 

۲ - یابادر نجبوبه ۳۲061000605 ۵5۳6۲2180 نبانیاست کوچك که درابران.عرمتان, 
اروپا و اقریفای شمالی میروید و آترا در طب برای معالجةٌ تنگی نفس بکار برتد . < فرهنگه 
روستابی ۲۳۰ » < کل کلاب ۰۲4۸ . «ل۱ ص ٩۱۸۳‏ . 

۵ بادر فع ‏ بفتح چهارم . رك: بادردگه. ‏ ۵ بادر فجبویه - بنتح چپارم وتهم . ره : 
بادر نگ نویه . 


باد وح 


که جربی بادروج گویند ؛ د بسنی کوبند بادرو 
تره‌ایست که بر کش بسپرغم میماند و بوی ترنج 
میدهد 

پاددوج - بسکون جیم .کل بتان 
افروز باشد و بویدن آن عطه آورد وکز دن 
عقرب را نافع باشد , و آثرا پعربی ضومردهفرح 
القبالمحزون (۱) خوانئد » وبعن ی کوندریحان 
کوهی است ٩‏ 

بادرو ده ت بفتح‌زای نقطه‌دار ۰ بمعتی 
هرروزه باشد - و خوراك و فوت هرروزه را نیز 
کوبند - وجامةٌ کپنه و لباس ی که هرروزیوشند- 


وچیزیرا نیز گویند کممردم را همیشه‌د ر کارباشد .. 


پادر و 4 « بنتم نون , باد رنجبوبه را 
کویند وآن ریحانیاست ممیوف ۴ . 

بادره بسکون ثالث بر وزن بادشه » 
سخن گفتن بی الدیشه بود - و تشدی و تیزی‌در 
کارهارا نیز گوبند -. وبمعنی یاچ شلوار و تنبان 
هم هت » و باین هعنی بفتح ثالث هم | مدهاست. 

بادر یس » بکر رابم‌وسکون تحتانی 
و سین بی‌نقطه » چرم با چوبی باشد مدور که در 
کلوی‌دوك کنند بجهت آنکه رسمان یکه‌میرسند 
یکجا جمع شود و بعربی فلکه خوانند » وبسنی 
تابی را گوبند که زنان بدوك دهند - و نزتَختة 
کرد میان سوراخی باشد که بر سر چوب خیمه 
کذار ند - وممصنی بادزن هم‌آمده امت. . 

بادر یسه - بنتج سین بی‌نقطه . بسنی 
بادریی است که آن چوبی ,با چرمی باشد که در 
کلوی دوك صب کنند - و کماج خیمه را نیزبه 
مشابیت بدان بادره گوبند . 


پاذر پسه چشم - کنایه از مردم يك 


(۱) چك : مفرح قلالسهزون . 


دس وا 


چشم باش د که بعربی اعور خواتند - و کنابه از 
شطان و دجال هم هت . 

ناد ه یک ثاك وسکون زای‌فارسی, 
سرخی‌ءفرطی‌باشدمامل به‌بنفشیو کمودتو کدورت 
که برروی حردع عارش شود ۵ و مب آن خون 
سوخته بود که بر رویآدمی دود؛ و بعضی گویشد 
صفرای سوخته است. وروی خداوند بادژ ؛ شبیه 
بود برو یکی کهابندای‌علت جذامش باشدوبسنی 
این علت رامقدمةٌ جذام میدانئد ؛ و بسن ی کویند 
بادژ سرخ‌باداست وورم خونی راتیزبادژب‌گوشدب 
و پیمئی شراب لملی هم آمده است . 

بادر ام ه با فای بالف کشیده و بمیم 
زده , بمعنی اول بادژ است و سرخی و بنفشی 
و کدورت و کمودت روی باشد. 

بادر کام ه باکاف » بروزنوه‌منیبادژفام 
است که سرخی وبنفشی و کمودت روی باشدو عضی 
آنرا سرخ‌باد گویند 5 

باثد ۵ « بنتح زای هوز و سکون عیم. 
کارهای عبث و بی‌نفم را گویشد : 

بادر فا - بانون .بیوزن ومعنی‌بادژکام 
است که سرخی و بلفشی و کمودت روی باشد - 
و شراب لملی را نیر گوبند - و صفرا را هم 
کفته‌اند ۳ . 


باد ز 4- بنتح زای هوز ونون » بادزن 


را کویند و بعربی مروحه خوانئد . 


بادژوا ۵‏ با واو » بر وزن و معلی 
بادژنام است که سرخی بسیاهی مابل - و کدورت 
و کمودتی باشد که درروی مردم بهمرسد . 


بادر هر ۴ بر وژن و حعنی فادزهر 


بادروج سفبد ربسان کوهی‌است ۰ «فرهنگه روستایی ۱ و رأد 1 ت ص۰۱۸ 
۳ -واك: بادر نگ توبه. ۳ تس (: باددژ نام. ۴ ۳ نز مادژهر هر ک‌از؛:باد (ازر شه ۱ سبمستی 
ضد) زهر ممعنی سم.جمعاًبمعنی ضدسم» ممرب‌آن بادژهر«تفی» درفراسه ۳+30 وین لفت 
درفرن چهاردهم عبلادی از «بازهر» عمرب وارد زبان فرانسه شد, « نداب ۳ : 1-۳ . فرامرزی». 


ی ۸ شوج 


است که عوام یازهر کوبند و بعربی حجرالئیس 
خوانند - وبسنی مهر# مار رانیز بادزهر کفته‌اند 

باد ز هر د- فتح رای قرشت ۰ تلم 
میضیست و آلرا پعریی خناق گویند . 

باد ساده بروزن خاکسار » بمعنی‌سبكك 
سیر و رونده باشد - و مردم سبك و بی تمکن 
و وقار را ی زگوی . 
وخای نقطهدار بالف کشبده » کنابه ازدنیاباشد - 
و مودم صاحب‌همت وکریم طبع رانیز گویند . 

باث سره بروزن دادگر , صاحب نضوت 
و گرونکش و متکیر را گویشد . 

باك سر هه بنتح رای فرشت » نوعی از 
آزار باشدکه اسب را تهمررسد ۰ 

پاد سرگ» بک رای فرخت وسکون 
بای‌حطی» عجب‌ونکیر کردن ومفرور و گردنکش 
مودن ماشف . 

باد سنج- بفتم رابم و سکون تون 
و جیم » مردم متکبر و خام طمم راکوشه - 
وکی را نیز گویند که خیال ها و اندبشهای 

باش - بروژن‌خارش ۰ بمعنی بادژاست 
و آن سرخی بسیاهی مابل‌باش د که در روی مردم 
بهمرسن و آنرا بعضی‌سرخ‌باد میگوبند ؛ و بعطی 


مقدمه جذام‌میدانند ۷ . 


بادشفا ۵ ح بروزن و ممتی بادژفاماست 


که سرخی و کمودنی باشد که در دوی حردم 
بهم میرسد ۳ ۰ 
بادشگام - باکاف؛بروزنو معنی بادشفام 
است که سرخی بسیاهی مابل روی‌مردم باشد ؟. 
پادشنام - با نون » ب وزن و معنی 
بادشفام است ۴ . 
بادشوام - باراو. بر وزن‌ومنی‌بادشنام 
است که مقدمة دام باشد ۵ . 
پا صبا - بنتح صاد . بادی است که از 
مابن مشرق و شمال وزد . و باد برین همن 
ی 
پادغد - بفتح غین تقطمدار وستون‌دال 
اطراف آن باد گیر ساخته باشند * . 
یأر « بر وزن کاشفر ی یمعتی ماد 
غداست که خاةٌ تامتانی و اد گیر باشد۷ . 
بادغرد بروزنلاجورد م باد کیروخانةً 
تابستانی باشد ۸ . 
بادغس « بکسر غ‌نقطه‌دار ۳ سکون 
سی‌بی نفعله » باد گیرو کذرگاه باد را کوشد ٩‏ ۰ 
بادغی بروزن‌بادزن ,اد گیررا گویند 
و جاء خود کند و عرض تتجمل نماید و بعربی او 
را فیاش خوانشد بررزن عیاش . 
بادغیس - با رابم بتحنانی رسیده 
و بسین بی‌قطاٌ زده » ناحبه‌است مشتمل‌برقرای 


۴ رك : بادژکام . 


۱ ره ؛ مادژ ۴ - ره : بادژفام . 
۴ - رك: بایرژّنام ۵ _ ره : مادژوام ‌ 
۱ - رگ : پادش . 


۲۷ که ه رک که بره‌بگردد جهان 
۸ رل » بادغر: خوش!نجا وکاشانه و بادفرد 
۹ - رك : بادقیس » 


بسوزد چو دوزخ شود بادغر . خمروانی . 
بدو اندرون‌شادی ونوشخهرد. ابوشکوربلضی . 


مار از اعمال هرات و اصل آن بادخیز بوده 
است که معل هبوب ریاح باشد ۷ . 

باثقر « با فایروزن‌داد کر ؛ جزاومکافات 
بدیرا کویند ۴ - و بمعنی خشت بادهم هت 
و آن بادزنی باشد بزر که که‌از سغف‌خانه آ ویز ند 
و در کشا کش آورند تا بادبهمه جای خائه‌برسد - 
وبلد پررا تیز کوند وآن چویی‌باشد تراشید که 
اطفال رسمانی در آن می پیچند و از دست رها 


میکنند نا بر روی زمین گردان شود - و چرمی ‏ 


را نیز گفته‌اند مدرر که رسمانی بر آن گذارند 
وور کثاکتشس آورندتااز آن‌صدابی ظاهر گردد ۴ . 

بادفر اه ه ختح تاك بروزن آصفجاه , 
مععتی بادفراست که جزا ومعافات بدی باشد ۲ - 
و مسکون ناكك بازبچة اطفال را گوبند وآنچوبی 
ماچرمی باشد که‌رسمانی‌بر آن شدندودر کثاکس 
آرند تا صدايی از آن ظاهر کردد و آنرا در 
خراسان بادفر نگ خوانند بکر فا و فتح‌نون ۴ ۰ 

بادفر نگ - بکر نا و دابع وفتح 
رای قررشت و سکون نون وکاف فارسی .جوششی 
بائد بقایت سوزان و دردناك و رنگك آن بزردی 
مایل و صاحب این مرض بیشتی اوفات با حرارت 
و ب میباشد , و علاج آنرابچیز های سرد باید 
گرا بکون ثالث و فح نون بازیه اطفال 
است و آن چوب با چرمی اش د کهریسمان‌برآن 


۳ که آرند تا صدایی از آن‌ظاهر 


کرود ۵ . 

پاذفرو ددین * بسنی بادبرین است 
که بادمقرب‌باشد وبعربی باد دبور میخوانند بنم 
بای ابجد , و بعضی بادبرین را باد صبا میدانتد 


مت ۲ -ت 


وافاعلم . , 
باذفر ه - بفتح اك و خلمی و سکون 
دابع , بمعتی بادفراه است که جزا و معافات‌بدی 


باشد و بسکون الث وفتح رابع و خامس بازيچة 
اطفال است وآن چوب باچرمی باش که رسمانی 
برآن بندند و حز کتاکش آرند تا صدابی ازآن 
ظاعر کردد ٩‏ 

بادفوردنن بفتع رآبع وواو » بمعنی 
بادفروردین است که باد دبور باشد و آن تموج 
هواست از جانب فرب بطرف مشرف » و مهب 
آن میان سهیل و مغرب است . وهشگام آن‌آ خر 
روز میباشد برعکس بادسب. وضرر این باد زباده 
از نم است. . 

باد گان - باکاف فادسی‌بروزن آسمان, 
حافظ و حفظ کننده ۷ - و خازن و خزانه. دار 
باشد - و پیش و پس کربان‌جامه راني ز گوبند . 

باد گافه ه بنتح نون , دریچة مشبکی 
را گویند که از درون خانه ببرون را توان دید 
و از بیرون درون را وان دید . 

باد کر ه بکس الت «فتح کاف‌وسکون 
زای فارسی , بادیست که بعربیآنرا نکبا گوبنده 
و محل وزیدن آن میا هر دو باد باشد عموماً 
و میا باد شمال و باد صبا بود خصوصاً . 

باد کش - بنتم کاف و سکون شین 
نقطه‌دار . خشت‌بادرا کومند » وآن نوعی ازبادزن 
باشد بیار بز رک که در میان خانه آویزند و با 
طناب و رسمان در کشاکش آرند - و حجامتی 
را نیز گوبند که بر آن‌نیخ زنند - و «مزر گری 
و آهنکری را نی زگفته‌اند ۲ 


۱ - داقوت در معیم‌البلدان گوید : باذنغیس ۱ بفنح زال 9 ولاتی است از هرات » 
و کوشد اصل آن بیارسی «بادخیز» وممنی آن «قیام ریح» با « عبوب‌ریح » است بجهت کثرت‌باد 


های‌آن . (اين قول براساس نیست . رك. تملیقات) .۴ - رك. بادآفراه .۴۶ - اه : 


مادفر اه 3 


مادفر تک ۳ رله: بادقر< مادفر کف , ۵ _ وه : +سادفر و بادفر ام وت تاد و بادفر امویادفرنگه 
۴ - باد کان وپاد کان مر کب از: پاء و پای (نز مسدر پابیدن [رك : پابیدن] ) + گان 

(یموند ست و حفاشت) . جمعا ؛ بممنی محافظ . و امروزه باد گان بمعنی ساخلو من ی گروهی از 

سربازان که برای محافظت محلی در آنجا متوقف میشوند , پکار میرود * فر . س ۱۸ * . 


2 ۲۱۳ نب 


کوننه بادام پلیله که خاطران بر یای خود 


باد کنجی ۰ بکس ثالث و شم رأبع 


و سکون تون و جیم بتحتالی رسیده » فولنج | بشدند . 
و نفخی را گونن که دریشت آدمی بهم‌رسدوسبب باد نج بکسر دال وسکون‌نون‌وجیم » 


بمعنی‌تار کیل است و آنرا جوز حندی کوبند .* 
باد نگان ‏ با کاف فرسی . بر وزن 

و عمنی بلدنجان است و آنرا بعربی حد قگوند» 

و باین همثی بجای فاف جیم هم بنظر آمده 

.ِ 

باد و ) - بکسر ثالث و فتح نون و واو 

بالف کشیده,صوت, نقص وخواشد کیو کویند کی‌را 


آن پشت خم گردد . 

باد گنل ۱ - یکس ثاكث و ضم رابم 
طرسین و عگون نون و دالامجد , بادی است که 
بزر که شود و درد کند ؛ و آن را بعریی فتق 
۲ 

باد گیسو - بکرثاكت , کنابه‌ازضوت 


و تکبر و عظمت باشد مرزنانر! چنانجه بادیروت 


بش ۴ . 
انا 
هو داتی! .۰ تورور 
پاد ود ود » بمنی باد بهار است - 

پادهسیج - ر پادمیجا کنابه از فس و نام لحنی باشد از مویقی. 
عبی علبه‌السلام است که مرده را زنده میکرد . : ۱ 

1 0 با و لیف" منم ثاكربای ابجدبتحتانی 

وه ار ات که اد | ویو بداز یاج ینمی ان فامت. را 


قفای سرآفمی‌برمی آورند. وآن‌سیامرنگه میباشد. 
اک مقس گنوه مافنضنضه رود 
و هر چند بشویند نرود و همچنان صوف داغدار 
بماته و امتصان آن باین است . و گزرندگی مار 
را بافع است » چون برجاب ی که مار گزیده باشد 
بگذاوند فی‌الحال بچسبد - وعوام مه سقیدی‌را 


سودمند باشد . 
بادودم - نم داد اول و فتح دا 

دوم (۱) و سکون میم » غرور و تکبر و عجب 

و تجبر و خودستابی و خودنمابی باشد . < 

بات هر ات باد شمار راکوند .وآن 


(۱) چك : دوم . 


٩‏ - م رکب از: باد + کند ( جند ص خایه) . ۴ -رق : بادیجان و پانشگان. 
۴ - در فرهنکگ دساتیر (س۷۲۳4) بهمن معنی آمده ۱ 

» بادفای _ باندگان , بلدنگان » ور طبری ۷3۳۵840 < واژه نامه ۸۱۸ » »کلکی 
6010 , فربز دی 0لا(۷۵(۵610 ۰ برنی و طنزی 92060[0 < 4 . ۱ص ۲۸۲ »۰ 
تهرانی 9۵061۳08 . باني است یکاله دارای کلهای بنفش و برگهای «راز 
و تخم کوچك زرد رنگ و یوم دراز اندام با بضی با گرد بنفش وسفید و غیره . 
مسوءٌ آن خوراله انان است [ رد ِ فرحنگه روستابی ۲۳۱ وگل کلاب ۳۸ 
محرب آن بادتجان و از تازی وارد زبان اسپانیابی شد: 06۳608612 . در ذبان 
کانالانی (سمال شرفی اسپانیا) عورت: 2106۳88012 و از آ:جا واردفرانه شد؛ 
6 وسیس درامتالیابی واردگردید: ۳6۱۵061800 دضر» < نداب۳: 
۳ ۱۹ فرامرزی ّ بادنجان 
ه باده _ بفتح» وم : شراب » در بهلوی 9۵12 « اونوال۳۹۲ ب؟ , معرب آن , باذق «قس؟. 


بلدهرزه 
از طرق مشرق است بجاب فرب . بر خلاف 
باد دیود . 


بادهر ده - بازای‌هوز بروزن‌شاه‌پردد؛ 
اضونی را گونن که دزدان برساحب‌کالا بدمند: 
خواب کران برو مستولی شود . 

بادی - بروزن شاوی » یمنی‌همشهردايم 
باشی - وآنچه منسوب‌بباد باشداز فلکیات‌همو: 
برج جوزا و دلو و یزان ۷ . 

بادیچ - بسکون جیم . چیزی باشد 
مانند ساق چافشور (۱) که آلرا از پارچة رنگن 
قلمی آجیده کنند و بیشتر شاطران و پیاده روان 
بای کشند . 

بادیه‌غول «کنابهاز دیسای‌فانی‌باشد. 


فاد ه بر ون کار » چند مش دازد : 


۱ - باه فماشی و خروار و آ؛چه بر پشت نوان 


برداشت ؟ . » - نامی است از تامهای خدای 
تعالی ۴ و بسعنی بزدگی ورفت و شأن‌وشوکت 
باشد . ۳ رخصت و اجازت راکویند صوماٌ 
و رخصت واجازت و راه دخول ملافات درآعدن 
پیش کی باشد خصوماً ‏ 4 - کرت 
و مرتبت و نوت و دفعه را گویند ۴ . ۵ - یخ 
و بن هرچیز باشد . - «رادف کاراست 
چنانکه کونندهکارو بار». ۷- جای‌آنبوهی وبسیاری 
چیزی حمجو : حندوبار ودربابار و جویبار واأمثال 


۲ 


آن ۵ 4 بارنده را گویند همجو: زلف مشکبار 
و ابر کهربار و امثال آن ٩‏ ؛ و امر بباریدن‌هم 
آمده است یی ببار؛ ومختصر بارهم هست ۷ . 
- حاسل‌درخت‌را گونند ازمیوه و گل‌وغیرء ۸. 
۰ خشی که در زعفران و مك و غبر آن 
کنند . ۱۱ - دیگدان و جا یکنده را گویند 
۲ - پرده و سراپرده و بارگاه باشد ٩‏ . ۳- 
بار ودوست را گوشد. ۱4 - حمل‌زنان‌وحیوانات 
دیگر ؛ و پر کردن طبق از طعام باشد . ۱۵ - 
غم و اندوه و کناه سار باشد همچو: با رگیری 
محتس بفال و نان‌با و قصاب و امثال آنهاراودزد 
بابارگرفته . ۱٩‏ - اباری راگویند که بجپت 
قوت زراعت بی زمین کم زور ربزند ۰ ۱۷ - ساز 
هابی که طربان نوازند همجو : فانون و طتبور 
و ماد آن ۰ ۱۸ - آرد بواج وارژن (۲) باشد 
که بجهت بوزه مهیا ساخته باشند و.هئوز آنرا 
صاف نکرده باشند ۰ ۱٩‏ - نام دهی‌است ازولابت 
طوی*۱ . ۲۰ آنچه‌یا زر ونقره در کدازنهند . 
۱ آنچه نوسن دکان‌وسند . ۲۲ - هرچیر 
که آنرا خورند . ۲۳ - شاخ را گونند . ۲۶ - 

پار اب ه بر وزن و معتی راب پاشد » 
و آن تاحیه‌ایت مشهور و وسیم‌در ماورلعالهر- 
و زراعتی را یز کویند کماز آب رودخانه وکارز 
حاصل شده باشد . * 


(۱) چب ۰۱ چش : چافشر . (۲) چك : لران: 


0۶ نز : رك : شمار؛ هفت و حضت پبکر لظامی ص ۲۳ . ۴ ور پپلوی‎ - ٩ 
«مناس ۲۲۹8 از مصبر 087 اوستایی بممنی بردن ؛ در سمتالی و سشکسری و سرخة و لاسگردی‎ 
: و شهمیرزادی 02 . ۲ ص ۱۹۱» کیلکی حمچنن . ۴ رك: بارخدا‎ 

۲ زبات خمش نگشت از فول دهد بار اطق ایزدبار . . اثیرآلدین . 
۴ - در پهلوی یز ۵8 چنانکه 6۷2۲ بممنی‌یکبار «منای ۲۷۳و ۵1025 بمعنی دو باراست 


«منای ۰۲۷۲ «تیبر که ۰۳۲ طبری ۷2۲ «واژه‌نامه ۰۰۷۷۲ کیلکی ۷8۴ . بهلوی 
نیز ۵۲ (ساحل) [رك : نب که ۳۷ 0۵۲۰ دوم] ورك : صء لد از دیباچة مولف  .‏ ۱ - از 


مصدر باربدن. . .۰ ۷ کیلکی۲۸۷8 (بیار). 
٩‏ - که بارت‌شده براوج عیغ کنگر؛ ضرت‌زده پراوج تبغ . امیرخسرو دهلوی . 
مصحف با ( ۵ . م) . شه درصفحه ۲۱۵ 


۵ رك : بر . 


مج وا 


بادانی - نام کلاهیست که در روز حای 


باران بر س رگذارند - ۶ حر چیزی راکه تجهت 
مانع باران پوشند پیز کویشف - و نم قبیلهایست 
از ترکان . 

پار ید ۱ د بت بای ابید رسکون‌دال 
بی نقطه , نام مطرب خسروپرویز است : گویند 
اصل او از جهرم بوده که از توابم شیراز است 
و درفن بربط لوازی ر موسیقی دأني عدیل ونظیر 
نداشته و سرود مسجع از مخترعات اوست وان 
سرود را خسروالی فلم هاده بود ۰ و بفتح بای 
ایچد هم آمذه ات . 


پارج - « بفتح ثالث و سکون جیم .سگه ۱ 


انگور باشد و آفرا بتازی عنب‌التعلبکوند . 

پاار جا « پروزن پارسا. بمعنی‌بار گاه 
است که محل بار ملوك و سلاطی باشد . 

بار جامه» پروزن کاردامه » جوالی را 
کوب د که ههن آن از پهلو باشد و بربالای‌چارزا 
اندازند و حرچیز خواهند درآ ن کنند . 

پار خدا - حمعالیاکوینجل‌جلاله 
- ویادشاهان‌پز رکه واولی‌الامر- وصاحب‌وخداوند 


و مولا را یز گفته‌اند » و مرا ممدوح را باین . 


ممنی‌بارخدا خوانند؛ و آن‌لفظی‌است م کب بممنی 


خداوند رخصت و پر » و بار خدایا ! یمنی اي * 


(۱) چش : خورجی . 


بارسطاوبون 


خدای بز رکه ۱ 

بار دان- بروزن کاردل ۰ خرجن (۱) 
و جوال و هر ظرفیکه در آن چپزی کتند - 
و صراحی شراب را بيز گوبند . 

پار ال بکر الث و رابع و سکون 
لام ؛ خم و انسوء دل و اندیشة روز کار باشد . 

باردو - با دال بی‌شله بروژن آرنو . 
چویی را کویشد که در زیر درخت میومدار گذارند 
6 از سنگینی میوه شکند 

پادژث - بسکوننات و تم‌زای‌هطهدار 
و دال بی‌قطةٌ ساکن » بمشی بیرژد است بوآن 


صینی بلشد مانند مسطکی ویمربی قنه خوانند . 


دو .درم آنرا پآب بنوشند بواسیی را سوددارد ۴ . 


کتابه از حوادث و جفا حای روز کار و زمانه 


" پارسظار ون « بکر تاك وسکون 
سین بی‌شطه و طای حطی بال فکشیده و رای می 
له مکور و تحتالی بواو رسیده و نون ژده » 
لفتی است یونالی ۴ و معتی آن بعربی حمامی 
بود » و آن نوعی از غله باشد که مقشر کرده 
بکاو دهندکاو را فربه کند و جمربی رمی الحمام 


۳ رین ر فهلیذ و فپریذ و فهلون ر پهلین 07[ کرمتنسن وید‎ - ٩ 
پهلوی ممکن است 82۳۱)8(0840 خوانده شود و چون در سخم فظرشی غالبا ب و پ تشخیص‎ 


داده نمیشود 4 این 


کلمه را پهلبذ خواندماند . و با وجه اثتفاق خلط آنرا یکلم ۳۵01۵۷ (پارت » _ 


بهلوان) ترديك کرده‌اند. باید داست که «یهلبذ» درخط پهلوی ممکن بست «باربن» خوانمشود » 
پی محیح همین شکل اخیر است . «ساسان 4۸4 ح ۲>. 
۳ صاحعطالوی) ۸ و این کمه صور: برژد و بازرود ویرزد فلز آمده بای 

۴ - در بوبانی ۳6۲1900۲608 «اشتینکس» . «لك ۱ ٩۲۰۱‏ - 


هه از صفسٌ ۲۱ 


رات - پهلوی ۷۵40 دیب رکه ۰۰۲۸۲ اورامانی ۷۵۳۵۵ :4 . اورامان ۰۱۲۷ . 
فریز ندی و برنی ۷۵۲۷2 ۰ لطنزی ۷8۶28 + . ۱ ص ۲۸۵ » . گیلکی ۷۵۳۹۵ , از مصدر 
پارنین [رك : همین ماده] ؛ قطرء مای آب که از ابر پرزمین ریزد . مطر . 


با 


اد 


خوانند و آنراکبوتر بیار دوست دارد . 9 
پاار لك - بکر تاكث و سکون کاف ؛ 
مشفف باريك است که در مقاب لکنده باشد . 
بار گاه - بروزن‌چار گاء.خیم‌پادشاهان 
و سلاطن را ااگو, بند وجای رخصت واجازت‌باشد 
و شکم حیوانات ماده را هم گویند . 
باد گی » ختح ثاك بر وزن خانگی . 


اسب را کویند وبعربی فری‌خوانند وبسن ی کویند . 


نوعی از اسب باشد » و بعضی اسب بالانی‌بار کس 
,اگفته‌اند ٩‏ - ویمعنی قدرت ونوانایی هم هت 
و روسییی و قععبگی را ايز گویند . 

اد گیر - با رابم بتحتالی‌رسده وبراق 
فرشت‌زده ۰ اسب و شنر وامثال آن باشد ازبرای 
بار تردن و سواری و ارت مکی دادن ۴ - 
و هودج و عماربرا هم کقنه‌اند - وماد#هرحیوانی 
را نیز گویند . 

بار گین » بکر رابع وسکون تحتانی 
و اون » آبگر و تالابی را کوبند که در عبان 
شهر و ادرون ده باشن - و جابی را نز گفتهاند 
که زیر آب حملم ر مطخ و امثال آن در آن 


جمح شود ۴ . 
بار مان - بر وزن آرمان » نلم‌یکی از 
بپلوانان ئوران است . 


تجمل و حشمت و بزرگی باشد - و حنت نهادن 


بر کسی - و پروانه وفرمان ورضا و رخصت‌دادن 
باشد بدخول خانةٌ سلاطین - و بمعنی نازش 
و مباهات - و لقب‌نيك وتفاخر + غرورهم‌هست 
و بمعتی مدح و نعت هم بنظر آمده است. 

بار نهادن - کنابه از زادن باشد . 

بارو عه بر وژن جارو » حصار و قلمه را 
گونتد . #۶ 

بارو د بادال » بر وزن و ععنی‌باروت 
باشد که داروی تفنگه است: و بلخت سر بانی‌شوره 
را گوبندکه جزو اعظم باروت باشد و آنرا نمك 
چینی هم گونند ۴ 

بارود نه - بتح نات و زای هوز 
و ون و سکون رابع » نلم فواٍبیست از موسیقی . 

باروده » با زای حوز بر وزن پالوده. 
خوراك و فوت‌هرروزه باشد- و ضروری‌وها:<تاح 
هر روزه رانیز گویند از جامه و زبرجامه وامث 
آن - و جامةٌ کهنه را نیز گفته‌اند . 

بادوق » بر وزن فاروق ۰ بلخت رومی 

باژه - بر وزن‌خاره ؛ دیوار و حمارقلمه 
و شپر را کوبند ٩‏ - و کرت و مرنیت و وت 
را نیز کفته‌اند - و بمعنی دوست هم آمده است 
همچو: علام باره ,یمنی پسر دوست ۷ - و بمعئی 
حق و شان هم حست چنانکه گونند : «درسارة 
فلان؟ بعنی درحق فلان و در شان فلان‌سوبمعنی 


۱ - میي‌خو رکه مخشی زر و بلرکی 
؟ ‏ زیان تنا گردر گاه مصطفی بهتر 
۴ مثل ملك و ملك بوز کار 


نه آن می کهآرد بخونخوار کی . اسرخسرودهلوی . 
که کر تنگور قنت با عفلی شروآ 
حوت فلك واب بارگین . انوری ابیوردی . 


۴ - بارود در عربی نیز مستممل است مأخون از کلمةٌ ترکی باروت و آن از ۳0۷076 فرانه 


(دمنی غبارء ماد محععلةه حخصوص) ماخوز است «نفس؟. 


6 60۵56 دلك س۲۰۱*. 


۹ در اوستا ۷۹3 ( دفاع » سد» بشئوانه ) از مصدر ۷۵۲ سانسکریت ۶2 ( نشاه‌دادن ) 
«بارتولمه .*٩6۱۱‏ ۷۲ - و زن باره بعنی زن دوست؛ 


تست شهرت‌طلب و خسرو شاعزباره 


تابه‌ییت الفزل و شعر روان بفریبم. مولوی‌بلخی: 


بارش - سم مصدر از باریدن [رك : همین ماده] , باران [رك : همن‌کلمه] . 


۵ باروت ‏ رك : بارود . 


/ بر هان فاطع ترا 


۲۱۷ 


طرز و روش ٩‏ -و قاعده وفانون باشد وعشرویی 
را یز کنته‌اند مست کننده که آنرا از آرد برنج 
وارزن و امثال آن سازند وحریی‌ابین خوانند ۲- 
وهر چیز زشت را یز گویند- و بعنی زلف هم 
هبت- و گله و رمة کاو و گوسفند واسب وامثال 
آن باشد. و اسپ را یز گوبند که بعربی فری 
خواند ؟ . 

بارخ فهم - کنابه از فكك نهم‌است که 
فكك‌الافلاك باشده و آترا بعربی عرش‌خوانند. 


بادی ه بر وزن جاری ۰ نامیست از 
نامهای خدابمالی جل‌جلاله ۴ و کاهی بر ملوه 
و سلاطین. یز اطلاق کنند - و نام قصبه‌ایست در 
حندوستان - و دیوار فلعه و حصار شپرباشد ۵ . 
و از برای تقلبل و انحصار هم هست همچو التصه 


و بیمه حال وبهر حال -و بمعثی‌مرنبه‌هم گفته!ند 


همچو: یکباری ودو سه باری - و بمعنی گاهی 
وایامی هم آهده ابت - و کمبتین قلب را نیز 
گویند و هر چیزیکهپربار وسنگین‌باشد ٩‏ ۶ 


باد ون -بکس اكب و سکون‌نستانی 


- ازاینباره گفتاربسیار گشت. قردوسی‌طوسی. 


۳ سرأه: باده. 


و فاف بواو رسیده و بنون زده ۰ بيونالي‌دوایست 
که نرا شو کران‌خوانند» وآن نخم بینروهیست» 
و از تفت که از ولایت بزد است آورند و آنرا 
دوري تقتی کویند . 

پا » بر وزن از , پرنده‌ایست مشهور 
و »مروف که سلاطین و اکابر شکار فرمابند ۷ - 
و کادکی میان هر دو دست را نیز گومند چون 
از هم بکثایند و آنرا نیز بترکی قلاح خوانند 
و بحربی ماع کوبند ۸ و باین معنی با زای 
فارسی‌هم آ مدهاست - و شبر و وجب رانیز کفته‌اند 
و آن مقداری باشد از دست صاین ح انگشت 
کوچك وانکشت‌شمت و دوش و بازو ؛ و مك‌بند 
انگشت را یز گویند- وبمعنی تکرار و معاودث 
و دیگرهم هست ٩‏ چنانکه کوشد: «بازیگو» 
بعنیمکرربگو و«بازچه میگوید؟» ,عنی‌دنگرچه 
میگوید؟ - و بازنده و بازی کننده را ی زگویند 
همحو: قمارباز و رسمان‌باز وشب‌باژ و امثالآنب 
و امر ببازی‌کردن هم آمده است معنی بباز 
و بازی کن - و بمعنی کشاده هم هست که دد 
«قابل بسته باشد- وشیب رائیز کوبند *۱ که 


؟ -_ پپلوی02۲2](مر کوب): 


مقاسمه‌شودیا []02 - 253 (اسوار)ء اوستابی-2۳۸2۲ ]0251127 بمعنی اسب‌سوار» ازربشة2۳ 
بمعنی‌بر دن ۶بارتولمه 644۳ «ثیب رگ ۲ ملاس ۲۹۹: ۳» «اونوالا ۳۹۱ ۴ - بسن آ نو از 


«باری»عربی‌بممنی خالق مأخوندانند وبر خی ازهبار» فارسی(ه.م). 
۷ - ی (مرغ روج و ی 


۵ - رك:پارو وبار.. ٩‏ - ر:بار. 


۳ 


7 «قاب ۱ 


: ۳6 . در بهلوی 986" با 08 تشر ۰-4۹ 
۸ هر کرااتدر کمتدشصت ت بازی‌در فکند(ابوا لمظفر چفانی) کشت تاهش برسر من‌وشانهوره : 


بش نگار. فرخی. 


۹ - باز ( حرف اشافه ) » در بهلوی 2۳026 ( بعقب - باز - دوبازه 4 . از اوستابی - ۵۳20 
31 , 2086 «بارتولمه ۸۷» «تبب رگ ۱۱ «اونوالا 4۳۲۸ «مناس ۲۹ «تاوادیا ٩۵۸‏ . 
۶- در پپلوی نز 2026 «ناوادبا ۱۵۸» مئوچپری در اببات ذیل‌بازرا بشش معنی آورده : 


آمدت نوروز و آعد جشن نوروزی فراز 
شاخ کل‌شطرنج‌سیمین وعقیقین گشتهاست 
ای خداو ندی که تا تو ازعدم دىدا شدی 
آفرین زآن مر کبی کو بشنود در تیم‌شب 


کامگارا !کار کیتی نازه از س رکیر باز 
وفت شبگیران بنطع سبز برشطرنج باز 
بته‌شد درهای‌بد, خما تلا گت باز 
بانگه پای مورچه در زبر چاه‌شست باز 


بقه در سفحهٌ ۲۱۸ 


با ۱ - ۷۱۵ - 


و باع و قلاح راکوند . وآن مقداری باشد از 
سرانگشت میانین دست راست قاسر انگشت‌میافین 
دست چپ وقترکهرستهاراازهم بگشایند ۴ - وجمعنی 
دوشو بازوویك‌بندانگئن‌هم‌همت ۴ -وخاموشيی 
باشد که فان در وفت بدن شستن وچیزی‌خوردن 
بعد از زمزمه آختبار کنند ۴ ونام فربه ابست 
از قرای طوی ومعرب آن فاز است . گویند تولد 

" حکیم فردوسی ازآ نجاست . 

پاد اه با زای بالف کشیده . نود استیی 
باشدبموجب‌قرارداد زرائشت‌بهرام #, وهراسثیری 
چهارمتفال است ۱- وبسشی دیگر ییا هم هست 

یمنی بازیبا . #۷ 

باز آآزردن. کناب از فایدث خاط 

خواه کردن باشد ۷ . ۱ 

باز ار خال - بکررایبیهطه وخای 


قض فراز باشد ‏ وبازماندن و واماندن بمعنی 
نارسیدن هم هست- و بمعنی تمی زکردن وفرقه 
لمودن میان درچیز باشد - و پمعتی جداه‌عت 
_که بربی فصل کوبند - و بمعنی عکس و قلب 
لیزآمده است - وشراب راهم میگویند که‌بعربی 
خمر خواشد - و سوی و طرفی و جالب را یز 
کنته اند - و پیعتی گذر کاه سل هم آمده 
است - وباج وخراج‌را یز کود, و باینمعنی 
بازای فارسی هم‌درست است۷ . ۱ 

ال - بزای فرس »مروت و سبح 
و خراج باشد. و آن زرست که زبر دستان از 
زیردستا نگیرند بمنی بادشاهان یز رد ازیادشاهان 
کوچك‌سنانند ؟ ؛ومالیکه حکام از رعابا وراهدار 
از سودااگر گرند - و جزبه را نز گفته اید» 
وآن زری باشد که ملمانان ازکافران‌یگ ود - 


۱ - رك: باج- لیز بمعنی باژ وباج (زمزمه) آمده. رفد: یاج و مزدسنا ۲۵۳. ۴ - رل : پاچ 
۴ - وك ؛ مز . ۴ .. چنانکه در باج گفته شد . کلیةٌ دعاهای «ختصررا که زرنشتیانآهسته 
بزبان میرانند باژ گوبند وآن با زمزمه.مکی‌است «مزدیسنا۲۵4-۷۵۳». .۰ ۵ - مراد زرانشت 
پسر بهرام پسر پژدو شاعر زرنشتی فرن هفتم حجری است . رگ : مزدسناص 21۸ ببعد. 

۱ - رك : استسر . ۷- در فرهنگ ناط‌الاطباء «بازآزردن» یمه‌نی کاهران کردن و خاطر 
نوازی کردن ده ۰ 

۵ بازار ‏ در پهلوی ۷۵6۵۲ [در: هوجتان واچار <- سوقلاهواز . ركك : خوزستان] 
در پارسی باستان 20260211 م کپ از: 808 درسانسکریت 821092 بمعتی محل اجتماع و جزو 
دوم مصدر 68۲1 بمعنی چربدن «دارمستتر . قبعاث ابرانی ح۷۲س ۱۲۹ ۰ ۱۳۱ کیلکی ۷۵۵۶ 
( یز 02287 .م ) » فریزندی وبرنی 2286 ۰ نطنزی ۳208۵۲ «ه . ۱ص ۲۸۰ »» ممنانی 
۲ منگری ۷۵28۲ , سرخه ؛ لاسگردی و شهمیرزادی 08226 « د . ۲ ص ۱۸۸ 
استی 08226 ده . استی 6۱۱4 ؛ محل خرید و فروش‌کالا وخوراك وبوشالك. لغت فرانة 27هت . 
از پرقالی کرفته شده و پرتفالیان یز از ابرانیان گرفته‌اند. «نداب ۳ : ۳- 4. فرامرزی» ورلك : 
دائردالمعارف قرانه . 


شه ازسفحهة ۲۱۷ 
همچنان‌سنگ یکه اوراسیلکرداند زکوه کاء زین‌سوگاه آ نس وکه فراز وگاه باز 
کامرهواری‌چ و کبك و کامجولان‌چونفاب ‏ گاه‌برجستن چوباشه گاءب رکشتن‌چوباز. 
«فرهنک شاهنامه 4۰-۳4» 
2 باریدت - پپلوی ۷۵1020 «بندهش۱۳4» مشتق ازمسدر اوستابی۷۵۲ (باریدن)«بارنولمه 
۰ استی ۱۷۵۲15 «. است۱۳۸»» کیلکی 1#46600؛ فرودآ مدن قطراتآب ازابر» بارش, آعدن, 


رنه 


نشطه‌دار بالف کشیده و یکاف زده » کتابه ازقالب 
آدمیست - وعظمت بشریت رالیز کویتس وکنابه 
از رونق اور دنبوی و اخروی باشد . 

بار ار گان ۱ - ب کاف فارسی بالف 
کشیده و بنون زده » سودا کررا کویند . 

باز اکن بافا و کاف بر وزن‌مادرزن, 
ژنده وینه‌ای باشد که فقیران ودرویشان برجامه 
و خرقه دوزند - و مداخل مانندیرا نیز کویشد 
که بضی از سپاهیان‌بریشت گربان جامه‌ینبهدار 
و چارقب دوزند چنانکه سر مداخل بر میان هر 
دوشانه افتد . 

باژ بان ۳ - بازای فارسی و بای ابجد 
پروزن کاروان » شخصی که باج و خراج از مردم 
و ۳7 ۳ اورابازداره میگویشد وطا نقه‌ای باشند 
از ترکان . 

باد پیج بروزن‌مارییج.مهرچندست 
که بر ربسمان بندند و از بالای گهوارة اطفال 
آویزند تا اشان بدان بازی کنند» و آترا بعربی 
داداة کوند ؛ ویضی کفتهاند چهارچوب است 
و بر آن تخته باجامه‌ای وصل کنند که بمنرلة 
کهواره باشد اطفال را - و رسمانی را نی زکویند 


۰ بازدار 


که در ایام جشن و عید از جایی آویز هد و زنان 
ر دختران بر آن نشته در هوا آیند: وروند . 
ربامن‌معنی بجای بای‌فارسی بون‌هم آمدماست؟ . 

یار خشیی . بکر اك و قح خای 
نقطه دار و شین فرشت بتحتانی رسیده و بنون 
زده » نوم از بازباشد که پشت‌آن سیاه و ثیره 
ريك و چشمهایش سرخ بود.ه و این قم باز ا 
نوکان قزل قوش خوانند ۴ ۰ 

پاز خمید ‏ بکس میم وسکون‌نحنالی 
و دال , کیکه بسوان طعنه صدارت کی کند 
و یکنابه مشن شخصی را یاز نماید کوبند « باز 
خمید » یمنی بطمنه سخن او را کفت و صدارت 
او کرد . 

باردار - بر وزن رازدار ۰ برزیگر 
و زراعت کننده را گوبند - و میرشکار و صیاد 
ونگاه دارندث باز را عم کقته‌اند ٩‏ - وشخصی را 
نیز کوب دکه مردمرا از کاری وازچیزی بازدازد 
و منم کنه - وامر ببازداشتن و خنم . کردن عم 
2 

باژ۵اد - بای فارسی بر وزن تانجداره 
بمعنی بلجبان باشد بعنی کسیکه باج وخراج از 


٩‏ - مرکب از: بازار (سوق) ۳- گان (پسوند صبت و اتصاف)؛و مضنفآن باز ر کان 


است . رک : بازر کان . 


؟ - مرک از: با ( باج) + بان(وند. حفالت) . 


۴ آقای نفیسی نوشته‌اند (بادنامه پورداود صس۲۱-۲۲۰۶: در بارٌ چند لفت فارسی) : «باز پیچ » 
پیداست که این همان چیزست که امروز «تاب» کویند و درتر کی «صاللینجق» نوسندو از محنی 
کلمه پیداست که بابد از «باد» مشتق باشد نه از «باز» و تاچار کلمه در اصل «بادییج» بوده وبلملای 
قدیم آنرا «بانییج» نوشته بوده‌اند و سپس آنرا «بازییج» پنداشته‌اند و دربن بیت ابوالمثل بخاری 
که گوید : ۱ 
زءاك خوشه فروهشته و زبلدنوان چو زنگیانی بریادپیج بازیگو 

کلبه را تحریف کردماند. دریرخی از فرهنگها همين کلمه را «بازییج» ضبطکرده‌اند و درمعنی‌آن 
نوشته‌اند : مهردای چند که بر رسمان:. . . و مدین ست شهید بلخی استشهاد کردماند : 

پی‌مهد اطفال جاعت‌سزد که عقد ثربا شود بازبيج 
پیداست که این همان کلمه اس ت که مرینجاً عم جابد «بادییچ» خوائد و عراد از آن هنان‌رسمانی 
است که مانند تاب از کاهواره آوبزاست. و عمکن است که برای بازی کودك عهره حابی بر آن 
بندند .* ۴ رگ : خشن. ...۰ ۵ - ممرب آن پهردو معنی اخیردییزار» است . «تضی؟. 


برداعتن 


مردم میگیرد . 

باز داشتی - کنابه از :ان کردن 
ومنم نمودن باشد ۷ . 

بان - بای نی و دال یبد بر 
وزن پاسبان » ظرفی‌را کوبند که زر باج ی که از 
مردم میگیرند در آن ریزند . 

باز ر گان - بتح‌اك. مخنفبازارگان 
است که سوداگر باشف ۲۳ 

اد فك » بر وزن باربند » سینه بند 
طفلان و پتان‌بند زانرا گوبند . 

باژر نگ - با کلف‌فارسی» بر رزنومعنی 


باشد . 
باز سفید در . کنابه از آفتاب عالمتاب 

است . ۱ 
دار بالف کشیده » فوت ممیزه انسالی را گونند : 

باژ گو نه - بازای فارسی . بر وزن 
و معنی وا گونه است که بمربی عکس و قلب 
کویند - و نصی و امبارك را نیز گفته‌اند » 
وبازای هوزهم درست است . 

باز گیر - بازای حوز بروزن بلدگیر » 
مردم تلریخدان و تارسخی و مورخ را گوبند . 

باز مان » بروزن آسمان » بمعنی‌توقف 
باشد - و آمر بدینممنی هم هست معنی موفوف 
دارو توقف کن 

ل 
ان - بختح زای‌فلرسی وسکون نون » 


۱ - در پهلوی «فاحاعقه 8026 منم کردن « منای ۷۹۹ ۰ . 


۷۷0 ات 


کوسفند با بزبراکوبندکه پیش پیش کله براه 
رود و بمربی کراز خوانند ۴ . 

باز نیچ ۴ - با زای حوز و نون بروزن 
بازپیج » رسمانی باشد که در الم عید و جشن 
از جابی آویزند و زان و دختران بر آن شته 
در هوا آیند و روند ۵ .۴ 

باز و دادن » کنابه ازداری‌دادن ومدد 
کاری کردن‌باشد . 

بار و درار مردم دراژ دست باشد - 
وکنابه از الب ء مسئولی شدن و دراز دستی 


هم هست . 


باژ و د - بروزن کافور , نلم جادو گری 
بوده از توران که بسحر و جلدو لشکر ابرانرا 
شکست داد و عاقبت بر دست رهام بن کودرز 
که کد . 

باه - بنتح ناك » مقدار کشاد کی‌میان 
هر دو دست را گونند چورن دست ها را از حم 
بکشابندوآنرا بعربی‌باع وبتر کی‌قلاجخوانشد ۷ - 
و فاسلةٌ میان دودیوار و دوکوه را نیز گوین دکه 
عبارت از کوچه و دره باشد - و چوب کنده که 
فپان و نرازه را از آن آویزند - و چوب دستی 
و سردهتی قلندران را هم میگوبند . #۶ 

پاز یار - با بای حطی بر وزن آیبار , 
برزیگر و زراعت کننده را کویند - و میر شکار 
و صیاد را نیز کفته‌اند ۷ ً 

باز 4۳4 - بفتح جی‌فارسی . آنچه‌بدان 
بازی کنند - ومسخره را نیز گفته‌اند . 


۴ - واه ؛ 


بازار گان . در زبا کی 082287880 <کربرسن:۷ » . 


؟ -رك : بازن . 
۴ - رك : بازیج . 


۴ مسحف بازیج (- باذییج ) رك : بازپیچ . 
۱ ۵ : باز . 


۷ - مرکب از : باز (مرغ‌شکاری) + 


بار (مبدل : دار ؛ چنانکه اسفندیار مبدل امفنددات است) لفة یعنی دارندث بلز . 
9۷ ور اوستا لا82 ۰ ساسکرت لال0 «بارنولمه 6۹۵۹ » گیلکی 220 ۰ برنی 
و نطنزی ۵82 <2 . ۱ س ۲۸۸ دزفولی وشوشتری 1001 ؛ وآن قسمتی ازدست است که از 


دوش تا آرنج را عامل است . 


»4 63۷ لب - قمار - فرب . 


اک 


بار یجه‌رو م ود نگ - سخرتروز 
و شب را کونند - و کنابه از دیا و روز کار هم 
حست باعتبار شب و روز .3۶ 

با د ثر ۵ - باتحتالی‌مجمول بروژن‌کاجیر»» 
خصه و یرای از شب باشدچنانکه اگر کویند : 
«بازبرة اول وبازبر؛ آخر» » مراد از آن پاره‌ای 
از اول شب و باره‌ای از آخر شب مود . 

بار توش سِ باکاف فارسی‌بو او رسیده 
و شین نقطه دار زده م, کنانه از شوخ و که 


باشد . 


باس - بروزن طاسی » بمعنی قدیم ناش 


"که در مقابل حادث است ۱ - و تری و یم‌رائیز: 


گویند ؟ - و بمعنی قوت و قدرت » عریست 

پاسیو س ۰ با بای ابجد بروزن آبنوی: 
توعی از ربحان باشد که آنرا مرزنگوش خوانند 
و بمربی آذان‌الفار گوبند . 

باستار و یستار - از الفظ متتاسه 
است همحو فلان و همان 4 و استعمالش در اوصاف 
را جدا جدا استعمال میکنند باستار و بستار را 
نیز جدا جدا مذ کور میه‌ازند ۳ . 

باستان ت‌ِ مروزن‌داستان . گیندو کته 
1 قدیيم و دیرنه را کوبند ۴ و کنابه از دبا 
و عالم و دهر و گردون هم هست - و بزبان‌دری 


باشامه . 


تاریخ را کویند که احوال پیتینیان باشد 9 - 
و بمعتی مجرد هم‌بنظر ؛مده که از ترك وتجرید 
باشه ۷ . 

پاستان‌نامه پانون بالف کشیيده‌وميم 
مفتوح . نام کتابیست از تاریخ فارسیان ۷ . 

باستی بروزن‌راستی ؛ بمعتی‌افتاد کی 
و فروتنی باشد . 

باسر ۸ - بفتح رای‌قرشت وسکون‌يم » 
زمینی را کون دکه بجهت کشت و زراعت کردن 
آماده و مهیا کرده باشند - و کشت زار را نیز 
کوشد ۸ 

پاسر ه ‌ بفتح‌ثالث وربع ء کشت‌وزراعت 
راکوند » و بسکون الك و کر الث هم بنظر 
آمده ات ٩‏ 

پاساث - بضم تال وسکون‌کاف ,خمازء 
و دهان دره باشد . و سبب آن خواب با خمار 


باسگ بحوال‌دفتی -کنایه از 
همخانه شدن با مردم بدخو و ممارض شدن با 
هرزه کو باشد . 
پاشام - بروزن آشام . برده راگویند 
ادا : خواه پردءٌ در باشد و خواه برد ساز ۰ 
باشامه بفتح‌میم ۰ جادر ومعجري‌باشد 


۹ ازدسائبر (فرهنگه دساتیر ۲۳6) و آن‌جزواول «باستان»(ه.م) است! ۳ - باین‌همنی غربی‌است. 


۳ بت و لهحه عاسانه «بیسار ۲ 
ممنی‌تواندبود 1 


۹ رك 2 باستان‌نامه. 
«ا+ثمعتی ظاحراً هصحش : ساسان(«.م). 


6 - باستان‌نامه‌باین 
۷ - فردوسی در ثاهنامه 


بار ها از کتایی بنام های : نامه باستان » نام خسروی , نامه خمروان ؛ نامه پهلوی » نام؛‌شهر باره 
ناما داستان , نامه شاهوار باد مسکند و مراد از آن » ماخذ اصلی شاحنامةٌ فردوسی به‌تید اهتامة 
منثوری است که بامر ابو عنصور محمدین عبدالرزاق طوسی و پمباشرت ابو حنصور مممری ( با 
هسمودین هتصور معمری) تالف شد و تخه‌ای ازآان بدعت فردوسی افتاو. «مزدستا ۸۱-۳۸۵ 


عکی نامه بد از که باستان 
بزوهنده نامه ‌ باستان 
۸ - رد : باسوه . 


۵ از دید باختن , بازی کردن ۰ 


فراوان بدو اندرون داستان 
که از پهلوانان زندداستان . فردوسی طوسی . 


. رك : باسرم‎ ٩ 


باشت با نی فرشت بر وزن چاشت » 
چوب زر کی‌را گون که سقف‌شها نهرا بدان‌پوشتف . 
باشتبن بروزن آستین» باری ومیوه‌ای 
را گویند که از مبان درخت برآید بی آنکه کل 
کند و بهار دهد - و تلم بلو کیست ازسبزوار . 
باشگی فه » بروزن,ممنی باز کوداست 
که بعربی عکس و قلب خواند ۱ 
باشنگ . بروز نآهنگه » خوش؛ٌانگور 
آووز ب ۳ درخت از کویتد زر و و خ شا نکوز 
۸ خاری ر ۳ سهت زس 
باشو . بروزن‌ساو » چلیاسهرا گو بند 
باشو هه - بنتح میم , ی 
باخه ری وش شاه زاف نس 


شکاری از جنس زردچشم و کوچکتر از بازماشف: ». 


و حعرب آن باشقق است 
وکنابه از تسر طایر ونر وافع همست ,رآنها 
دو صورت اند از حملهٌ صور چهل و هشت کانةً 


فلك . 
باس ۰ بکر ءایحطی وسکون سین 
بی نقطه » ببونانی عیوه ایب تکه آنرا توت سه 


کل خوانند و بمربی ثمرةالعلیق گوبند و درخت 


چیب باشگونه (ممکوس) «التفهيم ۹4 


تست 


]راس هکل نامند . اکر ب رکه و بارآ نرا با هم 
بحوشانند خمابی باشد جهت موی رش 7 
و امثاد اف 

پاعودا » باعین بی نقطه پواو رسیده 
و رای بی‌تقطه بالف کشیده . نامپدر پلعم است که 
علیه‌السلام و عافبت ایمان برباد داد و اورا بلعام 
یز میگفته‌اند . 
گوند ۴ ۳ و کتابه‌از ۱3 ۹ 

باغ بدیع اشاره‌به بپشت استکهخلد 
پرین باشد . 

باغچ پقتح ثالث وسکون جیم‌فارسی . 
ااگور نیم بخته را گوشد ۰ 


باغ دفيي » بنتح رای قرفت » بممنی 
باغ بدیم است ک هکنابه از بهشت عنبر سرشث 
باشد . ۱ 
باغر ۵ « بسکون ثالكث وفتح رای‌فرشت. 
در 6۷ ۲۷۳ را گونن که دراعضا مب آزارودردمندی 
دیگر بهمرسد مثل آنکه از پای کسی دنبلی بر 
آمده باشد بمب آن در کش ران کرهها بیدا 
شوده _باسر بربالین بدنهادهباشد. بدان‌سبب در گردن 
کرهها بهمرسد ؛ وبسی گویشد زحمتی اس تکه 
پیدا شود , و عال هر دو 


شنت رزحت رز 


؟ ‏ همرة باز [ رك : باز .]» در 


فارسی 3 باشه ؛ وأشه » هعر لبه آن باشة شق «نفی؟ » طبری 2 «واژه‌نامه ۷۷۸ کیلکی 


, درلانینی 01505 ۳2110 «فاب ۱ : 


کامرهواری‌چ و کباك و گاء جولان‌جونعقاب 


: 


گاه‌برجتن‌چوباشه گاهبر کشتن‌چوباز. منوچهری‌دامعانی. 


۴ بهلوی 0880 «منای 6۲۹4 . سندی 928 « بدونیست ۰۱۰۵ کلکی ۵۵۹ 
فرزهی ۲۵4 , نطنزی 88ظ «2 . ۱ص ۲۸». سرخ؛وشهم.رزادی ۵20 «۲۵س ۱۸۲. 


۴ رل : فرهنگه روستابی : باغ . 


هم باغبان ۳-۳ باغ + مان (پسوند نت وحفاظت) ]؛ دربهلوی ۵۵810257 * متای 
6۹ . نهمرزادی ۵2080۳ 4 .۲س۱۷۹». کیلکی ۲۵۹2۲88, تهرانی ماطامطع۵: 


آنکه ماو حجفاظت باغ ویرورش گلهای ات:, 


تسف ی 


باغ‌ز اغان - نم بافیت از باغ 
ای رات 

باع‌ستخا ع کنایه از دنیا باشد - 
و کنابه از هردم صاحی‌همت و-خاوت‌هم تا 

باع سیاو شان نام صوئی است 
از موسیقی . 

باع شیر ین - نام نوایست ازموسیفی» 
و ام لحن چهارم باشد ازسی‌لحن باربك . 

باع قدس ه بضم قاف ؛ اشاره به 
هشت است . 

باغل- بروزن بابل .جای کاو و گوسفند 
و امثال آن باشد هو 

باغنج س بفتح الث بروزن نارنج ؛انگور 
نیم‌زی دا گویند 0 

باغنكه ‏ بررزن بافنده » پنبةٌ حلاجی 
کردهرا گویند که بجهت رشتن گلوله کرده‌باشند ۰ 

باع‌و سیع « کنابه‌از جنةالمأوی است 

پاغوش ه بر رزن آغوش . چیزی را 
با ب‌فروبر‌دن باشد - و بمعنی سرباب فرویردن 
و خوطه خوردن هم هست ۰ 
ومیم 3 فاقات اند 0 را گویند 
و بضم دال حم توت ات ؟ ۰ 


۱ ۲ 
نهای «بونکر 4۹ و بافدم م رکب | 
کرده است 
۳ خویشئن از ره راست کم 


مخفف : بافت کار . ۴ 


؟ - پپلوی2]00۳1, ۳ ت 7 
ست از: اف + ب 
که درلفت فرس کوید : «بافدم "قبت باشد وه 7 

که خود را بدوزخ‌بری بافدم . 
- ازکلمه اتاليابی ]|۲266 که آنی ا ز بونانی 9۵6105 


بافکار ۴ 
را کوند  .‏ 

باقلی ۴ - و و ی 
ساکن » ممروف است ۱ 
و آن غله‌ای باشد که 
در آشها کنند و بعربی 
باقلا گویند بتشدید لام 
بالف کشیده . اک ر کل 
۳ در هاون ارزیز 
بکویند ور آفتاب نهند 
وبدان‌خناب کنند موی‌رابغات 


س بروزن آ شکار. بافندموجولاهه 


هالك « بروزن خاك . اندیشه و تری‌ویم 
باشد .- وبیعثی التفات‌نمودن - و ازپس‌نگرستن 
بائد - و ترجمةٌ نوع هم هست . 

با گر ۵ » بسکون کاف فارسی » بر وزن 
و معنی باغره است بعنی زحمتی که در اعضای 
اوسی میب وعمت ددگن عون ۵ ۰ 

با کسی دز بان‌داشتی « کنابه از 
آنت که خود را بآانکس از آنکس وانمایث . 

با گل- بنتح کاف فارسی و سکون لام ء 
آب نم گرم را گوند 

پا نك بروزن یازند ؛ با فوت‌را گوند 
و آن جوهربت معروف ٩‏ ,وبا بای فارسی عم 
عنی آخرین: 


. #سنی : بعاقیت . 


(بمعنی دبوست باقلا) کر فته نشده ععرب آن باقلاء و بفلی «نفس* . طبری اه ۳ 3 ماز ندرانی 
کنوني ]0۵۷۵1 «واژه‌امه ۰۸۳ . کیلکی ۵2921۵ ؛ در امطلاح علمی ۳۵92 ۷۱۷۸۸ وآن 


دارای کلهای سفید با خالهای سیاء 


سح ۰ درایران دانهة آن درغذ! سار مصر ف مشود ۰ 


دانه حای 


شیر آن آب‌پز و در یلو سرف همسئود و دانه های رسیدءه آن ىم در خورا کپای دیگر بکارهی _ود. 
درارویا سر دانه های باقلا را خرد کنند و بجانور ان دهد . «فرهن‌گه روسنابی ۷ کل کلاب 


۹ »ور : لك ۱ص ۰۱۸۷ 
8 باقاا _ ركه : بافلی ۰ 


۶ رك: باغیه. 


ات «با کند»است. ر: با کند. 


با کیده 


آهده است - و در جنای دمگر بمعنی باژور 
و قوت نوشته بودند ۱ هیجکدام شاهد نداششتد 
7 اعلم ۰ 

زوا رش 
با کند است که یافوت باشد ۳ - و حریر منقش 
را یز کونشد ۰ 

بال - کون ام .۰ از انسان و حبوانات 
جر نده لز کف مود ثا 
صر تاخن‌دست ؛ وبعنی 
گفته‌اند ازخانه تاآرنج 
پر و بال راکویند و 
۳۳ جناح خوانند ۳ 
-ونوعی آزماهی فلوی 
دار بمپار بز رکه باشد 
وآن دردربای زنگ م‌ 


بال کبوتر 
میرسد وفاد بیاری‌کند و کوشت آن خوش‌مره 
بود ۴- و بمعئی نمو کردن وبالیدن هم کنتدانده 


. باین معنی شاید در اصل ۲ (بم کاف فارسی) بوده بعنی بالشکر و صاحب|لسند‎ - ٩ 
-زك؛ پا کند. (مسحف ؛ باکند) (۰۶ع۰) ۴- طبری 0 (دست). در مازندرانی کنون, نیزا‎ ۴ 


وت 


- و امر بدین می تبز هست نی ببال ۵ - 
و بمسنی بالا که 
قد و فاعت ب و 
قیض‌بایین باشد 
حم بنظی آ 
است - ویمعنی 
وخوشدلی ۸ عریست‌وبتر کی عسل‌را کوبند٩‏ 
الا - بروزن ۷5 ۰ بمعنی زیر باشدکه 
در مقابل زیر است وبعربی فوق گوبند وقد 
و قامت را نیز گفته‌اند - و بمعنی‌درازی‌هم‌هست 
که بعربی طول خوانند - و اسب جتیبت را نیز 
گفته‌اند که اسب کوتل باشد٩۷‏ . 
بالاخوانی - کنابه ازآنت که کسی 
چیزیرا زباده از اجه هست وانماید . 
پالا۵ست - بمتی صدر مجلی باشدب 
وکنابه ازحریف غالب. و هر چیزی که نفاست 


بال ( وال ) 


تمامی داژد . 


92| 


میاه ۵6 میتی است خر کد؟ کی »اورامانی ۳:1 « 4 ابرامان ۲ سمنانی تس 


شهمبرزادی اقط ۲۳۰ 7 ۳ 


۵ . ۷ ص ۲۱۸ . 


۴ ۳ بال 1 وال 6 ازلائینی ۱2۵ (بمعنی : درآب رونده) در بونانی ۱<2۵ » در 
فنیقی «بعلیم» (بمعنی : آفای دربا) . درتازی بال وباله «تفی» , فرانسه ۵316186 آلمانی ۱۷2۵1, 
انگلیسی ۷1۱216 ,عتبر ازمثانةٌ امن جانور دربابی گرفته‌مشود هخردماوستا ۱۶۱ » وآن با نبتگه 


اختلاف بسیار دارد . 

۵ - ره 0 بالیدن ۰ 

خطور کرد (عربی). 

داشته باشم. 

عسل وماء‌المسل است «جفتابی ۱۵۳؟. 

2 4 .۲+س ۱۹۰ کیلکیق۳۵1. 
بالای رزم (خنکه) اندر آورد بای 


ركك : ماهی وال دا تال بقلم آقای موی در مجله نغما سالاو 

۱ - مابالك . یعنی حالت چگونه است ؟ خطر یالی ء بمنی بدلم 

۲ - ظ, پروا گو بنده لیی هذاهن‌بالی.سنی آنجه که من‌پروای آن 

۸ - فلان رضی‌البال » سنی در سعهٌ عیش است 

*۶- درسرخهً ۱0۷ , لاسگردی 10۷۷, شهمیرزادی 

0- رد : بالادهوبالان وبالاد وبالاده وبالای و.الای: 
خروشان و جوشان در آ مد زجای . فردوسی‌طوسی 


و شمار؛ ۱۰. 


٩‏ - در تر کی‌بمعشی 


رد 0 نوروزنامه ۴ - 
ز برهان فاطع ۳۳ ) 


2 


بالاده ع بروزن آماده. اسب جنیبت‌را 
کون که اسب کوتل باشد ٩‏ . ۱ 

پالا - بسکون ذال نقطه دار . بمعنی 
بالاده است کفاسب جنیبت باشد. وبسنی‌اسب‌پالالی 
بار کش زا گوبند ۱ . 

پاللاد » بروزن نالار , شاء‌تیر را گویند. 
و آن چوب بز رکه است که هردو سر آن‌بربالای 
دبوار عمارت باشد و سرچوبهای دبگر رایربالای 
آن گذارند - و بسنی متوبراکفته‌اند - و بعنی 
چویهابی را کفته‌اندکه بر بالای شاه تیر گذارند 
و تخته‌وپوخش دیگررا بربالای‌آن نگ اشد ؟ - 
وشخصی راییز کویند که‌امیر محبت مادروموفوف 
برضای مادر باشف . 

بال‌اقکندن - کنابه از عاجز شن 
باشد . 

بالا گر » با کاف فارسی بروزن بالاتره 
چوب بزر که وستون باشد - وبی گویندچوبی 
باشد که در بوشش عمارت‌بربالای شاه ثی ر گذارند 
و بافی اسباب خانه پوشیدن را بر بالاء» آن 
مکتراننه ۴ : 

الا » بروژن پامال ؛ بعمنی بالار است 
که ستون و چرب پوشش عمارت باشد ۴ . 

بالان بر وزن دالان ؛ دهلیزخانه را 
کوند و تلهکه بدان جانوران را گیرند - 
و بالنده و تمو کنده را نیز گفته‌اند - و بمعنی 
جنبان و متحرلد عم ۳ 


و متحر 2 ماخته باشد ۰ 
با لا نه بر وزن کاشانه » دهلیز خانه 
لفق : 
پا لا فیفن - بروزن خوابانیدن » بمعنی 
جنبانیدن و حر کت دادن باشد . 
پالاود « با واو بروزن بالاثر , کوزثیر 
آپ را گویته ۰ ۱ 
با لای » بسکون‌بای‌حطی . اسب‌جنیبت 
رااکونن دکه اسب کوتل باشد ۵ . 
بالیو س - بابای ابجد بروزن‌چایلوی: 
فتدحار را گونند » و بهمین‌معنی مجای بای 
ایبجد بای حطی هم آمده است 
باست » رای از 
و تای فرشت و 
با لش بر وزن: مالش : ممروف است 
یعن ی آنچه زیر حرنپند ٩‏ - وبندیرا یز گویند. 
که برسند‌فها زنند خصوصاً جاییکه فنل برآن. 
گذارند - وزری‌باشد بمقداری معن ۷ - وبمعنی 
بالیدن و نموکردن هم آمده است ۸ 
بالشت » بسکون نای قرخت 
کون دکه در زیرسر نهند ٩‏ 
ی لش‌دد- مقدار هشت متقال ودودانگ 
طلا باشد و در قدیم نزد مادشاهان انرالك ممطلح 
۰ : 
پالشك - با کاف ..بروزن و معنی‌بالشت 


ولابت قتدحار ق 


. بالشی را 


بوده 


۱ - رك : بالا. ۴ رك : بالاگر و بالال. ۴ - رك: بالاد وبالال. 
۴ -ر: بالار وبالاگر. ۵ _ رك :یلا . ۱ - بهلوی 0نعه۵ 
(که) «عنای ۰۲۹۹ . 1 
۳ . بالش زر معادل .۴-۰ دار » سیم معادل ۰ دار 


بود «جنتابی ۶ و ۳ : وا رعالمعارف اسلام. 


عدو هعنتی آورده ۳ 
تا که ید ششت خواجه درب‌اش 


4 


۸ - اسم مصدر از بالیدن, سنابی‌غزنوی 


بالش آد زناز دربالش . 


*سرل4: حاشً ۷عمین صفحه. 


بالش زمرسرنهادن 


بالیز یر سر نهادن - کنابه از 
خوشحال کردانیدن باشدکسی را.طریق خوشامد 
و تیثال . 

بااش قر ه مقدار هشت درم‌ودودانگ 
شره باشد ‏ . 

بالغ - بضم ثالث و سکون غن‌نقطه‌دار , 
شاخ کاو میان خالی با چوب میان‌خالی کرد که 
در آن شراب خورند و در کرجتان تمارفت . 
7 ۱۳ ثالث هم‌باین هملی‌آهده است؟ - ویمانةً 
شراب را نیز گویند - و در عربی بمعتی رسیده 
باشد - و بفتح مالك نام ولایتی است در جاف 
شمال ۴ .. 

بالشی ۴ ه بکر فاف و سکون سین 
بی‌نقطه ۰ بزبان رومی رستذ باشد دوابی و ب رک 
آن سرخ بسیاهی مابل بود . اکر آترا بخایند 
و بر گز ند کان افٌکنند درحال بمیرند. ودرعری 
رجل‌الحمامه خوانند, و ابوخل1 همان است. 

الکانه - باکاف بروزنآسمانه ,دريچة 
مشبکی را گویند از طلا با ره و امثال آ نکه 
از درون خانه بیرون را توان دید و از بیرون 
درون را توان دبد ؛ وبعضی کوبند بالکانه بمع‌نی 
شبکه است مطلفاء نپابتش آنکه ازآهن وبرنج 
و غیره باشد بالکانه خوانند . و انچه از چرب 
و اسنخوان و امثال آن باشد پنجره گوبند . 

بالنده بروزن مازنده » هر چیز که 
آن بالیده و تنومند شده باشد . و بعربی نامی 
خوانند . 


۱ وراه *: بالش. 


۴ -رك : پالغ . 


نو 


بالنگ - بروزن آهنگه. نوعی‌ازترنج 
باشد که سار شیرین و نازك شود و ازآن مر با 
سازند - و جنی از خیار هم هت که آنرا 
بادرنگ خوانند . 

پالنگو « ,کر الك‌وسکون رابم‌وکاف 
فادسی بواورسده ؛ دوابی است که] ترامادر تجبوبه 
خوانند و درعربی یله اترجیه گویند . 

پا لو « بروزن‌خالو . برادریراگوبند که 
از يك مادر و يكث پدر باشد - و بمعنی آزخ هم 
هست و آن دانهایسشت باش. که دراعنای! دمی 
بر هی آید ودرد نمیکندء آنرا بعربی تولول 
خوانند - و ممعنی آواز حزمن هم آهدم است ‏ 

با لو اسه بروژن‌شاه کاسه ۰ بمعنی‌ثار 
باشد که در مقابل بود ی 

دالوافه - بر وزن آسمانه . مرغکی 
باشد کوچكوسیاه کدشیر ازبانآ نراهواشه» کوشد. 

بالوایه - بنتح بای حطی . پرستول 
باشد و آن برنده است در سقف خانها آشیان 
کند ۷ » و به‌ضی گویند پر نده‌ایست کوچك وراه 
و کوتاه پاچه که شب و روز در پرواز میباشد 
مگر درهنگام بجه کردن که بسوراخی رودوا کر 
برژعن اد زتو اند بر خاست و آ را بعر ی ابایل 
گوشد. . 

باوث « نم الت ر سکون واو و دال, 
عمنی افزود و بالید و نمو کرد وبز رکه شد ۷ 

بالودن - بر وزن آسودن » بمعنی 
افزودن و بالیدن و نمو کردن و بز رکه شدن 
باشد ۸ . 


۴ - بالیغ در «فولی بمعنی شهر است 


« جتتامی ۶ و خان بالیغ نام فره فروم » باسخت سارطین مفول بوده است . 


۴ 88۱055 « ائتنگلی ». رلك : ابوخاسا. 


ه‌ ۳۳۹ .ك ضِ بادارنگک و بادرنگ. 


۹ در خلت فرم, ۷ بالوانه ؟ و در ۳ ۶ « دیگر ۰لواند» ات 9 برهان جامع 
بالوایه مروزن خا کیانه ات که شاد مولف‌آن بااوانه دا صحبه مبدانتد است: 


آب و آاش بهم نيامیزد 
۲ تراد : بالودن. 


بالواید زخاك گریزد. عنصری بنخي. 
۸ - رك: بالیدن . 


با لو س ت برءزن‌سالوی ء,کافورمخشوش,ا 

و 
۳۹ 

پا لوش - با شن‌قرشت . بروزن‌وممنی 
بالوس است که کافورمفدوش باشد» چد درفارسی 
سین بشن و برعکس تبدیل می‌باید . 

باله - بروزن لاله . قسمی از جوالباشد 
که چیز ها را در آن کنند 4 

پالیك - بر ون ناهید . ماضی بالیدن 
است یمنی افزون کردید و نمو کرد وبزر که شد 

بالیدن بروزن‌مالیدن ؛ بمعنی‌بز رکه 
شدن و افزون کردیدن و نمو کردن باشد ۴ . 

با لیكه - بروزن‌نادیده. آدمی‌ودرخت‌را 
گومند که تتومند و بلشد شده باشد ؟ . 

با لیات - بروزن تاربك .کفش و پاپوش 


بالات - بررزن تاين » بالئی راکوند 
که درزس سرنبند ۴ 9 


بای بر ست - کنابه از بردم تتبل 
و بکاز و هیحکاره باشد . 


فا لیس « بر وزن خاکبوی . ولابت 
فندهار راگویند : 


(۱) چپ ۱: چش : بگاه , 


ام ه بر وزن کام » طرف بیردنی سقف 
خائه را گوبند ۵ ؛ و بعضی طرف دروني خانه را 
کفه‌اند بقربنة پشت بام. وظاهرآکه نمام پوشش 
خانه را بام مگویند - و مخفف بامداد هم‌هست 
که صبح پگاء (۱) باشد ۱۷ - ونر بم را یز 
کوبند و آن تارکنده ای بنشد که در ساز ها 
بندند ۷ - و نام قلعه است در ماوراه اللهر - 
و بمعنی فرض و وام غم آمده است . 

یام دنشست ه کابه از این است که 
خراب شد و ویزان کودید . 

بامچشم - یک مم : يك چم را 
کوبند و بعربی جفن خوانند . * 

بام‌ر و اق بدیع -کنابه ازكعری 
و کرسي باشد . 

یام‌رد - بکون ات و فتح زای.هوز 
و سکون دال ابجذ کوی و نفاره را گویند . 

یام ماه مه کنابه از آ-مان اولاست . 
که فلك فمر باشد  .‏ 

پامس « ببنتح الك و سکون سین بی 
نقطه . ششصی را گو,ن که ازبودن شهری‌ودباری 
که غیر وطن او باشد دلگیر شدء و بتنگآمده 
باشد و پتابر مائمي نتواند از آنجا بجای دیگر 
رفت - وکسی را ليز گویند که در وطن پای‌بند 


۱ ر: بالیدن. ؟ ‏ اوستا ۷2۲۵ 0. مط(ع)مدزدط۲60 ۷۵ (نمو» بزرگی) » 


هندی قدیم۵۷۵۲۵. ۷۵۲023 ( نم وکردن, بز رکه شدن ) « اسشق۱۷۳». رك : بالش. بالا. 
۴ - اسم مفمول از بالیدن . ۴ - در بهلری۵2110 ۱ مت ) « منای۲۹۹ او 
0 . پازند ۰02110 دریارسی باستان 3032۳003992 «نب رگ۳۱۵». ۵ _ دریهلوی 
0 «تاواد,۱۵۹* «بونکر*۰۵ ۰ گیلکی ۰۵200 فریزندی 968 ۰ برنی 0۷18 ۰ نطنزی 11۳0 
« . ۱ص ۰۲۹۰ . سمنانی 0سبکسری 0 . لاسگردی 0 , خهمرزادی۵20264 
«ل2 . ۲ سر ۱۸۸ . نهرانی 00۲0 . ۲ - دراوستا 081112 ( درخشان ) و درسانسکریت 
۱2( . رك : بامداد - . 
۲ - بسوز لاله زارم زعشاق نوای زیر + بامی‌برنباید . خواجوی کرمانی. رگن بم. 
ه باه‌داد _ م رکب از:بم ۲ داد. در پهلوی 02۳14026, صبح. ۵ بامزه د 
ختح‌سوم وچهارم , مر کب از : با -هزه . درپهلوی۳3*1۳9602 , دارای‌طمم خوش *اونوالاد۵۵*. 


مام شاد 


و عاجز شده باشد و در نهایت عسرت و پرشالی 
گذارد » و باین دو حعنی بض‌ثالث هم بنظرآعده 
است وبا بای‌فارسی هم کفتهاند .٩‏ 

ننم مطربیست که او نیز مانند بارید عدییل ونظیر 


تداشته . 
بام قشادهر فیع ‏ کنابه ازفلكعری 
و کرسی است ۰ ۱ 


با گلان ۴ بطم کاف فلرسی و لام 
پالف کشیده و بنون زده ؛ باشد مدور 
طولانی تراشده که در بامهای خانه علطانند نا 
سطعت و محکم شود؟ 

بام‌مسیح -بکر اك . کنابه‌ازآسمان 
علیماللام در آسمان . 

نام بهم کنایه از آسمان نهم‌است که 
عرش پاشف . 

پام و سیع- بمنیبم نيمات که کنابه 
از عرش باشد . 

نامه - بروزن‌خامه , رش درازوبزر که 
و انبوه باشد - و بعضی مردم دراز رش دا بامه 


گوند ؟ . 
پاهی » بر وزن جامی , لقب شهر بلخ 


۱ مره : يامس . 
پپلوی«بندهش 1۵ وه ه؟و کردیدن فارسی‌است. 
۴ ثلاهرااصا «بلمه»است. رله: بلمه. 


سین سس 


فاهیان ه بروزن عامیان ؛ مردم‌بدنوسی 
و غلط نوی را گوبند - و نام ولایتی است دد 
کوهستان مابن بلخ و غزنن » درهرمکی از کوه 


"های آن ولات صورت دو ت ساخته بودماند که 


بکی‌رااخنگهبت»ودیگربرا «سرخبت »میگفتهاند 
و هر يك درجای خود خواهد آمد 6 . 

باههی - بروزن آمن . ام فصبه‌ایست‌از 
اعمال هرات برناحية بادغیس ۷ . 

پاهییی » بر وزن تابمن ؛ بمعنی بامین 
است که فصبه‌ای باشد از اعمال هرات ۷ . 

بان « بسکون نون ۰ بمعنی بام است که 
طرف مرولی سقف خانه باشد ۸ - و محافظت 
کننده و تگامدارنده را نیز گویدوفتی که‌باطمه‌ای 
تر کیپ شود همیو : بابان ودربان و نگاعبان 
و امثال آن ٩‏ - و بمعنی بانگ و فرباد وآواز 
بلند هم آمده است -٩*‏ و صاحب و خداوند 
و بز رکه را نیز کویند ٩‏ - و نام درختی‌است که 
ثمر آنرا حب‌البان خوانند و در فارسی تخم 
غالیه گویند و آن مانند پسته میباشد لیکن زود 
ميشکند و عربان فتق‌الهاوبه خواتند ۷٩‏ - و 
بمعتی لادن هم‌هست‌و آن نوعی ازعذبرومشمومات 
باشد که بعربی‌حصین‌البان گوبند - و «شك بید را 
نز گفتهاند ِ 

بان بر یتا "۷ - بنتح‌بای ابجدوسکون 
رای فرشت و بای ابجدبتحتاتی رسیدموتای‌فزشت 


۴ - جزو دوم گلان غاهر] از رشهٌ ۷2۲۹۵680 و 82۳11120 


۴ - درتهران بامغلطان (بوم‌غلطون) گویند. 


- «یامیان شپرو کوره‌ایست درجبال بن,لخوهرات 


وغزنه...ودرآن دو مت بزر کست که در کوه از بابن ببالا نقر کرده‌اند» سکیا «سرخند؟ ودیگری‌را 
«خنکبد» تامند و گویند که آنها را دردنیا نظیرنیست» «معجم‌البلدان» . دومشنوی‌عنصری بهاخنگه 


بت* و «سرخ‌بت» موسوم بوده‌است . 


۱۷ رك : بامیی. 


۷ - بامشین » شهرت از 


اعمال هرات‌وآن صبهٌ ناحيةٌ باذفیی است «یاقوت کوید: من آنرا چند بار دیده‌ام «معجم‌البلدان». 


ام 
سر فرو کن یکدمی آزبان چرخ 


تازتم ءن‌چرخها برسان چرخ . مولوی‌بلخی . 


٩‏ - دریلوی 880 «اونوالا ۸ه» دراوستا وساضکریت 0282 بمعنی ححافظ ونگهبان 


شه درصفحه ۲۲۹ 


فطز ددع 


بالف کشینه » بلفت زند ویلزند (۱) فبل‌را کوشد 
و آن 7 در هندوستان . 
باهش 9 سکون ثالث و فاف مکسور 
مین فرشت زدهه دانهٌ کوچکی است که براون- 
وین گونند و آلرا شوربا کرده خورند» و ممربی 
حبالخضرا خوانند . 
بافنگه » بسکون ثاك و کاف فارسی . 
حب‌البان راوشد وآنرا در دواحابکار دارند ٩‏ - 
و بممنی فرباد و آواز بلند حم هست ۴ . 
با نگر و ارو » کناب از «,سورباشد 
و بانگی را نیز کویند که در پیشا پیش پادشاه 
و سلاطین ۴ دروقت سواری و رفتن ِ 3 
. بانگ‌ردن « کنابه ازبازداختن‌رنگاه 
داشئن‌چیزی- ر اندن‌ودور کردن کسی ازیش باشد. 
بانگشت گر تن ه کتابه از شمردن 


وحاب کردن باشد . 


با نگ‌عتقا + نم پردمایست ازموسیفی.. 


بانو ۴ ینم نون و سکون واو»یبی 


(۱) چك : ژند و پاژید . 


باه 


و خاتون خاله - وعروی را گویند ۵ - و ظرف 
کلاب و صراحی شراب‌را نی زکنته اند . 

بانوج ۷ » بسکون جیم فارسی , جای 
,| خوایی باشد که بجهت اطفال سازند و از جابی 
آویزند و طفل را در آن‌خوابانند و حرکت‌دهند 
تا در هوا آجد و رود - و رسمانی را نیز کوبند 
که در ایام عید نوروز از جای بلندی با شاخ. 
درختی آویزند و زنان و دخثران برآن شسته‌در 
هوا آیند و ژولد , 

با نو گشسب . یقح اف فارسی‌وشین 
فوشت وسکون سین‌بی فطه وبای ابجده نم دخش 
رستم ژال باشد . #۶ 


بانوی‌مشرق ه کنابه از آفتاب 
هالمتاب است . 


است و آن جایی باشد در زیر ناف متصل بات 
مردی وزنی که موی از آ نجا برمیاًبد وآنرابحریی 


عانه میگوبند . 


۴ پهلوی ۷۵18 «بندهشن ۱۸۷» تیب رکه ۲۳۲ «تاوادبا ۲:۱۹۹: 
۳ عطف‌مفرد 


۱ رک : بان . 
طبری۷3208 (صدا) دراژه‌نامه ۸۰۵ کیلکی ۷۵0۵ (کرية :وم با تلله), 
بجمع ؛.  .‏ ۴ - پپلوی بالوك (02061) «بوستی . بندهش ۸٩‏ 

۵ - بانو مخقف «شهر بالو» بمعنی ملکه نیز آمده : 

تراخسرویدر . بانوت مادر ‏ ندانم درخورت شوبی بکشور. «وس‌ررامین». 
٩‏ ات ظ فتیعش * نانواج » « از افادات علامه قزونی ». و ر۵: باز پیج . 

بانوی بانوان _ ملکه .شهر بانو : 


چنين کفت‌پس بانوی‌بالوان ‏ پرمننده‌ای راک ابدردمان . .۰ . فردوسی‌طوسی. 


بقیه ازصفحه ۲۲۸ 

0 .رگ : ص » لو ازدیباچةٌ مولف . ۰- مخنف بانگ. رك : بانگه. 
۱ - باين معنی عربی و فارسی ؛ مأخون از هندی جهن 060 . بفول ابو حنیفه و دسقوریدی 

درخت‌بان شبیه بائل مشرفی 00۳1606 32188115 وبلشد ومرتفم است وچوب آن نرم وشاخه 

های وی‌سبز ولطیف‌است*داثرةالمعارف اسلام؟.. ممفناووع2 »ت52 دتایتی۱۹* 

۴۳ 2 حز 0۵00270102 «یاروچا ۰۳۸4 0600۲7۲۸2 (ییل) دبوستی . بندهش۸۷*. 


ِ باور ۱ عم بر وزن خاور » بمعنی قبول 
و دیق سخن باشد - و بمعثی استواد و راست 
- واستوار داشتن هم‌بنظن آمده است . 

باوره ۲ بفتح واو و سکون زا و دال 


بی‌هطه . نام بلده‌است درخراسان . گونند کی 


کاوی‌زمینی باوردین کودرز بافطاع مقرد فرهءودة 
بود » ار اين شهر را در آن زمین بنا نمود ونام 
خود کرد . 

باوددی - ی پامردی . حنسوب 
ساورد را گوبند.- نومی از آش‌آرد ح‌هست . 

پاول - بنتم ثاث و سکون لام » نام 
موضمي است که آ:جا جامةٌ ابریشم بفایت خوب 
بافتد ۴ . 

باو ین - بروزن کابين . سبدکوچکی 
باشد که زنان پنبه ای که خواهند بربسند دد 
از کف ۱ 
۰ یاههار - بر وزن تاهار , ظرف و انا را 
کوبند - و نوعی از خواناد کی وگوبند گی‌هم 
هم حست که آرا پهلوی و رامندی خوانند .. 

باهت یزوزن أقو و تک باخسقل 

برنگه مرفیشای فطی» وچون نظر مردم بر آن 

افتد بی‌اختار بخنده درا ید ومنیع آن‌دریاست» 


- بهلوی ۷۵۷۵۲ (در ۷۵۷۵۲/6۵۵ < تاوادیا ۱3۹ 


نج 
ز آترا جزیی حجرالشحات خوانند . ۱ 
پاهك - بر وزن آهك , شکنجه را 
من ۱ 
باهگیدن - بروزنوا کنبدن:شکنجه 
کردن باشد . 
باهم شیر و شکر بودن «کنابه‌از 


غات ححت و هات آمزه ی ودوستی باشد مان 


قو کس . 


یاهمان - مروژن مان « بمعنی‌بهمان 
باشد که مرادف فلان است 
باهو مرورن کاهو» باژورا گویندوآن 
از آرنج دست: باشد فا سر دوش - و چوبدست 
بزر کی رانی ز گوبند که شبانان وشتربانان دردست 
کیر ند ۱ 
پا ه با بای حطی بالفکشیده : بشی 
درباشت است که شروری و آنچه درکار ومحتاج 
البه باشد . 


بایست ۷ -بکر تحتانی و سکون‌سین 


5 بی‌نقصله و فوفالی ۰ در باست و خروری و محتاج 


الیه باشد - وبمعنی چنانکه می‌بابد ومی‌شایدهم 
ممول است 4۴ 
پایست4 * - بروزن‌ایسته. بمعنی‌بایست 


: ۲ ) م رکب ازدو جزو: جزو 


دوم در بهاوی ۷۵۳ و دراوستا ۷2:۵ از مصدر ۷26 اوستایی و پارسی باستان بمعنی بازشناختن 
واعقاددائتن وباور کردن . اصطلاحا دور» درایران باستان عبارت بوده از آزمایشهای گوناگوتی که 
مدعی ومدعی‌علبه بدان‌وسایل میباست‌حقانیت خودرا اثات کنند مشلامتهم‌حیبایست چندی‌دست‌خوورا 
درآعشی تگیدارد» ا گراسی‌نمیدید بگناه‌مسوب مشد؛بامدعی ومدعی‌علیه هردومبایست‌درآبی 
فرو رونده نفس هريك زود تر تنگه ت_ و سر از آب ببرون میکرد محکوممیگشت « مزدسنا 
ی ۷ سعد». ۴رله: ایسورد. _ باول» تهریاست بزر گه طبرستان ۷ معجم‌البلدان». 
ت درسانسکر بت لا( ۵2, دراوستالا 082 وب 252( ندیم عراژدست اقب 
مکی‌از بادشاهان‌هندبوده «الجماهر سرء‌نیس۲۵ این اخت‌رابه «ماهو> تصحیف کرده‌اند. ركك:بارولمه 
4 ممالهة قدراز دست» بقلم نگار نده درمجلة روابط فرهنگی‌ایران وعند جع شمارم۲. ورك؛ بلزو.. 
1 - بشکنم کله‌بیاهوی هجا و دشنام زآنکه آن‌کةٌ شوم از در باهوست مرا. سوزنی سمرفندی. 
۷ در پپلوی 202254 «منای ۲۹۹ :  .»۲‏ ۸ - درپهلوی 20225021 «منای۲:۲۹*. 

د بایستن - در پهلوی 202228420 «منای ۲۹ : ۲» «اونوالا۳۲۴» و 0ها(22د. 
«ی رکه ۲۸۲ لازم بودن. واجب بودن» ضرور بودن. 


الو خوداست چنانکه‌شاسته حشتیو اجب‌الو حجو د(۱) 


را گونند . 


و 

بایگان ۴ باکاف فارسی بر وزن 
آسمان » بمی‌حافظ ونگاهدارنده بات وخزانه 
دار رایز 


بیان دوم 


دربای ابجد با بای بجد مشتمل‌برهشت لغت و کنایت 


با بروزن صبا , درخانه و در سرا را 
کوبند ۴ - و آشیرا نیز کون دکه از من یز ند» 
و بن را بعربی حبةالخضرا گویند . 

ببال دیگری ی پر یدن"- یعنی به 
حمات دیگری کاری کردن . 

بیقلث س بروزن خشتك : باره‌ای ازخوشة 
انگور و خوشهٌ خرصا باشدکه چند دائة مانند 
خوشهةٌ کوچکی بکجا جمم شده باشد . 

لهر مه یتح اول‌وثانی وسکون رای شت» 

جانوری باشد صحرایسی شبیه بگربه لیکن 
دم نبارد و از بوست آن پوستن سازیه #۶ 
ونانی باشد که در ميان روغن بربانکرده باشند 
و بسکون:ثانی نام درنده‌یست مشهور 6 -.وجیبه 


جامه ای بوده که رستم زال در روز جنگه حی . 


بوشیده است و عصی, بند که آن ازپوست | کوان 


دیو بوده - 
و یکی اول 
موشوا اکو, رذف 
و بعریی فاره 
. خوانند . مس 
۱ # لله - نم اول وت 1 ۱ 


کوش و آق زراونه طوبل است ۷ بت 
بربدن ماد شد شیش را بکشد . 

ات نکتی رای فرشت ۰ همان 
"جسه جامه‌است که رستم‌روز های جنگسپوشیده 


است؛ و بسن ی کونند که آن ازیوست اکواندمو 
ور شا نع ۱۳ آترا بجهت رستم 
از , بپشت آورده بودند ؛ و سصی دیگ ‌کوشد 


جانوریست دشمن شیر وشیر شرژه همانست. اورا 


(۱) چنین است درنسخ وباید «ممکن‌الوجود باشد. «فرهنگه دساتیر ۲۵4». (۷) چك: ژندوپاژند. 
٩‏ - ترجمةٌ «واجبالوجود» و از برساخته های دسانیراست . رك : فرهنگه دسانیره۲۳. 


۳ رگ : بادگان. ۹ عز 2 (۵9)8 پپلوی021 بممتی در«بونکر ۱۰۳ عربی‌باب. 
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اوستا [2177ط » در فارسی نیز ویر ( بدوزیر) » لائیشی ۲ ,+ آلمانی قدیم ۲فطز . آلمائی 
کنونی 906۲ , انگلیی ۰۳62۷6۲ رومی 001۵۲۷1 ۰ ساسکربت 021010701 (بممنی‌سرخ‌تیره 
«بور؟). این‌جاتور را بمناسبت‌رنگه وی بدین‌نام خوانده‌اند , در فرانسه آنر! 68500۲ کونند و دو 
غده در زبردم دارد که درطب 85)0761110) (درطب قدیم ما: جندییدست) نامیده‌اند. در پهلوی 


این جاررا 02۷2726 و ۵227216 کنتداند . ازبند ۱۲۹ آ بان بشت 


زمان سار قدیم از بوست رجامه حی‌ساخته اند رك : بشتهاج ۱ 2 ۳ 7 4 ما 


۵ سمفربآندز*بیدتض*. 


۱ -رك: ببریان. 10۵806۷ ۱006 0اکنت۸ دلك۱س ۲۰۱ 


سموده 
رستم اندر کوههای ۰ و پوست آبرا 
جیبه جامه ساخت . خاصیتش آنست که درآتش 
سیب درآب غرق شود و هیچ حربه مر آن‌کار 
؛ وکویند وقتی‌درزمان الوشیروانآ نجالور 


بهمرسیده بود حزار سوار را بکشتن او فرستادند ۱ 


آن جاتور در مبان] نجماعت افتادم‌همه رامجروح 
سلخت و کشت و خورد - و دسای منقش رومی‌را 
نیز گفته‌اند که هر ساعت برنگی نماید . 


هر 


یسوده ۱ 


« با سین بی فطه بر وزن . 


بیهوده ۰ یمعئی دست زده و دست مالیده و سوده 
: ولمی کرده و می‌نموده - و سوراخ کرده باشف .. 


لیلسی ه بفتح اول و سکون ثانی و ضم 
لام و سن بی‌قطهٌ ساکن. ریتی باشد که ازنان 
خشك با روغن و دوشاب کنند , و ببای فارسی‌حم 


۹ 


بیان سوم 


در بای ابجد بابای فارسی مشتمل برهشت لفغت و کنابت 


بای - بکس اول, امربایستادن وتوقف 
کردن باشد بمنی باست وتوفف کن ۴- وامربه 
در نظر‌داشتن هم هست که از پاییدن ۴ باشك . 

لیر یش » بکسر اول وسکون ثانی‌ورای 
بی‌هطه بتحتانی رسیده وشین نقطه‌دار مفتوح بدال 
ابجدزده» یعتی پریثان کند ویر کنده مازد ۴ 


ببساو یدن باواو بروزن خباندن ؛ 


بعمنی سودن و ساوبدن باشد . 

پیسودان ۴ با دال ابجد بروزن دل 
سوزان » سعنی لنس و لاهسه باشد یعتی دست‌با 
عنوی را بچیز ی کشیدن با بجابی مالیدن . 


لیسو دق « بر وزن بسر‌بودن » بمعنی 


" بسودان باشد که لمی و لاهسه کردن است 


فیفا - بانین شطه داربروزن طبفا .طوطی 


راکویته و آن رابت مشپور و معروف ۵ . 


لیگن - بر وژن و معنی بشکن است ٩‏ 
که امر برافکندن باشد بعنی بیفکن - و کثابه 
ازطنام سرباز زدن هم‌هست - و ککی‌رالیز گویند 
که از غابت سیری نگاه بطمام نکند ۷ . 


بیوست کسی افتادن - کنابه از 


غیبت وبدگوبی کردن آنکس باشد ۰. 


۱ - اسم مفعول از مصدر بسودن [ب + بسودن] رك : یپسودن و بساویدن. 


۳ رگ ه پاسدن . ۴ ره : 
او توا عم . که 


- در تازی تاه 


۱ ر۵ : : افکندن . 


بربشدن. 


پس ازین ماده آهده ؛ صحیح است 0 


ی ی و « یفی *. 


۷ -ركگ : شکن . 


( برهان فاطع ۳۴ ) 


بیان جهارم 


در بای ابجد با تای فرشت مشتمل‌برسی لغت و کنایت 


لت » بفتح اود و سکون ثانی. آهار 
جولاهگان را گوینده بمتی ه بردوی کار 
مالئد ودر عربی نیز همین‌معنی دارد ۷ - ربمعنی 
لیف جولاهکان هم آعفه است- و مرغابی را نز 
کویند و معرب آن بط است - و چشم اول‌حعبود 
وهسجوو کافران باش دکه‌بعربی صنم خوانند 
و کتابه ازممشوق هم هست . 

ِا - بختح اول بروزن‌عطا ۰ دوعی ازطمام 
باشد که عربان هط و مات گویند» وباین عمنی 
با نشدید ثانی هم آمده است - وبکس اول ام 
بگذاشتن یمنی بگذار . 

زتاده ه بروزن شراره , لیف جولاهگان 
و شومالان بائد » وآن جاروب مانندی اس تکه 
بدا آش و آهار بر تار مالند . 

بتاو اد ه بروزن سزاوار . عافت‌رانجام 
و آخر کار باشد . 


بتاییدن بکسراول وبای حطی‌بروزن 


۱ ممرب آنبت ( بفتح اول وتشدیدنوم ) «تفی» .. 


آن «بد» است ۶ تفس » و رك : داگرقالمعارف اسلام . 


گرایدن ؛ بمعنی گذاشتن باشه 

تخاگ - بنم اول و سکون الی وخای 
تقطهرار بالف کشده ویکاف زده » نام موضعیاست 
ترديك بکابل . 

بتخال - منم اود و سکون آخ رکهلام 
باشد . لمبتخانهٍیست کهآ نرابتخاله بروزن برغاله 
هم میکوبند . * 

لتر چا - بتتم اول و انی و سکون رای" 
که مفعدمردان وفرح زنان باشد - و فرجشماین 
داخن و گوشت ث را عم کفته اندکه چرك در آن 
جمع میشود ۰ 

عم « بکر اود و سکون تانی و عن 
بض یکویند از عل و بسنی کونند از خرمای 
ثر سلژ فك - 
بت گر یس « بنم اول وکر فاو رای 


؟ - باین معنیمعرب 


که‌نام دیویست» وبرخی آبرا از کطمة «بووا» (دارستتر. زنداوسناح ۲ص۲۵۹ وح۴۳ مس1811۷ متتق 


دانته‌اند و تخنین اسح 
۵ تاالاظ (بوئیتی 


وستی وتیل ووست نظیربوئیتی 


است . در اوستا ( وندیداد قرگرد ۱٩‏ ند حای ۱ ۰ ۲ و ٩۳‏ ) سه بار 
دیو) جفیمه و مراد دبوست که مر دم را به مت برستي وا دارد . بعقید؟ 
اوستا :. درسا نکر ت0۵ است بمعنی شبح. *بشنتها۲۱ص*: *. 


اه - (چنم اول و فتح پنجم) » خانةًٌ بنان » حر کز و مصد بت ها - فضتان» 
حرم . مقام زنان و ممشوقگان شاهان و بزرکان . فردوسی درآمدن سیاوش بنزدسودابه گوید : 


کی مرد بدئلم اوخیربد 
که‌بتضانهراهیچ نگذاشتی 


دکی روزشبگیر سوداپهرفت 


فرسنش(سیاوش‌را)" بسوی‌شبسنان‌خوش 


زدوده دل ومفز و جاش ز بد 

نف در برده او داشتی ۱ 
1 9۳4 

بر شاه ابران خرامید تفت . 


بر خواهران وففستان‌خوش ۳ ۳ 


بتفوز 


بی‌شطه بتحتالی رسیده و ببای ابجدزده . نام روز 
بیست و چهارم است از ماههای ملکی . 

تقو و « بفتم اول و سکون ثالی و فا 
بواو دسیده و بزای نقطمدار زده » ببرامون دهان 
دیگر_ومنقارمرغالرانی گفته‌اند ۱ سوکردا کرد 
کلاء را هم میگویند » و بجای فاغین قطه دار 
هم پنظر آمده است . 

لش - بکر اول و ثانی وسکون‌کاف ؛ 
نامه و کنات را گوید » و در ی کی نیز همین 
معتی دارد . 

لگ ۵ - بممنی بتخانه باشد چ هکده‌بمعنی 
خانه هم آمده است ؟ . 


کی - بکس اول و سکون ثانی وفتح 


کاف و نون ساکن » مالهٌبرزیگراترا گوبند وآن 
تخته‌ای باشد که زمين شیار کرده را بدان هموار 
کنند - و بمعتی سرباززدن و میل بععام‌نکردن 
باشد پسپب سیری - و آمی بدینممنی هم مت 


بعنی چنیزی مخور ؛و با بای‌فارسی هم آمفماست, " 


نتکندن - ۳ اول بروزن شکندن ۰ 
ازغایت سبری میل‌بطمام نکردن و چیزی‌نشوردن 
پاش . 


(تکنف بدان » بکر او بر وزن دل 


رنجیدن . بمعنی تکندن‌باش د که سرباززدن‌ومیل . 


بطعام نکردن است 
مکوب باوارمجهول پروزن مطلوب» 
مر وی ماو و شیر و عانست 
شبت سازند » و بجای بای آخر تای فرشت هم 
0 ر وزن فرتوت باشد . وبجای کاف» 
لام نیز منفار ۱ 


ٍ 2 
کیش » بر وزن دروش ی کی 


۱ - بند پولاد ب‌دهن‌باند 


آهو ار برثمر نهد بتفوز. 


و۷۳ 


وتیردانی را کوبندک» پر از نبر باشد » ومعنی 
ز کی ات ماشداست چه‌ت لِف‌جولامگان 
و کیش ماننه را گومه . 

تقالاب »با لام بر وژن محراب » غلاف 
کل خرما را کوشد . 

بتلخ و ترش درضادادن - کناب 
از راضی شدن بمحنت ء مشقت و قمت رزق از 
قلیل ‏ و کثیروقناعت وسیری و کرسنگی وفقررفافه 
و سختی و نرمی رو زکار باشد ۰ ۱ 


هنج » بنتح اول و ثالی و صکون نون 
و جیم » یمعنی افشردن و فشردن - و بکنراول 
آمر است بهبتنجیدن » بمنی درهم پیچ و بیفشار 
و از پی‌درآی . 

لقی « بفنح اول و ثانی و سکون واو » 
بمعتی مشرق باشد که در مقال عغرب است. - 
و جابی را نز کون که هميشه آفتاب درآنجا 
بتابد و آن نقیض تسا است - و ضم ثالی-قیف‌را 
کوبند و آن پیاله‌ای باشدکه در زیر آن‌لوله‌ای 
نصب کرده باشند ولولةٌ آن را بردهن شیشه‌نهاده 
کلاب و روغن و امثال آن درششه کنند - وه 
وگوی سر عصا و فمچی را نز گفته‌اند - 
و ستگه درازی را یز مبگون که بدان.داروها 
مبسایند وآنرا بعربی مقمم خوانند؛ و باینمعنی 
۱ 1۳ 
هم" آمده است 

بتوار بروزن‌شهباز, آرامگامرنشیمن 
باز و شاهین و اعتال آلراگونند ؟ . 

(قوخت « بکسر اول بروزن بسوخت , 
ماضی توختن است يعني جمع کرد و بیندوخت- 
و بمعنی ادا کرد کزارد هم هست اعم از آنکه 
نماز باشد با فرض و دین و امانت - و بمی 
کشید و فروبردهم آمده‌انت که از کشیدن‌اتفام 


دی هر دض ؛ رك: بتفوز. 


۴ مرکب از: بت (ه .م) + کدء (از 8242 اوستابی ازمصدرل581 بمعنی کندن. خانه 


نیز از همین ریشه است 


«مز دسنا ۷ ۱ ) خانة ان » تخانه 5 («.م) 


۴ و پتواز._. 


و۳ مب 


و فرویزدن چیزی در جابی باشف ۷ . 

بتو ر ال ‌ حتح اول و ثالی_ بواررسیده 
و رای بی‌نقطه بالف کشیده و.یعاف ده . چاحی 
باشد که غله و امثال. آن در آن‌کنند و خلاشه 


و خاكك بر بالای آن‌ریز ند - و بمعنی دف‌ودابوه. 


هم آخده است ؛ و بمعنی آخر بتفدیم تای‌فرشت 
بربای آیجد هم هست . 

تو لك « بنتح اول و ثانی مضوم بواو 
و کاف زده » طبنق چوبینی باشد برمتال دف‌بزر که 
که بقالان‌اجنای در آن کنند ۰ و باینه‌عنی‌بتقديم 
تانی بر اول هم اه ات 


و آفاشنگی اعد که ندان فلرو فا سایتهات 


و بیمتی خشکه پلاو هم آمده‌انت؛ وبمعنی اول 


با تالی مشدد نیز بنظ آمده است 
هیا - م ی و سکن نمی 
بالف کشیده » بمی مینه باشد و آنرا مری 
صد کوش , و بکر اژل هم امه ات ۲ 
مبار » بکسر اول‌پروزن بیار » بمعنی 


مششت و رنج وححنت باشد ب و شيشةٌ قلرورةییمار 


ار - ویفتح اول هر چیز که آن‌در.ظر 


شت و قبیح تماید ؟ . 
بتیاره بکر اول وفتح خامی برنج 
و محنت و بلاو آفت باشد - وبفتح آول‌هرچیز 
که مردمان آنرا دشمن دارند و هر صورت ی که 
در نظر ها زشت و قبیح نماید - و غول بیابانی 
و دیو را یز کویند ۴ . 


بیان ننحم 


دریای ابجد باجیم. مشتمل‌برسیزده لغت. و کنایت 


یج « بفتم اول و سکون انی » زحاب 
۴۸ بالاش اب و شراب و امثال آن‌باشد سواندرون 


دهانرا تیز گویند- و گوشت ای و 
که نزديك بکنار اب باشد ۴ - و بضم اول بررا 
گویند کدبرادر کوسفنداست وبعربی‌معز خواتد 6 


بحال هبروزن و عمنی زغال و انگتت 
باش که اخگ رکه است - و اخگر و انگشت 
بحان] وددن س کنابه‌ازبتنگه آ وردن 


۱ - رك. توخن 


9 یی 
- درگلکی‌زدط (بفتح‌اول) +عنی‌برنج است. طبری زهونط, . مازندرائی کنونی 60 و زصاحا 


۴ رد : بیاره ‏ 


سر 6 ره : بونج 


باشد - و کنابه از کشتن و بفتل آوردن‌هم‌هست . 

بحای] وردن - کتابه از شناختن " 
و دانشن و بفعل آوردن باشد . 

بيحي ه بنتح اول و تالی وسکون‌سین 
می نقطه ۱ ۸ ی 
باشد - و بمعنی ترمی و مسئی هم آمده آست 

بچست - بنتم اول و ثالی و سکون 
ئاك و فوفائی » آواز هرچیژ را کوند-وبکس 
اول ماضی جتن و رهیدن ۸ - و بضم دوم‌ماضی 
جستن و تفص کردن باشد ٩‏ و بمعنی‌اول بجای . 
جیم» خای نقطه‌دار هم آمده است. 


- هز : 24۵ . 9102۷۵ بپلوی مبمعنی سینه 


۴ _ راد : 3 ۵ ره عل ۰ 


۲ - ارز ( بفتح لول وضم دوم؛ وسوم مخفف و مشدو ) و آرز. 
(بضمدوم )و رر ز (حنم اول و تشدید دومادرعری مرفج. . رثك: ارژ. 
بمعنی رها شدن را (درموضع‌خود) بفنح اول‌بادکند ودراینجا بکسراول. 


۸ ر:جتن. مولف‌جتن 
رك : جتن . 


پجشلث ‏ بکر اول بی وزن سرتك » 
بسنی‌حکیم و داشندبود ٩‏ - و مخفف‌بنجشك 
هرهت که کنبجدكث باشدوحريي عصفورخوانند ۴ - 

. بجل این اول و انی بر وزن دهل » 
استضوان ای وت بان بندگاه 
سای پلی عیباشه » و بتاز ی کعب مبگویند ۴. 

4حم س بنم ارل و سکون ثانی و میم » 
کرمازاه است که مبو؟ درخت کز باشد» وبعربی 
شمرثالطر فا خوانشد : و بکسر اول‌هم امدماست . 


توت بر هو 


تحو جیا ۴ »با جیم بر دزن قلونیا . 
بلفت زند و پاژند (۱) ملد هر حی‌انی را گویند 


-وفرج زناتراهم کنته‌اند . 


ی ون 


بح ضم 00( .استضوان 
شتالنگه را کوند و بتازی کب خوانند 9۵ .. 

بحه ك‌ نح اول و ثالی» تام جابی‌وعقامی 
است مابین اسفهان وظری ۷ 


یان ششم 


در بای ابجد باجیم فارسی مشتمل برنوزده‌لفت و کنایت 


چ - بش او و سکون ثانی , ادرون 
لنبوی دهن باشد ۷ - و موی پیش سر را تیز 
کنتماند . 

بچ‌بج بم دو بای ابجد وسکون دو 
جیم فارسی؛ حرف‌زدنی باشد در مایت آهستگی» 
و سرکوشی را دز کویند ۸ - و لفظی اس تکه 
شبانان بزرا بدان نوازش کنند وییش خودخوانند. 

پچر اعد سیدن - کنابه از رسیدن 
بدواشی باشد با رسیدن بشدمت دولتمندی . 

بچر 2 . بکر اول بر وزن خشتك » 
بمعئی سخره و فربب‌خورنده باشد » و باین معنی 
بکسر اول وثانی پروزن سرشا‌هم آمدهاست؟ . 


سس سیسوس سول سس .سس سس وس سس 


. چك : ژد وپاژند‎ )٩( 


٩‏ یمعنی طبیب است 


ی . رگ : پزشك. ۴ رد : کشک . 


بچشی « بفتح‌اول و الی بروزن حبش » 


نرمی و پرهای بینی را گویند - و بمعنی مستی 


و رنج و مشفت عم آعده است . 


بچشاك « یکراول ونالی‌بروزن‌سر شكث, 
حکیم و طبیب وکیاه‌فروش را کوند ۷ 
بچشم آ هدن - چدم زخم راگوبند. 


یعنی آزاری بکسی رسیدن ۷۱ 

۱ بچشم کردن ۰ کنابه از اتخاب 
نمودن - و نشان کردن - وتند وتیز مک شید 
و چم زد کردن و چشم زخم رساندن باشد . 

بچلت - بتح اول و ثالی وءکون کاف» 
نام اسلعه‌ای باشد غیر معلوم ۷۴. 


۴ مرك : مجول. ۴ - هز » 


2رزهزدط . 026۵6۷2 , پیلوی ۱۵۳0۷۵۲ [2007)] بمعتی فرح, زهدان « بونکر ۱۰4 *. 


ه‌ رگ : مجل. 
۷ رد : یج 
ره :پزخك . 


۱ - بجه بفتح و تشدید. شهری بی‌فارس و اصفهان «معج‌البلدان» . 
۸ - امروزيي‌يج 060-006] گوبند . 
‌ ی ایکا 


۹ سئظء مصخف چرباك (ه.م). 


۳ در پهلوی 020۵ بسمنی بزه ( ۶ ۰م ) و گناه است 


بجکم - بفتح اول و کاف بروزن شبتم» 


خانة 7 اطراف آن را شکه 
کرده بشند ۱ - و ابوان و سفه و بارکده را 
نیز گویند - و بمعتی کر که هم آهده است که 
بعربی ذئب‌خوانند . وبکسر اول هم درست‌است 

بجل « بر وزن کچل . شخصی را گویند 
که پیوسته لبای خود راضایم کند و چرلفوملوث 
گرهاند . 

چم ع بکر اول بروزن شکم ۰ کاریرا 
وید که با نظام و آراستگی بود ۴ - و اعر 
بچمیدن هم هست که خرامیدن بناز باشد یمنی 
بخرام ۴ #۶ . 

بچه‌جود ۰ کنابه ازلمل و بافوت 
و طلا و نقرء و دیگر جواهرکانی و فلز ات‌باشد . 

بچه حور شیك - بممنی ,چفغوراست 


بحر خوارزم 

بچة خو نون - کنابه از اتك 
ماش . 

بچه طاوس علوی « کنابه از 
آفتاب - و روزروشن - و ۳ - و لمل‌تمیاقوت 
باشد . 

بچه کو ۴ جنم کاف و سکون واو . 
شخصی که او ۳ درطفلی آزرای‌گنریرداخته باشنف. 
و عربی لبط خوانند . 

بحه و - بفتح نون‌وسکون‌واوء حادنه‌ای 
را گونن دکه‌تازه بپمزسیده باشد - و تجههر چیز- 
و شاخپای تازه 9-۳ مر شکوفه های نورسته را نم 
فا 

ی ع بکر اول بروزن ستیز , کهن 
و کوچك‌ترینو کمینه و کمثوین‌هوچیز را کویند. 


بیان هفتم 
در بای ایجد با حای حطی مشتمل مر دواژده لفت و کنات 


بحخحات - بفتح اول و سکون ثانی 

و تا امتح باق کفیند: فوهاس 

زده » بلفت بونانی سرخ‌مرو را گویند و آن را 

بعربی عصاالراعی خواننده وآن رستنی باشدسرخ 
بسیاهی مایل , تقطیرالبول را ناقم است 

بجر اند لس » دربایست که کنتی 


در ان کار نکند الا روز شسه بوقت غروب] فتاب 


۱ - از توخالی نکارخاةٌ چم 
۳۹ کت از ‌‌ (ممعنی‌با) 4 چم (( م 


۴ کت از یج نت کر اف کرف) آز9 کون ] . ۵ وله : 


فرش یبا کشیده دد بچکم 


که ساکن گردد .وتا دیگر بارطوفان شدن, کشتی 


بجر ببکر آن خندق ع کنابه از 


عالم ملکوت و جبروت باشد . 


بجر چگل - تامدرباچهایت‌درتر کستان 


منسوب بشهری که آتراچگل میگویند ۵ . 


زحر خوارزم ‌ نام در باچه‌ایست در 


۰ رود کی‌سمرقندی. 


کت آهنی بادامفاصل. «عنوچهری‌دامغانی۲ ۵*. رث: چمیدن, 


چگل . 


۵ ۴* - بنتح اول و دوم ؛ پهلوی ۷۵۵ «تاوادبا ۷۱۹۹ < بندعش ۱۱۲ » .طبری 
۵ و«واژءنامه ۰۷۸۰ سدنانی ۷۵68 ۰ ۷۵۹82رخه ۷2۵6 .لاسگردی ۷۵۵6 , ۷۵1۵ 


« . ۲ س ۱۸۵»؛ کودك » فرزند . 


جحر دمان زیبی عمل مق ات وه 


سه؛: روزة خوارزم که ای آنجا جمع حود و کنابه از دمت صاحب همتان هم هست . 


پحرد ن ذیبق عمل - کناه از | بحری که دم آنرا بر گزدن اسبان و برد سر علم 
ی ۱33 بندند ۰ و بعضی کوبنذ کاوی است که در کوههای 


ی تا ار بحقّد - بکسراول و ضم تانی و فتح‌قاف 


7 و مسکون دال ۰ یمنی فوثق کند ۴ . 
ز | لا -س نهنله 2 3 
کتا بحر نهنگ ]بدا د ورن پجیر ! - بروزن‌صیرا » خلبراهبی‌وزاهدی 
کي ار و متیر اه بلی است : بوذه است که صرانی و قسة شنلختن او بیغمبر 


بجر و سيع ه کت‌ابد از فلك است - | آخرالزمان را درتاریش هست ۴ . 


بیان هشتم 
دربای بجد باخای تقطه‌دارمشتمل برچهل و سهلفت و کنایت 


است بمعنی بیار علم » و چون درآن شهر علما 
و فضللا بسیار بوده‌اند بثابر آن‌بدین نام موسوم‌شده 
۱ 


بخالاقکندن - کناب از مظلوم 
وخواروتظلم کردنه و مخواری‌وزاری‌افکندن‌باشد. 


بخار . عم ینم اول بروزن دچار .علم وقسل‌را 
کوبند - و در عربی اجزای‌مائی وارضی «هوائی 
است که متصاعد مود . 

بخار ا ‌ صم اول بر ورن مدارا . 
شهرست مشهرر از ماوراء اللهر و حشتق از بخار 


و8 : قطاس ,۳ امروژ آق زدت(مق‌زدن) ) حم اول) مقدةٌ تهوع را گویند. 

- بحیرا 1921952 راهبی مسیحی بود . گوبند که پیخامبر اسلام بسن دواژده سالگی 
0 عمش ابوطالب با کاررانی بشام رفت . چون کاروان به بصری با فرب آن شهر رسید . 
راهب ی که درآ نجا مسکن داشت با پیفمبر دیدارکرد. وسوّال و جوابی‌بین ايشان رد وبدل شد. راهب 
نشانه های پیغمبری را که در کتب مسیحی خرانده بود در او بافت و بابوطالب توصیه کرد وی را 
۳ شر بهودبان مسفوظ دارد. *این‌هشام س ۱۱۵ بعده این روابت باشکال هختلف نقل شده است 
ناراهب در عنابع مسیحی واسلامی متاخر,س رکیوی 567015 است و 981174( که بدیپی‌است 
مرادکلمةٌآرامی 06113۲2 بمعنی‌منتخب است) ممنوان‌وصف ببواطلاق شده. تحقیق درارزش تاریخی 
این مطلب بسار مشکل *دائرةالمعارف اسلاء» ء رك : و گنز مجمد حسین حیکل: ححهمد» 
ترجه ون اص ۰۱۸۵ 

- نام بخارابعید نیست ماخوناز 01088 شکل‌نر کی- مفولی کلمةٌ سانسکر بت ۷3118۳2 
ی ور همین فول را در فرن هفتم نقل کرده است ت (شقر : عتتخبات 
فارسی]1 ۰ ۱۲۲) » چه دریخارا با ترديك‌آن - مانند بلخ وسمرقند - عبدی بودایی ,وجودداشته 
است . رك : دائرقالممارف اسلام . ۵ چنین است ؛ 


--- 1۳۵ 


باکت .- بروزن‌سخت؛ بمعتی‌طالع باشد ۷ - 
و سیاهی را نیز گویند که در خواب بر مرم‌افتد 
و آنرا بمربی کابوی وعدالجنه خوانند ۴ سونام 
جاتور کی است‌شبیه بملخ - ویضم اول‌نفام‌پادشا‌ی 

بت د ندان‌خای کنابه از طالم 
نا موافق و بخت ناماعد . 

بختنگاو - منم ارد وسکون نانی‌وئاك 
۳1 کاف قارسی بالف کشیده و بواو زده ۰ تطول 
را کوبند و آن‌دوایی چند است که باهم‌بجوشانند 
و بدن بمار را بدان شو ند . 

بحتو ت- سم بضم اول و سکون‌نافی وفوفانی 
بواو رسیده . هر چبز ریدم ماشد عموماً .- ورعد 
را کویند خصوصاً ؛ و ختح اول هم آمده است 

بحتور چم اول‌بروزن عزدور ؛بمعنی 
ستتو باشد که رعد است - و شس غرنده را نیز 


بخود 


اول و رایع بمعنی صاحب بخت باشد ۴ و باین ۱ 
ممنی بروزن فغفور نیز درست است ٩‏ . 
تقو » منم اود و ثاك و سکون‌ثانی 
و رعدرا نز گفته‌اند ؛ م بفتح اول‌هم درست‌است 
یه - بنتح اول و ثاكك و سکون‌ثانی, 
کومفند مه ساله ب چهار -اله را گوبندکه تر 
باشد اه ی ی ی اف 
باشئف ۷ - و ده فربه را ثیز 
مس یتلام :9 


بححد ‏ بر وزن ابجد . رم آهن را 
گو مك .. 

بر ك ع بکر اول و سکون نانی‌وفتح 
رای فرشت و سکون دال اد , صاحب عفقل 
و جوشمند و صاحب شمور و ادراك ۳ خبر دار 


۱ - در پهلوی 024 (حز , 8۵05020 ۰ 8(0)21027) <بونکر ۰۱۲۱ *منای ۲۸۹ : ۲ 
اوستا 9202 (سهم داده؛هفرر) از ربثع988 (بخش کردن» بخشیهن) *بارتولمه ۳« 4 [رك «برخ ] 
سانسکریت ق0926 (مختده) «اسفا؟۹* ممرب آن‌بخت « این درید» «تنی» . 

؟ ‏ و آنرا « بخنك » ( بفتح اول و سوم ) نیز گوبند . ۴ _ سحح « بخت 
صر» است ( بض‌باه موحده وسکون خاهء ممجمه و ضم تاه مثناة فوقانیه و نونفتوحه و صادمشدده 


مقتوحه ودر آخرراءعپمله) که گاه نز در کتاث متصل نو سند (ستتصر) و این ار 


جوا کثراست درطی 
شکار نده 


بتاریخ ٩‏ خرداد ۱۳۲۵). و آن معرب نام بابلی نب وکد نصر ۲دا5دا7۲دانا۵ا 2( (یعنی نبو 
[ازارباب انواع ] ناج را نگهبانی کند) و آن از عالیترین القاب بابلی است که بدو پلدشاه بز رکه 
بابلی داده‌اند: نبوکد نصر اول (۱۱۲۳-۱۱4۹ق . م) «کامرن. ابران باستان. ص۲8۵». نب وکدنسس 
دوم ( ۶ با ٩۰۵‏ - ۹۲هق . م ) «کامرن 6۲4۷ , این نام را به « بخترشه » تبدبل کرهده‌اند 
طبری ج ۱ ص ۲۸۲*. ۴ مرکب از: مخت + ور (اداتاصاف), کلکی ۵93104۷۲ 
۵ - بقیای : رنجور ۰ گنجود ومزدور . ۱ - طبری 02612 (خاید ککبده‌چنانکه کومند) 
ت 4 . «واژه‌نامه >٩5‏ رك : آهیختن 
صل به‌عنی کر دآورنده مالیات ولیک کت ای افیگ ی 

ن بت فصر _ رله: بخت. ۵ بختیار _ بنتح اول. روت ۵02۱0۵ (رك: 
مزدسنا۳۳۱ح) یمن بخت‌داده ۰ مجازا کمبکه بختش #9 و نك است 

نب #تیاری - طابقه ای از ابل‌های اب ا: کب هفت کر چا ده شیم 
میشود وخاك بختباری منطفه‌ایست کوهستانی محدود ازجنوب بخوزسنان. از مشرق بفاری » ازشمال 
باصفهان و از مغرب بلرسنان «کیهان . جفرافبای حباسی ص ۷۷-۷۲ و۳-4۳۰۶) ۰ . 


باشد . 

بخحر 2 - بم اول بر وزن اردك » بادام 
کوهی باشد وچوب و میمنت‌عا کنند . 

بسی ه بفتح اول و کون ثانی وسین 
می‌نقطه ۳ برمرده و قراهم | مده باشد - ویوستی 
را تبز کویند که از حرارت آتش چین‌چین ودرهم 
کشده و یژمرده شده باشد - و برهم | مدندل 
را نیز کوبند بسبب نمی با طیشی (۱)- و کداز 
و رنج و ناش دلرا نیز گفته‌اند - ء عمعتی عشوه 
و خرام هم آمده است - و زمینی را نیز گویند 
که باآب باران زراعت کنند ؛ و در عرمی بهمین 
هعنی - و بمعنی زر فلب ناسره - و قیمت انداد 
اشد . 

بکسان - بروزن ارزان . بمعنی‌یژمرده 
و فراهم آمده - و رنج‌دیده و الم کشیده ماشف م- 
و کدازان و گداختن را نیز گویند - و بمعنی 
خرامان هم آمده است 

بسا نف" بر 9 بعنی بکدازاند 
و درآزار ورنج دارد - ویژمرده سازد سوچن‌چین 
گرداند و بخر احد ه 

بسا فیدن » بروزن‌ترسانیدن , بمعنی 
کدازاندن - و یزمردمساختن - ودررنج داشتن- 
و خرامیدن باشد . 


بخکست ‌ بفتح اول و ثانی وسکون‌سن 


(۱) چش : طیش . 


ست واه ۷ سس 


بی‌نفطه و فوفانی , صدا و آواز هرچیز باشد - 
و چم اول و تشدید نانی صدا و آواز دماغ را 
کوبند درخواب و آنرا بمربی عطیط خوانند - 
و بکراول یی شکست ومجروح ح کردانید ف 


4 مصدر بخست باشد کصدا کردن 
دماغ اس درخواب ۰ 


بتحسلوس « بالامبروزن اشکبوی: نام 
بادشاهی است که عذرا وا شهر وتعدی وعنف‌برده 
نود ۰ 

پخکسم ح بنم ثالث بروزن انجم» شرابی 
بائد که از آردکندم و ارزن و امثال آن‌سازند. 
بحی ۰ بر وزن‌هخفی»4 پومردمویی آب 
حاصل آعده _ و گداخته شده را گوند ۹ 


تجسیل بت بروژن‌فیسد دیمثی گداخت. 
و پژمرده شد - وفراهم آمد - ویین‌چین کردید. 

بسیادان - بروزن‌فپمیدن. بممئی‌تاییده 
و گداخته - و برعرده شدء و فراهم تفت 
و خرامان باشد . 

بخش ‏ « بروزن کش , حصه و بهره 
باشد ۴ - و ماهی را نیز گویندکه بعربی حوت 
باشد - و بمعنی برج هم هست خواه برج کبوتر 
و خواه برح قلعة و خواه برج فلك 6 ۰ 


بعثایش ۷« بروزن افزایش » بمعنی 


- پپلوی ۳2-2۲26 «اوئوالا ۵۵۷ : 


را ثبت ا گرچند باوباش‌دهند 
۴ رك : خستن (شتح‌اول). 


برهر بیخردی نیست که صدبخرد نیست 
ار ۳9 دز بهلوی هط (تقدیر»سر نوشت) ۳ دریاز ند۵۴60؛ 


اوستا ۲۵ < بارتولمه ٩۷۲‏ > بهلوی ۰۵۲312 ۰۵۲11 فارسی بربدن [جض‌اول ] «مرشة بهر 
«نیبر ک ۰۳۰-۲٩‏ بارتولمه )٩۲۱(‏ بخش‌را از رشة 028 او-تابی (تعین کردن . مقرر داشتن » 


موافقت کردن) والنتته ات . ۴ : بدشدان 
۴ که زدیر کار این کنبدکه پرداخت 


‌ 
بافرو پُرزست و بخش وخرد 


‌ ‌ 
بهفت و دو وده بخش‌مدور ؟ 


ناصر خسر و ملخی. 


- فردوسی «بخش» را بمعنی بخت و موهبت‌ایزدی آورده : 
همی راستی را خردیرورد ۹ 


.*۲ :۷۹۹ اسم مصدر از بخشایبدن و بخشودن ۰ پهلوی 882150211511۳ «منای‎ - ٩ 


( بر هان فاطع ۳5) 


مه 


از جرم و کناه و تفصیر و ا ز کشت نکسی کذشتن 
باشد  .‏ 


بکشودن « بر رزن افزودن ؛ بمعنی 

رحم و شففت کردن باشد ۰ و بمعنی بخشیدن‌هم 
هست . 1۰ 

پخك « بکر اول و فتح ثالی و فا 
و سکون دال » بعنی عطسه کندچه خفیدن‌بمعنی 
عطسه کردن‌باشد وبائانی حضوم بعلی‌سرفه کند . 

بخله - بنم اول و سکون ثالی و فتع 
ی باید» و معربی مقلة الحمقاه 
خوانند . 

بتحم ه بختح اول و ثالی بر وذن عجم » 
ولاستیاست که مشش‌خوب از | نجا آورند‌وسکون 
تانی هی گفته‌اند . 

4۵524 ه بروزن دخمه ۰ نوعی ازحرشف 
است که کتگر باشد "و آنرا ید کیا خواشد . 

نو « جختح اول و نون بروزن پرئو ؛ 
رعد برادر برق را کویشد ۱ - و پدر اندر را نیز 
کفته‌اید که شوحر مادر باشد . 


بخحنوه - نم اول وثالك و سکون انی 


و 


است که بیشتر بوفت باربدن باران بهم میرسد ؛ 
۳ و و رأبع هم آمده ایت ۲ 
بخور ۴ بروزن فصور » عسل لبن‌را 
کویند و آن صمخ درخت روم‌است» وبمری‌میفةً 
سائله خوانند. ویخور آن بذانه خوشبوی باشد . 


۱ ره : مختو . 
افروختههرچه بدان بوی کنند «حقدمقالاوب». 


؟ ‏ رك : بختوه . 


خیه بر روی کار ادن . 


بحور شیشه - بکسر شین قطه دار 
و.سکون تحتالی و شین دیگر مفتوح » چندی 
از عطربات باشد که با آب نرکنند و بر آش 
نهند تا مجلس معط شود . 

تور مر بم - بنتح میم و سکون‌رای 


فرشت و بای حطی مفتوح بمیم‌زده گیاهی‌امت 
که بهینج انگشت ماند و بات خوشبوی باشد 


و آ ش‌پرستان بوقت ستایشو پرستشآش پردست 
گیرند. گویند مریم مادر عیسی‌علبه السلام دست 
پرآن زد و آن صورت پنج‌انگشت عد و آن را 
شجر؛ مریم نیز کوبند. وبمربی خبزالمشایخ وبه 
یونالی فعپلاسوي خوانشد . برقان را نافع‌است . 

تون » بننح اول و نم الی و سکون 
واو و نون » تام‌ستار هر بخاست د که در فینجم 
عمباشد . 
ده - بروزن چکیده , .پشم و پنبة 
زده وحلا< ی کرده شده و کف 

بخیر بروزن‌صر .گیاهی است‌دوانی 
که آنرا بید گیا خوانند. وآن نوعی از کنگر 
باشد ؟ . 

یل > بر وزن وکیل * نام نوعی از 
ی بت کسام را کرک 

بخبله ۳۳ بر وژن وسیله ؛ تخم خرفهرا 
که بعر‌ی قلةالحمقاء خوانند . 

بخیه برروی‌کار افتادن کنابه 
از فای کردیدن سر و آشکاراشدن راز باشد . 


۴ - بشور ( ختح اول . عربی ) » بوی 
۴ - رگ : صل. ۵ _ راد : وی ۰ 


هب بخحعشش - مررکب‌از: بخش +ش (علامت اسم‌مصدس)» بهلوی ندیه بمعنی تسم 
و توزیع «منای ۲۹۹ : ۲» (ازمصدر «صصیا) دیب که ۰ . داد ودهش. . عطا. ره : بخشدی. 
۵ #تشیدن _ مر کب از: بخش + بدن (علامت مصدر). پهلوی 98501420 #منای ۲۹۹ : ۰۲ 
از مسدر اوستامی و2 [رك : بخش ] «بارتولمه 6٩۷۱‏ «یی کت ۱-۳۰« ؛ دادن » عطا کردنه- 


معا ف کردن- عخ و کردن:< مك ] کفت: بخشیدم(پسردزدرا) | کرچهمصلحت 


چهصلحت ندبدم. ۰« گلستانس۲۳». ۱ 


بیان نهم 


در بای ابجد بادال بی‌نقطه مشتمل برچهل ونه لغت و کنات 


بقتح اول و سکون تانی » نقیض 
خوپ و نيكك باشد ٩‏ - وله ور کوی نیم سوخنه 
راکوبندکه بجهت آتشگیره مه.ا کرده ماشتشب 
و چم اول مخفف بود باشد - و بمعتی آن" 
0 7711 
با چضاق آش برآن زد - و بمشی صاحب 
و خداوند عم آمده است ؟ - و خادم وخدمتکار 
را نز کفتداید ۴ . 

بف‌اختر - یفتحم همزه و تای قرشت 
و سکون خای تقطمدار و رای بی‌نقطه ۰ بدطالع 
و بدبخت و شوم راگوند . 
۱ بداسقان - بختح اولو ثانی‌بالف کنیده 
و سکون سن بی‌شطه و ال تقو یدود 
زده » بیونانی حشیشی است کرم و خشك و آنرا 
جرب ی کف‌ال خوانند ۴ . 


بد آغاز با غن نفطه دار بر وزن ید . 


)۱( چك : خشم" لود ۰ 


آواز ؛ دس بدسرشت و بدذات باشد . 

بداق » بکس اودبروزن عراق .پاچة 
قنبان و ازار و شلوار باشد . 

بدا لگ ه پنتح‌اول بروزن‌هلاك. بداندیش 
وخثمآ لوده (۱) را ود . 

بد ید لش ٩‏ - با با و دال ابجد بی وزن 
بلبلك , مرغ سلیمانرا کون دکه هدهد باشد . 

ند سل تن مشکل ید را گوشد ۰ 

بد بور با بای فارسی بروزن‌مرموز » 
برامون دهانرا گونند ازطرف برون ٩‏ . 

بد خش - بفتح اول و انی و سکون‌خا 
وشن حردو نقطهدار مخفف بدخشان اسمت ورجون 
لمل از آنجا آرند لعل را نیز بدخش گویند» 
و بدخشانی و بدخشی را هم بدخش کوباد ۷ 

بد حشای ۸ ‌‌ بروزن نمکدان +ولاشی 


- و۷8 وسفت فنیلی ۷۵8186 (بدنر) ی رکه ۳۷-۳۰*[رل : سلیش] بد 


کیلکی و طنزی 984 . فریزندی و برنی 980 « ۵ . ۱ ص ۰۲۹۲ , شهمیرزادی 224 «2 . 
۲ م۰۱۹۲ . ۴ و آن پسوندیست که باخر اسم ملحق شود » در اوستا ثافةم با نا 
یمعتی مولی و صاحب در پهلوی 036 «اونوالا ۱۱۹ ۰ درفارسی بد (اصللا بقتح باء ک امروز بضم 
تلفظ کتند) چون + سهیید » حویف » گهید بارید » هرید امزدسنا ٩۳۹64‏ . ۴ - بد (بم 
اول) در کتب اسلامی بسنی بودا موصی آین بودایی‌هند ویمنی بت ویمعتی‌بتخانه آمده است .ره: 
داگرتالمعارف انلام . ۰ ۴ - بدسفان » بدشنان, ۷۷ 600۷۵۱۷۷1۵5 «اشتتگاس»رأ: بدسفان. 
و ۲- 4 ( پسوند پدید آورندة اسم از صوت ) ؛ در کیلکی 
. این مرغ حرلغلب زبانها بآوازش نامیده میشود «ارمفان سال ۱۷ ش ۷ «کاف» بقلم 
کسروی». . ۷ فش مت دز تقو ۲ - رك هو ۸ ما رکوارت 
۵/۵( (279ع , 2۲8081221۲) گوید که بدخشان بمعنی «بلاد بذخش 00250هو 


شه درسفحهٌ ۱:۳ 


- ۷۳ 


است مابن هندوستان و خراسان ۰ کوبند معدن 
لمل و طلا در آنجا هست و گوسفند آنجا زا از 
غابت. بزر کی و قوت سوارشوند و باهای‌تر دك 
تردد نمایشد » وبسنی کویندکان لمل آنجانیست 
و چون از مدن بدانجا آدرند و فررشند بدان 
شبب سوب مبدخشان شده است. 
بدخش مذاب ه کنابه از امن 
بدخشانو شراب لعل باشد . 
بفدل « با دال ابجد بی وژن محفل » 
ترسنده و و تاه را گوشد 4 
ارام - با رای قرشت برزئن ام 
بمعنی همیشه و مدام - و بمعنی خوش و خرم 
و آراسته _وخرام - ومجلسدلکتا وجایآسایش 


و آرام باشد ۱ - و جانوران وحشی را گویند: 


عموماً و اسب و استر سر کش راخصوماً ۲ . 
پف‌درآن - بروزن‌کران , سبزه ورستنی 
بود مانند ترب» وآن بفایت گنده و بدبوی باشد 
و آراکندکیا نیز کوبند - و بدراننده را هم 
کفتهاند - و بععنی دیگر ظاهر است که ران بد 
باثد - و بکر اول و تشدید ثالث؛ معنی‌اینکار 
را تمام کن و باره گردان ۴ . 


۱ - باين معانی» رك: پدرام. 
شونده » مشکل رام شوندم) . 


فرح ی»* 


پر ره س بکس اول و سکون تانی‌وشم 
ثاات و فتح زای‌تقطمدار , طملمی وا گوند کمزله 
کرده باشند و در رومالی بته بجابی برند , وبه 
فتح ثالث نیز باینسمنی آمده است - و بقتح اول 
و ثانی و رابع» بسمتی حصه و بهرمباشد ۴ . 


در 48 - با قاف بروزن دغدغه » رهیر 
و رهنمای را کوبند ۵ ۰ ك‌ 

درو ۵ « بر وزن بهبود » بمعتی سالم 
و سلاحت بأشف وه بمعنی‌وداع هم‌اآهنه است 5 
وبمعنی ترك هم هت که از وا کذاشتن و دست 
پرداشتن از چیزی باشد ۷ . 

ید ر ۵ بروزن‌صنره ,خر بطهاییر! گوشد 
ازجامه و با کلیم با تیماج که طولان از خی 
و در موبدالفضلا بهمین وزن آورده بمعنی‌درختی 
که بار و میوه ندارد . 

پد‌دی - ب‌وزن‌ابری ۰ بمعتی بدرمباشد 
که خربطه زد و بول است . 

بد ز هر مه بروزن خرزعره .کابه از 
بشدل و ترسنده و واهمه‌یاك باشد . 


۳ سکن است از: بد-+-رام (مد رم 
۴ از سدر درایدن عتعدی درسدن . 


۴ - رك: بدورم 


9 - بدرقه » مأخون از نازی » رهب و رهنمل. پاسبان ونگهبان - پشت و پناء - می کب - مایمع 
نب م گرم ی که پس ازشرب مسهل جپت اعانت وازدیاد عمل‌آن تدرجاً وشد - معتمد - و شکیبا 
و صابر دنانمآلاطباء» » مبذرق » در عربی بمعنی دلیل و دیدبان است . 
9 ماء کنعانی هن اهستف مصرآن توشد وفت آتست که بدرود کنیزندان وا. تحانط شیرازییه» 
۲ - رك: پدرود - . 

۵ بدر 8 حبت ‏ ورقٌمراسلة دوستانه «نلظم‌الاطباه». 


بقه از مشحهً؟ ۷4" 

با بلخش 0212:6510 است و آن نوعی است از باقوت که کویند جز دربدخشان » در ساحل نهر 
ککجدت»0 بات نشود.» اماکاملایحتملاست که کلم باخش 021850( که‌کت فان کنعلعط 
و انگلیسی کقاق(] از آن مأخوذ است) در آغاز نام ناحیت هورد بحث بوده و بسدها بلملی که حر 
آن ناحت بافت شود اطلاق شده باشد . «بارتولد . دائرتالمعارف اسلام : بدخشان». 


بلیست « بکسر اول و ثالی و سکون 
سین بی نقطه و فوقانی» وجب را گوبند و بسربی‌شبر 
خوانند ۱ .و فتح اول و ثانی هم آمدم است َ 


پدست بانش - یمنی آ گاه و باخبرباش . 


سو قوی زا تفت وا تن عکی 
بدست لو ذدن « کنایبه از باخبر بودن 
و آ گاه و هشیار بودن باشد . 
بدست چب شمر دن - کنابه از 
بسیار باشد» چه درحسابقد انامل آحادوهشراث 


اطمل هنت رات تعضوسن اتب ون وروی" 


بانامل دست چپ اختصاص دارد 1 

پلست شدن - کنابه از ببست آمدن 
چیزی باشد . 

بد‌سقان - باغین قطه‌داروزن‌دبستان, 
ام کیاهی است برهم پیچیده مانند رسمان تافته 
و آن از پنج عدد بیشتر نمیشوده و بعربی عنقه 
و لبلاب خوانند . کوبند اکر طفلی در کهواره 
کربه بسیار کند قدری ازآن در زبرسراو گذارند 
خاموش کردد و آرام گیرد» و خوردن آن فطم 
شهوت کند» وعربان قائل اببه گویند ۴ . 

پدسگال ۴ - بروزن برشکال » دشمن 
و بد کوی و بد خواء رید اندیش راگویند چه 
سکال یبعتی فکر و اندیثه وکنشگوی باشد ۴ . 

بدسگان ع باکاف‌فارسی؛ پروزن وهعنی 
مدسفان است که لبلاب و عشقه باشد ؟ ‏ 

بد‌شفان با شین‌فرشت» بروزن‌ومعنی 
بدسفان است که عشق پیچان باشده وبعربی عشقه 
خوائد ۴ . 


(۱) چك : ژند و پاژند , 


۱ - برد از تصرف تو برون 


۴ - ۱۵66۱۳۵از 50۵1۲0۳۲ «لكص۲۰».رك: بداسفان. 


مد سگال (از مصدر سکالیدن) ۴ 
۴ - تو نیکوروتی باش تا بدسگال 
۵ رك : شغوز و تفوز . 

« لكث۱س و۳۰ . 


۹46 
۱ بدشگان س باکاف‌فارسی» بروزن وححنی 
شسفان است که لبلاب و عشقه باشد ۲ . 


بد فو ر - با فا بروژن هرروژ ؛ اندرون 
دهان باشد ۵ . 


پدلك - بنم اول و فتح انی و سکون 


کاف » مرغ سلیمانراکوبند که هدهد باشد ٩‏ . 


هد کن - با کاف بر‌وزن فرزند » بمعنی 
رشوت و باره باشد . 

بد گ و هر - کناءه از بدذات و بداسل 
باشد,چه کوهر بمعنی اصل ونراد عم آهده است. 

بل گر < مخفف بدکوهر اس تکه بد 
اصل و بدزات باشد . 

بل گام « ممروف اس تکه اسپ‌بدلجام 
باشد یی هیچ دهته را قبول نکند  -‏ وکنایه از 
مخالفتر خلاف کننده باشدیعنی کسیکهسرباطاعت 
و اقیاد فرو نبارد . 

بك لو ن! < بابایحعی‌بروزن‌سرنگون» 
بلفت سریانی صمفی‌باشه سیامزنگه» بسرخی‌ماٍدل 
مشهور بمقل ازرق . اکربخود ب رکیرند با بخور 
کنند بواسیر را تافع است . 

بدمموم با دو هیم بروزن‌سرنگون » 
بلفت زند و پازند (۱) بممنی ترسیدن و رمیدن 


۰ باشث . 


بد نام با نون بروزن سرسام , شهرت 
کردن ببدی باشد - ومرشی است که اسب‌واستر 
و خر را بهم میرسد و آثرا - اجه گومتد . 


يك بدست از زمن و ملك و ملث. سوزنی‌سمرقندی. 


۴ رکب از 


بتقص نوکفتن نیابد مجال . سعدی شیرازی. 


۱ -رك : بدیدك .۷ صانااع2۵انتینگای» 


مودن باشث . 

بد ندان‌خوش هدن « کنابماز 
لذت بافتن و محظوظ شدن باشد . 

بو » بنتم اول و ثانی و سکون واو » 
اسب تندرو را گویند . 

بدواد - بر وزن پرواز » بال کشودن 
طیور را گوند ‏ و یمن و قرارگاه و آرام 
جای باز و شاهی و امثال آبرا نیز گفته اند ۷ . 

یدو ره بروزن‌تنوره » طعلمیرا گویند 


که ازجایی زله کرده در لشگی و رومالی بسته , 


باشند - و بروزن مسخره عم کنته ابد - و باین 
وزن بمعی حصه و بهره نیز آمده ات ؟ . 
پلمه » بنتح اول و ثانی» خشکه پلاو را 


۰ص۰ص۰ص۰-ص۰ص۰( ؟-2ذ۹0َآسخقأقغ(آ(۱(آةخةخ(خح(ح(ح سب ۱7 


#زِ_ِ 


کونند - و نا درختی‌است‌بغایت سخ تکهه رکز 


پار ندهد ۴ - و حردرخت بی‌میوه را گویندعموماً 
و درخت ید را گوبندخصوصاً - ونم اول رکوبی 
باشد سوخته که با چشماق آتش برآن زشد ۴ . 

لف ی - بفتح اول وکر ثالی و سکون 
تحتانی و جیم , هلیله راکوبند و آن چيزست 
پاندام یمه مرغ وآنرا درشیرة قند پرورد هکتشه 
و خورند. ودر موبدالفطلا بلبله نوشته بودسوآن 
دواست قاض . 3 

ید سه - بروزن حرسه . چرم و چوبی 
باشد مدور که درکلوی دول کنند - و نختهمیان 
سوراخی‌رانپز گویند که برسرچوب‌خیمه گذارید . 

4 ع بکسر اول بروزن میه » بمعنی 
آرژومندی باشد ۵ . 


بیان دهم 


در بای ابجد با ذال نقطهدار مشتمل بردولغت 


بد له پروز نطله ۰ سخیمرغوبدلکش 
باشد ٩‏ - وخواندن شعر را ی زکوند باآهنگه . 


یوت « بروزن آفیون» قماش نفیی‌را 


گویثف . 


بیان یازدهم 


در بای ایجد با رای فرشت مشتمل بردویست و نودو دولفت و کنات 


بر س بفتح اول و سکون ثانی ؛ بمعنی 


الا باشد که در مقابل پایین است ۷ - و بمعنی 


۱ - ر : تواز . 
۵ .ظ , مصحف » بپوبه . رگ : پوبه . 


۳ سرك 0 بثرژه. 
۲ . مولف غیاث‌اللفات کوید ؛ « درخیابان نوشته 


بلندی هرچیز و استملا هم هست - و بار درخت 
د امثال آن ۸ - وتن‌وبدن- و سینه وتان 4- 


۴ رك : بده . ۴ .. رگ : ط . 


که باین معنی این لفظ عربی‌الاصل باشد لیکن درا کثر کتب فارسی داخل است .* درعربی» بذله 


بکر اول ؛ جامةٌ باد روزه < منتهی‌الارب ٩‏ . 
۶ منای ۲۹۹ > ۰ رلك : بار . 


وخ اف ۶ ۸ - بهلوی 026 


٩‏ - پپلوی ۷۵۶ ( سینه »کر ) « اونوالا 4۸ » ؛ اوستا 


(۷2۲2۰۵)۲ «هرن .اسفا ۱:۱ ص۲۱۹ . :۲ص ۸۸ *. 


4۵ شیث _ رك : ندید . 


برآب آمدن ‏ ۱ ۰ ات۷44 


و مردمی را نز گویند که در عروسی همرامداهان 
بخانه عروی روند . 

بر اذا ند - مختف برادراندر اس تکه 
پس پدر باشد از زن دیگر » با پر مادرازشوهی 
دیگر # 

پر اد ۲ ه بروزن تماز » بمعنی‌برازند گین 
و زسایی و تیدویی و آوانتتگ باشد ‏ و اهر 


و زن جوان - و آغوش و کنار و بغل را نیز 
کوبند ٩‏ - وپهنای هرچیز ۴ - وطرف‌وجانب- 
و باد وحافظه حفظ و نگاهداشتن بخاطر- ونفع 
و قابده را هکفتهاند. و بننتی در سرا و خانف 
و من خك بی آب و علف و بیابان بود ۴ - 
و مخطف برگه درخت باشد - و نام درختی است 
درهند ۴ - وپرنده‌ای رایز گوند - و آمریبردن 


5 ۰ 1 
نت یج ی 1 1 نی هی آراستهکنیکو اور ۸ ۹ 
و فاش گردیدن باشد . ان جوت 


۱ بر ابر آن » بر وزن تتاکران ».کیاهی 
اس دوابی که آز ا مو نانی سطاربون! خواننده 
بر گرندگی عقرب ضما دکنند ناقم باشد . 

بر آب گفتی- بسنی فی السال و زود 
گفتن و زودجواب‌دادن باشد . #۶ 

برات برشاخ ۲ هر کنانه از 
دروغ گفتن و وعدة دروغ کردن باشث . ۱ 

بر اقی سس بروزن‌نبانی, جامة کهنهوامتال 


ان باشد که در وحه برات مواجب مر دمدهتلت 


نهند بوقت شکافتن - و پینه را نیز گویند که‌بر 
جامه ء غیر ان دوزند - و درغریی بمعنی‌ببرون 
آحدن باشد "- و فضله و غابط را کیز گویند - 
و بمعنی وصلکردن و چبانیدن‌هم آمده‌است , 

بر اد بان بکس اول بر رزن نگاهبان؛ 
آهن بارء درازی را گویند که بر دنبالهٌ تیه کارد 
و شمشیر و خنج و امثال آن باشد که بدرون 
دسته و قنه فرو کدنف ۰ 


پر اد هد بروزن ترازد یی دید . 


۱- شهنرزادی . وکیلکی ۷26. . ۰ ۲ - طبری و مازندرانی کنونی (۷۵۲ (یهدا) 
*واژه‌نامه ٩۷۲۹۱‏ . ۴ - باین حعثی بفتح ارل و دید دوم عرمی است . 

۴ - بر (بفتح‌اول ویض‌اول) درهند (بزبان‌اردو) نام درخت لور 06082160515 عداهز۳ 
است «ثابتی ۱۱6 ۵ _ راجع بحرف «یر» » رك : می . لد از دبباچة ملف . 

1 -رك:سنطاربون. ‏ ۷ - اوستا 02۲27207222 (زینت. آراش) «اسفا!:۲ص۳۹». 

۸ رك : برازیدن . 

+ ارات _ درعرف بازر گانان بمحثی نوشثه‌ای که بواسطهٌ آن دولت برخزانه بابرحکام با 
تاجری بر ناجر دبگر حوالةٌ وجهی دهد و آنرا پپروات جمع بشدند » و آن عربی است ودراصل 
(برامة) بوده است به‌عنی بری‌الذمه گردیدن از دین, و صواب درجمم آن برامات با براوات است 
«قزویتی . تعلبقات چهار مقالا ی *۱۷* . ه برادر - بفتح آول وچهارم» پهلوی 2۲26 
و 08۳۵12۴ هوست ۷۸»"اوستا ۲22 «حرن. اسفاا:ص ۰۱۰۲ طبری 932726 «واژه‌نامه۱۰۵» 
گیلکی 9260۵0 . نطنزی 026۲2 «. ۰۲۸4۱ , سمنانی [08۳26 » منگری 96۲36۲ 
سرخه ولاسگردی ۰۳6۲ شهمبرزادي 8۲2۲ «4. ۷ ص۱۸۸ » اورامانی ۵8۲2 .«. اورامان 
۰ ».۰ اشکاشمی ۷۲۵۵ , زیاکی ۷۵۲۵۵4 ۰ وخی ۷۲۱ . سریکلی ۷۲۵ منگلچی۷۷۳4 
منجی ۷6۲2 ۰ بودفا ۷۳۵1 « گربرسن ۰۷۱۰۱ ؛ اخ » پسر که با شخص از مك پدر و مادو 
ما ازمکی از آغدو ماشد ‏ 


۷ ۱ : ۱ برانه 


پر اغلیدن - بروزن‌جفا کنیدن» مخخف 
برآغالیدن است که بمنیتحرض (۱) کردن وبر 
انگیختن باشد و بعربی اغرا هگویند . 

بر ااق‌جم « کنابه ازبادی اس تکه‌تخت 
سلیمان علیه‌السلام را میبرد . 

بر ! کوه (۷)- بتح اول و ضم کات 
و سکون واو و ها » نام کوهی است که ما بین 
«شرق و جئوب فصبٌ اوش واقم است از ولات 
فرغانه تزديك باندجان . 

بر ) هلان « بر وزن در آمدن » بمعنی 

بر انداف - بش اول و سکون نون 
و دال بی نفطه بالف کشیده و بفا زده . رودهای 
اسان و حبوانات دیگر را گویند .۷ 

پر اثه - بفت اول و نون » نلم شهری 


و مدبنه‌ایست . 


ح ۱ 
برازش - بقتح ارل بی وژن نوازش » 
بمعنی زیبند گی باشد - وبمعنی وصل کردن‌ینه 
و پاره هم حست برقبا و خرقه و امثال آن . 
بر ادوان - با واو » بر وزن و ععنی 
براز بان‌است‌و انآ هن بارة دنباله کاردوشمشر وخنجر 
و امثال آن باشد که در دسته و قضه‌فرو کنشد. 
بر اد یشان ۱ < بروزن‌تراودن » بمعنی 
خوب و زبا نمودن- و وصل کردن باشد چیز برا 
جچعیر ی ۰ 
‌ 
بر آنش» بغتح‌اول.بروزن‌ومعنی‌خراش‌وزخم 
لست- وبمعنی‌باشدن- وفرو نشاندن هم آمده‌است. 
براغ با تشدید ثانی بروزن دباغ.فصاد 
1 صد کننده راگوشد 
بر آ غالیدن ۲ » بالامبروزن‌سراپلدیدن , 
بمعئی بر انگیختن و تحریض ( ۱ )کردن باشد 
شخصی را برچیزی و کاری . 


(۱) چب ۱ » چش: تحرص . (۷) چب ۱ چش : پرأکو . 


۱ - از مسدراوستابی ۳22 (یرتوافکندن): ساسکرت 0۳4[206ن «بارتولمه۹۷۲ . 

۴ - م رکب از : بر( آغایدن [رك آغالیدن] . 

ه برانوش ‏ با #رالوش.مهندس رومی در زمان شابور اول ساسان يکه بپنگلم اسارت 
امپراطور روم بامی شایور پل شوشتر را بساخت : 


همی برد هرسو برآنوتی را بدو داشتی در سخن کوش را 
مکی رود بد پهن در شوشتر که ماهی نکردی بروبر گنر 
برانوش را کفت اکر هندسی بلی سازی‌این راچنان چو دسی 
که ماباز کردیم این‌پل بجای بماند بدانایی رهنمای 
تو از داش فیلسوفان روم بکار آر چندی‌درین مرز وبوم 


منظر+ بل و صد 


حمروف بند قیصر 


براو 


او هتح اول و سون آخ رکهراو 

بر ) و ددهسررزن سرایرد» ». شخصیرا 
کویند که‌امرا وسلاخین اورابلند مرنبه گردانیده 
بباشند - و بمعنی بنا و امای و دیوار عمارت‌هم 
آمده است - و بمعتی قلمه و حصار نیز هست - 
و درب گرفته - و بجیزی عادت فرموده - و از 
هم جدا ساخته را هم میگویند - و پمعنی‌تقلید 
کرده نز کفته‌اند چهبر آرردن ععنی‌تهلید کردن 
هم آمده 3 

ر اه بروزن‌بگاه» بمعنی‌خوبسوخوبی- 
و نیکو و نیکوبی- و آراسته- و آراستگی 
باشد؛ و برازش و برآزیدن را هم کوشد. 

بر اهام ۱ بامیم بر وزن فراهام » نام 
حهودی که بهرام مال او را بلثبك مقا داد ۴ - 
و ابراهیم را هم گویند و 

بر ] هختی ۴ با خای نقطهدار بروزن 
ندانتن » بیمنی بر کشیدنباشد مطلقا . 


سه بو سس 


بر ] هنجیدن ۴ - بروزن‌واسنجیدن, 
بمعنی برآهختن باشد که بر کشبدن است‌مطلقا . 
بر | هبحتن ِ- بروژن‌در آوختن:بمعنی 

بآ هختن باشد که بر کشیدن است مطلقا . 

پر باد - با بایابدبروزن‌سرداره بمعنی 
بالاخانهرحجرءباشد که بربالایحجره‌ایدیگر ساز ند. 

بر باره بروزن هر کاره » یمعتی‌بربار 
است که حسره‌ای بالای حسرءٌ دیگر باکت ورأهی 
را نیز کویند غیر راه متعارف خانه .که از آنجا 

بر با لای‌بار دم گود بدن «کناده 
از لاف و گزاف زدن - و کاری و مهمی پیش 
گرفتن باشد که زباده برقدرت اوست . 
است ۷ و مخفف‌باربد هم‌هست که مطرب‌خسرو 
پروی بوده ۷ - 

لر بر بروزن صرصرءنام‌صنفی ازمردمان 
است - وهرزه گوبی و پر کوبی ۸ و لجلجت را 


۱ - رك : ابرهام . 


[رك: آهنجیدن]. 


۱ ۴ - ره : مزدسناص ۳۷۹-۳۷۱ ۰ 
۴ - مرکب‌از: ب + آهختن [ر : آهختن ]. 
9 -مرکب از : بر( آهیختن [رك : آهیختن ] . 


۴ - مر کب‌از : بر + آهنجیدن 


۱ در تاریخ سیستان » عنوان «نامهاسیستان» (ص ۲۱ - ۲4) و نیز در همه آ نکتاب 


چنین تامی تبامنه . 


۷ - رگ : بازید . 


۸ - اين‌دربدنوشنه : بربرة (درعربی)یمعنی 


پر کوبی و سخن درازی است و از همین‌رو فبیلهٌ افربقابی را بربر گفته‌اند ؛ رك : ص۷44ح. 


بقبه ازصفحٌ ۲:۷ 
بکار انعر آمد برانوش مرد 
چوشد پل تمام‌اوزششتر برفت 


به سال ان یل تمامی پکرد 
سوی‌خان خود روی"شهادتفت.فردوسی‌طوسی. 


" بقول دکتر لکپارت در «شهر های مشهور ابران» برانوش از نامپای رومی نیست و کرزن 


ايين تام را «اورانوش» دانته «راهپای باستانی و پایتخت‌های قدیمی غرب ابران . « کتر کریمی‌ص 
۹-۹ - صایکس نوشته «تاریخ ابران ترجمةٌ فخرداعی ۱ص ۵4٩‏ : از جملهٌکار های عمده 
وبزر گه شاپور خوشبختانه ,مکی بنای‌سد شوشتر است . درچند سال فبل من آنرا دیدهام . توقیب 
ساختن سدس زور این‌بوده که تمام آب رودخانفرا مشصه‌ای که ازآن خارح کرده مودندیر گودا نیدما ند 
و آنٍ معروف باب کر گر است که هنوز موجود میباشد . کف رودخانه را باسنگهای بسیارمسکم 
فرش کرده‌اند . خود سد از سنگهای چزرکه سماقی که هم آنها راهم مبوند دادماغد ت رکیب‌بافته 
است که چشمه ها و دربچه های مربوط برای انجام آیباری اراضی مجاور بغایت مثاسب است ۰ 
طول بلی که روی سد قرار دارد مجموعاً ۰ بارد (۱۷۱۰با) است . . ( برهان فاطع۳ ) 


تب ۷46 سه 


نیز گوبند - و بعرمی نلم ولابتی است در عغرب 
که مردم آنجا سبزچهره میباشنه ۷ . 

بر پروشان ۴ با بای فارسی بروزن 
پرده پوشان . مطلق امت راکوندازهر بیفمبری 
که باشد . 

بر لست " با سین بی تفمله بروزن‌سر مست» 
بمعنی طرز و روش و قاعده و قانون باشد ۳ . 

بر بستگان - بروزن‌سربتکان » جمع 
بر لسته - بروزن‌برجته » تقیض‌بررسته 
است و آن چیزیرا گوین که روح نبانی در وی 
اثر نکند و نشو و نما تتواند کرد وژداوه از ا نسعه 
مت تواند شد , مانند بعضی از جمادات که 


برجورب 

سنگه و کلوخ و امثال آن باشد . ۱ 

بر ابص  *‏ بتح ال و سکون تن یکه 

طای حعلی باشد ۰ نام سازست مهور » و بستی 

کوند بربط ساز مود است » وآن طنبور ماشدی 
باشد کاسه بز رکه و دسته کویاه . 

ر لگ ع بروزن سربند » سینه‌ندطفلان 

و پستان بند زنان باشد, چه بر بمعنی پستان هم 

بر ود ۲« با بای‌فارسی‌بروزن‌زردوزه 

برامون دهان چرندکان ومنقار پرند گان‌باشد . 

رپوس ۱ - با بای فارسی بر وزن 


افسوی ۰ بمعنی‌برپوزاست کهپیرادون دهان‌وهنقار 


پریدکان باشد . 


۱ - بریر » شهری است در سودان انگلیس واقع دد ساحل یل ؛ در ۱۸ درجه 


و ۱ دقیفةٌ عرض شمالی وطول ۳۳ درجه و ۵٩‏ دقیقةٌ شرقی کربنویج » و این‌شهر کلیدسودان بشمار 
آبد - قوم بربر امروز هم مانند فرون اوگ اسلام دارای وحدت متجاس نیستند . عنصر الب 
آنان همواره در افربقای شمالی مسکن داشتند ولی با عرب مضلوط شدند واغلب تمیز آنان‌مشکل 
است : کروه های بسیار از ابشان در کوهها و صحراها زست کنند و مراکز آنان طرابلی و برقه 
و توص و الجزایر و مرا کش است . رك : داثرةالمعارف اسللام . بونالیان و رومیان 82708785 
را بهمهٌ ملل غبر ازملت خویش اطلاق میکردند. ۴ - این‌کلمهتصحیف <بر روشنان*دقیفی 
است. اسدنی درلعت فرس (ص۳۵۸) کوید : ۱برروشنان امت بود . دقیقی .کومد: 
شفیم باش برشه مرا بدین زلت چو مسطفی بر دادار بر روشنانرا .» 

این کلمه در پهلوی ۷2۵۲۳/1505/620 بمعنی مزّمنان ‏ وکروند کان است. بردوی سکه‌ای که در 
دارابگرد فاری بنلم عدامهین زیر - آادگاه که بغلافت برخاسنه بود - بال ٩۵‏ حجری نرب 
شده اين جملةٌ پهلوی ثبت شدء : 


لري پ زید چم برس توس 


۲۳۷۸۵۸۷ ۷۷- [ ۸۱۷۲1 اب۸0 


یمنی عبداةٌ امیرالمومنین . رث : ۱ ۱ 
0 صیمین )۸ طعنات۲ عظ؛ جوز فوامی ممفصوصدهات ۱۲ عط ۵۲ منو‌داهای) ۸ 
6۵۷ )۳۵۵۵۵ ده کادء‌مهم : 33. ۵ , 1941 م۵0عم۱ . ۷۷2۱۴۵۲ صداهز 
,5 . ۵ ,1872 1۵0008 , ۲۳۵۴8۵8 ۰ 4 زد , کام ص۱۳۵ 
بقبه درصفحهٌ ۲۵۰ 


بر جوسیوی ۳ 


بر توسوسن سین اول مک ور 
وتحتانی بواو دسیده و بسین دوم زده» بلفت‌بونانی 
ترعی از لبلاب و عشقه است , و رنگه آن مانند 
ردگب زعفران باشد و بردرختها پیجد . 
بر یه س بابای‌فارسی بروزن‌انگيخته, 

بمصی پیجیده وتاب خورده باشد . 

بر قاس با ای قرشت‌نر وز نکربای, 
نام ولایتی است از تر کستان و در آنجا پوستین 
چخوب میباشد, وآن از پوست روباء آنجا ست دد 
نپابت پاکیز کی و لطافت و آن یوستین را نیز 
برتای هیگونند - و نام شهریست درحدود روی 
سونام یکی از مبارزان و دلیران هم‌هست» وباین 
معائی با طای حطی هم بنظر آمده است که‌برطای 


. ٩ باشد‎ 


بروزن سرتراشك » بممنی برناشك أست . 

بر لنگه - بروزن خرچنگهه . تشگهدوم 
باشد از زین اسب - و نوار ماتتدیرا نز گونه 
که از کربای و غیرمدوزند و بر ؟پوار؛ًاطفال نصب 
۳9 و طفل را بدان در کهواره ند ند - ونوعی 
از بارچهُ کم عرض هم هت . 

بر ننی ۴ بروزن کردنی » غروروتکبر 
و تجمر باشد . 

بر نه بروزن شرطه » نام بر نوابه(۱) 
است که مبارزی بوده ازابراتبان . 

۱ پر یبا - با فوفانی بتحتانی رسیده و بای 
ابجد با فکشیده » بزبان زند وپازند (۲)پرمتوله 
رااگویتد و آن پرنده‌ایست معروف . 

بر ج < بفتع اول و انی وسکون جیم » 
رستلی باش دکه آنرااگر ثرکی خوانند ۴ . 

بر چاس - بنم‌اول و سکون ثالی‌وجيم 
ثیر را گویند و عرب آنرا .که در هوا نشانهٌ تبر 


۳ تاشك - مین معجمه و کاف بروژن 
قردائب , گیاهی که آترا بوی مادران گویند 
ویعربی شوبلا خوانند. : 
(۱) چك : توابه . (۲) چك : ژند و باژند . 

برطاسی بدیشان سبت دارد ؛ و آنان پیومته و ترديك بخزران باشند. وبین آندو قوم امتی دمگر 
نیست. و ايشان در وادی ائل باشند. برطای امن ناحیه و شهری است ودردم آن مسلمانند ومسجد 
جامم دارند و نزديك بدان شهری‌است ینام «سوار» و اهل برطای را زبانی مشخص است که تر کی : 
و خزری و للغاری بت . «ممج‌البلدان» رك : برطاس. 4 - بازند 2۷2۲۵۵ ارحنی 
280۲ * اسفا!: ۸۰۲ *. ۴ - برح ( م‌اول ) از تازی» از بونانی ۳۷۲805 
بمعنی حصار و قلمه « تفس» - 


بقیه ازصمحهُ ۲٩‏ 
دراسناد پهلوی نورفان‌اسم مصدرا۷/۵۳۱۷/۱511 (< کروش) آمده. ویرویشینکان جمع وبروشنيك 
(-<* کروشی < موّمن ) است و فاعدة در فارسی باید کروشیان و با (بقاعدءت,دیل کاف‌بیاء)بروشیان 
شود ولی این‌کلمه را دفیقی «برروشنان» و دیگران بصور برپروشان » پرپروشان: و غیرهآورده‌اند. 
اینکه در حائيةٌ لفت فری چاپ اخیر (س ۳۵۸) کلمه را به < بد روشن » صحیح کرده‌اند صحیح 
تست . ره : مجلهٌ موسیةی سال ۳ شمارة ۸ مقالةً س . هدایت و رل : مزدیستا۳۲۱ ح . 

۳ ۴ رگ :.فرهنگه دسانیر ص ۷۳۵ . ۵ - پپلوی )تا02۲0 از بونانی 
۵5 «اونوالا 4۰۵»کمةٌ بونانی بمدها در زبانهای فرتگی 092601008 کردیده (رك :مجله 
موسیقی]] ی ۷ ص ۲ ح ۱). ۱- مسحف «بدپوز» . رث : بدپوز » بتفوز » پتفوز . 


<- ۲ 

کرده باشند برجاس گوبند» وانرا که در زمین 
نمانه کنند حدف خوانند . 

پر جاسب (۱)- منم اول بروزن لپ راسپ» 
نام مبارزی است تورانی که با پبران وسه ببجنگه 
کگودرژ آمده یود » 

بر حاف- جنم اول وسکون ثالی و جیم 
فارسی بالف کشیده وبقا زده» نلم غله‌ابست کهآ نرا 
بعربی ملك و جلبان گوبند . # 

برجان قدم نهادن - کناب از 

چاره و علاج کردن و بر هلاك راضی شدن 

باشد . 

بر جح ریا - کنابه از دحان ممشوق 
وخوبان و صاحب حسنان باشد- و برج وررانیژ 
و 70 

بر چخ » با جیم فارسی بر وزن برزخ » 
بمعتی ژوببن(۲) است, وان نزه‌ای باشدله کوتاه 
و نه دراز . 

بر جده لشان - کنابه از بی حجاب 
درآمدن باشند " 

پر جلن ح مخضف برچدن باشد . 

کر ی سوه » نام 

برج‌هلال - کنبه از از برج سرطان 
باشد باعبار ايشکه خانهٌ ماه است . 


(۱) چك : برجاسب . 
۱ مراد « مرچند» است . ۳ 


۳ ها ]ای وه مان 
۴ - این حمتی لفتی است 


بر خی 


پر جیسی ۴ بروزن ادرس » یتکی از 
نامهای ستار مشتری باشد ۴ ؛ و با اولرتاك‌هر 
دو فارسی هم آمده است . 

رخ » با خای نقطه‌دار بر وزن چرخ ‏ 
بیعنی پاره و حصه و بهره - و لخت و بعض 
باشد ۴ - وتالاب و استضر رانیز گوبند سوبمعنی 
برقاهم اخست که برلدر: مد است.- ز ضاهی زا 
1 
وبمعنی شبنم هم آهده است» وباین حعنی‌بضم اول 
نی زکفته‌اند . 

برخان س بر وژن ترخان » بمعنی آواز 
و صدا باشد - وئلم ولایتی است از ملك‌فاری 6 


بر ححج » با جیم فارسی بر وزن اعرج » 
زشت و نازیبا و زبون را گویند» و بفتح اول‌وثانی 
هم آمده است ۰ 

برخش ه بر وزن بدخش ‏ ؛ 
راگویشه . 

بر خفچچ - بننح‌اول و سکون ثالی‌رثات 
مفتوح بفا و جیم فلرسی زده » گرانی باشد که در 
خواب ب‌مردم افتد وآنراربی کابوی‌وصدالجنه 
خوانند۱ . و بسضی آنرا از شیاطین میدانند » 
و باین معنی بجای حرف اولبای حطی هم‌آعده 
ات . 

بر ی » باجيم‌فار سی بر وزن‌سردستی» 


درشتی و ستیزه‌کاری را گویند 


پشت اسب 


)۱( چك : ژوین. 


- ممرب‌آن نیز «برجیس» است «نفس؟ . 
تیر و برجیس وفرقد و هرام . خسروی . 
ت ازبپر » تبدیل ه وخ و قلب حروف درفارسی معمول است .از 


ریشة اوستابی 10۵8 (بخ شکردن » بخشیدن) ۰ ساسکریت 0328 , و بخش 02:5 حم از اين 


رمشه است ت ابارتولمه ۱ رالد : ست و هر . 


‌ - در معجم‌البلدان ۳ حدودالعالم بر خان 


نباهده , شاید عصحف در حان» آرك 0 ممی‌کنه | باشف ۰ 


۱ - بوصال اندرایمن بدم از کشت زمان 


0 برجان (نم اوژ) و رچان (جم‌اول وجیم‌پارسی)- 7 ی 
«حدودالمالم ص > مبتورسکی آرا حقام بلغار حای داأنوت داند. «عینورسکی . حشود. ی 54 ۱ 


برخقد سر کردن 


بر خلد‌سر کرش - اجه اتیابداری 
همیشگی و جاودالی‌بانتن باشک . 

بر وا ب4 - باواومعدوله‌بروزن‌سردابه, 
توش و نهالی باشد - و حمخوابه راهیز گوند . 

بر خود ۱ + باواومسدوله بروزن‌سندر, 
یی هره باشد که شربك و انازاست سومخفف 
برخوردار هم هست. وبروزن‌فتفور هم بنظر آدنه 


۳ 


بر 4 ۲ « بروزن چرخه ء بععنی پاره 
و حصه و بهره و جزوی از کل باشد . 

از ی ع بروزن‌چرخی » بمعنی‌فداشدن 
و فربان کردیدن باشد ۴ - و آنچه در عرش 
چیزی‌یکسی دهند و بععی‌حصه وبهرمواند کی‌از 
ببار هم صت ؟ . 

لرث ‏ بفتح اول بروزن فرد » امی است 
بدور شدن از راه دمتی آزراه دور شوت .- ویمعنی 
و نم اول ماضی بردن است - و چبستان و لفز 
را نیز کفه اند و آرا بعربی احجه خوانند - 
و در عربی قماشی است مخصوص یمن که‌یردیماتی 

ف 1 2 


پر دا بر ۵ ۷ با بای ابجد بروزن تنها 


دممد . چب ۱ : پرکال . 


- م کب از : بر (بار) ۳ خور (ازخوردن). 


19/7 یت تست سس بجر 


۰ 


کرد » رت من ازراء دورشو ۸ 
بر دادن » بروزن ومعنی سردادن ورها. 
کردن باشد . 
برداع - با غن نقطهدار و ح رکت‌غبر 
عملوم ۰ ایرث را گوبند و آن کیاهی است که 


از دا هیر ونوعتن برگن () 


بو ۵آن » بر وزن درمان » شیرء کیاهی 
است بفایت بدبو و گنده . 

بر دباد - بت اول و بای ابجد بالف 
کشیده بر وزن قرب‌دار » تاب آورنده و تحمل 
کننده و بار کش و جفاکش را گویند . 

رث بر ك س بفنم دو بای ابجد و سکون 
دو رای فرشت و دال بی عطه , بمعنی بردایرد 
است که امر بدور شدن باشد ممعنی‌دورشو ۰4 

رد - بر وزن زرگر , مخفف برادد _ 

ات 

بردع ِْ- بروزن مجمم ۰ شهری‌است 
آباد کردة نوشابه» و نم آن بردم بود که بجای 
عین میم باشد و در زمان سکندر بردع و بردعه 
تام تهادند . 


۴ - م رکب از: 7۷ 1 


و جان و دل درییش دلدوستان کرده جان برخیش. سمدی شیرازی . 


۴ - مر کب از: برخ (پاه ( نکره) - 


٩‏ رك : بردیدن. و دراین‌لفت. 


. پاین معنی در عربی نم اول است» و جتح اول بمعثی سرما وخواب‎ - ٩ 


است . 


بردآبود ۱ معنی دورشویبدا 


۷ مرک از : برد ا(رفابه با واسطه) ۳- برد (فظیر : سراسر و دمادم) ." 
ره : پردایرد . 


دنگهبانانی پیشاپیش او میگفتند : 


- بردع » شهربست بزر که و با نهمت بیار وفصبهٌ اران است و متفی یادشای امن 


ناحیت است 


ت «حدودالعا ۳ و 446 «مینوو .حدود ۳ ۱449* م ذعة» واه سعد بدال 
و ض راو 


و ین مهمله‌قل کرد شهری درافصای [ ذربابجان » حمزه (اصفهانی) گوید: برذعه ممرب «بردمدار» 


شه درصفحةً ۱۳ 


۳و۷ 


بر دفتر افکندن کنابه لز نوشتن 


باشف . 
0 بر دلگ« بروزن‌مرداه . اضانه را کوبند 
وبمعنی اغلوط و لغز وچبتان هم آمده است 

وب 
لغز و چستان گفته‌اند ۳ ۱ 

بر 6۵ > بروزن‌مرهم ؛ نم اول شپربردع 
بوده است پیش از زمان سکندر و سکندر آنرا 
بردع نام نهاده ۱ 

بر دیف ح بر وزن سر کشید ؛ مساضی 
بردمیدن است که رویدن و سبز شدن با۵دیمنی 
سبز شد وروبید - وبمعنی درغشب شدوقپر آ لوده 
کردید یز آمده است - و ماشی دمزدن وسخن 
کفتن - و نمی‌رسالیدن - و خود را پرباد کردن 
هم صت - و طلوع و اهر شدن صبح را نیز 
گوبند - و دم زر گرانرا عم کفتهاند . 

بردن - بکر اول و سکون الی وفتح 
ثالث و نون ساکن » بممنی تندی و تیز رفتاری 
پاشد - و اسب جلد و تندرا نیز گویشد - و بطم 
اول بمعنی ربودن و بافتن باشد ۴ . 

بر دنگ -بروزن‌فرسنکه . کوه کوچك 
و پشتة خردمرا گوبند که در میان سحرا وأقج 
شده باشد . 


بر دون » بروزن فرعون » اسب نرجلد 


۱ ره: ور :* 


مررسنو 
و تشد رااگویند, و گویند این‌لت عرییست ۳ . 
بر ۵۵ ۴ - بروزن ارده . بمعنی 
باشد مطلقا خواه دختر و خواه بسر . 
بر دی - بروزن‌زردی: 
نوعی از خرمای لطیف بود که 
آنرا سنکه اشکنك خواشد - 
و ظروف سنکی را نیز گویند 
- و ام گیاهی هم حست و آن 
بیشثر در مصر میباشد و از آن 
کاغذ میسازند ٩‏ و بعربی حفاء 
میگوشد . 
۱ رین بروزن کردیدن » بمعتی از 
راء بطرفی شدن و دور گردبدن از راه باشد . 
بر دیر لس » بنتح اول و سکون‌ثالی 
و الث بتحتالی کشیده و برای قرشت زده و م 
بواو رسیده و بسن می‌نقطهة زده » بلغت بودالی 
مرغیست کهآ نرا چکاوكخواننده و بعربی‌ابوالملیع 
مد . ۱ 
پردسص - بارای فرشت بروزن اطلس » 
امر بر وا رسیدن و پرسیدن باشد یمنی واری 


وییرس۹ ب 


عردی 


بر رسته م بنم الث بروزن سر شستهء 
مطلق نبانات و گیاه بی‌ساق باس وکنابه ازمردم 
بی‌آدب هم هست . 


۴ - و بمعشی حمل کردن است , در بپلوی 00۳88 « منای 


۷۵۰ , 3 تا وادیا > از ره آربایی 2۲ و ابرالی باستان 92 همین حعنی < بب رگه 


۸ - ۰۳۹ . گلکی 021028 . 
تأناری«منهتی الارب*. 


بقبه ازصفحٌ ۲۵۲ 


است که در فارسی بمعنی «موضع اسیر 


۴ - برنون بگس او و فتح ذال معجمه(عربی) ستور واسب 
۴ پهلوی ۷2۳/2 اوستابی ۷2۲9/2 معرب بردح «امفا۷:۱ص۷۹*. 


- باین معنی‌اسل آن مصری است «نی» . ۳801۳۷5 « لس ۲۰۷*. 


٩‏ سرك: بررصفن. 


سبر» است» زبرا یکی از 


پادشاهان ابران اسبرانیاز ارمینیهآ ورد و بدانجا عقيم ساخت. هلال‌بن ه محسن کوید برذعه فصبةٌ 
آذریامجان است . این| لفقیه کویدبرذعه همان شهر اران است وآن درآخر حدور آذربایجان لت 
ونخنین کی که آنرا عمارت کرد قباد پادشاه (ساسانی) بود . *مجم البلدان» وجه اشتفاق حمزه 
ومولف برحان‌عامبانه است و ان اسم‌ممرب 27۵۷ (پپلو-پارت) است و مورخان ارمنی نیز اسم 
این شهر را چنن‌ضبط کرده‌اند «سنا 1۱ ح۱ »مار کوارت 3 ابراشهر ص۱۱۷*: 


برزستد ۱ 3 ۰ ج ووات 


بنابان را نیز کفته‌اند . 

بر ددن - بر وزن‌ک رکدن . آنت که 
دوکس با بیشتر از دو سه طرف انگختان خودرا 
پیش آورند وحساب برد وباختی کنند - و بمعنی 
بهم برآوردن و از عم جدا کردن هم هنت ۴ - 
و رسیدن کشتی راز گونند بکتار دربا و کنابه 
از هحسری و برابری کردن باشد . 

برد کار ۴ » با کاف بروزن قرض‌دار . 
برزیگر و زراعت کننده را گونند . ۱ 

پر گر * - بنتح کاف فارسی » بمعنی 
پرزکار و برزمگر باشد که زراعت کننده است . 

بر د ۵ بروزن‌ریم » بمعنی‌ناز و کرشمه 
باشد - و نام قلعه‌ابست بر کنار آفت آمو - 

بر دن « بفتح اول بروزن ارزن » کوچه 
و محله را کویند ٩‏ - و بمعتی صحرا نیز بنظر 
آمده است - و آمر بزدن هم هست یمنی بزن- 


- لیرد سای « بروزن بر‌دهید » بمعنی‌رسید 
و آمد باش که ماضی رسیدن و آمدن است - 
و بمعنی سوال کرد و پرسید هم هست که ماضی 
صژال کزدن و پرسیدن باشد . # 

بر دویدو یدن حکنابه از کرم‌عنان 
شدن د رکفت وکوی باشد . 
7 رد۵ - بروزن درکه . آراسته و خوب 
وا راگن و خوی را گوستف:: 

رت بنتمایلبروزن طرز » بسعنی کدت 
و زراعت و کشاورزی باشد ۱ - و ماه بثابان را 
نیز گوبند که بدان کهگل و گچ بر دبوار مالند 
- ویمعنی زسابی و معشوقی و بلندی بالای (۱) 
حردم و ثنهةٌ درخت نیر آغفه است - و مطلق 
بلندی راهم گفته‌اند - ویضم‌اول ۷ 
وقد و قامت آدمی - ود وعظمت باشد ۴ - 
و بلندی‌بالای مردم وچاروا را نیز گومند وبمعنی 
مطلق بلندی و تنةٌ درخت هم آمده است -ومالة 


(۱) چك : بلند بالای . 


۱ - در پپلوی ۷۵2۲2 (ار کردن , اجراکردن ؛ کار . عمل) از اوستابی ۷8۳۵22 (کار 
کردن) «بارتولمه ۰۱۳۷۸ در فارسی برز و ورز «یب رکه۲۳4 . 

۴ - در اوستابی 6162810 بمعنی بلندي و پشثه و کوه است ومشتقات زد دارد.وبرز 
فارسی بمعنی بلندی و بزرکی و شکوه از همین ربشه است . عنصری بلخ ی کوید : 

فر و کوفتند آن بتان را بگرز به شان رنگه ماند و نه فر ونه پرژ. 

و نیز برز کوه بمعتی البرز کوه آمده » فردوسی طوسی گوید : 

چو خورشید پرزد سراز بر زکوه میانها پستند یک رگروه دیشتها۲ ص۳۲ح*. 
نپادند بربکدیگر تبغ وکرز  .‏ چو منکههکران‌کابد از کوه برز . اسدی‌طوسی. 

۴ - جداکردن و زیر و بالااکردن ورق های بازی را امروز برزدن بضم باء خسهي. : 

۴ میکب از : برز [راه : برز]ٌ (- کار (پسوندشفل) . راك . برزيگي . 

* - مکب از : برز [رثك : برز] + گر (یوندشفل) . رك : برزیگر . 

۱ - در اوسثابی ۷۵۲۵2۵192 , بارسی‌باستان ۷2۲02118 بمعنی شهر؛ و بعدها ازوسمت 
مفپوم آن‌کاسته شده دریارسی بممنی محله کرفنه شده چنانکه شهررده نیزایشچنین است. « فاب۱ 
ص 4۹ نیز دراوستا ۷۵۲۵2108 و در سانسکریت ۷2۲38108 بمعنی شهرآمده «مزد,سنا؛*4ح» 
و رد : اسفا۷:۱عی ٩۱‏ : 

و باآتدر تموزی‌مه ببارد جراد منتشر بربام وبرزن . «منوچپری دامفانی۵۸ » 

ده ار رشان _ تفص کردن . استضصاه کردن . 


ی ۷ سس 


و بکسر اول تابه باشدکه از کل سازند و نان بر 
بالای آن پزند ٩‏ سك 

پردو لا - بخ اول و سکون ثانی 
و زای قطهدار بواو رسیده و قح تحتانی و لام 
بالف کشیده . نام مبارزی بوده تورانی در لشکر 
افراسیاب . 

بر د۵ - بر وزن لرزه » شاخ درخت را 
گویند - و بممتی کشت و زراعت هم هست ۲ ۳ 

پرره‌کاد ؟ « پروزن‌هرزهکار ,برژیگر 
و زراعت کننده باشد. 

بر ده گاو ۴ کاو زراعت را گونند» 

پرره گر ه « بقنح کاف فارسی پروزن 
بردمدر ؛ بوژسگر و زرات کننده را گوجه 

بر ر بدن ٩‏ بر وزن لرزیدن بمعنی 
ورزیدن است که مواظبت و مداومت کردن باشد 
درکاری . 


بر ریگر ۳ بروزن عکدیگر ۰ زارغ 
و ژرامت کننده را گونند ۰ 


فردلن ٩‏ ۰ بروزن پروین» بمعنیآتش 


ل ۹ 


7 

است که عرب ار خوانند - و دام مکی از المة 
دین ابراهیم زردشت‌هم‌هست که شکسای‌ساخت 
که آنرا آندبرزین نام کرد و آن آنشکده ششم 
است - و بمعنی برزن هم آمده است- و صجرا 
وکوی و محله باشد ٩‏ - و تلم مبارزی بوده 
ابرانی . 

بردین کروس ۰ بنم اف و رای 
قرشت و سکون واو و سین سعفص , نام ,یکی از 
مویدان است » و موبد حکیم و دانشمند و عالم 
وبز رکه آتش پرستان باشد. 

فرص « بفتح اول و سکون انی و سن 
می‌نقطه » چویی‌باشد که‌بربینی شتر کنندورسمان 
مهار را بدان بندند - و بمعنی مهار ثیز آهده 
است وآن رسمانی بائد که برینی کار کذرانندب 
و بمعنی مهمیز هم حست - و بکی اول بمعنی 
پنبه باند که بعربی فطن خوانند و شحم الارض 
نیز گویند - و نم اول میوه و بار سر و کوهی 
باشد ٩۰‏ . 

پر سم - بروزن سرسامء نام علتی‌است» 
و آن ورمی باشد حار که در سین مردم بهم‌رسد 
جه پریسمنی سینه و ام بمعنی ورم بود ۰۷۱ 


۰ ۰۲4۱,۷۹ همریشة برجن و بربزن و برشتن » پهلوی 02190 با ۷2 دوست‎ - ٩ 


«اسقا ۱: ۲ ص ۰۱۳۹ ۳۰۷». 


۴ - مر کب از: برز [راك : پرز] ۲ه (پسوند سبت). 


۴ - مر کب از؛ برزه [رك : پرزه] ۳ کار (پسوندشغل) . رف : برزیگر, ۰ 
تن کب کوج مود ] راد رو | + کاو , در طبری ۷۵۲2۵ ۰ مازندرانی ۰۹۷8772 


«واژه‌نامه ۷۸۳ » کیلکی فن ۷22 . 
(یسوند شفل). رد ۳ رگ ۰ 
ركك : ورزیدن . 


۵ - مر کب از: برزه [ رث : برزه ] + کر 
- همرثشه ومحنی ورزبدن .: دهلوی ۹0 : 
۲ - پهلوی ۷۵۲2/۱62۲ «متون‌یپلوی ۱۱۰-۱۰4 طبری 72188 


مازندرانی کنونی ۷۵۲26827 و ۷223827 هراژءنامه۱۰۹» ۰ گیلکی 92۳26827 . 
4 - رژه: آذربرژین وهزدسنا ص ۲۱۹-۲۱6 و۷۳۲. 4 بمعانی اخیر. رد ؛ برزن 
 *‏ کلا01۳6۲ا[ «ناینی ۷۱۹5 ركك: بری غنچه. 
0- حمین‌وجه اشتقاق در *تقس» آمده منتهی سام را درپارسی بعمنی التهاب گرفثه است 
و رگ : ابن‌درید. و «سام» در کتاب‌حاضر - و یز برسام درشاهنامه . نام فففور چین انت"فرهنگه 


شاهنامه > . 


بقه درصفحه ۱.۰۹ 


" بر‌سان « بنتح اول می وزن نرسان : 
دوشاب میاء رنگه خوشبوی را گویند - و مطلق 
امت را لیز کفته‌اند از هر پیعمبی که باشد ٩‏ - 
وکروه آدمپان را هم - و بکسر اول نیز آمده 
است - و بضم اول اژدها را کویند . 

پر سر آ هدن - کنابه ازغلبه وافزونی 
و زبادئی کردن باشد . ۳ 

بر ص‌غنچه - نم او و غن‌قلمدار, 
تضم سرو کوعی باشد و آن سیاه رنکه و فربه 
میشود . سفوف آنکرم شکم را میکشد و آنرا 
بحریی جوزالایهل و ثمرتالمرعر خوانند ۴ . 

پر سم ۴ - بروزن‌مرهم » شاخهای‌باريكث 
بی که باشد بمقدار یك‌وجب که آنرا از درخت 
هوم ببرند ؛ و آن درختی است شبیه بدرخت کز 
و اکر هوم نباشد درخت کر و الا درخت انار ء 
و رسم بریدن آن چنان است که اول کاردی که 
دسبَهةٌ آن هم‌آهن باشد و آنرا برسم چین خوانند 


(۱) چك : ژند . ۱ " 


عبادتی کنند یانسکی ازسکهای 


۳۹ ۱9 


پادیازی کنند بمنیپا کیژه بشومندو آ بکشند ۰ . 


مس زمزم نمایند بمتی دهایکه در وقت عبلدت 
آش و بدن شستن و چیزی خوردن میخوانشد 
بخوانند . و برسم را با برسم چین ببرندیس‌برسم 
دانرا قیز آب گفتد و آن 
ظرفی باشد مانشد قل‌دان وآنرا 
از طلا و نفره و امشال آن 
مازند » و برسمهارا اسدرون 
آن گذارند » و حرگاه خواعند 
بدن بشوبند باچیزی بخورند با 


زد (۱) ععنی قسمی از اقسام 
کتابهای زند (۱) بخوانند چند 
عدد از آن برس که بجهت آن 
کار وآن فعل معین است بدست 
گیرند, چنانچه بجهت خوادن 
سك وندیداد که یکی از 


۱ - باین معنی مصحف « برروشنان » (وبروشنیکان) است . رد : مر بروشان و پرشان . 


۳ - رگ : بوس . 


۴ - در اوستا 086357085 آمده مشثق از برز 


2 بمصی بالیدن و نم وکردن . همین‌زمثه درمانسکرت 92۲9 است . دریهلوی ابیاانو9 ۱ 
«تاوادیا ۱۵۹ برسم عبارست از شاخه های ب ریدم درخت یکه حر بك از انها را در بهلری تالگودر 
پارسی تای کویند . در اوستای موجود سخنی لینت که دال براین باشد شاخه های مزبور را ازچه 
درختی باید تپیه کرد » فقط در بنای ۲۵ بند ۳ اشاره شده که برسم بابد از جنی ۱9۳۷۵۲2 
یعتی رستنی‌ها و کیاهان‌باشد» ولی‌در کتب متأخرانآمده است کهبرسم باید ازدرخت‌انار چیدم‌شود. 
رسم برسم کرفتن در ايران بسیار قدیم است . اسثراین ازین رسم‌ابرانی باد کرده . منظود از پرسم 
کرفتن و دعا خواندن عمان سیای بجای آوردن نسبت بتنمم از نباناث است که ماية تغذیة اسان 
و چهارپا و وسلهُ جمال طبیعت است . ربش؛ُ لفوی برسم یمنی 08732 (بالیدن , نم و کردن) دال 
برآست که از برسم همه رستنی ها منظور است . برای تفصیل بسشتر ؛ رگ : مزدبنا ۲۹۸-۷۵۸ 
و رك : اسقا ۲:۱ ص ۱۰۲ و بشت ۱ص ۳۲ هه ۱۹ واه . 


بقه از مضه ۲۵۵ 


۵ ارذدی و رف - بنم اول000720۵ « کریستنسن . ساسان 4۲۳ یمد , 4۲٩‏ 
یمد ۰ 4۳٩‏ و 4۳۹ بیعد ) . ( مررکب از : برز [ « .۰م ] بلند بالا - اوی , اوبه پسوند ) 
نم پزشك لوشیروا نکه کبله ودمنهرا از عند بابران آورد - و نیز برزدی لفب بهرام گوراست . 


( برهان فاطع ۳۷ ) 


مسعز 


ده 


نسکهای عشهور زند )۱( آست سی و پنج برسم 
بدست گیرید , و بجهت نك یشت ٩‏ بیست 
وچهار برسم, وهنگلم بدن شتن وچیزی خوردن 
و عیادت کردن پنج برسم ؛ و چون یکبار 
نگ وندیداد خوانده‌شودآن برسمپا باطل گردد؛ 
و از جهت :سکهای دیگر و افمالی که مذکور 
شد اختیار دارند ء خواهند با همان برسمها عمل 
کنند و خواهند برسم نازه بدست گیرند . و از 
شروط برسم بدست گرفتن بدن شستن وجامةٌ باله 
پوشیدن است . و صاحب فرهنکه جپانگیری 
کوید این لفت را از مجوسی که در دین خود 
بغامت فاضل ود و آردشیر نام داشت و او را 
مجوسان موید میدانستند و درعهدا کیر پادشاه از 
کرمان بهندوستاي آمده بود تحفیق نمود » اما 
درچند نخه از فرحتگههسروری‌توشته‌اند که‌برسم 
ککایی است که آ تش‌پرستان درحین پرستش بردست 
گیرند مگر. در يك دخه که کیاهی لوشنه شده 
بود واین‌را با آنچه درفرهنگه 
جهانگیری نوشته اند فی‌الجمله 
تردیکی است وان اعلم . 

برسم چین ه باجيم 
فارسی بروزن فروردین » کاردی 
بود که دستآنهم از آهن باشد 
و فارسان بدان برسم از درخت 
برند ؟ . # 


(۱) چك : ژند . 


برسم چین 


برشیان دارو: 


بر سو له - بروزن مرغوله . قرسی‌باشد 
که در آن جوز و پزباز و. بنگه و دیکر ادوبه 
کر مکنند و خورلد . 

بر سیا فا - بفتح‌اول وسکون ثالی‌و کس 
الت و بای حطی وتون‌هردو بالف کشیده .رستنی 
باشد که نخم آن‌مانندتخم کرفی‌است؟ .علت‌جرب 
را نافع باشد . 

بر شان ت باشین نقطه‌دار بروزن افشان. 
+معنی اعت باشدمطلفاً از عرییغمب رکه باشد ۴ .۶ 

بر شا - با خای‌نقطه‌دار بروزن کرپلا: 
نم موضعی است میان ابران وتوران » و باینممنی 
بجای خای تفطهدار جبم هم آمده است 8 ۱ 

بر شتخحان - بر وزن کهکشان » بمعنی 
برشخا است که نام موضمی باشد میان ابران 
وتوران»و باین‌مهنی بجای‌خا جیم هم بنظر آهده 


بر شفه (۲) ء بمعنی بالارفته وبلندشده 


است 


باشد . 
بر شکستن - کنابه از اعراش نمودن 
و ترگدادن - و وا گذاشئن - و بر کشن باشد . 
بر شو۸ - بر وزن موسوم » بلغت احل 
نجد نوعی از خرمای خشك باشد . 
بر شیان‌دادو - بکر نا رستایی 
بالف کذیند و بشون زده » دارومی است که آرا 


! چب ؟ . چش: برشد‎ )٩( 


۱ - بشت‌هانام یکی ازبخشهای پنجکانهُ اوستاست وآنهارا دك نمیگویند, بلکه اوستارا 


به۲۱ نك‌تقسيم حیکردند» برای اطلاع یشتر: رك: حزدیسنا ۱۲4 بمد. 
۴ - 2860000010۳07) < لك۲ ۲۱۲ >. 


۷۵۹-۸ . 
15 ویروشنیکان ( . رد ؛برپر‌وشان و برسان. 


برسخان» قربه ای از بخارا بدوفرسنکی آن « ممج‌البلدان » . 
برسمدان _ پفتح اول و سوم ۰ در مبان زرتثتیان 
ابران و حندوتان از دیرباز ؛ بجای برسم های نبانی برسم های 
فازی که از برنج ونفرء ساخته میشود بکار میرود و آنها را روی 
برسمدان (درمئن‌برهان ذبل< برسم * باد شده) قرارمیدهند ونام 
دیگر آن ماهروی است » چه مت فوقانی آن که دو احهای 


۵ ظ , حصحف 


۴ رك : مزدبنا 
۴ - مسحف « برروشنان » 


مه درصفحهٌ ۲۵۸ 


می شیر آن" زین نهادن 

سرخ‌مرد گوبند و بعربی عصا الراعی خوانندا ۰ 

بر شیر فرد ین نهادن - کنابه از 
تهایت غالب شدن - و افزولی و زبادنی کردن 

بر صحر انهادن هه کنانه از آشکار 
و غلعر ساختن خاشد * 

بر صیصا ‌ مشپور است. 1 او عابدی 
بودة در تهامت خدایرستی . عاقبت ازشیطان فرب 
خورده کمراه شظ . 

بر ظاس - باطای حظی بروزن کربای, 
نم شهری است از ولامت تی کستان . گوبندرویاء 
آنجا پوست خوب میدارد و پوست آن رویاه را 
نیز پرطلی میگونند ؛ و با.بای فارسی هم آمده 
لت ۴ . 

یراق نهادن » یمنی بمربة اعنی 
رساتیدن ‏ و کنابه ازتركگدادن - و فراموش کردن 
هم حست 4 : 
بر طا نیقی » بکر نون و سکون بای 
حطی و قلف بتحتانی‌رسید. ۰ بلفت بوتانی ؟ کلی 
کویند تخم بان افروز است . 

فرطایل- بکر تحتانی و سکون لام» 
ظ‌جزیرماست‌در حتدوستان کهاز یکی ازدرختان 


بت ۳۵۸ ‌- 


آن جزیره بانگی عظیم و صدایی ههیپ‌می آبذ , 
و بضی کویند کوهی است در آن جزبر هکه‌شبها 
از آن کوه صدای طبل و دهل و سنج میآید . 
بر طیسقون - بتح اول و سکون ثانی 
و اث بتحتاتی دسیده و بین بی‌نفطهٌ زده و ضم 
فاف و واو و نون ساکن ؛ بلقت بونالی گل‌سرخ 
را کویند و بعربی طی‌الاحمر خوانند » وبهترین 
وی آن بودکه از مصر آورند , و آن قایم مقام 
گل‌مخنوم است . 
یرم ۴ ۰ تم اول و سکون ثامی و غين 
نقطمدار ۰ شدی باشد که از چوب و خاشالشوخاله 
وگل در پیش آب بندند » و بفتح اول و کسر 
ثانی هم کفته‌اند . و بفتح اول و تالی‌هم‌ینآمده 
است. و باین معنی بازای‌نقطه‌دار نیز درست‌است. 
رغاب * « بروزن غرقاب . بند آب‌است 
یعنی جایبکه پیش آبرا بندند تا آب در آن 
جمع شود . 
برست ۲ - بر وزن سرمست .کیاهی 


کنند و آن یعتر در مان زراعت وکنار های 


جوی‌آب رود و آنرا مج هگونند ویعربی‌قنابری 
و عملول و تملول و شجردالبهق خوانند ۰۷ 
وبعنی گوبن دگیاهی است که کل‌زردی داردو آ ترا 


ان فیه صحیفا للمرب وهوبرسبان داروبالیاء لابالنون » وععاالراعی» .1۳1056 نجموزا۳۵ 


«لكثاص ۰۲۱۵ . ۲ واگ ناس : 


دزی ۱ : ۰*۷۳ 


۴ - بیواانی 9۳60۵1016 «لك ۱ص ۲۰۵» 


۴ - لشی است در «ورغ» . ركك : ورغ ۰ 


۵ مرک از: برغ [رك : برخ] +- آب. ۷ - یز بلشت «اسفا!:۱س۵۲ ,۷۹ 


۷ 


شّه ازسفحهٌ ۲۵۷ 


پرسم ها را نگاه میدارد 1 مشکل تفه ماماست ۰ 
مرسمبان را حك حیکردند . * مزدسنا ۲۵۹ *. 


2 برفشت( 2۵0۲612176] «لك+ص ۲۱۵». 


بادشاهان ساسانی در روی مسکوکات خود تصویر 


۵ رشن - بکسر اول و دوم و فتح چهارم. پهلوی ۵۲39106850 < اسفا ۱ , اس۳۲۷ » 
«وتوالا 4۰۳» » اورامانی 0170510۳02 حك . اورامان ۱۳۱ ؛ بربان کردن ‏ بودادن ‏ بختن. 
۰ » ارشته ‏ پهنلوی 0235104216 «تلوادبا ۷۱۵4 اسم‌عفمول از پرشتن .»سرخ کرده.بوداده. 


-- ۷6 سس 


بیشتراوفات‌بخر وکاو دهند» وبخورند وبسنی‌دمگر 
گفته‌اند ترمایست بپاری و طعم تیژی دارد » تازهٌ 
آنرا بپزند وبخورند و چون‌خشك شودبخر و کاو 
دهند - و جل وزغ را نیز کویند و آن چیزی 
ماشد سب که بر دوی آبهای استاده می‌استد - 
بحانب زراعت بر ند ۰ 
بر غالا فیفان « بالامبروزن‌خرچرانیدن, 
بمعتی برانگیختن و تحریض نمودن شخصی باشد 
برغهان » بامیم بروزن همزبان. سار 
بز رکه و اژدها را گویند . 
برغندان - بر وزن د:ندان» جشن 
ونشاطی را گوبند که بسبب‌ترديك شدن ماءرهضان 
در آخر های شعبان کنند . و بسنی گوبند نام 
روز اخر ماه شمبان است ۰ و باین هعنی بجای 
حرف الث قاف هم آمده است . 
و عو ‏ منم اول بروزن پرکو » شاخی 
باشد مان تهی که درا مانند نضر نوازند . 
۰ ‌ ۳ 
برغوفی ۴ «بانی مثلله بر وزن 
سر کوشی ۰ تخمی است که آنرا بفارسی اسفیوش 


۱ - مر کب اژ : برفست ۲ وا (۳ با [رك : ۲ 4" 


: مرفره 
وبعربی‌بزرقطونا ومشیراژی‌بشکووییوفانی‌فلیون ۶ 


خوائند . 

برغول س با واومجهول بروزن مرغول» 
حلوابی را گوبند که از آرد پزند و آنرا افروشه 
نیز خوانند - و کندمی را گون دکه درهم‌شکته 
باشند - و هرچیزی که آنرا درهم کوفه باشندد 
و آشیکه از کندم دلیده کرده‌پزند ؛ و بدوممنی 
آخر بضم اول هم آعده است . #* 

بر قاب ۴ هبافا بروزن مهتاب. ممروف 
است که آب برف و آب سرد باشد - و کنابه 
از آب دهان است که وفت خوردن شخصی‌چیزی 
را سیب میل و خواهش طبیمت در دهن‌دیگری 
مرگردد و گاه باخد که از دهن یرون آید وی 
اختیار بر رد ۰ 

بر ف آب‌دادن - کنابه از دل سرد 
کردن و ناامید ساختن باشد. 

ر ار « بر وزن صرصر » بمعنی خان 
و شوکت و علو در و حنزلت باشد ٩‏ . 

بر فر وشان ۱ بروزن برده بوشان. 
بمعنی بربروشان است که امت مینمبر باشد . 


برفره - بر وزن شه‌تره ۰ بمعنی برقر 
باشد که شان و شوکت و عظمت امت ۷ . 


۴ . را: برقندان. 


۴ ازکمةٌ برغوث عری ی که دریونانی 5211108 باشد «لك ۱ص ۲۱۵*. 


۴ - م رکب از : برف + آب . 
از ؛: بر فر (فره ‏ خره) . 
۲ رکه : برفر . 


هِ- در دساتیرهم آعده دفر‌عنک دساتیر۲۳۵»م رکب 
۷ ه ممحف «برروشنان» ( وبروشنیکان) . رك : برپروشان . 


۵ بر - بفتح‌اول» دراوستا۵/۲2,پهلوی ۷۵/۲ «فاب اصه۲4ح» «اسفا۷:۱ص*۲۹» کیلکی 


1 0216» برنی ۷2/۲ , نطنزی ۷۵۲۲ 
فریزندی بهر دو صورت «کك. ۱ ص ۲۸۵ ۰ 
سمناتی ۰۷۵۶ ۷۵2۲۵ » سنگری ۷۵۲۲ ۰ 
۲ 3 شهمیرزادی ]087 دکت, ر۳۵ 


۶ »: ادکاشمی و نگلجی 2۹ عنجی 
2 بودغا ۱۷۲10 « گربرسن ۱۰۱ ؛ 


ذرات‌برف 


آب منجمدی که بشکل قطمات پارچ4هُ کوچك وسفیدمیبارد ونرات آن دارای‌اشکال هندسی‌است.تلح. 


بر فشا ندن‌ذست ه کنابه ازرقصدن 

بر قنجاك » بنتح او و سکون ثالی 
و فتح ثاكث و سکون نون و فتح جیم و سکون 
کاف : میاهیو کرانی را گویند که‌درخواب‌برمردم 
افتد و حربی کابوس خوانند ه 

بر 9و د « بروزن‌سردوزءاطراف‌وپیرامون 
دهانر | گویند ۱ . 

بر قوس « بروزن‌اضوی ؛ بمعنی‌برفوز 
است که اطراف و پیرآمون دهان باشد ۷ . 

بر قلث - با فاف بر وزن زرد که . طلق 
و زر ورق را گویند . 

بر فندان ۴ بروزن و «متی‌برغندان 


است که روز آخر ماه شعبان باشد و آنرا کلوخ 


اندازان هم گوبند . 

بر لك - بفتح اول و ثانی بر وزن فلك , 
متاری سهیل را گو بند ۴ و نام رودخانه ای هم 
همست ۴ - و نام ولاشی است که فطب جنوبی 
]تا نبوده میشود - و فمی از کلم بود - 
وبافته ای باشد ازیشم شتر که بیشتر درویشان از 
آن قا و کلاء سازند - و جامهٌ کوتاهی باشد تا 
کم رکاه که یشتر میدم‌دارالمرز پوشند ۵ - ونم 


. رك : پتفوز وبدفوز‎ - ٩ 
در فارسی نیز : برغندان «اسقا ۱ : ۲ص۸*.‎ 


بسا وا مرت ری که ات شا 
آباد اشتهار دارد - و بفتح اولوسکون انی‌وکاف 
فارسی » ب رکه درخت باشد که جر درل گووه 
- و بمعنی ساژ و نوا واسباب و جمعیت ود 
و سامان و سراتجام باشد عموماً و سامان‌وسانجا 
کب 2 
و امفات و پروا هم هست- و کسوت قلنسران را 
یز کوشد  .‏ . 
بر کابود - با بای فارسی بروزن دست 
آموزء بمعنی پیرامون و اطراف دهان باشد ٩‏ . 
بر کاس < بروزن دقیانوی » بمعنی 


برکایوز است که لطراف و بیرامون دهان باشد . 


بر گاشت" باکاف‌فارسی بروزن‌برداشت 
بمععی بر گردانید باشد کهماضی 9 
فبوعاد وبمعتی روی‌ی ی گردانیدن باشدخصوصاً رت 

بر کافوز باکاف, پروزن ومعنی بر کابوژ 
است که سبراعون دهان باشد . 

بر کافوس بروزن و معنی برکایوز 
است که اطراف دهان است .* 

بر ان - با کاف فارسی بروزن مرجان, 
نام دهی است در شیرا زکه محدن سنگ مغنی‌دد 
آجلت ۸ 


۳ - درارمنی 02۲6633088 عبد پابان دور دوژه؛ 


۴ - رك : پر . ۴ - رك : لفت‌فرس 


اسدی۲۹۸. پاول حرن آلمالی حر روزنامهٌ انجمن آعیای آلمان ح ۵۷ ص۱۷۹ کلمه را به «ترث» 


صحی حمکرده که کوبا نظر وی داترك» بودهافرهنگهه شاهناعه‌ی > 
۱ سشیوزه ۴ دهاز کون 
(از بلوك قیی ارژین) «ارسنامة ناصری» ونیز برغان » یت 


«جامفروبي : ۳ ۱ ص۰۱۷ 
عتعدی ۳ 


افارسنامة نا 


2 باه ۳ 


ت میانه جنوب ومشوق اردکان . 


ه بر - بفتح اول درپهلوی ۷۵18 . اوستا ۷۵۲۵12 «بارتولمه۱۳۹۷» «نبر ک۲۳۲۵» 


و نیز در پهلوی ۷۵۶ « تاوادبا ۱۹۹ » »کیلکی 0218 ۰ فریزندی ۰ برنی و نطنزی ۷218 
.۱ص ۲۸ » سمنانی ۰۷2۲8 سنگری و لاسگردی ۷218 , شهمیرزادی 02۲2 «۷۲.۵س 
۰۱اشکاشی 0۵78.. وخی ۳216. سرکلی ۳0۲ , شفنی ۳87,بودغا ۳۵12۷ « گربرسن 
۷۵ خوناری ۷۵۱8 «سالنامه کابابگان ۷ ؛ جزوی از گاهان که نازك و پهن است و از کنار 
هاي سافه باشاخه ها میروند. ورق. ۱ 


۳ 


بر گ ید - معروفست - و نوعی از 
پیکان تیر هم هست که آنرا بهیشت بر کك بید 
ساز ند . 

بر کردن بر وزن بروددن ۰ بمعنی 
حفظ کردن و بخاطر نگاهداشتن باشد - و کنابه 
از برافروختن آتش حم هست . 

بر کرسی نشاندن - کنایه ازخوب 
و نك مامان دادن - وفملآوردن کاری‌باشد ۱ . 

بر گر یز ان - بودن آغتاب است در 
برج میزان که‌فصل پابیز و خزان باشد و کنابه 
از ابام پیری و آخر های عمر هم هت ۰ 

بر گس س با کاف فارسی بروزن اطلی» 
ترجمهٌ معان اله و نعون باه باشد ۴ . 

بر گست باکاف فارسی بروزن‌بدمست: 
بمعنی بر گس ام ت که مماذاله وخدا تکندباشد, 
و بهمین معنی با بای فارسی هم آعده است ۴ . 

بر گستان ۴ با سین بی نفطه بروزن 
انکشتان » مخفف ب رکگنوان باشد وآن پوششی 
است که در روز جنگه پوشند و بر اسب هم 
پوشانند . 

بر گستوان  *‏ منم کاف فارسیو تای 
فرشت » پوششی باشد که در روز جنک بوشند 
و اسب را تيز بوشانند . 

بر گس د پروزن مدرسه ؛بمعنی‌پوشیده 
ر پنهان باشد . 


بی کی 


بر گ کار دو فی « دواییست کهآ نرا 
شیرازی آ هودوستك و بعربی حزا کویند»یکر 
حای ی نقطه و زای نقطه‌دار بالف کشده . 

بر کم باکاف‌بروزن مرهم » بازداشتن 
و منم را گوینن - و باژد ارنده ر منم کننده را 
نیز کفته‌اند - و امر بدینععنی هم‌هست عنی‌منع 
کن و بازدار » و باين معنی بجای حرف ثانی‌زای 

بر کفك » بر وزن فرزند » امرد خیم 
تنومند را گویند - و بمعنی رشوت و بار» حم 
اضتت. انیت 

بر کنه یقح اول و او نون وسکون 

ثافی » درهم کوفته شدء هر چیزرا کوبندبتخضیص 
عطر دات ۰ وبکسر اولهم امه و 

ب رک نیل بانون بروزن م رکه فیل» 
تهند و بعربی وسمه گویند . 

ک9 6 هت بروژن انوه , نام شهری‌است 
از عراق که آئر! برقو گویند ۷ . 

بر که اد شیر - تام شهرست‌ازولات 
فاری ۳ ۹ 
بر که لا جو درد « کنابهاز آسمان‌است. 
بر کی » بنتم اود و انی و کاف نازی 
بئحتانی رسیده » کلاه درازی باشد که زاحدان بر 
سر گذارند و بمربی‌برنی خوانند ۷ » وباینممنی 


۱ - ویز بمعنیائبات سخن خوش, استعمال کنند  .‏ ۴ - ره : بر کست و پ رکست : 


گرچه نامردم است آن تا کس 


اش کی فک رگ 


نشود سیر ازو دلم برکس . رود کی سمرقندی . 


۴ - مشفف ب رگتوان (ه .م). 


ه‌ - در گرشاسب‌نامه کتنوان بجای گستوان . از 1605۱ در بهلوی بمه‌نی بپلو و سو 
وکنار و در فارسی نیز کشت با کست بپمین «منی است و درلاینی 60502 ؛ در ارعنی 1002501 . 
کستی و کشنی درپازند و فارسی بمعنی کمرو مطلق رشته وبندی که بمیان‌بندند. «خرده‌اوستا ٩٩۷۲‏ 
«اسفا ۱ : ص۸۹٩‏ , و«آن» درأخرکلمه سوند اصاف است. رك : مزدسنا ۲۸۳ : 
درمساف دشمنان کوبا کمان بورثی کرفت مرد درجوشن بلرزد پیل دربر گستوان. فرخی‌سیتانی. 


۷ رك : ابر 
* - حاجت بکلاه بر کی داشتدت یست 


درویش صفت باش و کلاه تتریدار.سعدی. 


ن . ل: پر کی» تر کید گلستان ٩۷۰‏ 


باقاف فارسی هم آمده است- و بکر انی‌طایفه‌ای 

بر لنگار دن ع کنابهاز کریختن‌باشد. 

بر ۵ - بفتح اول و ثانی بر وزن عجم . 
چوب بندیر! کوبند که ناك انگور و بیارهٌ کدو 
وخیار و امثالآن بربالایش اندازند ۱ - وعربی 
بمعتی ملول شدن وبستوهآمدن باشد -و کیکه 
در مجلی قمفر نشیند و بازی نکند - و میوه 
درخت خاردار را کویند عموما . و بعضی گویند 
شکوفه و بهار درخت مفیلان است و آن‌درقوت 
و منففت مانند بد مك است ؟ - و سکون 
و لاب واستخر و چشمةٌ آب را نیز کوبند ۴ - 
و بمعنی اتظار هم آمده است - و مرغ را نیز 

۱ 

و اه و وست کی بائد ۴ . 

بر ماسیدن عبمعنی وین 
مالیدن و سودن عنوی باشد برعضو دیگر . 

بر مال - دروزت ابدال 1 سینه وسرابالای 
کوه و بنخه باشد - و گوز را نز گویند که از 
مخت ات و آهر حر گرختن ح هست هنی 


رما کردن - بمتیبرمال زدناست 
که کتامه از گریختن باشد 

برمالیدن بروزن سرخار دن».سنی 
نوردیدن ‏ و بالاکردن آمتین و یاچ تبان‌باشد 
و کثابه از گربختن هم هت . 

برماه بر وذن درگاه » افزارست 
درود گرانرا که بدان‌چوب و تختمرا سوراخ کنند» 


ات 


و سربی عثقي خوانند . 

بر ماهه  *‏ بنتم خا , بمفئی برفاه 
است که مثقس باشد , 

برمایون ۱ - بکر اول بایای حطی 
بر ون میتا کون ۰ نم ماده کاوی که فردونوا 
شیس میداد . 

بر ما به ۴ بکر اول و فتح بای حطی» 
بمعنی برمایون است و آن‌گاوی بود که‌فریدون 
را ثیر میداد » و باين معنی بفتح اول و بجای 
حرف انی زای نقطه‌دار هم آمده ات م 

برهتی « ختح اون و ثالث و سکون‌انی 

وجی‌فارسی؛ بمعنی‌لمس ولاهسة ودست کشی‌باشد. 

بر همچیفن ه با جیم فارسی بر وزن بر 
کشیدن , لاسه کردن و دست مالیدن و سودن 
عنوی باشد برعنو دیگی . 

پرمخ - بر وزن سرشخ ۰ حض‌افت 
و خودرابی - و عاق و عاصی شدن باشد . 

بر هتیادان - بروزن‌سرشخیدن,مخالفت 
و نا فرمانی بدر و ماد کردن - و عاق و عاصی 
شدن باشد . 

بر محیده بروژن سرقصیده ؛مخالفب 
و خودرای - و عاق و عاصی شده باشد . 

بر هر ع بر وزن زر گر » بمعنی اتظار 
باشد - و امیدوار شدترا نیز کویند - و به‌عنی 
زنور عل هم‌آهده است۸ ۰ 

بر مقار - با غن نقطه‌دار بروزن چمحد 
ماز » 2 کردانه را گویند ۲ اه زر اصت انداله 
که بمد از اجرت استاد برسم انعام‌بشا گرد دهند. 

بر مغازه - بنتحزای‌هوز, بمعنی مر مغاز 
اس ت که شا گردانه باشد . 


٩‏ - درکیلکی927201 چوبی را گویند که پارچه‌ای ملون بربالای آن بندند ودرمیدان 


صب کنند برایآ کاهی روسنابیان از کشتی وآهدن بتماشاء 
- باین‌معنی در جهلوی ۷2۲۲<تاوادیا ٩۱۹۲‏ . 

۵ _ رد : بر ماه . 
۷ - ر : برمایون . 


داتیته * لك ۱ص 4۲۱ ۳ 
ی نت رل : عبر ماسدن . 
*یوستی .بندهشص ٩۸۷‏ . 


۴ لکلرك‌برم‌را ۱۷:0۵0966 


ب پپلوی 9۲602/۷18 
۸ - رك : برهوز وبرمو. 
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رما ۱ ه بر وزن نتزك ؛ دام جابی 
و مقامی و ولایتی است - و لقب جعفر پدر خالد 
نیز هست . گویند او مردی بوده در نهایت فنل 
و کرم وتمبش بملوك فری میرسد و در اوابل‌حال 
مجوی بود و متولی سدانیه که از موفوفات‌نوبهار 
که آن بثخانه و آتشکده بلخ است شد وبعبادت 
آتش مشفول بود . و گویند هرکس متولی آنجا 
متفه او وا مرطاقة میکاقه الاو ی وهگر 
کفته‌انه چون جمال حالش بزبور اسلام آراسته 
کردید با عبال واطقال بجانب دمشق کهدارالملك 
حکام منی‌امبه بود ثوجه نمود . مد از چند روز 
ببا رگاه سلیمان‌ین عبدالملك آمد (۱) چون‌چشم 
سلیمان پرجعفر افتاد دنکش مثفیر شد ۰ اشاره 
فرمود تا او را از مجلس بیرون بردند . خواص 
و ندمای ءجلس از صدور این حکم تعجب نموده 
از سب آن پرسیدند . سلیمان کفت این شخص 
زهر مرا دارد . گفتند چون معلوم‌خداوند شد؟ 
کفت : دومهره بر بازوی من بسته است که هر 
گاه زهر با طعام وشرابزهردار بمجلس‌درآورند 


(۱) چپ ۱ ۰ چش : آهده . 


برحوژه 

آنها محسب خاصیت ح رکتی() عثیف میکنند. 
حنا رکیفیت حال از جعفی پرسیدند . جوام‌داد: 
بلی قدری زهر در زیر نگن انکشتر دارم مجهت 
آنکه در هنگام شدت‌الم برمکم. لهنا او مرك 
و اولاد او ببرمکی ملقب و مشهور شدتد . 

بر مکان - باءاف فارسی بروزن‌قلمدان» 
موی زحار باشد و آن بالای موضم آلت هردی 
وزنی است ؛ و آنرا بعربی عانه میگویند . ** 

ار هو ع بروزن بدخوءیمعتی اتظارباشد» 
وبجای رای‌قرشت دال آبجدهم بتظر آمدساست ؟. 

پر موده ۴ » بر وزن فرهوده » سسئی 
چیز باشد و چیز را بعربی شینی میگویند . 

راد ه بروزن هر روز ». بعمتی مت 
خواب باشد - و زنبورعصل‌را نیز کونند -وبمعنی 
احظار و امیدواری هم‌آده ای با 

ثر هو ده بر وزن چلغوزه » نلم یس 
ساوه شاه است که خوبش کاموس کشانی باشد . 


(۷) چپ ۱ , چش : حرکت . 


۱ - بافوت حموی و ابن‌الفقیه از عمربن ازرق کرعانی نقل کرده‌اندکه توبهار بلخ محبد 


بودابی بوده و برمکیان تولیت آن ممبد و در اراشی وسیم وموقوفات بیار متعلق بدیر » رماست 
روحانی داشته‌اند و خود اصلا بودابی بردند و دراواخر قرن اول هجری باسلام گرویدند و اخلاف 
آتان بندها در دربار خلفای عباسی‌بوزارترسیدند «بارتولد: دالرةالمعارف اسلام: 2۵7۳0۵16066 
. و.یلی در 9۹6۸5 آورده : « درمتون خشنی کلمة سانسکربت 02۲110101612 بمعنی «رشی» 
دراشکالمختلف لهجه‌بی,عنوان رئیس‌روحانت بودابی(۷۱11278 < بهار) بردماست. در984(۸۹5 2 
۱ ,] م نکفته‌ام که اشکال‌ختنی این‌کلبه ۵۲۳۵0۷۵۵ , ۳۵۵۵ , هتا۳۵۵ا ۳۳)8‏ 
8 میباشد . واضح است که امتممال کلمهٌ سانسکربت ۳۲2101118112 مربوط ببرمك 
عربی است , بذابراین احتمال مبدهیم که مردم بلخهم همان عنوان‌سانسکریت را استعمالمیکردند 
و آن تلفظ بلخی با تغییر معمولی حرف پ بحرف ب عربی» تعررپ شده است . این کلمه‌تا کتون 
درمتون‌سفدی دبده‌نشده . برای‌وجه‌اشتفاق آن‌در عربی » رل. ۰20 آلا۵5ا۳۳ ۱0۵806 .۳2۷ 
122 - » در مروج الذهب «سهودی / مصح محمدمحیی آلذین عبدا لحمید ی ۷ 6۳۷ آحثه : 
«البرموك . سادن‌النوبهار (درهتن مزبور : البوبپار (مکرر) » ؛ ركث مزدسنا ص ۳۷۵. 
۴ رك: برمز. ۴ - و نیز برمونه در د اثیر بممنی شینی است «فرهنشکه دساثیر ۰۲۳۹ 
ن بر منگی - بفتح اول و سوم و کسر چهارم, در بهلوی ۲۵1560010 (202۲)2۷2۲: 
تکیی» خودیسندی «دهارله۱۷۸ > 


برحه 


بر هه ۱ « بروزن کرعه: مثفب‌درود گری 
باش که بدان چوب و نخته سوراخ کنند . 

برن ‏ بروزن چمن . ام فصبه‌است در 

فر فا ۴ ع بنتح اوز و سکون ثانی و نون 
بالف کشیده . جوان و نوچة اول عمر و ظریف 
را گونند - و بمعتی خوب و نيك هم هست - 
و حنا را نیز کون دکه بردست و پا بندنده وضم 
اول هم آمده است . 

بر فاخی الستادن » کنابد از اطات 
کردن و بلدب ایستادن باشد . 

بر فاص ۴ - بروزن کربای, بمعنی‌غافل 
و عادان - و غافلی و ناداتی باشد . 

بر ناك ۴ « چختح اول بر وزن غمناله ۰ 
بمعنی برنا است که جوان و نوچةٌ اول عمر باشد 
ور حنای دلت و بارا نیز گفته‌اند. و خ‌اوژهم 


۱ رك : برماه. 


1 نو ای 
یعنی آدجه برس رکتابتهار نامها نویستد » وسسربی 
القاب و عنوان گویند۷ . 

بر ناه » بروزن حمراه » جوان و نوچة 
اول عمر را گویشدب وحنای دست و پارا نیز 


بر نایشتی - یکر بای حطیو سکون 
شین فرشت و فوفانی‌بتحتانی رسیده ۰ بمعنی پشتی 
و تعصب باشد چه برنایشتی کردن بمعنی پشتی 
کردن و تسب نمودن است . #* 

بر فج - فتح اول و انی و سکون نون 
و جیم » آن‌باشد اکه سیب کوری‌با بجهت‌ناریکی 
دست خور را مر دبوار با جابی بمالند تا وک 
بیدا کاند ۷ ْ 


پر فاد - یکس اود بر وزنکرفتار . 


۴ - در چهلوی 32001]08۷ «منای۲:۷۹۷> دراوستا 2۳079021 


بممنی (نا پرنا)» 2 از ادوات لفی است و پرتابو مر کب است ازدو جزو : ۳9۳908 بمعنی پر(م 
اول) و الا بممنی زمان و مدت , بنابر این اپرنایو ۰ با نابرتا کسی است که هنوز عده سالیکه 
برای سن بلوغش لازم است پرنشده باشد , ۳9۳902211 در اوستا بممنی کی است که بسن بلوغ 
رسیده و زمان لازم پرشده باشد , همین کلمهٌ اخیر است که در فارسی برنا شده و از آن مطلق 


جوان اراده کنند . ناصر خسرو بلخی کوید : 


ای کنبد کردندة بی روزن خضرا بافامت فرتوتی وباقوت‌بی‌ن. 

درفرهنگه انجمن آرای ناصریوجه اشتقاق عجیبی برای 
لت برنا مفرح ست ۶ بشت۲ : ۱۹۷ «خرده‌اوستا ۱۹۷ ونبز 
درفرهنگه کُنجینةٌ کنجوی ص ۱٩‏ ذیل برنایی ! 


۴ سانسریت ۳۲2۲29108 تمام‌شدن ؛ بیرون‌شدن؛ 


داسفا ۱ : ۲ س ٩۹۳‏ . اه 
۵ مرکب‌از: پیشوند بر (بار) ۳ نامه, ۷2۲-۲۵103 
« اسفا ۱ : ۲ص ۱۹۰ . 1 - آمروز نمی دستورعملبکار 


رود. ععرب آن «یر نامج». «رزی>. 


* - نیز برنج» نوعی 


غله‌است (3201۷3 ۳۷2۵()) که درمازندران. کلان » استراباد. 
خوزستان؛ اسفهان وبرخی‌تقاط دیگر ابران ودر هندوسثان شرفی 
و ژاين و چن میروید . « فرهنکگ روستابی ۲۶۵ » « کل کلاب 


غیه درصفحهً ۲۹۵ 


( برهان قاطع ۳۸ ) 


۱۲ حسه برد 


مخقف بر نج‌زار است که شالی‌زار باشد ۰ 
بر نجاسب بکسر اول وثالی وسکون 


این شممها که در دل بسحق بر فروخت 
از رهگذار نور(۱) برنج شماله بود ۴ . 


کشیده و بسین بر نج کابلی - نغمی است دواییو آن 
می نقطه و بای کوچك وبز رک میباشد و کوچك آن بپتراست» 
باشد ٩‏ کهآ نرا کرم و خشك است . مفاصل را نافم است . 
بوی مادران ۱ بر نج مثاك بروزن ومعنی‌فلنج‌عشك 
کوند و بعربی است که بالنگوی خودروی باشد ۴ . بواسیر را 
حبق الراعی تافع است . 


خانه بگسترندجمیم گزندکان بگریزند ؛ وباین 
معنی‌بجای حرف آخر تای قرشت هم آمده‌است . 

پر نحاسف ه با فا . بر وزن و ععنی 
برنجاسپ است که کباه بوی‌مادران باشد . 

بر نج شماله - بنتح شین نقطهدارومم 
بالف کشیده و لام مفنوح » بممنی مزعفر است ۰ 
و آن طعامی‌باشد معروق . گوبند درشیرازطباخی 
بود که پیوسته شبها برسرراهی تشستیو زردپلاوی 
با پرنج درشتی پختی و درپیش خود فانوسی‌داشتی 
رگاهی دوسه مشمل افروختی و فرباد کرد ی که 
*یا به برنج شماله» و این بیت را نیز خواندی: 


از طلا و نقره و امثال آن که زنان در دست‌ویای 
7 آنسه وروت کتلت دست برنجن وآنچه 
دریای کنند پای برنجن خوالند . 

بر فجین ه بفتح اول بر وزن تبرزین » 
بسعنی برنجن است که حلقَةٌ طلا و نفرء بلش د که 
زئان در دست و با کنند . 

یر فف « بنم اول بروزن خجند ؛ وبفتح 
اول بروزن سمند ؛ هر دوآعده است بمعنی تیغ 
و کمقی کر و آبدار و جوهردار ؛ و باین‌منی 
با بای فارسی هم گفته‌اند ۴ - و بفتح اول بمعنی 
مراد هم آهده است که حرریر ساده باشد ٩‏ . 


۱0( چنن است درنشخ » در دبوان اطعمه: بوی. 
۰ - و۲معآ۷۵ ۸۲۱۵۲1512 دک لکلاب::۲» «لك ۱ س ۲۰۵*. 


؟ - دبوان‌بحق اطعمه. چاپ‌استانبول ص۵۸. ۴ ۸۷۲۱۸۵5 «لك ۱ص ۲۱*. 
۴ راك ؛ فرند . سفق 
بقبه ازصفحةٌ ۲۹۶ ۵ در پپلوی ۷۲۱1 «ناوادیا ۰۱۹۷ 


درفارسی‌نیز ثرنج, اوستابی [۱۵۲۷1۳ #» بونانی ۵۳۱۵201 ,افقانی ۷۲12118 «اسفا۱: ۱ص۱۷۷*. 
از مآخذ قدیم‌میتوان دانست که درروز کار هخامنشیان‌براج درایران بوده» شك‌نیست که این گیاءاز 
سرزمین هند بابران رسیده» نام آن درسانکربت] ۷۲۸19 است که در بونانی 0۲2۷22 (درعرمی:ارز) 
شده « فاب ۱ : ۳۳۵ » گیلکی [06۲6۳ , فریبزندی [۷26۲۵68 , برتي [06۲26۳ ۰ نطلنزی 
۷6۲6۳ < 4 . ۱ ص ۰۲۸۱ ۰ سمنانی ۷۵۲8 ۰ سرخه ۷۵6۲46 , لاسکردی [۷6۲۵6۳ . 
شهمیرزادی ۵۳۵60 «۲.۵ص۱۸۲*: ک_دی۳۱۳۱0(0. ارمنی 0۲10 و۳110« اسفا۷:۱ص۱۸*. 

۸ یز فلز مخصوص (0۲0026) را گویند . 

۵ ار ای - منم‌اول. درپهلوی 8۳016083111 «اونوالا ۳۳۹ ب»؛ جوانی. رگ : برنا. 


برنداف 


بر ناف س بفتح اولو انی و سکون‌ثالث 
۳ رامع بالف کشیده و فا زده » بمعنی تسمه‌ودوال 
باشثك - و رودها را دز گویند اعم از آعکه رودء 
اسان با حیوان دسگر باشد . 

پر ند » بفتح اول و انی و رأبع 
وسکون ثالث و کاف » کوه كوييك ويشتة خرد را 
گویند , و بستی گویند برندك پدنه‌است کوچك 
۱۲ هیان دشت و صحرا واقم باشد 1 
و ثالث و رابع غیرمعلوم و کف بالف کشیده‌وبميم 
زده .کیاهی باشد که آنرا بابونة کاو گوشد ۰ 

بر ده س بروژن‌رو نده , معلوم‌است - 
و پروانه را نیز گویند و آن جانوری باشد که 
شبها خود را بثعلهٌ شمع و چراغ زند 1 

بر لس ع سم اول وثالث پروزن‌سندس » 
جامه و کلاه يشمن گنده باشد که بشتر صارا 
و ترسایان پوشند و بوسر نهند . و بعضی گوشد 
نام کلاء تصرانیان است که فرنگیان (۱) باشند » 
و بکر ثالك مروزن مفلس هم بنظر آمده‌است. 
و بعفی گوبند بمعنی کلاء عربی است ۴  .‏ 

بر فشسقی س کنابه ازسوارشدن‌باشد ۴. 

بر نگ - بفتح اول وثانی بروزن‌خدنگ» 
بمعتی جچری و درای و لق‌درخانه باشد - وکید 
را نیز گویند که عربان مفتاح‌خوانند ؛ وبایشععنی 


بش 


با زای قطددار هم آمده است - و بضم اولوئانی 
بمه‌نی اندوخثه و ذخیره و پی‌انداز باشد -. ونم 
ولایتی است که قطب جنوبی آنجا دیده میشود - 
و بکر اول و انی برنج کابلی را کویند » وآن 


"تضمی است دوایی که بیشتر از کابل آورند ۵ . 


بر و بر وزن بدخو ۰ دبای تنك 

بر و س ‏ بفتم اول بر وزن افوی » 
کی از مچددقان نت۵ کی ولیک 
را نیز گومشد , و باینمعنی با شین تقطه‌داربروزن 

بر ورن « بر وزن آفیون » بمعنی برنو 
باشد که دبای تنك و حریر نازك است » و باين 
ممنی در مود الفضلا بجای نون اول بای ابجد 
و بای حطی هر دو آمدم است . 

بر فی » بقتح اول و سکون انی و ثالث 
شحتانی رسده » مرطبان کوچك را گودند . 

بر نیس بکسراول‌بروزن‌آدرس ؛نوعی 
از بلوط باشد ۷ . 

بر یش بضم اول وسکون ثانی‌و کسر 
اك بتحتانی مجهول وشین نقطهدار زده ؛ پیچش 
باشکم رو ر گوبند » وا نراعربی زحیر خوانند . 

بر و بضم اول و انی و سکون واو ۰ 
مشفف بروت است که بمربی شارب گومند ۸ - 


)۱ چك : فرنگان 


9 اسم فاعل ازمصدر بردن ۰ رلك : بردن, 


بضم اول‌ویرنوی‌بفتح‌اول «رعربی مستممل است . «دزی». 
بانگ زمن برفت‌ابر در کشد وباد برخاست .» « چهار عفالد ص۱۳ * . 


۴ - صبیف بالفنی درهپرنده». ۴ - نیز برفوی 


۴ ۱« چون ملطان برشست وبك 


۵ برنکه کابلی 


65 ۴۱۴۵6۱۱۵ بونه‌است «ارای شاخههای «راز ویحجان بای رگی‌های دم‌دار تخم‌مرغی درازاندام 
و کلهای ف سفیلخدوشه‌بی‌وهوه های کوچك کرد فرمز. مزء مبوءان‌تند است«فرهنگه روستابی ه ۲4 >. 


1 ۳۷ رلد؛ بر آنوش. 


۷ _ رك ؛ لس ۹-۹ 


۸ - طری 0 دنراژه‌نامه ۱۱۰: ۲». 


بر نجا ندن تعدی بر نشستن» سوار کردن: «جون‌خواجه عمبداسعف‌این قصیده( از فرخی) 
بشنیدحیران فروماند که هر کز مثل آن بکوش‌او فرو نشده بود. جملذکارها فر و گذاشت وفرخیرا 


بر نشاند و روی باهسر نهاد گ «چپارعقاله س۳۹؟ . 


سای هس 


و بفتح او وسکون ائی‌نام ماه - و ستارمشتری 
باشد ۱ - و بفتح اول و ضم ثانی ابرو را گونند 

بر وار ِ بروزن هموار» خانه‌ناستانی 
باشد . 
پر واده ۳ بروزن عمواره , بالاخانه 
و حجر بالای‌حجره باشد - وراهی را نیز کویند 
توان نمود . 

بر واد » بروزن دمساز, جای‌قرار و آرام 
باشد - و نشیمن باز و شاهین و امثال !ثرا نیز 
۷ 

پر وازه» بروژن‌دروازه ۰آنشی‌را گونند 
که بیش بیش عروی افررزند و خوردلی‌وطعامی 

پرو انا با نون مکور وئحتانی‌بالف 
کشیده . بلفت بونانی 9 رستنی باشد که مانند 
عثفه بر درختها پیچد و میوٌ آن شبیه بانگور 
است. بجهت دباغت کردن چرم بکارآبد» و آنرا 
بعربی حااق‌الثعر خوانند چه‌از آن ریشها آویزان 
میباشد , و باین‌سبب هزاز افثان گویندش . 

ثر وه ع بروزن سفدر . فراویزو سجاف 
حامد ودامن وسر های‌استن پوستی‌را گونند ۳ 


۲۱) چك : ژند و باژند . 


بروفند 


و مخفف بارورهم هست ک:باردار و میومدارباش 
و بلغت زند و بازند (۱) بمعنی برادر باشد ۷- 
ویمعنی اول بازای تقطمداربروزن ۰ر کز٩‏ وبروزن 
رموز هر دو آمده اسث - و جملهرا نیز گونند . 

پروسان ۵ - با سن بی نقطه بر وزن 
عروسان » مطلق‌امت را گویند ازهر ببغمبری(؟) 
که باشد - و کروههای مردمان از هر جن سکه 
عاشند . 
بروشان ۶ ع با شین نقطمدار بر وزن 
خروشان ؛ بمعنی بروسان است که امت پیقمبر 
باشد . 

پر و شا -بنم اول و ثانی و سکون 
الث و فتح شین نقطه‌دار و کاف حاکن » یمعنی 

بز و قرو گ » بنتح‌اول و کسرفا ؛ بمعنی 
فراز و نشیب است که بلند وپست و بلندی‌وپستی 
باشد . 
۳ وفه - ضم‌اولوثانی وسکون واووفتح 
فا » بمعثی دستاروفوطه باش که مندیلو کمربد 


پر ومند ٩‏ - بر وژن ننوعند » باردار 
وبارور و صاحب نفم باشد و بمعنی بر خوردار 
و کامیاب هم بنظر آمده است . 


۱ چك : پیشمر . 


۱ ب سش قحتگیا برو بر وزن سرو را بمعنی مشتری و ماه گرفته اند و این قول را 
ماخذی سحیح نظر نمیاند . در شمر شاهنامه : برت همچو برو و برفئن تذرو . چنانکه هدابت 


حدیزده شاید ۱ درو مخثف بروین ات نراز فردوسی‌است 0 


هه 
ببالای تو درچمن سرونیست 


چو رخار توناش برونست . 


«فرهنکه‌شاهنامه» و رث . لت نامه: برو. 


۴ زاف قاتف : ۴ <- ۷۵۳۷2۲۵ (نخت . پالکانه) . اوستا ۱۱8۵۱۲۱۷2۵۲2 
(حبایت » بناه), سانسکریت ۳۵۸۳۱۷2۲2۸ (برشش) «اسفاا: ۲ص ٩44».ر:یروار.‏ ۴ -ر: پدواز. 
۵ - بونالی9۳۵6012 < 2102 9۳۷۵۱۵ «اکتنگای» 8۲۷0۵۳6 «لكس ۴۲۱۶ 


۱ - مصحف: بروز (« . م). 


۸ - مسحف «بررء‌شنان» (وبروشذیکان) . رك : بربروشان, 


۷ ۱۵۲۲ (برادر) «یوستی . دش ۰۸۷ . 


۹ -مر کباز: بر(بار) 4 


بردث 


لر ون ه بکراول بروزن فون,»مخنف 
بیرون است ٩‏ - و بممنی برای وبجهت هم‌هست 
چنانکه کوبند «برون تو؛یمنی برای نوو بجهت 
نو - و سم اولمطلق حلقه را گویندعموماوحلقة 
یینی شتر را خصوساً - ویفتح اول و تشدید ثانی 
بلغت زند و پازند (۱) کوسفندی و بزیساگوند 
که پیشاپیش کله راه رود - و بز کوهی را نیز 
گفته‌اند ۴ 

بر ون آ مدن - کنابه از ترك اطاعت 
و ایاد باشد . 

رو فده - بروزن شرمنده ۰ بمعنی‌سله 
و سبد و بنهٌ قماش باشد و آنرا بعربی رزمه 
خوانند . 

رون سر اه زربرا کوین که در غیر 
دارالضرب و ضرامخانه سکه کرده باشند . 

برو وس با سین بی نقطه ونتطه‌دار 
پروزن کلوسوز » لشکر و لشکربرا کویند - ونام 
سرلشکری و سپهبدی حم بوده است ‏ . 

بره ح بفتح اول و انی و ظهور ها . 
خوب و نك آراسته را گونند - و باخقای ها 
بچهُ کوسفندباشد وآترا بمربی حمل خرانند۴ - 
و کتانه از عاجز و زیون باشد - و ابره وروی‌قبا 
وکلاه و امثال آنرا نیژ کوبند ۰ 


)۱ چك : ژند ویاژند . 


. رگ ؛ میرون‎ - ٩ 


77 ۹۸ سس 


بر هان‌مسیح » کنابه از مرد» زنده 
کردن - و شفا دادن بیمار - و اجابت دعوات 
باشد . 

بر هخحت * - بروزن سرسخت. بمعنی 


ادب کرد باشد که ماضی ادب کردن است 

۱ » بمعنی 
و اس ونر 

بر هحته * 
کرده را گویتد 

بر ‌ذوماددی » کنابه از کی با 
چیزی باشد که از حوادث روز کار نقصانر کاهشی 
و آزاری بدو راء نیابد . و تفصیل این اجمال 
آس ت که برء‌ای راکه خواهند خوب و زودفربه 


بر وزن هرهفته . ادب 


شود از دومیش شیردار باو شیر میدهشد . 

بره گر فقو - باخفای‌ها » کنابهازماجز 
و زبون گرفتن باشد » چدبره بمعنی عاجز وزبون 
هم هت ۰ 

پر لیا - بنتح اولو سکون انی و کس 
ثالث و لام سا کن و تحتانی‌بالف کشیده , بیونانی 
رستئی باش که آنرا رازبانه گویند و عمرب آن 


۴ هز , ۵۳۷۵۵ ۰ ۵)2(۳)2(۵۴ , پهلوی ۳2660 


بز کوهی * بونکر۱۰۳ ؛ 02۳8۲۷8 پازن بعنی کوسفند سالار ۶ بوسنی. بندهش ۸۷ *. 
۴ - نیز برونوش «اشتینگای» و برنوی ( ۰م) و برنوش . رل : برانوی 
- درپهلوی ۷۵۲۲2۵ ء ابرانی قدیم ۷۵۲۳22 *# . مانکرت ۷۷۲۵92 # - 


:« 2 


کیلکی ۵2۲۳2 


۵ - رگ : برهیختن . 


نیب رگ ۲۳۳» « تاوادیا ۱۹٩‏ [ر: اسفا!» فهرست 
لغات فارسی ۳ , ۷۵۳۲-۵0 ( پوست بره ) «اونوالا ۵۰» ۰ 
طبری ۷۵۲۵۵ , مازندرانی کنوتی ۷2۲۷8 < واژه نامه ۰۰۷۹۰ 
- یز وج اول از بروح دوازده کانه س 
خوارزمی : ورن < عربی: حمل «گاه شماری ۲۰۳. 


سس 


گ#_ 


بره (برح) ونشانةً لحرمی آن 


«2 ۳ 


رازبانج است ۱ .کویند از دوزبکه آقاب‌ببرج 
حمل میرود ح رکه هر روز يك درهم نخم‌راز بانه 
با يك درهم فند سفید سفوف کند و تا سه ماه‌در 
خوردن آن مداومت نمابد در نمام سال مریض 
نشود ؛ و جمیم گزندکان تخم رازبانه خورند 
بجهت روشنابی چشم . وافعی چشم‌خود راببهت 
روشنابی و نقوت برآن مالد . # 

برههن ۴ » بح اول و ثالی د حیم 
بروزن فلمزن» بمعنی بت‌پرست و زناربند باشد 
و حکما و دانثه‌ندان و پیر و مرشد بت‌پرستان 
و هندوان و آته تش‌پرستانرا هم میگوند -واصیل 
و نجیب هنود را یز برهم نگویند , و بفتع‌اول 
و سکون انی بوزن کر کدن هم آمده است . 

پر همنك ۴ - بروزن سمرقند » بمعنی 
برهمن است ت که پیر ومرشد - وحکیم ودانشمند 
و اصیل و نجیب هنود باشد . 

بر همه ۴ - بر وزن طبقجه » مخخف 
برهمن است که اصیل و نجیب - وحکیم سویس 
و مرشد هنود باشد . # 
بر هوت؟ » بروزنبهوت. نامداروبی(۱) 


است درحضرموت. کویت. درآنجا چاهی امت که 
ارواح کنار و ناففن آنجا جمم شوند . 

پر هو 3 - با واومجهول بروزن محموده 
چیزیرا کوبند که ترديك بوختن رسیدموحرارت 
آتش رنگه آنراکردانیده و زرد کرده باشد . 

بر هون « بفتح اول بر رزن مجنون ؛ 
هر چیز میان خالی راوشد مانشد حاله ماه 
وطوفبکه‌بر گردن کنند. و کمرمکه برمیان‌بندند 
و دایره‌ای که از پر کار کشند - و چوب بندی 
و خاربست- وحصار- و در خانه ومحوطه- وخانة 
کوچكث را یز کفته‌اند - وآرایش و زیت رالیز 
گویند - و بمعنی کمر گاه و کم رکوه هم بت 
آمده است ؛ و جم اول لیز درستست . 
ثر و ه ه بروزن‌انبوه . صابونرا گونند 
و آن چیزست که بدان رخت شوبند . 

بر هیکت اه بر وزن انگیهت مانی 
برهیختن است ۱ 

بر هیختن ۲ « بر وزن انگیختن مطلق 
بر کشیدن را گویندب و یمعنی بر آ وردن‌هم است. * 


یعنی بر کشید و برآورد . 


)۱ چنین است درنسخ و صحیح :, وادیی ۲ 
_ آن۳65 «لك۱ ص۰۲۱ . 
پیشوابان روحانی؛ یکی از سهطبقةٌ مردم درآیین برهمابی «مزدیسنا ۹4*۵» راجم بتصور عسلمانان 


؟ - مانسکرت 0۲211018103 بمعنی‌مطلق 


از براعمه , ركك : دائرثالنعاری اسلام : پراهمه . ۴ - صرفی است در برهمن ( شاس 
فرهمند ) . ۴ مد ساسکرت 2 (روحانی) دوبلیامز 4۷۲۳۸ ۰ رك : پرهمن. 
9 - نیز بلهوت و برهوت » وآن وادبی است در حضرموت .که در جوار آن در دامنة 
کوهی آتشفشابی چاه مشهور به‌یتر برهوت واقع‌است «رائرةالممارف اسللام*. 1 رك: : مرهیختن. 
۷ مر کباز: پیشوند بر +-هیخ ( هنکه ۳ 41208 اوستابی کین پسوند 
مصدری) دفاب۱ : ۸٩‏ سنا ۱: ۱ ص ۱۳۵,۱۲۷ : 
برهما _ بفتح اول و دوم » ساسکربت ۶۵500۸ 
( ذات واج‌الوجود. فادر مطلق ) «ونلامز ۷۳۸ خدای‌بز رکه 
حندوان پاستان, او مظهر آفربد کار جهان وخدایان و فادرمطلق 
است؛» وي با ۷۱51۱۲0۷ ( محافظ ) و۷۵ «مخرب * تلیثی را 
تعکیل دهد . در رنگه ووا آهده: حرآغاز ۶ لد رجود بود نه 
عدم , ندهوا بود نه آسمانی فوق هوا , چه چیز جنبش داشت ٩‏ 
مه درسفسهٌ ۷۰ 


بر بان‌طلا . ۱ طلست 


و کار بهوده و بیفایده کردن باشد . # 

پر ود قلكك - کنابه ازماه است که‌قمر 
باشد - و ژحل را نی زگفته‌اند 3 

بر لژزن - بکر اول و تحتانی مجهول 
بروزن شیمن » پرویزن باشد که بعربی غرپال 
و علپال کوبند ۴ -و بممئی ترشی بالا هم آمده 
لت - و ابه‌ای را نز گویند که از کل ساخته 
باشند و بربالای آن‌نان پزند » و بقتح اول‌بمعنی 

بر لژ ۵ » بکسر اول وئالث مجهولبروزن 
سفیده . صمفی است دوایی شبیه بمسطکی وآن 
سبك و خشك و بدبوی‌میباشد » و حمربان‌باززد 


ریانما۰ با حای بی شطذ ولام 
مشدد بالف کشیده , بربان باتره و پودنه وترخان 
و نان و ییاز اون ۰ 

بریحی ۱ با چیم بر وزن رسیدن » 
تنوری باش د که در آ نکماج و نان سنکك پزند ۰ 
و جربی فرن گوبند بضم فا . 

بریخ زدن- بنتجبای حطی, کنایه از 
خاطر محو نمودن و تلم نبردن و فرأمو شکردن 
سونایدیدساختن‌ومعد وم گردانیدن- وهیچ‌انگاشتن 
باشد - 

بر بخ و شتن » کنابه‌از هیچ‌انگاشتن 
- وکارییمدار و بی‌اثر کردن وضایم ساختن کاری 


۱ - رك : برزن و پریزن . ۴ - رك : پرویزن . ۴ ٩‏ بریجن » پهلوی . 
0 , ابرانی‌باستان [0۲21 * (یختن » برشتن) «اسفا ۱ : ۲ س ۷۱ . 

ری - بفتح‌اول . ظاهراً اسل آن‌از کلملانینی ۷5۲۵۸/105 کرفته شده بمعتی‌چاریای 
چاپار و اب چایار وسپس بمعنی مك . سد ها باداره و دستگاه چاپار و عاقبت برمنزلی که بچندو . 
حو.کز چاپار است اطلاق کردید و این منزل در بلاد ايران دو فرسنگه سه‌میلی و در ممالكشریی 
اسلامی چهار فرسنکگ سهمیلی است ب «دائرءالممارف اسلام» . مولف د تفس » پرید را آزبردن فارمی 
گرفه و آین‌درید و قرسی دانسته وصحیح قول اول است که مذ کور شد 

۵ بریدن - بشم اول و فتح‌چهارم وتخفیف وتشدید دوم (هردو): ٍِ" 320( «منای 
۷۰ ی , سانسکریت 10610804 «بارتولمه۲ 0۹۷ ؛ فطع کردن» جدا کردن - عبور 
کردن, گذشتن - قطم علاقةٌ خویشاوندی کردن . 


قبه ازصفحهٌ ۲3۹٩‏ 
بکدام سمت درحر کت بود؟ تکهبان این روکد بود؟ آبا آبها و ورطدهای ژرف وجود داشت ٩‏ 
درآ نوفت نهمر که بود وقفیتتر گن: » روزهنوز ازشب انفکاك نداشت ت. ففط «زات‌احدیت» نفس‌ميکشيد, 
آن‌هم تتض یکه با ذات بيگانگی نداشت . جز او هیچ لبود . پس دراین ات واحد نتنآ رزو 
پدیدار شد » و اين نضتین بذر تفکر نود . علابق حستی را درنست ی کف کرد . که میداند و که 
میتراند بما بگومد که آفربنش از کجاآمد ؛ وآبا خدابان بعد از پیدا شدن جهان متولد شده اند 
با نه کی چه میداند خلفت از کجا آمدماست ؛ این آفربنش از چه منشابی است ؟ آبا جپان 
مخلوق است با نه 4 آنکبکه از بالاترین مقام آسمانی چشمش حافظ جهان است فقط اومیداند. 
و ععلوم نبست او هم آ گاه هست با نه.؟» در حندوستان درحدود ۲۱۰ میلیون مرستانی و ثب‌آن 
ساکنند. «ملل و تجل . باسمی. موم وعظ وخطابه ص‌٩۱».‏ 

‌ برهنگی _ بهلوی حاامصطاعره «هنای ۲۷۰ ؛ لختث. بودن » عور بودن . 

۵ رنه _ پهلوی 3۲۵081 «منای ۲۷۰>*تاوادب۱۵4»:؛ عرمان » لخت- بی‌حجاب.. 
ناپوشیده . ۰. »ریات - بکسراول (ازمصدورمشتن) کیابشده , برشته‌شده ,کباب . 


سه اوه -ت 


ر بیرزد بود - وچیزی که روی گران (۱)بجپت ۱ 


رای تس ی 
آن بکار برند و بردمید کیها یز مالند . 


یر لشی - بکس اولو انی رسکون‌ناث 
و شین قرشت » بمعنی آخربراش است که‌پاشیدن 


و فروشاندن باشد . # 

‌ بخ - یر اول‌بروزن دریغ » خوشة 
نگور با 

برین" ۱ بفتح اول‌بروزن‌قرین »بمعنی 
بالایین باثد معنی بلند نرین و بالا ترین » چه 
فلك‌الافلاك را باين اعتبار سپهر برین گفته‌اند - 
و صبا را نز گویند چه بادبرین باد صبا است - 
ر بمعتی رخنه و شکاف هم آمده است. ۳ - ونام 
آتشکده‌ای‌یز هست ۴ - و بضم‌اول پارچة كوچك 
و حلال‌داری باشد که از خربزه و حندوانه بریده 
باشند ۴ - و.بکسر اول هر سوراخ را گویند 


عموماً و سوراح تنور:را خصوصاً . 

بر یی « منم اولرکسر انی بتحتانی 
رسیده و نون همکسور بنین نقطهدار زده » بمعنی 
بربدن و برش باشد 9 - و بمعنی راندن شکم 
و بربدن آن «م هست ؛ بمعتی اينکه کویا شکم 
او را از غات درد مینك . 

بر دنه تب بکسر اول بروزن‌نگینه ؛یمعنی 
برین است که هی سوراخ باشد عموماً - وسوراخ 
شور باشف خصوصاً . 

ثر لون - با ناكك مجهول و فتح راو بر 
وزن دوبدن » علتی است که در بدن آدمی پیدا 
مشود و هرچند برمی‌آبد پپن میگردد وخاری 
میکند و آنرا درهندوستان داد میگویندوییی 
قوبا خوانند ء و باینمعتی بروزن فرعون‌ودلخون 
حم آمده است - و بروزن افیون کردا کرددهان 


را کوبند . 


بان دو ار دهم 


در بای ابجد بازای هوز مشتمل برچهل و چهار لغت و کنات 


« فتح اول وسکون ثافی ۰ رسمه ین 
و قاعده و فانون وظرز و روش را گوبند - وامر 
بریزبدن بمعنی وزیدن هم هست ٩‏ - و مخفف 
بزم باشد که مجلس عيش ومهمانی است > وزمین 
و یشنة بلند - و تیغ کوه را نیز گفته‌اند - و با 
تشدید انی در عربی جامهٌ رسمانی ۷ - واسباب 


(۱) چش , چب ۱ ؛ روگران . 


۱ - مر کباز 

۳ 
« اسفا ٩‏ : ۲ ص ۱۷۲۱ >. 
2 


خانه را گویند ‌- دضم 
اول ممروف است وآنرا 


نای‌قرشت‌بروزن‌قیس ۸ 
وبکسراول بمعنیز تیور 


: بر (بالا)۳- بن-(یسوندنبت). ۲ 
مصحف برزن ۰ رك : آذدبرزین ۰ 

۵ _ رك : داشنامةٌ علابی ۷ : ۱۵ - 
۷ - درآ ذربابجان ۵62 بکربای کوند. «فرهنگه و 4 


بعربی تیس خوااند با 


پاشف . . _ بز 


از عصدر بر بدن. رله:ح 4. 
۴ - ازمصدر بر مدن ه پهلوی ۲18 
۹ _ ود : 


۱ ۰ مج یکی و فرزهی و بن و ی ها و یز یی لاد 4 


شه درصفحةٌ ۷ 


راد ب‌آمده 


پز اد بر آهفه - زیی را گویند که 
بسیار پیر شده باشد و سال بسیاری بر وگذشته 
باشد . 


ی ان - بر وزن خزان » بمعنی جهنده 


باشد که از چستن است - و بمعنی وزنده‌هم‌هت 
که از وزیدن باشد۱ ,چه درفارسی با و داو بهم 
تبدیل مي‌بابند» واین لفظ را بیشتر بر باد اطلاق 
کنند . #۶ 

افه یر وزن خزانه . بممنی جهنده 
باشد - و بمعتی وزنده هم هست ۴ . 

بز باد - پر وزن پرداز (۱) » معروف 
است و آنرا بعرمی بباسه خوانند ؛ و بسنی 
کوبند پوست جوز است و بضر دیگر گونند 
" شکوفه و کل و بهار جوز است واقه اعلم . 

بلق فقو » با بای فارسی و نون و تای 


فرشت بروژن پهلوشکن » بزبان زند و بازند(۲). 
بمعنیدآدن‌باشد» و بز پونمی بمعنی میدهم ریز پولیش : 


ععلی بدحهید ؟ . 


و دال بی‌نقطه بالف کشیده و بفین تقطه‌دار ده » 


بزداغ یکر اول و سکون ثالی ‏ 


تع ۵ :ود 


افزاری باشد که بدان زنگه آینه و تیغ وامثال 
و بضم اون وفتح اول وبابای فارسی هم احده‌است - 

بز ۵ ییدان ۴ « بکر اول ۰ یمنی یال 
کردن زنگه از روی آمینه و ئیغ و امتال آزد 

بر دودن ‌ بروزن بربودن ۰ بمعئی 
بزدابیدن است که پاك کردن و جلا دادن زنگه 
باشد از دوی آبینه و تیغ و غیره . 

زد اه بروزن‌صفراه بلفت زسوپازند(۷) 
تخم زراعت را کوند ۵ مطلفاً بعنی حر چی زکه 
سهت خوردن حوانات کاشته هسشود . 

یز رگ - بنتم اول و ثالت و سکون 
ثانی و کاف 0 دانه‌است که از آن روغن چراغ 
کیرتد و بعربی تتان گوبند - و بضم اول وئانی 
ممروف است که فیض کوچك باشد ٩‏ - و نام 
مقامیست از موسیقی . 
زد کااد - باکاف بروزن‌شرمسار»برزنگر 


(۱) چك : پرواز . (۲) چك ؛ ژند و بلژند . 


۱ با مصدر بزبدن ۳ وزدن , رد : اسفا ۱ ۲ص 4۸: 
نهابر بهارم که چندان بگریم نه باد بزالم که چندان‌بیويم. مسعودسعد همدانیلاهوری. 


۴ - ولات دارم و کنج وخزانه 


سیاهی نیز چون دادیزانه. «فر هن؟ه‌شاهنامد». 


۴ حزوارش‌زادن ۷612200101020 است<اسفا۱:اس۸ ٩۳۷‏ «] براحامیان 43٩‏ . 


۴ رك : زدردن. 


۵ - مز . 022128 : بپلوی۱۵۲0 . نخم «یونکر ۴۱*۸ 
۱ - پهلوی 22178 «یب رکه ۰۲۳۷ با 08211۳1 < اوتوالا 4۳۷ 


«اسفا ۱ : ۲۹۲ »یارسی باستان ۷22۳2162 «بارتولمه 6۱۳۸۹ » ارمنی ۷2۷۵۲ و ۷2۳۷016 . 
‌ برانوش سردآررومی درژمان‌شایوراول ماسائیب نام قصرروم‌طبق شاهنامه.رك: برافوش. 


بقمه از صفحهٌ ۲۷۱ 


ِ وشن دزد به ها ی کبلان 92 4 ۱۳ ل صرخه ءلاسگردی» شهمیرزای 002 وسمنانی 
مدهمر زار ۰۰ س۱۸۳>» اورامانی 92 «د 5 آورامان #۷ اشکاشمی ۷۷12 ۰ سر «کلی‌و شفنی 
۷82 ۰ تشکلیی ۸ ,+ مودغا 0 « کر برسن ۰-۹9 راجم یاهست اتصادی و ژادهای بز » 


ول .: فرهنگ رومتابی ۵4-۷6۲ . 


۵ ارم مخفف ابریشم. راك : ابریشم. 


( برهان فاطع»۳) 


امن ی 


آب بندند( ‏ و سکون ثابی گوی باشد که آب 
درآن جمع شود - و رنگهآبرا نیز کوبند . * 

بز چا لهفلاك - کنابه از برج جدی 
است . 

بز سم - بنتح اول و انی و سین بی 
قطه و میم. و سکون الك . جل وزغ را گویند 
و آن چیز سبزی باشد مانند ابریش مکه در روکه 
آب بهم میرسد و وزغ در آن‌پنهان میشودوه‌عنی 
ثر کیبی آن وزغ پنهان است چه سمه بمعنی 
پنهان همآمده است. وآذرا بعربی طحلب کوبند 
ضم طای حطی . 

بز غش ۷ پم اول و الث و سکون 
" الی و شین فرشت ج , ففب یکی از ازلاه اضحستر 
و طایفةٌ اٍبشانرا پزغشیه خوانند . 

ز گنج - بنم اول و نالثر سکون ثانی 
و لون و جیم » چیزست که بدان پومت‌رادبا 


و زراعت کننده را کویند ٩‏ ۱ 
پز رد گهاهیك - نا حکیمی است 
استاد و پرورنده پرویزین انوشیروان بوده ۴ . ۷ 
۹ یز سك ه بضم اول و کس انی وسکون 
سین بی‌نقطه, کای . دانهاست که آنرا بعربی‌عدس 
خوانند . 
بر شاث- بکر اول بر وزن سرشك » 
حکیم و طبیب وجراح را گویند ؛ و بابای‌فارسی 
هم آمده است ۴ . 
بز شم ۴ - بنم اول و قح انی و سکون 
الث و میم , پشم فرمی را کوند که از بن موی 
بز بروید و آزرا بشاله برآرند و بتابند واز آن 
ال بافبد . 
لزع ح بختح ارل د ثانی و سکون غن 
نقطه دار » بمعنی وزغ است که بعربی سفدع 


٩‏ - از؛بزرعبی (داندایست که انداختهشود در زمین بهرروبدن «شرح قاموس؟: +- کلر, 
۴ - وئیز بزر که امید (کیا) دومین‌حکمران اسمعليةٌ ابران وجااشین حسن صباح (۳۲-۵۱۸ه) 
وم رکز او الموت بود +دائرالمعارف اسلام*. ۴ ره : پزشك. ۴ راد : پز وشم. 
۰ 2 وزغ » اوستا ۷۵2۵28 ايشت ۱ ص ۲۷۵ح». ورگ : اسفا ٩‏ : ۲ ص 4۸ . 
۱ - باین‌معتی برغ (باراء مهمله ) است . ركك : برغ . ۲ - شیخ جیب‌آلدین علی بزخش 
شیرازی حتوفی ۷۸ . « شدالازار ۷۳۷۲۳4 ۰ < فحات‌آلاس چلپ حند ص 4۲4۱ و از حصدی 
تا جامی ترجمهٌ آفای حکمت ص ۵4۳*. 

۵ ازرجمهر _ رك : بزر کمهر . ۵ برر گهار - نم اول و دوم وکسریتجيم, 
پهلوی ۰۷11211787011117 ناموزیر خردمند انوشیروان در دامتالهای ابرانی. عمربآن بزرجمهر, 
مرحوم علامه قزوینی در نامه مورخ ٩‏ خرداد ۱۳۲۵ در باسخ نگارنده وشته اند : «شبهة بیست 
که بونرجمهر وابوزرجمهر با هراملای دیگری برای ابتکلمه که با ذال معجمه باد» غلط فاحش : 
و اشتباه عامیانه است که جزء اول این‌کلمه را بکنيةٌ ابوثر معروف از صحابةٌ مشپور حضرت‌رسول 
اشتباه کرده‌اند وحتماً بزاه ممجمه درست است‌ولی «بوزرجمهر» در تاریخ بیهفی چاپ مرحوم ادیب: 
کمان میکنم بکلی صحیح و حنطفی باشد چه درخط امرررزی فارسی هیج آهمیتی ندارد که ضممرا 
بنحو آشباع با واو هم بنوبند با بدون اشباع بی واو مثل امید و اومید » و خرسند و خورسند 
و پل و پول (بمعنی ؟۳08) وامثالها » دلی ابونرجمهر بازاه معجمه و باضاقةٌ الفی در اول» هیچ 
وجهی ازسحت کمان نمیکنم داشته‌باشد. چون هیچ‌بنظر نرسیده که بز رکه را 0 
«بوز رکب» بعنی بزبادتی الفی دراول‌آن. راجم بدخصیت بزر گمهر» رل بزد گمهرحکیم.تألیف 
کرستنمن ترجه میکده در مج مهر سال اول شمارة ٩‏ بیمد و نیز جدااگانه منتشرشده است - 

۵ 4 - بنم‌اول , م رکب از : بز + غاله (کاله) شانة صضیر«اسفا!:۲سص۹۹» ؛ بچةٌ بز . 


کنفه . کوبند که‌درخت‌پسته مکال میوه‌فزدار 
بارآورد و یکسال بی‌مفز , وآنراکه بی‌مفز است 
بزغنج گویند ِ. 

ز نف - با دال ابجد » بروزن و معنی 
بزغنج است و آن پته مانئدی باشد که بدان 
پوست را دباغت کنند , و بعضی کوبند نام‌درختی 
است ؟ . 
بزغه - بفتح اول و ثانی ۰ بروزن‌معنی 

ت که چلیاسه باشد ء و سکون ثانی 
چوّبی بائد که شاخ انگور بربالای آن اندازندنا 
بزمین رسب وضم اول و سکون انی دهره ۴ را 
گونشد و آن حربه‌است دستهدار وسرآن بدای 
حافی و بیشتر عردم دارالمرژ درخت بدان‌اندازند. 

پر 2 بضم اول بروزن‌تنك » برندماست 
مسأآیردگه و مشفار درازی دارد ویشتر ب رکنارهای 
آنب گاعی: بر سردرخت‌م نشیند وآوازبلند کند. 
بز له - بنتح اول و لام و سکون ثانی ۰ 


سخنان شیرین و لطیف را کویدد ی ۲۳ 


لز ۵ نز فتح اول و سکون. و 
مجلی 9 و مهمانی باشد - و نام 
دهی‌است از برانات ۵ , گویند یکی ازامام زادها 
در آنجا مدفون است - و در عربی بمعتی گزیدن 
بدندان - ودوشیدن شیر بانگشت سبابه و وسطی 

بز ماود۵ ۱ - با واوبروزن تنباکرده 
گوشت بخنه وتره وخاکینه باشد که درنان تنك 
بیجن و مانند نواله سازند و با کارد باره باره 
کنند و خورند . و بجای حرف ثانی رای‌بی‌قطه 


وژفه آست 


(۱) چك : ژند و باژند . 


۱ - ر: بزغند. 
۴ ه صک: بذله (۵ . م) . 
اش - «ذارسنامه ناسری؟ . 9 


با دو راه فلع است. حمرب‌آن تساوود عم اول وتشدید دوم وفتح چهارم ۱ 
«قاموی: ورد» « کتاب الناح چاپ‌فاهره ص ۱۷-۱۷۲ 


۸۵ رثد: ۲« ٩‏ رك: بز‌شم. 


- رك: بزغنج. 
۵ - وآن‌درسه فرستگی مشرق سوربان ازبلوك بوانات واقع 
- بهلوی 92211۳07711۳1 ۶ اونوالا4۰۷ * بتابرین برماورد 


س وراپا 
ز مایون ۲ - با با زد 
زر ها ون " - با بای حطی بر وزن 

افلاطون » نام گاوست که فردون راشیر ۳ 

و بجای بای حطی نون هم بنظ آمده است 
یز مگاه - بروژن«زمگاه ۳ 

و جثن و جای عش و مهمالی باشد - و تام 

کتابی هم هست درمقامات صوفیه . 
بز هی 4 - بروزن‌حمدونه » نام روز دوم 

است از ماعهای ملکی 
بز مه ت بفتح اول و ال وسکون ثائی » 

کوشه و طرفی از بزمگاه باشد - 
لژ ن « بنتح اول بر وزن چسن . مالهٌ 

برزیگرانرا کوبند » و آن چوبی باتخته‌اس تکه 

ومیخ خاد رده زا بخان مرا کنتل ری کمن 
رت 


الث و دال ایجد 2 


بلفت زند و بازند (۱)؛ پنجره ومحجری باشد که 
دریش آمتان درسازند . 

بز نگ - ۳ وزن پلنگه تست ناد 
درخانه وبمعنی‌کلیداست کهیعربی‌مفتاح‌خوانند ۸ . 

بر و شم - بنم اول و فثح واو بر وزن 
پر پشم» موی و پشم بز را کوبند 4 . 

بز وش عبنم اود و فتح انی و دابع 
الحمل گوبند , و تخم آنرا بارتنگه خوانند . 

بز و نه ه بر وزن نمونه » طلغت زند 
و یازند(۱) بمعنی: انوباش که‌یمربی ر کبهخواند *۷. 


- امروز در گیلکی 16۳3(دای‌درو). 


ست « جوالقیص ۰۱۷۳ 
۲ - مصحف : برمایون (م ‏ م). 


9 رك زانو. 


ی ۱۷ 


۵ » بفتح اول وثانی . بمحتی کناءوخطا 
باشد ٩‏ - و مردم نامراد ومسکین رانیز گوشد 
و بمعنی جور و حیف:همآمده. است - و جنم اول 
ز مین پشته‌پشته‌باشد - د نوعی ازمیو؛ خوشبوی‌هم 
۳ 

یز هش - بنم اود وکسر ها بر وزن 
پرسش ۰ بممنی مقابله باشد که در برابر مقارنه 
اس .. 

ه گاد ۴ ه با کاف بروزن مزمدار ء 
بمعن ی گنه کار و خطا کننده باشد و آنرآبربی 
آثیم خوانند , و با کاف فارسی هم گفته اند  .‏ 


بر بچه ۴ بر وزن کلجه » پزغاله را 


رم 

کوند و بمربی حلان و علام خوانند بخم حای 
ي‌قطه , و حلوان غلط است - و برج جدی را 
هم کفته اند - و سه پابٌ قصاب و سلاخ را نیز 
گویند . 

بر بدن ٩‏ بفتح اول » بروزن و حعنی 
وزبدن باشد . 

بر بش ه بانحتانی محهول وشن نقطه‌دار 
بروژن‌کیجه » اردءٌ (۱) کتد زا کولاب و ثفل 
کذجد روغن کشیده را هم میگونند . 

لژ للن « بر وزن حزین » بمعنی وزنده 
باشد که ازوزیدن است ۷- ونام آتشکده ای هم 
بوده دز روستای نیشابور ۷ , و باین‌معنی با رای 
فرشت هم ۳ 


بیان سیزدهم 


در بای ابجد با زای فار سی مشتمل برچهارده لغت 


بز » بفتح اول و سکون تانی » بر‌ف‌ودهه : 


باشد - و سرماریژه را گوبند و آن چیزیاست 
که در وفت شدت سرما بمانند زرك و زر ورق 
ازهوا رد . 

یز کم ‌- بفتح اول و کاف )۲ وسکرن 


الیو یم ء. بممنی بازداشتن و منم باشد - 


شبنم راگونند ٩‏ . 


بر کول 9 بفتح‌اول بروزن بککول. 


شخصی را کوین د که قوی‌هیکلو جلد و رنجکش ‏ 


باشد و حریص در کار ها بود » و بکسر اول هم 


۲۳ 


رم « بفتح اول و سکون انی و میم . 


(۷) چش : آردة. ((۷) چش : ۲+ فارسی . 


۱ پپلوی 08021 «منای 4۲۹۹ , پازند 082102 «تیب رکك ۲٩‏ : 
زه رگونه‌ای نعام آراستم بگفتم درآن هر چه خودخواستم 
اکی چهدلم بوداز آن‌بامزء همی کاشتم تخم وزر « بزه . 
بوسف وزلیخای منسوب بفردوسی درعذر از داستانهای اغراق آمیز. 
۳ س بزه طم اول حنسوب‌به بز ومر ادبرحجدی است . ۴ پپلوی ۳( 
*عنای ۲۹۹ . ۴ < بز + بجه ( علامت صخیر » چون : وریجه) «اسفا ۱ :۲ص *۷». 
٩‏ رگ : وزسن . ۱ - رك: پزیدن و وژسن. 
۷ - مسحف برزین *مزدینا ۲۱۷ رگ : آذربرزین . 
شکولیدن (بانیروبودن) از شکول (چايك) «اسفا ۰۱: ۷ س ۱۹۰ . 
ج رهکاری . پهلوی 10 «ناي ۲۹۹ ؛ کناهعاری . 


۸ 7 بشکول از مصدر 
٩‏ - رك : بشم . 


بزمان ۲ بفتح اول بر وزن افنان . 
غسگین و غمخوار و افرده رااگویند » ویضم‌اول 
ح‌ آفقه ات 

بر هژه ه با زای فارسی بروزن که 
آفتاب‌پرست را کویند » و آن‌جانورست ازجنی 
چلپاسه لیکن از چلیاسه بزر کتر میباشد و آنرا 
بسربالی حربا خوانند . 

رن ه بر وزن چمن .کل و لای تیره 
باشد که در بن حوضها و جوبها بهمرسد. 

له ه بر وزن سمند , کیاهی باشد 
خوشبوی, وبسنی‌برغت را گوبند و آن کیاهی‌باشد 
خودروی شبیه باسفناح که درغلهزار هاو کنارهای 
جوی آب رزبد و درآشهاکنند . 

یز ندی ‏ . مر وژن لو ندی ۰ ۳ 
نامر ادی و دردمندی و بیچارکی وتنگی, معيشت 
باشذد . 


۷۱ 


نگ - بر وزن قرنگه » بمعلی کلید 
باشد و بمربی مفتاح خوانند ۴ . 

وال - بر وزن احولا . صدایی را 
کوه و کنبد و امثار آن ۰ 

لب جع - بروزن‌لجوح» بمعنی‌پیدا کردن 
و بهمرسانیدن باشد ۳ 

بر و بمم اول, بروزن و معنی‌بجول 
اس ت که استشوان شتالشگه باشد ۰ و بتازی کب 
خوانند . 
۳ هان « بضم اول بروزن بر‌هان»بمعنی 
چیزی پیش کی بیندآرزو کند که مثل آن‌چیز 
او را باشد میآنکه از آن شخص زابل شودواین 
مود است بر خلاف حد ؛ چه حمود خواهد 
که آن چیز او را باشد و آن شخص ححر وم 
ما ۴ . 


بیان چهار دهم 


9 بای ابجد با سین سعفص مشتمل عرشصت و شش لعشو کنات 


پس - بنم اول و سکون تابی » سیخی 
باشد آهنی که بر آن کوش تکبا بکنند .وبعربی 
سفود خوانند - و مخفف بوس هم هست کهعرب 
قبله ۵ میگویند ٩‏ - و بفتح اول ترجه فقط 
و حسب باشد - و پمشی بسیار ۷ - وبمئده هم 
آمده است ۸ - و امر بر قطع کردن هم حست 


بسا - پر وزن رسا » بمعتی ای بس 


و بسیار باشد ٩‏ ونلم شهری است‌درفار ی که‌آن 


را فا میگویند فد 
بسارده ‌ بفتح اول و انی بالف کشیده 
و سکون رای فرشت و فتح دال ابجد . زمینی 
را گویند که بجهت چیزی کاشتن آب داده‌باشند . " 
باره بفتح اول بی وزن هزاره » 


یمنی قطع کن . 


۱ رگ : بژمان . ۴ ره : اسفا ۱ ۷ ص ۰۱۶ ۰۸۵ ۰۷۱ ۰.۱۹۶ ۴ رك: بزنگ. 


۴ رك: پژهان. ٩‏ - منم اول و فتح سوم 


۷ - ركك : پوس . 


۲ - پهلوی ۷۵5 . پارسی 


پاستان ۷2621۷ (۷25/۷ بارتولمه ۱۳۸۶) «نب رکه ۲۳۵ «اونوالا ٩۱6‏ و رثك : اسفا : فهرست 


لغات پارسی‌تو . 
۵ ۸ . اس ۰۱۹۷ کیلکی شاقهت . 


٩‏ رك: مس 


۸ - سمنالی ۷85 متکب ظا ۸ سرخة » لاسگردی و شهمیرزادی 


*۶- معرب‌آن‌ضا. شهری بفاری» 


درچهارمنزلی شیراز. اسطخری کوبد : بزر کترین شه رکورء دارابگرد . ضاست «ممجم‌البلدان» . 


ایوان و مفه را گویند , و تک اول حم آهده 
است . 

بسك - بنتم اول و ثانی بالف کشیده 
و بکاف زد» ؛ ناچی‌را کویند که از کلهاو رباحین 
واسپرغنها و ب رکه مورد سازند , و یادشاهان 
وبزر کان روز های عید و جشن ومردمان درروز 
دامادی برسر گذارند , و پا پای فارسی هم بنظی 
اهده است . 

بسا ز لعج س بفتح اول ونون بروزنابارج» 
کیاهی است بهیأت‌هز اریای و رنگش مانندرونای 
سرخ میباشد» و برپوست آن گرهها بود. چون 
آنرا بشکنند دروتش زردیرآبد. 

بساو ند ۱ بروزن دمارند. فاف؛شر 
باشد - و هر دوچیز راکه با میگ سقاشستین 
داشته باشند نیز بساوند گوشد . . 

بسباس ‏ بروزن کربای ۰ حرزه و بی 
معنی را گوبند - و درعربی بزباز راکویند ۴ 

بسباسا؟ بین‌دوم بالف کشیده‌سربانی 
نوعی از حرمل عربی است » و آن دوابی باشد 
که بر کته آن‌مانند ب رگ‌بیدبود لیک نکوچکتر 
ازاست » ر کل آن مانشد باسمن سفیدو خوشبو 


۱ "۳ راد: بساوند. 


۴ - ر8 : سبای . 


مباشد ۰ وحرهل عر نی زا سوتانی مولی‌تکولام 
و شارسی صنمل دانه خوانند ؟ . 

بسیایه - با بای فارسی بروزن همابه » 
داروبی باشد وان بخ کیاهی است کرء دار شبیه 
دارد» و بتازی اضراس‌الکلب وافب‌الحجر خوانئد. 
مسهل سود آست ۵ 

پست » بنم اول و سکون ثانی وقوقانی» 
نام‌ولاسی ‌ قلعه‌ایست مشهور ۱ ‌- و بمعنی کازار 
هم آمده است ۷ - وجایی رانیز گوبند که میوه 
های‌خوشوی درا نجابهم رمد 4۵- و بفتح اول‌ماضی 
بستن. است- وبمعنی سد - و بمعنی کوسوب‌عنی 
گره نیز بنظر آمده است .- و قسمت آببرا فیز 
کوند کد برزنگران در ميان خودکرده باشند . 

بستاخ- بروزن و ممنی کستاخ است که 
بی‌ادب ولجوح باشد . 

پستار - بکر اول و سکون آخ رکه 
رای قرشت باشذ ۰ بمعنی‌سست و نااستواراست .# 

بستام « بکرار بروزن اسلام.جوهری 
باشد سرخ‌رنگه و معربی حرجان خواشد *۷. 


۴ - بسبای‌بمعنی[1ا6800. درمفرب‌واسپانی این‌کلمه‌رابرازبانج 
اطلاق کنند . در الجزیره 06506۵5 گویند. «لكص۲۲۷». 
۵ - دربونانی ۵۱۱۳600100 بهمن‌عنی «۱۵ ص۲۷۲۰» 


۳ "۳ وی 9۵5252 «فولری». 


۱ - در پهلوی 8251 , )15 < مار کوارت . شهرستانهای ابران ۱۷۲ > و >اقافناتا 
(بستی» منسوب به‌بست) «اولوالا ۳۹۸ شهری است بین‌سبسنان وغزنین وهرات و باقر تکوید : 
مان هن این اسخ کف از اعمال کابل است «عمجم البلدان». 


۷ بست/26 وبد (باغ) «بوستی. 


ندهش۸۸؟. ۸ تراك:یسد. - رك: کستاخ. 


*- در فرهنگ جهانگیری آمده : ستام . بسد باشد و آترا مرجان گویند » و این 


بیت آهیرخمرو دحلوی را شاهد آورده : 
جهان که نزد خردمنددفتر شحك است 


بنیم خنده‌نیرژد از آن لب بام . 


در اسل قافیهٌ اين بیت «بسام» صيغةٌ مبالغهٌ عربی بمعنی تبسم کننده و لبخند زننده بوده 
است و کاتبی بسام زا «بستام» نوشته و فرهنگ نویسان بمناسبت لب و شباعت جزه اول ستام با 
«بد» آنرا بمعنی سد و مرجان بنداشته‌انه . «نفسی : در بارچند لفت فارسی. بادنامه‌یورداووگ 
۵ 4"اق - یکر اول » اوستا. رك : اوستا و امزدینا ۱۹۹ . 


بستان تم اول بروزن برهان » کلزار 
و کلسان‌را کوشد , ومشفف بوستان هم‌هت كِ 


و جابی‌را نیز کویند که میوه‌های‌خوشبوق‌در آنجا 
همرسد . 
پستان‌افرود - کلیات سرم‌رنگ 


و بی‌بوی که آنرا تاج خروس وگل بوسف نز 
کوبند . وصنی اسیرغمرا که‌طیمران باشد بستان 
افروز.میگویند . و بجای فا بای فارسی‌هم آمده 
است . 

بستان یر | - 
کوبند که باغبان باشد . 

بستان‌شی لن - نام توابی است از 
خوسیقی . 

بستاو لك » بفتح واو بروزن گل مانند؛ 
زمين پشته پشته زاکونندکه کنل و کردوه‌باشد 
و زمی ناهموار را نیز کنتداند . ۶ 

سبتتع ع نم اول و سکون انی و فتح 
فوقانی و جیم ما کن , معرب بتکه است وآن 
صمقی بائد که کندر گویندش » و اب یکود 

بستر ] هگ بر ارو سکون‌انی 
و فتح ثالث و رای می نفطه بالف کشیده و حای 


باغ ببراش دهنده را 


۱ ۱ رث : بوستان ؛ و معرب آن هم «بستان»‎ - ٩ 
ام عفعول اژ ستن» مسدود» مندشده » وس ند‎ ۴ 


۳ رگ : سنوه. 


۱ ۳۹ 
مفتوح بنزن و کاف زده » جمعتین لحاف و مالن 
باشد » و یی چادرثبی را کنته‌اندکه بر زوی 
نزالی پوشند - 

بستر دن » بروزن حلبردن »نع وکردن 
و باكساختن باشد ۴ 

لستر سهنف‌دو » کنابه ازآش 
آرا بعر بی تار گویند: . 

بستاث ح بضم اول بر وزن آردك » صمغ 
درخت پسته است » و بعضی گویند کندر است > 
وبعضی‌دیگر گوبتدصمفی است. عانند کندروبمربی 
لبان خوانند 4 

بسع - بر وزن بدرو درطای تنم 
کرچك را گویند و ممرپ آن ستوق باشد - 
وچریی رایز گفته‌اند که بدان ماست‌ر! بشورانند 
و برهم زنند تا هسکه و دوغ از همجدا گردد . 

بست‌و نك - کنابه از استعام وضط 
و ربط باشد . ۶ 

لست وه » یکر اول و سکون .شانی » 
بمعثی متوماست که ملول وتنگ آمدهپاشد ۴ . 

سقّه ‏ بفتح اول بروزن دسته ۴ «حربر 
منقش باشد که در لس تراباد و ک رکان سازندوآن 
چنان است که حربر را در هت ی 


هه . «سص رهم 


باشد که 


#9 4 
است «نفی». 


* متا ۲۹۹ : ۲ > «تاوادبا ۱۵۹» ختنی ۵818 «روز کاربو ج#4ش۳ : کتور ختن». 


» لاه بکر اول . اوسنا » رگ 


: اوستا و «مزدسنا ۱۱ , ۱۳۸ و ۲۵۵ > . 


» انم - پکی اول و فتح سوم ۰ پهلوی ۷15/8781 < تاوادیا ۱۹۹ : ۲ » ( حمرشهة 
۳ «اسفا ٩‏ : ۲ ص ۱۷۹ رل : کتردنا؛ جامه خواب کسترانیده ۳ رختخواب. 


وپارسی‌باستان 02110 «بارتولمه۲۹٩6‏ «نیب ک۳۳۵» ,طبری 08۷65421 , ماز:درانی 


و0۷ 


و 42۷68560 د«واژه‌نامه٩۳»,‏ کلکی 8 ؛ بتد کردن» مسدود.کردن- فراهم کشیدن- 


متجمد کردن - پوستن ؛ ضد کشودن " 


نه لبود - بقتح اول » در اوستا .فاعفظ تام بسی زرسر ) برادر کشتاسپ )۲ این 
نم در کتب فارسی مانند شاهنامه به‌نتور صحیف شده «مزدسنا۳۵۲». 


و افام رنگه برسوراج ها ذبکه ریزند؛ تانقشش 
برآورد - و شخصی را نی زکویند که او را بحر 
بته. باشند و داماد تواند شد - آهنگی‌هم‌هست 
1 تویتفی کدام! اد ی ۳ 

0 ۱9 ۲۰ 
بو نج آخر که ها باشد مخنف 
بستوه است که کهآ مده وملول باشدا - ونم 
اول و فتح فوفانی فندق را کوبند و آن مفزی 
باش که خورند . 

پسته و چم - بفتح را وکر حا هر دو 
می‌نقطه » زنی را کوش د که هر کر نزاید , واورا 
بعرمی عقیمه خوانند . 

بستییاج" - بنتم اول و سکون ثانی 
و فوفانی بتحتانی رسیده و بای ابجد بالف کشیده 
و بجیم زده, بلات رومی خسك زا گونند» وبلفت 
ال نون دص آلامب اقوافف... طنیعت وخ 
سرد است باعتدال , و ضماد کردن برزرمهای گرم 
ناف باشد , 

بس خواسته - کنابه از مطلوب 
و معشوق باشد ۴ . 

لس ح بنم اول وسکون ثانی ودال‌ابجده 
بمشی بست باشد که گلزار است و جاب یکه موه 
خوشبوی بهمرسد؟۴ - و بضم اول وفتح ئانیمشدد 


هرجان و گویند وآترا حب تجری یزخواشده | 


ونسنی بیخ‌مرجانرا کفتة‌اند که اصل‌مرجان‌باشد 6 


(۱) چك : ژند و باژند . 


و باشمعنی بکر ال هم آحده است ۳ 
مثبت آن قعر درباست. ربعمالی برآن شدضوبر 
کنند چون باد بر آن وژد و آفتاب بر آن طبب 
سخت و سرخ کردد » وآن برزخ است میان‌نیات 
و جماد چنانکه نغل خرما میان تابتوجیوان » 
و پوزیه. میان انان وحیوان ,و انان میان‌خلق 
و رحمان . گویند | کربر کردن‌مصروع بندندنافع 
باشد » و همچنین اکر ب رکردن صاحب هری 


منذثك . 


بسدك بفتح‌اول ونانی‌بروزن‌تگ رکه 


دستهةٌ کندم و جو درو کرده باشد - و بسکون‌انی 
بروزن زرد داروبی است که آنرا اکیل الاك 
خوانند . 


سر بر دن س کنابه از وفا کردنوبائملم 
رسایدن - و ما زگاری نمودن - و روزکاو 
گذرانیدن ‏ و فمخواری کردن باشف ‏ 

بسر رشته‌دفتن -» کنابه از آمدن 
بسرمخنی بودکه در ائنای گفتگو جملةٌ حعترضه 


پیان کنند تا فاصله واقع شود . 


پسریا ۱ - بکس اول و ات و تحتانی 
بالف کشده » بلفت زند و باژند (۱) گوشت را 
کوبند ؛ و بعربی لحم خوانند . 

بسقده ۷ « بنتح اول و ثانی و سکون 
غین نقطه دار و قتح دال ابجد , بمعتی آملده 
وساخته و هپیاباشد - و شخصی کهکارها را سامان 
کند و بازد » و منم انی هم بنظر ؟مدماشت » 


بستیناج (۳0۲0 ,1101۷95 ] <لك ۱ ۰۲۲۷ . 


اروپابیان در قرون 9 آنرا هدعو میکفنند « لعرك . تاریخ طبح ۱ : ابوالفاسم 


زهراوی > . 
وف 
۸۷ 44۶ ركك : الجماهر ۱۸۹ سمد . 
این‌الندیم در ازوارش» اوید : 

و ور 0 ۷ 
دانفا ٩ : ٩‏ می+۷. 


۴ - فرهنگ دماتیر ۲۳۹. 
۵ بهلوی ۷۱۵۹5۵۸ «تاوادیا: »۱‏ ومت ‏ بسد (یکر اول) «انقا ۱ : 

۱ هز. 95۲12 ؛ گوشت «بوستی.بندهش. +۸*. 
من اراد ان مکنب گوشت 
2 پنده ‏ پ (یشوند) سنده ۳ از ساختن 


۴ هز. 0254 «بوستی. بادهش.۸۸». 


۰ 
ب بسرا و بقراه 


تب و هواللحم بالعريبة » کتب 


و با بای عارسی نیز درست است - 

بسقا یمن ۲ -بروزن پسندیدن»بمعنی 
ساخته شدن و مهیا کشتن وآنلده گردبدن باشد؛ 
و بکسی اول و فتح ثانی » و بکسر اول وضم‌ثالی 
حردو آمده است . 

بسفایج؟ « بفتح اول و بای‌حطی, لفظلی 


لست معرب بی‌پايك » و آن داروبی است که به . 
عربی اضراس‌الکب و کثیرالارجل خوانند . گویند 
اکر قدری از آن در شیر اندازهد شیر «ا بیندد 


و شیر بسته را حل کند . 

بسك فتح اول و ثاني و سکون‌کاف» 
داروبی است که بعربی اکلیل‌الملكك خوانند-وبفتح 
اول وسکون ثالیدستة کندم وجو درو کرده باشد. 
و بمعنی خمیاژه هم مات و نم اول 
وئانی‌فتیله‌ای کهزنان بجپت رشتن : پسچیده‌باشنهه . 


بسکه ه بنتح اول بررزن مشفله جوب ۱ 


نی درخانه وسرا ملشد . 


سل » بفتح اول و نانی و سکون لام » 
غلهایست که آنرا کاوری کوبند - و بممئی‌باشنه , 


حم بنظر آمده است که بزبان عربی عقبخوانند 


- وامر بدرآویختن هم هست یعنی درآونز- ودر | 


عربی جمم بسیل است که شیطان و دیو باشد - 


و بسکون ثانی درعربی یمعلی حلال و حرام هر 


در امده است ۰ 

فسالا یفن ع بکر اول وثانی .مشغف 
مگلانیدن باشد ۳ . 

بسله - بفتح اول و الث و سکون‌نانی» 


دانه‌است مابین ما و عدس که آنرا ماك‌ض‌میم 


خوانند» و بمربی خلر خوانند. 

بسصل « بکس اول و میم وسکون تافی 
و ام » حرجی زکه آلرا ذح کرده باشند بعنی-ر, 
بربده باشنف - و بشمشیر کشته شدهرائی زگوبند» 
سسم‌اله خرس و مردم صاحب حلم و بردباررا 
عم گفته‌اند ۲ 

بستاسص" - با نون بروزن وسوای ۰ نم 

استاد ۳ معلم دهربان باشد » و او بوحرد واجي 
فائل نیست . گویندطب و نجوم و هیت‌وطلسمات 
و علوم غریبه را خوب میدانسته‌است . 

سنج ‌ بکسراول بروزن‌شکنج» خشکی 
و داغی باشد که برروی واندام مردم افتد:» وآنرا 
بمربی کلف خوانند - وامر برستج‌دن‌هم‌هست. 

لستك بت بر وزن سمل سزرآوار وکافی- 
و کفاف‌و کفایت‌را کوبند.و بمعنی‌تمام‌هم آهفه‌است. 

لسیك۵ ح بر وزن رونده » بمعنی پمند 
است که سزاوار و کافی - و تمام باشد 6 
باشفد . 

بسو 4 - بنم اول و انی و واو مجهول 
و فوفانی مفتوح » زلف راگوند ؛ و بکسر اول 
ح‌ آهده است . ۶ 


بساو 6۵ - بکسرآول بروزن‌فزوده» بمعنی 
دست‌زده ومالیده ولمس- ولامسه باشد ۷-وپعهتي 


سوراخ کرده هم آمده است ۷ . * . 


- «د («یشوند) ۳ سخد + بدن (سوند مصدری).ركگ: به شذه. 
۴ - رك : گسلانیدن و گ‌شتن . 


پایگ , رل : بس ‌یابه ۰ 


۴ - همرب‌بی 
۴ - بتاي » نم استاد 


دهربان هرشبدی» «سروری»: ظ «بلینای» (ه. م) با «سیمای» «الفهرست 4۹۷ 


9 مرا شفاعت این‌پنج‌تن بسنده بود 


۱ - رك : بسودن ( حاشبه ) وپسودن . 


مدمث وعلی وفاطمه حسن وحسن. هسوب بنضا بریراز ی . 
۷ رژ* : سودن . 


بمودن ۳ اول رفح چهارم» لمسن کردن . دست مالیدن. ره : سودن. 


۵ دی _ رك: نودی و «مردسنا ٩۱۷‏ و 4*۸ 


( بر هان قابلع ۴« 


0 


بسوو و « بر وزن قسور ۰ نفرین و دعای 


بد را کویند ٩‏ . 


بسور بدن - بروزن فروشیدن» لفرین 
و دعای بد کردن باشد ؟ . 

سول - بروزن اصول, بممنی‌بور است 
که دای بد و لفرین باشد 

۱ بسو یفن عبر وزن و معنی بسوربدن 

است که تفری نکردن باشد ؛ و باینمعنی با بای 
فارسی و شین نقطه‌رار هم آمده است 

سه ح بنثح اول و نانی . کیاهی است که 
آنرا اکلیل‌الملك خوانند . 

بسی ۴ - بروزن وصی , به‌عنی بسیاری 
و زیادئی باشف .. 


پسیا ۴ ه پو وژن دربا . شراب انگوری " 


را کویند بلعت زند و پازبد )٩(‏ . * 


بسیج * « بفتع اول و شاتی سحتانی 
منجهول رسیده و بجیم زده ۷ ۰ بمعني ناختگی 
کارها و کارسازیها وساخته شمن و آعاده گردندن 
باشد خسوصا ماختگی و کارسازی سفر ۷ - وکار 
سازی کننده را نی ز گویند - و امر بدینمعنی هم 


(۱) چك : ژند و باژند . 


۱ رگ : سوریدن . 


قصید و اراده هم‌هست» وبکسر اول تبز گفته‌اند ۰ 


ٍِ ۹ رك: بشوربدن. 


آحفه است معثی آماده شو وکارسازی کن‌سویمنی 
بسك « بروزن‌شکیبد » بمنی‌کارسازی 
کند و استمداد نماید - و ضصک و اراد هکند ۸ . 
سیچنده _ وزن لو سئله » شخصی 
وا گوشد که امتعداد و تیان گزی جه وآهاده 
و مهیا سازد- وصدواراده کننده رانیز گونند ۸ . 


بسحیدن _۹ بر‌وزن‌شکیبیدن ت۱۳ 
مامان کردن و ساز سفر نمودن و کار هاراآراسته 
و مهیا و آحاده کردن - و ببعنی قصد و آهنکه 
و اراده نمودن هم هست . 

پسیچیك ۵ ه بروزن شکیبیده , سامان 
و کارسازی کرده شدمرساخته وآعاده گردیده باشف 
- ویممنی قصد و اراده نموده هرت ۸ ۱ 

بسبله « فتح اول بروزن وسیله » نوعی 
اگر زنان آنرا یپزند و بخورند شیر ایشان‌زباده 
‌ 5 

سیم ۱۱ - بروزن نیم‌بزبان‌زند وپازند(۱)» 

خو‌م ره و خوش‌لذت راکویند ۱۴. 


۰ می ( )+ می(دکره). 


۰ ۴ - حز» 0)2(592» پهلوی عأقنا۵تا , باده «بونکر۱*۳» «بوستی.بندهش. ۸۸*. 


. قی : ماختن «اسفا ۱: ۱ ص۷۹۷‎ - ٩ 


۲- بک؛ایخون زچشم من آننیبارسیم‌بر 
۸ _ راد : میجددن. 

۶- ره : لك ٩س۲۲۷.‏ 
00 خوش #بوستی. بندهش . ۸۸*. 
اندر وسف پیامبر این‌بیت عربی آمده : 


شفیم حظاع نبی کریم 


. نیز بسیچ با جیم فارسی‎ ٩ 


چون‌برسیج‌رفتن بستم‌همی کمی .مودسمدلاهوری. 
* -مرکب از : ییج(ه ۰م) ۲- بدن (علامت مصدر .) 
هز ۰ 028110 دبونکر 025070,بهلوی 3۷۵5 ص۱۰۳» 


. در غاب نخ گلستان سعد‌ی» در د«یاچه 


سیم جسیم بسیم وسیم. 


و سیم را پمعنی خندان گرفتهاند. پرخی کنته‌اند این کلمه در عربی استعمال نشده وآنرا 
4 «نسیم* صجیح کرده‌اند ولی چنانکه دیده شده ان کلمه درالسنة سای ساهه دارد ۰ 
۵ لمیار _ بکسر اول » پپلوی ۷۵32/27 م رکب از ۷85 . ساختمان کلمه واضح نیست 


(دریارسی باستان 112۲2 ۷251 «میار گرفته» داشتد» 2 


ررله : اسفا ۱: ۲س ۰۱۹۸۲ 


فی ۲۵/۷2۲ پهلوی « نب رکه ۲۳ > 


بیان پانز دهم 


در بای ابجد با شین قرشت مشتمل بر شصت و سه لغت و کنایت 


پیش س بفتح اول و سکون ثانی » م مطلق 
بند را گوبند عموما و بندی که از آهن و برنج 
برصندوقها زنند خصوصاً- و زراعتی را نیز کوبتد 
که بآب باران حاصل شود - و بتشدید ثالی دد 
غربی شادکام و خرم و کشاده روی را گویند - 
ویضم اول کا کلآدمی و موی کردن وبالاس ٩‏ 
باشد . و بایشمعنی بفتح بای‌فارسی هم آمده‌است 
وهی تاک و نی نم عنیت یکی ول 
امر بردادن باشد نی بدهش . 

بشار - بکر اول بروزن جدار» گرفتار 
و پای‌بند را گوبند - و بمعنی تثار هم آمده‌است 
و آن زری باشدکه برس رکسی بفرمان پادشاهی 
ریزند - ولمس و لاعنه و سودن دست با عنوی 
برعضو دیگر باشد - و هر چیز طلا کوب و نقره 
کوب را نی زگونند - و بمعثی ماندمو کوفته‌شده 
هم هست, و بفتح اول نز کفته‌اند. 

پشاسب « بنم اود و ثالی بالف کشیده 
و بسن بی‌نقطه و بای ابجدزده , مخفف بوشاسب 
است کد خواب باشد» و بعربی نوم خوانند ۴ . 

پشا و دك - منم اول و قتح وار وسکون 
را و دال بی‌نقطه » زمین بشته‌پشته را گویشد ‏ 

پشیش « ضم هر دو با و سکون هردو 
ین» ب رکد‌حنفلل را گویند کهخر بز روباه‌باشده 
و در عری علقم خوانند. و بفتح اول وثالث هم 


آم اسّت ۲ : 

پشیق - بروزن احدق ؛ نام قربه است 
از قرای مروشاهجان . 

بثیول « یکسر اول وسکون ثانی‌وبای 
فارسی بواو مجهول رسیده و بلام زده » بمعتی 
پریشان و پراکنده باشد- و امر بدین ععنی هم 
عست - و پراکنده کننده را پیز گویند . 

بشبه » با بای ایجدیروزن چشمه ؛بمعنی 
بشبق است که قربه‌ای باشد ازقرای مروشاهجان» 
و بثبق مرب آنت . و در این زمان بتعریب 
اشتهار دارد . 

بشییون - ختح اور و ناك با بای 
حطی بروزن اندرون » بمعنی فربه باشد که‌هیش 
لاغر است. و بکر ثالث هم آمده است 

پشتالم - بکر اول و سکون الی 
وفوقانی بالف کشیده ولام مفتوح بمیم زده؛بمعنی 
طفیلی باشد که‌منوببطفیل است ءوطفیل‌شخصی 
بوده كز مرجم کوفه و ی عمیفه طاغوانته‌سیبانن 
ها"و عروسها حاضر میشد و او را طغیل اعرای 

بشتام بروزن‌اسلام: بمعی بشتالم‌است 
که طفلی باشد . 


بشقر نک و ودک , نام 
میکائیل» است 


ت . گویند که رسانیدن روزی خلق 


۱ - بش وفشش و بشك مترادفند بمعنی یالاسب » در اوسنا 02795102 «ابفا۲:۱س>۱* 


استی 32726 , 9822 (یس کردن) «اسشن۲۷۰» و یز رل : بشن 
۴ - 01001046 «لك ۱ ص ۲۳۱*. 


بشتر نلم میکائیل است , دقیقی گوید : 


«بتتر راد خوانمت شر کت (پ رکست « دهضدا» ) 


۴ رگ : پوشاسب . 
۴ در لت فری (س ۱۵۲) آمده: 


آوچو نوکی بود بگاه عطا:» 
بقیه در صفح ۲۸۳ 


ای ۷ سح 


حواله بدوست ؛ و باین ععنی بجای حرف اول‌تای 


قرشت هم‌آهده است وافهاعلم - و نم‌فرشتهایست 
موکل باران و نباتات ‏ و ابر را لیز وین د که 
بعربی محاب خوانند - و چم اول ورم و آملی 
و دمیدکی و جوششی باشد که بریدن و اندام 
آدمی برآید, و آنرا پعربی شرا گوبند .٩‏ 

بشترع «بنتح اول و سکون الی ونم 
تالث و رابع مقتوح بدین قطمرار زده اسپرظرا 
گویند,و آنگیاهی‌باشد که‌بدان‌جامهرنگهکنند- 
و پازه‌ای از خوشةٌ انگود و خوشة خرما را نیز 
گفگباند : 

بشترم ۰ بنم اول و كت و فتح رابع 
و سکون انی و میم » جوشش و دمید کی باشد 
با خارش که در اعخلی آدمی هم رسد و بشرء 
اون سرخ تله د ابا چیی هرا توید» 
و بزوژن اشثلم نو مخثم هم آمده است 

بخترک « بن اول بروزن عشتری,شخصی 
راگویند که علت شرا 
از ورم و آمای وده‌یدکی و جوشثی 
بدن ر اعتای آدمی بهم‌رسد :۴ 

بشتاث ح بنتح اول و م ثالث وسکون 
ثانی و کاف »عرطبان و خمرء کوچك را کوبند . 
بروزن چثسك و جفنك هم آخده است 
شیر نم اول رکس جیم وسکون 
انی و تحتانی ورای فرشت » نام درختي اس ت که 
کمان را از چوب آن مازند و آنرا بعرمی نبع 


(۱) چك : ژند و پازند . 


داشته باشد , وآن نوی 


باش د که در 


۱ -رك : بشترم وشتری. 
!۴ - وعی ازآن توسکا ۷ 
2 است«ثابتی ۱5 


بقتح لون و بروزن طبع گونند ؟ . 

بشخاییدن ه با خای ثغذ و بای 
تحتانی برززن!حناندن . بمعنی خرآشیدن‌بناخن 
و بر آن باشد . 

بشتحشم یکراول وفتح تانی‌وسکون 
تال و شین نقطه دار مقتوح میم ده » بمعنی 
لفز بدن باشد . 

پشحودن - بکس 
پمعنی خراشیدن باشد . 

شحو ۵ه » بکسر اول بروزنه سهوده؛ 
پناخن کنده شده وخراشیده باشد - و بپ نکشته 

و پایمال گردیده را نیز گویند . 


اول بر وزن‌شنودن» 


پشتو در نم اول و ثاك و سکون 
ثانی و واو ءجپول و رای قرشت » لبم خورده 
و باز ماند 1 دواب را گویند. و بسرنی سور 
خوانند . 

پشرو فتن * - با رای بی له و نون 
ونای‌قرشت بروزنبهلوشکن ۰ بلغت زندوپازند(۱) 


بمعنی پر‌ستش کردن باشد . 

بشفره ه با غین قطمدار. بروزن‌سخره . 
ساخته و پرداخته شده راگونب ٩‏ ۲ 

بغث بفتح اول وسکون ثاني و کاف» 
شوه و مه خوباف را کوبند - و بمعنی شبشم هم 
بآمده است - و برق و نگ رکه را نیز گزنند- 
و پرده‌ای که بر در خانه آویزند - و نام درخثی 


۴ رك: بشثر وبشتری. ۰ - رك : بشتروشاره. 
« ثایتی ۱۱۱ » - نوع دبگر همان رای5دا۳۵۵ 
حز. 92510۲609180 ۳/6۵ بهلوی 


0 برچتن. برشته کردن 0 «باندش ۸۸ وپرشتن درمتن برهان به*پررسنش> 


تصحیف شده. هزوارش پرستیدن810)2(060)1(۳ است«بونکر ۸۲*. 


بقبه از صفحهُ!:۲۸ 
و این کمه صحف نشئر با یشتر 
هو کل بارالیت. ۶بارتولمة ۲16۲-۵۱ 


1 اظا تصش مسشله. 


ست که دراوستا 11501122 بمعنی ستار شمرای ممانی-وفرشتة 


بشکاری ۲ 


مو 9 ححفف «بود که» 
مچعدرا گو یندب و موی پیش سررانیز گفته‌اند که 
لاصیه باشد ۱ . 
بشکاری ۲ بفتح‌اول بروزن کچکاری, 
کشت و کار و زراعت را گویند 

پشگرث س بکسر اول و فتح کاف فارسی 
بروژن بهمرد ۰ شکار وشکارگاه ۹ 


بشکل- بکس اول بر وزن همقل ۰ 


کلیدانرا که 

بدکله بکر اول بروزن مصفله»یمعنی 
بشکل است که کلید کلبدان باشد . 
اه و بدال زده , ماضی رخنهکردن 
ورضه و نا نیز کوبند که‌با سرانگشت ور 

۷۳| 
کردن بانگثت و ناخن و یبا بس‌کارد با تیر با 
رخنه شدن بوزن ر خار و ماتلد آن باشد ؛ 
چناتکه ار جلمة کسی بخار درآویزد وپار‌شود 
کونند بشید - و بمعنی بهن کردن چیزی حم 
آمفه است : 

بشکم » بنتح اول و ثالث و سکون‌الی 
و میم » خانة تاستانی - و بار گاه و ابوان وسفه 
باشد ۴ - و خاله‌ای را نیز گوبندکه اطراف آن 


۱ رگ : نش امال اسب 
از:30. . ۳6۲6,۹60 00۰ 192معوان ۲۲ 
۵ رك: بشکله. 
«اسفا! :۲ص ۹۰  .‏ ۷ 


هم آمده است - ومخفف پاش د که باشدچنانکه ۱ 
است - وجشم اول زلف‌وموی ‏ 


و بناخن رخنه و نشان کرد ا 


(۱) چك : چیدن . 


بزح 


شبکه و بادگیر داشته باشد » و بکسر اول حم 
[ ۳ ۳۱۳-0 

ی اشکنه 2 
گوند ه . 

بشکوفه - بکر اود و سکون ثا 
2 
شکوفه و بهار درخت باشد ۱ - وفی و استفراغ 
را ن زگونه ۷ 

بشکول ۸ بکر اول و سکون‌انی 
و ثالث بواو رسیده و بلام زده », مرد جلد وچست 
و چايك و حشیار - و فوی هیکل -و حرص‌در 
کار ها باشد , و بفتح اول عم‌درست است‌پویمعنی 
وسمه فیث بمنظر آمده است » و آن رستنی باشد 
که زنان ابرو را بدان رنگه کنشد . 


بشکو لیدن ۰ بفتح اول بروزن سر 
یوشیدن ۰ حریص بودن در کار ها - و جلدی 
و چابکی نمودن باشد ؛ و بکر اول هم درمست 
است . 

بشکوه » یک اول و سکون ثاني 
و ثااث بواو رسیده و بهای زده » مردم صاحب 
شوکت و حشمت و هیبت را گویند . 

بشل - بفتح اول و انی و سکون لام » 
بمشی گرفت و کیر باشد بعنی دو چی ز که بر عم 
چسبند (۱) ودرهم آویزند ‏ و امر بدر آویختن 
و چبیدن (۲) هم هست ۷ 

بشلد . بفتح اول و ثانی و تالث‌وسکون 


دال ایجد ؛ سنی بچسید (۳) ودرآویزد ۷۶. 


(۳) چك : مصید . 
٩62۲ _‏ - 2 « اسفا ۱ : ۷ص ۱۹۶ شقل 
۳ وكگ ء مد بعکلیدن. ۴ وراه : ‌ 


٩‏ - ترديك بیهلوی ۷)(506۵68 و لثت بهودی ابرانی1>۵627ناه اج 
- باشعنی امروز 06061162 گویند . 


۸ بفتح و بکسر اول 


هردو ۳ ؛ (پیشوند) + شکول (ركك : شکول) ۳ بر کول (ه .۰ م) «اسفا ۱ : ۷ ص ۲۱۹۶ ۰ 


. بشکول (ء ۰ م)۳بدن (یوند مصدری)‎ < - ٩ 


۰ رك: بشلیدن. 


7 و۷ حه 


بشلشگه - بکس اول و ثالی و سکون 
نالث و فتح شین نقطه دار و کاف » بلغت بونالی 
یخی است سرخ رنه از انگدت دست گنده‌تر 
و هم بیونانی جنطیانا ‏ کویند . بول و حیض 


برالد . 
بشلنگه - یکراوژو فتح اك‌وسکون 
ثانی و ون و کاف فارسی , نام قلعه ایست در 


بشلی - بتح اود و ثانی و کس ئالت 
وسکون تحنانی بعنی درآویزی وبجبی(۱) ؟. 
بشلیدن - بروزن و عمنی چسبیدن(») 
باشد - و بمعنی درآویشتن همهصت . 
شم « جتح اول و تالی و سکون میم ؛ 
سوکوار و ملول را کوبند - و بمعنی با کوارهم 
ی شبنم‌ریزه را کویند 
که محر کاهان برسبز‌زار بشیند و سفید نماید 
و آثرا بعریی سقیم خوانند ۴ - و نام عوشمی 
است بفایت سردسیر میان ظبرستان و ری ۴ - 
و ملحد و می‌دینرا نیز کویئف . 
بشهه - بروزن دشمه » پوست یکه هنوز 
آنرا دبافت نکرده باشند - و دانه‌ای باشد سیاه 


عانند عدس که در دارو ای 7 4 


ویعنی گویند باینمنی عربی‌است 

بش « ختح اول و انی و سکون‌نون ؛ 
بمعتی قد و بالا باشد ۵ - و بدن را نیز کویند > 
و سر و بن و اطراف هرچیز را نیز گفته‌انه ۷ . 


(۱) چك : بجصپی 


۱ رك: جنطی. 
هماست که امروز « فشم » گویند. 
۵ - مهای مشن وبالای تو داده 
۰ - 60 با 08507 یا بش 


بشنج ۷ - بکس اول بروزن شکنج » 
خشک یکه بررویآدمی فد ویمربی کلف‌خوانند. 
و شتح اول تانش و طراوت رخار و آبروباشد . 

بشنحه - بکر اور بروزن شکنجه . 
اقزاری باشد که جولاهگان‌بدانآحار برتانه‌مالند, 
و آن دستهٌ کیاعی بو د که مانند چاروب بر حم 
بسته باشند ۰ وبصنی گونند آهاری باشد کهیر تانه 
مالند . 42 

بشتره - بنم اول و فتح زای فارسی 
بروزن مطحکه » چنکالی باش دکه از آر دکنجد _ 
و خرما با از نان کرم و روغن و دوشاب سازند, 
و شتح او و زای حوز ی هم آمده 
است ؛ و بعضی گویند که به بنز. چنگالی است که 
از نان تنكت و خرما و روغن سازند . و اصح 
ات . 

بشنگه - بکر اول دثانی وسکون‌ون 
و کاف فارسی ؛ آلنی‌باشد سرش مانشد تلنگهوراز 
که بنابان بدان دیوار را سوراخ کنند. و کلنکه 
بو ۳ 

بشنیز « بلتح اول بروزن کشنیز, گیا 
است که آنرا بوی مادران گوشد . 

بشنیز ۵ - بروزن فیمیده » بمعنی‌بشئیز 
است که بوی مادران باشد . 

پشنین ه بنم اول مر وزن کلچی » کلی 
هش و ی با لیلوفر پیوسته درمیان 
آب میباشد . گونند هر صباح س از آب پر 


(0) چك : چسپبدن . 
۴ ره : شلدن. 


۴ گویا 


۴ رگ ؛ بدك. 


دل‌پردرد دمیشم خیره بالا. ی‌ج۳ ۰۹۱۱۱ 
نام حفتمین منزل از منازل قمر‌تزد عرب ( خور تك ) « یو 


ندحش۸۸» * سخدي : شنولد ع« خوارزهی : خوما << عربی : حنعه ؛ منزل چهارم ازمنازل 


قمر نزد ابر‌انبان « گامشماری ۰۷۰۵ ۷۲ 


«صلزمنتاعهم از ريثه »نطاداسنا ۱ 


_ <پشنج ( یکراول ) بمعی پاشیدن از مصدد 
: ۱ ص ۳۶۲*. 


و اشنیدن ‏ بفتح اول و دوم و ذشم» از: بشنج («.م) +-یدن (علامت‌مصدر)؛ پاشیدن . 


می‌آورد و شام بته آب فرو میبرد و همین ساقی 
دارد وس ۰ یمئی بر که:ندارد ؛ و ببزر کی‌غورة 
خشخاش میشود. » و تخم آن سفید است . دد 
عطربابت بکار برند و از آن گل روغنی سازند 
بجهت علت‌سرهلم, وییخ‌آن عقوی ۱ ست‌باه را ا . 

شقن - بکس اول وفتح فوفانی‌بروزن 
فرودن » لام برادر اسفندیار است ۴ - و بمعنی 
پوزینه هم آمده است که میمون باشد ؛ و بفتح 
اول هم درست است . 


شود لدن - بکر اول و رای قرشت. 


بر وزت نکوهیدن : نفربن و دعای بد کردن را 
کویند . و بمعنی شوربدن و در .شب شدن هم 

بشول - بکر اول و ثانی بواو رسیده 
و بلام زده مگ ارنده کارها و دانتده و بیننده وا 
گویند ‏ و ام باشمعنی هم عست بعنی بدان 


و سن و کارسازی کن - و برهم‌زدگی وپربشانی " 


را نیز گفته‌اند -او اهر بایشمفنی هم هت معنی 
یهن و بیان کی > وابتم اول نیز درست 
متخ ۳ ۰: 


بثو لشی اول و لام مر «زن 
نکوهش » بمعنی هه کی و پرشانی باشد - 
وکارگز اری‌وداشد ک ی ویشند گی‌را نیز گوشد ‌ 


وتحتانی بواو رسیده وبنون زده» بلغت 


ا ن رصته 2 


بو لیدن عبکراول بروزن نکوهیدن, 
بمعنی دیدن و دانستن - و برهمزدن و پریشان 
کردن و درمانده و متحر نشستن باشد ۵ - 
ویمع‌نی کار گذاری کردن و کازسازی نمودن‌هم هبت 
و بفتح اول نیز درست است . 

بشو لیده « بروژن نکوهیده . بمعنی 
دیدمودانسته وکارسازی کرده - وآشفته ویرشان 
و برهمر ده و شوریده باشد ۴ 7 

بشو لبون ت پم اول و کر رایع 
بلفت بونانی ٩‏ 
بر قطونا را کویند که سبیوش باشد ؛ 

بثو يکة ابراهیم - با ستانی 
و کاف و ی غیر حعلوم بو اواهیم 
خود حعلوم است . بلفت: اندلس‌نوعی از. خاراست 
که درزمینهای 9 وزهءینهای خشن‌ودرخت 
روید و در سحرا های شیراز بسيار است. بومگس 
عمل از کل آن خورش سازد و آنرا فرصمته ۷ 


خوانند. عنقت بسیاز دارد. 


یل د بکس اول و اثانی و سکون" 
یوت زد ار بمعنی فربه 


مهلیعی ماما عقطاوط۱ جلف و ی ۲۸ 


؟ ‏ رك ؛ پشونن و رك «اسفا ٩‏ :۲ ص ۸۰ . 


؟ ر : بشولیدن . 


۴ رك : شوریدن . 


۵ رک : شولیدن و ژولیدن و ژولیده . 
۸ - ازدساتر . «فرهنگه سانیر۲۳۹*. 


۷ - ره : قرصعنه . 


بیان شا نردهم 


دربای آیجد با طای‌حطی مشتمل بر دواژده لغت‌و کنات 


بط ۱ - بنتح اول و سکون ثانی, کنایه أ شفتالوو بطراخون‌بروزن افلاطون . بلفتونانی ۷ 
از صراحی شراب باشد که صورت مرغابی ساخته ] جانورست آبی که نراوزف گونند. وب بی‌ضفدع 
باشند - و در عربی مرغابی را گوبند ۴ . 

بطارس بقتح اول بر وزن مداری ‏ 
بیونالی ۴ نام درابی است که آنرا سرخس یز 
کوبند . و آن چوبکی باشد سیامرنگه و چون 
به‌کننه مغز آن فتفی بود .کدو دائه را نافع 


است ۰ 


خوالند . 
بطر آخیون - بنتح اول وخایسک‌ور 
وتحتالی بواو رسیده وبنون زده , بلغت‌بونانی ۷ 
توعی از کرفی‌صحرایی باشد . وآن گرم وخشك 
آست در چهارم . 
بطر اسالیون - لفتی است بونانی ۸ 
مررکب از بطرا وسالیون با سین بی‌تتطه بالف 
کشیده و لام ونستاني و واو و نون بمعنی کرفس, 
کوهی ؛ چه بطرا کوه ۵ راگویند و سالیون 
ور 
بر الاون - با لام بالف کنید. رفح 
واو و سکون نون » ببونانی ٩‏ نفط را کوش 
و آنرا بعربی دهن‌الحجر خوانشد . گرم و خشك 
است درچپارم . #۶ 


تا با بای ایجد بروزن وطواط ؛ 
بلفت سربانی رستنی باشد که آترا سرخ مرو ۴ 
کومئد . 

بر | ج بروزن صحرا » بیونانی 9 کوه 
را گویند و بعریق جبلخوانند , ز بجای حرف 
اول فای سمفص هم بنظر آمده است . 


بطراخی دبا خای نقطه دار بر وزن 


- این‌درید این‌لنظرا «اعجمی»نوشته . 
۴ -گراز دستی دبگری شد حلاك مرا هت بط را زطوفان چه بالك؛ سمدی‌شیرازی. 


۴ - در بوناتی کأ۸66ظ داشتنگای» «لك ۱ ص ٩۲44‏ . ۴ - ۵0۷0ع ۳۵۱ 
«لك۱ ص۲۳. ۵ دربونانی ۳۵/۲2 «افنشگاس». ۱ - دربونانی 861۳2705 


«ائتینگای» .۰ ۷ - دربونانی 132174051010 «اشتینگلی» دریونانی‌بمعنی قورباغه «لک۱س۲2۳». 

۸ - دربوانی 360۳0541008 «اشتینگاس». لاتینی ۳60۲056110150 «لث۱ س۲4۳*. 

* - وربوتانی ۳60۳68108 «اشتتگای» , ۳607016 دلك+س 4 ۲*. 

» #ظری - بنم اول , از لغات انگلیی که از طریق خلیج فاری مارد 
فارسی شده واصل آن درانگلينی 6 است. ره : کتری. 

ت #طر یراك - بفتع‌اول » از بونالی 3۵۸61876115 بمعنی (رئیس آبام) 
مرکب از ۳۵۸۶12( اهل و کسان پدر ) و 276118 (رای - اول) «نفس» . در 
لاینی‌۳26۲1۸۲618, نامي که درعهد عتبق‌بنختین رسای خاندان‌اطلاق مپشده. 

بطری 


بطریق وا 


یاوشاه ی - وحکیمی بوده بونالی ۴ - و بمعنی 
روثنایی نیز مذ کور است » + بتقدیم بای حطی 
بطلیوس ع بابای‌حطی,روزن‌اشکبوی: 


لم ولایتی است دره‌فرب زمین ۴ . 


بطر یق ۱ - بکسر اول و التو 
تحئانی و قاف » حجتهد ترسابان باشد - و دلم 
زاحدی و صوححه‌نشیلی هم بوده است اژترسابان . 

بط سر خاب‌ذ ایب کتابدازسراحی 
شراب باشد . 


بطلمیوس - تج اول و لام » نام 
بیان هفدهم 


دربای ابچد باغن نقطدار مشتمل بربست و يك لغت و کنایت 


شافتن چوب بر رخنه آن نهند ؛ و باين معنی 


+بع . بفتح اول و سکون ی زمن 
محای حرف تالی فا هم گفته‌ا ند 


با شم 

و عربان بت را سنم خوانند ۷ . بغامه » بروزن دمامه » غول پیابانی را 
کید 

بفتاق « با نی فرشت بروزن چناق: 

کلاه را گونند - و یمعئی فرجی هم کفتماند . 

وباین‌معنی بجای فوفانی‌طای حطی همآمده است. 


ها - بر وزن خطا . حیز و پشت پاییرا 
کویند , و بمربی مخنث خواشد . 

بغار بروزن‌طراز » چوییکه کفشگران 
ما يین کفش و شالب گذارند و «رودگران بوفت 


- از نازی. از لائینی ۳۸4۳101۷29 که باشراف روم اطلاق .ی‌شده » با اژ بونالی 
5 مبممنی فائد تشکر پیاده «نفی*. ‏ . ۴ - یا ,طلیموی, بونانی ۳۱۵16۳8105 
ام موّسی و عنوان حريك ازپادشاهان مصرمشهور ببطاله: بطلیموی لاغوس5۵)6۲ با ۳.۲8805 
مشپور ببطلمیوی اول . از ۳۲۳ تا ۲۸۷۲ ق . م . - بطلمیوی دوم مشهور بفبلاذلفوی ‏ قفطی » 
5 (مح‌الاح) آز۲۸۳ :ا ۲4۰ ق . م . - بطلمیوی‌سوم از ۲۵۷ نا ۲۲۱ ق .م.- 
بطلسوی چهارم » از ۲۲۱ تا ۷۶۳ ق. م .- طلمیوی ند پنجم از ۲۰۴ : ٩۸۱‏ ق ۰ .- بطلمیوس 
شم , از ۸۱ تا ۱60۰ ق .م - بطلمیوی هفتم از - :۲ ۹ ق .م- بطلمیوی هعتم : 
از ۱۱۹ تا ۱۳۷ و بار دبگر از ۸ تا ۶ - بطلمیوس نهم, پادشاه قبری از ۱٩‏ تا ۱۶۷ ۰ میس 
پادشاه مصر از ۱۶۱ تا -۸٩‏ بطلمیوی دهم پادشاه مصر از ۸ تا ۷۹ - بطلموس بازدهم از ۷۹ 
تا۱ه - بطلمیوی دوازده, از 6۱ ت٩2‏ - بطلمیوی سیزدهم از4ع ا 44 - بطلمیوی چپاردهم 
از 4٩‏ :ا الیو راو !تدم او را گفت : 
- بطلمیوی القلوذی ۵0(05]ن) . ۳ . منجم ونان , متولد درمصر ( فرن دوع 


مد از مب مولف کتابی مشهور در زداضی و کتایی درجفرافا . ۴ 72شهری 
در اسپانیا با (اسلی) (اسشی توت + کوسی ابالت ودارای 4۵۰۰۰ سکنه. 


۰ 
بقسه در صفحه ۲۸۹ 


( بر ها فاطع ۱ ) 


۳" ۱ ۱ ۹۳ 


بد آث « با دال ابجد بروزن فرهاد .عم ۱ 
شهری است. از عراق عرب و اسل آن باغ داد | ازکرمشگی و شک‌خالی باشد ۴ - وساغر خالی 


از خراب را یز گوبند . 

بر | - بختح اول بروزن صحرا . خو3و 
باشد » و بمربی خنزی رگویند - و بشم اول بام 
یادثاهی بوده است از خوارزم ۴ - و کلنگی را 
یز گوبند که در وفت پرواز پیهاییش حم‌کلنگها 


۱ - ام بنداد 288044 که امیوزه مرب آنرا اغل 191180080 تلفظ کند بی خكه 
ایرانی است مرکب از : بغ ۳+ داد بمعنی خدا داده , در قرون وسطی صور مختلف این دلپوجود 
داشته . شکل 1381020 یشتر استممال ميشده است *دالرتالمعارف اسلام». اين شهر را منصور 
دومین خليفةً عباسی در کار وجله (درمحل آبادبی بیمین نلم) از سنگهای وبراٌ تیسفون‌بایتخت 
ماسانیان وسلو کیه پابتخت سلو کیان و اشکالیان بناکرد و مقر حکومت خویش ساخت . 

. 9.210 ,60ن۳۲۹ حهالد عع4 عاداه‌نداعععن رتاعتال 

۴ - از اینجاست عثل عوام : 
اک دانی که نان دادن ثوابست توخود میخو رکه بفدادت خرابست ,«امثال وحکم۱ ص۲۱۳*. 

۳ - شهاب‌الدوله هلرون بغراخان بن سلیمان از ابلك خاية تر کستان ( متوفی بین ۳۸۳ 

۱ هه درسفحهٌ ۷۹۰ 


بودماست پسبب آنکه هرهفته مکبار افوشیروان 
درآن باغ بار علم‌دای ودادسی مظلومان کردی» 
و بکثرت استصمال داد شده است ٩‏ - و دام 
خطدويم است از جام جم ‏ و کنابه لز شکم‌نیز 


0ص 7 


شه ازصفحة ۲۸۸ 1 
بهره و برخ و بخش و بخت آمده . در کاتپا 0۵2 بپمین معنی است » دوم بفه دراوستا و بگه 
در پارسیٌ باستان بمعنی خدا و دادار وآفرید کار است . در اوستا اين کلمه چند بار مرادف خدا 
(اهورمزدا) و کاهی نیزبمعنی ایزدآهده است . بغ بهردومعنی‌ازك بنیاد است از مصدربگه 88 
بمشی بخشیدن (درپهلوی ۵۵0:810). درسااسکریت 011882 نیز بمعنی بنهشیدن است. در زبان 
های. دیگر حند وارویابی 928112 با 98 با لك تغییر لهجه‌بی‌یز موجود است. درساسکریت. 
مععطط بیعثی خدا و در ودا سیار آمده است . ها) 28۷20 بعحنی سرود خداوند . 
لام بشی است از ناعهٌ وداء در زبانهای اسلاو (مانند روسی کنولی) 00801 بمعنی خداست . این 
واژه ازسکه ها 5884 باقوام اسلاو رسیده است . اقوام سکه حانند دیگر قبابل آردامی خدای 
خود را 28 مینامیدند . ترد حمهٌ اقوام آرمابی با افوام هند و ابزانی پیش ازبرانگشته شدن 
زرتشت » بغ دام مطلق خدا بوده . زرنشت خدای بگانةٌ خود را اهورمزدا خواند , اما ول بغ 
همحینان بمسنی اصلی خود باقی مانده دراومتا مفهوم خود را از دست نداده است . دربارسی‌باستان 
( کتیبه های‌حضامنشی) 0۵88 نیز بنمنی خدا بکار رفته‌است . کلمةٌ حزبور درتر کیپ پغدادوبفپور 
و پشتان (یستون) آمده و مبدل و معرب آن فغ است (ه . م) «بغ . پورداود : یادفامةٌ دنشاه 
ابرانی‌ص۲۱۳ بیمد» درپهلوی 9852 , ۵1 (خدا , الوهیت ۰ سلطان) همنای ۲۹4 . 

۵ #ل - جختح اول » خدا » عربی : درآشوری- بابلی «بلو» ( بنم دوم ) ؛ هبری «بمل» 
(ختح اول و دوم)» آرامی دبملا» (بقتح اول). هرلغات جنوب الجزیره و حيشه « بمل » (بفتح اون) 
«ولفنسون ۲۸4 و رك : دائرتالمعارف اسلام. ت اور - ختح اول » مر کب از : بخ + 
پود ‏ پسرخدا ؛ لفبی که ایرابیان بداهان چین دادماد. و مرب آن فنفور است: 


٩‏ . و چرن واضم 


زو< .. رنام این است حسپور 
ان اش مراخان پادشاه خوارژم بوده موسوم‌بنام 


او ساخته فراخانی حفگفعد ور اکتون خنایی۱ 
انداخته‌اند (۱) و بفراعی خوانند ‏ # 

یشور ب بفتح اول بروزن محشور ۰ نام 
فربه است سان سرخس و هرات ۴ ۰و ممتی 
تی کیبی آن بغ‌شور است که کو آب شورباشد چه 
عم بمعنی کودال است ۲ 

بفطاق » با طای حطی بروزن چخماق, 
کلاء ۴1 فرجی را گویند ّ 

بقل « بفتح اول و سکون ثانی و لام » 
نم _بهودیی بود ضرابی» و درهم بغلی که در کتب 
فقهی‌مرفوم! زده‌بوده‌است واورا رأی‌البغلی(۲) 
میگفته‌اند ۴ - ود عریی استر را کین که از 


حملهٌ دواب مسهور است 

لتاق - با فوقانی بالف کشیده و بفاف 
زده» طاقیه و کلاه وفرجی‌را گوند- وب رکتوان‌را 
هم گفته الق و 


بقل ری س با فوفانی بر وزن قلندری» . 


کنایه ازخساات و شرمند گی باشد . 
بل د ان - کنابه ازشماغت کردن‌باشد. 


(۱) چش : انداختند. (۷) خم ۳ : - 


و 


بغلطاق با طای‌حطی» مروزن ومعنی 
فلناق‌است که طاقبه و کلامو فرجی- وبرکتوان 


باشد که در زیر بغل «ردم بهمرسد و دیر پخته 
شود, و آنرا عروسك نیز گویند . 

بغلاث‌ر دن ع کنابه از شمات کردن 
باشد. 

بقلتقاز - با فاف بروزن سنکنداز , 
پرندهایست ابلق پای و کردنی دراز ومنقاری یهن 
دارد و کوشت او حلالاست ؛ و بجای حرف‌انی 


فاف و بای حرف آخر رای قرشت هم بنش 
اختم منت . 2۶ 


بغلاگ س بنتح اول بروژن «غلأك .گرهی 


سا وین تقد پوشور است عس 


کیمخت کهآ نرا غرغن‌خوانندو کفش از آن‌دوزند. 

یار ۵ - بای حطی بروزن‌شهباز(۳)؛ 
شا گردانه را کوند» وآن زری باشد اند که‌بعد 
از اجرت استاد مها کرد دهد هت و شیرمنی با 
بهای شیرینی باشد که در رفت جاههٌ نو پوشیدن 
بخ شکنند - و بمعنی مژده و نوند هم حست ؛ 


و با رای قرشت نیز بنظر آمده است که بروزن 


الیقلی . (۳) خم ۳ : شهناز .. 


٩‏ - بوغراه در ترکی» نام غذابیست‌ساخته از خمی رکه بشکل رشته‌های دراز درآور اس 


ونیز شتر نررا گوبند . «جفنایی ۱۷۲*. 
۴ ر:بغم(مغ). ۴ ول: بغلی. 


۴ - شهری است بن‌هرات وهروالروژ «معجم‌البلدان». 
میا وففاز بای مةّ ماد ۳ فو -_ باد4«اسفا۱ : ۲صی۲٩۱*.‏ 


ت‌ ۰ اول و کسرددم 4 ست‌الاصنام _ ِ 7 از ؛ 


اصل 0 ۱ ره َ- هو ۷ ۱ ۳ الف و۸4 ب ی آحده 4 


: ندرهرلی, 


مسوب ستگا زن هشپور موسوم به «رأی‌الیغل» است و نز یفتح غن و تشد بل باه بغلی‌خواندء‌ند 
موب بشهری نزديك حله و آن شهری مشوور درعراق است ووجه اول اشهراست. ودرهم‌شرعی 


درن درهم بغلی است .» «نقوو.ص ۲۷ح؟ . 


بشه ازصفحهً ۲۸۹ 


و ۳۸ دیگر حارون بفراخان‌ین موسف خطرخان از ابلك خابهٌ مشرق ت رکسنان (۵0: 4۹4-4) 


دطبقات ملاطی اسلام س ۶۱۲۳-۱۲۲ : 
ابکه مر خوان پقرا خان ووحالی شدی 


برچتین خواني چوچبنی‌خورده ای نتماج‌را «مولوی». 


و۷ 


ئ 


وا با نوید ومژد گانی را گونند - وبمعنی‌شا گردان‌هم 
بغیادی س بفتح اول بر وزن دمسازی؛ آمده است . 
ییان هیحدهم 


در بای ابجد با فا مشتمل برنه لغت 


شا بفتح اول و سکون ثالی , افز ار 

ار - بر وزن هزار » چوبکن باشد که 
کفش‌دوزان‌مابن کفش و قالب گذارندودرود کران 
بوقت شکافتن چوب بررخنة آن نپند . 

فتری ۱ بائلی‌قرشت مروزن‌جعفری: 
دقتی‌جولاهگان وناجان‌باشد وکار کاه‌جولاهیرا 
تیز گفته‌اند . 

هچ « بفتح اول و سکون ثانی و جیمٌ» 
حردم بسرون افتد ص و شخصی را نیز گونن که 
کویند دهالی‌است که پبوسته آب ازآن‌حیریشته 


بمعنی بسیار باشد - و پارچه جامه را نیز کوند 
که برسر چوب درازی بندند(۱). و ه رگاه‌شار 
بباشند. تثارچینان بدان از هوا ار بربایند . 


فش - بروزن کنش , عظمت و شکوه 


وکر وفر باشد. 


پشکان » با کاف بر وزن قروین . بلفت 
زند و بازند (۲) کوشك ویالاخانه را کوشد ؟ . 
نقم - بفتم اول و سکون انی و حیم 4 
اسوه و دلگیری - و اندوهکن و دلتنگ وفرو 
مانده را گویند ؛ و بفئح تانی ىم بثظر آمده 


است . 


نج » بفنح اول و نون و سکون انی 


باشد- و لب سطبربرا نیز گویند که از فپروخشم | و جیم ؛ نوعی ازماراست » و ماربرانیز گوین دکة 
فرو هشته باشد ؛و با جیم فارسی هم آمده‌است ۰ گزند او بمردم نرسد.* 


)۱( خم ۳ : شدند. ‏ (۲) چك :.زند و پازند 


۱ - 42۲-1-]02 (۱۵۲-۵-]۳۵) میکب از افتا (ه . م) «اسفا ۱ : ۲ ص۱۱۲ . 
؟ - هز » بفگون 0۵۳80 کوشك «دوسثی .بندهش ۸۸ . 
۵ 8 رجوع بیکم و رجوع بلفات متفرقة پابان کباب شود و بقول ابن‌درید پارسی 


یان نوردهم 


در بای ابجد با کاف تازی مشتّمل بربیست و چهار لغت و کنات 


هك سرفتم‌اور وسکون تانی» وزغ‌را(۱) 
کوبند و آنرا بعربی ضفدع خوانند ۰.۱ اکر 
خون خندع سبز را + ابرند و در چشم ی کسوی 
زبادنی داشته باشد آن موی را بکنندوقدری از 
آن خون طلا کنند دیکر بر یابد - و بمعنی 
کریزکاه - و جنگل و بیشه هم آمده است - 
ونام شهری است درماوراهالنهر - و .خیار دشتیرا 


یی زکفتهانه - وضم اول رخاره و روی را کویند * 


- ونوعی از کوزه باشد که دهنش تنگه و کردن 
کوتهی دارد» شکم‌آن هن وکرد میبادو ] برا 
تنکه حم میگویند - و بمعنی بی‌هنری وسمقلی 
حم آمده است - و بکسر اولانگشت و زغال را 
گوبند . 

بکاد آب بو دن - کناه‌ازداالخس 

بودن است » یملی پیوسته شراب‌خوردن . 

بکیر س بفتح اول و بای ابجد و سکون 
ثانی و رای فرشت دوابی است که آلرا خباد 
چنبر کوبند و در عسهلات بکار برند » و بسنی 
گوند این لت هندی است . 

بتکیکه - با بای ابسد می وزن عم رکه ۰ 
موی نی 


)۱( چش: وزق وا ۰ 


بکتاش بقتح‌اول و تای قرشت بروزن 
خشخاش . امر برخوامیدن و جلوه کردن باشد 
یعنی بخرام وجلوه کن - ونلم یکی از پادشاهان 
خوارزم هم بوده ؛ کویند باین معنی‌ت کی است. 
و بکسر اول هم هست ۴ . 

بکتی‌سان - با »ی فردت و سین‌سعضمر 
مروزن مجوسان ؛ ام حردی بوده دأفا و فهمیده 
و عافل - و نم شاعری حم بوده است . 

پکران با رای قرخت بروزن. ان ۰ 
برعج و هر چیزی دیگر که در ته دیکه طصام 
وی و 

بکران ۳ بهشت « بکس ارل. کناب 
از حوران بپشتی باشد . 

بکر ای ؟ چرخ « بکس اول کنابه 
از ستار های آسمان باشد . 

بکرالی ۴ » جتح اول بروزن‌سحرالی: 
ام میوه‌ایست میان تارنج و لیمو لیکن از تارنم 
کوچکتر و از لیمو بزر کنر میباشد و شیرین . 
هرصت. و آن در ولایت ایک و شبانکاره‌سیار 


سک ع 


بکر بوشیدهد وی - کنایه ازثرای 
اس ت که آلرا هئوز از خم برنیاورده باشنف .  .‏ 


۱ - بهلوی ۷2 هروایات ۰۰۷۸-۷۷ ساسکریت ۵668 (قوریاغه) ۶ وبلیامز ۷0۷4۷: 
موه ‌ طبری ۷۵1 تواژه‌نامه ۷۹۸ . 
۴ - م کب از : بك (ببك) + تلش (پسودد اخترالك ۰ رثه : جفتابی ۰۱۹۷ 
ی : دوشیزء) + ان (علامت جمح فارسی) . 
۴ هز . 9۵۲۵ , ۵(۲27۵) , چهلوی 2۳21 . ۳ موع * شیرین 


#یونکر ٩۱۰6‏ ۰ توه < بوستی. بندهش ٩۸۸‏ . 


ده 


. 

یک مثاطه خز ان » کنابه ازشراب 
انگوری باشد - و شراییرا نیز گویند که هنوز 
از آن نخورده باشند . 

بکروی- بفتح اول وئالث مروزن‌شنوی»: 
بمعنی بکرائی است که آن میوه‌ای باشد شیرین 
میان نارنج و لیمو ۱ . 

بکمات . بفتح اول و سن بی فقطه 
زده » نوعی از نان‌روغنی باش که روی آترامربع 
مربع بربده پپزند» وییشتر مسافران بجهت توش 
راه مردارند » 

بکسه تن او و سکون 9 
سین‌بی نفطه » 77 از گوشت‌را کویند 

بکشه - بنتح اولوشن ۱ 
ثانی » ربشی باشد که‌بر شکم و گردن‌مردم برآند» 

بگم « بر رزن و معنی بقم است و آن 
چوبی بانده سرخ که رنگرزان (۱) بدان چیز ها 
رنگگ کناد و سم معرب آنت ۴ » و با کاف 

بگنات ‏ بکر اول بر وزن درنگه , 
حیوان دم‌بریده را گویتد ۰ و بفتح او بر وزن 
زردك حم آهاه امت » و باکاف فارسی نز هست . 


بکونك است که 


بکو لك - بفثح ارل و انی بواو رسیده 

و یکاف زده » نشانهٌ تیر بساشد که عربان هدف 

خوانند: - وظرف وجام شرابخوري را نیز گفته‌انه 

و بسني کویند ظرفی‌باش دکهآنرا صورت حیوانی 

ساخته باشند و بدان شراب خورند » و باین معنی 
بجای کاف آخر ۳ منظر آعده است . 

بك و للث . جنم اول و رایم کهلامباشد 

و سکون کانی ۰ این ۳ اتباع است حمجون 
خان و مان و ار ومار ؛ بمعنی ناهموار و درشت 

یت ی ان آمده 


پکو فاگ - بی اول و نون بر وزن 
عجوزك » شمشیر چوبن را کونند , 
بو 4 - بفتح اودبروزن نموته,بمعنی 
شمشیر چوبن باشد . 
بکهو جتان با ها و چيم و تای 
فرشت بر وژن منصورخان » بععتی خردشته باشده 
و آن هر چیز دراژی است ث که باتش پر آمده 
و بلند و دوطرفش مالیده و پست بود . 
تکیایا بکراولوسکون ثانی‌وتحتالی 
وسن‌بی نقطه هردو بالف کشده: سرباری‌را گویند» 
و آن بت کوچکی است که بر بالای بار ستور 


متف نك . 


بیان بیستم 


در بای ابجد با کاف فارسی عشتمل درا نه ات ی واه 


#بگقر ه بر وزن کفتر , نوعی از ملاح 
جنگه باشد , و آن آهنی‌چند است که بهم‌وسل 


(۱) چك : رنگی‌بزان. 


۱ ر4 : بکرائی. ۴ - رك : بقم و 


کرده‌اند وبرروی آن مضمل وزریفت وامثالآن 
کشده‌اند ودر روزهای‌جتگه‌پوشند ‌ وت کی 


40652]01012 5۵0020 


«لك ۱ ص ۷:۳ ۲۱6۵۵۵60۱0۲۵ ی و رلك : فرهنگ روستابی ۷۵۶ . 


۴ - نر کی است « جضابی ۱۵۹. 


حضه درصفحه ۱۹ 


تلاو کوید . ۱ 

بگسل - پکس اول ومین بی قطه 
وسکون ثانی و لام» امر بر کستن و ازهم جدا 
کردن باشد » و این. لفط را جابی استعمال کنند 


که ممکن بوده واین ممنی در چیز های دیگر , 


بطربق حقیقت است و درانسان و مردمان بطربق 
مجاز . یمتی تركگ اختلاط و آشنابی کن . 


یگ ل گر تن - کنابه از خس پوش . 


کردن و مخفی تمودن باشد . 
یگیم.۱ پروزن و مصنی بقم است و آن 
چوبی باشد مرخ که رنگرزان بدان چیژ ها 
بگمار ح پکسر اولو سکون ثامی‌وميم 
الف کشیده ویزای‌هطه دار زده» بىعنی‌شراب ۴ 


وفراب رین راشف ول خزرایز ند 
و ختح ارل همین معنی - و پیمنی غم و آندوه 

بگماد کر دن « بروزن‌متیا کردن: 
بمعنی مجلس شراب داشتن باشدد . 

یگند - بتح اول و الی وسکون نون 
و دال ایسد » بمعئی آشیان باشد که جا و مقام 
مر غان است . 

بگنک - بی‌رزن‌نطك. حیواند‌بربدسزا 
کوند ؟ . 

پگنی « بنتح اول و سکون انی ونون 
بتحتالی رسیده » شرابی باشد که از برنج وارزن 
و جو و امثال آن‌سازند وآنرا بعربی ببیذ وبلفظ 


بوژه وش . 


بیان یست‌ویکم . 


در بای ایجد با لام مشتمل برهشتاد و پنج لغت و کنات 


بل - بقتح اول و سکون ثالی» پاشنهیارا 
گویشد - و در عربی البات بعد از اثبات باشد - 
و بکسس اول مخفف بهل‌است که امر ب رگذاشتن 
باشد نی بگذار و بل 9 - و نام میوماست 
درهندوسنان شبیه ببهی (۱) ابران و آنرا دار 


(۱) خم ۳ : به . 


هندی نز گویند و بشیرازی‌بل شیرین و بعربی 
طر‌ئوث خوانند . و بعتی کوبند میوه ای باشد 
حندی بیزرکیآ لوچه و درخت آن بدرخت‌زردآ لو 
میمایه ۷ - و شم اول بمعتی بسیارباشد حمیو: 
بلهوی و بلکامه بمنی بیار هوی و ببار کام . 


۱ 5۵00226 ولونمآجععه < لك۱سی۲:۳ ». ۲16۳02۵010۲ « کل کلاب 


۳ 4 و رك : فرهنگه روستابی 4 . 


۴ - آنرا که بدست خوش بگمازدهی افبال گذشته را ب و بازدهی . معزی شابوری. 


۴ - بکمز ویکماز: بدین‌معالی نو کی است جنتابی ۱۵٩‏ 
۱ - بل (جنم‌اول) بسنجد هناه]تاکتومه فناجوععل؟ اطلاق 


۵ _ رك : هل - 
شود «ابَی۱۱۱؟ - 
یه اسف ۲۹۳ 
برالیشر کوعلم الاسما بگه است 


۴ رك : بکنك . 


۵ بث _ مخفف ییبکه ( ترکی ) بمی بز رکه است : 


صد حزاران علمش اندر هر رکست . 


مثنوی ۱ , من ۲۷۲۶ : «سداب ۳: ٩۰-۵‏ ص ۵4 


بالا به بکسر اول بروزنکلابه ؛بمعنی 
هرزهکوی و ابکار و فاسق و بدکاره و فهماش 
"باشده واین لفظ را برزهان بفتر اطلاق کنندا - 
و بتطرع و چاپلوسی مخ نکردن را لی زکویند, 
و بسی بمعنی‌ارل بجای بای ابجد آخربای‌حطی 
آورده‌اند که بروژن.کرابه باشد . 

بلاج ختخ اول بروزن رواج .گیاهی 
است که از آن بوربا بافند - و حصیر و بوربارا 
یز گوبته . 

بالاذد » بر وزن بهادر » بار درختی 
است که در دوا ها بکار نرند و آن دا بیونالی 
انقردیا گود ۴ ویعضی گویند نام درختی است 
که این شم آن درخت اسث - و زرشه ویرابةً 
زنانرا نیز کنته اند عموماً و زرننه ای که بی سر 
بدند خصوصا . 

بلادود » با ژبادتی واو بیش از رای 

قرشت » بمعنی بلادر است که مذ کور شد - ودد 
هندومتان, صدفات را گوبند . 

بالاذه » نتم اول بوز نکباده » بدکار 


و فاسق را گوبند » و باین معنی بکسر اول حم . 


آهده است ۴ - و عفد و عفتن رای زگویند . 
2۷ - بنتح لول مریزت چاد » آخدیومه 
باشده و آن بیخ خارست که اشنان گویند .کر 


"باس رکه بسایشد و بردامالملب طلا کنند مفیه 


بلاش 


پلار ج » بفتح ارل ورابع وسکون‌جيم. 
پرندمام تکه آ را تکلك خوانند . 

پللاد ك - بروزن تبارك » نوعی از قولاد 
جوهردار باشد - و شمشیر بسیار چوهر را یز 
کوند- وبمعتی جوهرشمشیر خم آمفعاست ۴ 

فلا ه بکسر اول و سکون زای فارسی؛ 
بىحنی بی‌سیب و بی‌جهت و می‌تقریب باشد . 

بلاساغون * - با سین بی‌هطه و خن 
قطمداربروزن سرایا کون ۰ للشهری است‌بز رکه 
در ماوراءالثهر ترديك‌بکاشفر و پای‌تخت‌اقراسیاب 


.بوذه و نا زمان سلطنت کور خان تعلق باولاد 


آفر آسیاب داخته ۳ 


پالاسیوس ۰ بیکس اول و سین بی‌ضله 
و تحتانی بواو رسده و بسچ بی‌ضلة دیگی زونه 
بلفت عونانی چسز ست آبگینه ماننه و آیرا 
را سا لته باه چرن 9۱ لیر 
خوانند . 

پالاش ۱ + بفتم ارل بیوزن لواش » نام 
پر فیروز است و او یکی از ملوك قری بوده 
و او را سلطان ملکشامب‌گنتند ۷ - و نلتهری 


و مدیثه ای هم حست ۸ - و مردم علرف را نیز 


۳ رأك : بلاده ر‌ تلابه . 


۴ ثتاه/۱088 نذ۸02»2:۵ مدای آن را لزهند 


میآوربد 79 براي معالجهةٌ سالك بکار میبردند ؛ و آن ات شساقیاست ت«ک لکلاب ۰۲۱۸ . 


۴ رك : بلابه وبلایه . 


۴ رك : بلالك . 


- شهری بزر گ#درسرحد 


حلای ترگ 0 آسوی نهر حون تزديك کاشخو. «مصجم اللدان»؛ نز و 
۱ - پپلوی ۷2125۵1 . ارمنی 2۵1876 ۷, لاینی ۷۵۱۵۵6565 بویانی ۶072اک6‌داون(0 


«اسفا۲:۱ ی۹۹»» دریارتی تافها۷ . 


اول ۷۷-۱ ؛ بلاش درم و بلاش سوم ۱۹۱-۱۳۳ 


۷ نام چندپادشاه سبلسلاشکانی است؛ بلاشی(ولکش) 


؛ بلاش چهارم ۲۴۷-۱۹۱م : ملاش‌ینجم 


۷۰ م - پیز نام شاه امران درشاهنامه (رك : فهرست ولف) . و مراد بلاش اشکانی است . 
رثك : بوستی . نام نام ایرانی ص ۳۹-۳4 : 2188260 ۷۷. امالقب مر کب از عربی وفارسي. 
ملک ری ی موم ست کف شکده ست رحنکتان ۲ 4 ص۲۳. حکمت>. 

- *بلاشابان» درمعج‌البلدان چاپ ممر بدون مرح آمده و بلاسکرد ( بکر کاف ) 
ی باد شده» ورك : بلاشجرد. 


بلاشجرد 


کویند - و بکسر اولبمعنی بلاژ اس که‌بی‌سبب 
و می‌تفریب و بیجپت باشد . 
معرب بلاش گرد باشد» وآن قربه‌ایست بر چهار 
فرسنگه مروشثاهجان وانرا ملك بلاش‌پ رفیروز 
بنا کرده است 

بلال - دقتح اول بروژن کمال ۰آنربوهه 
باشد و آن سمخ خارست که‌اشنان و چوبك‌اشنان 
هم گوبندش . 

الاك -_با لام » بروزن ومعنی بلارله 
است که نوعی از فولادجوهردار باشد - و شمشیر 
حندیرا نیز کویند ۴ . 

بالای‌سیاه کنابه آزتشویش و خلاف 
طبیعت هر باشد ۰ 

را به ۳ بفتح اول‌بروزن طللابه ؛نایکار 
وتباهکار را گویند عموما- وزن فاحشه و فحاش‌را 
و و ات اون سب 
رن اس در 0 

بلیل گنج -ب> بر لام وفتح کاف فارسی 


وسکون نون 9 7 گویند که پرنده‌اییت 
)۱( كث ِ بللکه 7 


3 


منحوی و پیوسته در ویرآنها میباشد . 
پلیله ۴ » بنتح اولرناك و لاپوسکون 
انی کوزة لوله‌دار را گویند - و بمعنی صدا 
و آواز صراحی هم آهده است - و بمعنی انوه 
وگرفتگی دل نیز هست . 
بلبلی بضم اول‌بروزن سنبلی » بمعنی 
شراب و بالهٌ شراب باشد ۵ - و نوعی از چرم 
بود که نرا بسیارلطف ونازك سازند وبالوان غیر 
مکرر رنگه کنند - وجنسی از زردا لوهم هست. 
بلین ع بفتح اول و الث بروزن ارزن » 
خرفه را کوبند و بمربی فرفخ (۲) و بقلقالحمقا 
خوانند . 
پلبوس ۲ ۰ بروزن ملبری , نوعی از : 
پیاززسحرابی باشدوآ نرابعربی لالز یزوصل لدب 
خوانند . گرم و خشك است در دویم - و نوعی 
از خشخاش هم هت که آنرا خشضاش زبدی 
کر 
بلتسی یکر اول وتای قرشت‌بروژن 
برجیس ؛ نام داروبی است غیر معلوم . 
پاچ - بفتم اول و انی و سکون جیم » 
بلفت عرب غورهٌ خرما را گویند بعنی خرمای 


(0) چب ۰۱ چش : فرفج . 


۱ - بلاشجرد ( ۳ بلاشگرد ) از فرای مرو ء که تا مرو چپار فرسنک فاصله دارد 


/ ملك ِ بن فیروز از بادشاحان ابران (ساساتی) آترا شاد نهاد. , 
جرد بلاده «اسفا ۱ :۲ ص ۶۵ رژ*: بلاه یا 


‌- رژه : بلارك. ۳ 


ممج‌البلدان». 


صوب و و ات ۱ ی 
چون‌زدهان بلیله‌د رگلوی قدح‌چکد عطهٌ عنبرمن‌دهد مغزچمانه‌ازتری .خاقانی ۱ 


وس لد 


۱ - بونانی 901۵5 «اشتیشگای» «لك ۱ ص ۰۲۵۸ . 


۵ بل - پم اول و سوم » درکیلکی » فربزندی » برتی و نطنزی 
امطام0 « . ۱ص ۲۸۸ سمنایی أناطاالاط » کت اس » صرخه » لاسگردی 
وشهمیرزادی 9۵19۵ «4 .ص۱۸4 استی ۵۷01۵61026۲81 (بلبل ۲-مشرغ 
«بر نده») د . است ۱۱۵ ؛ محربآن بل «این درید» ؛هز اردستان » عندلب . 
رك: داثرةالممارف اسللام. . سر نده‌ای از خانو ادژ ۳1۱20216011066, دارای قد کوچك. بلبل 
پر نرم و چشمان فتان وصوت دلکش « کل وبلبل. بقلم نگارنده. سالنامة ابران جاوبدان۱۳۲۷*. 


( برهان فاطع ۴۲ ) 


9ج 


تاری ٩‏ , وآترا چون سبز باشد ولیم و جدال 
خوانند ۰ و چون درغلاف باشدطلم کویند ؛رسنم 
اول م‌ بنظی ففح است ۰ 

بلخ هت بفتح آول وسکون ثانی وخای 
نتطهدار ۰ نام شهری است‌هشهور از خراسانوآن 
از شهر های قدیم است همجو استخر فاریوآن 
را فبةالاسلام خوانند ولفبآن بامی است. گویند 
برامکه از آنجا بودمائد و مقتوح العنوه هت 
و کدوبی را نیز گویند که شراب دران کنند . 

بلحج با جیم فارسی بر وزن اعرج ؛ 
زاج سیاء را گویند که قلا باشد , و بفتح اول 
و نانی هم بنظر آمده است 

"لاتم - پروزن شلف ی 
و دو رسمان فان یگذرانشد ‏ و شاطران 
و شانان بدان سنکه اندازند . ۴ 

تلد ه ه با دال ابجد و حای هوزوح رکت 

بلس ۹ ۷7۷ 
در فرهنگگ جپانگیری نام غله‌امت که از آن 
هربسه بزند و دز آشها نز کنند و بعر یی عذص 
خوانتد 0 ودرسحاح‌الادوبه بمعتی تین ایض آمده 
است که انجیرسفید باشد» و بلسن با زبادتی‌نون 

بلسان.؟ بروزن سرطان » نام درختی 
است مشهور درمصر . گوبند بمد. از طاوع‌شمری 
نثتری که از آهن ساخته باشند بر ب رکث آن 


۷6۲۷6 42406 «لك ۱ س ۰۲۲ . 
211 امفا ۱ : 

؟ - بلن لفت اعل شام است. وآن دانه‌ا٩یت‏ شبه بمدی *این‌درید» - 
است که یلت 1051806 ۸06۶ کوند «ثابتی ۱۹. ۴ 


بلعك 


درخت فرو برند روغن از آن‌روان شود؛ با ینبه 
جمم کنند» و بسنی کویند 
شیشها در بر هرب رک یکه 
نشتر زده اند بیاویز ند . 
امتحان وی چنان ات 6 
قطره‌ای برشیر کاو چکانند 
بلسان بعد از لمحه‌ای مانتد دلمةٌ 
پثیر سته شود » و بر آب چکانند و برهم زنتد 
آب ماند هر نقنه گرد , و آنرا بعربی 
دهن‌البلسان خوانند ؛ و موضعی که درخت بلان 
آ»جاست باغ فرعون بوده است وا نرا عین‌الشمس 
خواند؛و کوبند ازممجزء عیسی علیه‌السللام است؛ 
و تخم آنرا حب‌البلسان کوبند. گرم و خشك 
است‌در دویم. کوفت رعشهرا نافع‌است» وبیدانجیر 
نیز گفته‌اند . 

بلساك . بکر اول و انی و سکون 
ثالت و کاف » سیخ آهنی باشد که یکی آنرا 
پپن کرده باشند برای نان از تنور جدا کردن - 
و سیخ کباب را نیز گوبند - و پفتح اول و انی 
پرستوك‌باشد وآنر! بمربی‌خطاف گونند ۵ ونم 
اول و نانی چوبی باشد با سی خگنده‌ای که بدان 
بربان در تنور آویز ند . 

بلسی - نم اول و ثالك و سکون تا 
ونون » غله‌ایرا وین دکه‌بعربی عدس‌خوانند ٩‏ 

پلشاث « ینم اول و ثالی و سکون شبن 
قرشت و کاف ؛ بمعنی آخر بلسك است که‌چوی 
با سیخ کنده ای باشد که بدان بریان در تنور 


آوی ند ۰ 


‌- هلر ی 13۳ 1 4 0 آرهنی 
۲س ۵۳ 


نیز بلس‌درخثی 
- بونانی 021521000 < 


وتوصعممااع ۸۷۲۱5 «لْك۱ سه۲۵». درتازی بلسم ( بقثح اول وسوم )» درآرامی 065۳02 


(عطروطیب) «نفس؛ . 
‌ بلدر چیی - رگ : ور 


۵ .رگ : پرستو. 


وه مش : 


بلقام ۱ - با عين بی‌قطه بروزن‌فرجم, 
نام‌پسرباعوراست که او زاهدی‌بوده مستجابالدعوة 
درزمانعیسی علیه‌السلام » عاقبت ابمانش پیادرفت» 
و جعذق الف ییز آمده است که بلعم باشد . 

بلقاد » با غين قطددار بر وزن گلزار » 
پونشهای رنگن خوشبوی موج‌دار راکونه وآن 
ر؛ تلاتتن خوانند - و نام شهری است " ترديك 
بظلمات و آن در زمان سکندربنا شده و هوایش 
بغایت سرد عنباشه و طوطی در آشهر زنده نمی 
ماند », و چمسی کوبند نام ولایشی است که بلشار 
مکی از شهر حای آنولایت است ۴ 

بلغاق - بروزن مشتاق » معرب بلداد 
اسث که فتنه و آشوب و شور و خوضای بسیار 
ناف ۴ . 

بلغاك ‏ با کاف» بروزن ومحثی بلضاق 
انت که شور و غوغای بسیار باشد ؛ چهبل‌بمعنی 
بسیار و ناگ شور و غوفا را گویند. 


و دال ابجد , پمعنی قراهم ۲ ج و اور نموده 
وبلای هم نهاذه باشد ۴. 

پلقده ‏ بنم اول و ثالكث بروزن‌سنبله » 
بممتی بلقد است که فراهم آورده و بر روی حم 
نهاده باشد ۵ - و بفتح اول و ثالث بمعت ی کنده 


و ضایم کردیده:. چه ح رگا کوبند «مرغ یضرا ۱ 


<< ۷6 


بلفده کره > مراد آن باشد که کنده وضابم کزد 
و بچه بریاورد . 

پلفشنه - جنم اول و ثالث وسکون‌ثالی 
و شبن قطه دار و فتح فون » آن باشد که بيك 
سر ربسمان را حلقه حلفه کرده گرهی بز نندوسر 
دیگر آنرا از میان حلفپا بگذرانند و بربهجی 
که بمجر دکشیدن رسمان‌آن حلفها ننک شود 
هم‌تانکه پرسر دابیا سلزاد. 

بلغنك » بن اول و الث و سکون ثانی 
و لون و رام ان ی 
نهاده باشد ۵ . 

بلفندر » بن اول و فتح الث و دال 
ابجد و سکون انی و نون و رای فرشت» بی‌قیه 
و بی‌دیاات را کوبند - و ختح‌اول لفظی است که 
ورعدح و شا و دشنام یز استعدال کنند . 
بلقنله » بنم اول و ثالك و سکون‌ثانی 


| د تون و فتح دال ابجد » بمعتی بلفند است که 
لد ب بنم اول تث و کون ثابی | 


فراهمآورده و بربالای هم نهاده باشد ٩‏ - وبقتح 
آول يك بمته و يك‌لنك بار و پشتواره و يك‌بقجه 
اسیاب را گوند وهرچی ز که بته شده‌باشد مثل 
خون سته و بلغم سته و امتال اس 

بلخور بشم اول بروژن پر زور ۰ هر 
چیز درهم شکسته و درهم کوفته را گوبند عموماً 
- و کندم‌یم خن کهآترا درآسیاانداخته شکته 


٩‏ - بلعام (خداوند مردم) پسر جمور (باعور) واز مردم فربفتور بود که درالجزبره واقم 
است. وي در میان طایفةٌ خود نبی بود «قاموس کتاب مقدس؟ . 

؟ -«بلفاره شهربت که مراورا احتکی است‌خرد برل‌دود آندارگ نهاده واندر وی 
هم مسلمانان‌اند و از وی دار ست هزار رد سوار رون ی «حدودالمالمس۱ 6۱۱ - 
اما بلفارستان 1021827 امروز مملکتی است ازشبه جزبرء بالکان که در سایق ابالتی از دولت 
عثمانی محسوب مپشد ودر ۱۹۰۸ استقلال بافت . پایتخت آن سوفبه وجمعیت آن *۷۳۲۶۰+تن 
و 33 این مملکت نز اصلا از قبیله بلغار های مذ کور بودند که در حدود فرن چهارم 
میلادی باروپا مهاجرت کردند و بتدریج زبان آنان باسلاوی تبدیل شد . درادییات پارسی زبایان 


پلغار ممروف است ۰ ناسررخسرو بلخ یکوید * 
مرو آرند ثرکان را زیلفار برای برد هردم دریدن . 
۴ - رك : بلفاك . ؟ ‏ رٌ : بلفده. ۵ رك: بلفندم ۰ - 4: بلغده. 


۳:9 


بان خصوصاً .و آشیرا نیز که ازآن‌یز ند پلور 
خوانشد . 

بلقو ه - بروزن و «عنیکلگوده است؛ 
وآن غاژه‌ای باش که زنان‌بررومالنده وروبر! سرخ 
گردانند . 

بلفحت ه بفتح فا بروزن بدبشت.عاضی 
بلخفتن ۱ ست که بمعنی جمم کردن و اندوختن 
باشد بعنی جمم کرد و انسوخت ۷ . 

بلقدد - با فاف و دال ابجد بر وزن 
مشتصر؛ متحد. و بی‌دین و بی‌دمات را کوند؟ . 

بلقندر - بنتم ازل و قاف و دال ایجد 
و سکون ثانی ونون و رای قرخت» بمعنی دشنام 
و قدح باشد - و شم اول ملحد و می دین و ی 
دتالف رااگوشد . 

بلقّسی « یکی اول و قاف بر وزن 
پرجیس » نام پادشاه شهر سبا بوده و فص او 
وسلیمان 4 مشهور است ۴ . 

پلاك د بنم اول و ثانی و سکون کافی» 
چم بز رک بر آمده را گوشد - و کر اول 
و فتح ثانی نسفه و .رمفان و سوغات ی که دوستان 
از جهت درسنان فرستند . و میوء تاه و لوباوه 
و جامةٌ لو و هرچیز تازه و لو بر آمده باشد کد 
طبم از دیدنشس محظوط گزدد؛ و همچنین‌چیزیرا 
در عربی طرفه خوانند - و کنجشک یکه طرفه 
باشد - و بکسر اول و الی بمعنی تشبث است 
و آن چنگه در زدن.بچيزي یا بکنی بود - 
وبکسر اول وسکون ثانی آش وشرارءآش‌را ۴ 


بلکامه « بنم اول و سکون ثانی وکاف 
ببالف کشیده و فتخ میم چی آدزو و بنیارکام وا 
کویند چثانکه بلهوی بیار هوی را . چه بل 
بمعنن بسیار باشف . 

بلکی . بکر اول و ثالك و سکون 
ثانی و سین بی‌نقطه ۰ سردیوار را گوبند ۰ و منم 
اول و نك هم گفته اند و بجای سین بی نقطه 
لون هم بنظرآمده است ؛ و همینین بجای‌حرف 


اول بز تون آعده است:که تلکس باشد . 
کف - منم اول و فتح تالث و سکوق 
ثانی و فا و دال امجد » رشوت و پاره را دود » 


و ابکس اول و ثلاث هم درست .ان . 

بلگفده ‏ بنم اود و قتح ثالك و دال 
ابجد و سکون‌ثانی و فا ؛ بسسی بلکند است که 
رشوت و پاره باشد . 

که - ینم ارل و له نسکون کي 
و فتح-رابم ۰ مستق از بلاکیف است ۷" و آن 
قایل بودن بوجود محصسوی است بر دوش آشاهره 
در مبحت (۱) رت ۷ . 

بلیکك م بکس اول و فتح کاف بروزن 
خرسك . آب لیم کرم راکونشد و آنراشیر کرم 
خوالند . 

بلکل - بکسر اول و فتح کاف بر وژن 
مسفل ؛پسعنی بلکكام تکه آب پم کرم باشد, . 

پلکی « بفتح اول و کاف فلرسی بروزن 
الکن » بیمنی سر دیوار باشد. و منجنیق را لیز 
کویند » و بجای حرف اول یای حطی همآمده 


کوند ۵ . * است . 
(۱) چش : بحث . 
۱ - ره : النختن. ۴ . رك : بلفندو. ۴ ره : توربة, سفرملوك ین 
۰ ۰ -۱۳۰۱۰؛ قرآن سورقاللمل آبات 40-۷۰ دیاگردکسارف اسلام. ۴ _«<ا بلك 
(ء .م): طبری![9۵ (معله) «واژهنامه ۱۲۰ - يلك بفتح اول و دوم درگ رکان درخت 
مونومبه «وليك» (خشم‌اول) ۸۳26265 را گوبند «ثابتی۱۱۷*. ۱ - بنابرین بکراود 


و سوم باید: خواده شود . 
لگ - بنتم اول » رك : ب رکه . 


۷ - علانه زمخشری درس این که را آورده. است. 


مکتك ون 
بلکنجات سم .اول و ثالث که کاف 


فارسی باشد و فتع جیم که خامس باشد وسکون 
انی و نون و کاف که سادس وآخر باشد هرچیز 
عجیب وغریب وطرفه را گوین که دیدش مردم‌را 
بخنده اورد » و بفتح کاف فارسی هم درست 


خوانند - و بمعنی چپار چوب و پیرامن درخانه 
هم کفنه‌اند - و بکسر اول نیز بهمین معنی‌آمده 


پلند گرای - بکس کان فارسی , 
تفت اف ب که میل عظمت و بزرگی 


است : 

ماج - بت اول و میم بالف کشیده 
بروزن محتاج , نوعی ازکاچی است و آن آشی 
باشد بی گوشت و بیار آبکی و رقیق » و یشم 
اول و فتح انی هم آمده است » و بعض یکوند 
این لغت تر کی است 

بلمون » بنتح اول بر وزن مجنون . 
ساذح صحرابی است ؛ و آن برکي باشد دوابی 
مانند بر کثه کردکان ۰ و آنرا بعربی عرفج بری 
خوانند . 

بلمه ‏ بنتح اول و میم وسکون ثانی » 
رش انبوه و دراز را گویند » و باین معنی جضم 
اول هم آمده است - و مردم دیش دراز را هم 
کفثه اند . 

بلفج - بکراول و ثالی بروژن برنج؛ 
فدر و مقدار و انداز* چیزی را کوند » و بقئح 
اول ونانی نز گفته‌اند . 

پلتجاسپ" -بکر اول و ثانی وسکون 
تالك و جیم بالف کشیده و سین بی شطه و پای 
فارسی زده و کاس ات تب که آنرا بوی مادران 
گویند » و بجای بای فارسی فا هم آمده است 
که بلتجاسف باشد ‏ 

لك » بفتح اول بروزن کمند ؛ معروف 
است که نقیض پست باشد ۴ - و بمعنی چوب 


بلند نظر ‌ کنابه از عالی‌همت باشد . 
بلندیی ۴ « بفئح اول بروزن نمدزین » 
چوب بالاین درخانه باشد وی چهارچوب در 
خانه را عم کفته‌اند ؛ و باین‌هعنی بکسراولوبای 
بلنگمشبت و دلن< حعلی ک ۱ 
اول و ثالی و سکون الث و کاف فارسی و میم 
مضموم بش و تای‌فرشت زده ؛ بمعنی افر تجمشك 
است که بالنگوی خود رو باشد و آن در کنار 
ای آب روان بسیار میباشد, و در عویدالفسلا 
منبل و قرنقل صحراسی و تره گربه نوشته 
بودند و 
بلواله - با 
واو بر ودن هسایه 1 
پرستوكك را گویند » و 
آن پرنده است که بعربی بلوابه 
پلو لك - نم اول و فتح نای فرشت 
بروزن خرومك , ظرفبکه بدان شراب خورند . 
بلو چ یشم اول و تانی و سکون. ثالث 


و جم فارسی , قومی باشند صحرابی و کم عفل 


۱ - رك : بر تجا . ۴ - از ره 012۲2 ؛ اوستا 92۳02 , 9۲222 «اسفا۱: 
۲ص ۰۳۰ . ركك : پرز. در کیلکی»فریز ندی و برنی 001800 , نطتری 081800 «۱.۵س۲۹۲ 
منگری 9261460 . سرخة 00۱۵74 , لاسکردی 0014604 . شهمیرزادی 901874 
«ل . ۷ ص ۱۹۳ ۰ تاجیکی 021200 «مجلسخن ۲ : ۸ ص ٩۲۰‏ . خی الب از 


بلند (ه .م) 4 ین (یسوند شیت) ۰ بقیه در صفحهٌ ۳۰۱ 


ی نی و ۱ . پلوی 


و شجاع ٩‏ - و علامتی را ی زکونند که برریزی 
طاق و ابوان نصب کنند - و نم ولایتی همهست 
ازایران ۴ - و تاج خروی را ی زکنتماند و آن 
کوشتی باشد که بر سر او رشته است- و ارچ 


گوختی که پرختنه گاه زهان حیباشد و بربدن او 
سثت است . #6 


بلوس . ختح اود بی وزن عروی » 
پمعني فریپ و خدعه باشد - و ثضی را یز 


۷.1 00۵67۷0/۵ -وربارءتژادنلوج بر: :0 ۱۲00600 ,1206 2۱06۵ ۲6 ,یمه(‎ ٩ 
6 . ۷ . در باب زبان بلوچ » رك : : :3 موفتودما نقه۳21۱0 1۵۶ , دهواهدالای‎ 
6 ۰. ۷۷ . پریوممناعتة لمند‌وولامی نطههام9_ نامر ممویه‌دانی‎ .2 ۷۵۱ 95۰ 
. رك : بلوچستان‎ ۴ 
بلوچستان _ < بلوج ( بل‌قوم )+- ستان (ادا معان4؛ نفحیه‌ایست کوهستالی‌ومسکن‎ 
طوایف بادبه‌شین که کمتر طوایف خارجی در آنان فون کرده و ابشان هميشه در برایر خارجیان‎ 
مقلومت کردماند . بلوچستان همواره جزو ايران بوده است . درزمان قاجاربه اختلاقانی بین خان‎ 
کلات و رسای ابلات پدید آعد و دولت انگلیس بمنوان حکم مکتن را مأمور نسفيةٌ تراع روژسا‎ 
کرد» وچون برای محافظت سرحد حندوستان متوجه اهمیت معبربولان بود بتدریج این معبر را‎ 
متصرف شد . چندی حد در ۱۸۹۳ خان کلات را که با انگلیی مضالفت عیکرد بوسائل سیاسی‎ 
از کار دور کرد و پسرش را با حقوق سالیانه بجای او مثصوب کرد و قاط دبگری از بلوچستان‌را‎ 
هم متصرف شد . در ۱۸۹۲ و ۹۵ و ۹۱ کمیسیون مختلطی همین شد که حدودی بن بلوچستال‎ 
و کلات را تب کنند. ولی یج اين کمسیون آن شد که کلات باسم بلوجستان انگلیس ضميمةٌ‎ 
. هندوستان کردبد و اخروز جزو پاکستان است‎ 
: مساحت بلوچستان ایران بالغ بر ۱۵۵۰۰۰ کیلومتر مربع و حدودآن ازاین قرار است‎ 
از طرف شمال سیستان و کرمان » آز جنوب بسر عمان , از مشرق خاله کلات راز مفرب‌بشا کرد.‎ 
 رارقنیا بلوچستان بچهار باعیه قست میشود از‎ 
فحيةٌ سرحدی. ۲- ناحیتراوان. ۳- بمپور, 4- مکران.«جنرافای سیاسی. کیهان.‎ -۱ 
س۲۱۲-۲۵۸.‎ 
» بلوج بطوایف : گل‌بخشی ۰ کودری ۰ البلاتی ۰ محمد رضا خانی » کلودکی , ناختی‎ 
. ٩۳ حسینی شیم میشود .۰ جدرافیای سیاسی. کیهان. ص‎ 
و ره : بلوچستان بقلم مرحوم شیخمحمود اضل‌الملك کرمانی درمجلة ۲۳ : ۸و۹ ص‎ 
ونیز بلوچستان جلم مپندس‌محمدعلی مخبر درهمان حجله سال4:۳ ص۳۳-۲۲ ۰ وس‎ ۰۱۱۳-۸۵ 
: وركه‎ 4٩-۳4 ص‎ ٩۰۰-۰ 
۱۷۲ ۰ ۲۵۵۵۷۲۵ عطا ۵ ۳06 تملناع۳۵ به‌جمد۳‎ 8210066 . 
2 ۷۵۱5 ) ۸ ..5 . ۷۲ ۰. ۷۵۱۰۱۲ 0و2‎ ۶ ( 1۲۵0060 
1۰ او ما تدم0اف م۱۵ ما ۵۶ ما٩ ۸ بکی‌نمه(] . ب[‎ 


: 1881 00002( 
۰ 0 نون . تمنالف عع4 ۲۱۳۳۵۱086 , جعونع6) . ۷۷ ۰ 
و رك حاشیةٌ ۱ حمین صفحه  .‏ ۱ هه درصفحهٌ ۳۰۲ 


خیه از صفحٌ ۳۰۰ 


۵ یاس بنم اول ودوم ‏ ره : بلینای . 


بلوسیطوی 
گزنشد که پیرب‌زبانی و فربیند گی مردم ر! از 


راه یرون برد » و یاشمعنم هنم اول هم آمده" 


است ب و بمعتی فروتتی هم هست .. 

بلو سیطوس ۱ بنتح اول وض‌ثانی 
و سکون الث و سین بی نقطٌ مکسور بتحتانی 
رسیده و طای حعلی بواو کشیده و بسین بی نقطه 
زده » بلفت بونانی گلنار باشد و آ نگل درخت 
ااری است که مرا ز کل شمری دمگرنداردءوآن 
مرد و خشك است در اول و دویم ؛ خون شکم 
دا بند کند . ۶ 

. لو لگ ب ینم اول . بروزن سلوك » نظررف 
شراب خوربرا گویند . و بضی کفته اند ظرفی 
باشد که آنرا جصورت حیوانات‌ساخته باشندویدان 
شراب :خوردد - و پشکل شتی را نیز کوبند - 
و خابی باشد که مشتمل بود برچندین قربه وده 
تدای رگن بمعنی جماعت باشد. 

ون - ب 


بنده باشد که در برابر 


اول بروزن سکون نیععنی 
آزاد تاد 

بلو نك - بفتح اول ‏ نون بر وزن 
عووسك » شمشین چوین را گوینذ »و بایشمعنی 
در جای دیگر بنوندك بر وزن فرزندك نوشتهاند 


وا اعلم . 


. بو له * بفتح اول و.نون» بمعنی بلویك | 


است که شمشیر چوین باشد  .‏ 


۱ - ربلوسطیون, سونایی 32125000 «اشتیتگس». 
عمجم البلدان گ 
همز۶(ع0 16۳1۳0102112 «تایتی ۶۱۹۷ «لك۱س ۵۹-۲۵۸ 


اول و تشف ید دوم) عوضعی است درشعر زهمر« 


پلیاك - با بای خطی بروزن بغدادجامة 
ساده را کوبند بعتی بارچه‌ای که نقشی و طرحی 
درآن باشد , وجای دبک جامةٌ سیاه وشته‌انده 


و -حیهکدام شاهد ندارد . 


بلیان - بفتح اول بر وزن غلیان » دلم 
خضر دسغمیر علیه‌السلام است ت که برادرزادة الیای ! 


۱ دیشمس داشد و نام قربه‌ایست از ولات کازرون 


و آنجا محل و مرقد اولاعافه‌بسیار است. کوبند 
خنر عله السلام آن قربه را بنا کرده است 
ومشوب شام تاعی خود ساخته است ۳ .* 

یلا > بفتح اول و ثانی بتحتانی رسیده 
و لأْم بالف کشیده . نام حضرت امیرالمومنن 
علی علبه‌النلام است درانجیل عسی . 

بلیله - بنتم اول بروزن هلیله » دوابی 
أست رطس ای رود تا للم یم 
دوم و سیم . معرب آن بلیلج باشد ۴ . 

پلیناس * « بفتح اول و انی بتحتانی 


) ۳ طوأنه‌بی 


؟ - نیزبلیان(بفتح‌با کر 


۴ ر4 : ایلیا. ؟ - بودانی 
- این ام باشکال‌بلنیای» 


بلینون » ابلینوی » بلیس » ابلینس» ابلونیوی و ابولوتبوی آمده است؛ و صاحب نام را بلنبهای 
«حکیم» و «ساحب‌الطلسمات» و «مطلسم» و «جادو» وگاه «نجار» باد کردم‌اند . ترد مسلمین دوئن 


بقه ازصفحهٌ ۳۰۱ 


بقبه درصفحهً ۳۰۳ 


تب لد - بقتح و نیز بک اول و تشدید دوم درعربی و تضفیف دوم درفارسی ححرب 
تماا فت :۱ ۰ در فرانسه اروت (از اقام زمرد) وعرب درمعنیآن ی ود ۱۳-۳ 


بمعنی قسمی ازابگیتة شفاف وصا ف گرفه‌اند . 


ببان بست ودوم 


کزبای اتفدتا تون یل برهشتاد و مك لت و کنات 


لن ه شح اول و سکون ثانی . , خرن و «بوه‌است ربزه و حفزی هم دارد و مردم آثرا 
1 باع و زراعت را کویند . جه باعبان ونگاهمان سخور ند وآنراون خوانند ۱ و بتر کی چنلافوج 
زراعت و محافظ خرمن را بنوان هم بیگویند - | و بعریی حبةالخضرا گوبند - و بضم اول بنیاد 


_ دازدن1 م‌ماوز۴ , 2 .۳ دابتی ۱۹۷ و رگ : فرهنگه روستابی 


, ۷ 


یه از صفخةٌ ۳۰۷ 
بدین.نام ها شناخته اند : نضت ایولونوی ۸۳۵11۵7105 از مردم طوانه (کرسی کایاد و کیه) 
( قرن اول میلادی ) » فبلسوف فناغوری که کرامات و خوارق عادانی بدو سبت داده‌اند ؛ دوم 
اپولونیوی از مردم برغه ۳6۲83 (پامفیلیه) مهندس و عنجم بونانی » ساکن اسکندبه ( آغاز 
فرن‌سوم میلادی) ؛ مراد ازبلبنای مذ کور درمتن » ایولونیزی طوانه‌بی‌است . رك : بلیناس‌حکیم» 
بقلم ثکارنده درمجلة داش سال اول شماره های نهم و دهم . 

بلوط - بفتح اول , پهلوی 9۵10۶ « اونوالا 4۰۲» درزبان علمی 
کلا6؟6(ام), درختی‌است از دسته بلوط ها که ميوة آنرا تا نمه باله ای فرا 
کرقته و لیه های آن مواد غذابی بسیار دارد . چوب آن سیارسخت و مخصوصاً 
بوست آن دارای مازوی اب ت که بمسرف چرساری هیرسد. دگل گلاب 
۰۷۷-۷۹ تبلهرا - بفتح‌اول وسومفبی‌است‌هندی کهبقول ابن‌خردادبه «طبع 
دخوبه ج۹ ص۱۹ بمعتی الوا است. ادرسی ( ترجمة ژوبر ح+ص ۱۷۳) بلوط 
گوید که لفب مزبور ارئی بود . ابن‌حوقل (ح۲ ص۲۲۷) گوید: بلهرا حاکم مانکیر و بزد کترین 
پادشاه حند بود و ءسعودی ( مروج» ح ۱ ص۱1۲) آورد: بلهرا اسم مسی دولت در شهر مزبور 
بودوجاشینان اورا بنا‌وی بازخواندند. و گوبد مانکیر «مالکهت» اس ت که قریب ٩*‏ میلی‌جنوب 
شرفی شلیور در ولابت بمبثی است . ره : داگرةالممارف اسلام - » بلی - بفتح اول » 
سمنانی 98[8 , مرخه 0126 , لاسکردی 9816 , شهمیرزادی ۵۵16 < . » ص ٩۱۹۷‏ 
زباکی0۵16 «کربرسنه۷». کیلکی16 02.نهرانی 9۵16. بلیط و بلیت_ ,کر اولء 
افو ازفرانسه 11164 ؛ جواز ورود بتماشاخانه و غیره . ۵ # - بفتح اول . آوای خشن 
ودرشت آدمی وساز. معرب‌آن هم «بم» یفتح‌اول وتشدید دوم «نفس» «اسفاا :۲ م0۹ - نیز نم 
تاحیه‌ایست در کرمان . از مشرق محدود مکوبر ۰ از شمالبه‌سارد و جبال بارز » از مغرب‌بجیرفت 
و اسفندقه و از جنوب به‌ترماشیر . هوای آن معتدل . دارای چندین قرب مهم حاملخیز . مر کز 
آن بم غر ۷۰۰ کپلوفتری جنوب شرق ی کرمان است. «جفرافیای سیاسی . کبیان. ص۲4۹*. 


بنابه 


و پابان و یخ درخت ٩‏ - و اتهای هر چیز 


و سوراخ حقعد باشد که بعربی ففحه خوانشد.  -‏ 


وچیزی نیز هست که آترا آبکامه گود, و آن 
نان خورشی است معروف و مشهور در صفاهان 
- وتنه درخت‌را لیز کنبهادب ۴ وخوشة خرمارا 
هم میگوند . 
بنابه - بنتع ول و بای ایبد و ای 
با فکشیده » بمعنی نوبت باشد چنانکه گویند 
«بتابةً ماست» بمنی دوم ماست . 
بناست « یک اول وثانی بالف کنیده 
ء فتح سین بی قطه و بتای قرشت‌زده ۰ صمفی 
باشد که آنرا کندر گوبند و بعربی صمغ البطم 
خوانند , و خاصیت آن بمسطکی ترديك است 
بناع - فتح‌اول بر وزن دماغ (۱)؛ تلر 
رسبان خام را گزبند که بر دوك پیچیده شود 


سودبیر و نزسنده را یز گونند. و چون دوزن" 
يك شوهر داشته باشند هر يك می‌دیگریرا بناغ . 


باشد ۴ . 


بنااگوش حردت ه کتابه از نت . 
که چون طفل از مادر متولد شود اعاماچه که . 
او را قابله کوبند انگشت دردهن کودك کند.وکام 


او را بردارد - و کنابه از اطاعت و اناد کردن 
عم هست . 

بنام یکسر اول بر وزن نظلم ؛ بمعنی 
همنام. باشد که بت رکی آداش ۴ کویند ۵ . 


انا مار ۵ ح بمنی بنام خدا. واین‌کمعرا 


در محل تعجب کوبند - و بجهت دفع چشم زخم 


نیز امتممال کنندچنانکه گوبند «نلم خداچه‌طده 
و چالالك است »-وگاهی بجهت ضم یز کنته 
میقود - 

نا فج - بتح او و ای بالف کشیده 
و بنون و جیم‌زده م ابستی بناغ اس تکه آن‌دو 
زن باشند که يك شوهر داشته باشنده هريك مر 
دیگریزا بئان گزبند و بنانجه ( ۲ ) هم بنظر 
آهده است‌و بعرین‌ضره خوالند.. و بضی‌مردی‌را 


گوند که دوژن داشثه باشد .. 


بناور بفتح اول و واو بروزن‌سراشر» 
دیبل بز رکه را گونند وبمربی حبن خوانندبکسر 
حای بي‌نقطه ؛ و بضم اول هم آمده است . 


بناو ند یکسر اول و واو مفتوح به 


نون و دال ابجد زده » بمعنی با داشتن و 


داشتن چیزی باشد دزجایی» مثل .آنکه آجرا جر 


! گوی در حوضی و مالند آن محافظت کنند . 


التبا ۱ -ایا پای ابجد بروزن غنقا , آشی 
باش دکه از ون بزند که حبةالخضراست» وآنشی 
درخت بطم باشد و بشیرازیه بن گوینگ . 
بن بحت برد مین مالیدن - کنابن 
از استواری بخت و دولت باشد . 


بنبر بروزن ۳ دوای است کهآ نر ۱ 


سپسثان خوانند ؛ و کونند این لفت حندی 


ادت . 

بثیل س با بای ابجد بروزن صندل » به 
ممنی نرشی باشد عموعا- و سیب ترش راگوبند 
خصوما . 


(۱) چك : - بروزن دماغ . (۲) چب ۱ , چش : بنالچه ‏ 
- پپلوی ۱00 (رشه ۰ اسلی» اسل) « مدای»۲۷ ۰ وناط اوستا ۳ ی نج 


۸ 0 , اشکاشمی و سریکلی ۷7 . شفني, 000 « کربرسن ۷۵» 


. طبری 9658 


(یخ ) » مازندرانی نیز ( بمعنی ژبر ) «واژه‌نامه ۷۷ ۰ کیلکی ( لنگرود و رودس) تقح .. 


۳ گلکی 9202 (هال) . 


۴ - رک : بثا 


۴ ره : آداش . 


* - یز نام( << ب(با) + نلم)بممنینامی ومشهوراست. ۷ -می کب از: پن(ون) + بل(هم). 


زیرهای قاعلع 99) 


ی ۵( ح 


نو هه » با نای فرشت بروزنمصومه, 
نبانی است که مانند کشوث بردرخت زون‌وبادام 
و انجیر پیچیده میشود. گرم و خشك است. 

لنچ - بفتح اول بروزن رنج » دو ز ن که 
بك شوهر دافته باشند هی يك مردیگربرا بنج 
بافند ٩‏ - و نام وستئی هم هست که تفر آرا 
بذرالبنج گوبند" وجربی شیکران خوانشد ۴ . 

انحشات ۴ ه بکر اول و تالث.بمعنی 
کتسداك [ ست که بمربی عصفور خوانند . 

پنحشاك‌ رو ان ۴ - نم زای حوز 
و واو بالف کشیده و بنون زده . لشان‌الصافیر 
است و آن دوایی باشد تند و نیز شبیه بزبان 
کنشك 4 

تشه - بنم اول بر وزن تنبك » پنبة 
محلوح و کلوله کرده را گونند بجهت رشن . 


بنچه - نم اول و کسر انی و فتح‌جيم 
فارسی » جمعی باشند مراصناف حرفت ورعیت‌را. 
ف * ح بروزن چند » چند معنی‌دارد : 

٩‏ - فاصلهٌ میان دو عنو که آنرا بعربی 
متصل خوانند . ۲ - زنجیری که‌برهای‌دبوانگان 
و کنهکاران نهند ۳.٩‏ - تنگهٌ آهنی که بجهت 
استکام بر صندوق و کشتی و امثال آن زنند . 
- ققل را گوبند . ه - مکر و حیله و زرق 
رفرینو سالوسی‌باشد. ٩‏ - عهد و بیمان‌وشرطرا 


(۱) چش :  -‏ وگردون . 


۱ - رله: بناغ وینانج. 
کویند « ثابتی ۱۹۷ ۰ . 


گویند . 
عقده و گره - وحبس بود ٩۰‏ - سدی کهدرییش 
آپ بندند . ۱۰ - بمعنی خبال و مقام است‌مثل 
آیکه کوبند «فلان در بند آزار فلان است؟ با 
«دربند سفراست» بمنی در خیال آزار فلان و در 
مقلم مفر است ۰ ۱۳ 
باشد . ۱۲ - ربسمان و طناب را گوبند . ۱۳ - 
بند ترجیم و تر کیب بود» و آن یتی باشد که 


۷ غم وه و محنت باشد . 4۸- 


شه‌را بمد از چند بیت بردیف و قافِةٌ دبگر 
بیاورند .۰ ۱6 - رهن و کرو را گویند 
۵ - حیله و فن کشتی کیری باشد ۷ . ٩‏ 
جفت کاوبرا کویند که بجهت زراعت کردن 
و گردون (۱) و ارابه راندن با هم بدارند. ۱۷- 
طومار کاغذ باشد . و هر ده دسته از کاغذ را نیز 
مك بندگوبند . ۱۸ - پی گرفتن آنجه عنیم 
برده باشد و آنسه از غنیم در دارالحوب گیرند. 
٩‏ - جمیم بندهارا کوبند همچو بند کارد 
و بندششیر و بلد چافشور و شدخبا و ند تثبان 
و امثال آن . _-- 
طمع و توقم را گوبند . ۲۲ - غلیواج بشد 
و آن پرنده‌است ممروف . * 

پنفاث ه نم اول » بروزن و معنی‌شاد 
و پشتیبان باشد - واصل هرچیزرا نیز کوبند۸ . 

بندار بم اول بروزن کل زار ۰ کسه 
دار و خانفوار و صاحب تجمل و هکنت باشد - 


۶ - نام ولاشی است ۰ 


۴ رل:یشگلد و نیز تانور؟ درختی 1266052 ۲2۵4۱۶2 را 
۴ ره : کنجدك و اسفا ۱ 


: ۲ ص ۹۵ و ۷۱ .۰ 


۴ - بنجشك (کنجشکه) + زوان (زبان) > زبان کنجشکه. ۲311015 «ثابنی ۱۹۸*. 
_ بهپلوی ۵204 «منای۲۱4۹» « تاوادیا ۱۵4 ۲ ( رگ ؛ بستن ) و رك : دائرتالمعارف 


٩ ابلم...‎ 


- «ورمز را گفتند: وزیران بدررا جه جطا دددي که ندفر مودی4» «کلتان۲». 
۷ - اکنون « فند » ختح اول کویند . 


۸ رگ : شاد . 


نف با ریا اخلای _ جضم اول پهلوی (بوستی. بندهش) ۳< سغدی: شذمشیر (سدمشیر. 
نل) ۳ خوارزمی : سدهسیج < عرهی : سمدالسمود ؛ مثزل ست و دوم اژمنازل قمرتزدابر الیلن 


<گاه‌شماری»۲۰*. 


تدامیر ۱ ۱ ی 
دوافروش ٩‏ - و کرانقروش را ی زکویند - ونم بنشر ح بت اول و تالش مروژن کندو ۰. 
مکی از شمرای قدیم است ؟ . نام شهری است در دلایت فرچه - و بفتح اول 

بنك‌اهیر ه بندست درحوالی‌شیرا زکه و ثالث بروزن‌لنگر ۰ محلی, باش د که قافلموتجار 
نان متا لس ای نم خصی پر أ دق بای و رنه 

او ساخت ؛ و بسن یکوبند مُردمافری برد امیر بند رد - ینتح اول و ثالث و سکون 
تلم » پاراوه خود این بندرا ست ۴ ۰ ثانی ورایع و زای قظمحار , جوال‌دوزرا گوشد, 

پندخت « بن اول و ثالث و سکون و بضم اول نیز آمده است . ۱ 
رخ عبر وف اجه وش برد مان 
تا ثالی و وار و غین‌قطمدار » بندی باشد.کمیلچوب 
فك « بنم اول بر وزن گنبد » بمعنی و علف و خا وگل در پیش آب بندند تا آب 
اصل و بنیاآد هرچیز پاشد * . بلند شود و بزراعت دود . 


۱ - < بنکدار . ۴ - مراد کما الدین ابوالفتح بندار بن ابونسر خاطری 
رازی مداح ممعدالد, له دیلمی متوفی بسال۰1: و کونده فپلوبات است. « رود کی. غیسی ح ۳ 
س ۱۱۸۱ . ۳ ۴ - بند امیر در زمان عندالدولهٌ دیلمی (۳۷۲-۳۳۷) برای 


مشروب کردن اراضی کربال علیا وسفلی بنا شده وبگفنة مقدسی وامترن‌درآن‌سنگهای سد بواسطة 
سرب بهم متصل کردیده .در 
آن مدل سصد چر خ‌ساخته 
بودند که هر يك آسیابی را 
بحرکت دز میآورده است » 
وخود سطح آب را بالا برده 
مخزن وسیعی تشکیل داده 
مقداری ازبرا برای‌هنگام 
خشکی ذخیره‌عیکرده است- 


این سد چندین بار تا کنون 


خراب‌شده] ترامرمت کرده‌اند 
س ۰۲ . شیاین تلو ٩‏ این کمه وارد عربی سوربه و عصر شده 


بسمتی جامگاه و مقام » مسل تجارت و معأملات پالکی و دستگاه ؛ شاه بندر بمعتی و کیل‌النجار 
است و علاطین عثمانی شاه بندر را بغنسول های خود در خارجه اطلاق کرده‌اند. هراثرةاامعارف 
آسللام». 1 - بشندروغ مسحف «بند ورغ» است و شمی رودکی را : 

آب هرچه بیشتر یر و کند بند ورغ ست بوده (یوده . دهضدا) برکند 
اط «بندرو غ» خوانده‌اند. وندورغ مر کب‌است از؛: ند - ور غ(ه. م) «رهشدا» «شی.رو دکی. 
ج ۲ ص۱۳۱ > 

۵ بداوسی - ركد پیداوسی. 


ندش « بختح اول وئالت‌بروزن مفرش» 
ثبِهةٌ حلاجی کرده و کلوله نموده باشد بجهت 
رشتن ۷- وبکر ثالث نقش کردن سیم و زرباشد 
برنپج خاص - و نام ولابتی هم هست ۲ . 


بنف‌شهر ید - بکراث »نل‌نوایست 
آز موسیقی ۰ 


باق - ینم ال دنت و صجوت از 
ی تا بر 9 
و سداب بخورد زهر بر وی کار نکند ومسموم‌را 
لیزنافم است . کویند عقرب از قندق میگریزد. 

بندق‌شکستی «» کنابه از بوسه دادن 
باشد . 

بندق‌هندی ه نسری است بمقدار 
فندق که آنرارته گویند و رنگه آن بسیاهی 
ژند . گویند اکر آغرا یکویند و میزند و داخل 
سرمه کنند و درچشم کشند احولی را ببرد ِِ» 

بندك ح بر وزن اندك » ینبةٌ حلاجی 
کردمو گلوله نمودمرا گومند بجهت‌رشتن ۴ , 4 

بنك‌هه - بفتح اول و میم وکسرثالث * 
نکمه و گوی گریبان راگویند ۵ . 

یور ث نك ان بنم اول . کنابه از اقا 
و فرمان برداری و اطاعت و رغبت تمام باشد - 
و بنعنی ذخیره و پس انداز هم هصت - و قصد 

و اراده را نبز گویند - 


۱ زک : نتفگ . 


شد‌یمه. ۱ بمعتی اخیراز دساثیر ۱ 
دساثیر ۲۳۹. ۸ رگ : شدمه . 


بنطاسیه 


لنف‌وو ع نم ارد و ثالث بر وزن 
پرژود ۰ رسمانی باشد که بدان جوال و تویده 
و امثال آن دوزند - وبفتح اول فس منطبعه را 
کوبند که آن قوت تخل افلاك است و جمع 
آن بتدوران باشد ۱ . * 

نك یشه - بروزن و معنی اندیشه است 
که فکر و خیال باشد و بندیشها بمعنی خیالات 
و تخیلات ۷ 

پشمینه» تکمهر گوی 
کربانرا گونند ۸ . و بجای میم نون هم بنظی 
ات اج ت که دنه باشد ِ‌ 


پنساله - بنم 


کشیده بروزن دنباله, سالخورده و کین‌را گویند. 


بنشاخت- بکر اول وشین قرشت‌بالف 
یمنی نشاند ونشانید ٩‏ . 

بنشاختی» بر وزن بنواختن . بمفنی 
شابن باشد ٩‏ ۱ 

بنشاست - با ین بی نقطه بر وزن 
بنواخت ؛ بمعنی سُسشت باشد که ماضی تشتن 
ات ۳ 

بنططا سیهت بکر اول و سکون ثانی 
وطای حطی بالف کذیده و سین بی نقطةٌ مکسور 
و بای حطی بالف کشیده ؛ بلفت بونانی ۱۱حس 


مشترك را کونند . * 


۴ - درمسجالبلدان و حدودالمالم تیامده. 
۳ - 2۷6۱1202 کنا!0:۷) دثایتی ٩۱9۸‏ . 


۴ تاواک دصق ۵ بر( : 
ست * فرهنك دساتیر ۲۳۹ >. ۷ - فرحنك 
4 رله : نشاختن . ۰- رگ : تین - 


یز بنطاسیا. بونانی۳180425/8 «اشتینکاس». درترجمةٌ رسالهٌ حی‌بن بقظان (نضخة 
خطی کتابخانة ملكت) آمده:.« قوتی دیگر است که اندر اول خانهٌ پیشین مفز نباده است که او را 


3 حس مشتر 
چ جل - رك : برافوش . 


هِ * گوشد ویزبان بوتائیان «سشطاسیا» کویند. و انشربابندة ءحسوسپا وست .» 


شه در صفحه ۳۶۸ 


فده ۶ اضر فد 


مصفر بن است ۳ که حبة الخترا و چنلافوج . 
باشد , و آن بیثثر در کوهها و جنگلها حاسل 
۰ میگردد -ونوعی از قماش زمین اطلس بودکه 
برآن کلهای زربفت باشد و کلها ونشانها رائیز 
گویند که برروی مهوشان از خوردن شراب بهم 
میرسد باعرق برپیشانی ابشان شیندب وبشم اول 
مصفر بنه است یعنی درخت کوچك ۴ - وبمعنی 
کشان واثرهم هست چنانکه گوند «از فلانی بااز 
فلانه چیز بنك نمانده است » اراده آن باشد که 
نشان واثر تمانده است - وینم اول وسکون ثانی 


بنفشه ۱ هم اول و کر اول هردوآمده 
است ۰ گلی باشد ممروف 
وطبیعت آن سرد وتراست 
دردوم وسوم ؛ وممرب آن 
بنفسج باشد- ونام کیاهی‌هم 
هست که ات روبث. 
بفشه گون‌طار م- 

۲۳۳ 

بشثه گون مهد کنابه از آسان 
وزهین هردو باشد . 

بنقه - فح اول وفاف و سکون نون ؛ 
نوعی از غله باشد مانتد عدی » و قوت و منغعت 
آهم مانثد عدس است . 
لماش « بننح اول وئانی وسکون کاف » 


وثالث » پوست بیخ ام غیلان باشد. وآن درختی 
است صحرانی درولات عصمر ۰ 

بن کار خوددن.- منم اول رکس: 
نانی, کنابه ازاندبشه نمودن بجهت عاقبت وانتها 
ویایان کار باشد .3۶ 


۱ -یهلوی۷20۵)502او نوالام». هرن نرابفتح و کسروض‌اول خوانده«اسفا۷:۱ص۲4», 
طبری ۷۵11502 مازندرانی کنونی ۷60۵۵56 « واژه نامه ۸۱۰ کیلکی 2086512. یره 
بننشه ۷۱۵۱2۳1665 دارای کل های نامنظم و مهمیزدار است و دو جنس دارد : بنفشة عمطر 
212 ۷۱۵۱۵ که کل آن بمنوان ملین بکار رود و دیگر بنفشة سه رنك با بنفثةٌ فرنگی 
65 کهیرای زشت کاشته میشود. « گل گلاب ۲۱۲. ۴ - رك: بن. ۴ - رل: بنه. 

بفبه در صفحهٌ ۳۰۹ 


بقّه از صفحٌ ۳۰۷ 

۵ ند گی _ بفتح‌اول‌وسوم, از:بنده (بند گه) + ی(حاصل‌مصدد) . په‌لوی 002811 قط 
«اسفا ۱ : ۱ ص ۲۵۷ ؛ بنده و غلام بودن - اطاعت و انقیاد . رلك : بنده . 

۵ بنده - بقتح اول وسوم» پهلوی معط «منای 6۲۹۹ «یونکره 6۷ یارسی باستان 
2 هبد«بار تولمه »٩۲4‏ ازممدر بستن («. م), جمع‌آن بندگان» در پهلوی 3808127 
«یی رکه ۳۲»؛ عبده غلام. مقابل آزاد . رك : داثرغالمعارف اسلام . 

۵ بنديی - رد : منف ضم اول. (س۳۰۵ح). 

۵ بر - رك : بنذ بنم اول . (سه ۳۰ج) ِ 

۵ بتریی - بکر اول. ازفرانسه ۰۳6۵2186 ازابتالبابی 0602108 (روغن بان), کلم 
بان از عربی بلغات ارویایی نقل شد. . درسال ۱۸۲۵ ماده ای که اکنون بنزین مینتاميم توسط 
علمای شیمی کشف گردید «تقس». ماد شیمیابی مزبور برای حر کت اتومبیل وهواییسا و موتور 
کارخانه‌ها نیز با کردن پارچه‌ها ازچربی وغیره بکار روده 

» باهش - بفتح اول و دوم . رنك کبود مانند رنك بنفشه - نوعی از جواهر کریمه 
6 نی ود. 


بنگان - بکس اول وکاف فارسی بالف 
کشید بروزن فنجان . طاسی باشد که دهقادان 
بنآنرا سوزاخ کرده باشند وآترا درطفار پرآیی 
گذار ند بمقدار زمانی که برشود؛ آب‌از رودخائه 
با برغ باچشمه پزولمت: هرماك رود ربستی رایفه 
و دو و بضی را چهار و پنج آنجه حفرد شده 
باشد - ومطلق پپاله را نیز گویند, ومعرب آن 
فنجان است۱ . 

بنگاه » نم اول و کاف ضارسی بالف 
کشیده بروز نکمراء» منزلومعان ۴ وجابی که 
نقدوجنس درآ نجا نهند. 

بنکر آن - نم اول وسکون انی وفتح 


اش وت یل پا کنیه و نون زد 


2 درنه 3 بان شده وچیید(۱) 


باشد . 

یروت شتح اول ر کاف فارسي بروزن 
ور 
خواباندن اطفال مخوانندتا ابعان مخواب‌روند ۴ 
- و بکسر اول رسمانی که در محل رشتن پنبه 
بر دول پیچیده 


بروزن رنجش, نام ولاسّی است از ماوراءالنهر - 


(۱) چك : چسینده . 


۱ -رك: ینگان. . 


آمادی وده استعمال شود. ۳ كت لالابی *. 


بقیه ازصفحةً ۳۰۸ 


» بث ‏ بفتح اول؛ سانسکرت 0208۵ , اوستا020)8(2» 


پلری ۳۳۵۳8 ( کب ).بنج 


ومنج معرب آنست « 

و آن حشش 180102 هم اطلاق شود. گاه بر گه‌آن و گاه دانة 
7 9 ۳ وشند. دانه‌های کوییدة پشگهرابا شیر حخلوط کنند وددکره 
بزنند تاروغن بنك بدست آید ؛ مابم آن (بنگاب) را مانند چای میتوشند 
و آن در مداوای حرفة‌البول بکاررود . «داثرةالمعارف اسلام» 


بن گوش 
وم اول وکاففارسی, بمعتی لفظی است کهآ ترا 


بحربی بلع می کوبند ۴. 


بنگشتی - نم اول و کاف فارسی 


اه سفئن» بمعنی بلم کردن وتلجاود(۱) 


فروبردن ماشد . ۳ 

بنگل- یم اول و کاف فارسی بروزن 
سثیل» درخت کل و نمی دوخت کل وا گونند - 
و نلم عیوه‌ای هم هت شبیه بسپستان » و بستی 
گویند میوه‌امست مغزدار شبه بچتلاخوج. 

بنگللث- بر وزن بلبلك . صفیر بتگل 
است که میو عفز داری باش دکه آرا خورند » 
و بفتح ثالث هم آمده است که بر وزن دخترد 


باشد . 

نکن - بفتح اوز و ثالث و سکون ثانی 
ونون» 7 پین ودسته‌ای از چوب برآن 
ص بکرده باشنده و بهردو طرف آن حو رسمان 
شدند» مك شخص دستة نرا ودمگری ریسمانهارا 
بگیرند ؛ و زمین رابدان هموارکتند » و یعربی 
آنرا واه ومنسقه خوالند. 

نگ بفتح اول و سکون تانی و ضم 
الك و واو ساکن ؛ اسیغول باشد که حربی بذر 
قطونا گوند. 


ی نس گوش - عم اول و کسر ثانی » 


(۲) چك: ناچاونده . 


؟ - م رکباز: بن + گاء (اداتمکان)» در کرمان حنوزهم‌بمعنی 


۶ - رك : بنگشتن. 


شت ۲ حی۱۹۹ #ن 


بنگهدانه (بنرالبنج) 


بن کوهی 


ممروف است که زیر ره کوش باشد  -‏ و کتابه 
ازاطاعت وانقباد و صدق وأدب تمام نوف و سخن 
ع ۰ ۳ یز گویند . 

بن کو هی بفتم اول و کسر انی . 
کیاهی است بیار چرب, واز آن آش پزند. 

شاه - بنم اول وسکون ثانی وفتح‌کاف 
فلرسی و اظ هار های حوز ۳ نمعنی شگاه است که 
جا ومقام ومنزل باشد ۱ - وجاییرا نیز کون که 
مد وجنس درآن کذار ند ‌ و باخفای ها بمعنی 
بانگه است که کشیدن واز باشد. 

یناد بالام بر وزن بنیاد ؛ بععنی 
بنای عمارت و دیوار باشد - و پشنیبان دا نیز 
کت 

همین" » با میم بروزن پروین ۰ بلفت 
زند و یازند )٩(‏ سررا گوین دکه برادد دختر 
است. ومجای تحثانی فوقانی هم‌بنظر [ 1 
وال اعلم . 

نی ع بفتح اول وضم انی وسکون واو» 
خرمن هرچیز را گویند اعم از گندم وجو و کاه 
وعر آن . 

بنوان ۴ « یفتح اول بر وزن دربان » 
نگهدار ند زراعت و نگاهبان خرمن را گوند 
وضم اول همآمده است- و نگاهدارنده اسباب 
وأموال را تبز کنته‌اند. 

بنو در مب بفتم اول و ثانی و رای قرشت 
و صکون ات بمعتی اول بنلاد است که بنیاد 

۲۲ ۳ 8 ۱ 

بشدهش *4. 

٩‏ ی بنه خواب بسوزیم 

۴ رل : من : 
ازنلم بد ار همی ترسی 


۳ _ رك: شاد وبنداد. 
۴ - مرک از ؛ بن (۵.م) + وان (بات). 


۳٩ ۵ 

وسای عمارت ودیواز باشد. 

بوسر جع بنم ارل و تانی و سکون 
ثالث وضم‌سین بی‌فطه وسکون رای قرشت‌وخای 
کویند. خوردن آن تازیکی چشم آورد. 

نو سیاه د بنو معلوم .۰ سک ات 
بی‌نقطه ونحتانی بالف کشیده وبهای زده ؛ غل 
ایست که‌آنرا ماش کونند» و آن مسمف دندان 
ومضر باه باشد. 

بنوماش- بنو مملوم , و میم بالف 
کشبده وشن فرشت زده» «ممنی بئو سیاه است 
ی تپ راتیز گوبن دکه آن‌نوعی 
ازمای است 

بنق فخله- بنوسملوم. بنتح نون‌وسکون 

وه » بفتح اول و ثالث و سکون ثانی 
و اخفای های هوز , مطلق خرمن را گویند اعم 
ازخرمن غله وکاه وضرمب وحم انی واظ پارهای 
هوز یز هست که بروزن صبوح باشد. 

له ۵ - بنم اول وفتح ثانی» بار و اسباب 
و رخوت خانه - + املاك - ودکان - و خانه 
و مکان و متزل را گویند ٩‏ 
هر چیز را نیز گفته‌اند ۷ - و یفتح اول طناب 
باريك را گویند ۸ . 

بله بستیی - کنایه اکوچ کردن وسفر 


 . باشد‎ 


وییخ ور شاد 


۴ - هز,بنمن؛ پهلوی۳۱6 (پس)«یوستی. 
بهلوی ۲0028 . 
زیرا که چنین‌دوات بدار درآعد.مولوی‌بلخی. 


با بار ید از شنه میوند. ناصر خسروملخي. 


۸ - 0203 درکیلکی بمعنی نهال ودرخت است. رك : من و منك . 


۵ بیاد - نم 


اول » بهلوی 24 - 00 « اسفا ۱: ۲ عی ۱۹۲ بارسی باستان 


۲ ه (ددین قرار داده) «اسفا ۱ : ۷ ص 46*. 


هه بولرد 


بنیاد بر بخ نهادن- کنبب. از | جممی را کوندکه بر اصناف حرفت و املاه 
بی‌مداری وبی ثباتی باشد. می بندند . 

بثیان» بنم اول و سکون تانی و تحتانی یز « بکسر اول بروزن متیز ۰ بمعتی 
بالف کشیده وینون زده » نام حوض نسمان است. هر کز و حاشا باشد- و بممنی تعجیل و زود حم 
و آن برکه‌ای بوده, آب آن در نهایت شوری | آمد است- وگاهی درمیان سخن بجای نیز عم 
و تلخی و ی رکت ندوم سرور کابنات آب آن _ بکار برند که بعربی ابضاکویشد ۱ . 
شیرین شد . نیا بروزن شريك ؛ ابریشم فرومابه 


پثیچه - بنم اول بر رزن کلیچه . | باشد وآنرا کج و کر وف زکوبند. 


بیان ست وسوم 


در بای ابچد یا واو مشتمل بر بکصد وچهار لغت و کنایت 


تایکمان فرزند خووشیر بدهد . 
واه ضم اول و شانی بالف کشیده » 


وه بش اول و سکون ثانی مجپول؛ 
ممروفی است که رابسه باشد ۴ - ومضفف بود 
وباشد و بوم و باشم هم‌هست ۴ - وگوشت بز 
کوهی‌را نیز گوبند- وختح اول پوست شتریجهة 
پرکاه کرده را کون که پیش ناقةبچه مرده‌ببی ند 


مخفف بودا باشد بعنی بادا . 
او ارت" - بکر اوزءئاتی بالف کشیده 


۱ - قولموّلف المعجم (چاپ تهران س۲۲۵) قدما این‌کلمه راعم بمعتی «نیز *وهم بممتی 
«ح رگ » استعمال کردماند» چنانکه بوشکور بلخ ی کنته است : 


نه آن زین بازرد روژی بنیز ده این را از آن اندهی بود نیز 
ولیز ازرقی گفته است : . 
درمدح ناکان نکنم کهنه تن بنیز زآن باك تابدم که بود کهنه بیرهن: 


کم «بتیژ» بمعنی هرز استعمال کرده است. 

۴ - پهلوی ۵۵0۳8 , 0۵۷ «منای ۲۹۸ : ۲ » «اویوللا ۰۳۸۰ . اوستا نطفههط 
«بارئولمه ۰٩۱۸‏ , ارمنی 201۲ «بی رکه ۳۷ » , اورامانی 9۵ 2۶ . اورامان ۱۲٩‏ »۰ کیللکی 
۷۵ ختنی لا « رو ز کار لو ج 4 ش ۳: کشور ختن » - در اوستا 3۵00102 به‌عنی بوی 
خوب (در مقابل 8280 بمنی کند. بدبوی) آهده و بیهفی ممنی لفوی بوی را بك دريافته که 
درتاحالمصادر درلغت «اخشم» که بىعنی کسیست که حاسة شامه نداشته باشد" گوبد : «اخشم» آتاث 
بوی و کند نشنود.» (نته خطی کابضانةً علامه دهضدا). فردوسی گوید: 


زمین بود در زیر دبای چن پراز درخوشاب دوی زهن 
می و بوی آواز رامشگران عمه‌بررسرانا راز کوهران. 


(معنی : بوی خوش) «شاهنامة بخ ح ۳ ص ٩۵۳۵‏ . دریهلوی زره بدوهمنی: بوی خوش 
و گاهی ووجدان‌آمده «بوستی . بندهش ۳-۹۲ ورگك: بوی. ؟ - ازربثة فالا (بودن) (سم). 


۴ - ختح‌اول و دوم و کسر چهارم" عربی جمع: بارد » منرادف «مبردات» «دزی۱ص۸». 


بولی ۱ 
شیرینی است - 

بواس. فتح اول بر دزن ایای 0 
محتت وآزّار ورنج وسختی باشد. 

بو اسحق طافه‌ای باشند ۱ -و در 
نشابور چند ان فیررزه حست دک از آن ر) 

بو اشه - بفتح اول بر وزن نراشه ؛ 
چارشاخ دهقانانرا کویند» وآن چویی چنه باشد 
باندام کفدست و دسته ای نیز دارد که دهفانان 
بدان غلهٌ کوفته را برباد دهند تاازکاه جدا شود 


ء آنرا جربی مذری خوانند . 

بو الححدر- با لام و خای نقطه دار 
, جیم و دال بی نقطه بروزن کل برسر . ماحد 
+ بی‌دهن ومی‌دفات را گویند. 

بو القاسیم - کنابه‌از بوالفضول و شوخ 

بو )لکد - بفتم کاف وسکون فا ودال 
امجد . پمعتی رشوت وپاره باشد ۴ . 
+سکون نون و فتح جیم و کاف ساکن, هرچیز 
که آن عجیب و غرمب و طرفه باشد و دیدش 
تفه آوری ۱ 


۵ ۳ 2 
وس « بروزن خوب . فرش وباط 


یه 


خابه را گزنند. وباين ممنی بجای حرف اول ای 
حطی‌هم آمده است. 

بویا ۱ بنم‌اول و سکون ثانی وبای 
امجد بالف کشیده » آشی را گون که از گوشت 
بز کوهی پخته باشند. 

بو لاش ه بسکون شن قرشت. بمعنی 
قدیم وجاوید وهميشه و-رعدباشد ۷. 

او برك « بنم اول ء ثالث وسکون انی 
و را و دال بی نقطه ؛ بلبل را کویند. و بعرمی 
عندلیب خواننه . 

بو ۵ یر دس ختح دال وسکون کاف » 
عصذر بوبرد است که بلبل باشد. : 

بو باك بائالی مجهول بروزن خوبك ؛ 
دختر بکر ودوشیزه را گویشد - و هدهد را نیز 
احمق وتادان را گویند . 

لو لاو بسن دو بای امجد و سکون دو 
واو , شانه سر و هدهد را گونند و آنرا مرغ 
خواهر خودرا بوبو خوانند . 

بو بو 4 « بفتح بای حطی. بمعنی بوبو 
است که شانه‌سر وهدهد باشد۷ . 

بو ب4 - نم اول و فتح الث» بمعنی 
آرزوهندی وارزو باشد و سربی تمنی گویتد ۸ 


۱ - بوسحاق ؛ .یکی از طوابف بختباری است. « کیهان . جفرافیای سیاسی ۷۹ *. 
۴ راستی خانم‌فیروزة پواسحاقی خوش درخشید ولی‌دولت مستعجل‌بود.حافظشیرازی. 


درس مت ابهام است و اشاره شاه دیخ ابواسحق اشجو بادشاه فاری است که بامر امین 
مبارزالدین مجمد مظفری کشته شد . رك : بوسحاق. 


۳ "۳ رك ۳ مکقد. 
0 , پهلوی 0۵۲ (فری) « اسفا ۱ 
روز دىگرشاه بزمآراست خوب 


دساثر ۲۳۹ ». 
ممتی ممحف بوبه است ( ۵ . م ) . 


۴ رك: بلکنجکه.وپولنجك. 


9 96۵ در آرهنی 


۵ ۲ ۳۱ ۳۱9 : 
تخت‌ها بنهادوبر کسترد بوب. رودکی‌سمرفندی. 

۱ - از؛ بو ( گوشت بز کوحی [<.م]) با (آش). 
۲ - نیز پويك . پوپوك , پوپو ء پويويك 1۵0۵۶[ . 


۲ - از دساتیر * فرهناك 
. ۸ باین 
( برهان فاطع ۵ ) 


۳ن حد 


که آرزو باشد بجای حرف اول بای حطی عم 
آمده ات ٩‏ . # 


ی 4 بانانی مجهول وفتح تای قرشت ۰ 


رستنی ودرخت پرشاخ وب رکی را کوبند که بسیار 
بلند شود وبزمین ترديك باشد ۴ و بچةآدمي 
و سایر حیوافات را گوسد عموماً و بجدٌ شتر را 
خسوصاٌ- وبمعنی نان تیرهم آمدهاست- وظرفی‌را 
نی زکوند که از کل حکمت ساخته باشند و طلا 
و نقره و امثال آن در آن بگذارند. ومعرب‌آن 
بوشه , و بعربی خلاص گویند 1 

بق قة خاك - کنابه از بدن و قاب 
اسان باشد. 

بو تیمار. بامیم پروزن حوسیقار . نلم 
مرغی است که اورا عم خورك نیز گوند . و ا 
پیوسته درکنار آب نشیند وازغم آنکه مباداآب 
کم شود باوجود تتنگی آب نخورد واور! بمربی 
یمام و یبونانی شفنین خوانند . خوردن گوشتش 
بیخوایی آورد, رمقوی فوت حافظه باشد وذهن‌را 


(۱) چك 
۱ ر(ه: ح*۱ صفحه قبل. ۴ 9618 
«اسفا ۲:۱ ص ۸۰*. ۳ رتفا دز 
پهلوی بمعنی بز ( بضم اول ) است ۶ موستی . 
بندهش ۱۰ . ۴ حز, 3۵۵ . 
8 , پهلوی ۷2۲ , خار « بونکر 
۲ ». بوچیناك (0۷1[۷12), خبار « بوستی. 
دش ٩*‏ ۲ و بنابرین بوجیا مصحف «بوجینا» 
و «بوچینا» است 
ه بو تاسپ ‏ رنه بوداسپ. » #ردا - 
ساسکرت ۵2۵( ( بمعنی بدار » 
آ کاه . باهوش , زرنگگ و خردمند ) . نام وی 
سدارته کوتمه 02008۳08 510082۲۳12 
و مشهور است به ساکیامونی ۵۵۲001 
(حسکیم‌قببلفسا کیا)باسا کیاسینه 5۵9-51۳02 
( و دونام اخیر نام خانواد کی او بوده) » ولی 
کوناما اسبی است مأخون از نام نژادی که 
خاندان وی بدان تعلق داشت. یدر او سوددنه 


: ژید و جاژند . 


تند و نیز کند . 

بوچ ه بفتح اول و سکون نالی و جیم 
فارسی و ۵ ۲ ۳۰ 
اندرون دهانراگوند ۴ . 
کشیده بروزن بوسنا» بلغت زند ویازند (۱)خیار 
بادرنگکهرا کونند ۴ 

بو‌حا - با حای بی‌نقطه بالف کشیده . 
پلفت بونانی گیاء ماه پروین را کونند و یخ 
آنرا بربی جدوار خوانند و گویند با بیش در 
بکجا روید, 


لوحت بروزن سوخت؛ بمعنی‌پسرباشد 
که‌برادر دختر ات 

لو حل ‏ بروزن فوفد, خرفه را گونند. 

بو خله- بنتح الث و لام بسعنی بوخل 
است که خرفه باشد ؛ وبضم ثالك هم بنظر آعده 
است ,3 


۱ 2۳9 
شبیه‌به ثیهولیک نکوچکتر ازاوست" وا نرا بعربی 
سلوی خوانند . 
بو ر نم اول و انی مجهول ر رای 


قرشت هردو ماکن» اسب سرخ ونك را گویند ۴ 


بودش 
ت 
بودص - بکر دال ابجد بروزن 
سوزش » بیعتی هستی و بود باشد و بعربی کون 
خوانند ۱ . # 


و ذ نه - تجح دال وئون : درنده است 
که‌آنر! نیپومیگوبند. ریسضی کوبند پرنده‌اٍیست 


۱ - معنولا اسم مصتر در فارسی آزريشة فعل (< دوم شخص مفرد از امر) ب؛ «ش » 

ت رکیب شود؛ رلی بودش ازسوم شخص مقرد ماضی و« ش > تر کیب بافته برخلاف قیاس » و ناصر 

. خسرو آنر | ۹ . رل : زادالمسافرین ۳۹4: ۰۱ ۳ 96۵۲ روباه» اسب؛ سرخ فهوه‌بی: 
سانسکریت ۵۵11۲۷1 ( سرخ فهوه‌بی, فهومبی ) < اسفا ۱ : ۲ ص 4٩‏ * اوستا 02۷۲۵ اساسا 
نمعئی سرخ ( در نداول عوام بور شدن ؛ بعنی سرخ وخجل شدن) است که سپی بجانوری که در 
فارسی ببر ( بدو فتح ) کویند اطلاق شده ( ۵ ۰م )» پهلوی تلا < بندهش ۱۲۱ و ۲۲۹ ۰ 
«بوستی. بندهش ۰۹۶ ؛ طبری لا ( زرد ) « واژه نامه ۱۵۶ » , دزقولی 502۲ - ۲لا0 را 
یمعتی « لر » بکار برند چه لرهای خوزستان سوار اسب‌بور شوند . 

۵ بودن - بغنعم سوم » چهلوی 00488 «منای ۰۶۲۷۰ 00127] داونوالا ۳۸۳»؛ ازريعة 

آزبایی 2۷ , ۵۱08 (بهمن معنی) «نب یکت 4۱ اوستا 02۷۵141 , سانسکربت ۷2 قتاه 
(سوم شخص) . لانینی ۱20۳0260]» اسلاو 1396 (مسدر) «۲براهامیان» وركك : فپرست اسقا ۱ : ۳؛ 
استن . وجود داشتن» هستی داشتن- وجود. هستی . ۱ 
بقیه ازصفحهٌ ۳۱۳ 
72 , مادر وی مایا دوی[06۷ - 1۷1812 نام داشت . سوددنه راجه بود 
وبرفبلهسا کیا درکاینله وستولا254 20112-۷ ( جنوب غریی نار ۱۷6۳21 در هند شمالی ) 
حکومت میکرد " و مادر بودا نیز دختر راجه 0۳2000012 - لا بود وبتابراین بودا اطبقة 
12۵ ( نجبا و امرا)است واو در حدود سال ۵۹۰ ق.م ( ول وبلیامز حدود ۵۰0 ق .م) 
متولد شد . وی موسی آبن بودایی اصت و این آیین مبتنی است بر ايشکه : حیات رنج است 
و رنج از هوی زاید و ترك فس تنها وسیلهٌ رهابی ازهوی وه‌وس‌است . کمالمطلوب بودابی عبارت 
است ازوصول به 13۳۷212 بافنای کل . ۱ 

ء رکه بودا در هشتاد سالگی انفاق افتاد . امروزه در حدود ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ تن در هد 
وبیرمانی وسراندیب وتبت‌وچین وژاپن پیرو آیین بودابی هسند. رك: فرهنك سانسکرت‌بانگلسی. 
مونبه وبلیامز ی ۷۲۳ سنون ۲ ؛ 
ماع :۲2۳۱5۵ فلت مظ بل ۱۷۸6 ما ,ما6 ۷5۸76( 
: 1942 - ۱94۱ هاانهاج) ۰ ۷۵۱6 2 بتصکنطان9۵ عناعده۳۵( ۲۱۲ق۴ , 0۵16([ 

۰ 7 ۲۵۵۸۵0۵۶ مر 1 ,۷۵۱ ر5اظ00ا ۳.6.۱۷۵۵ 
و رك : بد و موداسپ. ۱ ۱ 

*وداسب؛ و داسب - مسلمانان دام بوداسپ را بوسس اساطیری مذهب صابثه اطلاق 

کرده ‌ کفته‌اند که دی ابراتبان رادر عهد طهمورت بان دین دعوت کر د وابرانیان بش‌از آنگاه 
یه در صفحدٌ ۳۱۵ 


۳ 


مشهور - و بمعنی یار هم هست که امر بآوردن 
باشد ٩‏ . * 


ود 2 - بروز نکوچك. نوعی از طمام 


باشد » و بعضی گویند آشی بفر! است - و بسنی 
سنبوسه و قطاب را کوبند - وبمعنی شتل ۴ حم 
حست. وآن‌زری باشد که درقمار ببرند ومحاشران 
دهند. و زنگاری را نیز گویند که برروی نان 


بوربا کویی 


رسیده و رای فرشت مفتوح . نام پادشاهی بوده 
استولام جزبره‌ایست درجانب شمالی که شنقاررا 
از آعجا آورند » وآن پرندمایست سفید وشکلری 
ازجنی سیاه چشم» و کونند مردم‌آن جزیره‌همه 
زال وسفیدموی میباشند. 

لو ده - بروزن شوره. چبزست ماد 
نمك وآبرا زر کران بکار برند - وشکر مفید دا 


نیز کفته‌اند. ومعرب آن بورقاست وبعربی‌بطرون 


نشیند » و باين ممئی یفتح اول و زای هوز 
خوانند ۴ . و کویند ا گر فدری ازیوره باسدف 


هم آمده است - و در عربی بمعنی مبارك باد 


باشد . بایند و در بنی زن بدمند اگر آن زن عطه 
لور نگاه بر وزن هوشنگه ۰ توعی از کند دوشیزه بود و اکر فکند دوشیژه نب‌اشد » 
ریحان کوهی باشد . وبور# ارمنی همان است 


بودیا کو یی » کنایه از بای . 


۱ - بابن ممنی کلکی 08۷8۲ (یار) . ۳ - امروز ختلی ۹24۵11 گویند 

۴ - درفطرالمحیط آعده: «البورق اسناف : مائی وجبلی و ارضی ومصری وهوالنظرون» 
معرب بوره بالفارسية 4. ابن‌کلمةٌ معرب واردلاتینی قرون وسطی‌وسیس داخل‌فرانه شده 88072۷ 
گردیده(برات عیدرانه دسود ) «نداب ۳ : ۳ - . فرامرزی». فراسوبان ودیگران 80۳8 را 
ازبورق عربی گرفته‌اند وعرب همآنرا از بورة فارسی اقتبایکرده‌است. «نضب۵4۳». 

6۵ وراب - نلم آهنگی با زر کر فیصر روم ( درشاهنامه ) » بزعم ,یوسنی در 1 نامه 
اصل کمه مستمل‌است اسم ونانی «بوربوی» باشد . «فرهنك شاه امه؟. 

۵ بوران - پهلوی 9۵۲80 «بوستی. نام نامه ص۷۰» ظ , از9۵6 (ه . م) بمعنی‌سرخ» 
کلم مز مور بمعنی کلگون‌است. وتر کیب اسماه ازردگها سابقه‌دارد (چنانکه سهراب وسرخاپ س 
دارند آب و رنه سرخ , و سییشمد ام خانواد کی زرنشث بمعنی ( از نژاد ) سپید) ؛ نام دختر 
خسرو پرویز که چندماء درابران سلطنت کرد - نیزنام دختر حسن‌بن‌سهل زن مأمون عباسی. 

بورانی - نان خورش ی که ازاسقناج و کدو وبادنجان باماست با کشك سازند درالامی 
فی‌الاسامی ( چاپ منگی ۱۲۹۵ ص ۱*۱) آمده : « البورانی متسوب الی پوران و حی امرأة *. 
برخی آنرا منسوب ببوراندخت دخثر خرو پرویز وبرخی ببوران دختر حسن مهل دانسته‌اند» در 
دزفولی 00۳۵8 گیلکی ظ۵اط . وریا - ماخون از آرامی (اسفا ۱: ۲ص *. 
حصیری که از نی شكافتة مخصوص‌سازند . ممرب‌آن « باری » است 
نیزاز سومری بعارت کرفته شده« فاب ۱ : ۱۱۷ *. 


نو رد و ده ‌ بضم اول و ثاك بواو 


« اين درید ». در این زبانها 


بقیه ازسفحهٌ ۳۱4 

دين حنفاه را داشتدد . بوداسب با بوناسب مسعف نام «بوتاست» است که دریهلوی آمده ( بندهش 
۸ ۰ ۳۶) واشتقاق آن چندان بانام«بودا» رابطه ندارد. بلکه از نام بودذبنوا 800010152)۷3 
معتق اسث (رله متتر ]1 , س ۲۵۹ . 11[ ص 261/۷11 ) «داثرة المعارف 
اسلام» - تيز بوداسف دراسطلاح نجوم وجه دوم میزان است بنا بر کتاب المدخل آبوه‌مشر بلخي. 
دگاء شماری ص۳۳۹ >. 


. اوستا , ترجمة دار 


بورش 

باشد که درخانةُ ل و کنند. : 

بو د بطش « با ناك بتحتانی رسیده . 
وطای حطی مکسور بشین قرشت زده» بیونانی ۱ 
جوهربت که آنرا مرفشیشا گوبند و آن چند 
قفم میباشد : بعریی حجر النور خسوانند و در 
دوا های چشم بکار بر ند گوست اک بر گردن 
کودك بندند نترمد . 

بور بفتح اول و سکون انی و زای 
هوز, سبزبی که بسبب رطوبت برروی نان وجامه 
و گلیم وپلای وامثال آن بهم میرسد - و زنبور 
سیاهرا نیز گویند که برروی کلها نشبندب و تنه 
درخت را نیز کفته‌اند و ضم اول وئانی مجهول. 
اسب نبله که رنکش بفیدی کرابد و اسب‌جاد 
وتند و تیز را هم میگویند ۴ - و مردم تیزفهم 
و صاحب ادراگ را نیز بطربق اسنعاره بوز گویند 
چنانکه‌مردم بی‌ادرال کند فهم‌را کودن خوانند ۴ 
و کودن اسب کمراء بالانی باشد . 

وز بضم اول و سکون انی و زای 
فارسی, گرانی وسنگینی نب وحرارت باشد - 
ویفتح اود گرداب را گویند . 

بو زار ؟ نم اول و نانی مجهول و زای 
نقطه دار بالف کشده و برای می‌نقطه زده ؛ ادوبة 

حاره بهء‌نی داروی کرم یکه درطعامها ریز ندهمجو 
فلفل وقرنفل ودارچینی وامثال آن. 9 

ود لك جتح اول بر وزن حوضك » 
بمعنی بوز است ؛ و آن سبزبی باشد که بسبب 
رطوت بر روی نان و گلیم و پلای وامثال آن 


شدد ۰ 


نف 


ود کف بم اول وفتح کاف وسکون 
ثانی وثالث و نون و دال امد . صقه و ابوان را 
کونند. وبا رای پفرشت هم‌بنظر آعده است. 

بو هخا ت با میم بر وزن کوسفند ؛ 
کیاهی ماشد‌یغامت خرشوی» ویا رای می‌نقطه حم 
بشظر آمده است 

هه - ضم اول و قح ثالث » 
و میم ۰ بجع بوزمند است که یاه خوشبو 
باشد . 

ود فه - منم اول و کسر الت و فتح 
نون» ممونرا گونند» و دعر بیحمدو نه خوانده ۳ 

بو له » منم اول و زای فارسی و فتح 
تون. غنجه و شکوفه و بهار درخت را کوش دکه " 
هنوز نشکفته باشد» وآنرا بعربی کم خوالند. 

بور نینه بروزن موی چینه. بوزئه را 
کویندکه میمون باشده . 

لو ده ه بروذن کوزه» شرابی باشد که 
از آرد برنج و ارزن و جو سازند ودر ماوراءالنهر 
و حندوستان ۹۹ بسیار خور ند و یه درخت را 
یز کوید ٩‏ 

بود بدان - با دال ابجد بر وزن 
حورتطا. ۰ دوس نت ۳ آز مسر آورندوربی 
ی آرد برنج حلوا سازند 
وبخورند؛ بدنرا فربه کند . 

نود دنه _ سس وزن روزشه . میمون را 


7 


۱ - بونانی ۳۱۵۲1465 مارفشیط , حجرالئور « ائتینگاس ». 
۴ - رل : فرمتامه هاشمی ص ۱۳ « نوروزنامه 4۱۱۳ . 


۴ - شاکرد تو میباشم 
۴ - مخقف بواوزار هه مواقرار. 


۵ بوزرجمهر - رك : بزرگمهر . 


کر کودن و کربوزم. مولوی لخی. 


۵ _ رژد : موز ته. 


۱ رك ؛ بوز . 


- ۳۷۷ - 


لو س» با ناتی مجهول » مخنف بوسه 
است وبعربی قبله کویند ۱ - و بوسه کننده - 
رامر بپوسیدن هم‌هست- و بائانی ممروف سخنی 
- وفروننی را گویند .۶ 

نوستان افر وز- کلی اس 9 
آنرا تاج خروس کویند بسبب شباهتی که بدان 
«أرو ۳ 

بوستان گل نمای- کنابه‌از آسمان 
هاشث . 

توسحاق » با حای حطی بروزن 
روستاق: عطلاخه‌ای باشنف ۴ ونام‌کانی است ۵ زحمله 
کانهای فیروزة نیشابور که فیروزه آنرابوسحافی 
وبواسحاقی هردو میگوبند ۴ -وبسحاق اطعمه را 
بتحتانی ۳ 7 زده.نام 1 تیاو ره 


- کیلکی علاط . 


بوشاصب 


دوازده مقام موسیقی ۵ .۳ 

بوسه شکستی - کناب از 
وبوسه کردن پرصدا باشد . 

و یه بفتح اود و کسر نانی و سکون 
شین قرشت » بمعنی تفدیر باشد کد قدرت داشئن 
است - و بسکون انی کر و فر و خود نمابی را 
کوبند ۱ - و منم اول و کسر انی ۰ بمعنی 
هستی وبودن وبعربی کون خوانند ۷ - وسکون 
نانی شیافی باشد که از دربند می‌آورند و آن را 


موسمدن 


بوش دربندی میخوانند ۸ . گوند آن رستئیی 
باشف که در مك اری ٩‏ هم هیرسد و آن را 
می‌کوبند و شباف ساخنه ی آورند - سر 9 
و خدك است در اول » ورمهای گرم را نافع 
باشد . 

بوشاد با تانی مجهول بی وزن فولاد ؛ 
بلفت بونانی شلغم خام را گوبند. 


بو شاسب*۱ ۰ با نانی مجهود بوزن 


۴ و آن,ا « خود خروه» هم گویند ۱۸۲۵۲۵۳۸5 


هربوتهآن تلتسوه دهد که دارای دانه‌ادت در خشان وصاف» برنگهای سرخ ؛ نار نجی» زرده س_ 


و سغر نكگ. وانواع مختلف . ؟ سر: بواأسحق . 
۵ ونیز نم شاحری گ رکاني 


ی 
۱ - موسی خالرو را در آب می‌نشانی 


۴ رك : شب ۷ وده ح 4 ورگ : 


. رل : تفذ کره های بارسی . 


فرعون بوش جو را در غلر میکشانی . 


«سخهٌ خعلی‌غزلیات مولوی متعلق با فای:خجوانی *. 
۷ - هلوی 2( «مناس ۰6۲۹8 اسم حصدر اژء بودن . ۸ - درعرمی نیز : 


بوش‌الدریندی ب 


4 اری. رك : محنطالمحط. 


۶ - دراوستا 805۳۷258 


دیو خواب سنگین است که در فارسی بوشاس و گوشاسب ( بجای : بوشاست ) شده < ود بندعش 


فصل ٩۸‏ ید ۲٩‏ آعده : 


تلبلی آورد . در بشدهش بوستی ص ٩‏ : 


بوشاسب 0 اآ! مده . درلغت فرس اسدی رجپانگری کوخاست و بوشاسب بمعنی خواب - 


دیدن گرفته شده. بوشکور بلخی کوید : 
شنیدم که خسرو بگوشامب دید 
و زرشت بهرام کوبد : 
نه در بیدار گفتم نه ببوشاسب 
«بشت ۲ ص ۲۰4 ناب ۱ : 


۸ و ۳۱۸* «مزدیسنا ۸ + 
«عنای ۷۰ 6 او ستان ۳ بپلوی 4۵( «مناس ۶ : 


چنان کاآ تثی شد شورش بد.د. 


نگوم جز بیش خی گفعلس:: 
در بپلوی 85۳01۷۵50 
> <اسفا ۱: ۲ ص*۳*, مشفف آن 


بستان» م رکب از: بو (بوی- رائحه) -ِ سثان (اولة مکان) ؛ جابی که گلهای خوشبو در آن بار 
باشد, باغ‌باصفا- تاممشنوی شیغ‌سعدی شبرازی که در1۹۵۵ را بثظ, ور آ ورده‌است دراخلای وعر فان. 


ركد: دالرة المعارف اسلام. 


وه -_ مر کب از: موس دم (یسوند سازندژاسم)؛ قله. ماچ. 


لهراسب ؛ بممتی خواب دیدن باشد و جربی رژبا 
خوانند . 

بوشیاس - بضم اول و سکون ثانی 
مجهول و الث و بای فارسی بالف کشیده و بسین 
بی‌نقطةٌ زده» نممئی بوشاسب است که‌خواب‌دیدن 
وروّبا اشد ۱ ۴ 

بو شفح- - با جیم بروزن هوشنگه » 
نلم قصبه ایست از خراسان» ومعرب آن فوشنج 
ات ۴ ۷ 

لوصیر- منم اول و سکون ثانی و صاد 
می‌فقطه بتحتانی رسیده و برای قرشت زژده . لغئی 
بعرییآ نرا آذان‌الدب خوانند من ی کوش خرسء 
بسبب شباهتی که بدان دارد - و بسضی گویند 
نوعی از ماه زهره است و آن پوست درختی 
باشد بغایت سیاه و آن را بعربی شیکران الحوت 
کویند وبعضی دیگر گننه‌اند بافلای شامی‌است» 
واه اعلي . 

بو طا نيه - باطای حطی بروزن‌ساطانیه, 
پوست ددختی است که آن را بمربیکرمة السودا 
و بفارسی سیاه دارو خواتند ۰ و آن مانند عشفه 
پردرخت پیچد . 

او جصی - نم اول و سکون ثانی 
و غی نقطه دار عضوم بلام زده و صاد بی نقطة 
مضموم بثون زده » لفتی است بونانی ۴ » وههمی 


۱ ک ۱ : پوشاست. 


مس 0 اس 

آن مربی ان الئور است که گلوزبان باشد ؛ 
وآن دوابی است ممروف» ویضی گونند این‌لت . 
رومی است. ۱ 

بونج نم اول و سکون ثانی و فتح 
غین نقطه دار و نون و چیم ساکن . شوئیز را 
کوه 2 و ان تفن است ره .و سا وگ 
و عربی حبة السودا خوانند - و فوشنج را نیز 
کفته اند و آن ضبه ایست در خراسان تزديك 
قندهار ۴ . 

وه » بر وزن صوف » پرنده ایست 
که بنحوست اشتهار دارد » و آنرا بوم نیز 
گونده . ۳ 

بو فروش» بکر فا , عطار و مك 
فروی را گوبند . ۱ 

وق - نم اول و سکون ثانی و قاف » 
سفید مهرء باشد و آن چیزیست که در حمامها 
وآسیاها و هنگامها نوازند" - و با انی مجهول 
چادر بزرکی باشد که رختخواب درآن بندند . 

بو قلمون - 
دیبای رومی را گونند, 
و آن جامه ات که 
هراحظه برتگی‌تماید 
و کنابه‌از کمی‌است که 
هرساعت خودرا برنگی 


بوقلمون 


۴ - شهرکی تره و فراوان سمت در وادی مشجر از لواحی 
هرات» و ناهرات ده‌فر مگ است, *ممتحم البلدان». 
6 ه«اشنینگاس» . . ؟ ره : بوشنج . 


۴ - بونانی 007 -< 
۵ در ادییات زرتشتی نام جفد . 


*بهمن مرغ» آمده . در « صددر»؛ در ۱۶ آمده: « اورعزد بافزونی مرغی ببافربده اس ت که او را 
«اشوزئت» خوانند و «بهمن مرغ» نیز خوانند, « کوف» نیز کویند  .»‏ و کوف همان بوف است . 
تقییر کاف با کاف بباء نظایر دارد مانئد : گوشاسب و بوشاسب . ابن‌بم نگوید : 


توباز سدره نثینی فك نشیمن تست 


چرا چو بوف کی‌آشان بوبرانه. 
دفاب ۱: ۳۷۲۱ * ورك: اسفا ۱ : ۲ ص۰۷ 


۲ - ازعریی, از لانیئی ۵0066108 ((صور » نفیر ) «نضس» . 


بوخنت - بفتح سوم . رل : بوشنج - 


۳۵ 


که جانوری بگیرد خود را مشکل آن جاور 
کتد و حربارا یز کفته اند , و آن نوعی از 
چلیاسه بائد که حرضس برنگی نمابد - و نام 
مرفی هم هست ٩‏ - و کنابه از دفیا و عالم است 
پسیب حوادث - و ال مفرق سنگه پشت را 
بوفلمون میگویند . 

و قیصا - با قلف بتحتانی رسیده و ساد 
بی‌فطه بالف کشیده , بلفت بونانی درخت سفیدار 
باشده وآن نومی ازیید است ۴ - و بعضی درخت 
پده و پشه غال را یز گفته اند که بحربی‌شجرة 
البق خوانشد . 

و لگ - بن اول و سکون ثانی و کاف » 
مشفف بو دکه» ودباش که» باشد. مه نمنی‌است 
دبعربی عسی و لمل کویند - و بمعنی مگر حم 
هست که کلمةٌ استثنا باشدب و نرجمة فرش هم 
هت بفتح فا. - ونوعی ازآتش کیره هم هست 
وجابی باچاهی که غله درآن پنها نکنند. 

لو گان - با کاف فارسی بروزن خوبان» 
بچمدان و زهدانرا گوبند» و بعربی رحم خوانند 
۳ بمعتی کلزار هم بنظر آمده‌است. 

بو کلاث » بفتحکاف‌ولام‌بروزن کوچکك» 
میوه ایست مفزدار که آنرا ون گویند و ترکان 
چتلافوچ و عربان حبالخضرا خوانند. 

بوك و هگر - با میم و کاف فارسی 
بروزن کوه کمر , بممتی بوكث است و مرادف 
ای کف کب[ هن ی 
و لعلکوبتد . 

بو لححدر بالام و خای نفطه دار 
و جیم و دال بی نقطه بروزن گل بر سرء ملحد 


(۱) چك : حرچیزی . 


۱ رك : فرحنگه روستایی ص ۰۷۲۵۸ 
۴ رده : بوالخدر . 


هی 


و بی دین و بی دبات باشد ۳ . 

بو لنحك - بفتح لام و سکون نون 
و جیم مفتوح بکاف زده ۰ هرچیز (۱ ) عجیب 
وغرب وطرفه باشد که دیدن‌آن خنده‌آورو ۴ 

بو لو - منم اول و لام وسکون هر دو 
واو» بلغت بوتانی 6 بمعتی بسیار باشد که عربان 
کثیر گوبند . 

بو لو بو دبون با اول و الث وبای 
ایجد هر سه بواو رسیده وفتح دال بی‌قطه وبای 
دیگر بوا و کشیده وینون زده» لغتی‌استبونانی ۷ 
و معنی‌آن بعری یکثیرالارجل باشد منی بسپاریاه 


وآبرا بفارسی‌بپايك۷ خوانند. معربآن بفایج 


است » وآن دوابی است مشهور و بتازی‌اضرای- 
الکلب خوانند ؛ و بجای بای‌آخر بای حطی هم 

بو لو طر بخون - نتح طای حطی 
و رای می قطه حتالی رسیده و خای نقطه دار 
بواو کشیده و بنون زده » لغتی است بونانی ۸ 
و معنی‌آن بعربی کثیرالشعر باشد . و آن دوابی 
است که بفارسی پر سیاوشان خوانند . 

لو۵ « بش اول و سکون انی بر وزن 
شوم . جفد را کویند و آن 
دارد ٩‏ . و بعضی گویند بوم 
پرنده‌است از جنی جفد 
لیکن بیاریزر که وسرو کوش ۰ 
و چشمپای او بگربه مماتد 

بوم وشبها شکار کند و روزها پرواز 
نواند کرد مگر چند قدمی » و بعضی گویند 


۴ - رون کلا160] « ثاتی ۱۸۸ *. 


۴ رك : بوالکتجك . 
۵ بونالی ۳9010 (سیار) «لفت بونالی - انگلیسی ۰۵ . 


۷ در زبان بونانی 


«منطممناا۳۵ ع 00عز[۲۵ «اعتینگای». 7 ۸ -بونانی 


0 از« انتیتگای » . 


. رد » بوف و حفد‎ ٩ 


بو عادرآن 
بابنمعنی عربی است - و زمین شیار نکرده رانیز 
کفته اند - و جاو مقام و منزل و مأوا را هم 
کویند ۱- و بمعنی سرشت و طبیعت نیز آمده 
کات و سم اول و فتح انی بمعتي «باشم»باشد 
که از بودن است 

بو ماددان- نم کیامی است مابل 
بکمودت و نسزی » 
و گل کبودی‌داردوبعربی 
فیصوم خوانند ۴ . 

بومادان . 
بعذف دال » بمعنی 
بومادران اسنت که نام 
گیاهی باشد عابل به 
کمودت و ئیژی . 

بوماره بر وزن‌جوباره,نامپر نده‌است 
غیر معلوم . 

بوم گنف ه باکاف بر وزن سودمند , 
خانه‌ای را گوشدکه در زیر زمین کنند بجهت 
کو.‌فندان ومسافران . 

بومهی ۴ - بفتح اات و ها و سکون 


نون, زمین لرزه‌بائد که‌بمربی زلرله خوانند؟ - 


بو مادران _ 


۱ - یر ایستا 


03 , باتکرت ۵۳ «امفا ۱ 


۵ 


ورود کوسفندی را ن ز کون دکه از سکن باه 
نکرده باشند ۵, ویمعنی اول بسکون نالث حم 
آهله است ؛ راين اصح تم 


او ههسین ع بر وزن‌خوشه چن. بمعنی 
اول بومهن است کمزازله و زمین لرزه باشد. ۷ 

ون « بفتح اول و سکون ثانی و تون. 
بمعنی حصه و بپره باشد - و نم اول زهدان 
و بچه دان‌که بعربی رحم کویند - وآسمان را 
نیز گفته اند - و بن و نهات و پابان و انتهای 
هر چیز باشد ۷ - و رود گوسفند وگاو وامثال 
آن کهآ نرا باك لکرده باشند . 

بو فلس 4 « من اول و ثانی و سکون‌ثالك 
ودال ابجد » بمعنیآهستگی باشد - و بفتح ثانی 
و کسر ثانی بمعنی باشند - و مرد صاحب‌نخوت 
و هستی را نیز گویند . 

بو ده - بنم اول وئانی وسکون‌ثالث 
و فتح دال ابجد . مه‌نی هرود هته وربا لگنج 
باشد - و بفتح ثانی و کسر ثانی مرد با حستی 
و هیبت و ساحب نخون را کویند . ٩‏ 

وه ع حّم اود و فتح ثانی ۰ درختی‌را 
و وی و مردم 
آهسته را نیز کنته‌اند ۸ 


ی ۴۱۱۰ : 


بارسی باستان 0115 . پهلوی 9017 «عناس #۲۷۰ «بوستی. بندهش ٩۱‏ ۲ بمعنی سرزمین آهده. 


سنابی غزنوی بدوممتی آورده : 
کشوری را که عدل عام تدیف 


بوم در بومش ایچ بام ندید . 


۴ - ۵۱00656675 ۸31162 کیاهی‌است بارتفاع*۷ سانتیمتی که درمرانم وچمن‌زارها 


روت : 


خوشبوست . «فرهنگ روستابی ۰۲۵٩‏ ۰ «گل کلاب۲6 »٩۹-‏ . 


بوش ند است ۰ دارای بر گهای شلالی و بربده و گلهای ریز سفید با چهرهبی 


۴ - ۵0۵0۵0 از 


0 نت (زمن لرزه) دایفا ۱ :۲ مس ۵۶*. اتپیگل در کتاب « عصر آریابی ص۹۸ » 
کلمعر! مر کپ از بوم (زمین) + مثنه (حرکت) دانثه بعنی حرکت‌زمین. «فرهنگك شاهنامه» . 


۳ ۷ ۹ 


۵ رك: نون. 


رك: بوهپرن. 


تو کفتی زمین داردی لرز ونب. اسدی‌طوسی 


۲ - ر۵: ول ۸ - رك : بونده. 


۹ سهر ۰( بمعنی تمام و کامل « بونکر ۱ . 


( بر های فاطی۳ ) 


پوبه 


بو همان - بسکون‌ناكث بروزن‌دودمانه 
پمعنی رحم است که زهدان و بچه وان باشد - 
و از اسمای مبهمة فارسی هم هست همجو فلان 
و بپمان ۱ . 

وی « بر وزن موی ۰ معررف است که 
رابسه باشد و عطربات را نز گفته‌اند ۴ -وبمعتی 
بهره و ضیب - و خوی و طبیصت - و محبت - 
وامید و آرزووخواهش- وطمح هم آمده است۴ - 
و بضم اول وکر ثانی بعنی باشی ۴. 

لو یا * - با تانی مجپول بر وزنکوبا , 
چیزهای را گوبند که بوی خوش وبوی بد دهد . 

بوی اقز اد - با فا و زای قطه دار 
بر وزن تون انبار , ادوبةٌ گرمی کهدرطمام ریز ند 
مانندقلفل و دارچینی و امثالآن » وبحذف رای 
آخرهم بنظراهقه انث که بوی افزا باشد . 

بو ان" » بر وزن گوبان , بوی کننده 
و بو یکنند کانرا گویند . 

وی بر ذن « کنابه از اندد اطلاعی 
برچیزهای مخفی بهم رسالیدن- و گمان کردن - 
و چیزی شنبدن باشد . 

بوی بر ست س بنتح بای فارسی و رای 
قرشت و سکون سین بی قطه و فوقالی ؛ سگه 


وکناده از جن - و ملك حم هت . 

لو یچه4 « بر وزن بوفجه . کاهی 
باشد که مانند رسمان بر درخت پیچد. و بصری 
عشقه گوند . 

بو ی ان - بادال ابجد 
بروزن دودمان,ظرفی را گویند 
که دز ان چبزی از عطر بات 
کرده جاشثد . 

بوی ر نگ بفتح 
رای‌قرشت وسکون نون و کاف 
فارسی » بمعئتی گل است که 
بعربی ورد گوبند . 

بوی‌سا - با سین بی‌نقطه بالف کشیده : 
سنگی باشد که عطربات و او تاتتا 

بو ی کلاث. باکاف و لام عفتوح » بر- 
وزن شورنمك. میومابمث مفزدار که آنرابت رکی 
چتلاقوچ گویند . 

نو نگ بروزن هوشنگه . ترماست 
ثبیه بربسان که بعربی بادروج خوانند . 


بو 4 - بروزن موبه» بمعتی آرزومندی 
ماشد ۷ - و جمعی اژ بادشاهان که بال نویه 
مشپورند۸ - و رستنیی هم هست که آنرا شاه‌تره 


۰ کاربرا گوبند که جانوران را ببوی‌پیدا میکند- | میگویند .* 


. رك : همان‎ - ٩ 


۴۲ ۳۳ رد : هو . 
* - پهلوی»۰0012بوبا«بوستی. بندهش۹۳». 


9 رك : ودن. 
- اسم‌فاعل ازبوییدن(ه.م)؛جمم نیست. 


۴ ركك بویه . 


۲ - کرابوبٌ وصلت ملك خیزد یکی جنبشی بایدش آسمانی. دفیقی‌طوسی.ركه: بوی. 

۸ -آل پوبه : عمادالدوله علی (۳۳۸-۳۲۰). رکن‌الدوله حسن(۳۹۹-۳۳۸): درینداد؛ 
«مزالدوله احمد(۳۳4)» عزالدوله (1۵۳). عضدالدوله (۰)۳۱۷. صمصام‌الدوله (۳۷۲)» شرف‌الدرله 
(۰)۳۷۰ بهامالدوله (۳۷۵). سلطان الدوله (4۰۳) » مترف‌الدوله (4۱۲) , جلادالدوله )4۱٩(‏ » 
عمادالدین (4۳۵), الملكالرحیم(*44)؛ درفاری‌وخوزستان: عمادالدین(۳۲۲), مضدالدوله (۳۳۸), 
شرف‌الدوله (۲ ۳۷), شمی‌الدوله (۳۸۰). بهاءالدوله (۳۸۸), سلطان‌الدوله (4۰۳): مشرف‌الدوله 
(4۱۲). عمادالدین (4۱۵) , الملك‌الرحيم (440) » درکرمان : ممزالدوله (۳۲۵) . عندالدوله 
(۰)۳۳۸ شمی‌الدوله (۳۷۲). بهاءالموله (۳۸۸). قوام‌الدوله (4۰۳). عمادالدین (٩4۱)؛‏ ابومتصور 
فولاد ستون (۰ع4), « هرن. تریخ مختص ايران ۱۸-۱۱۷ *. 

او مین - بغنح ینجم , از بوی ( رك : بو ) (- بدن ( علامت عصدر) ؛ استشمام کردن 


بوی نيك با بد را دربافتن . 


بیان ست و جهارم 


در بای ابجد با های هوز مشتمل بر پنجاه و پنج لفت و کنایت 


9 بکر اول وسکون ال 
تاتی‌سمعنی خوب وتيك‌باشد ۱ - از 

4 - بکر اولر انی 
بالف کشیده. خوبی و زیاییرا به 
گویند ۴ - و بغتح اول قیمت هرچیز را . 

بهادد - بن دال ابجد بروزن تیاس » 
یمعنی شجاع ودلیر بکمال باشد ۴ ِ 

لاد - بروزن چهار , ممروف است که 
فضصل ریع‌وبودنآفتاب دربرج حمل وئور وجوزا 
اشده - وتخانة چن وا که زر اسان 
و خانةٌ طلاکاری و عنقس بود - و بت را نیز 
خصوصا_ ونام کلی است زردکه آن‌را کل کاو 


چشم خوانند. و بحضی کونند بان همنی عربی 
است- ونام جزیرمای همرت خوش آب وهوا- 
و حرم بادشاهان و سلاطن را نیز کفهاند - 
و بکر اول نم ولامتی است در هندوسنان - 
وبمعنی تنکه بار که عبارت از يك تای بلر است 

بهار بشکته- با بای ابجد و شین 
قرشت وکاف ونون وهای هوز, نام نوابی است از 
موتیقی.» 

بهار <ا ف4- بخانه راکویند » چه‌بهار 
ممعنی بت هم آهده است ۷ - و بنای رفیم را 
نز گفه‌اند . 

بهار خوش» بهار معلوم . بنتم خای 
نقطمدار وسکون ولو ممدولهوشی قرشت» گوشتی 
باشد که آ ترا نمکسود نهوده‌خشك سازندمویثازی 


۱ درایرانی باستان ۷۵۲۱۷۵ (اوستا ۷۵۵۵2:۷۵02 « بارتولمه ۱۸۰۵ » ) نیز 


وهو !۷۵31 صفت است بمعنی خوب دنتيك و به « بارتولمه ٩۱۳۹۵‏ . ساتسکربت ۷25۷ پارسی 
باستان لالأ ۰۷2 پهلوی ۷۵ «نیب رکب ۲۳۸ «فاب ۱ : ۰۷۲ ۲ اونوالا 2۱۵ . - بهلوی 
۵ « تاوادبا ۰۱۵4 < اونوالا ۳۸4» رك : آمی و فرهنگه روستابی ۲۵۹ وگل کلاب ۷۲۷- نیز 
» پپلوی )۳2, ابرانی باستان ۰۳241 اوسنابیُ]]۳8» بارسی‌باستان۳2)1 
« بارتولمه ۳۲۲ 4 . بازند ۳2 . پهلوی تورفان 02010 « یبر گه ۱۷۸ ». 

۴ هن فری ات تیاه یه فشده.. ها پیلور 
و5 دلرسی باستان 2 -1۱:۲8 * اسفا ۱: ۲ ص۲۳* ( ثوره واهره ماه دوم‌هضامنشی . 
رك : دوازده ماه هخاهنشی بقلم نگارنده .آموزش ویروری سال 46 شمار؛ ۱ ص ۸ ۰ )» کیلکی 
۳ «: فرب زندی و برنی 26192۲ « 2 . ۱ ص ۲۸4 ۰ سمنانی 9812۲ ۲۳۲ 
۲فت ۱ سرخه 24 ]294 . لاسگردی ۳ ., ی ۳ اد . ۲ ص ۱۷۹ » 
ورك:بهامن_ نیز وزنه ابست هندی «دائرالمعارف اسللام*. - مانسکریت ۷111878 بمعنی 
دمر(تخانه). رك: توبهار ومزدینا ۳۲۵. اما بهارچین بابهار خانة 9 نگارستان چی‌وبابهارستان 
طاهیآهمان جهشت گنک اس تکه برخی از شعرای ماآن را بتخانه بنداشته‌اند. رك : بهشت کنك . 

۴ - رگ : بهار وبپعت کنگه . 


قدید گویندش . # 

لها - بکس اول و ثانی بالف کشیده 
و بزای نقطه دار زده » اسب اصلی زا گویند که 
در ایلقی بجهت شاج کرفتن سردهند ۷ . 

به ) ات هم کنابه ازهبود باشده و بهبود 
معنی خیرت. 

4 آ فرین - نام خواهر اسقندیار بن 
کشتاسب است که او را ارجاسب اسر کرده بود 
ودر رویثه در مجبوس داشت. بمد ازان اسفندبار 
با تجا رفت وارجاسب را کشت وبهآفرین را نجات 
داد. واورا به آفرد ح مسگوین دکه بسای‌نون 
دال باشد . 

بها گیر با کاف فارسی بر وزن 
تباشیر, هرچیزی را گویند که قیمت وبهای‌بسبار 
داشته باشد ۳ 

بهامین 5 بای بروزن معاجین.ضصل 
بهار را گوشد . 


بهانستی ۴ بفتح اول بروزن ندانستن؛ ۱ 


بممنی گربه کردن باشد . # 
بهاور * - بنتح اود بروزن تتاکر , 
بمملی_بهاگیر است که چیزی بسیار قیمت 


۱ 5 مد نوروزنامه ص۱۳ ۰۱ 


7 کرسنن « بونکر۱۰۲*. 


۴ از: ها (« )۳ کر (گرفتن). 
0 مهلوی ۷2۲12۲ بهاره بونکر ۱۰۲ * . 
۵ مرک از: بپا ( .م) + و ر(اداة اصاف) ‏ 


ویریها باشد. ۱ 
لت م بختح اول وگ#نی وسکون فوقانی؛ 
نوعی ازطملم باشد» وبعضی کوبند شیربرنج است 
وی گویند فرنی است که برادر مالوده باشد . 
وبستی کویند حلوای برنج است ۰ و ععرب آن 
بیط باشد باتشدید طای حطی . 

بهقر لك ۱ - بانای قرشت بروزن‌اسیركه 
نام سالی است سیزده ماهه که پارسیان بیش از 
ظهور اسلام از کبيسة مکسد و بیست سال اعتبار 
میکرده‌اند. یملی‌بعداز هرصدویت سالکال‌را 
سیزده ماه مشمرده‌اند و آنرا هترك مینامیده اند. 
واین سال در زمان هرپادشاه که واقم ميشد دلیل 
برش وکت وعظمت آن یادشاه میداشته‌اتد و او وا 
اعظم سلاطین میدانسته اند. بلکه عقیدخآنها این 
بوده که سال بهترله جزدر زمان یادشاه نوشو کت 
واقع نمیشود » چنانکه در زمان نوشیروان واقح 
شد ودر تال دو اردسهشت وفورع بات . 

لهج - بنتح اول و ثانی وسکون جیم » 
داروبی است که ازمصر آورند و خارسی بوزیذان 
و بعربی متعجل خوانند . 

لهر بر وزن شهر , نام ولامتی است - 
و بیمتی حصه و اصیب و حظ و بهره نیز آمدم 


‌ 0 
۴ جز , ۵)2(]06۵10۵5087 . پهلوی 


۱ - مسحف بهز فا ۱:۱ ص۸۱ ۲»»یپلوی ۷۵10216 .هر بكازدو ازده‌ماء ابران‌باستان‌دارای‌سی‌روزبود 
وسال ۳۹۰ << ۳۰ 2 ۱۲ روز؛ بنابرین حرسال شمسی‌پنج‌رو زکم داشت. برای‌جبران درآخر حرحال» 
بنج روز دیگرمی افزودنب :ا سال شمی درت دارای ۳۹۵ روز باشد. این کيسه سال را در عربی 
خسه ممترقه ودر فارسی ينجهٌ دزدیده و بهیزك ( نه: بهترك) ودر پهلوی وهيجك وپنجه وپنج وه 
رکاه واند رگاه و روزهای کانها نامیدماند باسم پنج فصل نپا . دردینکرد قطبم سنجانا , ج ٩‏ 
ص ۵۷۱۲ ۵۹۸ وهی ۳1 رك: خرده‌اوستا ۲۱۱-۲۱۰ واتفهیپم ۲ ۶ دیشکرت(ج۳. 
نر س ۳۹-۳۰) صراحة ازدونوع سال شممی ابرانیان یمنی سالعرفی وسال بهیز کی (مکیوی) یاد 
شده. سالعرفی راسال «وهیژ کيك روج بعنی دارای کبيءة روزهاوسال ابت‌راسال «وهیرٌ کياكزمان» 
بمنی دارای کبيسة ساعات‌میخواندند. این کور اضافی درفریب *۱۲سال. یکماه تمام میشد ودرسال 
بهی ز کی جبران و تکماه برسال اضافه میکردند. اه شماری . 

0 بهارستان - بفتح‌اول (مر کب‌از: بهار +-ستان). جایی که‌شکوفه و کلپ ای کوتا کون 
درآن انبوه باشد نام کتاب منئور عبد الرحمن جامی بسبك گلستان سمدی < دائرفالمعارف اسلام*. 
ونیز بپارستان چین- رك: ص۳۲۲ ح۸. ۵ بهافه - بفتح اول. پپلوی ۷۵2 «ناوادبا ۱۹۹. 


بهزا 
است ۱- ودر عربی بمعنی عجب ازتعجب_ وحلااه 
ازهللا کت باشد . 
لور آح بر وزن صحرا » بعنی ار جهت 
چیزی وازبرای چیزی باشد. 
بر ۴۴۷ » بروزن‌فرجامء نام فرشته‌است 
ومصالحی که در روز بهرام وافع میشود باو تعلق 


و اقلیم سیم از ءنسویات اوست - و للم پادشاهی" 
هم بوده است در عراق‌که او را رام گور 
میگفتند » ببب آنکه پیوسته شکار کور خر 
کردی دار سر بزدجرد ائم بود - گویند مد 
چهار سال در ملأث او کسی نمرد وپادشاهی او در 
دور زهره بود چه در زمان او ساز و نوا رواجی 
تمام داشت - ویمعنی گل کاجیره هم‌بنظر آهده 
است که بحریی عفر خوانند - و نام سرلشکر 


هرمزین نوشیروان که اورا بهرام‌چوبین میکفتند 


دارد. ونام روز ستم ازهرماه شمسی باشد و نم 


- -انکریت 0180758 «اسفا ۱ : ۲ ص۲۳» همرشةٌ 03۲2 (سهم . حصه)» ورپارسی باستان 
۵ اوستا 02۷0۵00۳2 «اسفا ۱ :۲ س ۸۸> : بهلوی ۲ط08 . 0891 «امفا ۱ : ۷ 
س ٩۵‏ ازرشة طوعو «ثی رگد 6 * منای ۲5۹۹ » ۶ بارتولمد4۲۳ . ۳ در اوستا 
۷۵/۵۵/2۵ ۰ پهلری ۷۵۲۳۵۵ , ۷2۳۵۲۵۲ ۰ ۷۵۵۲۵۵ آمده < تب رکه ۲۳۳ > 
بمحنی پیروز هند . اصلا مر کب است ار دو جزو : ۷۵۲۵013۳2 اوستابی و ۷۴۱0۶۵ ساسکریت 

بمنی اادهایی که بادان دا محبوی میدادد و آرباییان آنرا بز رکترین دشمن خود حصوب 
حیداشتند , جزو دوم 81087 اوستابی و 288 ساسکربت از حصمر 88[ ابرانی باستان و 2 
اوستا , بهء‌عنی زدن و کشئن . ورثرغنه اوستا و ۷۲۸/۲22810 ساسکرت لفة بمعنی ورنرا کش ۰ 
فانل دشمن. این نام بزرکترین و محترم نرین لقبی است که بخدابانی که بورنره حمله میکردند 
متوضا 8 (رب‌النوع رعد) داده میشد. «مزدبسنا ص ۳۵*- همین عفپوم دردین قدیم آرمنی 
بنام ۷2188315 ( خدای اژوها کش ) آمده است . نیز در ارمنی ۷۵1810 و مردم گرجستان 
0 کومند. ریییکی از ایزوان‌بساریز که مزدبسناست ودرهمام همیاية سروش است_درمهربشت 
آمده که بهرام بار و همراء مهر ( فرشتة رزم ) و پاسبان عهد 
و پیبان است - پشت چهلردهم اوشا بنام«بهرام بشت * است. 
آش ورهرام ( بهرام ) که بجای 6824۳607916 عسوبانت " 
راب مخصوص باایزد پیروزی» بهرام دارد - نگهبانی روز بیستم 
هرهاه شمسی بدین فرشته سیرده شده و دد ادببات‌ها بهرام گاه 
اسم ایزد پیروزی . گاه روز بیسم ماه , کاه ستار هریخ » گاه 
اسم کیاء ( منسوب ببهرام ) و گاه نلم یکی از ناهن بثلم 
ای رو ی کور آهده . « روژ شماری 4۸ - 

- بهرام نام پنج پادشاه ساسانی است: بیرام. اول ( ۷۷۳ 


سکه‌بهرام کور 
- ۲۷۹ ) پسر فاهپور اول ؛ بهرام 
دوم (۲۷۷- ۸۲۹۳) پسر بهرام اول» بهرام سوم ( ۲۹۳ - ۸۲٩۳‏ ) پسر بهرام دوم» بهرام چهارم 
(۳۸۸ - ۸۲۹۹ ) پس شاهور دوم ».و بام نیم ( کور ) (۲۰ - 4۳۸ با 4۳۹+ ) پر 


ید گرد اول.. ۴ -ره؛ ۶ تربتنن. ساسان. ص۳ یمد ۰0۰۵۸4۷۱ ۲ بعد. 


ی ۳۹ ده 


بهر ام تل - هی مه فج توح 
کتک 

هر اهج -_بنتح میم و سکون جيم . 
عمرب بیرامه اس ت که بدمك باشد و آن گلی 
است‌ممروف 5 

یهر امن « بر وزن تردامن ؛ نوعی از 
باقوت سرخ‌فام باشد ۴ سو جنسی‌از بافنهابرشمی 
حفت رنکه هم هست در نهابت لطافت و نا ز کی 
و غازه ای‌که زنان برروی مالند و روبرا سرخ 

بهر امه ‌ بروژن شهنامه, جامه سبزرا 
گونند - پمعنی اپربشم هم اه 
وییدمشك را نیز گویند ۴ 

پهر لك » بر وزن غغزكك , پوست دست 
ببته باشد - و بممنی چرك وریم همآمده است . 

هر هان » بر وزن فهرمان » بمعنی 
بهرامن است که بافوت سرخ ۵ -و بافتهابرشمی 
الوان پاشد - و کل کافبشه را نیز گوند که کل 
کلجیره باشد ۴ #. : 
۱ بر هی « بر وزن احرمن . متخانه را 
کویند - و بمعنی یافوت سرخ هم آمده 


۱ رك : هرامه » ورك ؛ الجماهرص ۳۵ - 
باين می 268011802 ۹8115 است «ثابتی ۱۹۸ ». 
فرص‌خور از سنگه کند بهرمان. خافانی‌شروانی. 


۴ . رك : بهرام . ۴ 
تا وج راو مایب 


هر: . 

است ۴ . * . 

بهر هه - بنتح اول و ثالث و دایم » 
افزارست که درو کران.بدان چوب و تخته 
سوراخ کنند و بعربی عتقب خوانند . 

رو « با رار مجهول ر جیم‌بروزن 
هروز ۰ وعی از بلور کبود است در نهات 
لطافت و سافی و خوشرنگهو کم فیمت- و کندر 

پهر و 4۳ - بخنح جیم » بسلی هروج 
است که بلور کبود کم قیمت - و کندر هندی 
باشد . 

بهر ود - بروزن دلوز» بمحتی هروجه 
است که بلور کبود کم قیمت باشد - و کندر 
عندبرا یز گوند . 

هر و زه - بروزن‌فیروزه» بمعنی‌بهروز 
ایست که بلور کبود صاف کم‌قیمت - و کندرهندی 
ماشد . 

لهر ون » بکر اول بر وزن دلخون » 
نام سکندر خوالفرنین است 

پهر 6 » فنح اول بروزن دهرء ءیمعشی 
حصه و صیب و حظ و فسمت. باشد:۷ - و بشم 
اول پلم‌طایفه ات که مولد ومسکن ومقام‌ایشان 
در کجرات است - ویکسر اول نلم قصبه ابست که 
از لاعور» :ا] نجا شم کروه است. 


۳ رك : هرمالی (حاشبه) . 


- رك : بپر ؛یپلوی ۵01726 (فمت) «اونوالا ۳۸۷ » . 
6 بهرمائی - ختح اول وسوم» ازانواع باقوت سرخ است . «الجماهر ۳4 -۳۵» «نخب 
ص‌‌ ۲ و۳ و٩4‏ وه هرم وهرعان عحرب است‌بمعنی عبر خ, , «لفس» «اين درید؟. رك: بپرامن . 
۵ بهر هن -یفتح ارل وسوم مر کب از: بهر - مند (اداء اتصاف )؛درزبان بپلوی 
9( (فابل قسمت , قابل تشیم).« منای ؛ در فارسی بمعتي متمتم » دارای سم 


وحصه ‏ هتفید . 


+ر مین 


له ره بر - بنتح بای‌ابجدبروزن رخده | فرشت . تم میوا حرختی است که سمخ آنر! مفل 
کر . شربك و اباز راگوند. ٩‏ 9 گویند وقتیکه ارو تفزمبلشد» وچون‌خشك‌شودوفل 


تست خوانند . و بیار لذیذ است . # 


مت الانظا نمی سوم ۲ 

۵ هراد یکر اول (ییکو زادهک نام هاش‌شهیر اواخرعهد تیموری و صفویه. 

لفب وی کمال‌الدین واز مردم حرات وشاکره بر سید احمد تبریزیاست.نولد اویین۸44 و۸۵۵< . 
وی نضت در دربار سلطان حسبن میرزا بااشرا ( ۸۲4 - 4۱۲ ) بود و امیر عطیشیر نوالی وزیر 
ممروف مشوق وحامی اوبود. بمدها ذاء اسمعیل سفوی )٩۳۰ - ٩۰5(‏ او را ازهرات ببریز برد 
و اوتااوایل سلطنت شاه طهماس‌اول  ٩۳۰(‏ ۸ حیات داشته است وبادشاه اخیر ترداو قاشی 

1 است. مینیاتور های سیاری بپزاد منسوب است که اسالت غاب آنها هورد تردید أست. 
سرآمدان عنر تالیف کر طاهر زاده بهزاد چاپ برلبن ۱۳4۲ قمری ص ٩‏ - ۱۰ ؛ تاریخ 
0 لت جلیم . ترجه عداف قربار »تهران ۱۳۱۷ ص *۱۷- ۱۷۱ ؟ دور تحول 

نقاشی ابران هلم ابوالقاسم طاحری درحجله روز کارنو حج ۵ : ۱ ص ٩۳‏ ۰ 

دونمونه ازکارهای بهزاد ( متعلق بدولت ابران ) ازتاریخ صنایم ابران . وبلسن. برابر ص۱۹۸ 


بهشت - بکسر اول ودوم. دراوستا ۷۵1261062 < بارتولمه ۱۳۹۹ »۰ ازربت؛ ۷۵ 
یه درسیطا ۳۳۵ 


ون مت 


بهشت گنكگ - چدت سلوم : وهتح " 


کاف فارسی وسکون‌نون و کاف‌دیگر؛ دارالملك 


افراسیاب است ۱ - و تلم قلمه ای هم هست که " 


ضحاك در شهر بابل ساخته نود . 

بهشتی و بهشتی دوی -کنابماز 
خوش صورت و خوبروی باشد , 

بهاك - متح اود و نی بر وزن ملك, 


نام مرضی و علتی است که پوست بدنآدمی‌سقید . 


میشود , و معرب‌آن بهق است . 


به گز لن ‌ِ بکراول وضم کاف فارسی؛ 
اتخاب براتخاب - و کز ده را گونند» نی 
چیزهای سرمو نیک و که‌ازچیزهاینأسرهبگز ند 
و شخصی را نیز گونن دکه‌چیزها را اتخاب کند. 
و سیم را سره سازد و او را سربی نقاد و تاقد 
خوانند - و بىعنی کزبدن و انتخاب کردن هم 
آمده است - و امر پاشمعئی نیز حست . 


ثهل" « بکسر اول بروزن خجل . امی. 
بر گذاشتن است نبعنی بگناو . 

بهله - بالام بر وزن فهوه » یوستی باشد 
که باندام ینجةٌ دست دوزند و میرشکاران‌بردست 
کشند و چرغ و باز و شاهین را بدست گیرند. 

تهم - بکسر اول بر وزن‌شکم , ترجمةٌ 


نم باشد « 


لهای « بروزن مخزن» مختف‌برهمن ۴ 
است که بمعضی راست کفتار و راست کردار 
و کوچك بسیار دان و درلز دست وایر بارننمباشد 
ونلم فرشتهایست که‌تسکین خشم وقهر ددوآش 


. از کتب تاریخی وادبی مابرمیا بدکه « کشگهدژ» درخوارزم (خبو؛ حالیه) واقم‌بودماست‎ - ٩ 
بند ۱۰ بتدهش آعده : کنگه دیز در طسرف مشرق واقع است » چندین‎ ۲٩ در فصل‎ 
12082 فرسنگه دور از دربای فراخکرت. درآبان بشت( اوستا ) بندهای 5 و۵۷ دویار نام‎ 
بادشده ویکبار تیز در زامیاد بشت ند 4 ۸0۱۶9208112 آمده بعنی ( اند رکنکه) . این‎ 
کوه غالبا درشاهنامه «بهشت کنکه» نامیده شدم بوستی فاکلا نوسد: «بنظر میرسد این محل‎ 
که چینبان نیز بنام کنگه می شناخته اند « يك قسم بپشت روی زمین ابرالبان مصوب‎ 
میشده » بدست دسته ای لزایرانبان در وسط خالك نوران در طرف شمال سیر دربا بر با شده‎ 
بود » . ( رك : 2200201266 62 1۲200۲0 , 3150 ) لابد همین کنکه است که‎ 
برخیاز شمرای ما آنرا بتخانه پنداشته وفرهنگها محمل آنرا درترکستان بادر چ قراردادماند.‎ 
۱ .> ۲۰۶۰ «شتها حج ۷ ص‎ 
رك : هشتن و هلیدن . ۴ - یز بفتح اول < اسفا ۱: ۲ ص ۰۱۲۱ امروز‎ - ۴ 
. هم ختح اول تلفظ کنند . ؟  رك : پرحمن‎ 


ه ازسفحهٌ ۳۲۹ ۱ 

(خرب) و اقذ (علامت تخضیل؛ بمنی خوبتر . بیکوتره وآن صفت خضیلی است برای موصوف 
محذرف که «انگپو 808120 ( جهان. حستی ) باشد و جمعاً بمنی جهان‌بهتر» عالم ییکوتره خد 
«رژنگهو سس دوزخ» «بشت ۲ص 2۱۷۰ ۱ »؛ پهلوی ۷۵۱۱1904 «ثیب رکه ۲۳۱ »:فیدوس .خلد» 
جنت ؛ جابی خوش آب و هواوفراخ سمت و آراسته که نیکوکاران پس از مر که درآن ملد 
باشنف. ر3 1 داگرة النه ازف اسلام. 


غشب را فرو نشاند ۰ و او موکل است ب رگلوان 
و گومقندان , اکثر چهار پابان ؛ و تدییر امور 
و مصالحی که درماه بهمن رروز بهمن واقم‌میشود 
باو تملق دارد ۱ - و عفل اول را نیز .گویند - 
و نم اردشیر پسر اسفندبار - و تام ماه بازدهم‌از 
هر ماه شمسی و بودنآفتاب در برج دلو» وجشن 
سده که یکی از جشنهای بز رکه فارسیان است 
در دهم اين ماه باشد - و گیاهی و رستئیی بود 
که در ماه بهمن و زستان کل کند و یخ آن 
سرخوسفردمیباشدو آنرا بهمنین‌میگویند» وبعضی 
کویند کلی‌است که در زمستان هم‌میباشدوداروبی 
است که بدبرا فربه کند و بادرا دفم‌سازد و قوت 


باه دهد ونام روز دوم‌است آزهر عاه‌شمسی: . 


و پنا بر قاعد کليهٌ فارسیان که چون نام روز با 
نام ماه موافق‌آید آنروز را عید کیرند , در این 
روز جشن سازند؟ و انواع غلها و کوشتها پزند 
ر کل بهمن سرخ و سفید برطمامها پاشند وهردو 
بهمن را میده کرده با نبات و قند بخورند وآترا 


مب نز و۳ مد 


عقوی حافظه دانند , و گویند این رو راخاصیت 
تملم است در کندن کاهها و بیخهای دوایی از 
کوهپا و صحراهاو کرفتن روغتهاو کردن‌بخورهاء 
وييك است در این روز جاعهٌ نو بربدن هپوشیدن 
و ناخن چیدن و موی پبراستن و عمارت کردن: 
واین روز دا بهمنسته خوانند - و نام پرده‌است 
از موسیقی - و نام قلمه ایست در نواحی اردییل 
و در قدیم در آنجا ساحران و جادو کران بیار 
بوده‌اند. وگونند کیضرو در اول سلطنت خوشس 
طلسماتآ را شکته‌آن قلمه را فتح کرد - و نام 
قلمه‌ای هم هست درهندوسنان- و نام کوهی است 
بسیار بلند - و بر کند ها و تختهای پرف را نیز 
کوبند که از کوه بسبب حرارت آفتاب جدا شود 
و یفتد؟ - ونام چشمه است در جرجان که‌چون 
آپ از آنجا بردارند و بر کرمیکه در توابع 
آنچاست بای اهند تمام آن آیکه برداشنه اند 
شور و تلخ شود اکرچه يك کس يا نهاده و صد 
کسآب بردائته باشند 9 . 


 » در اوستا ۷۵۲1۳208 , پپلوی ۷۵1۱080 , مر کب از دوجزو : « وهو‎ ٩ 


بمعنی خوب وتيك و « مذد » ازرسشةٌ 1120 بمعنی منش: پس بهمن یعنی به‌منش» نيگ آندیش » 
نيك‌نهاد. طبری (ح۲اص4) کوبد: «تفسیربپمن‌بالعریة:الحسن‌النیة». وی‌یکی ازامشامپندان‌وتستین 
آفریده اهور مزداست » در جپان روحالی منلهر اتدیشة نيك موخرد و دانابی خداست - دومین ماه 
زستان و بازدهمن ماه مال شمسی بنام او بهمن خوانده میشود - و نیز دومن روز از هر ماه 
خورشیدی بدونبتِ دارد‌همچنین بهمن کیاهی‌است که بقول‌ییرونی واسدی طوسی‌متصوصاً درجشن 
به‌منجنه خورده میشد. « بشت ۱ص ۸۸- ۱> فروزشماری -۱٩‏ ۱۸ «ثبر که ۰۰۲۳۱ 

۴ - درطب این کپاه ممروف است وآن بیخی است مپیدرنگه باسرخ مثل زرد « تحفه- 
بحرالجواهر » , کلمةٌ 961060 فرانه نیزاز بهمن فارسی مأخوذاست . سابقاً ربشة آنرا باسم‌بهمن 
سرخو بهمن‌سیید درداروخانه‌ها استعمال مسکردند. «داثرتالمعارف بز رکه فرانمه » «شت ٩ص‏ ۰» 
نام این گیاه درپهلوی نیز ۷۵۵۷0۳088 است «اونوالا ٩۳۱‏ . ۴ - رك : همنجنه . 

۴ - نظر بوقوع آن درماه بهمن بکثرت . ۵ - این نامر معجم‌البلدان 
۳ مججمل‌التواریخ وحدود المالم ثیست.در قابوسنامه (س ۷۸- ۲۹*آمده: «روزی ازولابت ما سخن 
می‌پرسید (امیر باالسوار) و عجایب‌هاه حرناحیت می‌برفت. می گفتم بروسناء ک رکان دبپی است 
در کوهیابه, و چشمه‌ایست ازدیه دور و زنان که آب آرند جمم شوند» هکس باسبوی و از آن 
چشمه آب بر گیرند و سبوی برسر نهشد و باز کردند» یکی از ايشان بی‌سبوی همی‌آید و برداه 

بقبه درصفحٌ ۳۲۹ 


( برهان اطع۳۷ ) . 


۳۷۹ - 


پمنحه 2 با جیم ونون بروزن‌دد 


پنجره . نام روز دوم (۱) است از ماء بهمن. 


و عجمان در ين روز عید کنند و جشن سازند » 
با بر قاعدث کله که ترد امشان ثابت است که 
" چون نام روز با نام ماه موافق آبد عبد باید 
کردن(») وآنرا بهمنجه نیز گویند که بفتح‌جیم 
فارسی و حذف نون -باشد. گویند در این روز 
سپند را با شیر بابد خورد بجپت زبادتی حافظهه 
و در بعضی از بلاد در این روز مهمانی کنند 
جطعامی که در آن جمیم حبوبات باشد. و بسنی 
کونند. نام روز دوم است از هر ماه شسی . ۷ 
بهمنیار - با بایحطی بروزن‌ارزن‌زا» 
نام یکی از شا کردان شیخ‌بو علی‌سینا بوده ۴ . 


میمون است که بوزینه بائد - و بکسر او بر 
وزن بهدانه , کلیچةٌ سفید ونان فرص را کوشد. 
یه « بنتح اول و سکون ثانی و واو » 
سفه و ابوان - و کوشك -- و بالاخانهراگویندد 
و بضم ثانی بر وزن سبوء نام بکی از رایان هند 
مت 
یود نم اول ر انی مجهور بروزن 


فصورء بمعني چشم باشد که بعربی عي نگویند - 


و بمعنی نگاهیز آمدماست که بعربی نظرخوانند, 


و باين حعنی مجای حرف اول نون هم آعده 
لح : 
ی » بکر او و نانی بتحتالی 


رسمده » نم موه است مشهور ۴ - و بمعنی 


بهنا نه « بقتح اول بروزن افانه ,بیعنی ۱ نیکوبی و خوبی نیز آمده‌است .۵۰ ۶ 


)۱( چش : دوم. )۱( چش : 


۷ - ممرب بهمنگان,وآن م رکب‌است از: بهمن(- کان (پسوند سبت). دومین‌روزهمن 
ماه بواسطلهٌ توافق آسم‌روز پاامم‌ماه؛ درابران قدم جشنی بویا هیشف ید ین لام انوری!یسوردی گوید: 


اندر امد زدر حجر؛ هن صبحدمی 


روز همنجنه . یی دوم بهمن ماه. 


ابوریسان در التفپیم نوسد: «بهمنجنه بهمن روزست ازبهمن ماه وبدین دوز بهمن میید 


بشیر خالص پاكث خورند و کویند حفظ آبد مردم را و فراموشی برود. واما بخراسان مهمالی کنند 
بردیگی که اندرو ازهردانه خوردلی خورند کنند و گوشت هرجالوری وحیوانی که حلال‌اند وآ نی 
اندر آن‌وفت اندر آن‌شه بافته شود ازتره و نبات.» «شت ۱ ص 6۰-۸۹ «خرده اوستا ۲۰۸ - 
رات ۴ - راو کیا رئیس ابوالحن‌بهمنیارین مرزبان آتربایجانی مجوسی‌است. «تعلیغات 
چهار «قاله صس ۵۵-۷۵۲ * . ۴ اصل : بهرپال . ۴ رگ : بهوآیی . 

6 - پهلوی ۷۵ ره : به. 

* بهمنگان - فتح اول وسوم . رك : بیمنجنه . 

۵ بهی - پپلوی «بوستی . شدهش »< سفدی: ارنيك (ثارزیل. ن ل) جدی: برح 
دهم‌از بروج دوازده گانه <گاه شماری ٩۲۰۳‏ 

» بهیز له - در «بهترگ» شرح شد ( ه.م) . 


7 بفیه ازصفحهٌ ۳۲۸ ۲ 
اندر همی‌نگرد و کرمی است سبزادر زمین هاء آن دیه, ح رکجا ازآنکرم می‌بافت ازراه‌يك‌سو 
می‌افکند. تاآن زنان پای بر کرم ننهند که اکر مکی از ابشان پای بررآن کرم نهد وکرم بمیرده. 
آن آب که درسبوی برسردارد درحال گنده شود, چنانك ببایید ریختن و باز گشتن وسبوی شنتن _ 
ودبگر بازه آب برداشتن ...» 


یم - بر وزن فهیم : تلم یکی آزرابان 

و بزرگان هند ات۳٩‏ 
گزنشد ‏ 

لین ۰ بکس ۳ وزن نگین » 


۱۳ 


خواست من را بز 


ی ۱ 


0 باقتن- و ابلم حفتهرا 


عم کفته اند - و پسنی حلاج و سداف نیز 
آمده است ۴ .. 

پهینه_- یکی اولبروز ؛ پمعئی 
بپن است که کز بده واتخا بکردشده؟ - و ابلم 
حفته - و حلاح و داف باشه » . 


بیان یست و پنجم 


دربای ابجد بابای حطی‌مشتمل بر یکصد وینجاه وت و 20 


2 لیا ه بختح اول بروزن حیا » بععنی 
پر باشد که تهیض خالی است - و دوه خانه و در 
سرایرا نیز گفته‌اند ٩‏ - و بکسر اول ام از 
آمدن باشد ۷ . 

ی اب باهمزُممدوده بر وزن‌بیقاب» 
کنابه از بی رونق و بی‌طراوت و لطافت- وعدم 


جاه و غان و شوکت باشد - و بمعنی خجل 


وشرمنده هم هست 4 
لباق ب بکسر اول بر وزن زباد » بمعنی 
بداری و هثباری باشد که نقیض خواب و مسی 


است . 


ببادش . ختح اول و کسر رای بی 


0 ماسکرت «نطظ ۴ م رکب از: به ۲ ین (علامت‌نسبت). 
۴ مرکب از : به + بنه ( علامت بت ) . 
۷ - ر9: آعدن. ۸ - فرهنکه دسائیر ۲۳۷. 


٩‏ - پای‌مضییا له . مومت 


1 

تیاده - بر وزن شراره . ی 
گویند که‌ساق آن افرائته ود همجو درخت 
خربزه و هندوانه وخیار و کدو و حنظل ومانشد 
آن . 

پیاستو - بکس اول و سکون سین می 
قطه و فوفانی بواو رسیده: بمعنی خمیازه باشدب 
و بوی. دهن و کند دهان را نیز گویند» وآنرا 
بمریی بخر خوانند . 

پیاغارد ید - با ین نقطه دار و رای 
بی نقطه بر وزن بیاشامید » ماضی آغاربدن باشد 


- ر۵: 
ِ- رك 2 هس 


۵ ی - علامت نفی» دریپلوی 0 «منای ۲۹۹ :۲۲ «اونوالا ۰6۳۷۸ رف : امی. 

» یابان - چهلری ۷۱۷8۳27 «اسقا ۱ : ۲ ص ۷۹ *. سمنانی 0لا0120, سنگری 
0 ر, سرخه 012۷27 ۰ لاسکردی 01240 . شهمیرزادی 01۵90 «2. ۲ ص ۱۸۱ 
کیلکی 2080؛ دشت وسحرا- صحرای بی‌آب وعلف . 

۵ یابانی - موب به‌یابان- دراسطلاح تجوم » سثارکان ثابت یابسنی ازآ نبا . 

بیابانیات‌در کتاب «منتخ الموالید» احمد بن مصد بن عبدالجلیل سجزی (دخه موزه 


بر‌انیا نشان 1346 . 02) نوزده ستاره + 


ثبت شده ولی.در رسالةٌ اصول‌القواین و تصیل الفوائین . 


لامتباط الاحعام از همان مژلف ( ققا پفرنن 4 . ۸8.] ورق ۵ 29 کویدکه یابایات 
کواکب قدر اول ودرم وسوم ومنازل قمراست. «گاء شماری ۳۳۵ متن وح 


- بجوم 


بعنی دم کرد و خیناید - «اَفیث و سوفت با ۱ 


آب با بخون ۱ . 


ییاغاد ین - بروزن‌یبادامیدن,یسنی. 
نم کردن و خیسانیدن - و سرشننء آمیختن باشد 


باآب یا بخون ۱ . 


بباغاشت - بسکون خیل و ای فرشت» . 


نی خساند 1 ق م کرد - و آحیخت و سرشت 
آب و با پفون و چرك ٩‏ . 
‌ بباغالیدن بالام بروزن طلامالیدن: 

بمعنی تحريك‌نمودن وتحر صکردن بلشد ۴ . 

لیاغشت « بکر رابعم و سکون شین 
و تای قرشت: بمعنی بیافاشت است؛یعنی‌خیسانید 
وم کرد وآمیخت وسرشت؟ . 

یا فك - یکی اول وسکون کاف‌بروزن 
صیات ء کیاهی باشد که اژآن بورما بافند . 

بیا نه » بفتح اول بر وزن زمانه » نام 
شهرست در هندوستان که نیل ازآنجا خیزد ۰ 
و آن چیزی باند که بدان چیزها رنگه 
۳ 

بیاواد ع بفتح اول بر وزن حزاوار » 
بمعتی شفل و کار و عمل باشد . 

لیاه - بکر اول بر وژن سیاه » نم 
رودخانه ایست بسیار بزر که در نولحی لاهور . 


بی بالگ » بمعنی ی قری و هطقن 
(۱) چك : ژند و پاژند . 
۱ _ رف : آغاردن وآختتن . 


چه با بمعنی تری و شمع‌آمده ابت- وکنابه 


از شجاع ودلاور و صاحب نپور باشد . 


یی هر ۵ - بمعنی بن اصیب و قسمت 


است ؛ چه بهره بمطتی قسمت و اصیب بود - 


و کنابه از کدا ودروش و پربشان و می چیز 
پاشد . ۱ ۱ 
یی یی" - بکسرهردو با وسکون هردو 
با . زن لیکو و خاتون خانه را گونند - 
فیت" - با اول بثانی رسیده و فوفالیبالف 
کشیده » بلفت زند ویازند (۱) بعشی خانه است 
که بعربی میت خوانند . 
تفه با فوقایی ؛ مر وزن و معنی 
ییگانه است که شیض" آشنا باشد بلقت زد 


و بازند (۱) . 
یت فراغ » کنابه از متوخاست که 
آدیخانه باشد ۰ 


بیحاد - با ا: ی مجهول بر وزن اسحاد . 
قعت خلی: ات ی وم 


و ۳۳ 


کوند ییجاده آست که پر مرغ "را جذب 
کف 

یجاذه - با ثالی‌مجهول بروزن بی‌باده» 
بیجاده نومی ار بافوت است ۷ . 


بر ۳۳ ر ۲ آغالدن. 


۴ اشکاسمی 91 «کربرسن ۷۲6 طبری (919 ( جدء ) « واژه نامه ۱۵۲» اسلا از 


تر کی شرقی است 


رك ح دائرة المعارف اسلام ۹ 
خانه «یودکر ۱۰۲», 008 (خاله) « بوستی. بندهش ٩۳‏ . 


۴ - هز , 0102 . پپلوی 18202 : 
۵ هز» 8 , پهلوی 


00 ببگانه «بونکر ۰۱۰۴« پوستی. بندهش .0٩۳‏ 


۷ ره : بسجاده, 


۲ - معرب آن سجار وسجیدق وبجازه وحادی وبزادی محر 


نو کی بنقلاز عرمین: بزادی «نخضب ص ۱۷ ح» کت ۸۸ ۱ ٩۱۹۵‏ : 


رین فیزوزه طشت آزخون چشمم 


که پس رکیوین کودرز باشد . 


یحو هر - کنابه از مردم بی هنرویی 
عفل و هیچمکاره باشد . 


لیخ بشم * بکر خای قطه دار (6۱. 


کنابه ازگوشت است که بتازی لحم کوند .9 
لیکستن « بکر اول بروزن دلبستن» 
بمعنی درماندن و عاجز شدن باشد . 
و عاجز شده - و محبوس و بندیرا گویند. 

بیکشت مه بنتح اول وضم ثالث بر وزن 
زردشت » هر چیز کهآ نرا از یخ بر کنده باشند 
ماشد درخت و امثال‌آن » ومجای شین قطه دار 
صین ی نقطه هم آمده استه 2 
چه در فارسی هر دو بهم تبدیل می‌بابند چنانکه 
ور فواید گذشت . 

بیخ کوهی - بر کاف بواو رسیده 
شو کران باشد و آترا بیونانی نودربون کوشده 
و بپترین آنرا از تفت آورند و تفت از اعمال 
بزد است . 


(۱) چك : خا. 
( رن 


هد و ات 

۳ خویش ه با واو ممدوله‌پروزن 
بی دیش ؛ بی خود و بی‌هوش را کوبند . 

لی خی لسن با :ای فرشت » بمعنی 


بی خوش است که بی خود او بی هوش باشد . 


ی خیله » با خای نقطه دار بر وزن بی 
حیله . خرفه را کونند و جربی بقلة الحمقا 
خوانند . 

فيك بکسر ارل و سکون ثانی ودال» 
نام درختی است مشهور و آنر! بعر ی صفصافی 
خوانند ۴ - و تام دیوی بوده در مازسران که 
رستم او را کشت - و بمعنی «باشید» و «بوید» 
ضت؟ - و کرهکی را نیز گویند که کاغذ 
وجاههای شمین‌را 
و تباه مازد؟ - 
و بمنی ببهوده 
و می فایده و نا 


سودمند باشد یه 

وفتی که مرادف بادباشدچت‌انکه گونند «بادویید» 
بمنی بی فایده و ناسودمند - و بزبان حندی تلم 
کتایی است6 مشثمل‌براحکام‌دین حندوان وباعتقاد 


۳ - مك 4 ازترژ بدها وجنس‌های سیاز دارد عانند سد 


سفید وید زرد وبید معلق. همه جنی‌های آبن نوع دارای مادم 52116106 هثنه. که در مداوای 
درد مفاصل موثر است و ضد ثب میباشد « کل کلاب ۲۷۱» ركك : فرهنگ روستابی ۲۹۰ : در 
کیلکی ۱4 . فریزیی [۷۵ ۰ برنی ۷6۵ , سنزی ۷1 . « 2 . ۱ص ۲۸۸ »۰ سمنالی ۷15 , 
هت ۳ سرخة ولاسکردی ۷ ۰ شهمیرزادی 910 د اد .۷۲ ص ۱۸۱ طبری عکا] . 
ماز ندرانی کنونی 1 « واژه نامه 6۲۱ ۰ بپلوی ۷ , اوستا ۸1 ,:« انفا ۱ : ۲ 


ص ۷۲۹ ۰ . 
۴ - بایراییان کفت بیدار بد 
۴ - رف : بت (یکسر اول). 


زییکار دشمن عشوار ببد. فر دوسی‌طوسی. 


ربشة ۷1۵ بممنی دانستن و نیز علم اسث . ودا مجموعةٌ کتابهای مقدس هندوان باستان و متعلق 
مین برهمابی است و شامل چهار کتاب است : ۷6۵۵ - 18 , 8 - 58702 . 


قبه در سفحه ۳۳۳ 


ایثان کتاب آسمانی است - و بمعنی حوش وشمور 
هم بنظرآعده است و در موبدالّلاه موش‌لوشته 
بودند که عربان زاره خوانند» واقه اعلم( 

يفاك « ممروف ات که طلم و سم 
باشد؟ - و نام شهری است از تر کستان وپادشاه 
آن‌شهر کافورنام‌جادومی‌بوده | دمی‌خوار. رستم‌او را 
رفح و کشت وان شهر را مفتوح ساخت ۰ 

بید‌ار مقر - کنابه از هردم عافل 
و هوشیار و خبر دار باشد . 

بیك بر که « برآوزن دنکه ب رکه, نوعی 
از پیکان تبر باشد شبیه ببر که بید. 

بیدخج ه بفتح اول بر وزن برزخ» اسب 
جلد و تند و نیز خیز را گویند. وبکسر اول هم 
هت است ۳ ۹ 

ید خام - بکر اكث . عود خام را 

بیدخت ؟ - با بای محجهول سر وذن 
کمخت , ستار؛ زهره را گویند که صاحب فلك 


(۱) چك : تا . 


لیدستر؟ - با انی مجهول و ای 
فرشت(۱) بر وزن بی مسطر , نام حیوانی است 


آن جانور را قندز 


تسس ۲ 
خوانند . 
دید ست و باشدن ژتابه‌ازس اسبه 
کردیدن باشد . 


لیف طبر ی « نوعی از بید باشد وبعضی 
پید مشك را ید طبری کویند ۷ و بعضی 
بید موله را کویند که بید مجنون باشد . 

لیفاق ح_ بروزن احمق, پیاد شطرنجرا 
کویند وآن مهره ای باشد از حملةٌ مپره حای 
شطرنج. و ععرب‌یاده است ۸ . 

لیدقی سیم » کنابه از کو کپ و سثاره 


باشد . 


۱ - ظ , مسحف «بیر» (۳* ور) بممتی هوش است و هوش: موش خوانده شده. 


۳ - پپلوی - 23031 «عنای ۰۲۹۷ . 


۳ ت رد 7 فوروز نامه ۹۱۳ ۵ص۵/. 


۴ - <- بذخت؛ بقول شفتلوتز اصل آن «بغدخت» است‌بمنی دختر بغ(خدا). وآن بستارة 
زهرء اطلاق شده «ستار ناهید بقام نگارنده. مقدمه» بسنی اساس ۶ بدوح » 900010 اسلامی‌را : 
عمن نام آرامی ایرانی سثارةٌ رهره نی سدخت.- هدانند بِ دائرةالمعارف اسللام: بدوح* ۲ رل : 


مزدسنا ۳۳۰ و۳۲۹ 


۵ می کب از : بی- دید غر» دی‌فر بمعنی دای کوچك وارماست. 
بدستر لفة بعنی بدون اره «اسفا ۱: ۲ ص ۰۸ ۱۱۲؟. 


۱ رگ : آش بجگان . 


۷ 2680011208 5۵1<نابتی ۰۱:۵ ۸ ر:الممرب‌جوالیقی بتصحیحاحمدهحمد‌شا کر ص۸۲. 
یدرفش - پپلوی ۷۵۵۲2)58 * بانکار زربران » پهلوان لشکر ارجاسب « بر ؛ 


فهرست مزدسنا . 


21-2 ۷602۰۷ -۸۸۵1:2۲۷2, هر ودا عجموعه‌ایست ازسرودها که باوزان مختلفودر بارة 
خدابان‌متمددسروده شده ولی اسای آن مبتنی برفدیه» روشن کردن و نگهداشتن آتش‌مقدس‌است. 

. ۵ لیختی - بفتح چهارم . در پهلوی ۷۵ < تاوادبا ۱۷۹ : ۲ > , از رشة اوستابی 
8 (تاب دادن» جنباندن) «بارئولمه ۶۱۳۱۳ «یی رکه ۷۳۹ 


بید کیا 


بید گیا - بکر کاف فارسی و نحتانی 
بالف کشیده . نوعی از حرشف است که کنگی 
باشد. سرد دخشك است در اول. جراحتهای‌نازمرا 
غافع باشد . 
ثيل لا - پکس اول وئالث وسکون‌نانی 
مجپول و لام بالف کشیده . سخنان بی ربط 
و حذبانرا گونند . 
بیدمال - با میم کشیده بر وزن تيك 
فال » با کردن زنگه باشدازرو ی آیینه وشمشیر 
و سایر اسلحه بچوب_بید با چوب دیگر که 
این کار را شایف. 
دیل مشاث - نوعی ازیید است که بهار 
آن عنی شکوفه‌آن بغایت خوشبوی هبباشد (۱) 
و عرق ۳ یجهت نفریح دل و تبرید 
باشامند ۷ . 
نید موش « بروزن فبل گوش, بععنی 
بیدمشك‌باشد وآنراکرية بید هم میگوند. 
لیدواد - با ثانی مجهول بر وزن 
یشواز. نام کوهی است از ولات ماوراد النهر. 
بیلو فك - با واو بروزن ربشخند » نام 
داروبی است که آنرا شادنه گویند و بجهت 
داروی چشم بکار برند . 
لهر ح کر اول و مکون ثانی و رای 
فرشت ۰ جامه خواب را گویند مانند نهالی 
ونوشك؛ وآنجه کتردنی باشد بجهت خواییدن 
خصوصا - و ماه و طوفان را نیز گفته اند - 
و بمعنی حفظ و از بر کردن هم آمده است ۴ 
و در عربی چاء را کویند ۴ - و بهندی بمعنی 
برادر و پهلوان و شجاع باشد- و بش کی يك را 


)0 ث ۳ خوشو باشد. 


۱ رك : صفحه قبل ح ۷. 


گویند که عدد اول است. 

لیر اد - - باثانی مجهول بروزن شیرازه 
شاخ حیوانات را گوشد. 

ثبر ان « بروزن ومعنی ویران باش دکه 
نقیضی آماد است * . 

یر انه « بروزن ومعنی ویرانه است که 
خرابه بائد ٩‏ . 

ثیر ا۵ ۱ س دوطرف راء را گوشد که در 
آن جاده نناشد و کنابه از عردم نا هشخص - 
وکارهای ناشاسته باشف ‏ 

ثیر بو شا ۷ - با بای ابجد بواو رسیده 
وشین قرشت بالف کشیده, بلفت زند وپازند (۷) 
خبار بادرنگ را کویند. 

یر رگ - بفتح زای تفطه دار و سکون 
دال بی‌نقطه. صمفی باشد مانتد مصطکی . سبك 
وخشك و بوی یزی دارد ۰ و طبیمت آن گرم 
و خشك است » علاج عرق النساء و نقری کند 
وحیض را براند ؛ و بچه مرده از شکم بیندازد 
ودر مرهمها نیز داخل کنند »و ممرب آن بارزد 
باشد ۸ - و براده‌ای رائیز گوبندکه روبگران 
ازسوش سوهان جمم کنند - و براد# فلزات را 
کتهاند مطلقا - و دارویی باش که بردمید کیها 
مالئد تامگس برآن ننشیند وبه کند - و چیززبرا 
فیز وتا کته رویگران بجپت لحیم کردن 
ووصل نمودن چیزها بکار برند . 

ثبر ۵2 « با ها ء بر وت و ممنی اول 
برزد باشد؛ وآن صمفی است بفایت گنده ومنتن 


و هر ای آن را فنه گوسشد » و بازای فارسی حم 


تن انتف ۳ 


(۲) چك : ژند وماژند 
۴ مس ور (حفظ 1 قفوم حافلهد) ۳ بپلوی ۷1 ۰ 


1 اوسنابی ۵۷1۳۸ (اطلاع) «اسفا ۱: ۲ ص۲۹ درپهلوی ۷۱۲111 بمعنی خردمندی‌وهشیاری 
ی . گودی ۱۷۹۲ ومکری و1 .۰ و13 (آموخته وباد گرفته) ۰ رل ارداو بر افنامه بقلم نگارنده 
ف .2۲ (: - شش ( چاه) . و۲ و فان : ۵ د رظ : ویرالد . 

۱ - بپاوی 2۳6725 « منای ۰۲۹۷ . - هز, 0۷۵۱15 بادرنک « بوستی . 


شدهش. ۳« ۸ ره : برزه و سرزی . - ره : سرزد وببرزی - 


- ۳۳ 7 


یر دک بنتم رابع بر وزن نك بی » 
بمعئی برژه انته ات صمفی‌باشف منتو, که‌بارزد 
گوشش ٩‏ . 

یرگ ؟ « بنتح اول و ثالث بر وزن 
سنجق ؛ علم را گوشد - و یمعتی شقه جر مر 
رنگین هم‌آعده است که برسر علم و نیزه و کللاه 
خود بشدند. 

یی د که - بکسر اول و سکون نانی 
وفتح ثالث وکاف فارسی سا کن» بیدل‌وبی‌غیرترا 

بیر گند ب یفتح کاف فارسی بروزن 


زیر بند . نام شهرست که معرب آن بر جند 
است ۴ 


لیر ۵ « بفتح اول و ثالث بروزن ضیغم » 
نوعی‌از بارچة رسمانی باشد شبیه بمثقالی عراق» 


لیکن ازاو بازیکتر وناز کتر است ۴ 


لیر ن- یک ارل و ضم ثالث » ءخفف 


بیرون است که تقض اندرون باشد 8 


لیر نجاسب ‏ بکر اود و ثاك 


بیروز 


وسکون انی و رابع و جیم بالف کشیده و بسن 
بی‌نفطه وبای اسجد ژده : کاهی است که آن را 
بوی مادران گویند ۳ 

پر نگ - با انی مجهول بر وزن 
نبررنگه» نان و (۱) هیولابی باشد که نقاشان 
ومصوران عرتهة اول مر کاعف و دیوار بکشنشویعد 
از آمیزی نسانند» 
وت ونزد محتقان ظهور احدت است 7 
الم وحدت که عباوت از عرنبةٌ بی‌مرتبه بود که 
آن اسفاط اضافات ذات معر! ازلای اسما وصفات 
است تعالی ونقدس .78 

لی‌دو - بر ورن ک 
وا بظه زوا مول و غیرآن عافت.-. و کضایه از 
هردم بی انفعال )۳( و بی‌آزرم وک یکه مخنان 
ناخوش بروی کی بگوید ۷ 

ار ود ح بر وزن فیروز ۰ سنگی باشد 
سبز رنگه شبیه بزمرد» لیکن بسیار کم بها و کم 


شمت ۸ . چ 


که 


۲( چجش: تس و 


۱ 5 سرزد و ببرزه. 
میدان اسب دوانی اصب کننش. «حفادی 
, جرج 
میکند «جغرافیای سیاسی . کیپان ۲*۵ -۹». 

۴ - یربا سپرگر که ومنفر پولاد 


۵ رك: بیرون. 


۷ - امروز «بی‌چشم ورو؟ و 


ست اهمست ساسی و تجاری دارد و قنات های مهمی 


(۷) چب ۱ ۰ چش : ی ملفعله. 


۴ - ترکی بمعنی درف شکوچك و چویی که بنشانة مفصددد 
۳ رأد: دائرة المعارف اسللام 4 هرب آن‌هم « درق ۰ 
۴ - سرجد از قاثات است و بواسطةٌ آنکه در سرحد افدانستان و 


سیستّان 
برای شهر بیرجند آب تهیه 


همان کند که بسوزن کنند بابیرم .فرخی‌سیستانی. 
٩‏ ک ره : بر‌ثجاسب ۰ 


دیررو» گوند : 


۸ - رگ : قیروژه . 


۳ و تا ی و 


چونکه بیرنگی اسیر رنگگ شد 


* بیرون - بپلوی96۲۵0 «مناي ۲:۲۹۹* پارسی اف 6 ۱/7 + یوند 


0 «اعذا ۱ 


: ۲ ص, ٩۳4‏ صورنی از «باره (اجازء ورود و حضور در عجلی ) » در گبری و سمنانی 


مه درصفحة ۳۳۹ 


بیرونآحدن 


بیرون آ هلان - سسروف است که 
نفیض درون رفتن باشد- و کنابه از ترك اطاعت 
وانقیاد هم هست. 

یر ون‌سر | - بسکون نون » زری را 
کون که درغر ضرابخانه سکه شده باشد . 

لیر رن * بکسر اول و سکون ثانی 
مجهول و فتح اكث و خقای ها و زای نفطه دار 
مفتوح بنون زده» چیزیست مانتد تابه , لیکن از 
گل سازند و بر آن ان یزند ۰ 

یی با اول بتانی رسیده و ئالث 
بتحتانی کشبده " فرش و فروش و کسشدنی را 
گوند . 

یز - بکر اول و سکون ثانی و زای 
هوز, بمعنی زده باشد که اززدن است- و بت کی 
درفش را گوعند . 

رن « با انی مجپول و زای عجمی » 
بر وزن و معنی بیجن است ۱ که پر گیو 
وخواهر زاد رستم‌باشد لیکن بدختر زاده شهرت 


دارد- گوبند پرمنیژه دختر افراسیاب عاشق بود.. 


شبی افراسیاب خبر دارشده اورا در خانة عنیژه 
گرفت و در چاهی محبوی کرد. بمد ازآن رستم 


خبر باقت واورا نات داد. 

بیژه ۴ ید بازای فارسی بروزن زره ۰ 
خالص وبی‌اهیزش وبیخش باشد - و بمعنی خاص 
وخاصه هم آهده اتکی 

لجعست »بر وزن چیست »عددیاست حسص ون؟ 
- و با ثانی مجپول مخفف بابست باشد که امر 
باستادن است نی نوفف کن. 

بیستاخ * یکی اول و سکون ثانی 
وثااث وفوقانی بالف کشبده وبخای قطهدار زده . 
بمعنی کستاخ باشد که بی‌ادب است. 

لیستاد* - با نانی مجهول بروزن رش 
دار» لقظی است مانتدفلان وبهمان و همچنان که 
فلان و بهمان راگاهی باهم وکاهی جدا از هم 
کویند یستار را بیز کاهی با باستار و گاهی 
فلان وبیستار ۷ . 

بیستگا ی « باکاف فارسی بالف کشیده 
ونون سحتانی رسیده . مواجب لشکربان وجیره 
و ماهیانةٌ نو کران د حرچیزی که بجهت ابشان 
مقرر کرده باشند ۷ . 


۱ - تلفظ قدیمتر ۷۱/۵0 ۴ - ممادل ویژه (پهلوی ۷۵81 ) ۶ اسفا ۱ : ۲ 
س ۱۹۴ و ٩۱۹۷‏ . رگ : اویثژه و وبثه. ۴ - پپلوی ۷۹5۸ . اوستا ۷!5۵14 « اسفا ۱: ۲ 
ص ۰۷۹ , زپاکی ۷۷1514 ۰ وخی ۱۷15۸ ۰ سریکلی ۰۱۷150 بودغا "۷۷15401 - «گربرسن ۱۰۱ 
کیلکی )95 ؛وآن عددیست برابی بادو ده. ۴ ره : بستاخ ‏ وگیتاخ. ۵ راك : ماستار . 

۱ - امروز «فلان و ببسار» گونند . ۷ بیتکالی فوالنضی بوده است که لین 
چهار بار بلثکر مداده‌اند و این رسم دبوان خراسان بوده است «مفاتیح‌الملوم ص۲». این کلمعرا 
بمربی ۶ العشرینیه» میگفته‌انده و شابد پولی بوده است بوزن بیست مثقال چنادکه کمر هزارگانی 
بمعای حز از مثقال مب‌گفته‌اند. منوچپری کوید: 

یکیرا ذ بن یستگانی نبخشی یکی‌را دو باره دهی‌بیستگانی. 
دفیاض . حاشية تاریخ بیهقی ص 4۵۹ و رگ : بستی. 


غیه ازسفحهٌ ۳۳۵ 
وکاشانی ۰287 06۲ (در) «اسفا ۱ : ۲ ص 6۷۹ اورامانی هلاعت] هل . اورامان 8۱۲۱: سمنانی 
۵ ,منکری 87 , 0۵۶۷6 , برخة آ , 01۳3 : لاسکردی 91 . شهمیرزادی4۳9۳ط 
دش ۲ س ۱۹۱ طبری36700] «واژه نامه ۱۱۱ : خارج , بدر - ظاحر. 

(برهای فاط۴۸ ) 


پیمما -- 


لیستون ۱- نام کوهی است 
مشپور که فرهاد بفرمودة شیرین آنرا 
مبکند و کنابه ازآسمان هم هست؟ :. 
۱ لیست و بات پیگر حور مالی 
قلك‌البروح اک 

یست و پا و شاق ".نی 
قبت وت ی اسیت. که پیت بر رات 
صورت باشد ازجملهٌ چهل‌وهشت حورت 
فلك البروح در جاب شمال . 

ی سخی » کنابه از بی‌شاف 
وبی‌شبهه باشد. 

لي سر ح بکسر اول و سکون ثانی 
مجپول وفتح‌سین‌ورای بیط سا کن» پر نده‌ایست 
شکاری شبیه به بیغو(۱) که آن نیزجانوری است 
شکاری از جنس باشه 

پینر ال بکسر اول و سکون ثانی 
مجهول و ضم الث ورای بالف کشیده وبکاف‌زده» 


شتر جوان پر فوت را گویند - و شثربچهیکساله: 
ودوساله را نیز گفته‌اند - وشتری جوان ی 


اقة عربی‌وپدرش دو کوهان‌باشد. وکرة خرالاغ‌را 
هم میگونند , و بقتخ ثالث نیز آمدء ات 
و استر را هم میگویند وآن حیوانی است که‌از 
خر الاغ و مادبان بهم میرسد. گویند از جمله 
صرفات: فرحون است . 


(۱) چك : بیغو . رك : بیفو . 


دار ؛وش در لیستون 


لیسر ۵ » با انی مجپول و رای فرشت 
بر وزن شیفته ؛ بمعنی بیسر است که جانور 
شکاری شبیه به بیغو(۱) باشد و بممنی استر حم 
بشظرآهده است که عربان بقل عسگود . 

لی سکه - ممروف است که زروسیم 
بی نقش باشد - و کتابه از مردم بی قدر و بی 
اعتبار وبی شأن و شو کت و وفار همبهست- وهر 
چیز را نیز گویند که طراوتی و نمودی نداشته 
ماشث . 


یی سود « باانیمجهول بروزن‌بی نود 
نام شهری و مدینه‌ایست غیر معلوم ۴ . 
لشی- بکر اول وسکون انی مجهول 


و شین قرشت میبمعنی زبادتی و افرونی باشد - 


۱ -(بغ -+ متان اداة مکان) بمنی محل خدا در پارسی باستان 928001542103 - در 


مفاتیح العلوم نلم پارسی آن «بفستان» و در مج‌البلدان « بپستان » و برخی از دانشمندان عرب 
«بهستون» باد کردماند وچون ابرالیان فراز کوههارا برای ستایش‌خدا مناسب ترمیدانستند» این کوه 
مرنفم‌را جایگاه (نیایش) خدا نامیدند «بخ » بقلم پورداود بادنامة دینشاه» ۶ اسفا ۱ : ۷ ص ۲۸ : 
۲ . بزرکترین كتيبة هضامنشی از داربوش اول بدانجاست .. 
آسمان دون ستون ( عمود ): اشزلنی رفع السموات بفیر عمد «سورء۱۳ (الرعد)آبة ۲ > . 

۳ ره ؛ وداق . ۴ - شاید مصتعف : عیسور (هندوستان ). * بیپلوی 
« اونوالا٩۱‏ »:« ینب که ۲۶۱ *: ضفت تفضیلی ازبس 988 (بسیار) « اسفا ٩‏ : اس ۱۱۱» 
دیب رکه 4۲۶۱ . 


۳ کت اشاره بافر اشته بوون 


1 
و با ثانی معروف‌نام‌یخی است‌مهلك ‏ وکذنده ٩‏ 
شبیه بمله پروین ۰ کویند هر . 
دو از یک رونند . 

بیش بهاد -بتحبای 
ابجد و های بالف کشده برای 
فرشت زده » رستشبی باشد که 
آنرا در کپلان حميشه جوان 
خوانند . بر که آن از ب رکه 
زنتون بزرکک تر است وپیوسته یش 
صبز صباشد و حرگر خعك نمیشود و بر گه 
نمی ریزد. ورنگرزان بر کهآ نرا بجپت رنگه‌سبز 
وی مارا و بترین سو النالن: رالات بش 
گویشد گیاهی است در حك شبیه باشنفن , آزا 
حی‌العالم میگویند . 

یش . هش - با میم بر وزن فیل 
کوش » جانورست دانند موش و در زیر بوته 
یش میباشد . کویند کوشت او تراق بش‌است 
بمنی دقع ضور بیشءبکند واورا بعرمی‌فارةالبیش 
خوانند . 


لیشه » بر وزن ربشه جنگل و نستانرا 
گونند و بعربی اجم خوانند؟ - وسازی هم‌هنت 
از ني, که شبانان نوازند. و بسنی کوشد سازیست 
شبه بچنگه » و بعضی دیگی گونند شبیه است 
پرباب . 

بیضه ] آشین «کنایدازآقاب‌عالمتاب 


یضهای ددلین و ینهای‌زری که 
بیضجر خ کنابه از[ فتاب است. 
بیضه دد آب » بینه‌ای تکههنوز 
بچه درآن متکون شده باشد . 
بیضه زد - ويضة زریی ۰ کنایه از 
خورشمد عالم آراست 8 
لیا" ه بفتح اول و سکون انی و غین 
نخطه دار بالف کشیده ۰ نام مرغیست که از 
هندوستان آورند و بعلوطی اشتهار دارد. وآنرا 
طوطك یز کوبند . 


۱ - پدین‌ممنی‌درپهلوی 065 «منای ۲۹٩‏ : ۲ *. در اوستا» ۷۷5/2 بمعنی‌زهر است . 
در عفة حکیم مژمن آمده: «بیش: بهندی بش نامند» واوبیخی است مثبت او بلاد چین وکوهی . 
که حلاهل نامند و لهذا زهر هلاعل عبارت ازوست » واوسرم نفوذتر ازسم افعیاست وقلیل اقسام 
ار کمتر از دوساعت فانل است و در بلاد هند نیزاقام‌اومیباشد . » ۶ بشت ۲۷۵۱ ح* : معرب 
آن نیز «یش» است «نفس » . - در اصطلاح احکام جوم بیش‌فارسی پممنی ترح وآفت عربی است. 
< کاءشماری ص۳۳۷ ». ۴ اوستا ۷۵125198 (جنگل ) » سااسکرت ۷۳۴5۲18 (درخت) 
«اسفا ۱: ۲ ص۸۸ ۰ پهلوی ۷151216 < بندهش 6۱۸۹ . سفدی ۷151021 «کوتبو ۱۱۸ » طبری 
2ممازسرانی کنونی ۷1502 « واژه نامه ۷۹۹ » اورامانی ۷۵58 « .اورامان ۱۲۷ 

۴ مصحف : بیفا. درعربی ببغاء بفتح‌اول‌وسکون دوم‌وفیز فتح اول ودوم‌مضفف رهم بفتح‌اول 
ودوم مشدد». طوطی ست: 

* یطار -بفتح اول, از بونانی ۳۳1۵/۳05] م رکب از1۳۳05 بممنی اسب و 180۳05 
پزشك ( 134718 مداوا) ؛ جمماً بمعنی ستور پزخكو 1120184۳6 درفراضه بمعنی درمانکننده 
اسپ‌از خمین ریده است «تفس». همرب‌آنهم بیطار وییطر بفتح و کسر اول (هردو) , رك : دائرة - 
المعارف اسلام - 


۳۹۳6 سد 

بیقاد ه بنتح اولبروزن نیزار , سرزنش 
وطعنه باشد. 

بیغاره بر وزن گهواره » بمعنی بیفار 
ات که سرزش وطمنه باشد ٩‏ . 

بیغال » بکر اول بر وزن فیفال » 
بمعنی نیزه باشد که بعربی رمح خوانند .*# 

بیگار ‌- با انی محپول و کاف فارحی 
بر وزن بی زار , کار فرمودن بی مزد بود معنی 
کار بفی‌مایند و اجرت ندهند. #۶ 

لیگاه - با ثانی مجهول بر وزن بیراهه 
بمعنی شام است که در برابر صبح باشدب و غیر 
وک میگ :۱ یز گوینه. 

لیگم ه بنتح اول وکاق تازی و سکون 
ثانی و میم » صفه و ابوانر! کویند ,3۶ 

دبکند ‌ بقتح اول و کاف ‌ِ روزن‌سو ند 
نام قن ات ]ملک زرم 2 جمشید وبای تخت افر اباب 
بوده . و بعضی کویند فربدون آن شهر را بنا 


کرده اس ۴ 


که با کاف فارسی بر وژن سره » 


۱ ژد : بمفار : وییغازه 
و وی 


)۱( هل : بارو بی را ۰ 


( در کلمه‌اخیر شرح‌شده ( 
هر وجه که را زمه چاره نست. اسدی طوسی. 
. مفابل ۶ « بگاه : 


مخفف بیگاء است که 
۷ باشد . 


لیل- بانانی مجهول 
بر وزن فیل » آلنی باشد 
آهنی(۱) که باغبانانو امثال 
ابشان زمین بدان کنند ۴ 
- وپاروبیرا(۲) نیز گویند 
که کشتی‌بانان بجهت‌راندن 
غراب‌سازند و نام‌میوه‌است 


وقت شام - و شیر وت 
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اقعام یل 
عرای- وبلفت زند و یازند(۳) بمعنی چاه‌باشده 5 
مطافاً که بعربی بیر خوانند - و سبدس رگین 
کشی ر کگاسیرا نیز گوبند . 

ببلای۱ عم با اول بای رسیده و ثالث 
بالف کشیده و بتحتانی زده» بلات زندویازند(۳) 
چاه باشد مطلعاً که‌عربان مرخوانتد . 

لبلسته . با انی مجهول مر وژن می 
دسثه , انگشتان دست راگوبند - و نوعی‌از کل 


هم هست . 


در حندوستان شبیه به هی 


(۳) چك : ژند و اژند. 


0 و فلع سوم » شهری ین بغارا و جیحون . پيك متزلی. بغارا 


0 مر ۳ ۴ راد : 
فرهشگ» روستابی ص ٩٩۷‏ . 


بال و اسفا ۱ :۲ ص ۰۳۳ و مرای مورد اسسممال آن: رگ : 
واگ بلای 


۱ - هز . (2/0ا0 : پهلوی 


0 چاه «بونکر ٩۱۰۲‏ ببلايك ( 011 ) دبوستی. بندهش ۹6*. 
بيك -تر کی 065 . عثمانی ۰۵ قرفیزی ژ9 بالاتا؛ عئوانی است که بشاهزاد کان 
و تجباء داده میشد. امبر فببله‌ای کوچك ( دربرابر خافان باخان که رئیس قبیله‌ای بزر کت بود) - 


روسای سیاه ۰ «داثرءالممارف اسلام*. 


۵ یعانه - بهلری 068208 « اسنا ٩‏ :۱ ص ۲۸۸ > بر افوف< « مناس 


.» ۲ 


۶ دار ةالمعار ۳ 


بنم ثانث مر وزث میگفت اه 
ستارژ زهره را گوبند . 

بیلقان ‏ بنتح اول و و 
بر وزن نهروان ۰ شپرست از ولات اران مابین 
شروان و آذربایجان؟ . ۱ 


بیطاث - بتح اول بر وزن عینك.منشور : 


پادشانعان - و قبالة خانه و باغ و امثال آنرا 
کونند؟ - و تبربرا دز کنته اند که ییکان آن 
دو شاخ باشد - و بکر اول وئانی مجهول‌نوعی 
از پیکان باشد کهآ ترا مانندهگیل کوچکی سازند 
و آنرا پیکان شکاری کر ۵ 
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یله - با انی مجپول بر وزل حیله, 
خشکی و جزبر؛ میان دربا و رودخانه باشد - 
و نوعی از دوابی هم هت - و طبله و خرطهُ 
عطار را هم گفته‌اند ومنشور یادشاهان؟ - وقبالة 
خانه و باغ را نیز کویند ۴ - و بمعنی رخاره 
و پهلو نیز آهده است- ویاروب کشثیبانان که‌بدان 
غراب رانند - ویبکانی که مانندیل سازند» - 
و چرل و ریمی که از زخم آید - و بمعنی له 
ابریشم هم بنظر آمده است - و بت رکی بمعنی 
همچنین باشد . 


(۱) چك : ژد و بازند . 


۱ - قی : بدخت (« .م) «اسفا ۱: ۲ص ۷۹ *. 
در بند یی نیت ات ترديك شروان «ممجم‌البلدان». 
۱- پهلوی 0100 «منای ۲۹۹ : ۰۲ مانکریت 1۳8۸ 
۷ - بهلوی ۷۵۲۵۵۲ «تیب رک ۰۲۳۹ ۷۲۳0۵۲ 
1 2 » وبائی, مزید علیه ۷۱ است وجزو دوم1873 


مك . نت وق < 
دیب رک ۰۳۹ 1 : اس ۲۹. 
«اونوالا+۲* ازریشابرانی باستان۲02۲3 - 


ازرشة مر(در جزمردن ویژمرانیدن)است «ثببر کف ۰+۳۹ 
: ۷:۱ ص ۸۱ . 


کیلکی ۲1۳2۲ . 


۸۵ ره : اسفا 


ک ۳۰ ۳ 


لبم ٩‏ ت بروزن‌میم؛ تری‌وواهمعرا گوند. 

دیمار ۷ بروزن دیوار, ناتوان وختهرا 
کگویند وامربه نرسیدن هم هست متی بتری. 

یماد سان ۸ بعثی‌سمارهانشد.چهسان 
بمعتی مانند هم آمده است - و بیمارستانرا نیز 
کون که بعر نی دارالشفاء خوانند ِِ‌# 

پیمااد غشج - بیمار معلوم» وفتح ین 
نقطه دار و سکون نون و جیم . بمعنی بیمارناك 
و دردمند است یمنی بیشتر اوقات بیمار ورنجوز 
باشد- و کسی رائیز گویند که ببه‌اری او از روی 
لاز و غمزه باشد . 

بی‌محابا بلنگ ه کنابه از دیا 
وروز کاراست - و کنابه ازمی که وهوت‌هم هست. 

لیهیر ٩‏ ع بر وزن دییگر؛ بمعئی بیشمار 
وییحد و حساب وبیار باشد. چه مربیعنی شمار 
هم آمده ات 

لیهاز ع کنابه ازمردم سبك‌وبی‌تمکین 

مهو ری حم ثالث بروزن بی‌نوری؛ 
بمعنی مهابت و صلابت باشد*۱. 

یف ۷اه بکسر اول بر وزن میتاء بمعنی 
دیده ور باشد - و بلفت زند و پازند (۱) بمعنی 


۴ - یلفان. شهرست تزديك 
۴ -ر: یله. ۴ ر: 


شهمیرزادی؟01۳18 < . ۲ص ۱۷ 


هی کب از امین هی 


( رك : آمار و شمار ) » بهلوی 26037 « مناس ۲۹۵ ۴ مرکت از : 2 ( علاعت نفی) ۲ مر. 


*- فرهنگ دسانیر ۲۳۷ . 


«اسفا ۱ : ۲ ص ۱۸۱ ۰ . 


۱- صفت مشبهه از دیدن , بپلوی ۵۲ - ۷۵۵ 


۵ بیمارستان - از: بیه‌ار -۷- ستان (اداء ععان)؛ دارالشفاء, جاپی که بماران‌را. مداوا کننده 


معرب آن یمارستان و مارستان «شی». " 


۳:۱ 


ماه است که بعربی شه ر گوبندا . 


لیتاب - بروزن سیعاب ۰ چیزهابی باشد: 


که مردمرا در حالت ماشفه دیده میشوده وآنرا 


مربی ممایثه کوش 


بیناس - بائانی مجهود بروز نگیلای» 


دریجهٌ خانه را گوند . 

بیناساك .. بسکون سینو کاف, بمعنی 
بیناس باشد که دربحهٌ خانه است ۰ رب بای فارسی 
هم‌آحده ۱ سست ه 

بنایی بروزن‌زیبابی» بمعنی‌دیده‌وری 
و بینند گی باشد - و گاه بینابی گویند و از آن 
چشم اراده نماد که عین است 

ین ب یکر اول و فتح ثانی و سکون 
ی و هتند؟ باشد که از 
هستی و بودن است 

تی‌تماری ان از 
زنان باشد . 

بی نمکی کر دن - کنابه از بیوفایی 
و بی‌عز گی- وبی وضع ی کردن باشد . 

پیتنگ ه / با نون دیگربروزن‌زببنده, 
بمسی شخص بینا و صاحب وفوف و عاقبت‌اندیش 
باشد - و چشم رانیز کوند که بعربی عبن 
خوانند ۵, 


حیض آمدن 


ی نگ - بمعنی بی عیب و بی عارویی" 


وقار باشد » چه شک به‌سنی عب و عار است. 8 


۱ هر ه ۳9۱2 ۳ «هلوی 12 (شهرعربی) «ونکر۱۰۲*. 
را. ۴ - بجای ه بوند؛سوم شخص مفرد مضارع آزبودن ۰ 
نه‌یتی ۰ مرنجان دو سننده را. فردوسی‌طوسی. 


مصد) 


۵ - به بینندکان آفرشنده را 


۱ بهلوی ۱۷۵2 - 8208 « منای ۲۹۷ > . 

بختباری «ييك» بهمین معنی است. ركك : بیو که و بیو کان. 
*- بمعتی اخیر: پتواز ( پتواژ .- 
* پنی تر مواز م مازندرانی ۷۵۵ ,۰ ۶« اسفا ۱ : 


٩‏ رگ : ور 


"یوباریدن 
ی فیاد۱ - بسني غیرمحناج و توانگر 
وبی احتیاج باشد . چه نیاز بمعنی احتیاجاست 
الیو « بختح اول و نم ثانی وسکون واو 
مجهول » بمه‌نی عروس_ باشد ۷ - و بکسر اول 
و سکون انی مجهول و وا کرمکی باشد که 
جامةٌ یشمین و کاغذ را بخورد و ضای کند . 
پیواد - با نانی مجهولیر وزن دیوار, 
عدد ده هزار را گویند و پاین همنی: بحذف الف 
پیواده » با ابی مجهول بر وزن 
بیجاره ؛ بیکس و غریب وتنها -- وبی‌قدروهرتبه 
وبی اعتبار را گویند - و چویکه بدان كلولة 
خمیر انرا تنك سازند . 
لیو اد با نانی مجهول بروزن شیراز » 
شیره باشد که آنرا مرغ عیسی گونشد و بعر بی 
خفاش خوانند - و بمعنی اجابت و فبولهم آعده 
است. و پاسخ وجوابرانیز گویند*۱. وباین معني 
بجای حرف الی لون هم‌بنظرآمده است»وبمعنی 
اول بجای حرف اول بای فارسی هم آعده است 
بیو بادیدن ‏ بکس اور و ات 
مجهول بر وزن فرو باریدن, ناجاویده فرو بردنرا 
کون که بمربی بلم خوانند ؛ و بفتح انی حم 
آمده است که بر وزن شکم خاربدن باشد واین 
اصح است . چه در اصل این لفت باوبارسن 
بوده است همزه را ببایدل کرده اند بیوباربدن 


؟ از:یا. ۳ بی(حاصل 
۴ ۳ آسم فاعل ازددن 


۷ باین معنی « بيوك » هم آمدهءو در 
۸ اظ م مصحف: _ (هم). 
بتواچث رد جواب ۴ سحیح ی 


سرخه 1 ۷50 ۳ شهمیرزادی از «ء ۰ ی اه جزء ۲ عموداً 
ی مشاتی و دهان فرار دارد و قو شامه در جوف آنت . 


نبویرد 
شده است واوباریدتن بفتح همزه بمعنی 
فرو بردن و بلم کردن باشدا . ۱ 
ایو بر ك ع بکس اول و ضم بای ابچد 
بروزن پی‌فشرد ۴. ماشی بیوباربدن است‌.هنی نا 
جاویده فرو برد و بلم کرد , وبمی مصدر عم 
که ناجاویده فرو بردن باشد ؛ و در 
اين لفت نیز همزمرا بیا بدل کرده اند همچو 
بانداخت که بشداخت شده»وامثالاین بسیاراست٩‏ . 
تیوه » بکس 4 و فتح الث بروزن 
زبور» بمعنی ده هزار است؟ - ونام‌ضحالك ماران 
هم نت واو را و و ستجقیف 
سور خوانشد لیکن صاحب فرهنگه باین معنی 
ختح اول و ضم ثانی آورده است - و گردکان 
و بادام و بته را نیز کفنه‌اند که معزآنها تیز 
و ضایم شده باشد . 
بیو درك ع با ثانی مجپول بر وزن‌بی‌درد» 
نام مبارزی است که افراسیاب بمدد پیران وسه 
فرستاد- و نام‌شهرست درخراسانمتهوربباورد۴ . 
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لیو زر سب؟ اد ءاران را کوبند ِ. 


و وجه تسمیه‌اشآنکه پیش از پادشاهی ده هزار 
اسپ داشته است و بزبان دری سور بروزن یور 
بمعی ده هزار باشد واو را باین اعتبار بدین نام 
میخواندماند. و نام اصلی او بیور بر وزن صبور 
ت چنانکه گذشت 


دوس <« بنتح ۳ بروزن‌عروی ۰ طمع 


وی ام 


دجاوه نذه 


؟ ‏ تلفظ درست 9۷۵۳2۳0 است 


چا 


و خواهش و امیدوامیدواری باشد بجیزی از هر 
نوع که بوده باشد - و بمعنی تواضع وچاپلوسی 
و اتظار هم آمده است٩‏ 
۱ لبق سل با دال ابجد بروزن ضرورت. 
مشتق آزیوسیدن است یمنی طمم کند و امیدواد 
دد ۹ 

بیو‌سنفه -_بنتح اود و سکون نون» 
بمعنی نواضم و چایلوسی کننده‌ب‌اشد وامیدوار 
شده را نیز کوند۸ 

یو سیفن - بر وزن‌خموشیدن» بمعنی 
امید داشتن و امیدوار گردیدن وطمم کردن- 
و چاپلوسی نمودن باشده . 
واو وکاف فارسی » بمعنی عروس است وینم اول 
وبای فارسی ح آمده است*٩.‏ 

یو گانی » با کاف فارسی بر وزن 
جیوشانی » عروی را کوند چه بوک بمعنی 
عروی باشد و در موبدالفضلا» بجای حرف ثانی 
تونآورده است 

یو گندن پکر اول و فتح لا 
چه در لغت بواز 1 می‌باید٩۱.‏ 


لبون » بفتح اول بروزن زبون؛ ترباك 
وافیونرا کویند؟۱- وبعربی‌چاههای عمیق‌وسیم‌را 


؟ - بپلوی 98۷۵۲ 


(۱۰۰۰۰) «ناسی : 4*۲ , اوستا و۱ (اضا)؛ 1 آن ی کب عددی ۱ ست که در اوستا 


نامبرده شده « فاب ۱ ص ۳۱ ح 6 «بوستی . بندهش ۰ 6 دشت 


کجا سور از پهلوالی شمار 

۴ رك؛ باورد و اییورد. 

پیوسی بعنی انتظار بهی و خویی : 
افموی که دور به‌بیوسی بگذشت 
۷ رگ : بوسیدن . 


۵ _ < بیور(ه.م) + اسب( ‌. م). 


تن ۱ص ۲۵۱>»: 


بود در زبان دری ده‌هزار . فردوسی‌طوسی. 
٩‏ - و به 


وآن عمر چوجان عزیزم ازسی‌بگذشت. «فرهنکه شاهنامه». 
۳ اسم قاعل از : میوسیدن . 
بو » ساسکربت ۷۵0190 (عروس) «اسقا ۱ : 


تین کت از ۱ 


۲ ص 44 اوستا۳۵ + ۷20۲ (ازدواج کردن) «اسفا۲:۱ ص .*۳٩‏ 


0- ره : او کندن و او فکندن . 


۴ مخفف ابیون » رك : افیون . 


۳۳ 


خوانند . 


است که یوفابی کردن باشد . 

ی ۵ » بروزن هیوه» بمعنی غرمب وتنها 
باشد - وزنی را نیز کویند که‌شوهرش مرده‌باشد 
با او را طلاق داده باشد - ومحردبرا ليز گویند 


ب رک آن سر که کبرماند اما خار تدلرو و کمی 


آن بخیار شباهت دارد(۱) لیکنکوچکترازآن 
باشد وآنرا بمربی قثاء البری‌خوانشد وقتاء‌الحمار 
همان‌است . 

بیهله ۴ - بکسر ارل و ضم ها بروزن 
دل شده , مخفف بهوده است و بمعنی نا حق 
و باطل باشد» چه‌هده بممتی حق است- وبمعنی 
بی نفم هم‌آمده است - و بفثح اول جامه‌ای را 


(۱) خم ۰۳ چك : بخبار دراز . 
۹ را اقرب الموارد : بین. 


۴ رك : بیپوده ۲ 


بیهوده 
کویند که از حرارت آتش زرد شده باشد . 
دیق - بنتح اول و اكث وسکون ثالی 
و قاف » دام شهریست غیر معلوم۴ . 
یهن بکراول بروژن‌سجن, خاریشت 
بز رکه تیرانداز را کویند یعنی خارهدای خود را 
ماشد تیراندازد . 
لیهو ۵ - بقثح او بر وزن فرسود » 
چیزبرا کون د که نزدبك بسوختن رسیده وآتش 
آلرا زرد کرده باشد - و بکسر اول هم آمده 
2 ۱ 
یو ذه - بکس اولبر وزن فیروزه: 
بمعنی بیپده است که نا حق و باطل باشد - 
و بممنی پی نفع هم آمده است - و بفتح اول 
جامه ای را کویند که نزديك بسوختن رسیده 
باشده . 


۴ - مرب بیهگه 


"( یهه» معان.به و نيك ) یاقوت کوبد : بیهق بالقتح اصلها بالفارسية بیپه بمنی بهاء‌ین و معناء 
بالغارسیةالاجود . ناحیه ایست بزر که و کوره‌ای وسیم دارای شهرهای بیار و آبادانی از نواحی 


یشابور مشتمل بر ۳۲۱ قربه بين بشابور و فومی و جوین. «معجم‌البلدان» . 
ه‌ - رك:؛ سهده وبهود . 


بیپنه ویهوده.. 


۴ رله ؛ 


گفتار 3 


از کاب برهان قاطم درحرف بای فارسی با حروف نبجی 
مبتتی بربیست و يك بیان و محئوی بریکیزار و پنجاه و يك 
لشت و کنات 


تیان اول 


در بای فارسی بالف (۷) مشتمل بردومست و سی وشش لفت و کنایت 
* هاه روف ات بمریی رل | افزار » دو تختة کوجك باشد بمقدلر لین که 
بافند کان و جولاهگان چون بك پای بر آن 
افشارند نصفی از رشتهابی که مببافشد یایین رود 
و چون پای دیگر بیفثارند صف دیگر. 


خوانند ٩‏ - و تاب 
وطاقت وقدرت وقوترا 


نیز گویند . 


با افز اد - بااور لجن - با همزه مفتوح و واو 
با فا و زای نفطه دار ساکن و رای قرشت و سکون نون جوم 
بروزن تاهموار », کفش 5 


مج 3 مفتوح بئون دبگر زده: به‌عنی خلشال باشد وآن 
و پاپوش را گونند . ۱ حلقه است از طلا و نقره و مانندآن که زنان‌در 
پا افشاد » با شین قرشت بروزن یا | پا یکنند . 


(۱) خم۳ : باالف . 


۱ - ابرانی باستان ۶۳۵4 بارتولمه ۸4۲ », اوستا ۳30192 , حندی باستان 0848 , 
بهلوی 880 «یب رکه ۱۱۷ «اونوالا ۷+ه» ء کردی ۳83 , استی 30] «امشق ۲۸۱»؛ در فارسی 
پاوبای ۰ کیلکی ۳2 , فریزنی + برندی و نطنزی 02 « ۵.. ٩‏ ص ۲۸۹ *. سمنالی:» سرخ 
ولاسکردی۳2 ۰ ۳ ۶ « . ۲ س ۱۸ , اورامانی (02. 3 «2. اورامان 4۱۲۵. 

۵ پ - بکر اول (باه فارسی» باه معقوده؛ پی*؛ نام‌حرف سوم از القبای قارسی. راجع‌به 
تبدیل پ به ی ر: ص: بح‌از دساچهةٌ مولف. ونیز رك: لفت نامه. 

( بر های فاطع ۴۸) 


و 4 بت ۱ باتطه 


0 آهو۱ بالف بمد کشیده و های 
بواو رسیده . باصطلاح بنایان خانٌ شش پهلو 
باشد وآنرا بعریی سدس‌خوانند - وخانةً مقرفس 
کچ‌بربرا یز گوبند. ودرغربی نیز حقرتس‌بمعنی 
خانة کچ بری‌باشد - و کنابه از دنیا هم هست 
باعتبار شش جهت . 
پا < بسکون بای ابجد ؛ خلیقةٌ وین 
عسی علیدالسلام را گوبند - و با بای فادسی هم 
آمده است؟ . # 
,یاه -_بابای فارسی بروزن کاکا, پاپرا 
کویند که خلیفة دین عبسی عله اللام 
باشد ۴ . 
پابر جا - بت بای ابجد وسکون رای 
فرشت و جیم بالف کشیده , بمعنی دایم وهميشه 


لاور * بفتح بای فارسی و کون زای 
عجمی » زمین پست و بلند و ناهموار را گویند 
وگل کهنه و رم را نیز گفته‌اند و حربی طبن 
خواشد؟ . ۱ 
پاپسی]وددن » کنابه از رد 
دادن و قطح نظ ر کردن‌ووا گذاشتن - وبازماندن 
از طلب بعجز - و منپزم شدن در رزم باشد . 
با بلند کردن - کنابه از دو ندن 
باشد . #9 ۱ 
بات . مسکون تای فرشت » اورنگه 
و سربر و تخت راگویند؟ . 
پر اس* - یک فرقای و سکن 
فارسی و رای قرشت بالف کشیده و بسن بی‌نفطة 
زده » بات زند ویازند(۱) جزا و ععافات دیرا 
و تابت فدم باشد . 
پا بر نجی -یا نون تاکن وجیم مفتوح 
بنون دمکر زده. بمعنی‌ا اورنجن اس تکه‌بمربی 
خلخال گویند . 


باتبله است وآن مطلق دیکه باشدعموها ودنگ 
دهن فراخ حلوا پزی را کوند خصوصال" . 


(۱) چك: ژند و پاژند . 


سس 


۱ - قب آحوپا (ه .م) : 


زین‌دیو وفا چرا طمع‌داری همحون‌من ازاین بنای‌یاآ هو ناصر خر وبلخی. لقت‌نامه». 
۴ رك: یاپ (حاشیه). ی ۴ - نیزنوعی از زبان وباختن در 
شطرنج ازفبیل لات ومات. «لت نامه». ۵ رك : بادافراه. + رك : پاتبله . 


۵ پاپ - ازیونانی 20025 به‌منی پدر. رئیی روحانی ممیحیان کاتوليك(باصطلاحلانینی 
۲۵5 ۳۵0۷16۲ ) که مفر او در وائیکان (رم) است. . سم 


پاپوش - هر چه که بای را بپوشائد - باافزار ؛ 


که 0۵00۵606 فرانه‌ازاینلت‌ماخون است.*لاروس‌بزرك». 
رل 0 باافزار. 


» پایروس - ازلاینی ۳۵0۷۳۵۹ 

پاپوش ازبونانی ۳۵1۲05, کیاهی از نوع نی وجکن 

که مصربان فدیم ازساق آن چپزی می‌ساختند شبیه ببادبزن هایی که در ابران 
مممول است‌ودر دوی آن می‌نوشتند. «جمال زاده . کاوه. ساله شماره۱۰ > . 


باتو ك‌ ثالت بواو رسده: خانه ومنزل 


عطلرد را کویند و آن برج جوزا وستبله است» ‏ 
و بستی منزل مریخ را گفته اند که برج حمل 


و عفرب باشدا - و ظرفی را نیز کوبند که از 
گنل سازند و گندم و جو درآ ن‌کنند . 
پاقیله « بکر فوفانی وسکون‌حتالی 

و فتح لام ۰ مطلق دمکهرا کونند عموماً ودنک 
دهن فراخ حلوا پزی را خسوصاً . 

بانیمار ع_ با یم بروزن‌شالیکار» بمعنی 
تعجیل و شتاب باشد ویزبان زند و پازند(۱) نیز 
همن معنی دارد؟ : 

پاقینی - با فوقنی بتحتانی رسیده ولون 


بیای حط ی کشیده , طبقی باشد از چوب که غله " 


بدان بفشانشد و باك سازند . 
پاچال ع با جیم فارسی بر وزن پامال» 
کوی باشد که جولاهگان در وفت بافندگی 
پاهای خودرا درآن آویز ند ۳ استادان بقال و قانبا 
و ات درآن اسناده چیزی فروشند ۴ ۲ 
پاجاهه - با جیم بالف کنیده و تج 
میم , شلوار و تتباتراگوند؟ . 
پاشان باشد - و بمعنی پاشیدن هم هست6 


با چا هه - بنتح های هوزء بمعنی‌پاچال - 


است وآن کوی باشد که استادان جولاعه بای در 


(۱) چك: ژند ویاژند. 


۱ کر تیر فلك عرش دهد منصب کلکش 


۴ دراینجا خلطی شده.8)60081 بممنی حکم و قضا وجزاست 


طسی «لفت نامه». 


ات 


س بفلح تحتانییلیدی و لجاست: 
هر دوراه را گوشن که بول و عابط باشد۷ . 
پاچك » بر وزن اوك . سرکین 
کاو را گوبند که شفك شده باشد » با 
بدست پهن کرده بجهت سوختن خشك کرده 
باشمف . 
باحجله » بررزن قافله. 
چیزی‌باشدمانند غربال کوچکی 
۲هجهت کوفتن‌برف بریای‌بندند . #۵( 
تا مردم قافله و لشکر وغیره‌از 
بالای آن بفراخت بگنرند۸ . ماچله 
پاچ نامه - بر وزن شاهنامه, لقبرا 
گوبند و بمعتی همال و فرین هم آمده 
یت ۵ . 
باچنگ - بر ون آهنکه : دربحة 
کوچکی را گوند در خانه و کوشك و غبره 
از پنجرء و امنال آن که بيك چشم از آن نگاه 
توان کرد*٩-‏ وکفش وبا وافزار را نز گفته‌اید» 
و با باتک و پاهنگسترادف است 
9 ۰ ی هه 


پاچیدن - بر وزن: وممنی پافدناشه 
که باشانیدن است۵ - ونرم وآهته برامرفتو را 


ب ی آب شود خنجر بهرام ات . خن 


حزوارشآن 26060 است . ركك : بونکر۱۳۲؛ وهزوارشی شثاب و عجیل ۳۵7000 ۰ 22۳120 


رك: بونکره همان صفحه . 


۳ سرك: باچاحه. ۴ 


- ۷181185 انگلیسی ( جامة کشاد که 


درخانه باهنگام خواییدن پوشند و شامل پیراهن وشلوار گشاد است) ازهمین کلم فارسی مأخون 


است. . ۵ - درلهجهةٌ مرکزی پاشیدن را. پلچیدن گویند . رك : پاشیدن . 
پاچال. ۷ - برماخنهدسانیر « فاب۱ : 4۷ ۰« فرهنگگ دسانیر۲۳۷*. 

1 خرنگیان (دهشدا).و رك : باچله .لت نامد» . 
تین از در و دربچه و پاچنشگه . ابوعاسم. «لفت‌نامه». 


۶ مال فراز آری و بکار نداری 
۱-- پا چه ( نقانةٌ ضنبی ). 


۳ 


۸ - ظیراسکی 
٩‏ - را : باژنامه و بای نامه . 


او 
نیز گویند . ۱ 

پاچیله » بر وزن پانیله . کنش و پا 
افزار باشد . 

پاخره ‏ بفتح خای نقطه دار و رای 
بی نفطه : صفه و نشیدتی را گویند که در پیش 
در خانه باژند» ویکسرخای نفطه‌دار نیز گفته‌اند 
و بسکون آن هم آحده است . 

پاخیره - بر وزن کاجیره , بنای دیوار 
و خانه و امثا آن باشد و آنرا بعربی رهص 
خواند . ۱ 

پاخیره دن ‏ بنتح زای هوزوسکون 
تون, بنا و گل کار و دبوار کر را گوبند. وسربی 
رحاص خوانند . 

پاث ۱ بر وزن شاد.بمعنی‌ای ویاسبان 
و نگهبان و پاییدن باشد که از دوام و بات ودد 
تظر داشتن است - و مامان و دارندگی دا لیز 
وید - و بمعنی بز رک و عمده هم هست » 
و پادشاه مر کب ازین است- و تخت واورنگث را 
نز کفه‌انده چون در اصل این لفت بات بوده 
و تابدال بدل شد بسب قاعدم کلی یابسبب تفییر 
السنه وازمان. 


باداد بر وزن دادار سعنی بلفی 


وهميشه وبرقرار بائد-۴ - وتام روز بستم است 


از ماههای ملکی- و اسب جلد ونند وتیز را نیز 
کویند - امر برپای داشتن هم‌هست . * 


باداش ۴ - مر وژن آدش - جزا 
ومعافات کیکی باشد وآنرا جزای خیر خوانند » 


‌ 


و بسنی کوبند پاداش بمعنی مکافات است مطلفا 
خواه جزا و معافات لیکی باشد و خراه بدی۷ ۰ 


هاد‌اشت؟ - بسکون تلی فرشت ۰ 
بمعنی ۳ ست که جزا و مکافاث یکی 
باشد . ۱ 


باداشی * ‌ شتح شین نقطه‌داروسکون 
نون» بمعتی پاداشت باشد که جزای نیکی است 
چ هکفتاند , 

یت ؛ 

بگانه‌ای که دودستش کهعطا بدهد 

حزار فابده با صد هزار پاداشن ۷ . 

پادام ‏ بر وزن آرام , حلقةٌ موی را 
کویند. وآن دامیست که ازدم اسب ساند و در 
راه جانوران برنده گذارند - و پرنده‌ای‌دا نیز 
کفته‌اند که ترديك بدام بندند تا جانوران دیگر 
بهوای اوآیند ودردام افتند, واو را بعربی ملواح 
خوانند . 

پادرر کایه بنیتی_موار و مواری : 
سفر باشد و کنابه از مهیا بودن و مستمد شدن . 
اسباب سفر است - ودم تزع را نیز کفته‌اند که 
ابتدای سفر آخرت است- و هرچیز یکه تزديك 
بضایم‌شدن باشد عموماً و شراب ی که مادل بشرشی 
شده باشد خصوصا . 4 

پادسکه -بنتح اك بر وزن پات » 


- ازیارنی باستان۱2۸ 02 (حامی) و۳212۲- (اوستایی۳۵12۲: حندی‌باستاناشا0۵), 


شغنی 8202 (شبان) «اسشق۲1۵». 


۴ رگ: پایدار . 


۴ - بهلوی 02۳15۳0 224 


( ۵41 4 0)1(50ع0) , پازند 0۵02150 . 0202507 «استز۵؟۷ ب». 


۴ - نگر نيك‌وبد تاچه کردی ز پیش 
رد پاداشن ۳ 


۹ ی ره ": پادای 


به‌یینی همان باز باداش خوش . اسدی‌طوسی. «لخت نامه». 
۹ بهلوی 0۱ 824 ۰ رأد باداشن ۰ 
داز لامنی گر کاف اه لب نامه ». 


0 نادار شدن تّ استقرار بافتنر « مت نامه». 
* پاداس مر کب‌از : پاد (بای) ۳- آی؛ آسی که با پا بکار اندازند : مقابل دستای . 


رك :آي و خرده اوستا ۰.۹۹ 


۵ پاد زهر - رك : بادزهر ویازهر . 


بممنی سیه (۱) باشد , و آن خربنن چیزیست 
امرو که فردا مت ندهند ٩‏ , 

باذشاه ۴ نامی است فارسی باستانی 
مر کب از پاد و شاه و یاد بمعنی پای وپاسبان 
د نگهبان و پاییدن و دارندگی تخت و اورنگه 
باشد چنانکه کشت 4 و گاه «ممنی اصل 
خداو ند وداعاد وهرچیز که‌آن بسرت و صورت 
از .تال و افران بهتر و بزر کتر باشد چن‌انکه 


خ اهد ! عد؛ بس همنی این آسم برین تقدبر از ۱ 
: اول یاسبان بز رکه 


چهاروجه بیرون نتواند بود 
چه سلاطن اسان خلق اه اند. جوم ( ۲ ) 
حمیثمراماد وچون ملكرا بمروس تشبیه کرده‌اند, 
اگر خداوند ملك را باین اسم خوانند مناصت 
دازد. سیم (۳۱ ) چون پادشاه نسبت بدایر مردم 
اصل وخداوند باشد ویاباد کی و دارندگی بحال 
او اتس‌است می اگی او دا باین عم خواند 
لایق بود. چهارم خداوند تخت و اورنگه اوست 
واين معنی از جمیع معانی اولی باشد. و بعضی 
کویند یادذاء بلفت‌باستانی بممنی اصل وخداوند 
و () پاییدن و دارندگی است و بحذف آخر 
تیز درست است که یادشا باشد, و بعربی سلطان 
مگوند . ۶ . 

با دشاه‌ بو کنابه ازآفتاب عالمتاب 


(۱) چك : نته . 


(۲) چشی : 


پر و۳ سس 


است . 

بادشاه تن بمعنی پادشاه چن است 
که خورشید جهان‌پیما باشد . 

بادشاه نیمر ود - کنابه از آتاب 
است- ویادشاه مستان را نبز گوینه اززین جهت 
که لیمروز نام سیستان است - و مردم نيك پی 
ومبارك قدم را نز کفته‌انس وکنابه از حشرت 
آدم عله‌اللام هم‌هست سیب آنکه تا نمروز 
در بهشت بوده - و آشاره محضرت رسالت نناه 
صلوات‌امه علیه یز هست بجهت آنکه شفاعت 
امثان خودر! ناتیم روز خواهد کرد. ۶ 

باك گا فه- بکر نات بروزن شادبانه . 
ام‌بلند باشد و دربچه رانیز گوبند » و بسکون 
تالحم بنظر آعده است ۲ 

باد نگ ۴ - 


بکرئالثو سکون‌نون 
وکاف فارسی ۰ چوبی 
باثدبهیات سرو گردن 
بکویشد تا برنج از پوست‌برآید ۵ . 

ت» وآآن چوبی باشد که برنج بدان بکوبند تا 


دویم . (۳) چك : سوم ۰ 


(4) چنن نات در نس و ظ ۰ واو زائد ابیت 


۱ ظاهرامسحف پنادست (۶ . م) «لفت ناهه». 
۳ - بارسی باستان 2۸11508۷80۳172 ۵ ؛ بهلوی 0۵1225۳2 ( جزو اور 221 


پیشوند است و جزو دوم ۳" در تفسیر اوستا 51122211۳2 ( مقتدر 
. تاوادیا ۱۹۶ * 2 98 _کربرسن۰۹۰, اسنی 9 لد . است 
- رگ : بالگانه وبالگانه . 


کیلکی0202502. 


» محاز, و سشق 
7 
کنااکی و 7رد ۳2 


۵ بادنگ‌در ساعت سازان مقابل پاملخ است «لغت‌نامه» . 
‌ بادشاهی - مر کب از:مادشاه + ی (حاصل عصدر)؛ طلست در کتب‌فديم بارسی بمعی 
ختتگی بسیار نکاز رفته. ر؛ مجمل‌التواریخ . ص سب » مقالات کسروی جح ۷ ۱۳۲۷ چاخانة بیمان 


ی ۱۹۸ ۰۱ 


۵ بادگان - رك : باد گان ؛: : فقس 


بهلوی ۱0( ترا پیاده نظام 


عبد ساسانی که فرمانده آنان را 021810205212۲ مینامیدند ) « کربننسن . ساسان ۱۳۲ »» 


امروز نیز 


نیز بگروهی ازسربازان که برای محافظت محلی درا نجا متوقف شو ند اطللاق مشود . 


۳ 
بادم۱ بروزن ساده ,که خرو کاورا 
کوبند - و چراگاه اسبان و شتران و کاوان را 
نز کفته اند - و بمعنی چوب دستی نیز آمده 


ای 
باده‌بان ۴ بروزن صابه‌بان کله‌بان 
وچوپان وپاسبان ونگاهبانرا گویند. 


پادیاب - بایای حطی بروزن ماعتاب, 
پیمنی شدتن وپاکیزه ساختن چیز ها باشد 
با دعا خواندن ۴ . 

پاذیاو- بروزن آپ‌ساوه بمعای یاد باب 
است که شتن و باکیزه ساختن چزها بادعا 
خواندن باشد بلغت زند وبازند (۱) 6 . 

پاثیر - بر وزن جاگیر , چوبی باشد 
تانیفتده و باذال نقطه دار هم کنته‌اند و اين اسح 
است بنا بر فاعد کلیه که هرگاه ما قبل دال 
حرف علت باشد وآن حرف علت ساکن باشد 


(۱) چك ء ژند و پلزند  .‏ 


اسنت ۸ . 

اف بر وزن خار ۰ بمعنی سال گذشته 
و پیش ازین باشد ۷ - و «خفف پاره هم هسنت - 
و چرم دبافت کرده دا نیز کویند - و بمعنی 
پرواز و پرش هم‌آمده است؛ چه پاریدن بمعای 
بر بدن باشد 3 

پار او - بارای بالف کشیده وبواو زده . 
زت بر و مرژال را گونند - و نام بلو کیت از 

پار د۸- بضم دال وسکون‌هيم» رانگی‌را 
چاروا دوزند وبریس ران چارو! اندازند » وی 
کوبند چرمی باشد که بریس زین اسب بندند 
وبرزیر دم‌اسب اندازند. واين اسح است . 

پار س - بسکون الث بروزن و حعنی 


۱ فاری نت که شیراز و توابع آن بادد ۸ - 


٩‏ پارسی‌باستان واوستاوسانسکربت ۳818 (حمایت‌شده. محفوظ) «اسشو ۲۹۷»رله: باد. 


۳ هس یابه ۹ ۳ ۰ 
۴ رك : یادیاو . 


؟‌- مر کب از : یاده (‌ ۳ ِ بان » رك: اسشق ۰۲۱۷ 
اوستا 08167808 , پهلوی 081۲20 < اسشق ۲۹۸ < تاوادبا 


۶ با 2202۷ . وآن مثل وضوست تزد مسلمانان. زرتفتب ی که میخواهد پادباب کند نضت 
بك «خشنوتره اهورهه مزداو» (بخشنودی اهور مزدا) م‌خواند ویس از آن یکبار « اشم وهو...» 
میسراید . آنگاه روی.ودستها وپاهای خودرا میشومد» از آن پسکشتی نو مبکند و بترئیب عقرد 
کمربند خود می کتاید ودعای مخصوصآرا میخواند وباردیگر پدورکمر می‌بندد. «خرده اوسنا 
۹ مح ۱*. ۱ رك : لت‌نامه ویازیر. .  .‏ ۷ 2 در: پارسال» پارینء قس مانسکربت 
۸ ( در سال گذشته ) ؛ ارمتی 0۵ ( سال گذشته ) , کردی ۵ . افنانی ۳۵۲۵5 , 
استی 18۲8 ۰ 18808 ( در مال پیش ) » وخی ۳8۳0 ۰ سریکلی 2۳۷۷15 ( قس بونانی 
61 ) بارسی باستان2 ۳8۲۷۷ (سابقا), اوستا 8211۲۷2 « اسشق ۲۷۰ *. ۸ - در 
پارسی باستان (کتیبه‌های هضامنشی) 2752 : ام مکی از اقوام ابرانی مقیم جذوب ایران که نام 


بقبه درصفحةً ۳۰ 


۵ پارت - پارسی‌باستان ۳۵۲4118۷2 مقر قوم پارت ( خراسان قدیم )- خود قوم پارت 
ازاتوام ابرانی؛ کلم بهلو وهلوی (ه .م) ازین نام مشتق است. 
۵ پارتی - منسوب بیارت , ازفو) پارت-.زبان پارتی زبان پهلوی اشکانی را گوبند . 
رك : پهلوی ورد : مقدمهٌ آقای پورداود برهمین کتاب . 


بارس : یا نج 


وصفاهان و کرمان و یزد را نیز گفته‌اند و نام 
جانورست شکاری کوچکتر ازپلاک واورا بوزهم 
منگویند- ونام پس پهلوبن سام‌هم هست. گویند 
که اصطخر بناکرد؛ اوست . ۱ 
یدسا «بارابع بالف کنیده. پرهیز کار 
و دور از معاصی و ذمايم را کویند ٩‏ - 
و بمعنی پارسی هم آمده است وجمع آن‌پارسیان 


آیرنگ ۰ بدمنی پاسنگگ ات و آن چیزی 
باشد که در يك که ترازو نهند نا با کفهٌ دمگر 
برابر شود . 

پار سه بقتح رابم‌بروزن دلوچه. بمعنی 
کدابی باشد . ۶ 


۱ ۳ «یکی از ملوله بی‌انصاف بارسابی را فر سك که ازعبادت‌ها کدام فاضلتیست ٩‏ 


«کلتان ۳۰ ». ۴ - پارسیان جمم پارسی‌است نه جمم پارما . حافظ پارسایان را بمعنی 
ابرانیان در برابر تاز مان آورده : 
تازیان را غم احوال گرانباران نست مارسایان مددی تاخوش وآسان بروم. حافظ 

حصحح فز وی ص ٩۷۷‏ و ره : فهرست‌همانکتاب ص ۳۹۶. 

» پارسی - تّ 
پیلوی ۳۵۲5۱۲ 4 دج که ادا 

۱ ۳*۴ <, ۱۰ ی ّ 
*او نوالاء۵۹»؛منسوب ض " ۱ 


بپاری. از مردم پاری 
( فاری ) - زرئشتی 
مخصوصاً زرتشتی میم 
ی .اهر الس بت 
پارسی (فارسی) شامل 
سمزبان است: پارسی 
باستان ) .م ) ۰ 
پارسی‌میانه (پهلوی), 
پارسی نو ( فار-ی 
بعداز اسلام) » وچون 
مطلقا زبان بارسی 
بقبه در صفحهٌ ۳۵۱ 
تخت جمشید . سیاهیان مادی ویارسی ( از چپ براست دوم وچپارم بارسی هستند ) 


بقیه ازصفحه ۳:۵ 

مقر ابشانرا نیز پاری نامیده‌اند . از اين فوم دوخاندان بزرک در دورة قبل از اسلام بشاهنشاهی 
رسیدماند , هخامنشیان وساسانبان . ممرب‌آن «فاری» است ؛ بونانیان نام ۳635۵ را از نام این 
فوم کرفته بتمام ابران اطلاق کرده‌اند و از آنرونام ۳6۳56 ۳6۳5۸2 در زبانهای اروپایی بهمة 
ایران اطلاق میکردد . ركه : قارس. ۱ 


اشبای میعی ار الی 
ت ۵42 و ۸ 1/1 


6 جح (ه-وع-) ظ ۲ 


(۵-) 1۵ کت (م-وعه) 6۵ >> 

۲۶ 6۵ )-( >> ۶2 ۵ 

نار 0 > ,7 

( 0 3 ح- 2 

(۵-) هل << 0 2> 
0 > - ۶۸۶ 

(۵-,ع-) 5۵ ۲ ۵ >>۳ 

(و-رع-) ۵ سر ۵ ۲۳( 
(۵-) 1۲۵ ۳۲-< 0۵ ۶ 
0 ۲۲۳۲ (۲6) 1۵ > 

<۳ ۵ )2۵( ۲۲ ۵ )-6,-۵( 

۳-0 2 ۷۵ 

۷ 7 در 

> ۳0 >>۲۲ ۷۵ 

(-) ۷۵ »۲ نژ ]۶2 

(۵-,ع-) 2۵ ۲<] ۵ ۶۲|« 


>» , ۱ ۷۵2۵00۵0 


- وس 


باد گی ه بسکون ات و کاف فارسی 
بتحتانی رسیده . قحبکی راکوبند ۱. 

اد گین - باتاف فارسی بروزن‌آمتین , 
گوی‌را کون د که آبهای کثیف وچر کین همچو 
زیر آب حمام و مطبخ و امثال آن بدانجا رود 
سوآب کندیده وبدبوبرا نیز گفثه‌اند وممرب آن 


پاد نج بر وزن آرنج . زری باشد 
. که بشاعران و مطربان و امثال ابشان دهند 
تا درجشن و میزبانی حاضر شوند- وزریرا گویند 
که باجرت فاصدان دهند . 

بار نجی ؟ - بر وزن آ کندن » میل 
۳ ۲ 

بادو با وار مجهول بروزن جارو , 
پیر ذال و زن پیر را گوبند - و ببل مانتدی 
باشد از چوب که بدان برف بروند؟ , 

پار وب بر وژن جاروب ۰ بیعنی‌پازو 
است که زن پیر - دییل چویین باشد . 


پاره بر وژن چاره . ممروف است 


: ۲۹٩ نز بمعنی‌جزگت . جزه بودن. آمده . راد : دانشنامه‎ - ٩ 


۴ درگیلکی یز 22۳۵ . 


۴ - رك : پا اورنجن . 


پر کار 


که در مقابل درست باشد» وبسربی فطمهخوانند 
و گرزآهنن را هم کفته‌اند - و رشوت دا یز 
گوبند - وبمعتی تحفه و ثبرك حمآهده است - 
و نوعی از حلوا باشد که بشکر باره مشهور است 
- وپربدن و پرواز کردنراهم کفتهاند - وجزو را 
نیز گوبند که جمم آن‌اجزا باشد6 - ونادوشیزمرا 
هم گویند که دختر بی بکارت باشد - و بمعنی 
ژاده هم هست چنانکه گوبند «مخدوم پاره» بعنی 
مخدوم زاذه - و بزبان رومی زری است که در 
همان ولات در ایح است. و بپندی صماب‌وزسق‌را 
گویند . 

یاراد ه با عیزه بالف کشده 
و برا و دال بی نقطهٌ زده . آش آردی است که 
باوماج شهرت دارد. و آنرا بقدر کندمی آززخمیر 
سازند و یز ند . 

بارهٌ زرد ۳ بفتح‌زای نقطمداروسکون 
را و دال بی نقطه » پارچه زردی باشد که‌بهودان : 
برای اهتباز بردوش‌جامه دوزند» وآغی! بعربی‌غیار 
وغباره خوانند 


یاره کار ه باکاف بروزن لالعزارا , 


۰. 


۴ دریهلوی 


(قطمه) «اسشق ۲۷۱ 2۰ تاوادیا ۱۹4 » بمصی پول « ارنوالا »۵٩۵‏ هندی باستانی- 


58 ( آخرین ) ! اوستابی 08۲۵ ( وام. فرض) (۶) « اسشق ۲۷۱ *. 
طسعیرا) باره‌ها و کنارها س‌از انیت ۰ #رانشنامه۷۱*. و رك : ح ۲« 


رشضدی شاهدن ملرا ی است : 


جو شایور [ ۳۹۹ اندر جارءٌ کار 


۵ - < ورا (علم 
۲ - صاحب فرهنگ 


دلم‌را باره کرد آن‌پاره کار. نظامی کنجوی ً 


و پیداست که پارة کار را باید باضافه خواند بروزن لالمزار « لفت نامه » . و بار کار را 
درین مت «معنی کار | گاه آورده‌اند 4 «کنجنه کنجوی ۶ ». 


بقه ازصفحة ۳۵۰ 


کویند مراد زبان اخبر است. راك مقدحة کتاب حاضر . 


ه پارسی باستان - باثری حخامنی 


بافرس‌قدیم» مکی‌از زبانهای ابرانی است که درعپد عخامنشیان» زبان‌رسمی ایران‌بوده وآن بااومتا 
و سانکربت شباهت تام‌دارد و کنیبه ه‌ای‌هضامنشبان‌وبرخی ظروف ومهرها بدین‌زبانوبخط میخی 
حخضانششی نوشته شده‌است. رك : مقدمه کتاب حاضر . 


داریلب ْ ۱ 4 ۲و 


بمعنی جزئی باشد که دربرابر کنی استوپاز تاربان 
بمعنی جزئیات؟ . 
یازج با زای فارسی بر وزن‌آز رخ 
تممنی مالش ۳ باشد۷ . 
پارش بکرزای‌هوزبروزن خواهشی» 
کیاه و علف ژبادتی را از مبان غله زار کندن 
ودور افکندن باشد» همحئانکه براش شاخهای 
زیادتی درخت را بربدن‌است 
پادن * بر وزن 
0 .بز کوهی را گونند ۱ 
پار اهه- با زای 
فارسی‌بروزن کارنامه »بمعنی 
پاچ له ات که لقب - 
وفرین و حمال باشده . 


محبوب شوخ و شنگه را کوبند . 

با ه بر وزن فارباب » زراعتی را 
گویند که با آب رودخانه و اشال آن مزروع 
ار او » باوا بممنی پازباب است که 


زراعت ما آب رودخانه و کاریز مزروع شده 


شود 


باشد . 
پار یفن « بی وزن‌خاریدن » بمعنی 
پرواز کردن باشد . 
بار بنکون‌زای‌نقطه‌دار: بمعنی‌بیفش- 
و نازك و لطیف باشد۴ . 
اد ه بکون زای فارسی, نام دهی‌است 
از پلو کات طوس؟ 
باراچ- با زای هوز و جبم فارسی بروزن 
تاراج » دایةٌ شیر دهنده و عاماچه را کوب » 
وبعربی قابله ومر‌شمه خوانند ۵. 
بار تادری س باتای‌فرشت بروذن! میاری: 


پار ند" بروزن 


بایند. تفسیر زندباشد وزند پازن 


٩‏ -ویز «شهربت از کوز کانان» برشاهراه‌کاروان وبیار نعمت».«حدودالمالم» معرب‌آن 
فاریاب . لک متفر ۴ - در دساتیر آهده « فرهنگ دساتیر ۲۳۷ » 
وشاهدی بافته سل .. ۴ - معرب آن‌فاژ.  *‏ ویازاح 1 
بنازه مادر ابلم طفل بخت‌ترا زر میکند اندر کنارچون یازاج. متصور غیرازی. *لفت‌نامه. 
۱ - ساختة دسائیر«فاب4۷:۱» اکن دساتبر ص۲۳۷ «پازنازی» وجمعآن ذپازتازبان» آمده. 
پاسار میکند من وخوبان را: تنك آمدم زیاژخ وپاسارش. ناصرخرو. «لفت نامه*. 
۸ - ویاژن. بهلوی 0261۳8 «اسشق۲ ۰6۷۷ 02080 «اوتوالا ۰۰۵٩٩‏ ۳۵810 (یزنر) " 
«اسشق ۰۲۷۲ . ٩‏ - ره : پاچ نامه و پاش نامه. 
*- مرکب از: یا زند؛ جزو اول از اوسنابی 0661 بمنی ضد وصاحب هردو است . 
جزودوم از کلمهٌ 8۷2041 اوستابی مشتق است ودرارمنی بمعنی شرح وبیان و کزارش | ست (رك : 
زند) پی اصل این کلمه در اوسئا باید 222101 02101 باشد و آن اصطلاحا عارنت از زبان 
پهلوی بدون لفات هزوارش ۰ بديهي است که‌شات این‌زبان پسازجملةٌ تازبان وشابد درفرنهای‌دوم 
وسوم حجری صورت گرفته » بدبنطریق که آنچه‌از لفات هزوارش در عثن‌بپلوی بکارمیرفته بیرون 
کشیدند وبجای آنها لفات پلرسیگذاشتند. بنابراین‌بازندخودتضیریست برایزند (<- تفیراوستا) 
مسمودی در الشنسه والاشراف (س + فوشته : « زردشت شرحی‌بر «زند » نوشت و آیرا «یازند» 
نامید . » باید دانست که بهنگام ساخشن بازند» کاملا رعایت زبان بهلوی را نکردهاند وآآن تاحدی . 
زیر نفون زبان فارسی واقم شده است . از آنچه گذشت مستفاد گردید .که یاژند زبانی است 
۰ هه در صفحهٌ ۳۵۳ 


(برهای فاطع۳۹ ) 


کتاب زردشت است ؛ و برعکس اینهم کفته اند 
یعنی زند(۱) تفسیر پاژند(۲) است. وبعضی وگ 
گویند زند (۱) و پازند )٩(‏ دو کتاب اند از 
صنیغات‌ابراهيم زردشت"۱ در آبینآتش پرستی» 
ودیگری. میگوید که ترجمةٌ کتاب زند است وبا 
زای فارسی‌هم آمده است. # 

باز نگ بازای فارسی: بروزنآهنگه» 
ایسنی ایا چنگه لت که کقش و با فا 


باشف . 


۹ بت ۰ بمعنی پاچه 


7 بٍ ۳۱ هوز و سکون‌ها 


و رای فرشت ؛ حمروف است و اصل آن باوزهر ۱ 


بوده بسکون واوبمنی شویند؛ زهر, چه پاوبمعنی 
ی کردن باشد و بمرور ایام واو 
حذف شده است و مبرب آن فاد زهی است وآنرا 
ترباق نیز کویند و بعربی حجرالتیس خوانشد . 
اکر باآب رازبانة تر بسابند و ب رکزندکی مار 


(۱) چك : ژند. 


ال بش اام. بقت: 


- پادیر پروزن جا گیر ,چومی‌را کویند 
که در زیر سقفی با دبواری که قصورکرده باشد 
فروزنند تا ینند؟ . 

پاس؟ - بر وزن طای » بسعثی نگاه 
داشتن و نگاهبانی وخراست کردن‌واستوارداشتن- 
وتوبت باشد ویكشصه از هشت‌حصهٌ شب‌وروز را 
یت فا مره واه و 
کرده‌اند و هر حصهرا پاسی نامیده‌اید. وشخسیرا 
نیز کوبند که درآنوقت عمداً بیدار باشد بعنی 
پاسبان- و بستی کوند بمعنی حسه و بخش است 
ومطلقا اعم از شب وروزوضرآن - وبمعنی‌تنگی 
واندوء دل هم‌آمده امت . 

پاساث بر وزن‌آزاد ۰ بمحی صیات 
باشد وآن محافظت کردن است خود را ازسخنان 
حزل و قبیح و افعال شئیعه و قبیحه . 

باساد - بر وزن آزار ۰ بمعنی لکد 


باشف ۵ ۰ 


. چك : باژند‎ )٩( 


۸۳ -در ادیبات اسلامی زردشت را با ابراهيم خلیل خلط کرده‌اند رك : مزدیسنا‎ ٩ 
" صعث ۳ ۳ 0 باو زهر: «(حکماء) کفتند: عقصود وفایده ازین درخت (انکور) ایشست».‎ 


اما ندانیم که زهرست با یازهر؟» «نوروژنامه س۹*. 
است 9 لفت نامه » و رك : حاففا مصحح علامه قزوینی ص‌قیح. 
۷۶6 , پارسی. باستان 0202 « 


۶ «اسشق 
لکد کوب کردن . ره 7 ماژنع . 


5 . ظاهرا مسحف «یادیر» (ه ۴۰ 


تب رکه ۱۷۲ *. ۵ - پاسا رکردن » 


۵ فد _ ره : یازند ورك: مزدسنا ۸۱۲۹ ۱44 


بقه از صفصه۲ ۳۵ 


واسطلهٌ میان زبان پهلوی و فارسی کنونی . متون پازندراگاه بخط اوستابی می‌نوشتند و گاه بضط 


فارسی. ازجملقمتون باز ند امیئوخرد» است( که متن‌بهلوی وبازندآن هردوموجوداست) و مقداری از 
نبشته‌های پازند عمرهست که قمتی از آ نها را عیتوان تسیر برشی از قطعات خرده اومتا دانست 
وادعه ورساله‌ها و کتب بسار نیز بپازند در دست است. در ادبیات ما پازند را غالبا با اوستا وزند 
خلط کرده‌اند: 


زو دوستوم هیچ کسی لیست ۰ وکر هست 
کریند شین سخن از نامةٌ پازند 


آنم که هم یگویم‌یازند فرادست. فرخی‌سیستالی. 
آدت که : «بامردم بداصل مپیوند» لبيبي . 
* مزدینا ۱۸۵-۱4۲ 


فاسیاده بسکون تاك و ۰ بای فازسی. 


بر ون دلدگار » بیعتی سار است که فگد 
باشد؟ _ ولگد کوب راه مگفتماند - و بضم ثالت 


درآب و درخشکی میکنند . 

پاسبان ۴ - با بای ابجدبروزنآسمان, 
شب زنده دار و محافظت کنندء ۴ باشد؟ . 

پاسبان طار م نهم- کابه‌از کر کب 
زحل باشد . 

پاسبان قلاث - بنمنی پامبان طارم 
نهم ات که کوک رحل باشد . 

پاسخ؟ - 
دار ؛ ۳ در مقابل سوال است .9 

پاسره - بنتح ثاك بر وزن تاسره » 
زه‌عنی رااگء بشد که‌صاحب زراعت دروحه‌اخراجات 


جدا کرده بمزارعان دهد ان سابل 37: 


صرف اخراجات دبوالی و غیره کنند . 
پاساث - منم تاك بروزن نازك. خمبازه 

و دهان دره باشد . و بفتح الث یز آمده 

ات ۷۸ . 

ی پاسنگه - بر وزن آهنگه, آنچه در 
۱ - رك . باسار. 

بان ( پوند اصاف ) «اسشق ۲۷4». 


نم ثالث وسکون خای قطه 


زر ۱ 


يك کفةٌ ترازو نهند بجیت برابر کردن کف 


دیگ ۷ 

پاسواد -_بممنی سوار پاست که پبادة 
و چايك باشد . 

پاسه - بی وزن 8 بمعشی تاسه 
و تلواسه است که عیل کردن هر چیز -. و غم 
واندوه ‏ و فشردن کلو باشد » دباین حعنی بجای 


. حرف اول تای قرشت ِِِ است۸ . 


#9 9 


پاش بر وزن ماش » بمعشی پربشان 


.و افتان باشد - و بمعتی از هم پاشیدن وبر 


است منی پربشان کن و از هم جدا ساز و ۳1 
افعان . 

با شات ۷" فتح الث‌بروزن ناولگ. نمعئی 
خمازه باشد۷۷. 

باشنا با فون بروژن آشناء یاشنة بارا 
کوبند ۷۴- وخیار ثر خربزه و هندوانه و کدو 
وامثال آ نرائیز کفته‌اند که‌بجهت نخم نگاهدار بر۴٩۰‏ 


۳ ۳۳ بهلوی 0( ی تاواو با ۰۱۹۶ کت از: بای(ه. ‌( 
۴ وامروز افراد شهربالی ( نظمیه ) را گویند. 
کرچه رامش" بفر دولت اوست . 


+ کلتان ۵۱ *. 


حَ بپلوی "059 (جواب) «اسشق ه۷۷», 0255987۷ دنیب رکث۲ ۲۱۷ اوستا 021415211۷3 # 


هه 851 بسمنی سوکند < خوردن ) ؛ 
بعنی ردسشن . بازکدت مضن « پبر که ایتاً * . 


بارستگه . 


۸ - طاحوأ بامه حصیحع تاسه است 


ارمنی ۳80285201 < استق ۷۵ > جمماً 


* را : باشك ۸ ی 
. «لمت نامه*. ٩‏ مرک از 


پای - بدن (علامت مصدر): «میان‌مردمان نگربسئن وپاسیدن این‌معنی‌ها راخلاف‌است‌در روشنایی 


نتارکان » « الفهيم بنقل لفت نامه» . 

6۰ خاکرا نذمکی ده ی که باش 

0 رله : باسكث . ۴ رل : باشنه. 
۵ پاسدار - نگاهبان, مراقب : 


بزد تیغ بر کردن پاسدار 


اویکی صددهد عمی باداش.سنامی‌غز نوی. «لفت نامه». 


۴ ره : پاششگه ویاشنگه. 


سرآمبب برلو کودش رون کار. فردوسی‌طوسی ‏ , «لمت نامه», 


و۳ - 


باشامه بر وژن‌شاهنامه» لفب وقرین 
و حمال باشد ٩‏ - . . 

باشنك - بروزنآونگ , خوشه کوچكث 
انگور را کویند - و خیار و خریزه و هندوانه 
کدو و امثاآنر" نیز کفته اندکه بجهت نخم 
نگاهدارند , و با باهنگك و یاچ جنگ مترادف 
لت ۲ : 

اس بان فرچندوا 
و 
انگوریرا نیز کفته اند که برتال خشك شده 
باشد ۴ . «د 

پاشیب « بر وزنآسیب, نردبان وزیته 
یابه را گویند # 

هاغر - بر وزن لاغر, ستوئی راکویند 
که مقف خانه بدان. قرارگیرد . 

پاغره - منم غبن له دار و فتح رای 
بی نقطه ؛ مرضی است که پای آ دمی‌مقابل بخیکی 
یود وآنرا عربی داء الفیل ۴ خوانند ؛ وبعضی 
گوشد زحمتی و آزاری است 
دیگر بهم زسیده باشد حانند غلولهُ " که تا زحمت 
اول برطرف شودا هم برطرف نگردد . 


۱ - رك:پاچ‌نامه و پاژنامه . 
۱ - بود زوداکه آیی نبك خاموی 


۲ - را : باافزار . 


۳ ره : فرهنك رشدی و لفت نامه. 
۴ - ۸۲۵6 ععل ۳۱60۵۱۵0۱۱25۱5 دلقت‌نامد». 


فک 


۱ باغند - نم ثالث و سکون نون ودال 
ابجد . کلولة پثبه حلاجی کرده را گویند 
پاغنده - بنم تالت و فتح دال ابجد . 


بمعنی باغند است که كلولة پثبةٌ حلاجی کردم : 
رید ثالك هم کفته‌اد که بر وزن 


باغ‌وش باواو مجهولبر وزن‌آغوش: 
به‌منی غوطه باشد بعنی سرباب فرو بردن ۷. 

بافز اد - مخنف با افزار است که 
کنش باشد ۷. 

باك ۸- بر وزن خاك . بمشی صاف 
وبی‌غش و پاکیزه باشد - و بمعنی همه ونمام 
و باقی هم آمده است ت چنانکه کوبند «حساب‌ا 
باك شد » بمنی‌تمام‌شدو چیزی نماندو «بابردند» 


یعنی همه با بردند و چیزی‌دگذاشتند . 


با کار 5 باکاف بروزن‌نلچار * کش وا 
گوبن که چون تحصل داری بجانی بای او زر 
گویند که‌مستر اح‌و اد ,خانهراجاروب کتد ویا کیزه 
سازد واو رایعزبی گ:ای‌خوانند ومطلق خدمتکاررا 
لز کفته‌اند ۳ 

با کان خطه او له کنابه ازملادکه 
و کروبیان و حاملان عرش محلی باشد . 


۴ رك : بائنگه . 


۵ _ رك: باعتد . 


چومرغاپی رنی‌در خاك پاغوش. رود ثی سمرقندی. 
جون شاهدی دیگر بافت تشف» این صورت و معنی آن محناح سا ینش است 
۸ - بهلوی ۳8 « استق ۰۲۷۷ ۰ ۳8۷ < تاوادیا ۱۹۶ > ؛ هندی. 


. «لشت نامه >. 


باستان 2۷2168 (پاك , صاف) « اسشق ایضا» ؛ کیلکی ۳2. فربزندی, برنی ونطنزی ۳2۴ 


« . ۱ ص ۲۹۲ 


+ پاشنه - بهلوی 025008 , اوستا 02۸5708 , حندی باستان ۳۲5۱6 ,۲ 


6 وخ 51202 ۳8. سر یکلی 0۷6112 «اره 


سشق۲۷۹»؛ جزو موخریایآدمی» عقب ۰ 


ی 


۵ پاشیدی - - پاچیدن (« . م)؛ پراکندن . افشادن . ثار کردن ؛ ار 
آزین پیش ریش دروش‌را بملامت خراشیدن ودمك پاشیدن.» « گلستان۳۹*. 


پاکباژ. ۱ ۱ ۳۱ - 


.و شخصبکه اسباب خود را نمام بباژد - و زاهد 
و مجرد و عاشقی که‌بنظر پاك بممشوق نگرد .9 


با با » با بای ابجد بروزن -کارساز . 
کسی را کون که در بازی کرداها دغلی نکند - 


6 پاکستان - بکسر سوم (پال + ستان ؛ وضمناً نالا اختصاری پنج بخش: پنجاب » 
اففاتی (صوبه‌سرحد) . کشمیر. سند» بلوچتان پا کتان؟) قانون امتقلال هند در6 ژوبه ۱۹6۷م 
(آدیده ۷۱ ثرماه ۷۱۳۳۹ قمستی) از مجلس عوام انگلتان گذت شث وسموجب آن در اوت بثنحف 
ازمتصرفات انگایسیهند» دودمیشون با کثان وهندوستان موجود آمدند. پا کستان خود دوقسمت 
شرفی وغربی نقسیم میشود. استفلال پا کستان مرهون کوشش بسیار مرحوم محمد علی جناح است 


که عنوان قائد اعظم بدو داده‌اند . مساحت کشور جدبدالامحداث 
پا کستان ۳۹>۲۱۸ یل مربم‌است. ازاین مقدار ۳۱۰۲۹۸ میل 
حربع بیا کستان غربي اختصاس دارد 
پا کستان غربی‌ازحدود مدار رای السرطان شروغ میشود 
احدود ۳۸ درجهُ عرض‌شمالی بعنی تا دامنه‌های جنوبی نجد پاهیر 
وهندو کی شرفی‌امتداد دارد . ۱ 
پاکتان غربی از سمت شمال بافغادتان , از مشرق 
وجئوب شرقی بهندوسنان . از جنوب ببحر عمان و از مفرب 
ببلوچنان ابرانمسدود است وبا کستان‌شرقی بن‌برمه وهندوستان 
واقع است . پا کستان غربی از ابالات بلوچسنان ( شرفی ) وسند 
و ناحيةٌ سرحدی شمال غربی و پنجاب و کراچی مر کب است 
ویا کستان‌شرقی شامل‌ابالات کال شرفیوناحية سیلهت 5۷۱64 فائد اعظم محمد علی جناح . 
است و در حقیقت از ناحدة « دوآب » ین گنک و برهماپوتر! ومصب وسیع این رود عظیم تشکیل 
و . کراجی یتخت وسی دوفت: با کنتان در پا کنتان فوین و جر ساحل دربای عمان اند کی 
دورتر 2 رودسند واقم است. از شهرهای عمد؛ پاکستان لاهور (م رکز پنجاب غربی) . د که 
(باتخت پاکتان شرقی) رابابد نامبرد. جمعیت یا کسناندرسال ۱۹44میلادی۲۳ر۸۲ میلون بوده 
است واز آن سداد 4۷۸۲ فیقیون اه 6 کتتا تفرقی موی دازنه ب جات کزان از سراف 
میلیون متجاوز است . زبان رایج اردوست (رك : اردو ) . یاکستان اصلا کشوری است زداعتی 
رمهمثرین محصولات نکن وبرنج و کنف وپنبه وچای است » معلدن آن نفت» زغال سنگه , 
. سنگه آهك: سنگ هکچ است 
اقتبای از ؛ 
6 ۱:۵6 0۲ 0۲۲۱6۵ ۱۵6 بر 0عناجوز ر0قاودظ هدام عاع۳ 8256 
۰ ۱ ۵۷۶۲۵۳۵۵ ععند۸/۲ ۵۵0۵۲۵۸6 آ۵ بوادنهن۱ . ۲عع۷۱ ۸۵ 
۵5 عفد ار , مفاعاع۳ ۵ م۱2 ۲۴6 :۱950 نط2۲2۵ 
49۰ 100008 - مفالاٌ «یا کتان» بقلم‌محمد حسن گنجی درمجلةٌ باد کارساله شمارة ٩-۸‏ 
ص4- .)۲٩‏ نشان بیرف علال وستار؛ پنج بر است. 


ایا 


پا کنك - بروزن پازند . مطلق باقوتر) 


کوبند اعم از زرد و سفید و سرخ » و باین 


> 
با کو فتن بمعنی رقص کردن‌ورقاسی 
نمودن باشد . 


اگی ه بر رژن غناکی » اشر؟ س 
تراشی را گویند - و بمصنی قملم شدن - وصفا- 
و طهارت باشد ۴ . #۶ 

الا - بر وزن کالا , اسب جنیبت باشد 
که آنرا اسب کوئل گویند؟ - و بمعنی صنف 
کننده هم آمده است لیکن بدون تر کیب گفته 
نمیشود همجون ؛ نرشی بالا و می بالا - و اعر 
بپالودن هم‌هست یعنی بپالاوصاف کن- و اوختهرا 
نیز گفته اند و بلفت زندو بلزند( ۱ ) بمعنی 
فرباد و فغان باشد 

بالاپال با بای فارسی‌بروژن مالامال» 
چیزی -خت را گوبند که بمیار بماند - وپالوده 
سخت شده را نز گفته‌اند؟ . 

پالاد مس 7 وزن آباد 0 اسب جنست را 
کویند که اسب کونل باشد؟ .و آن اسبی است 
که پیشاپیش امراو سلاطین برند- واسب‌پالانیرا 
یز گفته اند  .‏ 

پالادت « بر وزن وادادن؛,بمعنی بالودن 
و بالاش وصاف کردن باشد . 


(۱) چك: ژند ویارند. 


معنی بجای حرف اول بای حطی هم آمده 


بالاهنگه 


بالاده - بر وزن آماده . بدکوی 
ومد و اهل غیبت باشد. و اشب جنیست رالیز 
گوند که اسب کوتل باشد۴ . 

فا لاد ه بر وزن سالار . مرخت و شون" 
بز رکه را گویند . 

با لاش ه بر وزن شاباش » آلوده شدن 
پای بگل ولای ۵ . * 

فالافه » بر وزن کاشاند , مخارجه لی 
باشد که بر بالای خائه سازند . ۱ 

پالاوان- با واو بروزن آبلدان, ظرفی 
باشد مانند کفگی رکه چیزها در آن‌سا ف کنند . 
وآنرا ترشی بالاگومند . 

بالاون -ب واو بروزن وادادن» بمعنی 
پالاوان است که ترشی دلاماشد . 

بالاهنگ - بفتح های هوز بر وزن 


بالاننگگ کهکشان را گونشد» وای سفیدبیست 


گونند که برريك‌جانب لجام اسب‌بندند. واسبرا 
بدان بکشند ۰ و کناهکار را نیز بدان مسکم 
پربندند - و تزدمجردین آنجه باعث تعلق باشد, 
و این لفت در اصل بالاآهنگ بوده‌بمنی جتیبت 
کش » چه پالا بمعنی‌امب جنیبت است که اسب 
کوتل باشد وآهنگف بمعنی کشیدن ؛ و چون 
در میان علمای فری‌مقرر اس تکهه رگا‌خواهند 
دوکلمه را با هم تر کیب کنند اکر حرف آخر 
کلمةٌ اول باحرف اول کلم آخر از يك جنس, 


۱ سکیا صسحیحع با کند است(ه. م- ۲ - از : باله +- ی (مصدری)4- ونز با کداهشیوعفت. (لقت نامه). 


وت بالاء بالاد؛ بالاده, بالای. ۴ : نوروزنامه ۰۱۱۳ 
مرنجان دلی تا نر تجددلت. خسرو, «لفت نامه* .. 


9 - چویالنزو بالاش دارد کلت 


۴ ره : لت نامه . 


۵ !ا ایزه - مر کب از: با «اسشق ۲۷۷» + ایزه (ع< ابجه * چهیوند) «فاث» 


لظیف» طاهر : باكث, حنقح» مهذابب درس 
ز فردوسی اکنون مخن اد گس 


سختهای پاکیزه ودلیذیر. قردوسی طوسی . 


۵ پالای - اسم فاعلاز پالودن؛ زین‌کاه آ کند خر واستر واسب پالانی : 


جعیا پاراسته ده شتر 


رکابش همه سیم وپالانش زر. فردوسی طوسی «لفت نامه» . 


پالای 


باشد » يك حرف را ساقط سازند بثا بر آن .ك 
الف را حذف کرده پالاهنگه خواندند . 

۱ پالای - بسکون بای‌حطی: صاف کننده 
را گوکلم 
وامر برصاف کردن هم هست یمنی صاف کن۱ ی 
و اسب جنیبت را هم کفته‌اند؟ ۱ 

پالا لین ۴ < بر وزن‌آساییدن,بمعنی 
زیاده کردن و زیاده شدنب وصاف نمو دنل ءاشف. 


باشد - و افزاینده و زباد کننده 


با لد 8۵ ه سم دال » بروزن وعمنی‌باردم 
است. وآنرا تررکان قوشفونگوبند . 

پا ش بروزن بالش ؛ بمعتی افز ون 
شدن و بالیدن وافز ابش باشد؟ . 

پالغ - بنم نات 
9 غن نقطه دار 4 بیمانة 
۳ ۳ وا گویدف که از شاخ 
0 و کاو واب‌خوان فبل 
و چوپ سازنر ۵ . بالغ 

از ح بنتح ناك و سکون غين و زای 
نقطه دار , خطا و حرم وزات باشد» وبمربی عس 
خوانند ‏ 
با لکانه باکاف‌فارسی مروزن! شبانهه 
با بلندودرمحة خانه باشد ۷ و معنی آت < در 

نله درو کرین هم قست سس اتکی ۱ 
و ند ۳ 

با لنگه بت بفتح ثالث۸ بر وژن شالنکگ ۰ 
کفشی ۲ داشد- ودربجةٌ کوچکیرا 


۱ رگ : بالامیدن. 
۴ را : باش. 


ار و آنرا با! 
2 0 و با جالخ و کدو. عمارمر وزی. لت نامد؟. 


بنشان بتارم اندر ءرترل خویش‌را 
۹ ونر باکاف تازی «لفت نامد* 
*رشمدی > . 
بالوابه ویاله :۰ . ۱ . رك : پالونه. 
رکه بالامیدن. مر کب از 


۴ .رل : مالاد ۰ 


٩‏ - ظاهرا این کلمه مسحف پاليك است 


پرو باس 

پا - بر «زن خالودانهای سخت‌باشد 
ماتند عدی که اژاعضای آدمی برمیآید» و بعربی 
تولول میگواند . 
۲ تاسد را کوند ۰ 

نالوانه ۳۹ 5 نون مروزن کارخانه, عرعی 
ات ال کوتولت که پبوسته در پرواز باشد 
وچون بندیندنتواند برخاست؛ وآترا بادخوركهم 
میگو تشفوما جانه «زعانه قافیه کرده‌آند" »نی 
کون ایاببل مان ۱ 
گفته اند٩۱.‏ 

با لوایه - 
بابای حطی بر وزن 
چار خانه » برسئوك 
ملکف: بالوابه 

بالود ‌ بروزن آحود ۰ ماشضی یالودن 
مت خی ضاف. گزداو ار غل و غش باه 
ساخت ؟۱. 

پالودن ۲۲« بر وزن آسودن » بمعنی 
صاف کردن و صافی و دوشن شدن . وياك ساختن 
وصاف گردیدن از کدورتها - و خلاص .شدن - 
ونجات دادن - وافزون وزیاده گشتن - وبز رکه 
شدن - و بزر گك گردانیدن باشد . 

بالوده رز5 بروزن| اوده.سروف‌امت 
و آن‌چیزی باشد که‌ازثاسته پزند و باشربت قند 


ست - و ترشی يالا را نیز 


۴ رك : پالودن. 


لغ نیز گویند : 


ر بر : بالکانه. 
. «أفت ناحد؟ . ۰ _ و5 : 
ار رك : بالودن ۰ 


۸ و نیز بضم نالث 


: ااذو + 2۱0060 ؛ بهلوی 0۵10180 . یازند 


مواقم . 2121020 . بلرجی 021۸22 , 0۵16028 ( ما کردن , باك کردن ) . 


*اسشق ۸ ۲۷. 


۴ - بهلوی ار توال(۲ 4۹۰. 


-- هی۳ < 


خورند و معرب‌آن فالوزح باشد! - وپاكوساف 
کرده شده از نش را یز گویند - و بممتی کته 
ترازو هم آ هده است . 

بالوش- بروزن آغوش؛ کافورمفشوش‌را 
کوند» و بلین بی قطه هم درست است . 

بالو نه هه بر وزن وآژونه. بمضی‌پالوانه 
است که ترشی الا باشد؟ . 

با لهنگه ۴ - بممنی‌بالاهنگه‌ات‌وآن 
دوالی ورسمانی باشد که‌بر کنارلجام اسب جنببت 
بندند» وصید و شکار و مجرم و گناهعار را نیز 
بدان‌محکم بر شدند و کمند دوشاخه وچویکه 
بر کردن سکد نهند - ونزد مجردین آنچهباعث 
تعلق باشد . 

بالیدن؟ بر وزن حالیدن ؛ بمسنی 
جستجو کردن و تفحص تنمودن و صاف کردن 
باشد. 

پالیه * ح بر وزن تا دیده , صاف 

شده وصاف کرده . و خلاصه را گوبند - وبمعنی 
افزوده حم هت وججو کرده ونف<ص‌لمودمرا 


نی زگوبند . 


(۱) خم ۳: شبه . 


هالیز ۱ ۰ بر وزن کاریز » بمعنی باغ 
و وستان و کشت زار باشد عمومات و خریزه‌زار 
وخیار زار و هندوانه زار را گویند خصوسا ۰ 

پالیز بان۷ - بافبان و بتان بان - 
ودهقان و نگاهدارنده فالز را گویند- وتم‌صوتی 
است از موسیقی . 

با لیز و ان 2 با واو بروژن وععنی 

پالیزبان است که محافظت کننده باغ وبوستان 
و فالیز باشد - ونام صوتی است ازموسيقی . 

پاليك - بر وزن باربك , پاتابه و پا 
پیچ را گوند - و لفافه را نیز گفته‌اند - وبمعنی 
کفش و بای افزار چردن هم‌آعده ات . 

۵ ه بر وزن معنی وام است که‌فرض 
باشد*٩-‏ و بمعنی‌شیبه(۱) ونظیرومانند- ورنگگ 
ولون عمآمده است ٩۱‏ #۶ 

پاهس » بفتح میم‌بروزن اکس »بمعنی 
پای بند باشد بعنی شخصبکه در شهر خود با 
مه کر از ترا 
بطرف دیگر رفت و در آنجا نز تنواند بود ٩۴‏ 


۱ ت عفن «فالون» و فالوزج» دراصل بارسی سمعتی صفه‌شده *نفس» + فالود هم گونند. 


۳ ۳۳ ۴ 4 مالوانه : 
پالودجان خویش بيالونة بلا 
۴ ۴ : بالاهشگه ۰ 


یمود عمرخوش بهیب‌انةٌ زمان. حمزی نیشابوری . «لفت نامه». 


۴ - رك : پالودن- ونیز بمعنی تراومدن- تمام‌شدن - فروریختن- آشفتن. *لغت نامد». 


و هم بمعتی نرأوبدن, زهیدن : 
چودید ان بر و چهرء دلیذس 


زستان مادر بپالید شیر. فردوسی‌طوسی. 


6 اسم ۰فعول از پالیدن .(«.م). ۷ - اوستا - 0۵1۲۱02623( باغ ) , پارسی با-تان 
(تلفظ بونانی) 0274061505 . کردی 021۵5 , ارهنی 02۲162 « اسشق ٩۲۷۹‏ ومعرب آن 
فردوس (‌ .۴ اسنکد: رلك: ی ۱ حقدمه مصحح؛ در فارسی نیز فالیز وجالیز : 


بیاراست شهری زکاخ بلند 


۷ - مر کب از : پالیز ۲- بان ( پسوند حفاظت ) . 


(بسوند حفاظت). ٩‏ - 4: اغت‌نامد. 
ص : لو از دسباچة مولف . 


زیالیز وز گلشن ارجمند. «شاهنامةٌ بخ ح۳س ۰۹۲۵ 


۸ مر کب از: پالیز ۳ وان 


۶۰ له : وام. 2-68 : فام و نیز 


بقبه در فص ۳۹۶ 


ان » بر وزن جان , برکی باشد که 
آنرا در حذهوستان باآحك و فوفل خورندلالبهارا 
سرخ گرداند ِ# 
پا نسنك - بنتح نون وسی‌بی نقطه‌بر:وزن 
اه ۰ معنی فرسسده و احوال کر فته‌باشد. #۶ 
که در ز بر درخانه نهند تادر بسته کشوده‌نگردد 
و درود گران در شعاف چوبی که مشکافند فرو 
«ر ند و کفش دوزان‌درفاصله کفش و قالب گذار ند. 
۹ نقطه دار ار بروزن فالز » 
: رس 
اکق بحتان ‏ رس مر ارآ 
حست؛ و فانین معرب | نت. 
پاو « بسکون واو. بمعنی‌شتن‌ویا کیزه 
کردن باشد- وبهندی‌پایرا گویند که عربان رجل 
۱ - تودادی مرا زور وا 
۴ وله: پااورنجن . ۳" 
دلمان چواب بامی ننمان بهار با دی 


6 6 سس 


خواننف . 

یاو فرح بانح بای فاری بروزن‌داد گر» 
بمعنی قدرت و نوانايي و تاب و طافت باشدا . 

باو چك - بفتح جیم فلرسی بر وزن 
چاريك » سر گی نگاو خشك شده را کوبند اعم 
ازا نکه خود خشاك شده‌باشد بادست بهن‌ساخته 
وخشك کرده باشنف ۰ 

پاود نحی ‏ بفتح تاك و رای قرشت 
وسکون نون و جیم مفتوح بئون دبثر زده ؛ 
خلخالرا کر بند, و آن حلقه‌ایست از طلا و نقره 
و امثالآنکه زدان در بای کنند ۴ - 
باو فك - بروزن پابنده بندی باشد که 
در بای کناهکاران و مجرمان قارف .. 

باه . بر وزنحك 0 بمعنی شکنجه 


باشده و آنآزاری است که دزداترا کنند؟ . 


۷ من » فر سیاه ودل وأختر وناویی. فردوسی طوسی .* لت نامه *. 
امدی جاباء موحده آورده وت ذبل‌را شاهد آن: 


.کش کرده باد باهك. ابوشعدپ. 


در اسشه‌ای ازاسدی بجای کی کرده باد» کش کنده باداست و بعفیده عین سا تن ام 
ره و ده نی ؟۳ زار و شکنسه » وشاد اصل ش.ه 


بك. «لفت نامه». 


‌ پالز ده - ۳ طعكعمد , اوستا 0254 ۳2102. سانسکریت ی 
کردی [ 4208 ] , 202۵06( , افنانی 2125ز0ام . استی 61۳4085 بلوچی 2۵۲248 
«اسشق ۰۲۸۴ گیلکی ۳202026 ؛ عدد بین چهارده و شانزده, ده باضافةً پنج » خمة عثر . 
نماشده آن‌در ارفام هندی ( که در فارسی وعربی نز معمول است ) ۱۵باشد . 

پانصد - پهلوی ۹20 [21 «باروچا ۰:۰۸ کیلکی ۰۳20520 تهرانی 0۱۵15۵4 


ینج‌بار صد. نماینده آن‌در ارقام هندی ۵۰۶ ودر حاب جمل اث 


بفد ازصفحدٌ ۳۵۹ 


۲ - خدایکانا پاه‌س بشهرببگانه فرون آزین نتوانم نشست دستوری. 


پامچال - نوعی کیاءه کل‌دار ازتیر# یامچال‌ها ۲1۲01186685 که 
در نواحی ممتدلةُ ارءپا و آسپا میروید . زهرالریع ۲1008 < لفت نامه » 


« کل گلاب ۲۵۲ 4 . 


» است «لفت نامد؛ . 


دقیقی‌طوسی. 
. «لفت نامه؟. 


( برهان فاطع ۵۰ ) 


۳ 


پاهگیدی » با ها بروزن وارسیدن . 
بىعنی شکنجه کردن باشد . 

باهنگ بروزن وععتی باسنگه‌است» 
وآن چیزی باشد که دربك یله نرازو آویز ند(۱) 
۳ ۱۳ 
مترادف است و ممعنی خلشال هم هست که 
با اورنجن باشد -- وبمعنیدرسية کوچث «مبنظار 
آهده است . ۱ 

پاهنگه - بفتحم کاف فارسی بر وزن 
آینده , کفش و پای افزار را کوبئد - و بممنی 
پابر نجن و خلخال هم‌آمده است . 

پای؟ - بسکون تحتانی بر وزن جای , 
معروف است که با باشد و سربی رجل خوانند. 
و بیعنی تاب وطافت - وصبر کردن - و مقاومت 


و قدرت هم ده اعت ۳ سویمعنی پا بند گی‌وباقی 


و همیشه بودن «م گفته اند و امر باین عنی نیز 
هست معنی پاینده وباقی وهميشه باش؟ - وفرود 
هرچیزرا کوبند همچو پای کوه وپای حصار ویای 
دعوار و امثال آن. 

ال - با تحانی بالف کشیده » بمعنی 
قایمباشد همچنانکه کوبند «عرض پابابجم است» 


(۱) خم ۳: ربرند - 


۱ - رك : باهك . 2 ها: 
 *‏ نه کوه حلم ترا دید هیچکی‌پابان 
نیشابوری.* لفت‌نامد >. 


۱ - مشتافی و مهجوری - دور ازتو- چنانم کرد 


«حافا ۲ ۳۵؟. 


۷ بعضی لغت وسان امن‌یت راشاهف آورده‌ازد : 
بوی حنا وخضاب وزنخ پابازی - سوزنی سمرفندی . 


دور بادا شده ازخانه و کاشانة نو 


۴ - رله: پا وپر. 


بعتی عرض فایم بجم ات . 

پایاب بروزن شاداب .آبی راگویند 
که پای بر زمین آن برسد و ازآنجا یاده نوان 
گذشت برخلاف غرفاب۹ - و بمعنی پایندکی: 
و همیشگی و باقی بودن هم‌هست - وتاب‌وطافت 
وتوانابی ومقارمت رانیز گویدد؟" - و چاهی‌وآب 
انبارمرا هم کنته‌اند که زینه پابیا بر آن ماخته 
باشند ثا مردم با سانی آب از آن بردارند - و ته 
حوض و دربا را نیر گوبند » وبعربی قءرخوانند. 

پایا دی بروژن ناسازی, بمعنی‌سوزش 
ودرد باشد وآترا پمربی جوی گوبند۷ , 

پایافز اد - پایوش کنش‌راگویند۸ - 
وچوبی را نیز گفته‌اند باندام: نعلین که جولاهمگان 
و بافند کان بوقت بافندکی پای بر آن گذارند 


و بردار ند ۰ 


پایان بروزن مابان, خروانتهاونهاات 
و کرانة هرچیز- ویابین مجلس وصف نمالو کفش 
کن - و آخرکار- وسرحدملك را گوبند -وبمعنی 
پايین هم هست که افیض بالا باشده - و نزد 
واصلان پیوستن‌نقطةٌ آ خرین‌داثرة سپر است بنقطة 
اول درانعاد فوسین . 


۴ ‌ رث؛ پاسدن. 
نه بحر جود ترا بافت‌هیچکس پایاب. معزی 


کز دست بخواهد شد پاباب شکیبابی . 


وآن‌در قصیده سوزنی که شروع وی‌جد است ودد مدح دهقان غازی نام یگفته «بانازی» 


است و باعلب احتمالات بادازی باچیزی شبیه بان نسبت این امام است وسوزنی بمزاح دوری اورا 
وبوی حنا و خساب ویرا از خانةٌ ممدوح ازخدا بدعا میخواهد. « لفت نامه *. ۸ ره : 
پاافزار . ٩‏ - «محمدین واسل کفت درقلعه بکثایید . نگاهبان شمشیری واختی هیزم از 
آتجا بیابان افکند وبانگه کرد که محمدبن«اصل رابدینن شمشیر بکشید وبدین‌هیزم بوزد کمن 
«رقلمه نگشام.» تارینع سیستان. «لغث نامه»؛درلهجةٌ تاجبکی‌هنوز پابان‌بهمین معنی‌است.رلد. پایین. 


بای اوژاره 


۳ 

پای‌اوز اده ختح همزه و سکون 
واو و زای فارسی بالف کشیده و رای بیط 
مقئوح» بععنی دویم پای افزار است. وان‌دوتختة 
کوچك باشد باندام نعلین که بافند کان بوفت 

پای باف ‏ با بای‌اببد,الف کشیدهرفا 
زده : حولاخه + بافنده ۳ گو دش و ععر ی حائك 
خوانند . 

پای‌بر بی نهادن - کنابه ازمتابت 
وییروی کردن «اشد ۳ 

بای بر جای « بمسی ثابت قدم‌بودن 
تتا ی 
بای بر سنگ ] مهن »ه کنابه از 
بش آمدن مشاطره باشد. 

بای بز افکندن - نم بای اجد 
شدن- و سحر کردن باشد. چه کویند که قصابان 
افسونی خوانئد و بربای بزی بدعند با چیزی 
دژوسندو(۱)به مد ند وآن ۳ راهحرا سردهتدف: 
تمام له کوسنندان ویزهاپیش آن بز آیندوقصابان 
هر کدام را کدخواهند بگرند؟ . 

پای بز میور سیشن - کنابه از 
خوشحالی مذرط ءانتماش طبیهت باشد . 

بای بست , بای بته ب کنابه از 


(۱) خم ۳: بانوشند. 


ورد خ ود 


پیکار- و گرفتار ومقید - و اىتاده - و منتظر - 


واسیر محبت باشد؟ . 


بای بودان ‏ با بای فارسی و زای 
تازی بروزن پای کوبان آوازمهیب(۲)سهمناك دا 

بای لیچیدن - کنایه از سرتافتن- 
ورفتن - و گریختن - وجان کندن باشد. 

ای یل - بابای فارسی بروزن‌نارجیل. 
حربه‌ای باشد که اکثر واغاب زنگیان دارند - 
و نوعی از فدح و بیالٌ شرابخوزی نیز حست. * 

بای تابه گشادن س کنابه از سنر 
بازماندن و اقاعت کردن باشد - و کذابه از سفر 
آمدن رهفیم شدن هم هت . 

پا یچال » باجم فارسی بروزن پمال . 
به‌منی باچال‌است" و آن گوی باشد که بافند گان 
در وقت افند ۳2 باهای خودرا در آن‌آویز ند . 

با یجه « بروزن پارچه * تنبان و شلوار 
باشد وانرا بعربی رجلان خوانند . 

بای حوض م کذابهازجای رسوابی 
و بدنامی باشد ۰ 

پای‌خا کی کر دن» نامه ۳ 
کردن - و قدم رنجه فرمودن- وطلبکاری‌نمودن 
باشد . 


بای خست ه با خای نقطه داربروزن 


(۲) خم ۳:(- و . 


۱ او ون ویای باف جو سار باشند سر شان بکاف. بو شکور بلخی. «لفت نامه». 


۴ مرا دز کویت ای‌شهم لکوی 


رنه ببه 


۳ هر که اوهای ست روی نوشد ‏ مشت دست ازنهیب سرخاد. خافانی #شروائی ۶٩‏ ۷. 


۴ - گرزی است صورت پای‌فیل *رشیدی» : 


ِ‌ 


بخشی 


نگون شتر اقفر شراب زّ. 


«لفت ناعد + . 


بیای پبل که خشم خدم فرسامی. مجیر بیلقانی. 


» بای تا 4 سیفتح ششم, لفاف. لفافه , حامدای سطبر کد سندتای صافر ان بریای ند 


برای دف سرها بایر ای چب ی وچالا کی درر فتار مس جورات. * اف نامد؟ . 


ی 


پای بست » هرچبز را گوبند که درزمر با کوفته 
و مالیده‌شنه باشد, اعم‌از زمن وچزی دنگر, 

بای حسته بر وزن بای بستهه به‌عنی 
پای خست باشد وان هرچیزست که درزیرپدای 
کوفته شده باشد . 

بای‌خو ان با وار عمدوله بر وژن 
احیان 4 بسی ترحمه باشد؛و آانعنی لغتی است 
از زبانی بزبان دیگرا . 

بای خوست « با راو معدوله»بروزن 
ومه‌تی بای خست‌باشد, وآن‌زمین با چیزی‌دهگر 
که در زیر رای کوفثه ده باشد۳ ۰ 

پای خوش4؟ - بروزن چار کوشه , 
زمتی را گونند براز 3 و لای که سب نردد 
مردم و حبوانات دمگر برآن خشك وسخت شده 
را 

ای اد « بروزن نامدار , نام‌خدایتمالی 
است جل جلاله - و بمعنی همیشه و برقرا 
وجار یدان‌هم‌هست وب جلدو پادازر| نیز گویند. 
و کسبتین قلب ۳ هم کفته‌اند. 

پایداده- بذج رای فرشت » بمعنی 
بادمرد است که مدد کار ء باري دهنده باشد؟ ۰ 

پایفام - بروزن شادکام . نوعی ازتله 
ودام است, وآن چنان باشد که سیخهای باريكاز 
چوب بمقدار يك وجب نراشیده(۱) و بر سرهر 
بك دامی بندند وسردیگرآنرا برزمین فرو برند 


(۱) خم۳ : بتراشند . 


و صیاد در پناء کاوی باخری در آمده پیش رود 
وجانورانرا رمداده بجانب دام آورد تا بابهای‌ایشان 
در میان دام بندشود - و مرغی رانیز گویند که 
صاد در کار دام بتدد 5 مرغان دیگر هو ای او 
امده دردام آقتند و هر بی ملواح خوآنند 
ودامگاهرا نیز کویند - و نیز حلقه‌ای باشد از 
چرم که هردوبای‌در آن کنند و بربالای درختهای 
بلثد همجو درخت خرما ومانندآن رو ند. 
بای در گشتی * کنابه‌ازعاجز ء نانوان 
شدن باشد . 
ای د نج * بفتح رای فرشت وستکون 
نون وجیم » زری باشد که باجرت قاصدان دهند 
و آ نسه بشاعران + مطربان دهند که در حسلسی 
مهمانی حاضر شوند . 
از بروزن جایزء مخفف پاییز است 
که فصل‌خزان‌وب رکهریز ان بلشد * وبازای‌فارسی 
هم منم امسته . 
پایز اد - بروزن پابدار : کفش و بای 
افز ار باشدل ۵ 
که ملوك یکی دهند تا مردم اطاعت آنکس 
کوا. 
اف ۲۵ - با زای‌فارسی‌مفنوح. ریسما: 
و و دیع ی 
باشد که بر دامن خنمد و سرایرده تک نمایدد 
عنانرا بدان بندند . 


۹/۳۳۳5 
۱ محمول وعصنه عبنظ رهبا بد. «لفت نامه؟. ازدسانیر است. رله؛ فرهنگ دحائیر ۰۲۳۸ 


؟ - ود : بای خست: 
فراوان کی از یل شد بای خوست 
«لغت نامه » . 


کر ۱ 


۴ مر کب از: بای ۲+- خوشه (از خوشیدن -- خشکبدن). «لفت ناهه». 


۴ زهی مودت تو پابدارء اقباد 
«لف نامه » . 


رهی عداوت نو دست‌موزه حرمان. ری نیشاوری. 


شه درصفحهة ۳۹ 


هایست ۰ بر وزن داست ء بمعنی بقا 
وثبات کرد و باینده مائد؟ .9 

بای ستو د- با ای قرشت مضوم‌پواو 
و رای بیقطةٌ زده» تاسازست؛وآن کمینه تین 
سازها باشد . ۱ 

پایسته » بروزن‌دانته. بقا کردموپاینده 
و دایمی وگو ند ۱ . 3 

پای ستتن - کنابه ازفوت واستواری 

پای شیب بائین‌فرشتتحتانی‌رسده 
و بیای ابجد زده تام‌عقبه‌ایست بجهت رمی‌جمرات 
که عگ از اعمال حج‌است : 


پای فر و کشیدن ‏ کنابه ازمادن 


وتوقف کردن باشد . 


(۱) خم ۳ : وسول . 
٩‏ رك : یایستن. 


بود نو شرع برتواند داشت 
دن نبامد ز دست تابودست 7 


پای فشردن - .کناب از استواری 
و بات قدم ورزیدن باشد - و کنابه‌اژاستاد کی 
کردن در سودا هم حست . 

پایکار بمعنی‌پاکار است» وآن‌هردی 


مردم تحصیل (۱) کند وبتحصیلدار دهد و کناس 


را تیز گویند . 
پایگاه بروزن جایگاه ؛ معروف‌است 
که کفش کن و صف نعال- وجای منوران باشد 
واصل وصب. رقدر و مرتبهرا نیز گوید.ویمعنی 
یاباب هم هست و آن از رودخانه جایی باشد که 
بای ته آن برسد و از نجا گذر توان کرد. 
بای گذار ت بضم کاف فارسی» کنابه‌از 


مددکار باشد؟ ,۳ 


- ذرفرهنگه رشیدی بمعتی مددکار ودست مردآمده: 


زآنکه آوروشن است و ود نو تار 
مرترا دست مرد وپایگذار . سنایی غزنوی. 


بقل رشیدی. هرچند شعر سثابی مصحف است ممهذا بی‌شبهه رشیدی از این شعر بقلط افتاده 
است. و کلمةٌ پای گذار بممنی حق‌القدم وپایمزد است ودست مردهم بمعنی پای‌مرد نيامده است ودد 


شمر سنایی‌کمه پابمزد است. «لغت نامه». 


۵ پایستی - پارسی باستان 02 , 08۵۸۷ (حفظ کردن ) ؛ اوستا ۳8. 02141 (عنتظر)؛ 
حندی باستان 03 ۰ 041 ‌ اسشق ۸۲ ۰ ۲۳۰ سوم وفتح یمجم ۰ یابدار عماندن ؛ باددن ۰ 


جاوبدان‌بودن : جها:ا چه درخورد ویاسته‌ی 


بقه ازصفحهٌ ۳٩۳‏ 
ه‌ ۳ رأد: باس ۰ 


۰ رك : باافزار‎ ٩ 


اگرچند با کس‌نپایته‌ای. ناصر خسرو"لفت ناهد». 


۷ - «پایزه بزبان مفول سکه‌ای که 


مقول بحکام میدادند و آن سکه‌ای بود که برای امرای کلان صورت شیر و برای وسط صورت 
دیگر وبرای فروتر ازآن صورت دیگر میاختند چون کسی را میفرستادند درحضور خود سکمرا 
فراخور مرنهُ آن هيزدند و بدو می‌سیردند و بمد از عزل باز پس میگرفنند تا پتلبیس: بار دبگر 
ب رکس حکم نکند چتاننه در حسب‌السیر مسطور است» « رشیدی » از آنجه خواند میر راجع 
بپایز؛ غلزانی «حبیب الیر جزو اول از جلد ثالك ص ۳٩»کفته‏ و از شواهد دیگر چنن مستفاد 
میشود که پایزه و پا مفولان سکه‌ای بود از زر باسیم با چوب که برجسب مرانپ‌مأموران صور 
مختلف مانند سرشیر و غیره برآن نقش ميشد و پایز سرشیر ازهمه پایزه‌ها برتر بود و بامراء 
کلان داده ميشد. چون خانان ءفول کسی را بمأموریتی میفرستادند بقدر مرتبت وی یکی ازانواع 
بایزمرا درحضور خودسکه میزدند وبدومی‌سپردند - بایزمدادن» مثال‌دادن. فرمان دادن.*لفت‌نامه». 


بای گشادن - کنابه از بازآمدن باشد 
بمعنی اينکه قبل از اين نمیآمد و حالامیآ بد. 
و طلاق دادنرا یز گویند - و بمعنی گریختن 
هم هست . : 
پای کوب ۰ با کف بروزن چارچوب, 
رقای وسماع کته را گویند - وأمر باشمعنی 
.هم هست منی رقاصی کن و برقص . 

بای کو فتن- بمعنی رقاصی کردن 
باشد. و کنابه ازترديك‌شدن بر فتن‌ومردن‌ه‌هست. 

با یگه پروزن جایگه ۰ مخنف پایگاه 
است که کفش کن و جای ستوران- و قدرومرتبه 
واسل و تب و کثر گاه رودخانه باشد . 

پای لغز بالام بروزن چارمغز ۰ گناه 
وجرم وخطا راگونند ۳ 

پای‌ماجان- با ميم‌وجيم فارسی‌بروزن 
ماه تابان , باصطلاح صوفیان ودروشان صف‌تعال 


باشد که کفش کن است٩‏ ؛ورسم این‌جمایت چنان ‏ 


اکآ کی اد کاض یی کی 
او را در صف نعال که مقام غرامت است سله‌یای 
بازدارند واوهردو گوش‌خودرا چپ وراست‌بردست 
گیردیعنی گوش‌چپرابدست‌راست‌و کوش راست را 
بدست‌چب گرفته چندان برمکیای باستدکه پیر 
و موشد عذر او را پذبرد واز گناهش‌در کنرد. 

پایهر ۵ بر وزن لاجورد ؛ مدد کار 


و باری دهنده و شفیح و معین و د«مد متگیر 
باشد؟ . 9 


(۱) خم ۳: وآوا ... قفل 


۱ - هوی میخواست تادرصف بالا همسری جوبد 


؟ ‏ رك: پایمردی (حاشیه). 


با یمز ۵ س بر وزن آب دزد . اجرتی 
که بقاصدان و پیاد کان‌دهند ۰ وآنرا بمربی‌جمل 
خواند بروزن قنل(۱). 

بایندان. بفتح ئالث و دال ابجد با 
کشده بر وزن آمفخان , صف برازت 
بائد و ضامن کفیل_ و میانجی کننده را نیز 
گویند - و نمعثي رهن و ۳3 هم‌آعده سح اه 
ودر قید بند کسی بودنرا نیز کفته‌اند. 

فالنك۵ - بروزن سازنده. بمعنی‌همیته 
وجاوید ردایم و باقی و عدام باشد همچو بهشت 
و دوزخ واهل‌آن وعرش‌و کرسی وهررچر کهفانی 
شود . وپایند کان جمم آنست - وکی‌را نیز 
کویث که چبزیرا در نظر داشته باشد وچشم از 


" آن برددارد . 


پای و پر - با بای فارسی بر وزن بام 
و در . بمعنی تاب و طافت و قدرت و توانابی 
باشد . 


باون بر ور زن قانون» بیرابه وآراش ۱ 


و زیور باشد . 
ایو ف- بروزن ومعنی‌یای‌بند است 
4" » بروزن مابه, بمعنی قدرومرنبه 


سو بنای عمارت باشد- زینه‌ونردبالر! نیز گویند. 

و بمعنی پاباب هم هنت - و فرو ربختن بارانرا " 
هم گربند- وضایع و زبوترا نیز گفته‌اند و بلفت 
اعل کیلان چوب کنك زدن باشد نی چوب 
تادب استاد و معلم وآفای تحص لدار؟ 


کرفتم دست وافکندم صف‌یای ماچااش. 


خافانی‌شروانی. لت ناد4 ٩‏ . 


- بهلوی 0۵021 < ناوادیا ۱۹۶ » «اونوالا ۰۵٩۳‏ 


ار و وی ۱ یو 
بطول متوسط . «سالنامة فرهنگه کلیایگان ۰4۷ . 


۵ پایمردی - از : یایرد + ی ( علامت حاصل مصبر ) 


؛ وساطت؛ میالجیگری: 


«امیر صمود سخن لشکر همه باوی (حاجب غازی) گفتی , ودرباب لشکر پای مردیها 0 


دیارمن بیهقی و۳4 


۳4 


پایه حوص - بنتح حای بی نقطه | همیشه و پبوسته و جاوبد و دام و جاوبد بودن 
سکون واه و صاد نقطه دار . کنانه از جای هم هت ؟ . 
و انام ب رکث دیزان را گوشد - و کنایه از 
ایام پیری هم هست. و با زای فارحی هم اعدم 
, اس :۹ 

هاقیفن * » بروزن ساییهن . بمضنی‌دو پایین پرستی - کنابه از اطات 
نظر داشتن و چشم برنداشنن باشد - و بمنی | وبندکی و خدمتکاری باشد . 


ومتزلت باشد . 


بیان دوم 


در بای فارسی با بای فارسی مشتمل بر پنج ات 
۳ پرا کنده کردن باشد ب 9 

لیلسی ‏ بنتح ارل و سکون ثانی و لام 
مصموم ۷ می‌نقطه رده فربی داشد که از بان 
خداث و دوغن و دوشاب سا ند ۰ ء ی کونند 
اشکنه ای باشد که از دوغن وپیاز بردغن بربان 
کرده وآب ونان خشات سار ند ۰ 

فیلیبا اه با بای فارسی بروزنده سیماه 
بلغت زند ویازند (۲) جامه وقبارا گونند. 


مك - بکر اول بر وزن خشتك » 
خوشه کوچك ازخرما و انگور باشد. و یاره ای 
ازخوشه را نیز گوبند. 
بلفت زند و پازند (۱) پر را کوبند که درمقابل 
حجوان است 1 ۱ 

لمر لش « بروزن اندیشده .عنی پرشان 


(۱) چك: زند و باژند. 


۱ .. پی يك بوسه کرد پايةٌ حوض بسی کشتم تو دل دربا نکردی . خاقانی‌شروانی. 
« لفت نامه *. 
۴ از: پا(اوستا 02 # به‌عنی مواظبت کردن . حفظ) (- یبدن (علامت مصدر) گیلکی 
239:339 1 ۳۳ نزتوفف کردن » سودن» ابستادن: 
کنون رنج بردار و ابدر بیای بدین مرز چندانکه خواهی ببای . فردوسی‌طوسی. 
«لغت نامه » . 
۴ پهلوی ۳21۵20 , پازنه ۳۵06۵2 , استی 82288] , سربکلی [أ۳. ازشکل پارسی 
باستان ۳۵0۱0۵128 ۵ و اوستابی ۳211103628 ( جمم آوری . گردکردن ) ۰ کیلکی 
12 , فریزندی 012 , نطتزی 0212 « 4 . ۱ص ۲۸۵ ۰۰ سمتانی ۰0212 سنگسری 


8۱917 لاسگردی 2 « .۲ ی ۰۱۷۹ رك : رسچنا . ۵ رگ : پریشیدن . 
۱ - که زماعیت ماهیچه بگویم رمزی نخوری رشته که این نیست‌چتین پیل‌وار. 


بسحق اطعمه. «لفت نامه». یه درصفحاً واض 


. بیاد‌سوم 


در بای فارسی بانای فرشت 


فت « بفتح اول و سکون نانی ‏ آهاری 
باشد که برکاغذ وجامه دحندب رپشم نرمی دا نیز 
کویند که از بن موی بز بروبد و آن دا بشانه 
بر آورند وازآن شال بيافند وب رکلاه‌نمد ‏ و کینك 
وامثال آن بمالند - وهرچیز که آن نرمی‌داشه 
باشد ۱ . 

تاره - بفئح اول بر وزن شراره : 
غرواشه‌را کوبند.وآن‌دست افزارست‌جولاهگان‌را 
عانند جاروب که با آن آب برجامه ای که 


مشتمل بر شانزده لخت 

لقت ۴ - بکسر اول بروزن صفت.بمعنی 
توبه واستففار باشد, 

2 ختح اول و سکون ثانی و خای 
تقطعدار , عبپوت و متحیر و حیران - و ابله را 


فقر س بروزن شرر. تنگهُ طلا ونفرمومی 


۱ وبرنج‌وامثال آنرا گویند کهدران اسماوطلمات 


وتعوبذ نقش کنند ۴ . 

لت « بنتح اول و انی و سکون فا 
و فوقانی . بممنی پتت باشد که توبه و استقضاو 
وباز کشت از کناهان است ۴ . 


۱ بت‌دادن . لساپآوردن . «لفت نامه - پت ( بکسر اول) شب پره ابست که آنگاه که 
صورت کرم دارد پشم وامثال آن‌را خورد وتباه کند. بید. دبوچه, لانینی31062 «لنت نامه».رك:ید. 

؟ - دراو-تا۳8143)8]عر کب لز:۲211۱(حرف‌اضافه‌به‌هنی‌به) (- 308 ازمصدرابمعنی‌رفتنو آهدن. 
پپلوی و پازند ۳۵066 به‌عنی توبه . پئیتی نه در اوستا لحة بمعنی باز کشت و انابه است. پنج يشت 
(توبه نامه) درآیین زرتشتی است: ۱) پنت آنرباد مهراسپندان ( موبدعهد شاپور دوم) ۰ ۲) پشت 


یشمانی . ۰ بت ارائيك» 


4) خود بت (توبه تزدخود)» 
که مت روائی دز گونه . «خرده اوستا ۲۸ و۷۳*. 


0 بت ودردکان (گذشتگان ۱ 


ک وشفی این‌کمهرا حندی داند وغیاث مشتر فد عندی وفارسی و گوید درهندی تافو فانی‌را 

مشدد آورند. درسانسکریت ۳8478 از ربشة ۳۵ ( افتلدن . پربدن )؛ بمعنی ب که درخت - با 

پرنده . درازمنة گذشته روی ب رکه درختان چیز میئوشتند و حرورقةٌ نوذتهرا036۳3 میناميدند. 
طلس‌ها رائیز روی‌این #پترم»‌ها می‌نوشتند «د کتر کولهن راجا*: - 


حرحمایل که ازآن تعبیه تمویذ زراست 
۳ - وق : هت . 


بقبه ارصفحة ۳۹۹ 


شروانی «لفت نامه» . 


۲ - حز 0202 پهلوی 124708 . خامه و قلم دبونکر ص ۱۲۳> و نیز بونکر 
« ییلییا »را به‌عنی جامه ازیرهان قل کرده است. «اضا». 


ت پاشی ‏ از : پای +- ین ( نسبت )؛ تلجیکی ۳2980 «سخن ۲ 


: ۸ص ۰۹۲۱ 


سرخهٌ ۳81980 < 4 .۷ ص ۱۹ » ,کیلگی۳8۵1۳؛ زیر» زبرین ؛ فروده فرودین » تحت - 


داجله» بل ؛ 
پیین که مد خفته پناز 


ده بکزمان ازشب دیر باز. فردوسی‌طوسی.*لفت تاحه*. 


پتفوز 
ود « بافا بروزن سردوز" کردا کرد 
دهان + منفارمرغان باشد ۱ و کردا کرد کلاهوا 
ی کفته‌اند. و بمعنی اول بحای حرف اول ى 
ی 
خاسك وچکش آهنگری من وامثال آن 


پروژن | 
گونند؟ . 


بتنگه - بکر اول بر وزن درنگه » 
دربچه و عنفذی را گود که در خانبا بجهت 
روشنابی گذارند . 

لتمی - بقتح اول و ثاتی بروزن کفتی » 


۲7 غله بفتانند . 


و۲ بقتح اول‌وضم ثانی وسکون واوه 
نوعی از بافتة یشمینه باشد - وبفتح اول و ثالی 
حوضحی را گونند از کوه و غیر آن که پیوسته 
آقتاب درآن بتابد ومقابل آترا سر ۴ خواشف 


۱ وبرای حبوانات همآعده . ومعرب آن فطیسه : «مستطمم الفری » تفوزاسب 
۴ - رشیدی گوید : ,تس که تنگبیز باشد 


الارب . «لفت نامه *. رژد: شفوز و مدفوز. 


و 


ومخف پرتو حم ی 6۵ . 


> بو از ع بروژن پرواز , دوچوب بلندی 
باشد که هردو را باندگ فاصله از حم دور برزمین 
فروبرند ويك چوب دبگر بربالای آن دو چوب 
برعرض بیندند نا کبوتران ودیگر جانوران پرنده 
از شکاری و غیر شکاری برآن نشینند. و آن را 
بعربی میقعه کونند ۰۷ ۷. 
و ل4- بنتح اول ولام وثانی‌بواو رصده, 
بافتهٌ ابرمشمی منقش کار هندوستانرا گونند. 
چیاده 4 بایلی حطی بروزن همواره. 
بمعنيآفت وبلا وزشت» ومهیب ونازبا باشد ٩‏ 


| وبنی مکنون د محزون عم هست - و خلت 


وشرهندکی رایز گویند وبمعنی شدت‌وسختی 
هم‌آمده | هه مکر وحیله وفرب و دغارا 
یز گفته اند -- و آ شوب و شور و غوغا را حم 
۳۹ 

لشبر ه- بر وزن کنیره » هر چیز که 
مکروه طبیمت باشد ٩٩‏ . 


ب مننهی - 


۱ ء ازیت بمعنی وی (< ۴ 


که چنن خوانده "یسنی. باريك بیزه « لت نامه > . 
* لت نامه » . - امروزه 0654 گوند. ۵ - رك: هرگو . ۱ رك :دوازو لغت نامه. 
۲ - نز ینواز » در پهلوی 084۷2626 از اوستا )081 + ۷۷36 (کفتن) بمعتی جواب 
آمده. درپهلوی تورفان080۷732 «اونوالا +مو» .۰۱۲‏ ۸ - پپلوی0۵0۷47۵1. 0102727۵ 
از اوستا 09109272 (ضد آفرنش) * اسشق ۰۲۸4 مشتقاز ۳91 ( ضد) + ۵۲ ارستابی 
وپارسی باستان(جنبیدن ورفتن) بنابراین پتیاره و پتیارك (پهلوی) لغة بمعنی جند رونده و برخلاف 
رفتار کننده ۶ فاب ۱ : ۲۸۹ ح » . شهرسنانی گوید : «ومما اخبی به زرادشت فی کاب « زند 
وستا» قال: سبظهر فیآخرالزمان رجل اسمه اشبدزیکا (هوشبدر) ومعناه «الرجل العالم » زین - 
المالم بالدین والمدل شم بظهرفی زمانه «بتیاره» فیوفم ال فة فی‌امره و هلکه عشرین سنة » « ملل 

7 رتنص ۱۸۲*. 
_ جهانی برآن جنگ نظارء بود 


که آن اژدها طرفه پتباره بود ۰ فردوسی 
طوصیاشت ۱ص ۱۳ » 


۰ رك : پتباره . 


( بر هان فاطع:) 


بیان چهارم 


دربای فارسی باجیم ابجد مشتمل برچهار لغت 


» بفتح اول و سکون ثانی » بممنی 
کوه باشد وآنرا جربی جبل خوانندا . 

پجاد - بفتح اول بر وزن هزار , بععنی 
پچ است که کوه باشد . 

پجول - بنم اود بروزن ترول » بمعتی 


بجول است که امتخوان‌شتالنگه باشد»و] نرابعرمی 


کب گنتق : 

پجیو + بفتح اول و کر انی و سکون 
اضاد پمرماییدن مودم بلشه مکی . و.آنرا 
سالوسی و ربا خوانند . 


بیان پنحم 


در بای فارسی باجیم فارسی مشتمل بر هقت لغت 


٩‏ ۳44 « بن‌هردوبای فادسی‌وسکون 
هردو جیم عجمی» حرف زدن‌آهسته را گوبند؟ - 
و کلمه ای باشد که شبانان یز را بدان پیش‌خود 
خوانتد ونوازشکنند . 

بجیجه هم نم اول و الث و بسکون 
غانی و فتح جیم فارسی » سخنی را کویند که در 
السنه و افواء افتد و همه کس بطریق س رگوشی 
رخفه بهم کویند۴ ۰ 

چشاث - بنم اول و انی وسکون شین 
قرشت وکاف » یشکل کوسفند و بز و امثال آنرا 
گویند- ویشکل شتر را هم کفته‌اند ۴ . 

بپکر اول بر وزن اشکم » 


یز کفته‌آند که اطراف آن‌پنجره وشبکه باشد(ع) 
ویفتح‌ارل هم‌آهده است ۵ وک رکصرا نی زکویند 
که تازی ذگ گونندا . 

بجل شتح اول و ثافی بروزن کل . 
شخصی لبلی‌خودرا ضامع کته 
و چرکن وملوث گرداند . 

تحو ا لك « با واو بروزن‌افلاك ترجماترا 
کویند. و آن شخصی باشد که لفت زبانیرایزبان 
دیگر بیان کند» وبعتی گویند بمعنی ترجمه‌است 
نه ترجمان۷ 

چیه - بفتح اول و شم ثانی وسکون 
ثالث وظهورها" بممنی آخر پچواك است که‌توجمه 


ی ی ۱ ۷ 


- کربو؛ کوه «رشیدی » ۰ رك : پژ «لفت نامه» . 
۴ - نیزبمعنی پزشك. (ه .م.) 
فرش دیبا کشیده بر پم 


۱ رك:بجکم. 


هر دو پ‌( گویند. 

۴ - ازتو حالی نکارخانة چشم 
5 راد بچکم وبشک 

وظاحرا ساخته‌ومصنوع است.«لفت نامه». 


؟ - امروز بچیج ( یکی 


. رود کی سمرفندی. «لعت نلمه». 
۷ - شاهدی برای‌کمه بدست‌نیامد 


یه درسفحهٌ ۳۷۰ 


آیان ششم 


در بای فارسی باخای نقطه دار مشتمل بر بست و سه لفت 


م4 بفتح اول,سکون‌ئانی» بمعنی‌خوش دیگر - وبفتح اول بمعنی پهن و پخش باشد؟ا 
ویه باشد » ار بممنی په‌په وخوئ‌خونی | مثلآنکه چیزی در زیرپای آدمی‌با حیوان‌دبگر 
استد ]را بعربی‌بخ بخ‌خوانندوطوبی لكومرحبابكت | ا هرزبر چیزی دیگر پهن‌شده باشد گویندهپخت 
توا ریت ین اد اس هبارق 1 شد و پخش کردبد:9 .» 
کویند « چهاریخ است ت» یمنی چهار پولو است پخته جوش ۰ , بضم‌اول و جیم بروزن 
وبکس اول کلمه ایست که سکه وکربه را بدان | کهنه بوش, شراییراگوبند که آنرابادوایی چند 
برانند و دور کنند » و باين معتی بفتح اول حم . جوشالیده باشتد » و آن چنان است که شیر 
درست است چه با سطبخ قافیه کرده‌اندا , انگور نفیس را با گوشت بر فربه دردیگ هکنند 

اتیتت ع بکرارل وبای فارسی,آست | وباقی ادوبه را ثم کوفنه در کیسه کنند ودردیگه : 
که شخصی انگشنان خود را درزیر بفل دیگری ] اندازند وبجوشانند با کوشت مپراشود» بعد ازآن 
بنوعی حرکت دهد کهآن شش بخنده افئد؟ . | صاف کرده بنوشند . 

بت « نم اول وسکون الی وفوفانی: بخته خود » نم اول و خا وواو 
ماضی پختن است ولگه را بزگوینه سلقً عمدوله و رای بی نقطهٌ ساکن » کدا و کدابی 
خواه اسب برکسی زند و خواه آدم و حیوادات | کننده را گویند ‏ و یممنی داماد هم آحده است 


۷ - بخ زدن» تراشیدن بطرز خاص المای ودیگر جواهررا. «لفت نامه» . 
؟ ‏ غلفلك (بکسر اول وسوم وفتح چهارم) » پخلوچه هرشیدی»: 


درمیان فری‌میدانی چه‌باشد پخپخو در هری پخلوچه گوبند ازصفیر واز کبیر 
۱ ۱ بازی‌ساحب فرهنک منظومه. «لت نامه». 
۴ - رك : پختن . ۴ - کیلکی یز  .۳22‏ ۵ - لبز از انباع و مزاوجة 
بخت است : ۱ 
وفت است کز فراق نو وز سوز اندرون آتش‌در افکنم بهمهرخت وپخت خوش . 


«حافط مصحح زو ی ۱۹۷ تن وحاشه». 
۵ پاشن ی اول » پهلوی ۳۱06120 » اوستا و سانسکریت 26 (طبخ). کردی 
0 , افتایی 0208۷۷1 , استی ‏ ۲1605 , 1610] , بلوچی 0۵688 . 029۳28 , وخی 
0 , شغئی و سریکلی 0628۳0 : ارمنی 2۳۷04 (ران خوله ی «امشق ۷۸۵ کیلکی 
مها 0۵2 رد : ابا (آنی) ؛ طبخ کردن » بش ترم کردن . 


بقیه ازسفحة ۳۹٩‏ 
۵ 0 - نم اول مخفف پوچ» پوك. میان نهی : 
هستم ز شر چونار ز داله بتیرمه وزخیر پچ میانه چواندر بهار سیر. 
سوژلی سمرفندی. «لفت نامه»۰ 


۳۷۸ < 
و او را پخته خوار حم کویند.. 
لته گای » بناولرکان بالف کشیده 
و بواو زده» داروی چنداست که درآب جوشانند 


وبدن یمار را بدان بشوبند. وآنرا بعربی. طول 


خوانتد .3 
یخحج - بفتح اول وسکون ثانی و جیم 
فارسی٩‏ .۰ اش بخت و بخش ۳ توب 
۳ ۷ 
بحجوده بروزن فرسوده » بمعني 
کوفته شده وپهن وپخش گردیده باشد۴ . 
»۰ - بر وزن ششیدن بمسنی 
کوفته شدن و پهن کردبدن باشد؟ . 
4یا ۵- بر وزن‌فهمیده» بمعنی‌بخبوده 
باشدکه کوفه شده و پهن گردنده است۴ . 


,. بسی « تح اول و سکون انی وسین 


بی نقطه » بمعت ی گدازش وکاهش بدن و تافتن‌دل 
۳ 
وییه و روفن را نیز کفتماند از حرارت آش 

آقتاب - و پژمرده ار از مس 
وهزروع بی‌آب حاصلآمده - و هر چیزناقصی را 
هم گفتهاند - ویوستی که از حرارت آتش چین 
چین‌شده باشد - وبمعنی عشوه وخرام نیز آمده 


بخلوچه 

ودرد؟ و بمعنی عشو هکنان ر‌ خرامان هم‌آمده 
است ۵. #* 

پخسینه عبر وزن هشینه » بهعنی‌اول 
پبضان باش که پژمرده‌شدموفراهم آمده است؟ 

بش » بفتح اول وسکون انی وشین 
شقطه دار ۰ _۳ بخت ویخج ویین است_بمعنی 
سست حم کفته‌اند که نغض‌سخت باشف سویرّمرده 

بخشا - بفتح اول و سکون ای و ثاكث 
نمودن ودریغ داشتن را نیز کویند. 

4حشو۵ » بررزن مقصود» من یکوفته 
شد و پین کردبد؟ 9*۰ 

بحشو ده بر ون محموده» بمعمی 
کوفه شده وپهن گردیده باشدا . 

دخشیك - بروزنخشید. بعنی کوفته 
شد ویپن کردیدا . 

بحشیدن « بر رژن فهمیدن . کوفه 
شدن و پهن گردبدن چیزی باشد۷ . 

بحشیف ه »بر وزن‌فهمیده. کوفته شدء 
وپی نکر دیده باشدلا . 

بخ 42 » بالامبروزنیسکوچه .بمعلی 


بخپضو باشد و آن انگشتانرا در زیر بغ لکسی 


تخسان ه بر وزن متان, . بژمرده‌شده محر کت در آوردن پاتد بنوایی که آنکس را 
و کداخته کردیده - وفراهم آمده را کویند از غم خندهکیرد۸ . 
۱ لیز پبخج : 
هت بود وروبی زشت چشمی ازآش و رخی ز انگشت. سنابی‌فزنوی. «لفت‌نامه» . 
؟ - رك: پخچودن ویخچینن. ۴ رك: پخشیدن  .‏ ۴ رل : پخانیدن. 
۹ 1 - رك : پخشودن ویخشیدن,پشچودن وبخچیدن . 
- رك: یخحبدن . ۵ رد : فخسضو . 
»#۷ _ ردد: پخج (حاشیه). 4 باصچو دن -بمعتی بخحیدن است . رك : بخجردن 
ویششیدن . ۵ پخضانیدن - بفتح اول وهفتم» فراهم آمدن ازغم ودرد. بغانیدن : 


ازاو بی‌اندهی بگزین وشادی وننآسانی 


بتیمار جهان دلرا چرا باید که پضانی . 
رردکی‌سمر‌فندی . «لفت نامه». 


ه پاعشودن - بخشیدن ؛ کوفته شدن - هن گردیدن. « لِغتِ نامه *, 


بحطیجه 


بتطیح - با لامبروزن زنگیجه:بمعنی 
یخلوچه است که زیر بل کسی را خاربدن باشد 


بعنوان خوش طبمی . 


آیان‌هفتم 


دربای فارسی با دال ابجد مشتمل بردوازده لفت 


قف س بکر اول و سکون ثانی » مضفف خواب و آرام را نیز گوبند - و بمشی همیشه 


پدر پاشد؟ - و ختح اول درختی را گوبند که 


ح کر بار ندهد۴ - و بضم اول چوب پوسیده 
باشد کهآ کر کنند؟ .۱ 


, بل بو بطم اول و بای فارسی بروزن 


ودایم و پاینده .هم‌هست. 
ید د خق4 - بسکون‌خای قطه داربروزن 
عر جسته 0 غمکین واندوهتاله را گوبند" ۰ 


فد ۵ س بروزن تبرزه ؛ طمامی‌باشد 


که‌آترا در رومال ولنگی بندند واز جایی‌بجایی 
برند وا را زله گویشد - و بمعی حصه و بپره 

۱ هم‌آعده است م و بسص یگوبندهرچی ز که دررومال 
ولنگی بسته شده باشد . چه آن رومال بته را 
مجموع پدرزه خوانند . 


بدر ام ‌ با رای_ قرشت بروزن‌اسلام» 
بمعنی آراسته و نکو وخوش وخرم باشد- وجای 


(۱) خم ۳: خشنود . (۷) چش : خسف . 


۱ - رك: بخلوچه. ۴ چنانکه: بدندر(ه .م) ورك: بدر. 
عرب.*«لفت نامه ». ۴ - آنرا بود نیز گویند دلقت نامه» . رك : پده . 
* - ازاوستا 0۵۱۸1.۲2۳020 ۵ (فی: رام) «اسشق ٩۲۸۷‏ : 
ای تلزه بهار سخت. پدرأمی پيراية دهر وزیور عصری . «منوچهری‌دامتانی ۹٩۱‏ . 

۱ - ززادن چومادری (عادر زال) پردخته شد ز داش ازآن دیو پدرخته شد .فردوسی‌طوسی. 
بنقل فرهتگها . لکن این کلمه بنظر درست نمي آد » و در لفت نامه ولف نیز نیامده است. 
« لت نامه ». 

۵ پدر - در لهج مر کزی بکر اول وفتح دوم و در لپجه های شمالی بفتح حردو ۰ 
هلوی ۳۶٩‏ و ۳۲ دیب رک ۰۱۸۰ ؛ بارسی باستان و اوسنا ۳112۶: هندی باستان شام . 
لرمتی 12۵1 ء کردی ۳5۲ » اففانی 011 .استی قنله(؟ و 10) . بلوچی ۳14 وکام و ۳100 
شفنی 060 . سربکلی 0 « اسنق ۲۸5 ». کیلکی ۳686۲ . نطنزی [826 <۵ . ۱ ص 
۹ ۰ ۰ سمنانی 0۸8 ء لاسگردی ۳۵6 و086۴ و 212 , شهمیرزادی ۳۱26۲ ۳۵6۲ « ۵. ۲ 
٩۱۸۷‏ ۰ طبری ۱۲ » مازندرانی کنونی - ۱۲ و ۳6۲ و ۳1۷6۲ < واژه نامه ۱۹۰ *. ختنی 
ات «رو زکارنو 4: ۳: کشور خن »۰ بونانی‌ولاتینی۳946۲؛ مرد ی که از او فرزندی بوجودآ مده 
است. یاب. والد » اب. بایا. ۱ 


۲۳ ۲ ۶ 


مت ۳۱۲ 


فد ۱۵ - بروزن‌فرسود؛ بمععنی‌سلامت 
باشد - و بمعنی وداع فیزآمده است - 

لف‌4۵ ت بر وژن صدمه » بمعنی حصه 
وبهره وزله باشد - و هرچیز رانیز گوبند که در 
لنگی ورومالی(۱) بسته باشتد , 

ید ند ر ۴ بر وزن سکندر, پدرسبییر۱ 
کویند که شوهر مادر است » و بر وزن نضنفر 
و حق نظر عم آمده است . 

بدو ار بروزن پرواز ۰ دوچوب بلند 
باشد که هردو را از عم باندگ فاصله برزمین فرو 
بر نده و چوب دیگر بمرض بربالای‌آنها بندند تا 
کبوتران و گاهی جانوران شکاری برآن نشیتند 
وآنرا بعربی میقعه خوانند۴ - و در موبدالفنلا 
کردا کرد کلاء ودهان انسان و حبواتات دنگر 


ببان 


باشد از جالب بیرون - ومنقار مرغان: . . 

پل « بفتح اول و ثانی, دام درختی‌است 
که هرکز بار ومیوه ندهد و آنرا بعریی غرب 
خوانند ۴ و منم اول چوپ پوسیده بائد که 
آراآتشگره سازند. و بمر بی‌حراقه گوید هِ 
و بایئیمنی ختح اول هم آمده‌است. * 
بمعثی ظهور باشد که از ظاهر شدن و نمابان 
کردبدن امت- وبمعنی موجود هم هست‌چنانکه 
کوبند + پدیدار آمد» یعنی موجود شد. 

پد سار باسینبی‌نقطه بروزن پدیدار, 
برسرکاری دفئن باشدکه پیش ازین شروع درآن 


کرده باشند و 


هشتم 


پر قت « یکر اول و سکون شانی 
و رای بیطةٌ مضموم بفا و فوفالی زده » ماضی 


(۱) چش : رومال . 


پذرفتن قبول کردن واعتراف است ۷ . 


پذرفئن باشد بعنی قبول کرد و معترف شد » چه 


۱ - پهلوی 04ت +08 «نولدکه . کارنامه »٩۵‏ (قس : درود) «اسشق ۲۸۸ : «( علی 
فریب) بامن (بونصر حشکان) خالی کرد و گفت : پدروویادای دوست نب که بروز کار دراز یکجا 
بودمييم و ازنکدیگر آزار ندارم .» «بیهقی ۵۳*. ؟ ‏ مخقف پدراندر. ۴ - از 
شواهدی که بدواز درآ نها آحدهه چنن مستفاد میشود که آن جای عرغعان شکاری وشاید شنک 
دد ان درمحلی مرتفع باکوهی باشد. « لفت نامه » وركث: پتواز. 

هدنام فبتآنام۳0 «تایتی۱۹۹* : 
بید ویده وسرو وسفیدار وچنار.«لفت نامه». 
هب آش و جان مضالفان بده باد . 
شهید بلخی. «لفت نامه ورك: بد. 
۱ - از: پدید (-ار (پوند). ۷ - رك:پذیرفتن. 
» پدید -بفتح اول. پهلوی 44 92 دیند که .کارنامه 46۰ ؛ در اوستاتاك . هعناه 
«اسشق ۲۷۸۹ , نبرک پهلوی آنرا 16 084 نوشنه. «یب رکه 0۷»؛ آشکار. سامان, 


این پنج درختند که می‌نارد بار 
۵ - صات باذ چوباران دل موافق خوید 


بذرتکار 


پر قتتکاد ۱ سباعان بالفکنیدوبرای 
قرشت زده ؛ بستی فبول کننده و فرماببردار 
وهقر و معترفی باشد . 

فد فلقی» بروزن دد جردن » بمعنی‌فبول 
کردن و اعتراف نمودن باشد ۴ . 

فد لته » بروزن دل برده: بمعنی‌افرار 
واعتراف کرده و قبول نموده باشد ۴ . 

فیرح بی +زن وزیس ۰ قبول کننده را 
کوینف - وامرباینممنی‌هم‌هست,منی‌قبولکن ۴ . 

پدیر | ۴ بر وزن اصیر اه روان‌شو نده 
و پیش رونده - و سخن‌شنونده وفرمانبرداروقبول 
کنندهرا کومند,چه پذیرابی بمعلنی فرمان‌برداری 
باشد - و بمعنی هیولی نیز بنظر آمده است که 
در برابر صورت است ۵ - و نضیر مفبول حم 
هست که‌فبول کرده شده‌باشد.- وبمعئی پیشواز(۱) 
واستقبال هم گفته‌اود ۹ 


پذپرش ۱ ه تم اول و کر رابع 


)۱ چش : پشوا. 


وسکون شین نقطه دار پسعنی قبول و فرمان - 
برداری باشد . 
ماضی پذیرفتن است عنی فول کرد؟ 3 

پذبر فتکار با کاف بالف کشیده 
و برای قرشت زده » بمعنی فرمان بردار - وقبول 
کننده - و مقر و معثرف باشدب و سردار ورش . 
سفید قوم را نیز کوبند۷ . 

پل یر م4 - مضدر است بممتی فرمان 
برداری کردن و قبول نمودن باشد . 

پفیر قت4 - بمعنی پنرفته است که 
قبول سودن بائده .#۷ 

بد بر ٩۵‏ بر وزن کییره» ببشواز ۹۹ 
و استقبال کسی .با چیزی‌بافرمانی باشد۷۹-وبمعنی 
قبولکردن و فرمان برداری - و پی شکسی‌رفتن. 
و اعر کی قبو لکننده - و راهگنر هم آمده 


است , 


۱ - مرکب از شرفت له کار ( پسوند فاعلی, ودر بعض دستورها صينةٌ مبالفه) ۰ 


۴ - رك : پذیرفتن. 


۴ - اسم مفمول از: پذرفتن. ۴ - صيغة فاعلی (صفت‌مثهه) 


ازپذیرفتن. ۵ - «هرپذرایی که بیپذبرفته‌ای هستی‌وی‌نمام شودوبمل‌شود آن‌پذیر(پذیرا)را هیولی 


خوانند ومادت‌خوانند . » « دانثنامه۷۳ *. 
۷۲ - ر: بذرتکار . 


۸ - پهلوی ۳9/۵۲16180 «اسذق 6۲۹۰ < اونوالا ۵۲۷ » 


و ۳201810121188 «یب رکه ۱۷۲۹ پاژند ۳201۲8]10: پارسی باستان ۷8۲۵ + ۰02۸1 


(بکرفتن) « اسنو۷۵۰ . 


بت نیز دمسنی حال (هشدد), صورت.ر 2 جذیرا. 


- پپلوی 


, از ایرانی باستان 8811-872 ۶ مشتن از 26 بمعنی دشمنانه ظاهرشدن < بارتولمه 


۳ بب رکه ۱۸۰و رك: اسشق ٩۲۹۱‏ . 


٩‏ - « چون خفل بزرکه علی بابات آعد 


و میاه سالارغازی از: بذبر؛ بنوی باز کشت ... « بیهقی ٩۱‏ *. 

> پذار هه از پذیر(- ده ( علامت اسم فاعل)؛ قبول کننده» فابل: مستعد: «عالم غم 
همی خورد بدانك پذیرنده علم لیابد وچون پذبرندء بابد : اگرهمه بندء حبشی: بودبارهی سندی» 
بکتابد آن ظنهاه لظف و بدو تسپارد::» «کثف النحجوب سیستاهی۲٩».‏ 


بیان نهم 


در بای فارسی 


بر - فتح اول و سکون ثانی» هحروف 
است که بال و پر باشد و عربان رش‌خوانند ۷ 
واز سر کتف نا سرانگشتانرانیز گوشد - وروشنی 
وشماع و پرتو را هم کنته‌اند؟ - و دامن و کناره 
حرچیز باشد همچو پ رکلاءو کنار؛ کلاه»ویرببابان 
و پربینی هم بنظر آمده است که دامن بپابان 
وکناره بینی باشد و ترك کلاهرا تین کفته‌اند - 
و بر که درخت را هم هیگوبند - وبمعنی پر 
آسیا وچرخ دولاب و امثال آ هم همست؟ . 

پر اذدان - بح اول رذال له دار 
بر وزن برادران ؛ برنده ایست شکاری از جنی 
سره چشم مانند چرغ و بحرک » لیکن بضایت 
پاکیزه منظر و نيك اعضاه باشد » رآنجه‌ازآن 
سرخ رنگگ باشد بهتر است وآنرا پسندیده آند 
وآنچه در کوء تولك کند بعنی پر بریزد بکاری 
نیابد و آنجه درخانه تولك کند بسیار خوب‌میشود 
و آنرا بجربی زمج خوانند؟ . 


پرادلن - یکس اود و رای فرشت 


(۱) چك 


: ژند ویاژند. 


با رای بی‌نقطه مشتمل بردو ست ویانزده لغت و کنایت 


بر وزن رباحين » بلغت زند و پازند (۱) بمعنی 
خوب ولیکو باشد ۰ و بفتح اول هم درست‌است 

پر ازده؟ » بنتم اول و ثانی بالف 
کشیده و بزای‌شطه دار زده ودال بی تطهٌمفتوح» 
پاره‌ای از خمیر باشد که بجهت بك نه نان گرد 
و کلوله کرده باشند , و بکر اول هم آهده 
است . 

براش بفتح اول‌بروزن‌لواش» پاشیدن 
وپربشان کردن را گویندلا ۰ 

بر اشید بفتح اول , ماضی پراشیدن 
است » بعنی پریعان کرد و پرا کنده کرداید 
و شد ٩‏ . 

پر اشیدن «_بفتح‌اول‌بروزن‌خراشیدن» 
بىعنی بد حسال وپربشان شدن- وبی‌خو دکشتن- 
و پاشانیدن - و فرو شاندن‌باشد۷ . 

پر شیف » بفتح اول بروزن خراشیده, 
بمعنی بر باد داده -- و پربثان شده - و بیخود 


کردیده بائدا 


- پهلوی ۳27 «اسشق ۲۹۳ و۳2 «ثب رکه ۱۷۱ اوستا ۳2۲602( بال- چر). 


۳ ۵۹ ۰ هندی باستان ۳2۶08 ( ابا ) . کردی ۳6۲ ۰ زازابی ۳6 (بال) . 1۳10؟ 
( پربدن ) » وخی ۹۲۲ ؛ فارسی‌پر ( بتخفیف وتشدید دوم ) « اسشق۳٩۲‏ » گیلکی و فریز ندی 
وبربی و نطنزی 087 < ۵ .۱ص ٩۲۸۸‏ » سمنالی ۰ لاسگردی و شهمیرزادی 88 ۰ منگری 
وسرخه ۲ « ۲.4 ۱۸۶ *. 
۴ چشم راسد پر زنور عکس رخدار شماست ابکه هردو چشم را يكپر عبادا می‌شما . 
مولوی بلخی ۶ لفت‌نامه > . 
- پرجنم اول, پهلوی کلام داستق ۹۵4», 1۲۲ا۳] دنیب رکه ۱۸۷ اوستا 0676103 (ممتلی) 
0 ۵۶ », هندی باستان فصتاه کردی و اففانی وبلوچی ۲لا۳ . وخی و سریکلی ۳00۲ 
«اسشیق ۲۹۵ ۰ گیلکی وفریزندی وبرنی ونطنزی 07 « . اص ۲۷۹۲ ۰ سمنألی 03۲سرخة 
۲ « 4 . ۲ ص 6۱۹۲ ؛ هملولبالب لبریز. ۴ - ۵۱۷۵ قاانا۸۵ «لت‌ناه » . 
۵ - معرب‌آن فرزوق «مجمم‌البحرین؟ . ۱ رك: پراشیدن. ۲ - ر8: پرشیدن. 


فر ) گنف ه باکاف قارسی بروزندهاوند, 
ماضی پرا کندن است بعنی‌متفرق ساخت ویر بشان 
کرد. چه پرا کندن بممنی‌متفرق ماختن‌وپر‌شان 
کردن باشدا .* 

پر | گنده - بر وژن سر‌ایتنسه برشان 
۱ و عتفرق گردیده ویاشیده شده را گونند؟ ۰ 

بر | کوه بقتح اول وضم‌کاف وسکون 
وار وظهورهاء آ تروی کوه و] نطرف و تجانب کومرا 
کومند ۴ - و بسی طرقی از کوه را کفته‌اند که 
عمیق باشد وآب ازآنجا روان شود . 

پر الاك مج بفتح اول وم وسکون‌کاف 0 
فولاد جوهردار ر! گونند ِ و غیغ وشمشیررا 
تیا ۲ . 

پر آهد یز - بن ارو تیف 

۳ سنی‌سمانه پرشد»و کنابه ازین که زن دگالیبا خر 

وصیش . ۱ 

بر اففاخ - بسکون‌حر فآخ رکه خای 
نقطه دار باشد بروزن‌چب‌انداز , تیماح‌وسختیانرا 
کونده 

بر انداختن- کنامه از عاجز شدن 
وزبون گردیدن و فروماندن باشد - و بمعنی پر 
ربختن وتولك کردن جالوران پرندم و پر عهره 
کردن یعنی خوردن پر و بر کردانیدن از معده 
وآنرا بتر کی اوخشی کوبند . و آن دلیل هنم 


۱ رك: پراگندن در حاشبه . 
۴ _ فراکوه : گذر بودمان برپراکوه تون 


ات 


شدن طعمه و پاك کردیدن حعده است - و بمعنی 
مجرد کشتن - ونشاط کردن هم هست . 

بر انه - بر وزث زمانه , نام شهری 
ومدینه است نامعلوم . 

پر ا نیدن عه بر وزن دوایدن . کنابه 
از تعرف کردن باشف. 

فر اود - با واو بروزن برایر » ثمزفر ت 
وئیزرو - وپرنده را گوید ۷ . 

ر او ك ‏ بر وزن زراوند . چوب 
گنده‌ای باشد که درپس در اندازند تا در کشوده 
نگرده ۷ 
فرعان, نامی است 23 شا و معرب بآ 
ابراهيم است ۸ - و نام جهودی بوده در ؛هایت 
سامان وئجمل در زمان بهرام کور"و بهرام سامان 
اورا تمام بسقابی لثبك نام بخشید ٩‏ . 

پر با ه بر وزن هربار » خانة تابستالیرا 
کول : 

هر پادهه بروزن انگاره : بمعنی پربار 
است که خابهٌ تابستانی باشد . 

بز بال - بروژن هرسال» بمعنی پرباره 
است که خانهةً تابستالی باشد » چه در فارسی رای 
بی‌نقطه و لام هم تبدیل می‌بابند ؛ چذانکه در 
فایدث چپارم گذشت . 


۴ - اسم مقمول از : پراگندن (« .م). 


زشهر آ«دیم از بخ ۸5 برول. تراری‌فهستانی. 
«لعت نامه > . 


ه‌ رگ: پرنداخ. 


۱ - گهی باچراگر چراکر شدی 


۴ ظ » مش بژاو لد. «لفت نامه؟. 
۳۷۱ - ۳۷۹۱ (بنقل‌از شاحنامه) 


کهی بایرنده پراور شدی . 
۸ رك: ایرهام . ٩‏ - وك : هم دمتا 


۵ پرااگندی - ۳ پر کندن. پهاوی88788170088. ازیارسی باسنان()۷۵0 + 02۳2« 
(قس: افگندن ) «اسشق ۲۹۵؛ پربشان کردن» متفرق کردن, تفرقه انداختن . 


(برهان فاطع ۲ ) 


پر با له - بروزن هرساله. بمعنی پربال 
ایت که خان ابتانی باد. ۱ 
بر بایه - سم اول وسکون انی و بای 
فارسی بالف کشیده و فتح بای حطی: جانورست 
کهآ را هزاریابه(۱) 
میگونند و بمربی کین ۶ 
۵ ث‌خوانند ۰ رضی . 
کوبند جانور کی‌است پرباید 
پردسث ویا که عوامآ ترا خرخدا می‌گوشد : 
پر بر ناوش ۲ با بای ابجد و رای 
فرشت و نون بالف کشیده و واو وشن نقطه دار 
وحر کت نامملوم . لفظی است بمعنی آسما ن که 
عربان فلك خواندد. 
زر پر ۰۵ بفتح بای فارسی بروزن‌غرشر»» 
فلوی کوچك بسیارتنك بغابت ریزه رااگوشد؟ . 
بر هن فتح بای فارسی و ها بروزن 
و( کر رت کرت ره 


(۱) خم ۳: هزارپا . 


۱ - در مویدالفطلاء «یربر پاروش » ٩‏ 
۴ - درست کشت که خورشید درخزانة نو 


در سر حای راه و کندآیپا روید و استشمام آن 
غشی‌را زابل کند و منم احتلام نماید و بسکون 
ها هم کفته‌اند. و معرب آن‌فرفین بروزن نملین 
باشد ۴ 2 

پربین یکسر بای فارسی بر وزن 
رنگین » ماه پروین را گونه و بمربی جدوار 
خوانند . 

ور قایت با تای قرشت بروزن مهتاب ۰ 
بمعنی انداخئن باشد ۴ - و نوعی از نیر هم 
هت که آنرا بسیار دور توان انداخت . 

هر تا لیات بر وزن بفدادبان , کنابه 
ازنبراندازان است .#۰ 

پر تاد - بروژن فرهاد» غست و سشن - 
چینی را گوند. 

فر فأنش» بروزن فرداش» نامولایتی است 
از ت کسنان ۵ .3 


شمس‌الدین ورکالی ۰ «لفت تامه» ۰ 


۴ -زمین‌ها که سیه‌نر زنخم پرپپن‌است چونخم پرپبن‌آرد برون سپیدلماب. خافانی‌شروانی. 


«لفت نامه » . 


۴ - درنلجیکی ۳۵۲۹۵1121 (پرتا بکردن) «سخن ۲: ۸ ص۲۲. ک 
- در ممج‌البلدان و حدودالمالم پرتاش وفرتای نیامده, در شموری بضم اول ضیط شد. (!) 
ظاهرا مسحف «برتای» است. رل : برتای و برطای ۰ 
۵ پرتایدی - بفتح اول وهفتم. پرتاب کردن » رها کردن : 
چرن تیر سخن راست کن‌آنگاه بگویش ببهوده صگو چوب مپرتاب ز پهنا . ناصر خسروبلشی. 


«لفت نامه ۴ . 


» پر تقال ‏ پرتغال . منم اول[0۲۸1188؛ کشوری کوچاك درجنوب غربی اروبا ومغرب 
شبه‌جزیر# ایبری: ازشمال ومشرق‌باسپانیا؛ از مفرب‌وجنوب باقیانوس اطلی‌محدوداست. مساحتآن 
۰ کیلو مترمربم» وجمصیت ۷۷۲۲۹۲۶ تن. نام این کشور درمتون فارسی پرتگال دغیاث - 
اللغات» و پرتگیی فنیات» (.مأخون از ۳0۲018656 انگلیسی بممنی‌پرتقالی ) آعده. پرقالیان 


بقه درصفحةً ۳۷۸ 


هر تو اس 35 


لیزه وعلم بندند - و قطاي ۴ را نیز کنتداند " 
وآن دم نوعی از گاو بحری باشدکه بر گردن 
اسبان بندند و بیآ نگاو را بیزپرچم خوانند. 
و گوبند لوعی از کاو کوهی است و در کوههای 
ما ین ملك خطا و عندوستان مي باشد و غزغاو 
همان است - و بیعی کا کل عم آمده است ۰ 
وبا بای ابجد نیز کفته‌اند؟ . 


بر قو - بقتح اول وئالث وسکونثالی 
و واو ۰ فروغ وعکس وروشنایی وشعاع‌را گوشد 
و آن اذ جرمی نورانی ظاعر میشود والا بذانه 
وجودی ندارد - و بیه‌ئی آسیب و صدعه هم‌بنظر 
آمده است . 


پر چم - مفتح ارل و چیم‌فارسی بووزن 
مرهم ۰ چیزی باشد سیاه و مدور که بر کردن 


۱ از : 4۵0 ۲+ 0618,جزو اول بیعنی یش فرا و 4۵ بممنی نافتن است. فس: 
تافتن *اسشق ۲۹۹». ؟ ‏ معرب کلم بودانی 6608. 

۴ - کاشضری دردیوان لفات‌اثتر 4 (ح اس ۶*۱) آرد: «بجکم: السوم والحربره آوذزنب 
بقرالوحشی بتسوم بمالبطل بوم‌القتال» والغزبه تدمیه برجم»» وآن عارت است از بکدسته مو با 
رشه وتْکلهةٌ ساه رنگهه که پرنیزه رعلم آ ویز ند بابگردن اسبان بندند واین منگله ازه‌وییبکنوع 
کاومیش کوهی است که درفارسی آبرا غژغاو (-< ک کار ) خوانده‌اند واین جانوردر هندوستان 
وختا (چی شمالی) زست کند ؛ در زبانهای کنونی ارویا این حبوان‌را ۷2 ۰ ۷261 نامند و در 
لایتی ۳060/1885 گوبند . این جانوررا موی‌بلند ونرم است و با ناروی زمین کشیده میشود 
ودم آنبا کر سقید باشد بسیار کرانبپاست بهمین متاسبت آبرا غژغاو گفتند یعنی کاوینکه موی 
آن‌چون ابریشم نرم است . سیاح بوفانی 051925 که درقرن ششم میلادی میزست در سفر - 
نامه‌اش دربلر جانور مزبور نوبسد: «ازاین جانور بزر که ۸006۲0615 یکدسته مو برچیدمسنگله 
ساز ند وسیاهیان در میدان های جنك اسبان و علمهای خودرا باآن میآرایند . » سیاح ات‌البابی 
2۷۱ ۱۱۵۵۱۵0۱( که درفرن پانز دهم بابرآن و هندوستان سقو گروه درذ کر کاومیش هندی 
کوبد : « موی‌آن بانفره کشیده میشود. زبرا کرانبهاست و از آن مگس‌پران برای پادشاهان 
وخدایان( بتان ) میسازد و موی آنرا بسیم و زر نشانده . اسبها و قیلها را می‌آرایند وسر نیزه 
میآویز ند وآن برترین نشان درجه داران بشمار مپرود .» نا گفته نماند درمیان قبایل ترثك ریشه‌ای 
از موی اسب بزر کترین شان آنان موده وآنرا برچوبی برافراخته بجای علم بکار میبردند و آنرا 
«تو غ» م‌گفتند. از نجه گذشت یقن است پرچم » ربشه ومنگله‌ایست ازموی کاومیش ثبتی بسا 
کوهی با صحرایی و وحشی - و ترکان ی که باین جانور دسترس نداشتند نسوغ خود را از دم اسب 
میاختند. و بقین است که پرچم لفت ابرانی بیست ۰ اکر اسلا نرکی نباشد از زبان هابی 
است که درآسبای مرکزی زباترد بوده بعنی از صر زمینهایی که غژغار از <انوران بومی‌آن مرز 


بقه درصفحهٌ ۳۷۹ 


بقبه ازصفحةٌ ۳۷۷ 

مدتی‌در جزایر خلیج فارس دست اندازی کرده برجزیر# هرمز و بندر کمبرون تسلط باقتند و شاه 
عبای بزر که‌بال۲۱۰۳۱ نان‌رامفلوب واخراج کرد «فاسفی. تاریروابط ابران واروپا ح۱ص۹۹ببعد» 
-لوعی‌از حر کبات 20681041117 0107998" ازتیر2 سداییان 18000120625 « ک نکلاب ۲۱۵ ۰۰ 
۷ م بارویا بردند رازشرو بنام ابشان مشهور شد. «تفی» . 


هریم - 


پر یی ۱ ۰ بر وژن پروین ؛ حساری 
باشد که از خاروخللاشه وشاخ درختان بر دورباغ 
وفالیز و کشت زارساز ند وچوبهای‌سرتیزوخاربرا 
نیز گوبند که برسرهای دبوارها اصب کنند - 
و محک کردن چیزی باشد درچیزی مانندمیخی 
که برتخثه زنند ودبالةٌآن را ازجاب‌دیگر خم 
رهند ومحکم کنشد 5 ۰ 


بر خاش م با خای نقطه دار بر وزث . 


فرداش ؛ بمعنی خصومت ر جنگ و جدال باشد 


وآنرا بعربی وغا گوبند - وخصومت زبانی را هم : 


گفتداند . ۶ 

پر خاشخزر »با خای‌شتمدار و واو 
ممدوله بر وزث پردا ز گر » شجاع و جنگجوی 
وجنگهآ ور باشد س_ وبحذف واو ممدوله هم آمده 
است بمعنی خربدکننده و خربدار جنگه. . 


برد 


پر خچ » بختح اول و تانی‌وسکون‌تالت 
وجیم فارنی ۰ کقل و ساحری اسب واستر وامثال 
آن باشد . 

رش » بر وزن بدخش ؛ بععنی 
پرخج است که کفل وساغری اسب واستروضره 
بلشد ۴ . 
۲ حو فتح الث‌بروزن پرتوه "۳۹ 
باشد که درکن خانها سازند وپر از له کنند - 
و پیراستن درختان را بيز گویند بعنی بربدن 
خاخهای زبادئیآ ترا تا باندام شو ونم کنند . 

رخیده - بر وژن فهسده : بىعتی 
رمز و ایما و اثارت باشد ؟ . 

رد ه بفتح اول و انی و سکون تال . 
یعنی پرواز کند؟ - و بسکون ثانی بمعنی لای 
ونه جامه و کانن باشدچنانکه گویند ملپرد ودو 


۱ - مرکب از : پر - اوستا :025 ( پیرامون ) + چن (از : چیدن ) جمعاً یرامون 
چیده ؛ طبری و ماز ندرانی کتونی 0 دواژه‌نامه ۲۱٩۳‏ » کیلکی یز 0« 
۴ یز بممنی شمشیر. رك: لفت‌نامه . ۴ - از ساخته‌های دساتیر « غاب ۱ : 4۷ 4 
د فرهنکگ دساثیر ۷۲۳۸ > . ۴ رك : پریدن . 
ت برخاشجو و پرخاشجوی - جنگجو . پرخاشض : 
حمی رأند پرخاشجوی ودژم کمندی ببازو درون شست خم. 
فردوسی طوسي. «لفت نامه» 
قه ازصفحهٌ ۳۷۸ 
وبوم‌هاست . «پرچم بقلم پورداود. سالئامة ابران جاوبدان سال۲۱۳۲۷. آفای دهضدا در لفت نامه 
ذبل‌برچم؛ پس از نقل فول مولف برهان دریاب «کاو بحری؟ نوشته‌اند: ظاهراً مراد رشنه‌های‌دهان 
کار بحری, وال (بالن) باشد که درزبر سنان علم تا رمح و باب گردن اسب می‌بستند , وعجب این 
است که کلم پرچم بدانا نکه در فارسی علاقة لیزه وئیز رشه‌های مصفاة و پالونه گونه‌ای درطرف 
دهان نوعی وال ( بالن ) را نامیده‌اند ؛ در زبان فراسه یز کلمةٌ 18008 همانطور بپردو معنی 


آمده است : 
دارد فرسش بدیین شانی پرچم دم شیر آسمانی . خافالی‌شروالی. 
کاوی نشان دهند دراين قلزم نگون لیکن نه پرچم است مر لورا؛ نه عتبر است. 
اثیراخسيکتی. 
مجازاً موی کیسو «رشیدی» وکا کل «برهانن»: ۱ 
بیکی دست‌می خالص ایمان نوشتد بیکی دست د کر پرچم کافر کیرند. 


مولوی بلخی رومي - 


پردا 
پرد بمنی يك لای و دو لای با يك ته و دوثه - 
ویمعنی خواب همآمدء است مانند خواب مخمل 


و قح ثانی یمنی پر شود و مملو کردد٩‏ - وجنم . 
آول وسکون تانی بزبان اعل کیلان پل رودخانه 


و جوی آب بائد؟ - و بکسر اول و فتح ثالی 
ممعنی گردد باش د که مشتق از کردیدن است. 

پر دا « بر وزن و ممنی فردا باشد که 
در عربی غد گوبند . 

پرداخت ؟ - بر وزن اقاخت. ماضی 
خالی کردن و فارغ کشتن باشد بمنی خالی کرد 
و فارغ کشت و ماضیآراستن و جلا دادن و در 
ساختن ومرنب کردایدن هم هست یعنی آراست 
وجلا داد ودر ساخت ومرتب گردانید. واشان 
ویر ابشان پرداز ومصنوعات خودرا نیز گویند 
و گاهی در تهبیح و تین کسی هم استعمال 
کنند چنانکه کوبند «دبدی و شنیدی که چه 
پرداخت ؟ » 

پرداختی "هبروزن سر باختن؛ بمعنی 
فارغ کشتن از علایق - و برداشتن و رفع 
نمودن - و باخی رمسیدن و تسام خدن 


۱ _ از مسدر جملی برمدن ( بر شدن ) : 


توخود راکمان برده‌ای درخرد 


و ترك دادن‌باشد - و بممتی آراستن - ومشفول 
شدن - وتوجه نمودن - ومقید کردبدن - و با 
کسی درساختن - وبرانگیختن حم آمده است - 


7 ونواختن ساز وخواندن‌شمه و کرفتن- وربودین 


وجلا دادن - و مرئب کرداندن رائیز گویند که 
مجموع شانزده ممنی باشد . 
خالی کشته م وفارغ شده از جمیم علایق وعواید 
باشد - و بمعنی ساخته - وآرامته - و مشفول 
کردیده - و انگیخته. وتركك داده- ودور کرد 
وحلا داده - وصقل کرده هم آمده است. 4 

پرداس «» بر وزن کربای » بمعنی 
پرداختن باشد۷ - وبعمنی‌پاییدن بعنی‌ثبات‌داشتن 
و بسیار ماندن همآمده امت۷ ۰ 

پردال س_ بر وزن ومعنی پر کال امت 
کهال دایر» کشدن باشد۸ ۰ 

بر دحت - ختح الث بر وزن‌سرسخت» 
مخفف برداخت است بمنی خالی کرد و فارغ 
شلات و آراست ّ وححللا داد ت دمرفب گردانید ۳۹ 
ودرساخت؟ . 


انابی که پرشد دک رکی برد. 


بوستان سمدی. ۶ لخت نامه : بربدن ؟>. 


۴ اکنون در گیلکی ۳۸۵۲0 کویند 


۴ پپلوی 


۳ - رك : پرداختن : 


مما02۳02 ,ازاوستا 126 + ۳2۲2 » «اسشق ۰۲۹۷ . تب رکه کوید: 12 - [۳2۳ قس 
اوستاع۳۵1۲3-۵(دودن مدور چیزی راکرفتن) «بارتولمه ۱۲۵» دنیب رکه ۱۷۰- ۹۷۹*. 


4 اسم مفعول از پ‌داختن ( ۳ , 


۱ وگ:: مرول (حاشبه) , 


۲ س برای این دعری شاهدی سست وشاندمسحف و یامسمول باشد » «لمت نامه». 


۵ رل : ی رکار . 


: این قتنبه در « کتاب الشمر و الثه‌راه س 4۱۹۷ گوید‎ ٩ 


«البردخت- هومن بنی‌ضبة . جاء الی جریرء فقال تهاجینی ؟ فال: ومن الت؟ قال: البردخت. قال : 
وما البردخت ؟ فال: « الفارخ > بالفارسية . قال ماکنت اشفل ضی بفراغك . » و رد : پردختن 


0 پرداز - بفتح اول نست فاعلی از پرداختن (پردازنده) - و امر نی پرداخته کن - 
آرایش (غیاث) -تحربر باريك که کرد تصوبر و نقوش مصوران میکشند چنانیسه بر صویر ب رکه 
سای رکهاش خطرط ساز ند (غات) ودر کلمات مر کب مانند؛ درو غ پرداژ نکته‌پرداز وغبره آید 


«لنت نامه > . 


پرنح 


پردختن- بر وزن برجن ۰ مخفف 
پوداختن است که بمعنی فارغ گشتن- وبرداشتن- 
وتعام شدن - وآراستن- ومشفول کردبدن_وجلا 
دادن وغره باشد . 

پردخته - بر وزن هر هفته . مخفف 
پرداخته ۱ ست که بممنی فارغ شده باشد ازجمیع 
علایق وعوایق 
گردبده - و جلا داده - و صیفل زده را نیز 
گویندا . 

پردك - ی وزت مردك ی 
رچستان باشد؟ . 

پردگی ۳ بو دزت بند کی ۰ هر یز 
پوشیده راگوبند عموماً - و زنان ودختران‌واهل 
حرم را کونند خصوساً و بفربی مضدره و مستوره 
خوانند - و حاجب و برده دار را نیژ : گفته‌اند » 
ومعتی فر کیبی این لفت در پرده و عستور بودن 
است ؛ چه پرده بممنی حجاب وکی بمعنی بودن 
باشد همیمو بند کی وشرمند کی ,عنی بنده‌بودن 
وشرمنده بودن؟ .. 

رف گی‌دد - بنتم رای بی قطه 
وسکون ای قطه دار. کتابه از شراب انگوری 
باشد . 

بر د گی هفتز نگ - کنابازجهان 
وعالم ودلیاست : 


۱ رك : پرداختن . 
۴ ز پردکهای دورا دور سته 


ق - وآراسته - وساخثه 0 


پردة خماهن 


پر دل - بن اول بروزن مشکل» کنا 
از شجاع و بهادر و دلاور - و جوان مبرد وسخی 
باشد . 

رده" -.بفتم اول بروزن‌ارده؛ معروف: 
است که حجاب کرباسی باشد - 
و بنعنی لای و ته نیز آمده 
است چنانکه کویند « پرده 
پرده * نی لای بر لای و نه 
برته و کنابه‌ازا سمانو حجاب 


لفس باشده ۰ درده 
پر ده بعشم. ی را 
شیطانی » وفوس شربر انسانی است وآنرا پرده 
مکدر هم‌میگونند 
پرده بر گر فتن - کنابه از طاعر 
ساختن ونمودن- وبی‌شرمی وبی‌روبی کردن‌باشد . 
پرده حغا نه بفتح‌جیم فارسی‌وعن 
نقطه دار بالف کشیده ونون حفتوح» لام‌پرده‌است 


از موسقی - 
وفتح رای بی‌قَطةٌمشدد وسکون میم نام‌پردهاست 
از مو سبقی . 


اتف وخماهن سنگه‌یره رنگگسختراکه بند. 8 


کهاز فکرش حل عاست هه .. 
ناسر خسرو باخی. « لت نامه > 


۴ - کی‌چنین معنی ندارد. بلکه کلمات فارسی مختوم بهاه غیر ملفوظ چون در زبان پپلوی 
بگاف ختم ميشده درسبت (بباء) ودرجمم (باالف ونون) باسل برمیگردد چون‌خانه. خانگی؛ءفته 
هفتگی؛ حجامه, جامگی؛ ده بند گان : خواحد.خواجگان -برای سهولت نعلیم در دستور زان 


فارسی گوبند هاء غیرملفوظ درنست وجمع مزبور پکاف فارسی بدل شود. 


هپردابه» ؛ ابتالیابی ۳0۲06۲2 «نفی *. 


۴ - قعربان 


٩"‏ - نیز بمعنی حرم وحرمسرا: حجله. دستان ونوا وآهنك مرسیفی - زه و بندهای چنگه 
وریابت وضع ومحل- مرحله ومرحلةً طر یقت - لوحهٌ بزرژك نقاشی 1 ۳۹ است .ره : لت فاهد. 


۵ پرده‌دار - قتح اول . حاجب؛ دربان : 
پرستنده ۸ پابکلران اوی.. . فردوسی طوسی .ات نامه*. 


چنین کفت باپرده داران اوی 


پرده دار فلك 


پرده داد قلاك - کنابه ازماء است 
که قمر باشد . ۱ 


پردة دخانی 9 


وتاريك باشد . * 
: پرشة دیرسال - پرده ‏ ایست از 

و ده جاجی - کنابه از ۳ 
انت - و کنابه از کب تاربك - و ابر میاه لیز 

برد د نود نام پرده ایست از 
عونتیقی:ه 

پرده د بوری د کنابه 9 
است . ۵ 

پر ده شنأسان- مطرباننوازند کان‌را 
کوند- و کنابه ازمارفان وصلحبان فهم وفراست 
ظم هسب ه 

پردة عیسی گر ای کنابه ازآسان 
9 

پر دةقه رک نم فاف. نام‌پردءاست 
از موسیقی . 

بردة هگلر ه بشدید دال ابجد , 
کتابه از حجاب شیطانی و وی ثربره انالی 
است- و فارسیان ارواح شریره را پرد؛ اهربمنی 
و پردٌ مکدر خوانند . 

رده فشیون - مستوره و خلوت شین 


- ۳۲ - 


باشد - و مردم کیلان سرخد. نشینالی. را گوبند 
که در محت فرمان سیه سالاران باشندل . 

پرده نشینان با » کنابه ازخلوت 
نشینان‌وسعرمان اسرار و اویای مسئور وملایکةً 
آسمان ياشد . 

پردةٌ نیلگون - کنابد از آنمان . 
است . 

پر دق هفت زر نگ » کنابه از حفت 
آسبان باشد چه هر کدام برنگی است چنانچه 


صاحب کبلاخبار(۱) ۴ ازنورت‌تقل میکن د که 
۱ اح اول از سنگه خاراست ودویم از فولاد 


وسیم از می و چهارم‌از نقره وپنجم از طلاوششم 


0 ۳ 7 
"از رز نحل و هف از باقوت» ۳ اعلم- و هفت 


طبقهةٌ زمن د دنا وعالم را یز گوند. 

پر دغ باقوت » نام پرده ابت از 
موسیقی ۰ 

رد نم راکو امن ز زای 
فه دار آن باشد که بر روی سقرلات )۷٩(‏ 
ودیگر پشینها بمد از پوشیدن بهم رسد.وآ نیمه 
زبان_ بخود بر گیرند - و لقة دوات را یز 

بر زك بازای فظرسی بر وزن مردك . 
بمعنی گرستن و کربه نمودن باشد . 

برده حه بر وزن‌هرزه , شیافرا گوبند 
که عوام شافت خوانند - و منم اول پرز ی که بر 
رو سقرلات(») و جامة ابرشمینه و امثال آن 
چهم میرسد ؟ . 


ث بجای کمبالاحبار ! رك : حاشیه. (۲) خم ۳: سقرلاط . 


وت انت قن 


۲ - کب‌الاخبار مشهور فت 


۳ الخر است.: با 1 بهردی قو ع او د! کمسالاحبار 
گفتن غلما ات . «منتپی‌الارب: حبر»مو لف پنداشته که ۶ کمبآلاخبار»دام کتایی است که کمصاحبرا 


آفرده است . 
۳ کم نگریدآبی رآن‌رنگه رخ‌آیی 


رخ او چون رخ آن زاهد محراأبی 


کته از کردش ابن چنبر دولایی 
بر دخسش بر » اثر سبلت. سقلابی 
یه درصفحة ۳۸۳ 


-_۳۸۳ 


و ثالكث بتحنالی رسیده و واو مفتوح بنون ودال 
ابجد زده , بىني صریح باشد که در مقابل رمز 
وایماست . ۱ 

رس ح_بفتح اول بروزن‌دری, پردمرا 
کویند که بر روی چیز ها پوشند و از جاها 
آویزند . * 

پرسا! - بضم اول وسکون ثانی و سین 
بی نقطه بالف کشیده » خبر کیرنده وپرسنده را 
ی 
پرستنده و پرستار باشد؟ - وشخصی رالیزگویند 
که در وهم ویندار خود- ببنی در فکر وخیال 
خود مانده باشد ۴ . 

پرستار ۴ - بر وزن طلبکار » خلام 
و کنیز و خدمتکار و خادم - و فرمان بردار 


۱- مین فاعلی ازپرسیدن (در دسئورهای فارسی صفت مشبهه ) . 


0 ( برمننده) از 5002 +1 02۲ ( ور 
ایتادن ) ۶ اسشق ۲۹۸ *. 


«بودکی ۱۱۰ » رك : پرست و پرمتیدن . . 


بمعنی زل ی که در بیمارستان بخدمت بیماران موظف است . رل : 
۱ اسم مصدر از پرستیدن (ه .م). 
۸ م خطاف کرمان مرغی است 


هرمتش ۰ 
۲ ره ءِ فرحنو. 
سیاه ویفارسی فرشتوك کونند. هعنتهی‌الارب» . 


۴ رك : برسیدن. 
‌- پهلوی 02۳8548۲ (خدمتکار ) « اسشق ۷۹۸ » 


۱ پرسنندث خبال 
ومطبم ومنقاد باشد - و طاعت وعیادت کننده را 
یز گوینده . 

پرستادان خبال ه کتابه از شرا 
و صاحبان نظم وش باشد . : 

پرستش! « بکس دابع و سکون‌شین 
قرشت » طاعت و عبادث را کونند - و خدسنکاری 
ویار داری را نیز گنته اند که خدحت مار 
کردن باشد . 

پرستاث ۷ - کر اول وتانی‌وسکون 
ثالث و ضم رابع و کاف حاکن ؛ فام پرنده ایست 
که پشت ودم او سیله و سینه اش سفید ومنفارش 
سرخ عیباشدو درسقف خاهاآشیان میکند واو را 
ری ند . 


پرستندة خیال - کنابه از شامر 
و منشی باشد و پرسند خیال هم آمده است که 
بسذف قوقای باشد. 


پیرآمون کسی 


9 - امروز 


به ازصفحة۳۸۲ 


با چنان زرد یکی جامةً عتابی 


۴ - رك: برژ. 


پرز برخاسنه زوء چون پرمرغابی . 
«منوچهری دأمفانی ۱۹۰ 


۵ پرده در - بفتح اول و سوم ر پنجم » حاتك استار , حتاك , فا کننده اسرار » 


رپرده دری : هن کی: 
حق بود پرده پوت من از فضل ومن بجهل 


درییش خلق پرده درخوش نخیر خیر. 
سوز نی‌سمرقندی. «لفت نامه» . 


۵ پرده‌سرا - بفتح اول وسوم وششم » خانه موفت ازخیمه وچادر . سراپرده: 


بر در پرده‌سرای خسرو پیروز بخت 


از پی داغ آتشی افروخته خورشید واو. " 
فرخی سیستانی. «لفت نامه» ۰ 


ستو! بکر اول و #الی وسکون 

الك و ضم فوقانی و واو ساکن . بمعنی پرستكث 
است که خطاف‌باثد , وپسنی کویندپرستو وطواط 
است که‌آن خطاف کوهی ماشد . : 
پر ستو ۴2 - بسکون‌کاف.بسعنی‌پرستو 

است که خطاف باشد . کویند اکر,بچة ادل 
پرستوك را بگیرد وقتی که ماه در افرونی بود 
و شکم او را بشکافند دو مشگریزه از شکم او 
برآید یکی بکرنگ ودیگری الوان » چون در 
پوست کوساله بابز کوهی‌پیچند پیش ازآ نکه کرد 
وخاك بر آن نشبند و بر بازوی مصروع بندند با 


بر گردشآویزند صرع‌ازاو زابل کردد. و گویش ‏ 


اکر دو پرستواه بگیرند یکی نر و یکی ماده 
و سرهای آتهارا باتش بسوزانند ودر شراب ریز د 
کود ازآن شراب بخورد مت فگردد واگر 
خون او را بخورد زنان بدهندشهوت آبشان‌منقطع 
کردد ۰ وبربتان‌دختران‌مالند نگذارد که‌بز رکه 
شود؛ وا کرسر کین‌اورا 

که درچشم افتاده‌باشد 

بر‌دوسر کین اوبازهرة پ‌ستوك __ 
کاو بامیزند و بر موی طلا کنند بی هنگم 


سفید. نشود . 

فر سته < بکسر اول وثانی‌بروزن فرشته» 
زنی خدمتکار باشد؟ - وبفتح‌اول وثانی‌پرسنیدمرا 
بحق همچوخدایشالی و بباطل هسیو بت .* 

پرسق منم اول و ثاك و سکون 
ثانی وقاف » جانوری است که آنرا راو گویند 
وبه_بی ابن عرس خوانند . اکر درون شک اورا 
دك سود کرده او را خشث سازند. دو مثفال آن 
دفع باد سموم کند . 

پرسم ع نم الث بر وزن کندم . 
تیه . 
شاعر و منشی باشد؟ . 

لیر سه س بفتح اول و اك . مخفف‌پارسه 
است که گدایی باشد - و بضم اول بهعنی بر سنن 
و احوال بر گرفتن و بعیادت بیمار رفتن باشد. 

پررسیان « بنتم ات بر وزن پهلوان, 
کیاهی اس ت که بر درخت‌پیجد وآنرابعربی‌عشقه 


کویند . 


۱-ر: پرستوك. ؟ - بپلوی۳2۳35106 «ناوادبا ۱٩۳‏ :۲» در کمشجه0150161 ایشوئن ٩:۱‏ 
س ۲۳ ۰ . در کرمانجی سللیمانبه ۳1156۲: جافی 011887 , کرمانجی و کرحانشاهی 11۳67 
مکری ۳2۲25618768؛ وآن پرندمایست (۲۵546۵ ۳3160800) ازخانوادمک1010 ص۲1( 


«نامهای پرند گان در کردی44*. 
رك : هرستدان . 


۴مر کب‌اژ: برست (از؛ پرستیدن) ط-ه (اداء سبت)» 
۴ ره : پررمتندم خال ۰ 


جه برستیدن ۳ بفتح اول ودوم وششم» بهلوی 0( مر کب از 1 پرست (ه ۴( 
۳ بدن (علاحت مصدر) «یب رگ ۰۷ «اسشق ۰۹۸ عبادت» نش کر که 


ای آنکه ثرا میشه فرحتیدن مخلوق 
-خدمت کردن ؛ بند گ یکردن 4 
تن‌خوش بك‌چند بیمار کرد 


چون خوشتنی راچه‌بری یش‌برسته ؟ کسابی مروری . 


برسنیدن بادشه خوار کرد . فردوسی طوسی. 


تعظیم کردن: نمازیردن- ورزیدن.- دوست گرشن» دوست‌داشتن. «لخت نامه». 


( برهان قاطع ۲ه) 


ویو - 


پر سیاوش" « بفتح‌اول وسکون‌نانی 
و کسر ثالث و تحتانی بالف کشیده و واو مضموم 
بشن فرشت زده ۰ نام گیاهی است که خلاشةآن 
باريك وسیاه فام وب رکه آن سبز رنگه می‌باشد 
و پیشتر در گوشه و کنار حوضها میروبد و آنرا 
بمربی شمرالجن ولحیةالحمار خوانند- وشکلی‌را 
یز گویند از اشکال فلکی متمل بر ست 
ونه ستاره هورت عردی برپای ایستاده وسرغولی 
دردست آ و یخته‌و آ نرا رأس‌الفول خوانند و کوا کب 
آن‌دربرح ثوراست باتفاق ارباب رصد ودر زبجات 
و کتاب صور کوا کب باین‌منی برشاوش نوشته‌اند 
با بای ابجد و بجای حرف شثالث شین فرشت 
وبحذف بای حطی » ال اعلم۴ . 

پرسیاو شان ا بالف ونون بسنی 
است که کیاهی باشد دوابی» اکر 
آنرا بسوزانند و با روقن زبت و س رکه بر سر 
از ۲4 عالند موی بروباند .۶ 


رشن « باشین نفطه دار بر وزن 


اول برسباوش 


فهمیدن , بمعنی بربلد دلدن بلشد ۴ . 

پرغاده با خین فطه دار مر وزن 
سر ۰ بخ وین ویر جاتوران پراده راگوشد» 

فرگزه - ج ی 
دار و سکون انی . مخفف پر غلزه است که یخ 
و بن پر جانوران پرنده باشد . 

پر ول « بروزن معقول ء کندم وجو 
نیم کوفته و خرد شده را کوبند - و آشی را 
کهآ نرا افروشه خوانشد . 

بر و نه -. بر وژن حمدونه » هرچیز 
که زشت ث و ازسا باشث . 

پر ك . بفتح اول و انی و سکون کاف 


۳ رودخانه ای حم 
۴ و مطلق صدا و ندا را نیز کقته اند . 


و باين معتی بجای حرف اول تای قرشت حم 
خیم یرت 


۷6۵6۲۵ ونان صاصع:ة۸ , < پرساوشان. ازارستا (۳2706498 


6 « ارعة ۳۰۰ ». 
۳ رگ :بر بشید 
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۴ - بمعنی اخیر ازیونانی ولاتیتی ۳6۲86138 «عاسل». 


آزیشت کوه خلخ بکشابد وبثلحیت جنوب 


فرو رود وبرحدود چاچ بگذرد ومیان بنا کت ودیوار فلای پرود او زکند افتد وچون اين‌همه ها 
مکی شود این‌هه را رودچاج خوانند ۰۹ تاز بان‌این رود را سحون خوانتد »2 حدودالعالم ۸ *# . 


6 پر سیلن- بضم 


اول وفتح پنجم, بپلوی ۳۷۳81087 . اوستا ۳0۲252 از 1285 (سوال 


کردن ) « بارتولمه ۹۹۷ »۰ هندی باستانی 3۳۳۵ ارمنی 276 (سوال) ۰ 22520250 


( موال کردن ) ۰ کردی ۱۹0( / وال 
کردن) , افقاني 504قا. استی 2۲58], 
0 ., بلوچی۳۱1۲۹281 ۰ وخی وسر بکلی 
0 « اسشق 6۲۹۹ « بر که ۱۸۷- 
۸ ؛ سوال کردن. استفهام . 

» پرش ‏ از: پر (پریدن) ۲- ش 
(پوند اسم مصدر)» پرمدن- ایز پرش‌بانواعی 
از ورزش اطلاق‌شود وآن جستن وپرمدن است 
درطول باعرض با ارتفاع بدون وسیله با بانکاء 
۳3 دراز ) نیزه) ۰ 


رگا - ۳۸۰ - 


پر گال4 - بر وزن‌هرساله " بمعنی‌حصه 
و پاره ولخت باشد -- و پینه ووصله رائیز گویند 
که ر جامه دوزند؟ -و پارچه ای هم هست 
رسمانی عانشد متتالی ۵ . 

پر کام - بکاف تلزی بروزن بدم » 
زهدان و بچه داتراگوشدا . 

بر کان « ختح اول‌بروزن ارکان» بمعنی 
جهل باشد که در برایر خلم است» وآن ساکت 
بودن از چواب است بسبب عدم ممرفت۷ . 

1 گآوش « بکسرواو بروزن افزایش, 
برربدن شاخهای زبادنی است ار درخت انگور 
ودرختان دیگر . 

فر کر » بفتع اول وکاف نلزی وسکون 
ثانی ورای فرشت » بمعنی انتظار و منثظر بودن 
وچشم براه داشنن باشد - و با کاف فارسی» طوق 
مرصمی بوده کهملوك پیشین‌در کردن‌میکرده‌اند۸ 
و کاه بر‌گردن اسپ می انداخته اند و مضفف 


پر کار هم حست . * 


یر گاد - با کلف فارسی‌بر وزن‌سردار, 


تام افزارست که بنابان ۱ 
و ۵ تقاشان‌بدان‌دایر» کشند, ۷/۳۸ 
و معرب‌آن فرجاراست- 
و اشیای عالم را تن انواع پر کار 
بند - و بمعنی جمعیت و "اسباب و سامان 

حم آمده است - و چنبر و طوق کردنرا نیز 
۳ 

پر گام بروزن حمواره» بمعنی‌ی ر کار 
است که افز ار دایره کشدن - و اشیای عالم 
باشد - و جنسی است از پارچة مثفالی . 

هر گاس ه با کاف ظرسی بر وزن 
کربای » بمه‌نی دز هم آویختن و نلاش کردن 
باشد - و بزبان علمی ند طلوع آفتاب را 
گوند؟ . ۱ 

هر گال ‏ با لام. بر وزن و معنیب_ کار 
است که افزار دایره کشیدن باشد۴ - و بمعنی 
سامان و جممیت - و اشیای عالم هم آمدماست. 


: نیز بممنی حیله ومکر وتدبیر واشون‎ - ٩ 


کر مساعد شودم دابرث چرخ کبود هم بدصث آورمش باز بپر کارد کر. 

«حافزنا ۳۰۵ جح 

۴ درسالسکریت ۲86468 «انتنگای» . ۴ - رك : پر‌گار : 

بای ازین دایره بیرون تلهم _بکسر موی کر سرایای چوپ رکال کنندم بدوفیم ۰ 
سلمان ساوجی «لت نامه *. 

۴ - ماه تمام است روی کود کكث من وز دو گل سرخ اندروپر کاله. 

‌ واد: پر کاره. رود کی سمرقندی «لفت تامه؟. 

٩‏ - صاحب فرهنگه رشیدی گوبد : < بخاطر میرسدکه این لفظ بوکام یبای موحده و واو 
باشد.» لیکن. صحبح بوکان است . «لفت نامه . ۲ - شاهدی برای این‌صورت دیده نشد. 
«لفت نامه؟ . 

۵ عدو را از نو بپره غل و پاوند . . ولی را از تو بهره ناج و برگر . 


دقدقی طوصی . «لغت نامه* . 
ت» پر لست - در فصل ۵۳ بند ۷ رسالةٌ پهلوی مینوخرد چئن امد : «۱(و) اگر 
پرکست ۳8۴8950 اندر یزدان مینیوان (مپنوبان) ۱ (ر) کیثیان (کیتیان)» ا(و) مردمان. ا(و) 
شبه درصفحهٌ ۳۸۷ 


- پر۳ - ۳۳ کی 


هر کم -_بفتح‌کاف تازی بروزن پرچم؛ پر و لك - باعاف فارسی بروزن‌مفاوك, 
نا چیز شده و از کار رفته و کار افتاده را | عمارت عالی را گونند . 
کویندا . پر ماس > با میم بروزن کرباس؛ بمعنی 

هر گنه - بفتح کاف فارسی بر وزن | لمس ولاهسه باشد که دست‌برجابی سودن‌است ۴ 
شرمنده, مخفف پرا گنده‌است که پربشان‌ومتفرق | وبمعنی علم و دانستن- وخلاصی‌ونجات وبازدن 
کردبده باشد - وبا کاف نازی کنابه از درمانده | یمنی دراز کردن - و نمو و بالیدن هم هست - 
+ عاجز شده باشد؟ . و بمتی پرداختن همآمده است 6». 

بر گنه بفتح اول و کاف فارسی ونون پرماه بر وزن درگاه ؛ افز اری باشد 
وسکون ثانی » زمیلی راگویشد که از آن مال ! ح<کاکان و درودگرالراکه بدان مروارید و دیگر 
وخراج مگیولد؟ - وه رکس باشد از عطرییان | جواهر وچوب وتخته سوراخ کنند وبعربی حثقب 
و بوبهای خوث وآترا درهندوستان*ارگبه» (۱) | خوانند ۱.* 
گویند ودرعربی ذربره خوانند, وباینمعنی‌بکس پرمخیده - بکسرخای تقطه‌داربروزن 
کاف فارسی همآهده است . صف کشده » مخالف و خود رای را گونند - 


(۱)چب!» چش: ا زکجه. 


۱ - مورکه پربافت نه پ رکم بود پر زدش زآن سوی الم بود. 
امیر خرو دهلوی. « لغت نامه*. 
۴ کند باد پر کده خللة مرا له داد کسی جان باك مرا. 


نظامی کنجوی. « لفت نامه *. 
۴ - از ره 23 حوزه‌ای که بوسیلهٌ خندق دور تا دور محدود باشد « اسشق 
۲ م رکب از : پشوند ۳8۳ ( پیرامون ) + 0 > 28 (کندن) . رك : کندن . 


۴ ر: پرماسیدن ویرمای . ۵ رك: پرماسدن (حاشیه) . رك: برماه . 
۰ پرماسیدی - بفتح اول وهفتم . لمس کردن» سودن : 
آنکه او بض خویش شناسد تبض دیگ رکسی چه پرماسد؟ سنابی غزنوی . 


سیازیدن و دراز کردن : 
ه رکجا گوهرست بشناسم دست سوی دکر نپرماسم. ابوشکور بلخی . 
بجزهمنی مذ کورء همة معانی‌دیگر (که درمتن‌ذیل پرماسآمده) ظاهراً صحیح نیمت‌واز 
حدسهای غلط است در دوشاهد فوق . «لفت نامه». 
+ برهاه ‏ نم اول, ماه تمام. پدر. «لمت نامد». 


بقه ازصفحه ۳۸۹ 
کاوان» | (و) گوسیندان » ۱ (و) سگان» | (و) سکه سردکان, | (و) اور ( بر ) دام | (و) دهشن 
(آفرنش) هرمزد خدای» کنامات جمت امنت ( جسته است ) .» وست ۷۷656 ؛ پر کست را دد 
مینوخرد بمعنی «بپرصورت » بهرحال » قسمی» ترجمه کرده است‌ودر عبارت فوق‌نیز هم حعنی را 
ملحوظ داشته وپرکست رااز ره پ رکه ۵۲8 بممنی برخ وبهر وبهره دادته : 
رود کی استاد شاعران جهان بود سديك ازوی توب یکسایی ؛ پر گست ! 
1 کایی مروزی . 


پرخر 


و فرزندیر! نیز گفته‌اند که عاق رعاصی پدر ومادر 
شده بشد ۷. 

گر هر ح بر وزن مرمر ؛ بمعنی اهظار 
ولعید بلشد؟ - و زتبور عسل را نیز گفته‌اند . 

پرمگس پکس ثانی » ممروف‌است. 
و کنایه از هرچیزسیارنن؟» وتازكك باشد سونوعی 
از اسلحه است - وکاهی بطریق استعاره شمشیر 
جوهردار را گویند. وجوهر شمشیر وفولادجوهر 
دلر را نیز پر مکسی میگویند - وجنسی ازجامة 
آیرتمی‌هم‌هست_ونوعی نی نواختن‌وخوانند کی‌را 
تز کفتاند . 

. ره - بر وزن بدخو » بمعتی پرهعر 
باشد که انتظار و امید است - و زنبور عسل رانیز 
کویند؟ . 

بر مو نه بفتح اول وآخر که نی 
فرشت ماشد بروزن فرهوده . بمعنی چیز باشد که 
حربی شبی گویند چنانکه کوبند « چه پرمونه 
میخواهد؛» یعنی چه چیزمی‌خواهد . 

ار هو 3ه- بر ون فرعوده 4 نلم مسر 
ساوه شاه است ۳ 

فو هقوه ح بر وزن قغذور » بمعنی انتظار 
باشد - و زور عل را نیز کوبند؟ - 

پرمود - پفتح اول بروزن سردوز » 
بمعی پرمور است که امد وانتظار - وزنبورعصل 
باشد - وحم اول علف را گوبند که سبز؛ خشك 
شوه است ۵ . 


٩‏ يد اورا یکی پرهخیده پسر 


؟ ‏ ملك در جمله آن مراد سافت 


بر( ۳ 


پر هو ده -.بروزن چلفوزه»بمعنی‌پرموز .. 
است که انتظار وامید باشد - وزنبور عسل را هم 
کفته‌اند۵ - ونام پرساوه‌شاه‌نیز هست «وباینمعنی 
با ذال نفطه‌دار مم آهفته انت ه واسح این است 
بثا برقاعده کلی - 

۲ برصون - بر وزن گردون؛ بمعنی‌زینت 
و ارایش باشد . 

برم4ه ‏ بفتح اول وثالث وسکون ثانی, 
بممنی پرماه است که افزار چیزها سوراخ کردن 
باشد و بعربی مثقب گویند - وبمعنی پدمه هم 
اند رات که من حصه و بهره باشد وسمی 
باینمعنی بضم اول کفته‌اند - و بکسراول کاهای 
کردن درکارها باشد . 

بر ه4 - بکسر اول وسکون انی‌وفتح 
هیم وهاء بدمنی آخر پرمه است که تأخیر وکاهلی 
کردن درکارها باشد . 

ری نم اول و سکون تالی وکسن 
اك و سکون تدتانی » نوعی از انگور باشد 
و بعربی انگور را عتب گویند. . 

بر هیو « بفتح اول وسکون نانی و فتح 
ثالث و سکون تحتانی مجهول و واو. مرضی‌باشد 
کهآ نرا عوام سوزالخوانند چه بوفت بول کردن 
مجری‌بول بسوزش درآ بد وبعربی‌حرقةالبول گویند. 

لبركت - ی وزن چمن ۰ پروین را گویند 
و ند مش ات یا منم ات هر کروان 
ور و بمربی ثربا خوانندش 4 - و نام حتزلی از 


زبهر جهان برپدر کینه ور. ابوشکور بلخي. 
که عمی داشت سالها برع ۰ 
عب‌عود سعد همدانی ۷اهوری ۰ 


آين صورت رافرهنگه شموری بنقل ازمجمع آورده و بت فوق رامثال زده است واصل 
مت‌جر دبوان چابی طهران بدینگونه است:... که همی بودش ازفلك برتر: «لفت نامه». 

۴ ر: پرمور  .‏ ۴ -رل: پرمو و پرموز ویرموزه. ۵ ركه: پزموویرمود. 

۲۷ - رگ : پرماه . ۸۵ - رك : پروین : 
چون سسنگه دیگیابه هقعه برجوزا کنار چون شرار دمگیایه یش‌او خیل‌پرن . 


«منوچهری دامفالی۸». 


-- ۳۸۵ سس 
منازل فمرحم ت۱٩‏ سویمعنی دیروز عم گفتهاند 
که روز گذخته باشد گر ۴ر؟ . 

پر نا بر وزن رعنا, دبای منقش لطیف 
و نازگ را گویند ‏ 


پر فالك ه بنم اول وسکون ثانی و نون 
بالف کشیده ویکاف زده ءآدم جوان و اول مرا 
کوننده - ونام‌طایفه ای حم‌هست از ترکان ۰۷ 

ر فج - ختح اول و ثانی ۷وسکون‌نون 
وجیم . غلهای: باشد شبیه بگندم لیکن از کندم 
باریکتر وضعیف تراشت.: 

پر فف - بر وزن کمند.» بافتٌ ابربشمی 
وحریر ساده را کونند ۸۵و پرتیان منفش‌رائیز 
کفته اند و بمعتی زین پوش هم آهده 
است - و بمعنی پروین هم حست که ناره های 


پر داد 


کوهان ئور باشد ٩‏ - .و ایغ وشمشیر و" جوهر 
تیغ وشمشیر وامثالآنرا یز کویند*۱ - وبمعنی 
خیار صحرابی هم هست - و مرغ و فربز را حم 
کفته‌اند وآن سبزء نورسته باشد که دواب آنرا 
برغبت تمام خورند۱9 . 

پر نداخ ه ختح اول و انی وسکون 
؟الث و دال بی نقطه بالف کشیده و بضای‌شطه‌دار 


زده ؛ تیماح وسختیاثر| گویند۱۳ . 


بر نداور ۱۴ « بفتح اول و واو بروزن 
حسن ساغی » تيغ وشمشیر جوهودار را گونند. 
ی 
پر ند بفتح اولوئانی ورابم‌وسکون 
تالث وکاف » يشته و کوه کوچك را گویند که دد 
میان صحرا وافم شده باشد . 


۱ -ر9:پروین. ۰ ۴ - پارسیْ باستان‌007208](پیشین. سابفی)؛قس؛ اومنا۳8۵؛ هندی‌باستانی 
۳85(بیعتراز) , 0۱۵۲202 (مابقی, اولی) ۰ 88۳4 (سابقا) . کردی ۳6۴6 , اففانی ۳9۳00 
استی, فس - 87]ء بلوچی 03730 «اسشق۳۰۳». رلك: پردوش. ۴ - درتاریخ سیستان درعنوان 
«قمت خراج سبستان» (س ۳۳) آمد. : « صاحب مظالم را عشرین الف درهم » وربگه بستن‌ها را 
تثین الف حرحم [و] پرن‌ها رااکه نگاه داشتندی خی الف درهم. » مرحوم بهار در حاشية حمان 
سفحه نوشنه : * پرن در کلب لفت و ادب دبده نشد و پس از تحفیق از مردم سیستان و مطالعات 
دیگی محقق شد که پرن بفتح‌اول بممنی سد های خاکی است که با بونه و جگن و غیره دز ععبو 
رودها ویش مزرعه‌ها بندند ونومی از آن رادر خراسان «یل» (یفتح اول) کوبند و در برخی تقاط 
دیگر سدهای دستی‌را «یردد» تلفظ کنند واین هرسه لفظ ازيك ربشه‌است وبرهان تنها پلرا بععنی 


مرز ضبط کرده است.» 
ار کس عازه چو چاء ذقنی شد بمثل 
چونکه زرن قدحی در کف حسمین صنمی 


۵ رک : ابر . 


۴ - ییز بعمنی دیبای منفش و لطیف : 


گر بود چاه ز دینار وز نقره ذفنا 
با درخشنده چراغی ممبان برنا . 
«منوچهریدامغانی۳؟. 


۱ در اشتینگاس «طایفه‌ای از تو کمان» ترجمه شده. 


۲ - در رشدی بفتح اول و کسر ثانی آهده رله: برنج در اقت نامه و کتاب حاضر. 
۵ بهلوی ۳۵۲8040 (ابر‌شم) «ماوادیا ۳ > 


. رل: پرن وپروین‎ - ٩ 
مبارزان فدر قدرت قنا قوت‎ ۰ 


ات او مت جک 
ازرقی هر وی. «لفت نامه». 


بامن هححنی ممرب آن «فر ند» (بکسراود ودوم) وأفر ندنیز آهله. دتشس؟. ۱-نیزه 
سد دستی. ركك : برن (حاشیه) . ۴ رك : پراداخ و برنداق . ۴- از : بر ند 


( جر شمشیر ).۲+ آور ( پسوید اصلف ) . 


پرعدوار 


و ثل وار ۱ نتمولنانی‌وسکون 
مه بش فب ریز کته که ریخب 
۰ ۵ 
بر ندوش ؟- با واومجپول بروزن 
کمن وش » بعضی برتدوار است ت که شب روز 
گذشته باشد معنی پربشب ۰ چه شب گذشته را 
دوش میکوند و بعربی یارحذالاولی خوانند,منی 
یش از دوشء چه بارحه ممعنی دوش‌است داولی 
بمعنی پیش .۶ 
هر فدلن ؟ » بروزن 9 هرچیز 
که از حربر سازند ۰ 


بر نک ع بکسر" اول وفتح انی‌وسکون 


تون و کاق فارسی » فروغ و برق شمشیر و تیغ 
جوهردار را گومنه وحریی‌فرنه خوانند بکسر فا 
ورا وسکون نون ودال امد - ویکر اوژوئانی 
برتح را وآن توعی اژ فلزات باشد ۴ . 

فر ثر ‏ بر وزن بدکو » دیبای منقشس 
در تهایت تراکت ولطاقت را گونده . 

فر لین - بر وز نکردون » بمعنی پرتو 

پر نهادن - کابه از بروت کردن 


۹ 

باشد کسی را از جابی ودفع تمودن - و آواره 
ساختن - واژ سر خود بلطایف الحیل وا کردن. 
پر نیان ۲ - بر ون سختبان » حر سر 


ودیبای چنی منقش در نهامت‌لطات و تراکت‌را 


گووتد وسضی با بای ابجد آورده‌اند و گفته‌اند 
پوششی بوده که پادشاهان قدم آترا بفال نك 
داشتندی ودر روژهای حجشن بوشدندی‌و گفتندی 
که این را جبرئیل از بهشت آورده است؛ وبعضی 
گوبند جامه رزم رستم زال بوده که از پوست 
پانگه دوخته .وده اف وگل ح و اک 
آن مرفوم شده بوده است۸ . 

بر نیان خوی « کنامه از خوشدل 
ونرم دل وخوشحال - و خوشخوی ؛ و نرم‌خوی- 
و صاحبدل باشد . 

پر بخ بروزن زرنیخ» نخته 
گونند بعنی متشگ مسمطح هموار . 

پرو * بفتح‌اول وسکون ثاني و واو» 
ببحتی هروین است و آن چند متاره ابست در 
کوحان ور . 

روا بفتح اول و سکون ثانی و واو 
بالف کشیده . بمعنی طافت و آرام و صبرباشد - 
و بمعتی نوجه و التفات‌ورعبت ومیل هم‌هست*۷- 


گرا 


ار موق تا برن ( گذشته , سابق) + وار ( پسوند اتصاف ). 
۴ از : برن (ه ۴( ۳+ دوی (ه .م) « اسشق۳۰۳ 5 


و پرند - ین (پسولد نبت). 
۱۷ - رد: پرئبان . 
۸ پمعنی اخیر «ببربیان» است (ه .م). 


رك : تون .۰ 
۶ »> ممرب‌آن» برنکان «اين درید». 
٩‏ - رك » پروین . 
یز 5 یکوی عاشقان‌آی ار صرسودای ما داری 


» پرفده - بفتح اول ودوم وچهارم. فربزندی و برنی 08۲8048  «‏ 


۴ - راثد: برنج و برنگه . 
۲ پهلوی 08۲0130 تاوادبا 


دل از جان وجپان برگیر اگر پروای ماداری. 


سیف اسفرنك «لنت ناعه». 
1 ۷۲۸۷ ‌ 


منگری ع ی « 4 . ۲ یس ۱۸ ۲ , زباکی 021002 « کربرس ۱ * ؛ خوانساری 
0 , دزفولی 216042 سالنامةٌ فرهنکه کلپایگان 45؛ مرغ » طائر» مقابل چرنده ؛ 
و در شم رکله بتشدید آید: 


خمانف قد سیاز واندك سای ر‌ بر نله وهردم چاریای. فردوسی طوسی. «لفت. نلمه». 


ات 


و قری وییم وباگك٩‏ -و سروب رکه را نی زکوین 
و بمعنی داشتن (۱) و فرات - و پرداخت - 
و پرورش - و پرواز هم آ مده‌است. 

رواد ۲ « بر وزن خروار » جالوری 
بائد کهآ نرا در جای خوبی بندلد و خوراك لابق 
دهند نا فربه شود - وخانهة تابسئانی‌وخاناباد گیر 
دار را نیز گویند بهء‌نی اطراف آن ثمام پنجره 
داشته باشد - و خانه‌ای را نیز گوبند که‌بربالای 
خالاً ددگر ساخته باشند و اطرافآن بازباشد - 
و بمعن ی گنجینه هم آمده است - و تختهابی را 
کویند که سقف خانه را بدان بپوشند - و بول 
و پیشاب بیمار را نیز گوبن که پیش طبیب‌برند. 

پر وادهه بروژن انگاره » بمعنی‌پروار 
است که خانةٌ تابتانی - و بالاخانه  -‏ وکنجیته. 
و تختهای خانه پوشیدن باشد - و بمعنی عودسوز 
سو فارورة بیمار- وپرورش افته شدم و فربه نیز 
آمده است و بعربی حسمن گویند؟ ۰ 

رواد ۴ ۰ بر وزن شییاز , ممروف 
است که از بربدن باد - و بمعنی نثار هم حست 
وآن زری باشد که بر فرامین پادشاعان پاشند - 
و بمعئی نور و برتو و روشنابی هم آ منده تا 


(۱) خم ۳: داستن . 


۱ -شرح این‌فقصه مگر شمح‌برآرد بزبان 


)(( خم ۳: هردکی. 


پرولزه 


ونثیمن ونششگاء مرغان بلشده - و چوهایی‌را 
نیز کویند هریك(۱) بىقدار سه وجب طول که 
بجهت پوشیدن خانه بر بالای چویهای بزر که 
ترديك بهم بچینند و بوربا برویآن پوشندوخاه 
بزبر بوربا ریز ند وتزد مین سیر بود لزجاب 


ناسوت بشریت بجانب لاهوت حیقت . 
پرواده بر وزن خمیازه » توشه 
وطعامی را گویند که در سیر وشکر و سفر همراه 
بردارند و با از دنبال بیاورند - و درعنه را یز 
گونشد ‏ که از بي عروی ریزند و جاما آتی 
برآ نها زنشد -وآتش یکه بیش‌پیشعروی‌آتروزند 
و آنثی که فارسیسان در حنگامیکه عووس را 
بداهاد سیردندی سفروختندی )۳ ودأمن عروی 
و داماد را بهم‌بسته‌بر کردآنآعش‌طوف‌قرمودندی. 
و بمعنی عیش و خرمی هم آمده است - و ورق 
نقره وطلایی رانیز کوند که ترابجپت شارنموون 
رزه ریزه کرده‌باشند چهشخصی کهزر ورق‌س ازد 
آنرا پروازه گر میگوبند - و جضی ورق طلا 
واقره را گوبن دکه قاشان کار قرماشه و شامد 
بری نآ نست که درشیراز غخصی که نکانمیساز. 
بعنی ورق طلا و نفره را بر روی پوست حی - 


چسباند پرواژه گر میخوانند, اعلم - 


‌) چش: باقروختندی.. 


ورنه پروانه نعارد مسخن هروانی- 
«حافط شیرازی۳4۹». 


۴ - هرن *بروار» فارسی رابمعنی اصطبل آورده و گوید: دراوستا 02171۷2۲202 ۵ قی : 
2 . 21۴1 (باروء طوبله)؛ پهلوی ۳3۲۷27 ودرحاشبه امن‌یت خاقانی شروانی راکه برولررا 
بممنی اصطبل آورده » بادکند : 

روزیپروادبود فربه ازآن شدچنین شب‌تن بیمار داشت لاغی ازآن شد چنان. 
«اسشق ۳۰4 و «ینیری واره» مر کیت از : هنیری دیشو ند ( پیرآمون ) - واره لژمستر ۷۵۲ 
بنامدادن؛ جمعً بعنی کردا گرد یداه داده وازاطراف درتحت حمایت؛ وىمعنیخانةً تاستانی ویاد گیر 
و کنجینه وتخه‌های سقف خاله‌همه ازین رشه است. اما اطلاق‌آن مجانوری که اورا حرجامی مند‌تد 
وپروری کنند تافربه شود» من‌باب اطلاق حال باسم محل است. ر: بروار . ۱ 
۴ اوسئا 08161 ( 0272 ۲۳ ۷22 (در پیرامون پریدن ) قی: 
ت۷22۵1 (او برید) «اسشق ۳۰۵ در کی ۷22 جستن ,؛ ازجای پربدن. محرب پرولز «برولز» 
است. دهمن». " ۵ - بدین معلی مصحف «یدواز» است. (< مم) . 


۳ ره : بروار. 


 یلووپ‎ 


روا » بر وزن المای,بنمنیلاسه 
بائد که دست سودن بر چیزی است - ویممنی 
دانسئن هم هست - و دراز کردنر! نیز گوبند - 
و بمعئی خلاص و نجات - و فراغ و پرداختن 
هم‌آمده است - و تری و بی‌را دز کفه‌ایدا ه 

پر و اسیك - بمنیدست سودولاسه کرد 
بجهت میز درشتی ونرحی ۰ 

رو اسیدن » بر وزن سر خاربدن . 
بمعثی دست مالیدن ولامسه کردن - و ترس‌دن 
و واهمه‌نمودن باشد . 

پر و اسیكه » بروزن ترسانیده » ,یعنی 
دست مالیده و لامسه کرده بجپت نمیز درشتی 
ولرعی ۰ 

بروان بر وزن‌مروان» نام‌ثهرست 
ترديك بفزلین؟ - و چرخ ابرشم تاییرا پیز 
کوند بمنی چرخی که ابربشم را بدان از پبله 
بر‌آورند وآن چرخ را بای میگرداشد . 

پروافلث؟ - بر وزن ابوانك » دام 
جالورست که " 
فربلد کنان بیش 
پیش شیرمیرود 
علجاتوران دیگر 
آوازاورا شنیده 
بداند که ثير 
می‌آید وخودرا 
بکناری کشند . 
کویند پی‌ماندشیر دا میخورد و کنابه ازییش 


(۱) خم ۳: باانان . 


رولشگرهم‌هست» رحمرب‌آن فروائق است؟ 7 
رو اه ه بروزن فرزانه » ممروف‌است 
وآن جالور کی باشد که شبها خودرا بشملهشمع 
۳ چراغ زند ات 
وجانوربر! نیز گفتمانه 
که پیش پیش ‌شیرفرباد 
کنان رود و جانوران پروانه 
دیگرراا ز] مدن‌شی رخبردارسازد * -وحکم‌وفرمان 
سلاطین را نیز گویند۷ . 
" پرو بال داشتن « کنابه اززوروفوت 
وقدرث داشتن باشد . 
پروهای - با بای فارسی بر وزن سر 
وپای, بمعئی تاب وطاقت رفدرت وتوانایی‌باشد . 
یرود - بفتح اول وضم ثانی و سکون 
ثالث و رای قرشت بروزن ضرور » بمعنی پبوند 
بود مطلفاً واه پوند اسان باسان (۱) و خواهء 
درخث با درخت باشد» و بفتح اول وسکون انی 
هم آمده است که بر وزن زر گن باشد. و فراویز 
و سنحافی جامه را نیز گویند ۸ 
پر ورد گاد؟ ت مرون است جل 
شاه - و کنادد از بادشاه لمز هت و او را 
پرورد کار گونه و پرورنده هم : کویند و بعربی 
رب النوع خوانتد*۷. 
لیر وردن"- بروزن سر کردن»ممروف 
است - و بمعنی پرستش و پرستیدن هم آمده 
ِ_ِ 


۴ - پروان » نام شهریست نزديك غزنی. «لفت فرس۳۹۵». درحدودالمالم عنوان «نلحیت 
حدود خراسان وشهرهای ری» آمده: بروان» شهرست بانممت وجای بازرکانان ۰ وذر هندوستان 


است. » « حدودالمالم ص۹4 . 


۴ - تر کیب پهلوی است . . 


۴ - وآن سیاه کوش 


(قره فولاع) است که درشمال افزیفا و نواحی حارة آسیا دبعه میشود ؛ خوابه [۵69کهت . 


قبه درجضة ۳۸۳ 
(بر های قاطع 0۴) 


رو دش" « بر وزن سرزش » بمعنی 
پروردن - و پرسنش و پرسنیدن باشد - و کتابه 
از علم و حکمت هم هست چه پرورش آموز تلم 
وحکمت آموز را گونند 

و ورش] موختگان » کنابه از 
انبیا واولیا و شعرا باشد . 

رده ه بر وزن مسخره » جانوری را 
کوند که در پرواد سته فربه کرده باشند؟ . 

رود بفتح اول واك بروزن‌مر کزه 
اصل و سب و نژاد را گونند؟ - ویمعای‌فراویز 
و کستردنی را نیز کوبندکه فرش وفروش باشد 


(۱) چش: پروستان : چك: پروسنا ! 


وا ی وی 
نگهای دبگر دوزند . و جامهة دو رنگه درهم 
یرام کر را شب انسر روز نیز 
خوانند - ویمعنی مر 3 هم مدده است وآن نوعی 
از سبز؛ باشددر نهایت لطافت وطراوت؟ -وحلفه 
زدن لشکی رااکویند از سوار وبیلده ۰ . 
فر ود ۰ بر وزن صف شکن » مخثف 
پرویزن باشد که‌آردییز است - و هرچیز صوراخ 
سوراخ را گویند عموماً ۵. 
پروسنان (۱0۱ - بنتع اول وئاك 


و با نون‌مشدد بروزن عکرمت‌خان. مطلق‌امت,ا 


کونند از هر پیغمی رکه بوده باشد . 


۱ ۳ از» عرور (یروردن) 1 ش‌ (یسوبد اسم مصتر) ۰ بپلوی 08۲۷۵۳ «اسشق 


شرف ۳ ۳ رژد: پروار: 


چومر غ بروره حفرور خصمت آ که نست 


۴ - بدو گفت من خویش گرسیوزم 


۴ - پروز سبزه دمید بر نمط آبگیر 


۵ - چرخ پنداری خواهد بختن 


۱ - مصحف *برروشنان» (کروشنیکان) 


بقیه ازصفحه ۳۹۲ 
۵ - پروانه نام عمومی حثرانی 


از آنکه رمح غلامان نست بابز نش. 

شپاب‌آلدین موّبدنقی. «لفت‌نامه». 

بشاه ۲ فربدون کشد پروزم . 

فردوسی. «لخت ناحه؟. 

زلف بنفشه خمید برغیب جوببار. 

خافانی شروالی .«لفت‌نامه». 

زآن همی پوشد لباس پروزن . 
اصر خسرو بلخی. «لفت نامه؟. 


۰ ركك: برپروشان ۳ 


است‌دارای چهار بال» پوشده از یولك‌های لطیف غمارمانند» 


برنگهای مختلف» بفرانسه 2 ٩‏ - ولد: پروانك. ر5 معرب آن «فروانق» سعتی 


بربد وچاپار «ابن‌درید». 


#4۸ مان محنتی مصحفب «هروز؟. 


٩‏ از: مرورد (از: پروردن) + کار 


(پسوند ) لفة بمعنی مربی؛ توییت کننده : کوبند بهرام گور روزی پیش سمان منذر ابستاده بود 
که پرور کار او بود«نوروزنامه 4۲ . ی پرورد کار ۲ پرور کا رکونه در اصمطلاح فرقةٌ 
آنر کیوان بمعنی‌ربآلنوع آمثه» رل: دستان‌المذاهب ص4» فرحتگه دساتیر صی۳۳۸. ۷ از: 
اجه + هداد ؛ بهلوی 0۳8۲۷۵۲۵۲ « اسشق ۹ 6 9 اونوالا ٩۰‏ بروریدن, بهلوی 
۳۵۲۷25 «یب رکه ۰۱۷۱ ؛ تربیت کردن ۰ پرورش دادن , آموختن؛ و ترییت شدن: 

بر آن پرورد کش همی‌پروری بیاید بهرراه کش آوری. ابوشکور بلخی. «لفت‌نامه». 


پروش : 

روش < بر وزن خموش » جوششی 
است که از اعضای‌آدمی بر می‌آید و آنرا بعربی 
بثر گویند . 

روت بر وزن آرزن . مخفف پروان 
است وآن شهری‌باشد تزديك بقزنین ٩‏ - وچرخ 
ابرشم را نیز گوبندکه آنرا بپای کردانند .٩‏ 

پر و ند ۲ بروزن فرزند ؛ نام مزرعه 
ایست‌از مضافات قزوین؟ -و بمنی امر دهم آمده 
ان که پسر مساده باشد . و ی یممنی امرود 
نوشته اند که آن میوه ابست مشهور و هیچ بك 
خاهدندار ند افه اعل؟ ۱ 

فر و ۵ ه بسکون تانی بر وزن‌ارژنده, 
بته قماش واسباب را گویندوبعرمی رزمه‌خوانشد. 
وبسنی لْفافةٌ ماش و اسباب را کفته الد نی 


۱ ره : پروان . 


۴ پروند . 


۳ 


پارچه‌ای که قمای را بدان پیچند - وبسنی‌جوان 
مانندی‌را کون دکه «هن آن از بهلوی آن باشد- 
واستادان بزاز اسباب د کان خود را در آن هند 
و با دبسمالها بندند - وبضم ثانی وسکون ثالث 
ورابع جم آمفه است* . 

بر وه « بفتح اول وثالث بر وزن‌مروه . 
هر چیز که در ناخت وتاراج » وجنگ‌وشییشون 
از دشمن بدست آیدا" - و بممنی چادر شب عم 
آمده است - و پروین را نیز گویند, وآن چند 
سناره است در کوهان ثور۷ . 

پروهان > باهای‌هوزبوزن‌خ رکمان, 
بمعتی ظاحر وآشکرا باشدش . 

پرو یز ٩‏ با بای مجهول بر وزن 
شبدیز ۰ بمعتی مظفر و عتصور و سعیدب و عزیز 


در بهلوی ۵ ممعنی حر نف (ابرشم ) 


آمده 5 خرده اوستا ص‌ 1 شفل ازشاست نشاست فصل ۶ بند۱ 5 ولی در شاست تشادست تاوادیا 


حمن کلمد۳2۸120 خوانده‌شده «تاوادیا ص۸۵ و ۱۹۳: ۲ . 
۳ بمعنی گلابی» کمثری» امرود » عبارءٌ مروزی گوید 
مس [شاید: + مشأك ] دردشءٌ خسته نگر . 


اشکنان.« لت نامه ». 


گل بروند دسته بمته مود 


۴ - بده فرسنگه شرقی - 


درحاشيهة لخت نامه اسدی(فخه) نتصجوانی بجای آمرود. امرد آرد وآن سهو کاتب‌است دحمن 


کی سید 243 که مایم فرهشکه نوبان ( مانند برحان قاطع ) بی‌شاهدی هم 
معنی امرد به‌پروند داده‌اند . بیت عماره در صفت بهار با باغ است 
برشاخ وسثه دسته شکنب برخلای کلهای دبگ رکه تك‌تك باشد . *لفت نامه» . 


معنی امرود و هم 
ت. کل امرود 23 میگوید 


* ماهروژ 


برونده رایمجموعة سندها ونوشته‌های راجم بيك‌تن بايك عوضوع بايك‌کار که در یکسا جمح آوری 


شده وارا بفرانه 005516۶ کویند» اطلاق کنئد . 


۹ -آن چگ کوشهة باقوت که ازکان خیزد 


ظاهرا این کلمه دراین شعر بهیین ممتی حرف * برده * است 


۷ - رگ پرو و پرون. 
۸ زویشت روز کار قوی کشت و این سخن 


ابن لفط ظاحر ۱ پزدهان ( , 
دربیت ذبل : 


0 تقو بملء فیپا 


در شبیخون سضا پرو؛ دفمای توبادشرفالدین‌شفروه. 


ي ۰ «لفت نامد» . 


جر روی روز گلر بکوم پروحان . 


۷۳ 22 


۳ ی( وه 


حذار حذار! من‌تشکی ویطشی. «لفت‌نامه». 


* - پپلوی 808۳۷۵ . از ۷۷۵21 ,۰ ه «انشق ۰۳۰۷ , نیز در پهلوی 
660 (رك: لپرویز) . تببر ک کلمه را از - ۷9108 - 1۵8 ۵ دانته ۱۳ 


( تراع » متاجره ) « تب رکه ۱۵ * . 


۳6 - بر 


و گرامی باشد - وبزبان بهلوی ماهی راکوبند. | همت و مضاوت وخوش رفتاری و جلوه کردن‌هم 


و لقب پسر انوشیروان‌هم هست او چون‌اوماهی | آمده است . 
پرو یز قلاك کنایه از خورشيدامت. 
رو لزان - 
بروزن گردیدن » آلتی 
باشد که‌بدانآردوشکر 
و ادوبة حارة کوفته پرویزن 


و امثال آن بیز ند خ 

روش - با بای مجهول بر وزن 
| دروش ؛ تقصیر وکاهلی درکارها کردن باشد . 

رف لی ۴ ۰ بروزن تضمین ۰ چندستاره 
کوچك باشد یکجا جمم شده در کوهان تور . 
و آنرا بعربی ربا خوانند - و نام مئزلست از 
جملهٌ بیست و هشت منزل غمرء و بضی کوند 
این ستاره ها دلبةٌ حمل است‌نه کوهان نور. واول 
اسح است . 

ره * » بفتح اول و انی مشدد .حلقه 
زدن لشکر باشد از سوار و پیاده بجهت شکار 
وفیره - وخطی را نیز گویند که از سوار و پیاده 
کشیده شود وآنرا بمربی صف خوانند؟" سودامن 
وطرف و کنار؛ هرچیز را بیز گوند حمچو پرة 
بیابان و پر پینی و پر# کوه - و جزوی از قفل 
که بدان محکم شود - وب رگذکاء راهم کقةه‌اند. 


خسرو دوم(یرویز) درشکار ( جام نقره ) 
( زاره : صنایع امران ماستان) 
بسیار دوست میداشت بدین سیب او دا پرویز 
میگفنند. و مضه پرویزن است؟ .وآن آلتی 
باشد که بدان آرد + شکر و امتال آن بز ند » 
و بستی کویند آلتی است مخصوص شکر بیختن 
-و بیختن را نیز کویند- وپروین را هم گفته‌اند 
و آن سناره‌ای چنداست‌در کوحان ور - وبمعنی 


۱ . نام نواده انوشیروان بر هرمزد چهارم ( ۵4۰ - ٩۷۷‏ مُ 3 

۴ راك : پرویزن ۰ ۴ رگ : پروین . ناوت 
0201۳25 صیغ جمم آمده (نیربشت بند۱۷). برخی‌از خاور شناسان آنرا به‌پروین نرجمه 
کرده‌اند (رك : بعتها اس ۳4۵ ؛ ۲ ص ۳۵۵)» افنانی ۳6۲۵196 . بلوچی 020۷2۲ « اسشق 
۳۰۸ » درسفدی : بروی» خوارزمی: بروی» عربی: ثرباء فرانمه ۳۱6۱206 ونیز مثزل اول از 
منازل قمرترد ابرانیان « گاه شماری می۲۰4 (بنقل‌از بندهش بوستی) و ص ۳۳۵ *. 

 *‏ پهلوی۳۵۸۲۳2 (حاشیه - لبه ‏ کناره) «ناوادیا ۱۹۶ نیز بمعنی بال‌ویر « اونوالا 


۰4 3 َ # 
۷ آنکه آرندکته (انگور) رابکواره مت باارغان مینک لح 
نه بتصاصتی کنند خلق اشاره نه‌یدیت یادشه مخواهد ازومال: 


«منوچهری داعغانی ۱۳۶*. 


پرهازه . 

و پر؛ آسیا (۱) و دولاب و امثال آن باشد - 
وبسمنی‌پهلو نیز بنظر آمدم‌است که‌بعربی جنب 
خوانند . 

پر هازه - بر وزن دروازه . چوب 
پومیده و رکوی سوخنه باشد که بربالای‌سنکه 
چشاق گذاشته چشماق (۲) بدان زنند نا آتشل 
درآن افتد . 

پرهام - بر وزن فرجام » نامی است 
پارسی باستانی و معرب آن براهیم است٩‏ . 

پر هتن - بفتح الك و سکون خای 
غطه دار بر وزن برجستن » بمعنی ادب کردن 
عاشف 6 فبکن تالث هم‌آمده است؟ ۲ 


بر هو3ه - بر وزن فرموده » سن . 


سهوده را گوبند - و جامه ای که از تاش 


(۱) خم ۳: آسیاب . 


۱ - ركگ : ایرهام . 


و حرارت آتش رنگه کردانیده شوختن ترديك 
رسمه باشد ۰ 

. فر هون - بروزن مجنون. دایرم وهر 
چیز میان‌خالی را گوبشد مانندچنبر وطوقوحالة 


ماه و امتاز آن۴ ۰ 
ثر هیلقن - بر وزن‌انگیختن» بمعنی 
ادب کردن باشد. 


پر هیز * ه بر وزن پرویز » آست 
که بعریی حذر و احتراز میکویند؟ - و ترد 
محققیناجتناب از ماسویاه تمودن باشدوبمعنی 
تری و بیم و نگاهداشت‌خود ازمضرت. و بمعنی 
تفاوت هم بنظر آمده ات 

ری ۲ بننع اول وکر ثانی وسکون 


نحتانی , همروف است که قیض دیو باشد - 


)۳( خم ۳ : سل را 


۴ رك : پرهیشتن . 
۳ ای‌شده غافل زعلم وحجت و برهان 


جهل کشبده بگردجان تو پرهون. 
تاصرخسرو بلخی. «لفت نامه». 


پهلوی۳08۲8*)31«تاوادبا ۲:۱۹۳» و ۳907113, ابرانی بامتان .21 0041 
۱ 091. اوستانال9 ( ترك کردن , وا گذاشتن ) « بارئولمه ۱6۸۰ ۶ نیب رکه ۱۹۸ , 


کردی ۳166,021۹6 52 (ممسك. قانم) . *اسشق ۰.۰۳۰۹ 
«تاوادیا ۱٩۳‏ : ۲» و ۳۵۲86 « تاوادیا ۱5۳: ۲ . 


۱ - چهل روز با لشکر اویز بود 


۵ پپلوی 0۸۲۳۵6 


کهی رزم ر که روی برهیز بود . 
فردوسی‌طوسی. «لفت‌نامه». 


۲ - اوستا ۳۵1538 «بارتولمه ۸۱۳»؛ وجودست لطیف» بیار ژیبا ازعالم غیر مرئیکه 


باهمال خود انسائرا می‌فر سمف. دراومتا بری جنس موّث «حادو» مصوب شده که ازطرف اهریمن 
گماشته شده تاییروان مزدیسنا رااز داه راست مثحرف سازد. همجن پربان درزمرة میاه اهردمن 
خدزمین وآب وگیاه وستوران و آنش درکارند . همانها بشکل ستار کان دباله دار بانشثر فرعتة. 
باران در ستیزماند ناوی راز بارس گی بازدارند وزمین رااز خشکی وبران سازه. ( از بادداتهای 
استاد پورداود ورك: بشنها ۱ص ۳۰-۲۹) . درپهلوی ۳2116 ارمنی ۳2۲3» افغانی [۳8۲«اسشق 
۳۰( «بی رکه ۱ , خوانساری ۳6۲6 ۶ سالنامةٌ فررهنکه کلپابگان ۷» گیلکی 03 در 
ادییات پارسی بنوعی‌از زنان ج نکه نبایت خوبرو باشند» اطلاق‌شده «غیاث‌اللغات» : 
پری هفته رخ ودیو در کرشمة حسن بسوخت دیده ژ حیرت که امن چه بو لسجی است. 
«حافظ شیر ازی ص 66۵. 


ومشفف پربر هم هست که پربروز باشد که روز 
پیش‌دیروز است؟ سومضارع مخاطی‌پربدن باشد 
وبشم اول بمعنی پر ومملو بودن . 

پری‌افسای افونگی باشد یمنی 
صاحب تسخیر و شخصی که از برای تسخیر جن 
افسون خواند . 

فر 43۳۵ - بروزن ددیجه , لیف خرعا را 
کون وازآن رسمان تابند . 


بر بو ان - با خای نقطه دار و واو 


ممدوله بروزن برشان » انونگر و شخ یکه 
تخیر جن کرده باشد . 

بر بدا بفتح اول بروزن خریدار » 
کسی را گویند که جن‌داشته باشد ودختر یکه 
اف ون گران چیزها بخوانند و بدو بدمند نا او 
برقص دراید . و از ماضی و متقبل چیز ها 
بگوید - ودیوانه و مجنون‌را هم کفته‌اند- و جا 
ومقام دیورا لیز گوبند . 

بر یف حت » بروزن همیگفت: نام دختر 
۰سام نریمان عاشق او شد 
وزال ازو بهم رسید. ۵ 


بر ثر 9 


برش 


دیروز باشد که روز حال روز سیم است . 

لِز ه بانحتانی مجهول بر وزن عویز . 
فرباد و فتان را کویند ۴ و سیزه که در کنار 
جوی و رودخانه و تالاب و جایی‌که آب بیار 
باشد برویف و پرویزن را نیز گفته‌اند که ۳۳ 

پر یز ن «بروزن کشیدن» مخفف پرویزن 
ات 15 آردیز باشد ۲ ۴ 

پر سای باسین بی‌نقطه. مخذف پری 
افنا: ات که پر مقوان و وگن و دتقی .مه 

بر سود ه با سین بی نقطه بر وزن 
پربروزه نام دبری ومعدی بوده در زمان خسرو 
چرویز » وبعضی گویند نام مقامیست که شیرین از 
دشت آبخوك با نجا رفت. 

پر وی بانحتالی‌مجپول بروزن کشیش» 
پرشان ۴ - وپرشانکننده را کوبند ۵ - وامر 
بدین معنی هم هست معتی پربشان کن و از 
هم بپاشی- و پربشان کردن واز هم جدا نمودن‌را 
نیز کفته اند - ویمعنی پربشانی و آشفنگی حم 


اهلد ات #2 


۱ - در اوستا 02۳6۵.222۴6 ۵ * بپلوی 087۵۲ .کردی 018116 , ۳67 , استی 
۶ - 21 (ورسال پیش). بلوچی ۳26۵۶ , 21۳۵۲ «اسشق ۳۱۱*. 


۴ - ازپریزت چنان بلرزدکوه 


۷ 
مانند : خالك برش : 
باد برسده نوهم نرسد 


۴ - چرن: خاطر برش. 


که زمين بومپن بلرزاند . علی فرقدی. 
« لفت نامه *. 
5 - در کلمات من کت 


باد فکرت نه باد خاك پرش- آنوری‌اسوردی. *لفت‌نامه». 


پر یی - بفتح اول و چپارم با دوم مخغف و مشفده بهلوی ۱72۵ ۶ بونکر ۵۲ ۴ 
ازاوستا 82۳612 (پر) «اسشق ۲۹۳ ۰ [رك: پر] ؛ بایر سوی هوا اوح گرفتن ء منافت پیمودن ‏ 


طیران کردن: 
آن زاغ را نگه کن چون پرد 


مانند بکی فی رگون چلیا. عمار؛ مروزی . « لغت نامه *. 


۵ پریشای - بغنح اول. اسم فاعل‌از پربشیدن, پر گنده « متفرق» مننشرء متشنت: 
«وزمر گفت. اي‌ملك؛ چون کردآمدن خلق موجب پادشاهی است» توچرا خلق‌را پرشان میکنی 


شه درصفحً ۳۹۸ 


5 ۱ 
سازد ٩‏ , 
فر لصو ع اب وزن کئبدن مشتف 
برمشان باشد ۴ - و بمعی افشاندن و برشان 
کردن هم‌آمده است . 
۱ پر یشیك ه مانی پربشیدن است یعنی 
پرشان کرد و براکنده ساخت ٩‏ . 

بر شین « بر وزن پری دسن . 
سمنی بدحاوپریشان کردایدن و بیخود گشتن 
بائد ؟ . 

پر یشیده ۴ 
ممعنی بر شان شده و برباد داده و عتفرق ساخته 


بر وزن پری دنله ۰ 


باشد . 
فری گر فت - کسی راگونن که جن 
باو ار شده باشد و او از مفیبات خبر دهد و از 
ماضی و مستقبل گوید » و دزد برده بیدا کند» 
و هر چیز که در خاطر " بگنرانی و ازو بیرسی 
بگوبد. واکی خوابی دیده باشی وآنرا فراموش 
کرده باشی ازو بپرسی جواب کوبد و تعبیر 
نمابد. وازاحوال غایب لیزخبردهد» وبعربی آورا 
کاهن خواشد . 

فر لون» بر وزن آفیون » علتی باشد 
باخارشی که آن را کسر گویند. و بعریی جرب 


خواند ۵ . 


بیان دهم 


در بای فارسی بارای نقطه‌دار مشتمل برهشت لغت 


ز اخقی ه بفتح اول بر وزن نباختن , 
بععنی گداختن باشد» و بکسر اول هم آعده 


۱ پز اوه بر وزن کساوه . داشی 
و کوره‌ای را کوب که در آن ظروف سفالن 


وخشت وگچ وآهاث بز ند. 

پز ی فقن ۱ « بابای فارسی ونون وتای 
فرشت بروزن پهلو شکن, بز بان ژند و بازند(۱) 
بممنی دادن باشدکه در مقابل گرفتن است . 
و پزپونمی یعنی میدهم ويزپونید یعلی بدهید. 


۱ رك: ‏ یشیدن . ۴ - رل : فرنفان. 


زچندین «ال وچندین زر که بریاشی ویپرشی 
۴ - اسم مفعول از پریشیدن (ه .م.) 9 
شقل لفت ناهد؟. 


۴۳ -از؛ برش (.م) ۳ بدن ( علامت حصدری): 


عجب باشد که‌باشد درجهان‌تنگی ودروشی! 
فرخی میستانی. «لفتِ نامه». 


- پارسی قوبا پربون باشد.» *ذخير2 خوارزمشاهی 
۱ - حز۳420۵0)1()20. بهلوی 101*127 بمعنی تر کردن, آب دادن 


«بونکر ص ۱۷۷ درمتن «آب» ازممنی «آب دادن» سافط شده. 
ات سس 


شه ازسفحهٌ ۳۹۷ 


مگرسر یادثاهی نداری ٩‏ » ۶ گلتان اش * - درهم ویرهم شده؛ ژولیده - ممطرب و شوش ت 


«لفت نامه * . 


* راشب - م رکب از: پری (راء : پاره پربر) ۲ شب (ه .م) . شب پیش‌از شب گذشته. 


۵ بفتح اول وسکون‌ثانی ودالابجد, 
بمعنی خون باشد که بعرچی دم گویند , و بعضی 
بمملی جان کفته‌اند که بعربی روح خوانند . 

پز ۱2۵ بفتح اود و دال ابجد بروزن 
نفزكك » کرمکی باشد که کندمرا خورد و خراب 
سرشك ؛ طب و جراح را گوبند ۴ - و بفتح 
اول و ثانی بممنی جغد باخد, و آن پرنده ایست 


حمروف و حنسوی . #۶ 
۱ فز عیّك » نم اولوغین قطمدار وسکون 
ثانی ونون ودال بی‌نقطه. بممنی بزغنج است‌وان 
پته مانندی باشد بی مفز که بدان پوست را 
دبای کنند 3 

وی - ختح اور و سکون ثانی و واو 
بتحثانی کشیده ۰ فرومابه تربن مردمان را گومند 
و بعربی ارذل خوانند ۰ بفنح اول و شانی «م 
آمده است . # 


ببان باز دهم 


در بای فارسی با ژای مشتمل برسی ودو لت 


لِر - بفتح اول وسکون ثانی» زمین پست 
و بلند و کوه و کتل را گویند» و ؛عربی عضه 
خوانند ۴ - وبسسنی کهنه و مندری هم هست - 
و کل کهثه و نرم را نیز گویند - و بمعنی چرل 
وریم هم آمده است ۴ - و جنم اور برف ریزها 
که از شدت هوای سرد مانند ز,ك از آسمان 
بریزد - و چوبی باشد زهد که بدان مداوا کنند 


و آن‌را بعربی وج خوانند . 

| گن» باعاف فارسی بروزن مساکن . 
زشت ویلید وچ رکن را کوند ۵ 

او ند ‌ بروزن دهاو ند ۰ چودی باشد 
کهدریس درانداز ند نادر کشوده نگروو؟ وجوب 
کازران را نیز گویند ۰ 
له نم هردو بای فارسی و سکون 


۱ ۳۹ درارستا 82200 (شيشة کندم: وش و در بهلوی 2۱320۵1 4 ازجنس جانوری 
است که درنازی جمل وخنفا خوانند وئیز آن‌را درپارسی « خبزدو » و « خبزدوك » گویند . در 
فرهنگه هااین کلمه‌به «نژرك»» (یز: ترولد) اصصف شده بمعنی کرم گندم خوار آ ورده‌اند. «فاب ۱ 


س ۷۲۰۰ «مشت‌ها ۲۷ ص۳۵۷ 
پارسی لیز: مجشلك» بژشك . 


۴ - سفرخوش است کسی راکه با مراد بود 


۳ ‌- رژد: پژاگن. 
لطیف و جوانم چو کل در بهار 


۹7 پهلوی م91 «عتای ۷۹۹ :۲۷ ار : پزشکی |] 


اکر سراسرکوه وپژ آبدش هزپیش. 
خسروانی «لفت فرس ۱۷۸ 


* مرک از: پژ (< .م) و آگن (مخفف کین )2 فزاگن: 
بژاگن نیم ؛ صالخورده‌نيم. آبوشکور بلخی. *لفت نامه*. 
۱ - دل از دنا پردار و بخانه بنشین پست 


در خانه فروبند بقلج و یژاوند . 
رود کی سمرفندی. «لت نامد». 


۰ پرشکی - تکسر اول ودوم: حاسل مصدراز پزشك » در پهلوی 25110زا۵ا «ارنوالا 
۸ و طعطصععماط [رك: پزشك ] ه «موخوع آن چیر بود که انبر آن‌علم دفار الدر حال ری 


بغیه درصفحٌ 4۰۰ 


ی کاله: ۱ 2 ۱ سب هه سس 


هردو زای عجمی, کلمهای باشد که شبانان بز را 
بدان نوازتی کنند وسوی خود خوانند و آن را 
پزیژی هم کوبند ٩‏ . 

بز کاله ع بفثح اول بروزن ی رکاله . 
بمعنی حصه وبهره ولخت وپاره باشداز هرچیز - 
ویاره و وسلهرا نیز گوبندکه برجامه دوزند ودر 
عربی رقعه خوانتد ؟ . 

هر 6 - بنتح اول و سکون ثالی و هیم » 
بمعنی کوه باشد که بعربی جبل خوانند» وبکسر 
اول حم آخفة 0 

مات ۴ « بکسراول بروزن کرمان, 
بممنی افسرده و بی رونق و غمن‌الث و مخمور 
واندوهگن باشد ۵ , وباینمعئی بفتح اول وضم 


اول هردو آمده است - وبضم اول بممنی‌خواعض 
واوژه هم کفثداند ۰ 


لژ ما4 متح اود بر وزن عمسایه . 
کاوی که فربدون راشیر میداد وبکسر اول هم 
آنفد است ۹ 4 

بر هر ده مکش اول وضم میم بروزن 
دل برده » بمعنی بژمان و افرده و غمنالك 
3 اندوهگین و بی رونق باشد - و بمعنی روی 
بخشکی آورده و نرنجیده ودرهم کشیده شده هم 
فست ۷ 

بر مر بده ۲ بکسراول و رای فرشت 
بتحتالی رسیده و فتح دال , بمعنی برزمرده باشد 
کهغمناك واندوهگین وافرده گردیده و بی‌رواق 
شده است 5 

فزن - بر وزن و معنی زغن است که 
غلیواج باشد. 


۱ - شود دل بحرف فرآن به نشود بز به جزیژی فربه. سنابی غزنوی. «لفت نامه» . 
۳۳ بر کاله, وظاهراً همین صورت صحیح است. «لخغت نامه». ‏ و 

۴ - پارسی باستان_ 00202 ۵ + تافقا2 ؛ پپلوی 25۳15020 ( بازند 0ناعدم) , 
هندی باستانی ۳20 ۲+ 0224 (مخالت کردن » اعتراض کردن ) «اسشق ۳۱۷». رك: بشیمان. 


ه‌ بت آندرین خانه بوده‌ام عپمان کرده ام شاد اژو دل بزعان ِ 
عتصری بلخی. «لفت ناهه؟. 
۱ - مصحف‌پرمابه؛ رك : پرمابه و پرمابون . ۲ - اسم مفعول از پژمردن, رك : پژمردن . 


پزمرالدن و پزمرالیدی - بکسی اول و ضم سوم و فتح هشتم , متمدی پژمردن » 

پژُمرده کردن ۰ اذبال : 
همی پژمرانه رخ ارغوان کند نیره دبدار روشن روان . 
فردوسی طوسی. «لغت نامد» , رك: بزمردن. 

* پزمر دن و پزمریدن - بکسر اول و ضم سوم و فتح پنجم » پارسی باستان 080 ( اوستا 
0 )+--8031. پز ظاهرا اشتبا‌فدمی ا-ت بجای‌یژ 0120 . ویزدر پژوهیدن ویژمان هم 
دیده میشود «اسشق ۰۳۱۳ درهندی باستان ۵۵۷۱ ( سفت #دن » سحی شدن) » ارمنی 
۲ - 2 با 10[۲ - 2 ۵ ۲۱۴1۲0 -2 (یحی شدن) «یب رکه ۲۳۸ :۰ ۷۵۲۵8۵۶).  .‏ 


بقبه اسف ۳۵٩‏ 
کنندچنانك نن‌مردم مر پزشکی‌را وچنانك اندازه مرهندسد را...» «دانشنامه ی۵۷*. 
۵ پزیدن - بفتح اول وچهارم. پختن («.م) - پخته‌شدن: 
هرمیوه که درباغ جپان‌بد همه پخته‌است ای غورة چون سنگه تخواهی‌تویزبدن. 
مولوی بلخی رومی . «لفت نامه * . 
(برهان قاطع‌هه) 


ات 


برخست باشد ۰ و آن کیاهی است خود روی 
و خوشبوی مانند اسفناج که داخل آش کنند 
چون در کوه و کنبذ باواز بلند چیزی بگویند 
در جوا ب‌همانرا نو ند » وآن‌را بمرمی‌صد اخو انند. 

یر ول - بروزن‌قبول, کمب پا واسشخوان 
۱ شتالنگه را کوش وستان زنان راهم گفتهاند- 
و گلوله‌ا ی که طفلان بدان بازی کنند - وبمعنی 
فندق هم هست و آن را هفزی باشد که بخورند 

پژولش ۲ ۰ بکر اول بر وزن 
نکوهش , بمعنی پژهرده و پربشان و درهم 
شده باشد . 

پژ و لیف ۴ - بر وزن نکوهید » یعنی 
عزمرده شد وآب وئاب در وی نماند . 

بر و لیدن بکراول‌بروزن‌نکوهیدن: 
پرمرده شدن- و پژمرده کردن- ودرهم آمیختن 
ویرثان کردیدن بود ۵ - و بمعنی تداخل هم 
آمده‌است که درهم‌شدن‌باشد. وباین‌معنی بفتح‌اول 
هم گفته‌اند وصیحت کردن - وجم‌تجو وبازیری 


(۱) خم۳ : گزند . 


و تفحص نمودن را نیز گویند . 
لیدم ۴ 

و له " - بر وزن تکوهیده » 
یز مرده شده ونرم گردیده شدت و بی‌اب و تاب 
شدم و ابترشده- وصیحت کرده شدموبازیری 
کرده شده باشد . 

بزوم هتح اول بر وزث سموم ه 
فقبر و دروش و کدا و خوار و ۲۳ اعشبار را 

ك 

پژو مان - بايم بر رزن خموشان ؛ 
جمعم پژوم ات نی فقیران و درویشان 
و کدابان! . 

فر و لاس ح بروزن دربند » چوبی باشد 
که درپس در گذارند تادر کشوده نگردد- وچوب 
کازران را نیز گویند ۷ - و کنابه از مردم 
پس درنشین ودیوت باشد, و باین معنی بفتح اود 
وئالی همآمده است ِ 

بزوه ۸ بکسر اول وضم‌ثانی وسکون 
هاء بممتی تفحص_ و تجسی و بازجمتن - و باز 
خواست باشد- و جوندم و طالب و خواعنده را 
نیز گوبند ٩‏ - و اهر باین معنی هم‌هست معنی 
لفحص وتجسی بکن وبطلب وبخوام ويتتَهة بلند 
وآمتر قبا ومانند آندا لیز کویند *۱. 


یزرو شم 1 بروژن نکوهش,: تفحص 


۱ .خیارسحرایی. قناءالحمار «فرهشگه نممقاله:«پیرزنی دیدوچیزی دربغلگرفته» گفتا:ژالا! 
چه‌داری ؟گفت : نکانك ویژند ... ازه رگفت : من نکانك زال و بژّند خوردمام .۰ «تاریخ سیستان 


ص؟ ۲۷۷ اف نامد» . 
۴ - انم مصتر از : پژولیدن . 
٩‏ وه : برّمان () . 


۴ مر کب از: پژ (ه .م) + وال ( واء وای.آوا ؛آواز). 
۴ رك : پژولیدن . 
۷ - رد : یر 


۵ رك : مدولیدن . 


اونك . ۸ رك : پژوهیدن . 


۹ ور؛ افسون بر وه» ددن وروه» کین بژوم» کیتی پژوه: داش زره نوفاه بزوه» خمر دز وه» لعکر 


بزوه. «لفت نامه». 
وفتح واو باشد. «لفت ناعه». 


* - ظاهراً اين صورت بممانی پشته و آستر فبا ومانند آن بفتح پی 
۹ اسم حصدر ازیژوهیدن. 


‌ فرو لا شان و پزو لا نیدن 3 بفتح اول وفتح داز » متعدی بژولمدن» برمثان کردن : 


گرددان من بدولاند زود 


صد ور محنت برایشان بر گشود . 
مولوی بلخی‌رومی. «لفت‌نامه*. 


وتجسی وجستجوی را کوبندب وبمعنی مصدر نیز 
آمده است که جستجوکی زن باشد. 

۰ 4 9 فروشند کی 

پژوهنده ۴ بر وژن فروشنده » 
بمعنی بازیرس کننده و قحص نماننده باشد 
وحکیم و عاقل و خردمند و زبرك را لیز 
گویند . 

پژوهیك ۴ ه_ بر وزن نکوهید » 
ماضی پژوهیدن است یعنی تفحص و تجسس کرد 
وجسجو نمود . 

پر و هیكان؟ » بروزن‌دکوهیدن,به‌منی 
تفحص وتجسی کردن و بازخت وجستجونمودن ۵ 
وخواستن ن باشد. 

پژوهیده ۷ » بروزن نکوهیده ۷: 
خردمند وعافل وزبرك ودانا را کویند۸ . 

بر وی » بفتح اول وئانی وثالث سحتانی 
کشیده» مردم فرومابه و اراذل را گویند. و بضم 
اولرنان‌هم باین معنی آمده است ٩‏ 


سس یج از پژوهیدن (2 .م). 
۴ بهلوی مما نم ‌ِ, و ۰ 
سب , هندی باستان - ۷۵ + 0۲241 « اسشق 


ت- رك: بزوهدن . 


<< چنین کات فر سنده را راهجوی 


۱ - اسم مفعول از پژوهیدن (۶ .م) . 


بازجسته: کاویده است : 
سخن شد پژوهیده از هر دری 


ی 


اه مت 


رف لین بروزن.قزوین * بنعنی _ کثیف 
وچ رکن باشد*٩-‏ و کثیف‌شدن وچر کن‌داشتن‌را 


له ه بفنتح اول و انی و اخفای هاء 
زمین پشته پشته باشد - وکتل و کربوه را نیز 
کویندکه بمربی عقبه خوانند - وآستر جامه را 
ئیز گفته‌اند وبکسر اول و ضم ثانی واظهار ها 
مخفف بژوه است ت ۷۱ که بمعنی شحص و تجسی 
وبازخواست باشد. 

. بر هان بنم او بر ون سلطان » 
بمعنی آرذو و خواهش دل و غبطه باشد ٩۴‏ . 
وّطه صفتی است در آدمی که چون چیز خوب 
پیش کسی بیندخواهد که آنچیز با مثلآن چیز 
او حم داشته باشد می آنکه صاحب آنسیز 
تقصانی برسد ومحروم شود وآدمی را اين صفت 
محبود است » برخلاف حسد که بر عکس این 
بود چهحسود خواهد که آن‌چیز رااو داشته باشد 
وبغیر ازو کسی نداشته باشد و صاحب آن چیز 
محروم بماند . 


؟ ‏ اسم فاعلاز پژوهیدن (ه .م). 


. 
_ بیژوه نا دارد این ماه شوی؟ 
فردوسی طوسی. «لفت نامه» . 
۲ - معنی نضت آن پژوهش کرده ؛ 


ز شاهی و تاج و ز هی کشوری . 
فردوسی‌طوسی. «لفت نامد». 


۸ - فرهنگها این ست راشاهد آوردمانف ِ 


بروهیده سودابه را شاه گفت 


که اين رازت از من نب‌اید نپفت . 


فردوسی طوسی. رك : شاهنامةٌ بخ ج ۷۲س ۰.۵۳۹ 


درئنسخه چاپ بارس بحای پزوهده «یروهنده» آمده اک وظاهراً همسن صحیح است 
رك : پررهنده .  *‏ امءروز «پزوائی» ضم اول کونند. «لقت نامه». 


ی هیشم آرد دوات بن سوراخ 


‌ -- ر4: بروه ۰ 
امست. رك:بروهان. «لیت‌نامه؟ . 


قلم مست وکاغد پژوین. منای‌غز توی.«لفت‌نامه». 
رن - وبزهان» طاهراً ابن‌صورت مصحف *پردهان» ( بملء فه ) 


بیان دوازدهم 


در بای فارسی با سین بی‌نقطه مشتمل برسی‌ودو لفغت و کنایت 


پس ۱ « جنم اول و سکون ثالی مخفف 
پسر است که درعقابل دختر باشد . * 

سا - بر وزن و معنی بسا باشد. و آن 
شهریت درملك فاری وضا معرب آنست ۴ . 

پساچین - با جیم فارسی بر وزن 
مساکین » بقيةٌ میوه ای باشد که در باغها بعد از 
چیدن وه جایسا مانده باشد. 

پسادست" بنتح اول ودال ابجد وثانی 
بالف کشیده و سکون سین سعقص ونای قرشت » 
بمعنی سیه باشدیمنی امروز چیزی بخر ند و(۱) 
قیت‌آن را پی(۲) چندروز دبگر دهند(۳)۳ . 

بی‌افتاده ه کی را گویتد که 
در راه از رفقا ( ء ) باز مانده باشد - و بمعنی 
پی انداز و ذخیره و اسوخته ليز آهده است. 


(۱) خم ۳ که . ۰ (0) خم ۳: -پس . 


)( خم ۳ رفتار ۰ 


باش که اندوخته و ذخسه و پی انداز است 
مطلفاً خواه فلز اموال و اساب هت خروونات 
دیوی و خواء از اعمال صالحه و طالحه بجپت 
لفع ‏ نان اخروی- ویمعنی میراث هم آمده 


پس اقکندن- چیزی از بوم الشرج 
خود نگاهداشتن وذخیره کردن باشد - و بمعنی 
۳ اث گذاشتن هم‌آمده ات 

پسالتن ۴ ه بنتم اول و انی بالف 
کشیده و نون مکسور و فوفانی مفتوح بنون 
دیگر زده, بلفت زند ویازند (۵) بمعنی‌افشاندن 
باشد» وباین معنی باضافةٌ ها نیز بنظر آمده است 
که پهاتن بائد , ویسانمی ویسهانمی بمعنی 
افشانم ویسانید و پپانید بعنی بیفشالید . 


(۳) خم ۳ بدهند . 


() چك : ژند ویاژند . 


۱ #9« 5 < اونوالا ۳۸۷ » «یونکر ۱۰۱»: 


سس ۲ گاه کردند ز آن کارزار 


بت و سا 
ستد و داد مکن هر کر جز دستادست 


س شاه را فرخ اسفند یار ۰ 
ی ره و بو 


۴ . مقابل دسا دست (لقد) : 


که بسادست خلاف‌آرد وصحست برد. 


ابوشکور بلخی. < لت نامه * . 


۴ هز. 8256۵0)()27. پهلوی 2502128 , 2۳05]2120, افعاندن «بونکر ۱۲۱*. 


صورت دبگر اين هزوارشی بسهاهن(ه م) است. 


پس - بفتح اول » پلرسی باستان ۳888 (در پشت) ۰ ۳254۷2 (بمد از آن) ؛ اوستا 
2 (بمد) دبارتولمه ۸۷۹ ۰ ۲۸۸۲ و 025626 (بعد اژان, دریشت), 08506 (در پشت)؛ 
یپلوی 025 , 025110 (آخرین) , هندی باسثالی 22002 ( در بشت » بعد از آن)» کردی 
* و ت05 ۰ افنانی ۳25 , استی 850886] و 135088 (عض‌تر , بمدتر ؛ اخبر ) » 
باوچي 9۲و «اسشق و 4۳ «پب رکه مي > 


سا نیدن- بروزن «سانیدن, آب دادن 
باغ وزراعت را کویند ۱ . 

بی‌او کند . با واوه بروزن و همتی 

ساو ند ۲ ‌ِ پروزن دما تد, قاف؛شمررا 
گومند همحو دچار ونگار و بهار ۰ 

پساو هدن - بر وزن رسانیدن » بمعنی 
دست مالیدن و لامه کردن باشد ۴ - و بمعنی 

بست* ت‌ بقتح اول‌وسکون انیو فوفانی» 
معروف‌است که نقیض بلند باشد- وژمین همواررا 
نیز کوبند - و بمعنی خراب هم هست که در 
مقابل آباداست- و کنابه ازمردم خسیس وبخیل 
و دون همت باشد ترد محقفن آنکه نتواند 


0 - ای‌روزی دلها رسان جان‌کان وناکان 


ومع - 


ببال همت پرواز عروح بمدارج کمالات حقانی 
یامرتبه‌ای از مراتب دیگی کند - و بکسر اول 
هر آردی را گویتد عموما و آردی که کندم 
وجو و نخود آن‌را بربان کرده باشاد خصوصاً ٩‏ 
و آن دا بعربی سویق خوانند چه سویق الشعیر 
آرد جو بربان کرده و سوبق الحنطه آرد گندم 
بربان کرده را گویند - و مر کبی باشد که بعضی 
ازچله نشینان وفقیرآن و جو کیان هندوستان از 
جکر آهو و مغز بادام و امثال آن سازند که 
هر گاه مقدار پته‌ای از آن بخورند ناچند روز 
محتاح مطعام شوند . # 

لپست ۲ س بنتح اول وسکون ثانیوفوقانی 
بالف کشیده. برسرکاری رفت نکه قبل‌ازین شروع 
درآآن شده باشد . ۱ 


تر کاری وباغی پسان هموار و ناهموارهٌ . 
مولوی بلخی‌رومی.* لقت نامه». 


عمه باوه همه خام وهمه سست 


معانی از چکاوه نا بساوند . لمیبی - 


پماوند درین بیت بمعنی مقطع قصیده ‏ غزل و غیر آن بنظر یاید - و اءروز پساوند 
ومخفف آن پسوند بمعنی مزبد مخر ؛ بمنی جزوی که باأخرکلمه ملحق شود وتفیبری در ععنی 


آن دهد اطلاق شود. «(فت نامه» . 
مر گوهر خردرا نپساود 


۴ - ظاهراً مصحف « می‌کردن * است . «لفت ناهد؟ . 


۳ سح ساوبدن: 


ندهیج عدبری: نه‌سلطانی. ناصرخرو بلخی. «لفت نامه*. 


۵ هس : هئدی باستان 


1511 (در تحت اهر کسی قرارگیرنده) ؛ در وخی ۳254, شهنی 0156 *اسشق ۳۱۹ ورگ : 
تب رکف ۱۹۹ ( ذیل : 6۳۵5020 ) ۰ کلکی ۳85 , رني ۳25 , نطنزی 0251 « .۱ ص 


۲ :2 جتکت عر 85۱ , شهسرزادی ۳25 « . س ۰۱۹۳ . 


۱ - هرن این کلمه را 


6 آورده, ازاوستابی ۳151482 ؛ هندی باسثان ۳65 ( سایدن » خردکردن , له کردن) . 
وخی 054 , شغنی ۳۸50 . سربکلی ۳96 (گندم برشته, آرد ساییده) «اسشق ۳۲۰». طبری 
8 , مازندرانی کنونی ۳۱۷۵ . پهلوی 665۸ « کارنامهة اددشیر در ۱۴ * «واژه نامه ۱۸۵ * : 
۰ پیامبر ) ابشان,ا بغانة سلمان فرود آورد وقوت ابشان فراخ کرد از یست جو وخرعاه ترجمة 


ملع 4 ژد ناده؟ 


7 ۱ ۲ - بهلوی ۳2502۷ بمعنی آغاز و انجام ( هزوارش‌آن۳0152۲. 


292 * بونکر ۱۲۷۲ ۰ . 


۵ پست - بنم اول مأخون ارفرانه ۳۵/56ازلانینی ۳0562 . اداره‌ای که حمل و نقل 
نامه‌ها و امانت‌ها رامهده دارد. معرب آن «بوسطه» درعربی حدید انفی* . 


و 
بی جانشین ۳ ۳ 
شخصی ات که چون صاحب دکان برخیزد او 
یجای صاحب د کان بنشیند وکالا بقروشد 
ی خم زدن - کنابه از کریختن 
باشث . 
ی دست گردن ۰ کنابه از پنبان 
کردن وذخیره‌نهادن باشد .#۶ 


پستادست پا دال ایجد بروزن 
هرجا هست + بمعنی نیه پاشد و آن خریدن 
اسباب واجناسی است که بعد از چند روز قیمت 
مدهشد ۱ ۷ . 

پستان مادد بر بدن « کنابه از 
حرعی وشره وبی‌همتی- وحق‌ناشناسی وبی‌حففتی 
ویی هقی سنارتن بنشد. 9 
بسته‌ شکر فشان- کنابه‌از لب ودهان 


9 رد : مساوست . 

پستای - بکس اول , اوستا 15100202 (یستان) . 
پهلوی ۳)(502 و ۳15428 , حتدی‌باستان - 81888, ارمنی 
هناد .افنانی ۳15020 < اسشق ۰۰۳۱۷ کیلکی ۳۷5480 ؛ 
غده‌های بزر که برسينةٌ جانوران که از آنها شیری فراود . دوغده 
بزر که برسيتة آدمی که فزه وتا در کتر است و از آنها شیز 


متطع ان 
یرون میا بد: 
تهی‌دید پستان کاوش زشیر دل میزبان جوان کشت پیر . 
فردوسی طوسی. «لفت نامه». 
۵ پستاقك - بکسر اول وفتح پنجم ( از: منان ۵ پوند شباحت) » 
ظرفی ازبلور با غیر آن شبیه بیستان که مادران بی‌شیر» شیرحیوان با زنی دیگر 
پتانك در آن‌کنند وبدهان طفل هند . * لفت نامه *. 

۵ پسه ‏ بکر اول وشتح سوم» درتازی فستق ازآرامی فتفا (بکسراول), چه‌منعاً آن 
شام ( سوربه ) است و بونانی نقل شد ۳۱50۵108 و از آن 
بدیگر زبانهای ارویابی داخن شد . در ابتالیابی نامع ۳5۸2 
«لفس» ؛ درختی است میوه دار که درآب و حوای معتدل واراضی 
سيك خوب میررید . مهمترین نوع آن همان یِستهٌ معمولی 
( ۷۵۲2 ۱582012 ) است . مراکز مهم یس ابران کرمان, 
آخربایبجان, دامغان وفزوین‌است.ره: قرهنگه روستابی۲۷ بیمد بته 
وثابتی ۱۷۰ و ک لکلاب ۰۲۱۷ 

0 پسر - یکس اول وفتح دوم (درلهجةٌ مر کزی) » در پارسی باستان واوستا ۳092 ؛ 
پهلوی ۳فکنا۳ و کنام [ رك ایس ]نی باستانی 7کلا۳ , کردی فعذ . استی اکن 
وا16] ؛ بلوچی 0۷5۵80 , وخی ۳۵4۲ « شغنی ۳۷ . سربکلی ۳46: منجی ۳۷۲ ۰ ممرب 
آن فور در فغفور؛ امه ها ور مه راک ممصص :ریات 
ویر نی 5 , نطنزی ۳0۵۲ « ۵ . ۱ص * 4 سمثانی ۳1۳ شک ی و منرخةٌ 
ولاسگردی0ا۳» شهمیرزاوی ۳6526۲ 4 ,۲ صس ۱۸۷ در فارسی نیز پس ویور؛ فرژند فرینه 
این . ولد . 


پربچه ی ۱ ۱ وت 
مخنور " مخذف پسواندو است که پسر ژن باشد 
از شوهر دبگر با پسر شوهر باشد اززن دمگو» 
و بکس اول بروزن سکندر همآمده‌است. 
بسنده؟ سٍ بروزن‌دهنده مخفف بند نده 

باشد که بمعنی بر گزیده است .* . 

پستگاگ* - بتتح اول و شالی و کاف 
فارسی و سکون ثالث وکاف » بیعنی تگراك وژاله 
باشد . 


پر یچ ۱ ح بارای‌ترشت وتحتالی 
مجهول و جیم فارسی بروزن سرخیجه . بسران 
بدکاره - ومردم سفله را گویند . 

پس سر نمودن ‏ کنابه از دو 
کرداتیدن بخجالت باشد.. و کی را که مخل 
طبمت باشد بلطایف الحیل ازسروا کردن. 

پی شام - بائین قطه دار بر وزن 
بدتلم» بمعنی سحورباشد» وآن .طعامی‌است که در 


ایام رمتان تردمك بصح‌خور نف. 
سغده با عن نقطه دار ودأل بی نفطه: بسو ده بروزن نبوده» ممعنی‌دست‌زده 


ودست زسثه و دست‌هالمده باشدب وسوراخ کرده را 
یز گویند؟ .* 

پسها نت۷ - باهای هوز و نون وتای 
فرشت بروزن صفراشکن ۰ بلغت‌زند و باز ند 1 
بمشی افثاندن پاشد و پسهانمی بممنی افثانم . 
و پسهانید بعنی بیفشانید .8 


برودت طقحه: ماده وعهیا ساخته باشد۴ ۴ 

پ ی گوش افکندن ۰ کنابه از 
قراموش کردن بانشد . 

پسند؟ - بر ون سمند ؛ قبول کرده 
ویترقه باشد - و قبو ل کننده رانیز گوند. 

پسنالر - ینم اول و فتح دال بر وزن 


)۱ چك: ژد ویل ند ۰ 


٩‏ سپس + یچه ( ابچك پهلوی علامت تسفیر و تحقیر ) . ۴ رك : فده 
و مدیدن . ۴ - پارسی باستان -80) +۰ 11۳2 ۵ : اوستا 584 ( شستن) , قس :» 
حندی‌باستان 28004 (سندلی) «امشق ۳۱۹). نبرک کلمُ‌پهلوی4ظ2598را از284عاه0ه 
لز ۵0۵12-59002 (بنظر آمدن) داسته . فی : خرمند «یی رکه 4۳-۱۷۲ . 
۴ از: بسن (ه م) + ه (شبت) : 


آنچیست زکردار پسد که توالت آن‌چیست زنیکوبی وخوبی که‌نداری؟ 
فرخی سیستانی . «لفت نامه». 
۵ - ظاهر! مسحف کلم مك « لفت‌نامه » با بشکك است. ۹ 


۴ 4 : پاتن . . . 
6 پستدشی - بفتح أول ودوم وششم ۱ از: بنند (ه .م) (-بدن (پسوند مصدر) [ بپلوی 
093780 «ارنوالا 0۷۶» : «کفتم ( احمدبن ابی‌دواد) : اف ان با امپرالمومنین ! که ان 
خولی است وایزد عزذکرء نسندد.» «تارئخ بیهقی ۰۱۷۳ . ۱ 
۵ پسووی - جتح اول وچهارم. رك: سودن. ۵ پسوند - بفتح اول وسوم» ره : 
ملواف ‏ ۵۶ پسیی - بفتح اول. مر کب از: پس - بن (پسوند سبت) ویهلوی 2418 
(فز یی آینده)؛ آخرین, اخیر؛ خلاف ختی : 
ت اضف 9 ۱ بقبه درصفحعه 1۰۷ 


ییان سیزدهم 


در بای فارسی باشین نقطه دار مشتمل برشصت لغت د کداهت 


کزر با زای نقطه دار ۰ وا اعلمه . 

دشت عم یشم أول بر وزن مشت» معروف 
است‌و رین یر ع رات ۱ ویناه و یشتیبانب 
و بیرون هرچیز را نیز کوبند - ونلم پلدماست 
در نواحی تیشابور مشتمل بردوست وست‌دخش 
قربه وچون این‌بنده بمنزلة پشتی باشد نیشاپوررا 
بدین فلع خواننه ۷ - و تلم ۳ج 
از ولات‌بادغیی در خراسان۸ - وحیزومختت‌را 
پیز گوند . 

شتاده - بی وزن رخساره ». مخقف 
پشتواره است وآن مفداری باشد از هر چیز که 
به پشت نوان برداشت* . 


پش « بفتح ارل و سکون ثالی » موی 
کردن وک کل اسب راگونند! - وطره‌ای که بر 
سردستار و کم رگذارند و فش معرب آئست - 
و نات وفرومایه از هرچیز باشد - وشبیفونظیر 
و ماشدرا نیز کفته‌ادد ۴ - و بضم اول جفد را. 
کونند ۴ وآن پرندم‌ایست نامبارگ و بکراول 
مخف پیش باشد؟ . 


بشام - بر وزن سلام ؛ هر چیز نیره 
رتکه راگوشد ۱ 
یشان » بنتم اول » بررزن و عمنی‌چشان 
ی 
نوشته بودند بانال تقطه‌دار. ودر دوفرهنگهدیگی 


- کفلهاتی گرد و یش و دم دراز بر وبال فریی و لاغر یفن 
پوربپای جامی. «لنت نلمه» . 

؟ ۴‏ رك : في ور : ص له از ده مولف. ۴ - ر: پشكه . 

ط وق شقن  »‏ ظاعراً ميچيك از درسنی که صاحب برعان بهیتان داده 


صحیم لیست چمخود اودر کلمهُ اعزار جشان» بعنی کرمةالبیناه میگوید معنی آن هزار کزاست 
چدچشان بمعنی «کزه , باشد واگر اين دعوی صاحب پرها که میگوبد پثان « شان» است‌سحیح 
اشدنلةکذرن الط کزر يچيك ستبکه هرد مسحفه کزه است وااملزت نم 

, اوستا ۳2۳۵/04 ( پشت ) , پپلوی ۷5۳۸ . هندی باستانی ات۳۲5 , (قطاطویم‎ . ٩ 
۰ ۳۷۲۱ کردی ۳1994 . زازا 2251 ء افتانی ۳0۵1۵6 » بلوچی کی ۷ « استق‎ 
کربرمن ۹۷ ۰ . کیلکی ؛ناکناح . ۷ - مرب آن به بشت بضم اول » شهری منواحی‎ + 
یخاپود وان کوومایت که قمیةٌ آن طیبئیث ( نرهیز) است وگو یشک مدین تلم‌خوانده شده زرا‎ 
آن بمتر له به بشت است نبشابور را و شامل ۲۲۹ قربه است ت از جمله کندر که ابرضر کندری وزیر‎ 
ر4 : مشتو‎ ٩ . مدان متسوب است. «معجم البلدان» . ۸ مراد بست است. رك: بت‎ 
4۰5٩ ها زصنحهٌ‎ 

شین فطرت پسین شمار توبی, خوبشتن را ببازی مدار . فرنوسی طوسی . 

- مایین ظهر وغروب وصر .« از ملخص اللفات حسن خطیب کرمالی ». نم سین + 

نمازعصر.«لهت نامه», درف یز ندی و نطنزی حصلحاکزن, مر لین 0 (ظهی) دك. :اص ۰۲۸4 در 
لهج اطراف اسفهان ۳۵/۸1۳ (صر) . درخواداری 00عام «سالنامة فرهنگه کثیابکان 4۷*. 


پشت پاخارمدن 


پشت پا خاریدن -_کنابه از عاو 


شدن و خوش آمدن و خوشحال کردبدن 
جاشد ۱ ۰ 

فست با ردن کنابه از ترك دادن 
واعراض نمودن - ومنهزم شدن باشد. 

پشت پای - حیز ومختث را خواننده 
و گاهی حنوان دشنام هم این 
کومف . 

فشت دست - کلیمی با شالی باش دکه 
برزیگران 2 باغباتان چبر ی درآن نهند و بریشت 
بتدند . 

پشت چمی ۰ کتابه از سحن چمن 
پشت دادن «کنایه از روی کردایدن 
ورو ردان شدن و گریختن باشد . 

پشت دار - پروزن‌بردیار » پشتیبانرا 
گوبند - و هر چیز که باو (۱) شخامتی باشد 
خصوصا از جنس پوشیدنی . 

پشت دست گز یدن ویشت دست 
بد فدا ی گر دی ۰ کنابه از ندامت و پشیمانی 
وتأسف باشد 
بدلدای کندی. بمعنی یشت دست گزدن باشد 
که کتابه از ندامت ویشمالی است 

پشتاث - بنم بروزن جفتك , جامةٌ 


(۱) خم ۳: بااو . 


کمرگاه باشد و پشتر 


لفط را بکسی: 


و ۰ و مه 


مردم دارالمرز پوشند ۱ - و عرضی است. که 
عارش اسب و استر و خر میشود چنانکه دانها 
بردست وپای آنها برمیآمد ویخته‌میشودوسیب 
آن از رفتار باز میمانند 7 ولوعی از بازی حم 
هت وآن چنان باشدکه شضصی کف دتم ای 
خود را برزانوها کذاشنه خم شود ۲ دیگری از 
پشت او بجهد . و بسنی کوبند پشتك‌آنست که 
کف دسنپا را بر زمین گذارند و پاهارا بر هوا 
کرده براه روند . 

پشت لک بالام بروزن جفت‌رنگه, 
پمعئی هرزه - و اقص و ممیوب - و بی معنی 
باشد - و بمعنی پس افتاده هم بنظر آمده است. 

پشت هار ۵ - با میم بالف کشیده‌وفتم 
زای نقطه دار » سلك استخوانهای میان پشت 
کوبند و بعربی صلب خوانند - و کوشتی را 
نیز کویند که در طرف درونی استخوان پشت 
عمباشد . 

بشت ماهی بکر الت بر وزن 
پر سیاهی » کنابه از شب است که بعربی لیل 
خوانند؟ . 

بشت 0 پشت مازه است 
که ساك لنتعوان مان به یشت باشد . 

بشت نمودن - کنابمه از روی بر 
کرداندن - ورگ دادن - ور و گردان شدن - 
و گرنشتن باشد . 

بشتو س نم ول و تال و سکون تب 
و واو مجهول , زبان اففانیرا کوبتد۴ - و بقتح 


طبری اصاناععع باعاقاو00 اصاب طبری» دواژه‌نامه ۱۷۱*. 


.۰ سوادی که در وی سیاهی نبود 


گر بود جزیشت 


حاهی نود . نظام ی کنجوی. 


سوئیز. تسطیحی طول که میان‌آن برجسته‌تر ازدوطرف باشد (مغلاف مسطح) . «لفت نامه». 
۴ - باپختوء لپجه‌ای دراففادستانو آن‌شعبه‌یست ازالنةٌ ابرانی«داثرةالمعارف اسلام» وظاهراً 


این کلمه ازیشتون (ینتون) مأخوز است که نام قبیلهای از آرباهای ایرانی اسث 


. «ابران باستان 


ج۳ ۲۲۱۱ ». این هه باساس کرت واوستا فرات دارد. 98 مقالهٌ عدالحی جسی در سالنامة 
کابل سئل ۱۳۲۵ - ۱۳۲ ص ۹4۸ مبعد و لفت نامه . 


مِِ ۳ 

ار ها کلیس 
#5 
بت ۸ دول 
۰ 

چن 2 ًُ ۰ وم رای و 
گر مرف تاره از ۳ 

ای فرب 


4 سس 


ارل و واو عمروف مرطبان سقالین باشد, ومعرب 
آن توق لت : 

بشتواره بر وزن خدك باره ۰ 
مقداری از هر چیز باشد که آئرا برهشت نوان 
برداشت 


سس ۰ ۹2 ۰ ۰ 
پشتوآن - بر وزن و معنی‌پشنیبان‌باشد» 


آنرا بدیوار و سر دیگرآنرا برزمین ص بکنند. 
وچوب یشت در را نیز گویند وبمعنی پشت‌ویناه 
وجانب دار وممد ومماون هم‌آمده است .* 

یی « نم اول و سکون ثانی و کس 
الث وسکون تستانی . جامةٌ کوناهی را گونند 
که تا کم گاه باشد و آنرا مشنر مردم دارالمرز 
بوشند ۱ و همد و معاون را نیز گفته‌اند و5 

پشت بافتی - کنابه از قرت بائن 
باشث . 


پشتی بان - با بای ابجد بالف کشیده 


و بنون زده به. ,شتوان باشد , که‌پشت و یناه 
و مماون‌است- وچربی که بجهت‌استحکام بردبوار 
لصب کنند # 


شتی وان با واو ۰ بر وزن وععنی 
شتن مان ات که شت و پناه باشد- وچوییکه 


پشلك ه بفتم اول و انی وسکون‌کاف» 
شینم‌را کوبند - وبسکون‌ثانی بمعنی برابر کردن 
و موافق ساختن باشد - و بمعنی درآویختن - 
و عشق و عاشقی هم هست - و جعل رالیز گوشد 
و آن جانورست که س رکین را گلوله سازد - 
و جن ۴ را بر گفته‌اتد و آن‌پرنده‌است سنحوست 
مشهور ۰ و باينمعني با سین بی نقطه هم بنطر . 
هت اسب و دام علتیاست که‌اسبانر ۱ همه سل 
وم اول بلغت ماوراء الثهر کربه اشد و آن 
جانوریست ععروف کهآ برا بعربی‌سنورخوانند؟ - 
وبسکون‌انی سرکینآهو و کوسفند وبز و اشتر 
و امثالآترا کوبند - و بععنی خمره و خمچوه 
ومرطبان هم‌آمده است - ونام درختی تیزهست- 
وبکر اول وسکون‌نانی قرععرا گوبن دکه‌شریکان 
در میان خود بجهت تقیم اسباب و آشیاییندازند 
- ویشکل کوسفند وآهو را نیز کفته‌اند. 

بشکال بر وزن دسمال» فصل‌باران 
هدوستان را گود . 

پشکر بت بکسر اول و کاف و سکون 
انی ورای قرشت » بمعنی پشك است که س کین 
گوسفند وبز و آهو و شتر باشده . 

پشکره ‏ بکس اول راك و قتح رای 
فرشت » بمعنی پشکر اس که پشکل کوسقند 
واعثال آن باشد . 


۱ -طبری ۳650081 ( قبا ) « واژه‌نامه ۱۷۱ ورگ : مشتك : 


قباه خاصه و پشتی خود فسیج بزر 


۴ - امروز بمعنی‌مکابی که در پشت گذارند وبدان‌تکیه دهند. 


یکی مکلل کرده کمی بگوهر ها . 


عمزی‌نشابوری.«لفت نامد». 


۴ - در فرهنگه 


سروری لیز بمعنی جفد آمده. جهانگیری ازجملهٌ ثش ممنی» چهارم را جمل وششم راجعد نوشنه 
است وهيچيك شاهدی نیاورده‌اند. تنها جهانگیری دريشك بباه يك نقطه مینوسد : « و در نی 
فرهنگها بشك بممنی زلف مرقوم است وشاهد از عنصری: 


بشك معشوق چون سفید شود 


دل عاشق از او شود بستوه. > 


بی‌شكك صاحبان این فرهنگها جمدرا جفد وجعل خواندماند. رك: لفت نامه: پشك . 


۴ -ازچرخ ثاکبوتی واز مرخ نا شتو 


کمال غیاث. «لفت نامه» ورثك : پوشك ومقدمة مسحح بر کتاب حاضر. 


ا زک رکه نا ببره وازموش تایشث.: 
۵ . رك: شکل . 


۵ پشته - بضم اول» تل» نهه (۳ پشت ۲ ۰ (نسبت وشباهت) ) 


بشکل . تک او لت بر آوژن ‏ 


اشکل , ممروفست که سر کین کوسفند و آخو 
باشف » " 

۳ 7۳ 
کلیدانرا لیز گوبند . 

پشکلید ه بکر او و لام بروزت دل 
کشد * یعنی بناخن وانکشت رخن ه کرد 


پشگم ه بکر اول بر وزت اشکم » 
ابوان-وبار گاه را کوبشد » وبفتح اول نیز همین 
معنی آهده است؟ . 

بشل - 

ی 
موی ۵ ک فک کتک احطلااخبا ند 
و بفتح اول و انی هم بنظر آمده است ؛ وی 
گو ند دد چر است که با ببکدیگر بگیر ند 
وبکوبند» و باین معتی بجای حرف اول نون هم 
کفه اند؟ . 

بشلنگ - نم اول و فثح لام بر وزت 
۱ قلمه‌ای را گونن دکه برقلهٌ کوهی واقع 
شده باشد - و بمعنی ناقص و هرزه وحصوب‌ویی 
ممنی هم گفه‌اند ۴ - و بفثح اول بر وزن خر چنگه 
بمعنی یی افتاده وعقب مانده باشد - و افزاربرا 

نیز گوند که بنابان بدان دیوار سوراخ کنشد - 

ویشنگه‌یدرافراسیاب رانیز بشلاکه میکنتهاند.* 

پشما گنف* ‏ بنتج اول و سکون ثانی 


۱ - رگ: بشکلیدن. «لفت‌نامه». 
بط رك: تِ بشلیدن: «لفت نامه» . 


بکسر اول وثانی وسکونلام » : 


وا 


و میم بالف کشیده وکاف‌فارسی مفتوح پنون‌ودال 
ابجد زده , چیزی باشد که نرا پریشم کنند و ما 
بين پشت‌ستود و تنگک بار گذارند وپالان الاغ‌را 
نیز گفته اند 

شم در کالاه نداد د ‏ کنایه بز 
این است که حالی و هرتبه‌ای و دانثی " عدارد - 
و کی را یر گوبند که غیرتی و نفی نداشته 
باشد «هنی صاحب نفس و صاحب غیرت نباشد . 

بشم‌شدن » بمعنی پراگنده شدن - 
وپرا گنده ساختن باشد - و جدابی کردن را نیز 
کفته‌اند . 

پشمات » بروزن چنمك, سا 
مشهور ومعروف - ومصغر پشم‌هم همت. 

شین « بر وزن چمن » نام موضعی است 
که میان پیرآن وبسه و طوی نوذر جنگ وافع 
شد و نورانیان فتم کردند و | کتر پسران گودرز 
ماو جهن نمی وان جق ۳ 
لادن وس جنگ یش نگویند و مشفف پشنگه هم 
هست که نامپدر افراسیاب باشد. 

پشنجد- بکر اول وفتح ثانی وسکون 
نون وجیم ۰فثوح بذال نقطه دار زده, بعنی آب 
وامثال آن باشده شود ۷ . 5 


۰ ی ۷ ۲ 
لشنحه * بروزن شکنسه , دسته کیاهی 


باشد که شومالان و جیلاهگان با آن آهار برتار 


افشاشد . 


۳ لفتی درهکم(ه.م). «لْفِت نامه». 


- دء گوی ترابهتر چه‌خواهی کرد شمریرا کهدام ابلهان باشد عارت‌های بشلنکش؟ 


- پهلوی 0950۳021270 < تاوادیا ۱۹۶ . 
۷ ت ره : پشنجین . 


1 


وس امد 
۱ - مر کب از : یت ( 


۵ پشم - بفتح اول ۰ دریهلوی ۳۵510 < ناوادبا ۱3۶ * کیلکی ۳251070: موحای 
بارمك که در دوی بوست‌حواآنانی مانند کوسفند وشتر صبرو شب برزهض سومحا. 
۵ پشنجیدن - پهلوی ظ۳۵90)(2612 ( نی 8٩1141(901420‏ ) « اسشق ۷۲ . 


ر : شنجدن و شدحد, . 


نز سا 


لشنجیده - بر وزن ستمد‌یده ؛ یعئی 


آب و شراب و خون و امثال آن باشده شده 


باشد ٩‏ . . 
بشنگ بروزن پلنگه, نام‌پدرافراسیاب 
است - و نام پس او که شیده میگفتند- و نام 
مبارزی از ابرانسونام پدرمنوچهر شام ومیل آهنیی‌را 
گوینددرازوسر تیز که‌تابان‌بداندبوارسوراخ کنند 
- و بمعنی زتبر هم آمده است هو آن کلیمی 
نا نخته‌ای باشدکه بردو سرآن دو چوب تعببه 
کنند وبدان خشت و گل وخالك وامثال آ نکشند 
- و جفا وستم وجور و محنت را نیز گفته‌اند - 
وترشحآب وفیر آنرا نیز گوبند ۴» وباین معنی 

متکتی. ول وثالی‌هم درست است .3 


بشور صّم اول بروزن فصور » لفرین ‏ 


و دعای بد راگویند ؛ ویاسین بی‌قطه هم آمده 
است ۲ 


پشول » بر وزن اصول ۰ بمعنی پشور 
است که نفرین ودعای بد باشد ۴ . 
۳ لیده باواو مجهول ولام بروزن 
نکوهیده" » پرشان و ژولیده و پراکنده را 
(۱) چب ۱ چش: هجرالبق . 
٩‏ - شنجر همه تش انجدماند 


.۰ رك : بشنجیدن ویشنجد. 


۵ دل دروش سراسمه به است 


۴ - ركك : یگول . 


گونند ۵ . 

پشه» بنتح اول 
و انی مشدد . جانوری 
است معروق کونند چهل 
روزعمر کند وبعضی گویند 
سه روز ٩‏ . پشه 

بته خانه. با خای نقطه دار بالف 
کشیده وفتح نون» نامدرخت سده است که بمربی 
شجرقالیق (۱) خوانند ۷ . 

بشه جورد » بفتح خای نفطه دار 
و سکون واو ممدوله و را ودال بی‌تقطه » ریشی 
و جراحتی باشد که بیشتر در ملك بلخ بهم رسد 
و دیر خوب شود و کمان مردم اينکه از گزیدن 
پثه بهم میرسد و آن را بعربی فرحة بلخی 

گونند . 

بشه‌ذاد ۸ ۰ بادال ابجد بالف کشیده 
و برای قرشت زده . بشه خانه را گونند و آن 
درختی است که بعربی شجرتالیق خوانند . 

پشه‌غال » با ین نله دار و لام : 


بر آن خاك و خوش پشنجید‌اند . 
لمیبی . «لفت نامه». 

بت ۴ رك : یشور . 
طرة دوست پشولیده خوش است ۰ 
شرف شفروه. «لغت نامه». 


۲ - سمنانی 089 . سنگری 089086 , سرخة 2096 لاسکردی ۳8516 
شهمیرزادی ۳288 « .* ص ۱۸۵ » .. کیلکی 025086 ۰ در فارسی بتخفیف و تشدید 


دوم هردو آهثبه : 
پشه‌کی داند که عمرش تاکی است 


۲ ره : بشمدار - 


دربهاران زاد ومر کش در دی است. 
مثنوی‌مولوی‌بلخی. 


۸ - مرک از : پشه + دار (درخت) [ه .م]. 


» پشوقی - یکسر اول وفتح چهارم. دراوستا 48۳ ۳6۵/2۵ ( بمنی : محکوم تن) , . 
پسر گفثاسب وبرادر اسفند بار ۰ «عزدسنا افص ۱۳ 


بشی 
بر وژن و ممنی بشه دار است که شجرء البق 
باشه ٩‏ . 


فشی س بکراول وانی وسکون تحتانی» 
مخفف پشیزاست. و آن یرل ریز؛ کرچك بفابت 
عنكك و نازاه باشد که ازمس بابرنج سازند وسکه 
برآن زنند وخرح کنند ۴ . 

بشیز ۴ه بکنر اول بروزن ستیز » پول 
ریز نازگ بسیارتنك دایچ را کوشد . 

شیزه - بر وزن ستبزه » بمعنی پلیز 
است که پول نازك بسیار تنك رایج باشد . 
ویسنی کویند زری باشد قلب در تهایت تا ز کی 
وکوچکی ۴ - و چیزی را نیز کویند از برنج 
وامثال آن‌در لهات شک یکه ماين دسته و تِعهٌ 


کارد وصل کشت وفلوی حاحی را یز کفه‌اند. 


رز بت 


وچرمی باشد که بردامن خیمه دوزند و رسمانی 


بدا نگذرانئد : 


باشد ۴ و بممنی پراگند کی .. و جدائی عم 
آمده است . 4 

فشییم شاان « بمعنی پشیدان‌شدن باشد. 
وبمعنی پراگند کی وجدایی ورزیدن هم‌هست - 
ونشناختن را نیز گویند. 

پشین *س با نستانی مجهول بروزن امین, 
سر" بز رکب کغفیاد است و سهراب و لهراسب 
پران اوبند ؛ وبعضی کویند پسرسومین کیقباد 


است - 


بیان چهارذهم 


بقاد - بنم اول بر وزن دچار » عجب 
وتکیر وخودستابی را گونند. 

بفار بنئح اول بروزن نماز » چوبکی 
باشد که درود کران در شاب چوبی که شکافنه 
کذارد و کش درزان ما بین کفش و فالب 


۱ 5 بشمدار» ناروتن ونصرانا «بایتی ۷ 
22 (خردترین‌سکة عهدساسانی) « کربستنسن.ساسان. ترجمه‌ص۲۸». 


نت٩‏ : ودر موّید القضلا» با رای می نقطه 
بروزن هزار نوشته شده است . 

بهنه س بفتح اول و نون وسکون ثانی » 
پله وپايةٌ زبنه ونردبان را کوند ۷ . #۶ 


۴ - پهلوی 
۴ رك: یشیمان. 


۴ - رك : یقیز. ۱ 


۵ دراوستا ۳5/0198 62۷۵ پس رکیشباد» فردوسی درذکر نامهای پسرآنکیقباد گوید : 


نخستین چه کاوی با آفرین 


کی آدش دوم بد- سوم کی بشین. 


وآن رابه 9 کی‌نشین» تحریف کرده‌اند «مزدسنا 1۰۷ . 


۷ - ژاژ ميخايم وچون ژاژم خشك . 


خارها دارم چون نوك بفاز. 


(از جهانگیری) درلفت فری اسدی « بفاز » باباه موحده آمده وبیت مزیور بایوالعیلی 


نت داده‌شده «لغت نامه», 


۲ - یغنه بلم دولّت باشد 


این چهار آخشیح و هفت فلك. شهاب‌الدین). «لفت نامه؟. 


‌ شیمان ۹" پهلوی ار بژمان (م.+) [رك:فاب ۷۳:۱ حه),شپمیرزادی 
ماصلتافه0 لد .۲ ۰۱۷۸ »۰ کیلکی 02:012082. تهراني ۳251:1۳000؛ نادم . ککه از 


انجام دادن کاری اسان ماشد. 


> ی - را : پادان کتاب ؛ لفات متفرقه . 


بیان پانز د هم 


فاگ - بفتح اول و سکون انی » می‌هنر 
وخود آرای وخود پند را گوینده و باین ععتی 
بم اول هم گفته‌اند- وهربك ازپله‌های دردبان‌را 
کوبند ٩‏ - و بنم اول هرچیز کند؛ دا عموار 
وفاتراشیده وا گو ینت ومرادف لك باشد چنانکه 
ثیز گوندلك ويك ۴ ومخفف پواهم هست که 
بمعئی می‌هفز و بوچ و میانه تهی باشد - و پتك 
و مطراق آهنگران را نبز کفته‌اند ۴ - و نام 
مکطرف بجول هم هست که آن را عاشق 
کویند- و بمعنی برجسئن و فروجتن باشد - 
و بکسر اول بند انگشت دست و انگشت بای را 
گوت 

یکمال- بنتم اول و میم بالف کشیده 
بر وزن بدحال » افزار کفشگران باشد که بدان 
خط کشند وحربی مخط گویند . 


دینك بروزن سمند» بلفت ولامت‌خوارزم 


نان را گوبند» و بعربی خبز خوانشد ۴ . 


۱ ر5 : شثه . 


مردم فربه کوتاه بالا راگوند 5 ۰ 

پکو لك » بنتح اود وضم ثانی و سکون 
واو وکاف پنك آهنگران باشد و بعربی مطراق 
خواشف ۱ - و غرفه و مخارجه بالا خانه را نز 
گفته اند ٍ_ِ_: نکیه گاه چوی نکه بر کنار یام 
صب کنند و آن را بعربی محجر خوانند . 

کول - بروزن قبول » تالاری باشد که 

پاك و لا نم اول و لام بروزن لك 
ويك. معروف است که کنده و درشت و ناهموار 
باشد - ویفتح اول بمعنی تك ویوی و گرد حردم 
برآمدن باشد و بی‌هثری و چیژهای بی‌ماحصل 
ولاطاءل را نیز کویند - و بمعنی آلات خانه هم 
هست ۰۸ و باين معنی,. بتفدیم لك بر يك حم 
کفه‌اند » ومشهور لیزاین است. 


۳ رلك: يك و لث. 
۴ - بامن مشو چوآهن وپولاد سخت چشم 


انشکام سرتو چوسندان بزخم يك . 
دور بهای‌جاهی. «لفت ناه ۵>. 


۴ - محنت سوپ و پکند او که از بیخم بکند طبع موزونم همی ز اتدیشه تاموزر نکند 
انوری اسوردی ۰«لفت زایه » .ورك ۴ مقدعه مصعح : لفات خوارزمی برهان فاطم . ص. صد و شتی ح ۰ ۰ 


9 آن دختر بکاه عصمت الدین 


۱ . رك : يك. 


صرمایةً زهد و نيك نامی است . 
انوری اسوردی . «لمت ناعد» . 


۷ - اهر یکوك محرف یکول است (ه .). لت نامه». 
۸ - چولوت و بوت شود تار ومار مرد فقیر 


چهمکند خر و بز باچه میکند لك ويك؛ 
(از حروری) « لغت نامه *. 


بیان شانزدهم 


در بای فارسی با کاف فارسی مشتّمل برپنج لفت و کنایت 


فگه ه بنتح اول و سکون ثانی » زن 
نار پستان را گویشد. وکلوله و پندق ی که طفلان 
بدان بازی کنند - و بمعثی کاوری نیز آمدم 
ابیت 


یگاه ۱ س بروزن یناه» سحروصیح زودرا 


کوش . 


بگوی. ختح اول و ثابی بواو کشیده 


ء- 


بیان 


۳" 


بتحتانی زده بلمت زند و پازند )٩(‏ موبد وحکیم 


"و دائا راکویشد ؟ . 


نگه. بفتح اول و ثانی وظهور ها" موف 


پگاه است که سحر و صبح باشد ۴ . 


یگیی» بوزن بقن‌بلفت زسوپازیه (۱), . 
ارزن‌را کویند» وآن ظهایت ممروف ۴ . 


هندهم 


ل - منم اول وسکون ثانی» طاقی باشد 


که بر رودخانة آب مش نف و آن‌را حریی فنطره 


خوانند 8 ومخفف پول هم‌هست که عرب فلوی: 
میگوبند ٩‏ -وبکسر اول یاشنةٌ نا را گویند - 
و اشکلك خیمه را تبز گفتاند» و آن چویکی 
باشد بمقدار چهار انگشت که ریسمانی ب رکمر 
آن بندند وبدان بالا و پایین خیمه رابهم وصل 
کنند. و آن بمنز له گوی کرببان و عکمة کلاء 
باشدور خیمه- و چوبکی را نیز گوی که طفلان 


(۱) چك: ژند ویاژند. 


۹ اوستا 22۳ سل ۳02 (به هکام) اسشق ۷۲ ۴ ۱ ره اه [ ۰ اجکی اط2ع22 
«سخن ۲ش +ص ۹۱۹ ۰ طبری 0662 (سواحی یک <- صبحزود) «واژه‌نامه ۵۰۲*. 


؟ ‏ شابد صرفی در۳212. پپلوی۵5424» استاد. ركء بونکر ص۱۲۲. 


و 


مگاه . ۴ مزء ۳98 ۰ ۳28 ,پهلوی 2۳280 . ارزن. «بونکی ۱۲۱*. 

6 - اوستا !۳6۳6/۷ (یل) » 8651۵ ( کدار بایاب) ؛ پهلوي 00۲ , اطنا0 (پل, کدار). 
کردی ۳۲ , ۶ , 1۲0 : 000 . ۵۵1 ۰ اففانی انام « اسشق ۷ * : گینکی ۳۷۳4 ۰ 
فریزندی دعطنزی 001 «2. ۱ص 6۷۹۱ : سمنانی ألا0 . منشگري وسرخه و لاسکردي [۳0 . 
شهمیرزادی |04 دك .۲ص ۰۱۸۹ , اوراماني 06۲0 < 4 . اورامان ۱۲۵ », 


. رك : پول‎ - ٩ 


واهات 


رسمانی برمیان آن بندلد و مرکداکش آورند. 


تا صدایی از آن ظاهر گردد - و هرچیز را که 
رسمان ب رکمرش بندند و درکشاکش آورند 
تاصدا کنده یل کوبند - و نیز چوبی‌است بمقدار 
یکوجب باکمتر و هر دو سر آن را تیز کنند 
و بدان بازی کنند بایئطریق که آن را برزمین 
گذارند و چوبی دیگر بمقدار سه وجب بردست 
گیرند و بریکسرآن زنند تا از زمین بلند شود 
و در وقت بر کشتن بر کسس آن زنند تا دور رود 
وعرب آن‌را تله. کویند. وبفتح اول بمعنی مرز 
باشده و آن زمینی است که بجهت سبزی کاشتن 
با چیزی دبگر مهیا سازند-و کنار های آن را 


پالار مک بر وزن تبارك ۰ جنسی از 
فولاد جوهردار باشد- وشمشیر وجوهر شمشیررا 


نیز کوبند ۱ . 

پالاص ح بروزن مساس » ممروف است 
که یشمینه ای بود سطبر که دروشان بوشند - 
و پشمینهٌ کستردنی باشد یمنی جاجیم ۴ - 
و پیمنی مکر و حیله - و طرز و دوش مکر 
و حیله دانستن عم آعده است. و بعربی مکار 

تفا 

پلاسا فد اختن- کنابه از پربان 
ساختن وپرا گنده نمودن باشد. 

پالاساك بروزن‌تبارك بمعنی فلا کت 
ونکیت باشد. 

لا لش با لام . بر وزن و عمنی پلارثه 
است که فولاد جوهر دار و تیغ وشمشیر صاحب 
جوهر باشد . 

بلانی بفتح اول بروزن یمانی » اسب 
کمراه و کندوو را گوشد. 


یل - با بای فارسی » بر وزن و عمنی 


فلفل است که ادوباٌ کرم باشه : و ظلفل ممرب 
ات ؟ . 


یی » بنم اول و سکون ثانی و جیم 
فارسی بتحتالی کشیده » خرمهره وا گوبند ۰ چه 


پلجی فروش خرمهره فروش باشد . 


فلج بنتم اول و ثانی و کون خای 
یار لور کار زا کیستن: 


پلخیم- بفتح او وانی و سکون میم » 


: 77 بافند و بردو ظرف آن دو ربمان بندند 
"وشبانان وشاطران بدان سنگه اندازند *. 


پلخمان - با میم بر وزن فلك سان . 
بععنی فلاخن است که شبانان بدان سنکه 
ادازنده . 

پلستاث- بکسر اول وثانی وسکون سین 
بی‌نقطه وضم فوفانی وکاف ساکن؛ پرستو باشد. 
و آن برنده اس ت که در سفف خانها آشبانکند 

پلشت"» بفتم اول و ثانی و سکون شقن 
ونای فرشت » یلید و مردار وچر کین ونکبتی را 
گویثف . 
پل شکستن- کنابه از محروم ماندن - 
لك هم بنتح اول و تانی و دال بی‌قطه 


و سکون ثاك که غین نقطه دار باشد » نخم 
مرغ و میوء ای که درون آن کندیده و ضابع 


پافته - بنتح اول و ثانی و سکون فا 
وفتح فوقانی » پارچها و کلولهای علف سوخته با 
وت آتش در خانةٌ علفی افند زور - 
آ ش آهارا برهوا برد: 


۱ - رك : بلارك . ؟ - ممرب‌آن «بلای» «نفی» و جمع؛ بلن (جتم اول و دوم) 


«اين درید» ‏ ۳۴ 


ره : فلفل .۵ ۳ 


4 : پلخمانص فلغم س فلخمان سس فلاخن عه فلخمه 


۵ _ رده : پلخم. پرستوك ٩‏ - رگ : پرستو و پرستوك . 


پلاث - بنتح اول و انی بروزن قلك ؛ 
پلك چشم را گویند- و بمنی آوبخته هم آمده 
است, وبفتح و کسر اول و سکون ثانی هم بمعنی 
اول است و آن‌ر! لحاف چثم‌نیزمی گوینده ودربی 
حفن خوانند . # 

پلکه - بنم اول و نانی و فتح کاف » 
بمعنی طعنه وسرزنش و مخنان درشت نا قیمده 
گفتن باشد - و سخنان کناید آمی ز که استتباط 
ممانی بد از آن توان کرد بکسی گفتن » وپلکن 
هم‌بنظر آهده است که بجای ها نون باشد. 

بلم بفتح‌اول وسکون انی‌وميم. خالرا 
گویند . و عربی تراب خوانند . 

پلمس > بروزن کر کس, :مهد یضرا 
شدن ودست و با گم کردن - و ءتهم ساختن - 
ودرو غ گفتن باشد ۷ . 

پلمسه بروزن وصوسه ؛ «معئی بلمی 
۱ تر مضطرب شدن و دست و یاکم کردن - 
وحتهم ساختن- و دروغ گفتن باق . ۲ 


بلمه » , ر وزن نرعد . (وحی لد آبجد 


‌ غ ک ۳ آن نوسند تا اطفال بخوانند - 
ویممتی دروع غم گفتن و بهانه کردن- وتهمت‌نمودن 
و متهم ساختن - ودست و پا کم کردن هم شظن 
امه ای ۳ ۰ 

بلنگ بفتح اول بر ون خدنگه ۰ 
از رنگي 


جانوری است معروف ۴ - و توعی 


٩‏ # ,3 ۳ تلمه انبدیل سین جمیح عتعارفی است). 


کنو . فناطف اب 


وجانوری‌هم هت 


دشمن شیر 
است ۴ -وجانوری 
که‌آن,ا زرافه هم 
میگوند ۵ وهر 
چیز که در آن نقطها ی باشد - 
و چاریای دا نیز گونند؛ و آن چهار چوب است 
بهم وصل کرده که درمیان آن را بانوار و امثال 
آن ببافتد وف بخوابند ؛ واین دد حندو مان 
یدترهتعارف استب و بکر او و ثالی از یش 
آستانه نا توادت ضخامت دیوار ۳ کیش ععنی 
میان در. 

پلنگان گوزن افکن- کنایه از 
دلاوران و بهادران باشد. 

پلنگر یکسر اول بروزن سئمگی » تام 
بادشاه زار زنکیان ود ودر بدا بدستسکندر 
کنته شد. وبفتح اول هم گفته‌اند 1 

پلنگمك ۲ ه و فلنب فلنجمشاث بفثح اول 
و کسر هیم» نام داروبی است. و وجه تسمية آن 
به دانگی مشك آنمت که که آن دارو یگلهای 
پئت پلنگ و برنکه آن میماند و بوی مشك 
میدهد.- وبیدمشك را هم گفثه‌اند. 

پلو اس ع باواو بروزن المای » بععنی 
فوبب وچایلوسی باشد ۷ . 
هلو ان » نم ارذ بروزن نقصان, بلندی 


۴ - ره : پلمی ویلمنه. 


۴ - -اننکرت لال۳002 (بللک ).۰ کردی 0111 ۰ اففانی ۳28 « اسشق 
۲۴ . گیلکی وفریز ندی و برنی ونطنزی 0812608 2 . ۱ص ۸۷ ۰ , دزفولی 021818 , 


کننحد 001278 «یثوتن ۱ ٩‏ ص ۲۳*. 
کاو پلنک کوبند. رد: اعت رکاو . 
۲ وف :: باوی ۱ 

۵ پلکان یکسر 
«ناوادباة ۱۱ 


- او دا شتر 


۴ همان‌منی اواست. ه 


- پپلوی 0212708001550 « اونوالا 244 . 


اول و فتح دوم مشدد . جمم پله ۶۰۱ ۰4 بهلوی ۵۶۲8۲ 


(بر هان قاطع9۷) 


اطراف زمینی را گویند که در میان آن زراعت 
کرده باشند و مزارعان بربالای آن اعد و شد 
۱ زراعت پانمال نگردد ۲ رععتی ی کنو 


آن پل مانتداست ی و رت وین 
آمده | حت حد بشتوارءٌ کامر | ند کو تن 
وم سس » بروزن فلوس, مخغف چاپلوس 


است که فر دادن سمرب زبائی باشد . 

پلو لك - بنتم اول و تانی بواو عجهول 
رسیده و بکاف زده, غرفه و مخارجه و تالاری که 
۳2 ی 
ام راف زمن 2 1 


پلو نده هبروزن شرمنده» بته قماش‌را 
کومند وجربی رزمه خوانند . 

یله بنتح اول و انی مخفف » بر وزن 
ومعنی فله است که شیر حبوان نوزاییده باشد - 
و نام درختی است خودرو که بر کش 
آدمی و کلش بناخن شیر میماند » و بیخ آن 
۹ سیاه و ب رکه آن تارنجی میشود ؛ و در 
جنگلهای هندوستان بیار است- وبیعنی بناعت 
فلیل واندك هم‌هست - وموی اطراف سر را نیز 
گویند. وچوبکی که ربسمان بر کمر آن بندند 


ودر کشا کش آرند تاصدایی ازآن طاهر نت ۱ 


و کفة ترازو را هم گفته‌اند - و بکسر اول و فتح 
ثانی‌مضفف بروزن صله» ابرشم بود- وأنجه کرم 
ابرشم برخود تنیده باشد ؟ - ودرخت بیدی که 


ب رکش پنجه را ماند. وب یگویند درخت پید 


۱ ره : یلوان. ۴ - راد: پله. 
0 هم فریزندی و برنی 06118 « 4 


مشکی است که بید مشك آن پنجه دار است - 


و چوبکی رانیز گویند بمقدار يك‌قبطه وهردوس 
آن تیز میباشد وآن را برزمن گذارند و چوب 
درازی بمقدار سه وجب برسر آن زنند نا از 
زمین بلند شود و در وفت فرود آمدن ب رکمر 
آن زد فا دور روده وآن بازیی است. مفهور که 
آنرا پله‌چوب خوانند. وبفتح اول و انی مشدد 
بروزن غله بمعنی‌درجه ومرتبه باشد- و هرمرثبه 
و یابه از نردبان را کویشد ۴ , و پاین ممنی 
با ئانی مخفف هم درست است- وبکسر اولوفتح 
ثانی مشدد بر وزن چله. کفهٌ ترازو را گوند - 
و بمعنی هرمرتبه و پابه‌از تردبان باشد» و باین 
وزن و باین عمنی بجای حرف ارل نای فرشت 
هم‌نیز نظر آمده است. الله اعلم. 

پل هفت طاق « کنابداز حت فلك 
باشد . ۶ 
فلیته > بنج اول و فوفانی بر وزن 
خربطه , ينبه ولتهُ تاب‌داده را گوند ومعرب‌آن 
فنیله است؛ خواء فتبلمُ چراغ باشد وخواء فتبله 
داغ تک 

پلید بفتح اول بر وزن بزید . سمعنی 
مردار و نجس باشد - و مخفف پالید هم هست 
که ماضی پالیدن است بعنی جستجو کرد وتفحص 


9 امود۵ 


لین ه بیوزن رسدل مضفف 
بالیدن است که بمهنی جستجو کردن و تفحص 
نمودن باشدا . 


پلینف‌ی ‏ بروزن فرزندی, نام نوعی از 
خربزه باشد که عربان بعایخ گویند . 


۳ بهلوی 1 (رله : پلکان). گیلکی 


3 ای ۰ , سمنانی 21۱6۵( ۳ ۳ 


6 سرخ ۳2116620 .لاسگردی ۳810120, شهمرزادی ق0011 4۰ .+س ۵د۱* 


۴ رك : فیل. 


۵ رك: یلیدن. 


٩‏ - رك : پالیدن. 


بیان هیجد هم (۱) 


در بای فارسی با نون مشتمل بر شصت ودو لت و کنات 


واعمالی که بجهت دفم چشم زخم کنند- وبمعنی 
پوشیده و پنهان هم آعده است و بلغت زند 
وپازند (۲) پارچه ای باشد چهار کوشه که در دو 
کوشة آن دود دوژند ومتابعمان زردشت دروقت 
خواندن زند و پازنه (۲) و اوستا آن را برروی 


لین « بفتح اول وسکون ثانی» بمعنی اما 
وبممنی لیکن باذد. 


لنأث « بروزن سواد ؛ بمعنی هوا باشد 


وزمن کرده است . خود ندند ۷ . 
ودبیر و نوسنیه را گوبشد - وتار ابریشم را ثبز ورخت را گوشة . 


گفته اند - و بضه مانندی باشد از رسمان 
خش که دور دوك بچیده شود - و ماشوره را 
نیز کوبند. 

بنام بفتح أول بروزن کلام ۰ تعویذی 


ناه ۴ - بفتح اول و الی بالف کشیده 
و بهاء زده» بمعنی حمایت باشد- وسابة دیوار را 
نیز پئاء گوبند - و امر بدیین ععنی هم هست 
یعنی یناه ببر وپناه بخ 
ناهد - باها ودالابجد بروزن‌صباحت. 


)۱( چك: حردحم . (۲) چك ژد ویاژند . 


0 در اوستا 8202 - ۳2101 , در هازی 0 , 024۳70201 و 27110 . در 
کرد بان بشت مسمعنی جامه‌ای که درزیر زره دوشند» آمده؛ در ۳ د4 وندید اد بند ٩‏ 
پنام جزواساحه ولوازم يك‌مرد جنگی بشمار آمده, بجزاین معانی دراوستا وپهاوی پنام عبارت‌است 
از دو قطعه ارچ سفید از جنس پتبه که بروی دهان آویخته با دو نوار پیشت سر کره میزنشد . 
زرنستیان ایران آن دا هروبند» لمتد. این برد؛ کوچك که بنا بتوضیحات ضیر پپلوی اوستا باید 
دوبند انگشت پاین‌تر ازدهان باشد» دروقتی بکاربرده ممشودکه موبد درمقابل آتش مقدی » اوستا 
سراید ومراسم دیتی بجاآورد . استعمال پنام برای آن‌است که نفی وبخار دهن‌بعتصر حقدی‌ترسد. 
پنام‌از لوازم آ تربانان (موبدان) است. #يشت ۱ص ۷۹۳ و۲۹۵ ح و۳۵۵4 

بتا ! نگارا ! ازچشم بدبترس همی چرا نداری پاخویشتن همی تو ینام ؛ 

ازین بیت پیداست که مراد همان روبند است نه‌تمویذ (مذ کور درعتن) وفرهنگه‌نویسان 
مقر منة چشم بد چنن درك کرده‌اند 1 «کاتها ص۱۲ . زرانشت هرام در اردای وبراف نامه کوبد: 

بشد برغخت زر اردای وبراف ۱ پنامی بررخ و کستی‌اش برناف . 

۴ بهلوی 0۵0۵ [ ۳202۵10 یناهی. بناه بردن | از ۶02)8۵1 0808۵1 #از 
2 * « تیب رکه ۱۱۹ بنقل‌از هوشمان» و رك: اسشق ۳۲۸-۳۲۷ . 


نوات ۱ ۱ جم 


کردیدن. و ا زکسی بی‌موجب برربدن‌هم؛ 9 

نبه کر دن هد کنابه از گررشتن - 
و آریزایدن- وپرشان وپرا کنده ساختن‌ومتفرق 
گردانیدن باشد - و کنایه از خاموش کردن - 
و دقم و محو لمودن - و منکر شدن- و علجز 


نعتی دنام هی آور ۳1 ۱ ۰ 
بناهنده؟ بی وزن پرا کنده» بمعنی 1 
پتاه گر نده باشد. 

بناهیك » بررزن دوانید , یعنی یکی 
یناه آورد + 


پناهیده- بر وزن جفا پیشه ۰ بمه‌نی گرریدن هم هس . 
داب زوا هکره پنبه کی - بنم کاف امر است ‏ یعنی 
محو کن- ومنکرشو - و خاموش باشسوبگویز . 


پنبه بز » بنتح اول و بای ابجد بروزن 
کنده‌یز ۰ حلاج و نداف وشه ژترا گوینث. 

پنبه در گوش کنابه ازمیدم‌غافل 
وسخن لاشئو باشد . 

بنبه در گوش نهادن. , پبه در 
"وش افکندن ,پنبه در گوش گردت؛حر‌يك 
ممتی دارد که کنابه از غفلت داشتن و خن 
ناشنوون باشد . 


بنیه‌دن ‏ بازای هوز بروز نک ر‌کدن, 


پنبه نهادن - کنایه از فرب دادن 
باشد و کنایه ازراضی ساختن کسی را در امری.- 
بابجابی روانه کردن هم هست. 

باه و در ه با راو . بر وزن ومعنی ینبه 
بز باشد که حلاج و نداف است » چه در فارسی 
با بواو وبرعکس تبدیل‌می‌باید, چنانکه درفواید 


۰ ۵ 


اس . 
بنج س بفتح اول بر وزن دغج» عددی 
است معروف ۴ - و اشاره بحوای خسه هم 
هست که ساممه و باصره و ذابقه ولامسه و شامه 
باشد - و بکسر اول کرفتن عضوی باشد باس دو 
ناخن چنانکه سرد آبد ۵ . 


پنباه شان «بمعنی‌نرم وساف‌وسفیدشدن 
باشد - وکنابه از گریختن وعتفرق و پربشان 


۱ - رك : پناهیدن. ۴ - اسم فاعل ازیناهیدن. ۴ - اسم مقمول ازپناهیدن. 
۴ - بهلوی [۳80 . اوستا 03162 « تب رکه ۱۷۰ » , سانکربت 04002 » ارمنی 
۵ , کردی [۳20 ۰ ۳۵۲0 , اففانی 8[ . استی [۵8؟ , وخی ۳۸02 ۰ سربکلی وشغنی 
7 : سنگلجی ۳۵82 * عنجی 0206 « اسشق۳۲۸ : بازغلامی ۳1042 زباکی ۳002 
بودغا ۳۵16. اشکاشمی ۳02 «گربرسن ۱*»ختنی ۳2۳038 هروز گارنو ج ۳:4: کشور ختن»: 
دزفولی‌۳602؛ عددی بين چهار وخش, چهار بملاوة يك, خمی ۰ *- رثد : پئك . 
ت پناهیدن - بفتح‌اول وششم» پناه‌بردن» ملتجی‌شدن ۳1 کب از:یناء (ه بم) مد پسو ندمسدری ]. 


رم پبه -بفتم‌اول و کسر-وم (لهجةم رکزی),پیلوی 

۰ 000 02: تارادیا۱۱۳ > گلکی026 0267 

7 ی د. س ۲۸ ۰ شهمیرزادی 08۳008 « ۵. 

۲ص۱۸۲»! قطن بزبان علمی 055011110): 

غوزء غکفته پنبه ‏ و آن نبانی است از خانوادة ۷12۱۷۵0666 

. در قاط کرمیر ابران مانئد 

بنادر جنوب » صیستّان » بلوچسنان , قسمتی از فاری» خوزستان 

و کرمان کاشت‌آن‌را میتوان معمول داشت. ره : فرهنک ووستایی 
ص۷۹۶ -۳۲۲ وگل کلاب۳-۲۰۲. 


یتجاب 


پنجاب. بر وزن کنجاب » ولابتی 
است از ندوستان. که لاهود و توابع آن 
باشد ٩‏ . 

دوچت انگشت ه معروف است- و نام 
نبانی هم مت که آن‌ا دلاشوب خوانند و بوته 
و درخت آن در کار رودخانه ها روید و ب رگ 
آن ماتنه ب رک شاهدانه باشد و آن را عربی 
دو خمة اوراق و ذوخمسة اسابع خوانند و تخم . 
آن را حب الققد کوبند و در علت اسشت بکار 
مرند؟ - واشثان را نز گفتداس ونام موضنءی‌هم 
هست تزدباگ بمراة تبربز» و بحذف همزه هم 
بنطی آمده است که ننجد 
آن فنجکشت است . اکر شهوت برزنان غلبه 
کند قدری ازآن در زین آبدان دود کنند در 
حال نشفاند. #۶ 

بنحاهه بروزن‌نکم‌اهه. مدت‌اعتکاف 
صاری است و آن پنجاء روز می باشد چنانکه 
چله‌اهل اسلام چهل‌روز است ؟. 

پنجیا- با بای فارسی 
خرچنکه را کویند. و آن 
جانوریست که در آب و در 
خشکی هسر دو می باشد 
و بعربی سرطان خوانند - 
وبرح‌چهارم است ازدوازده عنجپا 


- آمروز بها کستان تعلق‌دارد ۰ 


تب باشد و «عرب 


بالف کشیده » 


- 625005 28005 ۷1۱6۲ «نابتی 


۴ - یی از چندین چله درعهد می‌سال 


مرج 


وا 

بنحبا پكث ‌ بفتحتحتانی وسکون کاف» 
بممتی بنجیاست که -رطان باشد. 

پنجپایه - بنتجبای حطی, بممنی‌پنم- 
پايك است که سرطان باشد- ونام برحچهارم ات 
از فلك . 

پنج پیچا 
گونند نی حل و مغتری و مریخ و زهره 
و عطارد . 


سره بر وزن سنجر » مخفف پنجره 
ات و هرچزی که‌مشيك وشنکه داو داشد 5 


بنحر ود کنابه از مدت اندك باشد 
چنانکه گوبند * دنیا پنج روز است * و تخصص 
به‌پنج روزاز آنست که آدمی در بك روز از ایام 
هفته بدنبا می‌آید و در مك روز اژ دنا میرود 
وباقی پنج روز هیداند که ابامنهیش آوست۵ .* 
پنحر هٌ لاجورث « کنابه‌از آسمان 


پنجش» بکس اول بر وزن دلکش » 
کلولهٌ بثبةٌ حلاج ی کرده را کویند. 

بنج شقبه - کنابه از حوای خمثناهر 
است که آن -اممه و باصره ر لامسه و ذابقه 
وشامه باشد . 


وگ 


شوم بنجاهه گبرم آشکارا؟. «خافانی یف 


۴ بو پنجیجد. 


نجاه - 


‌ 1 


بفتح اول . پهلوی 0201۵ » 


2 مر دسر می 226۵4۱ ء کردي 2 : 


افنانی ۵10165 « 


کبک 0 یرس ۱ ۰ 


سشق ۰0۳۲۹ پارسی باستان 0۳20621086 


. کیل؟ 


که 


۵ پنچره - رز وسوم و راهن کری) 


معرب آنن < بنجره» است. «تفی» . 


صه درصفحه ۱ ءّ 


یشم اول بروزث اردك» کل له 
سه حلاجی کرده باشد- ویفتح اول گیاهی است 
و آن ینج شاخ «یباشد و مانئد عشقه پر درخت 
بت 
پنج گنج" باکان فارسی بروزن ینج‌پنج» 
کنابه از حوای خصسه است ت که سامعه و باصره 
وذایقه و لامه وشاهه باشد - تصا ارت مت ۱۶ 
نیز گوبند که پنجوفت نماز باشد ٩‏ .4 
پنجمد و ای کنایه از آسمان پنجم 
بنج نوش ۰ بروزن رنج نوش حعجولی 
بائد م رکب از پنج چیز که بجهت نقوت دل 
خورند؛ ومعرب آن فنجنوش است. 
له - بنتح اول و خفای آخر بر وزن 
کنجه » ممروف است که پنم انکشت با کب 
۵ ست‌و دا اشف ازاتان وحبوانات 
دیگر ۴ - ورفصی‌را نی گوبند 
وی و یکدیگر را _-. 
گرفته باهي رقص کنند و هعراب ۳ 
آن فنزح است ۴ 2 و کلوله 
مر دیدیادان م ینچه 
برای جنکه نا ان - و سنگه عنجنیق را 
دزن 5 وکیاعی که بر درخت پیجد و آن را 
عشفه خوانند» ۳ باین هعنی فیگتی اول هم ۳۹۹ 
است - و بفتح اول و ظهور آخر مخفف پنجاه 


؟ وان ید ای 2 فا 
۳۴ پنجه عر کب استار: 


تن .) ۲ ۰( یسوند ۷۹ 


پنجهة کبك موی 


.است که عدد معلوم باشد ۴ - و ماهی - و دام 


و قلاب و شت ماعی را هم کفته‌اند چه ماهی 
انار نون که حرفی است" از حروف تهبجي 

کت ماه باضار شحه گه خب: غند ذست 
ه‌. اه 


1 
و 
کته و موی یز گفته اند که از سرزلف 
ببرند وآن‌را پیچدخم داده برییشانی گذارند . 
بنحه بر دوی‌ددن- کنابه ازروسیاه 
کردن باش . 
پنچه نل- بنم اول و فتح جیم فارسی 
وبای ابسد بروزن مستمند » پیشانی‌بند را گویند 
که بعربی عصابه خوانند . 
پنحة بیچاره - کنامه از کراکب 


متحیره باشد ۷ که زحل ومشتری ومریخ وزهره 


وعطارد است 

بنحة دزدیده. ترجبة خنة 
مسترقه است؛ وآن ب پنج روزی بباشد که درآخر 
تقویمها نویستد. و ی تمیه بدژدیده از آن 
جهت شده است که وزیر یکی از بادشاهان 
عجم حاصل این ینج روز را از ثمام مالك او 
همیشه از مان میبرده و بصاب در لمی‌آورده 
۳ 

پنحة کيكك درک نارلحن عت‌است 


ازسی لحن باربد بقول بسنی . 


؟ - باین‌معنی‌در موی « تاوادیا 
۴ ره : 


است! ماهی را دد عربی نون 0 نون 


۴ ره : رنجاه - حمله مخدرش ۱ 
بحساب خمل ینجاه است و 
۷ - رك : بپترك () . 


۵ پنجم ری بت یس ای . بهلوی 880670 « اسف 


> ۸ 5 


ارت ۱۱۱ «اونوالا ۷ ن 6 مرحلة فِت مرتبةٌ « ,۰ (‌ 3 


تقبه ه ۰ 


پنجر» مشبکرایست که برای. ورودنور نم دراطاق‌سنیه کنند .هرچیز هن رك: پنجر. 


نج گرب - نی یس 


کوند وآن دا گربه نز خوانند . 

نج هر لم» کیهی باشد خوشبوی 
باندام پنج انگشت - کویند مریم مادر عیسی 
علیه السلام در هنگام وضع حمل بر آن کیاء 
چسسلده بود* 

بنج یو ۱۵۵ - با تحنانی و واو مجهور 
و دال بر وزن نج روزه : ینعی ضف عشر 
است چه ده بوده ۴ عثر را گویندکه ده يك 
باشد . 

نك بفتح او وسکون ثانی ودال ابجد, 
آنت که بعربی صیحت کوبند ۴ - و بممنی 
زغن و غلواج هم‌احده است - وم اول كلولهةٌ 
نبة حلاجی کرده‌باشد وبااول مکورزه نشتکاهرا 
گوشد و مری مفعد خوانند 5 

پند ار - بکسر اول بر وزن بیار » 
تکیر و ععحب را گویشب وامر بدشمعتی هم‌هست- 


(۱) چك: ژند ویاژند. 


در اد 


ویممنی فکر وخیال و تصور - و خود را بز رکه 
پتداشتن ثیز آهده است. 
بدسنی آخر یندار است که فکر و خیال و تخل 
پنداشتن ٩‏ - مک اول اش بزنن 
مگذاشتن » بمعتی گمان بردن و ور کردن 
باشد و بمعنی عجب و نکیر نمودن هم آمده 
است . 4 

ندش منم اول و فتح الث بروزن 
کس کش کلولة ثبةٌ حلاجی کرده را کوشد. 


بمعنی پندش است که کلولهٌ يثنبةٌ حلاجی کرده 


باشك . 
بلفت زند و بازند ۱ . 
قنك ۵ بکس اول و سکون انی و فتح 


. ظ » ینجوبه . را: الفهرست سص ۳۳۸ ۱۹ ۶« ششویبه» بجای «ینجوبه»‎ - ٩ 

۳ - رنده‌بوده. و ۳ پهلروی۳21001.]برانیباستان 2۸ (راء) «بارتولمه ۸۷ بارسی 
باستان! 3111 (راء), سااسکربت ۳4)1980, ارمنی10119, استی1300 (میلء آرزر) <ا-عق۰۳۳۰ 
«نیب رک ٩۲۹یس‏ اصللا پندیممنی راء است و مجازاً پنددادن بمعثی نشان دادن راه و دوش اینتی 
4 وراوستا بمعنی بیراهه‌است. «فاب ۱ : 2۵٩‏ . ۴ اسم‌از پنداشتن (ه .م). 

۵ پپلوی 25420 620 2 « اسنق۳۳۱ 6« نبر که ۵۲*سعنی چنن فرض کردن! 
تر کیب‌اسم وفمل. ازضمیر نظیر دارد [ُرك : زنهاره وتبعات ابرانی. دار هستتر ص۲۰۸ ».بنداشتن 
در ادبیات فارسی درست بمعتی لغوی خود سنی فرش کردن وانگاشتن ۳۹ خیام گوید: 
چون نیست زهرچه صست جزباد بدست چون هست بپرچه هست تتصان و شکست 
انگار که هرچه هست در عا کت پندار که هرچه نیست در عالم هست. 

« [ کنیز جمفید پس از نوشیدن شراب] سر بربالین نهاد و بکثبانه دوز بخفت * همه 
پنداشتند که کاراو باخر رسید» چون‌از خواب درآمد ازدرد شفیفه هیج‌اثری‌نیافت.» «نفابس‌الفنون 
قم اول‌در علوم اواخر ص۲۶۰۱» خواجه عبدالله اضاری کوید : خدایا ! پنداشتم که ترا شناختم » 
اکنون پئدار را در آب‌انداختم .» سعدی در گلستان؛ 

ته‌ییند مدعی جز خویشتن را که دارد پرده پندار در پیش . 
٩‏ - هز ۳200200 , پهلوی ۳228740 , فرزند « بوتکر ۱۷۰ 4 ۰ 
0 پنداوسی ‏ رك : پیداوسی . 


اي 


وقطرة باران وقطر خون وامثال آن - و بععنی 
نقطه وذرات هم‌بنظر آمده است ۱ . 


ند یدن *ه بروزن خندیدن, صیحت 
کردن زصبحت پذیرفتن وصیحت شنیدن وقبول 


کردن باشد . 


یز ه » بفتح اول بروزن غمزه» نوعی از, 


رفص است و آن چنان باشد که جمعی دست 
یکدیگر را گرفته باهم برقند ۴ . 

نك « بفتح ارل و کسر ثانی و سکون 
کاف تازی بزبان زند و پازد ( ۱ ) آلوچه را 
گوند ۴ » و آن میوه‌است ححروف - و بفئح 
اول و انی بمعنی وجب باشد که بعربی شبر 


خوانند - و بکر اول و سکون ثانی گرفتن. 


اعنای ‏ آجمی باشد با دو سر انگشت یا ناخن 
چنانکه بدرد آید ۵ - وبفثح اول وسکون ثالي 
و کاف فارسی خوشة خرما باشد - و بمعنی چوب 
هم‌هست که ترکان آغاج گوشد ودریجهٌ خانه را 
لیز گفته‌اند - ووقت بامداد هم هست که بعربی 
صبح خوانند ۱ - وبکسر اول يك‌حصه ازده‌هزار 
حصهٌ شبانروز است چه شبانروزی را بده هزار 
فسمت کرده‌اند و هرقسمتی را باتك خوانئد - 
وینگان را نیز گوینده وآن طاسی باشد از مس 


)۱( چك: ژند وباژند. 


۱ - فرهتکگ دساتیر۲۳۹ . 
۴ ر: شجه. 
۵ _ راك یمج. 

۷ رد : پنگان . 


۳۹۷+« 9 رژه: بنلكه. 


ظ - رلك: تفس. 


و امثال آن که در بن آن سوزاخ کی کنیل 
بقدر زمانی معین بعنی چون ان طاس را برروی 
آب استاده نپند بغدر آن زمان ححین پر شود 
و بئه آب شیند و بشتر آییاران و مزارعان 
دارند چه آن ۳ در حقم آب درمیان تقار اس 
نهند_بقدر آنچه میان ایشان مقرر شده باشد 
بعضی را يك پنگان ویعضی را پیشتر آب دهند که 
بزراعث ایشان رود ودر حندوستان بجهت‌دانتن 
ساعات شبانروزی مممول است ۷ . 

نگان « باکاف فارسی بروزن سندان » 
هرکاسه وبیاله را گویند مامت مت ی ۵ 
سوراخ کرده باشد که آنرا در مساق آب استاده 
گذارند و ساعات شمانروزی رااز آن معلوم کنند 
تقتیتا و آنرا طشت وسبو یز گوند, ومعرب‌آن 
فنجان ۸ است ٩‏ . 

نگ س بفتح‌اول بروزن پلنگه, دريجهةٌ 
خانه را گوشده و بکس اول هد بهین معنی آعده 
لت ۷۱۶ ۷ 

#۳ ِ ۰ 

: پنیر لك - با رای قرشت بروزن کنیزك » 
نام نباتی است که آ نراکلی بودسرخ رنگ و چون 
آفتاب بسمت الرای رسد بشکند و آن را گل 
خبازی وبمربی مل وکیه خوانند ونان کلاغ همان 


۴ - هز , ۰0208 بهاری 8104 آلو * بونکر ۱۷۰ >, 
۹ هز , 8 .۰ «هلوی :۱ بامداد(صباح) دبونکر*۱۲۰». 


٩‏ - پنکان , طای بود. «لغت فری 


۵ پنهان - بفتح وکسر اول, پهلوی 01020 82 «اسشق ۰۳۳۲ رك : نهان . 

پتیر - بفتح اول. پهلوی ۳۵6۲ (هزوارش 80614) «بونکر ۷۹ «تاوادبا۲:۱۹۳ 
کیلکی و فریزندی و برتی و لطنزی 0851۳ 4 . ۱ص ۲۹۱ ؛ سمنالی 02۵01۳: تی ع 
۱20۲ , لاسکردی و شهمیرزادی 0871۲ 2 .۷ص 6۱۸۰ , خوراکی که ازشیر بسته ترتیب 


دهند ویمربی جب نگویند. 


پنیره ۳ ۱ - ۲ 


لثیر ۵» بر وزن خمیره ۰ بمعنی پنیرگ 
است که آن را خبازی و مل و کیه و .نان کلاغ 
خوانند و شاب گردله را تنز گویند که 


است » و پنیره از آن جهت کوند شکه میوو 
آن فه‌ینین مسمانده و[ فتاب ون 


کردله دیزمیگویندش‌یجیت 


آنکه بهرطرف که آفتاب 0 تیلوفر - و جالوری باشد که بسربانی حربا 
میکرددآ نگل میل‌بدانطرف با ۳ 9 
ی : و 


۰ اه ِ ۳ 
میس اد نیلوفرا وخربارا ی 0 3 


تیز گفته‌اند, وان‌حانورست وامثال آن فروشند. 
از جنس چلیامه . 1 
۱ وهسوه وداناآن 


بیان نو دهم 


در بای فارسی با واو مشتمل برهفتاد ودو لغت و کنایت 


بر پشش» بت نوی بروزندو کش 
۳ 
4 ۳ 
بو پشمین» بکس ثالث و میم بر وزن 
رو چرکن » بل زند و بازند (۱) خودی را 
کوند از آهن که در روز های جنگه بر سر 
بو با ع با بای فارسی و نازی هرده 
آعده است بروژن 
کوچك » بمعنی 
هدهد و شانه سر 
باشد ۴ - و دخش 
مکر و دوشیزه را 
یز گویند . 


بو ۰ نم کب ثانی»بمحنی وی 
0 نز حمی 
۰ مملی دارد. 
لو‌ادی ه بنتح اول بر وزن نمازی ۰ 
بممنی درد و سوزش باشد و آن «ا بعربی جوی 
خوانشد ‏ 
ی بر وزن خوب » 
مس اک رها رب 
سشتر عسأشش وبابای فارسی خانه سر را گوشد. 
/ 13 مرغ سلیمان هم خواناد چنانچه شپرم‌را 
مرغ عیسی ۴ 


لخ : ژد وبا ند ۰ 


- بنیرد 6۵۱۷۵ از تبر: پثی ر کیان 1۷1۵1۷80605 جنسهای ببار دارد: بعضی 

تکاله ی دائمی و کلهای آن‌بننش وگل‌آن علین است . « کل کلاب ار 
- رك: پويك . ۴ - پویو » پویه, بويك و بوبو وصور دبگر» لائینی۲120۳2 
بونالی دمم وج ,کردی ۰020 02۳0 «اسشق۳۳۳ » و رك: پرندکان در لهجه‌های کردی ص 


۶ ۳ ۲ 
(برهان فاطعهد) 


حه ی پا حس ۱ 


بو پل" با بای فارسی , بروزن و معنی 


فوفل باشد . و آن چیزیست شبیه بجوز بوا: 


ودر هندونتان با بر کک بان خور ند» ومعرب آن 
فوفل است. 

و وه با بای فلرسی بر وزن کوکو » 
شانه سر وهدحدرا کویند که‌مرغ سلیمان‌است ِ 


وآواز دهد را نیز کفته‌اند چنانکه آواز فاختمرا ‏ 


ک و کو خوانند . 

لو له - بنم اول وفتح بای فارسی,بمعنی 

لو تاه منم اول وسکون تانی وفوقاتی ؛ 
جگر کوسقند را کویند و لهذا غلیه‌ای که از 
جگر کوسفند سازند قلبه پونی خوانند - 
و بمعنی لوت هم آمده است که اقسام خوردنی‌ها 
و انواع اطعمه و اثربه باشد - ونوعی از خربزه 
هم هست ۰ 

و 4 - بانای فرشت 
و مخزن را کوند . #۶ 

و خت" بر وزن سوخت : بمعنی پشت 
باشد که از يختن است ۲ 

و ۵ نم اول بروزن سود » نقض ار 
است وآن 7 باشد که دریهنامی جامه افته 
میشود و تار بدرازی جامه ۴ - و آتشگیره را 
نز کویند وآن چیزی بای دکه باچخماق آش 


بروزن غوطه.خزانه 


۱ -ر: پوپك: 
۵ « واژه نامه۱۸۳* . 


۴ رك : یختن . 
۴ - درطمری 0112 (سوخته (آتشگره)) , واژه‌نامه ۸۷ > 
۹ طبری»01 (یوسینه). «واژه‌ناعه ۱۸۷ 


بزران 
برآن زنند ۴ - وبمعت یکهنه هم آمده است که 
در مقابل نو باشد ۵ . 
لو ذات « با تای قرشت بروزن پوچات, 
بمعنی محسوی باشد و پوداتان بمعنی مصوسات 
بعنی آنچه بنطر وحس درآید۱ . 


لو ده بر وزن روده » معتی جود است 
که نقیش نار باشده چه آن درطول جامه و این 


در عرض بافته میشود - و کهنه و دوسیده و از 


عم رفته را هم کفته‌اند ۷ - و رکوی سوخته - 
وچوبی بوسیده کهآترا بجپت آتشگیره‌مهیا کرده 
باشند ۴ ومعربی‌حراقه خوانند- وسوده وربختهرا 
لیز کویند - و کندیده و ضایم شده را حم 
کفته‌اند ۷ 

وه س بضم اول بروزن حور؛ بمعنی‌پسر 
است که برادر دختر باشد ۸ و نام رای شهر 
کنوج ٩‏ همست واو یکی‌از بادشاهان و رابان 
حندوستان بوده». ومعرب آن فور است- وکسی‌را 
یز گونند که خود را نادان و هیحمدان 
وانماید ٩۴‏ - ودراجرا نز کفته‌اند و آن پرنده - 
است ممروف . 

پی دنه بروزن توران » نام شه رکنوج 
است ومعرب آن قنوج باشد۱۱- و بمعنی خلیفه 
وجانشن رز وباد گار حم‌آمده | ست- وجمع پور 
حم مت که یسران باشد . 


۴ طبری 6 ( بوه )۰ مازندرانی 


۰۲۲۳۹ ازدسانیر «فر هگ دساتیر‎ ۳۹ ٩ 


۲ - پپلوی (کند» , متعفن) ؛ اوستابی [1(14 ( عفوت ) « بارتولمه ٩۰۵‏ > 
« پیر کک ۱۸۸ ۰ ارمتی )لا . ساسکرت ۳0۷24, استی 0۷0 - 200 «اسذق ۳۳4*. 
۸ - دراوستا ویارسی باستان ۱۳۵ ۰ ساسکرت ۹2( بهاوی 5 و ۲ناناص 


" #شت۱۲:۲*» خوانساری»۳1 «سالنامه فرهنکک کلیابگان ركٌ: ز مس . 


-٩‏ مرب آن قنوح. 


۱۰ - شاید مصمحف «نور»0۲) که در گیلکی بمعنی خل و دیوانه است. ر:تور. 


۱- رگ:پوره 


۴- فرهنگهدساتیر ۰۲۳۹ 
۵ پوئیی - بوطن» ازفرانه تس بش 


کف شکردنه وراز.. 


. بودان تروش 


فوفانی ورای بی‌نقطه وسکون واو وشن‌نقطه دار" 
نام ساحخری بوده که درزمان خود عثل و مائند 
نداشته ۷ . ۱ 
فوران دخت س من داد بی نقطه 
وسکون خای نقطه دار و تای فرشت بمعنی پسر 
است نه دختر » نه يك پسر بلکه چندین پسر 
است ؛ چه پوران جمع سر باشد» وان نام دختی 
خسرویرویز است که پیش ازآزرمیدخت پادشاهی 
کرده راورا بدین نام ازجهت آن خوانده‌اند که 
ازوکارهای مردانه بظهور آهده است وأورا نوران 


دخت با نای قرشت نیز گویند باين اعتبار که از 


سل ملوله تر کسنان‌وده؟ 

مجهول و را و دال بی نقطه و کاف فارسی بالف 
کشفه و بنون زده » مناید دانست که فارسیان 
خمسه مسترف4۶ه را بر پنج روزآخرآ بان ماه می- 
افزایندکه مجموعه ده روژ شود وآن ده روز را 
پورد گان مبگویند» ودراین روزها جشن سازند 
وشادی‌تمایند و آنراجشن بورد کان‌خوانند,ومعرب 
آن فوردجان است؟ . 


یودان تروش ۰ پوران معلوم. نم 


9 


پوددیان - با بای حطی » بر وزن 
و ممنی پورد گان است که ایام جشن پارسیان 
باشد . 

و د شسب * «پورمعلوم» پفتح‌شن قمله 
دار وسکون سین بي نقطه و بای ابجد » نام پدر 

پو دعنقا - لفب زال پدر رستم است» 
چه کویند او را سیمرغ بز رکه کرد وسیمر غ‌را 
عنقا ثبز خوانند . 

بور ك بر وژن خوبك , نام دخش 
رای قنوج است و او در حبالةٌ بهرام گور بود . 

پور کند با کاف بر وزن زورمند , 
طاق وایوان ومتزل را کوند» وباین‌معتی با زای 
نقطه دار هم بنظر آمده است . 

لبود هنك ه با میم بر وزن حوشمند ؛ 
صاحب فرزند و عبالمنه را کوند - و با ثالی 
مجهول نام کیاهی است خوشیو . 

و ده « بر وزن شوره ۰ بمعنی پور 
باشد که بر است . و تنهٌ درخت را ای گوشدب 


ویز بان هندی یمعتی تمام پاشد۷ . . 


. 


۱ ظ» مصحف براترش (وصوردیکر) نورانی "[۲66 ۱۳94 نلم‌فاتل زرعشت(مزد سنا 4۰-۷۹ 


۴ ت‌ 4( 1 1۱2503۹20 (رله 0 دوستی ۰ نام نامه ص۷۰) ۱ موران طاهرا عر کت اس از 


ور تور (سرح) ان (نست) بعئی 


بعمنی(از نژاد)سفیداست وسرخاب وسهراب هردو بمعنیآب سرخ‌است. ازافادات امثادپور داود*. 
۳ یگ سحیح و رورد کان است. بیرولی گوید 2 پرورد گان چخست 1 نج روز سن اندرآبان ماهء 
وسبب نام کردن آن چنانت که کب رکان اندرین پنجروز خورشی وشراب‌نهتد روانهای «رد گان را 
و همی کون دکه جان مرده بیابد وزآن غذاگیرد » و چون از بس آبانماه پنجروز افزوئی بوده 
افتاد واندر کیش اذان میم ری بود. بي طردو ینجرا بکارهردند از جهت احشاطرا. وسست وششم 
روز آبان‌ماه فروردکان کردند وآخرشان آخر دزدبده» وجملةٌ فرورد گان دمروز گشت. * «التفهیم 
ص ۲۵۹ رله: فرورد گان . اهر تلا آن: فروردجان «النفهیم ص ۲۵۹ ح » . 

۶ پپلوی 3۵۲0511250 مرکب از : پوروش بمعنی دو رنه : صیاه وسپید وییر + 
اسب» دعنی دار ندهٌ اسب دورشگف بااسب شبر» درمر و حالذهب «بورشسف؟ ودر طبری پوستف ( بور- 
شیف) آهده «مزدیبنا ص۷۹ وجدول برایر ص۹4 و ركك : پیثرسپ . ۱ - ازرشة 011۲ 
درسان‌کریت بمعنی پر کردن , مملو کردن و اسم مفمول آن در سانسکریت ۳00108 است یعنی 
درشده» تمام, کامل. «د کتر کونهن راجا». 


4 ۷۲۷- 


ود یان - بکرثاك بر وزن‌حوربان» 


ساکنان ومتوطنان شهر کنوح را گوبند چه‌پورنام 


۱ رای شهر کنوح۱ هم هست - 
و زای هوز » پبرامونو کردا کرد دهان حیوانات 
باشد - ومایین لب و بیتی را نیز گویندسوبم‌عنی 
ساق درخت هم امده است.و نقار مرغاثرا نیز 
کفته‌اند» و با زای فارسی م ۲۳ 
۰ ۳۹ 

پورش ۴ - با ابی مجهول بر وزن 
سوزش » بمعتی عذر ومعذرت‌وعذرآوردن‌ومعذرت 
خواستن باشد . 

لودن » بر وزن سوزن » زمینی را 
گویند. که بجهت زرات کردن پاك کرده 
بشند . 

ور ه ۳ بر وزن دوزه » بیرامون 
و کردا کرد دهانرا گونند - و بمعتی ننهٌ درخت 
هم‌آمده اس 8۵ 

ود ین ه بر وزن کوزیدن . عذر 
آوردن وحعذرت خواستن باشدل" 3 

وس » بر وزن طوس ۰ چرب زبانی 
و قرب و فروتتی را گویند۷ . 

دو یا نه بر وزن روزانه » قرب دادن 
وفرونتی و بزبان خوش مردم را فربفئن . 

لو ست هه ی وزن دوست » معروف 


۱ 


معرب آن , قنوج . رك : بور. 


است ۸ - و بمعنیغیبت هم آ مده‌استکهبد گوبی 
ومذمت باشد . 

پوست باد کر دن -کنابه از طبار 
نه دلی نمودن وراز گفتن باشد . 

پوست یرای - با بای فارسی 


وبتحتانی رسیده ورای بی‌نقطةٌ بالف کشیده ویبای 


حطی زده » چرم کر و دیاغ را کویند . 

بوست دادن » کنابه از اظهار ته 
دلی نمودن ومافی‌النمیر گفتن باشد . 

بوست سگ‌بر و کشدن- کناب 
از بی حیامی و بی شرمی‌نمودن باشد . 

بوستگال ه باکاف فارسی بالف کشیده 
وبلام زده ؛ پوست بی‌مویرا گوسد که درزبردنبة 
کوسفتد مي باشد وآرا باندك دلبه جدا کرده 
در سبراب بر ند» و دوست در کوسفند را ف ‏ 
کلته‌ادد که سر ککن از حودیای آنآ و بشتهات . 

۱ بوستگا له بالام بر وزن بوست پاره, 

بهعنی پوستگال است که پوست زبردنبةٌ گوسفند 
ودوست مقعد کوسفندباشد ۰ 

فوست کردن - کنابه از الیس 
و محرم ساختن باشد - و غیبت نمودن و خبث 
کردنرا گویند . 

و ستین » لباسیاست‌مسرونه۹ .و کنابه 
از غیبت ومذعت وعیب هم‌هست . 


۴ کردی002, ۳6۵2, افغانی 0672 . 


8 سمنکلجی 26 منجی 0562], استی10[6]. ارمنی[۳(26(0110) «اسذق۳۳۵»» فارسی 


نیز پوژه , معرب آن بوز « نفس ۲ . رگ : پوزه . 
۴ - پپلوی 0۵021 «ناوادیا ۱۹۶ :۲) ورك: اسشق ۳۳۷ 


دروس ورامین) «اسشق ۳۳۹*. 


۵ رك : بوز . 


۱ - رك : پوزش . 


نت اسم مصدراز پوزیدن ( مسعمل 


۷ - ره : پلوی . 


۸ - بهلوی کیره «یبب رگه ۹ «ناوادبا ۱۹4 :۷ اوستا 02512 «بارتولمه 6۹۰۶ 
کردی ۳۵56 , ۳156 , افقانی 0۵9۸ , وخی ۱54 . سریکلی 251 «اسشق۳۳۸ » ؛ جلد .نی 


و 


0 داشی۳۳۸» ۳۵۹0۵0 «اونوالا ۵11 ب»؛ لباسی‌جبه ماننداز بوست بز ‏ وکومیند. 


یوستین بگازر ۱ 


پوستین بگارده کنایه از بد کو" 


وعیب جوننده باشد ۰ 
(وستیی در بدن » کنابه از افثای 
راز کردن باشد . 


پو‌سئین کردن ۰ کنامه از بدکوی ‏ 


کردن. وعیب نمودن باشدا . 


وس بروزن‌بوسه» ریسمانی را گویند: 


که بر وقت رشتن مردوك محند. 


پبوش « پا ثانی مجهول بروزن موی ۰ 


زره وجوشن را گویند - وامربردورشدن‌ویکناری 
رفتن هم عست یمتی از راء دورشو - ونام کیاهی 
است کهآ نرا میکویشد وشافپا میسازند واز جانب 
ارمن می‌آورند و آنرا پوش دربندی میخوانند . 
نقری را نافم است » و شیاف خوزی همان‌است. 

و‌شا؟ - با ات بالفکشیده. پوشنده 
وپوشند کی را گونند؟ .* 

بو شث با ثانی‌مجهول بررزن‌حوشك» 
بزبان ماوراء النه رگربه را گویند و بعربی سنود 
خوانند؟ . 

بو شگان - با انی مجهول ر فتح الث 
وک‌اف فارسی بر وزن م وکشان. نام نوایست‌از 
موسیقی - و بمعنی مغیبات‌هم‌هست بعنی‌چیهابی 
که درعالم غیبت‌اند- وبسکون ثالث بروزن‌دوستان 
نام جایی و مقامی است نردبك‌به نیشابورومقامی 


۱ "۳ رژ۵: دوست کردن. 
ب‌ ود: بوشنج ۰ 3 له: بوشث. 


۸ - کلکی 0۲ . 


اسشق ۳۳۹ 


؟ - نت فاعلی (صفت حذبهه) از بوشیدن . 
۴ -تیز بدك ۵5/966 (ه .م) عادل گیلکی ۳۸62 (:) (اسشق ۰۳۲۲. 

۹ ۳۹ ارمنی 0 (دم» نفی) 8 ۱۹4 ) دم آهشدگری ( 
1 ارات 0005 بونانی‌وآن سکه‌ای بونانی‌است «ساوی‌سدی درهم 


8۷ سم 


است از مقامات سالك که آنرا بعربی غیب‌الفیب 
مفدس تجلی لماید وفانی درحق ومافی در وگردد. 

بو شنگ سب با ثانی مجپول بر وزن 
هوشنگه , نام قربه‌ایست مابین فثدهار و مولتان 
وه‌مرب‌آن فوشنج بود6 - و بسکون ثالت وفتح 
نون بمعنی پوشك است که گربه باشد ٩‏ . 

لو شنه» بنن اول و سکون نانی و فتح 
الث و نون ۰ بمعنی سرپوش باشد - وهرچیزی 


که را موشتف و دز پر کنعف.. 


پو شه ۲ - بر وزن خوشه ؛ بمعنیمطلق 


" برده باشد که بر دوی چیزها موشند و از درها 


آویزند . 
لكش - بنم اول وسکون ثانی و کاف 4 


. بمعتی بیمفز و میانه تهی باشد۸ - و غله اي دا 


نز گونند که درجابی بنهان کنند وخاله بربالای 
آن ریزند - و بادی که بجهت آش‌روشنکردن 
از دهن بدمند - و آتشگیره را نیز گفثه‌اند 
ویعربی حراقه خواندد . 

بول بر وزن غول . معروف است 
ویعربی فلوس کویند*۱- و بمعنی پل رودخانه‌هم 
آمده است مطلقاً خواه باغعت ومشگت وخواه با 
جوب «نخه ساند۱۱. 


ترا 


آتیکی با ۱۵ سانتیم « لفت بونانی افکلیسی آ کسفرد » وفلوس عربی‌هم ععرب همین کلمه است 
«نقود ص۷٩‏ ۲ وص ٩۸‏ 1 ۰ راجع بول از نطو اقتصاد. رل : اقتصاد. دور همابون از نشر بات 


دانشگاه نهران ص ۲۳۸ . 


0 تراهست محشر. رسول ححاز 


دهنده پپول چشود جواز. عنضری بلخی. 


دزفول (در 7 بول) لخة بمعنی پل‌دژ(فلمه) است که مشهرمعروف خوزستان اطلاق شده. 


بقیه درصفحهٌ 4۹٩‏ 


و 


پولاب بر وزن دولاب » بم‌نی 
حس باشد و پولاپی‌حسی, بعنی‌|نچه بحس ونظر 
درآ مد ۱ ۰ 


که از آن‌کارد و شمشیر واعثال‌آن سازند -وتیغ 
و شمشیر را نیز گویند - و نام پهلواتی است 
ای ال اج و نام دو ست ماز ندرانی و اورا بولاد 
غندی میگفته‌اند عم غین نقطه دار - و ب‌عنی 
و3 هم هست. 
ولاد خسای « کنابه ازاس‌سرزور 
ماشفد . 
و لادد که م کنابه‌از اسب‌پرزورباشد. 
بو لادسنحان کنانه از دلاوران 
وسارزان واساحه داران باشد ۰ 
بو لاد هندی ۰ کنابه‌ازشیترهندی 
باشد 5 3 ۰ 
4و لافی ع با ثانی حجهول بی وژن 
طولافی » نوعی از اش‌ارد باشد . 
و [4 س با ثانی محپول بر وزن لوله . 
خریره مضمحل شده را کویند - وهندوانه‌ومیوه 
های دمگر را نز گفته‌اند که درون آنها نرم 


بو لاد ۴ ت کون دال ۰ عمروف‌است 


. فوبه 


۳ ضایع شده باشد . 
زسن را گونند که تکلتو باشد . 

وک - بر وزن جوی. بمعنی پوبه‌باشد 
که رفتار متوط است یعنی نه نند و نه آهسته, 
و بعضی رفتار تند را گوشدب واعر بدیشمه‌نی «م 
ست ععنی راه رو وقدم‌بردار . 

پو با ۶ بروزن کویا» رونده‌را گویشد 
- و بعضی دونده را نز گفته‌اند . 

بویان ۴ زان جو بارس مت موی 

و د بر ورن جودال» مصی‌دوه 
باشد که رونده است ه و دونده رانیز گوند ۳ 

وی وی ح با بای فارحی بر وزن 
خوب روی . مبالفةً درا مدن و رفتن باشد بمنی 
تندتند و دوان دوان - و امر باینمعنی هم هست 
یعثی بدو وزود براه برو . 

بو یچه- بفتح‌اول بر وزن درجه» عشقه‌را 
گویند وآن گیاهی است که بردرخت یبچد . 


و 4 »_ با انی مجهول بر وزن موبه . 
رفتاری باشد متوسط ت + رفتار نند و دو دز | 


تبز گویند . 


۱ - شاهدی برای این کلمه بافته نشد واز برساخته‌های فرقةٌ 51 کیوان بنظرمیوسد. ولی‌دد 


فرهنگه دساتیر نیلمده . 


۴ بهلوی ۳0۵1۵]24 با ۳۵8 ؛ ارمنی ]8۵۱۵۳2 


و/۳۵1۳2 و)۳010۷2 «اسئق ٩۳۵۰‏ تاوادبا بهلوی آن‌را 0۵12۳26 نوشته «تاوادیا ۱۹6 : ۳۲ 
کردی 0۵12 ۰ ۳3۱2 ؛ افنانی 0۵120 » ممرب آن فولاد « اسشق ابضاً »۰ استی ۵0124 


«2. است ۱۱۵» کلکی ۵120) ورند: فولاد. 
۴ - نمت فاعلی از پوبیدن . 


بقبه ازصفحه ۲۸ 


۴ نعت فاعلی(صفت مشبهه) از بوسدن. 


۰ پو سیدن - بفتح پنجم » پهلوی 0 « نس رکه ۰۱ : رك : بودهء طبری 
2و0 - 02 (پوسیده) , مازندرانی کنونی ۵15 - 02 ؛ فاسد و ضابع شدن - متلاشی شدن ۰ 


از هم باشبدن . 
جامه » آنچه بدن را بپوشاند . رك : پوشا . 


۵ بوشاك - اشکاشمی 005194 « کربرسن ۹۱ ۰۰ کلکی005۳2؛ 


بیان یستم 


در بای فارسی با های هوز مشتمل بر ضست وهش لمت و کنات 


4 بفتح اول وسکون ثانی » کلمه‌است 
که هنگام تصین با حیرتآمیخته برزبان رانن 
وتکرار نیز کننه؟ ۰ 

یاه » بر وزن بهانه . چوبکی باشد 
که درود گران درشکاف چوبی که باره‌مشکافند 
فرو برند و کفشگران مابین کفثر و فاب نهند 
و گاهی در زیر در گذارند تا سته و کشوده 
کی 

4 4 بفتح هردو بای فارسی وسکون 
تین با حيرتآمخت هگوشد . 

بر * بم اول بر وزن ظهر ؛ مدرسةٌ 
جهودان را گویند - و بقتح اول دك حصه از چپار 
حصه روز و چهار حصهثش باشد چه شبانروزیرا 
بهشت حصه کرده حربك را پهر گویند. واین در 
هندومتان یشتر مصطلح است . 


۱ - رك؛ په‌به » امروز به‌به گوبند . 


۳ 

۵۵ 
ومحافنت باشد . 
هر ه داد - با دال ابجد بر وزن 
هرزه کار ۰ باس دار ومحافظت کنشدمرا گوند. 


پهلو- بفتح اول و سکون ثانی وضم لام 
بواو کشیده, معروف‌است وبعربی‌جنب خوانند ۴ 
- و بفتح لام شهر را کویند مطلفاً چه پهلوی 
بمعنی شهري باشد - و تواحی اصفپان را تیز 
کنته‌اند و مردم شجاع و دلاور باشد - ومردم 
بزر که وصاحب حال راهم میگویند چه مراد از 
راه پهلوی‌راه بزرگان بزدانی‌است *ونام ولاشی 
هم هت که زبان پهلوی منسوب بان ولابث 
است وبعضی گفته اند که لفت بهلوی زبان پای- 


* بر وزن دهره , ینعی پای 


نخت کیان بوده است ۵ و جمعی گویند لام پسر  .‏ 


سام ين نوح است و یاری پر او بوده و پارسی 
و پهلوی بدیشان منسوب است» ومعریب آن‌فهلو 
باشد ۱ . 


۴ -اوستا ۳2111۳2 (حمابت)؛ ساسکرت 


مازندرانی 013 , کیلکی 
0 , در اوستا ۳6۳6۸101 ( یهن » عریض ) ؛ پهلوی ۳۵1110 نیز اومتا (۳6۲65۱ ( دنده . 
جاب) » سانکریت ۳2۲۷۵ . کردی 2۲50 .وخی 075 , کرعانجی 0216 .استی 375] 


2۸ اررهنی1 ۳27۳0۵ افنانی۳21921,09162«اسشق۳4۱. 


«اسشق ۰.۳۶۲ ۴ رث: حکمت اشراق تألف نگارنده ص ۱۰ .  *‏ رك : بهلوی. 
بوده (کتیبه های داربوش اول) ؛ بمرور زمان پرئوه به پرهوه وپلهوه بدل‌شدم. بعض نوبند کان 
ارمنی «یپلوانی» راموافق تلفظ زمان خود 081000۷0۶ خبط کرده اند » یش برای سهولت تلفظ 
هبرل مقدم‌شد وحر کت واو حذف کردید ویپلو ۳2010۷۷ شد «ابران باستان ص ۲۱۸4».سابراین 
ممنی اصلی «اولی «یهلو» بعنی پارت. و«بهلوی» یعنی پارتی. فردوسی بهمین ععنی گوید: 
[لشکر کشیدن سیاوش] گزین کرد ازآن نامداران سوار دلیران جنگی ده ودوهزار 

هم از پهلوی » پاری ۰ کوچ و بلوچ ز کبلان جنگی و دشت سروج. 


بقیه‌درسفسة 4۳۱ «شاهنامة بخ ج۳ ص+۵۸ع. 


4۳ اس ۱ بهلو صاییدن 


بهلو دادن کنابه از حثفت 
رسانیدن - و تردیکی نمودن باشد - و دوری 
کردن و کناره کزدن - و روکردانیدن را لیز 

پهلو داد - کی رااکوین که منفت 
رسان باشد- و سغنی را نیز کوبند که کزند کی 
ودشنامی درضمن داشته باشد 5 

بهلو در دن» کتابه از برابری کردن دد 
ال وقدر ومرنبه باشد . 


پهلو ساییدن - بمنی پهلو زدن 


بهلو آن - بروزن نبروان: مردم سخت 
وتواناودلاور- وقوی‌جثهوبز رکه وضابط _ودرشت 
آندام - و درعت گوي را گوشد ۳ 

بهلوانی « بروزن لن ترانی » شهری 
وزبان شهری را کوبند - و منسوب به‌پپلوان هم 
هست - و زبان فارسی باسنانی را نیز گوبند که 
فارسی قدي‌باشد ۴ . 

پهلو تهی کردن - بسنی کناره 
کردن و دوری گزیدن باشد - ویرهیز واجتناب 
نمودن از چیزی و از کی و تنپبا شدن هم 
هت - 


۱ - بپلوان منسوب به‌بهلو (۳ پارت) است. الف ونون در ابنجا علامت نسبت است نه 
نعانه صغهٌ جمع؛ و نظایر آزیدر فارسی سیار است : بامدادان» موب بنامداد (هنگام بامدادا ۲ 
کیلان منسوب بگیل (مکان کیل) ۰ توران منسوب بتور (مکان تور) « ابران باستان ص۲۹۶۱ >» 
پایکان منسوب بياپك (فرزند او : اردشیر بابکان) ؛ مجازاپهلوان بممنی سخت نوانا و دلیر آمده 
(قوم پارت دلیر وقوی بودند) » ممرب‌آن بهلوان. «نفی*. ۴ - رك : پپلوی و پهلو. 


بقیه ازصفسحٌ ۳۰ 

وبمدها بهمین مناسبت عنوان ولقب روسای خاندانهای: فارن» سورن وامپاهبذ که از نراد 
اشکانان بوده‌اند وحم درعهد اشکانی و جم ساسانی اعتبار داشتند « بهلو * بود چنانکه میگفتند: 
قارن پبلو. سورن,هلو واسپاهبذ پهلو « کربتنسن. ساسان ص۱۰۳*. امااینکه مولف بر‌هان*پهلو6را 
بمعنی شهر دانسته و همچنین نواحی اسفهان » بعید نیست چنانکه ماد - نام فوم بزر کث شمال 
وشمال غربی ابران- «عدها صورت ماه (بهلوی ماد) بعده‌ای ازشهرها ونواحی مانند : ماه نهاوند . 
ماء بصره, ماه کوفه وماهی دشت (تبریز) وغیره اطلاق شده . همانگونه نبز نام پرنوه پارت یهلو 
بعده‌ای ازشهرها ونواحی یکه بااین‌قوم رابطه داشنه» اطلاق‌شده است‌ازتجمله است:پهل شاهسدان 
0 . ۰۳2۲۱۲-1 مورخان قدیم پهل شاهدان را در ناحیه‌ای در صفحهٌ کوشان دانته‌اند 
و شاهسدان مبدل شاهستان است و مومی خورنی مورخ ارمنی در کتاب ۲ بند ۲تاریخ خود » یپل 
شاحسدان راپهل آروادن نوخته. ارشك بزرکک ( موسی سل اشکانی ) در همین پپل سلطنت را 
بلست کرفت» و ظاهر ا یرل شاعسدان «مان گر کان کنونی است. « ابران باسثان‌ی ۲۵۹۵ عتن 
و حاشیه» ۰ فردوسی دراین ابیات «پپلو» را بمه‌نی شهر آورده : [ لشک رکتیدن سیاوش ] 


از ابران هرآنکس که کو زاده بود دلیر و خردمند و آزاده بود... 
بفرهود تا جمله ببرون شدند ز بپلر سوی دشت و هامون شدند. 
«شاهنامة بنج ۳ص ۵۸ ۵*. 
ز پهلو برون رفت کاوی شاه يکي نبز بر کشت کرد سیاه. «ابضا هماصفسه» " 


ورك : آسنق۳4۳, ورگ : پپله, 


هلو کردن ۱ وا 


است که کنابه از برابری کردن در عال و فدر 


وهر تب باشد. 


هلو از دن» کنابه از گربختن ودو 
برنافتن- وترلك دادن و اجتناب نمودن و احتراژ 
کردن باشد . 

بهلو کند ‌ بعنی بهلز نهی کندو کناره 
گر ند «دوری نماد ویگریزد ِ 

پهلو نهادن م کنایه از خواییدن 


پهلوانی- وشهری- وزبان شهری باشد» ومنسوب 
به‌پهلوان وزبان فارسی هم 2 

بهله بفتح اول وثاك وسکون ثانی ؛ 
ولات اصقهان وری ودینور باشد ۴ . 

پهمز له بازای هوز بروزن احمدك » 
خار یشت بز رکب تبر انداز را کویند کد سخول 
باشد , 

هن « شح اول و انی بر وزن دهن » 
شریکه پسب مهرباتی‌دریستان مادر طفیا نکند. 
و بسکون ثانی ممروف است که پشت و پخش 
وعریض باشد ۴ . # 


باشد . 
بهلوی ۲ » بر وزن منئوی ؛ بمعنی 


اس کت او تیاو( جات یال مسواند نی ۶:6 امعشن فقتی زو اری انت:: 
سپس ممهنی زبان معمول درعهد بارتبان و سدها زبان‌عهد ساسانیان |" رك : حقدمهٌ آقای بور داود 
بو ۲ ۶۳ بر کاب حاشر یمعنی . خروی و سلطنتی 4 امروزه بهلوی 
بزبانی ابرانی که اصطلاحاً پارسی مباندمینامند اطلاق‌مبشود و آن‌را بردوقمم تقیم کرده‌اند: پهلوی 
شمالی باپپلوی اشکانی (باصطلاح بر خی‌بارتی) .بهلوی‌جنوبی اپپلوی ساسانی(باصطلاح بعضی‌پارسيك). 

هلوت 3 5 ۱ 
اعلیحضرت فقیدرضاشاه 
بهاوی » می ازاحمدشاء 
( آخر. من دادشاه‌قاجار ۸ 
در آذر ماء ۱۳۰6 
باطت ایران رسد 
و در شهر مور ۳ 
سلطئت ستعفی شد 
و ژمام امور را بفرزژند 


ارشد خود اعلیحضرت 


یر تقد رعلی شاد 
بلدان: اصفهان والری 
و همدان و ماه ئهاو ند رت ۱ 
و آذدبیجان * مفاتیب جدول الفبای پهاوی (ثامل الفبای کنیبه‌ها والفبای نسخ خطی!ا 

بیه در سفتته 1۳۳ (بر ها قاطع ات 


ی 


بهنانه. بروزن متائه , نوعی‌از میمون 
باشد- وکلیچةٌ روغنی را لیز گویند . 

لهن- بروزن کمند. دامی باشد که‌بدان 
آهو گیر ند. 

ی ده بروزن فعفور » چیزیست مانتد 
دسئنبوی که بزبان عرب آن را حنظل خوانند 
وقنامالمام(۱) همان‌است- ویمعنی بهی‌نیز هست 
که خرزحره باشث . 

49 - خنح ارل وثانی و نات . بمعنی 
بهن‌است» و آن شیری باشد که سیب مهربانی 
بیار دریستان مادر طغیان کند - وبسکون ثانی 
چوکان بازی و کوی بازی باشد - و نوعی از 
چوکان را نیز گوشد که سر آنرا مانشدکفه 


سازند و کوی را در آن نهاده بر خوا انداژند 
وچون ترديك بزمین رسد باز بیمان پهنه‌میز نند 
[۴ نگذارد که برزهن آید ی تمفصل رسانند ۰ 
وآن‌را جربی طبطا بکوبند- و پهنی ران آذمی 
و حیوانات دیگر باشد از جاب درون و آن را 
بربی قطن خوانند - و بمعنی میدان هم آمده 
خوانند وچوبی باشد مخروطی تراشیده که‌اطفال 
رسمانی برآن چیمبند و نوعی برزمن آندازند که 
تادیرباز بگردد ۱ . 

ی « بنتح اول بر وزن سهی ۰ حنظل 
باشد وآنراخریز؛ تلخ‌هم هت و خرزهرمرا 
یز پهی خوانند ۴ . 


بیان بست ویکم 


در بای فارسی بابای حطی مشتمل بریکصد وهفتاد وشش لغت و کنات 


ی ه بنثح اول و سکون الی » ممروف 
است» و آن چیزی‌باش د که بر کمان وزین اسب 
وب تیرجایی که پیکان درآ نکنندیییند» وجربی 
عصب کویند. و مخفف پای است که بعربی رجل 
خوانند ۴ - ونشان پای باشد که نقش‌فدماست ۴ 
ودئبال و پس وعقب. و تعافب. و قصد و اراده - 


ونشان - و پی‌بردن بعنی نشان یافتن - و بمعنی 
برای و بهر لیز حست چنانکه گوبند * از پی 
فلان کار» بعنی از برای فلان کار واز بهر فلان 
چیز - و بىعتی بار و مرنبه هم آمده است مثل 
آنکه گونند فچند پی» مراد آن باشد که چند 
مرتبه وچند پار- وتلب و طافت را نیز کفته‌اند - 


)۱( چك, چش» چب۱: اللممام! رلك : وزی ۷ : ۳4 


۱ - درکیلکی آنرا 0870210 گونند . 


000۲ سطلان۷6۶( گوند. «نایتی۱۷۱*. . 


؟ - باين معتی در اسطلاح علمی 
۴ . رك: ا. 


تَ ارسته 8:92 (اثر » رد با) ,سالسکریت 0۹4 (اثر با) ۰ آرهنی ۱4 . کرو 
1 , افنانی 021 , استی 130 ۰ وخی ۳000 (اثر با) و ۳100 ؛ سربکلی ۳8۵ » شفنی 


,من گلجی 01 نا۳. منجی۳214(با) ازاوستابی۳2010 (پای)»ماسکربت 80 ,«امه 
۷۵ > ورك : بهلو . 


بقیه از صفحة 4۳۲ 


مشق ۰۳۶۹ 


۴ - پهلوی ۳۵1220 < اونوالا ۵۸٩‏ »: 


وتان 202 کردی 88 .افتانی 0180 استی 6127 « استق ۰۷٩‏ .کیلکی «۳۵. 


۵ پهنا -بنتح اول» پهلوی ۵2۳0۵ 


«اسشن ۳44 ,عرض.هقابل۰ طول (مرازی). 


یاب 
وبکر او عخفف یه بات دکه درچراغ سوزند 
- وشمم تیز سلزند ۷ - 
یمیت بروزن سراب. بمعنی پاباباست 
که ین‌حوض وته جربا باشد وبعربی قمع رکوبند - 
وتهات عرچیز را تز کفتهاعد - و بمعنی تاب 
لبادم بر وزن زباده . هعروف است 
که قض سواره باشد ۴ - ونام مکی‌از مپرهای 
شطرنح عم حست - و نم کلی است ممروف - 


و توعی از حرخت مد وتا انگور بود- و کنابه" 


از عردم یی سواد باشد یمنی علم و فنلی کسب 
تکروه بلشد . 


یباده نهادن-کنابه از زبون داتن 


وعلجز اتکلشتن باشد . 9۶ 
ار دشتی- بکسر .اول و زای هوز ۰ 


دوآنی است که *ن را جربی صل‌الفار خوانند . 
کوبنه اکر حوش بخورد میمیرد , و از خواص 
او اتت که اک رک رکه بای بربر که آن ,گذارد 
حمین که مزدارد لنگه شده باشد وگن سای 
توقف کند الیته بفتد وبمیرد . 

هیا لش یا کاف . تسیر پیاز است - 


مه 


وکیاهی را لیز کون دکه ازآن بوربا بافند - 
و نوعی از کرز باشدکه سر. آن را با زنجیر 
چو کن خوانند ۴ - ونام قربه‌ایت دردامن کوه 
معدن لمل ۵ . 

یا کیی- املیباشد قیمتی۷ ومنسوب 
بقربه مازك را نیز گویند. 

فاد یز « بکس لام و سکون تحتالی 
و زای نقطه دار . نوعی از از دشتی باشد 
بسیار است 
ید ۳۹۹ 

یار موص ح بکسر زای حوز ؛ بیخی 


وعنصل واسقیل همان است و بسنی‌آن را قردمانا 
گومئد . 

پیادی- بروزن حجازی . نوعی از لمل 
قیمتی باشد ۷ - ونوعی از گرز هم مت و آن 
چنان است که چند کوی فولادی را بچند زنجیر 
کنند و آنرا بترکی چوکن کوند ۸ . جد 

ی ۷ » بروزن‌سلام» بمعنی خبر وییفامباشد 


۱ رگ : بیه . ۴ رگ : بایاپ . ۴ - پارسی باستان ۵06024812 
(قس: سانکرت قا0942, ۰۳208۵1162 معرب بیدق) «اسشق ۰۳4۷ و نیزیاده معرب آست. 
دقی؟ » ۴ ر: پیازی. ۵ رك : پیاز کی , 1 - محه‌دین ابراهیم بن 
ساعد: اصاری درتض‌التخاثر (صس ۱6) کوید: «ومنه (بلخش < لعل) مابشبه الافوت البهرمالی 
وحرف بالیاز کی وهو اعلاها واغلاها.» مسحح کتاب درحاشهٌ همان‌صفحه‌نوشته؛ «هبيجيك ارلغویان 
قدیم وجدید این‌لقظ رایاد نکردماند وکمه برای ناو از بلخش (لعل) تر کی جقطایی است. » 
ویعاست که ییاز کی مسحف «باز کی* است. ۷ - رك: یبا زکی. ۸ ره : پرازك. 
٩‏ -< یفام . اوستا 0216182002 * . پهلوی ۳6۵1 , ارمنی 2۵48277 ؛ از ند 
0 استق ۳4۸». 
۵ از (برای‌اشتفاق» رك: اسشق ۳۹۷ب)» گیاهی‌است ۵ رم اس رتم43 متوستها اراش و 
سومنی‌ها 2665ان] که در اسطلاح علمی 0602 ۸۱۱۱1۳0 کفته میشود. وآن پوست برهوست 
است است. * کل کلاب ۲ 4. 
یانه - کلکی 0۱8126 , فرز ندی وبرنی ونطنزی 01۵18 « ۵ .۱۰ص ۰۲۹۰ , 
سمتانی قافام . منکری ۱۵۱846. سرخة ال2ا0 , شهمیرزادی 01218 2۰ ۲ص ۰۱۸۵ ؛ 
آوتدی ازچینی وبلور وجز آن که باآن شراب ودبگر نوشیدنیها نوشند . 


و۳ «« 


پیاهو - با های هوز بر وزن ترازو . 


هرچیز که آنرا آهرپی گوبند- وبه‌منی آعوپای : 


هم عده است کهخالة شش بهلو 7 


اری ماشد ٩‏ ۰ 

فیتا۵؟ - بانای قرشت؛ زد زن و معنی 
ت بلغت زند و بازند (۱). 

لیترسب؟ - بدر اول و سکون ثانی 

و .فوفانی و رای می نقعله مفتوح بسن مي نقمله 

وبای فارسی زده , نام بدر پورشسپ اسث که جد 


یفام است 


زٌردشت باشده چه بورشب نام عدر زردشت رت 


برست ات . 

شقات- با تای قرشت بر وزن مخك » 
کرمیست که جامهای ایرشمی را خورد وضایع 
و ۵ 


له بروزن هیج . بمعتی تاب و حلقه 
و خم باشف ب و کنابه از رشك و حند هم 
هست . 

پیچبا * - با بای فارسی بسر وزن 
پیشوا . خرچنکه را کویند که بمربی سرطان 
خوانند . 

پیچاگ - بای مجهول بروزن قیجك ۰ 


5 ت که 0 


(۱) چك: ژد و پاژند : 


۱ ‌- ره 5 آهویای. 
۶ اسشق+ ۳4عرك : بیام. 


و مربی آن دا عشقه و لبلاب خوانند ۷ - 
و کرو ابرشم و رسمانب و سربند زن را 
دا 
لین » بروزن ربوند . عصانه ویتانی 
بند زنان را گومند . 
لیچه » با نانی مجهول بوزن رشه . 


گیاهی باشد که بردرخت پیچد و عربتل لبلاب 


و عذقه کویندشی  .۷‏ و زلف عملی دا نیز 
گویند- و طر؛ زلف و کا کل را حم کقتماند که 
پیچند و برمکدیگر کرء زتند - وموی بلف وا 
نیز گفنه‌اند و بعربی عفاص خوانند- و پیرایهای 
هم هست از عرصع که برسی عووی بتد کنتد - 

و بوشش بالای در خائه را تیز کفتماند- و سعتی 
رمز وایىا و اشارء عم حست ۸ 3 


یچیه سحرچیز را که یچیده باشتد 
عموما ودست برنجا ی که آنرا چها رکوشه اه 
تام و متا 

لیخ بکر اول و سکون تانی و خای 
نقطم‌دار , چرك کوشپا و کنجهای چشم را گوبند 
۳ آبی که از چشم بی آید و مر کانها را برحم 
چسباند, وبعربی‌رمص‌خوانتد. ۱ 


بخال"- بروزن قتال. فنأة حرتاتوا 


" گویند. و چرك کنجپای چشم را هم کفتهاند ۰ 


که عربان رمص خوانند - و بسی درد و ه 


۳ - هلءی081۱4 ( پیغام ) « یونکر ۰۱۲۱ و۳640 
۴ - پهلوی۳21۲250 و ۳211728127250 درمروح الذحب 


د فذراسف » و در طبری « فردواسف ( فنراسف» ظ ) »: 


بگفتش همه راز , بایور شپ 


۴ - امروز سد 10( :م) گویند ۰ 
۳ رك : سك . 
ت _ اسم مفعول از: بیجیدن. 


همان مژده برداد زی رسب . 


زرانشت هرلم- 
«مزدیسنا ی ۷۰ وجدول برایر ص14>. 
۵ رك : پنجیا . ۱ ر4 : یسجه 


4 باین معنی‌از دساثیر ۰ «فرحنکه دسأقبر > 
۱۰ ۳۹ م رکب از ب بیع + آد (موف خباهت. 


۵ پیچیدن - بفتح پنجم؛ پهلوی 061120 «تاوادبا۱56> محزفولی‌060۵428 ء کیلکی 
۰ _- ۷8 ؛ تاب‌دادن - خم کردن -حلقه زدن -لفافه کردن - درهم کردن . 


تشن 
ولای‌هرچیز وضله حرشیتی را کوشد ازحیوانات 
پیتتن" -بروزن ربختن,بممنی پیچیدن 
باشف . ۱ 
یتخس" بروزن ک رکس . بممنی کمان 
بردن واز روی گمان فهمیدن وراه بچیزی بردن 
باشد . 
سای ارل و تاك پر مك 
- و چیزی که 9 فرم شده باشد - 
و درمانده و عاجز شده را نیز کویند - و بمعئی 


هی بست 4 دبوار ی که بیخ 


پیض هم هست که راه بجیزی بردن باشد -- 


ومحبری ومتحصن و کرفتاروبندی رانیز گفته‌اند 
و بد بو و متعفن و گندیده شده را ه مگویند » 
وبضم الث یز آمده است . 

پیخسته ح بر وزن برجنه » بمعنی 
زیر بای نرم شدم و عاجز ودرمانده - و محبوی 


و گرفتار - و بد بو و متعفن - وکمان بردن را 


- و در 


کیلکی ۳6۷/۵0 - ۷2 (یجیدن). 


زر کوسد ری ی رس اسر میتی 
ره 
بزور باشد ۰ 
بمعنی ترت ومرت وتار وعار و بفایده - وهرچه 
از تف آش زرد وضایع شده باشد ِ# 

ید اد بر وزن شداد ؛ بمعني بیدا 
وظاهر باشد . 

فيك او سی» بنتح واو و سین بی نفطه 
بتحنانی کشیده . درمی که در زمان کیان رایج 
بوده و هردرمی به‌ینج دینار خرج میشد, وبکسر 
واو هم بنظر آمده ات :۷ 

پیر ؟ بروزن وه‌متی پدر | 
اب گوند ۵ ۰ 

یر ا ۲ - با انی مجهول بروزن گیرا » 
و سر تراش که موی زبادتی رابکند و باغبان که 


؟ - در لغت فرس اسدی ( ص۳۹ ) 


آهمدم: بخشت (با شن) از بن کنده بود اک خیائی لفت ِ 


اف ز چونن حقیر ومی‌هنی رد3 


وتو 


رك ؛ پشته . 


" هز از وصد و شصت قنطار بود 
که بر پپلوی موبد پلرسی 


«ینفل جهانگری» ورك: شاهنامة بخ صس ۲۸۷۱۷ . 
نز بمعنی سالخورده» مقا.ل‌جوان؛ جهلوی ۳1۲ «اونوالا ۸۱ «اسشق 
اوستا ۰۳2۳6 ۳2۳۷۵ * (پیشن) « اسشق ابساً » 3 ۳ . 


۵ درفارسی نیز 
. کردی واففانی ۳3۲ .فی : 


۳ بت درفپرست ولف 5 باعلاحت استفیام و ۳9 0 
ودر کلمه اخیر گوید ر + «سکه‌ای بارزش بنج دار »: 


درم بد کزو پنج دینار بود 
همی نامبردش به پیداوسی. فردوسی طوسی. 
۴ کیلکی ۳66۲ . 


۳۵۰ 


فریزندی وبرنی ونطنزی]01 «۵. ۱ص ۲۹۳" سشگسری وسرخه 4 ولا گردی وشیمیرزادی نیز 0۳ 


«2. ۲ص ۱۹6*. 
4 یبدا 
ابرانی باستان 0۵0۷263 ۵ 


۹ - ره ویزاسم 


فاعل» از بیراسئن.رك : پبراستن 
"۳ بهلوی ۱3221 «ثییرگه ۰۱۸ و020626 <اوتوالاعدع» و 3( 
. نانتکرت 0۳۵۷۵۵ ۰ 0۳2۵۷26۵ ۵, کردی ۳6102 


افنانی ۳2102 «اسشق ۰۳44 «ثب رک ۱1۸- ۱۹۹؛ آشکار: ظاهر. 


خافهای زیادن را عرد نی قلاف. ماهه 2 
وبمعنی‌ساخدن ویرداختن ومنقح کردن- وچیزی‌را 
از عیب خالی نمودن هم هست . 
ثیر استو۱ « کم کردن چیزی باشد 
بواسطه زبابی و خوش آیند کی همچو بربدن 
ذاخهای زبادئی آزدرخت وموی زبادنی از بدن. 
کوبند شبی اباز بامر سلطان محمود در حالت 
مستی زلف خویش را بربد. روز دیگر سلطان 
از آن حالت پریتان خاطر گفت. عنصری باین 
رباعی سلطان را از کدورت بسرون آورد : 
ر باعی 
هنن زلف بت‌از کاسنن است 
چه جای بفم نشتن و خاستن است 
جای طرب ونثاط ومی خواستن است 
کاراستن سرو ز پیراستن است. 
سو دیاغت دادن چرم را نیز گویشد. 


۳ 


بر استه؟ بروزن بی‌خواسته » به‌عتی 
مرتب گردانیده و ساخته و پرداخته باشد - 
و باغی که شاخهای زبادنی درختان آن را بریده 
وعلفهای زبادنی آن‌را چده و صفا داده باشند - 


و درخت ی که آن را پر کاوش کرده باشند » بعنی 
شاخهای زیادتی آن را بریده باشند - ودهی را 
معتی بابای ابجدهم بنظر آمده است. 
نون و دال ابجد , ماضی متفرق ساختن 
وافشاندن باشد بعنی متفرق ساخت ویریشان کرد 
و افشانید ۰ 

یر آهن» با انی مجهول و میم بروزن 
پیراهن» اطراف و کردا گرد چیزی را گونده . 

پر اهون ,ائانی مجهول ومیم بروزن 
طتطا کولنب. یفتتی مت امن انت. که ان ان 
و گردا گرد چیز حاباغد ۵ ِ 

لیر آن « بر وزن ابران » پهلوانی است 
حشهور ازنوران وس گر افراسیاب بوده و بثر 
او وسه تام دا ٩۰‏ 

پبر اهان با های هوز بر وزن 
بی‌سامان ۰ پیراهن را کویند و بعربی قمیص 
خوانند ۷ . 


یر انهش* ۰ بکها بروزن‌یداش, 


۹ از 20 مد 0211 (رژه : آراستن) ۰ بپاوی )2۵۲۵۷ ۰ ارمنی ۱-6-4 


«اسشق ۰۳۵۲ پیراستن جانشن دومصدر پهلوی ۳21۳25028 (بمعنی زیت دادن) و ۷1۲۵628 
(تراتیدن مو وغیرء) شده است واز همی‌رو در ادبیات قدیم فارسی معنی کاستن‌را حفظ کرده است 
«از افادات استاد حنینگه» . ۴ - این داستان منقول از چپار مقالهٌ نظامی است. رك: چهار 
مفالهٌچاپ لیدن ص ۳۹-۳4. ۴ - بهلوی۳86۲۵502. ۳ ظ, ممحف را کند» 
رك : پراکندن . و تلفظ عامیانه هم تواند بود . ۵ در بهلوی 7 هم از جملهً 
نیایش‌های خرده اوسئاییکی‌را «پرامون بشت» با «فرامون بشت» نامند و آن شامل دو نماز معروف 
است که‌با «اشم وهو...» و «یتا اهو...»شروع میشود و شابد وجه نسميهٌ آن این باشد که این دو 
نبایشگردا کردادعية دیگررا فراگرفته وهمهٌ نمازهاونباش‌هابااین دودعا احاطه شده‌است. «خرده 
اوستا 454». بمعثی مذ کور در متن: 
در میر ووزیر وسلطان را 
۱ - همان متزل است اين جهان خراب 


کجا رای پیران لشکر کشش ٩‏ 


بی‌وسیلت مگرد پیرامن. « کلستان ٩۳٩‏ 
که دیدست ایوان افراسیاب 
کجاشیدهآن نرك خنجر کثش ٩‏ 

«حافا شیرازی ص ۳۵ 


۲ رد : پراهن . ۸ - تلفظی از «یبراش». رك ؛ بیراش. 


پیراهن فبا کردن 


پیراستن وزینت دادن راگویند مطلقا- و دبافت 
کردن پوست را ه مکفته‌اند ‌# 

پیر آهی قبا کردن - کنابه از چا 
زدن و پاره کردن پیراهن باشد. 

پر اهی کاغدی- کنابه از داد - 
خواهی‌باشد٩‏ . وروشنابی صبح وشعاع آقتاب را 
نیز کویند . 

لیر ای ؟ه بروزن سیمای» زشت دهنده 
باشد "که سرتراش و بافبان است . چه کی که 
شاخهای زبادتی درخت دا سرد او را بشان 
پیراکوبند - و پرداختن و مستعد کردن را لیز 
کفته‌اند . 

یر آیش- بابای حطی» بروزن و ععنی 
بیراهش است که پبراستن وزشت دادن ودباخت 
کردن بوست باشد. وساختن و پرداختن. وهستمد 
کردن ومهیا نمودنرا نیز گویند. 

ثبر اینده » مر وزن ژیباینده » زیت 
دهنده را گویند که چیزی را از چیزی بجپت 
خوش آبند کی کم کند همچو سرتراش و باغبان, 
برخلاف مشاطه . 

پیر ایه۴ ه بر وزن بی خابه . آرایش 
و زیور باشد ازطرف تقصان همچو سر ترائشیدن 
واصلاح کردن وشاخهای زبادتی درخت دابربدن. 
و کنایه ازساختن رپرداختن هم هست؛ ودرجمیع 
بفتح اول‌هم پنظی آمده است ۴ . 

هیر بر فا آن» بکسراول وتح بایابجده 


۱ ره کاغذی حجامه. 


بو مها 


کنابه ازدنیا وفلك‌باشد. 

یر نبه- بفتح بای فارسی . کسی را 
کوند که بفایت پیر شده باشد چنانجه در نمام 
بدن او موی میاه نماندهباشد. 

ثیر بنیه» نم بای ابجد و فتحع یبای 
هنوز جوان باشد لیکن موی بدن او قمام سفید 
شده باشد . 

یر جهل سا له کنابه ازعفل است- 
و فرشته را نز گویند و کنابه از آدم صفی ۶ 
عم مت و فیروزه دا نیز گونند که نوعی از 
جواهر باشد . 

ثیر ذو هو یه کنابه ازدنیا باشدباعتبار 
شب وروز . 

یر ۵هقان» معروف است_وشرابکهنة 
انگوری را تبز گویند 5 

لیر ده بفتح اول و ثانی و زای هوز , 
چیزی که درلنگی و دستمال کرده کره بندتدواز 
جابی بجابی برند . 

پیر سالخودده- بسن پر دهفان 
است که شراب کهنة انگوری باشد. 

بر سر اند بب ه کتابه از آدم 
صفی؟ است . 

یر صنتعا - مراد از شيخ صنمان است 
واو زاهدی بوده مشپور ۵ ‌ 


۴ - لت فاعلی را از براهعن م. 


۳ - دریهلوی ۵1۳2۷2 از؛ بیرای (یراستن) -1- ۰ (پسوند حاصل مصیر) «از افادات 


اسناد هنینگه) -- پیرایش. 
عروس مجلس ماخود همیشه دل میبرد 


اس یل ففعتین آراش (زینت بافزاش) هم بکار رفه: 


علی‌الخصوص که پیرابه‌ای پراوستند. ٩۱‏ 


۵ داستان شیخ صنمان در * منطخ‌الطیر» عطار بتفصیل آمده #ِ 

‌ بر اهن 3 فتح پنجم ۰ دریهلوی ۱220( 2 تاوادبا ۹ .۰ نیز 0( 
(نیم تنه) ۰ بادکار زربران 14 .ح ۵۳ » و ۳8۳۵168 .کردی 0۱۳۵ و۳618 ( پیراهن ), 
وخی ۸۲1280 . سریکلی 0۵۳100 (پیراهن زنانه) «اسشق ٩۳۵۳‏ ۰ کیلکی ۳1۲1188.فر یز ندی 
0 ببرنی ۳۹۲0۵0 . نطتزی 01۲08 « . +ص ۲۸۱ ؛ جامه‌ای نازك که در زیر جامه حای 
دیگر چسبده بدن بوشند. فسص. رك : براحان . 


پیر فلا کنابه از کوکب زحل 


پیر كاخ - بکسر اول و سکون ثالی 
و فتح رای قرشت و نون ساکن و دا بی تفطه 
بالف کشیده و بخای نقطه دار زده » نیماج 
و سختیان را گویند ۷ . 

ثبر وج - بائانی مجهول و جیم بر وزن 
فووژ ۰عرغی است که س و کردن او ساده 
وبی پر میباشد و حرساعت برنگی مینم‌اید و از 
بالای منقار اوپوستی مانند خرطوم فیل آوبخته 
است» وفبل مرغ همان است 

فیر ود - بر وزن و معنی فیروز است 
که غاب شدن و غاب آمدن بر اعدا باشد 
و عرب مظفر خوانند , و فیروز معرب آست - 
و بمعنی مبارك هم هست - و تام مبارزی بوده 
ابرانی 

ثیر ود دام با رای بی نقطه بالف 
کشیده و بمیم زده ۰ نام شهری بوده در زمان 


۱ ره ؛پرنداخ وس‌تداق , ۲ 


قدم ۴ ۰ * 

یر 9 ۴۵ « بروزن‌وممنی فیروزماست؛ 
وآن جوهری باشد معروف ونشایوری آن ۳ 
است ..گوند نگاه کردن بر آن روشنابی چم 
آورده و فیروزه عمرب آست . 

ثبر وزه‌جادد. کنایه ار آسمان 
وفلك است . 

ثبر ودی ِ بروزن و معنی فبروزی 
است که ظفر وصرت یافتن براعدا باشد . 

بر ۵ - بروزن خیرء » خلیفه و جاشن 
مشایخ واریاب طریقت وخانقاه نشین باشد ٩‏ . 

یر هند ٍ- بفتح های هوز بروزن 
ریشخند , پیراهن را گویند که بعریی قمیص 
خوانند . 

پیر هفت قلاك « کنایهاز زحل‌است. 
مشتری کفثه‌اند . 

لیس بکر اول و ثانی مجهول و سین 
بی‌نقطه» علتی است 


وبعضی کنابه از 


- اوسا ۲802 . ۳2101 ت » پپلوی ۳۲۵ (08۲۵61625 


پیرو زگر )۰ بازند ۳۵۳۲۵210 فی: لاتینی ۳۱۲۵968 , ارمنی ۳۵۲۵2 , بودانی ۳۱۲۵۹86 
ممرب آن فیروز «۱ مشق ۳۵4>. تب رک ۳۵۲۵2۵ بهلوی را از ره 2۸027۳021 - او ‌ 
(اوژه بمعنی قوت وزود بت دانسته« نب رکه ۱۸۶4: پیرو زکر *. ۴ - فیروز رام‌ازژای 
ری است. «معج‌البلدان». ۴ - بهلوی >0160[81 « تاوادیا ۱34» »معرب آن «فیی وزج؟ - 
درنخب 27 : نامآن بفارسی (بمعنی) نصر (پیروزی)است وبهمین جهت اورا فحجر الفلبة» گویند 
و«حجرالمین» هم نامند» زبرا دفع شر از دار خویشکند ومشهوز آست که ضاعقه را دقع کند» 
وآن سنگی است ازرق سخت‌تر از لازورد واز اعمال نبشابور استخراح شود .دنخب ۵ه- ۱۱۲. 
ب - بهلوی 208462 دیب رگه 6 مر کب از: بسن ی (حاصل مصنر). 
٩‏ - بیره خلیفه وولعهد. «فرهنگه‌دساتیر ۲۳۹. ۷ - تلفظی ازیراهن(ه.م). 
۸ اوستا 2۵52 (ایر ۳ ؛یپلوی 6( ص). هندی‌باستان 0۵29(آراش زشت)»پارسن 
باستانبنقل بو نانیان81384 1 , کردی ۳۵581:0۳15 افتانی 65 ۳0981 (برسص) «اسشق۵ ۳۵ کلمه 
. 2 وراوستا دوممنی دارد: نخست بمعنی زینت ونقش » دوم نام مرش معررف ‏ بارتولمه در 
فرحنگ» خود ( ۸۱۸) و بشبع اوهرن« اسثق ۳۵۵ > ممنی دوم این واژه را جذام 2اعفتاخ 
ترجه کرده است وآن مرضی است ماری که در ایلم قدبم بیشتر ازعصی حاضر شیوع داشته ولی. 
در آن (برخلاف پسه) خالهای سفید در بدن ظاهر نمپشود. بتابرین مانند فوبسند گان اسلامی 


متاسب‌تر است آتراما (برص>» نطبی قکنیم . در بسرالجواهر درمادءٌ 2 «البری»] هنه: «یان عظهررفی 
بقبه درصفسةٌ 440 


تن فووت 


علت برص وجذام داشته باشده ۴. 

ودنه باثانی مجهول و دال بررزن 
بی سوزن » عبل نمودن و اراده کردن بطرفی 
باشد . 

لیسه ۴ » با ثانی مجهول بروزن کیسه » 
بمعتی سیاه و سفید بهم آمشته باشد - و فیژ 

هی رنگ ی که بفید آمیخته بود» و بعربی ابلق 
کوشد ۴« 

فیش۰ بروزن ریش ۰ ممروف است که 
نقیض پی باشد ۴ - و شاخ درخت خرما 
و خرمای ابوجهل را تیز گوبند ۵ و مافل 


و خرمای ابوجهل را نیز گویند ,و آن ببانی 
کب وت ور بو که 
ازمردم خسیس و رذل هم هست - وسفد را حم 
حیکوین د که یش سیاه باشد: 
ی سیاز « بابای فارسی بروزن زرنگار, 
رونده و راهرو را گوشد- ویمعنی‌پی‌سیر هم‌آهده 
س که لکد کوب ویایمال باشد.. : 
یی سیر بابای فارسی مر وزن دردسر » 
او 0 9 
شفه باشدت ویمعتی رونده نیز آعده است ۰ 


فسست» بروزن کیست » شخصی است که 


اک تن و ع ‏ 

۴ -درپارسی باستان 085 و در اوستا ۳265 بمعنی دگاشتن و نگادیدن و شش کردن 
است. ازهمن بنیاد است ۵۸51216 که درپهلوی بمعنی نقش ونگار بسته وزشت شده است و دد 
پارسی پیسه شده بمعنی ابلق و دورنک : سفید وسیاه. پیسی که در نازی بر صکویند نام بیماربی 
است که تن‌از نشانهای سیاه وسیید دورنگ کردد [رثد ٍ فض-] 

جاه نو سایه ایست که خورشید رابعمر امکان پسه کردن‌آن نیست درشماو. : 
آنوری‌امیوردی. «بنقل‌سروری». 

این کلمه‌در تر کیبات: کاو یه ( کارست بانشانهای سیاه وسیید) .کلاغ یسه (کلاغی 
است دورنگه).کلا یه مشتف کلاغ یه (زبر وزبرشدن و ی اسراب 3 
۱-۳ «بارتولمه ۸۱۷» «نیبر کف ۱۸۱۰۱۹۰. ۴ - پارسی باستان0] 02115 ( مقابل»ضد) 
اوست۳210150), پهلوی ۳90)1(5: ۳۵68. وخی تا5ا۳2, 01/50. سریکلی۳26 (ضد؛ مقابل) 
کردی 0150 ,بلوجی ۳۵51 «اسشق ۹ ۶ تب رکه ۶ - ۸۵ ۰۹ ۵ - رگ : بیشو پیس . 

۶ پیسی - ابرص . رلك: پیش وییه . 


یه ازسفحهٌ 1۳۹ 
نلاهرالبدن ویغور ومکون فی‌سایرالاعناء حتی ,صیرلون البدن‌کله‌ایض: وبفال اهذاالنوع الننتتر.» 
وت دوجا ازین مرض بادشده: آپان بشت بند۲ » وندیداد پند۲۹. این بیماری | کرچه ساری 
نست, معپذا ملل قدم را مسیار شوم مبدانستند . از همن‌رو درآ بان به شت و ونددداد (ندعهای 
و۳ آمد هکه پبسی را بانداز ما کر . هردوتی همین موضوع را در کاب اول ند 
۳۸ آورده : اک کسی درمیان ابرانیان بمرض برص میتلاگردد نباید درشهر بماند ودرانجمن 
درآید . ایرانبان کمان میکنند که مبتلابان بان مر ضگناهی دسبت بخورشید مرتکب شده‌اند , 
اک بیگانه‌ای (خارجی) دچار این ناخوشی گردد اورا از کشور ببرون میکنند. » ازروایت طبری 
و بلعمی نیز برمیآید که نزد بنی اسرائیل هم اين مرض موم بود ومبتلابان بدانرا اخراج 
میکردند 1 رلك: قاموی ۰قدسر: فذبل: اردو ] . «مزدبسناصی ۱۱۰ - ۱۱۲ رلد: فسه . 
۵ پروزگر - مرکب از : پیروز ۳+ گر ( پسوند فاعلی ) [ رث : پیروز ] ؛ 
عالب فاتح ( بر ها قاطع )٩۰‏ 


80۲ پیش باز 


و مواجه ویرابر و مقابل را یز کویند وکنابه 
ازدو لت م هست. 

لیشا نی داد - بارال ابجد بالف کشیده 
و برای قرشت زده ۰ کي را گونندکه کاربرا 
بشکفتگی از پیش برد - و کنابه از دولتمند 
مم حست .4 

پیش آهنگ بش رر فافله 
ولشکر را کوینده - وچاروای یکه پیش‌پیش‌رود. 
رهرحیوانی که س رکروه وییشرو توع خود باشد 
اورا هم مهن( که < 


و خردمند راهم کفته‌اند - و بمعنی مقدمه هم 
هست چنانکه گوند « این پیش را دانتی > 
اراده آن باشد که این مقدعه را دائستی و بمعنی 

فیشاذست » با تانی مجهول و ثالث 
بالف کشیده وقلح دال وسکون سین سعفص وتلی 
قرخت» ارت اتکی را وشات ویمعتی مس ی : 
هم آهده اسعات و نقد را نی زگفنه‌اند که در مقابل 
لسیه است ۴ . 

یشان بائانی مجهول بررزن یجان » 
پیش پیش را کوند که ازآن پیشتر چیزی‌دیگر 
تباشد بعنی اهپا ؟ . 

یشانی ۴ - با انی مجهول معروف 
است که بعربی ناصیه خوانند -و بمعنی شوخی 
وسخت رویبی و فوت و حلابت هماهده است ه- 


پیش اد ه- بابای فارسی بروزن شیر 
از آرد رروغن و دوشاب پزنده وبعربی شفارج ۱ 
خوانند ۷ . 
یش بار- بائانی مجهول»بروزن ومعنی 


۱ - پیش کردن » بستن: ۶ ( بمقوب ) فرمود تادر هاء شارستان پیش کردند . » «تاریخ 
سیستان ۲۸۲ و ص‌یز >. امروزبهمین معنی‌ستعمل است. ۴ ضد پسادست (ه .م). 
۴ ای‌مردکرم روچه روی‌یش ازاین به‌پیش چندین‌مرو به‌پیش که پیشان پدید لیست. 
«عطاریشابوری »۵ » « جهانگیری *. 
ظ مرادهدف وعقصد است. 
۴ - پپلوی 0۵۹0201 م رکب از : پیس + آن +ی (سبت ). رك: اسشق ۳۵۹ 
اشکاشمی و مشگلجی ۳6۵۵01 » بورغا ۳15102001 «کربرسن ۰۰۹۲ کينكي 201تاهام. 


۵ - نشاید ,رد سعدی حان از امن کار مسافر شته و جلاب مسموم 
چو آهن تاب آتش هی نیارد چرا بابد که پیشال ی کند موم. 
سعدی شبرازی. 

دل ز او چشمت کوش داشتم لیکن ابروی کماندارت میبرد به‌یشانی. 
حافظ شبرازی. «دیوان حافط فزونی ص ۳۳۵». 

۵ ۷ با خیمگی‌خیمه فروهل که پیش آهنگه بیرون شد ز عنزل. 

1 ( منوچهری دآعغانی ۶4 5 


۰ فشفارج‎ ٩ وتیز‎ ٩ 
سخن باید که پیش آری خوش ابرال سخن خوشتر بسی از پیشیاره.‎ - ۷۲ 
تس «ناصر خسرد بلخی۳۹۵) دردیوان مزبور ییث‌یاره!‎ 
پیشاو ند و پیشو ند -امروز درمقابل پساوند وب‌وند.بحرف (باحروفی) اطلاق‌شو د که‎ ۵ 
درآغاز کلمه قرار گیرد وتفییری درممنی آن‌دهد مانند: «باز» در بازآمدن. «فرا» درفراهم.«1* در-‎ 
آراستن, «بر»* در برداشتن.‎ 


پیش ین 


پیشواز است که بعربی استفبال گوبند و نوعی 
ازجامة پرشیدنی هم هست . 


پیش خاه - بسنی رواق است که 


بیشگاه خانه باشد - و ایوانی که در مرتبهٌ دویم 
ساخته باشند ‏ 


پیش خورد بر وژن لیم خورد » 


طمامی اندك باشد. که برسبیل چاشنی بشورند -. 


و پیمنی پیشکی و سلم فروخته هم هست» یعنی 
فلة نارسیده و مو# نايخته وامثال آ که بیشتر 
فروشند . 

یشد۵اذ ۱ - با انی مجهول و دال 
اسجد بروزن پیش باد ؛ بمعنی عادل اول است - 
و اول کی را نیز کویند که نظلم برحاکمی 
کند . وحا کمی که‌اول‌یفور مظلوم برسد- واول 
پیشدادیان را هم گویند که هوشتکه باشد واو را 
فارسان بشداد میگفته‌اند عنی عادل اول و بعد 
ازر طهمورث و پعد ازو جمشید و معد ازو 
ضحاك و فربدون و منوچهر که شش تن باشند 
. و بضی بازده تن را گفته‌اندکه ابثان دو زار 
و چپار صد و ینجاه سال یادشاهی کردند : اول 
هک رت ما 


6۲ سه 


جمشید» پنجم‌ضحاك, شثم‌فرسونء هفتم‌منوچهر» 
هشتم نوفر» نهم افراسیاب ترلك. دهم زو پس 
طهماسب‌بن منوچهر؛ بازدهم گرشاسب- وزری را 
نیز کوبند که پیش‌از کار بمزدور و کار گر دهند 
و آلرا بعربی تقدمه خوانند ۴ . 

پیش‌داد بر وزن ریبش‌دار ۰ حربه‌ای 
باشد بس.ار بزر که که ازآهن وفولاد سازند و بر 
آن حلفهای چهار کوشه هم از فولاد تصیه کنند 
وبدان خوك و کرازکشند. 

پیش دست - بی وزن هش مست ۰ 
بمعنی بعادستاست کهاجرت میشی‌دادنب ویش- 
دستی کردن وسبقت نمودن- و غالب شدن باشدب 
و صدر مجلس را نیز کنثه‌اند. وبمعنی مددکار 
هم‌آمده است - و نقد راهم میگوبند که نقض 
نسیه باشد. 

پیش دو لشکر صحر ا- کور خر 
باشد» وان جانورست شببه بض. . 

ای و عم ی اد 

یس باشن فرشت برودلندیو اج 
فرجي, و جامةٌ پیش باز راگوننددکه بیشتر زنان 
پوشند . 

پیشکار ه با کاف بر وژن رش دار » 
خدمتکار وشا کرد و مزدور باشد - و بمعنی همد 
ومماون و مددکار هم هست . # 


۱ - دراوستا ۵۲2010212 عنوان نضتن سللهٌ بادشاهان‌داستانی ابرانست. درهرجای 
اوستا که از هوشنکگ نام‌برده شده» باصفت «برزانه» ۳۹۹9 
پرذائه مر کب است‌از: 2372 بمعنی پیش ومقدم 1 ذانه بمعنی داد وقانون؛ جمعایسنی 


کیکه دریش قانون وضم کرد و داد گری نمود بانختین واضم . حمز؛ اصفهانی نیز این‌کمهرا 
درست معنی کرده نود : فیشداد اول حا کم باشد چه اوشهنج اول حاکم ممالك بشمار است. 
«یشتها اص ۱۷۹؛ بشتها اس 40 و۲۱۵». ۸ موف زغور اخبار ملوك الفرس دردیادشاهی حوشنگه» 
کوید: ... ووضم قوانین ورسوم وبرقراری عدل بدومنسوب است وبهمین مناسبت به پیشداد ملقب 
شده که بفارسی نختین واضم عبانی عدالت است. 
۴۳ ح ‏ فش + راد» بعنی بیش داده : 
ز یی حوص بخشش نکرده مژال بسابل دهد جود او پیش داد. 
عجدی مروزی. «جهانگیری». 
» پشکش - بکر چهارم (در اهج؛ حر کزی) ازربشة پارسی باستان۵:5.ظ5عه 
(جل و کشیدن) ؛ حدیه‌ای که بشخصی بزرکتر تهدیم کنند . 


۳و 


فیشگاه « باکاف فارسی بروزن ثیرماه» 
بیتی صدر- و صدر مجلس هردو آهده است - 
وفرشی‌را نیز گوبند که‌درپیش افکنند. وفرش یکه 
درپیش ابوان وصدر مجلس اندازند - و محرابب 
مسجیرایز کوش ویادشاه وصاحب تخت ومسندوا 
هم کنته‌انه ِ 

پیشگاه نشور - کنابه از قيامت 
باشد . 

پیشگر - با کاف فارسی بروزن بیشتر » 
خادم وخدمنکار ت ومددکار باشد 2 

پیشگو- باکاف فارسی بر وزن نیکشو » 
۲ ۴۹۳ را کونندکه در مجلس سلاطین و امرا 
و اک بر صدارت شخصی کند 2 بایشان بشناسانف 
و آن شخص رابعربی معرف خوانشد. و شخصي را 
نیز کونند که مطاب مردم دا مرش سلاطین 
میرساند» واو رادر هندوستان میرعرض ودر دکن 
بخبردار گویند . 

پیشگوی بروزن نیکخوی:» بمعتی 
یو است که معرف باشد و شخصی که مطالب 
کسی‌را بمرض سلاطین رساند . 


)۱ چش : پازاح 


پِشة آش 

بشگه بروزت لیهژه » مضفف بیشگاه 
است که هم صدر- وهم صدر مجلس- وهممحواب 
مسجد باشد و فرشی‌را نیز گویند که دد پیش 
آبوان وسدر مجلی اندازند- 

شین خنح الث بروزن سجن , لیف 
خرما را گوبند که ازآن رسن بتابند. 

پیشن ه بر وزن ربونف » بمعلی پیشن 
است که لیف خرما باشد واز آن رسن تابند. 

پیش شیی - بکس نون پازاج (۱)را 
کوبند که دابه و ماماچه باشد , و بعربی فابله 
خوانند- وامر به‌پیش شستن هم هست.* 

پیش | - با واو بالف کشیده » سر کرده 
و پیش‌رو مردمان باشد و بعربی مقتدا گوشب - 
ولوعی ازجامه هم هس ت که زنان بوشند .3 


یاه بی وزن رشه » رسنی باشد که 
آن را از لیف خرما تابند ‏ و با ثالی مجهول » 
شفل وکار وعمل و کسب را گوند وبمربی حرفه 
خوانند ۱ - و فسمی از نی ۲ باشد که شبانان 
عم نوازند و آنرا توتك خوانند. 


بشه آ تش کنابه از کارهای 


۱ - اوستا2تاتاه0 ( حرفه ) « بارتولمه ٩۰۸‏ » پهلوی 0۵21 « اسشق ۳۵۷ » 
< اونوالا ۵۷۸ ۲ «مزدیسنا 2۰۲ », از ابرانی مامتان21908-163(م, از عطوا2ع ۵ ( اوستا 


20 , مانسکریت ۳6925 آراسنه» زببا) « نب رکه ۱۸۵ . 


(نی + چه) « از افادات علامه دهشدا» . 


۴ - ظ . تشه 


۵ پیشنهاد - بکر چهارم (در لیجة م رنزی ) م رکب از : پیش - نهاد ( از مصدر 
:پادن) مقصود. منظور: «اورا پیشنهاد این‌است ومتصود حق‌تمالی چیزی دبکر. » «فیه مافیه جاپ 
تهران ۱۳۳۴ ح۱ ص۲۲۹ وچاپ اعظم گره ص 4۱۹۵ . 


پیشنهاد خاطرم ابنکه لك او شوم 


تشنهٌ جام می روم شاید اکر سبو شوم . 


_امروز بمعنی عمل یبکتن بازر گان با هنر پیشه بافروشنده با خربدار که انجام کاری را" 


باشرابط عمین ۲ گاهی میدهد. عرضه . 


‌ پیشو ند تج چهارم» رل: بیشاوند . 


شطالی باشد .3 

ی اد بایای حطی» بروزن وععنی 
بیشکار است ت که خادم و خدستکار اک رد 
ومزدور وش دست‌باشد ویمصی بیشاب و شاش 
هم هست که بمربی بول گویند- و قاروره پیماررا 
نیز گفته‌اند وآن شیشه‌ای باشد که بول بیمار را 
درآن کنند و پیش طبیب برند » و بممنی آخر 
بجای حرف آخر نون هم آمده است 

پیشیاده - با ثالی مجپول بر وزن‌هیج 
کاره؛ خواتجه وطبقی را گوبند که تعلات 4 
در آن کنند و بمجلی آورند ٩‏ .# 

بیفاد ه- باغن نقطه‌دار بروزن مخوارد: 
طعنه وسرزنش وبهتان را گویند ۴ . 

بغا له بر وزن بنگاله» قدح و کاسةٌ 


را 


هرزه هم آمده اس ۴ ۰ 

0 غلوش ه 
کلی است‌از جنس سوسن و آنرا سوسن آسمان 
گون خوانند و بر کنارهای آن خالهای سیاه 
وچینهای کوچك افتاده است 
دغله- ار وزن زنگله 


چ‌ 


« بالام بروزن نیم جوش » 


1 بمعنی کنج 
و کوشةٌ خانه باشد - و کنج و كوشة چشم را لیز 
گویند. وبمعنی براحه : دز آمده اسن که قض 
راه باشد ٩‏ # 

لماگنس بروزن هدن , سداب را گونند: 
و آنگیاهی باشد دوابی مانند بودنه» و خوردن 
11 ِِ_ قوت باه و یت ها و ی آن 

۲ اول و ضم ثالث» بروزن 
ومعنی پیکو باشد و آن ولامتی‌است مشهور- ونام 


بیغان - بکر اول وثانی مجهول‌بروزن 


ایمان» ترط و عهد وپیمان راکویند - و بممتی | هر که پادشاه آن ولابت شود ۸ - و بکر اول 


ظ,. مصحف پیشپاره (معرب آن فیشفارج) . د: پیش پاره . 

؟ - اومتا821 1 ۵02 (حندی باستانی82 +۳261 آواز دادن» ملام دادن باسخ 
دادن) . بارتي‌لمد صور کر اه این کلمهرا مشتق ازهندی باستان 12۳ +0221 ( 2۶ظ 
فک رکردن) دانست. «اسشق ۳۵۸ راد: سفاره. 

ی ۵ - مقلوپ : پلنوش (« .م). 

٩‏ -همرثْهة بفوله . ۲ - جوالیقی کوید : «فال ابوبکر: الفیجن» السداب. لفة 
شامية و لا احسبها عربية صحيحة. قال ابوبکر: و لااعلم للسداب اسماً عربباً لاهل الحجاز ۰ الا ان 
اهل الیمن سمونه «الختف». «المعرب ص ٩۲4۲‏ . ۸ - عنوان جبفو باسفر ( که اغلب 
بقلط بیغو وپیغونوتثه و خوانده میشود) بحکام خلخ اطلاق شده. ابن خردادبه (س ۱5) کوب د که 
ملاطین ترك و تبت وخزر « حافان » خوانده میشوند « باستثنای پادشاه خرلخ که جبغوبه نامیده 
میشود .» بقول کاشفری ]11 . ۲۵ یففو عنوانی بود دو درجه یابین‌تر از خاقان . عنوان ,بفو 
0 ( کاغنری]]] .2]800:۳6از ۷2۳۵00) را بامد از نام قبلهباغو 72028۳00 
تمیزداد. قببلهة اخبر درسمت شرقی‌ثر بن قای وتانار جا داشته‌اند (کاشفری آ .۲۸». برای اطلاعات 
بیشتر" رك : : میلورسکی . حور العالم ص ۰۳۸۸ 

‌ پیشی - از: پیش اد ی (حصدری)؛ سبقت. . نقدم: : بیی گرفتن سیقت جستن؛ میتی 
ریسی تقدم و تأخر: «پیدا کردن حال منقدمی ومتأخری که پیشی وپسی بود: پیشی ویسی ۳ 
بود بابطبع بود بابشرف بود...» «دانشنامه ص ۹۸». 


۲ مصحف : یب انه. 


بقه درصفحً 140 


س وو وس پبکار پرستان 


وشرط را گونند ۳ 

لیتا- بکسر اول بر وزن جیفه » چوبی 
باشد بوسده در ولابت خوزسنان و آن را دای 
ی ۲ بکاربرند بمنی باستگه و چشماق آش 
درآن زننه 2 

ییگاد ۴ - بنتح اول وکاف فارسی‌بروزن 
نی‌زار , جنک وجدال را کویند - و بمعنی قصد 
واراده هم هست ۳0 

کار بر ستان - کنابه از مردمان 
جنگجو باشد . 4 


٩‏ بیغو (مرکی), مرغ شکاری‌شبیه بشاهین. «جفتابی۱۸۷. ۴ - همریشة بیفوله. ۴ - رك: 
بیغان‌وبیمان . ۴ - بیکار ویرگار » ازاوستابی 0۵016278 ۵» پهلوی024۵ (جنگ), 
ارحنی اسف (جنگه) «اسدق ۰۳۹۰ دیب رکه۱ ۰*۱۸ . ۵ ومجازآبممنی جدلوسخن‌بهوده: 
بهستیش بابد که خستو شوی ز گفتار پیکار _مکسوشوی. فردوسی طوسی. 
«تاحیت سپاهان ومردم‌آن جهانیان را عبرتی تمام‌است» باب که جوایی جزم فاطم دهیدنه 
عشوه و یبکار.» تیف ۶ب ٩۲۱‏ ۰ 
۵ پيك بفتح اول وکاف فارسی باکاف تازی, ازاوستابی ۳20112 ۵ لفة بمعنی پیادم 
۱ معرب آن‌فیج .سشق ۳۵۹. 
‌ یکان - بفتح اول . اوستایی (9) 0هع + 02161 (180 کندن). ارمنی [مه‌اعم 
0 « استق ۲ ۶ , پهلوی 0 « اونوالا ۲ده » ؛ توكك تيز تس و دیزه ح 


ین و ستسان: 


پرندمایست شکاری از جنس باشه ۱ -و بمنی 
یود » بنتح اول و شم ثالث بر وزن 
طیفور , دهان تنکه و مرطبان کوچك و امثال 
آن را گوبند , وبکسس اولعم درست است . 
فیقو له بی وزن زنگوله , بمعنی 
پیغله است که کنج و كوشة خانه- وکنج. و كوشة 
چشم باشد- و بیراهه رانیژ گویند که نقض راه 
رت ۳۹ 
فیقون ‏ بروزن میمون ؛ عبد و پیمان 


بقبه از صفحه 444 
۱ ۵ پیشیی - از: پیش + ین (نسبت)؛ مقدم. سایق» قدامی - کهنه عتیق. عم پیشی » 
علم الهی و ماجمد الطبیمه : «اما علم نظاری سه گونه است: یکی را علم برین خوانند وعلم پیشین 
وعلم آفچه سیبر, طبیمت است خوانند...» « دانشنامه ص ٩٩‏ . 

۵ پیغام - بفتح اول. هم‌ریشه وهم محنی پیام «اسشق ص ۸۰ ر: پیلم وپیتام. درزبا کی 
00 «کربرسن ۰۹۰ ,کیلکی صفاو(26 . 

۵ یغامیر وعخفف آن یغمبر ار بات اب ام بیغام ۳ بر (مخنف 
برنده)" دراستی ۳6610171۳26 با 02011۳0۳6۲ « . است ۱۲ » »گیلکی ۳۹ 
رسول » کبکه پیفام می‌برد یامی‌آورد-. کس یکه ازجاب خدا مأمور هدابت خلق است : «ازهر 
اين همی عیراث ماند علم پیغمبر بوصی و از وصی بامام و از اما بحجت » «کنف سپ ۱ 
سجتاای ص 1۱۵؟. 

۵ پیغامیری و پیخمبری - م رکب از: ییفامبر (پیغمبر) ۳+ ی ( مصدري )؛ رسالت ؛ 
یفام بردن- نبوت: «بسیاری پیغمبران‌بمین برشریمت پیغمیزان پیشین بودند وغدتی برآن شریمت 
همی کار کردند ؛ وبه پیذامبری رسیدند.» < کشف المحجوب سجسانی ص۷*. 


بان. مقراضه 


فیکان هقر اصه- ییانی راکونن دکه 


دو شاخ باشد 

فیکانی » با کاف بر وزن شبطانی . 
نوعی از لعل و فیرءزه باشد ۷ - و جنشی از 
توشادر ح‌ هست که برشکل و هبات بان واقم 
میئودو نها رالعل پیکانی‌وفيروزة پیکانی ونوشادر 
پیکانی گویند . 

لیگ ر ۴ - بروزن قیصرقالب وکالبدوجله 
و صورت هرچبز را گونند ۲ 


پیکران در خشی» بکسر دون . 


۱۳3 ی را گوشه ‏ 


ی 16 
میان ملك وملکوت . 

بیاث رد ایگان» کنابه ازماه است که 
قمر باشد - و کنایه از سوداگر - و رامگذ.ی 
هم هست- وباد صبارا نیز گویشد . 

ی کردن امیك. کنابه از فاامیب 


شدن باشد. 
بیگرستاتن. ین را 9 وان 


باجام از از آن جک محصوي مقداری ّ 
وبارواح از آن حیثیت که‌نورانی است وآنرا عالم 
مثال نفوی منطیمه وخیال منفصل و ارض حفیقی 
خوانند ؟ . 


۱ - درون پرده گل خنجه بن که میساژد 
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پیگر گاو- کنابه از صراحیی باشد 
ات کار 

بیاك فلاث » کناب ازماه است که فمر 
باشك , ۰ 
یی گم کردن « منم کان فارسی . 
کنابه از کاری است که کسی بی‌بمطلب و مقصد 
این کس نبرد . 

پیکناد » بفتح کاف بروزن پیوند, ماضی_ 
پیوسن ودر سلك در آوردن باشد «عنی پیومست 
و در سلك درا ورد وجمع نمود - و بکر اول 
بروزن ربوند مقامی استاز توران زمین ۴ . 

ایکندن - بر وژن و حعنی پیوستن 
باشد- وبمعنی جمم کردن ودر سك کشیدن هم 
همست ۵ . 

فی کود کردن- کنابه از بی ندان 
شدن امست 

بل ای ی فا 
جانوری. عمروف باشد - 
و بممنی کیسه و خربطه 
و گرهاید کته اند . 
و ازین است که غدود را 
دشتیبل گویند چه دذت 
بمعتی زشت و بد و سل 
بمعنیگره باشدیعنی گره 
زشت و بد» چنانکه در 
جای خود آمده است - یل 


ز بهر دیدة خصم تو لمل پیکالی. 
دحافنا شیرازی ص قکه». 


۴ - پارسی باستان ۳۵011878 (صوس) .پهلوی ۳84۵۲ ( دسته ؛ بسته ) » ارعنی 


۲ «اسثق ۰۳۹۱ . 


ه‌ ‌-‌ هرآ نجه داودآ ترا سالپا مسوست 


۴ - رك : بیکند. 
هرآنجه قارون آنرا بعمرها يکند. 
رود کی سمرقندی. ۶ جهانگیری؟. 


۲ - پهلوی ا۳9» درآرامی۳312 .عربی (معرب)فیل «نیب رکه 6۱۸۹ »گیلکی وفریز ندی 
وبرنی ونطنزی از) «(د ۰ص ۷ 4 سمنان ی ۳ ی و سرخ ولاسکردی رشهمدرزادی ۲11 
دك .۲ص ۱۸۳ اصل کمه هندی است. در بونانی ۱۵۵5 و در زبانهای ارویاء ازین رثه 


مشتق‌است ست «تفس» . رك: بان برتیا . 


- ۷ - 


پیالاد ۵ - بارای‌قرشت بروزن مینافام, 
نام حصاری است ت عظیم‌و بز رگث. 
بیل‌افکندن کنابه از عاجز کردن 
باشد . 
یل آهرو ۵ بامیم و رای بی ننطه 
بر وزن قیراندود ؛ نوعی از امرود است و آن 
صسوم‌ای باشد حعروف. 
۰ فیلبا - با بای فارسی بالف ۳ 
نام حربه‌ایت ه بیشتر زنگان‌دارند - ونوعی 
از قدح بزر کب شرامخواری باشد ۱ - و مرنی 
است که بای ادمی ورم میکند و بز رکه میشود 
و آنرا معربی داءالفیل خوانئد وستونی را فز 
کویند که سفف برآن قرار کیرد . 
یل لا لا- بابای ابد بروزن میرلالا » 
توده وخرمن کرده وسیار را گویند - و کنابه از 
ید 0 آمده است (۱). 
یل با ‌‌ ستوتیرا گوین د که ا زگچ 
2 بر بللای آن بابهای طاق 
گذارند۴ ۰ 


پیلتن؟ - با نای فرشت بر وزن فیل ‏ 


کن ۲ یک از القاب رستم دستان گنت واسبرا 
نیز کوبند . 

شلسته بروزن سدسته, رخساره‌وروی‌را 
گونند ۳۳ و یمعنی ساعذ دست‌هم مت وانگشت 


(۱) چك: هم هست. 
۱ - ر4 : بل بابه . 
چو در پیلیای فدح م یکنم 


:یلا . 
(استخو ان) ۰ ستی 


٩‏ -آتش فش چونافت پنبه شود بوقییی 


۷ - ركك : پیلگوش . 


۸ - می خورکت باد نوش: برسمن وپیلگوش 


پیل مرغ 
دست رالیز گفته‌اند ض بهعتی عاج‌هم بظرآعده 


. است که استخوان دندان قبل باشده . 


ببران وسهاست واویردست رستم کته عیلا" 2 
و بضم رابم سم سطبر وسخت راگویند. و کثابه 

پیلخوش"۷ - با غین نقطه دار بر وزن 
دیگه جوش .کلی است ازجنس سوسن‌وب ی کتار. 
های‌آن خالهای سیاء و رخنهای کوچك باشد - 
وگل نیلوفررا نیز کوبند- وچیزی هم هس تکه 


آنرا مانند یبل ازمس وطلا ونقره سازند و آنرا 


خالك انداز گوبند . 


یلگوش - با کاف فارسی » بر وزن 
ومعتی پیلفوش است که نوعی ازسوسن۸ -ورکل 


- یلوفر - وخالانداز باشد - ونام دوایی هم«ت 


که ترا لوف گویند » را بمربی‌اصل‌اللوف 
و کل ربواج دا نیز 27 و بعر بی 97 
خوانند ۰ 

یل ما" با میم بر وزن‌ییرزال» کنابه 
از پی‌سپر کردن وپایمال نءودن باشد. 


پیل هرغ » مرغی است که از بالای 


۴ - نظامی گنجوی بهردو معئی آورده : 
بيك پیلپا پیلرا پی‌کنم. «جهانگیری» . 
۴ - لفة بمعنی‌دارنده پل 
سنی استخوان سل. #انجمن آرا* 


- از: پیل ۳- اسنه 


باد هیبش چوخاست بشه‌شود پیلم. 
خافانی شروالی. « جهانگیری». 


روز رش ورام وجوش. روز خور وماه وباد ‏ 
+ متوچپری ۱۸ - باصحیح نگارنده ۴ 


پیل معلق در عوا 
یل معلق درد هو کناب اژابیباهد 

یی سه بر وزن زیلو ؛چویی .که بدان 
مسواگ کنند وعریان اراك خوانند - و بار درخت 
ارالك را نز گفته‌اند . 

بیلو ) بفتح ثالت بر وژن بینوا ؛ دارو 
فروش وعطار باشدا . 

پیلو ار ۲ ت بسکون ثالث بروزن‌یشکاره 
کتابه ازسیار بسیارباشد . 

بو اه - بر وزن‌بیابایه ؛ مرغکی‌است 

یله سس با ثانی مجهول بوزن حیله , 
اسل ابرمشم و غوزه ابرشم که کرم تنیده باشد 
-وکرم ابرشم رادیز کویند ۴ و مطلقخر یضرا 
هم کفته‌اند - ونوعی ا زگیاه ودارو باشد سوچشم 
وبلك چشم را نیز بطریق تشبیه میگوبند - وهر 
کره را گونند عموما - و گرهیرا کویندخصوسا 
که درمیان دتبل بهم میرسد و ا آلرا بر لماور ند 
دلیل نيكٌ نمیشود - وچرلك وربمی که‌ازمیان زخم 
برمی آ ید وروان میشود - وسحرا و زمین خشك 


۱ ت ط. مصحفب: میلور (یلمور) («.م). 


< 46۵ 


شده باشد بمنی از دوطرف آن زمین دو رودخانه 
میرفته باشد با يك رودخانه در شاخ شود و آن 
زمین درمیان درابد - و بمعنی پیکان جر حم 
امفط امن 
فبله و د - بانانیمجهول بروزن‌تيش هکره 
شخصی که دارو واجنای عطاری وسوزن و آبر‌شم 
ومهره و امثال ان خانها گرداند وفروشده ِ 
بل‌هوالی «کنابه از ابر باشد که 
عربان سحاب گویند . 
یمان - با میم بروزن کیوان, شرط 
وعهد - و خویش وپیوند | گوید. 
آداب جهانداری از مه بادکه‌اواين پیغعبرعجمان 
9 3 
لیها ٩4‏ ح بر وزن میخانه ؛ نلرفی که 
بدان چیز ها پیمایند و انرا بعربی قفیز بروژن 
مویز گوشد - ۳ قدح شرابخوریران ز گفته‌اند. 
بیمانه بر شدن « کنانه ازصرباخر 
رسیدن باشد .* 


۴ از: پبل + وار(بار) مانشد: خروار» 


امتروار : «در يكشب امسمود غزنوی) علوی زیبی راکه شاعر بود يك پیل‌وار. درم بشید هار 
هزار درم چنانکه عیارش در دمدرم نقره نفونیم آمدی و فرمود تاآن صلت گران را برپیل نهادند 


ومشانهةٌ علوی مردند.» «سهقی صس ۱۳۷*. 
۴ بهمه شهر بود ازاو آذین 


۵ - چو دریته باشد چهداند کسی 


۴ رل: بالوایه. 


در بریشم چو کرم پبله زمن 5 
عنصری بلخی. د لت فرس * 4۱-8؟. 
که جوهر فروش است ببا پیلمور ؟ 


سندی . کلتان .٩‏ 


کرفتن» «بارتولمهه۱۹» «نیبر ۱۸۱۵ رث؛ پیمودن. 


۷ - ازبرساختدهای‌فرقة آذر کیوان. 


۸ - از: یمان (ه .)ده [سوند لست وآلت) . فعل یماندن » که پیمانه از آن 
آمده » در توسرکان و ملایر و شهرهای جنوب ابران هنوز همتممل است. « کسروی و مسرور 


«کاف» . حصلهً ارمغان سال۱۲ ش ۸-۷؟ . 


6 پیمیر - بفتح اول ودوم» مخفف پیامپر. رث: پیفامبر . 


(بر هان فاطع۱۱ ) 


بح 


«یینکی» برروزن زیر کی غذودنی باشد 

ین ۱ با نون بروزن لموء کشك‌باشد 
که دوغ نرش خشك‌شده‌است‌ویعربی اقطوبتر کی 
چکده رانیز گونشد که 
روغن آ ترا نگرفته باشند ۰ 

ز ۰ 

بنو له یپ مسکون‌کاف» سمعنئی بیتواست 
که قروت و کشك باشد؟ . 

پینو وا با واو بروزن گیسوها ۰ 9 
آش است . 

لیفه _ « بروزنکینه, پارچه که بر کفش 
وجامه وخرقه دوزند- وپوست دست ویا واعضارا 
یز گوبند که بسبب کار کردن سخت وسطبر شده 
باشد . 

بو ِ بقتح اول و تانی بواو کشیده , 
کلوخ را کونند که پارچپای گل خشكث شده‌باشد. 
و با ثالث مجهول‌مرضی است که آنرا رشته گویشد 
وازاعنای آدمی ۳ هی آ بد. 

بو‌ار بروزن شیراز» شیر ه راگوننده 


فقروت خوانند - وماست 


۱ - درطبری ام (کعكت) ساب طبری » ودر نمشه‌ای : 


وآترا مرغ عیسی خواتند . 
یواسته آم بروزن پبراسته . برج قلمه 

وحصار - وضصیل را گویده , 

یوس ه بکر اول و واو مجهول بر 
وزن ف-وی, بمعنی انتظلار باشد- وطمم و توقعوا 
فلز گویت ۳ 

لیو ست »_بفتح اول بر وزن لی‌بست ۰ 
۳ سوسته است که همیشه ودأیم وهدام باشلس 
ویمعنی پیوند هم هست که ماضی پیوسئن وپیود 
کردن و الحاق باشد۲ و باصطلاح .حففین وصول 
سالك است از قید شید بدرجهٌ اطلاق حققت 
اسدای ای فان لس ای 
شد ۵ . 

پیو‌ستگان « مر کبانرا گوند همچو 
نبات وجماد وحیوان ٩‏ " 

مق ست4 » بروزن برجسته» بمعنی‌همیشه 
ودایم باشد - وبمعنی پیوند کرده شده و در هم 
پسته ‏ وبلا فاسله هم‌آمده است - و کسی رالیز 
کویند که از بیاری گرستن توالد مخنگفتن 
وگن کوند گر برمخنش أفد ۷ 


. مازندرانی کتونی 


۷۵ و 020۷۲ ( کته ده )وم : 


برادران را بوسف چو داد گندم وجو 
اگر بناعت مزجاه . پشم و پینو بود 


۳ - رشك: سنو . 
۴ رژد: سوس. 
فرهنگه دساتس . 


۵ _ ره : 


پوستن. 
۳7 بدین ممئی‌با فبوشه اشتبام‌شده است.«علامه دهشدا >. 


نبود گندم وجولیر جز تیک 
سوزنی‌سمر قندی. #جهانگیری». 


؟ - در لت فری (س 4۷۳) بهمن معنی «ییراسته» آعده ء 


1 - <هع پوسته » مر کب این سیط, 


بیهودت ‏ بفتح اول وینجم. پهلوی محلناصعاهع. ار قه + انوم ۶ (۳2 


اندازه گرفتن) » پهلوی ۱2۵ , 02۳020 از همن رشه است 


ت [ رك : پیمان] , 


کردی 1۳۷30 (اندازه گرفتن) » وخی 011010111270 (نفلیدکردن) )٩(‏ *اسشق ۰۳۹۳. 
۵ پیوستی - بفتح اول وسوم وینجم.اوستا 02۳۵ + [1بهلری 0 جماعد۳2۱۳۷, 


۳ ۱50[ (چسباندن) «اسشق ۰۳۹۶ «بارتولمه ۹ « ز 


نیب رک ۰۱۸۳ ؛ ملحق شدن, 


متصل‌شدن ول یت ح «الثفهس ص 4۷ -تالیف» تصتیف گوون : 


درو لفظ غریب از هرزمانی. وبس ورامین. 


پیوسته گری 
شو سته گری فوند کرد 
و موافقت نمودن را گویند. 
وکاف فارسی » بمعنی عروس باشد ؛ و بنمثانی‌هم 
درست است۷ ۰ 

بو گانی با کاف فارسی بر وزث 
خبوشانی(۱) ۰ عروسی را گویند؟ . 


فیف فلگ ه بی وزن فرزند ۰ یمعنی. 


منصن - واتصال؟ - وخویش وتبار باشد. وبمعنی 
ت رکیپ هم آء دماسته . 


میات 


" یه « بفتح اول « ثانی وخفای های‌هوز» 
بمعنی تابع و پی‌رو باشد - وبکسر اول‌وسکون 
انی و ظهور ها , معروف است که عربان شحم 
کویند؟ - وبه‌عنی‌غرور و کبرهم هست جنانکه 
گوبند «فلانی در پیه خود می‌میرد» ,عنی‌ا ز کر 
وغرور خود در اندوه است. 

یه قاو ندی - با قاف . چیزی‌باشد 
ماشد یه بسثه شده » و آن روغنی باشد منجمه 
شده که‌از دانه‌ای گدر ندمانندفندق. سرفه کهنهرا 
سود دهد و آنرا به قبوندی تیز گویند که 
ببای الف بای حطی باشد - 


(۱) چش : جیوشالی . 
۱ ‌- رد 5 ب رگ ۰ 
(بند) «اسشق ۳۹6 «تاوادیا ۱۹۶ - 


بارتست از اتصال نیالی بنهال 
دیگر برای‌اصلاح سوه باگل 
با جوان ساختن درختان کهن 
سال و آن افسامی دارد که 
مهمترین آنها پوند لوله بی» 
پیواده شکمی » پیوند بدنی 
است. رد : فرهنگه روستابی 
مس ۳۳۵ -۳۹. 

٩‏ - پارسی باستان 
601۸0 , اوستالاا(۳ (غذاء 
طعام ۷ هلوی ط۳1 ,هندی 


باستان , کردی ۳۱9 خن »ای 0 و 1۷] (چر بی) 


ک«اسدق ۳۹۵ ۰ 


۳ ره 5 سو گانی ۰ 
۴ - پیوند ببهنا و درازا + اتصال طول و عرض . 
دالتفهیم ۰ . بوند طسم اصال طسعی. «التفهیم > 


۳۲ ی 0 (۱( 


ه‌ کٌ سود نبانات ۲ 
اقام پیوند 


هثل 


۳ 1 بل جا ره 


, بلوچی ۳18 » وخی 


گفتار چهارم 


از کناب برهان قاطع درحرف تای فرشت با عروف تبجی 
مبتنی‌بر بیست وچهار بیان ومحتوی بر هشذصد وسی وشش لفت 
و گنایت و يك انجام که آنهم محتویست بر دو ازده لت که 
اول آ نبا ای مثلثه باشد 


بیان اول 


درقای فرشت با الف مشتمل بر یکصد وشانزده لغت و کات 

وبك ورق - ونيمةٌ خروار بمنی بك لنکه بارس 
ومخفف نار طشمور است و ار ی که درمقابل خود 
است - و صفت عددباشد؟۴ همحو : بکتا و دوتا 
وسه تا ۵- و بمعنی زنهار ومثل ومانتد هم آمده 


* فا بر وزن جا کلم اتها است و ترجمة 
الی وحتی - واز ادوات غایت؟ و تعلیل‌وشرط 
باشد - ویممشی فرد هم هست کیش جفت‌است 
وعربی طاقکویند؟ - وتای کاغذ دعنی مك‌ننوته 


2# - حرف چپارم ازالفبای فارسي وحرف سوم‌از الفبای عربی(ابتث) وحرف بیست ودوم 
از ابجد. و آیرا «ناء» نامند ودر حساب جمل, چهارص دگیرند . برای اطلاع از انواع «ن» ره : 
ص که ازدیباچة ملف, وبرای تبدیل «ت» به <د» رك : ص بح ازهمان دیباچه . 

ت ضمبر (مفمولی) دوم شخص مفرد » پهلوی - ) « تیب رکه ۲۱۸ ۶ مسینا ۱4۹ ۰ 
«اونوالا ۵۲۹». رك: ص بط . 2 از دبباچه مولف . 

۱ - پهلوی 426 «استق ۳۹»«اونوالا ۰4 «تاوادیا ۱۹۵ :۶۰۲ مسینا :۱4٩‏ ۲ . از 
ه از ۵۷ ۰ درابرانی باستان 12۷24 ۵ از ۱۵۷204 " ( چندان ) «نب رکه ۲۲۰ - 
۰۱ ۰ ۰ پازند 021[ 20 , 20[42 ,کردی 08 ( تا اینکه) ,بلوچی 18 ]02 , نع 08 , 
0 (تاکنون. هنوز) «اسشق ۰۳۹۹ »اشکاشمی ۰12 سریکلی لا شفنی 42 ؛ بغنوبی 5۵ 
«کربرسن ۰45 » گیلکی ۵ ؛ تا در عربی مخفف حتی است. «دزی ح۱ص ۱۳۸*. 

۴ بگذار که بند# کمینم تا در صف بندگان نشینم.« گلستان ۳۹*. 

۴ - رك: تا ویك. ۴ یهلوی 26) (نکه. قطمه. مبلخ: حقدار) نبیر که ۲۱۹ 
۰ 8 - طبری 2148 یکی «صاب‌طبری». مازندرانی کنونی ۷8002 رع201 و2166 


یکی. «واژه نامه ۱۰». کیلکی‌شا ورك :تای. 


تاب ۷ اس 


است - و بیمنی که باکاف مکوراء تممال‌میشود . 
همجو*واقف باش‌تا نیفتی» و#برخیز تابرویم *عنی 
واقف باش که نیفتی و برخیز که برويم و امثال 
اینها(۱) . 

تاب - بکون بای ابجد » نافتن 
هر چیز که نورانی و ررشن باشد حمچو: فزوغ 
و پرتوآفتاب وشمع‌وچراغ ومانندآن۱ حبمعنی 
چرخ وینج هم هست که در طناب و کمند وزلف 
میباشد - و تاب وطافت و توانابی - وخشم وقهر 
و نضب را نیز گوبند - واهر بدینمعنی سوبمعنی 
فائل هم آمده است - وحرارتو کرمی۴ -وآهن 
نافته را نیز گوبندا - و رنج ومحنت و مشقت‌را 
هم کفته‌اند . 

قا با - با ثاك بالف کشبده . بلفت زند 
و پاژند (۲ ) طلا را گویند که مربی ذهب 
خوانند ۴ .۶ 

تافاق - یسکون قاف .. چوبدستی را 
کونند. وآن چوب گنده‌اس تکه بخترقلندران 
بتک ۰ 


تایاك ه با بای فارسی بروزن خاشالك . 
طییدن واضطراب و بیقراری را گویند ۴ . 

قابال - با بای فارسی بر وزن پامال » 
سر کین کاو را کویند - و تنهٌ درخت را نیز 
گفته‌اند . 
کون د که درآن خاریو تنور باشد ۳ وخانه‌ای‌را 
نز کفته اند که زمن آنرا مانند زمین حمام 
مجوف کرده باشند واش درآن افروژ ند تا گرم 
شود وابام زمستان درا نجا بسر برند - و دربعضی 
جاها خانهای بزر گث نابتانیرا کوبند - و بسضی 
خانه‌ای را گفته‌اند که دبوارا ترا ازآینه(۴) ودر 
ویئجرءآ نرا از بلور کرده باشند که هر کهدردرون 
باشد بیرونرا نواند دیه, 

تا فان س با دال ابجد بروزن بادبان, 
طاقحه بزرکی را گوند تزديك سقف خانه که : 
ردو طرف آن کشوده باشد , گاهی طرف بیرون 


آنرا پنجره و طرف درون را ارچ نقاشی کرده 


(۱) خم ۳ : - و بمعن ی که ... امثال اینها  .‏ (۲) چك : ژند و پاژند . 
(۳) خم ۳: آینه . 


٩‏ - پپلوی 120 «سینا ۱45 :۷ », طبری 10۱۷ ( تابش ) «واژهء‌نامه ۰۲۳۸ ۰ استی 
2۳۹ (کرم ) «4. است ۰۱۳۹ مک هی ۷ - 1۵۷ (کداخته) دکردی ۶ . در اوستا 
( بهعنی‌تف وتاب وتب. ومصدر تاپیدن ازآن مر کب است بممنی گرم کردن. 880 در اوستا 
ومشتفات آن 26 (ب‌دار) و تفنو (نب) بیار آمده. درفارسی « نب » (ناخوشی) و جزو دوم 
*آفتاب» و «نابه» و «تابش» و «تافئه» و «تفیدن» و «نفتیدن» وغیره ازهمین ربشه است. «فاب ۱ 


ص ٩۹۰‏ . ۳ بت سدع درلفت فری (س ۱«( آرد: تاب‌یکی طاقت است؛ فنگ یچ وتاب 
که در رسن و رشنهٌ زلف نیکوان باشد . دیگر قروغ بودباًتش وبرق, دمگر تبش کرمی باشد » 
چنانکه عنصری (بلخی) همهرا در سر غزلي گوید : ۲ 
کفتم متاب زلف ومرا ای پس متاب گفتا زبهر تاب نودارم چنین بتاب 
گفتم نمی برین‌دلم آن تاب‌دار زلف گفتا که مشك‌ناب ندارد فرار وتاب 
کفتم که تاب‌دارد بی با رخ تو زلف کگفتا که دود دارد مانف‌خوش تاب. 
۴ - هزوارش زر (طل) (2)2()2(9)2است. «براهامیان ۹۷» ,همریشة ذهب. 
۴ از که ها کف 6 امروز «نباله» گونند . 
ه تابان -اسم فاعل‌از تابیدن, درخشان» منور. معرب آن‌نیزتابان." «دزیج ۱ص ۱۳*. 


7 ۳و ۱ ۱ تابه پربان, 


وجام و شیلةٌ آلوان کنند وگاهی خالی گذارند . 
و کاهی هردرطرف آنرا پنجرء کنند - و گلخن 
حمام وکور سکری و آهنگری و امتال آرا 


شطه دار ۰ست که شخصی در برآبر سالاطین‌صر 
پرهنه کند وخم شود و کوش خود را بدست گیرد 
و عذرهصیر خودرابخواهدواین‌قاعده درماوراءالنهر 


نیز گفتهاند جاریست ؟ . 
تا بسه » بنتح تال وسین 9« 7 ای مک ع با ثالث بواو کشیده‌بکان‌زده 
کگاء برآب وعلف را کویند.# مخارجة عمارت را گوشد ۰ 


ب4 - بنتح ثالث‌بروزن لابه , ظرفی‌باشد 
پهن که درآ نک و کو وخا کینه وعاهی‌بربان کنند 
ونان هم بربالای آن پزند۴ -وخشت پختهوآجر 
بز رکه را نیز کوند - و با بای فارضی: سر گین 


تابش! - بر وزن خواهش » فرو 
آفتاب وماء وشمحع ویرت و آتش راگوشد #9 

ایو ه با یای فارسی بواو وسیده » 
صفاهانی ظرفی را کون دکه از کل ساخته باشند 
و در آن کندم (۱) و نان و امثالآن کنند . | کاو باشد؟ . 


تا بوغ )1 بم‌نالث وسکون واو وغین تا به بریان گوشت پشته را گوند 
(۱) خم ۳ : ۲ و گل . (4) چش : تابوغ . 


0- از : تاب (ه م) ۲ ش (اسم مستر) . ۴ « باسطلاح اوزیکان تابوغ 
آست که در برایر خانی ابستاده_کلاء ازسر بردارند و يك کوش‌را بدست بازمندی کرفته مانند 
راکمان پشت خم کنند . » « حبیب‌السیرج ۲ س ۲4۷ » . ناپوغ مفولی است. تاپوغجی بمعنی 
ستاینده » خدمت کننده , غلام و تاپوضاق » در حال تعطیم و سنایش «جفتابی ۱۹۳*. 

۴ - از : تاب ( ه ره ء ( پسوند آت ) . پهلوی 4208 « وست ۱۱۹ > 
ممرب آن طابق ( بکر باه و فتح آن ) , ارمنی 208 ( اجاق ) « اسشق ۳۷۷ » و تر کی 
شدء‌آن طاوه «ضی» . رك : فاب! ص۰٩‏ ومبلةٌ ارمغان سال ۱۲ شار:۷ «کان» بقلم کسروی . 

۴ رك : تابال . 

۵ قابستان - بکسر سوم» از: ناب (ه .)+ مان (یسوند زمان) لغة بمعنیزمان‌تابش 
وقصل گرماهفاب۱ص*4>[ر: ترا ]ء کیلکی ۰4۵6002۳ فریز دی285110 ۷ برنی 609118 ها, 
طنزی42065020 «4 .۱ص ۲۸6 ۰۰ سمنانی 024۷85008 » عتکسری۵۷۵5000ا, سرخ 
6 ,لاسکردی 4۵۷2650۵5 ,شهمیرزادی 5000قتاها + 2 . ؟ س ۱۷۹ ۲ ؛ یکی از 


چپارفصل سال بین‌بهار و پاییز؛ فصل کرما . ۵ تابنده - بفتح سوم. اسم فاعل‌از تایدن » 
درخشندی بچند» » دحجان: 

توبدری و خوردید ترا بنده شده است تابند توشدست تابنده شده است 

ز آنروی که از شماع لور رخ تو خورشید عثیر وماء تایشده شدماست. 


حافط شیرازی افتفای قطران تبریزی . 
تاپند# اول دو کلمه است: ‏ دبنده جمعنی عبد, وتابئدث دوم بممنی در پیج وتاب رفته از 
غم بااز رشك برخود پیجان شده‌است وتابند سوم‌بدهنی فروزنده ودرخشان‌ومتلالی «قروینی. حافط 
۳ * لابوت - ازتازی؛ ازعری «نبه» (بکسش اول وفتح دوم) نمعنی صندوق 
چویی « تفی »* 2 از و نگران بر ند. 


تايه زر - یواح 


ناتلی » بکسر ثالث بر ءزن غافلی » 
سفره ودستار خوان‌را گویشد. 

تاتوره بر وزن ماشوره ؛ چدار؟ 
و نجاوي باشد ازآهن ورسمان که بردست‌و پای 


که مانند ماهی درمیان تایه 3 روغن برشته کرده 


سیر وس رکه برآن زده ب‌اشند . 


یابزر بفتح زای هوز وسکون رای 
فرشت ۰ کنا.ه از | فتاب عالمتاب اسضت: ج 


قالین ۱ - بر وزن‌خواییین » بمعنی | اسب وامتر گذارند؟ ۰ 
درخشیدن - وتاب و طافت- آوردن - و تافتن تا تول بروزن شاقول» شخصی‌را گویند 
ویچیدن باشد . که دهان او کج شده باشد. 

اقا سب تای قرشت‌بروزنکاا « گرفنگی افیا » با فوفانی بتحتانی رسیده و نون 
ولکنت زبان را گویند . بالف کشیده . بلغت بربری باشه را گونند» وآن 


تاتار ۴ در ورن ناچار » ولاتی است 
که مك خوب از نجاآورند- و نرکان آنجا را 


نیز گویند : 


مرغیست شکاری از جنس زرد چشم وآلرا بعر یی 
آبوعماره خواننف. ود شت‌ومرا بخته وخشك کرده 
ایند و سه روز با آب سرد خورند » سرفه را 


از: تاب (< .) + بدن ( علامت صدر )  .‏ اسم‌صوت. ۴ - وتر 12/۵۲ 
وتار؟۵]2) .نام فومی است.بقول نامسن10 11101086 درفرن هشتم مبلادی(دوم هجری) د رکنیبه. 
حای ترکی ارخون ۲500(). نام دوطایفه ازتاتار بنام « سی‌تانار » و «نه‌تاتار» باد شده. درآن عصر 
مراد ازنام مذ کور مفول بابخشی ازمفول بود نه قومی تركك و بقول تامسن این تاناران در جنوب 
غرمی,ا یکال 221121 تاحدود نلحیهُ کرول ألا6۳* سکنی داشتند. 

طرد ترکان از مقولستان کنونی و پیشرفت قبابل مفول مرتبط با تأسیس حکومت ۱ 
(قراخنائیان) است. محمودکاشغری(در نیمة‌دوم‌قرن پنجمه) که ازناتار نم‌برده (۱۲۳۸1)] گاه‌بوده که 
زبان تاتار جز زبان ترکی است ( آ. ۳۰ ) . بسض دمته های انار باقبایل‌فرك مثحد شدند و در 
وی ری سای و گزبدند. در حدود المالم تاتاران متعلق به نغزغز دانسته شده‌اند . در 
کتب مربوط بفتوحات مغول درفرن هفتم هجری همه جا (درچین وممالك اسلامی‌وروسیه واروپا) 
آ نان بنام تا تارباد شده‌اند. این‌الاشر" (چاپ ترنب ,1611 ۱۷۸۰ ببعد» ۲۳٩‏ بمد) اسلاف چنگیز را 
بدین نام میخواند . رشید الدین که کوباءاز مورد استعمال و وسمت مفهوم تاتار پیش از مفول ۰ 
آ گاهی نداشته. تاتار رافومی خاص‌بجزمفول میداند که حاکن بوبر نور ۲0۲[ ۲لا9 (در جنوب 
ترفی کرولر ) بودند . ازعی فتوحات چنگیز » بسیاری از قبایل ثابع او بنام < مفول > خوانده 
شد ند تاتاا ناناران بهمان اندازهٌ مفولان نیرومند بودند واز شجهت بسیاری از اقوام ان نم را 
بخود بستند» از ابثرو است که امروز «در ختای » حندوسنان , چین, ماچن » قرفیزمتان » کلار 
(لهستان) , باشفرد (هنگری) ۰ دشت قبجاق» ممالك شمالی اعراب بدوی» سوریه, مصر و معالك 
مخرب‌تام تاناررا بهمهٌ اقوام ترك اطلاق کنند» . راك؛ دائرةالمعارف 
اسلام : ناتار . بقلم بارتلد 2۲)/1010ظ .۰۷۷۰ در زیانهای ارویابی 
6 کوند . ۴ رك. چدار . 

۴ نیز نانوره 220012] کیاهی از تیرهٌ بادنجانیان 
5 از کیاهان دولیهُ پبوسته کلب که . کیسول‌های آن 
دارای خار بسیار و بجدهار شاف ناژ مسشود . ماده سمی آن شام 
6 ازمواه مخدر فوی است. « کل گلاب ۰ع۲». 


ر‌ 


ی او 
تاجداد - کنابه از پادشاه است - 
رن و محافظت کنند ناج را یز 
گویتد.- 
تاچر ان - بنم جیم ورای قرشت بالف 
یده و بئون زده » ترجمان را گویند و آن 
شخصی است که ممنی لفتی‌را بلفت دمگربفهماند. 
تاج فیر وذه ه کنابهاز آسمان! هه 
وتاج کشرو را نیز میگفته اند . 
تا جك ‌ بکسر جیم بر وزن سالك » 
مخفف ناجيك است, وناجيك غیرعرب و نرلك را 


۱ ره : تاجیك. 


۱ص ۱)؛ اقر ده 


۴ -رك:ناغ‌وتاق. 
‌ تاج ۳ درارمنی 98 ۰ 1982۷0۲ (تاجور) داسشق 
بپیم - کلاه ی که برای‌پادشاهان از زر و ساز ند. مر 


گویند » ودراصل بمعنی اولاد عرب است که حد 
عجم بزر که شده ویراهده پاشدا ۰ 

اج گر دون تنابه ازخورشداست.* 

قاخ - بر وزن شاخ » درخت ناغ را 
کوند * و آن درختیست که چوب آرا هیزم 
سازند وآتش آن بسیار بماند و آنرا جمربی غضا 
کوند بروزن رضاء وباین ممنی با قاف وغین‌هر 
دوامده است ۲ .3 

تاخته - بر وزن ساخته بمعی تافته ۴ 
باشد که از ادن ربسمان‌واب شم استسودو شم 
واسب دوانیده را نیز گوند؟ . و بمعنی ریخته 


۳ مصحف : افثه . ت رك: تاخمن. 
ق ۳۱۷ وهعرب ویر تاج هدزی 


اجيك - در ختنی علرْ12 «رو ز کارنو ج4 ش۳: کشور ختن بقلم بیلی» در ثر کی 


نیز ناجك «جفتابی ۱۹4 .رد: تلجك درمتن ونیز تازیك. فرای‌نوسد: اشثقاقکلمة تاجيت محتملا 
ازشکل ابرانی شدة «طابی» (فبیله‌ای ازعرب)آمده , با آنکه ۳۱011046 در 
1 , 245 . 0, 1919 0100112 و 0 "۴1181۱2 . آن‌را مشتق 
«ناختن*میداند واین‌قول بعیداست. ترکان نلم«تاجيكث»رامانند «نات» بایرانبان‌اطلاق ۳3 1 
ات۳ ,1۳2۵۱۵۲ 16۲ , . 0عه2 ۲۵۳۱5006 ,۵067ددامو . ۲۲ . ۲۲ 
و1941 )۳6 . ۹000679200 , ما15 جع امه عنا, مععانت ۳۳۱۵۵۴:0۵ 
1-5 00 « مقالٌ ۳۲۷6 .3۷ .1 . در ممرفی کتاب « تاریخ عرب » تألیف ۳.19160 در 
٩0600‏ جح 2]۷ شمار؛ ءس ۵۸۹ . استاد هنینگه تاجيك راترکی میداند م رکب 
از: تا ( تات(ترله) ج- چيك (یسوند تررکی) ؛ جمعاً بعنی تبعه ترك » و اين کلمه را با تازيك 
ونازی (وطابی) لفة مرتبط نمیداند (از افادات شفاهی استاد هتیشگه.) در دائرةالمعارف اسلام ذبل 
«اففاستان» «رعنوان «قبابل ی که از منعاً ابرانی حستند» از تاجيك بتفصیل سخن رانده شده است . 

۵ناخت- پهلوی/3) «اونوالا ۵44» [راك: تاختن ]؛ دو,حمله, هجوم:هر کن‌الدوله حسن 
را سباری کارهاوحرب‌ها بودست با وفمگیرولشگ رگیلان ودیلم‌وتاختها ازاصفهان بری»* «« مجمل 
اتواریح ص ۳۹۱ > 

اختی - بنتح چهارم. پهلوی 127027.از اوستا 2) (دوبدن) ؛ هندی باستان کشا 
(نیر انداختن) ؛ اففانی 6021] 12504 . ادها ؛ استی اترها (نند. زود):895۵۱!(جاری 
شدن), ۷88 (چکیدن) ,بلرچی 2628], 0 8 ,وخی 10217 (من ح رکت 
میکنم) سربکلی 12310 , 211200 « اسشق ۰۳۹۸ < تیب که پهلوی ابن کلمه را ۱2428 
ازمصدر اوستابی 82 «بارتولمه ۶ گرفته دیب رک ۲۲۱> 


هم‌آمده است که مشثق از ریختن باشده . 
تاخیره - بر وزنتاجیره» خت‌ولالع 
و سرتوشت را گوبند - و بمعتی اصیب و قسمت 
وآنجه برآن زاشد و بر آ ند جم هست چنانکه 
کویشد «تاخیر* نو چنین بود» به‌نی طالع‌توچنن 
بود ویر آن زادی وبرآعدی - 
تار بروزن مار » تار موی وتار آبریشم 
وتار ساز وامثال آن باشد٩‏ - و ان بافن دگان 
که شض‌بو داست-- وتیرموتاريكرانز گویند؟ - 
و بمعنی فرق سر و تاراسر ومیان سرهم صست- 
و نام درختیست در هندوستان شبیه‌بدرخت خرها 
آوآیی ازآن حاص لکنند که نشا؛ شراب دهد - 
و بمعنی ریزه وپاره همآمده است چه تارتار بعنی 
ریزه ریزه وپارء پاره . 
ترا » بر وژن خارا » ستاره را کوینه 
وجربی کو کب‌خوانند؟ ۰ 
.سار ای بر وزن‌فاراب » نام‌قریه‌است 
در سه فرسشگی بنارا ۴ . 
تار ات - بر وزن سادات » بمعنی اخت 
وتاراح واهب (۱) وغارت وبردن‌مال مردم‌باشره ۱ 
واز هم جدا کردنرا نیز گویند . 
۲ تاراج ‏ با جیم » بر وزن ومعنی‌تارات 
است که نهب (+) و غلرت ٩‏ - وازهی‌جدا کردن 


(۱) چش : نهیب ؛ 


-- بیع 
باشثه . 
از اس ه بسکون سین بی نقطه»بمعنی 
زیر دست و تابع خودساختن - و رام کرداتیدن 
اسان وحیوان دیگر باشد . 
تاد ان بسکون نون » بسنی یره 


"وفاريك باشد ۷ . 


تار تار س با نای قرشت بروزن‌کارزار ؛ 
بمعتی پارم پاره وریزه ریزه و ره ذره‌باشد۸ , 
."ار نلگ؟ ه بنتح‌تاونون وسکون‌کاف 
عذکبوت را گوند . 

تار چو ب۱"4- بر وزن مارچوبه" نام 
داروی است که در دواها بکار بر لد» و آتراحلون 
حم خوانند . 

تارخ نم لك وسکون خای‌شله 
دار » بزبان پپلوی نام آزّر ٩٩‏ بت تراش است . 
وبسفی گویند بقتح تالث است ونم پدر ابراهیم 
علبه‌الملام است ۷۳ 
کل سر و فرق سر ومیان سرآدمی باشد - وهر 
چیز که :۱ در جنگه بر سو گذارند همحو 
کلاء خود و مقفر وامثالآن۷۴. . . 

تاد م » بروزن آدم . نلم شهرست که 
مودمآ نجا مه صاحجب حسن مبباشند۱۴. 


۱ - ازاوست! ۵172 6 , قی:هندی باستان ۷10472 (رشته , طناب) «استق ۰۳۹۹ . 

۳ - اومتا1۸4978 (تاريك ) ( از ۳05۲2ه) , 1۵05۲2): «ندی باستان 50015738 
(تاريث) . پهلوی ۷۵۲ ۰ کردی 1211 .افذانی ۱۵۲ استی ۵1108 . 21108 (تاردکی» تارمك) 
۲ ( کثف. خغمگکین)» بلوچی 42۲ ,سربکلی 68۲ ۰ حنجی. 2۱۵۲۵۷ اسشق ۳۷۰ »کی 


19 ۰ رد : تاریك ۰ 
وحدودالعام نامده.ظ فاز یاب. 
۹ - دانی که دل من که فکنده است بتاراج؟ 


۷ - ر۵: عاو. ۸ رد؛ تار. 


و ...1۳۹ 
۵ رك : تاراج . 


۴ - تاراب در «مجم‌البلدان و تخبةالدحر 


شا شک که ری شید تما 
«دقیقی طوسی بنقل لفت. فری 04*. 

. از: تار تن (نیدن) +2 (پوند)‎ - ٩ 

بذیه در صفحةٌ ۵۷ 


(بر هان فاطع 4۲ 


تادون ه بر وزن قارون » بممنی_ تیوه 
وتاريك باشد؟ . 


تار هیخ- با ین نقطه دار بروزن‌چهار 
میخ » بخاری باشد که در ابام ژمستان بر روی 
هوا یدید[ ید ومانند دودی شود و اطراف دا تبره 
وتاريك سازد » و بعریی ضباپ گویند . 

ارو اس بر وزن‌جارو, کنه‌باشد وآن 
جانوریست که برشتر و کاو و کوسفند وامثارآن 
چسد وخون ایشاارا بنکد . 

نار و قود- با ای فرشت مروزت ماو 
ومور ۰ بمعتی بیار نیره وتاربك‌باشد ۴- و ریزه 
ربزه وذره ره را یز گونند . 

تار ومار- با میم بروزن کار وبلر . 
این لفت از انماع است بمعنی پراگنده و از هم 
پاشیده وزیر و زس شده و سیار پرشانباشد - 
وناچیز وابود گردیده را لژ گویند . 


اه - .بر وزن پاره ؛ بممنی تار مو 
وتار رسمان و تارچنگلموطنبور واتارآن باشد ۳ 
رتارك سر وفرق سررا یز کوبند ۴" وبمعنی‌تیره 
وتارك هم هست؟ - و زيانة کپانرا نیز کفتهاند 
و کیان ترازو ماشدی است که بدان بار سنجند » 
ات بجای حرف اول نون هم آهده است 
وافه‌اعلم ۴ - و تار جولاهگان باشد که نقیض یود 
است- وطارم را نیز گوبند وآن خاندای باشد که 
مانند خر اه از چوب سازند - و بمعنی تذار سم 
کنته‌اند و آن ظرفی‌باشد معروف . 

قادی ه بر وزن جاری » آبی با دکه 
از درخت ار حاصل شود ومانند شراب‌شاه دهد 
و نی تبره وتاربك‌هم کنتداند. * 


. سح «نارد» (ه .م): ؟۴ . رك :تار. ۴ ره : ترگ‎ ٩ 

۴ ممحف «نلرم» (ه .م). 

۵ تار یلگ - از: تار - ميك (نسبت). پهلوی 68۳/6 ازتار. دراوستا 4۵۸۵ «بارتولمه 
۰ دب رکه 4۲۲۳ «استق ۰۰۳۷۰ سنگسری ۵۲1 , سرخة ۷۵۲16 , شهمیرزادی ها 
« . اس 6۱۹۵ »اشکاشمی 4871620 (پیش ازطلوع فجر) «کربرسن ۹۸ + کیلکیطآتها ؛ 
یره. نار. ظلمانی . کدر . 

» تاریکی - از: تاريك ۳- ی (مصدری) »بهلوی 12246410 عمسینا ۱4٩‏ :۶ کیلکی 
لته .فریز دی ونطنزی اعاکقا »یربی تطتها دك . ص۸۵ > کورانی ]ها « گورالی 
۰ ظلمت. تیرکی» سیاهی : 


ز کار ست. یندش و دل شکته حدار که‌آي چشمه حبوان درون و ازنگی اننعن 
«کلتان ۳۷ >. 

شمه از صفسهٌ 4۵1 

ید ۱۳ ۱ ۳9 قیاق 


د منوچهری داهفانی۷۹ *. 

۴ بفتح راه , کوره‌است وسیم در جبال بين زوین و کیلان و در آن قریه‌های بیار 
وکوههای مخت است و شهری مشپور ندارد. رك : جفرافبای سیاسی . کیپان ص ۳۹۸- ۳۷۳ ۰ 
۷۵۸ - د نیز شپرثك دیگریت در آخر حدود فاری از جهت کرمان واحل شیراز تارم بسکون 
الفب و راءگویند . بین شیراز وتارم۸۲ فرسنکه‌است. «ممجم‌الادان» رف:طارم. «جفرافبای‌سیاسی, 
کیهان ۰۲۳۹ . 


#رین 


تأدلی » بر وزن پارین ؛ بمعنی نیره 
وثار يك باشد سوتاری را نیز گونند که‌آب درخت 
تار است . 


اوه بسکون زای هوز,ممشوق ومحبوب‌را 
کویندا - و یمعنی تازنده نیز آمده است ؟ - 
وامر بتاختن هم هست بمنی بتاز؟ <- و بععنی 
قرومابه هم گفته‌اند که بعربی سفاهخوانتدسویس 
امرد ومترش ضخیم را گونند که پیوسته بافاسقان 
صحیت دارد۱ ۲ تازبرا هم میگویند. 

2 - بسکون‌زای‌فارسی» خانةٌ کرباسی‌را 
کوبند کهخیمه باشد؟ - و بمعنی لطیف و نازكه 
همآمده‌است ۳ 

تازر اه ۵ مخنف تازبانه است کهفمجی 
باشد . 


تاز از" » با بای ابجد ب‌وزن‌کارساز, 


مغلم(۱)وغلام باره را کویند. 
از د ۵ 
دس ه بر وزن بالش, بمعنی قطره 
زدن - وناخئن وتك ویوی کردن‌باشد۷ . 
از لك ح بکر تاك بروزن سالك . 


۰ مخطف تاژيك است » و تلزيك اولاد عرب را 
کویند که در عجم زاییده و بزر کک‌شده‌بائد۸ . 


بمعنی پیل پایه‌است؛ وآن ستونی‌باشد که از کچ 
وسنکه سازند وبربالای آن بابهای طاق گذارند, 


وباینمعنی بازای فارسی‌ورای قر شت‌هم آ مده‌است. 


قاذه ه بفتح اكك » بمعنی نو باشد که 
قض کپنه است4 - و بمعنی حادث هم آهده 
است که در مقابل قدم است*۷- و ضد بژمرده 
هم‌هست . ۱ 


تادری ع بر وژن بازی » بمعنی عربی ٩۱‏ 


(۱) خم ۳: مملم» اغلام تیز شهوتکرداندن. «منتهی‌الارب». 


۱ مرا که عمر بهفناد وشش رسیده رمید 


۴ مخفف ازنده . رک : ناختن . 
۴ خسرو غازی آهنکگ بشارا دارد 


دلم ز له صابوته وزهره ناز. 
دقریم . لفت فرس ۵۶5 
3 : ناختن. ۱ 
زده از غزنین نا جیحون تا وخر کاه. 
دبهرامی. بنقل لغت‌فری *۱۹*. 


۵ از: نازان +ء (آلت). پهلوی 262021 « تاوادیا ۱۹۵ :۲ : 


بزد برسر مرد تازانه چند 


۱ - از: تاز (ه .م) + باز (باختن) . 
۸ ره : تازك. 


فکادن همی خواست سم سمند . 
اسدی طوسی . رك : تازبانه . 
۷ - بهاوی 12615100 «اسشق ۳۹۸ از: 
٩‏ - از ريشة تاختن .بلوچی 2[81) 


کردی 226) «اسشق ۱ کلکی 12226 »فربزندی و برنی 22 . طنزی ۵۸8 < 4 . ۱ 
۲۹۳ .سمنانی 52 اکن 2۱6 سرخ ولاتگر وی 22826 , شهمرزادی 326 
« . ۲ص ٩۱۹4‏ .اشکاشمی 122 «کربرسن ۹۸ گورانی 1826 « کردی,۸۳: ۳۰۵*. 

*۶- در فرهنگگ دساتیر (ص ۲۳۹) «نازه‌شو» بمعنی حاد ثکه برایی قدیم است . 

۱ - از: تار + ی (نسبت)» در پهلوی 1821116 . ابرانان فبیلةٌ طی ازفبابل یمن را 
که باآنان تماس بیشتر داشتند [در عهد انوشروان بمن متعمر# ابران شد.] «ناژ» ومنضوب‌بدان‌را 


1 تاژيك » مب‌گفتند ۰ و میس این اطلاق را بهمةٌ عرب تعمیم دادند , چنانکه بونانیان و رومیان 
2 (پاری) وعرب فری رابهمة ایرانیان اطلاق کردند وابرانیان «بونانگرا- بنام فبیلهٌ «بون» 
دراسیای صفیر- بهمةٌ فوم هلاس اطلاق کردند . 


- هی ع < 


باشد چه اززبان نازی زبان عربی وازاسب تلزی 
اسب عر هی مراد است ۷ ۳۹ ویسسنی تاضت آری هم 
نت۴ - ونوعی‌ازسگه شکاری باشد . 


نار بان « بر وزن ما کیان, بمعنی تاعته - 


تاخته ودوان دوان - و قصد کنان باشد - وجمع 
تازی هم‌هست که عر بان‌باشد .۶ 
است که غیر عرب وترك باشد۴ - وفرزند عرب 
در عجم زاییده شده و بر‌آهده را نب گوند. 
تاس » بر وزن دای » بمعنی تلواسه 
و انطراب و بی طافتی - ومیل بچیزها باشد » 
و زنان آبستن را این‌حال بیشتر دست دهد . 
باشد؟ .3 
(۱) چش: ۲- در . 
۷ .2 اسب تازی ۳ ضصف بود 
ای کشته سوار جلد برتازی 
تازیت ز بهر علم و دین باشد 


کرتلزی و علم‌را بدست آری 
ش‌ علم بدست اند از تازی 


۴ رک : تازی وتاجيكث. 


س ضرف ودر خهرست مخز ن‌الادویه «تاسمفت بزبان بر بری جماز است ‌. 


عمرب آن طسمه «نفس>. 


۴ - رك : تاس و عاسه . 


۷ - بهر دو معنیء را: تسمه . 


تاسه 


تاسمصت؟ - یکرسن و سکون میم ۳ 
وقتح صاد بی نقطه و فوفانی ساکن . بلفت اهل 
بربر ترنج باشد که پوست آنرامربا سازند . 

تاسهه ‏ بسکون تاك وفتح میم » 
چرم‌خام و دوال چرمی را کوبشد ۷ - وموی‌تانه 
کرده دا نیز کفته اند که بر فراژ پیشانی 
باشد ۷ - 

تاسه - بر وزن کاسه ۰ بمعنی اندوه 
و ملالت باشد - ویمشی اضطراب 
وبیقراری هم هست۸ - و تیره شدن روی را که 
ازغم و الم بهم رسیده باشد - وفشارش و فشردن 
کلو بمب سیری با ملال و اندوه دیگر ٩‏ - 
ومیل بخوردنی وخواهش بچيزي را گوشد. واین 
حالت مثثو(۱) زنان آمستن و مردان ثرباکی‌را 


همسنان ازطویله‌ای خر به. « گلستان ۱۵ *. 


- ناصر خسرودر قصیده‌ای بممانی متعدید آورده : 


خر پیش سوار علم چون تازی. ؟ 
بی علم یکی است تازی ورازی 
شاید که بهر دو سر بیفرازی 
جز چاکری وفوی وطتازی 

« دبوان ناصرخروه 4۷ ». 

س ۱۳۹ کرد : تاسممت «لك ]: 

۱ - ازثر کی ناسمه» 

۸ کردی252) (اتظار 


آمیخته بابیقراری ) «کورانی۰۷۸ ۷۸۰». کیلکی 89/27؛ (اندوه درنتیجهُ سفر عزبزی) . 


مستصصی 


از مانه 


6 - توبامن نسازی که ازصحبت من 


ملالت فراید شمارا وناسه ۰ انوری‌اسوردی. 


۵ تاریانه - زباکی 8212408 ؛ 


نازانه [رك: نلزانه | , شلاق" فمجی. 


۵ تاس‌هاهی - نوعی ماه ی که خاوبار نذم آست . ددازی نای حاهی ندوة از ۲ منر 


و وزن آن از ۱۲ کیلوگرم تجاوز مبکند . 
جع00 6096۲و۸ ( فراسه 
۳۷) «در بای‌خزر. بریمالی.ص۱۲۸؟. 


۳۳ 


ناس صاهی 


اسه واسه - 


دست دهد و صدای فس کشیدن و بر آ: وردن 
مردمان فربه - و می‌طویی 7 و یی دد پی افس 
زدن صردم و اسب و حیوان دیگر از کثرت 
کرما با لاش کردن و دوبدن ۷ - و بمعتی 
بیقراری هم حست . 

تاسه و اس سباواوبروزن سب( 
این لت از انباع است‌بمنی اضطراب و تلواسه 
و بیقرادی باشد . #8 


تاش» بروزن فاش ۰ کلفی باشدکه بر 


روی و اندام مردم مدید آید وا موه مه 


کرفت » خوانند - و یمعنی خداوند و صاحب 
و خداوند خاله م و دار و شریك و انباز هم آمده 
است - و بممتی ادات شرکت باشد که درآخر 
اسما (۷) آورند همجو : خواجه تاش و خیلتاش 
و امثاا آن ؟ - و ت رکان منکه را کوشد. 
تاشاگ » بر وزن آهك مردم چابك 
و چالاك را گویند و بمعنی کره و مسکه حم 
آهده است که‌بعربی زبده خواشد و بح یگویند 
فایهٌ ماست است ععتی آنچه از ماست بکاری 


(۱) چش : تاسه ۰ 
(4) خم ۳: براد . 


۱ رگ : تاسدن . 


)+( چش: اسمی. 


هس 

فیاید و سیاه و ضایم شده باشد . 

تاشگل » بکر کاف و سکون لام ؛ 
آزخ را (۳) گونند و آن دانهای سخت باشد 
وس فه ۹ ۰ و سربی 
لول میگویند 

قاغ بر رز 0 ِ است که 
ومزی ات۴ و لام قلمه ایست از قلاع 
مسستان؟ سوتخم مرغ‌را یز گویی . 

تاغند‌ست ه بفئح غین نقعطه دار 
وسکون ۹ وت بسین سمنس 
کفتدایره . 

فلتون- بر وزن‌بافتن * بمعتی گردانبدن 
او ارو رفته وامتال .وا " 
نیز گویند ۷ سو بمعنی آزرده و عکدر شدن- 
و بر افروختن و کرم کردسن - و روشناسی 
و ع تو انداختن- و طلوع کردن هم هست ۷ . 


00 ۳ 4 ازخ وا ۰ 


۳ - مولف شاث‌اللغات ذبل « خواجه تاش * آرد : «نزد 


حقیر مژلف تحفیق این‌است که خواجه ناش دراصل خواجه دای باشد ودال را بجهت قرب‌مخرح 
بتاه بدل کرده‌اند ««داش» درترکی مرادف بلفظ «هم» آید که بجهت اشثرا است چنانیمه‌بولداش 


بمعتی هبراه و وا کداش بممنی حمفوم و هم‌چشم 


" وئیز قرنداش (برادر وخواعر) «کاشضری آ 


هی +۳4 ٩۳4۱‏ ۰ کرکلتش (برادز رضاعی) «جفتایی > . 
۴ -رکه: نوغ وتاق- تاغ‌دزخو ار ودامغان وید -* 2۳08۵00600700 ۲۱2۱0۷۱۵۶ 
پداغ س فنالنامرد صصناهنا۲ ۷ - زیون تلج ‏ حعهتفلمته هتا۱۵۵ «تابتی ۴۱۷۲ 


وه درتاریخ سیستان وحدودالعالم لباهشه . 


۵ , راد: لك 1: ۲ .۰ 


۰-۱ وخی 800 - ۵, شفتی 200 -<6) ؛مریکلی 210 - ۵20 داسشق ۳۷۲: 6۲ 


کلکی «عائقا . 


۷- از ره اوستابی ۵؟ * ۷۵۵۷4 (گرمساختن)نا0)ها 


(کرماء تب) ؛هشی باسنان ۵0 ؛ ۵4084 یهلوی حا2؛ (جو دیدن) ۰ صحاو(ز)مرهه (ب). 
ارمنی ۰۵0 120۳5 (اجاق) «اسدق۲ ۳۷ دیب رکه ۲۱۹ رگ: تاب: 


بالای سر زهوشمندی 


میتافت ستارة ۳ سعدی شیرازی. 
مقیه درصفحةٌ ۹ 


زا ات 


آفتاب و ماء و ستاره و چراغ و آش و امشال 


آن باشد -وبممنی آزرد گی‌از کوفت راه وسواری 


و غ‌واندوه - و مکدر شده نیز آمده است ۴ - 
وموی زلفو کیسو و رسمان و ابربشم وهر چیز 
که آنرا ناییده و پیچیده باشند - و بمعنی بر 
کشته و بر کردیده و روی کردانیده باشد که 
بعربی معطوف خوانند سونوعی از بافته و پارچة 
کوبند که از کتان بافته باشند - و چیزی 
اش و با بسبب فهر و نضب و نب بر آفروخته 
و گرم شده باشد . 

تافته جگر- کنابه از عاشق است 9 
وکسی را نز گونشد که علت دق داشته باشد. 
دیوك را گونند , و آن جانوری است که‌بعربی 
ارضه خوانند . 

ناه 4 ۸ 9 5 

( با فاف » بر وزن و معنی ناغ 

بماتد ۴ 


۲۲ 


بت اسم مفمول از:تافتن ( 6( 3 


خود بنفی‌خوش بشیرازآید (بجنگه‌عمرولیث)» «ناریخ سیستان۲4۹». -- 
«کورانی ۰:۰۳ .کیلکی 4112 *محرب آن‌تفتا و در مسر نفته «نفی». 


تاك س بروزن خالك , درخت انگور را 
کوبند ٩‏ -و بتشدید آخر در عربی مردم احمق 
و ابله را گوینه (۷) ۷ . 

کوب بروزنآشوب. بلفت اهل‌بریی 
دوایی است که آنرا فرفیون خوانند .گزند کی 
جانوران وا نافع ان 

تال- بروزن مال» طبق‌مس و برنج وطلا 
ونقره وامثال آن باشد - نیز دو یال کوچك باشد 
ازب نج کمخنيا کیان هندوستان‌بینگام خوانند کی 
آنها را برهم زنند و بصدای آن اصول‌نگاهدارند 
و رقص کنند - و بمعنی روی هم آحده است 
که بمربی صفی خوانند - و نام درخثی است دد 
هندوستانشبه بدرخت خرما که آ نرادرخت ابوجپل 
نیز گویند و برگه آنرا زنان برهمن در شکاف 
کرش نهند بمنی نرمة کوش را بشکافند و آن 
بررگه را پیچند و در آن شکاف گذارند , 
وبرهمنان کتابهای خودرا ازبر کهآ ندرخث سازند 
و بانوعی ازفلم فولادی بربر که آندرخت چیزی 
لومسثف و آبی از 1سرخت حاصل کنند که 
مانند شراب شاه دهد ۸ - آیگیر و الاب 
واستخر و ب رکه بز رک را نز گفته‌اند - وسنی 
کوند باین معنی هندی است . 


)(( خم۳: عردم ابله واحمق‌را ۰ 


قوس )ناه تافته گشت: فص د کر د که 
۴ - کردی ,۱2112 
۴ رك : تاغ . 


۵ هلوی ۸2۷ اونوالا 644 ب» «تاوادیا ۱۰۱۹۹ ۷10116۲۵ ۷1015 دابتی ۱۷۲: 


تاد رزسی شده دیتار گون 


۹ - «تاك, لاغر و هلا شده واحمق». «منتهی‌الارب»*. 


برنیان سبز او زیگار گرن ۱ قوف کر سمروندی. 


بنقل «لفت فرس *0۲۵. 
۳ تا کوت «لك]: ۳۰۲». 


۸ - تال < دار دوست ۳160672 - نیز تال در شمال ابران < تصی 60۳0۳۳۷۳15 2۳0116[ 


«ناستی ۹-2 


بقه ازصفحه ٩۰‏ 


۵ تاسیدن - بفتح پنجم" از:تای ۳ بدن(یسوند مصدری)؛ بی‌درپی نفی زدن مردم واسپ . 
وجانوردیگ راز کثرت گرما (رك: تاس): فروزسغخت گرم شد؛ور:گه بتفت * ولشکر وستوران ازنشنگی 


بتاسیدند.»«بهقی ٩4۸۵‏ -غمناله ودلگرشدن 1 


تالار 


تالاد ۱ «بروزن سالاژ» نختی ما خانه‌ای 
باشد که بر بالای چهارستون با یشثر از چوب 
و نخنه سازند ۰ 


میوه‌ایست شبیه بشفتالو ۴ . 

تالا نه بروزن کاشانه ۰ نوعی ازشفتالو 
ند و حضیکویند میوماست قبیه بعجو ۳ . 

تالسقیر- بکسر الك و سکون سین‌بی 
نقطه و فاف بتحتانی کشده برای فرشت زده ؛ 
بیونانی تخم سپند است که آن خردل فنارسی 
باشد - و نخم تره تیزله را نیز گوبند ؛ و این 
لفت در چندنسخه صحاح الادوبه چنن بودیکن 
در اختیارات ‏ تالبسیقیر توشته اند باسین 
و تحتانی دیگر وا اعلم هُ 

قالش ح بروزن بااش . فومی باشند از 
مروم کیلان ه . 

تالعی- بسکون ثاك و کاف بتحتانی 
کشیده , کثنی زکوهی وصحرایی را گویند . 

تالمن؟ - بسکون الث و کسر میم 
ونون ساکن» باغت زنسویازند (۱) جاتورست که 


(۱) چك: ژند ویاژند . 


۱ گورانی ۲۳ و« کردی, ٩۲۱‏ ۰ 9 ۲شا 
۳ رله: تالان. 


در گاکی 5۳414021 


<< 


آنرا رویاه خوانند . 

تا لو اسه- بسا واو بر وزن شاععاسه » 
بی قراری و بی آرامی و اشطراب واندوه ۷ - 
ومیل بچپزی کردن باشد . 

تال‌ومال۸ « باهیم بروزن دال وذال» 
این لفت از انباع است بمعنی ریزه ریزه شده 
و آزهم ریخته ویاشیده ومتفرق وپربشان گردیده 
باشد ٩‏ 

۵9 ه بر وژن جلم ۰ به‌عثی بسیار کم 
و ,غایت اندك باشد - و با تشدید آخر در عرهی 
یمعثی تمام است. 

تام ول بروزن شاقول بر کی باشد که 
آن رادر عندوستان بافوفل واه خورندرلبهارا 
بدان سرخ ساژند ۷. . 

ان بسکون نون, بمعنی دمان باشد که 
بعربی فم خوانند وبعضی اندرون‌دهن را گفته‌اند- 
- و تار را نیز کویند که شض پود باشد - 
ورشته‌ای چند(۲)را هم میگوین که جولاهگان 
از بپنای کار زناده آورند و آن دا بافند ۷۱- 
وضمیر مخاطب و جمم مخاطب هم‌هست» همچو 


(۷) چك : رشتة چندی . 


۴ بر :؛ :الانه . 
۶ اختارات بدسمی» است . 


۵ - نالش بقول بمضی مبدل ومحرف « کادوی * استوآن‌قومی بودکه در زمان باستان بس انبوه 
بودند و در کوهستان شمالی ابران نشیمن داشتند و چون بارها بگردنکشی برخاستند و باپادشاهان 
هضامنشی آزدر نافرمانی درآمدند ازاینجا تام‌ایثان درتاریخها آعده و امروز مترجمان کادوش را - 
که نلفط سحیح آنست- * کادوسی * نوسند. جابگاهی که برای کادوشان در تاریخها باد کرده‌اند 
امروز منطبق باجایگاه تالشان میباشد. رك: مقالات کسروی ح٩‏ ص۱۸۰ و نامهای شهرها و دیهها 


تألیف وی» دفتر ,یکم. 
۷ مرمرا ای دروفگوی ست رکه 


۸ -ممدال 0 تار ومار. 
* - نهمتن بزابستانست وذال 
ی رژگ: تانمول ۰ 


۱ - حز. 21۳1)2(7) »بهلوی ۲۵825 . روباه . «بوتکر ۱۱۹*. 


تالواسه گرفت ازاین‌ترفند. خفاف. 
مسقل ۷ لغت فری 1۰ءِ*- رژد: نلواسد. 


شردکار ابران همه تال‌ومال. فردوسصی طوسی. 


0- ازرشة اوستابی 80 (ننبدن). رك : نانه ونونه. 


39۳9 
تانبول- بن بای ایجد و سکون واو 
ولام» : بمعنی تامول است که ب رکه‌پان باشدو | نرا 

با فوفل 3 خورند ۴ ۰ 

تا ثك ه بر وزن داند » «ختصر تواند 
باشد ۳ . 

قا فست - بروزن دانست. مخفف توانست 
باشد ۴ 

تانگق ‏ باکاف فارسی بر وزن کامجو 
حجام و سرتراش را گوبند , و بفتح ثانی بروزن 
سمن‌بو همامده است. وباین حمنی بجای واو رای 
قرشت نیز گفته‌اند . 
باشد * . 

تافول » بر وزن خافود ۰ پیرامون 
والرا مطای رنه ۳ دهانرا کفته‌اند 
که نتقیض بود است و آن تارهابی اش که 


نا ویك 


جولاهگان برای‌بافتن مپیا کنندا . 

ئا یسر - باسن بی‌لقطه بروزن بازیگر» 
تلم شهری است از حندوستان . 

تاو بر وزن کاو بمعنی ناب است که 
روشتی و پرنو آفتاب و ماه و آتش باشد , چه 
در لغت فارسی واو ببای ابجد د بر عکس تبدیل 
می‌بابند ۷ سربمعنی پیج وتاب هم هست - وتاب 
و طاقت و فدرت ونوالابی نیز کویند سوبمعنی 
حرارت و کرمی ۷ 
قیز آهده است ۷ . 

تاو! قاو* - بائاك و فوقانی بالف 
کشیده و بواو زده , بمسی فدرت و فوت 
وتوانامی باشد . 

قاوان - با واو بالف کنیده بنون 
زده» جرم و جنابت - و غرامت و زبان و گناه 
باشد*٩‏ - و بمعنی عوض و بدل‌هم ند اتکی 

او اف « بر وزن کاشانه , ناب خانه را 
گونند که گرم خانه باشد . 

تا و لگ بنتح فوقانی بروزن آبچك " 
بممنی دوتا وهر دو نا باشد ۷٩‏ . 


وهحنت وهشهت و اندوه 


دهله ی 1۵0 (ضمر دوم شنوصی جمع) «مستا ۹ را: مراد از دبباچة مولف. 


۴ راد لك[ ۰ ۳۰۰. 
(نوالستن) ر کث: توانستن. 
می‌بیرم وفالج شده‌ام ابنك بذ گر 


وژفر دکنج » است 


۳ ۳ رك ۳ نوانسشن. 
- اسدی‌درافت فری(ص۱)۳۳۰رد: «تانول» زر باشد, فرخی گفت: 


۴ کیلکی 1۵0290220 


تانولم کر ببنی و کفته شده دندان ۰« 


- [ رك : زفر ] و از + کژیینی» این بیت ممنی «کج دهان» را 


گرفتهاند. علامه دهشدا «تانول را دو کلمه کر فته‌اند: تابمعن یکی وحنتی» ونول [رد : تول ]. 


۱ - رك : بان وتونه . 
هر که او را هست حمنی کمتره 


. ۱۹5 پپلوی 12۷20 «تارادیا‎ ٩ 


برندهد تاوان برزمین عنه.» «قابوسنامه ۸؟. 
تتها ود شاعر گوید : 
بتك تاو گر سشمر تاو تك ( 


۷ - رك: تاب. 


۸ از : تاو (ه .م) + | 


بش سنم لاف ناوا تای او - 
که‌ال اسمصل اجفپانی 
*- تاوان نهادن» تقصیر نهادن: «1 کر زهین 
۱ در لغت فرس اسفی هش «نا و تك‌هردو 


که باش که منی بود اه نكشه, * 


پیداست که تا وتك را عتراوف وهردو رابممتی تتها وفردگرفته و فرهنکه بوسان بعدی 


غلط خوانده و فهمده‌اند . رک : یا. نك 


قاو ده بروزن خاور . بمعنی عرض باشد 
که درمقابل جوهی است ۷ 

تاو ر بده بر وزن آرمیده » بیعنی 
عارض شده باشد ۳ 
گاه پراب وعلف را کویند . 
وکاو جوانه را گویند ۴ 

تاول- بکسر الث: بر وزن قاتل » 
آبله‌ای باشد که بسبب سوختن باکار کردن‌براعضنا 
ودست ویا بهم‌رسد ویفتح‌ثالك خر وگاو جوانهرا 
گونند ۴ . 

قاو۵؟ ه بروزن ساوه » ظرفی باش دکه 
در آن خاکینه پزند و ماهی بربان کنئد ۷ - 
وخشت يخته وآجر بز رکهرا نز گوشد . 

تا بروزن کاه. زنگی باشد که بردوی 


۱ - ازدسانیر. «فرهنگه دساتیر ٩۲۳۹‏ «فاب۱: 4۷*. 
۴ - همربتة توله. ثرء ترانه [رك : توله ] : 


دسانس . ۳ - رك: تاول 
چنان به‌یینی تاول نکرده کار هگرز 


۵ رژٍ : تایه - 


۱ - امروز «نابه» گوشد. 


(0 


شمثیر و امثال آن نشیند وبمعنی نه و لای هم 
آمده است چنانکه گویند بکتاه و دو تاه بمنی 
يك لای و دولای - وعدد فردرا هم کفته‌ان د که 


در مقابل جفت‌است ۷ - و تضیر لفظی است 


آن را بعربی‌محض کوبند بفتح میم وسکون‌حای 


وق نقطه و اد نقطه داد ۹ 
تاه بر وزنکاهو » عرق شرابرا 
گونند . 


تای * سبر وزن‌لای» جامه‌واری باشد از 


قماش- وبممنی عددهم هست چنانکه کونند يك 


تای ودوتای بعتی بكث‌عدد ودو عدد ٩‏ ویمعنی 
طاقه عم آمده است همحو چندنای جامه وچند 
نای کاغذ معنی چند طاقه جامه وچند طافه کاغف 
و ترجمة فرد هم هست *۱- و تای بار را یز . 
میگویند که صف خروار بائد" و سربی عدل 
خواتند . 


#_ ازدساتیر «فرحنگه 


بچوب رام شود بوغ را نهد گردن. 
اورمزدی , «لفت فرس ٩۳۲۱‏ . 


۷ - راء: اء تای . 


۸ -پپلوی 12 (پارچه .فطعه. نکه)؛ 21) ۷۵ (یکتا) ؛ کردی[2) (شاخه) »بلوچی 


۷ . *2) «اسنق ۰۳۷۳ ۰ کگلکی 162 (بکمدد). 


۹ ‌ رك : ثاء ح رك: تاه تاه. 


(برهای فاطع۹۳ ) 


بیان دوم 


در تای قرشت با بای ابجد مشتمل برچهل وسه لغت و کنابت 


جاتبار تِ‌ س‌ وزن فطار 0 دودمان 
وخویشاوندان و قرابتان را گویند - و بمعتی 
اصل ونژاد هم هست - و در عربی بمعنی حلاكك 
باشد ۷ . 

تبأسیدن ۴ - با سین بی نقطه بر وزن 
علاکیدن » ممنی از حرارت کرما بیخود شدن 
وبی‌تمور گردیدن . 

تبأشیر ۴ با شین نقطه دار بر وژن 
سرازیر» چبزی ماد سفید رنگه مانتد استخوان 
سوخده » و آنرا از دردن نی هندي سب مسا ورند 
که نو باشد و در دواها بکار عیبرند . اکر 
فدری از آن در کوزه‌ای آپ اندازند عننگیرا 
فرو نشاند - و در هر چیز که بطریق کنابه 
ببان کنند مراه نقدی آن چس است همحو 
تباثیر صبح که از ان روشنی اول صبح مراد 
باشد. و معرب آن طباشیر است . 

تباشیر صمح- کنایه از سفیدی‌اول‌صبح 


باشد ۵ . 


باه - بفتح اول بر وزن فراه . قمست 
کننده و قام را گویند - و بممتی ضایع شده 
و ابود گردیده و باطل و بکار نیامدنی هم 
هت 1. 

تیا هچه - بروزن‌تدارچه , شت بختَة 
نرم و تازكه را گویتد , و ععرب آن طباهجه 
ار 


و نازاه را گوبند ۸ - و بمعتی قَلبهٌ بادتجان 
و بادنجان پخته و کباب و خاکینه هم آمده 


تباهی "۱ بنتح اول بر وزن فرآهی . 
ابود شده و ضایم کردیده و بکمال نرسیده را 


گوشد . 


لب باذه - با بای ابجد بر وزن 
شهزاده . تب لرزه را کوند عموماً واب لرزه‌ای 
که بسبب ظاهرشدن و برآمدن سپرز بهم‌رسیده 
باشد خصوصاً . و باینمعنی بجای بای اپجد بای 


٩‏ - بهردو معنی : خزینه بخش وولایت ستان وملك ستان 
تبار جان بداندیش و آفتاب تبار. قطران تبرربزی . 
همرشه‌تیسیدن, تفسیدن. تابیدن(ه .م). ۴ محرب‌آن طباشیر. «نفی». ۴ 32700011 


۵ رك: تباشیر . 


۲ - بپلوی 190 : ارنوالا ۵۵۲». 


۷ - طباهجة 


ءاطباهج گوشت شرحه شرحه شده که معرربی صقیف گویند و آن‌معرب نیاهه‌است «تاح‌المروی بنفل 


مدنوی: نوروزنامه ۶ رلٌ: ناهه. 


‌ِ رك: تباهحه. 


٩‏ - «دفم مضرتش (شرآب 


سییدوتلك) ناسهین ۳ ها وترابل وتباهةٌ خشك کنند ما زیان‌ندارد وحنفعت کند.» «توروزنامه1۲». 


مرك تاهحه. 


س 9 از : تباه ی (مصدری) و معدی نابودی وفساد اس 


۵ قب-بفتح‌اول, دراوستالا21ا,خونساری4ا. دزفولی4۵ «سالنامٌفرهنگ کلیامگان4۷», 
طبری لا « نصاب طبری» « واژه نامه ۲4۰ * .کیلگی ط۸) , فریزندی 1۵۷۷ »برنی 126۷ ۰ 
نمطنزی 0۷۷ < 2 . ۱ص ۲۸۹ » . سمنانی و لاسگردی ۵۷۷) سنگری 0۷۷ سرخ 2 . 
شهمیرزادی [«1 0 ۷ ص۱۸۷ . مجموهةً عوارضی‌که در بسیاری از فاخوشیها اءجاد شود و 
مهد‌ترین آ نها شدن حرارت بدن وسرعت لبض است ! حمی 


ثیت , 
حطی هم بنظرآمده است» وا اعلم. 
ثبت یکر اول ونانی وسکون‌فوفانی: 
پشم لرمی باشد که ازین موی بز بشانه برآورند 
وازآن شال فیس بافند ۷- وبائانی‌مشدد شهرست 


در حدود چین بغایت خوش هوا و مشك خوب 
از آ نجاآورند و باینمعنی بروزن شدت وعدت هر - 


قو انوم انتک ۱۲ : 

بت ل ۴ ۰ با خای نقطه دار بر وزن 
ابدال . جوششی باشد که بسبب حرارت وسورت 

تیخاله * - بر وزن دهساله , بمعنی 
خال است که جوشنی باشد که سب حرارت 
وسورت تب ازاطراف لب برآید۱ . 

قیله - بکسر اول و ثانی و سکون دال 
ایجد » موبی باشد بغابت نرم که از بن موی 
بز بشانه بر آرد وازآن شال بافند ۷ . 


بر » بفتح اول و ثانی بر. وزن خطر » 


آلتی باشد ازفولاد 


که بدان چوب 

ودرخت ب* بشکنند ۸ 

و بکس اول قبر 

وسکون ثانی نام مرغیست - و در عسربی طلا را 
(۱) چك: + حم. 


۱ س رکه: تبد. 
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گویند . 

یر خون « باخای نقطه‌دار بروزن شفق 
کون بممنی عناب است» وآن میوء‌است شببه 
بسنجد ودر دواها یکار برند - وچوبی باشد سخت 
رسرخ رنه که شاطران‌دردست حیگیر ندسوبعضی 
صرخ بیدرا تبرخون میگوبند - و چوب مقم را 
هم کفته‌اند , وآن چوبی باشد که بدان چیزها 
ریگ کنند - وترخونرا نیز گوبند که نوعی از 
سبزی خوردنی باشد » و معرب ان طبرخون 


ثبر رده حه با زای هوز بروزن‌زیرجد» 
ثبات وفند مفید را گوشد. و نمك‌سفید شفاف‌را 
تب زکنته‌اند ٩٩‏ ؛ و نبرژد بجهت آن گویند که 
صلب و مخت است و نرم وسست نیست بواسطهة 
آنکه احتیاح نشکستن داردا۱- ونوعی ازانگور 
هم همست در آ ذربایجان وجون دانهآن )۱ مسیار 
سخت است بدان جبب نبرزد گوبند - و صمفی 
باشد در تهایت تلخی و آنرا بعربی صبر خوانند ؛ 
ومعرب آن طبرژد باشد . 

یر ره - بروزن طبفجه , ممعنی طبرزد 
است که قند سفید - ولوعی ازانگود - و نمكث 
پلوری -- وصبرباشد۱۴. 


۴ 11060 ناحیتی درآسیای م رکزی» درمقرب چن. کشوری‌است 


درجنو بکوهستانی» ونهر سانکگ بو15218-۳0 بابر اهما پوئر 0001۴2 9]210003] آنرا مشروب 
صاژد . در شمال آن تجدهای تم بزرع است + صادت ۱۱۵۰۰۰۰ گنای تشر مربع و دارای 


۰ سکنه ات . 


بانتخت لهاسا 12558أب1 است . مملکت مزیور را روحانبان بودابی 


اداره میکنند و حکومت در دست 12112 - 12212 ( روحانی اعظم ) است . 


۴ - از؛ بط خال. 
٩‏ - کاشکی سیدی من‌آن نبمی 
ف رکه : فصته . 


۴ "۳ رف شتاله. 


نا چه تبغاله کرد آن لیمی. . 
خماف . لت فری 4٩۳‏ . 


۸ پهلوی 20۲۵ . ارمنی 8۳۵۲ . کردی 666۲ , 6۷1۲ , بلوچی 18۸۳2۲ . 


۴ ۱28۲ . روسی 0۳0۲] «اسشق ۳۷4» .طبری آلاا < صاب‌طبری *. مازندرافی کنونی 
۲ ه«واژه‌نامه ۰۲4۱ ۰ گیلکی ۱808۳ «فریز ندی ونطنزی 42۷2۲ 2 . ۱ ص ۲۹۱ اشعاشمی 
بقیه در صفحهٌ 4٩۷‏ 


6 نت 


ثیست س بفتح اول و الی بروزن‌الست » 
بممنی ضابع وتباه باشد و چیزی نله شده و از 
کار افتاده -وزشت صورترا نیز گفنداند وبکسر 
ثانی آبین و ملت و مذهب سست و ضعیف را 
کوند؟ . 
فیستق ۰ بفتح ارل وثانی وسکون ثالث 
وضم فوقانی و غين نقطه دار ساکن ۰ مردم فصیح 
1۳ 
حرف ژنند ۰ 


تبردلن ۲ سبر وزن عرقچین» نومی از 
تبررباشد که‌سپاهیان 
در بهلوی زین اسب تسه 
بندند ۴ - ونمك تبر زین 
سفید بلوربرا تیز کوبند ۴ . 

تبر 2 ح بفتح اول و ثالث پروژن نفزك. 


حر حصار و قلءه را کویند عموماً و قلمسفاهانرا 
خصوصاً 3۶ 


۱ ازاقی [ )زین (هم) سعنی سلاح- ؟ وآبرا دروشان کر وت کی فد ۰ 
۴ - مشك نبتی شك مفروش سمستان بدل‌شکر نبرزین. « ناصر خسرو بلخی ۳۱۳ *۰ 

۴ نبست» چیزی‌بود مست , افاجی کفت: 
دربغ من که مرا مر که و زند کانی تلخ کهدل تیست ونباه‌است ودین تباه وئست. 
«لفت فری ۰۳۹٩‏ . 
۵ قبری - بفتح اول ودوم منسوب به‌تبرستان (طبرستان) , چه‌آدمی وچه‌یید و چه‌بنضه 
وچهسقاءمشصوص وچه‌شعری بوژن مخصو ص که تبری کوبند. چنانکه‌حکیم ابوالسن علی‌بنمسمد. 


المتخلص بمتجيك (نرمذی) گفته : 
بمتظر آمد بابد که وقت منظر مود تقاب لاله کشودند و لاله روی نمود 
تفه لبزی خیل‌خیل مر بر کرد چو آتثی که بگ وکرد بردواند دود. 


- وامیر نام مردی ازاهل پازوار قریب بشهر بارفروش که اورا «شیخ‌المجم» خوانده بوزن 
خاص اشعار بزبان دری‌مازندرانی گفته, دبوانش حاضروبه‌تبری‌مشپور است. «انجمنآرا» راجم بلهجة 
تبری ( طبری ) رك : مقدمهةٌ کتاب حاضر و نیز واژه‌نامة طبری تألیف دکتر سادق کیا . نهران 
اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ بزدگردی. چايشانة بانك ملی ابران. 

۵ تبرهر - بغثح اول, م رکز آذربایجان شرقی وآن در جلگه‌ای رسوبی درشسال شرفی 
درباچة ارمیه واقم‌است وبواسطهٌچندرود مانندآ جی‌ومهرآنرودوغیره که‌ازشهر تب ریزمیگنرده‌مشروب 
مهیشود,جمصت آن۲۵۰۰۰۰ ,ارئفاع‌از۱۳۵۰ تا مسص. هوای آن در زمستان سیارسردوبرف آن 
بسیار است‌ودر تابسنان مجاورت با کومسهند وباغهای متمدد اطراف »سیب اعشدال هواست. حدا کثر 
درحجه حرارت تابستانی‌در امردادهاه ۷ وحدافل درزستان ۱۵ درجه است. رك: جفرافای سباسی. 
کبهان. ص ۱6۱- ۱۵۵؛ ورك: معجم‌البلدان. 


بقیه از صفحهٌ 1٩‏ 


۰ ۷۲ وخی 112۲: زباکی ۱۵۷۵۲ « گربرسن ٩ .* ٩۸‏ - بهلوی ۷2۲2۵1ها؛ 
ساسکرت (دخیل) 2۷8722 «اونوالا ۰۵۵۳ . 
۶ وآن سیب چومخروط یکی کوی تبرزد در معصفری آب زده باری سبصد. 


«منوچهری دأمفانی۲۰ ۰*۱ 
۱ - باول هرن پس از ذکر این‌وجه اشنقاق نوبد: اشتقاق عامیانه(!) «اسذق ۳۷4*. 
۴ رك: تسرزد . 


قبسیدان! « بر وزن و ممنی تضیدن 
۱ ست که کرم شدن‌باشد 

قیسیف ۴۵ » بروزن فهمیده» بدعن یگرم 
تيش؟۴ پفتح اول و کسر ثالی بروزن 
کثش ,کرما ‏ وگرمی راگویند - ومخفف‌تایش 


هم حست که فروغ وپرتو باشد. 
یشی؟ طبقی باشد ند گرولن از 


مس و نقره و طلا هم سازند ؛ و طبشی معرب 
ات 
فیقود " ع با فا بروزن سر دوز ؛ مردم 


و چاروا را ببرامون و کردا کرد دهان» ومرغان‌را 
منفار باشد ؛ و بجای فا فافی هم بنظر آمده 
است. . 

بل «یفتح اول وانی بروزن اجل»چین 
و شکنج و آجیده را گویند مانند چین وشکنج 
و ناهمواری بوست یدام . 

قبللاب » بر وزن مهتاب . غلای خوحة 
خرما را گوند . 

تبلو نستن" « با نون و سین بی‌قطه 
بس" وزن پهلوهشئن» بلغت زنب ویازند (۱)بمعنی 
شکتن بشد . 

تبنا ۲سبر وزن پهنا. بلفت زند و پازند 


ویعربی مَبن حیگویند . 

قیفله بر وزن کمند , مکر و حیله - 
و مکار و محین را گویند . 

لیندره بروزن فلندر ۰ چوبی باشد که 
آن را در بی در اندازند نا در محکم شود ۰ 

لبنت بضم اولو فتح‌ناكث‌بر وزن جفتك» 
دريچة تور و صفاریر! کوبند. و آن فالبی 
بادد که زر سیم گداخته را در آن ریزند ۸ , 
وطتح اول و انی هم کنته‌اند, و با بای ففیسی 
یز درست است - و بفتح اول و ثانی و سکون 
الث و کاف فارسی,طبقی‌باشد پهنوبز رگه‌از چوب 
ساخته که بقالان اجنای در آن کنند ؛ و باین 
هعنی با بای فارسی هم آمده است - و آوازیرا 
نز کویند بلند و نند مانتد" صدای نافوی - 
ویمعتی دف ودهل هم آمده است ۸ 

لینگو» با کاف فارسی بر وزن سمن‌بوه 
زنبیل وسبد باشد_وطفاررا نیز گفته‌انسو صندوق 
و کي عطازان وسرتراشاترا نیز کویند » وآنرا 
بعربی جونه خوانند* - وجاییکه اصناف حرفت 
زری که اسباب فروشند در آن نهند » و با بای 
ویس هم توب ال و نگ وزرقی 5 0۰ 
که بعد از واو بای حطی باشد بمعنی سبدی که 
برای نان گذاشتن بافند - و صندوق رخوت 
و اسباب را هم میگویند ؛ و با بای فارسی نیز 


0( کاحی که از کندم جو بهم هیرسد 2 مات 9 
(۱) چك: ژند و یاژند . 
۲ 2 تفیدن, ركك: تاب. و اسم مفعولاز : تبسدن («.م) ۱ 
۳ اسم مصدراز؛ نسدن (تایدن) راك تأب. ۴ ض 1 9 12022 رد : 


تینگه . 9 - مصحف : شفوز و ینفوز («.م). 
پهلوی ۹10625180 ,شکستن «بونکر ص۱۱۸؟. 


دبوتکر ۶ همربشهةٌ فس‌عر بی (کاء). 


٩‏ - از درخت اندر کواهی خواهد او 


ای فتکی ای تاو سود 


, حز , ۵۱۵015620ه)‎ - ٩ 
ار 2( ,بهلوی که‎ 


۸ -_رک: نات 


تو بناگه از درخت انبر بگو 
آن ستد زاسر که ناهشار نود - 
رود کی سمرفندی. «لغت‌فری 4۱۲ 


۱ رد : تینگو - ویز «تبتگوی, سندوق بود» دلت فری ۰۵۲۲ - 


- و - 


تبنگه - بفتح اول و ثانی بروزن النگه, 
طبله‌ای که نان در آن گذارند- و تنور نان‌پزی‌را 
هم گفته اند وظرفی را نیز گویند که غله‌در آن 

لین مکی سکس اول و تالث +رستنیی 
باش که آنرا بعربی اذخ رکونند: و هترین آن 
۰ مکی است » و خلال مأمونی همان است ٩‏ 

تور اك پفتح‌اول وثانی بواو رسیده 
ورای بی نقطه بالف کشیده و یکاف زده » طبلی 
باشد 5وچك که مزارعان بجهت رمانیدن جانوران 
از کشت زارنوازند؟ سودف‌ودایرهرانیز کویند؟ - 
و بمعنی غربال هم آمده است - وطبفی باشد چهن 
ویز رکه ازچوب ساخته که بقالان‌اجناس وانبابان 
نان درآن نپتد؟ . 

بو لك « بفتح اول وضم انی و سکون 
واو وکاف » طبقی باش که بقالان اجناس‌ونانبابان 
نان در آن نیند ۵ و نام قلعه ای عم هست ور 
کتار قازم که حضرت رمالت صلوات ال علیه از 
کنارکرفتد؟ . 


باه 
یه - بفتح اول وانی وظهور حای هوز, 
سل سا بر ان 
ایم شدماست - و گوشت ت فرم و نازكك را لین 
9 
نبهر ه - با رای فرشت‌بر وزن طبقحه» 
قبیازه ٩‏ - بروزن‌خسیازه. تبولرزی‌را 
کوشد که سیب برآمد کی وبزر که شدن سیرز 
بهم رسیده باشد » وباین هعنی بجای زای تقطهدار 
ذال نقطه دار هم بنظرآعده است 
قییر ه بروژن لفس » دهل و کوس‌ونفاره 
وطبل را گونند - وخاله‌ای را : یز کفته اند که 
سر کین ویلیدیها درآن رده 


بر ۵ - بفتح اول بروزن کیره ؛ بممنی 
تبیر است که دهل و کوی وطبلو تاره بامد٩۷»‏ 
وسنیکوابند ثبیره دهلی است کهمیان‌آن باريك 
وهردوسرش بهن می‌باشد - وخانه ای که در آن 
پلدیها ریز ند۱۴. 


تیان سوم 


در تای قرشت با وی عم ۳ .. 


لب « بفتح اول و سکون ثانی ‏ بمعنی 
اضطرا اب و بی‌قراری ویی‌آرامی باشد۱۴, 


)۱( چش تاموده ۳ 
۱ رك لك] : ۲۰6 «تبن‌مکه». 
- بادنکتی‌چون «می‌از روز کار پیشتر 
۴ راه: تبوك. 
«مسجم‌البلدان» ور ۳ ص‌ 
- از: ۶ب سه بازء(ه . 


۱ - ییره زن بزد طبل تین 
۲- زگ تبیر. ٩۳‏ - وك: کب وطب. 
از تپیدن . رکه: ثابا که . 


۷ رك: نهره وتاه. 
۰ درك: سره , 
ختربانان همی بتدند محمل . « 


که اشطر اب دسرازت باشد؟۷. 


(۲) چك: سوم . 


رس و 


تو نبوراکی بدست ومن عکی‌بربط بچنگه. 
حکیم غمناك. «لفت فرس۳۰۷». 


۱ - موضعی است‌بین وادی‌القری وشام. 
۸ رك: نبه‌وتباه. 


منوچهری‌دامفانی 4٩‏ >. 
۴ - شکل فدیم نمت‌فاعلی (صفت مشبهه) 


تب‌انجه بر وزن ومعنی طیالچه‌است» 
وحریی لملمه خوانند -٩‏ و کوهه و موجه دربارا 
وان ممرب آن طبانجه است با با 


پیش ؟ ‌ بکسرثالی بروزن ومعنی‌طش 
است که اضطر اب وحر کت از کرمی‌وحرارت باشد» 
وطبش معربآنست بابای ایجد؟ . 

ینچه - با نون بروزن طبفچه . مخنف 
طالجه است که بعربی لطمه خواندد. 

تشگ ه بر وزن پلنگه » طبق چوبین 
بقالان ومیوه فروشان باشد » و باینمه‌نی با بای 
که زر گران‌وصفاران‌چیزهادر آنر یز ند.وباینممنی 
بتقدیم نون برحرف ثانی‌هم آهده‌است ۱ 

نینگو پاکاف فارسی بروزن سمن‌بو ؛ 


وا مت 


" ظرفی که اسناف محترفه زرفروختاسباب‌واجنای 


درآن ریزند - وزتبیل - وسبد - و که حجام 
وعطار باشد . و آغرا بعربی‌جونه گوبنده . 

یه » بنتح اول وثانی مشدد . کوه پست 
ویشتهٌ بلند را گوندا" - و کلاه زنانرانیز گفته‌اند 
وآن چیزی بائد محرایی که زنان از کلابتون 
ومروارید دوزند وازطلا وجواهر نیز سازند وبر 
پیشالی صب کنند . 

لمیل ۲ هبروزن طبید» ماضی طبیدن(۱) 
است نی حرکت واضطراب کرد و لرژید و می 
فراری نمود- وازجایی‌چجست- وماضی کمین کردن 
همست بعنی کمین کرد ۰ 

قیین «_ بر وزنرسیدن, بممنی‌یقراری 
و اضطراب نمودن - و از جای جستن- ولرزدن 
کنکره ع رون 
آن طبیدن باشد پا بای ابجد . 


بیان چهارم 


در تای فرشت با تای فرشت مشتمل پر شانزده لفت و کنات 


تسار بر وزن فطار.بمعتی ناتاراست» 
و آن ولابتی باشد از تو کستان که مشك خوب 
از آنجا آورند , و رکان آنجا را نیز تتار 
خواننده . 

تتار چه بروزن تفارچه» نوعی‌ازتیر 
باشد وییکان‌خاسی هم دارد . 


(۱) چك: طبیدن . 


- بهلوی 4۵۳015118 «تاوادبا ۵6٩۱»؛‏ ۳ 


(۷) چك : 


۱ - سم دزد خواندند و کردند خوار 


هر بر وژن قمر. بمعنی تثار است که 
ولاتی باشد مشك‌خیز , ومنسوب با نجا را نفری 


گونده . 
ترا "۲ بر وزن صحرا . بلفت زند 
۲ باز ند(۲) تسایستانرا کویته که درمقابلزمسنان 


زند ویاژند. 


فراوان تپانچه زدند استوار . 


نوسف و زل.خای منسوت فردوسی. نخه خطی. 
مصدد از. تپیدن. هتفرن از 


۴ در کیلکی ۱222 (طبفی جوس که درآن بر نج ریز ند وباك کنند). ۵ _ رك: 


۷ - رکك: تسدن. 
4 ر۵: باثار. 


۷ تیه (فتح اول و دوم) محنی قله وب‌الای‌سر است 
۹ از: تپ ( ب, تاب ( +( بدن (یسوند مصدری). 
۰- حز. 12))2(۲2 ؛یهلوی 118008 ؛تابتان «بونکر *۱۲*. 


. احجفتادی۲ ۲۱ *. 
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لتر بو « بر وزن لبلبو » بمعتی ظرافت 
ولاغ و مخ رکی باشد » و بر وزن غرضگو هم 
1 ۳7 است ۱ 3 

لتر وه ع با های هوز » بمعنی تتربو 
است که ظرافت و لاغ ومسخر کی باشد . 

قرو تن ۴ - بانون و تای قرشت 
برروزن پهلو زدن ۰ بلفت زند و پازند (۱) بمعنی 
باربدن باشد . 

لقر ۵ ه بر وزن قطره,بمعنی مسخرکی 
ولاغ باشد ۴ . 

نتری . فتح اول و ثانی پروزن صفری» 
منسوب به‌تتر باشد کهولامت‌تتار است؟ سوبسکون 
تانی صماق را گومی كِ و آن چبزی ءشد رش 
که وزآخم؟ وطعامپا کنند . و تاشمعنی بضم اول 
هم آهده است ,وا بسضی باشمعتی سای حرف 
ئالی بای ابعدد نوشته اند - و خشخاش را نیز 


گفته اند . 


نقتق س ینم اول وئانی بروزن افق, چادر 
وبردء بزر کك را گویند : 


تق سیهر گون - کنابه از چادر 
وپرد؛ کبود است - وییالة کبودیرا یز کوین که 
ازمینا سازند . 

هق ثیلی -کنابه ازآسمان است‌-وابر 
سیاه را لیز گویند . 

قم ح بنم اول و انی و سکون میم ؛ 
بمعتی سماق است6 که در آش و طمام کنئد » 
ویفئح اول وضم ثانی نیز همین ممنی دارده وم 
اول وسکون انی حم بتظر | مخ است .4 

نتمتا۱ بفتح اول وسکون‌انی‌وفتح 
ثالث وفوقاتی بالف کشیده » بلغت زنسویازند (۱) 
خری را گویند۷ ؛ وآن جانوری بائد صحرابی 
که‌آتراگرفته دست‌آمو زکنند . 

تنمتی ۸ بکر الث و فتحرابع‌بروزن 
صف شکن , شفال را کویند که برادر روباه است 
بلفت زند و پازند(۱). 

ی ه بکسر اول وثانی وسکون‌تحتانی» 
صورتهابی باشد که بجهت بازی کردن و مشفول 
شدن‌اطفال از خمیر نان سازند و پز نسوکلمه‌ای 
هم باشد که مرغان رابدان طلبنده . 


بیان پنحم 
در تای فرشت با جیم ابجد مشتمل برچپار لغت 


تحا بقتح اول وثالی‌بالف کشبده؛بمعنی 


تن وئزباشد*۷۹. 


(۱) چك: ژند ویاژند. 
۱ -رکه: جره. ؟ مز. ظها(:)8(1۲۵0)),پهلوی۷2]1080 باریدن «بوتکر*۱۲*. 


۴ رکه : تریو. 


۴ رکه تاتار. 
۱ - حزء 2(00242)» بهاوی85. خرس. «بونکر*۱۲*. 


تحا » بروزن شرار, کره‌اسبی‌را گونند 
که‌هنوزاورا زین دک ده باشندسوباخت:ز دویاز ند(۱) 


6 _ ۵0:12:8 با «نایتی۴۱۷۲. 
۷ - رك : خری. 


۸ حز. 42110610120, شغال «بوستی. بندهش ۱*۸ پس نتمتن مصحف تتممن است. 


. درکیلکی 90[,)101) گوشد‎ - ٩ 


*۶- درطبری 16 ( تند» تیز )«صاب‌طبری», 


مازسرانی کنونی ‏ «حمريشة تیز «واژه‌نامه ۱۹۹» کیلکیژ) رك: نیز . 
۵ تتماج - بضم اول (ثر کی) خوراك ممروف ترکان. «کاشغریج ۱ ص۳۷۸*: 
تاکه تنماجی بزد اولاد را. «مثنوی مولوی» «نداب ۳:هسه ص۱۱ . 


تا نا گوس 


تاره 


تحر ۴ » بفتم اول وثئاای بر وزن شرر » 
خانةٌ زمستانبر! گویند که در آن ننور و بخاری 
باشد - و بزبان قزوین کنجینه و مخزن را 
نامند ۴ . # 


سمعتی رولدده باشد ۳۹ 

تجاد 6 - بروزن شراره » بمعنی تبار 
است که کره اسب زمن نکرده باشد و بلخت‌زند 
ویازند(۱) رونده راگونند؟ . 


بان ششم 


در ثای فرشت با خای نقطه دار مشتمل بر سی و شش لت و کنات 
أ 
قع -جتح اولوسکون تالی , ثل کننبد | که بمربی لیل خوانند . 
روغن کشیده را گویند ت تحت از دشیر ب نام توابی ات لد 
تخت [ بنوسی « کنابه ازشب است 


. ٩یفیسوم‎ 


(۱) چك: ژند و بازند. (۲) چك: شطه دار . 


۱ رک : تجاره. ۴ رکه: تجار. ۴ پارسی‌باستان 20278 «بارتولمه 
ارمنی 802۲) ( خانه, عمبد ) «اسشق ۳۷۵». دریهلوی681 - 12085 بممنی هعبد بتان 
« یی رک ۲۳۰ > ؛ در پارسی تجر و تزد. اصلا یکاخ زمستانی اطلاق ميشده. درنخت جمشید» کاخ 
کوچك داریوش بزر کک که در ضلم شمالی صحن « صد ستون > بباشده به « تچره » موسوم است 
رسطح قصرمریم مستطیلی است که بطول قرار کرقنه است. «ابران باستان ج ۲ ص .*٩۰-۱8۸۹‏ 
همین ترر (طزر) است که درکتب لفت‌عرب مقلوبا «طرز» آمده . مولف ناج العروی ذیلط ر ز 
در مستدرك آرد: « الطرز بیت الی الطول» فارسی معرب» و قیل هوالبیت‌السیفی. فال‌الازهری اراء 
ممرباً و اصله: ترز. ‏ پیداست که هم درتفدیم راء برزاه تصحیف شده و هم در معنی خانةٌ زمستانی 
بخانةً تابستانی تبدیبل یاقته و شکی نیست که اصل همان تچر وتزر است و اینکه کوید : « بیت 
الی الطول > درست با *تچره» داربوش‌تطبیق مبکند. در دواوین‌شمرا نیز «طرزءرا #طرر» نوشته‌اند 


(بدو راء مهمله) (رك: طور»: 
میان این تجر و کنبد فلك فرق‌است که هست این شات,آن نباشد آرامش. 
۴ رکه: مدمه کتاب حاضر: لهجه‌ها دربرهان قاطع. نزاری فهستانی . 
٩‏ گاء زیر فبسران وگاه تخت اردشیر گاه توروز بز رکه و که نوای بسکنه . 
« منوچهری دامثانی ۷۹ ». 
۵ فحرمز را : پابان کتاب. لفات مثفرقه. ۵ تخار رك: مقدمه کتاب حاضر : 


نخاری.  .‏ ت»ه تعاری - (زبان) ؛ رگ : مقدمه کتاب حاضر:تخلری- نخار ستان - ره : 
مقدمة کتاب حاضر: شخاری. ‏ . ۵ قخت - بفتح‌اول» پهلوی/20] «ناوادبا ۱5۵ «مسیناله ۲:۱4 
ادکاشمی 48166 (سربر)« کربرسن ۹۷ کیلکی/816),ممربآن نیز تخت (نخت‌خواب» ستر» نخت 
رمل) «دزی ۲:۱۲:۰۱ «آین‌درید»» «تفس*؛ کرسی؛اریکه, سربر, محل‌جلوی شامدر روز بار وسلام 


شهر وعفر سلطنت_هرجای مسطح وهموار- نشیمنگاه چوبین باآهنین چهار پایه . 
( بر هان فاطع۱۴) 


آحت‌سر اج بنتح سین. بی ضله ورای 
قرشت بالف کشیده بجیم زده , نام مدرسةٌ شیخ- 
ابواسحق‌کازرولی است؟ - کوبند شیخ در آن 
مدرسه چراغیبدست خود روشن کرده‌ادوا کنون 
چهارسدسال زباده‌باشد آن‌چراغ حمچنان‌افروخته 


*قخت شاد با دالابجدبروزنختیا, 
جامهٌ صیاه و سفید را گویند - وجلمةٌ خواب را 
نیز کفته‌اند؛ ومعربآن دخدار است که قنح‌دال 

نحت دوان هکنابه ازآسان‌بائد 
وئخت حصرت سلیمان را یز گونند - و کنابه 
ازاسب روند خوش راه هم هست- و چهار ستارهٌ 
نعش را نیز کوبند از بنات النش . 

نت درو فده ۰ بمسی نت روان 
است که کنابه از آسمانب وتخت‌سلیمان - واسب 
رونده خوش راه باشد . 


تحت طاقد بسی نخئی بوده است 
چند طبقه که صور جمیم بروج و کوا کب را بر 
آن نش نموده بوده‌اند ۰ وآن ازفربدون‌بضرو 
برویز رسیثه بود . گویند تملم صاکر خسر؛ در 
طبقات آن جا میشده‌اند ۴ - ونام لحن‌ینجم است‌از 
سی لحن پارید سونام فوابی هم‌هست ازموسیقی. * 


٩‏ - در اساطیر آورده اند که تخت سلیدان برباد حرکت میکرد . ۴ - شیخ 
ابواسحق ابراهیم بن شهربار کازرونی ممروف به +شیخ مرشد» آزمشاهیر مشایخ فاری» متوفی بسال 
٩‏ ممدفون بازرون. « شدالازار ص .*4٩‏ ۴ - عالبی چنین توصیف کرده : «از عجابب 
مزبور (عجابب‌عهد خسرو پرویز) تخت‌طاقدیس است که مر کب ازعاج وساج‌بود وصفحه‌ها و نردة 
آن‌را از زر وسیم ساخته بودند. طولآن*۱۸ فراع وعرض ۱۳۰ فراع و ارتفاع آن۱۵ ذراع بود 
وبله‌هابی ازچوب میاه وآینوس با قاب زرین داشت. تخت‌را طاقی‌ازطلا ولاجورد بودکه صورة 
و سثارکان وبروح و اقلیم های هفتگانه و صورت پادشاهان وحالات مختلف ابشان دد مجالس بزم 
ررزم وشکار وغیره برآن نقش شده‌بود» وآلتی درآن تعبیه کرده بودند که ماعت‌های مختلف روزرا 
تعیین میکرد . نخت چهار قطمه فرش زربفت مزین بمرواربد ویافوت داشته اس که هريك ممرف 
یکیاز چهارضل (سال) بوده . » «غرر اخبار ملوك الفری ص ٩۹۸‏ ببعد » ۰ کرستنمن دام این 
تخت را 686065 1 12604 نوشته و کود معرب آن فطاقدیی» است . هرتفلد ۲۲6721610 
تحققی عالی در باب طاقدیس دارد بنام : 

,001100860 120 1۱:۵5)52 ,عفناع۳م .1 , 127 , 1۵0۵9۲۵ 065 1۳8۴۵۵ 126۶ 
ورگ : کربنتسن. ماسانب ص46 ببمد . 5 :1 

۵ فخت جمشیده - بفتح اول و کر سوم وفتح چپارم. موضمی است در پاری (فارس) که 
آنرا بونانبان «پرس پولیس» نامیدماند , وآن درمرو دشت پارس قریب بيك فرسنگی خرابه های 
استخر واقع است(در ۱۱فرمشگی شیراز از سمت شمال شرفی) . ناماین محل در دور عضامنشی 
مملوم‌تست» وییداست که نام کنونی درفرون بعد (شابد درقرون اسلامی) بدان‌اطلاق شده. درزمان 
داربوش اول باختمان آن آغاز کردند و بعدها چون نام داربوش فراموش شد بجای آوء جمنید 
(شهربار داستالیارا باد کردند . آثارمهم تخت جمشید , بافی ماند2 ار کك باقلمه‌است که اسکندر 
آئی‌زد. نض این آ تاو تزديك قلعه واقع‌است وبرخی آسوی رود پلوار. درسلی‌بنام مصین کوه>. 
خود شه رکه پابتخت هخامنشبان بوده‌هنوز بکمال کشف شده. محل‌قلمه در دماغهٌ کوهی‌خا کستری 


تخت فیروزه . ۷4 سس 


تحت فیروده کنابه از آسمان 
است- ونخت کیخسرو را نیز گوبند . 
تخت نشنان خالك ۰ کنابه از 


بادشاهان است - و ارواح را هم گفته اند س 
واهل سلوك - وساکنان زمین را یز کومد . 


لحنه . بم اول وفتح الث » مخثف 


اه ازصفحهة 4۷۳ ۲ 
است بتام کوه فرحمت». ازخرابه‌ها فسمت هابی باقیمانده که ازستک بنا شده وبافی معدوم گردیده 
است. باوجود این. همین آثار بافیه بسیار جالب است‌ودر بیننده اثری شگفت بجا میگذارد. دربارة 
آثار مزیور کنابها و رساله‌ها نوشته‌اند. رك: " 


۱ ۱ 


5ناممم۸و۳ع۳ ع مها 065 آ260۵ )۱۱۵ عنای 13۵0۵0۲۲ ,۲۵۲216۱0 ,ظ(۱ 
(ترجمهٌ م. مینوی) .1928 86710 .6۵096۲۷2۵8 16۵۲ 0۵0۱۲۲ ۳۲۵۵۵111095 اع 
۲ ربا . ابران باستان,. ج۷ ص 2۱۵۷۷ ۱۹۶۶ ؛ 
۳ تج تیف . راهنمای تخت جمشیت . نپران. شرکت چاپ رنگن. ۵ ؛ 
4) ترجمهٌ الواح گلی تخت جمید . بقلم محمد نقی مسطفوی در « گزارشهای باتان 
شناسی» مجلداول تهران ۱۳۲۹ (از اشارات ادارم کل باستان‌شناسی ). 
۳۳۵۵۱66 ۳6۳۵۱۵۸ عطا ۵۲ ۳۱5/۵۲۷ ,۵۱۳۹۱620 . ۲ . ۸ (ه 
. 3 اهنا وجمان 
مد ,۳6۲۹۵۵۵9 ۵۲ ۲۳6۵5۳ ۲۳6 , ٩۵۱۳۸۱۵۷‏ . ۳۲ .۴ ( 
. 9 فا۲:80ا!] 
۵ قخت طاوس - بفتح اول و کسر سوم ؛ سربری مرصم بانواع کوهرها که گویند 
فتحعلی شاه بنام زن اسنهانی خود « طاوس > ساخته وسلاطین قاجار روز ناجگذاری برآن جلوی 
میکرده‌اند : برروی آن متکای ترمه مرصعی وجود دارد و بربالای آن از زرتاب» شکل خورشدی 
ساخته‌اند وبهمن سب‌این نخت‌را «نخت خورشید» نز ناهیده‌اند . نخت طاوی در مواقع عادی » 
مخصوص مجالس طرب شاهان قاجار بوده است واینك درموزژ سلطنتی کاخ کلسنان است. دد کاخ 


بقیه درسفحةٌ 4۷۵ 


تست 


- و -ه 


توخته است که بمعنی ادا کرده و گزارده(۱)باشد 
اعم از قرض ودین وامات ونماز.* 

تختة او ل - کنابه از لوح محفوظ 
است٩‏ - و تیه اطفال را نیز کویندکه در آن 
الف با تا نویسند , 

نخحته یل س بارچه ای را گونند که 
چون کی را دست بشکند با از جا بدر رود 
تخنها برآن صب کنند , وآن پارچه را بر آن 
نختها و دست شکسته پیچنه - ومحبوس ودرشد 
افتاده را نز گفته‌اند . 

لته زر دن «کنابه از پنبه را حلاجی 


کنانه از انگشت 


(۱)چش: کذارده. 


٩‏ - نخته او که الف نقش بست 


۲ ۳۹۹ وأه: تای وتاسه, و بخس مصحف آ[ تست. 


وزغال افروخته باشد . 

۶ ۰ 

تخته سالخور۵ «کنابه ازحکابات 
کشت اف 

ت ۰ 

نخته میا - کنابه ازآسمان است . 

تحجم . بفتح اول وضم جیم بر وزن 
انجم ۳ به‌عنی حرص و خداوند شره باشد . 

نخس بفتح اول وثانی بروزنعس» 
تافتن دل‌باشد ازغم‌والم» د بسکونانی‌هم گفته‌انده 
وباين معنی بجای حرف اول بای ابجد نیز بنظر 

ده * رم | ۹ ۹ 

لس " ع» مفتح اول بر وزن رخش ؛ 
بیمئی بالا وصدر مجلی باشد - و نوعی از تبر 


بر در محجو بهٌ احمد مت . 
نتلامی کنجوی. گنجینه ۳۶*. 


۴ رك: تخشیدن. 


۵ قخحه - بفتح اول و کسرسوم (لهجمر کزی). فطعه جوب‌پهن ومسطم- لوح- سفحه- 


حرجز مسطح وهموار ۳ ورق کاغذ .آلت بازی‌نرد. معرب‌آن *نخنج» «رژی ۰۱ ۷ ۲:۰۱ ». 
ببال و پرطارس دارد ۰ و ار حیث ارزش جواهر گرانبها برتخت طاوسی که قتحملی‌شاء 
ساخته برتری دارد ۰ اما ازحیث اندازه » شاید از نصف تخت فتحلی‌شاه هم کوچکتر باشد « موزه 


6 گلستان . ف . جلوه . 
از هند آررده اکنون اثری نت . 

شه و ۰۷ ان 
هرز مور در سمت چپ‌این نخت 
بز رکه تخت دو یله کوچکی 


قراردارد که آن‌را نیز بمناحمت 


شاهش که قست ات ان 
ببال وپرطاوس‌دارد. تخت طاوس 
تامند. این تخت را نادرشاه آز 
سفر هندوستان با خود آورده 
وازحیث‌ارزش جواهر کرانبها: 
برتخت طاوسی که‌فتحملی شاه 
ساخته برتری‌دارد" امااز حرث 
اندازه . شابد از تصف تینمت 
«موزء کاخ گلستان.ف. جلوه. 
اطلامات حاعانه سال دوم شمار ٩۱۱‏ . 


اطلاعات ماهانه سال دوم شمار؛ 4۱۱ . ازتخت طاوسی‌که‌گوبند نادرشاه 


عم هست؟ و یر آشبازیرا نیز گفتهاند - 
وبعضی گویند تخش نوعی ا زکمان است که تیر 
بسیارکوچکی دارد ٩‏ - 

تععا؟ پنتح اول بر وزن احشاء ت 
کننده وکوشنده را گوبند . 

تخشیل ت بر وزن لخشید » عنی بالا 
نشست چه لخش بمعنی بالا وصدر مجلس‌همآعده 


۳۹ 
تخشیدن؟ بر وزن لخشیدن»یمعتی 
بالاشتن باشد . 


تخله « بقتح اول و لام د سکون ثانی » 
بمعنی نملین و عصاباشد9 - وریزه و خرد؛ هر 
چیز را لیز گویند . 


از 


ام ۱۷ ینم اول وفتح نانی و سکون 
میم , پارچه‌ای باشد که نثارچینان بر سر چوب 
بندند وبدان از حوا نثار بربایند - وبسکون انی 
دانه۷ -واصل هرچیزباشد- ومرضی‌را نی زکوبند 
که بعریی هیضه خوانند - و مطلق بیشه را نیز 
کفته‌اند اعم از ما کیان وغیرما کیان و بمعنی 
رآب پشت هم هت که مادم وجودحوانات 
است - و بمعنی‌اصل دنسبت ونژادنیز آمده است. 


" تیربت که پیکان ندارد , و بجای پیکان کرهی 


دارد ۹ 


۱ هی : بونانی 0 « اسشق ۷۹ ». ولف درفهرست شاهنای 120650 رایمعنی 


کمان » قوی‌نوشته وبدین بت شاهنامه ارجاع کرده: 


همه ده در دش رخش منند 


تقد تییغ و تخش منند , 
«شاهنامه بخ ج۲ ص۹۹ ۶*. 


واز فول نلد که و پاول هرن این کلمه را بمعئی ثیر باد کرده است. 


۴_نعت‌فاعلی(صفت مشبهد) از تخشیدن,پهلوی 50816لا) «مسینا۲:۱4۹» بازند 01015532,«اسشق 
۷۷ : نفشدن . ۴ رکه : تخش و رك : تختیدن  .‏ ؟ - قس: پارسی باستان 
آزاهنایها ۵۳۵ 15212 ۱112712)2بار ولمه. تبعات[]۱2*»۲۰) !رب اوستابیت۵۷21:۵), 
028 ( غیور » باهمت ) » ۷۵50۵0 , هادافندای ۱۱۳۷2 . بهلوی0۸۵1080, 
هندی باتال 0۷۵151025 «قوه» نیرو» «اسشق ۳۷۷ «مسینا ۱4٩‏ : 4۲ «مزدسنا 40۸ . 
۵ - اندر فنائل تو عدم کوبی چون تخلةٌ کلیم ییمبر شد. هنجيك ترمذی. 
«لوت فری ۷۸ ظ ء کلمه ممحف نخله است. (علامه دهشدا). 
۱ - پهلوی ۵1070) و ۱۵۲۷ (بذر نخم) < تیب رکه ۲۷۹ و ۵00) « اسشق ۰۰۳۷۸ 
«سینا ۱4۹ : ۲ , 4۵1010 شکل تلفظ شمال غربی از ابرانی باستان 120175۳028 6 , اوستابی 
120128 د< بارتولمه ۱۲۳ > و 8670 , از پلرسی باسنان 211502) « بارتولمه ابا * » از 
نها > از 2۱2۳702) ۵ تلفظ جتوب غربی است. در ارمتی 401170 « تیب رک ابما»» در 
بازند 1167 .هندی باستانی ۸۵7۳027 , کردی 4۵5 »وخی 2810۳70) .سربکلی ۵8107 
بودغا 081001710) «اسشق اینا» ؛فریزندی وبرنی ونطنزی 0210) (تخم مرغ) «2 .۱ص ۰۳۸۸ 
سرخهٌ وشهمبرزادی نیز 4010 4۰ .۲س ۱۸4 طبری 1110 (نخم . بذر) «صاب طبری» «واژه 
نامه ۲۵٩‏ : 
۷ - هرآنکه تشم بدی کشت وچشم یکی داشت ‏ .دماغ ببهده پخت و خیال باطل بست . 


«کلستان ۲۹ ». 


تاد ۱ ات 
وآن -ه نوع میباشد: سفیدوسیاه وسرخ. بهترین 
ان سفند است بعدازآن سرخ و سیاهآن کشنده 
می‌باشد , و سرد وخشك ات درسوم(۱) و 


تحم جاروت مدارویی است که‌آنرا" 


برومی آطربلال(۲) خوانند ۴. 

تم جهود « کنابه از پرا کنده 
وبرشان است . ۱ 

تم خلال » بکرخای نقطه‌دار(۳), 
بمعنی نخم جاروب است که آطربلال(۲)باشد . 

تج خلیل ‌ِ‌ِ بکرخا و تحتاأنی‌جهول» 
تخمست بمقدار تخم کرفس وشکل و آندام زبره 
دارد و کبود رنگد هىباشه. و در غابت تلخی بود » 
و نبات انرا بعربی رجل الفراب و حرزالشیاطین 
خوانند . 

فجمف‌آن ه زمنی راگونند که در آن 
شاخهای درختان فرو برده باشند با جبزی کاشنه 


تم دیز - با رای قرشت بر وزن 
صبح‌خیز . زراعت کننده ومحل زراعت‌را اکویند 
وخاکنه را نی زکفنه‌اند - و قمه ای که دد 
وفت بربان کردن نشم مرغ بر آن ریزند ۰ و بر 
مم زاند تا همه یکی شود وبانان‌خورند» وسشبوسه 
هم از آن سازند . قوت باه دهد . 

تخحهگان ‏ بان فارسی بروزن‌استخوان, 
بیشهایآدمی را گویند وبعربی خمیتین خوانند 
وئخم روبیدنیها را کویند عموماء و تخم خرفه را 
گویند خصوصاً . 

تخحمه؟ بضم اول وسکون ثانی و فتح 
ماشث» مایت که آدمی و حبوانات دبگررا 
از چیزی خوردن‌بسباربيم میرسد خصوصا کبوثروا 
و آنرا بربی هیضه خوانند - و بمعنی اصل 
و نژاد هم‌آمده اه 

نو اره بضم‌اول و وأومعدوله بروزن 
دچار ؛ نام بادشاه دهستان است کهاز مبارژان 
لشکر کیخضرو بوده . 


بیان هفتم 
در تای قرشت با دال ابجد مشتمل بر دو لغت 


لو » بفتح اول وانی بوا و کشیده » نام 
مرغی است صحرایی شبیه بخروس درنهات خوش 
روبی وخوش رفتاری۷ . 


(۱) چش: سیم. 
٩‏ سس رک 0 بشگگ. 
بهلوی 0۳021 ۶ آ براهامبان» . 


(۷) چش: اطربلال . 


۴ و3 : اطرلال- 
۴ ه چنان زند گانی کن که سزاوار تخمهٌ با کاتت 


للم بنتح اول و انی » بمعثی تنیده 
باشد که ازننبدن مدنقاست۸ . 


(۳) چك : بکرخا. 


۴ - از: نخم ۰-۳ ( فسبت )» 


و بدان ای فش که را تخمه و گز ۵( در اصل : برد ) نو کت وشریف ۴ «قایوسنامه ص ۲ >. 
تخمه بضم اول و کسر سوم؛ تخم حندوانه وخربوزه و کدو وجزآنکه بود هند و مفززآن در آورند 


ومانند تنقل‌خورند . 
«بوستی. تام نامه» «فرهنگه شاهنامد» . 
۷۲ - رث :نذرو . 


۵ .. اينلم در کتب قدیم «دخواره بانون شبن شده و تخوار نلط است 
۹ هه محل ده (داهه). ۴ ۷۹ جح ۰ 
۸ .. رکه: تنیدن . 


بیان هشتم 


قلر ج - بفتح اول د انی وسکون رای تذرو زد فیخه کنابه از انگشت 
بی نقطه وجیم , معرب نذرو است» و آن هی | و زغال افروخته باشد. 
بود صحرأیی شبیه بخروی. بو ۰ 
و كِ ندرو ددلن بر کنابه از آفتاب 
ردو عالمتاب است - وآش را یز گویند . 
تدو » بفتح اول و ثانی بواو کشیده » 
جانورست سرخ رنکه وپردار که بیشتردرحمامها 


۱ و متوضامی باشد . و او را مرمی این وردان 
بخ روی‌باشد. حِ گوه ند۲ 


بیان نهم 


درتای قرشت با رای قرشت مشتمل‌بر دکصد وشصت لفت و کنات. 


است کوچك وکم سکون وخوش آواز که بعربی و کتابه از شخصی است که باندك چیزی از جا 
صموه خوانندش؟ » و باین معتی بلزای قطه دار | درآیدب وشخص ی که درفمار منازعت کند با آنجه 


)۱ چش؛ که 


۱ - پپلوی عتقان) « اونوالا ۵۵۱ »۰ بودانی 1602۳05 , در سانسکریت ات4100 
بممنی کيك «اسشق ٩۳۷۹‏ .عمرب‌آن ندرج ونفرح؛ پرنده‌ای ازخانوادة ۳1325121010665 که‌اصل 
آنها از مشرق است» ودارای طول نبة بلنداست و انواع مختاف دارد . گوشت آن لذبذ و پرش 
درخشان است؛: 

برسر سرو زند پردة عشاق تذرو ورشان نای زند برسر هزمفروسی . 
«منوچهری‌دامغانی 4۱۰۵ 

۴ -سومك سرخ که بیشتر در حمامها ودر بالوعه‌ها باشد. سنگم.« مهذب‌الاسماء *» 
موسکه فخلاص نطنزی» راك : لفت‌نامه * ابن‌وردان». 

۴ - 08۳۷2۵ 2۷15 62808۵ ۵ 0650205 087۲0 < فولری ‏ : 
5 « اسشق ۳۸۳ » « حوشمن ۳۸۳ . 

یه درصفحة 1۷۹ 


پاخته بائد پس کیرد - و کنابه از مردم ملوث 
ومردار و فاسق حم هست۷ . 


فا بفتح اول بر وزن سرا ؛ دبوار 


بلند ورفیم را گوبند مانند دبوار خانة پادشاهان 


ودیوارفلعه وکاروان سرا - وسدی و دیواربرا لیز 
کفته‌اند که دریش جزی یکفند؟ و دیواری 


که باکاهگل و کلابه استوار کرده باشند - وبنم 
اول تور کیبی باشد از لفظ « تو» و « را > که در 
معحاورات و کتابت واو را می اندازند - و بمعنی 
خود را هم هت . 

تراب بفتح اول بروزن شراب» ترشح 
وراوبدن و کم کم چکیدن آب و شراب وروغن 
وامثالآن باشد از کوزه و سبو و معك و مانئد 
آن؟ - و بمحنی حیله و زبان آوری هم بنظر 
آمده است.و بضم اول بزبان عربی‌خاكشرا گویند. 


ترا یل بروزن و ممنی تراود است که 


تراز 

میکند ومی‌ترآوده چچه در فارسی‌با بواو وبرعکس 
تبدیل مي‌بابند؟ . 

تر الیدن « بر وزن و حعنی تراوبدن 
وترشح کردن باشد مطلفا اعما زب وشراب‌ودوغن 
وامثالآن از ظرونه . 
اشتهار دارد. و ترندنکش نیز گوند , و بعربی 
جرجیر خوانند . 

قر اج - منم اول بر وزن وعمنی دراج 
است» وآن پرنده‌ای باشد صحرایب یکهآنرا شکار 
8[ وخورند؟ ۰ 

قراار ‏ بر وزن نماز » رشتة ریسمان 
خام را کوبند - و نام درخت صنویر هم هست 
و نام شهری است در تر کستان که منسوب است 


٩‏ - نیز بمعنی‌توهین وتحقیر- رلك: تومندشت. «اسشق ٩۳۸۱‏ دیب رکه ۲۷۳ یز شانة 
صنةً تفضلی. دریارسی باستان 14 (در 20402]2) ؛اوستامی وهندی باستانی3۲2) .یپلوی وا 
کردی ۹9 ۲ استی 066 ۰ 9 «اسشق + پر ۲۱۳ ۰ گلکن 9۲ 


۴ - صف دشمن ترا ناستد بیش 


۴ را: لفت فری ۲۲ و رکل: ترابیدن. ۴ - رگ: ترابیدن. 


بخل همه چنان تراید ازآن روی 


۹ رك : دراج . 


حدودالمالم . فهرست؟. 


بقبه از صفْحٌ 1۷۸ 


ور همه آهنین ترا باشد. شهید بلخی. 

«لت فرس ۱4*. 

۵ رك : ثراو ندن: 

کآب‌چنان ازسفال نوبترابد(ثرابد. دهخدا). 
خروانی. «لفت فری۲۲*. 


۷ -.ظرلز ( وما۲2 طعبالا , 5عا12) « مینورسکی . 


۴ . اوستابی 0۲اه ( جوان ) ؛ عندی استان 12۲003 ۱ جوان ) . 


پونانی 166۵0 .استی 48118 (یسر بجه) . فارسی : ثر « تازه . پپلوی ۰12۲۲ *صسینال ۱8:»» 
ازهمین ربثه است ترانهةٌ فارسی ( جوان خوش روی و دویرتی و سرود ) و تولة نارسی (بمسك) 
وتوره (شغال) دیتتا اص ۱۷۱ ب ٩۷۲‏ , گوراای ۲ ( خبی » 9 گورالی ۷۵ ۰ , فر یز ندی 
وبرنی ونطنزری 4۲ « دك . ٩ص‏ ۳ ,: سمنانی و سنگری و لاسکردی و شهمیرزادی ۹:۹9 
سرخة #۲) «ثك. ۲س ۰۱۹۳ دزفولی هم 8۲ (خیس ؛ مرطوب). ر که: ترانه. نوره , توله. 


ی 


تر اژوی دد - کنابه از آقاب 
تراش - بقتح اول بروزن نواش " طمع 
و نوقع وتراشده شده را گویند؟ - 


تر ارو!۱ ه معروف است ؛ ون آلتي 


باشد که‌چیز هارا 
ندان وزن 


برج حیز آن‌هم گراشه" هت تج ایل ورابع : یمی 
هت که از ترازو آخر تراش اس تکه تراشیده شده و[ نجه‌ازتراش 
۱ جبلة دوازده برح | برآمده باشد. وهلال واری ازخریزه وهندوانعزا 

. فلکی است۳ وییر | نیز کوشده #* 
و عدالت رانیز گویند قر ۷2 بفت‌اول‌بروزن هلاه بسنی 
ساب و ی عراز ور | چا وشکاف باشد- وآوازیراگوبندکه ازشکتن 


با شکافته شدن چیزی بگوش رسد - و صدای 
رعد را نز گفته اند ؛ وطراق ععرب‌آنت ۰ 


۰ ۳۹ است ۰ 
۳ ترازو بانشانه نجوه‌ی 


ترازو چشمه‌داشتن ۰ کنابه از 
زبادتی وسنگینی بك یل نرازوست ازیلهُ دیگر. 

تر ارزو شدن « کنابه از برابرشدن 
دو عنیم باشد با هم درشجاعت وزور . 

ترادوی پو لاد سنحان - کنبه 
از نیزه وسنان مبارزان است . 


تر ا نه۲ بر وزن بهانه . جوان‌خوش 
صورت وشاهدنر ونازه وصاحب جمال را گویند- 
و باسطلاح اهل نقمه صنیفی است که آن سد 
کوشه داشته «اشد هر کدام سارزی : ۹ نی 
ود: گری كٍِ_۳ ویکی دیگر تلا وتارلا - ودرلفت 
نقش‌وصوت ودوییتی وسرود ونفمه‌را خوانند۵ - 


۱ - پهلوی 12۳220 , ابرانی باستان 12۲2201 ۵ - 2270 - ۵۲2 ۰ : 2۳2) ۵ 
از سانسکریت 24آلا) , ۷۷2) و22 ۰ از۰22 سانسکریت: 4 (راهنمابی کردن » راندن» یش- 


بردن.) » «نببکک ۰۲۲۳ . رگ : مزنا . ۴ _- خوارژمی : ترلزك سح موی : حیزان . 
برح‌هفتم از بروح دوازده گاند « گاه شماری ص ۰۷۰۳ . ۴ اوستا تافقنا * ( نراشدن 
بربدن) «بارنولمه 486 . رك : نراشیدن . کب اوه رای :هن (قتتت): 

۱ ۶ 3-2 ۱ - اسم صوت است . اصدی‌آرد: ترااء, طراق 
بود. خسروی گوید : 


«لفت فرسی ۲۹۵ . 
۷ - از رمثة اوستایی ۸۷۲1108] بمعنی خرد» نر و تازه (رك : تر» توره * توله) «فاب 


۱ ص ۷ سسنا۱ صس ۱۷۱ ؟. ۸ دوهی (حوان خوشروی» دو ستی و صشف)؛ 
هر نسفته دری دری می‌سفت هرترانه ترانه‌ای میگفت فرخی سیستانی. 


۵ تراشیدن - بفتح اول و ششم » ار : ترانی - بدن (مصدری ) . پهلوی 2511102) 
«سشدهش ۱۷۳ ,(. بر گت ۶ , مفدی 251 ( بر ددن ( «گونیو ۳۵ ۰ ۰ گورانی 2-10( 
+ کردی ۰۰۱۹۷ گیلکی 02-1۵250128 , طبری 8-25101۷28 « واژه نامه ۱۹۳ »؛ ستردن 

۳ ۳ 
موی‌وجز آن- رنده کردن حك کردن - خراطی کردن . 
( زر هان فاطع ۷۵) 


یس 

و بسشی بدخوبی - و حبله وری هم‌آعده است 

فرااو - بسکون واو ؛ بمعنی‌تراوش‌است 
که از تراوبدن وترشح کردن باشد . 

ثر او۵ ه با دال ابجد بزوزن عداوت » 
مق از تراویدن وتراوی است » یمتی آب 
وشراب وامثال آن تراوش «یکند . 

تراول بکر واو بر وزن‌علاحل 
بر کک گياهی است نا معلوم ۱ 

قر او فدن « بروزن‌دواندن » چکیدن 
و تراوش کردن آب و شراب وامثالآن باشد ۴. 

ف رای ح بر وزن تباهی » میو؛ نوباوه 
و نوزسده را گویند ة 

تر )یمان بابای حطی(۱)آوهیم بروزن 

فر ) بن» بابای‌حطی(۰)۱بروزن‌ومعنی 
تراوبدن وتراوش کردن باشد؟ . 

فرب » بفتح 
مکر وحیله وزرق وتروبر ۴ - و کزاف و زبان 
آوری باشد6 - و بضم اول عمروف است ۲ که 


(۱) چك: با با . 
۷ - ر9: وال ۲ - 
کت وا ۶ کف (حاشه) . 
اندر آهد مرد با زن چرب چرب ه 


۷ - طبری12۲380 «راژه‌نامه ۲۰۳ کیلکی۲5هاا. 
چلپائیان ۳۷6116۲65 است. «ک لکلاب ۰۲۰۸ . 
<- طربال . همان فیروز آباد بااگور ( جور ) است 
آنجا که مثلا نقطدٌ بر کار باشد دکه ای انباشته پرآورده است 


٩‏ - تربال 
دایر پر کار باشد ودر میان شهر 


۳ تانی‌و بای‌ایجد» : 


از:تراو + بدن (سوند مصدری) .رك: ترایدن. 
9 نرب » گردن‌را یج دادن بود بکن با بعجپ : 


یبد 
عربان فجل خوانند ۷ . 
رپ - با بای فلرسی بروزن چرب ۰ 
کشك‌سیاه را گویندوبتر کی فرافروت خوانند ۸. 
قر بالی * « بابایابجد بروزن‌چنگالی» 
نام عمارنی است بیار عالی بنا کرد اردشیر 
بلهك در شرفی شهر «کون» *۷. که از شهرهای 
قاری است و« جون »۱۷ معرب آست . گوند 
که برسر آن بنا آتتکده‌ای ساخته بودند ودر 
برابر شهر کوهی است و از آن‌کوه آبی بان 
آنشکده میآمده . 
قر بامان با میم بر وزن متاقان . 
بونانی نام کلی است لاجوردی و برگهای آن 
دراز می‌باشد و و شاخ وبرکک آن همه نلغ 
ب و آن را غافت بر وزن آفت نیز کویند » 
وبجای بای ابجد بای حطی هم آهده است۱۴. 
فرب بکر اول و الث و 
ودال ابجد, نام ثهربست غیرمملوم۷۴- وبضم‌اول 
و ثاكث دوایی است حمروف که اسهال آورد ۰۱۴ 
و بابمعنی بکسر اول و ثالث هم آهده است 
وچوب وی میان خالی‌را نیز گوبند . 


رود کی سمرقندی. «لفیت رس ۷۸ *. 
۷ - نرب 13208105 ازتبر؛ 


۸ ۳ ۳ 
. «شکل‌آن عدورست چنانك 


(اردشیرین بابك) نام آن ابران کرده وعرب آنرا طربال گوبند وبرسر آن دکه سابها ساخته ودد 
مبان گاه آن گنبدی عظیم نو[ وووة 43 راکنید کبرمان کویند ۷ «فارسناهه ص ۳۸ . 


۰-۶« گور» سحیح است. رله: ۹ و۱۱ همن صفحه. 
۴ - اثثیشکاس نیز بهر دوصورت ضبط کرده . 
۴ ربد۵۲600) کلناآن 2۵۵۷۵۱۷ از تبر بیکیان 


نامه س۱۳۷ وح۹و*۱همین صفجه. 


«صحف : ترهث. 


6 ریشه‌های خیم آن‌مسپن است 


۹ «حور» صحیح است. رك.فاری. 
و۳5 


. «کل لاب 6۲6۱ «لك ]: ۰۳۰۹ . 


ر بره 


قر بر ۵ - بر وزن غرغره » عام فوعی از 
انگور است 

قر بزه بنتح اول و ضم الث و سکون 
ار و رگ 
باشد.- و جشم اول و ثالت ترب را گونند و بعربی 
فجل خواند ۱ . 

لر بزه ‏ بنتح اول و شم الث بر وزن 
خربزه . بمعنی نربز است که حندوانه - 
بادرنگی - و خیار باشد - و جنم اول . نرب را 
کونه ۲ 

قر له « بر وزن مدرسه, فوی قزح را 
(۱) کوند . 

تر باث » , 
نوعی از انگور است 

۲۳| بروزن کشکك, 
کثك سیامراکویند و بت کی قراقروت خواند. 
وممرب آن طریق باشد ۴ . 

لر بی» بقتح اول و ضم ثالث و سکون 
ثالی ونون» زمین بسیار سخت را گویند. 

فر ۰4 « بروژن سریند ‏ پارچهای باشه 
که آنرا تر کنند وبرزخم کارد وشمشیر بر وامثال 
آن شدند . 

ثر لو بفسح اول و سکون ثاتی و نالت 
براو کشده , پارچهٌ سفید و سفت و باويك را 
۹۲۳ 

9 سکون ای و بای 
و 


جم اول بر وزن اردك » نلم 


)۱( چمش: قوس و قزح 3 


ست ؟ که کتك 


ب -بایمهای ظ؛ صرسرگ. 


مت 4 6ج 


قر آرلگه بفتح اول وفوقانی بروزن شبد 
پرك » نام مرضکی است که آنرا در ماوراه‌النهر 
دخثر صوفی میگویند وبعربی صعوه میخوانند - 
وضم اول و فوفانی جابی است درکوه چل مفام 
شیراز که مردم بانجا روند و صنگی دد زس 
خود نهاده از یلا لفزیده بیبین آیند ٩‏ - 
وبکسر اول وفوقالی» مردم سبك و بی‌تمکین‌را 
کمک 

قر نگ ده بم اول و الت وسکون ثانی 
و کاف. کبك راکوبند . و آن پرنده ایست که 
آو را مرغ آشخواره ی میگونند - و بضی 
گفته‌انه تذرو است که خروی صحرایی باشف 5 
و باين معنی بجای حرف ثالی زای نقطه دار نیز 
اسف ات 

ثرت وهر سته با تای فردت بر وزن 
هرج ومرح . اینلفت ازائباع است بمعنی تاخت 
و تاراج. وزیر وزیرو پراکنده ویریشان- وبزبان 
رفته ونقصان آمده واز هم افتاده. 

تر جمان- باجیم ومیم بر‌وزن نردبان * 
در فرحنگ‌جهانگیری شخصیرا کونند که لعتی‌را 
از زبانی پزبان دبگر تقریر نمابد و در فاموی 
نیز باین معنی هست ۷ - و نیازی را تیز گوتد 
که‌بعد از کناه وشصر گنرانند. 

ف رخ - بفتح اول وسکون انی و خای 
نخذ ۰ گیاهی است غیر ععلوم - و ترنج را نیز 
کوشد» وآن میوه‌ابست معلرم که دوست آن را 
مرا کتنف , 

تر خان - بر وزن مرجان , شخصی که 
بادشاهان قلم تیف از و مر دارند و هر قصس 


۳ ۳ ترپ (ه م. وا رك : ترف) 4 زد 
۱ - هم درت 


هه ۱ : 
(بوند) ۳ رد تريك 
است چه نی کی هرز 10۲2108 مرو اطلاق کنشد. ره : تفرو. 


- ۳و - 


و کناهی که کند مژاخنه نکنند ٩‏ - و نوعی از 
سبزی باشد که باطمام و غیر طمام خورند ۴ - 
ونام ابرص فاریایی هم‌هست ۴ - وقومی باشند از 
ترکان جفتابی ۴ . 
تر خته » بفتح اول وئالی بروزن‌شلخته, 
توعی آزماهی بغایت عریض و پپنادار را گوبتد . 
این ماهی در رود خانهٌ اندلسی می باشد. و آن 
شهریست ورحندود مغرب. 
فرخر - جتح اول و انی و ثالث 
وسکون‌رای قرشت. نوعی‌از بدران باش د که توب 
سحرایی است ۰ و نخم آن را بیونانی قردمادا 
وقرطمانا گوننده . 
آر خنگ۱۵ - بروزن شرمنده. بسعنی‌طننه 
وطنز- وبیپودم ومکر وحیله باشد» وباین معنی 
بجای خای لضذ فا و قاف هردو بنظر آعده 


 :تخا‎ 


تر خو انه۲ ح با واو ممدوله بر وزن 
مردانه. نوعی اژطه‌ام باشدکه مردم فقیر ونامراد 
بجهت زستان‌سازند. وآن چنان است که کندمرا 
بلفور کنند وبا داروهای کزّم در آب بجوشانند 
نا تك بیزد وقوام گیرد وقدری آب غوره در آن 
ریزند و اکر میسر نباشد شیر گوسفند» و آنرا 
کلولها سازدد وخشك کنند وبوقت حاجت‌قدری 
از آن بجوشانند و بشورند . 

تر خون - بر وزن ملمون» حردم خولی 
وئولی و بیباك ودزد واوباش را کوبند - و چوب 
بقم‌را تیز گفته‌اند و آن چوبی باشد که چیزها 


: ار ده 
بدان رنگه کنند - و داروبی باشد که آن را 
عاقرفرحا خوانند - و سبزیی است ممروف که 
آن را با طعلم و حاضری خورند . گونند چون 
تخم‌مپند را در س رکه کهنه بیاغارند مدتینا طبع 
وهء‌زاج آن بگیرد بعداز آن که بکاربرید ترخون 
بررآید» ومعرب آن طرخون است۸ ۰ قوت بامرا 
شمان دارو ٩‏ . 

تر خینه بر وزن کشکینه, بمعنی 
طرخانه (۱) است . و آن کندمی باشد بلفور 
کرد که درآب جوثانند نا پقوام آید پس شیر 
کوسفند با آب غوره در آن ریزند وگلولها 
ماخته خشك کنند و بوقت حاجت مموشانند 
و بخورند *۷. 

فر۵آهی « با دال بالف کشیده و میم 
مفتوح ونون ساکن . کتابه از فاسق و فاجر - 
و بد گمان - وعاسی و مجرم و کناهغر و آلودة 
معصیت اوملوث باشد . 

قر دست ‏ بروزن سرعت . مردم جلد 
وچست و چابك را گوند . 

قر دسعی ه بر وزن سردستی ۰ .جلدی 
وچابکی را کوشد . 

تردك۱۱- بروزن مردك . کرم کندم 
خوار را گوبند . و باين ممي با زا فارسی حم 
افثه اتف 

آر ده بروزن پرده ۰ قبالهةٌ باغ و خانه 
وامثاز آن را گوبند ۷۴۳ و اجرت آمیاکردن 
کندم و مزد آمیا تیز کردن هم هست , و باین 


(۱) طرخانه درمتن برهان شرح شدهاولی فترخوانه» درقوق آهده است . 
۱ وحجاز باشد هر کاه که بخو اهد زد سلطان رود ویاین ععنی تر گی‌است. ی جفثابی 


۳ . ممرب آن طرخان. « نقس .٩‏ 


۴ - رك : ترخون . 


۴ - تام جد ابواسر 


فارابی( نه فاریابی ): چهلمب اوچنیاست؛ ایو صر محمدذین محمث ین اوزلخ‌بن طرخان. «عیون‌الاناه 


ج۲ ص ٩۱۳4‏ . 
فجتتایی ۰۲۱۳ ۰ ۵ ره : قردمانا وقرطمانا . 
نرخینه. ‏ ۸ 0۲361۳60605 ۸۳6۲۳1512 <« کل کلاب ۲۹۹. 


۷۰ - رك: ترخوانه ۰ 


۷ - حصحف ۳ (۵ . ( مه 


۴ - ترخانی , بکسانی اطلاق‌شود که بطرز قبیلة طرخان زندگ یکنند 


۷ مسحف: ترقنده(ه.م). ‏ ۷ وله : 
4 راه: ثرخان؛ 
و "۳ را ترزده 


تور زمان 


هعئی با زای نقطه دار نیز بنظرآهده ات 
ترر بان » بروزن همزبان؛ بمه‌:ی زبان 
آور وشخصی که کرم کفنکو شود و خن هی 
ثر وتازه بگوید - و بمعنی ترجمان هم هست 
یمنی شخصی که لفتی را اززبانی بزبان دیگر 
قرب کند ۷ . 
فر ۵۵ بسکون ثالی بر وزن سرزده » 
بیعنی اول ترده ۱ ست که قبالة خانه وباغ باشد » 


- وقنح انی بروزن تبرزه هم‌آهدء ۲ ست. 

تر فان بروزن ومعتی ترجمان است 
یمنی شخصی که لفتی راز زبانی بز بان دیگرسیان 
کند ؟- وترزبان را نیز گوبند ۴ و آن شخصی 
باشد که سخنهای تروتازه نقل کند. 

نرس- بخم اول و سکون انی و سین 
بی‌نقطه» بمعنی سخت و محکم باشد- ودر عربی 
سیر را کوبند که ترکان قلقان خوانند - و نم 
اول ونانی زمین سخت باشد ؛ و باین معنی بفتح 


9 


اول دضم نانی هم گفته‌اند - وبفئح اول وسکون 
انی ممروف است که خوف وبیم باشد ۴ . 

قر سا ه بر وزن تنها » ثرسنده و یم 
بر نده وء امه کننده‌را گو ند و نصرانی ٩‏ وآش- 
مرست را نیز گفتهاند ۷ 

ترس استودان*- بنتح اود 
وسکون ثانی و ثاكث و همز؛ مفتوح وسین دبگر 
موقوف و فوفانی بواو زسبده و دال بالف کشده 
بنون زده دعا وزند ویازند (۱) خواندن فارسیان 
ات یه ووو من اه تمه منک :له که 
گونند چونروح از فالب مفارقت نماید سه‌شانه 
و او را دز این 
سه شبانروز ترس دم بسیار است ٩‏ لهذا دراین 
سه روز برسردخمة اونكك خوانند تا روح‌اواز آن 
ایمن گردد . ومعنی ترکیبی اين لفت خوف فبی 
است چه ترس بمعتی خوف ویم‌باشد, واستودان 
دخمه ومقبره را کوند . ۶ 


0 


)۱( چيك: زند وبا ند. 


. رك : ترزفان‎ ٩ 


«اسشق ۰۰۷۸۶ اتکاه 


رك : ترسیدن . 


راهب‌نیز درعر می بهه ین معنی است 


۵ نت فاعلی (صفت حشبهه) از:ترسیدن. 
*ناوادیاه۱»لخة بمعنی‌ترسنده وخائف تضانوتتی | بمیحان اطلاق‌شده. «اسث 


۳0 :ثر زمان . 
ی بت از : ۳ زفان (زبان) . 


۴ بارسی اسثان و اوستابی ۳25 ‌ 


شمی ۲5] «گریرسن ۰۸ ,کر‌ی 75ش] «کورانی ۸۸ : کیلکی 5تش1. 


۱ - بهلری 2۲521 
۳۸ چنانکه 


. «وزیج۱ص۵۹۲)ودرفارسی ترسکار یر 


شاهنامه ۸۸» . استاد هنیشکه «ترسا» راترجمه ازسربانی داند : 


ای کریمی که از خزانة غیب 


۷ بمعتی مسق در کلام فصحاد ده فش . 


٩‏ - در ندش فصل۲۸ بند۱۸] مده: 


کیر وترسا وظیفه خور داری 


۰ کلستان ۲ *. 


۵ رل : اسنودان . 


*درروزها وشبهایی که هنوز روح در زمین‌بسرهیبرد 
بواسطةٌ دیو وبزرشی (دراوستا ۷122165112) دربیم وهرای ومعذب است 


. دیو وبزرش بردر دوزخ 


آرام دارد.» این روزها وشبها عباردت ازسه‌روز وسه‌شب که بنابااین مزدیسنا روان پس‌از فوت در 
سربالین مردمعیماند ودر روز چهارم آزجدمرده جداشود. « بشتها ۲ص ۱۸۲ ح * 

۵ نرسو - بفتح اول. سمنانی زوا کی ی رشهمیرزامی 18۲90 سرخ ا2۲5) 
« .۲ س ۱۹6»,گیلکی 126۲50 , فریز ندی و برنی و نطنزی ۲50ها < 4 .۱ص ۷۹۳ ۲ ؛ 


ث رسندفه» خالف. 


یو اس 


آلرسه- بفتح اول, قوت واهمهرا گویند ‏ 
رصم اول فوس تزح را )۱( 3 

تر شدن ه کنابه از اعراضی شدن 
و آزرده گردیدن باشد ببب ظرافت کردن 

تر شاك ضم اول بر وزن اردك » 
نام پرندمایست سبزرنگه - و بر که کياهی است 
اه 

ترش یا - کیاهی است‌ترش خموساء 
وه رگیاه ترش‌را نوان کفت عموماً . 

فر شه- بن اول و تانی و فتح الت" نام 
میوهء‌ایست -٩‏ ورستنیی باشد که تضم آندا بعرمی 
بزر الحماض و حب آلرشاد خوانند . اکر قدری 
از آن‌نخم درخرعه بندند» وزن بربازوی چپ‌ندد 
مادام که باخود دارد آیستن نشود. ۶ 

تر شیناث. بروزن گل چنك. رستنیی 
باشد بوستانی که بعربی حماض کویند ؛ و نخم 
آنرا بزه الحماش خوانند ؟ . 


 وخوت‎ 


فرع » بنم اول و ثالی و سکون ین 
تقطه دار , اسبی باشد سرخ رنگه که آن را 
کهر خوانند ۴ . 

قرغاذه - بروزن ادزه. غالبوساحب 
حکم وسر کش وک ی که حکمها ازروی غالبیت 
ور کی کند - وسر کشی کردتیرا نیز کویند. 

قر تغاق - بنتح اول بر وزن چخماق » 
بای داشتن شبها د خبر دار بودن را کویند - 
ویضم اول عم باینمعنی آمدیاست. 

قر هه با دال ابجد بر وزن طبقچه . 
گرفته شده وترنجده» وهرعنوی وبندیومفصلی 
که سب درد مندی و آزار آن حرکت شوان 
کرد . گونند « ترغده شده است » ۰ و بروژن 
غمکده هم آمده است که بفتح نالث باشد - 

ترش مه بکسر الت بر وزن ورزش ۰ 
نوعی از زرد آلو و فیسی باشد . 

فرغو ‏ بر وزن بد کوء نوعی ازباقتة 
ابررشمی سرخ رنگه باشد. 


(0) چش: قوی وقرح‌را: 


۱ - نرشك< نرشه (از:؛ نرش) طبری 6۲5112) ( کیاهء‌مزبور) «واژه‌نامه *4۲.باصطلاح 
علمی 1۱1026 ازتبر# ترشکها ۳019800665 « کل کلاب۲ ۲۷*. 


اد ۲۳ 


۳ - رك: نوروز نامه ۱۱۶ . 


ت» فرسیددن - بفتح اول و پنجم , از ابرانی باستان 411621 < بارتولمه ۸۰۲ ».پهلوی 
0 ,« نی رکه ۲۲4 » حندی باستان 4۳25 ۵ . 1۳45۵۷ کردی 15518) ( توساندن » 
ترسدن ) . افنانی ۵۳]6021), استی 4۳5۵6 . طلدتقَا , بلوچی 8فکنا۳ا ء 1۳۷52810 . 
سربکلی 100۲25217 (میترسانم) *سشق >۳۸» «هوشمن ۳۸4؛ خوف داشنن: ترس داشتن: 


از آن کز تو ترسد شری ای حکیم 


و گر با چنو صد بر آیی بجنگه . 
« کلتان ۲۸ . 


3 ترش ۳ حم اول ودوم و نس سکون دوم؟؛ دهلوی یبا 2 او نو الا ۷ ۶ » کردی 
, بلوچی وطعن , ۱۳2۵ ._ رخی ۱۲6۵ ۰ سریکلی 1506 ۰ بودغا 215110؟ 
«اسشق 6۳۸۵ .فی: اففانی ۷ (نرش) « هوبشمان ۰۳۸۵ ؛ حاعض» هرچیز که حموضت داشته 


باشد. ضد شیرین. 


۵ ترشی - بضم اول, از: ترش (۶ .م) ۳- ی (مصدری) ؛ حموضت - دارای طعم ترش » 


مقابل: شیرسی . 


آر قنج» بر وزن شطرنج , راه باريك 
ودشوار را گویند ۵ . 

آر نك ۱ » بروزن‌فزند » بممنی‌مسال 
و سپوده ۷ - ودروغ - و تروبر و عکر وحیله 
باشد۸ 


آر هه بر وزن برف , کشكه سیاه را 
کویشد و آنرا بعربی مصل وبترکی قرافروت 
خوانشد - و کمكك سفید و پر خشك را نیز 
گوینه ۱ . 
ان صم بضم اول وسکون ثانی و 
بالف کشیده بسین بی‌لفطة زده, ی 
است و آرا هکل نیز گویشد .و آن رستئیی‌باشد 
که از زیر خمها وجاهای نمناك روبد ۴ 
تر فان » فر ورن دریان» ۳ ترزفان 
است که ترجمان و شخص زبان آور باشد ؟ . 
و بای ابجد بالف کشیده . آشی را گونند که 
قاتق آن‌از قراقروت‌باشد ۹ 
وبا بمعن ی آش باشد: 
ترفرروش- کنایه از کسی‌است 


بظاهر خود را 0 


است که‌دروغ- وییهودس وت وبرومکروحیله باشده 
+ باین هعنی‌بجای حرف الث قاف هم بنظر آمده 
است - ویمعنی قرس ودیم هم‌هست. 

تر فینه* اس ون کشکینه , آخررا 
کونند که فاتق آنرا فرافروت 0 باشند . 

تر قنفه ۷۱- با قاف پروزن شرعنده . 
بمعنی هرزه ویبپوده - و دروغ و محال- ومکن 
وحیله‌باشد ,۵ 

قر ین بروزن تلفین, بلفت نبطی‌خعلی 


است که محرران دربنی‌محل‌میان دوحرف‌بی‌مد 


(۱) چك: ۷۹ 
9 9 کرمان ]21 : 
بشمر توفند ار ترف بودم و رخبی پند و حکمت اکذون چو شکر وقندم . 
سوزنی سمرفندی. «لغت نامه حرف‌پ ص2۲۵ 
۴ رك : لك ] : ۳۱۰ . ۴ - رك : ترزفان و توزبان . ۳ ۱ 
( ۳9 -- با (‌ .۴ 
۵ راهی کو راست است بگزین ای دوست دورشو از راه بیکرانه ونوفنج. 


رود کی سمرقندی. «لغت فرس ۹5. 
۱ - از اوستابی 1۳۵0 ت , 666/1۷24 ( دزدیدن » با نقلب سرقت کردن ) ؛ بهله 
۳ (بحیله ربودن) "هندی باستان - ۰00۲28 ۳۵8816) (انتقال بافتن. تغییر دادن) 
قی بونانی 1۳6۵ ,در فارسی: ترب (حبله ومکر) «استق۳۸۹*. 


۷ - باهثر او همه هثرها بافه ماتتفی: آو هتم سراف 
فرخی میستانی «لفت فری۸۸*. 
۸ - چون خود نکنی چنانکه کوبی پند نو بود دروغ وتسرفند . 
«ناصر خسرو بلخی*٩*.‏ 
٩‏ -ركٌ : ترفند. - از: ثرف (ه .۸ ۲- یله (پسوند اسبت) - 
ی : ترفنشه . 
۵ قرقه - بفتح اول ودوم وسوم مشدد ومخفف. از: ترق (اسم صوت ت رکیدن چیز) +, 


(پسوند پدید آورنده آساز صوت)؛ باروت و مواد منفجره . 


مزع ۱ ترتانی 


وامالآنرا نی زکفته‌اند - و گذاشتن و گذشتن 
ونرك دادن وخلاصی از تملفات‌جسمانی وخواهش 
نضالی و گشتن ازماسوی‌افه بجذیات حفانی,ونراد 
باینمعنی عربی هم هست6 - ونام قصبه ایست از 
مضافات آذربایجان ‏ و بنم اول و سکون انی 
ممروف‌است که‌نفیض نازمك باشدء ‏ و کویندترکان 
از ارلاد بافث بن نوح‌اند و ولابت ثرکتان‌رانیز 
بطریق مجاز تراد میگویشا - و کنابه‌ازمطلوب 
ومعشوق وفلام باشد۷ . 

ثر کان‌چر خج- کنابه از سبعاٌ ساره 
است که زحل و مشثری و مریخ وآفتاب و زهره 
لت ومای أت 
تر کافی س بر وزن قریانی» بالایوشی‌را 


٩‏ - ترقین؛ سیاه کردن موضعی را بفرد حساب بخط زائده تااکمان نشو دکه‌ابنجارا برای 
نوششن سفید کذاشته‌ند «غیا» : 
هسند نست بحق بارز مجموع وجود وآن د گرها همه ترفین عدم‌را تفصیل . 
انوری آبیوردی بنقل *المعجم شمس فیس چاپ مدری۲ ۲۷ 

۳ - ظاهراً اصل اترك است ولی دود مزبور در شمال خراسان جاری‌است. رأ*:جفرافیای‌طبيمی. 
کیهان۲ 4۷ .رردیدیگربنام«بر ک» است. رکه:پ رکه ۴ از: تر 4 (پسوندیدید آورندشاسم 
ازصفت) تر حلوابی‌در آ ذر بابجان «ارمغان‌سال۱۲ شمارث۷«کاف» بقلم 7-3 وی*ودر کیلان‌هممُمو لاست: 

۴ اسم صوت از: تر کیدن . 8 از عربی وارد فارسی شده. بت 3 
جنم‌اون درتر کی بممنی شجاع و دلیر وسخت «جفتابی ۲۱۳ ۴ ۰ درچینی 6لاع_لا1 » در ونانی 
[101۲*0 ,نام ترلث بعنوان قومی بدوی نخستین بار درفرن ششم میلادی دیده میشود. در همان 
فرن تر کان دولتی بدوی تاسیس کردند که از معولستان و سرحد شمالی چین نا بحر اسود امتداد 
داشته است . موسس حکومت مزبو رکه چینان اورا ۲760 - 11[ نامند ( در کنیبه‌یای ثرکی 
0 درسال ۵6۲ در گذشت وبرادرش 15181 (درطیری ] , ۸٩۵‏ و ۸: متجبوخاقان) 
که در مقرب فتوحانی کرده . ظاهراً تاسال ۵۷٩‏ زیسته است . این دو برادر کویا ازآغاز منتفل 
ازیکدیگر حکومت میکردند . 

چینیان ازدولت مزبور بنام امپرانوری تی‌کان شمال وامپراتوری ترکان «شرق یاد کرده‌اند. 

7 در سال ۵۸۱ تحت نفوز -لسلهٌ چینی أفاگ اين دو امپرانوری بطور فطع از بکدیگی جدا شدند 
وبه‌دها هردونايم‌سلملةً چینی 208" (۱۱۸ -۹۹۷) گردیدند . درحدود سال ۱۸۲ .ترکان شمال 
موفق شدند استقلال خودرا بدست آورند . دربار؛ روابط این ترکان قدیم و اخلاف آنان حث‌های 
بیار شده است که درین مختصر جایآنها نیست. برای‌اطلاع بیخثررجوع بداثرة المعارف‌اسلامذٍیل 
5 نود . ملله های ترك که در ابران دورة اسلامی سلطنت کردماند : غزنوبان ( ۳۵۱ - 
0 +) .۰ سلجوفیان ( 4۲4 - اواخر قرن شم )» خوارزهشاهیان(*۲۸-6۷٩).‏ 
*_غلامان و کنیزان تر که نژاد زا بودند. بدین‌مناسبت تركیمعنی معشوق زباروی‌بکار رفته‌است. 


کشند و باطل کردن عبارنی باشداز دفتر وحساب 
دیوانی ۱ . 

قر لك عبنتح اول و انی و سکون کاف » 
خندقی را گویند که بردور حصار و باغ و قلعه 
۲ اعشال | هکشب و نام رودخانه است تزدمكث بدر ژد 
غروان؟ - وحلواب ی که از قند و نشاسنه و نشم 
ربحان پزند؟ - و دخثر بکر و دوشیزه دا نیز 
گونند - وصدای رعد - وهرصداً و آواز ی که 
از ذکستن و ت رکیدن چیزی آبد۴ - و بمنی 
رخنه وترالك باشد؟ - وحصفر ترهم‌هست که‌نقیض 
خشك است- وب‌کون نائی کلاه خود باشد بعنی 
کلاء آهنی که درروزهای‌جنگه برسرنهندوبعربی 
مغفر خوآنند - و بخشها وسوزهای کلاه و خیمه 


ت رکتازی 
کوبته از جنی فرج یکه زدان ترك پوشند. 

تر کتادی با تای قرشت بر وذن 
مرخ بازی » تلخت آوردن بشتاب و تعجبل و می 
خبروتا گاه باشدبرسبیل تاراج وغارت نمودن‌سوبمعنی 
حولان کردن عم گفته‌اند ۱ 

قر لگ چوش » با جیم بر وزن سرخ 
پوشی ۰ کوشت تیم پخته را کوندا - 

قر لك جبی ۰ بکر تاك ۰ کنامد از 
آخاب عالمثاب است - 

تر لك حصاری بکس اك وحای 
بی نقطه ۰ کنابه از ماه امست و آفتاب ۳ نر 


ار 


برادر پیاز است که بمربی وم وفوم‌خوانند 

‌ کش « بفتح‌اول و کاف بروزن‌سرکش: 
مخفف تب رکش است ؟ که تبردان باشد . 

تر کش جوداه ستارهابیرا کون 
در برح‌جوزا که صورت تر کش وافم شده ائذ - 
و تارهای روی سازها ۳ نیز گفنه‌اند ۰ 

تر لگ قلاك - کنایه از کوک مین 
است - ز آفتاب راهم کفته اند . 
ولقب طابفه‌ای هم‌هست از ترکان‌بی‌اعتدال. گویند 
این‌طایقه از اولاد ات بن نوح فسستل ‏ 


کویند 


قر لگ ووستایان » کنابه از سیر | که‌کنابه ازک وکب مرخ باشد . 


. ترك جوشی کرده‌ام من نیم خام از حکیم غزنوی شنو تمام‎ - ٩ 

۴ رگ : یر کش. مثنوی مولوی بلخی. 

۴ - تر کمان با تر کمن نامفومی ادست ترله‌درآسیای مر کزی. این‌نام ازفرن پنمم‌هجری 
(بلزدهم میلادی) تخت بشکل جمم فارسی «تر کمانان توسط نویسنه کان ابرانی مانند گردیزی 
وابوالفضل بیپقی استصمال شده‌بهمان معنی که‌اغز درنر کی وغزدر عربی وفارسی بکار رفته. «یدانیم 
که غزان نضت‌در مفولستان سکونت داشتند ودر کتسه‌های ارخون ۵۳۱00 متعلق بقرن‌هشتم 
بلادی ذ کرابشان در مفولتان رفته . اغزان مزبور را نرك محسوب داشته اند نه نر کسان * 
وت کمانانر! فقط درجانب‌مفرب اد کرده‌اند. نخست باتلفظ ۵-11-1008 ] در دائرتالمعارف 
چیتی قرن هشتم میلادی (۷160 - 18[ ضل ۱۹۳). بنول نونگ نی , کلم نو کومنگه 
تلم دیگرست که بکشور 121 - لا بعنی کثشور آلانان اطلاق شده وابنان در آغاز ناریخ 
میلادی درمشرق تا هسیر سفلی سیردربا متفر بودند وآنجا درفرن چهارم ه .(دهم میلادی) مفر 
اسلی اتزان‌بود. در کب جفرافیابی عرب, تر کمان (التر کمان بااثتر کمانیون) ففط توسط مقدسی 
(بد 274 , ]]] , 90۸) درشرح چندشهر واقم درشمال وشمال غربی *اربیجاب» باه‌سیرام* 
کسوقم آدیدوست هعدن لسست : ح/ در یاب اصل کلمة تر کمان در فرن پنجم‌اط لاعی فداشتند 
وایشکه آن را از تر کیب فارسی «ترك مانند » گرفته‌اه ( محمود کاشفری آ]] . ۳۰۷) وجه 
اشتقاقی عامیانه است. ( همین وجه استقاق درمتن نفل شده). 

بملت مهاجرت‌های تر کمانان بسوی مفرب, زبان وقیافةٌ آنان تعدیل‌شده بقمی که بن 
ایشان وه نو کمانان فقط شباعتی مختصی بافی‌ماند. امروزه تر کمانان درآسیای‌مر کزی وشمال 
کر کان‌وخرامان سکوت‌دارند. راث:دائرةالمعارف اسلام: 1۱1۲۴۳6۳6۵6 بقلم 82۲10018 ۷۷؛ 
سللمهای ت رکمان که درابران دورث اسلامی حکومت کرده‌اند : فره‌فوینلو (۷۸۰ -- ۸۷5 ه) » 
آق‌قوینلو (۷۸۰- ۹۰۸ه).قاجاربه (۱۳۱۲ فعری ۱۳۰۶ شمی) . 

: (بر هان فاطع )٩۱‏ 


ترك معر بد بممتی‌تركك فلك است 


رت 


سس 


ات 


0 


اه ۰ 


۳ 


‌ 
۷ 


برابرص 1۸۹ 


رو - تر کون 


ودرو غ باشد؟ . 
ترك نیمرود » کنابه از آقتاب 
جهان | راست و 


ر‌ گون با کاف فارسی‌بروزن‌مجنون» 


تر کند - بروزن فرزند» ممعثی درو غ- 
رّءیررهکر رحبله وفریب باشد . 

ثر گنه س بر وزن شرحنده . بمعنی 
تر کند است که مکر وحبله و فرب و تروس - 


۱ - رك : ترفند . ۴ - رگ : ثرفنده. 

۵ فر کی - (زبان)- زبانهای ثر کی طبق خصایص صوئی عمومی بدو دسته عمده تفسیم 
میخوند: زبانهای 15 (نخر 2627) جدید) , وزبانهای 2 ( نقز 1۵02 جدید) . بین زبانهای 
قدیمی» در دستهٌ اول بلغاری بابکی ازلهجه‌های آن وجود داشنه و ن زبانپای جدید فقط چووش 
۵ راجزو این‌دسته بابد بشمار آورد . همه زبانهای دبگر نر کی قدیم ء جدید از جمله 
باکوت ۷۵۶ بدستة دوم .2 تملق دارند. زبان‌های دستَةٌ .2 نابقاً در نواحی مفولتان , 
سبری‌جنوبی واستپ‌های آلتاب ی کنونی ودر هسکن‌کيةه قبابل تركم از دربای اختك 0۳00/5 
بحرالروم - باستتتای ماحیٌ چووش . - تلم میشدداد . 

حربك آزاین دسته‌ها نیز بلهجه‌هایی فرعی تقسیم میشوند . 

زبان تر کی عثمالی که امروزه زبان راج د رسمی کشور تر کیه است ۰ در پابان قرن 
چهاردهم مبلادی (هشنم حجری) صورت زبانی ادیی وفرهنگی درآ مد» ودرظ رف چهپارفرن ثبات 
و استقوار بافت. نامل وتوسمة آن وابشگی کامل بتوسعة میاسی و في‌هشگی دولت عثمائی داشته 
است وبهمین واسطه زبالی عمده درعالم اسلامي شناخته شد. وآن ازفارسی وعربی اقتباس فراوان 
کرده است . برای اطلاع بیشتر رجوع بمقالةٌ 118165 در دائرةالمعارف اسلام‌شود *یجپت‌اطلاع 
ازتر كي آ نری(". ۰۳ معمولدر آنربایبجان ابران)رجوء بسقالهٌ ۸2661 در دائرمالمعارف‌مز بورشود. 

۵ ثر کیه - بنم‌اول و فتح چهارم مشدد, مابقاً عشمانیه, کشوری در آسیای صفبر و شبه 
جزیر؛ بالکان. ساحت آن ۷۹۲۷۳۹ کیلو متر مربع و جمعیت ۰۱۷۰۰۰۰۰۰ پایتخت‌آن آنکارا 
(آنفره ی انگوربه). شهرهای‌عمده: استانبول (قسطنطنية قدیم)؛ ازمیرء» ادرنه, بروسه وفونه. 

مملکت عثمانی سابق شامل ممالك بالکان وهنگری دراروپا وسوریه وفلطین و عربنان 
درآسیا ومصر وطرابلی بر افریفا بود. پس از جنکه جهانگیر اولاز متصرفات ارویابی فقط ناحية 
راکية شرقی تا مارمتزا ۷12۵۲1023 وادرنه بای ماند » و از متصرفات آسیابی ففط آسیای 
صفیر بااناطولی که ازشمال محدود بدربای سیاه ودربای مرمره» آزمفرب بدربای اه » از جنوب 
بدحرالروم» سوربه وعراق» ازمشرق بابران وقفقازية روی ححدود است . رودهای عمده عبارئست 
از؛ بزایرماق(1815) ءقزذایرماق (12115), ما کاربه. مندری (1۷16280۳6). 
سیحون»ومنیم دجله وفرات ئزدرتر کبه‌است.مصولات فلاحتی: غلات. نوتون » 
هیوه‌ها: عنبه, کنجد » یشم» ابرشم وغیره. معلون آن : زغال سنماده. کف‌حردا . 
8 صنایع ساجی : پنبه, ابرشم» قالی وم سازی . 

حکوعت‌سابفاً دردست‌سلطان عشمانی‌بودواوخليفة صسلمین‌نیز شناخته‌میشده 
دلی ازسال۳۳ ٩۱م.جمهوری‏ اعلام گردید وموسی جمپورت دنضتن رئیس‌جمهور 
مسطفی کمال‌یاشا ملفب باتاترك (پدرترك) (۱۹۳۸-۱۹۲۳م.) است. 


ترلك 

دوال و فتراك باشد ,ربت رکی‌قنجفه٩‏ گوند؟ . 

تر لاث . بکر اول و لام و سکون 
ثانی و کاف . جامةٌآسنن کوناه پیش‌باژ باشد. 

قلح بکراول وسکون‌انی ولام 
بتحتالی رسیده و بکاف زده » بمعی ترلك است 
که قبای آستن کوغاه پیش واز باشد . 

ترمتای » بضم‌اول وسکون انی وهیم 
و فوقانی بالف کشده وشحتانی زده» برنده‌است 
شکاری بمقدار بیغو(۱) از جنس سیاه چمشم. 

لر مس ع بفتح اول و خم اكك‌وسکون 
ثالی وسین بی‌نقطه , نام کیاهی است ترش مزه که 
در آشما کنند و ۷۳ وبافلای دصر ی وبافلای شامیرا 
یز کنتاند ۸ و خشكث است‌در اول ودویم(۲). 
اکر قدری از آن بجوشانند و آب آترا با صنل 
بخورند کرمهای بزر که و کوچك (۳) که در 
معثه است مرون رد 1 و هق ویرص را لیز نافع 
باشد؟ . 

ترمش بفتح اول وضم اكث‌وسکون 
ثانی وشین نقطه‌دار. بمعنی‌اول ترمس است ۵ که 
گیاهی باشد ترش مزه که درآشها کنند. 


فرهشیر » بنتح اول و الث بر وزن 
اردشیر » نام داروبی است‌ازاجزای! کسیر و کیمیا. 


(۱) چش : یخو . رله: ییخو . 
(4) چك : کریای . 


(۷) چك : دوم . 


هواس 


تر مك ۳ بکسر اول بروژن خرحك , 
بمعنی قساوت باشد .و آن‌آ ت که چونزحمتی 
بدییگری برسد برو آسان گنرد ودردل او رحم 
وشفقت نباشد .# 
بد کرداربرا کویند . 

تر مه که بفتح اول وئالث وسکون انی ۰ 
لمدزین را کویند که تکلتو باشد - و ترب راهم 
کفته‌اند که از بفول است» دضم اول‌هم واگ 

لرن » بر وزن چمن » کل نرین 
و ستون باشد - و بمعنی دشت و بیابان هم 
هب 

آر ناس ۲ « با نون بروز نکربای (4) 
صدا وآرازی باشد که بوفت تبر انداختن ازچلة 
کمان برآید ِ 

تر نا نه د بر وزن‌مردانه ۲ نان خورش را 


کوبند » بمنی هر چی ز کهآنرا با نان‌نوان خورد 


همجو عاست و ت ودوشاب ومانندآن» وحر بي 
دام خوانند . 

لر لح سس بنم اول و انی و سکون ثالث 
وجیم » میوه ابست ممروف که پوست آفزاعز با 
سازند و بعربی تفاح مائی خوانند۸ -و بمعنی 


۵ عاث : کوچکی : 


٩‏ - مندسکی از فرهنکه شموری نقل کرد هکه این لت تاناری است وآن را «قنجوغد» 


بز بادت واوقبل ازغن نیز نو‌سند. «چك.<اشیه». 


۴ تا بدر پادشاه عادل رفتند 
۴ - و که: ترمش. 
۴ - راك: لك] :۲ ۳۰. 


۵ .و که‌ترس. 


بسته بتر کون درون فضول و خطا را . 
منجيك ترمذی «لغت‌فری ۱۷۸*. 
۲ - «ریازند008015110 12۲ برابر است‌با 


01 اومتابی بمعتی باد سری وخیره سری‌وناساز گاری و برتی وس رکشی . مقابل آرمتی 
41 (فروننی و بردباری) (جزو دوم کلمه 70211 ازمسدر 11181 اوستابی بمعتی اندبشدن 


است). دراوستا ونوشته‌های دیشی پهلوی ترومتی دبوی است رقیب آرمتی, «فاب! ص ۸۳*. 


۸ - معرب‌آن «اترج»(ه .م.) و«نرنج) امتالیابی60720) (فرانه 


۲ ) بلاتینی 260۲۷۵00 ازیونانی 660705 «ضی» - 
‌ ثر منش - ختح‌اول وسوم و کسر چپارم. رك: ترمتشت . 


رت 


چن وشکنج وسخت درهم فشرده ودرهم کشیده 
باشد وامر باینمعنی‌هم هست ٩‏ - وبمعتی خشكت 
شده ودرشت کردیده یز آمده‌است ۱ ویفتم ثالی 
شاندن . ۱ 

تر نحان » جْم اول . معرب ترنگان 
است که باد ریج بوبه‌باش کهآ نهم معرب‌باور ناه 
بوبه است؟ . ۱ 

قر فج ز ره کنابه از قنابعالمتاب‌است. 

تر نج مه ر گان - ببعنی ترج زد 
است که کنابه ازآ فتاب جهاتاب است. 

فر فيك » بروزن‌غرابید»ماضی نرنجیدن 
است بمنی بیار درهم کشیده شد . 

تر نحیدن؟ جنم اول وئالی بر وزن 
غرنسدن » بمعنی مخت درهم کشیده و کوفته 
شدن - و چن بهم رسانیدن و درشت گردبدن 
باشد » و بفتح اول و ثانی همآمده است . 

فر نجیده ز بر وزن غرنبیده» بمعنی 
چین و شکن بهم‌رسانیده س ودرهم کشیده شده باشث. 
کوچك و کم پرواز و متحرك و خوانشده که اور 
هربی صموه خوالنند - و بعضی کفته‌اند نوعی 

تر زد لك بفتح‌اول والی‌ورآیم وسکون 
دختر صوفی . گویند, و عربان صعوه خوانند . 
ویکر اول و انی هم درست است . 

ثر نگ - بفتح اول بر وزن خدنگه , 


صدا و آواژژه کمان باشد موفت تس انداختر 8 ت‌ 


(۱) چش: بالشگبوبه. 


۱ -رک: ترنجیدن. 
(یسوندمسدری). 


(۷) چك: قاب. 
۳ ۳۳ رژك: لك [: ۳۹۱ ۱ 
۴ - اسم مقعول از ترنجیدن . 


تریان 


وسدای رسیدن پیکان ثبر وخوردن گرزو شمشیر 
بجایی - و شکستن یغ - و آواز تار هنگام 
مواختن ساز - وبمعنی انگیز - و جست و خیز 
هم‌آمده است - و فوقاب را نی زگفتهامد - وتاركد 
صر و فرق سر و هیان سر راهم کوبئدب وبمعثم, 
مطلق زخم باشد خواء زخم شمشیر وکاردوخواه 
دبل وامثال آن - و بزبان هئدی موح آب را 
کویند . و بمعنی اول بکسر اول وثالی هم‌آمده 
است - وم اول مرغ و خروی صحرایی باشد 
که آنرا تترو خوانند ۱- و بمعثی دی خانه 
وزندان هم هست - و مکسر اول خوب و خوش 
وزیبا ونکو را گوبند . 

ترنگا تر نگ" - بنتح اول و ثابی, 
مدای ادداختن تیر های یی دریی - و آواز چلة 
کمان وتارهای ساز باشد . 

فرنگان - نم اول بر وزن و معنی 
تر یمان است که بادرنگیوبه وبالنگو (۱) باشد ۰ 
و ترنجان ممرب آست » و آترا بعربی حفرح 
القلب(۲)المحزون خوانند . 

ثر نگافیدن س مسدر ترنگه است: : 
وبمعثی جدااوردن چلهةٌ کمان باشد . 

تر نگیین بروزن و معنی نر نجبین‌است. 
وآن داروبی باشد شیرین. گوبند مانند شبنم بر 
خار شتر می نشیند » و بعربی من خوانند ؛ 
وتر نجبین ممر بآ نست . گونند روزی دم صسحی 
بود که از آسم‌ان مانند برف برفوم عوسی‌علبه - 
السلام بارید . 2 

تر نیان ع بر وزن سختان. سبدیوط‌فی 
باشد بهن که از چوب ناخهای (۳) بیدبافند۸ . 


)۳( چك: شاخهای چوب . 


۴ - ازتونج (< .)+ بدن 


۵ اسم‌صوت‌است: ازدل ویشت مبارزمی بر آ بد صد تراد گزرزه عالی کمان خسروآ ید مك تررنگه. 


۲ - درگیلکی ۵۲۵98 , رك: نذرو. 


۲ - اس صوت از :ترنگه ۱-۳ (واسطه) + ترنکه. 


عسصدی مروژی د«لت فری ۲۸۱ * 
بمب ظ . مصحف ترئیان» تریان (د. م.) 


تروال 

و بتقدم تحنانی برنون هم بنظر آمده است که 
بروزن نردمان باشد . 

فرووال - بر وزن احوال » ب ی کسیاهرا 
و 1 وبا نقطه دار وزای فارسی هم‌باین 
رفتح شن نقطه‌دار 4 نام صومایت؟ . 

فرو میده بفثح اول و دار حجپول 
ومیم مکسور «روزن صوحیده » بمعنی آمخته 
واندوخته باشد , و بکسر اول بر دزن نکوهیده 
هم پنظآمده‌است ۱ 

قرو فك « بر وزن فرزند » میوة فورس 
ونوباومرا گویند - ویمعئی عکر وحبله وتروس 
ودرو غ وفریب باشد(۴)۱ ,* 

رووه- با واو مجپول بروزن اندوه » 
جفت را گویشد و بعربی:زوح خوانند ۰ و بروزن 
شکوفه نیز باين حمنی‌آمده است . 
ثر وه ح ضم ثالت بی وژن انده» دمعنی 
است که جفت باشد ۰ و بروزن سرفه نیز 
اول و فتح ثالث 


ترووه 
باين معنی آهده است که نم 


باشد . 


و 


رو هیده بنتح اول وهای‌هوزمکسور 
بروزن صبوحیده ۰ بمعنی آندوخته‌و آ ميشته‌باشده 
ویکسر اول هم درست است . 

ره « بنتح اول و نخفیف ثانی » دندان 
های‌ کید را گوشد - و گاه بزی را نز کفته‌اند 
که‌برسرهای دانهای جو و کندم درخوشه‌میباشده 
و باين دو ععتی با زای فارسی هم آعده لست - 
وبا تشدید ثانی حرسبزیی که باطمام‌خورند عموعا 
و کندنارا کویند خصوصاً . وباین معنی بتخفیف 
ثانی هم درست ۳ 

ترهات نم اول وفتم وتشدیدثانی 
بر وژن اعپات » بمعنی بهوده و هرزه وخرافات 
ومیعلات باشد . گویند عربی است 6۵ . 

قره قند لك ۰ نرء تبزك دا گویندا . 
وآن سبزبی باشد که بعربی جرجیررخوانند.** 

بر خراسانی رستنیی باشد ترش 
هزه » وانرا در خراسان ساق ترشك خوانند.چه 
ساقآن بسیار ترش می‌باشد , ودرعزبی مَلمحامضه 
که اضر و ور خدات است:وهاگ . 

ترةٌ شمر عه باشن ناطه دار و بای 


(۱) چك : ددررغ وزرق ومحال ویهوده رطنزهم آمده است 


۱ رک: تزول. 


۴ ر رده : ترشه 


۲۷ و 


تر|-م (پسوند پدید آورند؛ اس از صفت) » قرم در تهران نوعی از سبزیهای خوردنی است و در 
آنرباسان بمعنی کاهوست. < ارمفان سال۱۲ شمارة۷ اف بقلم کروی»» پهلوی2721] «بونکر 


۱ ممرب آن ترج و طرح درشاهثرج « دزی ح اص ۷۱۷ *. 


۵ نرحه پروزن قبره 


بمعتی ؛اچیز وباطل است... و جمم آن ترهات بالف وتاه وتراربه بروزن قنادبل می‌آید . شرح 
عاموی ۰ وسنابی ان‌را تراهات اورده » وشمس فسی‌براو اعتراض کرده است 


خاص دریند لذت و شهوات 


1 - رلد: نره‌تمز هد 


عام دربند هزل وتراهات 


. «الیمجم ص۲۲۵ *. 


۰ بس‌از #نر وند» درهتن چكآهده : : رو فده - جفتح اول وئالت بروزن ارژ نده ۰ نسمعتی 
تروند است که عبوءه 9 و نو یاو وس ۳ ِ ودرو غ وقریب باشد ۰ 


قره‌ئیز ك 
عرم هیزكه با او مج 


بفتح اول و دوم و ششم " 


9 ساره « کل کلاب ۲۰۸*. 


۷ ار ترمه] + کب (سوند)؛ 


مهوت 


حطی‌ورای بی نقطه, نره‌ای‌باشدشبیه تبرخون(۱)؛ 
لسکن بفایت تلغ‌است . 

فر گر ب4 » بادر نجبوبه‌است» و کربفوا 
باين نره محبت بسیاراست . 

فرة هیره - +کر میم‌وسکون‌نحنانی 
وفتح رای بی نقطه (۲).سبزی‌وتوه است که‌آنرا 
ابهقان خوانند 9 وان خردل سحرایی است. 

فر هنك ۵ - بر وزن شرمنده ۰ هر چیز 
آرامته وبا طراوت را گوند. 

ری ه بغتح اول بروزن کری» رطوترا 
کونند . ر با تحتانی مجهول» دیوار بسیار. بلند 
وسدی که در پیش چبزی بکشند؟ . #* 

تریاق فارسی » پازهر را کون . 
وبعربی حجرالتیس خوانند . 

۱ تریاق فر کی « مومیابی راکویند, 

و ان انانی وکانی هردو عیباشد. 

تریاق دوستایی » سیر برادرپیازرا 
گویند , و بعربی وم وفوم خوانند . 

تر بال؟ « بفتح اول بر وزن افلاك . 
پازهر را گوبند وممرب آن ترباقاست سوافیونرا 
نیز ترباك خوانند چه تربا کیافیونی‌است.وبکس 
اول‌هم آعده امس ۳ 
تریان هب بکر اول بر وزن گربان » 


تربنان 


طبق چوبین باشد - وطبقی را نیز گویند که از 
شاخ بید بافند ۴ ۰ و بفتح اول بروزن مرجان 
هم گفنه‌اند ‌ 

فر ت « جنح اول و کر نانی و سکون 
تحتانی وفوقانی » ریزه کردن نان باشد در بان 
دوغ و شیر وشربت وآب گوشت‌و مانندآنه . 

قر یف « با دال ,بروزن‌ومعنی تربت‌است 
که ریزه کردن نان باشد درشیر ودوغ و غبره » 
وآنرا بعربی رید گونند با ای مثلثما" ۰ 

فر هدن « بفتح اول :یر وزن و معنی 
کشیدن و بیرون‌آوردن باشد - وم اول بععنی 
دیدن ۰ و بمعنی اول با ژای نقطه دار هم 
آففت اس : 

فریر + بر وزن وزبر (۳) ۰ ترساننده وا 
کونند »و بعربی نذیر خوانند با نون و دال 
نقطه دار ۷ . 


فر لژ - بکسر اول ونانی‌وسکون‌تحتانی 


مجوول و زای نقطه دار . شاخ جامه و قبارا 


کویند » وآن دو مثكث باشد از دوطرف دامن 
جامه - وبال و پر مرغانرا یز کفته‌اند ۸ . 
تر فان » با نون بروزن نربمان » طبق 
پپن چوبین باشد- رطبق وسبد پهنی‌را یز گوند 
که از شاخهای بارك چوب بید بیافند» وبکر 
تحتانی هم آمده‌اس تکه برروزن‌سختان باش؟ . 


(4۱ چش : بترخون. (۷) چك: سکون‌با وفتح‌را. (۳) چش: سریو. 
٩‏ - ر۵: ایپتان . ت۱۳ ۴ معرب آن «تریاق» از بونانی 


درند کان . «تفی» . 
۴ب رون شد ورن سوی سژه 


۰ 


* - امروزه نیز 60616 و 1196 گویند . 
۷ ظ ؛ خودکلمه هم مصحف «نذیر* است. 
- رژك: تربان 


۱ - رك : ترت. 
۵ وگن : کیوش - 


اسماعیل رشیدی. «لفت فری ۳۵۷*. 


» تریاق ‏ رث : تربال : « نا ترباق از عراق آورده باشند مار گزیده مرده مود ۰ ۶ 


کل تان۳۹». 


تریثه 
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قر یه - بر وزن قوبنه » تومی از فاقق 
باش که مردم نامراد و فقیر درآ شهای آرد کنند» 
وطریق ساقطان | است که نان‌تنوری(۱) نیم‌پختهرا 
ریزه ریزه کرده با فلفل و زنجبیل و زبر» وسیاه 
دانه یم کوفته و سبزیهای ریزه کرده مالشدشلنم 
و چتندر ‏ وکندا و پودینه وامثال آن مجموع را 
در تفاری‌کنند و سرکه و دوشاب بر بالای‌آن 
ریزنده ومشت بسیاری پزنند فا خوب خمیرشود. 
ویرآقاب نند , و همچنین نا چهل روز بدین 
دسنور هرروز صر که و دوشاب برآن ریز ندوبرهم 
زنند ودرآقتاب نپند " بقوامآبد , وسداز چهل 


روز فرسها ازآن سازند و خشك کنند "و در 
رفت احتیاح فرصی از آن در آب کرم اندازند 
7 
نز گوینسوطمامي باشد کهآ نر ایا کوذت و کندم 
وس که پپزند. وآغرا جربیءویشه‌خوانند با عين 
بی نقطه بروزن همیشه . 

ثر ثق » با واد مجهول بروزن بدخو » 
پارچه وجامةٌ سفید باريك راگویند . 

ثر یه » بفتح اول و رابم که واوباشد 
و کسر ثانی و سکون تحنالی مجپول ؛ راء مشته 
پشهُ داهموار (۲) پیت‌وبلند را کویند؟ . 


بیان دهم 


درتای فرشت با زای هوز مشتمل بر دوازده لغت 


قفز « بفتح‌اولوسکون‌لانی , کا.و کچل‌را 
کوبند » بعنی سری که زخم با جای زخم در 
آن باشد - ونلم مرضکی است خوشآواز و کم 
سکون وبیشثر د رکستانها میباشده و آثرا بعرمی 
صموممیگربند۴ - ودندانةً کلید را لي زگوبند - 
و ب رکه نو برآمده ازدرخت را هم گفته‌اند (۳). 

فز او » بفتح.اول و ثانی بال فکشیده 
و بواو زده.نام مبارزی‌بوده تورائی دامادافراسیاب» 
و گیو او را زنده کرفت و بانتقام بی‌ادرش بقتل 
آورد » و با زای فارسی هم آمدهاست ۰ 


نز تاك بضم اول و فتح فوقانی‌بروزن 
مرفك » تفك دهن را کوند , وآن چویی باشد 
بان خالی بدرازی یز هکه با کلولهٌ گل و زود 
لفس کنجشك وامشال آنرا بدان بز نند. 

فز ده - بفتح ارل و الث که دال ابجد 
باشد وسکون ثانی » مطلق اجرت را کونند 
فا - وان ارات کرون اض ۱ شا 
و فبالةٌ خاده و باغ و امثالآنرا نیز گفته‌اند. 9 

تزع . بفتح اول و سکون انی و غین 
قطه دار . چوب تاق(4) راگویند » وآن‌هیزمی 


(۱) چش: تنور . 
(4) چش: ناغ (تاغ) . 


)۱( چش: + و. 


)۳ چش: مبگفته‌اند. 


ِ_ شکر چه نهی بخوان بر چون نداری 


۴ - را: لت فری ص4۸۲ . 
؟ - چون لطیف آید بگاه نوبهار 


. قزر -بفتح ارل ودوم. رك: نجر‎ ٩ 


بنطع اندر هگر س که وتربنه. 


( لاصر خسروبلخی ۳۹۷ ». 


بانگگ رود وبان گکبك وبانگه ثز . 


رود کی سمرقندی. < لفت فری*۱۷ *. 


< 16 -- 


استکه آتش آن یار پماند , و بشم اول هم 
بشظر آحده است . 

نز گ. ختح‌اول وسکون‌انی وفایسعفص» 
ربچالی باشد که از کشك سازند - و بمعنی لری 
وناز کی هم کتثماند - و همت وآسایش را نیز 
گونندا »و بضم ثانی هم بنظر] مدماست. 

تز فان - بفتح اول و فای بالف کشیده 
بر وزن چسبان , مخفف‌ترزفان است که‌ترجمان 
باشد » وآن شخصی است که لفت زبالیرا بزبفن 
دیگر تقری رکند . 

تز لب بسکون هانی بروزن مطلبدنبة 
برشته شده را کویند که بررویآ شهای آرد رز ند. 


نزژه 


تز8 و ول ۰۴ ۳ راکویندوآن 
بخاری واپر تنکی باشد که بر دوی زمین چین 
شود ؛ وآنرا حربی ضباب خوانند. و باین ععنی 


. بجای حرف اول نون و بجای حرف انی زای 


فارسی همآمده امست . 
۱ فز فد2 ع بر وزن سمندده مرغکی‌است 
که آورا محر هی صعوه کو ید ۳ ۰ 
تزوال بر وزن احوال, بر که گیامرا 
گوند » وبازای ظرسی هم‌آحده است؟ . 
نز فان » بر وزن‌وزیدن » بمعنی‌بیرون 
کشن و برآوردن باشد ۴ . 


بیان یاز دهم 


در تای قرشت با زای فارسی مشتمل بر هشت لفت 


یکی اول و سکون ثالی . ب رگه 
درخت تو برآمده و کیاه فورسته را (۱) گویند 
وآنرا بعربی حفل بروزن عقل نامتد. ومرغکی 
باشد حقیر جثه واواز حزبنی هم دارد و عربان 
صموه خوانند 4 

او - بفتح اول و انی بالف کشیده 
و بواو زده 0 نام داماد افراسیاب است ۳1 او بر 
دو کروه‌یادشاهی‌داشت؛ و کواورا زنده کرفت(۷) 
5 

اول - بکر واو بر وزن علاعل . 

ور و۱ با دال اعد بر وژن نغزگ. 
کرم گندم ضایم کن را گوشد . 
قر دوه بفتح اول و دال ابجد که ثالث 


(۱) چش: نورسدمرا . 


باشدوسکون ثانی ء مزد کندمآسیا کردن‌واجرت 
آسیا ساختن و نیز نمودن آسیا باشد - و بمعنی 
دندانهای کلید و تیه کل و غنججه زدن ب رکه 
باشد از درخت ؛ یمنی سربرآوردن ازمرخت۷ . 

[ بفتح اول بر وزن عزم » میغ را 
کوبند وآن بخاری باشد ملاصق زمین؛ و بکس 
اول هم آمده‌است 4 

تژ وال - بروزن احوال. ب رکه کیاهرا 
کونده ‏ ۱ 

و ال اه مرت 
و غنجة کل باشد وددانةٌ کلید را یز گوبند - 
وچوب بزر کی را حم گفته‌اند که اطراف‌چوهای 
سقف خانهرا بر آن‌نپندب و خضهای س تیزی که 
برسردانهای کندم‌رجوی که‌درخوشهاس‌هیباشد*۷. 


)۱( چش؛ گرفته. 7 


٩‏ - بانن معنی ظ . مصحف ترف عربی بممنی ناز و همت و بناز زیستن است هشرح 


فاموس » ۳ ركه: تر‌لد» تر. ۳ _ راك تروال و رال وتژاول. ۴ رکه 
تریدن . ۵ رک : تروال و تژوال و تژاول. مصحد دپزدگ» (ه .م). 
بت رك: نره. سر ه: تزم. ۹ -رکه: تروال. 5 رك: تزده. 


بیان ذو ار دهم 


در ای فرشت با سمن سعقهر هقتمل در هفت لفت و کات 


لس « بفتح اول وسکون ثانی ۰ بمعنی 
طپانچه وسیلی باشد- و بضم اول بادی که از راه 
پایین بی صدا رها شود - و آب دهن بجانب 
کسی انداختن را نیز کویند » و بعضی باین‌معنی 
عربی میدانند. . 

لستی ۴ ۰ بن اول وسکون ثانی‌وفوفانی 
بتحتانی رسیده . بمعنی توبودی ونوبی باشدسمنی 
دیگری بفیر از تو نبود وئیست . 

نستحر ت ما ای تقطه‌دار حر وزن‌شکرء 
بمعنی مسضر کی و تخر باشد . کویند عربی 
ات ۱ : 
که سین دیگر باشد بر وزن اردك . گیاهی‌است 


دوابی که آنرا بتازی بنفج‌الکلاب (۱)خوانند. 

لسلیخ « با لام بر وزن زرنیخ » سجاده 
وجانماز را کویند» وباین معنی باشین نقطه دار 
هم آمدء‌استه 

تسمه بفتح اول بروزن که چرم 
خام ودوال چرمی باشدا - و موی خانه کردة 
بالای پیشانی را نیز گویند۷ . 

تسو 4 بنتح اول وانی بواو کشیده . 
مقدار ووزن چپارجو باد - وبك حصه از ست 
وچپارحصهٌ شبانروز (۲) که عبارث از بکاعث 
باشد - و يك حصه از ست و چپار حصهٌ چوب 
8 استادان خیاط - وهمجنن يك حصه ازیست 
وچهار حصهٌ سیر استادان بقال؛ و ععرب آن‌طسوح 


است . 


بیان سیز دهم 


در تای فرشت با شین فرشت مشتمل‌بر سست وچهار لغت و کنایت 


نش تجح اول وسکون انی آتش را 
گوبند که حربان نار خواننده - وتبثهٌ بزرگی 


)۱ خم ۱: بنفشةالکلاب ۱ چش: بتفجالکلاب. 

0 -کبلکی 05) ور : لغفت فریس ۲۰۰ متن وحاشبه . 

۴ - بتصریح موّلف این‌لفت شیرازی‌است.ر ذیل:شابانگه, 
۷ ازترکی «تاسمه» ومعرب آن «طسمه». «تقی». 


6 ‌ِ رژ: شلیخ. 


۲ ظء مصسحف : کنمه (ه .م), 


غابانگ. 


وناحیه) ی تث 7 سفل‌از ابراندهر مار کوارت ص‌‌ 2 
لش میشد آندرخت از نار. مولوی بلخی . 


موسی آندر درخت هم نش دید 


که بدان درحخت شکافند*۷- و تشه درود گر بر 


نیز گفته اند ۷ - و بضم اول حرارت 


(۲) چش: شبانه روز . 


۴ مخفف واستی . 


۸ پهلوی 42316 ومعرب آن طوح(محل 
4 سدزفولی 2517).رك: آ تش ۳ 


*- قس : پارسی باستان 250302) [کلا . اوستابی125032 (نبر)ء بپلوی هافعقا 
( تراشیدن ) . هندی باستان 12151 ۵ « اسشن ۳۸۷ . رك: تبشه . 


( بر هان فاطع )٩۷‏ 


و ح 


واضطراپی پا و 
کی پدیدآید - ویکر اول علش و تشن 
ی و 
است خونضوار که بیشتر در سرکارک وکتاری 
و تربا کی بهم حیرسد ِِ# 

نت آ تش کنابه از خورشید 
ی 

رشت از بام افتادن کنانه از 
رسوا شدن باشد . 
و کتابه از آفاب هم حست 7 ۱ 

تشتخا نه - با خی نقطه دار بر وژن 
نرم شانه . جامة خواب را کویند ازتوشك ولحاف 
و نهالی و ماشدآن- وتوشك خانهرا هم گفته‌اند؛ 
وآن خانه‌ای باش که رخت درآن هند- 
و خانهای را نیز کوبنددکه ده نشت وآشابه در آن 


گذارند و آنرا آقابیی خانه‌یز میگوینه ت 
وکاهی لزروی تمظیم بر ادبشانه هم اطلاق کنئد 
کعربان عبر زگوبند . 

تشتخ و آن - با خای ثغذ و واومسوله 
بر وزن کیفدان , خوانی را کوبند که بجهت 
نان و طعام گذارند . 

تشت شاد » با دارابجد پروزن‌اشکباره 

نگ دارد و با کیزه ساژو . 

قشتر « بر وزن کفتر » بم میکائیل 
علبه‌اللام است؟ ۰ 

آشت زد ه کنامه از آتاب جهاتاب 


تشت رد ین - کنابه ازخورشید است. 
4 لشت سیمین « کنابه از ماه اس 


- بمعنی تشنه » اومتا 8151108 ( تشنگی ) » پپلوی 415110 » هندی باستان 
2صتونا. ارمنی2۳61081۳011۳) (پژمرده شدن) »کردی لا ۰ 601). افب‌انی۵21121 ۰ بلوچی 
8 , 0۵88 وخی2) ۰ 20), سریکلیتلاا, لا , شننی 25۳002 . ۵5022 
بودغا 1۳۵5202 «اسشق ۳۸۸» ؛ ساسکرت ٩۳582‏ (ننگی) دهوسشمان ٩۳۸۸‏ : 


بهیج روی نو ای خواجه برفمی‌نه خوشی 


بگاه نرمی گوبی که آبداده تشی " 
منجيك ترمفعه. «لفت فرس ی 


- درپپلوی دامن ءاوستا 415124۳98 , از توصیف اومنا شکی نمی‌ماند که هراد 


از شتربه ستار شعرای بمالی است که در زیانهای ارویابی کلاتذگ و قانا21 کوند 
«بارئولمه ٩۵۱‏ -۵۲» . فلوطرخس عورخ نویسد: « [یرطیق عقده ابرانان [ حرمز د سیربوس را 
نگهبان وپاسبان ستارکان فرار داد. > - در «نشتریشت» بند44 آمده : * ماستارة و 
وبات‌کوه رانعظيم‌ميکنيم که اهوریزدا اورا سرور ونگهبان‌همة ستا رگان‌بر گزبده چنانکه‌زرتشتر 
برای مردمان.» . 41500۳۷604 در اوستا نام جممی ار ستار گانت که در. تروبك تشتر هستند 
واورا باری میکنند. هو که تشثررا باثیر ( عطارد ) مکی دانسته, ولی معلوم ۳۳9 
هردو دارای يك ريشةٌ لفوی باشند اگرچه نشتربه اوستابی درپارسی « تبر » گفته میشود. بشث 
حشتم (مشتر بشت)را حعمولا «تیربشت» گوبند و چهاره‌ین مامسال وسیزدهمین روز هرماه که بنام 
فرشنه ششتر است» ۷ شابان توجه است که ی آعت ه که سعهةٌ 
میاره باسبعه ثابته درجنگه وستبز است»«نیر (عطارد) برشدنشتی... درفرهنگها بمعنی‌فر شتة 
باران ضبط شدم وبسا اورا بامیکائیل تطبیقکردهابدلابد بمناسبت 2 نشتر فرشتة باران وبالنتیجه 
بقبه در صفحا 4۹۸ 


تشت وخایه . ۱ - هه - : 


مسهل سودا و بعربی کثیرالارجل و اقب الحجر 


آشت و خایه » بومی‌از بلزی باشد. 
وآآن چنان است که بینه‌ای را غالی‌کنند و از 
شبنم پرسازند و راه آنرامسکم ساخثه در هوای : 
کرم درطشت مسی گذارند » وا کرهوا گرم باشد 
ادك آعشی در زبر طشت لهند . چون طشت کرم 
شود بیضه بجاب هوا پران کردد ت از طرغایب 
شود(۱) - و کنابه از زمین وآسمان هم هست" ؛ 
چه زمین درمیان آسمان‌است - ونام طلسمی هم 
بوده است - و علم نجوم را نیز علم طشت وخابه 


( 


با لام بر وزن زرنیخ » سجاده 
وجانماز را گویند؟ . 
۱ لشهیر - با میم بر وزن کفکیره دواء 
است کهآ ترا بسفایج خوانند » و باین,معنی با 
فوقالی ما ین شین ومیم هم بنظرآمده است که 
که تقشمیرباشد . 

نشمیزح ۴ - با زای نقطه دار و چیم. 
بر وزن و معنی چشمیرك است که شیرازبان‌چشم 
سابند ودرچشم کشند . 


نشتشوان با واو بر وزن تزدیکان » 
بلفت یونالی بفایرا گویند,وآن دوابی(۲)است 
۹0 چش: کردد , )0 چش: داروئی . 


۱ - یعنی علم زمین وآسمان. ۴ ره : لك ] : ۳۱۱. ۴ 2 تلیخ. 
شمس فخری اصفهانی درمعیسار جمالی گوید: «تشلیخ سجاده باشد : 


زب که خون رود از چشم خسم شاه»بود همیشه برمزه‌اش ختكث خون صورت بخ 
ز یم مشب قهر او هد زهره بای چگ ودف وجام. مسحف وتشلیخ. 


در سه نسخه اژ لفت فری اسدی هم‌کلمة تشلیخ بمعنی سجاده آمده و بیتی ناعفهوم از 
ابوالعباس شاهد آده بگمان مااين هیثت غریب که هیچ شباهتی باوزان و هیآت حمهوده کلمات 
فارسی وقيافةٌ آنها ندارد با مسحتملا ازیکی ازالسنة «سامی» و«آرامی» از فدیم‌الابام درژبان فارسی 
داخل شده بوده است و سدها مهجرر ومترو که شده باآنکه صاف وسادةتمحیف کلمه تسبیح بوده 
است که کسی در عبارتی بواسطهٌ کم و زباد بودن نقاطآن اين کلمه‌را بد خوانده وبه‌نشلخباتلیخ 
تصحیف کرده بوده واز پیش وپس عبارت هم‌معنی سجاده برای آن حدس زده بوده است. در حرحال 
صحت واصالت این‌کلمه نادرجةٌ زبادی‌قرین شكث وتردبد درزهن‌انسان جلوه گر میشود (قل باختصار 
از مقالةٌ علامةٌ حرحوم قزوینی ممنوان * تسبیح بمعنی. سبوعه صحیح وفصیح است» دمجلهٌ باد گار 
سال؟ شمار؟ 6 ). 

۴ - مرب از فارسی « دزی اس ۱8۷ » و اصل چشمیزه (< چشم + ایزك پسوند 
تصفیر ؛ داروب یکه درچشم ریز ند). رك: لك]: ۳۱۰ . 

بقیه از صفحهٌ 1٩۷‏ 

ایزد ارزاق است. ومیکائل‌هم‌فرشته روزی أست۰ #شت‌ها۱ ۳۵۳۲4 «مزدینا ۹ 
۳ ۳۲۵ ورك: مشتر (!) . 

۵اقثت - بقتع اول. معرب آن طشت , ارستا ش1250 (ظرف)» بهلوی 25۳86 , ارمنی 
5 ۰ »ا25) . افنانی ع ۹۵5/۱۲ . بلوچی 125 , نیز در عربی طای ( از همین ربشه است 
ارمنی 5قا. ابتالیایی ۰18228 فرانه 12596 ), شغنی و سریکلی 0۵6 « استق ۳۸۹ ۶ 
«هویشمان ۳۸۹ . 


> 4۵۵ سح ۲ ات 


کنابه از اشتیاق باشد . 
تعه ۱ ع ما ثانی عشدد بر وزن بشه ۰ 
پيمانة روغن را گویشد . 
ی « بفتح اول و کر انی و سکون 
موز ریت کر کرین که خارهای خودرا 
ات۴ - دتکراولمزیم! پرشیش را خوانند۲ . 


نب هتح آول بروزن چمن » بمعنی 
و لفزنده » آزعدس 2 داروهای چشم 
بکار ند » و بکسر اول هم‌آمده است . 
فشناث « بر وزن چشمك , از پیش سر 
جایی را گویند کمدر کود کی نرم‌وجهندمباشد » 
وآنرا بمربی بافوخ خوانند .# 

قشنه جچگر - کنابه از اختیاق باشد . 


عم 8 یحو کی کف ایا 
اشنه چیزی بودن» کنابه از | گکوبند که از سنگهای الوان وسخت‌سازندوبدان 
اثتیاق هرچیز(۱) است . باژی کنند ۰ 


(۱) چش: هرچیزی . 


. )( ر2 : نت‎ ٩ 
ولف درفرهنکه شاهنامه تسی‌را بممنی جانوری: آورده که آن‌را پیشتر عشی کویند»‎ - ۴ 
و آن حیوالی است مانند خاریشت بزر که که خارهابی مانند نی‌های پرمرغ دارد ودر موفع دفاع‎ 
ازخود سوی دشمن برتاب میکند وآنرا چوله 3 عوام كٍِِ . «فرهنگه‎ 
شاهنامه »۰ درطبری نطعهه «واژه‌نامه ۶۲۱۷ . کر‎ 

نه فشنگی - بکسراول وسوم (درلهجه م رکزی)؛ 21 ۱۳ بحاصل فصتر از 
تشنه [رك: نشنه] ؛ عطش. 

۵ ثنه - بکر اول و سوم (در لهج مر‌کزی) »بهلوی 15002۴ از 3500 از 
0 »۵ . اومتابی 2۲51112 «بارترلمه ۹464». سانسکرت 651192 «نیی رکه ۷۷۵ و۰۲۲۹ 
«اسشق ۳۸۸ ,اورامانی 205026) «۵. اورامان ۰۱۲۷ , گیلکی 26۵10086) .فریزندی وبرنی 
قهز2 : طنری 1۵8کقا «2. + س 2۲۹۳ , سمنانی 251010 , سنکری 5960تاکها . 
صرخه 0 یه ۰ لاسگردی صوطوها ». شهمیرزادی اقا د 4. ۲ ص۱44 ؛ عطشان ۳ 


دارندة عطش, که تشنگی دارد ؛ جم» تشنگان ۳ 
کس نه بیندکه ندنگان حجاز پلپ آب شور کرد آیشد . 


دکلستان ۰۳۲ . رد: تش» 


یان چهاردهم 


در تای قرشت با غمن نقطه دار شتمل بر دو لت 


تفا - بر دزن قطار , طشت کلی فا 


کویندا - و بمعنی خوردلی و آذوقه وراب‌هم 
آمده است - و بمعتی‌پیمانه هم هست - و تفازه 


بر وزن شراره هم میگویند . 
۰ ِِ 


« بنم هردو تای قرشت و سکون 
هر دو غین نقطه دار . چیزی باد مالند کیله 
و ففیز که غله بدان پیمابند - و بعض یکویند 


و بفتح ارل وثالث که تای فرشت باشد هم بمعنی 
پيمانةٌ بزر که چهار خرواری باشد» و باین معنی 
بجای‌حرف ااث نون هم بنظراهده‌است -وبسنی 
کوند بیمانه ای که مك خروار غله بگیرد - 
ونان تن را نیز کونند » و باين هعنی بجلای‌غن 
آحر خای نقطه دار هم هست که تفتخ باشد ۰ 


بیان پانزدهم 


لف » بفتح اول و سکون ثالی ؛ ار 
وحرارت و گرمیراگونند؟ - و روشنی ویرنورا 


نیز( ۱ ) گفته‌اند؟ - وبمعنی عفونت هم هست - 


رضم اولآب دهن‌انداختن باشف ۲ . 


(۱) چش : هم . 


هاغ بکسر اول پروژن‌چراغ» پیمانه 


وقدح شراب خوریرا گوند, وباین معنی بجای 
حرف اول نون عم گفته‌اند : 

هت « بفتح اول بر وژن هفت ۰ ممحنی 
گرم وکره‌ی وحرارت باشد؟ - وماضی نفتن‌هم 
هست یمن ی کرم کودانید6 - وبهء‌نی تعجیل‌وشتاب 


۱- کیلکی 18027 .مرب آن‌یزء تغارهدزی۱ ص۱۵۷ , ازترکی تفار (جام بزر که 
ونوع ی که لوبل و کم عرض» «جفتایی ۲۱۹* «کاشفری ج۱ ص ٩۳66‏ : 


آب تماجی لریزی در تنار 


موی مولوی . «نداب ۳ : ٩-۷۵‏ ص ۱۱*. 


۴ رك : تب وتاب : 
زمن او چو دوزخ و زنف آن 


چو موی زنگان شده کیای او . 


«منوچهری دامغانی ۲ ۷*. 


۴ بمعنی اخیردر هندی باسنان۰ 5841۷ ۵ ۰ 8۵01۷۵16 , کتی 5۳61۷28 ۰ ارمنی 

اما ,لابنی 50۷6 ,یوانی ۳۱۷۵ . کردی 466 «نف»,۱۱۷۷ ۱۷۰) رناا لا (یف کردن» تف)؛ 

اقبانی ۰0۵ ۰۱۵ ۱۵۴۵۱ («ب کردن) ,امتی لا . رخي ۵678 لا , سریعلي 061880 لا 
شره درسلحهُ 0٩۱‏ 


ات 


هم‌آمدساست٩‏ - وکرم رفتن و کرم آمدن و کرم 
کته رونت کته ۱ و بت خیم 
وخرامان هم هست - و قهر و نب و گرم شدن 
ازخشم وقهررا نیز کوبند؟ - و کیاهی‌است‌دوابی 
که خوردن بیخ آن مانند تاتوله جنون آورد - 
ونام موضعیاست ازمضافات یزد که از کمال صفای 
هوا جامغع گرم سپر وسردسیر باشد. 

فتن - بر وزن رفتن » مخفف نافتن ۴ 
ارت که کرم شدن و مکدیگر راکرم کردایدن 


باشد 


َفقه " « بروزن هفته, بمعنی بسیا رکرم 
شده باشد؟ - ومضفف نافثه هم هست که آزرده 
ور کوفته شده ومکدر باشد - و نام گیاهی‌است که 
خوردن مخ آن جئون آورد ۲ 

تفته چگر مه کنابه از عاشق باشد - 
وکی را نیز گونند که علت دق داشته باشد. 

قفتیات - بر وزن تزديك ؛ یشمی باشد 
نرم که آبرا از زیر موی بز بشانه برآرنده و از 
آن ال وتکیه نمد(») تا انم فند 
هر چاع < با رای فرشت وجی‌فارسی 


۷ چش : کفته‌اند . 


(۷) چش : تکیه و لمد . 


بر وزن نمد داغ . بممنی ساخته و پرداخثه - 
ومستعد ومپیا باشد . وباین معنی بجای غین(۳): 
فاف هم‌آمده ی 

#سی؟ - بنتح اول وسکون ثالی وسین 
بی نقطه, کرمی وحرارت را گویند . 

شسه() بضم اول وسکون ثانی وفتح 
تالث » سیاهی و دافی را گویند که دربشرمواندام 
آدمی‌میباشدو آ نراعوام«ماه گرفت» کویشد»وبسربی 
کلف خوانند - و بممتی اندوه و بی قراری دل 
هم هت - و میل وخواهش بهرچیزی که دیده 
شود هرچند که سیر باشند » و این صفت بیشتر 
عارم‌زنانآ بسنن؟ ومردان‌تربا کی‌وافیونی‌میشود؛ 
ویفتح اول هم درست است ۰ 

آقسیا(ه). بروزن اغنیاه بیونانی" صمغ 
سداب کوهی است ؛ و بعضی گویند صمخ سداب 


شزاس : 
ل قسیدن ۲ ۰ بر وزن : فهسدن » بمتی 
گرم شدن باشد . 


قسیده4 - بر وزن فهمیده ۰ بفایت 


کرم شده را گویند . 


(۴) چش: + تقطمدار. 


(4) چب ۱ وچش : فقس . در برهان جامم « نشه چوشمسه و فرحه » . 
)0 چك - تقسیاه » وچون در همانسا هم( بروزن اغنا» ]خن هاء آ خر زائد وغلط است: 


۱ - اسم مفعول از:تفتن (ه .م.). 
بدست آهن تفته کردن خمیر 
۴ را: :ب وناب وتبسیدن وتفبدن . 
۲ - بيونايی 10206 «اد2: 


(یسوند مصدری) ‏ نبیدن («م) ۳ تیدن, 


بغیه ازسفح ۵۰۰ 


(لف کردن) «اسشق ۰۳۹۰ ۰ کیلکی [100020] کل۷ا (یف (کردن)) . 


5 رد: ئافا 3 


رك: افتن. ۴ - اسم‌مفعول از:تفتن: 


به از دست برسینه پیش اهیر . ممدی شیرازی . 


* - این حالت زئان‌را کگونند. 
۷ - از؛ تفی (« ۰ (- بدن 
۸ اسم مقمولاز ضیدن («.م.) . 


۴ - در اوستا 


ماکم (کرم شده)؛ راد: تفتن وتافتن: «غمناکان راشرآب‌باید خورد تا فت غم بنشاند.» «یهقیه* 


- وبیعنی‌تند وتیز: داز آن برداشت هیزم زود رفت 


سوی شهر آزپیش من‌آو تیز وفت. 


مولوی بلخی رومي ۰ 


قسیله - بر وزن غربیله . جنسی از 
پارچة ابربشمی باشد کداز آن فبا وازار وچیزهای 
دیگر نیز بدوزند. 

فش - بسکون تانی بر وزن کفش ۰ 
سرزاش و طعنه را کوندا - و بکسر انی 
حرارت و کرمی باشد؟ . 

فشل - بر وزن مشعل» بمعنی اول نفش 
است که طعنه وسرزش باشد . 

قشله - یکر ثالث بر وزن امثله , 
قلیه‌ای باشد که از کوشت و تخم مرغ و زردله 
وصل یزد » و کشنیز و کندنا در آن ۵ 
وبسضی گویند عدی‌سبز نیم پخته‌باشد؟ ۰ 

تشه - بنتح اول واك وسکون انی ۰ 
بمعتی طعنه وسرزنش باشد - وطعنه‌زدن وسرزنش 
کردنرا نیز کوبند۴ . 

تقشیله - بر وزن غربیله » بمعنی تفشله 
است که قليةٌ با گوشت وتخم‌مرغ وزردك وعسل 
باشد » و بی کندم ومویز و کردکان و کشنیز 


۱ رك: تفشل ونششه, ۰ 
۳ ره تفشبله. 


شا اس 


هم داخل کرده اند و عدس سبز يخته رانیژ 
گونده . 

لك - نم اول و فتح انی وسکون 
کاف » چوب دراز مبان‌خال ی که با کلولةٌ گل‌وزور 
ی بدا نکنجتك وامثال آن زنند - و فنگه 
آهنی را نیز گفته‌اند 1 

هوك ه بر وزن متصود ۰ بمعنی نجدت 
باشد » و آن استواری تفضی است در مقام خوف 


۰ بحیئیتی که جزع و فزع برو غالب شود . 


» بر وزن طعنه » پرده عنکبوت را 
گویند . 

هنی « بتح اول بروزن بخنی ۰ بمعنی 
تفه باشد که پردة عضکیوت‌است - 

هو . یم اول و ثانی و سکون واو ؛ 
آب دهن را گویند - وآب دهن انداختن را نیز 
گفته‌اند۷ . 

تقو ده بر وزن تنور" بمعنیگل‌بادد 
که حربی طن خوانندش . 


؟ - باین‌معتی لفتی در « تیش »  «(‏ م .) است 
۴ - رك : تقش وفشل . 


۵ - تفئیله , کوشت 


و کوز هفز وخابه درهم هربك اندر کنند و بیزند .آن را تغشیله خواننه . 1 


غمزی (دزدی. دهخدا) ای تابکار چون غشه 


۹ - رك: شنک ۰ 
بنشکرده ببرید زن را کلو 


۲ ر۵: تفوژ. 


روی چونانکه بخته تفشیله . 
«لفت فرسی444) رك : خشله. 


۲ - درمقام اظهار نفرت و کراهت آید: 


تفو بر چنان ناشکیبا و . 
بوشکور بلخی. «لفت فرس 4*۸*. 


۵ نگ - م‌اول وفتح دوم» ثرکی فنگه » حمرب‌ان فنكك وتفنکه (کارابن) «دزری ٩‏ 
من 9908 . شکل قدیمی‌آن نات که در فرهشگها ( ازجسله دربرهان 


آحفه) موب آین‌حدس است ت که کمه از 
تف گلا؛ ,ينك 066۷ (تف انداختن) بایسو ند 
«2»آمده باشد. رث: مقالةٌ فرای ۳۴96 درباب 
کاب:02۲202108۵0 , ۰۱۷16۵865 1.۲ 
0 02۱ ۲۲2۲۷۸۲0 ۰ 6۲۵۳۵۳۱۵۲ 


سس 


بننگه 


٩0۵0165. ۷۵۱۰ 10. ۵ ۰.3 4 .0. 9 .‏ عناعنیم۸ 


اوح 


ود س بروزن تموز ۰ بمعنی نفور است که کل باشد . 


بیان شانر دهم 


در تای فرشث با قافك مشتمل بر چهار لغت و کنات 


ده » بفتح اول و سکون ثانی و دال 
بی فقطهٌ مفتوح . بلفت بربرکشنیز را کوشد » 
وآن دستنیی باشد که‌بشتردرآشهای بمار کنند, 
و بعربی کژبیمخوانندا . 

آقره ع بفتح اول و کسر ثانی و رای بی 
نقطهٌ مفتوح » بلفت بربر زبر؟ رومی را گویند » 


وآنرا بفارسی نانخواء وکروبا خوانند . 


ققر یر کردن ۰ کنابه از سخنی‌باشد 
که ازآآن تغلب و تصرف دیوانی ظاهرشود؟ ‏ 
بتحتانی کشیده , کوسفند شش ماه وا گویشد . 


بیان هفدهم 


درتای قرشت با کاف مشتمل در نست وفشی لفت و کنات 


لگ" « بفتح اول وسکون ثانی » بمعنی 
ادك و قلیل و کم باشده -- و هر زدن را یز 
گویند عموماً - و زدن دست بر کنار تخنه ود 
که کعبتین درست بنشیند خصوساً - و نام کیاهی 
است که درمیان کندم زار بروبد و آن سخت‌تر 
از کیاء کندم باشد - و نام کیاهی هم هست که 
درمیانآب می دوید, ودر مصرکاغذ از آن‌مسازند 
کونشدش - و بممنی بسیار نند 


و بعربی حفاة 


براه دفتن و دوبدن هم‌هست" - و قمر چاه ر ته 


حوض و امثال آنرا هم کفته‌اند۷ - و نم اول 


.منقار جانوران۸ - و توك ختجر و نیزه و امثال 


آن بود - و چراغی که اندك لور داشته باشد - 
و بکر اول که طعام باشد که بعربی لقمه 
خوانند - و بمعنی پیش و ترديك هم آمده 
است . 


۱ - رد: لك ]:۳۱. 
دان ی که چنکه وعود چه تقربر میکنند 


۳ ۳ بمعنی ببان مطلب واظهار اس‌ممال‌شده ومشود: 


بنهان خورید باده که قعز بر مبکنثه 5 
«حافط شیراری ۳۵ 


۹ ۴ - رك : تگ . ۵ _ پهلوی ۵۷) ( در 21121020 ۵6 زمات ی کوتء ) 
«اوتوالا ۰۵۳۸ . ۱ - ویدین ممنی‌از اوستا 228) (دو) اززبثة »ها , 42 (دویدن)( که 


درناختن آعده) »بهلوی 8 «امشق ۰۳۹۱ "افغانیع 1 (دودن) . 8 (دویدن, مشی, کام» 
کردش) «هوشمان ۳۹۱ وئبز ۹ دراوست! بمعتی نند وتیز است. «خرده اوستا ص۸۵؟ . 

* - نه لیز لفتی است درتك بدین‌سنی . ۸ -طبری ع۵) «واژه نامه 4۲۲۰ » 
کیلکی 40 » شمنالی لا ۰ ٩‏ -از: تك + آب . 


تکابوی 


آبکند را گویند ‏ و وسط حثیقی دوکوه را نیز 
گفته‌اند که دره باشد - و زمیئی را نیز گوبد 
که‌ازدرموغیردره کمدر آن‌بسنی جاآب فرورود واز 
جای دیگر برآبد و بضی جا خدك باشد و در 
بسنی‌جا آب ایستاده و بعضی جا روان باشد وبسنی 
جاهایآن سبز ومرغزار بود- ونام الکه وولابنی 
هم عستث" . 

تگالوی ۴ ه با بای فارسی بر وزن 
جناجوی ؛ بمعتی آمف شد از روی تعحیل وشتاب 
وجتجوی بیارباشد۴ ؛ و بعضی گویندکه‌تکاپوی 
تردد بی فایده است . 


تکاو ۴ « با واو . بر وزن و معنی 
کاب است که زمین‌اب کند و در کوه و زمینی 
که درآن بعضی جاها آب ایستاده و بسنی جاها 
روان و بعضی جا ها خشات و بعضی جاها سبز 
باشد 6 

تکاور ۱ بر وزن سراسر » بمعنی 
تك اررنده باشه بعنی حیوانات رونده و دونده 
" عموما - و بمعتی اسب و شتر باشد که عربان 


(۱) چك: ژند ویاژند. 


فان خبیص کرمان «ناظم الاطباء» و رك: تگاب. 


بوی ( پوبدن ). 
۴ - تکابوی مردم سود وزیان 


۴ - از : وش (- آو (آب) -« تعاب. 
وفت سح رکه چکاو » خوش بزند درنکاو 


- ) تك ۳ آور ( آوردن‎ 0 9 ٩ 


سب تسد 


فری وجمل گویند خصوصاً . 
تکاور ابلق کابه‌ازدناورو ز کار 
است باعتبار شب وروز . 
تلگ بنا» با بای‌ایجدبروزن‌فرزنده کمری را 
کوبند که از ابرشم و با یشم شتر و امثال آن 
ببافند » و برنك سرآن نکمه با ههره و بر سر 
دیگر آن انکله نصب سازند " و آن مهره با 
تگر و لقن » بارا ونای قرشت بر 
وزن پپلوشکن » بلغت زند و پازند( ۱ ) بمعنی 


تک ه بفتح اول و انی و سکون زای 
فارسی ؛ استخوان و تخم انکور باشد ؛ و حضم 
انی و کسر ثانی هم درست است۸ . 

تکس - بز وزن هگن یفعتی تک 
کونند با عين بی نقطده . 
آسکساث بنتح اول و ثانی و سکون تالث 


۴ از: نك ۳ ا(واسطه) + 


بتاو و بدو هر سویی نازبان . 
«لغت فری۵۲۵ متن‌وحاشیه». 
۵ نیزتام اکن است 9 عگاب): 
ساشکی کنج کاو » ساعشکی گنج باد. 
+ منوچهری دامغانی ۱۸>. 
۷ - مز .۰ ۱۵۲6۵0۵0 , 8۵0 


پهلوی ۹87181 بمعنی سنجیدن, وزن کردن « بونکر ۱۲ » بنابرین «ییچیدن؟ درمتن؛ تحریف 


« سنحیدن » است . 


۸ - کر نیست کوبی در انگور او 


همه شیره دیدیم یکس رژش . 


ابوالعبای. «لفت فری و ره 0 تس 


٩‏ - *ازآن(انگور هرات) دونوع است...: مکی پرنیان ودوم کلنجری تنك‌پوست‌خردتکس 
سیارآب-» «چپارمتاله 6۳۷۳۱ ورك: سبك‌شناسی.- بهارح۲ ص۵ ۳۰۹۱-۳۰ ورك: تکژوتکش. 


( بر هان‌قاطع ۵؟) 


هي << 


وکاف " بمعنی تکس است که نخم و امتخوان 
انگور باشد . و بکسر اول هم آهمده است ۰ 

تکسل « بنتح اول و ثانی و سکون‌تالث 
ولام ۰ بمعتی تکك است که دانه 1 هستةانگور 
باشد . 

لکسیی » بز وزن تسین » نام بزر کی 
لس 8 بزرکان تر له 5 

نکش ه بفتح اول رثانی بر وزن‌حش» 
نام مکی از ملوك و سلاطین است ۴ - رتداة 
انگور راهم گفته‌اند و ٩‏ 

کل - بنتح اول و کسر ثانی و سکون 
لام . گومفند شاخدار جدکی. زا گزنند - ویس 
سادة تو خط را نیز گفته‌اند - و مردم ابله و بی 
اندام را هم میگوند ۰ و تین اول نمز درست 
ات . 

تکله بشم اول بروزنعقله . نامهیکی 
از انابکان است که در شیراز پادشاهی کردند ۴ 
- ودیوانه را نز گونند. 

نگهاد » بر وزن و معنی تسار است» 
وآن یری باشد بی پیکان و بجای پیکان کرهی 
دارد 1 
مخفف تکمار است؛ ران تیری باشد بی‌بسکان 
و بجای پبکان آگرعن ازچوب با استخوان دارد. 


(۱) چك: نام تنلثه. چش: نام تنگه. رك: تکوی . 


۱ _ ظ, مصحف: تکن ( «.م ۳ 
خوارژشاه ( ۵۸ ۵45) است . 


تکمهه س بنم اووسکون انی وفتح‌عيم 
کوی کریبان و امتال آفراگویند.. 

تکند - بقتح اول بروزن کمند. آشيانه 
مرغانرا کونند» ویکر اول هم کفته‌اند - وجای 
مرغ‌خانگی را نیز کوبند . 

تکو- بروزن عدوء نان تنك(۱ )روغنی‌را 
گوبند - و موی درهم پیچیده و مجمد رانیز 
کفه‌انیا . 

تکوك بفتح اول و واومجهول‌بروزن 
ملوك , صراحیی باش دکهآنرا از طلا و نفرء با 
ا زکل‌صورث جانوران خصوساً صورت شیرساز ند 
و بدان شراب خورند۷ » وبدین ععنی‌بجای‌حرف 
انی لام هم بنظرآمده است - و نم اول غرفةٌ 
بز رکه را گویند - و شانهةً ثبر وهدف را حم 
کته اند . 

لکوی » بنتح اول و ثانی بواو رسیده 
و بتحتانی زده ۰ بمعنی تکو است که نان ننك 
روغنی باشد - وموی مجصد را نیز گوبندش . 

نکه - بفتحم اول بر وزن عکه » بزیرا 
گونن که س رکرده (4۲ و پیشرو له کوسفندان 
باشد ‏ و بفر را ن رکنته‌انده اعم از بز کوهی 
رغیر کوهی - وبك جلد دفتر زا هم میگویند - 
وسر کین کاو و کاو میش را نیز کفته‌اند کهآ برا 
بدست پهن ساخته بجپت سوختن خشكث نموده 
ببادند - و بضم اول نوعی از تير است که بجای 
پیکان کر دارد- و پشته و بلندی را نیز 


۱( چك: سر کیان 
۳ - مراد ابوالمظفر تک‌بن ابل ارسلان 


۴ ر: تکنن ونکت 


۴ - دونله درایران حکومت کرده‌اند: انابك نکله بسر اتابك زنگی (۵۷۲۱ - ۵4۱) از 
انابان فاری: دبگر اتابك مظفرالدین تکه پسر حزاراسب (۹۵۱-۹84) از امرای لرستان . 


۶ _ هت در کمه. 
۲ - خور بشادی روز گار نوهار 


1 ره: تکو. 


۱ رث: تکوی. 


رود کی سمرقندی. «لغت فرس . 


. «استتبای» تکه خواه‌شدن ماده‌بز .» «منتهی‌الارب»‎ - ٩ 


تکیز 


کفده اند - وبکسراول لقمه و بارمای از هرچز 
باشد ۱ چنانکه کویند *«فلانی چیز را نکه تکه 
کرد » » یمنی پاره پاره ساخت ۴ . 


لگیز - بر وزن تمیز » تخم واستخوان 


انگور راگویند؟ . 
تکین بر وزن زمین .نام بادشاهی‌بوده 


است ۴ - و بمعنی زیرین هم همت 6 - و تخم 
واستخوان انگور را نیز گویشدا . 


بیان هیجدهم (۱) 


لگ » بفتح اول وسکون‌انی » بمعنی 
نه و پن و پایین باشد همچو ته حوض و ین چاه 
وامثال آن۸ - وبمعنی‌دودن‌رنكودوه‌هست 4 
وبوم و زمین را نیز گوبند - وفرباد کردن‌وبانگه 
بلند وجار را نیز کفته‌اند - وبلفت زندوپازند(») 
خرهای رسیده باشد*۱. 


تگاب۱۱ - بر ورن سراب ۰ باله ای 
باشف از نقره وغیره که درته‌آن لوله‌ای نصب کرده 
بائند و باآن شراب و کلاب وامثالآن در شیشه 


کنند وآنرا بعربی قیف کویند - و زهین نثیب 
پر سبزه وعاف را یز کوبندکهآب باران برآن 
بدود وجابسا بماند - ونام روستابی است ازولات 
کنجه۱۴- وجنگ و خصومت رانیز کفته‌انه - 
وفام پرده ایست ازموسیقی۷۴. 

تگا وه با واو . بر وزن ومعنی‌تگاب 
است که زمین‌پست پ رآب‌وعلفت وظرف ی کهبصربی 
قیف مبگویند - وجنکگ وخصومت - وروستابی 


(۱) چك: حردحم. 


)) چك: ژند ویاژند . 


۱ باين ممنی در نهرانی ۱1662 , کیلکی 4168 
۴ - ر4: تک وتکس. 


ازچیز» استمال شود. 


۴ - نیز بمعنی قطعه وجزئی 
۴ - ترکی بمعنی خوش ثر کیب: 


زیباشکل. «جغتابی ۲۱۷ ودرثر کیب اسماء اعلام‌آید همچون: الیتکن" سکتکن ؛ بکتکن , 


انوشتکین و بتنهایی نام یادشاهی خاص‌شنیده نشده . 
٩‏ - یمعنی اخیر ظ, ممحف *تکس» است . 
بهمن ممنی 128 « سخن مال شمار؛ ۸ ص ۲۳ *. 


۵ از: تك (نه) ین (یسوند سبت). 
۷ - ر: تك. ۵ در تاجیکی 
٩‏ عمرشة ناختن ( .م) و نك 


(ه م) . اسطلاحاً بمدثی باكمیدان تلغت اسب است : 


بفرمود خضرو بدان جانگاه 
در ازا 1 بهنای او ده ۲ 
زیبرون چونیم‌از نگه‌نازی‌اسب . 


اسب تازی دو ۹ رود شتاب 


۰ - هزء. ۵8 یهلری 26102۷(), خرما, «بونکر ۱۱۸. 
۴ - ر: تکاو(ح). 


دز ‌ رك: تعاب. 


یکی کتبدی شا پابر سیاه 
بگرد اندرش طافهای بلند 
بتی اوق اتید افرگفکنن: 
فردوسی طوسی ۰ 
شتر آهسثه میرود شب و روز ۴ 
سمدی شیرازی . 
۱ ره: نگاو. 
۴ رك : تگاب . 


یدای ‌- 


از ولات کنجه - و پرده ای ازموسيقی‌باشد . 

تگتازا . غتح اول و ای قرشت 
بر وزن پرواز » ناختن و دوسن - و جتجو 
کردن باشد . 


تگری؟ حیفتح اول و ثانی و سکون 


رنخحه باشف بس و بفتح رای فرشت بروزن‌نفزك: 


تلای 


یاه وی دبواررا گویند. 
یگل - بت اول بر وزن حمل ۰ فوچ 


جنگی باشد - وبکسر اول پارچه ورقهه‌ای که‌بر 


جاعه بثه کنند؟ . 

تگمر م اول و فتح میم بس وزن 
دختی » تیر تخمار است(۱) » وآن نبری‌باشد که 
بجای پیکان کرعی از چوب دارد . 


بیان نوزدهم 


در تای قرشت با لام مشتمل برسی و دو لغت و کنایت 


قل » بنتح اول وسکون ثانی , کوه‌یست 
ويثتة بلند را گویند۴ - ء هرچیزی که برروی 
هم ربخته خرمن کرده باشند - و کنابه از پس 
آمردمز لف ومشخم(۲) باشد* کوشدعربی است6 . 
تلا توف بفتح اول وثانیبالف کشیده 
وفوقانی بواو رسیده و بفا زده » شور و غوغا را 


کویند - وکسی را نیز کفته اند که خود را 


(۱) خم۳: تضمار را کود . 


۳ لز :که (ه.م) تاز (از: تاختن) 
طبری6۲1) 52018 .مازندرانی کنونی 1661 ۹۵08-6۵ نز 0۵۲1 «واژه نامه ۰46۳ ۰ کیلکی 


وتفوها . 
هر کجا ربدکی بود تگلم 


(۲) خم۳: م زلف مخم. 


چ رکین(۳) و بلد نگهدارد و از کثافت‌ونجاست 
پرهیز نکند ومردم ازونفرت کنندل" 

اج بفتح اول بر وز نکلاح» بانگ 
ومتقله وشور وغوغا وغلغله باشد » و باين ءعنی 


بکسر اول بروزن خراج‌همآهده است۷ . 


لاس « بفتح اول بر وزن ممای , 
نام شهرست در تر کستان۸ . 


)۳( خم۲:چر بکن. 
۴ - پهلوی 28278) «بندهش ۱۳۷ 


«٩ ۴‏ تگل مرد نوجوان باشد که هنوز خط نیاورده . طیان (مرغزی) کوید : 


هر کجا کاملی بود خیم . 
«لفت فری ۱ ره : تل. 


۴ - باین‌ممنی بانشدید درم‌عربی است‌وجمم آن‌نلال وتلول. *آقرب الموارد» «دزی! ص 


. ۹ 


۲ زتی پلشت ونلاتوف و اهرمن کردار 


۲ - رکه؛ تلانج: ثب‌یامد بردرم دربان باج 


۵ , , دمهم اول عرمی‌است ود بمعی دوم» ر کك: نگل . 


نگر نگردی از کرد اوکه کرم آمی . 
شهبدبلخی. «لغت فری ۲۷. 
در بجنبانید بابانگگ و تلاج . 
طبان مرغزی. «لت‌فری ۵۶ 


۸ - همان طراژ است. رجوع بحدودالعالم مینورسکی (فهرست) شود. 
6 لیدن -بفتح‌اول وششم " لفنی‌در تراویدن : 


لکنی خمش برادر» چو بری ازآب و آذر 


ز سبو همان تلاید که درو کنند بائی . 


«نسةٌ خطی خزلیات مولوی متعلق بکتابضانةً مخجوانی» . 


تلاخان 


قلاشان - با شین‌نفطه‌دار بروزن‌هراسان؛ 
نام مرغزارست بز ره در صفاهان٩‏ 3 
کوند که درمیان فرح زنان است- وبمعنی یاچ 
تنبان وشلوار عماهده است 

قالالا ‏ بر وزن جلالا » نقش وصوت 
و ۷ | گویند . 

لا و 0 - بفتح اول ونون بروزن‌ادارج » 
بانگگ ومشفله وشور 0 را گویند» وبکون 
لون ِ است؟ . 

تلیا ۴ با بای ابجد بر وژن حلوا ؛ 
عافت زند و بزند(۱) د.ه گوسفند و کار و امتال 
آن باشد .# 

تلج جکو لك س باخای قطه دار وجیم 
وکاف و واو وکاف دیگر وحرکت حجهول . نام 
کاسنی صحرابی‌است» ومعربآن طرخشقوق‌باشد, 
و بعربی نید کویند . 

تلخ جو لك » با جبم و اف بر وزن 
گرم سود ؛ بمعنی تلخ جکوك است که کاسنی 
صحرانی باشد ۰ 


(۱) چك: ژئذ ویاژند. 


با هواس 


قلخ عیش ه کنابه از کی است که 
آزاری ومکروهی ومصبتی از حوادث روز کار 
بدو رسنده باشد . 

تلخلت ح بر وزن زرواه 6 صفیر تلخ 
باشد - و نام کیاهی است بفایت تلخ » و بسنی 
گویند خربزة نلخ است که مربی حنظل 
وقثاهء‌النعام خوانند. و بعضی کاسنی را گفته‌اندب 
و نام یکی از ظرفای سلطان محمود غزنوی 
بوده -. 


تلعی بر وزن بل ی.کاسنیراگویند 
وآنکیاهی است معروف ٩‏ . 

تلساك؟ ه بکر ارل وثانی و سکون 
سین می‌نفطه وکاف . خوشه کوچك انگور 
که جزو خوشهٌ بزر که است,عنی‌برخوشةبز رکه 
چسبیده‌است .#۷ 

تلك بفتح اول .و ثانی 
کاف » کسی را کویند که باتش بسیار کنده 
وبر باشده و درجابی‌دیگر عبات بر کنده‌نوشته 
بودند بفتح بای ابجد وکاف ام اعلم - و بفتح 


. در محاسن اصفهان مافروغی وترجمةٌ آن ایامده‎ - ٩ 
+۱۹ ی -هز » 2(۵)) ؛یپلوی طظ01 سه «بونکر‎ 
«دزی۲ ۳۰۹ بنقل‌از ابن‌النسطار»‎ ۵100 


۴ رکه :تلایج . 
۴ - قناءالنعلم, خرائه 


بدمز کی, دارایدمز؛ غیرمطبوع؛ ضدشیرینی » سختی ۰ بدی » ضد خوشی: 


دوران مقا چو باد صحرا بگذشت 


۷ - د رکناملد فکهاع1. 


. تلخی وخوشی وزشت وزببا بگذشت . 
«کلستان ۲ه *. 


تقلخ -بفتح ارل »پهلوی ۲۵۴1 (در پززلدق! بمعنی تلخی. «بندعش ۰4۸ , طبری اهنا 
*واژه نامه۲۲۲» کیلکی 28۲5 فربز ندی ویرلی ونطنزی 42 «که. + ۰۲۹۲ (رکه : تلكف): 
دار ای مره غیرمطبوع» دلمر مه زننده ست * صد شیر_هن: 


سخن آخر بدهن مبگنرد موذی را 


سخنش تلخ نخواهی دهنش شیری نکن . 
«گلستان .4٩‏ 


۳۹ 86 
نشه درصفحه ۰-۹ 


9 کین 


0 هیرین نله » با نون بر وزن چرنده ۰ کچ 
است٩‏ - و ثلق وزر ورق را ليز گویند » و طلق زبالرا گوشد بعنی شخص ی که درست تکلم قوادد 
ممربآست - ولوعی از قماش هم حست - وبضم | نمود؟ * واو را جربی فأفاً خوانشد . 
اول وسکون انی‌غلهای باشب کهآ ن را لوییاخوانند تلنگی ضتح اول و نون و سکون تالی 
وبکسراول وفتحثالی‌جامة پیش‌واز وآستین کوتامرا +کاف . میوه ای بود شبیه بشفتالو - و نم اول 
یند - و درخت سیب حمرایی را یذ | وکاف‌فارسی مروزن تفن , حاجت و ضروری- 
کفته اند که بونانی زعرور و جمربی ذوئلاث | ومیل و خواهشس ویاز و آرزو باشد ۵ . چه 
حبات و بثیرازی کیل و درخرامان علف شیران | تلشگی ییازمند وخواهش کننده را گویند و باین 
خوانند؟ - وبکسر اول وسکون نانی » زنجبیل | معنی بر وزن خدیکه هم آمده اسکر. رخ یکی 
تر و تازه را گونند .9 ید نت اه من واه 
تلهی؟ - بنتع اول وسکون ثانی وم | وامتالآن - وخوشةٌکوچك انگور که برخوشة 
مکسور شون رده پیش آ خعور و رالات زانگر کلان چسبیده بود - و بکر اود و قح ای 
باشد بزبان زند و پازد (۱) و بمربی اف | نام ولایتی‌است از ملك د کن۷ . 


کویند . تلنگین بروزن ومعنی‌تر نجبین است» 


(۱),چیك: ژند ویاژند.. 

۱ باین‌معتی لفتی‌است در:نلخ. (هم). ۰. ۴ - قاقادرلاهیجان, زبان کنجشك 
5 ات. «تابتی  .>۱۷۳‏ ۴ -هز,1۵1۳120, پپلوی ۷۵0 بینی «بونکر ۱۱۹*. 
۴ - در کناب ار۵105) و رك : تمشده . ۵ رکه : تلنگی و له . 

۱ - مصحف :تلك (ه ,ما . ۷۳ 

۵ تلگراف - کی اولودوم» از فرانسه 46168۲28۳6 ( از بونانی 4۵16 بمعني دود 
وسد.و 8۲۵016۱2 بمعنی نوشتن) , ابزاری که بدان میتوان مطاب خود را بشخص منظور از 
فواسل دور ابلاغ کرد وآن‌هم بوسیلهٌ سیم(با سیم) وهم بدون‌سيم (بی‌سیم) صورت‌میگیرد. فرمتنده 
حروف کلمات را ثبدیل بعلائم قراررادی میکند و کیرنده علائم‌را تبدیل بحروف اصلی مینم‌ابد 
وبشخص منظور ابلاغ میکند . 

تلمبار رکه : قلیثبار . 


بقیه از صفحه ۵۰۸ 

۵ تلسکپ - بکر ارل ودوم وضم چهارم » ازفرانه 
6 (از بوتانی ۵16) بمعنی دور و بعید, و 5۳60۳618 . 
بمعنی آزمایش کردن  )‏ آلتی تجومی که برای مشاهده کواکب 
بکاررود . دوربن . 

۱ لت -بکن اول ودوم وشم‌سوم؛ از فرادنه 
6 (از بونانی 4816 بمعتی دور و بعید ؛ و ۳۳6۵0۴ 
بمعنی صوت) ؛ آلتی که موجب اتفال صوت است و ددالوسیله نلسکپ 

مینوان بادیگری سخ نکنت: رآن‌هم بوسپلة سم (باسیم) رم بدون‌سیم (بي‌سيم) سورت پذیرد. 


وآن دارونی باشد شیرین و تون عون 

شتر می‌شنند ۷ . 

لنگی - بن اول وتح ای . لازمند 
وخواعش کننده و کدا را گویند - و بکسرثانی 
مخثف تولنگی است کسیان‌پاچه باشد - و کنابه 
از سر امرد و خیم ومترش - وبی‌باك و خونی 
- وتولی هم هست ۰ 

تلنه ینم اول وسکون انی و فتح 
نون » بمعتی حاجت و خواهش ونیاز وضرورت 
باشد ۴ . 

تلو ح بفتح اول بر وزن زلو ۰ مطلق 
خار را کوبند؟ - و منم اول پابین تیر باشد 
اک و بان 
و 0 و ی وت ۹ بچیزی 
داشتن باشد؟ . 


تلو سه ختح اول بر وزن وسوسه » 
تعفف واه اآست که اشظرالب و مس فرازع 
واندوه باشده - و بضم اول وثانی . غلاف کارد 
و شمشیر و امثالآترا کونند » و باینممنی بفتح 
اول بر وزن سبوچه هم بنظرآمده است - وبقتح 
اول و ثانی , غلاف خوشةٌ خرما و غلاف دا 
خرما را گونند - و تشه درودکربرا 
گفته اند . 

تلو 2 ه بنتح اول وضم ثاني و سکون 


واوات 


واو وکای ؛ شانهً تبر باشد که بعربی هدف 
خوانند - وظرف و صراح ی که آنرا بصورت شیر 
وگاو و حیوانات دیگر ساخته باشند و بدان 
شراب خورند . 

که سب ال وی دش سا 
آنچه جاور در آن بقید درآیدا" - و جابی 
که چاروا را درآن بندند - اتویی که برجامه 
وامشال آ نکشند - وبا ثانی مشدد پابهٌبردبان را 
گویند - و بکر اول بر وزن چله بمعنی طلا 
باشد که بعریی ذهب خوانند ۷ - و پابهةٌ لردبان 
وزیته پایه رائیز کنتداند . 

ثلی » » پم اول و کسر نانی و سکون 
نحتانی مجپول» بممنی‌دست افزارو دست اف زاردانس 
تراتان وحجامان باشد - و کیسهای که خیاطان 
سوزن.و ابریشم وانگفتوانه درآن نهند -وبکسر 
اول طلا راکربند ۸ . 

تلیبار۹ بفتح اول و ثالث مجهول 
و بای ابجد بالف کشید. بروزن‌خربدار, خانه‌ایرا 
کویندکه بجهت کرم یله نگاهداشتن چوب 
مندی کنند ا ببله حاصل شود . 

تلیمان » بر وزن نریمان» تلم پهلوانی 
است ایرانی ۰ و در جای دیگر نورانی کفته‌انه 
وا اعلم*۱ . 
آلیواد » باواو بر وزن وهمنی‌تلیبار 
امت » وآن خانه‌(ی باشد که درآن کرم ابرشم 
نگاهدارند۱9 . 


. ترنچین‎ - ٩ 


٩‏ - رکهنلنگه وشنگی. 


۴ - درطبری 21 (خار) «واژه‌نامه ۲۳۱».- تلوبقتح اول بمعنی 7 5 است 


«ابتی ۳ . ۴ واه تلوسهوناسه. 


6 . رك: تلواسه. 5 فنتقاه گفت ۶ 


بسا مر ار ما آش حمدوئه بگفتار روباه درتله افتاد. سید هیر 


باهتمام احمدآعتی ۱۹۸۸ ص4۹- 4۷*. 


. درکیاکی 60002۲ا6. رك: تلیوار‎ ٩ 


رگ : تئله. 
3 1 در شاحنامه علم : 


۷ - رك : تلی. 


دوئن است:۱) شاهزاده‌ای ابرانی بزمان فربدون. ۲) کی از سبایسفد بزمان کرو . «فهرست 


شاهناعه. ولف» ۰ 0" رأه: تلبار " 


نیان یستم 


در تای فرشت با میم مشتمل بر ست و يك لغت و کنات 


قم ع بفتح اول دسکون ثانی ۰ آفنی 
امت که در چشم پیدا میشود مانند پرده؛ وآ را 
بعربی شاوه 

تماجح نم اول بر وزن اعاج ۰ 
کي درازی را کویند که از پارچه دوزند وبا 
از ابربشم بافند . 

تماخره - بتح اول وخای نقطه‌دار 
و رای بی نقطه . بمعنی‌هزلومزاح ومسخر کی 
و ظرافت باشد - و بسکون خای نقطه دار هم 


گفته اند بععتی مطلق‌سخن اعم از مطایبه‌وخوش 


طبعی و غیرآن . 
تهساشا؟ - با دار اف کنیده 


اوستا 16۳020 (تارنکی) ؛ بهلوی 0:۲۲) (بهلری وندیداد) 
تن ۹ (تاریکی): اففانی200)[ 4۵۲ (تاریکی) «اسشق 


«دبوان ناسر خسروص۹۵۹ مشون۱. 


نظر کردن بچیزی باشد از روی حظ با ازروی 


عبرت .9 

آمام شدن - بسی باهبا رسیدن 
کاری باشد - و کنابه از مردن و فوت شدن‌هم 
هت .4 


لهقم ه نم حر دو فوفانی وسکون 
دومیم ؛ قطای؟ باشد.وآن دم کاو کوهی‌است 
سپاهیانآنرا از تیزه وعلمآ وی ند وبس ۷9 
بندند؟ - و یکسر هردو فوقانی جحربی سماق را 
کون دکه درآش و طعام کنزر6 9 

تمخیثا ح با خاو ای ثخذ بر وزن مه 


"سیما , نام یکی از اصحاب کهف است - ونام 


. ۵۳ ؛ هندی 


۳۹ د رکردی نمی حه وهیغ 
آمده «دبوان ناصرخسرو ص۳4٩‏ سنون۱ و۵6 سنون۲» و*نما»یز بان فمی تا , ست کهازغذا مرخیزد 


۴ -ماخون ازعربی تماشی (مانند تفاضا وتمئا. وتولاکه دراصل تهاضی ونمنی وتولی است) 


ولفة بمعنی بابکدیگر پیادمرفتن است,چون باران برای تفرحاکثر باهم پیاد‌سیر میکنند لهذا در 
2 
س رکرمی و مشفولی: هو بفرمود تاهمةٌ مطربان و مسض رکان و هزالان و سگان شکاری و بوزنه 
وازین جنسپاکه تماشاء ملوك باشد . ازسرای خلافت بیرون کرداد . » «مجمل التواریخ و الصص 


ص۳۹۶ وص‌یب؟ . ۴ - بونابی 16۱6 »لانینی 6 (فرانه ۵»6ا6)). 

۱ ۴ رك؛ پرچم. ۵ سماق مممولی 0718713 5لا110 است ۶ ابتی ۱۷۳ *. 
ورل: لك[:۳۱۸. ۱ - برهان ذبل «هفت‌مرد» بکی‌از 2 «یملضا» باد میکند 
ویرواشی آزانن عباتر:موی «تملیضا» بود؛دلی لضت هحیح لستء از همالنت که در زبانهی‌اروای 


«یملت» نامیده‌شود. «داسثان اصحاب کهف بو بوسف بنیان. دانشنامه ج۱ ص۳۸*. 
6۵ قماشاگاه - بفتح‌اول؛ جای‌نماشا» منظر: *۱ کرملك تماشاگاه خوش‌را باراید» منت 
بر کسی تباید نهاد.» «نورورنامه۷۷». 
عبر بفتح اول؛ از فرانسه 4100066 از لاتبنی 0۵8۳0۷۳0) نمی 
ادارات پنت یم ودرمقایل اخذحق حمل وتقل نامه‌ها وغیره بمحمول الساق کنند . 


اي س 


دعابی حم حست که بوقت حلجت مي‌خواشد. 

تمد 0 تج اول وسکون تالی بروزن ۱ 
بنده , کچ زباتراگویند بعنی شخص یکهدرحرف 
1 رز خوب نکردد .» و او را بعرپی فأف 


مر - و 
قطه .آب مرواربد رااگوبند وآن علتین است که 
بعضی از مردم را در سن چیل سالگی در چشم 
بهم میرسد و چشم تاربکی میکند وییثایی ضان 
می پذیرد د چون سن از پنجاء تجاوز نماید آن 
علت بخودی خود برطرف گردد ؛ و بر اول 
اول نیز باين ممنی بنظر آمده است؟ - و در 
عربی خرما راکوبند - و بضم ثالی بزبان تو کی 
آهن را کویند؟ - و بکسر اول و ثانی بزبان 
علمی هند بمعنی تاریکی باشد که در مقابل 
روشنی است  .‏ «- 


نم قز لش هت بفتح اوز وکر ثانی 


دسکون رای بی نقطه وفاف وزای‌فطه دارمفتوح 


بکاف‌زده کلام خدا وفرآن مهد و گویند ۰ 

وضم انی‌هم گفته‌اند . گوبند ث رکی‌است.* 
تمغو در با زای هوز بر وزن ححفوظ» 

بیرامون دهان ومنقار مرغان باشده . 
تملول - با لام بروزن مقبول» رستنیی 


۱ رک*: تمنده 2 


۴ -ر که: تم ور که: ح۸. 


باشد خودروی شسه باسفناج » وآنرا در خراسان 
بوضت و سربی قثاء دبری خوانتدا.. 

تملیت ‏ با تای فرشت بر وزن تمليكه 
بار کوچکی باشد که بربار بز رکه بندند ‏ وکاه بر 
مشت چاروااندازند ویر بالایآ نصوار شوند - ويك 
لنکه بار رائیز گفته‌اند . 

هی »بر وزن چمن » میغ راگویند ۰ 
وآن بخاری باشدتار مككسلاصق بررویزمین»وسربی 
باب خوانند . 

تمنده بر وزن رونده . کم زیالرا 
کویند . زاو شخصی است که خوب تکلم تواند 
کرد » و خیر از مضرح فا هیچ بكك از مضارج 
لو درست فلشد » و بعسی بی این کنتهاند 
بعنی درگفتن حرف فا عاجز باشد و او وا بعربی 
ی و ی الکن را میکویند 
۳۹3 

آمنگه - بنتح اول وکسر ثانی‌وسکون 
نون وکاف فارسی » نباتی باشد سرخ‌رنگه وترش 
3 کی 

تمودار٩‏ ۰« بر وزن سبودان » جمم 
تراك است که نر کان باشند . گومند ترکان ازدل 
مافث بن‌نوح‌اند . ۱ 


است که اکنون تیمور بروزن طیقور استعمال کنند و آنچه تر کهاست نمر میخوانند و تبدبل دال 
مهمله‌بتا, | گرچه لحن‌است ولی‌در ترکی جابزاست چنانکه آهن‌ا حالا دمر (480001) اسنعمال 


عیسگتشق. شاعری درتاریخ وفات آهیر تیمو رکفثه: 


وز خون عدو رری زمن کلکرن کود ».. 


«زنسل. فرهاد همرژا. طهران ۷ قشری صی۵-۱۹5*. 


۴ - ساسکرت 1001۲8 «اختینکاس» . 


ت رکه: لك] :۳۱۸ 


0 ره پتفوز 


بقیه درصفحٌ ۵۱۳ 


( برهان اطع )1٩‏ 


سا 7 


آمور ۱ -_بنتح اود و انی ءضوم 
بواو وزای نقطه دار زده , کرمای سخت باشد - 
و نام اه اول نابنتان - وماه دهم از سالرومیان 
وبودن افتاب در برج سرطان . 
تمو ك بفتح اول و ضم انی و سکون 
ثالت‌وکاف » ۳ 
و تیرمرا نیز کفته‌اند که پیکان پهنی دارد وچون 
شت با استخوان فرو رود بآسانی برتساید- 
وهرچیزبرا لیز کویند که‌درچیزی‌رود که‌بر آوردن 


آن دشوار باشد . 

نمیته بفتع اول و کر انی هشدد 
وسکون تحتانی مجهول وشن نقطه دار مفتوح » 
نام شهری و «دینه ای باشد - و نام بشه ات 
در تواحی شهرآمل که درمیان آملیان بشیمای 
بیشه شهرت دارد۴ 

تمیلك بفتح اول بر وزن شربك , 
رستذیی باشد سرخ رنگه ونرش‌مزه» وبکسر اول 
هم آمده است 


۱ - تموز درزبان بابلی خدای بهار بود واو .بار وبا شوهر ننالق۷2:00 الهةٌ نوالد ونناسل 


محسوب میشد وهمی‌نام 
عمر برف است و آفتاب نموز 


۴ - پسرخواجه دست برد بکو 


۳ «نمیشه هر کیست(از 


است که در جزو ماههای منریانی آعده: 


آند کی مانده خواجه غره هنوز . 
۱ سعدی شیوازی. 
خواجه او را بزد بتیر نموه . 
عمار؟ مروزی . «لفت فرس ۰۲۷ . 


رت رده و گرد وی باره ونهمت بیار" واندر بان کوه 


ودریا نهادیاست وحصاری دارد اسثوار وانفززی: یه یسیار باشدآندر همهٌشهر سک مس کت جامع که 


پثه اندرری نرود.؟ «حدودالعالم ٩۸۵‏ ورك: فهرست سفرنامة مازسران وا 


شه از صفحهٌ ۵۱۲ 


۷ - ببرهان نکو دانم اين سر درودن 


«لفت فریي ۵۱۲*. 

٩‏ - برحاختهة دسانیر. «فاب۷:۱» 
«فرهنک دساتیر۲6۰») (ظ ۰ تصرفی در «تودان6 (ع۰ م) ) 

تمشك - پفتح اول وکسر دوم » تمشك کلادانا۳ 

از دسته نمك‌ها ۳۲۵82۲1۵65 ازنیر کل سرخیان که بحالت 

.وحشی در نقاط حاحلی و کرم مرطوبی مخصوعاً در مازندران 
. «کل کلاب؛ ۲۵-۷۲» «فرهنگك روستابی 


۸ ره : تمنه. 


وکیلان‌فراوان است 
«نأسی ۱۷۳ *. 


ستراباد راییئو . 


الف:شاخه‌ومیوه: ب: گل,ح:میوة 
م رکب ؛ د:مفطح‌میوة مر کپ. 


بیان بیست ویکم 


در تای قرشت با نون مشتمل بر نود لغت و کنایت 
مقداری از کناهان باشد بشریمت زردشت . 
تنانی ٩‏ بر وزن‌امانی, بمعنی‌جمانی 
باشد, چه تن بمعتی جسم هم آهده است. 
قفا ی ربا وی سا 
و ه با واو بر وزن سراس ؛ 
شخص قوی جةٌ تنومند و فربه را گویند .* 
قنبان - بضم اول مر وزن حنبان » زس 
جامه وازار وشلوار رااکوبند عموماً ۸ و تنبان 


‌ ۱ یفتح اول وسکون ثانی؛ بمعنی 
بدن است - و بمعنی جسم نیز آمده است که در 
مقابل حجوهر باشد؟ - و معنی‌خاه‌وش # 
چه تن زدن خاموش شدنرا کورند ۴ . 

تناسان ۴ كت بفتح‌اول بروزن هراسان. 
بمعنی آسوده وتندرهت باشد ۴ 


تنافور ه 


با فا بر وزن لا دور »؛ 


٩۲۲ -- ۲۲۱ بپلوی 4210 «یب رک‎ ۰ ۲٩۳۳ اوستا 1200 (ج. بدن) «بارنولمه‎ ٩ 
۰۳٩۳ حندی باستان 12100 »اففانی 120 شننی 23) «اسشق‎ *6۲:۱6٩ «مسینا‎ ٩۱5۵ «تاوأدبا‎ 
0 کیلکی وبرنی ونطنزی 80) «4. ۱ ص ۰۲۸۸ سمنتانی ۵ , سنگری ولاسگردی‎ 
سرخ 420 خومیی زادی 120 «4 .۲ص ۱» .اشکاشمی ووخی 402 »بودغا 000010« گربرسن‎ 


۷« ؟ هید کردن حال آ نکوهر که تن‌است, که بتازش جسم خوانند» «دانثنامه ۷۶؟. 
-لمز بمعنی زات وشخص: 
همی کفت (بهمن)! کر فرخ اسفندبار کند با چنین نامور (رستم) کارزار 
من خوش در جنگ رسوا کند همان به که با او مدارا کند 
فردوسی طوسی . 
۴ ح نیز بمعنی امتناع کردن : 
بیش ازین کفتن نوان‌شرحش( شرح عشق)ولی از سوی خیرت نشان آید همی 
تن زنم زبرا ز حرف مشکاش هر کسی را صد کمان آبد همی . 
۱ «کلیات شمس تبریزی (مولوی) . نولکشور ص۱۹٩‏ 
۴ ب از:تن ۲ آان , ره : تن آسانی : ۵ در بپلوی ۲ . ور 


وندیداد ؛ فر کرد بند۱۷ 8000001۳۷6۵16) آمده مر کب ازکلمة تن و مصدر ۳2۲ . همین 
مصدردر اوستابمعتی برابس کردن وسنجیدن وانباردن است. درگزارش پهلوی. درتوضیح کلمةٌ مذ کور 
وندیداد آمدم: 006 ۰12080۱010۲( تنایوهر بود ) . کسی که پنج بار گناه «اردشی» (ه.م) از او 
سربزند دردین زرتشتی تنافزر بمنی محکوم‌الت. *از بادداشتهای تفسیر وندیداد آفای پورداود *. 
٩‏ - ازدتن + آن (جمع) +ی (نبت), مضوب بکماجمع نظیر خروانی (ودر نازی: 
غشایری وخزایری) 7 و ی 0 تن آور(نده) 1 ً‌#- ۵ ۴ ا 9 
و ۱00۵۵0 : میرب آن تبان ( جضم اول و تشدید دوم ) ۵ تفس "و ره توباف . 
۱ 9 ۳ حاصل مصدراز تناسان؛ آسودگی, آ-ایش‌تن, فراغت » رفاه : 
0 بقه درصفحعة ۵۱0۵ 


اي س 


چرمی کشتی گیرانرا خصوصا. 

قئیك ه بنتح اول بر وزن ابجد. مستشضل 
خاموش بودن ولرزیدن باشد ». نی میلرزد 
وخاموش میگردد - و جنم الث بمعنی جسم کل 
است همچنانکه روان بد نفی کل است چه تن 
بممنی جسم و روآن بمعتی نفی و بد بمعنی همه 


و بازیگران در زیر بغل گرفته بنوازند؟ - 
و چناغ زین اسب - و دامنة زین را یز گویند, 
و باین دو مه‌ثی بقتح اول‌همامده است » وبجای 
حرف اول طای حطی هم درست است - و با بای 
فارسی دریچُ زرگری و قاری باشد » و آن 
فالبی است که چیزها از طلا ونقره و امثال آن 


و کل باشدا . 

لنیسه ‏ بر وزن مدرسه؛ قالی را گویند 
خواه کرمانی و خواه جوشقانی » وحعرب آن 
طنضه است 

تنبك بشم اول بر وزن اردك باانگشت 
ایهام وسبابه ووسطی گرفتن چیزی‌خوردنی‌باشد » 
بعنی بسر انکشت چیزی برداشتن و خوردن - 
و دهلی باشد دم دراز که ازچوب و سفال ساز ند 


درآن ریزند ۴ , وباین معنی بتقدیم بای فارسی 
برنون هم آمده‌است» و بعضی دریچهٌ زین امپ - 
وطاف زین را دم نز گفته‌اند ۳. 

قنبل » بر وزن صندل . کال و بیکار 
وهیجکار6 - ومسخرء را گوبند - و چنم اول . 
بر وزن بلبل , حیله و نیرنگه ومکر و فریب 
وجادومی بودا" ؛ و باین معنی بروزن فر کل هم 
آمده است که بضم ثالث باشد . 


-ظ, ار برساخته‌های فرفهٌ آثر کنوان . 
۴ -درلفت فری (ص۲۵۹) ذربل‌بنك آمده«دربطةٌ م رکب باشد. عنصری گفت: 


۴ ظ , حمحف نك (ع. م). 


تبنك را چ و کر لهی بی‌شك ربخته کر برآبد از تبك.» 

ودرحاشه أزنخه ن: «تبتك دریچه‌لی بود که شالب اژو ربخته‌ها کنند از هرصورت * » 
وازنسخةج:تنبك( کذا)دربچه وقالب ومر کب[زر گر ] وسیم بود.». رک:تنب و که. سرك: 
تنساث. ۶ درگیلکی وفربزندی و برنی ونطنزی ۱81081 کد. ۱ص ۰۲۲۹6 سنگسری 
80008) سرخ 021 ۷.4200 سکردی 480008 .شهمیرزادی] 1210104 « ک. ص۱۹۵ »معرب 
آن نیز تتبل «وزی ۱س۱۵۳» ونیز طثبل در عربی‌از طنبل الرجل طنبلة بممنیتحامق بعد نعافل؛ 
فر کی عاميانه نیزننبل. «تفس». 
٩‏ -ای آنکه جز از شمرغزل هیچ نضوانی هرز نکنی سیردل از تتبل وترفند. 
کایی مروزی. «لغت فرس ۱۳-۳۱۲ 


بقیه از صفحه ۵۱4 

ابهاالناس جهان جای تن‌آسانی هنک مرد دآنا بجهان داشثن ارزانی نیست. 

سعدی شبرازی«مواعظ مسه‌دی مصحح فروغی‌ص*۱٩.‏ 
۵ نبا کو - بفتح اول. ماخوذ ازنام جزیرءیا مووطاه1". 

( از نتیلهای ضنیر) که منشاً کیاء مزبور است» بتر کی تذبا کو و بعربی 
نبغ کوشد. «تفی » ۰ گیاهی از طابقهٌ سلانه 0۵06و واز نباتات برحی 
آمربکا که‌ی رکهای آن‌را خشك وسپی لوله کنشد وبابربده خرد 
کنند و بطرق مختلف می کشند . در سال ۹۹۸ ه تضم این 
کیاء را از جز بر مذ کور بارویا بردنده و زراعت کردغد و آن 
محتوی ماده‌ای سمي حوسومیه «تیکوتین» است. «فاظم الاطباه» . 


آنیلیت۱ عبا تای فرشت درآخر بر وزن 
عندلیب , بارکوچکی را گویند که بربار بز رکه 
بندند و گاه بربالای چاروا نهند و بر بالای آن 
سوار شوند - ويكث لنکه بار را نیز کنته‌اند. 
بو ع بر وزن زیبور ۰ سازست 
مشهور » و معرب‌آن طنبور ۴ 
قذیهو لك م‌بروزنمقلول» 
بمعتّی کیاده باشد ء و آن کمالی 
است‌بسیار کم زود ۴و بسنی 
جناغ زین هم آمده است که 
دامنژزین وتسمرکاب باشد ؟ 
و طاق زین را یز کوبند ۴ . 
بو ل بروزن مقبول 
بر گی باشد که دره‌ندوستان‌پان 
کویند وباآهك وفوفل خور ند 
و کباده را ی زگویند ؛ و آن 
کمالی باشد کم زور 6 ونام 
قلمه‌است درهندومتان . تنبور (طنبور) 
تنبه س بر وژن انبه ۰ چوبی کند» 
وبزر گه باشپ که در پس در نهند تا در کشوده 
نگردد . 


نییان ه بروزن‌خندیدن» بمعلی‌لرزیدن 


ام ح 


و طییدن و حر کت کردن باشد - و بمعنی کمین 
کردن هم حست . 
تنبياگ سب بشم اول وسکون ثانی‌وکاف ؛ 
بىمنی تتبك است و آن دهلی باشد دم دار که 
مسر ؟ان‌وبازمگران درزیر بغل گیرند ولواز نش 
وجناغ زین اسبرا نیز گوبند٩‏ * و با بای‌فلرسی 
مده است . 
ناگ ه با نای فرشت بر وزن غناقد . 
نم پادشاهی بوده است - و نام مردی هم‌هست. 
تنته ۷ < بفتح اول و فوقانی و سکون 
تالی» تنیده و پرد؛ عنکبوت راگونتد وضم‌اول 
و فتح ثالث زلبورسرخ باشد . 
قنج۸ ه بفتم اول بر وزن رنج » ۳ 
درهم پیچیدن و فراهم فشردن باشد - و بمعنی 
از پی درآمدن و فراهم نشاندن هم هست. و هر 
فاعل را نیز گویند که بحنده و فشارنده واز یی 
درآ ینده باشد - و امر ببایئمعنی هم هست یعنی 
در یچ و بفثر واز پی‌دزآری - و ی گوبند 
تنج بمعنی از پی در آمده وترئج بممئی فشارنده 
باشد » ویکسر اول نیز گفته‌انث . 
نان ٩‏ - بر وزن رنبیدن " بسنی 
ببحیدن ر نس فشر دن باشد . 
لنحید ه* احه بر وزن سنجیده » بمعنی 
ترنجیده است که درهم کشیده شده و فشارده 
کردیده وپیچیده باشد. 


۱رد : تملیت  .‏ ۴ - طنبور معرب از اسپایابی 30۲اتقاند , 2۳000۲) 

(فرانسه ام صها) «دزی! ص .*۱۵۳‏ ۴ -رك: تتبول. ۴رکد: نثبك. ۵ رک: 
تنب و که . ۱ - رکه تنبوتبوکه ۷ جزو اولٍ آن‌تن (ننیدن). رك: تنسته. 
۵ رگ : تسین . ۹ - تنجیدن بمعنی کشیدن و بسن و آشامیدن , اوستا 


۶8 ۶( کیدن).استی هنزها! , 0از1010 ( یپ کردن ) » بلوچی 2 (گتردن » 
کشیدن ) قل مت مرو نوشیدن در «آهنجیدن» و « کشیدن» دیده میشود 
«اسشق ۰۳۹4 . حوبشمان مصدر مزبوررا ازرشةٌ 4 سانسکر: بت ۰6206 0۵" پراکرت )8ظ۵) 
هن میداند «هوسمان ۰۳۹4 . اسدی آورده | ات شت نتج باشد. منصری کوید؛ 


رت اب 


*۶- اسم مفعول از تنجیدن. 


هلفت فری ۹۹ ی 


- 6۱۷ 7 


زند ۱ - چم اول و سکون انی و دال 
ضرف نت کا مرلین مامت ردر چم 
که از جای برجهد و جهنده باشد . و خشم - 
و خشمکین و نحنبناگ ودرشت - وتواناء و قربهرا 
نیز گویند. وبمعنی غرل ییابالی ودبو هم هست- 
وس رکوه را نیز گفته‌اند - و بمعنی بلند وبلندی 
‌م آمده است. 
تنل بار آه تند معلوم بابای ابجد بالف 
کلبده و برای قرشت زده » موذباث را کوشد 
مانتد شیر و پلنگه و مار و عقرب و زنبور 
- ومورچه وامثال آن- وهرجانوری که جانوردبگررا 
شورد. 
ند بود - بنم بای ابجد و سکون 
واو مجهول و رای فرشت » جستن و برجتن رآ 
گونند» و باین معنی بجای بای ابجد بای حطی 
اههد سح 


تنلیر 5 عه بضم اول وفتح ثالك وسکون 


۱ -اوستا ۷2۵۸ ه (ه . 2)۷29۵6) ,از ربشة 4۵۷, فس: توان (تواستن) «اسفة 
۵ هرب انرابطةٌ *نند»رابا «نوان» ممتقدنیست «هوبشمان ۳۹۵ اورامانی00) «ل . اورامان 
۷ سننانی 00 ۰ منکری و سرخه و لاسکردی 10۳0 , شهمیرزادی لا « ۵ . ۲ 
ص۱۹۹ .گیلکی ۱94 . ۴ فرهنگ دساتیر ۷4۰ . 

۴ - قس: ریش هشدی‌باستان 20], 180201 ( صدا پیجیدن , صدا: صدادادن ). 
5 (رعد) ,لاینی ۱۵۵2۲6 , کلاتاذ00), انگلسی 410846۲ «اسشق ٩۳۹۲‏ , اففانی 
متداول 12002۲ ,اففانی محض 1812 (رعد) «هوبشمان ۰۳۹۰ : 


عالی و رای قرشت » ممعنی خرنده باشد هموعاً - 
و رعد را گویند خصوصا " و نم ثالث هم آهده 
است - و بلبل را ی زگوبندکه عربان عتدليب 
خوانند ۴ ۰ 

لین در دادن عم کنابه از راضی شدن 
وقبول کردن باشد . 3 

لنفد و - بروزن تندخوه بخیل ومسك 
وترش‌روی را گویند . 1 

فندس *ه بفنح ثالث بروزن هر کس ۰ 
بمعنی‌تن مانند است چه دی بمعنی شبیه ونظیر 
ومانئد باشد - ونفیر ثمثال هم هست- و بکس 
ثالث مخفف تندبس است که آنهم تن مانند باشد 
چه دبس بمعنی شبه ونظیر ومانند بود . 

لندسه » بنتع تالث بر وزن مدرسه ه 
بمعنی نندس است که تمثال باشد - وبکسر ثالث 
مخفف نندیسه است که آنهم بمعنی شبیهونظیر- 
وثمئال باشد . 


نه چرخ است واجزای ار چون ستاره نه ابر است وآوای آن حمجو تندر. 
«فرخی سیسالی۵ه .۶ 
۴۳ رك: تور . #ِ از فن - دس (مخنف دس). رلك: تندس . 


۵ ند ر ست -بفتح اول وضم‌سوم‌وچهارم‌از:نن ۳ درست («.م). کیلکیو نطنزی)10400۲05: 
فربزندی وبرتی 15200705 «۱.۵ ص۲۹۲» .سنگری 1200267850 .سرخ 00۲654ها؛ 
لاسکردی 30007656) «2. ۷ ص۱۹۲ ؛ کسبکه تن‌سالم دارد. سالم. رجوع به‌تتدرستی شود. 

لندر ستی -بفتح اول وض‌سوموچپارم.از: تندرست(ه.م) - ی(مصدری) رجوع به‌درستی‌شود ؛ 
پهلوی )۲105 0210-41«ار نوالا ۶ سلاهت: #رسو لگفت علیه‌السللام: این‌طایفه را (مسلمانان را 
طریفی حست که نااشتها غالب شود خورند ونوزاشتهابافی باشد که دست‌ازطمام بدارند. حکیم گفت: 
این است موحب تندرستی.٩‏ «کلتان ۷ و۸ -لیز نندرسی اسمی است که به‌بسنا *داده شده 
#ستا۱ ص۳۲۷ >. 


ع بر وزث بدرو » عنکبوت را 


تنف و خنادت بنم اول وخای نقطددار » 
اين لفت ازانباع است بمعنی (۱) تار و ما رکه 
زیروزیر شده(۲) واز هم پاشیده باشد » و باین 
ححشفی بفتح اول وخای نقطمدار هم آمده است . 

تندو در بنم‌اول وثالث بروزن پرزور * 
بمعشی رهد بلشد » و هتم لالث هم باین حعنی 
آمده است ۴ -وبللرانیز کونند که‌عرب‌عندلیب 
خوانند ؟ . 

نف « بنم اوذیر وزن عمده , چیزی 
باشد که مانند غنجه مرتبهٌ اول از درخت‌سرزند 
وبمد ازآن ب رکه از مبان‌آن‌برآید۳ -و زنبود 
سرخ رال زگویند , و بمعنی اول بجایدال ابجد 
زای حوزعم آمده‌است : 
تند ید۴ س سم اول بروزن جتبید » 
ماضی تندشدن ودرخشم‌رفتن باشدیمنی تند گردید 
ودر خشم شد. وغنچهوی رک وشکوفه برآوردن 
درخت را نیز گوبند » چه هر کامدرخت شروع 
در ب رک وشخوفه برآوردن کند کویند «نندید» 
بعنی پر که وشکوفه برآورد . 

نند بدن نم اول بر وزن جنسدن» 
مر زدن غنچه ویر که‌رشکوفه باشد از درخت- 
و دوشقم غدن و اعراض کردوا ی گوشد . 
وبه‌عنی_اول جفتح اول هم پنظر آمده‌است. 

لندیی * ۰ بر وزن دیس » بمعنی 
تن مانند است چه دیس بمعنی مالند باشد - 


)٩(‏ چش: وبمعنی. 
(4) چش: نسح . 


٩‏ ماز: تند(تندن) ۳( او (یوند اصاف). 
‌ ما کت از:تن (هم) ۰ دس. حرو ددم آزمسیر مقمن 


۴ راه: تندیدن. 


)۱ خم۳:مشده. 


اي سح 


و بمستی‌صورت وئمثال - و پیکرو کالبد و فاب 


د‌ ۰ 


ند یسه ۱ س بر وزن نخفیفه : بمعنی 
تندس است که تمثال و صورت - و مالئد 


وغیره باشد . 


نند یور« من اول وبای‌سطیوسکون 
واو و رای فرشت . بمعنی جستن و برجستن 
باشف . 

لون‌ردن ع با زای‌هوزبروز نک رکدن. 
بمعنی خاموش بودن وخاموش‌شدن- وصبرونحمل 
۳3 دثب و آمودن‌باش وتن‌زن, نن‌زده(۳) خاموش 
شونده که فاعل است - ویمعنی آمر هم هست 
یعنی‌خاموش بای - وتن‌زندیمنی خاموش‌شودل . 

لثز ۵ - بضم اول و فتح ثالث بر وزن 
خنجه , چیزی باشد که نت از درخت سر زند 
وبعد ازآن بر که ازهیان آن‌برآبد۸ . 

قئز اس بکس نات بروزن ترتیب , 
جامةٌ کوچکی باشد که در زیرقبا پوشند و ترکان 
ارخالق کوند ٩‏ . ۱ 
بروزن طبقیه ۰ باق عنکبوترا گوند . 

تنستخج(4) بنم سین بر وزن عه رخ ۰ 
هرچیز برا کوبند که بسیار نادر و کمیاب وبی‌مثل 
ومانند ودراهایت تفاست باشد ۰ و «هرب آن 
سوق است ۰ 


(۳) چنی است‌درنسخ وظ: ثن‌زنده. 


۴ .3 قشط , ؟ رك : تنزه. 


اوستایی بمعنی نمودن و شان‌دادن» منی ن‌نماه واین‌جزر صورت پسوند در فرخاردیی و طافدمی 


ینبم میشود. «فاب اص۲۱۱ ج؛ . 
۸ ‌ ركگ: مش 


۱ - رك : شدیی. 
٩‏ - امررز ۵0216 بپارچةٌ از که سضد اطلا قکنند . 


۷ ر: تن (نن زدن) . 


جزواول آن‌تن (نندن) است. ركك: ننه. 


-هاوت عكت 


و کنابه . از دهان خویان هم هست - و بمعنی 
فروبردن و نایدید کردن همآمده است - و هر 
صضحه با نشته ای باشد که نفاشان ومسوران‌اظپار 
صثمت خود ی آن‌کنند عموماً - و نگار ایا 
مانیرا وین خصوصاً وباین ممنی با ثای مثأثه 
هم آمده‌است؟ وتوار ی که برژین اسب مضوط 
کننه - ودوالی که بدان‌بار بر پشت باربردار(۱) 
محکم سازند - ودرة اکویراهم گفته‌اند۴ - ونایاب 
وعدیمالمشال را نیز کویند - و بمسنی‌ملول‌وستوه 
وآزرده هم آمده است - و ام ولایتی اسث از 
بدخشان - و تلم مقامی باشد از تر کستان که 

ترکان‌ننگی با ن‌منسوب بخوش‌صورتی‌مشهوراند9 - 


لی‌شوی » نم شین شقطه دار بروزن 
بدخوی, حوض وجوي آب و چشمه و امتالآبرا 
کونند عموماً - و تخته ای که میت را بر بالای 
آن شود خصوصا . 

تنقظاد -_بنم اول وفاف و طای‌حلی 
بالف کشیده بر وزن پرخمار » پاسبان‌را گویند - 
وشمم باريك بلئدی را نیز کفته‌اند که ازسرشب 
تا صباح بسوزد , وبر وزن توالفقار و بردبار حم 
گفتهاید .#9 

قنگه س بفتح اوز وسکون ثانی وکاف 
فارسی : ممروف است که هی فراخ باشدا - 
وبك انگه بار و خروار شکر را یز کویند؟ - 


۱ (۱)چس: مارداز .. 


۱ - اوستاه)نأکفی(20)8) (سفت عالی‌از 14۳08 بمعنی‌نمم وببر ومند)» پپلوی 808 
(ضیق) , ارمنی 12017 ( سفت» ححکم ) , کردی 668 ,بلوچی ۱27 اففاني اقهتها . 
وخی ۷28 .سریکلی 008) « اسشق ۳۹۸ * «مینا .4۲:۱4٩‏ بمنی آنرا ازرشة تنجیدن(«.م)ه 
ازساس کرت 4206 و420 دانته‌اندرننگ بمعنی دوال زین مر کوب (در بلوچی 00۰808ه, 
کردی 208 ,061208 (مبان کمربند وتنگ)؛ استی 8750088 (شک‌بند) .افنانی 18-۵08 


( ننک زین ) و 1808 (ننکه زین) <هوبشمان ۳۹۸*. 
۴ در این بلاد فزون دارد از هزار کلات بهريك ادر دبنار تنگها برتشگه . 
فرخی سیستالی . *لغت‌فری ۶۲۷۹ . 
۴ ر4: ارتنگه : ۱ 
۴ -دشت چوندیبای سوزن کرد وآحو جوق‌جوق استاده آمده بیرون صحراها زشکه . 


منجيك ترمذی. هلت فرس ۲۷۹+ 
9 رکفث: تنگه ت رکان. 
۵ قك -بشم اول ودوم» حندی باستانی ها , - هتلاحشا (نلزك , لطیف) « کردی 
عطاهعا . استی اقا . بلوچی عطقعها , <هتقا . سربکلی لاله « اسشق ۳۹۷ > . 
طبری ۹۵8 (روان. ضدغلیظ) «واژه‌نامه 6۷۳۳؛ بارىاك» رقیق؛ نازك. لطیف. دان‌تنكث» درعرمی 
رفاق. سلائق «السامی» «منتهی‌الارب» وان توع‌نانرا اکنون درایران «نان لواش» گویند ودر بهار 
عجم «لواشی» و«لباش» (کلحة اخبر بنفل‌از جهادگیری) نیز نوشته (در:لواش): 
تنكك دل چو باران بمنزل رسید نضبد که واماند کان از ند . 
«بوستان‌سمدی. چاپ‌فر وغیص۳۸*. 
کوبا مرادش رقیق القلب وحساس باشد. « از بادداشتهای علامه قزوننی» - نیز بمعنی کم 
واندك -در دزفولی0001) بمعتی‌رفیق وآبکی و کم‌آهدد. درچپارمقال(ص۳۲-۳۱) آمده: «لزآن 
( انگورهرات ) دونوع‌است: ... دومکلنجری‌تناه پوست‌خردنکس بسیارآب. * بمنی پوست‌ناز که. 


و بمعنی مخت - وبسار هم هست که در مقابل 
سست و اندكك باشد - و قریب و تردیك دا لیز 
کوش - دثیر دکان عصاری باشد - و بضم اول 
کوز؛ سرتنگه کرد ن کوتاءه راکگویند - و بکس 
اول منقار مرغان باشد . 

تنگا » بااف بر وزن اغیار. داروبی 
باشد که طلا و نقره و مس و برنج وامشال آنرا 
بدان پیوند کنند » وآن ححدنی ومصنوعی هر دو 
میباشد ۰ ممدنی از چشمه برمی‌آد .مانئد برف 
و یخ ؛ و مصنومی آن است که بك جزو نمك 
ونکجزوقلیا وسه‌جزو بوره در دیگك ریزند وشیر 
کارمیش آن مفدا رکه اجزارا بپوشاند» دردیگه 
کنند وچندان بجوشانند که سخت شوده و آنرا 
یی اف السنامه وان : 

تنگ پاز » بر وذن زنگبار » نامی 
است از نامهای‌بارتمالی‌جل و شانه۷ -وباسططلاح 
سالکان حضرت بارینمالی است باعتبار وحدت 
هقی که آنجاکنجایش هیچ چیزئیست نه از 
طریق وجود ونه از راهء تعقل - و شخصی دا نیز 
کویند که همه کس را پیش‌خود راه ندهدوهردم 
تزد او بدشواری بار بابند - و چیزیرا لیز 
کویند که بدشواری بدست آید و بغات‌عزیز - 
الوجود باشد . 


(۱) چش: درفایث عنگه چمشمی. 

٩‏ - رک: بار(؟). 
وراء سیمون. «معجم‌البلدان». 
رحیل آمدتی :بازر کان) 7 پیش 
چوبیرون شد از کازرون بکدو مبل 
بپرسبد کاین قله را نام چیست ؟ 
چنین فتش از کاروان حمدمی 


برون رفتم ازتنگه ترکان که ددم 


ات فتگ: 
رکه: بت نیز هام گردنه‌ای درفلری بین‌کازرون وبرشپر 


ه۲واح 


فشگ لیز » بنم ثانی و بای تحتالی 
9 ۳1 
آترا از موی دم اسب ر غابت از کی(۱)ببافند 
وچیزهاییر| که خواهند بسیار ارم و باربك شود 
بدنان میزند , و بر وزن رنگه ریز همآمده‌است 
که بسکون تا باشد - و پلادن و ترشیلوا 
نی زکویند » و آن ظرفی است که مانند کفگیر 
سوراخها دارد و بدان چیژها را (۲)صا نی کنند . 

تتگ بیغو له » بنتح اول و سکون 
ثانی » کنابه ازدیا وروز کار باشد . 

انکت د بکسر ارل و فلت . تام 
صبه ایست که ما بین کولاب و حصار راقع 
ی 

تنگه ر کان - نام مونمی است از 
اکتا 

تنگ چشم - کنابه از مردم بخیل 
و ممسك باشد - وترکانرا لی زکوبند - ومردم 
نادبدم و دیورنگ - و ژنی که بفیر از يك 
شوهر ندیده باشد . 

تنگ دست » با دال ابجد بو رزن 
و چیز 

۴ - وتتگه‌دسثی وبی‌چیزبرا هم کفته‌اند - 
۳ 


(0) خم۳:- را. 


بقتح اول وضم سوم » شهری از شهرهای شش 


دل افعار و حریسته و روی رش 


به پیش آمدش سنگلاخی مپیل 
که‌بسیار بند عجب ه رکه ژست 


مگر نگ ترکان سدانی حمی ؟ 
«بوستان مصحح فروفی ص۷٩۱-‏ ۰4۱۹۸ 
جهان درهم افتاده چون روی زنگی. 
«مواعظ سعدی ۰ حصحح فروغی ص۷۷*. 


۴ - «... نعمت‌بیکران‌داشت, تنگدستان‌را سیم وزر دادیوسفرء‌نهادی.» «گلتان۱۰۳*. 


( بر هان فاطع ۰ ۷۰) 


زو کت 1 مکلرها 


کوچك ومسندی که کم‌بدست آ بده هم آمدماست. لطات و نهایت 


آبی دوعی از بلور است در غایت لطافت 


تنگ دوی» نم ثانی » کنابه از شهرت . دی 
خخصی است که باندك مبالفه مطلب بزرگی را لگ فتر < ۱ 
تشگ ه بکر ثاك بر وزن ه رکزء تلم ننگ عیش « کنابه‌ازمفلی وبی‌چیز- 
درختی است که خار های بسپار یز دارد و کل | وصاحب اندوه باشد . 


آن مانند کل کاسنی باشد و آش هیزمس بفایت 
تشد وگیز بود - 

ننگس ۰ بکر ثاك بروژن ب رکس» 
به‌منی تنگر است که درخت پرخار باشد و کلش 
بگل‌کاسنی ماند . 

تنگ‌سار ؟ » بر وزت منگه مار » 
بمعشی فسخ است و فسخ در لفت بمعتی ضعف 
و جهل و فاد رأی و تصان عقل باشد- وباصطلاح 


ننگلوش؟ -با لام بروزن پرد‌پوش» 
نام کتاب لوشای حکیم روفی است ؛ و صنامم 
وبدایم این کتاب دربرایی صنایع وبدایم ارتنگه 
حانی لقاش است» و همجنانکه کتاب مالی را 
ارگ خوانند این کتابرا تن امند و بعضی 
کویشد علم خالاً رومیان است در صورتگری 
وصنایع وبدایم تهاشی ۰ واين درمقابل نگلرخانة 
چینی باشد » و بسنی میگویند نام حکیمی است 


اهل تناسخ آست که چیزیرا دو مرنبه تتزل‌واقع | بابی . 
شود چنانکه دوح انسانی صورت حیوان دیگر تنگلو ها ۴ ت با زیادتی الف » سعتی 
جلوه تماث و توت نبات چمن تتگلوش است که کتاب وصفحة ۵ لوشای حکیم 


پبرا شود . 
نگست ه بر وزن بد مست » نام جایبی 
ست که بلور آبی از آنبما آورند » و بلور 


باشدچه ننک بممنی‌صفحه ۵ ولوشا لام حکیمی 
است رومی ویعضی کویند بابلی بوده » واوصاحب 
علم کیمیا با وسیمبا وتکسیرات است و در سنایع 


- تنگس بفتح‌اول وسوم در کردسثان بدرخت ارژن 136006۶ دتالععبره۸ اطلاق 
شود «ثابتی ٩۱۷4‏ ۰ ۴ از دساتیر. «فرهنگه دسانیر 6۲4۰ . 

۴ -رف: تتگلوشاه ۴ کتاب «تنگلوشای بابلی » تألیف توکروی 16000705 
بونالی بوده که ظاهراً درعهد انوشروان ازبونانی بهپلوی و کمی بمد از پهلوی بزبان آرامی ترجمه 
شسمواین تسه آرامی دردست موّلفان اسلامی بوده است . ول تالیتو ( در کتاب علم الفلث 1 این 
کتاب که ظاحراً درفرن دوم‌هجری اززبان پهلوی حربی ترجمه‌شده» دربن منجمان اسلام محروف 
بوده (درتاریخ الحکماء ففطی آمدم: «دردست مردم مشهون است») وعلاوه براقتباسات وافتطافاتی که 
درکتب عربی‌ازآن دبده میشود» قدمت‌هایی از آن درطی کتاب ابومعشر بلخی‌بنام «المدخل‌الکبیر» 
کهدرسال ۱۱۹۰ اسکندری (۲۷۵-۲۳4:.) تالف شده‌بدست مارصده» وآن‌در ضل‌اول از مقالةٌ 
شتم آن کتاب است وعن‌ین ضصل‌را 0 حشن‌عر می آن‌را بل‌در کتاب خود درح کرده وباآنچه 
ازاسل بونانی کتاب نو کروی بدست آعده تطبیق نموده است. 

_ ۵۶۲ ۵4 166 رامعم 6ع۱۱ ,5۵۵96۶2 .۵۱۱۰ مموعع۳ 
۰ 3 عول2مام۲ ,5۱6۵۵1۱067 ۲ع عاداهنداجووت 2۲ موصتاداءنا: 
ودرتیجهسعلوم شده که‌این «تنگلوشای‌بابلی» مسلماً همانتکروس‌بونانی بوده که ظاهراً در 
شه درصفحه ۵۲۷۲ 


خگلرعا ۱ بت ۷۲۲ << 


ریدایم فقاشی و حصوری تانی مانی بوده است و ارنشگه یام دو کتاب است - و نام علم خانة 
چنانک کتاب مانی را ارتنگ میخوانند کتاب | رومیان هم‌هست در نقاشی وصورنگری » وبا ثانی 
او را تگه میگوبند , ویحنی کنته اد تسگلوعا مثلثه هم آمده است . 


شه ازصفعةٌ ۵۲۱ 

نیمهٌدوم قرن‌اول مسیسی کتاب خود را یونانی نوشته, و بعدها بپهلوی ترجمه شده بوده وحتی در 

کناب «بزبدح»(ویز ید که) پهلوی (رش: شماری م۱۹ ۳۱۷) آزآن کتاب منقولافی بوده است. 
درموفع ترجمهٌ کتاب نو کروی‌ازپهلوی بعربی که‌به « کتاب‌الوجوه والحدود» معررف‌شده» 


بعلت اغتشای خطیهلوی کد قابل همه کونه صحیف است.»اسم ملف که دریپلوی مرولیه 


لوشته میشده‌به‌تنگلوتی وتنگلوشا ( بینکلوش- تینکلوس - طینفروی ) تبدبل شدم و سبت بابلی 
پدان‌راده شده است (کاهی دبت قوفالی هم هست که منسوب به قرف باشد که اکنون‌به عفرقوف 
ممروف است). موضوع اي نکتاب صور نجومی ( غیراز سورخجیل و هشت کانهُ مدروف بطلمیوس ) 
ودلالت طلوعآنها درافق شه رکه درعوقع طلوع رجهی از وجوه دوازده گانه بر‌حوادث حبات مولود 
است کهآغرا در بعض کتب مرپی صورورجات قلك نامیبه‌انه وییونانی 2720216110742 کوند. 
د رکتاب ابومعشر صور وجوه برطبق عقیده بونان ( که مقصود بطلمیوی است ) وعفید حندوان 
وعفیدث ابرانیان شرح داده‌شده وفالباً عقیدث ابرانی‌از تشگلوشا قل‌شده واسامی فارسی آن صورنها 
نیز ثبت کردمده است. از اين آثار استنباط میشود که ظاعواً اين کتاب نیز نرجمهةٌ صرفاز بونالی 
لبوده بلکه کتاب بوغانی حدی بقالب ایرانی ربخته ومطالبی ابرانی درآن داخل شده‌بوده . کتابی 
کهسنسوب‌به «تنطوشا» وترجمهٌ اين وحشیه است واکنون بعض نسخه‌های نادر ازآن موجود است 
والیئو دونخه ازآذریکی درلیدن ودیگری در لثینکراد شان‌داده وسخة ثالثی ازآن دربکی از 
کتابخانه های شخصی تهران یز هست‌باسم «صورالدرج و الحکم علبها فیما تدل علیه من‌طوالع - 
المولودین اتنکلوشا البابلی الفوفالی بترجمة این وحشیه ». بنابرتحیقاث نالینو بکلی مجول است 
وهیچگونه ارنباطی‌بانتکلوی- نو کروی‌حقیقی نداردواسلا مطالب آن بی‌معنی وساختگی است؛ واز 
کتاب اسلی -یعنی ترجمةٌ عربیاز پهلوی.- خبری نیست و ظاهراً ازمیان رفته است. «گلمشمساری 
تفی‌زاده ۰۳۱۹-۳۱۷ «عل‌الفلك. تاربخه عند العرب فی‌الفرون الوسطی. الینو. چاپرم ۱٩۱۱‏ 


: ٩۲۲ 
بنام فصران سازم صایف به از ارتشگه چین و تنگلوش1.‎ 
.*۹4 «خافانی شروانی‎ ِ 
قطبی از پیکر جنوب و شمال تتکلوشای سد هزار خیال (جمال).‎ 


احفت یی کر نظامی در صفت خورنق» ۰ 
8 - ظ , صحیفه. 
۵قلگری -بنتح ثاء وسکون نون وکاف فارسی» تر کی قدیمء خدا: 
تراك توبی زحندوان چهر؛ ترك کم طلب زآنکه ساد هند را صورت ترث» تنگری . 
قریوان شمس: بص بقل «ندآب ۵:۳ ص۱۲ ورگ: صح ی۳ ازديباچة مولف. 


۲۳ ی -« تور 


تنگنای۱ - تنگی - و جای تنگه . 
و در کوه - وراه مبان در کوه را گوشد د 
و کنابه از قبر و لحد - و دلیا - و فالب‌آدمی 
هم هست ۰ 

تیگ و۴ س با واو مجهول بر وزن بدروه 
نام بادشاه ختا وختن است . 

تنگه » بفتم اول و ثالث و سکون 
ثاتي » مقداری از زر و پول باشد باسطلاح 
هرجایی؟ ‏ 

تنگه بقراه کنابه از بر کهفراست 

تنگ یاب ب با بای حطی بر وزن 
فتح باب » آنجه بدشواری بدستآید؟ و عزبز- 
الوجود باشد . 

قثف" س بر وزن کمند» عنکبوت‌باشد- 
ومردم‌کاهل وتتبل را نیز گونشد . 

تنندوه - بر ورن -دن بوه بمعلی‌تنند 
است که عنکبوت باشدل . 


نتنده "جوز و2 بمعنی نننذو 
است که عنکبوت باشد - وآلی هم هست 
ننیدن و کشبدن هم بنظرآمدماست - 

قنو « بر وزن زلر ۰ فوت و تواناییرا 
کونده . 

نوت ۰ بفتح اول وضم ثانی و سکوت 
واو و بای ابجد » بلغت رومی نام درختی است 
د رکوعهای روم کهفطران را از بیخ‌آنکیرنده 
وآئرا بعربی صنوبر صفیرخوانند چهمانند صنوبر 
ات لین کوچکتر ازآن باشد4 . 

قتو اس ۰ با فوقانی بالفکشیده 
و من بی نقطٌ زده » صاحب حلم و عمل و 

فا 

قنودن ه بر وزن‌بودن » بمعنی‌تنیدن. 
و کشیدن باشد ۷۰ . 
نوات بر وزن ضرور ۰ لفظی است 


۱ -از؛تنگه (- نای(یسو ندحممون: فراخنای ودرازنای). و5 مصحف «منگو». ر ۵ 
منگو فاآن درفهرست تاریخ مغول تألیفآقای اقبال. ۴ -نزدر اسطلاح جفرافیاء بخشی‌ازدرسا 


که‌از دوسو خاله آنرا احلطه کند: تنگة جبل طارق: بحرالروم 
( مدبترانه )را بفانوی اطلس می‌یوند . 
۴ صاحب مثران همه بانکه برامشان زدئد 
کاین حرم کبرباست» باربود تنگن‌باب. 
«خافانی شروالی 44*. 
۵ - رك: تتندم . ۱ 
۱ - شود در پناعت چو سد سکندر 


کش خانه سازم ز نار تشنشو . 
محزی یشابوری ورك : لفت‌فری ۱۷ ۶ 


۷ -اسم فاعلاز: تنیدن: ۸ - ظ.از تر کیب «ننومند» (ه.م) این‌ممنی‌ساخثه‌شده. 
٩‏ _ ر۵: لك۱: ۰.۳۲۰ ۷ رکه : تنیدن. 


در قرآن (سورء۱۱. آبه 4۲ وسور؛ ۲۲۳ مذ۲۷) تلور فتح او ونشدید دوم آهده. 
لغوبان این‌کلمه را دخیل دانته‌اند. اصمعی طبق‌قول سیوطی (المزهر. ۱۳:۱) آنرااز لفات‌فارسی 
دخیل‌در عربی میداند واين درید هم بپمین عفیده است (رد : جوالیقی, المعرب ۳۹) مالمی دد 

شه حر سفحسهٌ 0۷6 ۰ 


شور خانه 


مشترك میان فارسی وعربی و ترکی» بمعنی محل 
تلو رخاف ع با خای نقطه دار بالف 
کشیده و فتح نون » مطبخ را گویشد . 


تنو ده - بفثح رابع » سلاحی باید 


مانند جوشن لیکن غیبهای:نوره درازترازغیبهای 
جوشن باشد - و غيبة آهن جوشن راگوبند - 
و حلفه زدن مردم را نیز کفته‌اند - و دوستی 
باشد که فلندران مانند لشگی بر میان بتدند - 
وكوي که در پهلویآسیا سازند تا آب ازسوراخ 
آن بر پرهای چرخ آسیا خورد و آسیا بگردش 
نود ه با واو مجهود بر وزن نموز ‏ ؛ 
پمعنی چاك وشکاف باشد ۷ . 

آنوده. ببا ثانی مجهول و فتح رابع 
کمزای شطمدار باشد,شعافته وچاكشدمرا گویند ۴ . 
تنومند ۴ ۳ بفتح اول ومیم و سکون 

(۱) خم۳: با میم بروزن گلوبند . 
۱ رکه : تنوزه ۰ 
انصاف ومالکیت), 
-ه (یوند مدید آ ور ند اسماز ضل) . 
اقا »از: بن ۳-ی (سبت). 


باشد 


۳ رکه 0 ننوزه 
۴ ناژ: تن ۰-۲ (سو ندنسیت ومانندکی) ۰ 

٩‏ -باین معنی جمح تن است. 
۸ ح ‏ نی (هم). 


اي ده 


نون و دال ابجد (۱) +توانا و تدرست - وبلند 
بالا - و عریض 7 وصلحب فوت - و فربه را 
ات وشاد وخرم دارند تن را نیز کفته‌اند 
که نن پرور باشد . 

قنه ۴ « بنتح اول و الی» توت کیب 
و جثه را کوند - و ننیده عنکبوت دا نیز 
گفته اند 9 - و بعسی قبول و رشا هم هست 
چه ننه شدن فبول کردن وراضی شدن باشد. 

نا - معروف است که از مفرد بودن 
باشد - و بمعنی اجسام نیز آعده است ۷ چه‌نن 
بدهنی جیم‌است . 

آفی۷ » بر وزن غنی » بمعنی‌جمالی 


تنیان* ‏ بنتع اول و کس شالی 
و تحتانی بالف کشیده و بنون زده » بمعنی 
*- بر ون رصدن . معررف 


۴ از : تن ۳ اومند (یود 
۵ از: تن (تندن) 

۷ -بپلوی 
٩‏ -ازاوستا -5480 ؛بهلوی 


"»اهاها . حندی باستان ۰28۵ , 12046۱ ( تمدیث و توسمه یافتن » کگتردن »کشدن ۱ 


«اسشق ۰۳۹۹ . 


قه ازصفحهٌ ۰۲۳ 


ففه‌اللغه (۳۱۷) آنر! در زمر کلمات مشتراه فارسی و عربی آرد . درزبان | کدی 100111 آعده 
(۰ 32 ,۳۲۵۵۵۵ ,۸2, 2۸1۳0026۳0) چون رش لغت‌مززبور درهيحجيك اززبانهای سامی 
اصالی تیست. ممکن‌است متوجه فرطية لفوبان مسلمان راجم بابرانی بودن اسل لفت‌شد. فرانکل 
[۳26۵ برآست که لفت عربی « تنور » ازآرامی بعاربت گرفته شده. در آرامی «تنورا» ودر 
عری «نور» (بتشد ید دوم) فد فرردکل گوید لفت آرامی خورازمنعاً ابراتی‌است. دراوستا کلمةٌ 
8 آمده ( رك : وندیداد , 1 ,۲۵4 ) , ودریهلوی صورت 2100 بمعنی احاق طت 
(65),)210659311,121 ۷۷ ). با این حال لغتمز بورینظیمی رسد نه‌ابرانی‌باشدونه‌سامی؛ولیابران‌شناسان 
آنرااز مأخشسامی دانستهاند. آنجه‌قویب بحتیفت بنظرمیرسد آنت که کلمة مزبور مثعلق است به 
مت «ماقبل سامی»و «ماقبل ند وارویابی» مق ناحیه‌ای که بسدها لبرانیان وسامیان جای آنها را 
کرقنند واين کلمهرا بپمان‌ممنی اسلی پذپرفتند . «جفری ٩۲‏ -۹0*. 


ححه اي سس 


زوسن خاموش‌بودن - و فریب دادن‌هم 
0 

آنیده ۴ بر ون دسده ۰ سعتی 
خاموش کردیده باشد -و معنی دیگر ممروفشت. 
نیز ه - با زای هوزبروزن‌منیژه ؛بمعنی 


رب ۳ 
طرف وداعن باشد چنانکه اک رکویند « تنیزء 
کوه» مراد ازآن دامن کوه‌باشد . 

لنین فك » اشاره بمقد رای وذب 
است که محل تقاطم فلك حامل قمی بأشد با 
مایل - و مجره را تبر گوبن که کاهکشان 
باشد(۱) ؟. 


بیان بیست و دوم 


در تای قرشت با واو مشتمل برهشتاد وهشت لغت و کنات 


نو » پفتح اول و سکون ثالی » بمعنی 
تاب است ۳ که تابشآفتاب وامثال آن بلشد - 
وجاییرالیژ کونند در صحرا که آب درآن ابستاده 
بود و بمریی غدیی خوانند - و بشم اول و ثانی 
مجهول بممنی‌پرده ونه ولای باشد چنانکه کویتد 
«ثو برتو» بمعنی هرده بر برده ولای برلای و ته 
برته6 - و بممنی درون هم هست که در مقابل 
بیرون‌است - و فیماق را یز گفته اند . وان 
پرده ای باشد که بر روی شیر بندد - و با انی 
صاکن ممروف است که بعریی ات گویند9ا - 
و بینی خود هم آمده است که آنرا خویش 
وخویشنن‌خوانند- ومهمالی وضبافث‌راهمه ی گویند. 


توا بر وزن هوا , بمعلی‌ضایم‌وخراب ‏ 


و تلف باشد . 


۹9 خم۳: سومعیر مرا ۰ ماش 


و یه « بر وزن‌خرابه . تام مبارزی‌است 
تورائی که مسر او برته نام داشت. 

و اده « بفتح اول بر وزن شراره . 
شیمن و خانه ودبواری را کویندکه از تی‌وعلف 
سازند - و بضم اول خار سر دیوار و دور باغ 
وفالیز باشد - و خانه‌ای را ی زکویندکه درآن 
کاه وس ر کین و پلیدبها رز ند . 

تواسی -. یکر اوذ و ثانی بالف 
کشیده وسن یی نقطه بتحتانی رسیده » فرش 
منقش را گوبند مانند قالی وکلیم وپلای‌الوان. 

و اععج ه بن‌اول وثانی بالف کشیده 
و فتح غین نقطه دار وسکون جیم , بلفت ددحی 
فلع پوست درختی است» وآن سفید و بسیار تلخ 
می‌باشد . بواسیر رانافم است. 


. -یزندن بمعنی تافتن, تاب‌دادن -پیچیدن- بافتن؛ نج تردن - لفافه کردنآمده‎ ٩ 


رکد: تنودن. 


۴ - رة: تابونپ. 


-اسم مفمول از + تنیدن («۰ م) . 
فلت قیی از نوات ولز صور منطقعة البروح است 
۵ -رد: نوه ونوی. 


۴ - یز نتبن <- اژرهای 


- 2۲8800(]. «لغت‌نامه: توابت» . . . ق 


۲ -رلد: توی, ۷ -توضمیر 


دومشخص مفرد (مفرد مکلطب). فردوسی هم 40 وهم 8۵ استممال کرده . پارسی باستان ۱0۷860 
(تو)؛ اوستا ۲01 ,۰4۷۵۲۵ 4۵ ,2۷2 ؛ (یز 1۱۵8, 1۷3۲0 «بارتولمه *۹ ابرالی باستانی 
0 3 ثبر گه ۲۹ یازند ۵ (00), عندی باستان 0 12۷2۵. ارمنی لاه (تو) , کردی 
0 ,اففانی شاء امتی لا وله «استق 61۰۰ «هویتمان 44۰۰ نیز استی 426 «ل. است ۹۱۱۷ ۰ 


کیلکی 1۵ . 


توان اس 


ی ت یخن نازكك و کباب 
هم‌آهده است . 
تواهی ه بر وزن و ممنی تباهی 
است که نابود کرده شده و ضامع گردیده وبکمال 
و ها۲ - ینم اول و بای فارسی تالف 
وجعربی تفاح خوانند . 


توان نم اول پروزن جوان . قوت 
وقدرث رتوالایی باشدا - و بمعنی ابر هم هست 
که بمریی‌سحاب گویند- وممکن بودن هرچیزرا 
یز کنته‌اند؟ .۶ 

وافچه؟ - بروزن ومعنی‌یانچه‌است 
که بعربی لطمه گوبند .۶ 

تو اهه - بنتح اول وهای هوز ۰ له 
بادنجان را گوبند - وکوکو * وخاکینهرا یز . 


(۱) چك: ژند ویلژند . 


- اوستا - 1۵۷ ۵ ( توانستن , قدرت داشتن ) ۰ 62] 2۷2 پهلوی 1۷28 , 
هندی باستان -52۵۷, 12۷141.ارمنی 46۷617 (ماندن» دوام کردن . تحمل کردن» استقامت - 
داشتن) «اسشق 40۱* «یب ۷۲۸۵5 .«ممینا ۱4٩‏ :۰۳۲ ۴ -بمعنی آخیردر دساثیر آمده 
و ۴ -لنتی است‌در: انسه (۶م) . ۴ .رك : ک و کناك وکوکو . 

۵ رك: تباهی . ۱ -مز» ۵02 2002), پهلوی 96۷»,سب «یونکی ۱۱۸. 

۵ قوافا -لفةبشم‌اول (درتداول امروز بفتح),از: نوان ۱-۲ (پسوند فاعلی باصفت مشبهه)؛ 
قادر, کسیکه ازعهد؛ انجام کاربرآد زورمند, نیرومند: 

ببازوان نوانا و فوت سردست خطاست ینجهٌ مسکین ناتوان بشکست . 
کلتان ۰۲۹. 

۵ قوالستن -لفةیض‌اول (در نداول امروز بفتح) وکسر چیارم (در لهِجدُ مرکزی)؛ از : 
توان + ستن (پسوند مسدری)؛ پهلوی ۷۵0)1(5021) «اسشق 4۰۱ [رك: توان] ؛قدرت‌داشتن 
مقتدر بودن . 

توالگر-لفةبف.اول (درتداول امروز بفتح) وفتح پنجم. پهلوی ۱0۷20-127 «اوبوالا 
۵ «منا ٩۲:۱4‏ ؛ ترونمند» مالدار» غنی؛ 

-کز کنن خاه مهد نز کی نشناسد توانگر از دروش.«گلتان ۵۱*. 

۵ توانگری -لفتینم اول(درتداول امروز بفتح) وفتح پنجم , پهلوی 0۷2۵0-8۶11) 
«بب رکه ۰۲۲۸ « اونوالا ۰۵۳٩‏ مالداری» روت . 

۵ قوپ _ازتر کی, سلاحیاستآتشین 
دارای لوله‌ای بز رگه از آهن بامفر غ که برروی 
چرخ حمل‌شود- بكبسته ازقماش‌وجز آن- توپ 
زدن » توپ انداختن- در اصطلاح فمار » بروی 


دست حرف برخاستن درصورنیکه دست خود 
پت‌تر ازدست حربف‌باشد. «ناظم‌الاطباه» -نوپ توب 
و ثشر زدن » سختان درشت و سخت بک یگفتن . 
۵ توب‌جی -ازن رکی, لشکری که بانوپ کار کند , که‌سلاحش توپ است 


صوا داد نت 


تو بال . و توپال۱ , لفت اول با بای 
ابجد ودیگری با بای فارسی بروزن دومال ‏ , 
بععنی مس باشد که بعربی‌نحای کویند - وبراده 
وسوش مس ونقزه و امثالآنرا نیز گفته‌اند - 
وبعضی گویند مس و! هن وامثالآ نرا چون بتابند 
ودچکوش وبتك برآن زنند ریزهایی که از آن 
میریزد ومیپ‌شدآنهارا توبال میگویند » و این 
اسح است چه توبال النحاس ریزه‌هابی را گویند 
که بوفت چکوش زدن ازمی‌افنه میپاشد وآنرا 
پوست مس‌میکوبندوآن لطیف نو از حس‌سوخته 
است ۰ وهمحنین نو بالالحدید | نجه ازآهن تفته 
ریزد گویند. | کرتوبال وبراده‌آهن بر کسی‌ندند 
که درخواب دندان بدندان بساید و بکراجد(۱) 
دیگرآن فعل :کند » و اکر از آن قدری 
در شراب بزهر آمیخته وبزند زهر را بخود 
در (۲) کشد . واکر آن شرابرا بخورند زبان 
نکند؟ . 

و باهلن(۳) ۰ نم میم ولام و سکون 
نون » بلغت بونانی فوعی از متوعاست(4) وآنرا 
بمربی علفی خوانند » بر که آن مانند ب رکه 
کبر باشد وچون شاخی از آن بثکتندشیر بسیاری 
ازآن روان شود . 

توبان؟ بروزن خوبان» تنبان‌چرمی 
که کشت ی کیران پوشند ۴ : 


)۱ خم۳: بکرچد.رك: کراجبدن. 
(4) چش: تیوعاست. ر4ٌ: بوغ. 


تو بر لو - با واز مجهول بروزن مو 
برمو ۰ بمعنی لابرلا و نه برته باشد- و بمعنی‌هی 
دریی ودنبال بکدیگر نیز پنظر آمده است - 
و لام حلوابی هم هت - وعزار خانة گوسفند را 
نیز گویند - ومردم سر درخود وحرام توشه با 
(ه) هم میگفته‌اند ۹ 

و بژه ع با ثانی مجهول و فتح 
زای هوز بروزن موصده ؛ بیخ صنق خربزه را 

بند . 

تو بك - و قو شالت اول با بای ابجد 
ودویم با بای فارسی» حم اول بر وزن خوبك .» 
بمعل ی کنجینه ومخزن باشد * و بفتم اول ند-ز 
بایتمعنی گفته‌اند ‏ و بهمین معنی بجای پای‌ابجد 
تای فرشت و نون و بای حطی هر سه آمده 
است : 

تو بکی حه بسکون بای ابجد و باکاف 
بر وزن تویچی ؛ نام درمی‌است که در قديم زده 
بودند و رایج بوده ۵ . 

و به - بنم اول و سکون ثالی و فتح 
بای ابجد » قوی قزح راگویند » و باين معنی 
بجای بای ابجد بای حطی هم آهده است . 

توت" « نم املوسکون ثالی‌وفوفانی, 
میوه ابست ممروف . سفیدآن فایم مقلم انجیر 


(۷) خم۳: -در. (۳) خم۳: توباملون. 


() چش: نوشه را. . 


۱ -توبال بضم‌اول ممرب نوبال. وآن ریزه‌هایآهن‌ومی است که بهنگام کوفتن فروریزد. «تفی» . 


۳ سرك: لك[ : ۰.6 
۴ -بارم خبررآمد که یکی نوبان کرده است : 


۴ -لفتی درتنبان . گلکی/۵۳۳۱۵0) و۱۳۵۵۵0. 


مرخفتن شب را ز دسفی نکو و پاك. 


منجيك ترمذی. درلفت فریاسدی ص۳۹۷ «خبر آورد» ونوبان دزشاهد فوق بمعنی 


حطلق شلوار ,کار فته *رهشد!؟ . 


ط: مصحف_«تونیی» (‌ . 


۰ کلمة توت‌اصللا از آرامی وحربالی گرفته شده. *نقی‌زاده. باد کار ٩:4‏ س۲۲*؛ پهلوی 
6 «بندهش ۱۱۸ دراصقلاح علمی ۷10۲115[ درختی ازتیره گز نها ۲610۵0665 ل] که کلهای 
بکارهیرود وانواع مختلف دارد. رل: گل کلاب ۷۹۹ وف هنگه روسابی ص۳۸۸ بعد: توشتان. 


توا ای << 


تو اك - با اول مضوم و ثانی«جهول 
بر وذن موشكك ۰ طوطی سخنکویراکویند ۴ - 
وقسمی از نی باشد که شبانان نوازد و نوعی از 
نان باشد که در قزوین و توابم آنجا خصوصاً در 
راوند (۱) خوب میزند - و نام محله‌ای هم 
حست از شیراز - و بقتح اول کنجینه و مخز نرا 
کوند .#9 

قق 4 - بر وزن خوطه , گوشت زبادنی 
باشد که کاه در اندرون پلك چشم و گاهی در 
بیرون‌آن برآید وگاءه بسرخی و گاه سیاهی 
گراید ونرم بود ومانند توت سیاء آوبخته باشد 


آن توت‌است ‏ نوت(بر که وساقه و کل دمیوه) 
که بای فوفانی آخر ای مثلله باشد . سفىد 
آنرا بمربی توث حلو و سیاه آنرا توت حامض 
خوانند ٩‏ . ۶ 


۱0( امروز بلوك هرامند» ازتوابم قزوین شناخته است . 


۱ - ر4: لك]: ۳۲. ۴ رکه: ان 

۵ قوت‌فر لگی -بضم‌اول و کسرسوم وقتح چهارم رپنمم» بانی است 
از تب کل سرخیان 13052666 که ءبوم آن‌لذبذاست» و درآب وهوای 
معتدل واراضی رسی؛ شنی وآهکی و باغچه‌های آفتابی نیکو بعمل میاید . 
ساقه‌اش خززنده وبر گپایش صه‌برکهامت وانوام مختلف دارد. رکه :فرهنگه ۱ 


روستایبی 5 

۵ لو کی - درمی بوده است از پیش چون ک کی وفنجی» عماره 
(مروزی) کفت توت فرنگی.ا:۰یوه. 
بایر رحمت ماند عدیثه کف آمس چگونه ایر کسجا توتکش باران است.«لفت فرس ۵۲۷*. 


۵و نون -منم اول وسوم: 0۳۵6/60 ۱۷6018702 گیاهی است‌از تيرة بادنجانیان 
5 دارای گلهای فد با زرد که کیسول آن از درازی بازمیشود وب رکهای‌بهن‌دارد. اقسام 
مختلف آن‌بنام تونون وتنبا کو کاشته میشود ومادممی آن بنام 311608186 است. توتون شمال 
رمفرب و تبا کوی مرکز ابران درجهان شهرت دارد . « گل گلاب ۲۳۹- ۲4۰ . موطن اصلی 
نوتونآمر مکاست‌ونا فبل از کشفآهربکا درهیج‌جا 
سیگار کشرده نمیشد . در سال ۱4۹۲ میلادی 
8220 120-0 اسپانیولی که درصفر دوم 
کرت فکامب‌همراه!وبامر بکارفته‌پودنختین بار 
سیگار کشیدن بومیان آمریکارا شرح‌داده. نذم 
تونونراابندا باسپانیایردند وسفیرفراشه درحدود 
سال۱۵۱۰ آنرا بپاریس فرمتاد نادرطب بسنوان 


دوا بکاربر ند وسیس درعمالك مختلف زراعت آن توئون . الف. کل .اب » هیوه . 
معمول گردید. رك: فرهنکه روستایی ۳۹۲ ببعد. ۴ مرج وه 3 4 کف 


۵ج ح 


و گاه خون از وی روان شود و گاهی نشود- وبا 
نانی مجهول طوطی را کویندا . 

و ی بر وزن ومعنی طوطی بنشد؟ - 
ویدعنی جهاز وکشتی‌هم آمده ای 9 

رای کر وس تیآ 

توج؟ ح ضم‌اول بروژن‌عوح؛میوه‌ایست 

تو جبه بقتح جیم وباي ابجد بر وزن 
موصده . سبلاب را گویند؟ - و بمعنی فرشته 
هی‌آعده ٩‏ 

نو حته هی وزن سوخت » عاضی ادا 
کردن و گزاردن وجمع نمودن وحاسل کرد 
و کشیدن‌باشد, عمنی(٩)‏ ادا کرد و گزارد وحاصل 
نمود وجمع کرد و فتید . 

وختی! « بر وزن سوختن ۰ این‌لت 
از امداد است ۰ بمعنی‌فرو کر دن- ویمعای کشیدن 
هردو امده است - و بممنی خواستن - و جع 
نمودن و اندوختن و حاصل کردن - و گزارین 
و وابی دادن چیزی صاحب اعم از آنکه قرش 
ووام باد یا امانت- ر بمعنی جستن بطم جیم - 
ودوخن همست . 

نو حته ۷ عت بر وزن‌سوخته ۲ سعنی ادا 


(۱) چش: بمعنی. 


نودربون 


کرده و گزارده وجمع نمودء‌وحاصل کرده و کشیده 
باشد . 

توخشه۸ بفتح اول وانی وسکون 
ثالث و شین قرشت ۰ بمعنی کشیدن باشد 

و۵٩‏ -_ بر وزن سود * بممنی نوت 
باشد , وآن مبوه است ممروف که خورند - 
و با ثانی مجپول بممثی نوده و بالای هم ریخته 
باشد . 

قو‌دده - با انی مجپول و رای قرخت 
مضتوح بروزن موصده . پرنده ابست بز رکه جثه 
کهآ نرا شعار کنند و گوشت لذبذی‌دارده وسر 
حباری ک ان 

توددی" اس بر وزن سوسنی ۰ نخم 
گیاهی است که آنرا بعری فصصه خوانند و در 
مفاحان قدامه و در کرمان مادروخت گویند . 
وخوردن‌آن قوت‌باه دهد- وبمعنی‌سماق هم‌بنظر 
آمده است» وممرب آن نودریج‌است . 

نودر بون بر وزن روز افزون ۰ 
بیوتانی بخ کیاهیست کهآ نرا دوری گویند۱٩‏ » 
وئخمآ نرا ثو کران خوانند . اکر شاخ و بر که 
کیاءآنرابکوبند وآب‌آنرا بگیرند و بر پستان 
دخثران بکر بمالندنگذارد که ازآن‌بزر کترشود» 
و آنرا بیخ کوهی نی زکود. 


۱ -لفتی عاحبانه در؛ط وطی. 


۴ - رسم الخطی در: طوطی. ۴توج (باجیم ‏ 


فارسی). دردیل‌ان ولاحیجان ورودسربه(!بی) را گوشد. «ناسی ۷۶ رد : به و ۳ تساستل 


با لفثح توجبه» «منتهی‌الارب» . 


۵ -رك: تو 


۳۳ ۹ بهلوی 00 (کفاره - 


دادن) (اوستا-۵68۷ ( کفاره دادن)), 4۵)(5/08 (مجلزات , کنارء) » ارمنی 012 (ضرر ۰ 
کنارء), ۹880 , 6۱1212660(مجازات کردن)» 11210170) (پرداختن, کفاره دادن) *اسشق 54۰۲ 


۴ اسم مفعول از:توختن (ه.م). 
- تودری: ره : لث 1 ۶ ۰.۳۲۱ 


۸ راك: تخشیدن (ح). ۹ حرژه: توت. 
۷ .7 ۲۲6[۱600۵۲6 «اعتینکاس» . 


۵ تو یا بنم‌اول. معرب آن‌تونیا «نفس», بفرانمه 401016 *دزی۱ ص۱۵4 و ۵0)1316. 
درآ لمانی ۱.100)1012 کسد دوی (ا کسد د‌ زئك) که در کوره‌هابی که روی‌وسربراً میگداز ند حاصل 
شوو. سنشگی است که کویدد آنرا بر چشم مالند. «نفی» ورك: لك]: ۳۲۲. 


تودوه 


تودوه پم اوگ و ثالث وسکون‌انی 
مجهول و واو وها که رابم وخامس باشد » بمعنی 
جفت است که دو برایی طاق باشد و عرب نوج 
کوند » ویاین متی‌ضای دال ابسد 7 فرشت 
هم آحده است 3 


لوده _ بر وزن سوده » ثل و یه 


۳ات 


کردن و تسس نمودن . و وحشت و رعیدن 
و تولیدن یمنی بعارفی رفتن ودور شدن باشد - 
رممشوق و مطلوب هرجاییرا نیز گویند - و نام 
دختر ابرج است که زن منوچهر باشد - وبععنی 
عهمانی وشافت - و ممعنی اندك وفلیل هم آمده 
است - و بفتح اول و انی تبر هیزم شکنی را 
کویند۷ ؛ چه درفارسی با بواو و بررعکس نبدبل 


خاکستر - و خرمن غله و امثالآن باشد - وهر 
چیز که بی بالای هم ویزند ۱ . 

قود - منم اول بر وزن شور . گیاهی 
باشد ترش مزه که فرا درآشها کنند - و ام دسر 
نز رکه فربدون است 2 
در موبدالللا با زای فارسی عم‌آمده | 
ام اعلم - وولابت‌تورانرا نیز گویند؟ .و به‌منی 
دلاور و پهلوان وبهادر هم هست؟ او فرل اف 
کون د که نقیض تاجيك استه - وبمعنی تفحص 


می‌باید . 

ودرا ۲ « بنم اولرنانی مجپوذبرءزن 
حورا » بلغت زند و پازند(۱) کاو را کونند که 
بعربی مقر خوانند . 

تودان* « نام ولایتی‌است برآن طف 
آب آمو یمنی ماوراء‌النهر وچون این ملك را 
فردون بثور پسر بزرکك خود داده بود بتوران 
موتوم حه: 


(۱) چك: ۳ وماژند. 


۱ -وگروه وجمعیت (ازمردم). .در اوستا 1062 بپیأت‌صفت نامقوم تورانی است» 
2 نیزصفت است بمنی‌متماو بتوران, تورانی. کلمه‌نوره رایمعنی‌دلیر ویهلو ان گرفتها:دچناننکه‌در 
ماسکرت نز بهمین ععتی آمده.درفر«نگهای پارسی‌هم بمعنی دلاور ویهلران آمده. حکیم‌فعاران کفثه: 

هیچ توری را نفرعابد فلك پیعار نو وربفرماید بثاك اندر شود مستور نود. 

ممنی‌اصلی نور چنین چیزی‌است ولی‌چون تورانیان دشمن‌ابرانیان بودماند بمدها ازین‌کمه 
عمتی دیواته ووحشی اراده کرده‌اند چنانکه‌در لهج کردی و کیلکی بهمن معنی استمسال هیشود. 
وهمجنان که کمةٌ «۲ربا» جز واسامی‌خاص آرباییان بوده»کلمةٌ توره هم‌ازاسماء خاص نورانیان بوه. در 
اوستانام دوخاندان پارسا که توره 00۳2) نام‌دائتندآمده (فروردین مت بند ۱۱۳و۱۲۳. درداستان 
های‌علی‌ما فربدون (اوستا 111۲2612002 سر آنین (اوستا ۸40۷2) ممالك خودر! درمیان 
سهیسرش: سرم(سلم), تور وابرج بخش کرد. هريك آزین سه‌یسرنام خودرا بقلمرو حکومت خویش 
دادهء صرمان وتوران وایران نامدند. [را اجم بکمهٌ سرمان (سلمان) رك: بندهش فصل*۲ بند۱۷» 
بیمن‌بشت فصل۳ بند۳]. دراوستا فزننا بمندرجات کتاب هشتم دیشکرده درچبتر دات نك (سك 
۲) فص ل ۱۲ بند٩‏ آزقربدون وبخش کردن خولیری 3 0 با کشورم رکزی 
درمیان سمیسر خویش سخن رفته‌است. رك: توران» ورك: سنا ۱ ص۵۳ بمد. - نیز نورنام فرزند 
جمشد ار دخت ر کورنکه بادشاه‌کابل است: 

دل وجان جم کشت ازو شادعام نپاد آن دلفروز دا تور نام. 
دکرشاسب نامه امدی 64۲ «مزدینا 44۱۷ 
۴-ر کت: حجآ. 


؟ ر: توران. ء این اطلاق خطاست. رك: توران (ح). 


بقیه در صفحهً ۰۳ 


اي -ح 


تودان دخت ۱ للم دختر خرو 
پرویز است» و او یکال و چپار ماه یادشاهی 
کرد . کویند حضرت رسالت صلوات ال علیه 
در شأن اوفرموده بفلح قوم استدلوا آمرهم 


ورد 


لودج « بر وز ن کوسج» تلم بز رکترین 
پسران فربدون است که تور باشد » و توران 
منسوب بارست چنانکه ابران بایرح؟ 

لود ك ه_بروز نکوچك » تضم‌خرفه را 


حول . 7 

ی د یز » بنم اءل وسکون ثانی‌وئالت کویند - وگیاء خرفه را نیز کفتهاند . و آنرا 

وفوفانی مکمور بتحتا نی و زای نقطه دار زده ۰ بر ی بغلغالحمقاه خوانتد 6 _ِ > 

تقفه کردن ما را کوبند باسانی در آمور حستة هم باین هحی - و هم نم یکی از پهلوانان 
1 ابران باشد؟ ۷ 


جمله , وانرا بعربی کفاف خوانند . 
۷ م عمج » بوران دخت ( .م. ) . رکث : فارسنامه ۰ و فهرست مجمل التوارسخ 
والقصصی ر فهرست اک ۳۹ ۲۳ صاسان . ۳ - - طو رکه. 


فسر شیدسب بسن تور مسر جمشثف ؛ 
یکی پورش (شیدسپ را) آمد زنتمی بز رکه 


۴ رك : نور وئوران . 


برسم نیا نام کردتی طور که. 
+ کرشاسب‌نامه 44» «مزدیستا 44۱۷» 


واویدر شم(سام) پدر اثرط پدرکرشاسب جهان پهلوان است 
۰ مقبةه ازصفحه ۵۳۰ 


۹ سطبری10 .ماژ ندرانی کنونی001(نبی) «واژه امه ۲٩‏ [ رکه : تبر ]. 
۷ - عز. 672) با 6۲2) ,بهلوی 8۷ کاو دباررچا ۳۸۵*. 


۸ -کلمة توران» نام سر زمین تورائیان است؛ در بپلوی ب دا مر کب از: تور + آن 
(بوند نبت ومکان). سرزمین توران بابران‌ویج باعملکت خوارزم متصل بوده» ازطرف ءشرق تا 
درباچهٌ آرال - که جفرافی نوسان فرون وطی [ نرادر یاچ خوارژم نیز تاصنماند ‏ اعدا داشته 
است. جنگهای ابرانبان و تورانیان بخش‌میم داستانهای ملی مارا تشکیل میدهد . پادتام توران 
افراسیاب (دراوستا ۳۸۳۲25(98112) بایادشاهان بشدادی‌وبس از آن بابادشاهان کانی درزد وخورد 
بوده است. دراوستا ازاین‌جنگ بادشده و غیرمستفيم حدود خال توران نمین شدم است. طلمیوی 
جغرافبانوس بونانی فرندوم میلادی«نور" راناحيهٌ خوارزم‌داننه «مار کوآرت. ابرانشهر ص۱۶۱*. 
خوارزمی (نيمهٌ دوم‌قرن چهارم هجری) درمفانیح الملوم (ی ۱۱4) مینوسد : مرز توران معمولا 
ترد ابرانیان ممالك »جاور جیحون است. در شاهنامه نوران مملکت ترکات و چبتیان است که 
بو اسطةٌ حیحون ازابر ان حداميشود. 

در کتب ابرانی و عرب فرون دحملی نمایل عخصوصباطلاق توران بسرزمین ماوراء النپر 
مشاهده ميشود. نزد خاورشناسان, تورانیان طوابفی بودند دردشت‌های روسیه ومتملعات آسیانی 
روی‌حالیه, با طوایف چادرنشینی که ازدربای فققاز تا رودسبحون (سبردربا) پرا کنسبودند. ازلوستا 
و کتب‌دینی پهلوی وداستانهای ملی واقوال مورخان‌قديم برمباًبد که ابرایان وتورایان ازمك تژاد 
بودماند «نتهی ایرانیان زودتر شهرشین ومتمدن شدندوتورالیان بهمان‌وضم بایان فوردی وچادو - 
نشینی بافی‌ماندند. در کتب متأخی ناحیث نرلوخزر وچین وماچین وثبت وشرقرا بتفاوت خاف تور, 
مالك روم وروی وآلان وعفرب راخاك‌سرم(سلم) دانته‌اند. برخلاف این بندار» توران وسرحان. 
ودوعملکت دیگر سائینی وداعی (که‌در فروردین یشث آعده) حرچهار مانندخود ابران حرز وبوم 
قوم آربایی میت .ر۵: تور» ور کج: مستا اصس۵۳ بمعد , 


تورنگه 


تور نگ س با انی مجپول بر وزن 
هوشنگه , خروس صحرابی‌را گویندکه تنرو 
باشد . 

نوروه س با واو بروزن ءوصده. جفت‌را 
کوبند که ,مربی زوح خوانند ۴ . 

لوده - بن اول و انی مجهول بروزن 
غوره , جانورست که او را شفال کویند۴ -وبخاو 
آهنی که بر دست و پای -تو رکذارند- وبتر کی 
فاعده و فانون وطرز وروش باشدگ -ونام شربعتی 
که‌چذ گیزخان ازخود وضم کرده بود - ربهندی 
کم را گوبند که در مقابل بسیار است - و بفتح 
اول فرزند عزیزو کرامی را کوبند۴ . 

تور یدن * « با نانی مجهول بر وزن 


شوریدن , بمعنی تولیدن باشد که رمیدن و دود 
شدن ویکو رفتن است - ویمعنی شرمنده‌شدن 
در حضور خصم نز آمده اس 

تور - ینم اول و سکون انی و زای 
هوز » بممنی تاخت ءتاراج است۷ - و نام‌شهری 
باشد ترديك باهواز , وآن شهر در عهد قبادآباد 
بوده » و بسی گویند شهری بوده است نزديك 
پکوفه وا کنون خراب است - وجمم کننده وبر 
آورنده و کشدموحاصل کننده را تیز گوشد۷ - 
وبمعنی کشیدن - و اندوختن- ودوختن- وجستن 
عم هست۷ - و امر بکشبدن - و اندوختن - 
و حاصل کردن - وادانمودن باشد۷ » یعنی‌جمع 
کن وبکش وبرآور وادااکن - و پوست‌درختیست 
که ب رکسان وین اسب وامثالآنپا پیچند۸ . 


۱ - درطبری 41۳278. مازندرانی کنونی6۲6۳8] و 167318 «واژه‌نامه۲۵۲» » کیلکی 


8 رله: ترنکت وتذرو . 


۴ . ر کی :نووه ونود. 


۴ -پهلوی 10721 بنعنی 


شفار «مولک ۰ با اسشق ۳ وراوستا 2۸1611113 صفت است سمعنی جوان و برای 
بر آدمی وجانور بکار رفته و نوره (شغال) وتوله (ع .م) ازهمن رشه‌است : کردی 40۳6 (سمور 
آمی) . بلوچی ۱6۵۱28 , ۱28 0۵(هنال) «اسدق 4۰۳: 


تنهامن ویك‌شهر پراز خصم وتو بامن 


شیری وبکی دشت پر از روبه .وتوره. 
قطران تبریزی «فاب؟: ۸-۲۱۷. 


۴ -ترکی, کاشغری گوید: «ترو(عنم اول‌ردوم)الرسم» «دبوان لفات‌الترك ج۳ ص۱۹۷*. 
وشخ سلیمان در هت خود گوید. *ثورا ونوره... نظلم وقانون وعلدت* «نداب ۵:۳- ص۹۲ 


* لغتی در: ولیدن. 
۴ رك: توزدن وتوختن. 


٩‏ -لغتی در: باز. 


۸ _پوست درخت شدنکه است» وآن پوستی است که 


کمانها وسیر‌ها رابدان می‌پوشیدند وآن پوست‌رانوز مینامیدند. ابن‌الندیم درباب انواع کاغذ گوید 
برای آنکه نوشته جاودان بماتد در روی نو که کمانها را بدان پوشند چیز هي‌نوشتند . درخت 
خدنگه همانت که ازآن تبر.خدنگ وزین خدفکه‌را میگرفته‌اند پس‌موست آن بجای کاغذ ولیز 
برای پوشیدن روی کمان وسیر وزین اسب‌بکار میرفته است واز الیاف آن پارچه‌ای می‌بافته‌اند که 
توزی خوانده مشده‌است وآن از لبامهای نابستانی بوده است مانند کتان . .باقوت حموی اشتباه 
میکند که اسم ابن پارچه را ازاسم شهر نوز (نوژ. توچ) در خوزستان هشن میداند . در المعجم 
اه ات 

پیراهنم از خون و آب دیده جون نوز کمانست و من کمانم . 
ر کمال اسممیار کوید 


شه درسضعاً ۵۳۳ 


اي حه 


قوژ ه بازای فارسی » بمعنی آخرتوز 
است» و آن پوست درختی باشد »که برزین اسب 
و کمان و امثازآن پوشندوممرب آن‌توح‌است٩‏ ۰ 
وتوج پسر فربدون را هم کنته‌اند ۴ 

توره بر وزن موزه ۰ بمعنی آخرتوز 
است که پوست درختی باشد » وآنرا برزین اسب 
و کمان وامثال آن یوشندا ۰ 

قودی - با نالیمجهول بروزن‌روزی» 
قبا وجاعة تاستانی بسار نازكك را گویند وآنرا از 
کتان بافند۴ - ومنضوب بتوز را لیزمیگویند - 
وسمعنی کشتی وغراب؟ عم‌آمده است - ویمعنی 
حاصن کنی - و جمم‌تمابی وبیندوزی- وبکشی- 
وبیاوری - وادا کنی ه‌هسته . 


‌ ۲ 
نودی . با زای فارسی بروزن روزی » 


0 -ر۵: بوز- 
شمشاد ببوی زلنك خاتون شد 


۴ -قراب نومی از کشتیاست 
٩‏ رک : توشی. 


چون باد بدو درنگرد دلش بسوزد 


۴ - رکه: نور. 


۰ جع وی باه 
 _ ۸‏ نوختن(«.م.) ,کینه توختن وکیه وزسدن» 


قوس 
آنت که اطفال حر کدام چیزی " بیاورهد وطعامی 
پزند و بکدیگر را یات کنند ۰ وآنرابعربی 
توزیم خوانند ۷ . 
تور ید * - بر وزن کوشید , ماضی 
اندوختن و کشیدن وادا کردن باشد» یمنی کزارد 
وادا کرد - واندوخت وحاصل‌نمود و کشید . 
و ز فلن ه بر وزن کوشیدن » بمعنی 
ناخت و تاراج کردن باشد ۷ - و بمعنی‌اندوختن 
وجمم لمودن - و حاصل کردن- و کشدن 
و گزاردن و ادا شمودن هم مت 4 ۰ 
توس ٩‏ » بفتح اول و سین بی قطه 
بر وزن کودن » وحشی و رام نشونده را کوند 


عموماً - و اسب سرکش و حرون و جپنده را 
خصوساً 4۵۱۰ 


۴ سرك , وز: 

کلنار برنگه توزی برخون شد. 

«منوچهری‌دامنالی ۱۸۹*. 
۵ -را: نوزیدن وتوختن. 
: تازیدن وناختن (ه. م.). 
کینه وانتفام کشردن : 

۳ از وکنه شوزد . 

«منوچهری دامفالی ۱64 


٩‏ . دد ثر کی لسن نم اول وفتح دوم کره اسبی را گوبند که راه رفتن را حثوز خوب 
نیاموخته باشد «کاشفری ج۱ صس۲۳۷» «انداب ۵:۳ م۳ . اسنعمال وسن ونوسنی در فلرسی 


بمی تکلف بینم ترا بظرف حمي 


ورل: توسنی 


یه ازصفسةٌ ۵۳۲ 
ازماه چهره‌ام قصب‌السبق برده بود 
وابوالفرج رولی گوید: 


همیشه نا بتموز و بدی بکار شود 


معربآن نیز نوزا 


ست «دژی ۱ ص؛ 4۱۵. 


لطف‌حیزی خر با توتوسن است وحرون. 
عنحك ترمذی . «لهت فری۳۷4*. 


بقیه درسفحهةٌ ۵۳6 
واکنون چوتار نوز یگنت بیکرم. 


لبای نوزی و کنان وقاقم و سنجاب . 
«تطنقات نوروزنامه ۳۵+ 


و سشگه هنم اول با سین بی اقطه 
بر وزن هوشنگه ۰ ی تفت است که راضی 
بودن باشد بر آنچه میسر کردد و ترك حرمر 
نمودن . 

توش ۲ ۰ با نانی مجپول‌بررزن گوش, 
بمعنی تاب وطاقت وتوانایی باشد - و تن و بدن 
وجثه وتر کیبرا نیز گویند. وبمعنی زود وقوت 
وقدرت نز آمده ات۴ - وخوراا* بقدرحاجت را 
هم گفته‌اند که قوت لایموت باشد - و مخفف 
توش هم هست یمنی تو اورا - ودر تر کی اهر 
بفرودآمدن باشد عنی فرودآی . 

ت وشات - بر وزن موشك ؛ برخوابه را 
گون که نپالی باشده ‏ وگونداین لفت:اشمعتی 

تور کی است 
بودند ظاهراً صحیف خوانی شده باشد وم در 
موّبدالفضلاء بمعنی گربه توشته‌اند که بعربی سنور 
خوانند ۴ , الهاعلم . 
توشکان » بر وزن بوستان . گاخن 


۳ ۶۰ جچند نسخه نز جواأنه نوشته 


وآتشدانکرمابه وحمام را کوشد . 

و شلك خاله سخانه ای‌باشد که‌اسیاب 
ورخوت پوشیدلی گذارند . 

توشه - بر وزن کوشه , طعام اندك 


و قوت لابموت - و طعامی که مسافران باخود 
بردار ند۵ ۳ 

تو شه پرداشتن ع کنابه از مسافر 
شدن باشد . 


نو شی بر وزن گوشی , بمعنی‌نوژی 
باشد که ضیافت کردن اطفال است 9 
واینرا درخراسان دانگانه ٩‏ میبکوینر ۷ 

توغ « بر وزن دوغ ۰ هیزم ۳ را 
گوشد واه فان بسارماند ۵۸ . 

توغاج » بنم اول وسکون الی وثااث 
بالف کشیده و بجیم زده » بلفت رومی نام پوست 
درختی است , وآن سفد و سباز تلخ میباشد 
و گنته شد.. 


۱ -ازاوسثا ۳ (توانامی طبیعی» زور یرومندی)از 3۷ ,«هندی یاستان 2/151 


«بارتولمه 4 . ۳ 


آن دوشاث (بفتح اول) «تفی؟. 


« چون ستوران بهارنیکو - و بتن ونوش خویش‌باز رسیدند 
واه میدان وحرب شدند...» حون له ۳۹ 


نت کی دوشاك (بضم اول), عمر بب 
ثر بکاله است «صاب‌طری» 


*واژه نامه ۶ و در کناباد نظر یکاح ان ۶ برخوانه کرا ره «یرزحوانه» صحف 


کردهآند ۰ 


۵ رك: توش 


و بروجرد 02181 کویشد . 


۸ -کویی همیبون فلان شدم نه همان 


رژك: ناغ. ۱ 


بقبه از عفحه ۵۳۳ 
مرا در زیر ران اندر کمیتی 


: «اشتری و گر گی ورویاهی‌در راهی‌مرافقت نمودند. 


کرده‌ای سش نود.> سود باد نامه ظهیری مصحح احمد[" ی ص٩1‏ 
۷ - رکه: توژی. 


وباایشان‌از زاد ونوشه 
* در تهرآن وعشهد 


هر گز چون عودکی نواند شد نوغ؟ 
منك فرحذی. «لخت‌فری ۹ ./. 


کشنده نی و سر کش نی و توسن 
«منوچهری دامغانی ۵۷ . 


۵ توسنی -یفتح اول وسوم » از:.توسن ۲ ی (مصدری) ؛س رکشی, عصیان : 


توسنی کردم ندانستم 


کر کشیدس سخت ترگرددکمان . آغلجی . 
«لفت فرس> ۲۳۷ 


-- اي سس 


وگ ۱ » بر وزن‌سوف » صدای کوسرا 
گویند - وشور وغوغا وغلغله را نیز کفنه‌اند که 
از کثرت مردم و جانوران در افئد » و باینم‌عنی 
بجای حرف او نون هم آمده 2 

تو فان ؟ بر وزن و معنی طوفان است 
که شور وغوغا باشد عموماً وورش دریارا گویند 
تهج 

و قیك ۴ « با بای‌حطی بروز نکوشید» 
ماضی توفیدن است بمنی‌صدا وشور وغوغا وفرباد 
وعلفلةٌ مردم و وحوش درافتاد . 

توفیدن * « بروزن کوشیدن» بمعنی 
صدا و ندا و فرباد و آواز وشور وغوغا کردن 
باشد - و بمعنی غردن وغرنبیدن وعربده فردن 
هم هست - و بمعنی جنبش و_برهم خورد کی 
خلایق ووحوش نیز کفته‌اند , وآنرا بمربی‌هزاهز 
خوانند . 

تو له بر وزن غوله » بمعنی چشم باشد 
که بمربی عن خوانند 9 - و بك دسنهٌ موی 
ویشم را هم میگویند - وموی ییشانی و کاکل 
نیز گفه‌اند» و بعض ی گوند ردو معنی 
آخر ی است٩‏ ۰ 


(۱) چك: ژند ویاژند. 


۱ - اسم صوت. رك : توفیدن . 


و نام دوست وامق بود که با او 


»و1 


پیعتی فرباد کننده ۰ خران ولی طوفان عریی از رمشه ددگرست . 
۴ -از: توف («.م.) ۳ بدن [پسوند مصدری). 


قرآن تألیف جفری. ۴ ر: توفیدن. 


تومن 


تول - بر وزن غول » بمعنی جنگ 
و فرخاشل امه استت و کی وا فلز کرش د که 
دهان او کجواج باشد _ و اطراف و پیرامون 
حعالا جر "کتداند- ار با نان مجهول وم 
و وحشت‌را گوبند » چه تولید به‌عنی رمیدن 


تو له بر وزن لوله , کلی باشد که 
آنرا نان کلاغ ۱ - وبچهٌ سگ را 
دیز گفته‌اند ۸ - و نوعی از سکهشکاری باشد 
که جانور را سوی و قوت شامه بیدا کند ۳ 
ومقدارست ععین در هندوستان و آن بوزن دو 
مثفال ونیم باشد . 

تو لدن؛ - بر وژن ژولیدن » بمعئی 
رمیدن و دور شدن و بیکو رفتن باذد ‏ 

توما""- نم او وسکون نانی و میم 
پرادر پیاز دا گونند » و بعربی نوم و فوم 
خوانند . * 

تومن ‌ با اول بشانی محپول زسده 
رعیم عفتوح بذون زده : فصبه را کوبشد که‌صدیاره 
ده درتت آن باشد و جمع آن تومثات است ۰ 
ویسی کویند تر کی است٩۱.‏ 


؟ - باين املاء نمت فاعلی از : توفیدن ؛ 
رل : طوفان و لغات دخبلة 


6 -در لرستان (حسن‌وند وبیرانوند و-یلاخور پایین) ودردبه‌های فاری 112 (چشم). 


.*۲۶* -توك درنر کی بمعنی موی ویشم. «جفتابی‎ ٩ 


۲ -راه: تولدن. 


۸ وخ توره («.م.) »یپلوی 12۲۷۵, 11۱21 ,هندی باستان- 4۵۲1102 , کردی 


6 (بجسك) . 


پپلوی 518107 .سیر «بونکر ۱۱۸ و۸۱* . 


سشق ۰۹۰ »دزفولی عاثا گلکی 2 


۰ 1 ز (هم) ۲ بدن (یوند مصدری) . 


۰ -هز ۰۵۳02 1۵2۳02 . 
۱ ولمز مختف تومان (ح.م.). 


* قومان -بضم اول. تر کی مقولي لفةبمعنی ده‌هزار؛ امیرتومان فرمانده تشکری م رکب 


ازد محز ار فن ۱ 


ست. «ناریخ مفول. عبای اقبال ۲۲۹-۲۲۷»- نیز تومان ده هزار دیناراست.رك: ارزش 


توضیح زین‌الماپدین اصر راجع‌به (ارزش تومان). امروزه ده ربال را يك نوحان کوبند . 


تون. 


تون - نم اول بر وژن کون » رود 
پاك تکرده را کوبند - و قرار کاه نطفه را یز 
هم آمدماست ٩‏ و درعریبیز گلخن‌همین‌ندره - 
و لم ولایتی است از خراسان ؟ - و ختح اول 
و ثالی تن و بدن و جلهآدمی را کویند؟ #۰ 

قو فلگ » بنم اول بروزن‌خويك ؛بمعنی 
گنجینه و مخزن باشد » و بفتح اول لیز بهمین 
ممثی کفته‌اند و باشعنی بجای نون بای ابسد 

قو نکه - نم اول و فتح نون وکاف, 
بمعنی توتك است که کنجینه و مخزن باشد , 
وبایتممنی بفتح ثانی وکاف هم گفته‌اند . 

آی فگو س باعاف فارسی بر وزن‌سمنبو, 


> اي حس 


سرلراش و حجام را کوند . وباین ممنی مجای 
واو آخر رای قفرشت هم آمده‌است 

تو نه - بنم اول و فتح نون» بمعنی‌چلةٌ 
جولاهکان باغد و آن تارست که از پپنای کار 
حولاعهگان زبادآ رده 1 

قو فیی « بر وزن خوئی »۰ دزد د عار 
وراهزن باشد - و منسوب بتونراهم گفته‌اند که 
آن ولاسی است ازخراسان . 

تووه « یشم اول و فتح واو بر وزن 
غوره. جفت را گویند که بعربی زوح خوانند؟ . 

وه بنم اول بر وزن کوه » بمعنی 
تووه‌است که جفت‌باشد۷ - وبممنیلای وته‌ویرده 
هم آمدماست۸ چنانکه ح رگاه گویند «نوه برنوه» 
ازآن لای برلای دنه برته دیرده بر برده مراد 


۱ تس بپلوی لیاف (شوره. دود کش) «ناوادبا ۱ . 
۴ -تون (امروز قردوس کوبند) درشمال شرقی‌طبس وشهری است قدیم و دارای باغهای 


متمددوازیر که‌ها حشروب‌شود. «جفرافیای سیاسی. کنهان س۲۰۳-*۲*. 


پهلوی «تن»را ۱۵ 
درصورتیکه تلفظ حفیقی آن«تن» است 
(«.م) . ۴ -رلك: توبك وتویك. 

۳ - در طبری 0 ( تار » براس 
برد) *واژه‌نامه ۵ ورل: نان وناند. 

۱ -رکه:توروه ونوه. ۷ رکت: 
نووه. - باین حعنی در 
پهلوی 4۵: تاوادیا ۱۸۹ ». 

۵ توفس- منم اول و کسر سوم؛ 
کشور تونس 6 مملکتی ات 
در آفریفای شمالی درساحل محرالروم * 
نماهت بش له کل هنر مر دی 
و ۲۲۰۰۰ سکته و مابششت آن قبز 
تونی 1198015 نام دارد ودر کنار خلیج 
نوف که بحه_الروم آنرا تشکیل‌میدهد 
واقم است و دارای ۲۲۶۰۰۰ سکنه. 
یت الحمابهٌ فرانسه است . 


؟ حور رسمالخط 


پوست‌دو آ زرا بیدثئر 8(۷)2(8)] مسخو اند ندیسعنی فن ویدن"مونکرم۱۸ ۹« 


منظرة خبابیی در شهر خونی 
( رها فاطع ور 


باشد - وبفتح اول بر وزن و ممنی‌تبه است ۷ 
که ضایم شده و تابود کردیده و بکار نبامدنی 
باشد . 

وی » بر رزنکوی ۰ بمعنی اندرو 
باشد مطلقاً اعم از انبرون خانه واندرون دهان 
و بینی وامثالآن؟ - ولای و ته را نیز گونند 
همجو دوتوی و سه‌نوی سمنی دوه وسدنه ودو 
لای وسهلای؟ - وبانانی مجهول جشن ومهم‌انی 
باشد - و ترکان عروسی را توی کویند؟ . 

نوی با ثانی حجهوژبر وزن نورح؛ 
گاهی‌است که بر درخت پیجد و جریی عشفه 
خواناد . 


آو هل - بر وزن خوبك . مصنی نوی 
ات که اندرون خائه وغمره باشف ۵ و سمعئی 
کنجینه ومخزن هم‌آمده است" . 

لو یل» بر وزن خلیل . کسی را گویند 
که بربالای پیشانی اوموی نباشد» و او را بعر یی 
اسلم خوانند - و بنم اول بالای پیشانیو فرق 
سرسف وسوی دام آبد ۸ 1 


لو 4 ه بر وزن مویه , قوی قزح را 


گونند. 


بیان بست وسیم (۱) 


وت فرشت با های هوز مشتمل شات فه اشتد. کتافخ 


4 *م بفتح اول و سکون ثانی " زیر 


و پابین را گویند که نقیض بالاست* 
طاق هم هت که در مقابل جفت باشد ٩*‏ - 


و تا و لای را ذ نز کفته‌اند۷۷- وزنگ یکه برروی 
نیغ وشمشیر و امثاد آن بهم رسد - وجنم آول 


٩‏ - و مممای 


)۱( حك: سوم . 


‌- لغثی است‌ور؛ شعه ) ژاه )۲ 


تفو را گوبند که آب دهن است - و آب دهن 
انداختن را هم گفته‌اند . 
تهال - بنت 
ومغارة ات 
لهجا - بفتع اول وجیم بالف کشیده 


اول بر وزن محال . غار 


۳ -رله: تو, ۴ سره نو وقوه. 


۴ -توی درتر کی بمعنی‌جشن» شیافت. مجلی‌سرور» جوهر واصل‌شینی: دوی ویشم‌است 


«حنتابی ۲۵۰ . ۵ رک : تو وتوی . 


۷ - پشت خول 


۱ - رك: توبك ونونك. 


و سرتوبل و روی بر کردار نیل 
ساق چون سوهان و دندان برمثال استره . 


غواص . 


درلفت فری اسدی (ص۳۱8) بممنی‌پیش پیشانی آمده ولی بمعلی اول انسب است 


۸ متوی . 


٩‏ -معنی نضتآن خالی است, ازاومنابی 0960) (خالی شدن) 


پهلوی ۷1116) (تهی.خالی). هندی باستانی- ۷16611978) «سانسکربت- 160118 (خالی)» بلوچی 
8 ۰ 5۵2نا! (خامرشی شدن» رهاشدن) ۱۵92810 (خاموش‌شدن) «اسشق ٩4۰8‏ . 


سره : تكث ۰ 


0 رل : تا ۰ 


له غربالی 


بر وزن نرسا . شبره گرفتن از انگور را 
کوند . * 

فه غربالی -کنابه از دانهای کوچك 
وتخالهٌ هرچیز باشد . 

تهاث - بر وزن نمك » خاك راگویند 
و بعربی نراب خوانند - و بمعنی‌تهی‌وخالی ۷ - 
وبرهته و عربان هم هت . 

تهم ۴ بفتح اول و ثانی وسکون‌هيم, 
شخصی را گویند که در بزرکی جله و ت کیب 


وقد وقامت وشجاعت ومردی و دلیری و دلاوری 


۳ای ح 


عدیل و نظیر نداشته باشد ۰ و تهمتن مر کب 
ازین است » وبسکون ثانی هم باين معنی‌آمده 
است . 

تهمتن* » با ای فرشت بر وزن 
فلمزن , یکی از القاب رستم زال ۴ و بهمن ۵ 
است - و مردم فوی جثه و شجاع بی نظیر را 
نیز کوبند » چه‌معنی تر کیبی این‌لفت بی‌همتاتن 
است ۱ ععنی‌ننی که عدیل ونظیر نداشته باشد 
و بم‌تی سپهدار ولشکر کش وخداوند سیاه هم 
هست - وبند کی و فرمان برداری کردنرا نیز 


و 


سس اس رسب 
۱ - فس: نهيك پهلوی(تهی). زرد : تهی ]: 


ای زهر مردمی تهی ونهك 


مردمان تزد توچرا پابد(باد. دحخدا). 
بوشکور بلخی, «لفت فری ۲۵۷*. 


۴ - پارسی باسثان - 623۳08[ 078)نن), اوستا 2108 ( قوی » نیرومند ) 


«اسشق ۶۰۵ : 


کرا بخت وشمیشر ودینار باشد 


وبالا وتن نهم ونسبت کیانی. دقیفی‌طوسی. 
«لت فری۳۳۸». 


فردءسی طوسی تهم (بفتح اولودوم جپت ضرورت شعر)را چنین معنی کند: 


هم همست در بهلوانی زبان 


بمردی فزرن ز اژدهای دمان . 
«یشنها ۲ ص۱۳۹ ». 


این کلم ه درحزو اول تهماسب و تهمورث و نهمتن امذض رك: مزدستا ۷۱ ۶ ۰۳۵ 
۳ راز : نهم («م) تن» یمه‌ی دار نده بدن‌فوی. 


۴ - تهمتن بخندید کورا بدید 


٩‏ -کنون ای‌تهمتن تو در کار من 


یکی تیغ تیز ازه‌یان بر کشد . 
فردوسی طوسی. *لغت‌فرس ۳۳۸*. 
نگه کن بآزار و کردار من. 
فردوسی طوسی» گفتار رستم باسفندیار . 


۱ - فقهاللفةٌ عامبانه* بمئاسبت شباهت حروف تهمتن‌با (بی) همتائن . 
۵ لهران -ابات تپ ان م<«درداست ازشمال بمازندران وازمشرق بممنان واز جنوب بقم 


و کوبروارمفرب بقزوین وساوهطول آن ازهشرق‌بمغزب (غر قآ باد تا فدروژ کوه) ۲۹۰ وعرض‌ازشمال 

بجنوب (ا زگردنة کندوان تا درباچهُ ق) *۱۲ کیلومتر و صساحت آن فربب ۳۱۰۰۰ کیلو متر 

مربع است. شهرتهران پابئخت ابران دربن ابالت است. درفدیم نهران عکیاز فربه‌ه‌ای کوچكری 

بوده» اصطخری وابن‌حوفل ومسمودی نام‌تهران را در کتب خود ذ کر کرده‌اند. «جقرافای سیاسی . 

کیهان ۳۱۱- ۳۹۹. درسال ۱۲۱۰ آغا محمدخال قاجار آنرا باشخت ابران فرارداد . جمیت 

نپران قوب ۱۰۰۰۰۰۰ نن است. راجم‌بوجه اشتفاق نهران وسور مختلف تلفظ و کتابت آن» رك: 
بقبه درصفحةٌ ۰۳۹ 


نبی وتهك 


تهمك - بر وزن لك لك , مصفر تهم 
اسق بت و بمعنی دویم تهك ‌‌ حست که برهنه 
وعربان - وتهی وخالی باشدا .< 

بهمو درس - بنتح اول نامشخصی است 
که او ۳ تهمورث دیو ند می خوانند؟ ت ورنفی 

تهمیشه » بر وزن اندیشه . نام 
پشته است در دارالم‌رز نزديك‌به بشه نارون؟ . 

هو - منم اول و نانی » بروزنوهعنی 
تفواست که آب دهن - وآب دهن انداخثن باشد 
ویک اول مخمقف تسهواست ۹ وآن برنده‌است 
خبیه بکيك. ایک نکوچکتراست از کیال 

4 و با لا » بیمنی زیر و زبرباشد که 
تحت و فوق است - و کنابه از اضطراب 


و وف تپك رتپيك (ذیل: نهی). 


وبیتراری هم ست وحصول مطلس دو سرامرد 
باق فزکلاسک وا 

ی - بکسر اول و نانی و سکون 
تحتانی نام شپری و مدینه است* - و یمعنی 
خالی۷ هم‌هست که در مقابل پراست۸ » و باین 
معنی بفتح اول وضم اول هم گفنه‌اند . 

بهیته - بر وزن همشه , نام شهری 
است که فربدرن پوسنه و دام جر آنجا 
می بوده . ۱ 
نهیگاه - ما ین شکم وپهلو را کویند. 

تهی و تهاكث ۰ با ای فرشت و ها 
بروزن زمی و فلكث» این‌لفت ازاتباع است بمعنی 
برهنه و عربان - وتهی وخالی ۰ 


۴ در اوستا ۱۲۷۳2 31100[ ؛ جزو 


اول بمعنی تهم ودلیر وپهلوان ومعنی جزودوم بتحقیق معلوم نت . ۱1۲۷1۳6 جداکانه در اومنا 


سفق نمعدی يك فسم -ت. 
زب 
۵ سرله: نهو. 


گت «یْتها ۲ ص۱۳۸ بمعث؟. 


۴ ظ 2 تمشه (ه.م) ورك: فهرست سفرنامةٌ مازندران واسثراباد رابینو. 
۹ -در عمجم الیلدان ونضبه‌الدهر و حدودالعالم لاهمده. 


۷ -پهلوی ۷121) و 3111) «ناوادیا ۱۹۹ ۰ از بارسی باستان - 12 -00۱۷2) ۵ 
از - ۵۱۱5272 -05522) »حندی ماستانی -,۱200)1(2/2) (اوستا- 4805) «بارتولمه »٩۷۲4‏ 
«نیب رکه ۰۰۲۲۷ طبری 4138 (خالی) «واژه‌نامه ۲۵۳ *. حرن هی 401 راذبل‌کمة « نه 8زا > 


ا ورف *سشق ۰ ۰ 


۵ تهمورث - رك : نهمورسی . 


شه ارصفحه ۵۳۸ 


نامهای شپرها ودبه‌های ابران. احمد 


۸ - «چون رعیت کم شد ء ارنفاع ولابات ان پذبرفت ۳ خزانه 
*هی‌ماند ودشمنان زور آوردند»». «کلتان ۰۹« ۰ 


ری. دفتر بکم چاپ دوم ۱۳۲۳ ص ۱ ببعد؛ طهران » 


(بدون‌نام نوسن ») .مجلهٌکاوه دور جدید سالدوم شمارء۷ صی۱۱-۸؛ طهران.عسمد قزوشی.مجلةً 
کاوه دور جدید. سال‌دوم شمار #ص۱۵-۱4؛ طهران با تهران؟ سمید نفیسی. محله آشده سال 
دوم شمارء 4۰۷۰۱ 


بیان بیست و حهارم 


در تای فرشت با بای حطی مشتمل برهشتاد ويك لت و کنایت 


قی ۱ ع یکسر اول و سکون ثالی : 
مخفف تهی است که خالی باشد . 

تیان اف قون مان دگتن کل 
بز رک راگوند ؟ » چه تبانجه دبگ سر کشاده 
کوچك باشد . 

لیس باثانی مجهول» بر وزن ومعنی 
سیب است که عرب تفاح کف 2 و دمعتی 
سر کشته ومدهوش و بی‌فرار وشتاب زده همآحده 
ات 

تییا؟ پر وزن زببا » بزبان زند 
و بازد(۱) آهو را گویند » وبتازی ظبی‌خوانند. 

لیباش » بسکون شین فرشت ۰ نزه 
وعشوه وقر عب‌را گوشد ۶ 
این لفت از انباع است 9۵ همحجو تار وعار وامثال 
آن» بمعئی سر گشته ومدهوش وییقرار وحیران 
وت کگ دا وشتاب زده . 

فیتال» فرب وچاپلوسی راگود. 

ی فی « بکسر هردو فوقانی و سکون 


(۱) چك: ژند ویاژند ‏ 


اب ۰ 
۵ رکه هی 


بر رک [نیز نوعی ماهی‌بز رکه ] ). معرب‌آن طیجن (بفتح‌اول وسوم) «ابن درید». 
۴۳ هر ه 1۱92 »بهلوی 201 ۰ آهو «بونکر ۱۹ 


۱ حرکیلکی یز نا نا فا نا. 


در : صب .رکف ثویا («.م). 
۵ رك : هرك ازین‌دوکمه . 


حهم خوانند*۷. 


و جانوران دد‌گر جهت شلی طفلان سازند 
وی ند وبدیشان دهند وکلمه‌ای باند که مرغانرا 
بدان طلبند ۲ - و زان یادشاهان کیلاترا نیز 
۳ 

یج - با چم بزن حیچ. خ ابش 
کوبند ‏ و پنبه‌ای که آن را بدست از هم 
بکشایند , و بسنی کوند ینبه ربزهایی است 
که در وقت حلاجی کردن بر سر و ریش استاد 
حلاج (۲) می‌چسبد - وبمعنی پیچیده و فشارده 
هم هست - وامر باين ممنی باشد یمنی به پیچ 
و یقشار - و تیر را لیز گوشد که بعربی سهم 
خواند۸ . 

لیخ سم با خای نقطه دار بروزن مبخ » 
هرچیزرا کورن دکسر آن نیز باشده . 

تیدا لك « با داز بسن 
وزن بی‌بال* بهود را گویشد ره 
بدا کی بپودی باشد . 

ثیر - بر وزن میر » 
جند معنی‌دارد : 


۱- معروفدت و بعربی 


ثیر و کمان 


)1( چش؛: حلاجی کِ 
؟ -طبری ۱612020 (نابه) «واژه‌نامه۲45» .کیلکی 1۷20 (دیگه 


۴ -لفتی 


۲ 


«بی‌بی» -)٩(‏ در گیلکی «ابله " تی‌تی» ماه (قمر) راکویند آنگاه که یکود کان مامرا نشان دهند. 
۸ -پولویُ) «فرهنگههو ندیداد؟ ۲وست ۲۲ ۱ د رکیلکی نیج [) بمعنی نیز است ,ردرطبری 


بقبه درصفععةٌ ۵4۱ 


- اه سس 


۲ - نام فرشته ایست ٩‏ که بر ستوران 
حو کل است دتدبیرومصالحی که در روز ثير وماه 
ثير وأفع شود او علق دارد . ۳ - نام 
ماه چهارم است‌از سالهای شمسی ٩‏ و آن مدت 
بودن آفتاب است در برج سرطان . 

4 - لام روز سیزدهم است از هر ماه شمسی ٩‏ . 


يكات درین روز دعا کردن و حاحت خواستن» 
وروز عید فارسیان هم حست بنا برفاعدءٌکلیٌامشان 
که چرن نام روز با نام ماه موافقآ بد آنروز را 
عید کنند وجشن سازند. وبسنی گویند چون‌درین 
روز مسق افراسیاب که برربانادایر آن هستو لی‌شده 


بودومنوچهر[ که [درفلعةنر کتانمتصنکردیده 
بود باین شرط صلح شد که بك کی‌از لشکر 
شوچپر همه نیروی خویش‌تبری بندازد هرجا 
که‌آن ثبر بفتدا نجا سر‌حدباشد. کونندآرش ۲ 
تبری انداخت» آن کیرش کار اب آمون؟ افتاد 
وآنجا سرحد شد . و فارسیان از تکیت وفللاکت 
نجات بافتند . بنابرین درین روز ازین ماه جشن 
صازلد و عیدکنند. و امن دوزرا مانندعهر کان 
وئوروز مبارك دانند. واین روزرا تب رکان وجشن 


این روز ی ات۳ ۰ 


۱ -باین معنی‌در اوستا 11500778 , در پهلوی 11511487 «بندهش ۵۲ و »٩۳‏ که 
بستار شعرای یمانی [ُرك : تشن ] ومکی از ایزدان اطلاق شده. فرشتة مزبور نگهبان باران است 
وبکوخش او زمین پال از باران بهرمند کردد و کشتزارها سیراب شود. ناماین فرشته درلفت فری 
وبرهان فاطم به «بشتر " صدیف شده [ ر: : بشه 1 هن تفس بشمرای بمانی که در 
ز,انهای ارونایی ٩۳5‏ خوانده وستارژ باران دانسته شدهءنیز اطلاق کردیده است و بان همنی 
درشمنامطلاحات بحری‌در کتاب این‌ماجد موسوم,کتاب الفوائد فی‌اصول البحروالفواعد وهم‌درنهاية 
الارب نویری آعده «گاء شماری مي ۰۳۳۸ گوبند هر گاه نیشتر از آسمان سربرزند وبدرخشد» 
یریشت" در یایش فرشنة باران است . بدیهی است ت که 

«ثیر* درین مورد تفییر بافته همین واژه «نیشنر» است. درپهلوی علاوهیر #نبشتر», «تبر» هم‌آمده 
است«بشدهش ۲۵و ۰۵۱ واین‌کلمهرا 0 [ ركه:ح ۱۰ذءل همین صفحه ]تباید اشتباه کرد. 
مام‌چپارم سال وروز سیزدهم هرماء‌بنامابزد مذ کوراست. ابوربحان یرونیدرفهرست روزهای‌ابرانی 
در آ تارااب‌فیه«نیر» ودو سی‌ردز حاه‌ترد اهل خوارزم» روز مزیور را «جیزی» (چیزی) و در سفدی 
«یش؟ اد کرده. زرنشتیان نیزاین روزرا «تیر» خوانشد. عسعودسمد دربار# #تیر روز» 

ای نگار تیر بالا » تیر روز 7[ 

«روزشماری تألف نگارنده ص۳۹ -۳۷» «اسشق ۰۸۰۹ «فاب ۱ : ۵۸> لیب رک ۰۷۲۵ 
*دین قدیم ارمشان بقلم و کتر آبراهامبان دربادنامة پورداود ۷2 سص۱۰۹. 


مردء ریزش بازان مد هد . دراوستا فطید ون" 


‌ سرلا: 9-۳ ۴-آموی ۳ آمویه ۱ رکه تبر گان. 
بقبه از صفحه ۵۸۰ 
[6) یمعتی تندو تبز «واژم‌نامه ۹ > رژد: هل . ۹ وگ ۰ قیغ . ۶_اوستا )۱ 


بممنی ثیز «بارتولمه 6٩۵۱‏ -1811۳1) (یر سهم) «اسشق 4۰۹ پارسی‌باستان 118۳2-720 
( دار ند خود ص هم 4 «ماز تولمه ۰۹۵ بهلوی 1۲ (سهم): «امشق ۰1۰-۹ دب کف ۵ 
کرچه تیر از کمانٍ هم يکنرد از کماندار ند امل‌خرد.« کلستان ۷*, 


یر اره 


6 - بممئی حصه و بهره وحظ و اصیب و قسمتٍ: 


باشد٩‏ . ٩‏ نام سثار# عطارد است و(۱) او را 
دیر فلك خواناد ‏ و گویند مربی علما و مشایخ 
وقضات وارباب فلم باشد ۴ . ۷ غب و فهر 
وخشم راگونند. ۸-بمی تشکه است که در 
برابر کشاد باشد و بعربی ضیق خوانند . 

- یره و ناريك باشد؟ . ۱۶ - فصل یابیز 
وخزان را گویند . 
وش و کت ماشد. ۲ هرچوب راست راکویند ۱ 
همچو ثبری که خانه بدان پوشند , وثیری که 
درمیان کشتی نصب کنند و بادبان از آن‌آوی و 
و ثیر عساری و چوب ی که هردو پلةً ترازو از آن 


۱ - قدر و مرتبه وعظمت 


آویخته باشد وچویی که خمیر نانرا بدان ننك 
سازند وتبری که فنادبان شیر بفوام آورده رابان 
بزنند ولت کنند و نیر تیماج و تير گز و امثال 
آن . ۱۳ - صاعقه وطوفان ۰ ۱6 - شكوفةً 
خرما که عربان طلم گویند. ۱۵ تاب وطافت 
وامان ومروت . ۱۰ - نوعی از ماراست. 

۷ - ناپجنسی از مرغ باشد شبیه بطاوس ماده 
که اعل مغرب آنرا شفنین (۲ ) خوانند ۴" 
وباین معنی بکسر او وضم ثانی همآمده‌است ۱ 
۸ - بمعی رشته وموی باشد . 


جامه را گویشد . 


4 - ریز 
۰ - بمعنی کربای باشد. 


)۱( چش: -و. 


۲ 


۱--مور یر گویند» وآن‌نوعی ازدارچه سفیداست. 
۲ کل ثر کس را گویند » و آن کلی است 
ممروف . ۲۳ - هرچیز که ازانواعاجنای‌خود 
بهتر باشد . ۲۶- هردهو‌چیز که درجثه وثر کیب 
0 ۱ 
وتفشگه وامتا آن نود . ۲٩‏ - صحرا وساباترا 
گویند . 

قیر اه » با زای فارسی‌بروزن شیرازه: 
قوس قزح را کویند . 

ثیر است یکس ارل وخفای همزه 
بر وزن می بست " بزبان پهلوی عدد سیصد را 
گوشدی‌عربی ثات مابه‌خوانندل" 4 ودرموٌ ندالفتلا 
عدد ده که عشره وعدد صد که‌ماة باشد نوشته‌اند» 
ومحذف همزه نیز درست است. . 
گروخ وطمته زدن باشد ۰ 

قهر نف ع بابای ابجد بر وزن شخند» 
باشند و داطران دربالای‌قنطوره برهیان‌ندند 
وبر یکسرآن زهگیروخلاادان واعثال نآ ویز ند 
زژدگها را یمان ند کنند/. 

افو ۰ ۷ ّ 

یر نی ت‌ در معاوم سح :ای 
فرشت وسکون خا وشن نقعله دار ۲ تیرهوابی 
و آنشبازیرا کویند . 


)۱( ك: شغنین. رك:ح + همن‌صفحه . 


۱ مسعود سمثد همدانی لاهوری سه هعنی آورده ِ 


کمانم ازغم آن تبروار فامت تو 
مراشانهٌ تبر فراق کرد وهگرز 


۴ بدومعنی : تیراو باد عز و تعمت وناز 


۳ ستضفف ثبره (هم). 
و بحقیده برخی ده 


وزو مرا همه درد وغم‌است فسمت و تیر 

گنای شنید که باشد مان شانه تبر ٩‏ 
«المعجم ص > ۳ 

تا بتامك بر آسمان برتیر . 

+( «لفت فری ءِءٍِآُِ*. 


۴ -شفنین ( بکر اول وسوم ) بعقیده بعضی چکاوك 
مگرفمری #دزی‌ج۱ ص۷۷۱*. رك: تبور. 
۲ حرك: تخش ۰ 


۰ ۳ ر لد کت * ذبل‌صفحهة قملي. 


4۳و 


تبر تظلم ه کنابه از آ, مظلومان 
باشد . 

تیرچرخ - "تیه از کرک ساره 
است - و چیزی بیز باشد مانتد نير هوایی که 
از آهن سازند ودرونآنرا پراز باروت کرده آتش 
زنند وبجانب دشمن سردهند وآن در هندوستان 
حشماری است و هندی بان گویند .#* 

ثیر سر «کنابه از روشتی صبح‌کاذب 
است ‏ وآه محری را کویند که از روی سوز 
ودرد باشد- ودعای بدرا نز گفته‌اند 1 

تیر 2 ع ی دزن زیرك» صخیر نیرست 
-وآبلهابی که دریگ آب‌جوشان‌بسبب یی 
کوشت با درمیان روغن جوشان بهم میرسد - 
وبخاری که از پارء شدنآبلةٌ دیگ شله و حلیم 
وحرسه ومانئدآن می جهد. و بمعتی‌جستن درد 
وه هر شتا 

ثیر ات ۱ س با کاف فارسی بروزن 
عیهمان , نام روز سیزدهم است الق لد : 


خیرم 


گویند دربن روز «شوچهربا افراسیاب صلح کرد 


بشرط آنکه افراسیاب بك نبربرتاب راه از مك 
خود بمنوچپر بدهد . یس حکما نبریاخنند از 
روی حکمت. ودر وفت طلوع آفتاب آری آن 
ثبر را بر کمان نهاده از جبال طبرمتان بطرف 
مشرق انداخت. بعد از تفص بمبار در کنار آب 
آموبه بافتند؟ ۰ 

تیر گر دون - کنابه اژا فتاب است 
وحوادثآسمانی را نیز گویند » وبعضی گویند 
عطارد است؟ . 

فیر کش < بر وزن پیشکش » تیر 
داترا گویند » وت رکش مضففا نت . 

یر ی ۱ » بر وزن خیرکی » پمعنی 
تاریکی وسیاهی‌اندكك باشد - وبمعنی کدورت‌خاطر 

یر ۵ - بفتح الث بر وزن بی غم ۰ 
بانوی اعظم وخانون بزر کت را گوبند۸ , -وبضم 
ثالث نیز بیمین معنی باشد . 


٩‏ -" بر (ه.م) + کان (پسوند لسبت). جشتی است که درتبرروز (سیزدهم) ازتبرهاه 


بریامشده. 


۴ درك توشته شده: «ازشرماه (۱بریزکان)» . رك: آبری زکان. 


۳ همین قورا طری و بلعمی و برونی نیز آ ورده‌ند. » مش ۱ ص۳۳۵ #خرده‌اومثلص 


> <التفریمص ۲۵4> «آارالیافیه ص۰۲۲۰ , 
کش < ت رکش, دراتالابی ۱۲6۵550 «اسشق 
۷- نزتندخویی وآخش هزاجی: «مردی بود (بلکانکین حاجب) که از وی 


(مسدری) . 


+1۰۹ 


۴ سر تیر 
۹ از ؛ ثبره ۱ ثیر 


۳ (سهب) + 
که) +ی 


رادتر وفراخ کند وری‌تر وجوالمرد ثر کم دبدند» اعا تب رکی فوی بروی مصستولی بود و عبک یکه 


آ برا ایند داب 

وارجمند است «حفتابی ۲۵۸۹ . 
یر ست _-بکسر اول. 

رونت شک قنتگه راز 


نند.» «تاریخ بیهقی *۱۹۱-۱۹*. 


ثری‌ست ( ۳ سه‌صد» سیصد) [رك: 
درازای ویهنای تیرست ۳ فردوسی‌طوسی. 

... دمگرنوبت ازآن‌جمله‌قوم یکهیته‌یز وعافل وأفمتا وزئد بب 

۳ برآمد که اشان افتا وزند بشتر آزیرداشتند... 


بمعنی بانوی بز رکه 


تیراست ] : 


۸ - تیرم درتر 


بشتر از مردارند جدا کنیب. 


۱ 


بودند که از اول عمر ئ بآن روز کار که امشان رسیده بودئد براشان هیچ گناه مسا لیاهده‌بود... 


وبراف... ۳ همانسا منهاد... آن 


شش دمتور سالن نشته بودند..۰ 


و آن تیرست و شصت 


حرد که معتر ۵ مودند از ب گرد ابشان پزشن میکردند 7 ارداو براتامه 
ترجمهٌ قدیم . رك: ارداربرافنامه بقلم نگارنده ص۷۰۸ -۲۱۲ . 


تیرعاهی با میم بروزن نیکخواهی: 
نوعي ازانگود است- ونام داروبی‌هم‌هست- و گزد 
وزردكه را نیز گویند . 

تیره۱ س_ پروزن خیره » تاريك و سیاه 
فم را کویند - و آب کل آلود را نیز 
کفه اند . 

ثبر ه دست »« بفتح دالابجد وسکون 
سین سعفص و ن-ای فرشت ۰ کنابه از دنا وعالم 
اد ره ۱ 

ثیر ۵ کل ع باکاف‌فارسی بروژن‌تیرهدژ» 
آب وشراب درد آمیز را گومنی ۰ 

کی ود ؟ ۲ ۳ 

بر لژ با انیمجهول بر وزن‌ی‌چیز» 
شاخ جامه را گویند که چاپوق(۱) است - و بال 


(۱) چك + چابوق (بنقل از شموری). 


؟ زر 


لیز بکر اول و سکون ثانی مجپول 
وزای نقطه دار . ممروف است که شض کند 
باشد؟ <- ودرترکی بمعنی زود و تعجیل وشتاب 
است - و با انی معروف صدای‌حزین که از راه 
پابین برآید . ۱ 

1 ‌ ۳2 1 ی ‌ 

یز لس س با نانی مجهول بر وزن فجلث. 
توه نیز را گومد ۰ و اف تاش که 
خورند مشهور بتره تيزلك ۰ و بعربی جرجیر 
خوانند ۳ 

یز گر دیدن - کنابه از خشمگن 
و قهر ا لود شدن باشد 4 
که ژوه ۱ ظ ورا شف.. 

نیز نا ؟ س با ثانی مجهول و نون بالف 
کشیده . محل‌نیزی‌تیغ وشمشیر وامثال آن‌باشد. 


٩‏ سابرانیباستان 2406۷8-12) عاز اوستا - ۵020117/2 «بارتولمه *۹۵» « نیبر که 
۵ فیس : تار. تاربك ؛ پهلوی -(۱ .اقفالی (دخیل) 1172 , بلوچی و1672 ,شفنی 1 
«اسشق ۰:۰۷ .کیلکی 11186 ,فریزدی 6۲8؛ برنی ونطنزی 1/78 «۵. +س ۰۲۹6 ,لاسگردی 


6 «2 . ۲ص ۱۹0 


۴ - کبك چون طالب علم‌است و درین نیست 


ماود اند ۳ یگ فرح ازبعی مه یکی برع : 


ساخته پابکها «ا ز لکا موز گکی 


رزدو تبریز منرده قلم و کرده سیاه. 
«عنوچهری ۱۵۳*. 


۴ - قس : پارسی با-تان 7۵۷02 ] 18۳2) ( دارند خود نو تیز ) , اوستا 
2 0۲۵۱0۳۵ (بالب‌نیز), پهلوی[1۵. بازند82). (نیزدر بهلوی"651) بمعنی‌تبر)»هتدی 
بامتاقی 1۵ 5۰ 1211 (نبز کردن» نیز بودن) کردی .: بلوچی (دخبل) - 48 ,اففانی 
(دخبل) 1۵2 ,621 , سری:لی 4612 . وخی 42 مازندرانی و کیلکی ژأا؛ در پارسی تیج ۵) 
(بر) ونیشه 485116 (نبر) «خق 40۸ «هوشمان 64۰۸ .اشکاشمی ۵2) بوخی 128110 ,بودغا 
0 « کربرسن 4۸* .,طبری [6) (نند. تیز) «واژ‌نامه ۱۵۵ برلد؛ انوت: 

وفت ضرورت چو نماند گریز دست بگیرد سرشمشیرنیز. * کلستان 8۱۷. 

* رك: ۷ا. 

تقیز گو نه - سوداوی ۰ عبی . تندخری : «منصور بن اسحاق را برادر زاده‌ای بودیرنا 
وتیز کونه , گفت ماسرای وجماع از خراسان نیاورده‌ايم» و مال کم از آن نستانيم که بسشگانی 
ما باشد. » «ناریخ سیسکان ص‌یز و ص۲۹۷ . 

(م هان فاطع ۷۴) 


وت 
بالف کشیده و بسن سفص وتای فرشت زده » 
نم ضه‌ایست از موسیقی وآن دا کردانید نیز 
خوانند ۰ وآن‌از جملهةٌ ثش‌آوازه است کسلمك 
و شهناز و کردانیه و کوشت و مابه و توروز 
باشد. #۷ 

تيثه بر بای خود ددن-کناه 
از برهم زدن وشایع کردن کار وبار خوداست 

تیشثه بسوی خود ردت-کنابه از 
حریص وطامع بودن وحرص و شره وطمع‌باشد . 

تیثة فرهاد نیز کردن - کناه 
ازشروع در عشق و عاتقی کردن باشد ‏ 
تیغ ۰ بروزن 
حیغ » شمشیر - و استی 


حجام (۲) و سر تراش را 


نیزو بر 7 با واو بر وا دی کت از 
یممنی تیزهوش است - چه ویر بمعنی هوش هم 
آمده است - و بسیار تیز و خداوند نیزیر! نیز 
گومتد . 

قیزی « بکسر اول و الك وسکون‌انی 
مجهول وتحتانی » بمعنی عربی است۴ ومراد از 
آن عربی نژادان فارسی زبانان باشند عموماً 
وایشانرا تازيك و ناجيك نیز خوانند؟ - و اسب 
تاز بر | گویند خصوصاً ؟ -وز تجبیل‌را نیز کفثه‌اند. 
ومعثی دمگ رکه در مقاب لکندی باشد خود ظاهر 
ی ۳ 

تیزی باخرد - با بای (۱) بالف 
کنیده وفتح خای نقطه‌دار دسکون رای بی‌نقطه 
وزای هوز . نام پرده‌ایست آزموصیفی . 


تیژی داست ه با رای بی نقطه | گوبند - و بلندی کوه را 
(۱) چك: ۳ ابجد . (۲) چش: حمام . 
۱ -رك: ویر ۴ لفتی در: تلزی. ۴ ره ؛ نازی وتازيك وتاحيك . 
۴ رل: تازی. ۶ ساومتا -02۵ع268) | (دوله دودعه) ؛ آرمنی (دخیل) 


۶۵ .کردی 1] (شمشیر) »بلوچی (دخیل) ۷۵80 (نیز . نند » شمشیر) ۰ فی : اوسنا 118062 
(نیز)» استی 418 ۰ 468118 (يشت کوه) .فارسی یز :تین «اسنق 64۰۹ «هوبشمان 4۰4». پهلوی 
8۵0 « تب رکه ۲۲۵ » «تاواددا ۱۹۹ > «مسینا ۱4۹ : ۲ > ( زباکی 1۵80 ( نیغ‌سرتواشی ) 
9 گ مرن ۷ . 

* یسفون - بهلوی 1651168 « شپرستانهای ابران . مار کوارت ص۰٩‏ » ممرب آن 
طیفون «ممجم‌البلدان» ؛ تیسفون باتخت دوأت شاهنشاهی ومفر شاحنشام ایران در عهد ساسانی 
بود. نیسفون بمعنی خاصنام شهری عمده ازمجموعةٌ‌شهرهابی بودکه ؟ نهارا بزبان‌سربانی مسلحوزه 
6 موملقب بهعلکا (بعنی شهرهای یادشاء) و کاهی مذیناتا بامذینه (شهرها) عیخواندند 
وعرب‌این لفظرابه المدائن تعبیر کرده‌است. چنن حدس‌زده میشو د که مجموع‌این شپرهارا یز بان 
بپلوی «شهرستانان؟ ممخوانده‌اند وظاهرا کامات صامی مذ کور ترجمةً 4 آنت. در فرن‌آخر دولت 
ساسائیان مداین شامل هفت شهرمود: شهر نسفون» شهر زوضکان» شهر وه اردشیر (سلو کبه): درس 
زنیدان, ولاشاباذه محلةٌ اسیانبر»‌محلةٌ ماحوزا « کرستنن. سامان. ۳۸۳ بعد». 

۵ فیشتر -بفاح.چهارم» رك: نشنره بشتر» تیر. 

ه بنه -از ره ش (ه.م) بمعنی نیشه وتبی «استق ۰۳۸۷ وی « اسشق ٩4۰۸‏ . 
و 0۵60 ذفرهنگه وندبداد ۲۲۹ ؛طبری 185118 «واژه‌نامه۱۹۹*. 


غ افراسداب 


نیز گفته‌اند ۱ - وهرچیزبلند وراست ابستاده‌بود- 
و فروغ و روشتیآفتاب و ماه و آنش وامثال آن 
باشد؟ - وجوهر فولاد را نیز گویند . 

تیغ اقر اسیاب سس کنابهازخطشمامی 
باشد که از ناب آفتاب باآتش با چراغ درپباله 
افتد . 

تیغال بروزن فیفال. آ شیان‌جانوران‌را 
گوشد » و باین ممنی بجای حرف ثالث خای 
نقطه دار عم بنظر آمده است۴ - و چیزی است 
درایی شبیه بنمك وهمچو ر نجبین‌برخارمی‌بندده 
وبسی کوبندآشیان کرمی است که بربوتهُ خار 


میازد و در آن حلاونی باندثك عفوستی هست ‏ 


د بمربی سکرالعشر خوانند » و بمضی گویند 
سکر العشر صمفی است که از درخت عشر 
بی می‌آآید . 
. ی خورشید » کنابه از طلوع 

آفثاب وخطوط شماعی اوست ۰ 

تبغ دو دستید دن-» کنابه‌از جنگ 
کردن صمب - و چیزی بسیار از مردم گرفتن 
باشد -- و ثیغ وشمشیر دراز کار فرمودن را نیز 
کوبند بعنی بمقدار دو دست . 

تیغ دن - بفتح زای حوذ و کون 
نون » ممروف است - و نام روز میژدهم از 
ماعهای ملکی باشد ۰ 

تیغ‌دن آ سصان - کنابهازسح‌سادق 
وآفتاب وک و کب مریخ باشد. 


9 دی بدریخ اندرون ماه بمیغ اندررن 


ی سح 

تبغ ستم » کنابه از رونق‌ظلم‌ررواج 
تعدی باشد . 

تیغق سحر - کنابه نب سحری) 
که از رمی درد باشد - و دعای سبحگاهی را 
تیز گوباد - وروشنابی صبح صادق و صبح‌کاذیرا 
نی زگفته‌اند 1 

تیغ ششن ح بمعنی روبرو شدن‌باشد. 

قیغ و شتین ۰ کنامه اززباناست که 
عرب لسان کویشد . 

تبغ کو۵ ه» بلندی کوه را کویندیهنی 


جایی که ازآن بلندتر نباشد . 


باشد .۰ *۷ 
لیف بر وزن لیف » بزبان گیلان خس 
رخار وخلاشه را گویند۴ 


تیف گنج - بفتح‌کاف فارسی وسکون 
نون وجیم » نام نوابی است از موسیقی » و با 
زبادئی الف نیز بنظر آمده است که تیغا گنج 
باشد 

فیگود » بااف ر واو مجهول بر وزن 
دمروز ,کشك وقروت را گوشد . 

یل بر وزن فیل . بمعنی قطهاست8 
- وخال را نیز گویند . 


رنگه بتیغ اسرون, شاخ زد و آرمید. 


کابی مروزی .«لت فرس ۷۳۱ -۳۷*. رك: ستیغ. 


۴ -نرم ترمك زپی پرده بچاکر نگرید 


۴ -تبدیل غ وخ معمول است: تبغ س< 


دبه‌های کلان 413 گوند ۰ 


گفت ازمیغ حمی تیم زند زهره وماه. 
کایی حروزی. «لغت فرس ۳۲ > 


تیغ" ریغ ۳ اریخ. ۴ -اکنون نیز در 


۵ فرهنگه دسائیر ۰۲4۱ 


۵ تفه -از نیغ -ه (یسوند سبت ومانندکی) ایهلوی ۵۲2) «تاوادیا +۱۹ [ رك : 
نیغ ] «حویشمان :*4۰4٩‏ «رچی ز که مانند نیم باشد - ساقهٌ شمشیر وکارد شرآ : 


اي محِ 


چنبر رسن تابی را گوبند م ویفتح اول‌جعل‌منقش 
دا یازا 9 

تیلیاك - یکی اول وئالث وسکون‌ثانی 
گویند . 

لیم سم بر وزن میم » کاروان سرای 
بز رگه را گرد چبه ه تیمحهکاروان سرای کوچك 
است؟ . 

تیه - بر وزن سیما » دشت و بیابانرا 
گوته . 

تیمار س بر وزن‌بیمار» خدهت وغه‌خواری 
و محافكت کردن کی را که ممار بود و با به 
بلیتی کرفتار شده باشد گ و بمعتی نگاهدافتن 
ومحافظت نبودن وغمخواری۴ - وفکر واندیشه 
کردن همآمده است - وآنرا تیماره بازباوتی‌ها 
نیز خوانند . 

قیماس ه بر وژن ربوای » یثه 
و له نیشان و جنگل را کویند » وسری اجم 
خوانند . 


(۱) چك : 
۱ ظ , محرف «رتیلا» . 
ره 


زند و باژند 2 


تیماو - بسکون واو ؛ بمعتی بلادت 
باشد وآن تعطیل قوت تفس ناطقه است بی آنکه 
تقصیری در خلفت آن شده باشد .* 

تیمسار؟ » با سین بی نقطه بر وزن 
میشکار . کته ابت که آرا بعربی حضرت 
می گوبند . 

قیمنالگ - با نون بالف کشیده وبعاف 
زده » بمعتی مواسات باشد و آن معاوت باران 
ودوستان وستحفن کردن است .# 

قیمو م2 » با اول بثائی رسیدد و الث 
بواو کشیده و یکاف زده » ؛معنی شون ات 15 
آن ترش روبی کردن و اظهار کراهیت نمودن 
باشد . 

لین « بروزن سین» بزبان زند وپازند(۱) 
انجر را کوننده 
عربی نیز همین نام داررا . 

بکسر اول بر وزن مینا » بلفت 

زند و پازند (۱) کل راکویند۷ و بعربی طن 
خوانند . 


وآن مبوه‌است ممروف ودر 


- هتم کاروانسرای بود؛ لبیبی گوید: 


وزشمار دگران چون در نیم فو فر است 6 
«لغت فری۳۲*. 


و ار «تیم کرم ویرواي بود؛ شار گو ید : 


من ز نیم تو بتیمار گرفتار شدم 


نو بتبمار مهل باز بتیم آر مرا . » 
( لت رس ۳۵۱ * . 


۳ -شاهد درح ۱ ست دوم ۳۹ 


چه / بسوند صفر ) 
بازار تهران). 


۱ #۹ ۷ و ۳ عو-ی 
سلطنت کردند . 


تیمور 


6 . #۶ 
شه دز صفحه ۵8۸ 


لمچه <- بکر اول وچهارم (بلهجةٌ مر کزی) از : تیم ( ۶ ۰ م .) 
؛ کاروانسرای کوچك : تمه حاج الدوله ( در 


‌ یمور سب [ممنی‌لغویآن در «ر تمر» گن* شت ] فعلب الدین بمورشگه 
سلسلهٌ تمموری است که از ۷۷۱ ۷ ٩۰۳‏ در ابر ان 


۱۱/۱7 


قیئاب - بی وزت سیماب ۰ آنچه در 
خواب دیده میشود ویعربی رژبا خوانند . 
ثینه - مر وژن. کته ,آب دهن را 

فنو. هت با ثانی مجهول بر وزن دیوء. تاب 
وطاقت ونوانابی باشد - و بمعنی بعنی‌هم آمده 
است که بعربی ای گویند . 

فیق اد - بر وزن‌شیراز » بععتی‌دسارت 
باشد و آن اکتساب از راه ناب ندیده‌است. 

تب ای « بر وزن سیمای » بسعنی‌تهور 
باشد و آن بی پروایی و بی نحاشی بر کاری 
دون ود . 

یی و « بفتح اول بر وزن صبور» مرغی 
است شبیه بطاوی ماده و عربی شفنین خوانند 


خ 6و 


تیود که بکر او بر وزن ميرك » 
بمعنی رشك وحسدباشد: و آن رنجوربودن‌بخوشی 
خللایق است وخواهش آن داشئن که بفیر از او 
دمگری خوشحال نباشد . 

تیوسول - بامین بی نقطه بر وزن 
بیرغول ۰ بمحنی شمات یاشد ؛ و آن بعصیت 
وآزار مردم خوشحال شدن است . 

لیهو » با ها بروزن لیمو ؛ پرنده‌ایست 
شبیه بکبك لیکن از کبك کوچکتراست. وممرب 
آن‌تیووج باشد با زبادنی جیم ۴ - وجابیر| نیز 
کوبند درسحرا که آب درآن جمع شود وعرب 


۱۰۵۰/5۱۱۵ ۵0۲۰ 60۵۳9/۲6۵ ۵06۲ ۲۱۷۱۱/ ۵۵۲۵۲-۳۵۲۵1 


